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گاهى تکسر   1323 آخر سال  دو سه ماه.تعطیل شده است»شرح زندگانى من«از زمستان پارسال،نوشتن
خوانندهء عزیز را بباقى سرگذشت خود آشنا  اشتغال بکارهاى خصوصى،مانع آن بود که مزاج و زمانى

آن را هاى سابق شد،که حاصل  تصحیح و چاپ کردن نوشته هم وقتم صرف  1324 از فروردین ماه .کنم
چهل ساعت «و یک رساله»محاکمهء انسان و حیوان«و یک جلد»من شرح زندگانى«در دو جلد

سه ماههء پائیز هم،قدرى بیمارى و قدرى اشتغال بامور زراعتى،که از .اند ودهفرم ملاحظه»محاکمه
این است .گشت تا زمستان آمد و از هر حیث فراغت حاصل.بدان مشغولم مانع نویسندگى بود  1321  سال

 .دنبال نمایم ام که بعد از یکسال قلم برداشته،میخواهم مطلب را از آنجا که واگذاشته

دانشمندان و بزرگان و بالاختصاص طبقهء تحصیل کردهء کشور ازدو جلد چاپ  حسن استقبالى که
اند،سزاوار  خود تشویقم فرموده نموده و باظهارات شفاهى و پیغامها و مراسلات»شرح زندگانى من«شدهء

 .آیم برنمى تشکرى است که اعتراف میکنم از عهدهء اداى حق آن

داده،و در مقابل  هم کار طبیعى خود را صورت»فمن صنف فقد استهد«ولى در این ضمن اصل کلى
هاى اکثریت قریب باتفاق خوانندگان عزیز معدودى هم کتباو شفاها حتى در رادیوى خارجى،در  تحسین

 .اند اثر ناچیز یافته و بشرح آن پرداخته هائى هم در این ضمن تقریظ به تشخیص خود ناسره



اى اصفهانى،بلهجه و  کهنه چاله میدانى تهرانى و لوطى میدان چرا من از قول کاکا شیرازى و بابا شمل:مثلا
بیان مطالب،براى لچر کردن  ام؟یا در ضمن تعبیرات و اصطلاحات خود آنها چیز نوشته

گوش «و»شیره بسر مالیدن«و تعبیراتى مثل»حق بجانب«و»جا دم«و»حق الپرجین«:موضوع،اصطلاحاتى مانند
ام؟یا چرا بعضى لغات  و نظایر آنها بکار برده»بچاك زدن«و»کردن مالى ماست«و»خود را بدهکار ندانستن

ام؟یا چگونه این گناه نبخشیدنى را مرتکب  مد و شیک و گار بکار بسته:را مانند بین المللى
ترکى است  فرهنگستان را از قبیل پادگان و ارتش،بجاى ساخلو و قشون که»معنى غلط و بى«شده،لغات

  هاى پدرى خود را کشیده و ى چه نقشهء خانهیا برا!!ام؟ استعمال کرده
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را واکرده،و از  ام؟یا چرا در مطالب جدى پاى متلک اسلوب ساختمان دوره را در مقابل تاریخ حفظ کرده

ام؟یا بچه جهت براى نشان دادن  نواختى نوشته کاسته و مطالب را قابل ضبط و دلنشین نموده ثقیلى و یک
هاى خود در خانوادهءخویش اکتفا کرده،و از اشخاص دور که  بدیده و شنیده اوضاع اجتماعى دوره

نامهء  حماسه«ام؟تا آنجا که یکى از استادهاى محترم این کتاب را ام ذکرى ننموده اى با آنها نداشته رابطه
 .اند موسوم کرده»خانوادگى

قلمى بوده است که  ،اول اهلیعنى یکصد و هفتاد و دو سال قبل  1193 این گناه من نیست که جدم در 
نیست،و قلم خانوادهء من با  اى ه و میان من و جدم جز پدرم فاصلهوارد خدمت آقا محمد خان شد

ایم چیز  همواره در کارهاى دولتى وارد بوده ام شمشیر قاجاریه پیوسته بوده است،و اگر خودم و خانواده
 .اى داشته باشد مهمى نیست که رجز و حماسه

تاریخ  هاى خود و خانوادهء خود بقدر کفایت میتوانم مصالح براى ساختمان دیده و شنیدهمن که از 
است که هدف من در  اجتماعى و ادارى این دوره فراهم کنم چه حاجت بغیر دارم؟گذشته از این،درست

شرح زندگانى «این نوشته روشن کردن قسمتى از تاریخ قاجاریه بوده است،ولى نبایداسم کتاب را که
وارد جزئیات زندگانى اشخاص خارج از خانوادهء  است فراموش کنم،و براى تشریح اوضاع دوره»من

 .خود شوم

احساسات من بر  همین استاد محترم،بتصریح و تلویح میخواهند بفرمایند که در نوشتن این کتاب
لندى،بقلم آورده بدون کوتاهى و ب ام نویسى غلبه داشته است؛در صورتیکه من آنچه دیده و شنیده حقیقت



بطوریکه میخواهم .ام اسم اشخاص خوددارى کرده و در اکثر موارد که مطلب زننده بوده است،از بردن
زیرا هرکس صدارت میرزا على .اند قلم نقادى بدست گرفته ادعا کنم که استاد محترم کتاب را نخوانده

خوانده »شرح زندگانى من«در میرزا حسن مستوفى الممالک را هاى وزیرى خان امین الدوله و نخست
اما نسبت .ام این دو بزرگوار بخوبى ادا شده و جز تحسین چیزى از آنها ننوشته باشد،میداند که حق

دیده بودم بقلم  زاده،سفیر کبیر دولت ایران در دربار دولت انگلستان،من آنچه از ایشان آقاى تقى بجناب
ام،ولى آنچه فکر کردم  خواسته ایشان،با ذکر یک متلکام و عذر عدم اطلاع خود را هم بر احوال  آورده

ندانستم سید عبد الرحیم خلخالى را با این سه نفر مردبزرگ چه مناسبتى است،که این نقاد محترم پیاز 
جات فرموده او را هم یکى ازاشخاصى که به نهضت سیاسى و علمى این کشور کمک  داخل میوه

ى امین،ولى براى ریاست دیوان محاسبات،از حیث معلومات عامى مرد سید خلخالى.اند دانسته است کرده
ام  ام و ظرافتى دربارهء او بکار نبرده من هم دربارهء او جز این چیزى ننوشته.بود و بسیار کوتاه

به نهضت  ستمظریفى کرده باشم؛و اگر استاد محترم فقط چاپ کتاب حافظ را دلیل کمک آن مرحوم که
بامین الدوله و مستوفى  بدانند،باید بگویم که ایشان گذشته از من،نسبتسیاسى و علمى این کشور 

 .اند فرموده   زاده بیشتر ستمرفیقى الممالک و آقاى تقى
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زیرا کیست که .ندارم د از این کتاب شده است رنجشىهاى دورویه که باسم تقریظ و انتقا من از این مدح
 .بتواند بسلیقهء تمام افرادى که بیک زبان صحبت میکنند چیز بنویسد

بخصوص در این کتاب که هم از حیث سبک نگارش،و هم از حیث انتخاب مطلب و 
نشانهء نجابت  ىدار که بزعم بعض نامه موضوع،تازگى و ابتکار دارد و کلمات و لغات مقرمط و شجره تنوع

اى ولو خط میرزا  تازه البته هر اسلوب.و جمال و کمال نویسندگى است در آن کمتر بکار رفته است
زمان که نمیخواهند دست از سبک  رضاى کلهر و نوشتهء ویکتورهوگو هم باشد موجب نقادى استادهاى

ار خود را میکند و همین و ادبى جبلى بشرى ک ولى بالاخره تطور لغوى.سابق خود بردارند خواهد شد
پدر و مادر،خواه ونخواه،جاى خود را در میان لغات و اصطلاحات آینده باز خواهد  لغات و تعبیرات بى
 .ما را از چهارچوب خشک لغات و تعبیرات ادوار ماقبل بیرون خواهد آورد کرد،و ادبیات زبان



و بزرگان،بخصوص  ى که دانشمنداندر هر حال،اجر نویسنده خوانندهء زیاد است که من،از حسن توجه
ام،و تصور میکنم بجز  دریافت داشته اند این اجر را بطور کامل نسل جوان کشور باین اثر ناچیز ابراز داشته

و بهمین .پیدا کرده و آنرا تا آخر نخوانده باشد استاد محترم کمتر کسى است که باین کتاب دسترس
مغز خود متلک داشته باشم  1 تا در چنتهء.انم تغییر نمیدهمجهت در آینده هم سبک نگارش خود راتا بتو

و با مطلب مناسب بدانم،از ایراد آن کوتاهى نخواهم کرد،و چون مثل استاد محترم،با لغات و کلمات 
از لغات وضع کردهء فرهنگستان را که بهتر از لغات سابق بجا بیاورم،یا در  اى دوست ودشمنى ندارم،پاره

  و براى اینکه زبان فارسى هم مثل زبان.عرض آنها بدانم،باز هم بکار خواهم برد
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زدنش نزدیک شود تا بتوانم،از نوشتن کلماتى،مانندممتع و متعطش و  ملل مترقى عالم،نوشتنش با حرف

عامیانه،که با موضوع متناسب  احتراز میکنم؛و از آوردن تعبیرات و مصطلحاتپرخیده و اپرخیده،
 .باشد،کوتاه نخواهم آمد

تاریخ بمعنى «ام نویسى ندارم،و مخصوصانخواسته طلبى تاریخ ام،که جاه من خود کرارا در این کتاب نوشته
رس  بدست»علمى کلمه تاریخ بمعنى« بنویسم که بتوانم مدرك و منبع و سرمش براى نوشتن»علمى کلمه

تاریخ بمعنى علمى «آینده،اگر خواسته باشند نویسان سایرین گذاشته باشم؛و تصور میکنم که تاریخ
منحصر بشاگردان مدارس،آنهم محدود بهفتهء امتحان  نواخت و ثقیل و خوانندهء آن آنها یک»کلمه

نیاز  اقتباس از سبک نگارش آن بى و ریسمان و تا اندازه از پیروى و نباشد،از مطالعهء دقیق این آسمان
 .نباشند

  عبد االله مستوفى  1324 دیماه   10 
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 )) دنباله شرح زندگانى من در سلطنت سطان احمد شاه((

  وثوق الدوله مقدمات کابینهء دوم



خارجیش چندان نارضامند نبودند؛زیرا  آلایشى مردم،از کابینهء صمصام السلطنه،با همهء لرى،بواسطهء بى
خرمن میرسد و طبعا  و عنقریب.اى نداشته و ندارد کار ارزاق و بخصوص نان،چاره کم فهمیده بودند که کم

از .گذشته از این،شاه هم از او حمایت میکرد.بر او نمیزدند این بود که غرولند زیادى.آسوده میشوند
ى هم بشاه کرده و قراریکه معروف بودصمصام السلطنه،براى نیل بمقام ریاست وزراء،تقدیمى شایان

کابینه خیلى  پس کندن این.آن لازم بود کابینه،لامحاله پنج شش ماهى بر سر کار بماند 1  حلال شدن براى
عملیات خود را بر ضد این  و گندم ورامین وثوق الدوله 2 از اوائل جوزا و زرد شدن سبیل جو.آسان نبود

از یکطرف مشار الملک هرچند روز یکباراستعفا میکرد و بعد از چند روز،آشتى کرده و .کابینه شروع کرد
شتى کارهاى مهم مالیه دچار وقفه میگردید،و گاهى در نقاط مجددا وارد کار میشد،و بواسطهء این قهرو آ

تر،مانند حوالهءحقوق ماهیانهء دربار سلطنتى کوتاه میآمد،که بین شاه و رئیس الوزراء شکرآبى  حساس
 .تولید کند

از طرف دیگر،جمعى بحضرت عبد العظیم رفتند و مثل اوقات دورهء محمد علیشاه و استبدادصغیر،در 
با عزم و تصمیمترى که  تند و سرانجام دادن بکارهاى مملکت را با تعیین هیئت وزراىآنجا بست نشس

درمیان این دسته اشخاص متعین،مانند مدرس .مقدمات افتتاح مجلس را بتواند فراهم کند،خواستار شدند
و دفع وحشت از تعدى و مخالفت روسها،به ایران برگشته  و جمعى دیگر از مهاجرین،که بعد از رفع

دانستند،زیرا با صمصام  ودند،نیز وجود داشته واکثر مردم هم،موضوع بست نشینى را قابل توجه مىب
 .نمیشد کار کشور بسامان برسد السلطنه

البته در .ترى باشد سر کاربیاورد اى که در خور کارهاى اساسى دربار بآنها وعده کرد که عنقریب کابینه
صمصام .شده بود،زیرا اینکاره بودن او رااکثر تصدیق داشتند این ضمنها اسمى از وثوق الدوله هم برده

ها را  السلطنه هم با همهء سادگیش،رقیب خود را خوب میشناخت و بیکارننشست و جمعى از بازارى
   هواخواه خود کرده و آنها بر نفع او احیانا شاخ و شانه هم براى
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تفنگچیهاى  بهمین جهت بود که گلدسته و بام مسجد شاه،از طرف 1 هواخواهان وثوق الدوله میکشیدند
طرفداران رقیب جلوگیرى و  چى تبریزى،بطرفدارى وثوق الدوله،اشغال شد،که از اجتماع حسین فشنگ



وجود نمایند؛و خلاصه،با این مقدمات بود  لسلطنه عرضدر مورد لزوم بتوانند در مقابل دستهء صمصام ا
 .کابینهء دوم وثوق الدوله پیدا شد 2 که سروکلهء

شاه باو .لى کندمعهذا مجبورشد جا خا.صمصام السلطنه لرى بخرج داده،با وجود امر شاه استعفا نکرد
او ایالت خراسان را که قوام )است اصطلاح خود صمصام السلطنه(وعده داد که در مقابل خرجیات

 .السلطنه از مدتى پیش در آنجا والى بود باو بدهد

  1298 کابینهء قرارداد

مانند عمید  با دم دنبالهء معمولى خود 1297 این کابینه که بعدها بکابینهء قرارداد موسوم شد،در نیمه اسد 
السلطنه و مشار الملک و سپهداررشتى که حالا هریک براى خود مردى شده و میتوانند 

 .اى اشغال کنند سر کار آمد وزارتخانه هرکدام

 .چند روزى از تشکیل کابینه گذشته بود،مرا با تلفون بهیئت وزراء خواستند

خدا باین کشور  اى که امسال با غلهنان شهر،«:گفتم.مشار الملک در کار نان شهر از من مشورت کرد
ونقل غله  عنایت کرده است،حاجت بهیچ اداره و مدیرى ندارد و بهترین طرز ادارهءآن آزادى حمل

مختصر تفتیشى در دکانهاى نانوائى برقرار  منتهى براى اینکه نانواها بنانخورها تعدى نکنند،خدمت.است
بینید با اینکه جز ورامین از سایر بلوکات تهران هنوز  مى آورى را رهانمایید ونقل و جمع کنید و کار حمل

اگر انگلکش .قیمت از صد و پنجاه تومان به سى و پنج تومان تنزل کرده است اى بشهر نرسیده است غله
ندارد  این موضوع با این سال خوب حاجتى بتوجه از طرف دولت.نکنیم،شاید به بیست تومان هم برسد

و غله کنند ناچار  ولى آقایان که میخواستند براى انگلیسها فکر قوت»رفت و خود راه خود را خواهد
آورى انحصارى غله را بآن محول  ونقل و جمع اى براى این کار تشکیل نموده،اختیار حمل بودند اداره

 .نمایند این بود که بدوا میرزا احمد خان آذرى و بعداز او مولیتر بلژیکى را براى این کار معین کردند

در آنجا قوائى گرد خود  زیرا میرزا کوچک خان،از مدتى پیش.ار گیلان هم براى کابینه خیلى مهم بودک
وروى خارجى داشت،مقاومت  رنگ فراهم آورده و در مقابل هر قدرت خارجى و هر نیروى داخلى که

ههء نظر و همدان و کرمانشاهان و عراق عرب که وج میکرد وجود او با حفظ خط راه از انزلى بقزوین
براى این ولایت حاکم مقتدر و نیروئى که .منافات داشت.بودند انگلیسها بوده و همه جا پادگان گذاشته

  بتواند در مقابل
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وثوق الدوله سردار معظم خراسانى راکه بعد از .میرزا کوچک خان مقاومت کند،خیلى لازم بشمار میآمد

بود بحکومت گیلان  أسیس کرده بودند،بیکار ماندهکمیسیون مختلط که براى اجراى دو منطقه نفوذ ت
اى هم از قزاقهاى ایرانى که در این یکسال و چند ماههءاخیر بواسطهء از بین رفتن دولت  فرستاده،عده

 .با میرزا کوچک خان از دنبال او روانه کردند تسارى روس مطیعتر و قدرى ملى شده بودند،براى مقابله

کارهاى محاکماتى  کابینه بمجازات رساندن اعضاى کمیتهء مجازات بود که دیگر از عملیات اولیهء این
آنها تمام شده،و در محبسهاى خود منتظر سرنوشت خویش بودند وبعضى هم بعذر ناخوشى آزاد 

مردم آلمان از ادامهء جنگ بدون هیچ  در این ضمنها جنگ بین المللى هم بواسطهء استنکاف.میگشتند
تر روشن  دولت بر نفع انگلیس وآمریکا خاتمه پذیرفت،و زمینهء اقدامات اساسىشکستى بقواى داخلى آن

ایران و زدن آن بسر انگلیسها بیشتر تایید  1  گردید و وثوق الدوله را درنظریات خود،راجع بتوبره کردن
 .کرد

بلشویکها هنوز از کار ورانگل و دنیکن فارغ نشده بودند و انگلیسها امیدوارى داشتندکه بتوانند با این دو 
واحد از دول حول و حوش روسیه که  در آن.نفر طرفدار حکومت سابق،حکومت بلشویک را برهم زنند

کرده از آنها تحصیل کرده بودند حمایت  بموجب طرز جدید از این دولت تجزیه شده و استقلال
دولت ایران با دو سه تا از این دولتهاى جدید از قبیل .بتراشند هائى براى حکومت مرکزى بلشویک مدعى

 .قفقاز و ارمنستان وترکستان همسایه میشد،و شناسائى این دول از طرف ایران کمک باین منظور میکرد

بریاست آقاى سید  هیئت سفارتى  1297  در اواسط پائیز سال.ابتدا از دولت قفقاز آذربایجان شروع کردند
روانه کردند پایتخت این دولت  ضیاء الدین طباطبائى وکیل امروز یزد با اعضاء و کارکنان متعدد بباد کوبه

 .تا بعد بارمنستان و ترکستان برسند.نمایند هائى براى مذاکرهء قرارداد بین دولتین تدارك که زمینه

پس سروکار .م بود لامحاله قسمت بین النهرین از او مجزا خواهدشددولت عثمانى از مغلوبین و معلو
این مقدمات بیشتروثوق الدوله را در اجراى مقاصد خود .ایران من بعد تنها با انگلیسها خواهد افتاد

وثوق الدوله و سفارت انگلیس گردید،تا بآنجا برسیم قدرى  بین  1298 مصمم کرده،سبب مذاکرهء قرارداد 
  .ویسماز خودم بن
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  ممیزى ایالت تهران منحل شدن هیئت

من مانند .و ناخوشى،البته تعطیل بود و در آن بحبوبهء قحطى  1297 کار ممیزى ایالت تهران در بهار 
 .پرداختم و بوزارت مالیه صورت میفرستادم تفاوت مخارج را مى یکسال گذشته هر ماهه

انحلال هیئت ممیزى تهران را  دید دریافت داشتم کهدر اول سنبله کاغذى از وزارت مالیهء کابینهء ج
هاى  من هم صورت اضافه مخارج یکماههء اخیر راعلیحده به ضمیمهء صورت کل تفاوت.اعلام میکرد

پرداختى قبل که هفده ماههء آن بالغ بر ششهزارو هفتصد تومان شده بود،نوشته براى وزارتخانه فرستادم 
بطلبکارهاى خود داده،خویش را از مطالبهء آنها خلاص کنم ولى و تقاضا کردم وجه آنرا بدهندکه 

قرض من از صدى هیجده تا صدى بیست و چهار فرع داشت و بطلب .دریافت نکردم جوابى از این نامه
 .یکسالى گرفتار رسیدگى و تصدیق رسمى این طلب بودم.از دولت فرعى تعلق نمیگرفت من

سال .زیاد میشد بامروز و فردا میگذشت و قرض من روز افزونبعد از تصدیق هم هروقت مطالبه میکردم 
این شش هفت هزار تومان سر بپانزده هزار تومان زد و رشتهءزندگانى ما را که تا این   1300 

موجب اختلال امر معیشت باشد نداشتیم  تاریخ،همیشه در کمال نظم بود و هیچوقت بلند پروازى که
از علاقهء ملکى بکاهیم و گریبان خود را از این قرض  تادیم که مقدارىبفکر اف.برهم کردبالمره درهم و 

داران فرع صدى هیجده و بیست و چهار  سرمایه.مشترى گیر نیاوردیم بهر درى زدیم.وجه خلاص کنیم بى
هرقدر جلوتر میرفتیم،آلودگى .که صدى شش و هفت بیشتر نیست ترجیح میدادند را بر عایدى ملک

این قرض بسى و پنجهزار تومان بالغ شدو بالاخره خانهء   1306 و   1305 در سالهاى تا .مازیادتر میشد
مسکونى که تازه با زندگانى خود متناسب کرده بودیم و دو ثلث علاقهءساوجبلاغ را بهرقیمتى که 

وصول   1302 اما طلب ازدولت دو هزار تومان آن در .مشترى پیدا کرد،دادیم و خود را خلاص کردیم
  1312 تا   1306 ه بنصف فرع همان سال قروض هم وفانکرد و دو هزار و ششصد تومان آن از شد ک

بطول انجامید   1315 گردید و وصول دو هزار تومان باقى آن تا سال  صد تومان دویست تومان مستهلک
  باین موضوع برخورده تشریحات بیشترى در این زمینه میکنم»زندگانى من شرح«باز هم در ضمن

  وت دو تن ازاعضاى خانوادهف

عیال حاجى موقر الدوله و خیر النساء  دو تا از خواهرهاى ما حاجى سکینه خانم  1297 در تابستان سال 
ختم .گفتند بفاصلهء یکماه بدرود زندگى)مادر آقایان مهراد(میرزا مصطفى خان خانم،عیال آقاى حاجى

این روزها .یرزا مصطفى خان در منزل ما گذاشته شدم خانم موقر الدوله در خانهء او و ختم خانم حاجى



على الرسم وثوق الدوله و افراد هیئت .بود،آنهم پیش از ظهر تمام میشد ختم مردانه منحصر بیکروز شده
زنانه  ختم.وزراء که همه باما خصوصیت داشتند بمنزل ما آمده،همان روز پیش از ظهر ختم را جمع کردند

 .لّه مستوفى بود سه روز دوام داشتکه در اندرون آقاى فتح ال

  جنازهء سکینه خانم را برحسب وصیت خود او امانت گذاشتند که بعتبات بفرستند و
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 .خواهر کوچکترم،خیر النساء خانم در مقبرهء خانوادگى حضرت عبد العظیم مدفون شد

بغداد و دومى  سفارتپسرهاى این خانم،آقایان محمد رضا و ابو القاسم و عباس مهراد،که اولى نایب 
عضو بانک ملى و سومى رئیس دبستان فیروز کوه است،همگى جوانان برومندباکفایت و داراى زن و 

 .بچه و خانه و زندگى میباشند

 رئیس الوزراء نقض قول

سید مدرس،با اینکه در آوردن کابینهءوثوق الدوله بر سر کار زحمت زیادى .گذشت  1297 زمستان 
کم اختلاف  هم رفته بود از عملیات او ظنین شده،میان آنها کم عبد العظیمکشیده،و حتى حضرت 

رفیق نصف راه نبود او را واگذاشته و  نظرایجاد شد،و مدرس با وجود ثبات همیشگى خود،که هیچوقت
جور آدم درآنها پیدا میشد،اظهار عدم رضایت از کارهاى او  کم در محافل معمولى خود که همه کم

وثوق الدوله از طرف مقامات خارجى،خیلى اطمینان حاصل کرده  جمله معلوم میشد کهاز این .میکرد
 .بندد خواه نمى و قرار قبلى خود با مدرس و سران آزادى است که بندى بقول

  دارى ملک اشتغال به

ساعت تحویل رادر خانه ورگذار کردیم،ولى فردا .دو ساعت از شب رفته بود  1298 تحویل سال 
و جاسوسى  که هیچوقت از دیدوبازدید عید طفره نمیرفتم،چون خبرکشى عادت همیشگى صبح،برخلاف

ایرا باینکارگماشته بود براى احتراز از ورود مردمان ناباب بخانه  را دولت ترویج کرده و از همه طبقه عده
ارهء در راه یکى دو طی.امور زراعتى،با درشکه از شهر بیرون آمدیم بعزم ساوجبلاغ بعنوان سرکشى

از فردا،گردش در .اول شب وارد دنگیزك شدیم.بگیلان میرفت نیز دیده شدند انگلیسى که از تهران
آباد ساوه هم همین کارهارا  در على.هائى در بهبودى و ازدیاد زراعت طرح شد شروع و نقشه مزارع



و من در دنگیزك ماندم آقاى فتح اللهّ مستوفى،با میرزا مهدى مباشر،بشهر برگشتند که بآنجا بروند.داشتیم
 .ماه حمل و ثور گذشت.هاى طرح شده گشتم و مشغول اجراى نقشه

را شروع  روزه.من میخواستم تا آخر رمضان را در ده بمانم.ماه رمضان هم پیش آمد.ماه جوزا رسید
برخاستم،احساس تب در  ولى روز سوم رمضان که گویا با سیزدهم جوزا برابر بود،از خواب که.کردم
فردا عصر بخانه وارد شدم،در حالیکه تب  بلافاصله روزه را افطار و بسمت شهر حرکت کرده.کردم بدنم

 .متصل بود

 باز هم سوغات سفر

هم در این مسافرت مرض عصبى  ایشان.آقاى فتح اللّه مستوفى هم دو روز قبل از من وارد شده بودند
 .قدیمیشان طلوع کرده بود

وقتى شب ششم عرق .نجم،تب من متصل بود و دکترتصور حصبه میکردتا روز پ.دکتر حکیم الدوله آمد
ولى فرداى آنروز،مجددا تب آمد و بعد از پنج روز،باز یکروز فرجه داد و .کردم،مایهء خوشوقتى شد

  .هاى پنجروزه کردم دو ماه،ده تا از این تب خلاصه مدت.مجددا تب آمد
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شد و روز پنجم  مى حرارت طبیعى است شروع در مدت پنج روز تب،حرارت بدن از سى و هفت که

بعد از .گشت شب ششم عرق فراوانى میآمد وتب قطع مى.درجهء حرارت بچهل،حتى چهل و نیم میرسید
آقایان دکتر لقمان الدوله و لقمان الملک را  آقاى دکتر حکیم الدوله.یکروز،مجددا بهمین کیفیت تب میآمد

بالاخره هم بعقیدهء من مرض خود دور .را عوض کردند لجههم بکمک طلبید،و چندین بار رویهء معا
مرا ضعیف کرده بود که در روزهاى آخرى،آفتاب تابستان مثل مهتاب  خود را زد و تمام شد ولى بقدرى

آقایان دکترها براى تقویت مزاح و بالاختصاص براى اصلاح مرض عصبى .میآمد رنگ بنظرم کم
اسد باغ  با اینکه فصل گذشته بود،در اوائل.ان را توصیه کردندبرادرم،تغییر وضع زندگى و رفتن شمیر

درآنجا هم بواسطهء پشهء استخر .بزرگ مجد الدوله را که در آخر دزاشوب است اجاره کرده بآنجا رفتیم
 .بزرگ این باغ تمام اعضاى خانواده مبتلا بمالاریا شدند

  1298 انتشار قرارداد

 .ائى که آنجا بودند میگذشتوقت ما در شمیران بدیدوبازدید رفق



روز قبل از عزیمت او،بدون .را ترك گوید اسد،بقصد اروپا تهران  18 مطابق خبر قبلى،قرار بود شاه در 
بود منتشر،و انتشار  اى و در ذیل آن قراردادى که با انگلیسها بسته وثوق الدوله بیانیه هیچ سابقه از طرف

تمام مجالس،موادقرارداد بیانیهء وثوق الدوله مطرح شده و  در.قرارداد باعث نارضامندى عمومى گردید
 .نقادى در اطراف آن میکردند

در کابینهء صمصام السلطنه،نظرم نیست بر اثر چه پیش آمدى حکومت شهر نظامى شدولى این حکومت 
شد و بقدرى شل  نظامى،فقط روى کاغذ اعلام گشته بود،و از طرف نظمیه جلوگیرى ازاجتماعات نمى

موضوع تمسک  د که بعدها هم فراموش کردند آنرا نسخ کنند رئیس الوزراءبسابقهء این اعلام بىبو
قرارداد اجتماع کرده بودند،دچار حبس کرده و  جسته،جمعى را که بمنزل علماء رفته و براى برهم زدن

التجار بوشهرى  و ممتاز الدوله و ممتاز الملک و حاجى معین آقایان حاجى محتشم السلطنه و مشار الدوله
 .تبعید نمود و چند نفر دیگر را بکاشان

سید حسن مدرس خانهء محقرى در نزدیکى مسجد کوچهء دزاشوب گرفته،مسجدبمنزلهء بیرونى او 
 .است،اکثر با او هم ملاقات میکنیم

من هم مبتلا .مرض عصبى برادرم همچنان او را آزارمیکند.ما بشهر برگشتیم.فصل شمیران تمام شد
نج کبد شده یک ده پانزده روزى گرفتار بستر و بالین بودم،سید مدرس بدیدن ما آمده در ضمن بقول

گیرم نوشتم،کجا طبع کنم و بچه «:گفتم».چرا شما بر ضد این اوضاع چیزى نمینویسید«:صحبت گفت
اپ از فروش گلیسیرین،براى اینکه مبادا از آن صفحهء چ وسیله بانتشار آن بپردازم؟نظمیهء شهر،حتى

شما بنویسید،براى انتشارش «:گفت».ژلاتین ترتیب داده و وسیلهءانتشارات جزئى شود،جلوگیرى میکند
   زمستان آمد،حال.فعلا که با حال ناخوش دماغ اینکارها را ندارم:گفتم».میشود کرد فکرى
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  29 شروع،و روز در اواسط ماه دلو،رسالهء ابطال الباطل را بر رد قرارداد.مزاج من و برادرم بهتر شد
 .حوت همان سال تمام کردم

دیگرى را هم در ضمن  ها رسم دارند،گاهى با اجازه از نویسنده،یکقسمت،یا تمام رسالهء شخص نویسنده
شده است،ولى،چون این  اگرچه ابطال الباطل،علیحده در اصفهان چاپ.نوشتهء خود میآورند

در قسمتى که برد مطالب بیانیهء وثوق  خصوصرساله،قسمت مهم اوضاع ادارى و اجتماعى دوره را ب



الدوله تخصیص دارد،خوب تشریح میکند هیچ به ازآن ندیدم،که از رسالهء نوشتهء خود استفاده 
 .کرده،عین آنرا در اینجا درج کنم

مقدمه و در  خوانندهء عزیز توجه دارد که این قسمت قرارداد وثوق الدوله و بخصوص طرز اجراى آن
و پیش درآمد اعمال دولت در آینده حد فاصل بین مشروطه ودیکتاتورى و یکى از حقیقت سرمشق 

اگر نمیخواستم عین این رساله را در  قسمتهاى مهم تاریخ سیاسى و اجتماعى و ادارى این کشور است،که
ورم هاى خود بیا قرارداد مطالب زیادى از دیده و شنیده این کتاب بگنجانم،باید در مقدمات و مقارنات این

اینست که بهتر دانستم عین آن .ام در اینجا تکرار کنم شدم چیزهائیکه درابطال الباطل نوشته و مجبور مى
رساله را در اینجانقل کنم،تا افکار عامه و اعتراضاتیکه بر قرارداد داشتند،بیشتر واضح 

ص،در نگارش این رساله،با سبک این کتاب خیلى یکنواخت نباشد،ولى این نق شاید،سبک.شود
فوایدى که از آوردن عین آن در این کتاب متصور است،چیز مهمى نیست و در خور  مقابل

بخصوص،که این رساله با وجود اینکه موضوعش جدیست،خالى از تمثیل ومطایبه نبوده و از .عفومیباشد
 :این حیث،با اصل کتاب همرنگ است امیدوارم باعث ملال نشود اینک

  مقدمه و بیانیهء ایشان رئیس الوزراء ایران با دولت انگلیس یارد قرارداد ابطال الباطل

   ایام تاریخ ایران است  ،که مسلما منحوسترین 1337 در تاریخ سیزدهم ذیقعدهء 
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مندرج بود،از طرف  اسد و در ذیل آن قرارداد انگلیس و ایران  17 اى که تاریخ آن  در جراید پایتخت،بیانیه
 .تشار یافترئیس الوزراء مملکت ان

جات نوشته شده،چون دستور آنها را  مقالات سفارشى که در اطراف بیانیهء رئیس الوزراء در روزنامه
 .اند چیزى نیست که برهان و منطق در آنهاراهى داشته باشد خود و هواخواهانشان داده

عات ضد اجتما گذشته از این،نظامى بودن شهر تهران و تمسک جستن رئیس الوزراء براى برهمزدن
ازطرف ایشان منتشر شد و حبس )ذیحجه  12 (سنبله  16 ایکه در تاریخ  خود،باین قانون و بیانیه تهدیدیه

از اضداد این قرارداد،باجرا رسید،و  و تبعیدیکه متعاقب صدور این بیانیه براى دفعهء دوم در جماعتى
یا نقادى .بودند،اقتدار هر نوع مخالفتعلماء اعلام جمع شده  بالاخره،تفرقهء اجتماعات ملیین که در منزل

 .را از مردم سلب کرد



،میخواستند  1  بشبنامه مطبوعات که عموما طرفدار او بودند،سایر مردم هم اگر گاهى بوسیلهء اوراق معروف
مباحثه و مذاکره بیاورند،با کمال  طراف این قرارداد نموده،مضار و منافع آنرا تحتافادهء مرامى در ا

 .دقت،تعقیب شده،گرفتار حبس و توقیف میگشتند

الان ماه دلو است و ششماه از تاریخ امضا و انتشار این قرارداد میگذرد و این بعد ازششماه است که قلم 
 .تحت دقت بیاورم برداشته،میخواهم بیانیه و قرارداد ایشان را

آن و اختناق هر نوع  بعد از شش ماه مدت و به اجراء رسیدن قسمت عمدهء قرارداد،و ظاهر شدن نتایج
من هم سعى میکنم که .رویهء عقلاست فکر و حس،دیگر بروز احساسات و نقادى از روى تعصب،خلاف

و منطق و تجربه و تاریخ  هاى برهان را جز با قدم از عصبیت و بروز احساسات احتراز جسته،اینراه
 .نپیمایم

و نیز،براى اینکه شاید مضامین بیانیه و نکات قرارداد از اذهان فراموش شده باشد،بدوا بیانیهء رئیس 
بجمله،تجدید ذکر نموده و در ذیل  الوزراء و قرارداد و ضمیمهء آنرا مینگارم،و بعد بیانیهء ایشان را جمله

و ما .س قرارداد وضمیمهء آنرا،فصل بفصل،تحت مداقه در میآورمهریک نظرات خود را مینویسم،و سپ
  توفیقى الا باالله

  هیئت دولت بیانیهء رئیس الوزراءآخرین تصمیم

مسافرت باروپا میباشد و مدت یکسال از تاریخ  در اینموقع،که ذات اقدس شهریارى ارواحنا فداه،مصمم
مشکلات داخلى و  هستند از اقداماتى که در حلمیگذرد،البته هموطنان من مترصد  زمامدارى اینجانب

   بنابراین لازم.ام،بیشتر اطلاع حاصل نمایند یکسال نموده تسویهء مناسبات خارجى مملکت در مدت این
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میدانم حقایقى را که تأثیر آنها در گذشته و آتیه،متضمن مصالح حیاتى مملکت میباشدباطلاع عامه 

 .برسانم

قبل از زمامدارى خود با امروز،بیان کل حقایق فرصت ومجالى وسیعتر و تسوید براى مقایسهء وضعیات 
اوراقى بیشتر لازم است،بعلاوه مایل نیستم خاطر هموطنان عزیزرا،از شرکت در تمام تأسفات و معاینات 

ناگفتنى را بتشریح تاریخ و تفرس افکار دقیق هموطنان  پس قسمتى از حقایق.تأثرانگیز خود ملول سازم
 .را یادآور میشوم والت نموده،فقط رؤس مسائلح



هیئت دولت و سرپرستى  سال گذشته،در همین ایام،اعلیحضرت شهریارى ارواحنا فداه،وظیفهء تشکیل
من نیز با اینکه روزنهء امیدو شعاع بهبودى را بآن همه گسیختگى .مملکت را بعهدهء بنده مقرر فرمودند

م،فقطبنیت فداکارى و اینکه شاید مداخلهء من،لااقل بتواند از ها از هیچ طرف مشاهده نمیکرد شیرازه
 .کند،امر پادشاه متبوع معظم خود را اطاعت کردم توسعهء دائرهء مصائب جلوگیرى

گشته،براى حل  فرساى مشکلات و موانع مصادف از نخستین نقطهء شروع،در هر قدم با سلاسل طاقت
 .ه میکردمکوچکترین قضایا،بزرگترین محظورات را مشاهد

مداومت میداد،و بر اثر  در آنموقع،جنک بین المللى با تشنجات شدیدهء خود زلزلهء گیتى را همچنان
 .خویش،متزلزل میگشت آن،مملکت ما نیز بنوبهء خود بیشتر از توانائى بنیت و طاقت

انکه افراد همچن امنیت در تمام نقاط داخلهء مملکت مسلوب،دولت مرکزى فاقد کلیهء وسائل و اختیارات
و تشکیلات ترور،در پایتخت،آسایش عامه را دچار اختلال نموده بودند،دستجات یاغى و قطاع 

داشته،اغلب ولایات و نقاط مهم  الطریق،در اقطار ایران،باعراض و نوامیس عامه حکم فرمائى
،با باقى مانده،قواى متلاشى شدهء تأمینیه حکومت و سرپرست،دستخوش غارتگران محلى مملکت،بى

رقت ناکترین احوال در مقدرات خود نالان،و افراد آن از گرسنگى در حالت احتضار،خزانه تهى،عایدات 
مالیاتى لاوصول،اقساطمخارج مهم و ضرورى دولت در عهدهء تعویق و تعطیل،ابواب تجارت بکلى 

با  لایاتکس براى ضروریات زندگانى نگران و سرگردان،سختى ارزاق عمومى در مرکز و مسدود،و همه
اجتماعى و  قیافهء فجیع خود،حیات هیئت اجتماعیه را تهدید،قحطى و استیلاى امراض چرخ نظام

دولتى که در آنموقع بیش (انگلستان زندگانى افراد را متوقف،مناسبات خارجى ما تعطیل،و روابط با دولت
ه،تمام موجبات بدبختى تیره و مبهم،و بالاخر)بود از همه مساعدت و مخالفتش موثر در وضعیات داخلى

و خودپرستى،و یا تعلل و لاقیدى،و یا جبن و بددلى،ممکن بود آخرین  و انقراض مهیا،و باندك اشتباه
  .متوجه حیات سیاسى و استقلال ملى ما گردد ضربهء مخاطرات
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ن و در یک چنین موقع خطیر و ایام سیاهى بود که متوکلا على اللّه،با اعتماد بنفس واتکاء بوجدا
حقیقت،خودخواهى و خودپسندى را از نظر دور کرده،منافع ملت رابمصالح شخصى ترجیح داده،و از 



مسؤلیت و خدمتگزارى مملکت را بر دوش خود  هیچ مخاطرهء جانى و شرافتى نهراسیده،بار سنگین
 .گذاردم

تلاش،وسائل  سعى و بدیهى است،در اول،محض تغییر و بهبودیت موقتى اوضاع،مجبور بودم با هر نوع
و مهالک آنى بود،مقاومت و فرصت  آنى و فورى تهیه و تدارك نمایم،تا با وضعیاتى که مستلزم مخاطرات

کافى،براى امعان نظر و مطالعهء دقیق حقایق،درهنگامهء عظیم دنیا،و تجسس طرق ممکنه،براى 
 .اصلاحات اساسى و تأمین حقیقى آتیهءمملکت تحصیل نمایم

متوسل گردد،تا خود را  اى م،مانند غریقى بود که اول بحکم اضطرار،بهر تخته پارهحالت من در آن ایا
بهمین دلیل درتصمیمات و عملیات خود،اگر معارضى .بوسیلهء آن،بکشتى و ساحل نجات برساند

توجه قرار نداده،و براى رسیدن بمقصد،یعنى نجات  خبر از اوضاع میدیدم،طرف مییافتم،و منقد بى
 .قل و دانش را براحساسات خود و دیگران ترجیح میدادممملکت،احکام ع

بسى مشعوف و خرسند هستم،که بیارى خدایتعالى نخستین تکالیف موقتى خود را،با هدایت عقل و 
بندهء ضعیف عطا فرموده،در تهیهء  وجدان،و به نیروى آن درجه توانائى،که بارى تعالى جل اسمه باین

بمخاطرات،و منع عوائق داخلى و خارجى،با حسن  خاتمه دادن وسائل پیشرفت موقتى،و در عین حال
 .فداکارى،تا حدیکه مقدور شدانجام دادم

هاى شاهانه،که  بتقویت در اداى این وظیفهء صعب،پس از تاییدات غیبیه و توجهات اولیاى اسلام و اتکاى
گلستان نیز عامل اولیاى دولت ان البته علل اصلى موفقیت این جانب بودند،مساعدت و حسن موافقت

 .هاى آن دولت خاموش نشست مؤثر و قوى گردید،و البته نباید از امتنان مساعدت

در ایران،با اولیاى دولت  ومرج،و ایجاد امنیت و نظم دولت معظم انگلستان،در عقیدهء جلوگیرى از هرج
،در حدودیکه با مصالح خویشتن یافته شاهنشاهى ابراز موافقت نموده و حصول این مقصود را موافق

 .وضعیات عمومى اجازه میداد،از کمک با کابینهءاینجانب مضایقت ننمود

بخش و تا  رضایت اگرچه این مساعدت از بعضى حیثیات،و مخصوصا از حیث اسلحه و مهمات نظامى
آن درجه کافى نبود،که موفقیت اولیاى دولت را در حفظ انتظامات زودترو بیشتر محسوس نماید،لیکن 

تقدیر و در موفقیت دولت تأثیر کامل  ار کمکى که با دولت ایران بعمل آمد،قابلهمان مقد
مخصوصا مساعدت مالى در تأمین ارزاق،واقتدار دولت بر تأدیهء منظم مصارف جاریهء .داشت

  .مملکت،براى استقرار و بقاى نظم بموقع ونافع گردید
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اض از آنچه توانستند،براى اینکه اینجانب را بدیهى است،در این مدت،معاندین و جاهلین و ارباب اغر
جوئى مجبور نمایند،خوددارى نکرده،علاوه بر انواع تشبثات جاهلانه،مکرر  خسته و مأیوس و بکناره

ولى هیچوقت ذات مقدس شاهانه از .بنده مکدر نمایند سعى کردند خاطر مهر مظاهر ملوکانه را از این
لاقهء خاطر همایونى،بحفظ مصالح مملکت،پشتیبان قوى و نگاهبان القاآت آنان متاثر نگردیده،وهمواره ع

 .مؤثراینجانب بود

مساعى مینمودم،البته  در طى این عملیات،و در عین اینکه براى نگهدارى و بهبودى اوضاع موقتى صرف
اى از این نکته غفلت نداشتم،که بهبودى موقتى داراى جنبهء دوام وثبات نیست،و اتخاذ تدابیر اساسى،بر

نظر اقتصادى و اجتماعى،مرحلهء ثانوى و مهمتر  از نقطه تأمین زندگى دائمى و ترقى و تکمیل مملکت
نتیجه،و  که در این طریق فکر و تدبیرى نشده است،زحمات و مشقات بى وظیفهء اینجانب است،و مادام

نجات  میکرد،که زیرا،همه روزه تجربهء جدیدى عقیدهء راسخهء مرا تأیید.حتمى الوقوع است مخاطرات
بمعلومات فنى مستشارها  مملکت،بدون انتظام و اصلاح ادارات میسر نیست،و انتظام ادارات،بدون توسل

پذیرد،و بالاخره،تأسیس واصلاح ادارات ایران،که على الظاهر مدعى  و معلمین خارجى،صورت نمى
بهره میباشند،بدون توسل  ىمشابهت با ادارات اروپائى هستند،ولى ازحقایق تنظیمات اروپائى بکلى ب

 .فن خارجى،غیر ممکن است بمعلومات متخصصین و ارباب

وضعیت ثابت،تاکنون در  کنندگان ایرانى،که بواسطهء نقص تجربه و تعلیمات و نبودن سعى و تلاش اداره
اجراى اصلاحات عقیم مانده،و در مقابل برچیدن اوضاع قدیم،بایجاد هیچ وضع جدیدى که قابل دوام و 

و این حقیقت را روشنتر نموده است که مادام که معلمین  قاء باشد،موفق نشده،عدم کفایت خود را ثابتب
اند،که عناصر مستعد  اصلاحات طرح نکرده،اساس متینى ایجاد ننموده کارآزموده شالودهء محکمى براى

ادارى است،براى  ایرانى را درمکتب عمل و اداره،با تمرین متینى که لابدمنه آموختن فنون و تجارب
ها و کمیسیونهاو غیره،جز افزودن  خدمات مملکت حاضر نمایند،تشکیل ادارات و دوائر و شعب و هیئت

 .اى نخواهد داشت ومرج حاصل و نتیجه خرج و تشویق هرج

ثانیا،بالبداهه معلوم و مسلم بود که مساعدت مالى،که با دولت ایران میشد،واثرات آنى و موقتى خود را 
د،با مضرتى که داشت صرفنظر از آن ممکن نبوده،مانند مخدریکه در تسکین فورى درد مؤثر،ولى میبخشی



دواى دائمى مملکت و موجب شفاى قطعى باشد،و تغییر زندگانى  اثر بود،نمیتوانست در رفع مرض بى
اساس،هرروزه بصورتى،و در تحت تأثیر  و ترك زندگانى روزمره و بى اساسى و دائمى مملکت

 .غیرقابل انکار خود را ثابت مینمود ،لزومجدیدى

   انگیز بود،مالیاتهاى اوضاع مالیهء مملکت،بیش از آنچه بشرح درآید اسف
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هاى داخلى،و نتایج جنگ بین المللى،و قحطى،و امراض،و عوامل  نظمى ها و بى دولت،بواسطهء کشمکش

امکان مبادلات تجارتى از میان  معایدات گمرکى،بواسطهء عد.مهلکهء دیگر بدرجهء صفر رسیده بود
براى شروع بهر اصلاح .تامینیه غیر مقدور بود رفته،تهیهء اسلحه و مهمات،براى تنظیمات و تجدید قواى

 .مراجعه بسرمایهء خارجى وسیله و شرط منحصر بنظر میآید و استفاده از هر وضع و علاج هر خطرى

رح خطوط و نقوش اصلیه درنقشهء جغرافیاى تبدیل سیاست دنیا،در نتیجهء جنگ بین المللى،و ط
از قطعات مجاور  و سعى و تلاش هریک»مخصوصا پس از انقلاب و تشنج عظیم روسیه«عالم

مملکت،براى تقویت و نیرومندى خویش،و اتصال آنها بدول قویتر ونیرومندتر،در هر لحظه درس جدید 
ج مملکت را براى مقابله با وضعیات و اى بود که باید در تقویت مملکت کوشید،و مزا و تنبیه تازه

 .مشکلات محتمل الوقوع آتیه حاضر و مهیا کرد

فنى و مالى خارجه محل  بالجمله،بطورى که در فوق ذکر شد،احتیاج مملکت از حیث توسل بکمکهاى
فنى و مالى ضرورى از کدام منبع خارجى  هاى جا بود،که این کمک سخن در این.شبهه و تردید نبود

و عملى بودن،را دارا بوده،موفقیت آن با استقلال مملکت نیز  ود،که شرایط اصلى،ممکن بودنتحصیل ش
 .مشکوك نباشد

براى مشى سیاسى دولت  نظر احساسات،متفاوت بود،و طرق مختلفى در این باب عقاید،مخصوصا از نقطه
،یا ملاحظه در ولى،بواسطهء دور بودن از محیط حقیقى سیاست،و عجز از تمیز وضعیات.ترسیم میشد

 .در آنها کمتر رعایت میگردید اظهار عقیده،جنبهء امکان اجراء و قابلیت عمل

هیئت دولت،که مسؤل مقدورات مملکت بوده،مجبور بود نظر خود را بحقایق وواقعیات محدود کرده،از 
وره و ده ساله و تشبث بتمام وسایل متص احساسات و اوهام تحقق ناپذیر دورى جسته،متعاقب تجربیات



وخیمى که از آن حاصل گردیده،غیر از خرد و دانش هادى  هاى احساس،و نتایج بالاخره،عقیم ماندن نقشه
 .دیگر براى خود نپذیرد

نظر و  طرق را در تحت در نتیجهء این افکار،هیئت دولت مطالعات زیادى در اطراف قضیه نموده،و تمام
مراجعه وتوسل بمتخصصین از ملل مختلفه،براى تفکر درآورده،در نتیجه معتقد باین عقیده شد،که 

 .مصالح دولت و مملکت عملى نبود

پیشرفت اصلاحات مضر،و نتایج  هاى ملى و نژادى مابین آنان،که براى زیرا،علاوه بر احتمال وقوع رقابت
سوء آن متوجه ما میگردید،هیچیک از ملل را در تمهیدوسائل سعادت مملکت،طورى ذیعلاقه و ذینفع 

فورى و سریع نموده،مملکت را از حالت بدبختى و فلاکت  رد،که مساعدتهاى مهمى براى ترقیاتنمیک
هاى اول امر امکان وقوع آن را مشکل  امروز بطور مؤثر رهائى بخشند،و علاوه بر اینکه همان رقابت

توحید  وقوع،پس از مدتى تجربه و عمل،با تحمل مضار و آفات مسلمهء تأخیر مسألهء مینمود و بر فرض
   سبک واسلوب اصلاحات مراجعه به مبدء واحد فنى را مخصوصا دربارهء ادارات مهمه،الزام

  16ص
 

بدولت دیگر  نظر آوردن حقایق وضعیات داخلى و خارجى،مراجعه با توجه بنکات فوق و تحت.میکرد
ت از نظر در ضمن مذاکرا غیر از انگلستان،علاوه بر آنکه،با سوابق مساعدتها و اطمینان قطعى،که

مساعدت آن دولت،بحسن استقبال و آتیهء ایران،حاصل گردیداقتضا نداشت،شرط امکان و عملى بودن 
 .را نیز فاقد بود

بنابر ملاحظات فوق،هیئت دولت در ضمن ایفاى وظایف روزانه و استقرار نظم وتهیهء موجبات آسایش 
این تکلیف،از مذاکره با دولت  نظر تعیین خطمشى سیاسى دولت و روشن کردن حال اهالى،از نقطه

از متارکهء جنک نگذشته بود که در این مسائل  چندى.انگلستان در تأمین آتیهء مملکت خوددارى ننمود
بمیان آمد،تمام شرایط اصلاح مملکت رعایت و در نتیجهء  بطور کلى با اولیاى دولت معظم لها،مذاکرات

 .،قراردادهائى با موافقت طرفین،مقرر گردیدچندین ماه طول کشید تبادل نظریات و اقدامات که

نیز موجود بود،که  تکلیفى،علل و موجبات دیگرى البته،براى تصمیم در عقد قرارداد و خاتمهء دورهء بى
با مختصر تأمل و توجهى بوضعیات بین  اظهار و اعلام آنها فعلا نیز خالى از اقتضا است،و ارباب فراست

 .دولت را تقدیر نمایند دریافته،و تصمیماتالمللى،میتوانند آن حقایق را 



قسمتى از این حقایق،مربوط بسیاست گذشتهء ایران در مدت امتداد جنک بود،که سعى و کوشش 
نمایندگان دولت را در کنفرانس صلح،دچار موانع و اشکالات کرد وبالاخره،با تمام مشکلات و 

 .ملاحظات فوق موفقیت بانجام قراردادها حاصل گردید

و تمامیت ایران  ریکه ملاحظه میشود،در آنها دولت تأمینات کافیهء براى حفظ حیثیات و استقلالبطو
هاى مادى و مالى دیگر،از قبیل  تحصیل نموده،و استفادهء از معلومات فنى متخصصین انگلیسى را باکمک

 .نماید،بدست آورده اسلحه و مهمات،بدون اینکه تکالیف دیگرى قبول

مصارف اصلاحات را  تجدیدنظر در تعرفهء گمرگى براى اینکه عایدات در آتیه کفایتتغییر عهدنامه و 
 .نیز بنماید،مسلم گردد

انگلستان براى  علاوه بر اینها،بموجب مراسله و تعهدات رسمى جداگانه،بتحصیل مساعدت دولت
 .موافقت با تقاضاى مشروع مملکت،در کنفرانس صلح موفق گردیده است

است نیز یک وثیقهء  بعضویت ایران در مجمع اتفاق ملل،که علیحده محرز و مسلم موفقیت دولت راجع
خارجى،موجب اطمینان تام  بین المللى مهمى براى استقلال و تمامیت ایران،و از نقطه نظر سیاست

 .میباشد

را  هر شرط و تعهد مضرى در ضمن از ذکر این نکته هم نباید خوددارى نمایم،که این قراردادها با لذات
لیکن بدیهى است،شرط استفادهء  فاقد و اصول موجبات مسلمهء سعادت و استقلال مملکت را داراست

  اشخاص بصیر بوضعیات مصالح مملکت است مملکت از آن،بوسیله حسن استعمال و اجراى آن بدست
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نالایق مأمور اجراى آلوده یا  هاى ها،اگر مورد سوء استعمال شود،و دست زیرا بهترین قراردادها و عهدنامه

آن گردند،مضارى را در برداشته،و فاقد منافع خواهدگردید،و در چنین صورتى نقص و کمال قرارداد و 
یا ضرر و نفع آن بالسویه خواهد بودو مملکتى که اشخاص واقف بمصالح وقت و قادر بر اجراى 

اهد کرد،و بطریق اولى،فقدان وظایف را فاقد باشد و یا نخواهدبشناسد،از هیچ قراردادى استفاده نخو
 .تکلیفى و درماندگى هیچوقت از زوال و فناى آن جلوگیرى نخواهد نمود قرارداد ودوام بى

ماههء موقتى  اینجانب،همانطوریکه تطبیق وضعیات عالیه را با سال گذشته و مقایسهء عملیات دوازده
اساسى نیز،وجدان پاك  ن موفقیتخود را بمحاکمه و انصاف افکار عامه واگذار نمودم،در موضوع ای



جاهلانه و حسیات عوام فریبانه  اشخاصى را که بسعادت حقیقى مملکت علاقمند هستند،و از اغراض
گذار  دورند،و مبناى حکم و تصدیق آنها عقل سلیم و منظورداشتن حقایق است،حاکم قدرشناس و حق

شناس عموم اهالى مملکت بوده،بهترین  حق قضیه قرار داده،امیدوارم نتایج حسنهءاین موفقیت منظور نظر
مزد خدمات وفداکاریهاى اینجانب،که خیر و سعادت و آبادى حقیقى این مملکت است هرچه 

 .زودترمشهود گردد

  و دولت ایران دولت انگلستان اینک ترجمهءقرارداد بین

ود بوده است،و نظر ایران و انگلیس موج نظر بروابط محکمه و دوستى و مودت،که از سابق بین دولتین
این روابط را براى  باعتقاد کامل باینکه مسلمامنافع مشترکه و اساسى هر دو دولت،در آتیه تحکیم و تثبیت

طرفین الزام مینماید،و نظر بلزوم تهیهءوسائل ترقى و سعادت ایران بحداعلى،بین دولت ایران از 
خود،از طرف دیگر،مواد ذیل مقرر  از دولت و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان بنمایندگى یکطرف
 میشود؛

احترام استقلال مطلق و  دولت انگلستان با قطعیت هرچه تمامتر،تعهداتى را که مکرر در سابق براى- 1 
 .تمامیت ایران نموده است،تکرار مینماید

رات مختلفه آنها در ادا دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که براى لزوم استخدام- 2 
بین دولتین توافق حاصل گردد،بخرج دولت ایران تهیه خواهدکرد،این مستشارها با کنترات اجیر و بآنها 

 .اختیارات بسته بتوافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود کیفیت این.اختیارات داده خواهد شد

ستم جدیدرا براى تشکیل قوهء دولت انگلیس بخرج دولت ایران،صاحبمنصبان و ذخایر و مهمات سی- 3 
و سرحدات در نظر دارد،تهیه خواهد  متحد الشکل،که دولت ایران ایجاد آنرا براى حفظ نظم در داخله

عده و مقدار ضرورت صاحبمنصبان و ذخایرو مهمات مزبور،بتوسط کمیسیونى که از متخصصین .کرد
ى تشکیل قوهء مزبور تشخیص خواهد انگلیسى و ایرانى تشکل خواهد گردید،و احتیاجات دولت را برا

  .داد معین خواهد شد
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قرارداد،دولت انگلستان  این  3 و   2 براى تهیهء وسائل نقدى لازمه،بجهت اصلاحات مذکور در مادهء - 4 

حاضر است که یک قرض کافى براى دولت ایران تهیه،و یاترتیب انجام آنرا بدهد تضمینات این 



باشد،تعیین از عایدات گمرکى،یا عایدات دیگریکه در اختیار دولت ایران قرض،باتفاق نظر دولتین،
استقراض مذکور خاتمه نیافته،دولت انگلستان،بطور مساعده،وجوهات لازمه  تا مدتیکه مذاکرات.میشود

 .اصلاحات مذکوره لازم است،خواهد رسانید که براى

ونقل که موجب  حمل ان بترقى وسائلدولت انگلستان،با تصدیق کامل احتیاجات فورى دولت ایر- 5 
تأمین و توسعهء تجارت،و جلوگیرى از قحطى در مملکت میباشد حاضراست که با دولت ایران موافقت 

خطوط آهن،و یا اقسام دیگر وسائل  نموده،اقدامات مشترکهء ایران و انگلیس را راجع بتأسیس
شده،و توافق بین دولتین در طرحهائیکه  بمتخصصین در این باب باید قبلا مراجعه.نقلیه،تشویق نماید

 .مهمتر و سهلتر و مفیدتر باشدحاصل شود

که تعرفهء گمرکى را  اى دولتین توافق مینمایند؛در باب تعیین متخصصین طرفین،براى تشکیل کمیته- 6 
 .مراجعه و تجدید نظر نموده و با منافع مملکتین و تمهید و توسعهءوسائل ترقى آن تطبیق نمایند

 اد مراسلهءضمیمه قراردادسو

  جناب مستطات اجل اشرف افخم

اید  در امور مملکت ایران،یقین کرده امیدوارم که حضرت اشرف،در دورهء زمامدارى با موفقیت خودتان
انگلستان همیشه سعى نموده است که آنچه در قوه دارد،کابینهءحضرت  که دولت اعلیحضرت پادشاه

عادهء نظم و امنیت در داخلهءمملکت تکمیل،و از طرف دیگر،روابط اشرف را براى اینکه از یکطرف ا
 .صمیمانهء بین دولتین ایران و انگلیس محفوظباشد،تقویت نماید

براى ابراز جدید این احساسات که همواره مکنون خاطر کابینهء لندن بوده است،حالا مأذون هستم که 
که مربوطبر فرمهائى است که کابینهء بحضرت اشرف اطلاع بدهیم که در موقع امضاى قراردادى 

پادشاه انگلستان حاضر خواهند بود با  اند،دولت اعلیحضرت حضرت اشرف اجراى آنرا در نظر گرفته
 .دولت علیهء ایران براى اجراى تقاضاهاى ذیل،موافقت نمایند

 .تجدید نظر در معاهدات حاضره بین دولتین- 1 

 .ایران،بواسطهء دول متخاصمهء دیگر جبران خسارات مادى وارده به مملکت- 2 

 .اصلاحات خطوط سرحدى ایران،در نقاطى که طرفین عادلانه تصور نمایند- 3 

امکان،موضوع مذاکره  انتخاب ترتیب قطعى و زمان و وسائل مقتضیهء تعقیب مقاصد فوق در اولین موقع
  .بین دولتین خواهد گردید
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 .   شمارم مغتنم مى قهء خود را بحضرت اشرف تقدیم نمایماین موقع را براى اینکه احترامات فائ

 )کاکس.ز.پ(

 :میفرمایند آقاى رئیس الوزراءبعد از مقدمه

بیش ازاینها کاغذ سیاه شک نیست اگر میخواستید تمام جزئیات دورهء زمامدارى خود را بنگارید،
میکردید و خاطر مردم این مملکت را بیش از این رنجه میساختید،زیراامروز عموم مردم،به تمام 

بود و بسعى شما از دست رفت،واقف  آمدهاى خوشى که روزگارى براى این مملکت تدارك دیده پیش
آن براى شما زیاد است،از  چه بسیار حقایق و وقایع هست که مسلمااگر ناگفته بماند صرفهء.نیستند
یکى شرح دوسیهء مذاکرهءنمایندگان ایران در کنفرانس صلح،و دیگرى مذاکرات سریهء شما با :آنجمله

 .اید اى است که براى خود تحصیل کرده سفارت انگلیس،و تضمینات شخصیه

کند و هم در اید،هم حالا افکار عمومى آن حقایق ناگفتنى راتفرس می ولى همانطور که خودتان نوشته
آتیه تاریخ جزئیات آنرا ثبت خواهد کرد،و آنروز است که شمامقامى را که باید و شاید،نه تنها در نزد 

 .مردم ایران،بلکه در نزد تمام ملل عالم احرازخواهید کرد

اید که ایران چیز دیگرى هم داشته است،که شما بانگلیسهانبخشیده باشید،و از اینراه  شاید تصور کرده
ثر هستید،ولى ما محض بیرون آوردن شما از این تصور وتأثر،و ادخال سرور در قلب مؤمن متأ

اید،آنها را مالک همه چیز ایرانیان  بانگلیسها کرده عبث تشویق نکنید،همین اندازه خدمتى که:میگوئیم
جاه بقول روزنامهء مضحکه منطبعه پاریس مملکت ایران را بپن نموده و میتوانید مطمئن باشید که

  اید بانگلیسها فروخته) یک عباسى(سانتیم
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وظیفهء تشکیل هیئت دولت  سال گذشته همین ایام اعلیحضرت اقدس شهریارى ارواحنا فداه«:مینویسید
من نیزبا اینکه روزنهء امید و شعاع بهبودى را،با آنهمه .قرر فرمودندو سرپرستى مملکت را بعهدهء بنده م

مشاهده نمیکردم،فقط به نیت فداکارى و اینکه شاید مداخلهء من لااقل  طرف ها از هیچ گسیختگى شیرازه
 ».بتواند از توسعهءدائره مصایب جلوگیرى کند،امر پادشاه متبوع معظم خود را اطاعت کردم



سادگى و فقط به  اش کردند،و او هم با کمال را بزور از دستش چسبیده،وارد معرکه بیچاره طفل معصوم
 !!گذارى بوطن،خود را باین آتش انداخته است نیت فداکارى و خدمت

از شوخى قلمى گذشته،البته خود شما هم تصدیق دارید که این چند سطر را فقطبراى رعایت صنایع 
اید،آنهم نه براى مردم  که بکار برده لع یا تجاهل العارف استبدیعه نگاشته،و در حقیقت صنعت حسن مط

 .اید پایتخت،بلکه،براى اهالى پشت کوه نوشته

و اجتماع  صمصام السلطنه مشار الملک در کابینهء    وگرنه،در این شهر کیست که محرك گربه رقصانیهاى
گیهاى بازاریها و سنگربندى گلدسته و بام مسجد،و بالاخره،مهاجرت بحضرت عبد  مسجد شاه،و هرزه

 العظیم را نشناسد،یا نداند که قشون شما در آن زاویهء مقدسه باکدام پول نگاهدارى میشد؟

دولتى که در این  تمام خدمات ما خیلى مایل و شایقیم که نه فقط ورود این دفعهء شما در کار،بلکه
از توسعهء دائره مصایب  اید،همه را فقط به نیت فداکارى و جلوگیرى سیزده سال انقلاب متکفل شده

  2 بدانیم،ولى با دم خروسهائى که از جیب شما بیرون است چه کنیم؟

باغ فعلى و عمارت  دارائى شما در بدو انقلاب که از استیفاى آذربایجان استعفا کردید،منحصر بهمین
 .مختصر آن بود که در مقابل آن هشت هزار تومان مقروض بودید

 :اید معین است در این سیزده سال،حقوقى که از بابت خدمات دولتى گرفته

 .غیر،در مدت بیست ماه،بهمه جهت سیصد تومانحقوق دورهء وکالت در مشروطهء ص- 1 

وزارت مالیه،دو نوبت  حقوق وزارتى در مشروطهء کبیر،دو ماه وزارت عدلیه،دو نوبت چهارده ماه- 2 
ماه   44 روز وزارت معارف،جمع کل مدت  بیست و هفت ماه وزارت خارجه،یکماه وزارت داخله،بیست

تومان،و بیست روز معارف،از قرار ماهى هزار تومان جمعا  500 ماه آن از قرار ماهى   44 روز،  20 و 
  .بیست و دو هزار و ششصدو شصت و شش تومان
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و ششماه پنجاه و دو  حقوق ریاست وزراء،در دو نوبت از قرار ماهى دو هزار تومان و در مدت بیست- 3 

 .هزار تومان

انى خود استفاده میکردیدتقریبا هفت سال،هر نشینى و وکالت که از تمام وظیفهء دیو حقوق ایام خانه- 4 
 .ر و ششصد تومانتومان،دوازده هزا  1800 سالى 



مخارج .تومان است 87566 ساله بشمار رسیده است   13 بنابر حساب فوق کل وجوه مشروعى که در این 
هم سالى و در ده سال آخر بروی سال اول،سالى ششهزار تومان،هیجده هزار تومان  3 زندگانى شما در 

مان،جمع سه فقره یکصد و هشت هزار تو دوازده هزار تومان،یکصد و بیست هزار تومان،قرض خانه
آورید،که این مبلغ را هم  تومان باقى مى  58434 چهل و ششهزار تومان است،از تفزیق مخارج ازعایدات 

اید  مشروع دست و پا کردهکه در این سه چهار ساله اخیر از راههاى غیر  میتوان از بابت عایدات املاکى
 .محسوب داشت»للزارع و لو کان غاصبا-الزرع«بمفاد

از اموال مرحوم معتمد السلطنه هم،جز یک قرآن خطى که سهم خود را از آن قرآن،بآقاى قوام السلطنه 
 .اید بذل فرمودید،چیزى تصرف نکرده

آلات وجواهرات،اسب و کالسکه  نقرهپس بنائى خانه،اینهمه قالى و قالیچه و مبل و اثاث البیت و طلا و 
و اتومبیل،املاك گیلان و همدان و مازندران و ملک سلیمانیه،وچهل هزار تومان بنائى آن،و نقدینهء 

قران   26 موجوده،پولهاى بانک و براتهاى لیره،که در دورهءریاست وزراء سابق خود بخیال صرفه در 
 ؟اید از کجا آمده است ت بار آوردهشده،و خسار قران  19 خریده،و متأسفانه امروز 

و موانع مصادف  فرساى مشکلات از نخستین نقطهء شروع در هر قدم با سلاسل طاقت«:مینویسید
 «.کردم مى گشته،براى حل کوچکترین قضایا بزرگترین محظورات را مشاهده

د بگذارد و حبس و را آزا جات و مجامع دولتى که بخواهد مملکت را با قانون اداره کند،و روزنامه!بلى
طرد و تبعید اشخاص را جز از راه قانون اجازه ندهد،و بطورخلاصه،نقض قانون اساسى و قوانین 

ایران،در مقابل فشار دولتین و پولتیک تقسیم ایران  موضوعه را روا ندارد و بالاختصاص،در مملکتى مثل
آنها،که هرروز بطریق مخصوصى  منتظرین ریاست وزراء و همدستان مقاومت نماید،با وجود آنتریکهاى

فرسا شکوه کند،زیرا واقعا باید براى  از او کارشکنى میکنندالبته حق دارد از موانع و مشکلات طاقت
 .کوچکترین قضایا بزرگترین محظورات را مشاهده نماید حال

ندى بقانون توانید منکر شوید،که در دورهء شما هیچیک از این اشکالات وجود نداشته،زیرا نه ب ولى نمى
و مشکل،اگر از مجامع و روزنامه ظهور  بستید،و نه سنگى در ترازوى آزادى شخصى میگذاشتید؛مانع مى
ساختید،از طرف انگلیسها هم،نظر  بستید،و اگر از اشخاص بود بطرد وتبعید و حبس مبتلا مى کرد مى مى
  .بآنها داشتید،اشکالى فراهم نبود پیمانى که براى تسلیم ایران بهم
  22ص



در آنموقع جنگهاى بین المللى،با تشنجات خود زلزلهء گیتى راهمچنان مداومت میداد،و بر اثر «:مینویسید
 .«خویش متزلزل میگشت آن مملکت ما نیز بنوبهء خود بیشتر از توانائى بنیت و طاقت

یگر از جنگ بود،د کس میداند که بعد از بلشویزم روسیه،و متلاشى شدن قواى آن دولت که در ایران همه
ئیل  از قشون روسیه،زمستان ئیلان بین المللى مزاحمت فعلى براى ایران در کار نبوده،تاریخ تخلیهء ایران

زحمت ایران از جنگهاى بین المللى در .ماه قبل از تاریخ ریاست وزراء فعلى شمامیباشد  9 یعنى   1296 
شون سه دولت روس و عثمانى و انگلیس ایران پایمال ق هاى سابق بود،که تقریبا تمام خاك کابینه

 .میگشت

و همدان و قزوین و  در تاریخى که شما بمسند ریاست وزراء جلوس کردید،فقط در خط راه کرمانشاهان
و نظام مرتب انگلیس،زیان فعلى براى  وآمدى داشتند،آنهم با وجود پلتیک نرم گیلان،قشون انگلیس رفت

است که امروز هم با وجود صلح بین المللى،کما کان دوام  وضعىمملکت ما بوجود نمیآورد،و این همان 
 .دارد

همسایه نمیتوانستند  جوئى هاى سابق،در موقع جنگ بحکم زور و نداشتن قوهء دافعه و بهانه اگر کابینه
پیمانى هم،نتوانستید  قشون دول متخاصمه را از خاك ایران بیرون کنند،شما در موقع صلح،با وجود هم

انگلیسها هرجابخواهند میروند،و در هر محل مناسب دانند .ز مملکت ایران خارج کنیدآنها را ا
عدهء خود را در )زمان ریاست وزراء شما(یکسال اخیر سربازخانه،بلکه شهر میسازند،سهلست در این

 .اند کرده خراسان بچهار هزار نفر بالغ

 «امنیت در تمام نقاط داخلهء مملکت مسلوب«:مینویسید

نقطه از نقاط مملکت  اى در هیچ فکر میکنیم،در نظر نمیآوریم که در آنروزها ناامنى فوق العاده ما هرچه
اى  بر فرض اینکه در بعضى نقاط ناامنى هم موجودبوده،نتیجهء همان اغتشاشات جزئیه.وجود داشته است

ام خاك امروز ششماه است،تم.خالى نبوده و نیست آید که هیچوقت دولت ایران از آن بشمار مى
و اغتشاش،گرفتار است و در مقابل این قتل و غارت با همهء میل و  آذربایجان ببدترین روزهاى ناامنى

 . 1 اید بکنید دهد،هیچ کارى نتوانسته پیمان شما در جلوگیرى آن بخرج مى اى که دولت هم اراده

 «دولت مرکزى فاقد کل وسائل و اختیارات«:مینویسید

طبعا کمتر از  در محل خود ثابت کردم که پایبندى بقانون البته از اختیارات میکاهد،و وسائل مشروع هم
باکى،مثل شما،که براى پیشرفت  گذشته از اینها،اسلاف شما با شخص متهور بى.وسائل نامشروع است



کار نپرهیزد و در راه تحصیل جاه و مال،همه چیز را فدا کند سروکار داشتند،و بهرکاریکه  یچمقصود از ه
ولى طرفهاى شما،برعکس مردمان باشرف و .پیشرفت آنها بود کردند دستهاى شما مانع اقدام مى

   دوستى بودند که وطن
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اندازى  و پشت هم عیت و اجتماعاى از آنها،براى نیل بمقام ریاست،استعمال انتریک و دسیسه و جم عده

را مخالف شرافت ذاتى خویش دانسته،سهل است،هیچوقت خود راداوطلب ریاست وزراء هم 
نمیکردند،و حتى همواره بواسطهء حب وطن و صحت عمل ووجاهت عامه،باصرار مقامات عالیه بر سر 

براى جلوگیرى از مفاسد اعمال  اند،همیشه در ضد شما میکرده کار میآمدند،و بعضى از آنها اگر اقدامى هم
توانستم تمام اقدامات شما را در هر دوره  اگرمیخواستم داخل شخصیات بشوم مى.شما بوده است

 .اید وسیلگیها شخص شما بوده اختیاریها و بى و ثابت کنم که علت العلل این بى بنگارم

کن  کار چاق یعنى همین 1  ینما خوب در نظر داریم که در کابینهء مستوفى الممالک،مولانا رعد الد
شما،همین مزدور علنى و بین انگلیسها،در بحبوحهء قحطى و شدت سختى،باشارهءشما در روزنامهء 

پوش وایروپلان و کشتیها و تحت  آهن و قشون منظم و اتومبیل زره راه 2  خود از هیئت دولت وقت
مملکت آلمانرا تقاضا میکرد،و دولت را در  البحریهاى جنگى،و بالاخره تشکیلات دولتى و لوازم عمومى

ولى امروز،همان .داشت ا بکابینه معمول مىو هرزگى ر فراهم نکردن آن ملامت کرده،انواع هتاکى
روزنامه،تقاضاهاى آن دورهءخود را کنار گذاشته،سهلست تمام خرابکاریها،تمام مفاسد اعمال شما را 

 !براى کار چاقى شما،مطالبهء اجراى قرارداد را هم از قول ملت مینماید ستایش،و حتى

خورها داده،دور خود - زى نداشتند که بمفتآقاى وثوق الدوله،سایرین چون رشوه نمیگرفتند چی!بلى
 .پارتى جعلى جمع کنند،و وسایل پیشرفت خود را زیاد نمایند

دیگران چون خیال مملکت فروشى نداشتند،با دولت همسایه همعهد نمیشدند که با پول آنهابراى نیل 
بدست مقام ریاست،گلدسته و بام مسجد را سنگر کنند،و براى نگاهدارى مقام خوداختیارات 

گردانى مشغول نمیکردند،و اینهمه  خوانى و دسته اسلاف شما،با پول انگلیس سر مردم را بروضه.بیاورند
و خلاصه .نگاران نمیدادند که بهمدستى با خود،افکار یک ملت را مسموم نمایند پول بروزنامه



خواهند خرج مخارج محرمانه نداشتند که هرقدر می هاى سابق از بانک انگلیس محل اینکه،کابینه
 .براى خود فراهم نمایند کرده،وسائل پیشرفت و اختیارات

همچنانکه افراد و تشکیلات ترور،در پایتخت آسایش عامه رادچار اختلال نموده :مینویسید
 «.فرمائى داشته و نوامیس حکم بودند،دستجات یاغى و قطاع الطریق در اقطار ایران باعراض

  عقل و شرع و وجدان مذموم و مطرود است هواخواهىما نمیخواهیم از ترور،که در نزد 
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توانیم ندیده انگاریم،مؤسس واقعى کمیتهء  یا دفاع نمائیم،ولى یک حقیقت غیر قابل انکار را هم نمى

کابینهء علاء السلطنه را،مانند یکى از  هاى خود،همدستى بعضى از اعضاى مجازات،که شما در بیانیه
کنید،همان سیئات اعمال خود شما،در دورهء ریاست وزراء  ه آنها تعبیر مىمسائل مسلمه دانسته،و ب

هم متوجه عموم نبود،بلکه فقط اعوان و انصار شما را طرف حمله قرار  سابقتان است،عملیات آن کمیته
 .داده بود

سید بیچاره را وارداعمال سیاسى .آقا میرزا محسن بینوا،در حقیقت شهید تطهیر شما گردید
 .دوندگى واداشتید و آنقدر ترغیب و تحریضش گردید،که جان خودرا فداى شما کردنموده،ب

رئیس انبار شروع،و  ولى اگر فراموش نکرده باشید،نمایشهاى این کمیته،که از قتل میرزا اسماعیل خان
 ،یعنى تقریبا 1296 تا اوائل اسد سال  1295 ئیل  بقتل متخب الدوله ختم شد،از روز آخر دلو سال لوى

استعفاى شما از ریاست وزراءسابقتان که بر اثر قتل متین السلطنه،و یأس شما از پیدا کردن .پنجماه بود
،یعنى سه ماه و نیم بعد از تأسیس  1296 ئیل  افتاد،در اواسط جوزاى سال ئیلان اعضاى کمیته مزبور اتفاق

عبارت آخرى،دو ماه وچند روز بعد تاریخ گرفتارى اعضاى این کمیته هم،در اوائل سنبله،یا ب.شد آن واقع
ئیل  نیمهءاسد یونت(پس در زمان تأسیس کابینهء فعلى شما.از تشکیل کابینهء فعلى شماست

 .کمیتهء مجازات وجود نداشته است) 1297 

شک نیست که اعضاى این کمیته تا موقع ریاست وزراء فعلى شما،بسیاست نرسیده،و در محبسهاى 
آنها را سیاست کردید،ولى افتخار کشف وو دستگیرى و استنطاق و نظمیه محبوس بودند،و شما 

 .مستوفى الممالک میباشد هاى مرحوم علاء السلطنه و آقاى محاکمهء آنها راجع بکابینه



و قاضى بر جلاد  فضل و افتخار اسلاف شما بر شما،همان فضل و افتخاریست که کاشف و مستنطق
 .است»بدست من پهلوان بند و بده بگیر و به«نمورد،نظیرخوانى ضمنى شما هم در ای دارد،و حماسه

یک مؤسسه ترور دیگر هم بود که اول نمایش آن در کابینهء عین الدوله بظهور رسید،و در این اواخر،در 
 .،و دو نفر از اعضاى آن یک روزبرفى اعدام شدندشما کشف 1 استنطاقات داماد

استوار و صفا،براى  اید،و بیچاره احمدین مؤسس این دسته خود شما بوده:ولى اهل اطلاع میگویند
مجازات کرده،و بتطمیع شما فریفته  اغماض و مسامحهء تصورى شما که در استنطاقات اعضاى کمیته

در بر همزدن اجتماع مسجد شاه کرده بود،گرفتار  تى کهنشده بودند و بالاختصاص استوار،براى جدی
  .ترغیب گردیدند
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همراهیهاى سابق شما از حسین فشنگچى،یکى از اعضاى این موسسهء ترور وهواخواهیهاى او و 
رفقایش از شما،و سنگربندى گلدسته و بام مسجد شاه،آشکار،وکاندیدا کردن شما همین قاچاق اسکناس 

 .«که در هر سر بازارى هست ت شهر تبریز،داستانى استدزد را،براى وکال

موضوعى که وسیلهء،تطمیع  شما یعنى همان 1  هرگاه،پذیرفته شدن یکى از اعضاى این مؤسسه بمصاهرت
چى داماد شما،و ابو القاسم  محمد سرابى،درشکه و نپذیرفت،و بیاناتمیرزا احمد خان استوار نموده،و ا

خان اسپیران در استنطاقات خود،که اظهار داشته بودند شما به آنها پول داده،و آنها را بقتل احمدین 
ایدو سوزاندن دوسیهء اعضاى این مؤسسه در نظمیه،و آخر الامر اعدام این دو نفر درروز  مأمور کرده
 .نزدیک صبح،بر این جمله افزوده شود ثبوت این شایعه خالى ازقوت نخواهد بودبرفى،آنهم 

ها،منکر نمیتوان شد،که ماشاء اللهّ خان پسر نایب حسین کاشى،بعنوان ریاست  راجع بقطاع الطریق
و از چپاول و یغما و لفت و  قراسورانى راه کاشان و یزد،ماهى چند هزار تومان از دولت باج میگرفت

 .وقت اوامر دولت را ظاهرا و علنا تمرد نمیکرد بدش نمیآمد،ولى مطیع و نوکر دولت بود و هیچ لیس هم

منشاء فتنه بوده،و  سالهء دولت را نسبت بنایب حسین و اشرار کاشان،که  13 ما هیچ نمیخواهم تحمل 
یشهء این فساد الطریقى در مملکت تشکیل داده بودند،تصدیق کنیم،واقدام شما را در کندن رمکتب قطاع 

 :واقعا در خور تمجید میدانیم،ولى میخواهیم بگوئیم



کردند و شما آن  هاى داخلى و خارجى،یکنفر یاغى را نیمه مطیع اسلاف شما،با نداشتن وسائل و ضدیت
 .نیمه مطیع را تحت فشار گذارده،چون راضى باطاعت تام و تمام نشد،قلع و قمع کردید و خوب کردید

قها،از قبیل رضاى جوزانى و رجبعلى و جعفر قلى،که بعضى ازآنها در دورهء خود شما باقى قطاع الطری
اى نداشتند،و همیشه در هر  طلوع کرده بودند،خودتان باید تصدیق داشته باشید،که آنهاریشه و مایه

لى شده،و بزودى هم دفع میشوند،نه وجود آنها مانع و مشک کابینه،از این قبیل راهزنها،در مملکت یافت
 .اى داشته باشد و نه دفع آنها باید رجز و حماسه براى پیشرفت کار است

اغلب،نه،بعضى از ولایات »محل حکومت و سرپرست،و دستخوش غارتگران اغلب ولایات بى«:میگوئید
سرپرست نبوده،لامحاله کفیلى  بود،اما هیچیک بى حکومت که عدهء آنها از شش تجاوز نمیکند،بى

حاکم ماندن آنها را ذیلا  اهمیت داشت،که ما علل بى)کردستان و گیلان(تاى آنهااند،و فقط دو داشته
  :مینگاریم
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عثمانیها وروسها این ولایت را میدان .حاکم مانده بود کردستان را شما بهتر از همه کس میدانید چرا بى
،و چپاول و یغمائى بخصوص قواى چریک عثمانیها وآمد قشون اجنبى نبرد خود قرار داده بودند،این رفت
رفته اقامت حاکم را در آنجا بیمصرف،و بالاخره غیر  نفوذ و رفته که از آن حاصل شد،حکومت رابى

هم قشونى که باعانت آن بتواند جلوى قشون خارجى را گرفته،حاکم خود را مستقر  دولت.ممکن نمود
بودند،هریک در  قشون ترك کرده هائیکه با اشرار گلباغى و شیخ اسماعیلى هم،نظر بهمراهى.نمایدنداشت

و خاك کردستان از قشون ترکها  شما هم تا صلح بین المللى اعلام.ناحیهء خود فعال مایشاء گشته بودند
در ماه حوت،و هفتماه و  1  تخلیه نشد،نتوانستید حاکم بآنجا بفرستید گذشته ازاین،عزیمت حاکم کردستان

هاى اسلاف شما کمتر از ششماه دوام  نیم بعد از تشکیل کابینهء شمابود،و اگر کابینهء شما هم مثل کابینه
 .موفق بفرستادن حاکم باین ولایت نمیشدید میکرد،شما هم

قبل از شما از فرستادن  هاى کابینه.بود حاکم مانده اما گیلان،بواسطهء استیلاى جنگلیها بر آن ولایت بى
اثر باین ولایت احتراز میکردند،یامسالمت را با اشخاصیکه چهار پنج سال در  قوه و قوهء بى حاکم بى

آنها در ولایت ممانعت کرده بودند بر سرکوبى آنها  مقابل قواى وحشى روس مقاومت و از یعماگرى
ختم جنگ،خود آنها اسلحه را کنار میگذارند،و بر فرض اینکه بعد از  ترجیح میدادند،و تصور میکردند که



از  نشوند همینکه علت ایجاد و بقاى آنها،یعنى وجود قشون اجنبى از میان رفت مردم هم باز هم تسلیم
علت باعثه،بالطبع  دور آنها خواهند پاشید و این قوه که ضرورت آنرا ایجاد کرده بود بواسطهء زائل شدن

 .اید حالا ببینیم،شما چه کرده.حاکم ماندن گیلان این بود علت بى.منحل خواهد شد

این .اید فرستاده شک نیست که شما،حاکم،سهل است قشون و حتى ائروپلان انگلیسى هم به گیلان
قشون شما بجاى اینکه جنگلیها را  خارج از موضوع فعلى ما است ولى 2 کشى براى چه مقصود بود؟ قشون

تحت فشار و محاصره بگذارد،دهات را چپو کرده،هستى مالک و رعیت را بباد یغما داد،باینجا هم اکتفا 
مردم این ولایت که قبل از قشونکشى .اندازى نمود ها هم دست زده فلک نکرده،باعراض و نوامیس آن

   نشما،خودشا
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قشون شما را سنگینتر  از جنگلیها تنگ آمده و داشتند از دور آنها متفرق میشدند،حرکات بیرویه و مظالم

حاکم را میدانیم .از اقدامات جنگلیها دیده،بآنها گرویدند؛و کاریکه خودبخودختم میشد،ریشه پیدا کرد
او هم سر شما و مردمرا  2 رئیس مالیه رابعنوان کفالت،سرپرست اهالى قرار دادید 1 براى چه احضار کردید

اف تسلیم هم از قول میرزا کوچک خان جعل و گرم و در آخر کار،یک تلگر اساس هاى بى یا بلاغیه
مخابره کردو شما بقدرى از این پیشرفت دروغین خوشوقت شدید،که از هول حلیم توى دیگ 

هم موقع را  آور،بکفیل حکومت و میرزا کوچک خان مخابره کردید،و جراید پایتخت تلگرافات شرم افتاده
و تملق از شما کردند که شاید  سرائى ده،بقدرى یاوهمناسب دیده،بدستور خود شما بطور عادى و فوق العا

بعد از .و پاریس،آنقدر داد و فریاد نکرده بودند بعد از شکست آلمان و ختم جنگ بین المللى،جراید لندن
موضوع بوده  و تمام این هیاهو بى 3  حکومت سر شما را شیره مالیده دو سه روز،معلوم شد که کفیل

که بعد از مسلم شدن مطلب که کفیل حکومت را احضار،و مورد عتابش قرار  عجب اینجاست.است
که مجددا بجهت صدور همان  4 دادید،نمیدانیم چه دعائى بگوش مشار الملک خواند

اساس،و مخابرهء همان تلگرافات مجعول،بر سر کار خود رفت،و معلوم نیست بعداز این  بى هاى ابلاغیه
حسن استقبال شما و مناعت و استغناى میرزا کوچک خان،بر فرض اینکه جنگلیهابراى تسلیم ظاهرى 

حفظ ظاهر،مجبور باطاعت شوید،و  ا شما بکنند که شما هم براىآورى ب هم حاضر شوند،چه شرایط شرم



از افشاى آنهم جلوگیرى نمائید،و یکمرتبهء دیگردولت و مردمرا براى رفع اختلاف کلمه،که از حسن 
 .دچار خسارت و زحمت کنید کفایت و کاردانى شما بزرگ شده است

   شماهه افکندن جنینشعر ناگفتن به از شعرى که باشد نادرستبچه ناوردن به از ش
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بر مقدرات خود نالان و افراد  باقى ماندهء قواى متلاشى شدهء تأمینیه با رقت ناکترین احوالى«:مینویسید

ژاندارمرى ایران بعد از وقعهء مهاجرت خیلى کم  قواى تأمینیه،یعنى».آن از گرسنگى در حالت احتضار
ز قره سورانى بجاى ژاندارمرى سابق در کلیهء ولایات کرده،طر شده،و عدهء آن از هیجده هزار نفر تنزل

معمول شده بود و کابینهءشما باز عده را زیاد کرده و تا حال به هشت هزار نفر بالغ شده است ولى باید 
 .تنزل و سبب این ترقى را بدست آورد علت آن

که .انگلیس و روس بود تنزل ژاندارمرى و تغییر اسم آن،بعد از وقعهء مهاجرت بعلت فشارهاى سفارتین
متحدین در جنگ عمومى مداخله کرده  اجازهء دولت بکمک هاى سوئدى را که بى تمرد بعضى از سرکرده

نداشته باشد که با آلمان و عثمانى کمک نماید،هیچوقت  اى بودند بهانه کرده،براى اینکه دولت ایران قوه
هروقت دولت ایران میخواست در تکثیر عدهء  هزار نفر تجاوز کند،و اجازه نمیدادند که عدهء آن از سه

قطعا اگر سفارت انگلیس بهم پیمانى شما مطمئن نبود و .آن اقدامى نماید ازراه دیگر،گرفتار میشد
را  شما در ایران فروشى کاملا یقین حاصل نکرده بود بشما هم اجازهء ازدیاد قواى تأمینیه بصداقت

 .نمیداد

بودندمسلما اغراق شاعرانه »ى تأمینیه از گرسنگى در حالت احتضارافراد قوا«:اما اینکه مینویسید
مگر اینکه .است،زیرا آنروزى که شما کابینهء جدید خود را تأسیس گردید،ازقحطى دیگر اثرى باقى نبود

هاى قبل از خودتان را  باشید قحطى و گرسنگى دوره بقول اصولیین،باستصحاب قائل شده خواسته
 .دبدورهء خود نسبت بدهی

هاى مالیهءخود معمول و بکار  در سایهء اقدامات شما که در وزارت!بلى»خزانه تهى«:میگوئید
  .اید،در گذشته و حالیه و آتیه،همیشه تهى خواهد بود انداخته

 



اى که بعد از خلع محمد على میرزا بمجلس شوراى ملى معرفى شد،شما وزیر مالیه  در اول کابینه
ت مالیه،باین نظر بود که اشتباها درشما،هم اطلاع و بصیرت و هم انتخاب شما براى وزار.بودید

 .آزادیخواهى،هر دو را سراغ کرده بودند

شما معمول داشته بودند  ولى شما بجاى اینکه در انتخابات خود همان نظریه را که سایرین در انتخابات
خهاى بزرگ مالیه را بدست و مانند یک وزیر دلسوز اشخاص بصیر امین را واردکار کنید،چر.بکار برید

سابقه غیر بصیر امتحان نداده سپردید،و سر آنها را که همگى بر آوردگان شما  مردمان بى
تا توانستید .بودند،بمواجبهاى ادارى گرم و از جهل یااطاعت یا همدستى آنها با خودتان،استفاده کرده

جوئى شما هم هرکس وزیر مالیه شد همان شالوده  بعد از کناره. 1 را پر نمودید کیسهء خود و کلاه دولت
  .هاى شما در کار بودند،و بطور غیر مستقیم با شما همراهى میکردند منتخب و همان
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 .بمالیهء کشور بدهدجوزا،خواست سرانجامى   23 شوستر امریکائى باعانت قانون 

در جلسهء سرى مجلس شوراى ملى با او ضدیت کرده،سرمشق اقدام بعلاء .شما وزیر امور خارجه بودید
بعد از قبول اولتیماتوم روس،با  و سفارت روس را در ضدیت با او،جرى کرده و بالاخره 1 الدوله دادید

 .ناصر الملک همدست و امریکائیها را از کار خارج،وبلژیکیها را سر کار آوردید

ته وتا توانستند در دخل و خرج جوزا استفاده کرده،اختیار را بدست گرف  23 این گمرکچیها هم از قانون 
 .عامه حیف و میل نمودند

لى و مشغلهء دولتین روس و انگلیس را که ازبلژیکیها حمایت دولت و مجلس و عامه،جنگهاى بین المل
جوزا الغاء و دست بلژیکیها را ازمالیهء مملکت کوتاه،و قانون جدیدى   23 میکردند مغتنم شمرده،قانون 

ولى کابینهء آقاى مشیر الدوله که تقریبا این قانون .گذراندند الیه نوشته و از مجلسباسم قانون تشکیلات م
از چهل روز دوام نیاورد،و کابینهء عین الدوله هم که در تحت نظر او این قانون  هاد کرده بود،بیشرا پیشن

مالیهء  که وزارت رفت،و در کابینهء مستوفى الممالک 2 میگذشت،بر اثر استیضاح مشهور دمکراتها از مجلس
ریزى مالیهءاین مملکت باسم  آن بعهدهء شما مفوض بود مع الاسف باز قرعهء اجراى این قانون و شالوده

 .شما بیرون آمد



این دفعه هم مثل دفعهء سابق باز پارتیهاى بیسواد خود را سر کار آورده،چرخها راطورى تند و کند 
کرده،بتوسط بعضى از چرخها  وارد شود،راه را نزدیکساختید که بجاى اینکه عایدات بخزانهء دولت 

 .بجیبهاى شخصى بریزد

بودند،که هرگز بقطع نانى که  پرست وزراى مالیه که بعد از شما بر سر کار آمدند،نیز،اگر مثل شما منفعت
هائى که شما تربیت  و صالح بودند از عهدهء گرگ شما براى آنها پخته بودید راضى نمیشدند،و اگر عفیف

در اینجا نمیخواهیم وارد جزئیات فن مالیه .کرده و مزهء دخل را بآنها چشانده بودیدبرنمیآمدند
شده،معایب کار را ذکر کنیم،و الا مدلل میکردیم که تمام حیف و میلهاى دخل و خرج این مملکت از 

هاى  ه بتوسط پارتىنظمیهاى مالی اید و تمام بى شما در دو نوبت وزارت مالیهء خود ریخته ایست که شالوده
جوئى  بر فرض اینکه بعضى از کارکنان مالیه هم،دردورهء کناره.شماو باجازهء خود شما،بعمل آمده است

که با پارتیهاى شما میکردند  شما میخواستند یکى از خطاهاى شما را اصلاح کنند و با جنگهاى زیادى
هاى آنها را خراب و آب را  کرده باین اصلاح موفق هم میشدند،مجددا که شما بر سر کارمیآمدید

  .بمجراى سابق خود برمیگرداندید،و مابعنوان مثل اجارهء تجدید تریاك را شاهد قرار میدهیم
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صد هزار مثقال یعنى  همه کس این حساب را کرده است،که اگر مصرف تریاك را در این مملکت روزى

شما بجاى .قانون تحدید باشد اید فایدهء مادىاقل ما یکون فرض کنیم،باز تقریبا سالى چهار میلیون ب
اینکه راههاى حیف و میل کارکنان این عایدى را سدکنید،و دولت را بمنافع واقعى خود برسانید در 

را به هشتصد هزار تومان،یعنى خمس حداقل اجاره دادید،و  دورهء ریاست وزراء سابقتان عایدات آن
 .را هم در مقام عمل به عشر مبدل میکردشرایطى از مستاجر پذیرفتیدکه همین خمس 

بعد از شما کابینهء مستوفى الممالک بضرر این معامله،که معنا و مادة اظهر من 
هاى ادارى ضررمستأجر را  محاکمه زیاد و 1  است،برخورده،اجاره را الغا و بعد از کشمکشهاى الشمس

ولى شما در نوبت ثانوى ریاست وزراءخود مجددا بهمان مستأجر .پرداخت،و عمل را مجددا امانى کرد
دارند،با همان شرایط که هشتصد هزار تومان هم با او شرکت  2 سابق،که بعضى از اعضاى کابینهء شما

 .اسمى را عملا نصف میکند،اجاره دادید



هاى شما  اثر انگشت مسلما عایدات مالیاتى لاوصول بوده و تا آخرین»عایدات مالیاتى لاوصول«:مینویسید
ص تجزیه که در ادارهء تشخی با این.در ادارات مالیه وجود داشته باشد،باز هم لاوصول خواهد بود

اید،توقع دارید عایدى  ریخته سابقه که در آن اداره اطلاع کم عایدات بعمل آورده و این اشخاص بى
کلى که جز صدور احکام پیشکارى و مفتشى  دارى مملکت بهتر از این تعیین شود؟آیا منتظرید خزانه

بیشتر از این مالیات  اید اختیارى براى آنها باقى نگذاشته براى کاندیداهاى شما شغلى نداشته،و هیچگونه
اید،بهتر از  که از آن جز یک ماشین لغو حواله سازى چیز دیگرى نساخته وصول کند؟یا ادارهء محاسباتى

این بتوانداز صاحب جمعان دولتى حساب بخواهد؟یا کمیسیون تطبیق که از قسمت اعظم 
دولت  دانسته منافع روحش هم خبر ندارد،بیش از این خود را در جمع و خرج دولت ذیدخل حوالجات

ایمن  3 و خویشهاى شما هاى قوم اطلاع،و یا از تهمت را حفظ کند؟یا محاکماتى که اعضاى رئیسهء آن بى
رکنند؟یا اعضاى مشاورهء عالى که دست نباشند،در محاکمهء خود میخواهید زیادتر از این بیطرفى اختیا

هاى شما هستند،و دستور رأى را از شمامیگیرند میخواهید اعضاى وزارتخانه را بهتر از این  نشانده
 تعیین نمایند؟ محاکمه کرده،و براى آنها مجازات

تا ادنى ثبات  پیشکار مالیه یا مفتشى که براى ولایت یا ایالتى کاندیدا میشود،وقتى میبیند که ازشما گرفته
  ادارات مربوطه باید همه را راضى کند،و راضى نگاه دارد،و
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از طرف دیگر میداند که در مراجعت هم حسابى در کار نیست و کسى از او مواخذه وبازپرسى نخواهد 
صحت عمل او اینست،که بمزد و مایه  کرد،میخواهید چه اندازه بفکر وصول مالیات دولت باشد؟منتهاى

 .د را بگذراند که مردم از او رنجور نشوندعمر خو

مرجحه در او  اى که از علم و اطلاع و سابقهء خود مستحضر است و میداند هیچیک از جهات رئیس اداره
حفظ مقام خود هم که  نیست،و بپشت هم اندازى و تملق خود را بمقام مدیرى رسانده است براى

گیرى را از رؤساى خود  را پیش میکشد،وچون رشوهترى  سابقه باشد،همیشه از خود بیسوادتر و بى
پس .گیرى زیردستان خود را هم تحمل کند رشوه سرمشق داشته و خودش هم رشوه میگیرد ناچار است

هائى که باسم مأمورین ادارات مالیه،در مرکز و ولایات  رژیمان چون نیک بنگریم خواهیم دید تمام این



اى جز شخص شاخص شما  ب خود هستند،هیچ اصل و ریشهو پر کردن جی مشغول تاخت و تاز رعیت
 .نداشته،امروزهم پشتیبانى جز حضرت اشرف عالى ندارند

محاسبه و مجازات و  شود که مأمور و مستخدمش،گذشته از ترس مملکتى عایدات مالیاتش وصول مى
و عشوه  مستخدم ومأموریکه تا رشوه ندهد.مؤاخذه،بحقوق و مواجب و آتیهء خود هم مطمئن باشد

بخدمت هم،هیچگونه دوام و بقائى براى خود  اندازى نکند،بکار نرسد و بعد از وصول نخرد و پشت هم
دار  نبیند حقوق و حدود اداریش محفوظ نباشد،و از همه بدتر،همقطار بد هم اسم و حیثیت او را لکه

نگذشته،یک شخص  کند،چگونه میتوان از او انتظاردلسوزى و صحت عمل داشت؟زیرا میداند،دو ماه
بیسابقه جاى او را اشغال خواهد کرد و هرقدر هم در مدت کارش صحت عمل و  مجهول الحال

بخرج داده باشد،با یک شارلاتان متقلب تازه وارد برابر،بلکه بواسطهء عفت نفس از اوعقب  دلسوزى
 .خواهد ماند

همیت میدهد وبین شاگرد تازه وارد در یک دکان بقالى هم استاد بشاگرد دو سالهء خود بیش از یکساله ا
ولى از التفات شما،درتمام ادارات دولتى،بخصوص مالیه که از .و شاگرد چهار ماههء خود فرقى میگذارد

همه بیشتر در تحت امر مستقیم و غیر مستقیم شمابوده است،ابدا رعایت سابقه نمیشود،و حال قسمت 
دیروز طبیب و کاسب و تاجر و .میباشد»ت عربیاکرد یا واصحب امسیت«عمدهء اعضاى آنها همان مثل

 .اند،امروز مدیر و رئیس و معاون هستند شاعر و آخوند بوده

در این موضوع ما هم با شما »اقساط مهم و ضرورى دولت در عهدهء تعویق و تعطیل«:میگوئید
کت را اداره هاى قبل از شما فقطبا درآمد مملکتى میخواستند ممل همراهیم،زیرا میدانیم که کابینه

در این صورت،با وجود قحطى و تنگى و .هم امتناع میکردند یم کنند،حتى از گرفتن قسط موراتورى
آنچیزهائى که شما میخواهید با تجشم بدورهء کابینهء خودتان نسبت بدهید،و با  ناخوشى،یعنى تمام

  اند ازه هم توانستهاى که براى آنها گذاشته بودید،باید متشکر بود که تا این اند ادارهءمالیه
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گذشته از این دو سه ماه عقب افتادگى،که قهرا در آخرهر بهار بواسطهء .سازى نمایند کار مخارج را مهم

هاى سال نو،اتفاق میافتد،دلیل منقصت کار آنها  تمام شدن منابع سال قبل،و نرسیدن موقع وصول مالیات
معهذا اگر .ءوصول مالیات،چندان کار مهمى نیستنبوده،و تدارك بینى شما هم در سر خرمن و بحبوحه



شما هم رویهء آنها را اتخاذ کرده،وبا عایدات مملکتى اقساط عقب مانده را پرداخته بودید،باز هم حسن 
درایت و کفایت وکاردانى شما را تصدیق داشتیم،بلکه تحسین هم میکردیم،ولى فراموش نفرمائید که 

حسن کفایت از  اید این پیش قسط فروش ایران،که از انگلیسها گرفتهباماهى سیصد و پنجاه هزار تومان 
 .شما بروز کرده است

 «نگران و سرگردان ابواب تجارت بکلى مسدود و همه کس براى ضروریات زندگانى«:مینویسید

در این مملکت فراوان بوده  هاى ماقبل آخر،ابواب تجارت باز و هر قسم متاع خارجى مثل اینکه در دوره
گذشته است،تفاوتى در اوضاع تجارتى این  یا امروز هم با وجود اینکه یکسال از تاریخ ختم جنگ.است

 !زندگى نگران و سرگردان نیست مملکت حاصل شده،و همه کس براى ضروریات

نوشتن این جمله در بیانیهء رئیس الوزرائى شایسته و در خور است که در این زمینه،اقدامى هم کرده و 
موضوع منحصر باین بوده است،که  اقدامات شما،در این.اى برده باشند اقدامات او نتیجهعامه هم از 

مقاصد انگلیسها را بعنوان منافع مملکتى اجرا کرده،جلو مال التجارهء داخلى یا خارجى را،که تجار از این 
در مضیقه  و قفقاز و ترکستان میفرستادند،براى اینکه دشمنان انگلیس مملکت بخاك عثمانى و روسیه

بمانند،بگیرید وبعد از چند روز،بطور استثناء جوازهاى خصوصى صادر نموده،کیسهء خود و 
 .طماع خود،را که بهمه چیز بندند،بر ضرر سایر مردم بخصوص تجار پر کنید هاى پارتى

،و سختى ارزاق عمومى در مرکز و ولایات،با قیافهء فجیع خود،حیات هیئت اجتماعیه را تهدید«:میگوئید
 «.افراد را متوقف قحطى و استیلاى امراض چرخ نظام اجتماعى و زندگانى

هاى مزدور  خیلى موضوع نقادى شما شده،و روزنامه  1296 نظر باینکه موضوع قحط و غلاى سال ئیلان 
ایدعوام فریبى نموده،این بلاى آسمانى را  هاى خویش خواسته شما بطرق مختلفه،و خود شما در بیانیه

اصلهء دو کابینهءشما،زمامدار کارهاى مملکت بودند،حمل نمائید،و ایت اولیاى امورى که در فبعدم کف
عثمان کرده،تقصیر آنها وانمود کنید،لازم میدانیم،در این موضوع قدرى  گرسنگى خوردن مردم را پیراهن

 .بسط مقال دهیم

و  نتیجهءپنجسال خشکسالى  1297 ئیل  ،و دو ماههء بهار سال یونت 1296 ئیل  قحط و غلاى سال ئیلان
را در کلیهء این مملکت بمرور  تاخت و تاز قشون اجنبى در سرتاسر خاك ایران بود که مایهء زراعتى

  هاى شخصى و عمومى را تحلیل برده و ته انبارها و ذخیره
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رعیت را از و  خوارگى ورامین،که در این سه سالهء اخیر مالک بالمره بالا آورده،و در تهران مسأله سن
بارانى  هم بقدرى خشکى و کم) 1295 ئیل  لوى(سال قبل از مجاعه.هستى انداخته،مزید بر علت گشته بود

اختلال روسیه و گرسنگى .برداشت نکردند در این مملکت وجود داشت که غالبا زارعین باندازهء بذرهم
منتهى درجهء شدت در کار که در تمام حدود ایران ب هاى بین المللى خود اهالى آن مملکت،و جنگ

حبوبات مأکوله چیزى هم نیست که بجدیت و اقدام و .میکرد بود،توسل بهر همسایه را غیر ممکن
تنها چاره که براى هیئت دولت وقت باقى ماند،همان گران خریدن .مبادرت نمود فعالیت،بایجاد آنها بتوان

اى جلوگیرى  ه،و از ترقى قیمت تااندازهوارزان فروختن بود،که باین وسیله کمکى بمردمان فقیر نمود
 .قرار دهد نماید،و از گندم و جو گذشته،برنج را بجاى نان قوت عمومى

یک من چهار پنج قران  در تمام مدت کابینهء علاء السلطنه و یک قسمت از زمامدارى عین الدوله،نانى که
ت،بعد هم که گندم تمام شده رف براى دولت تمام میشد از قرار یک من دو هزار و دو عباسى بفروش

یقین کردند که دیگر نمیتوان با نان مردم را سیر کرد،قیمت آنرا بچهار قران و سه عباسى ترقى 
یعنى نصف قیمت واقعى آن براى مردم تدارك  پخت را بجاى نان یکمن سى و دو شاهى داده،دم
فقط یک ماههء ثور،یعنى .نظر داردکس در  پخت را هم در کابینهءمستوفى الممالک همه فراوانى دم.کردند

صمصام السلطنه،این غذاى برنجى هم نسبۀ کمیاب بود که آنرا هم بخرابکاریهاى  اواسط دورهء زمامدارى
و  پخت پزیها را بست وزیر مالیهء آن کابینه،نسبت داده،میگویند براى کار چاقى شما عمدا دم مشار الملک

مردم زودتر بجان آمده،بلوا کنندصمصام السلطنه،برود،و شما  دارها فروخت که برنجهاى دولتى را بخانه
قیمت نان بسه قران و قحطى بآخر  از اول جوزا هم که فراوانى شروع و در اوائل سرطان.بیائید
بلکه غالبا از حصبه بود که مردم بواسطهء عدم اعتیاد  تلفات مردم اگر درست بنگریم،نه از گرسنگى.رسید

ى که موادتغذیهء آن کم بود ضعیف شده،و براى قبول امراض مهیا و قوهء ببرنج و خوردن چیزهائ
اگر سرایت مرض حصبه را هم که بعلل سابق الذکر داء القحطش .سلب شده بود مقاومت با مرض از آنان

اند که باغلا و  بینیم که عدهء کثیرى از تلفات،از جمله اشخاصى بوده مینامند،بر این جمله بیفزائیم مى
و بدرود زندگى  اند،و معذلک باین مرض مبتلا شده روکارى نداشته و مردمان مرفهى بودهتنگى س

 .اند گفته

اید که فراوانى ارزاق رادر دورهء ریاست  جات اجیر شما خیلى سعى کرده شما و طرفداران و روزنامه
طى و تنگى و کس میداند که قح همه وزراء خودتان،بحسن تدبیر و سیاست عالیهء خود،نسبت بدهید،ولى



ئیل،دو ماه قبل ازجلوس شما بر مسند ریاست تمام شد،و از آن ببعد  گرانى در سر خرمن سال یونت
نوبت فراوانى و ارزانى رسید و مخصوصاابتداى زمامدارى شما،در بحبوحهء خرمن پرحاصلى اتفاق افتاد 

ر گرفت و گیرها و شدت گندم و جو،بطور وفور وارد پایتخت میشد و اگ که تقریبا از تمام بلوکات
   عملهاى بیمصرف
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براى نان خانهء  کارکنان شما از قبیل تحدید دروازه براى ورود غله و گرفتن آرد و گندمى که مالکین
بهیچ اداره و مدیر و بدون یکدینار  خود میآوردند در کار نمیآمد،امر نان این شهر خودبخود،بدون احتیاج

اساس  بخواهید عمدا کار را خراب کنید،آنقدر این رویهء بى مثل اینکهمنتهى،شما .خرج صورت میگرفت
دار و چاروادار و نانوا و نانخور تنگ گرفتید،و کار را از جریان طبیعى  را تعقیب کردید و بقدرى برگندم

خودخارج کردید که واقعا اگر کسى میخواست عمدا قحطى در مملکت ایجاد کند،تا کار رابدست 
 .باین خوبى از عهده برنمیآمدبلژیکى بسپرد 

ایدتمجید زیاد از  خوانى مسجد شیخ عبد الحسین داده اى که براى خواباندن چادر روضه شما در بیانیه
شهر را بیک نفر خدمتگزار جدى  بمن ایراد میکنند که چرا امر نان«اید که موسیو مولیتر نموده اظهار کرده

 اندازهءخدمتگزارى این مسیو،و ثانیا سبب اعتراض مردم را در اینجا لازم است اولا»ام دولت رجوع کرده
 :در این انتخاب شما تشریح کنیم

بسعى و مجاهدهء شما وبموجب رأى ) 1297 ایل  یونت(موسیو مولیتر در اواخر سنبلهء سال قبل
دهاى خری.وارد امر ارزاق شد کمیسیونى،که براى تصویب این کار تعیین فرموده بودید با اختیارات تامه

مختلفه منتشر کرده است در ماه سنبله؛از قرار  او،بموجب اعلاناتیکه خود او براى تعیین قیمت در فصول
تا سر خرمن،بیست و و در ماه میزان،سى وپنج و در عقرب سى و در قوس و جدى و دلو    خروارى چهل

 .پنج تومان بوده است

در فروش  بر فرض اینکه مقدار خرید چند روز ماه سنبله و دو ماههء میزان و عقرب را نظر بهجوم مردم
که از بلوکات تهران  جنسهاى خود،معادل خریدهاى از قوس تا سر خرمن هم تصور کنیم گندمهائى

 .مام شده استخریده است روى هم،خروارى سى تومان براى او ت



عین این گندم سى تومانى را در تمام مدت،بسى و نه تومان بنانوا فروخته است که نانواهم نان را از قرار 
عاید ادارهء ارزاق شده و مردم قحطزدهء  پس در هر خروار گندم نه تومان تفاوت.سه قران،بفروش برساند

 .اند ى دولت تمام شده است خوردهاین شهر،هریک من نان را سه عباسى گرانتر ازقیمتى که برا

هاى خریدارى بسیصد هزار تومان بالغ خواهد شد،باید نفع دولت و در آخر  این تفاوت،که اقلا در جنس
 .در صندوق ادارهءارزاق موجود باشد  1298 ئیل  سال یعنى سر خرمن هذه السنه قوى

و خالصه و اربابى  نه و بانکسهل است همینکه بحساب خزا.ولى این سیصد هزار تومان موجود نیست
دستى گرفته و میگوید تمام این  بینم این مسیو،از نقد و جنس هفت کرور هم تهران رجوع میکنیم،مى

مبلغ هنگفت،یعنى هفت کرور و سیصد هزار تومان رابمصارف ادارى هفت هشت ماههء ادارهء ارزاق 
مینه،از طرف ادارات مربوطه و هائیکه در این ز جدیت تمام.از او حساب خواستید.رسانده است

  جات و حتى خود شما روزنامه
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مستمسک شده،حساب نداد »فرس ماژر«به»این خدمتگزار دولت«،»مأمور جدى«این.بعمل آمده عقیم ماند

و رفت،و از همینجا معلوم شد که حساب این مسیو واقعا باکرام الکاتبین و در عالم این اول دفعه 
تمسک میجوید و از ارائهء حساب خود »بفرس ماژر« در مقابل مطالبهء حساباست،که یکنفر صاحبجمع 

 .سروته و گزاف هم باشداستنکاف مینماید ولو بى

خدمتگزار جدى « لیکن ما میتوانیم مدلل کنیم که با این هفت کرور و سیصد هزار تومان که این
دم این شهر را بنان مهمان ،در عرض ششماه خرج ادارهء ارزاق کرده است،ممکن بودیکسال مر»دولت

حساب آنهم اشکالى ندارد،زیرا .براى اهالى فرستاد زده کرده،بتوسط فراش ادارى نان دو رویهء تخمه
در ماه،هفت هزار و پانصد .براى نان مردم این شهر کاملا کافى است روزى دویست و پنجاه خروار گندم

شد،و دو کرور و صد هزار تومان باقیمانده پنج کرور و دویست هزار تومان خواهد  خروار حساب کنیم
براى مصارف دکانهاى نانوائى،و مواجب فراش مأمور توضیع نان و اعضاء و هیئت مدیرهءاین کار و  هم

و دامغان،و حتى براى  تفاوت کرایهء ده دوازده هزار خروار جنسهاى معمولى از ساوه و عراق و قزوین
میکرد،و براى کنتراتچى و سایر متصدیان  د باشد کاملا کفایتدانه،هر قدر هم زیا قیمت خشخاش و سیاه

 .نان و پیازى نبود هم بى



از مسیوخیلى حمایت  1  اگر شما با خود این مسیو،یا آقاى تدین که در کمیسیون مقدماتى امر نان
اعلان در روزنامه،از ما  یکرد،در قسمت اخیر این حساب ما تردید داشته باشید،ممکن است بتوسط یکم

مسیو پسند این مصارف را در همان  توضیح بخواهید،ما هم بشما قول میدهیم در سر هفته بودجهء کامل
کسال مردم فروش ایران بدولت انگلیس،نان ی حتى همان طور که از پول.جریده باطلاع شما برسانیم

میلیتر چپاندید،اگر ارادهء مبارك تملق گرفته باشد که از بقایاى آن  پایتخت ایران را یک لقمه کرده بگلوى
مردم این شهر را مهمان کرده و براى خود دعاگو،و براى قرارداد هواخواه،زیادنمائید  وجه،یکسال هم

در آنست،زیادبر بخورید،و حتى خرج  اى که شاید نه،بلکه یقین بداوطلب کنترات این کار نظر بصرفه
خانهء حضرت اشرف را هم تقدیم بکنند،ضمنا حاجى محمدحسین بنکدار و حاجى محمد حسین  قهوه

  !اعلان فرموده ملاحظه فرمائید!باور ندارید.دهم بیکار نمانده،از سروامیشون   چى رزاز و آقاى اسلامبول
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قحطى براى ترفیه حال فقرا،با  هاى سابق،در سال کابینه.بازى باین شیادى نیست هیچ حقه!سبحان اللهّ

قیمت واقعى آن بمردم میخورانند آنها را مقصر  پخت را بثلث و نصف عایدى خود این مملکت نان و دم
در سال فراوانى یک ربع بر قیمت واقعى نان افزوده،و مبلغ حاصلهء  خودتان کفایت قلمداد میکنید،و و بى

کرور پولى که در حقیقت قیمت عرض و ناموس افراد اهل این مملکت  از آن را با هفت
 !وطنان عزیزهم میخوانید خوانى هم میکنید و خود را غمخوار هم ها کرده،حماسه بلژیکى است،بحلق

شهر را به یکنفر بلژیگى  ته بشما ایراد میکردند،که چرا امر ارزاق ایناما سبب اینکه در سال گذش
اید؟اولا سال گذشته،در موقعى که شما این اقدام رافرمودید،جنگ بین المللى تمام نشده،و مردم  سپرده

سوز خاتمه بیابد،و فکر میکردند که  تصور نمیکردند که چهار پنج ماه بعداز خرمن،این جنگ عالم
شون پرعدهء خود را تا سر خرمن دیگر،در قزوین و همدان و گیلان و قفقاز نگاهداشته و انگلیسها ق

آنهارا از غلهء ایران خواهند چرانید،و گذشته از این،براى قشون بین النهرین خودهم محتاج بغله خواهند 
حمل و نقل  بلژیکى که در امر ارزاق و بود و با برهان و منطق تصور میکردند که یکنفر اروپائى،آنهم

تواند حاجت جنگى دولت معاهد دولت خود را برآورده،و  مى گندم و جو صاحب اختیار تام باشد،بخوبى
 .مردم این مملکت رامثل سنهء گذشته دچار غلا و تنگى نماید



اتومبیلهاى .شما خدمت خودتان را کردید،و اگر جنگ خاتمه نیافته بود،مسلما اینکارواقع میشد
از .از و گیلان میبرد،در عوض از قزوین وهمدان،گندم براى بین النهرین حمل میکردانگلیس،هرچه بقفق

این هم که بگذریم،سال قبل،هنوزمردم ایران را مال خودشان دانسته،و بمداخلهء خارجه،در امور این 
مملکت،ولو ازراه استخدام هم که بود،راضى نبوده،و با برهان و منطق و تجربه،اظهار میکردند،یکنفر 

مملکت خاصه ارزاق  اروپائى،هر قدر امین و صدیق و جدى باشد،سزاوار نیست امرى از امور این
زیرا از علم و درایت و جدیت وامانت گذشته،قومیت و ملیت هم شرط .دار شود مسلمانها،را عهده

مى توجه و رعایت نبود،البته لوید جرج و اسکویت،براى مقا استخدام دولتى هست،و اگر این نکته طرف
هائى که از شما ناشى  تر بودند،و اینکه با همهء خیانت و ناشیگرى که شما حائز هستید،مناسب

میشود،بازهم شما را بر آنها ترجیح میدهند،فقط بجهت کلاه ایرانیست که سر شماست،و الاآنها در 
شما از ها هم، صحت و امانت و علم و درایت،بر شما ترجیح داشته و در پیشرفت دادن مقاصدانگلیس

 .مانید آنها،وا نمى

یک دفعه از این مملکت زایل  اما راجع بامراض عمومى،همه کس در نظر دارد،که مرض حصبه با قحطى
  گشت،و در هنگام جلوس شما بر مسند ریاست وزراء،
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همانطور که غلا و تنگى از این مملکت بار سفر بسته و جاى خود را بارزانى وفراوانى داده بود،امراض 
 .عمومى هم تمام شده و صحت و سلامتى،بجاى آن استقراریافته بود

امراضى که واقعا چرخ نظام اجتماعى و زندگانى افرادى را متوقف میساختند،در اواخر کابینهء مستوفى 
الممالک و اوائل کابینهء صمصام السلطنه،در این مملکت استیلاداشت،نه در زمان تأسیس کابینهء 

سخت،دست طبیعت کسان دیگر را بر سر کار  ى و تحمل مصائب آن روزهاىبراى چشیدن تلخ.شما
بعد از تأسیس کابینهء شما،بر اثر وزش بادهاى سخت،زکام عمومى،در  دو ماه!بلى.گذاشته بود نه شما را

در این شهر شایع شد،و سایر شهرها و دهات این مملکت هم،بنوبهء )ذیحجه تا سلخ  20 (عرض ده روز
تعطیل کرد،ولى نظر بحسن  ن مرض گشتند و حتى در این شهر،یکى دو روزى،کارها را همخود مبتلا بای

که بیش از دو سه روزمبتلا را زحمت نمیداد،مردم شهر تهران باین  عاقبت و کمى و کوتاهى مدت آن
 .مرض مسرى میخندیدند



،و نه شما در نوبت داده بودند هاى سابق،در زمان حکومت خود،میکروب حصبه بآب در هرحال،نه کابینه
هاى  خویش سولفات دو سود و آب هندوانه و آسپرین و آلوزرد و قیمه شوربا و نخود آب به بادزده

 .دورهء خود خوراندید

مناسبات خارجى ما تعطیل و روابط ما با دولت انگلستان،دولتى که در آن موقع بیش از همه «:میگوئید
 «.دتیره و مبهممساعدت و مخالفتش مؤثر در وضعیات داخلى بو

و متناسب با اوضاع در  هاى قبل از شما تیرگى نداشت،و روابط معمولى روابط خارجى ایران در کابینه
تیرگى و ابهام روابط ایران و انگلیس  شاید نگرفتن اقساط موراتورى یوم را میخواهید دلیل.بین بود

ها را در این بیانیه و  ى آناست که شما کارها محسوب کنید،در صورتیکه این از محسنات اشخاصى
خود ببدى تعبیر میکنید،زیراآنها نمیخواستند لیره را از قرار دو تومان گرفته،و از قرار  1 بیانیهء تبعیدیهء

 .اداره میکردند شش تومان پس بدهند ومملکت را با عایدى خود

اى بانگلیسهانداده،کلاه خود  یک موضوع دیگر هم هست،که دولت در فاصلهء دو کابینهء شما امتیاز تازه
 .را در این چهارده ماه حفظ کرده بود

میخواستید امتیاز  خوب در نظر داریم وقتى که در دورهء دوم تقنینیه،در وزارت امور خارجه خودتان
ت را بکمپانى نویل تابع روس بدهید،و پیشنهاداین مسأله را شب رمضان در لولهء نفت از انزلى برش

فکر میکردند در این امتیاز نفعى براى ایران  مجلس شوراى ملى طرح کرده بودید،بعضى از وکلا که آنچه
   نمیدیدند،از شما میپرسیدند براى چه
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وبقدرى این چند کلمه را »جاد حسن روابطبراى ای«:ما بدادن این امتیاز رأى بدهیم؟در جواب میفرمودید
بمورد و بیمورد استعمال نمودید،که مجلس از مزه افتاد و تکراریک جمله در موارد متعدده موجب ملال 

 .مجلسیان و تماشاچیها شد

اى را که امتیازبخارجه ندهد و حقوق  پس از این دو مقدمه،میتوانیم نتیجه بگیریم که شما روابط کابینه
هم باشد حفظ کند تیره میدانیداز اینرو معلوم میشود قبول اولتیماتم  1  ولو به پروتست و اعلاندولت را،

ملکت در آذربایجان،و عضو فاسد خواندن آن م روس و تحمل سلطنت مستقلهء صمد خان شجاع الدوله
قروض متفرقه،بخصوص ارباب جمشید بحساب دولت و تصدیق  براى تسلیم بدولت روس،و پذیرفتن



سرتاسر شمال این مملکت را ملک طلق خوشتاریاى روس میکرد و  پلیس جنوب و عقد قراردادیکه
مختلط که روسها بزور اجازهء آن را تحصیل کرده و هیچیک از اسلاف شما جرأت  عملى کردن کمیسیون

تجار ایرانى  اید،و رسیدگى نکردن بدعاوى کردن آنرا نداشتند،همه را براى ایجاد حسن روابط کرده ملىع
اساس  هاى بى وجه الخساره هاى خارجه و همراهى با اتباع دول،در ضبط املاك مردم،و دادن بر بانک

ت،و آخر در سرتاسر این مملک باتباع دول خارجه و تحمل تاخت و تازهاى قشون روس و انگلیس
عبد العظیم،که کابینهء صمصام السلطنه با همهء - آهن حضرت الامر،افزایش قیمت بلیط ترامواى و راه

قانونى بنمایندهء آن اداره داده بود،همه بجهت ترس از تیرگى  هاى کمپانى رد کرده و جواب گربه رقصانى
 .و ابهام روابط بوده است

اید که  هام روابط ایران و انگلیس را ازاین راه تصور کردهشاید شما تیرگى و اب.فراموش کردیم!اى واى
نشان نداده و براى شما نشان درجهء دوم  دولت انگلیس بهیچیک از رئیس الوزراهاى دورهء تجدد ایران

شک نیست که بعد ازمرحوم میرزا على اصغر خان اتابک اعظم این نشان برئیس !بلى.حمام فرستاده است
نشده بودو البته این ارسال نشان نشانهء کمال مودت و علامت بزرگ حسن روابط الوزراهاى ایران داده 

 .بین دولتین است

فرستادندبراى وزراء  ها هم نشان حمام نمى ولى اگر در سابق براى رئیس الوزراها،و حتى نایب السلطنه
که کابینهء سن ژام در  آیادلیل این.کردند اند نشانى اهدا نمى مختار خود هم که در این پایتخت مقیم بوده

سرپرسى کاکس وزیر مختار خود را بنشان سن  آن واحد هم براى شما نشان حمام فرستاده و هم جناب
 ممتاز نموده است چیست؟)میشود نه وزراى مختار که معمولا بسفراى کبار داده(ژرژسن میشل

همه کس شنیده و همه  هاى خود چیزیست که سختى و شق کمانى دولت انگلیس،در محترم داشتن نشان
میدانند که آن دولت در اینموضوع چه اندازه دقیق است تا کسى کاربزرگى براى آن دولت نکرده،و 

معلوم میشود خیانت شما .خدمت شایانى تقدیم ننموده باشد باو نشان،آنهم بالاتراز مقام او نمیدهند
د خیلى در نزد اولیاى کابینهء بمملکت خود،در عقد این قراردا بایران،و خدمت جناب سرپرسى کاکس

   لندن اهمیت و قدر داشته
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 .اند میشل فرستاده ژرژسن است که در آن واحد،براى شما نشان درجه دوم حمام،و براى ایشان،نشان سن



و خودپرستى و یا تعلل و  بالاخره تمام موجبات بدبختى و انقراض مهیا،و باندك اشتباه«:مینویسید
متوجه حیات سیاسى و استقلال ملى ما  بددلى ممکن بود آخرین ضربهء مخاطراتلاقیدى،و یا جبن و 

   ».گردد

 که از بیانات سابقهء بعد از تشریحاتى که از اوضاع زمان قبل از ریاست وزراء شما کرده،و توضیحاتى
دانیم که اوضاع داخلى و  بود،و مى گونه اطاله و تطویلى نخواهیم جا محتاج بهیچ ایم،دیگر این شما داده

عادى و معمولى،بلکه از خیلى جهات از اوقاتى  خارجى مملکت ما در آن روزها نه فقط اوضاعى بالمره
 .حات مناسبتر بوده استجوئى کردید بهتر،و براى اجراى اصلا-که شما از ریاست وزراء سابقتان کناره

در چنین موقع خطیر و ایام سیاهى بود که متوکلا على اللهّ،با اعتمادبنفس و اتکاء بوجدان و «:مینویسید
ملت را بمصالح شخصى ترجیح داده،و از  حقیقت خودخواهى و خودپسندى را از نظر دور کرده،و منافع

 ».گزارى مملکت را بر دوش گذاردم ت خدمتمسؤلی هیچ مخاطرهء جانى و شرافتى نهراسیده بار سنگین

اگرچه ما تمام جهاتى که شما براى تیرگى ایام و خطیرى موقع ریاست وزراء خودذکر کرده 
یکى تحت دقت آورده و ببرهان و منطق همه را جواب گفته،ومعمولى بودن آن روزها را  بودید،یکى

داریدکه آن ایام را فوق العاده خطرناك و سیاه بینیم شما خیلى اصرار  ایم،ولى چون مى کاملا ثابت کرده
وزراء در این موقع باثبات برسانید،ناگزیریم روزهاى تیره  وانمود،و پهلوانى خود را در قبول مسند ریاست

که ایران در این چهارده سالهء دورهء انقلاب داشته است،بطور فهرست بخاطر  و سیاه،و مواقع خطرناکى
 .م معمولى بودن ایام ریاست خود را متذکر شویدتا خودتان ه شما بیاوریم

هاى انجمنهاى تهران و ولایات با شاه مخلوع،و نزاعهاى موضوعى استبدادو مشروطه؛قتل میرزا  کشمکش
قضیهء میدان توپخانه،سوء قصد  بین روس و انگلیس  1907 على اصغر خان اتابک اعظم،اعلان معاهدهء 

  ،تومبیل پادشاهىنسبت بشاه مخلوع،و انداختن بمب با
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پایتخت در  فتنهء میرهاشم در تبریز،و قتل و نهب رحیم خان چلپیانلو در آذربایجان،تصمیم انجمنهاى

و قتل احرار،و بمباردمان  طلبان خلع پادشاه،و عزیمت پادشاه از شهر بباغشاه،و قشونکشى بر ضد مشروطه
اط ایران،واقعهء تبریز و جنگ ده ماههء ستار هاى داخلى در آذربایجان و اکثرنق مجلس شوراى ملى،جنگ

خان با قشون دولتى،واقعات فارس وشیخ ذکریا و سید عبد الحسین لارى،طلوع مجاهدین از رشت،و 



آمدن قشون روس بتبریز و قزوین،و ورود مجاهدین بپایتخت،و جنگ سه روزهء  آمدن آنها بسمت تهران
اعزام شاه  علیحضرت سلطان احمد شاه،گرفتاریهاىبا قشون دولتى،خلع شاه ماضى،و جلوس ا ملیین

هاى سفارت روس،فتنهء ملا قربانعلى در خمسه،کشمکش دائمى قزاق با  مخلوع بسمت روسیه و سختى
سفارتین بر وزیر خارجه براى مطالبهء  هاى سفارت روس با احرار،مأمور گماشتن هرقوه تأمینیه،و ضدیت

ت بر ضدنایب حسین کاشى و اشرار کاشان،ضدیت بین هاى دول قسط مقررى شاه مخلوع،قشونکشى
احزاب و قتل مرحوم آقا سید عبد اللّه مجتهدو میرزا علیمحمد خان و میرزا عبد الرزاق خان و غیره،نزاع 

رئیس ماندن مملکت در مدت ششماه،قتل مرحوم صنیع الدوله  بى اسلحهء مجاهدین و وقعهء پارك
آنها،کشمکش بین اعتدال و دمکرات،آمدن شاه مخلوع به  مجازات ماندن بتوسط اتباع روس وبى

و محصور شدن پایتخت از سه طرف،و مقابلهء دولت با سه هزار قشون چریک مازندران،و دو  تپه گمش
سه هزار تراکمه و سى هزار نفر کرد و لر،ضدیت دولت روس و انگلیس با شوستر واولتیماتم آن دولت 

و تبریز و جنگ احرار با قشون  اب در همه جا بخصوص تهراندر این موضوع بایران،و ضدیت احز
روس در تبریز،و بالاى دار رفتن ثقۀ الاسلام،در روزعاشورا بدست روسها،انحلال مجلس دار الشوراى 

ملى،دنبالهء اقدامات سالار الدوله دربروجرد و کرمانشاه و همدان،قتل یفرم،و فتنهء موفق الملک در 
در مشهد و بمباردمان گنبد و حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام،از طرف  خمسه،فتنهء طالب الحق

قشون روس،آمدن سالار الدوله براى دفعهء دوم بخاك ایران و عبور او از نزدیکى پایتخت،و رفتن 
واقعهء ناصر  اوبخاك خراسان و استرآباد،مهاجرت نایب السلطنه باروپا،و غلا و تنگى آذوقه و ارزاق

روزهء آنها در تهران،طلوع  نزاع اسلحه از بختیاریها بتوسط ژاندارمرى و جنگ یک شبانهدیوان در فارس،
هاى بین المللى و اقدامات مأمورین آلمان بر ضد نفوذدولتین روس و انگلیس،کشمکش دائمى  جنگ

قشون ترك و روس در خاك ایران و استیضاح مشهوردمکراتها از کابینهء عین الدوله،آمدن قشون روس 
در تغییر پایتخت و حرکت قواى ملى بسمت قم،متلاشى شدن  دو فرسخى شهر تهران و عزم دولتتا 

مجلس شوراى ملى،مقابلهءقشون روس با احرار و ژاندارمرى در قم و ساوه و عراق و بروجرد و همدان 
آن  یلاتو ملایر و کرمانشاه و اصفهان،وقایع فارس و کرمان و ضدیت احرار و ژاندارمرى و ا و گلپایگان

عدهء کثیرى ژاندارم  مملکت با قشون انگلیس و غیره،وقعهء رباط کریم شش فرسخى تهران و کشته شدن
بدست روسها،انحلال ژاندارمرى،کمیسیون مختلط،نهب و غارت روسهادر تمام شمال و مرکز 

  .ئیل و ناخوشى مملکت،قحطى سال ئیلان
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هاى آنرا  ع سیزده سالهء دورهء انقلاب که مابرجستگىخود شما،گاهى از نزدیک و زمانى دور با وقای
و مقارنات آن را بهتر از همه کس  بطور دفیله از نظر شما گذراندیم،سروکار داشته و جزئیات و مقدمات

 .با ادوار گذشته داشته است در نظر دارید،آیا زمان ریاست وزراء شما هیچ شباهتى

و بهبودیت موقتى اوضاع،مجبور بودم با هرنوع سعى و  بدیهى است در اول امر محض تغییر«:میگوئید
که مستلزم مخاطرات و مهالک آنى بود  تلاش وسائل آنى و فورى تهیه و تدارك نمایم،تا با وضعیاتى

مقاومت،و فرصت کافى براى امعان نظر و مطالعهءدقیق در هنگامهء عظیم دنیا و تجسس طرق ممکنه 
 «.مملکت تحصیل نمایمبراى اصلاحات و تأمین حقیقى آتیهء

بعد از تحقیقات و تشریحات سابقه،فقط چیزیکه در جواب این جمله از بیانیهء شمابراى ما میماند،همین 
و چه مهلکه؟معهذا از اعتراض بر  کدام سعى؟کدام تلاش؟براى مقاومت با چه مخاطره.است که بپرسیم

تر  هیچ از رویهء ترکستانیها قدم پائینآنهم از طرف شما که در نوشتجات واشعار خود،»بهبودیت«کلمهء
 .نمیگذارید نمیتوانیم خوددارى کنیم

حالت من در آن ایام مانند غریقى بود که اول بحکم اضطرار بهرتخته پارهء متوسل گردد،تا «:مینویسید
بهمین دلیل درتصمیمات و عملیات خود،اگر معارضى مییافتم .خود را بوسیلهء آن بکشتى نجات برساند

توجه قرار نداده براى رسیدن بمقصد،یعنى نجات مملکت احکام  خبر از اوضاع میدیدم،طرف قد بىو من
 «.عقل و دانش را،براحساسات خود و دیگران ترجیح میدادم

زیرا .و منقد هم نداشتید در جاى خود ثابت کردیم که شما غریق نبوده،بلکه فعال مایشاء بودید و معارض
بع تعرض و تنقید هستند،در دورهءشما گرفتار قانون حکومت نظامى جات که من مجامع و روزنامه

هاى شما هم که از هیچگونه  پارتى.نمیکردید پرستان کوتاهى شما هم در تقسیم پول بین منفعت.بودند
خوانى مسجد شیخ عبد الحسین بوى فى الجمله تعرض  فقط ازروضه.دوندگى و انتشار مضایقه نداشتند

توجه قرار داده،سهل است مؤسسین آن را بقزوین تبعید،حتى براى این  را طرفو تنقیدى میآمد،که آن
نمیدانم اگر میخواستید احکام احساسات خود را بر عقل و دانش .هم صادر نمودید اى کار،بیانیه

ها را  بدهید،چه میکردید؟شاید در آنصورت،دهن مردم بدبخت این شهر را هم میدوختیدو گوش ترجیح
 .کور میساختیدکر و چشمها را 



تکالیف خود را با هدایت عقل و  بسى مشعوف و خرسند هستم که بیارى خداى متعال،نخستین«:میگوئید
جل اسمه باین بندهء ضعیف عطا فرموده،در  وجدان و نیروى آندرجه از قوه و توانائى که بارى تعالى

عوائق داخلى و خارجى با دادن بمخاطرات و منع  تهیهء وسائل پیشرفت موقتى و در عین حال خاتمه
  ».حسن فداکارى،تا حدى که مقدور شدانجام دادم
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اید،گذشته  هاى خودتان کرارابآن اشاره کرده فتح نمایان شما در این دورهء ریاست وزراء،که خود در بیانیه
 ببهانهء ادارهء ارزاق دو موضوع بیش از تلف کردن هفت و هشت کرور پول و پر کردن کیسهء بلژیکى

اید،دیگرى گرفتارى  یکى افزایش قواى تأمینیه،که عدهء آنرااز سه هزار اسما بیازده هزار نفر رسانده:نیست
 .نایب حسین کاشى و اتباعش

تأسیس شده بود،بعد از  البته خودتان تصدیق دارید که ژاندارمرى ایران که بسعى ژنرال یالمارسن سوئدى
ه بجنگ روسها،فقطاز حیث عده و اسلحه تنزل کرده و ادارهء اى از این قو تمرد کلنل ادوال،و سوق عده

بنابراین .هاى آن،بانضمام صاحبمنصبان ارشد،کما کان باقى بود مرکزى و تأسیسات و ابنیه و محل پست
جز یک اجازه و پول و اسلحه چیز دیگرى لازم نبود و سابقا اشاره  براى تکثیر عده و ازدیاد نفرات

گذشته از .اید کثیر عده از کجا بشما رسیده و بکدام نظر موفق باینکار شدهت ایم که پول این کرده
توانید شد که در اول سال،فقط بودجهء قواى تأمینیه را از قرار یازده هزار نفر نوشتیدکه  این،منکرنمى

 اند،چه پنجهزارنفر بیشتر بوده)ششماه قبل(بمرور تکمیل شود،معلوم نیست که در موقع صدور این بیانیه
 .تکمیل نشده است امروز هم که ماه یازدهم سال بآخر رسیده است،هنوز عدهء آن

در هفت سال قبل .باشید اى نیست که شما مبتکر آن ها هم بتهران چیز تازه تأمین دادن و آوردن کاشى
ا مدتى هم در اینج.اى سوارتأمین داده بتهران آورد هم،کابینهء علاء السلطنه پسر نایب حسین را با عده

در .دادند محترم داشته و با همه گونه تسلط و قدرت او را رها کردند منتهى،آنها قولى که.اقامت داشتند
ماشاء اللّه خان گول آن دفعه را خورد و شما از درست قولى اسلاف خود استفاده  حقیقت این دفعه

اسب و تفنگش،حبس و اعدام او را تأمین داده،براى یغما کردن جواهر و نقدینه و اثاثیه و املاك و  کرده
 .کردید



چهار پنجهزار نفر عده و  آورى بعد از این دو فقره تشریح،با استجازهء از شما سؤال میکنیم که براى جمع
اعدام یکنفر تأمین یافتهء خالى الذهن،آنهم براى صرفهءخودتان،مردم چقدر باید حماسه بشنوند؟گاهى از 

بالاخره در این قسمت اخیر،با خفض جناح و .از و اظهار قدرت خودابر راه تعییر سابقین و زمانى از راه
صفحه را  گرى و خودشیرینى،به تکرار پرداخته بجانب و اگر در اصطلاح مجاز شویم،با لوس لحن حق
 .اید سیاه کرده

اسلام و اتکاى بتقویت  در اداى این وظیفهء صعب پس از تأییدات غیبیه و توجهات اولیاى«:مینویسید
ه،که البته علل اصلى موفقیت اینجانب بودند،مساعدت وحسن موافقت دولت انگلستان نیز عامل شاهان

 «.هاى آن دولت خاموش نشست مساعدت مؤثر و قوى گردید و البته نباید از امتنان

تأییدات غیبیه و .که کار شما صعوبت واشکالى نداشت:هرقدر شما تکرار کنید،ما هم ناگزیریم تکرار کنیم
   اولیاى اسلام هم بموجب آیات و اخبار و اصول توجهات
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است مسلما  دیانت حقهء اسلامى،بحال کسى که خیال بر باد دادن استقلال مملکت اسلامى را داشته
 .شامل نمیشود

ومرج،و ایجادامنیت و نظم در ایران با دولت  دولت معظم انگلستان در عقیدهء جلوگیرى هرج«:میگوئید
وافقت نموده،و حصول این مقصود راموافق مصالح خویشتن یافته و در حدودى که شاهنشاهى ابراز م

 «.وضعیت عمومى اجازه میداد،از کمک باکابینهء اینجانب مضایقت ننمودند

حتى ناامنى از راه  ومرج در زندگانى بین المللى،کمک با همسایه وجههء نظر دول عالم و رفع هرج
ده،و جلوگیرى از آن مسلمامستلزم منافع بیشمار براى آن دولت مبادلات تجارتى،متوجه همسایه هم ش

ایم،قبل از ریاست  رد ما در اینجا،رد موضوعى است،وچنانکه در محلهاى خود بثبوت رسانده.باشد مى
ومرج،که بهیچوجه در این مملکت  در ایران نبوده،و بخصوص هرج اى وزراء شما ناامنى فوق العاده

 .وجودنداشته است

و مهمات  اگرچه این مساعدت از بعضى حیثیات مخصوصا از حیث اسلحه«:دمینویسی
بخش و تا آن درجه کافى نبود،که موفقیت اولیاى دولت رادر حفظ انتظامات زودتر و  نظامى،رضایت

ایران بعمل آمد قابل تقدیر و در موفقیت  بیشتر محسوس نماید،لیکن همان مقدار کمکى که با دولت



مالى در تأمین ارزاق و اقتدار دولت بر تأدیه منظم مصارف  مخصوصا،مساعدت.شتدولت تأثیر کامل دا
 «.جاریهء مملکت براى استقرارو بقاى نظم بموقع و نافع واقع گردید

دانند،و این  مى»اوزور«گران بلکه این فرع را در اروپا ربح.قرض دادن با فرع صدى هفت تشکر ندارد
ئیل هم درمعاملهء با اشخاص پدر مرده یا نیمه ورشکست جرأت ربحى است که دندان گردهاى بنى اسرا

تقاضاى آنرا ندارند،و حتى دربعضى از ممالک تقاضاى این اندازه ربح را برخلاف قانون محسوب 
 .داشته،مرتکب رامحاکمه و مجازات میکنند

تاجرى مثل  فروش اسلحه کهنه و مهمات بعد از ختم جنگ و رفع حاجت آنهم از طرف دولت
الدلاله هم باشخاصیکه سر این معامله را  نگلستان،که هیچ امتنان ندارد،سهل است،معمولا کمیسیون و حقا

 .بتوانند بهم بیاورند میدهند

اما اینکه مدعى هستید که کمکهاى مالى انگلیس بموقع و نافع واقع شد اگراجازه فرمائید،میخواهیم 
جواب ما نفرمائید براى مملکت،زیرا در این صورت براى کى نافع شد؟ولى خواهش داریم در:سؤال کنیم

ایم که  آنچه سابقا در خصوص طرز رفتار اسلاف شما نوشته و ثابت کرده ما را مجبور خواهید کرد که
مملکت،مملکت را در سال قحطى اداره میکردند،تکرار کرده،حساب مهمانى شهرتهران را  آنها با عایدى

و اصفهان هم،داخل مبحث  یم؛و راجع بقلع و قمع اشرار کاشاندر خصوص ادارهء ارزاق،از سر بگیر
  متروکات آنها شده وارث عملى این قطاع الطریقها را که از
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سه چهار کرور وجه  گذشته از املاك و اثاثیه داراى.تاخت و تازهاى رعیت و مالک و تاجر این مملکت
 1  و کفتارى.بشناسانیم.نقد شده بودند آورى  ها را بحساب خود و شما جمع که میراث این خرس

براى :کنیم که شجاعانه اقرار کرده بگوئید بشما توصیه مى پس براى صرفهء خودتان.معرفى نمائیم.میکند
 .پیشرفت مقاصد خود

موضوع داریم،بشما عرض کنیم اى که در این تا ما هم ادله . 

هاى  وحوش و پارتى حول اگر پول انگلیسها نبود،البته شما از عهدهء سیر کردن!آقاى رئیس الوزراء.بلى
ها را در اقدامات خود تحصیل و براى  پرست و رضایت همان منفعت.پرست خود برنمیآمدید منفعت

انگلیس نبود،کلاشى و مفتخورى را در این مملکت اگر پول .نمیکردید تسلیم ایران بانگلیسها زمینه تدارك



مختلفه،حتى اداى دین،پول در میان اشخاص متفرقه تقسیم و کار حکومتهاى آتیه راکه  ترویج و بعناوین
نبود،اینهمه شهریه  اگر پول انگلیس.از تعقیب این رویه بخواهند خوددارى نمایند مشکل نمیفرمودید

ان شهریه بگیر،در یکسال ونیم دورهء ریاست شما از ماهى هیجده باشخاص غیر مستحق نمیرسید،و میز
هزار تومان،بسى و شش هزار تومان بالغ نشده،سعى مجلس شورایملى در تعدیل حقوق بهدر نمیرفت و 

شد،تومانى یک تومان کارسازى  که تومانى دو ریال پرداخته مى مواجب دیوانى اشخاص غیر مستحق
اگر پول انگلیس نبود،از راه اضافه حقوق .نتیجه نمیماند این دوره،بىشما در  نشده،مجاهدات اسلاف

دولتى،مبلغ کلى بر بودجهء مملکت افزوده نشده،آنقدر تجمل بیمورد ادارى را بخوداجازه  مستخدمین
شما برپا نمیشد،و چادر  زار براى کارچاقى خوانى خیابان لاله اگر پول انگلیس نبود،چادر روضه.نمیدادید

خ عبد الحسین نمیخوابید،اگر پول انگلیس نبود،مردآباد خالصهء انتقالى،با هزار تومان و هزار مسجد شی
جمع هم بزور برمیآمد،بصد هزار تومان براى دولت خریدارى  خروار جمع خالصگى،که از اداى همان

طرفدار  هاى اگر پول انگلیس نبود،روزنامه.نمیشد،و پول آن بکیسهءدلال و مصوب این خریدارى نمیرفت
اند براه نمیافتاداگر  هاى شما نداشته و افکار یک ملت را مسموم کرده شماکه کارى جز تمجید غلطکارى

و حتى اضداد شما  خوانها و دوستان قیمت،بدر خانهء روضه وزن سنگین پول انگلیس نبود،پاکتهاى سبک
د هزار تومان مخارج سرى چن نمیرفت،که با خیالات شما همراه شوند و ضمنا شما هم از تفاوت ماهى

اگر پول انگلیس نبود،باینهمه مأمورخفیه مواجب نمیدادید،که در این شهر زن و .استفاده کامل ببرید
انگلیس نبود،اعلیحضرت شاه باروپا سفر نکرده،صفحهء ایران  اگر پول.شوهر هم از یکدیگر ایمن نباشند

بود،مأمورین خفیه،براى مشوب کردن اذهان اگر پول انگلیس ن.نمیماند براى اقدامات شما بلامعارض
انگلیس  اگر پول.داخله و اروپا و عتبات نرفته،مقاصد شما را در آنجاها انتشار نمیدادند بولایات

هزار تومان بجهت   15  نبود،بودجهء مخارج ماهیانهء گیلان بپنجاه و هفت هزار تومان بالغ نمیشد و ماهى
اگر پول انگلیس نبود،.دیدمخارج سرى آن ولایت تصویب نمیفرمو  
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آزارمازندران  بعنوان خلع سلاح و ایجاد امنیت،سیصد هزار تومان خرج قشونکشى ولایت آرام بى
خان امیر مؤید،براى  نکرده،و در مقابل هفتاد قبضه تفنگ ورندل کوتا بغنیمت نمیآوردید و اسمعیل

تبعهء روس تلف نشده و جواهرات  لامیتسفخوشامد انگلیسها بکرمانشاهان متوارى نمیشد،و بیچاره کا



اگر پول انگلیس .شما و همدستان شما نمیگردید زیاد او که نرخ الماس را در این شهر تنزل داد،نصیب
  .اید،منتخب نمیشدند و تقویت ایران فروشى خود تدارك دیده نبود،وکلاى فرمایشى که براى تصدیق
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ن و جاهلین و ارباب اغراض ازآنچه توانستند،براى اینکه این بدیهى است در این مدت،معاندی«:میگوئید
  .جوئى مجبور نمایند جانب را خسته و مأیوس یا بکناره
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خوددارى نکرده،علاوه بر انواع تشبثات جاهلانه،مکرر سعى کردند خاطر مهر مظاهرملوکانه را از این 
متأثر نگردیده،همواره علاقهء خاطر  آنانولى هیچوقت،ذات مقدس شاهانه،از القاآت .بنده مکدر نمایند

»اینجانب بود همایونى بحفظ مصالح مملکت،پشتیبان قوى و نگاهبان . 

در پلتیک اشخاص ذینفع،براى پیشرفت مقصود همیشه وسائلى را اتخاذ میکنند،که سابقین بآن متمسک 
ت مسجد شیخ عبد شاید غرض شما ازتشبثات جاهلانه،جمعی.شده،و پیشرفت آنرا تجربه کرده باشند

وزراء،باین قبیل اقدامات متوسل نشده بودید،ما کاملا  اگر خودتان براى نیل بمقام ریاست.الحسین باشد
شما که خودتان بقوت اجتماع در مساجد و مشاهد .را جاهلانه بخوانید بشما حق میدادیم،که این تشبثات

ید،شما که بر اثر همین شیادیها مشرفه،کابینهء مستوفى الممالک و صمصام السلطنه را برهم زد
اید،ابدا سزاوار نیست از این قبیل اقدامات شکایت کنید مسندریاست وزراء را اشغال کرده . 

بر فرض اینکه مسلم گرفتیم،این اقدامات از طرف معاندین سیاسى شما بعمل آمده باشد،تازه باید بشما 
پشتیبانى مانند سفارت و صندوق  منتها آنها چوناند، معاندین این اقدام را از شما سرمشق داشته:بگوئیم

اما راجع بتکدرات .مقصودشان بود موفق نشدند اى که مخارجى مثل بانک انگلیس نداشتند بحصول نتیجه
این تکدرات نتیجهء یک سلسله حوادث بود که از خیال تغییر والى ایالت  کس میداند،که ذات شاهانه،همه

 و هیاهوى   
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مدرسهء  هاى طرفدار شما در اینجا،و دعوتنامهء کنفرانس آنجا،برضد این مقصود و مقالات روزنامه
تدین،که موضوع آن ضدیت با مقام سلطنت بود و اعراض وجود شاهانه از حضوردر جلسات هیئت 

عجلهء شما در انتشارهمین بیانیه و قرارداد تسلیم ایران .،و بمسافرت ملوکانه باروپا ختم شدوزراء شروع
دخالت نبوده و نکتهء قابل  موضوع بى بانگلیس،درست در شب قبل از نهضت ملوکانه،در این

 .ایست ملاحظه

ف مساعى موقتى صر در طى این عقبات و در عین آنکه براى نگاهدارى و بهبودى اوضاع«:مینویسید
جنبهء دوام و ثبات نیست،و اتخاذ  مینمودم،البته از این نکته غفلت نداشتم که این بهبودى موقتى داراى

نظر اقتصادى و اجتماعى  مملکت،از نقطه تدابیر اساسى براى تأمین زندگانى دائمى و ترقى و تکمیل
کر و تدبیرى نشده است مرحلهء ثانوى و مهمتر وظیفهء اینجانب است،و مادام که در این طریق ف

روزه تجربهء جدیدى عقیدهء  حتمى الوقوع است،زیرا اولا همه نتیجه،و مخاطرات زحمات و مشقات بى
راسخهء مرا تأیید میکرد،که نجات مملکت،بدون انتظام و اصلاح ادارات،بدون توسل بمعلومات فنى 

على الظاهر  ح ادارات ایران کهپذیرد و بالاخره،تأسیس و اصلا مستشارهاو معلمین خارجى،صورت نمى
بهره میباشند،بدون  بکلى بى مدعى مشابهت با ادارات اروپائى هستند،ولى از حقایق و تنظیمات اروپائى

 «.توسل بمعلومات متخصصین و ارباب فن خارجى غیرممکن است

یرانى واقعا زیرامدیرهاى ا.معلمین اروپائى،در یکى دو سالهء اول دورهء انقلاب براى مملکت لازم بود
هاى  و لازم بود درس نخوانده نمیدانستند چه باید کرد،و چگونه چرخهاى ادارات را بهم انداخت

ها  ها آمده جاى آن بیاموزند،تا درس خوانده مجرب،زیر دست معلمین اروپائى،عملا علم و حقوق ادارى
ها بمقام مدیرى  شده،و ثبات که ایران بقول شما ظاهرا اداره ولى امروز بعد از دوازده سال.را بگیرند

واقعا کدام مدیر است که امروز تمام نکات و قواعد .ایران مدیر قابل ندارد:گفت اند،دیگر نمیتوان رسیده
را نداند،یا طرز بکار انداختن قواعد مزبور را بلد نباشد،یا مناسبات مملکتى را با آنهاتطبیق نکرده و  ادارى

 .حل آن را بدست نیاورده باشد راه

نکرده قبول نمیکنند و  دولى که بتنظیمات ادارى دوائر مملکت خود عنایتى دارند،اولا اعضاى تحصیل
عضو تحصیل نکردهء بیکاره را وبال اداره میدانند،زیرا پس ازآنکه شخصى را باداره پذیرفتند،دیگر 

  .نمیتوانند او را بدون جهت از اداره خارج نمایند
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اختلاف قوانین  ه درست رفتار و جدى باشد،هر دو سال یا سه سال برحسببعد از ورود هم،در صورتیک
دول،باید یک پله ترقى کرده،هم از حیث مقام،هم از حیث حقوق بالاتربرود،تا در ظرف دوازده الى 

اى بادارهء دیگرى برود،بازهم همان رتبه و  هرگاه برحسب اتفاق،ازاداره.هیجده سال بمقام مدیرى برسد
استعفاى عضوى از خدمت دولت،هرگاه مجددا بخواهد وارد  ا خواهد داشت،و در صورتهمان حقوق ر

 .را از سر بگیرد و یا با رتبهء کمترى مجددا وارد خدمت شود خدمت بشود،باید دورهء خدمت

کرده،میداند که در آن  قواعد و نظامات تقاعد هم زندگانى ایام پیرى و دورهء ضعف زندگى او را مطمئن
پرسنل .دولت متکفل مخارج او است،و از حقوق متناسب باایام خدمتش استفاده خواهد کرد روزها هم

اشخاصى که میخواهند متقاعد شوند،یا بموجب قانون و  هر وزارتخانه،در اول هر سال صورتى از اسامى
اوطلب نظامات ادارى باید ترقى نمایند،بانضمام صورتى از جاهائى که خالى میماند و اشخاصى که تازه د

 .اند خدمت شده

جاى هریک را تعیین  کند،وزیر هم با نظر مدیران ادارات با راپرت سابقهء آنها ترتیب داده،بوزیر تقدیم مى
نسبت بزیردستان و ارباب رجوع  1  قدرت سوء رفتار از افراط در استعمال.و بصدور احکام آنها امر مینماید

گیرى و حیف و میل در دخل وخرج عمومى،مجازات معین دارد که مرتکب از تحمل آن  گرفته،تا رشوه
اگر سوء رفتاربقدرى شدید شد که مستلزم اخراج عضوى از اداره باشد،زندگانى ادارى این .ناگزیر است

 .یگر در هیچیک از ادارات دولتى،بهیچ خدمتى پذیرفته نخواهد شدعضو باطل،و د

تواند  هیچ وزیر نمى بقدرى این نظامات محترم و تغییر ناپذیر است که توصیهء هیچ متنفذ و خاطرخواهى
هر مدیرى در کارهاى .اى خلل وسوسه در آن بیندازد،یا کار را از مجراى طبیعى خودخارج نماید ذره

دولت یا اشخاص دیگر بشود،باید از عهده  و هر خسارتى که از احکام او متوجه خود آزاد و مسؤل
  2  موجود و مرجع تظلمات معین است برآید،و براى این دعاوى محاکم عمومى

ادارى،و ترتیب قوانین  توانید شد که مملکت ما،امروز براى مسوده کردن این چند سطر حقوق منکر نمى
انقلاب شاید این قبیل اطلاعات عمومى  و نظامات آن دیگر محتاج بمستشارهاى خارجى نیست،در اوائل

اى نیست  الفباى حقوق ادارى را میدانند،و وزارتخانه هاى مملکت هم این ولى امروز شاگرد مکتبى.نبود
 .که چندین مسوده و پاکنویس وچاپى این نظامات ادارى در آرشیو آن موجود نباشد



فنى ادارات مختلفهء این  هاى اگر احتیاج ما را بمستشارهاى خارجى،براى ترتیب لوایح قانونى و نظامنامه
محاکمات عدلیه و خود را داده،و از اصول  اید،که از این حیث هم ایرانیها امتحانات مملکت تصور فرموده

   قانون نظام و مالیات گرفته،تا کوچکترین
  50ص

 
 

تغییر  اند،و اگر هم در آتیه،بمناسبت نظامنامهء اجرائیهء مکاتب و مدارس،همه را ترتیب داده
 .اوضاع،احتیاجى باصلاح داشته باشد در کمال خوبى از عهده برمیآیند

مملکت هم که  عد از دورهء تجدید آزادى در این،یعنى یکسال و نیم ب 1329 ئیل  در اواخر سال ایت
مستشارهاى خارجى،براى مالیه راى دادند،نه بواسطهءنابلدى ایرانیها بود،بلکه علت وکلاى ملت به لزوم،

رویها و حیف و میلهائى بودکه شما و امثال شما در دخل و خرج عامه روا  عمدهء این رأى همان زیاده
داد،و  ىکه آنهمه اختیارات بامریکائیها م  1329 تنگوزئیل  جوزاى  23 ون داشتید،و این مقصود از قان مى

 .شوستر میکرد بخوبى واضح و هویداست شما را در امر مالیه،مطیع

نداشتن کادر و کارى یر و  آموز نشدن مدیرها،بلکه بعلت پس عیب ادارات ایرانى نه از راه نادانى و تجربه
زیراگذشته از دو نوبت ریاست وزراء خود که .جز شما کسى نیست نبودن بیم و امید است،و سبب آنهم

هاى این مملکت از  و میکنید؛تقریبا تمام وزارتخانه ها مداخلات غیرقانونى کرده در کار عموم وزارتخانه
شما و اعوان و انصارتان،که مسلما از روى نقشهء شما رفتار  یک تا چند بار،تحت ادارهء خصوصى

ها استقرار داده،ارکان ادارات  هاى خود را در آن اید که پارتى و آنقدروقت و اختیار داشتهمینمایند در آمده،
این هم خیالهاى شما هم تا شما هستید با .مختلفهءاین مملکت را بدست آنها بسپارید

انتظامى اداره و چپاول و یغماى مردم میشوند،همینکه شما رفتید اخلاف شما را  بى شما،مشغول
پیمان نشوند،آنوقت مشغول دسیسه و تزویربرضد آنها و  ند،و بر فرض اینکه بعضى با آنها هماغوامینمای

اگر تیغشان نبرید بسوراخهاى اداره فرورفته؛به مواجبهاى ادارى و امضاى .کارچاقى شما خواهند شد
در جاى خود هم .مصرف وقت خود را گذرانده و منتظرفزج خود و ظهور شما میشوند اوراق بى

سبب موجه کسى را از کار  خواهند بى باندازهء شما نیست،و نمى شکنى سایرین م،که تهور قانونگفتی
خارج بنمایند،برفرض اینکه خیلى هم تهور بخرج بدهند،یا آقایان بواسطهء تجرى خود اسباب این کاررا 



ده آنها را بر سر عمر این انفصال و این انعزال بسیار کوتاه است،شما مجددا برسر کار آم.فراهم بیاورند
دست مانده،باید  کمک و هم بدبختها بى هاى ادارات هم کار خواهید آورد،صلحا و عفیف النفس
اگر در بعضى .شما که روزبروز در تزایدند،جا خالى کنند هاى سنگربسنگر عقب بنشینند،و براى پارتى

ه باشند،همان یافت شوند که ریک ته جوب اداره بوده،از دم در نرفت ادارات بعضى اشخاص
بدبختى هستند که بهیچ جائى بستگى نداشته هیچگونه ترقى هم ندارند و دوش آنها  کشهاى زحمت
 .ترقى دیگران است نردبان

رفته،و یک سلسله  بواسطهء همین پیشآمد ناگوار و حقیقت تلخ است که بیم و امید ادارى از بین
ملوم نیستید،زیرا بعد از آنکه  دارى ز مملکتشما هم در این طر.شخصیات بجاى آن استقرار یافته است

 نقطهء اتکاى حقیقى یعنى خدمتگذارى به ملت را از
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اند  براى شما دوندگى کرده گذشته از این پارتیهاى شما هم که.اید،باید بدلى براى آن فکر کنید دست داده
پاداش نباید  ند نیز بىدرجهء دوم شما هست دستهاى آنها هم که پارتیهاى اجر و مزد میخواهند،هم

در سیستم و طرز اتحاد و انقطاع شما نسبت باشخاص پیش  هرگاه در این ضمن،تغییراتى که.بمانند
وقت است که سبب این همه تغییرات و تبدیلات ادارى،و یأس و  میآید،در نظر گرفته شود آن

مختصر جامع سبب این هاى بلاجهت و بکلمهء  ادارات و خاطرخواهى و کارشکنى هاى اعضاى ناامیدى
 .«گردد نى ز دم ماهى از سر گنده«:ومرج ادارى معلوم،و مسلم خواهد گشت،که هرج همه

و ندارد،و آن روزى که شر  بنابر آنچه ذکر شد،اصلاحات ادارات ایران هیچ مانعى جز شخص شما نداشته
ند این مملکت را بدون ایرانى بخوبى میتوان هاى شما از سر مردم کنده شود،مدیران پیمان شما و هم

 .هیچگونه استشاره و تعلیمى از مستشارهاو معلمین خارجى اداره کنند

کنندگان ایرانى که بواسطهء نقص تجربه وتعلیمات و نبودن وضعیت ثابت  سعى و تلاش اداره«:میگوئید
د که قابل برچیدن اوضاع قدیم بایجاد هیچ وضع جدی تاکنون در اجراى اصلاحات عقیم مانده،و در مقابل

که مادام که :تر نموده است عدم کفایت خود را ثابت و این حقیقت را روشن دوام و بقاء باشد،موفق نشده
اندکه عناصر  کارآزموده شالودهء محکمى براى اصلاحات طرح نکرده و اساس متینى ایجاد ننموده معلمین

فنون و تجارب اداریست براى  آموختنمستعد ایرانى در مکتب عمل و اداره با تمرین متینى که لابد منه 



ها و غیره،جز  ها و کمیسیون خدمات مملکت حاضر ننمایند،تشکیل ادارات و دوائرو شعب و هیئت
 «.اى نخواهد داشت و نتیجه ومرج،حاصل افزودن خرج و تشویق هرج

ه است،ولى عقیم ماند کنندگان ایرانى تاکنون در اجراى اصلاحات ما شک نداریم که سعى و تلاش اداره
و تعلیمات نبوده،هیچ علتى جز شخص  ایم که این بدبختى از راه نقص تجربه در جاى خود ثابت کرده

دوام و بقاى هر وضعى،تابع میل و ارادهء اولیاى امر  توانید منکر شوید که شما ندارد،و شما هم نمى
درت ورزند،بعلت آنست که شما اندبایجاد وضعى که قابل دوام و بقا باشد مبا اگر مدیران نتوانسته.است

باقى  اید نیز اختیارى خیالان خودتان انتخاب کرده آنها،با اینکه آنها را همیشه از هم براى وزراى
گذشته ازاین،بقدرى براى مدیران ایرانى .اید اید،و همواره آنها را تابع میل و ارادهء خود خواسته نگذاشته

آیا شک دارید که .رسند و راه معاش خود بکار دیگر نمى فاع مقامها از د اید،که بیچاره همکار بد تراشیده
دار آن اداره را تنگ،و یکنفر بر کاندیداهاى  سابقه دراداره جاى یکى از اعضاى سابقه ورود هر عضو بى

  سابقه که بتوصیه و امر و حکم شما در این آن اداره میافزاید؟آیا از اینهمه اشخاص بى مشاغل
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ومرج ادارى چیزدیگر هم میتوان انتظار  جز هرج.فوج در ازدیاد است ته،و هر روز فوجادارات ریخ
 .داشت؟

تربیت کنید،یک مدیر را اقلا  اگر شما بانتظامات ادارات ایران عنایتى داشتید و میخواستید مدیران ایرانى
مدیرى وارد اداره سابقهء ولگرد را با مقام  بى دو سال در یک کار باقى میگذاشتید،یا اینکه اشخاص

دستى با خودتان،بدون طى درجات به  رتبهء ادارات رابراى اطاعت صرف و هم کردید،و اعضاى کم نمى
دادید،که باعث انزجار و دلسردى هم قطاران آنها گشته،مجبور شوید براى  مقامات عالیه ارتقاءنمى

محل سکوت  بى بافزایش حقوقهاىمورد دیگر را اجازه بدهید،یا  مورد،چندین ارتقاء بى ارتقاء بى یک
جوئى مجبور و  سایرین را خریدارى نمائید،و دستهء دیگر را که باین وسائل نتوانیدساکت کنید،بکناره

متقاعد و خرج دولت را زیاد،و بار ملت را سنگین،و کار  باخذ حقوق تقاعدى و مواجب تومانى یکتومان
 .مصادر امور آتیه رامشکل کنید



کار و نظامات کارى  گرداندن کار و ترتیب دفتر و آرشیو و دوسیه و کارتن و ساعاتمدیر ایرانى،طرز 
دارد و چنانکه خودتان  پرستى و فداکارى هم یرى و تنظیمات ادارى را خوب میداند،وطن

اید،صورت ظاهر را خیلى خوب ساخته و پرداخته است نوشته . 

نیاز،بلکه از تمام  بى بق امور،از هر معلم خارجىمدیر ایرانى،بواسطهء آشنا بودن باخلاق و عادات و سوا
هاى شما چگونه جلوگیرى نماید؟ اما چه کند از خرابکارى.تر،و معلوماتش کاملتر است آنها زبردست  

مدیر ایرانى طرز تنظیم بودجه و موازنهء جمع و خرج را آموخته،و خوب میداندکه اینهمه مواجب 
غیرلازم،از یکطرف باعث عدم  تجملات ادارى و اعضاى بیمصرفتومانى یکتومان،اینهمه شهریه،اینهمه 

گرد و  توافق جمع و خرج و ورشکستگى دولت و از طرف دیگر،موجب ازدیاد مفتخور و تنبل و هرزه
ریزان پائیز  هاى شما،که مثل باران و برگ ولى با تصویبنامه ترتیبى اداراتست کلاش،از همه بدتر،سبب بى

را بمبارده میکند،چه تدبیرى بیندیشد و با کدام قوه از احکام و اوامر شما که  او درختان،از چهار سمت
براى اشخاص بیسابقه و ارتقاى اشخاص نالایق میدهید،جلوگیرى کند؟ هرروزه  

که روزنامه باید از عایدات خودش اداره شده،و نبایداز طرف دولت بآن کمکى :مدیر ایرانى خوب میداند
هاى صادره از آنمقام منیع که ازهشتصد تومان تا دویست تومان شهریه  بشود،ولى با تصویبنامه

کرده افکار یک ملت را مسموم نمائید،چه کند؟ نگاران میبخشید،تا آنها را با خود همدست بروزنامه  

بده بهترین طرز ادارهءاین کار است،و اجارهء  اجارهء خالصجات،جزوبجزو و ده:مدیر ایرانى خوب میداند
ولى با اسکناسهاى مستاجرین .است کنفر باعث اختلال امر زراعت و موجب خرابى رعیتیک بلوك بی

بندى و کل که یکمرتبه در سر خرمن،براى اجاره  

  ٥٣ص
  

یکمرتبه در زمستان براى گرفتن تخفیف،بخرج رفته و از آن مقام مقدس احکام لازم درتقویت آنها صادر 
 میشود،چگونه مقاومت نماید؟

اجاره دادن تحدید تریاك چه مضار مادى و معنوى را در برداشته،گذشته از :میداند مدیر ایرانى خوب
اینکه با این طرز اجاره دولت بعشر عایدات واقعى خود هم نمیرسد،مقصود مقنن نیز که جلوگیرى از 

که بشرکت شخص شما و مشار الملک با  ولى با علمى.استعمال تریاك است باطل و از میان میرود
که میداند شمادر این معامله یکصد هزار تومان نقد و نسیه از شرکاء  این عمل دارد،و با این مستأجرین



اید،چه کند؟و در موقع دادن سیصد هزار تومان تخفیف بنفع  گرفته خود،یعنى از سایر مستأجرین رشوه
 براى صرفهء دولت پافشارى نماید؟ مستأجرین،چگونه

قدیم بخور سرکرده و  ادارانه و کمک خرج و خانوارى افواجکه محلى و پ:مدیر ایرانى خوب میداند
حضار نشده،دیگر سال است ا  15  صاحبمنصبان و رؤساى محاسبات قشونى ولایات است و سربازى که

بواسطهء مرور زمان،عوض شده،فعلا اسم این  تقاضاى ششماههء محلى نمیکند،بلکه صاحب بنیچه هم
درپى شما در پرداخت این دو سه  هاى پى ،ولى با تصویبنامهعنوان هم در همه جا فراموش شده است

 چقدر آن بطور غیر مستقیم بکیسهء مقامات عالیه میریزد چه کند؟ کرور پول مفت،که معلوم نیست

 1  تهدید و تطمیع از رو نرفته مدیر ایرانى از طرز انتخابات بخوبى مسبوق،و آنقدر قوت نفس دارد که به

شما میخواهید براى همدستى خود در ایران  ،برخلاف قانون اقدامى نکند،ولى با وکلاى فرمایشى که
ف شما فروشى تدارك کنید،چه کند؟و با وجوددستور العملهاى کتبى و شفاهى و تلگرافات رمز و کش
بحکام ولایات چگونه از تهدیدو تطمیع و فشارى،که براى تعیین شدن کاندیداهاى شما بکار 

 میرود،جلوگیرى نماید؟

خالصگى دارد و از عهدهء  مردآباد خالصه که هزار تومان و هزار خروار جمع:مدیر ایرانى خوب میداند
گذشته از این،مجلس شوراى ملى هم،نظر  همین جمع هم بزور برمیآید،با این منال دیوانى قیمتى ندارد،و

است،دیگر همچو ملکى را که اولا هیچ ارزش ندارد و ثانیا اول و  بطغیان سالار الدوله،امر بضبط آن داده
اما با طمع شما چه کند که .آخرش مال دولت است،نباید صد هزار تومان پول داد و براى دولت خرید

در دورهء وزارت خارجهء خودتان بپاى دولت قبول اسلاف شماعمل قروض ارباب جمشید را که 
بودید،با بانک تسویه کرده و ریش دولت را از دست بانک بهزار زحمت خلاص میکنند،و شما از  کرده

اخذ و عمل ندارید  کار تسویه شده رسوم میخواهید،و چون عمل بالمره ختم شده و هیچ راهى براى
میداند صد دینار ارزش ندارد براى  را که ارباب جمشید خوباینموضوع را اختراع کرده،مردآباد خالصه 

   دولت بصد هزار تومان خریدارى میکنید،و قیمت آن
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یا بعبارت اخرى صد هزار تومان که بدهى ارباب جمشیدبدولت بود از .فرمائید را خودتان دریافت مى
اى  بصد هزار تومان قیمت قباله ا منتهىمشار الیه وصول،و ضمنا قبالهء مردآباد را هم که هیچ نمیارزد مجان

 .میزنید قبالهء صد هزار تومان را خودتان بجیب.از ارباب میگیرید

مولانا این دیگر :از اوپرسیدند.مرحوم ملا نصر الدین گوسفند مردم را میدزدید و گوشتش را صدقه میداد
ارباب .ه و دنبه توفیر استدر این میانه پی صواب صدقه با گناه دزدى مساوى است:چه کارى است؟گفت

جمشید میبایست صد هزار تومان بدولت بدهد،در عوض مردآباد خالصه را داد،ولى صد هزار تومان 
 .برسد،بعنوان رسوم توفیر معامله شد بدهى واقعى ارباب که باید بدولت

م عدلیه نظامات محاک که مرجع عموم:مدیر ایرانى فصل قانون اساسى را خوب در نظر داشته،و میداند
ولى چه کند .دار صادر شده باشد است،و هیچ حکمى باجراء نمیرسد،مگر وقتى که از محکمهءصلاحیت

هاى ترور،محاکم خصوصى اختراع  در تشکیل کمیته که شما،براى پوشانیدن سیئآت اعمال خودتان
 ها،محکوم میکنید،سهلست،دوسیه،آنها را همان همدستى کرده،همدستهاى قدیمى خود را بجرم

که مبادا داد و فریاد کنند،روز برفى،پیش از صبح اعدام  بدبخت را از ترس این میسوزانید،و محکومین
 .میکنید

هاى ساختگى  فرمان مدیر ایرانى،با یکنظر بجز و جمع و دفتر رقبات و ثبت فرامین،میتواند بخوبى
تقالى آنرا از غیر انتقالى ان.ملاکین بشود خالصجات مازندران را تشخیص بدهد،بدون اینکه مزاحم عموم

اید تمام املاك مازندران را بثمن بخس،از دست  خیال کرده جدا نماید،اما چه کند،که شما و مشار الملک
بیاورید،و ارائهء فرمان را مستمسک کرده،و عبث پا پى املاك متصرفى چهل  ساکنین مازندران بیرون

دبختها را مجبور میکنید که از هستى خود درمقابل و ب.پنجاه سالهءمردم شده،امر بضبط آنها میفرمائید
 .طمع شما دست بکشند

 باشد،نظربتابعیت خارجه که    که یکنفر سید عرب،هر قدر دلاور هم:مدیر ایرانى خوب میداند
مفتش سجل احوال باشد،ولى  اطلاعى و ناشناسائى دارد،نمیتواند مستخدم ایران و مخصوصا با وجود بى

و ماهى یکصد و بیست تومان از مال این ملت  نگارى خود،بوجود او محتاج چه کند که شما براى راپرت
 ؟.باو میخورانید ضعیف،بعنوان تفتیش سجل احوال

شما .نیست،ولى چه کند راوانى کارنان شهر محتاج بکمک مالى دولتدر سال ف:مدیر ایرانى خوب میداند
 .میخواهید هفت هشت کرور از پول فروش ایران بحلق بلژیکیهابکنید
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برگشتن،هر  یغمائیست که از مال ملت باو داده میشود،ولى چه کند که شما در رفتن و

که جواب رد  دومیگیرید،سهلست،بتوسط تلگراف رمز،از فرمان فرمایان ایالات پول میخواهید،وهمین
 .میشنوید آنها را منفصل مینمائید

حسابى که از انگلیسها  بى که لازمهء انصاف و مروت اینست که از این پولهاى:مدیر ایرانى خوب میداند
هم صرف خود ملت بشود،ولى چه کند که  اره میماند،یک قدرىگرفته میشود،و قرض آن گردن ملت بیچ

پیشنهادهاى او نمیدهد،و از سایر اصلاحات گذشته،مردم همین  مخارج بیهوده مجال و فرصتى براى قبول
خوش نمینمائید،و  ها و تعمیر مجارى آبها و روشنائى معبرها دل یکشهر پایتخت را اقلابتنظیف کوچه

ها بتوسط گاریهاى بلدیه  ن زمینه،منحصر باین است که از بعضى خیابانشما در ای تمام اقدامات
 .بجهت سلیمانیه حمل کنید کوت

هاى شما را بنویسیم،ده پانزده هزار بیت  کارى اگر میخواستیم در این زمینه استفاده کرده،تمام خراب
 .فقط محض نمونه بایراد این چند فقره پرداختیم.شد مى

مقاصد مشروع ادارهء  در جریان کارهاى خود در هر روزى چندین مانع در پیشرفتبیچاره مدیران ایرانى،
بینند،چاره جز سکوت ندارند،و اگر دم بزنندفورا چشمها و مامورین خفیهء شما  خود از طرف شما مى

 ها را آجر میکنند،و از همه بدتر،شما آن بدبخت جا و در هر اداره هستند بشما میرسانند و نان که در همه
کفایت هم  خودتان را بآنها نسبت داده،آنها را در بیانیهء خود بى با کمال وقاحت،نتیجهء سیئآت اعمال

 .میخوانید

این موضوع را با آب و  اما راجع بتعلیم و تعلم عناصر مستعد ایرانى در زیر دست معلمین کارآزموده،که
 :اید،ما در جاى خود گفتیم تاب تمام و محسنات کلام ذکر فرموده

بیاموزند،بلکه مدیران  که اروپائیها از حیث اصول و قواعد و طرز ادارى چیزى ندارند که بمدیران ایرانى
ایرانى نظر باطلاعات خصوصیه که از امور مملکت خود دارندبراى تطبیق اصول و قواعد با موارد 

ها را براى  من وجود آن:دمناسبترند،مگر اینکه بفرمائی ها بهتر،و براى ادارهء این مملکت مخصوصه از آن
 .خود لازم میدانم جلوگیرى خرابکاریهاى شخصى



مستشاران خارجه  ها زیر دست دهید که آن در خصوص وعدهء ضمنى که بکارکنان فعلى ادارات مى
 :تربیت شده و بعدها در کار خود مستقل خواهند گشت باید بگوئیم

آموز کردن  مدیران ایرانى هستند که باید درتجربه اید،و برعکس،این اساسیست که بآنها داده خوشى بى دل
شاگردهاى خود یعنى مستشارهاى  ها با یکدیگر مسابقه کرده،بزودى مستشارهاى خارجى،و راهنمائى بآن

اداره را وداع گفته،جاى خود را بآنها واگذارند و  خارجى را بمناسبات مملکتى بصیر نمایند،و بلافاصله
 .بینند دیگر رنک هیچ اداره را نه

خاك :مناسبت نیست که یک سؤال از شما نموده،بجملهء دیگر بیانیه بپردازیم،و آن اینست که در اینجا بى
مدیران و کارکنان درجهء دوم و سومش آنقدر بیکفایت ونادان هستند،که بعد از دوازده سال،باز :ایران که

   باشند،آیا چه هم محتاج بمعلمین خارجى مى
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اینقدر  ها باین سرعت به مقام وزارت میرسند،آب و هوائى که کفایتها و نادان ن بىشده است که هما

میپروراند،چگونه است  وزراى لایق و قابل دارد،و بالاختصاص مثل شما داهیهء شرق و پهلوان سیاست
 که از عهدهء پرورش مدیر و معاون و منشى و ثبات بیرن نمیآید؟

شد،و اثرات آنى و موقتى را  مى هائى که با دولت ایران ود که مساعدتبالبداهه معلوم و مسلم ب«:مینویسید
ممکن نبود،مانند مخدرى که در تسکین فورى درد  بخشید،با وجود مضراتى که داشت،صرفنظر از آن مى

اثر بود،نمیتوانست دواى دائمى مملکت و موجب شفاى قطعى باشد،و تغییر  مؤثر ولى در دفع مرض بى
اساس،هرروزه بصورتى و در تحت  و دائمى مملکت و ترك زندگانى روزمره و بى در زندگانى اساسى

 ».لزوم غیر قابل انکار خود را ثابت مینمود اى حادثه

هاى  منکر نیستیم،که اگر ایران میخواست منابع ثروت خداداد خود را بکار بیندازدناگزیر بود از سرمایه
نماید؛تا مطابق اصول استهلاك سرمایه و  را دعوت دارهاى خارجى یعنى سرمایه.خارجى استمداد کند

هاى صنعتى  ربح،در این مملکت براهسازى و سدبندى وجریان آبها و استخراج معادن و تأسیس کارخانه
قیام نمایند،تا هم آنها بطورمشروع سود سرمایهء خود را ببرند،و هم دستهاى بیکار مملکت بکار افتاده 

م بر عایدات دولت افزوده شود،و بالاخره،بعد از استهلاك اصل و استفاده کنند،و ه مردم از آن
 .سرمایهء خارجه،اصل مؤسسه هم براى دولت باقیمانده،از تمام عایدى آن فایده ببرد فرع



و بقول شما،براى  ولى جلب سرمایهء خارجى،بعقیدهء ما براى مصرف یومیه و پر کردن کیسهء این و آن
حسابى  نیست،مستلزم خسارات بى اینکه متضمن فایدهء دولت و ملت ترك زندگانى روزمره،گذشته از

روى  زیاد میشود،اولیاى امور رسم اقتصاد و میانه اولا چون پول در دست دولت.براى مملکت خواهد بود
ثانیا چون احتیاج ندارند،بفکر ازدیاد عایدى داخلى نبوده،سهل .میکنند را از دست داده بمخارج بیهوده قیام

ثالثا فرع و استهلاك اصل سرمایه،که .آورى نمیکنند عایدات معمولهء خود را هم درست جمع اناست،هم
دولت و حول و حوش  نتیجه این میشود که اولیاى.بسال پرداخته شود،بر مخارج خواهد افزود باید سال

قبح پولى وورشکستگى چهرهء عبوس خود را با  ها،چند صباح چرچرى میکنند،چیزى نگذشته که بى آن
 .خودنمائى میکند ترى مایکون،نشان میدهد و احتیاج بقرضهء سنگین

شرب و باین شعر مترنم  عربى در آنجا مشغول.اى رسید شخص مسافرى،در عرض راه بمیخانه:گویند
 :بود

مسافر از این وضع تعجب کرده و از حال او استفسار و کاسا شربت على لذة،و اخرى تداویت منها بها
قضا را .مدتیست دراین محل رحل اقامت انداخته،و با همین ترنم مشغول میگساریستمعلوم شد .نمود

پس از چندماه در مسافرت دیگر باز بهمین میخانه رسید و از عرب نشانى ندید،از حالش پرسید 
 .میخانه که مردى فارسى بود گفت منها بها بکشتش صاحب

  ٥٧ص
  

اید،که یکدفعه براى مخارج بایدقرض کند،و یکدفعه  شما دولت ایران را بحال همان عرب مبتلا ساخته
شما مقدمات آنرا تهیه  براى خرابى که از قرضهء سابق حاصل شده است،و این منها بهائیکه

براى اثبات این مدعا،ما محتاج .اید،مسلما کار این مردم را تمام و هستى ایران را بر بادخواهد داد دیده
 .و شاهدى بهتر از گذشتهء همین دولت ایران نداریم ستیمبهیچ دلیل،و اقامهء هیچ برهانى نی

دولت ایران در تمام مدت سلطنت ناصر الدین شاه،با عایدات داخلى خود،روزمیگذرانید،یا بقول شما 
از .اگر کم داشت،کمتر هم خرج میکرد.نمیداد قرض خارجى نداشت و فرع هم.بروزمره زندگانى میکرد

سال،تقریبا صد کرور   23 خارجى شروع،و در عرض مدت  تقراضاوائل سلطنت مظفر الدینشاه اس
از آن سرمایه یک دینارش بمصرف تکثیر عایدات نرسیده،سهل است .آمد سرمایهء خارجى بدست دولت

 .نظر شد هم،بواسطهء نبودن احتیاج مبرم و زحمتى که بر وصول آن مترتب بود،صرف از عایدات معمولى



در فقر دولت  ملکت تحمیل و مالیاتهاى جدید برقرار میشود،ابدا تفاوتىاینست که هرچه بر مردم این م
 .حاصل نشده،روزبروز احتیاج آن به استقراض خارجى در افزایش است

گیرم شما نیز صد کرور از انگلیسها گرفته،قرض ایران را بدویست کرور بالغ نمودید،و در مدتیکه 
اجازه دادید و بعد ازشما هم،یک رئیس الوزراء خودتان رئیس الوزراء هستید،خرجهاى گزاف بخود 
خرید،و آباد نمود،و پولى در بانک  اى»داوودیه«دیگر از ته ماندهء آن یک حفظ ظاهرى کرده،او هم

است،از کجا باید اداء بشود،و سالى صد کرور  گذاشت،اصل و فرع این قروض که دو مقابل سابق شده
اید،قهرا باین  هائیکه شما بجهت این مملکت چیده زمینهمخارج دولتى که بواسطهء عادت بولخرجى،و 

و این همان منها بهائى است که دولت !محل باید برسد؟مسلما باز استقراض مبلغ خواهد رسید،از کدام
 .خلاصى نداشته،تمام مردم این مملکت را الى الابد حمال انگلیسها خواهد نمود ایران از آن

ایران صمیمانه رفتار  جدید شما،بدون هیچ گربه رقصانى،با دولت پیمانهاى اینهم در صورتیست که هم
نمایند،اگر صمیمیتى نبوده و بخواهند کارهاى شما و اخلاف شما رافلج کرده،احتیاج دولت ایران را 

شما کافى نخواهد بود و دولت ایران را در سر  بخود زیاد نمایند،تمام این پولها براى مخارج یکسال
چنانکه در بدو ورود شوستر،از یکطرف پنج میلیون .هء جدیدى محتاج خواهندنمودیکسال مجددا بقرض

دیگر با وجود ضمانتى که در نیامدن محمد على میرزا بخاك ایران نموده  بایران قرض دادند،و از طرف
 تلف و تا آخرین پول استقراض.اش نمودند بودند،جلو او رارها کرده،بپول و اسلحه امداد و بایران روانه

 .نشد،شاه مخلوع را مجبور ببازگشت نکردند

انگیز بود،و مالیاتهاى دولت بواسطهء  اوضاع مالیهء مملکت،بیش از آنچه بشرح درآید اسف«:میگوئید
هاى داخلى،و نتایج جنگ بین المللى وقحطى و امراض و عوامل مهلکهء  نظمى ها و بى کشمکش

ءعدم امکان مبادلات تجارتى،از میان رفته تهیهء عایدات گمرکى،بواسطه.دیگر،بدرجهء صفر رسیده بود
 اسلحه و مهمات براى تنظیمات و تجدید

  ٥٨ص
  

مراجعه به  قواى تأمینیه غیرمقدور،و براى شروع بهر اصلاح و استفاده از هر وضع و علاج هر خطرى
 «.سرمایهء خارجى وسیله و شرط منحصر بنظر میآمد



و امراض بالمره از  ایم که در ابتداى ریاست وزراء شما،قحطى هاى خود،کاملا ثابت کرده سابقا در محل
بمملکت ما وارد  این مملکت زایل شده،و جنگهاى بین المللى هم در این وقت زیان فعلى

شما وجود آنها را کشمکش  رجبعلى و جعفر قلى و رضاى حوزانى و نایب حسین کاشى که.آورد نمى
الیات نداشتند،و عوامل مهلکهء دیگرى هم وجود اید،نیز هیچ تعرضى بم داخلى موسوم ساخته

و حاصل پرقیمتى تصادف کرد،که براى وصول  نداشت،سهلست موقع ریاست شما،با خرمن پرحاصل
مالیه بقایاى سال گذشته را که بواسطهء قحطى و ناخوشى  مالیات ابدا اشکالى در کار نبود،حتى مأمورین

پس شما گذشته از اینکه از مالیات همان .یز وصول کردندمانده بود،ن هاى بین المللى لاوصول و جنگ
هائیکه اسلاف شما برده  هاى قبل هم مستفید شده و نتیجهء سختى ایداز مالیات سال سال استفاده کرده

ها بدرجهءصفر  انگیزى مالیهء دولت از چه حیث و براى چه مالیات ما نمیدانیم اسف.بودند،عایدشما شد
 .رسیده بوده است

عمومى دولت نبوده،که  کس میداند که هیچوقت این عایدات محل مصارف اجع بعایدات گمرکى،همهاما ر
 .از کسر و نکس آن ضررى متوجه اعمال چرخهاى دولتى بشود

دیون عمومى  بلکه این عایدات محل قروض بوده که هرچه وصول میشده،براى استهلاك اصل و فرع
با دولتین قرار گذاشت،که  ى بعد از شروع جنگ دولت ایرانمنته.هاى دولتین میرسیده است دولت ببانک

موقتا یعنى تا زمان ختم جنگ و راه افتادن دادوستدبین المللى،تادیهء اصل و فرع قروض خود را بتأخیر 
اى که در گرفتن قران از گمرکات و  انداخته،از تمام عایدات گمرکى خوداستفاده کند،و دولتین هم بصرفه

تومانى در بیست و دو سه قران داشتند راضى باین امر شدند و باز در جاى خود  پنج دادن لیرهء چهار
پس  هاى قبل از شما براى اینکه لیره را در بیست و دو سه قران نگرفته،و در شش تومان کابینه گفتیم که

 .بدهند از گرفتن این پول صرفنظر کردند

آنها راجع  اساس و غالب اید،بى یات نوشتهاگرچه ماشاء اللّه تمام آنچه در موضوع کسرونکس مال
گمرکى دعوى بالمره باطل  اید ولى،کسر عایدات هاى قبل از شماست،که در اینجا بخود نسبت داده بکابینه

استفتاه نکرده،که شما بقاعدهء  اى از آن هاى قبل از شما بلکه هیچ کابینه و چیزیست که کابینه
 .موضوع میکنید اى خود در ایناستصحاب،آن را هم داخل در سایر ادعاه

شما با درآمد خود  اینجاست که باز هم میخواهیم،یک سؤال از شما بکنیم،و آن اینست که اسلاف
مملکت،با وجود قحطى و گرسنگى و ناخوشى،چهارده ماه مملکت،را اداره کرده،و از اقساط موراتوریم 



بمردم دادند،ولى شما در سال پرحاصل و را بنصف قیمت  هم بهمان نظر سابق الذکر،محروم بوده،و نان
تر بمردم فروختید،و گذشته از  استفاده کردید،و هم نان را یکربع گران حاصل پرقیمت،هم از قیمت جنس

  هاى دورهء مالیات
  59ص

 
اینهمه تفاوت براى حقوق سه چهار هزارنفر که شما .افتادهء دورهء آنها را نیز گرفتید خود مالیات عقب

اید کافى نبود که در مدت یک سال و چند ماه ریاست خودهفده کرور هم بعنوان  ارم افزودهبر عدهء ژاند
  1 اید؟ هفت گردن این ملت فقیر گذاشته پیش قسط استقراض،از بانک انگلیس دریافت داشته،با فرع صدى

تبدیل سیاست دنیا در نتیجهء جنگ بین المللى،و طرح خطوط ونقوش اصلیه در نقشهء «:میگوئید
و تلاش هریک از قطعات مجاور  و سعى)مخصوصا پس از انقلاب و تشنج عظیم روسیه(جغرافیائى عالم

ومندتر در هر لحظه درس تر و نیر مملکت ما،براى تقویت نیروى خویش،و اتصالات آنهابدول قوى
اساس مملکت کوشیده،و مزاج مملکت را براى مقابله با  اى بود که باید در تقویت جدید،و تنبیه تازه

 «.حاضر و مهیا کرد وضعیات و مشکلات محتمل الوقوع

نباشند،که اگر  یکى از مزایاى جغرافى سیاسى یک دولت این است که در اطراف آن دولت دول قوى
گذشته از این همسایگى .برنیایند همسایگى کرده،آن دولت را دچار مشکلات نمایند،از عهدهبخواهند بد 

پس تبدیل .بزرگتر،و مستلزم منافع این دولت است با دول ضعیفه مسلما موجب تمایل آنها بسمت دولت
و طرح نقوش جدیده در خریطهء عالم،و بخصوص انقلاب  سیاست دنیا در نتیجهء جنگ بین المللى

جوارى دولت بد  مساعدى براى مملکت ما بوده است که ما را از هم یه،پیشآمد خوش و اتفاقروس
داده،و بهمجوارى دول کوچک آذربایجان و ارمنستان و ترکستان که با آنها  همسایه قدیم روس نجات

ت دول خروج افغانستان از تحت الحمایگى.جهت جامعهءمذهبى و نژادى و زبانى داریم،نایل ساخته است
ایران را در قسمت مهم  انگلیس،و استقلال تام و تمام آن دولت هم تقریبا تجزیهء دیگرى است که دولت

بخشیده،و ما را بدون واسطه با دولت  سرحدات خود از همسایگى غیر مستقیم با دولت انگلستان رهائى
نگ ایران با سه دولت بنابراین قبل از ج.همجوار نموده است قدرت دیگرى زبان،کم مذهب،هم نژاد،هم هم

تر از آن بودند،همسایه بود و امروز روس و عثمانى از پى کار  که هر سه قوى روس و عثمانى و انگلیس
خود رفته،بجاى آنها دول ارمنستان و آذربایجان در قفقاز و ترکستان و افغانستان در شمال و 



قویتر و چند  و مسلما همسایگى با دو دولت قویتر،مشکلتر از همجوارى با یکدولت   استقرار یافته مشرق
  .دولت ضعیفتر است

  60ص
 

تر و نیرومندتر نکرده،بلکه آن روزى که  دول صغار همجوار ما هم سعى و تلاشى براى اتصال بدول قوى
حتى یکى هم از .نشناخته شده بودند بستید،هیچیک برسمیت هم شما این قرارداد را با دولت انگلیس مى

پیمانى  خود را از تحت قیمومیت صد سالهءانگلیس خلاص کرده،و تمایل آن دولت در هم»افغانستان«آنها
رود و در تاریخى است،که تازه پیشامده و شاید بزودى هم از بین ب با دولت بلشویک روس نیز موضوعى

در .بینى نمیکردند آمد را پیش که شما این قراردادرا میبستید،نه شما،بلکه انگلیسها هم این پیش
خطر مملکت رااز چه راه :اینصورت،تمنا میکنیم مشکلات محتمل الوقوع را براى ما تفسیر و بما بفهمانید

را که در آن وقت برسمیت  و ترکستان هاى آذربایجان،ارمنستان تصور میفرمودید؟آیا قوت و قدرت دولت
هم شناخته نشده بودند،زیادتر از دولت روس میدانستید؟یا ازطرف دولت افغانستان که تازه از جنگ 

 انگلیس بهم زده بود،وحشتى داشتید؟ خلاص شده و شاید بامید همکیشان خود با دولت

سوز،این بود که  عالم زحمات این جنگها و  تمام دلخوشى اهالى این مملکت بعد از آن همه خانه خرابى
از شر دولت بد مسلک،بد همسایهء خشن روسیهء قدیم خلاص،و بادول صغار 

و همین اتفاق مساعد را که  و شما همین مزیت.اند نژاد،همکیش همجوار شده جمعیت،هم وسعت،کم کم
ه،سهلست آن قدر کودن خود قرار داد کشى ها رخ ندهد وسیلهء ایران شاید هزار سال دیگر براى ایرانى

 .کنید که در بیانیهءخود با عبارات مقرمط هم مرقوم میفرمائید هستید یا مردم را جاهل فرض مى

توسل بکمکهاى فنى و مالى  بالجمله،بطورى که در فوق ذکر شد احتیاج مملکت از حیث«:مینویسید
نى و مالى ضرورى از کدام این کمکهاى ف فقط سخن در اینجا بود که.خارجى محل شبهه و تردید نبود

بودن و عملى بودن را دارا بوده و موفقیت آن -منبع خارجى تحصیل شود،که شرایط اصلى ممکن
 «.باستقلال مملکت مشکوك نباشد

مالى،براى مصارف عادى  ما عدم احتیاج دولت ایران را بکمک فنى،و همچنین محتاج نبودن آن را بکمک
هاى قبل از شما را نشان  ت کرده،و براى شاهداین مدعا کابینهدولتى در جاهاى خود،با برهان ثاب

ایم که آنها با وجود قحطى وناخوشى مملکت را با درآمد خود مملکت اداره  داده،کرارا نوشته



اگر بگوئید قواى تأمینیه،قبل از ریاست شما بیش از سه هزار نفر نبود،و حالیه بشش هزار نفر .اند میکرده
اى هم بود که قواى ژاندارمرى ایران بهیجده هزار نفر  میگویم که دورهبالغ شده است،بشما 

ها هم حقوق دو سه هزار سوار از دولت میگرفتند و با وجود این مملکت تقریبا  رسیده،وبختیارى
و هرگاه بفرمائید در آتیه خیال داریم سى هزار قشون بگیریم،جوابش اینست .باعایدى خود اداره میشد

بقدر مخارج این سى هزار قشون بمصرف محلى سرباز وافواج حاضر خدمت و که دولت همیشه 
باور ندارید؟بحساب یکسالهء این مصارف مراجعه .چریک و قراسوران و سوار حکومتى میرساند

نمائید،تا مطلب بخوبى بر خود شما هم واضع شود،و مسلما هرقدر از این قشون منظم را که عجالۀ در 
  .ح بیاورید،بهمان اندازه باید از این مخارج بیهوده بکاهیدعالم خیال است تحت سلا

  61ص
 

معهذا دولت ایران  ایم با اینکه در اینموضوع دفع دخل مقدر شما را نموده جواب سؤال مضمر را نیز داده
گونه مأمورو مستخدم داخلى و نداشتن  را همیشه دیوانه فرض کرده؛و تصور مینمائیم با داشتن همه

اج براى مصارف خود باستقراض خارجى میخواهداز خارجه مستشار بیاورد،یا پول قرض هیچگونه احتی
این «:در این صورت جواب سؤال شما را که.برساند کرده در راه مخارجى که شما کرده و میکنید بمصرف

خارجى تحصیل شود که شرایط امکان و عمل را دارا بوده،موفقیت آن  کمکهاى فنى و مالى از کدام منبع
گوئیم اگر پول و مستشار مالیه را از امریکا و مستشارهاى امنیه  مى»مشکوك نباشد؟ ا استقلال مملکتب

همجوارى  آهن و معدنى و صنعتى را براى رعایت سابقه و حق رااز فرانسه میخواستند،و امتیاز راه
 بانگلیس میدادید،آیا امکان نداشت یا عملى نبود یا باستقلال این مملکت برمیخورد؟

مختلفى براى مشى سیاسى دولت  نظر احساسات متفاوت بوده،طرق در این باب عقاید از نقطه«:میگوئید
سیاسى و عجز از تمیز وضعیات یا ملاحظه از  ترسیم میشد،ولى بواسطهء دور بودن از محیط حقیقى

 «.اظهار عقیده،جنبهء امکان اجراء وقابلیت عمل در آنها کمتر رعایت میشد

و نظرات آنها را تحت  واهید بفرمائید از عقاید سایرین هم استفسار فرموده،و احساساتدر حقیقت میخ
در .اید را فاقد بوده،آنها را از نظر دور فرموده مطالعه آورده،و چون نظرات دیگران جنبهء امکان و عمل

ره کس میداند که شما در این موضوعات با کسى مذاک بوده،همه صورتیکه خلاف این فرمایش محقق
باشد  اید بلکه برعکس مانند زنى که از عمل نامشروع حمل برداشته و رائى نخواسته نکرده و راهنمائى



خود بر مسند ریاست،بر دل  باختفاى آن کوشیده،و این بچه غول را از یکسال قبل،یعنى تاریخ جلوس
 .یدگرفتید و تا موقع فراغت،سیزدهم ذیقعده،احدى رااز راز درونى خود مستحضر نساخت

هیئت دولت که مسؤل مقدرات مملکت بوده،مجبور بود نظرخود را بحقایق و واقعیات «:مینویسید
جسته،متعاقب تجربیات دهساله و تشبث بتمام  ناپذیر دورى محدود کرده،و از احساسات و اوهام تحقق

خود  حاصل گردید غیر از خرد و دانش هادى دیگرى براى وسائل متصوره،و نتایج وخیمى که از آن
 «.نپذیرد

که براى نیل شما به  ما نمیدانیم مسؤلیت شما در نزد کیست؟در نزد ملت؟یعنى همان یک مشت مردمى
پرست  مقام ریاست،به مساجد و مشاهد مشرفه رفته و بعد از عقدقرارداد جز هفت هشت نفر منفعت

ئى خراسان،حشمت و شوکت باقى آنها همه از شما تبرى میجویند؟در نزدپادشاه؟که در وقعهء فرمان فرما
است خیال داشتید بوسیلهء کنفرانس در مدرسهء تدین کار را بجاهاى نازکتر برسانید  او را شکسته،سهل

براى او فراهم  وامروز هم براى پیشرفت کار خود،از تاج و تختش دور کرده،با اوضاع مشکلى که
   عىاید روى مراجعت به مملکت خود را ندارد،سهل است در موق آورده
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هم که مصمم مراجعت میشوند بتوسط تلگراف رمز بشاهزاده نصرت الدوله و اقدامات درسفارت 
 فرمائى ذات ملوکانه مانع میشوند؟ انگلیس،از تشریف

بعقاید سایرین،در این  شما کلمات حقایق و واقعیات را نسبت بعقاید خود و احساسات و اوهام را نسبت
دانیم،زیرا بکار انداختن کلمات قشنگ براى  در این باب شما را ملوم نمى.اید بیانیه خیلى استعمال فرموده

پیشرفت دادن اعمال سوء،و ایراد ادلهءسوفسطائى و تهمت و افتراء در مقابل برهان 
ولى میخواهیم از شما خواهش کنیم که در .کارهاى عالم است ناپذیر،منطقى،مرسوم همهء دسیسه خلل

ه،ببینید آیا مللى که از حیث قواى مادى و معنوى،و بقول شما احتیاجات فنى حال حاضر دنیا دقت نمود
مضره  و مالى وزندگانى و شهرت بین المللى،و موقعیت جغرافیائى و ملاحظات همسایگى و سایر جهات

هاى  ملل مثل شما نقشه تر از ما باشند وجود دارد یا خیر؟آیا زمامداران این و نافعه،مثل ما یا پست
و نظریات خود را در مملکت فروشى،حقایق و  ناپذیر قلمداد نموده تر را،احساسات و اوهام تحقق هباصرف

 اند؟ بهمسایه واگذاشته بسته واقعیات موسوم و مملکت را کت



در هیچ دوره از ادوار عالم  و ملل ضعیفه که.با وجود صلاى آزادى ملل صغار که در کل دنیا پیچیده است
ترین دول عالم خلاصى مییابند،آیا حق - اند از تحت قیمومیت و رقیت بزرگ تههویت و استقلال نداش

کدام قول و قرار و کدام سابقه و احتیاج مبرم،و :خود بپرسیم و داهیهء شرق.نداریم از پهلوان سیاست
 ؟ایدوادار نمود کشى،که اسم آن را حقایق و واقعیات گذاشته وضعیت بدتر،شما را باین ایران بالاخره کدام

روزانهء آنها آذوقه  از ملل صغیرهء تازه آزاد اروپا که دولت آمریک از آن طرف دنیا براى معیشت
چهل هزار تومان از انگلیس پول مجانى  میفرستد،میگذریم و از افغانستان که در مدت پنجاه سال،سالى

ص کرده،سخن به را ابطال،و خود را از للگى آن دولت خلا گرفته،و امروز استیلاى صد سالهء آندولت
 .آوریم میان نمى

فقط دولت آذربایجان قفقاز را شاهد قرار میدهیم که از حیث وسعت خاك،بقدریکى از ایالات ایران 
دو ملت با یکدیگر،و همجوارى با دولت  همسایگى آن دولت با ارمنستان،و کینهء دیرینهء این.نیست

فقر مالى آن .دولت را همیشه تهدید مینماید که استقلال و رفاه آن بلشویک روسیه،دو خطر مهمى است
آن  مصارف داشته و عایدى»بن«که در مدت بیست ماههء حیات سیاسى خود،صد ملیون اى است بدرجه

حکومت نکرده،به مستشار و  احتیاج ملتى هم که تاکنون هیچ.بهمه جهت بیش از ده ملیون نبوده است
است،بهیچ دریاى آزادى هم راه ندارد،اراضى آن  اتمعلم خارجى،در جاى خود ثابت و از جملهء بدیهی

نیز چندان حاصلخیز نبوده،فقط نقطهء اتکاء و تنها مایهء توکل و یگانه راه امید آن معادن نفت بادکوبه و 
   سى چهل
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این دولت با .اتفاق افتاده است تازه  شناسائى رسمى آندولت نیز،اگر بلشویکها بگذارند.آهن است فرسخ راه
خود را بستگى نداده،خویشتن را قائم بالذات  وجود این همه مصائب خوددارى میکند،و بهیچ دولتى

دولتى مثل ایران را »؟«آسیامعرفى مینماید و شما پهلوان سیاست؛وداهیهء شرق و بزرگترین صدراعظم 
و بعنوان احتراز از احساسات و اوهام تحقق ناپذیر؛بثمن بخس بانگلیس  باسم حقایق و واقعیات

القاب سابق  نگاران مزدور خود را وادار میکنید که در ازاى این ایران فروشى سهلست،روزنامه!میفروشید
   الذکر را نیز بشما بدهند



و نتایج وخیمهء آن  هاى احساس از تجربهء دهساله،و تشبث بتمام وسائل متصوره؛و عقیم ماندن نقشه
زده فرمائید،در صورتیکه یک نظر بتاریخ ده دوا سخن رانده،این مطالب را قضایاى مسلحه وانمود مى

 .هاى شما را واضح مینماید سالهء ایران،خلاف گفته

این .روس و انگلیس شد بین دولتین  1907 دولت ایران،بعد از مشروطیت تقریبا بلافاصله دچار معاهدهء 
معاهده،صورتا این مملکت را بدو منطقهء نفوذ،در شمال وجنوب،و یک منطقهء بیطرف در مرکز تقسیم 

خود منعقد داشته بودند،براى ایران مخصوصا بعد از جوابى که  که دولتین بین اى بود کرده و چون معاهده
این معاهده بسفارتین فرستاد،هیچگونه ضمانتى و هیچ نوع تعهدى حاصل  دولت در موقع اعلان

خود  نظر استقلال داخلى،در تمام نقاط مملکت،فرمانروائى داشت و در روابط خارجى نمینمود،و ازنقطه
اش تعلق میگرفت مستشار و  اراده از هرکس میخواست،پول قرض میکرد،و از هر ملتى.زاد بودنیز،بالمره آ

فشار دولتین در قضیهء شوستر والتیماتوم روس و قبول آن از طرف شما،جلب .معلم استخدام مینمود
هائى که در خدمت دولت ایران و متصدى  مستشار خارجى را باجازهء دولتین منوطنموده و بلژیکى

در .دولتین و همراهیهاى شما و ناصر الملک،بجاى امریکائیها برقرار شدند ك بودند،با رضایت ضمنىگمر
اگرچه ایران اختیار تام و تمام انتخاب ملیت مستشار خارجى را از دست داد،ولى درنیاوردن  این واقعه

 .مرك باقى ماندندها در ژاندارمرى و نظمیه و بلژیکیها درمالیه و گ مستشار جدید،آزاد بوده،سوئدى

مالیهء مملکت را از  جنگهاى بین المللى و مشغلهء دولتین فرصتى بایرانیها داده،در همانروزهاى اولیه
دست بلژیکیها که از قدیم الایام خود را بدست نشاندگى دولتین،بخصوص دولت روس معروف کرده 

ت،از قید مستخدمین خارجى و بودند،خارج نمودند،و این خود قدم وسیعى بودکه به سمت آزادى مملک
 .نشاندهء دولتین برداشته شد دست

دولت و ملت را متوجه  در حین جنگ هم،موضوع اتحاد و انقطاع ایران با طرفین مخاصمه،خیلى خیال
جنگ خط مشى قرار داده بود،باقى  خود ساخت،ولى بالاخره دولت در حال بیطرفى که از ابتداى

  رانیها به همراهىمانده،مداخلهء فردى بعضى از ای
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زمامداران آن دوره  هاى خویش گناه بزرگ که شما در بیانیه 1  همکیشان خود،در جنگ بر ضد متفقین
دولت نداشته است،و این کار در عالم  ه و ابدا ربطى بهیئتوانمود میکنید،اقدامات بالمره شخصى بود



نتوانسته است مداخلات افرادى ملت خود را در  و هیچوقت هیچ دولتى.سوابق و شهود بیحسابى دارد
 .جنگهاى بین دو دولت دیگر مانع شود

ین چند فقره آورده هم اقداماتى که دولت ایران در این ده ساله براى دفاع حیثیت و استقلال خود بعمل
 .بوده است و از غالب آنها هم نتیجهء مطلوبه را بدست آورده است

بار آورده  هاى احساسى که دولت ایران دنبال آنها رفته و وخامت ما نمیدانیم مقصود شما از نقشه
 کدامست؟ چیست؟و تمام وسائل متصوره که بآنها تشبث جسته و بالاخره عقیم مانده است

را نقشهء احساس دانسته و معتقد هستید که خوب بود ایرانیهااز همان روز   1907 شاید رد قرارداد 
مستشارهاى روسى و براى  اول،بنقشهء تقسیمى که دولتین کشیده بودند رسما راضى شده،براى شمال

خواهید بفرمائید که دولت ایران براى اصلاح  یا اینکه مى.جنوب مستشارهاى انگلیسى،مستخدم میکردند
قواى تأمینیه و نظمیهء خود عبث ازامریکا و سوئد مستشار و مشاق و معلم آورده،یا چرا  مالیه و
بودند،از مداخله در مالیهء مملکت منع کرد؟و این مقاومتهاى جزئیه  نشاندهء دولتین ها را که دست بلژیکى

احساس  هاى ها و مقامات ملى بآن اقدام شده است خلاف مصلحت و نقشه کابینه را هم که از طرف
دارى،منحصر به شخص  میدانید؟دراین صورت ما ناچاریم بگوئیم که این سلیقه در طرز مملکت

و سایرین این قبیل اقدامات را نقشهء احساس ندانسته و اگر نتیجهء عملى هم نداشته باشد،براى  شماست
 .اثبات هویت ملى لازم میشمرند

نموده،و تمام طرق را در  در نتیجهء این افکار هیئت دولت مطالعات زیادى را در اطراف قضیه 2 :میگوئید
مراجعه و توسل بمتخصصین از ملل  تحت نظر و فکر درآورده در نتیجه معتقد باین عقیده شده که

 .لح دولت و مملکت عملى نبودمختلفه براى مصا

اصلاحات مضر و نتایج  هاى ملى و نژادى ما بین آنان که براى پیشرفت زیرا علاوه بر احتمال رقابت»
سعادت مملکت طورى ذى علاقه و ذینفع  سوء آن متوجه ما میگردید،هیچیک از ملل را در تعهد وسائل

نموده،مملکت را از حالت بدبختى و فلاکت و سریع  کرد که مساعدتهاى مهمى براى ترقیات فورى نمى
هاى اول امر امکان وقوع آنرا مشکل  امروزه بطور مؤثرى رهائى بخشندو علاوه بر اینکه همان رقابت

پس از مدتى تجربه و عمل با تحمل مضار و آفات مسلمهء تأخیر،مسألهء توحید  نمود بر فرض وقوع مى
 ».مخصوصا دربارهء ادارات مهمه الزام میکرد مراجعه به مبداء واحد فنى را سبک اصلاحات

   با توجه بنکات فوق و تحت نظر آوردن حقایق و وضعیات داخلى و خارجى مراجعه«
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بدولت دیگر،غیر از انگلستان علاوه بر اینکه با سوابق مساعدتها و اطمینان قطعى که درضمن مذاکرات 
ان حاصل گردید،اقتضانداشت،شرایط امکان و عملى از نظر مساعد آن دولت بحسن استقبال و آتیهء ایر

 ».بودن را فاقد بود

و تهیهء موجبات آسایش  بنابر ملاحظات فوق،هیئت دولت در ضمن ایفاى وظائف روزانه و استقرار نظم«
این تکلیف،از مذاکره با دولت انگلستان  نظر تعیین خط مشى سیاسى دولت و روشن کردن اهالى،از نقطه
 .هء مملکت خوددارى ننموددر تأمین آتی

معظم لها مذاکرات بمیان  چندى از متارکهء جنگ نگذشته بود که در این مسائل بطور کلى با اولیاى دولت
و در نتیجه تبادل نظریات و اقدامات که مدت  آمد،و در این مذاکرات تمام شرایط اصلاح مملکت رعایت

 «.مقرر گردیدچندین ماه طول کشیده،قراردادهائى باموافقت طرفین 

بهر درى زد منزل بدست نیاوردناچار بامید پیشامد بهترى .شارلاتان مسافرى در شب زمستان بدهى رسید
پیش آمد و پس از .هامتفکرانه گردش میکند جوان روستائى را دید که در کوچه.اى ایستاد در گوشه

ین ده عروسى است،و من از فردا در ا:روستائى گفت.کرد مبادلهء سلام و علیک،از سبب تفکر او سؤال
که شایستهء مجلس باشد ندارم،یک قدك در خانه موجود و زنم نیز  جملهء مدعوینم،لباس فاخرى

من :شارلاتان بلا تأمل گفت.کنم دوزندهء جلدکاریست،ولى کسى که دست برش داشته باشد پیدا نمى
او را  نهایت خوشوقت شدهجوان از این تصادف بی.خیاطشهرم و از عهدهء این خدمت بخوبى برمیآیم

و قیچى را روى کرسى  اى فروگذار نکرد و بعد از صرف غذا،قدك بخانه برد،از شرایط پذیرائى دقیقه
 .گذاشت

مسافر ما که پدرش هم با اهل برش در یک مسجد نماز نخوانده،بلکه جدش در مرویک دکان خیاطى را 
پیچیده و در هر تکرار عملى،لا حول  کرده دوبارهآتش زده بود،چند دفعه قدك را از سر تا ته لابلا باز 

تا آخر الامر قدکراباز کرده از عرض میان طاقه قیچى گذاشت،و سپس با .گفت و بر شیطان لعنت فرستاد
 :دو دست از دو طرف آن چسبیده باعجلهء تمام قدکرا بدونیم کرد،و نزد میزبان انداخته گفت

و تمام طرق را در  العات زیادى را در اطراف قضیه نمودهدر نتیجهء افکار راجع ببرش این قدك مط«
این قدك،بشکل قبا براى مصالح شما  نظر و فکر درآورده،در نتیجه معتقد باین عقیده شدم که بریدن تحت



که بواسطهء اختلاف سر و ته توپ قدك در بعضى از  هائى زیرا علاوه بر سایه و روشن»«.عملى نبود
دوخت قبا و حاضر شدن آن براى مجلس عروسى فردا،مضر  اى پیشرفتقطعات برش حاصل شده،و بر

و نتایج سوء آن متوجه شمامیگردید خیاط را هم در تمهید وسائل بهم انداختن قطعات برش،طورى 
کرد که مساعدتهاى مهمى براى درزبندى سریع آنها بعمل آورده،کار دوخت قبا  نمى ذیعلاقه و ذینفع

خیاط را  علاوه بر اینکه همان حصول سایه و روشن در اول امر چشمهاىرابطرز مؤثرى پیش ببرد،و 
  خیره کرده،امکان دوخت را مشکل مینمود،بر فرض اتمام هم پس از دوختن و
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و شکافتن با تحمل مضار و آفات مسلمهء تأخیر،مسألهء وقوع مهر قدك در پشت سر،ومخصوصا قدرى 
ء سخریه و استهزاء در مجلس فردابود صرفنظر کردن از برش قبا تر از شال بند شما که مسلما مایه پائین

 .و مراجعه بلباس دیگر را الزام میکرد

بلباس دیگر غیر از شال  نظر آوردن حقایق تار و پود و رنگ قدك،مراجعه با توجه بنکات فوق،و تحت
و ته توپ از  علاوه بر اینکه با سوابق اطلاعات من در خیاطى و اطمینانى که درضمن ملاحظات سر

بنابر .شرط امکان و عملى بودن را نیز فاقد بود مناسبت این قدك براى شال حاصل گردید،اقتضا نداشت
برش خود و پهن کردن قدك بروى کرسى و تهیهء موجبات پیچیدن  ملاحظات فوق،من در ایفاى وظایف

براى لباس مجلس فردا از و باز کردن از نقطه نظرتعیین عاقبت کار این قدك و روشن کردن خیال شما 
این  بالبداهه معلوم است پس از انجام 1 .قدك بدو قسمت براى تدارك شال خوددارى ننمودم پاره کردن

و بددلى،در تدارك و  و خودپرستى و یا تعلل و لاقیدى و یا جبن مهم،خدمت مرا تقدیر کرده،بدون اشتباه
تهیهء لوازم دوخت،بطریقى که حقایق فن خیاطى ایجاب مینمایداز منزل گرم و چراغ و سوزن و خیاطه 

و موم و انگشتانه قیام نموده،براى اتمام کار درموقع مناسب،باهل خانه تأکیدات بلیغه فرموده،و 
سروته دو قطعه برش بیکدیگر از ملاحظهء دقیق افتادن مهر قدك  که در دوختن مخصوصا سفارش نمائید

 .آیندى این لباس از لوازم اولیه و لابدمنه است خوددارى ننماید بهبودیت و خوش بسروته شال که براى

در ضمن،از ذکر این نکته نباید خوددارى نمایم که این برش،بالذات هرعیب و نقصى را فاقد و اصول و «
آیندى را داراست،لیکن بدیهى است شرطاستفادهء شما از آن،بوسیلهء حسن سوزن زنى  وجبات خوشم

زیرا بهترین برشها اگر »«.و دوخت بتوسط اهل خبره،و شخص بصیربحقایق وضعیات فن خیاطى است



مورد بدى دوخت واقع شود،و دستهاى کثیف نالایق مأمور بهم انداختن آن گردد،در چنین صورتى،نقص 
و شخصى که اهل بخیه و دوزنده واقف .و یا عیب و حسن آن،بالسویه خواهد بود کمال برش و

نخواهد  خیاطى،بمناسبت وقت و زمان نداشته باشد،یا نخواهد تحصیل کند،از هیچ برشى استفاده بفن
او را در مجلس عروسى  و بطریق اولى فقدان برش و ماندن طاقهء قدك در صندوق هیچوقت آبروى.کرد
 ».ظ نمیکندحف

شناس عموم افراد خانوادهءشما شده،بهترین مزد  امیدوارم نتایج حسنهء این موفقیت،منظور نظر حق«
شما در مجلس عروسى فرداست هرچه  خدمات و فداکاریهاى اینجانب که ظهور شأن و شکوه و جلال

ده،خوش قوارگى و زمستان،گرمى پوستین را ببدن شما دا و این شال در این سرماى.زودتر،مشهود گردد
  ».گر سازد شما را در انظار جلوه مندى بهبودى وضعیات و سعادت
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پس از ایراد این خطابه،مسافر ما تا خرخره زیر کرسى چپیده،لحاف بر سرکشید،و در ضمن دهن درهء 
 » شب شما بخیر!چقدر خوابم میآید؟رفیق«:ممتدى گفت

ولى قبل از اینکه براى رد این قسمت از بیانیهء شماوارد استدلال و برهان .تمثیل و مطایبهء ما تمام شد
نظر  قضیه نموده و تمام طرق را تحت شما که مطالعات زیادى در اطراف:شویم،یک سؤال از شما داریم

استقلال خود باقى گذاشته،وسائل سعادت و ترقى آنرا فراهم  ید،چرا با این عقیده که ایران را بحالدرآورد
آورید،معتقد نشدید؟وتمام افکارتان در اطراف قضایائى دور زده است که بیش و کم فرمانروائى و 

از همه  ن براى ایرانو تمام ایران را محدود مینماید؟و از میان تمام آنها،چرا آنچه منافع آ استقلال تام
اید؟ما در جاى  کرده کمتر،و مضار استقلالى و اقتصادى آن براى این مملکت از همه بیشتر است انتخاب

 .ایم که ایران هیچ احتیاجى بمستشار و معلم نداشت خود ثابت کرده

 بمستشاران اگر شما هم یکقدرى فکر خود را در اطراف این قضیه جولان میدادید،که بدون توسل
 خارجى،و واگذاشتن مملکت برحم و مروت و انصاف آنها،کار ایران رابسرانجام برسانید بهتر نبود؟

مختلفه اجیر  مطابق تجربهء گذشته،ما از این همه مستشاران خارجى که براى این مملکت از ملل
واجب گزاف آنها را کفایت بوده،براى ادارهء خودکارى نکرده و م یا بى.ایم ایم،تاکنون هیچ فایده نبرده کرده

جز پیشرفت دادن پلتیک خارجه و اضمحلال قواى  ایم،یا زرنک و زبر دست بوده بیهوده تحمل نموده



شناس  اند،و اگر بعضى از آنها وظیفه داخله و پر کردن کیسهء خود براى ماکارى صورت نداده
ید و فشار و حتى اولتیماتوم مملکت کارى انجام بدهند بهمین جهت گرفتار تهد اند براى این بوده،خواسته

 .اند جوئى نموده شده،از کار کناره همسایه

و تمرد ادوال و  هاى رؤساى قزاق از لجاجت و استبداد رأى شوستر و حساب ندادن مرنار و ضدیت
هاى نیو در تلگراف و  فرمان فرمائیها و خیانتهاى بلژیکیها در گمرك و پست و مالیه و خودسرى

پرنى و دمرنى در مالیه و عدلیه و داخله،میگذریم و دستهاى زمامداران آن ادوار را  بیکفایتیهاى بیزو و
فقطرفتار میلیتر در ارزاق و لواشرى در ضرابخانه را در دورهء .بقول شما نالایق و آلوده تصور میکنیم

 .زمامدارى شما که چشم بددور،دستهایتان پاك و پاکیزه و با لیاقت است،شاهد قرار میدهیم

کرده و در مقابل  ا هیچ مستخدم ایرانى را سراغ دارید که در عرض هشت ماه،هفت کرور پول تلفآی
نمایان و حساب را محاکمه  حساب بفرس ماژر تمسک جوید؟و نان گرانى که بمردم خورانده،فتح

ضرابخانهء ایرانى را براى تفاوت احتمالى  مدیران»فاتح را محاکمه نمیکنند؟«:دانسته،بگوید
درمیآورند ولى مسیو لواشرى چون بلژیکى است و  ار،تحت تفتیش و محاکمه و محاسبهکسرگذ

چهار سال،تمام درآمد یک معدن زغال سنگ و کلیهء عایدى  ها دارد در مدت وآمدى در سفارت رفت
   ضرابخانه را خورده،سهلست
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اید یکنفر  خواسته قتمبلغ هنگفتى بدون اجازه بحوالهء خود و بحساب دولت از بانک گرفته،و هرو
مفتش یا محاسب بضرابخانه فرستاده،در کار او تفتیشى بعمل آورید،راه نداده و حتى یکمرتبه بیچاره 

و امروز هم که با هزار عجز و التماس    دوانده است هاى خود تا استخر پیاده بسته با قزاق مفتش را کت
اید تدبیراندیشى کرده،براى انصراف موسیو از این  میخواهید عذر او را بخواهیدمجبور شده   بمفتش

 .  ل،در ضرابخانه راببندید که بعدها با ریاست یکى دیگر از همقطاران او باز کنیدشغ

امحتاج بمستشار خارجى بالجمله از اینها میگذریم،و با شما همراهى نموده تصور میکنیم که ایران واقع
است و از وجود آنها هیچگونه ضررى براى دولت و مملکت متصورنبوده،و هر نوع استفاده هم از آنها 

باز استخدام آنها از ملل مختلفه بهتراز توسل بمبداء واحد،آن هم از دولت همسایه و قوى و .حتمى است
 .زبردست در استعمارى مانندانگلیس است



،براى توسل بمبداء واحد و رد استخدام از ملل مختلفه،مسألهءحصول رقابتهاى اولین استدلال شما
در صورتیکه .اید زیاد دانسته ایست که بین مستخدمین اتفاق میافتد که ضرر این رقابت را بمملکت مختلفه

مستخدمین اروپائى،در مشرق زمین بخصوص ایران،هیچوقت باهم رقابت نکرده،سهلست چون میدان 
یکدیگر نداشته،مملکت از سازش آنها بیشتر از  خیلى وسیع است نظرى بکارهاى عملیاتشان

اگر دولت بتواند میان آنها حس رقابت تولید نماید البته براى پیشرفت کار  رقابتشان،خسارت میکشد،بلکه
اشخاص  بهتر ومناسبتر است،و بقدرى این سیاست،در همه جا و نزد همه کس مسلم و طبیعى است که

م بآن توسل جسته،و بهمین نظر از استخدام دو نفر نوکر همشهرى وهمولایتى احتراز عادى ه
ولایت انتخاب کنند و خود را گرفتار  میجویند،چه رسد باینکه تمام خدمهء خود را از اهل یکشهر،یا یک

ار و سازش آنها نموده،بالفرض اگر وقتى با دربان خودمعارضه پیدا کنند دچار تعرض ناظر و آشپز و آبد
 .باغبان هم بشوند

اید،ماشک نداریم که در یک  اما وحدت اسلوب که دلیل دیگر این مراجعه بمبداء واحد فنى قرار داده
و هرگاه شعب و دوائر .اداره است اداره و یک وزارتخانه،وحدت اسلوب شرط اساسى جریان امور آن

مسلما مانع پیشرفت کار،و تا حدى سبب داشته باشند، جزء آن اداره یا وزارتخانه هریک اسلوبى جداگانه
ها و چرخهاى آن سیستم جداگانه  اى میماند که هریک از ماشین بکارخانه نظمى خواهد شد،و بالمثل بى

داشته باشد وبمخیلهء کسى هم نمیرسد که براى یک وزارتخانه مستشارها از ملل مختلفه مستخدم 
  .شوند
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ترند،تأسیس و  زبردست از دول که در مسائل فنى آن وزارتخانهولى،اگر هر وزارتخانه با اسلوب یکى 
ژاپن که در خواستن مشاق و معلم این رویه را  تشکیل،یا اصلاح و ترمیم شود،چه عیبى لازم میآید؟دولت

که از وزارت مالیهء با اسلوب امریکا بیرون بیاید براى امنیه و نظمیه و  اتخاذ کرد،چه ضررى برد؟آیا پولى
هرگاه واقعا تا این اندازه معتقد بوحدت !بطرزسوئد تشکیل یافته باشد رواج نیست قشونى که

هم  هستید،پس خوب است در ضمن عقد یک قرارداد و بوسیلهء صدور یک بیانیهء دیگر،فکرى اسلوب
را یکسره بکابینهء  براى وزراء و مجلس شوراى ملى و سایر مقامات عالیه نموده،مقدرات این مملکت



و جنوب آفریقا بوحدت نامهء اسلوب  فویض کنید،تا آنوقت واقعا این مملکت مانند هندوستانژام ت سن
 .نائل آمده،جان مردم از دست زمامدارى مثل شماخلاص شود

استدلال شما در خصوص سبب مراجعه بانگلستان براى متخصصین فنى منحصربفرد،و عبارتست،از 
 .نفع نیستند مند و ذى علاقه ر ترقى ایراناینکه،سایر ملل مثل اهالى بریتانیاى کبیر د

ایست،که یک نفر مالک قوى  مندى و ذینفعى انگلیسها در ایران مسلم و تردیدناپذیر،و مانند علاقه علاقه
همسایهء قوى خود را دلیل مداخلهء او  اگر هیچ مالک ضعیفى،ذینفعى.بملک همسایهء ضعیف خود دارد

ستدلال شمارا منطقى دانسته،بحسن تدبیر و عقل و کیاست پهلوان در ملک خود قرار میدهد،ما هم این ا
 .کارى خود متعرف شوید سیاست و داهیهء شرق خود معتقدمیشویم؛و الا شما یا بکودنى،یا خیانت

تکلیفى،علل و موجبات دیگرى نیز  البته براى تصمیم در عقد این قرارداد،و خاتمهء دورهء بى«:مینویسید
و اعلام آنها فعلا نیز،خالى ازاقتضاست؛و ارباب فراست،با مختصر تأمل و موجود بود،که اظهار 

 «.توجهى،بوضعیات بین المللى میتوانندآن حقایق را دریافته و تصمیمات دولت را تقدیر نمایند

اند،در  اید،و عنفا شما رابامضاى آن وادار کرده شاید میخواهید بفرمائید که در عقد این قرارداد مجبور بوده
از کار بر همه معلوم نموده،اقدام باین  جوئى ن صورت،اولا ممکن بود شرافتمندى خود را بکنارهای

ایرانکشى ننمائید،بر فرض اینکه حب جاه برشرف دوستى چربیده،نمیخواستید از کار کناره اختیار 
بتعاطى مراسلات پرداخته،و در مراسلهء آخرى که بمنزلهء قبول قرارداد بود مجبور  1  کنید،اقلا مثل سابقین

صرفهء شخصى  شما مجبور نبوده و فقط براى رعایت:ولى ما میگوئیم.خود را در ضمن،ایراد نمائید بودن
گر مجبور بودید،در بیانیهءخود از این قرارداد مشئوم،که ضرر آن زیرا،ا.اید خود این قرارداد را منعقد داشته

  از آفتاب روشنتر است،آنقدر تمجید نمیکردید،
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وسیله وانمود  و بى کفایت و براى مشروع جلوه دادن آن،مردم را اغفال ننموده،دولت را ورشکسته و بى

رانگرفته،مخالفین قرارداد را بحبس و طرد  نمیفرمودید،اگر مجبور بودید با اینهمه اصرار،جلو افکار عامه
هاى مزدور شما براى پیشرفت دادن این مقصود  و تبعید گرفتار و تهدید نمینمودید،وروزنامه

که خلف صالح سید مدیر رعد  1  نوشتند،و حتى یکنفر ارمنى نمى اساس ربط بى هاى بى نامشروع،مقاله



و بعبارت مختصر،اگرمجبور .ایران اظهار بیقرارى براى تأخیر اجراى قرارداد نمیکرد بود،از طرف ملت
 .براى چه بود 2 بودید اینهمه خوش رقصیها

آیا تصور میکنید .بنمایند فروشى شما را تقدیر هم تر از این نیست که میخواهید مردم این وطن هیچ بامزه
در این قرارداد صورتا برضا و رغبت تحصیل  اگر این قرارداد را نبسته بودید،انگلیسها بیش از آنچه

 ؟اند مطالبه مینمودند کرده

آیا میخواهید وانمود کنید که اگر شما این تصمیم ایرانکش اسلام بر باد ده رانگرفته،و استقلال شش هزار 
ملل مستعمرهء انگلیس معرفى ننموده  سالهء ایران را نفروخته و این مملکت را در مجمع اتفاق

د در ایران تحصیل کنند،یا بودید،انگلیسها،میتوانستند با ابراز قوت مادى،همین اندازه شرایط را بنفع خو
   اگر هم بزور تحصیل
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میکردند،سایرین آنرا مشروع دانسته،و اجازهء چنین رفتارى را نسبت بما میدادند؟یااگر مجمع اتفاق ملل 
 .میشد ننگ آن بقدر امروز بود؟ اصل بوده،انگلیس موفق ببلعیدن ایران هم و تمام این هیاهو بى

امتداد جنگ بود که سعى و  یق،مربوط بسیاست گذشتهء ایران در مدتقسمتى از این حقا«:میگوئید
کوشش نمایندگان دولت را در کنفرانس صلح،دچار موانع وو اشکالات کرده،بالاخره با تمام مشکلات و 

 «.ملاحظات فوق،موفقیت باین قراردادهاحاصل گردید

دول .را تا آخرهم حفظ نمود هاى بین المللى،بیطرفى بود و این سیاست سیاست ایران در مدت جنگ
اسپانیا و سوئد و نروژ در اروپا  یونان و هلند و دانمارك و سویس.بیطرف در این جنگ باز هم بودند

جوئى فاتحین و مجبور بعقد  گرفتار عتاب و بهانه بیطرفى اختیار کردند،بدون اینکه بعد از ختم جنگ
ایرانیها،در جنگ بر ضد متفقین،نیز در جاى خود انفرادى بعضى از  راجع بشرکت.چنین قراردادها بشوند

ایم،که این اقدام بالمره شخصى و ربطى بدولت نداشته،و در تاریخ بین المللى نظایر  تشریح کرده
 .بندند بسیاردارد،و هیچوقت حساب این قبیل حسیات شخصى افراد را با دولت متبوعهء آنها وانمى

بلکه سبب عمدهء عدم .نبود فرانس صلح،از سیاست گذشتهء ایرانموانع و اشکالات نمایندگان ایران در کن
از این،با اینکه شما در اینجا بقول خودتان،کمى  گذشته.پیشرفت کار آنها،عدم مساعدتهاى شما با آنها بود

انگلستان مشغول مذاکرهء شرایط قرارداد تسلیم ایران شده  بعد از متارکهء جنگ با اولیاى دولت



انگلیسهاچه اهمیتى بنمایندگان ما در کنفرانس صلح بدهند،تا مطالب آنها در این بودید،میخواستید 
کرده  بین المللى بحسن قبول تلقى شود؟فرستادن این نمایندگان که فقط براى حفظ ظاهر روانه انجمن

استعلامات آنها را هم  بودید،و از طرف مرکز هیچگونه تعلیمات براى آنها نفرستاده،و حتى جواب
دیگر هم از ساختگى بودن این مأموریت  دید و از طرف دیگر،انگلیسها و شاید بعضى از متفقیننمیدا

مسبوق بودند،توقع داشتید چه اثرى بکند،و چه پیشرفتى براى اینطور نمایندگان ظاهرى در کنفرانس 
در این  از طرف سفارت امریکا  1298 ایست که در تاریخ نوزدهم سنبلهء  حاصل شود؟شاهد مدعاابلاغیه

اید،البته  اگرچه نظر بدستور هتاکى که بسید مدیر رعد،در تنقید این ابلاغیه داده.شهر منتشرشده است
 .مبادرت میورزیم معهذا ما محض تذکر بدرج این ابلاغیه.مضامین آنرا اجمالا در نظر دارید

  1919 سپتامبر   19 تهران 

ویلسن و هیئت  اوت،وضعیت پرزیدانت  19 رخهء نظر باینکه جریدهء رعد در طى یک مقالهء اساسى،مو
یندگان امریکا را در کنفرانس صلح نسبت بایران سوء تعبیر نموده،و خارج از لون حقیقت جلوه داده نما

است در اینموقع مقتضى شمردم که براى رفع اشتباه،متن ابلاغیهء حکومت اتازونى را که اکنون از 
 .ه برسانمواشنگتن رسیده است ذیلا باطلاع عام

  ٧٢ص
  

  تهران- سفارت امریکا

علاقمند بمسائل  حکومت اتازونى بشما تعلیم میدهد که در نزد اولیاى امور ایران و جمیع اشخاصیکه
ایران هستند،این مسأله را جدا تکذیب کنید که حکومت اتازونى ازمساعدت ایران مضایقه نموده 

اند،مکرر صادقانه  صلح پاریس عضویت داشته یوننمایندگانى که از طرف حکومت اتازونى در کمیس.است
صلح،وسیله و موقعى براى اظهار مطالب خود بدست  سعى نمودند که نمایندگان ایران در کنفرانس

که از هیچ طرف  هیئت اعزامیهء امریکا تعجب داشت از این.مذاکره گردد آورده،و مسألهء ایران مطرح
شده ولیکن اکنون انتشار این قرارداد ایران و  نها نمىبا این مساعى خیرخواهانهء آ دیگر مساعدت

اى علت عدم موفقیت مأمورین اتازونى را در شنواندن مطالب نمایندگان ایران،آشکار  تا درجه انگلیس
میسازد،و بنظر میآید که حکومت ایران مساعدت تأثیر بخشى با نمایندگان خودکه بپاریس فرستاده 

 .بود،ننموده است



ى معاهدهء جدید ایران و انگلستان را با تعجب تلقى مینماید،زیرا،معاهدهء مزبور معلوم دولت اتازون
در  1  آنکه نمایندگان ایران میدارد که ایران دیگر مایل بمساعدت و کمک امریکا نیست،و حال

  تهران- سفارت امریکا.پاریس،صریحا و لزوما مساعدت و امداد امریکا را خواستارشده بودند

مقالات .متن ابلاغیه بقدرى مصرح و مصدق بیانات ماست،که محتاج بهیچگونه تأویل وتفسیر نیست
کس  ر تهران همهدولت فرانسه،را د یعنى جریدهء نیمرسمى و ارگان»تان«هاى پاریس،بخصوص روزنامه

بدون رجوع بدوسیهء .بایران و این قرارداد فهمیده است خوانده،و نظریات دولت و ملت فرانسه را نسبت
مذاکرات نمایندگان ایران درکنفرانس صلح،و مطالبى که آنها اظهار داشته،و از طرف شما بلاجواب 

فات رمز سفارت انگلیس درتهران بوزارت اید،و بدون اطلاع بر تلگرا ربط بآنها داده مانده،و یاجوابهاى بى
خارجهء لندن،و دستوریکه از طرف آن دولت راجع بطرز پذیرائى واستماع مطالب نمایندگان 

هائیکه در  ایران،بمأمورین خود در کنفرانس صلح پاریس داده شده،وبدون استحضار از انتریکها و دسیسه
 تهران و لندن و پاریس،بتوسط شما در

  ٧٣ص
  

در کنفرانس  اکرات نمایندگان بدبخت ایران بعمل آمده،و سبب عدم پیشرفت مقاصد ایراناطراف مذ
اى که نمایندگان ایران در  صلح شده است،از همین ابلاغیه،و از همین مقالات،زمینهء مذاکرات ونتیجه

ینهء کنفرانس صلح میگرفتند،بخوبى واضح و معلوم میشودکه خیانتهاى شما نسبت بایران،براى تدارك زم
طلبى خود ایران را از استفادهء موقعى که  بوده،و چگونه براى صرفه و جاه عقد این قرارداد،تا چه اندازه

قرن دیگر هم براى آن تکرار نشود،بازداشته،و در کاندیدا کردن ناصر الملک ومشیر الدوله و  شاید چندین
 .اید آنها نداشته مؤتمن الملک در اول امر براى این شغل نیز هیچ مقصودى جز تضییع

و استقلال مطلق و تمامیت  بطورى که ملاحظه میشود در آنها تأمینات کافیه براى حفظ حیثیات«:مینویسید
انگلیسى را با کمکهاى مادى و مالى دیگر،از  ایران تحصیل نموده،و استفاده از معلومات فنى متخصصین

 «.بدست آورد تکلیف مضرى قبول نماید که قبیل اسلحه و مهمات،بدون این

استقلال تحصیل  دولت ایران از جملهء دول نیمه مستقل و تحت الحمایه نبوده است که شما براى آن
که  دست نخوردگى دولتى همین کرده باشد،و بر خود شما هم پوشیده نیست که تأمین استقلال،بخصوص



ده،در نزد سایرین قابل دار ش دولت جریحه موضوع قرارداد با دولت دیگر شد،استقلال تام و تمام آن
 .تردید و خدشه میگردد

دولت را مستقل  استقلال چیزى است که اگر براى دول نیمه مستقل یا تحت الحمایه تأمین شود آن
را بجانب نیمه مستقلى سوق میدهد،و  کند،و برعکس،هرگاه براى دول مستقله تأمین نمایند آن دولت مى

 .نوع میداردسایر دول را از مراودهء آزاد با آن مم

موضوع قرار داده  تأمین استقلال یک دولت،در عرف بین المللى ماهیتى است که اگر بین دو سه دولت
بین خود آن دولت و دولت دیگرى در  ها را نسبت بآن دولت ثابت،و هرگاه طمعى آن نفعى و ذى شود،ذى

کننده مدلل  ولت تأمیندولت تأمین شده را نسبت بد این موضوع قراردادى عقد شود،تحت الحمایگى
 .دارد مى

تامین کرده بودند،جز )روس و انگلیس(که استقلال و تمامیت ایران را طرفین معاهده  1907 در معاهدهء 
اندازى دیگرى بحدودو حقوق مالکیت ایران،و عقب ماندن خود از  این نبود که هریک از ترس دست

لت ایران شرایط این معاهده را نسبت بخود رد بودند،ولى چون دو رقیب،این معاهده را بین خود بسته
نمود استقلال او چیزى نیست که موضوع قرارداد بین سایر دول شود،عقد این  کرده،اعلام

 .قراردادهیچگونه ضمانتى براى این دولت حاصل ننموده،استقلال خارجى و داخلى او محفوظ بود

،یعنى روزگار زورو شلتاق بین المللى،و نفوذ  1907 شما در این قرارداد خود با انگلیس،چیزى را که در 
و استیلاى مادى و معنوى دولت روس،ایران از شنیدن وسکوت در آن احتراز جسته،جدا رد کرده 

صغیره و ضعیفه است،موضوع قرارداد با دولت انگلیس قرار  بود،امروز که دورهء آزادى و استقلال ملل
 قطع نظر از سایر.اید داده

  ٧٤ص
  

دیگر دولت قائم  مه و تعبیر همین یک ماده،در عرف بین الملل جز این نیست که دولت ایرانمواد،ترج
 .بالذات و مستقلى نبوده،تابع دولت انگلیس است

 :مناسبت نیست اقسام دول عالم را از نظر حیثیت بین المللى تشریح کنیم در اینجا بى

داخلى خود آزاد  وانند که در تمام کارهاىخ در عرف بین المللى دولتى را مستقل مى- دول مستقله  1 
 .دیگرى نباشد بوده،روابط خارجى آن از هیچ حیث تابع میل و ارادهء دولت



چنین دولتى میتواند براى حفظ انتظامات مملکت خود،هر قانونى که صلاح میداندوضع کرده،باجراء 
نایع داخلى خود لازم ص برساند و هر مالیات و گمرك و عوارضى که براى مخارج ادارى و ترقى

حفظ سرحدات خود مناسب میداند،تحت  هر مقدار قشونى که براى.میشمرد،ایجاد نموده،دریافت دارد
بهر شخص یا کمپانى اعم از داخله و خارجه که .اجیر کند از هر ملتى بخواهد مستخدم.اسلحه بیاورد

و نزد هر دولتى اراده نماید سفیر بدهد و از هرکس بخواهد پول قرض کند، اش اقتضا کند،امتیازات صرفه
 .سفیر آن دولت را بپذیرد و با هر دولتى که مناسب داند قرارداد سیاسى و تجارتى منعقد نماید فرستاده

دولت نیمه مستقل آن دولتى است که در کارهاى داخلى خودآزاد،ولى در روابط -دولت نیمه مستقل  2 
ختیار عقدقرارداد تجارتى و سیاسى را از دست این قسم دولت ا.خارجى،مطیع دولت دیگر باشد

 .حامیه اداره خواهد شد داده،کارهاى خارجى آن بتوسط مأمورین دولت

افتد که یک دولت هم استقلال خارجى،و هم استقلال داخلى  در زندگى بین المللى گاهى اتفاق مى  3 
 .خود از دست داده جزو دولت دیگرى میشود

و مذهب و تمدن آن غیر از  و افریقا و استرالیا باشد،چون ملت و نژاد و زبانهرگاه این مملکت در آسیا 
اهالى است،و حقوق اهالى کمتر از حقوق  دول حامیهء اروپائى و مسلما حکومت دولت حامیه برضد میل
باشد اینگونه  ها روابط حاکم و محکوم مى افراد حاکمه و در حقیقت روابط بین افرادقوم غالب و بومى

  .نامند حاکمه مى دولت ت را مستعمرهءمملک
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است ببینیم حال ایران با  نظر حیثیت بین المللى لازم بعد از تشریح اقسام دول و تشخیص ممالک از نقطه

 !قرار خواهد گرفت خواهد شد و در جزو کدام یک از این سه دسته این قرارداد چه

ببندد،باید رضایت کدام  فرض میگیریم دولت ایران بخواهد با دولتى قراردادى اعم از تجارتى و سیاسى
دولت را تحصیل نماید،و یا بعبارت آخرى اجازه و دستورمواد این قرارداد باید از کدام دولت 

 !برسد؟انگلیس

شما براى ترك زندگانى  کنیم دولت ایران در آتیه باز محتاج بپول شد،و خواست مجددا بقول تصور مى
قرض کند،این استقراض باید بتوسط کدام  روزمره،و بعقیدهء ما براى ولخرجى زمامداران خود،باز پول

 !دولت صورت پذیرد؟انگلیس



اى براى آن  وص قرار داده،و مادهآهن که شما آن را یک موضوع مخص کنیم دولت گذشته از راه فرض مى
 !اید بخواهد امتیازى بکمپانى دهد،از تبعهء کدام دولت خواهدبود؟انگلیس نوشته

اگر بخواهد مستخدم و مستشار و معلم خارجى اجیر کند،از کدام ملت و یا باجازهءکدام دولت باید 
 !و باجازهء دولت انگلیس!اقدام کند؟انگلیس

قشونى کلا انگلیسى  منصبان هد بجانبى قشون سوق دهد،چون صاحباگر وقتى دولت ایران بخوا
هرگاه اراده نماید قشونى .موفق بشود اجازه و میل انگلیسها نمیتواند باین سوق الجیش هستند،مسلما بى

اندتحت سلاح بیاورد،اجازهء این قوا از کجا باید صادر شود؟از  ها اجازه داده اى که انگلیس زیاده بر اندازه
 !یسانگل

کاریهاى اهالى مملکت بخواهد جلو ورود امتعهءخارجه را بوسیلهء  هرگاه براى ترقى صنایع و دست
 !باشد؟انگلیس افزایش تعرفهء گمرکى بگیرد،این ازدیاد و افزایش باید باجازهء که

هستند،البته  و بالاخره،چون صاحبمنصبان قشونى و مستخدمین مالیه و کلیهء دوائر دولتى انگلیسى
براى صرفه و صلاح خود  کنند و بالنتیجه ما هر قدمى که اجازهء آن دولت بهیچ امرى اقدام نمى بى

 !از کدام دولت؟انگلیس.بخواهیم برداریم،باید اجازهء آن را قبلا صادر کرده باشیم

حق مذاکره و عقد  بنابر آنچه گذشت دولت ایران با این قرارداد شما،از نقطهء نظر روابط خارجى
سازى و  داخلى،اختیار استقراض و راه نظر حاکمیت ت سیاسى و تجارتى را از دست داده،و از نقطهمعاهدا

و افزایش قواى نظامى و جرح و تعدیل تعرفهء گمرکى  دادن امتیاز و اجیر کردن مستخدم و سوق الجیش
 .ده استاقدامات خود را منوط باجازهء دولت انگلستان نمو را باخته و در سایر موارد نیز تمام

مملکتى که از یکطرف با همسایگان خود و سایر دول رابطهء مستقیم نداشته،و ازعقد قرارداد ممنوع 
باشد،و از طرف دیگر از کسى نتواند پول قرض کند،و راهها ومعادن و صنایع خود را نتواند بطور امتیاز 

  بکسى بدهد،مستخدم خارجى نتواند اجیر کند،
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د را نداشته،و براى تعیین عدهء آن هم قدرت را از خودمسلوب نموده،اختیار اختیار قواى نظامى خو

بودجه را از دست داده باشد،و در سایر  جرح و تعدیل تعرفهء گمرکى و وضع مالیات و جرح و تعدیل
 .کارها هم هیچ قدرت و تسلطى نتواند بروز بدهد



جز مستعمره  نمائیم المللى تفحص مىبر چنین مملکتى آنچه فکر میکنیم و در قاموس اصطلاحات بین 
هیچ قسم از اقسام ممالک تطبیق نمیکند،زیرا گذشته از استقلال خارجى،روح اختیارات داخلى را هم از 

 .کف داده است

در این صورت،حال ایران با هندوستان و بلوچستان و برمه در آسیا،و جزایراقیانوسیه در استرالیا،و کانادا 
عات جنوبى در آفریقا،که کلامستعمرات انگلیس هستند چه تفاوتى خواهد در آمریکا،و مصر و قط

 داشت؟

جز این .آهن،گمرك،همه چیز دارند این ممالک هم قشون بومى،جمع و خرج علیحده،کارخانجات،راه
اى در دخل و خرج پیدا  منصب ارشد قشون آنها انگلیسى است،و اگرکسر یا اضافه نیست که صاحب

کمپانى،راهها،و معادن و صنایع آنها .راجع بانگلیس است لیس آمده،اضافهکنند،کسر آن از انگ
ها انگلیسى  ها،باجازه و صلاحدید انگلیس،مستخدمین ارشد دوائر مملکتى آن آن انگلیسى،تعرفهء گمرکى

 .میباشد

ه و همگى مجالس مقنن.نیست ها مجالس مقننه و پادشاه و هیئت وزراء ندارند،ولى چنین آن:شاید بفرمائید
در دورهء سلطهء روس،مگر .هیئت وزراء،و غالب آنها مانند ممالک هندوستان وو مصر،پادشاه هم دارند

امیر بخارا پادشاه ترکستان نبود؟و یا در موقع سوارى همین امیر شاطر و چاووش در جلوش 
همصدا و شاطرها دست بریش گرفته »!امیر جهانگیر باد«:نمیافتاد؟حتى چاووش در جلوفریاد نمیکرد

 .در صورتیکه امیر اختیار ریش خود را هم نداشت»!آمین«نمیگفتند

هاى سایر  شاید وجود نمایندگان سیاسى دول را در تهران و اقامت نمایندگان ایران را درپایتخت
اولا آنروزها .سابق الذکر قرار بدهید دول،بخواهید دلیل استقلال ایران و جهت مباینت این دولت و ممالک

امروز چندان .هاى حشمت و اعتبار ازدلائل موجه استقلال بنظر میآمد،گذشت مارات و نشانهکه این ا
ما « 1  هنوز پاسى از شب نگذشته است«تشریفاتى نمیگذارند،گذشته از این سنگى در ترازوى این مسائل

میدهیم که اگر خداى نخواسته،دولت انگلیس موفق باجراى این قرارداد بشود،باتسلط و  بشما قول
  واقعا.زبردستى که در استعمار دارد،ما را از این حیث هم بهمان روز بنشاند
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ر عقدقرارداد تجارتى و هم وقتى سایر دول ببینند ایران در کارهاى داخلى و خارجى خود آزاد نبوده،و د
اى با  هرگونه رابطه و هر قسم مراوده سیاسى،و حتى کلیهء مسائل داخلى،تابع دولت انگلیس است،و براى

استرضاى خاطر آن دولت را بعمل بیاورند،یقین بدانید که  ایران،باید قبلا با اولیاى انگلیس مذاکره کرده
نظر کرده،نمایندگان خود را از تهران احضار  رفبراى تخفیف مخارج هم باشداز این تشریفات پوچ ص

 .خواهند نمود

و بر فرض اینکه دولت ایران معامله بمثل نکرده،و چند صباح دیگر هم نمایندگان خودرا در پایتخت 
طبع از تعقیب این عمل لغو منصرف  آنها نگاهداشته،و مخارج بیمصرفى را تحمل نموده،یا خود بصرافت

هاى ما  اعلام،و از حوالهء مخارج سفارتخانه لى این مخارج را خلاف صرفهمیشود،یا مستشاران ما
 .ایران هم احضار خواهند شد استنکاف خواهند کرد،و بالنتیجه نمایندگان

ایم  اگرچه جواب سایر مطالب مندرجه در این قسمت از بیانیهء شما را در سابق کاملاداده و ثابت کرده
اى ندارد،و  مالى هم جز ضرر هیچ فایده هاى انگلیسى نداشته،و کمککه ایران احتیاجى بمتخصصین فنى 

گذشته از اینکه ارزانتر میفروختند حق الدلاله و  فروش اسلحه کهنه نیز چیز مهمى نیست و سایرین
 .کمیسیون هم میدادند معذالک از ذکریک نکته در اینجا ناگزیریم

مملکت ما چه استفاده از  میخواهیم بدانیم».ایم استفادهء معلومات انگلیسى را بدست آورده«:میگوئید
کس میداند که در  استفاده خواهیم برد؟همه معلومات متخصصین انگلیسى خواهد کرد؟و از وجود آنها چه

فن نظام انگلیسها از تمام ملل عالم عقبترندو قبل از جنگ،کلیهء قشون آنها در سرتاسر جزایر بریتانیاى 
،بشش هزار نفر بالغ نمیشده و طرز سربازگیرى آنها طرز سرباز اجیر و همان کبیر و ایرلند و اسکاتلند

 .پوسیدهء قرون وسطى بوده،و شاید بعد از آرامى بین المللى باز بهمان طرز عودت نماید اسلوب

بیش از  ما نمیدانیم ملت انگلیس از کى در فن نظام متخصص شده،و نظامیان دولتى که تمام قشونش
اى که معلمین  وده است در این فن چه بما خواهند آموخت و در مکتب عمل وادارهشش هزار نفر نب

 .خواهیم خواند تجربه باشند،چه درسى کارآزموده و متخصصین آن اینطور بى

زمینى  نشین که آب و هواى مملکت آنهاجز پیچک و سیب در فنون مالیه،ما نمیدانیم این آقایان جزیره
غیر مستقیم است،در مملکتى مثل ایران که  د و اکثر مالیاتهاى آنها مالیاتآور هیچگونه حاصلى بعمل نمى

عمدهء عایدات دولتى آن مالیات آب و خاك وبهرهء خالصجات است چه میتوانند بکنند؟اگر بخواهند 
از عهدهء تعیین عایدات آن برمیآیند؟یا براى تشخیص خالصگى و  دهى را ممیزى نمایند چگونه



رجوع میکنند و با کدام شناسائى و سابقه،انتقالى خالصه را از غیر انتقالى آن  تاربابى،چطور برقیا
 مینمایند؟یا مناقشات و اختلافات مالیاتى و محاسبهء بین مالکین و صاحب جمعان،از تفکیک

  ٧٨ص
  

و مدرك  یکطرف،و عمال مالیه از طرف دیگر را با کدام اطلاع و بصیرت و از روى کدام جزو جمع
   خواهند کرد؟ قانونى حل

مگر اینکه خیال کرده باشید درمیراث قاعده للذکر مثل .در عدلیه که بهیچوجه محتاج بوجود آنها نیستیم
متوفى را با رشد اولاد بدهید،و یا طلاق را  برهم زده دارائىحظ الانثیین و لکم نصف ما ترك ازواجکم،را 

 را متروك نمایند،»حیاةٌ و لَکمُ فی اَلْقصاصِ«منسوخ کرده،و یا آیهء

تنهاکارى که بکند مثل .دانیم کار مستشار داخله چیست؟و چه احتیاجى بوجود او داریم ما واقعا نمى
هزار تومان حقوق و اندامنیته دو  یران و گرفتن ده پانزدهدمورنى فرانسوى بعد از سه سال اقامت در ا

اشتر نخعى را بتوسط بعضى از متملقین ایرانى -جمله از کتاب حضرت امیر المومنین علیه السلام بمالک
بزبان انگلیسى طبع کرده،براى دوستان خود بلندن هدیه  ترجمه و بخرج دولت،منتهى این دفعه

ى عادات و اخلاق و رسوم و آداب و معرفت بحال ایلات و عشایر و زیرا در زمینهءشناسائ.بفرستد
 تواند دستورى به حکام و فرمان فرمایان و مأمورین ولایات ما بزرگ مسلما نمى هاى روساى خانواده

  ٧٩ص
  

ها بداداره نکرده،و با وجود سابقه و اطلاعى که دراین دو موضوع پیدا  امنیه و نظمیه را هم سوئدى.بدهد
 .ند خیلى بر انگلیسها ترجیح دارندا کرده

مللى که با .میتوان نمود دلسوزى دولت انگلیس را در معارف ایران،از رفتار گذشتهء آنها بخوبى تفرس
اند،در راه معارف این مملکت  ایران سروکار داشته،و حتى آنها که هیچگونه نظر پلتیکى بمانداشته

مذهبى که از کارکنان مدارس بعضى از آنها بظهور  یتهاىاى عصب اند که قطع نظر از پاره زحماتى کشیده
لوئى فرانسه،مدرسهء  مدارس الیانس و سن.ها در خور تمجیدو تشکر میباشد رسیده است،مساعى آن

هاى ما از این مدارس  آلمانى،مدرسهء روسى،ومدرسهء امریکائى،نتایج آن زحمات و فارغ التحصیل
روابط  گلیس،در تمام این مدت یکصد و بیست ساله که با ایرانولى دولت ان.باشند مساعى مى حاصل آن

در راه معارف این  دوستى و همسایگى و در این مملکت منافع اقتصادى و پلتیکى داشته است،یکقدم



با نظر استعمارى که بایران دارد تا  اما در آتیه.مملکت نپیموده،و یک شلنگ در این راه خرج ننموده است
بهره خواهد کرد،زیرا خوب میداند که تا اهالى یک  بى را مانند هندیها،از دانش و اطلاعها  بتواند،ایرانى

علمى بوده،بعادات و رسوم مملکتى واقف،و بدین و مذهب خود معتقد و  مملکت قدیمى داراى حیثیات
و سیاسى و ادبى و زبانى و آثارى خویش مطلع باشند،سلطهء اجنبى را تحمل  بتاریخ ملى

بنابراین،هرگاه انگلیسها موفق شوند که در ادارهء معارف این مملکت نفوذ پیداکنند،تمام .نخواهندکرد
 .خواهد گفت حیثیات علمى و معتقدات مذهبى و اطلاعات تاریخى این مملکت را وداع

بموقوف علیهم و  مگر براى ادارهء اوقاف و تفکیک موقوفه از ملک و نظارت در رسیدن منافع موقوفات
 . 1 جد و مشاهد مشرفه وجود متخصصین انگلیسى را لازم بدانیدتعمیر مسا

ادارهء پست ایران،از بدو تأسیس تا چندى قبل،بدست مدیران ایرانى بوده،و بابودجهء کم منتهى درجهء 
میشد،وصول مراسلات و امانات از  انتظام را داشت،و با اینکه محمولات پستى بدوش اسب و شتر حمل

از روزى که بلژیکیها در این .اقصى بلاد مملکت تا مرکز،از هیچ خطى زیاده ازده روز طول نمیکشید
منتهى درجهء تقریبا در همه جا با چرخ حمل شده،و بعقیدهء خودتان  اداره مداخله میکنند،و محمولات

ادارهء تلگرافى .نظم را دارد،ده روزمدت براى رسیدن مراسلات از کاشان و اصفهان بتهران،کافى نیست
مدیر کل  بدرجات منظمتر از سالهاى اخیر بوده است که براى آن.مملکت همیشه با مدیران ایرانى این

از روزیکه پاى .ولتى محفوظمیمانداید،و فقط عیبى که آن دوره داشت،این بود که اسرار د اروپائى آورده
خارجه در آن اداره باز و سرپرستى آن با انگلیسى شده است،از هر ولایتى که تلگراف مهمى برسد،قبل 

آن را قطعا بنظر سفارت رسانده،در بعضى مواقع تلگراف  از اینکه بمقصدش ارسال دارند،سواد یا مضمون
  رمز حکام ولایات را بدون

  ٨٠ص
  

از این میترسم که اگر این دو اداره رابوجود مستشاران . 1 ى،رد کرده مخابره نمیکنندپوش هیچ پرده
اختیارى که از ادوار قدیم  ترشان بکنید،این جزئى نظم و تر،مزین نموده،و از آنچه هست اروپائى انگلیسى

 .انگلیسى از در دیگر خارج شود در آن باقى مانده است،با ورود مستشاران

ها و  و ایجاد کارخانه براى وزارت فواید عامه و تجارت،نظر باحتیاجات مبرمى که براهسازى و سدبندى
ى نه از انگلیس که تمام فن محتاجیم،ول استخراج معادن و ترتیب منافع جنگل داریم،البته بمتخصصین این



پس در این یک مورد هم که .نظرش بپیدا کردن بازار براى مال التجاره،وترویج صنایع خود میباشد
 .محتاج بمتخصصین فنى هستیم ازانگلیس مع الاسف،استفاده نمیتوانیم بکنیم

بخواهید در تحت بودید  باقى ماند وزارت خارجه،که در آتیه اگر خدا بشما عمرى داد،و بر سر کار باقى
را مثل سیاههاى صد سال قبل  عقد سه چهار ماده،و صدور یک بیانیهء دیگر،افراد این ملت

افریقا،بانگلیسها بفروشید و براى این کار محتاج به مشاورهءمستشارهاى خارجى،بخصوص متخصصین 
ازتر از انگلیسها تمام ملل عالم براى این کار زمینه س منکر نمیتوان شد که در میان.انگلیسى باشید

کار اینجاست که این دولت در صد سال قبل با تمام ملل عالم در منع  هیچکس را پیدا نمیکنید،ولى عیب
گذشته از این،حالیه خرید .فروشى،قراردادبسته است و امروز نمیتواند آن قراردادها را الغاء کند برده

تربیت و بکار  غلام و کنیز خریده،براى 2  وفروش ملل نیز تغییر اسلوب داده،و دیگر امروز رسم نیست
واداشتن آنها خود را بزحمت و دردسر بیندازند و مزارع قهوه و چاى وشکر را بتوسط آنها آباد 

سوم اینستکه میگردند یک نفرخائن را پیدا میکنند،و بحقه بازى و شیادى او را بلکه مر.کرده،فایده ببرند
اید،باسم قرارداد بین  بهمین موادیکه شما با دولت انگلیس بسته رئیس الوزراء کرده،باو چند ماده شبیه

تر  یعدولتین عقد مینمایند ویک ملت را مانند هندیها و مصریها تا ابد حمال و کارکن،بلکه غلام،حتى مط
تحصیل حاصل،از  پس از این راه هم بعد از عقد این قرارداد،بدلیل محال بودن.و بدتراز زر خرید میکنند

 .متخصصین فنى انگلیس استفاده نمیتوانید کرد

در آتیه کفایت مصارف  تغییر عهدنامه و تجدیدنظر در تعرفهء گمرکى براى اینکه عایدات«:مینویسید
 «.م گردیداصلاحات را بنماید،نیز مسل

عهدنامهءسیاسى که امروز مدرك و .غالبا تجارتى است.هائیکه دولت ایران با انگلیس بسته است عهدنامه
چاى است که دولت ایران بعد از - مأخذ معاملات ایران با سایر دول است،همان عهدنامهء ترکمان

کاملۀ الوداد از آن  دارا بودن حقوق دولت شکست از روس با این دولت بسته،و سایر دول هم بعنوان
به کاپیتولاسیون،و حق قضاى  موادیست که در فصل راجع استفاده مینمایند،مواد مضر این قرارداد همان

   قنسولهاى خارجه،نسبت باتباع
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مسلما همینکه دولت انگلیس ایران را مستعمرهء خود نمود،دیگر راضى .دولت خود نوشته شده است
در امور قضائى آن داشته  مملکت برقرار،و قنسولهاى سایر دول مداخله نمیشود کاپیتولاسیون در این

  1  گذشته از این،بموجب اعلامیهء کابینهء صمصام السلطنه،کاپیتولاسیون ملغا شده است.باشند

تجارت و خانهء  ولى،یک شرط نافع هم در این عهدنامه براى ایران هست که اتباع خارجه،جز دکان
داریم که شما در ضمن تغییر  ما یقین.نشیمن حق خرید ضیاع و عقار و مستقل در این مملکت ندارند

 . خواهید داد ها از دست قرارداد با انگلیس،این شرط را بمنفعت انگلیس

بسته شده،و اولیاى امور  هاى تجارتى ایران و انگلیس هم تماما در دورهء رقابت روس و انگلیس عهدنامه
در معاهدات تجارتى بین خود را کرده،و  انگارى که ما بآنها نسبت میدهیم،تلاش آن دوره،با همهء سهل

اند،ماخیلى شک داریم که در تغییر معاهدات تجارتى،منافع دولت ایران  دولتین حقوق زیادترى بآنها نداده
 .بیش از پیش ملحوظ شود

راجع بامتیازات هم غالبا طرف آنها کمپانى و اشخاص متفرقه هستند و یقینا اگر صرفهءزیادترى براى 
 .و تغییر امتیازات خود نخواهند شد آنها منظور نشود،راضى بفسخ

 .دول عالم در وضع گمرك،و انتشار تعرفهء گمرکى،نظرى بتکثیر عایدات ندارند

تجارت خارجى  ها بحفظ موازنه بین صادر و وارد،و جلوگیرى از پیش افتادن بلکه در این موضوع هم آن
یله هروقت مقتضى وس خویش و ترقى دادن محصولات و مصنوعات داخلى،مصروف است که باین

دانند،ورود یا خروج متاعى را در مملکت خود ممنوع داشته،وهر موقع صلاح دانند بر گمرك مال 
التجارهء خارجى بیفزایند تا از رقابت امتعهء خارجه باداخله،و یا عسرت اهالى مملکت بتوانند جلوگیرى 

 .نمایند

است که دول حق  اختیار و بهمین جهتتمام ترقیات تجارتى و صنعتى ممالک عالم،در سایهء همین 
انتشار تعرفهء گمرکى را فقط و فقط براى خود حفظ کرده،مداخلهءدولت دیگر را در این موضوع 

 .بهیچوجه اجازه نمیدهند

گمرکى که از هر دولت از  از طرف دیگر،تجارت هم براى کل دنیا آزاد و البته سایر ممالک عالم از میزان
هر روزى تعرفهء مخصوصى را باجراء  خواهند،باید مسبوق باشند و نمیتوانهر نوع مال التجاره می

بنابراین براى اینکه اختیار دولت در زیادو کم کردن گمرك محدود نباشد تا بتواند در مواردى .گذاشت
که دولت دیگرى بر یکى از امتعهءصادر او گمرك زیادى میبندد،بوسیله معاملهء بمثل یعنى افزایش 



هاى گمرکى حداقل و  در تعرفه.روى جلوگیرى نماید آن دولت،از این زیاده چندین متاع گمرك یک یا
   حداکثرى
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معین مینماید و دولت مختار است که بین حداقل و حداکثر هر میزانى را که موافق باصرفه و صلاح 
 .فت کندو دریا خود تصور نماید بطور موقت یا دائم اعلام و از امتعهء صادر و وارد مطالبه

هنوز قوهء محرکهء  چاى بین دولتین ایران و روس بسته میشد،چون در موقعیکه عهدنامهء ترکمان
چندان زیاد نبود،دولت ایران  ونقل استخدام نشده و دادوستد بین المللى بخار،براى مصنوعات و حمل

رد مملکت خود وجههء نظر خود را فقط بتکثیر عایدات معطوف داشته،حقوق گمرکى کلیهء صادر و وا
سلطنت مرحوم مظفر الدین شاه،گمرك ایران بهمین قرار  را از قرار صدى پنج معین نمود و تا اوائل

دولت کاملۀ الوداد استفاده کرده،با امتعهء صادر و وارد آنها هم در  معمول و سایر دول هم از حقوق
تعرفهء جدید گمرك ایران را منتشر معامله میشد،تا در این تاریخ مسیو نوز بلژیکى  سرحدات ایران همین

 .نمود

نظر اجمالى باین تعرفه،جانب دارى نوز را در ترقى تجارت روسیه بر ضررسایر دول،حتى جلوگیرى 
ریسى  قندسازى و بلورسازى و ریسمان هاى صنایع داخله،کاملا ثابت مینماید،از کار افتادن کارخانه

اشان و اصفهان و یزد و کرمان و خراسان و بوشهر،از اثر ک هاى ها و نساجى تهران،و معدوم شدن شعربافى
هاى ابریشمى و پشمى و  آلات و ریسمان و پارچه همین تعرفهء گمرکى بود،که با قند و کبریت و شیشه

مقاومت نمایند و  شد نتوانستند رقابت و همسرى،بلکه تر،باین مملکت وارد مى روسیه،که عمدا ارزان نخى
 .شدند به تعطیل و فنا محکوم

آقاى !آقاى پهلوان سیاست مسیو نوز بلژیکى،در دورهء نفوذ روس در ایران اینطور رفتار کرد،حالا ببینیم
در دورهءآزادى ملل،با اینهمه ارجوزه و حماسه و غمخوارى !آقاى بزرگترین صدراعظم آسیا!داهیهء شرق

 اند؟ ورت دادههموطنان عزیز و حس فداکارى واتکاى بنفس و وجدان،براى ما چه کارى ص

هاى بزرگ  از نشانه اختیار دولت را در ترتیب دادن تعرفهء گمرکى از دست داده،و امرى را که یکى
استقلال داخلى تمام دول عالم است،موضوع عقد مادهء مخصوصى درقرارداد خود با دولت انگلیس 

دیگرى بر حاکمیت تام و تمام اید،و از این راه خدشهء  نموده،و این دولت را قیم گمرکى ایران قرار داده



اى که در آن مأمورین دولت  ایران را بتجدیدنظر و مراجعهء کمیته ایران وارد آورده،تعرفهء گمرکى
اید،تا در هر مورد صرفهء خود را که ناگزیر مستلزم  عضویت دارند،منوط نموده تجارت پیشهء انگلیس

 .با ماست ملحوظ دارند ها بتجارت اعتنائى آن ضرر ماو سایر ممالک،و موجب بى

این اختیار را در جنگ اول شهید کردید،سهلست در ضمن تعیین تعرفه که اخیرابتوسط کمیتهء مختلط 
در ممالک انگلیس است،بالمره از  را که راجع بگمرك مال التجارهء صادر ایران)ب(بعمل آوردید،فصل

،از مال التجارهء ایران چه حقوق قلم انداخته،و ابدا از اینکه در سرحدات ممالک وسیعهءآن دولت
هرگاه در آتیه دولت انگلیس براى فقر مالى،و محتاج .اید نیاورده گمرکى باید اخذ شود،هیچ ذکرى بمیان

  کردن مملکت ما
  83ص

  
شود،صدى صد  درپى از خود بخواهد از امتعهء این مملکت که بممالک او حمل مى باستقراض پى

 تعرفه میتوان جواب او را داد؟گمرك اخذ نماید با کدام فصل از 

بایران وارد میشود  اى که از انگلیس نتیجهء اجراى تعرفهء مزبور این خواهد شد که گمرك مال التجاره
کاملۀ الوداد استفاده کرده،اجراى همین  معین،و دینارى نمیتوان کم و زیاد کرد،سایر ملل هم از حقوق

هاى ایران که به خارجه خواهد  است،ولى مال التجارهتعرفه را نسبت بمال التجارهء خود خواهند خو
واگذار شده،تا بهر اندازه که انصافشان اقتضا کند توى سر این یک  رفت،به رحم و مروت سایر دول

شود بزنند و تجارت صادر  و کشمش و قالى که بخون دل در این مملکت حاصل مى مشت پنبه و قیسى
 .لى کمتر است بصفر برسانندمملکت را که حالیه از وارد آن خی این

خارجى صدى صد  بافى داخلهء خود،بر فرش چنانکه امروز دولت فرانسه براى ترویج صنعت فرش
دولت فرانسه بتعدیل گمرك  گمرك بسته است و ما هیچ وسیله براى معاوضه بمثل و وادار کردن

،فرش قالى را جزو تجمل همین معامله را کرده سایر دول هم غالبا بعد از جنگ.فرش،در دست نداریم
مینمایند،و نتیجهء این وضع،شکست مال التجارهء مهم ما  محسوب،و از آن گمرك گزاف مطالبه

 .چارهء آن راهى باز گذاشته باشید است،بدون اینکه شما براى

مسیونوز،با اینکه در تعرفهءگمرکى خود اسباب  1 ،«رحمت بکفن دزد اول«:اینجاست که باید بگوئیم
کاریهاى داخلى را فراهم  رواج مال التجارهء روس و انگلیس و تعطیل و فناى کارخانجات ودست



را که )ب(،فصلکه بممالک خارجه میرود بوده آورد،باز در فکر ترویج تجارت مواد خام این مملکت
در ممالک روس و انگلیس است،قید و حقوقى را که دولتین باید از  هاى ایران راجع بگمرك مال التجاره
خود دریافت دارند معین نموده و تا حدى از ورشکستگى کامل این مملکت  امتعهء ایران در سرحدات

 .قلم انداختید هاى خود این فصل را هم از پیمان جلوگیرى کرد،ولى شما براى صرفهء هم

میبایست بموجب قرارداد  ما بدوا میخواستیم براى چگونگى تشکیل کمیتهء تجدیدنظر تعرفهء گمرکى که
متوسل شده،و کیفیت اکثریت آن را از روى  از متخصصین ایرانى و انگلیسى معین شوند،ببرهان و منطق

ع انگلیس را بر فایدهء ایران ترجیح نمائیم که اکثریت این کمیته مناف تجربه و تاریخ بدست آورده،مدلل
فعلى و  خواهند داد؛ولى حالیه که کمیتهء مزبور تشکیل،و کار خود را تقریبا انجام داده است،همان تشکیل

  واقعى آن براى اثبات مدعاى ما بهترین برهان و منطق بوده،شما را از زحمت

  ٨٤ص
 

هرگونه دلیل و  س و قیاس و در عوضتوسل بتجربه و تاریخ رهائى بخشیده،این است که بجاى حد
 :برهان،همان طرز تشکیل کمیتهء تجدیدنظر تعرفهء گمرکى را ذیلاتشریح مینمائیم

قبلا مقرر شده بود که این کمیته مرکب از دوازده نفر عضو،و شش نفر از آنهامتخصصین انگلیسى 
اید چه اشخاصى  اب کردهشما انتخ ببینیم متخصصینى که.انگلیسها شش نفر خود را فرستادند.باشند

 هستند؟

یکنفر از این شش نفر متخصص ایرانى مستر هارت قنسول سابق انگلیس در قزوین،و مفتش فعلى مالیهء 
البته همین یکماه و نیمه گردش در ادارات وزارت مالیه،او را تا این درجه با خبرت و .ایران است

و بیطرفى و دلسوزى نسبت بایران داده  بصیرت نموده،و در همین مدت کم بقدرى امتحان فداکارى
او براى این کار باقى نمانده است،دومى مسیو هنسنس  غرضى و مناسبت است،که شما را تردیدى در بى

سابقهء خدمات و .مدیر گمرکات و سومى ملیترمدیر پست،برادر همان ملیتر رئیس ارزاق است
کس مسبوق،و البته وقتى  بى در ایران همهفشانیهاى بلژیکیها را نسبت بدول اجن-ها و جان فداکارى

این شریکان دزد و  انگلیس در ایران جاى روس را گرفت،نوز و مرنار هم جانشینى لازم دارند،و براى که
بآقایان تازه وارد نموده،و از این راه  رفیقان قافله هم باید موقع مناسبى تدارك نمود،تا بتوانند خدمتى

رمى و پنجمى مدیرمحاسبات وزارت مالیه و مدیر تجارت و فلاحت و چها.آتیهء خود را تأمین کنند



وجدانى که مبادا سه نفر اروپائى سابق الذکر بوظیفهء  اما عضوششم را براى این 1 .وزارت فواید عامه است
اکثریت  اید که در هرحال خود رفتار کرده،و با ایرانیها طرفدار منافع ایران بشوند،اصلا تعیین نفرموده
مباحثه و فشار آوردن و تهدید  مأمورین فنى انگلیس قطعى،و براى انجام خدمت بدولت خود دچار طول

.و تطمیع کردن یا مشاجره و مناقشه نشوید  2  

خواستیم در این موضوع از روى تخمین و قیاس و تجربهء گذشته،چیزبنویسیم منتهاى حدس  اگر ما مى
ه انتخاب و ما باینجا میرسید که از طرف ایران دو نفر بلژیکى و چهار نفرایرانى براى عضویت این کمیت

 .تعیین شوند و میبایست اکثریت داشتن انگلیسهارا در روى این زمینه ثابت میکردیم

ماشا اللّه فکرهاى شما در جلب ضرر و دفع نفع ایران بقدرى بکر است که ازحدس و قیاس منقدین هم 
  اى در این کار زبردست هستید میگذرد،و چشم بد دور باندازه
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مقاصد انگلیس  ن را در مقابل شش نفر انگلیسى که در این صورت هم پیشرفتکه شش نفر مدافع ایرا
اگر تعیین نمایندگان ایران در این  بالفرض.اید مسلم بود،بدو نفر مدافع در مقابل نه نفر مهاجم تنزل داده

ى بازى متوسل شده،برا کمیته با لوید جرج هم بود یقینا آزادگى و حیامانع او میشد که بیک همچو حقه
 .پیشرفت مقاصد دولت خوداین وسائل مضحک را اتخاذ نماید

قدرى هم از طرز جریان کار در این کمیته بشنوید تا خودتان نیز از کارهاى خودتعجب 
داران این  افکار زمام مسألهء تجدیدنظر در تعرفهء گمرکى سه چهار سال است موضوع.کرده،بخندید

ه و تدارك لایحهءتعرفهء گمرکى جدید معین شده مملکت شده،کمیسیون ایرانى که براى مطالع
جمع کرده،تمام اشیاء گمرکى را که باید  بود،حاصل زحمات هشت نه ماههء خود را در یک کتابچه

موضوع افزایش و نقیصه بشود،تحت نظرو دقت آورد،لایحهء تعرفهء جدیدى با ترتیب مواد و فصول 
سط بلژیکیها بعمل آمده،و چون سایر اعضاى کمیسیون نویسى این لایحه بتو پاك اگرچه.مرتب کرده بود

عمدى بر  هاى هاى خود نکرده بودند،احتمال میرفت بعضى تألیف کاتب هنوزمجال مقابلهء آنرا با مسوده
طرف اعتماد واقع گردیده و در  ضرر ایران در آن واقع شده باشد،ولى باز اکثریت مواد آن میتوانست

شما با جدیت .نمایندگان ایرانى در کمیتهء حالیه بود هء حاضرى براىهرحال دستور عمل جامع و زمین
ها دادید و امروزه این دو نفر ایرانى هم که در کمیسیون هستند،هیچ  تمام این کتابچه را گرفته،بانگلیس



هم براى اینکه  براى مطالعات و مذاکرات و پیشنهادهاى خود در دست ندارند،و متخصصین انگلیس زمینه
هاى خود را تلف نکرده از آن استفاده کنند و قبلادر موادیکه مطرح میشود دقت و  یرانیها مسودهشاید ا

براى دفاع نظرات خویش خود را حاضر نمایند عمدابطور تشتت و تفرقه از هر فصلى یک ماده جمع 
ایندو نفر  کرده،با تغییراتیکه قهرا بصرفهء آنها ومستلزم ضرر ماست بکمیته پیشنهاد میکنند،و بیچاره

 .ایرانى اگر هم بخواهنددفاعى کرده چیزى بگویند،از عهده برنمیآیند

شما در این کمیته حاصل  با این طرز تشکیل و با این اکثریت و بالاخره با این طرز جریان کار که بهمت
یچ پایه و مایه خواهد بود،و محتاج به شده است نتیجهء این تعرفهء جدید براى ایران معلوم است بچه

کرده  1  معهذا براى اینکه تصور نشود مامیخواهیم در این امر پهلوان سیاست را ابواب.مثالى نیست
 .دهیمکمیته گذشته است شاهد قرار می باشیم،گمرك چاى را که از این

آن چاى سیاه و محصول  مصرف چاى در ایران تقریبا سالى ششصد هزار من،و پانصد و پنجاه هزار من
تجارت آن در ایران باز با  هندوستان و متعلق بانگلیس،و مابقى چاى سفید چینى است که

  مسیو نوز در تعرفهء سابق،گمرك چاى سیاه.هاست انگلیس
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در لایحهء خود  کمیسیون ایرانى.د را از قرار منى یکتومان قرار داده بودرا از قرار منى شش قران و سفی
از قرار منى چهار قران و  یک من دو قران بر کلیهء گمرك چاى افزوده ولى در کمیتهء حالیه چاى سیاه

که محصول هندوستان است دو قران  یعنى در هر یکمن چاى سیاه.چاى سفید از قرار شش قران گذشت
است چهار قران از تعرفهء مسیو نوز کمتر و براى  ن چاى سفید که تجارت آن با انگلیسو در هر یکم

تر اینست که پیشنهاد این  داده شده و از همه مضحک ترویج محصولات و تجارت انگلیس تخفیف
یکى از پنجنفر متخصص ایرانى شد،و جهتى که براى این پیشنهاد  تخفیف از طرف مدیر گمرك،یعنى

است زیادى قاچاق چاى بوده،و در کمیته اطمینان داده است که این یکصد و سى و  شیدهمضر خود ترا
بیرون خواهد  هزار تومان تفاوت که ضرر دولت ایران میشود از راه کم شدن قاچاق این مال التجاره چهل
دارد که براى دو قران تفاوت  در صورتیکه چاى چیز سبکى است و یکمن آن جعبهء بزرگى لازم.آمد

آنرا نمیآورد و اگر براى ترویج زراعت چاى در  هیچکس طاقت تحمل زحمات حاصله از اختفا و قاچاق
 .میبایست خیلى زیاد بسته شود گیلان و مازندران هم بود گمرك چاى



مالى نمیبرد،زیرا غیر از  شبهه نباشد،ما نمیخواهیم بگوئیم از این تعرفهء جدید مطلقا دولت ایران صرفه
ملل هم هستند که امروزه با ایران تجارت دارند،و دولت انگلیس در موضوع مال التجاره  انگلیس سایر

که اکثرش از سایر ممالک بایران وارد میشودنظرى جز صرفهء آنى ایرانى و توانائى ما بر اداى اصل و 
ه شاهى فرع وجوه استقراضى از خودرا ندارد و چنانکه براى قند یکمن یکقران،و براى شکر یکمن پانزد

سى  اند که تا دو سال از قند یکمن دو قران و از شکر یکمن ولى ضمنا قرار گذاشته.اند بسته گمرك دائمى
شک نیست که این تردیدو این استخوان لاى .و پنج شاهى دریافت،و در این تاریخ تجدیدنظر نمایند

براه نیفتاد و مسلم گشت  این دو سال هاى قندسازى روسیه در ظرف زخم باین نظر است که اگر کارخانه
یکمن یکقران در قند،و یکمن پانزده شاهى در شکر را که  که قند ایران باید از انگلیس بیاید،همان گمرك

گمرك دائمى است مجرادارند،و در صورتیکه روسیه بتواند به ایران قند و شکر برساند،در تجدیدنظر 
شاهى دریافت  از شکر یکمن یک قران و پانزدهموقتى را دائمى نموده،از قند یکمن دو قران،و  گمرك

در هیچ مورد براى نفع ما راضى  یکى دولت انگلیس.در هرحال،دو موضوع مثل آفتاب روشن است.شود
و دیگر اینکه هرگز .انگلستان نخواهد شد بضرر تجارت محصولات هندوستان و مصنوعات کارخانجات

منتها اینست که یک ملت .ادى بیاید،تن در نخواهد دادقروضمان زی به افزایش گمرك ما بقدرى که از فرع
خرجى شمارا  باید یک عمرگران بخرد،و در عسرت مضیقه باشد،تا چالهء یکسال و نیم الى دو سال ول

 .پر کند

علاوه بر اینها،بموجب مراسلات و تعهدات رسمى جداگانه،بتحصیل مساعدت دولت انگلستان «:میگوئید
  ع دولت ایران در کنفرانسبراى موفقیت تقاضاى مشرو

  ٨٧ص
 

فقره،و اولى  اید سه تعهدات رسمى جداگانه که بموجب مراسله تحصیل کرده».صلح موفق گردیده است
ایم که دولت ایران از  آن راجع بتجدیدنظر در معاهدات است که مسأله را به اطرافه تشریح،و ثابت کرده

 .این راه جز ضرر حاصلى نخواهد داشت

جبران خسارت مادى مملکت ایران،بواسطهء دول متخاصمهء دیگراست که دولت انگلستان دومى راجع ب
 .متعهد شده است که در این مشروع با ایران موافقت نماید



خسارتى که از جنگهاى بین المللى بایران وارد آمده است از سه دولت انگلیس وعثمانى و روس 
را که یکى از دول متخاصمه و  فزوده شده،انگلیسا»دول متخاصمه«که بعد از جملهء»دیگر«کلمهء.است

عثمانى هم که تقریبا با .خسارات وارده از آن دولت بایران زیاد است از تأدیهءخسارت مستثنى مینماید
از سکنه و قشون آن حدود بایران خسارت رسیده است در  ایران همسرحد نیست و آن حدودى که

رداخت خسارت معاف شده است،باقیماند دولت روس،با او خود از پ تصرف دولت انگلیس میباشد که
دولت قدیم روس پیش آمده،ما نمیدانیم موافقت دولت انگلستان در جبران خسارات  اوضاعیکه براى

اختلافات  بایران چه خواهد بود و دولت انگلستان که با همهء مساعى و مجاهدات از عهدهء رفع وارده
موافقت مؤثرى که داراى  با ایران در مطالبهء خسارات وارده آید چگونه بین خود و آن دولت برنمى

 نماید؟ نتیجهء فعلى باشد مى

انگلیس خوش  نه این باشد ما معتقد باشیم که شما ندانسته دل خود را باین جمله از مراسلهء سفارت
عقیدهء ما این بلکه .باشید اید،زیرا ما شما را مزورتر از آن میدانیم که باین مطلب ساده برنخورده کرده

صورت وقوع پیدا نمیکند،از انگلیسها  است که براى دلخوشى سایرین ذکر این ماده را که هیچوقت
 .اند اساس دل شمارا شاد و مبارك مرده آزاد کرده اید،آنها هم بذکر جملهء بى خواسته

دلانه تصور آنرا عا مادهء سوم مراسله راجع باصلاحات خطوط سرحدى ایران است در نقاطى که طرفین
 .نمایند

ایم،در حدودایران و عثمانى قدیم که  ما سابقا نقاط مختلف فیه در سرحدات خود با انگلستان نداشته
بتوسط کمیسیون مختلط در پنجسال قبل  ایم نیز اختلافات سابقه امروزه تازه با انگلیس هم سرحد شده

حق تلقى ایران دارید کمیسیون اصلاح شما در  ختم شده است و ما خیلى شک داریم که با مواظبتى که
تشکیل نکرده،و بعنوان عادلانه شدن خطوط  سرحدى را هم مثل کمیتهء تجدیدنظر گمرکى

 .سرحدى،مقدارى اراضى مسلم ایران رابانگلیس وانگذارید

محرز و مسلم است نیز  موفقیت دولت راجع بعضویت ایران در مجمع اتفاق ملل که علیحده«:مینویسید
نظر سیاست خارجى موجب اطمینان  هء بین المللى مهمى براى استقلال و تمامیت ایران،و ازنقطهیک وثیق

 ».تام میباشد

این مجمع را قبول  عضویت مجمع اتفاق ملل،جز یک اعلان از طرف دولت که بدون هیچ شرط عضویت
   میکند،چیز دیگرى لازم نداشت که موفق شدن شما بآن رجز و حماسه
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 .ولى فقط عضویت در این مجمع،نشانه و علامت استقلال و تمامیت نیست.دداشته باش

عضویت  چنانکه مستعمرات انگلیس از قبیل هندوستان و کانادا و استرالیا و غیره نیز در این مجمع
میشود که استقلال و  بنابراین عضویت مجمع اتفاق ملل وقتى براى دول وثیقهء استقلال تمامیت.دارند

پس این .دیگرى واگذار نکرده باشد ته،و یا بموجب یک قرارداد همه چیز خود را بدولتتمامیتى داش
نائل آمده )ورزش(است که بعضویت کلوپ ژیمناستیک اطمینان شما در این مورد،مثل دلخوشى افلیجى

 .باشد

بین وثیقهء «اتفاق ملل یکى از ایرادهاى وارده بر شما اینست که در صورتیکه میدانستید عضویت مجمع
چرا »خارجى موجب اطمینان تام میباشد نظر سیاست المللى مهمى براى استقلال و تمامیت ایران و از نقطه

تسلیم انگلیسها نمودید؟آیا تصور میکردید دولت دیگرى  با بودن چنین مجمعى دولت ایران را با عجله
یابى بود که  متاع کم قرض بدهد پیدا نکنید؟یا بعد از جنگ اسلحه کهنه که پول از قرار صدى هفت

 میترسیدید ازدست ایران برود؟

بالذات هرشرط و تعهد  در ضمن،از ذکر این نکته نباید خوددارى نمایم که این قراردادهاى«:میگوئید
لیکن بدیهى است شرط .را داراست مضرى را فاقد،و اصول و موجبات سعادت و استقلال مملکت

بدست اشخاص بصیر بوضعیات و مصالح آتى مملکت  جراى آناستفاده از آن بوسیلهء حسن استعمال و ا
 .است

و نالایق مأمور اجراى  ها اگر مورد سوء استعمال شود و دستهاى آلوده زیرا بهترین قراردادها و عهدنامه
آن گردد،مضارى را در برداشته،فاقد منافع خواهد گردید،و در چنین صورتى،نقص و کمال قرارداد،و 

ویه خواهد بود،ومملکتى که اشخاص واقف بمصالح وقت و قادر بر اجراى وظایف ضرر و نفع آن بالس
را فاقد باشد،و یانخواهد بشناسد از هیچ قراردادى استفاده نخواهد کرد و بطریق اولى فقدان قرارداد 

 «.تکلیفى و درماندگى هیچوقت از زوال و فناى آن جلوگیرى نخواهد نمود ودوام بى

ایم،دیگر اینجا به  کرده ارد عدیده،مضار مادى و معنوى این قرارداد را کاملا تشریحبعد از آنکه ما در مو
ایم که اوضاع و احوال دورهء  خود ثابت نموده هاى تکرار مطلب نخواهیم پرداخت،و پس از آنکه در محل



تر از اوضاع زمان اسلاف شما بوده است،کلمات  ریاست شما عادى و حتى از هر حیث بهتر ومناسب
 .تکلیفى و درماندگى با فناء وزوال در عقاید ما تزلزلى حاصل نخواهد کرد ىب

شرط استفاده مملکت از این قرارداد بوسیلهءحسن استعمال و «:جواب این جمله را هم که میگوئید
در ضمن مطایبه و تمثیل،از ».اجراى آن به دست اشخاص بصیر بوضعیات و مصالح آتى مملکت است

تا پول و پیشرفت دارید،با قانون !اید پیدا نکرده واقعا بد شاهکارى.نباط خواهید کردنطق خیاط جعلى است
نرم بدم معدهء  و تبعید افکار عامه را خفه میکنید و مملکت را نرم نظامى و سانسور مطبوعات و حبس

د میدهید،وقتى که هم پول و پیشرفت شما،و هم صبر و حوصلهء مردم تمام ش سوزان استعمارى انگلیس
   و کار از پرده
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هاى زمامداران بعد از خود را قبلاآلوده و نالایق معرفى  جوئى شدید،نیز دست بیرون افتاد و مجبور بکناره
فرموده،و تمام معایب کار را بآنها نسبت داده،و بعقیدهء خود درهرحال گرو را برده،و خویش را پهلوان 

 .اید آسیا معروف نموده هاى سیاست،و داهیهء شرق و بزرگترین صدراعظم

ولى،این شاهکار شما تاکنون بعقل هیچیک از رؤساى دول،و دیپلوماتهائیکه بادول خارجه قرارداد 
طلبى که شمابراى بقاى خود بر مسند ریاست  اند،نرسیده،و هیچیک از آنها یک همچو حسن بسته

 .اند اید بکار نبرده فرموده

باور بود که دستهاى شما را با لیاقت،و از هر آلایش  ما فرض میگیریم که ملت ایران آنقدر خوش
بخصوص اخذ رشوه مبرا دانست و این وعدهء ضمنى شما را که اگر بر سرکار بمانید از این قرارداد هیچ 
ضررى متوجه او نخواهد شد نیز باور کرده،براى خیرو سعادت خود با جدیت تمام جلو تمام حوادث را 

یاست وزراءرا بشما اختصاص داد و در مظان استجابت دعا نیز براى صحت گرفته،مادام الحیات مسند ر
بقول عوام پس از صد و بیست سال چه باید بکند و براى ترقى و  و سلامت شما قرآن سر گرفت

 .پیشرفت آمال و خیر وسعادت خود،یک همچو وجود شریف دیگرى را از کجا گیر بیاورد

وضعیات حالیه را با سال گذشته ومقایسهء عملیات دوازده ماههء اینجانب همانطورى که تطبیق «:میگوئید
موقتى خود را بمحاکمه و انصاف افکار عامه واگذار نمودم،در موضوع این موفقیت اساسى نیز وجدان 

علاقمند هستند و از اغراض جاهلانه و حسیات عموام  پاك اشخاصى را که بسعادت حقیقى مملکت



آنها عقل سلیم و منظور داشتن حقایق است حاکم قدرشناس و  و تصدیقفریبانه دورند،و مبناى حکم 
حقگذار قضیه قرار داده،امیدوارم نتایج حسنهء این موفقیت منظور نظر حقشناس عموم اهالى مملکت 

مزد خدمات و فداکاریهاى اینجانب که ظهور سعادت ابدى و حقیقى این مملکت  بوده،و بهترین
 «.است،هرچه زودتر مشهود گردد

اوضاع دوازده ماههء  اگرچه ما جواب تمام مطالب این قسمت از بیانیهء شما را سابقا داده،هم در مقایسه
و بعقیدهء باقى مردم در این ایران  زمامدارى شما،با یکسال قبل و هم بقول شما در این موفقیت اساسى

در این رساله،در رد اظهارات شما  و بعد از آنچه ایم فروشى شما،در محلهاى خود کاملا افادهء مرام نموده
اندازه  اید براى قراء محترم بى ایکه در ختم بیانیهء خود نگاشته شریطه ایم،این و بیان حقیقت اوضاع نوشته

بر فرض اینکه بهبودى اوضاع داخله را در مدت .آور است خود شما بینهایت شرم مضحک،و براى
است که  نیم،تازه مثل شما،مثل همان جراح شارلاتانشما،از بعضى جهات جزئیه باور هم بک زمامدارى

سنگى از مثانهء مریضى بیرون آورده و بدبخت را در زیر عمل فداى جهالت خودکرده بود،و باوجوداین 
خود بیرون آورده و بمردم نشان میداد،و مثل  با کمال وقاحت در هر مجلس و محفل سنگ را از کیف

 .شما از زبردستى خود تعریف میکرد
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ایزدى  ظریفى ملتفت مطلب شده پرسید کار مریض بکجا رسید؟جواب گفت در زیر عمل برحمت
اگر زنده ماندن مریض شرط اساسى عمل نبود،عبث بخودتان زحمت !ظریف گفت آقاى دکتر.پیوست

اید،قصاب سرگذر باساطورش مسلما جگر مریض را زودتر بیرون  داده،آلات دقیقهء جراحى را بکار برده
 .آوردمی

اینست که شما بحکم مفهوم  معذلک،در اینجا از ذکر یک حقیقت نمیتوانیم خوددارى بکنیم،و این حقیقت
کشى و فناى اسلام با شما  مخالف اشخاصى را که با این قرارداد مشئوم همراه نبوده،در این ایران

ات عوام فریبانه و داراى اغراض جاهلانه،و حسی علاقه همعقیده نیستند،بسعادت حقیقى مملکت بى
ما براى دفاع .آنها را سفاهت،و مستور داشتن حقیقت قلمداد مینمائید وانمود کرده،مبناى حکم و تصدیق

و  خود بسعادت مملکت،و دور بودن خویش از اغراض جاهلانه،و حسیات عوام فریبانه مندى از علاقه
پهلوان «فقط ما میگوئیم کهمبتنى بودن حکم و تصدیقمان بر عقل سلیم،و منظور داشتن حقایق بش



این عقیده هستید،و با اینهمه  یعنى شخص حضرت اشرف،صاحب»بزرگترین صدراعظم آسیا«و»سیاست
هاى زشتى که باشخاص منکر  اید و نسبت تملقات که در این شریطه از کسانى که باهم عقیده شوندکرده

 .رارداد مخالف و از آن تبرى میجویندنزدیکان شما هم،با این ق اید،سایر مردم،همگى حتى و مخالف داده

قرارداد شما است که از  از تنقید و تدقیق مطالب مندرجه در بیانیهء شما فراغت حاصل کردیم،حال نوبت
 .پردازیم نظر کرده،بمواد آن مى مقدمهء آن صرف

ستقلال و احترام مطلق ا دولت انگلستان با قطعیت هرچه تمامتر تعهداتیرا که مکرر در سابق براى«- 1 
 ».تمامیت ایران نموده است تکرار مینماید

دولت دیگر،کاملا  سابقا در ضمن نقادى بیانیهء شما معنى تعهد استقلال و تمامیت یک دولت را از طرف
میآورد،گذشته از این،سایر مواد  نفسه بر سر استقلال مملکت ما چه ایم و میدانیم این تعهد،فى بیان کرده

انگلستان تعهدى در آن موضوع نموده باشد،و در  ولت باقى نمیگذارد که دولتاستقلالى براى این د
 :حقیقت بموجب این قرارداد بایرانیهامیگوئید

شما مستقلید،ولى اگر بخواهید با دولتى قرارداد سیاسى یا تجارتى ببندید،بایداز دولت انگلستان اجازه »
شما !ید،باید از انگلیس قرض کنیدشما مستقلید،ولى اگر بخواهید پول قرض کن!تحصیل کنید

آهن بکشید،بایدپول آنرا از انگلیس قرض کرده،و بنظر انگلیسها و  مستقلید،ولى هرگاه خواسته باشید راه
شمامستقلید،ولى چنانچه خواسته باشید براى استخراج معادن و تأسیس !بدست مامورین انگلیسى بکشید

شما مستقلید ولى !د از کابینهء لندن اجازه بگیریدخود،اقدامى بنمائید،بای کارخانجات در مملکت
اى از  شما مستقلید ولى اگر بخواهید بنقطه!و عمال کشورى شما،باید انگلیسى باشند صاحبمنصبان نظامى

شما مستقلید،ولى اگر !نقاطکشور قشون سوق دهید،باید از اولیاى دولت انگلیس اجازه حاصل کنید
  بیفزائید،باید متخصصین انگلیسى لزوم آنراخواسته باشید بر عدهء قشون خود 
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شما مستقلید،ولى اگر بخواهید تعرفهء گمرکى خود را اصلاح کنید،بایدمأمورین مخصوص !معتقد شوند
و بالاخره شما مستقلید،ولى درهیچیک از دوایر و ادارات مملکتى !انگلیسى در آن نظارت داشته باشند
دماغ خود رانچپانده،صرفهء خود و ضرر شما را منظور ندارند،موفق خود،بهیچ کارى که در آن انگلیسها 

 «!نخواهید شد



طور که  و همان هم محکمتر است 1 بى تمیز معلوم میشود این استقلال خیالى شما از وضوى مرحومهء بى
در .با استقلال نمیدانید یفهء صالحه هیچ کار را ناقض وضو نمیدانست،شما هم هیچ چیز را منافىآن عف

است که یکى از این هزار بلائى که شما در  اى سریع الانفعال صورتیکه،استقلال بقدرى لطیف و باندازه
نمودن آن مخدوش کردن،بلکه از میان بردن و معدوم  اید،در ممالک دیگر براى ایران سرش آورده

مهمه که دول با یکدیگر اتفاق و یا اتحاد جنگى مینمایند،چون ناچار  کافیست،و بهمین جهت،در مواقع
اتفاق و یا اتحاد بعضى مداخلات طرفین را در کار یکدیگر مجاز مینماید،این است  نامهء این معاهده

است که  یین مدت اینبراى این قبیل معاهدات،مدت معینى مشخص میکنند و مقصود عمده از تع که
تصور نشود که یکى از طرفین،همیشه اقدامات قشونى و مالى دولت دیگر را در کارخود مجاز کرده،و از 

 .رو استقلال خود را از دست داده است این

دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که براى لزوم استخدام آنهادر ادارات مختلفه »- 2 
 .حاصل گردد،بخرج دولت ایران تهیه خواهد کردبین دولتین توافق 

اختیارات بسته بتوافق  کیفیت این.ها اختیارات متناسبه داده خواهد شد این مستشارها با کنترات اجیر،و بآن
 «.بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود

لهء مستقیم این ماده بدولت انگلستان حق میدهد که در لزوم و عدم لزوم وعدهء این مستشارهامداخ
اختیارات این مستشارها نیز چون مشروط بتوافق دولت ایران باخود آنها شده است،مداخلهء غیر .بنماید

ایجاب میکند،بالفرض اگر دولت انگلستان نظر  مستقیم دولت انگلستان را در کلیهء کارهاى این مملکت
اید،اراده  در بیانیهء خود بدست او داده کفایتى ایرانیان شما از بى بمصالح خود در بلعیدن ایران و سندى که

هاى این مملکت را از مدیران  خانه نماید بعنوان مستشارتمام مستخدمین مرکزى و ولایتى کلیهء وزارت
نیز  ها انتخاب نماید،و اختیارات فوق العاده گرفته تا ادنى مأمور ولایتى،از انگلیسها و هندى کل مرکزى

خواهد داشت؟و مملکت ما با هندوستان و سایرمستعمرات آسیائى و  براى آنها تحصیل کند،چه مانعى
افریقائى و استرالیائى و آمریکائى انگلیس چه فرق پیدا خواهد نمود؟و مردم ایران از هیئت وزراء و 

 مجلس شوراى ملى و تاج و تخت چه استفاده خواهند کرد؟

جدید را براى تشکیل  مهمات سیستممنصبان و ذخایر و  دولت انگلیس بخرج دولت ایران،صاحب»- 3 
قوهء متحد الشکل که دولت ایران ایجاد آنرا براى حفظ نظم درداخله و سرحدات در نظر دارد تهیه 



منصب وذخائر و مهمات مزبور بتوسط کمیسیونى که از  عده و مقدار ضرورت صاحب.خواهد کرد
  متخصصین انگلیسى و ایران تشکیل خواهد
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 «.دولت را براى تشکیل قوهء مزبور تشخیص خواهد داد معین خواهد شد گردید،و احتیاجات

بموجب این ماده،صاحبمنصبان قشون ایران باید انگلیسى باشند،و در اندازهءلزوم قشون و عدهء 
بنابراین،هرگاه دولت انگلیس بخواهد از سرکرده .صاحبمنصبان آنهم،دولت انگلیس مداخلهء مستقیم دارد

ما انگلیسى و هندى باشند،هیچ مانعى براى پیش بردن مقصود نخواهد داشت و چنانچه تا آسپیران قشون 
را بیک میلیون یا بصفر برساند،در هیچیک از طرفین افراط و تفریط،اشکال  اراده نماید عدهء قشون ایران

قهء مطل اختیارى دولت ایران در سوق الجیش از اختیارات و بى.براى آن دولت در کار نیست و محظورى
 .منصبان منتج خواهد شد صاحب

قرارداد،دولت انگلستان  این  3 و   2 براى تهیهء وسائل نقدى لازمه،بجهت اصلاحات مذکوره در مادهء «- 4 
تضمینات این .حاضر است که یک قرضهء کلى براى دولت ایران تهیه،و یاترتیب انجام آنرا بدهد

یدات دیگرى که در اختیار دولت ایران باشد تعیین قرض،باتفاق نظر دولتین از عایدات گمرکات یاعا
استقراض مزبور خاتمه نیافته،دولت انگلستان بطور مساعده وجوهات لازمه  تا مدتى که مذاکرات.میشود

 ».اصلاحات مذکوره لازم است خواهد رسانید که براى

ایران متعهد شده  ایم تنزیل این استقراض از قرار صدى هفت،و دولت مطابق اطلاعاتیکه حاصل کرده
قدرتى بیست سال ایران است  معنى این شرط بى.است که تا مدت بیست سال این قرض را ادا ننماید

قرض هم در محلهاى خود کاملا توضیح  در خصوص گرانى تنزیل این.نسبت بهر استقراض دیگرى
 .ایم داده

ونقل،که موجب  حمل وسایلدولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فورى دولت ایران بترقى »- 5 
تأمین و توسعهء تجارت و جلوگیرى از قحطى در مملکت میباشدحاضر است با دولت ایران موافقت 

بتأسیس خطوط آهن،یا اقسام دیگر وسائل نقلیه تشویق  نموده،اقدامات مشترکهء ایران و انگلیس را،راجع
هائیکه مهمتر و سهلتر و  لتین در طرحدر این باب باید قبلامراجعه بمتخصصین شده،و توافق دو.نماید

 ».مفیدتر باشدحاصل شود



آهن ایران  ها را درموضوع راه مطابق این ماده،دولت انگلیس فقط اقدامات مشترکهء ایرانیها و انگلیس
دارانى که از قرارصدى هفت پول بایران قرض بدهند،پیدا  تشویق مینماید،یعنى تفحص نموده،سرمایه

ها آهن،لوکوموتیف،و لوازم دیگر خریده،به مهندس و  آنها پول قرض کرده،ازانگلیسمیکند،تا ایران از 
آهن بکشد،و منافع آنرا که مسلما با استهلاك اصل و فرع صدى  حقوق بدهد و راه عملجات انگلیسى

یکى دو فقره از  دارهاى انگلیس نموده،سهل است وجه استقراضى وفا نخواهد کرد،کلا تسلیم سرمایه هفت
دولت ایران،درعوض این خدمت بزرگ،دولت .بع عایدى دیگر خود را هم در این کار از دست بدهدمنا

تر و مفیدتر،صاحب اختیار  تر و سهل هاى مهم انگلیس را،در تعیین خطوط از راه توافق دولتین در طرح
   مطلق مینماید،تا آندولت خط سوق الجیشى
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اصد تجارتى خود را نسبت بایران و ممالک دیگرعالم کاملا خود را بخرج این مملکت تأمین نماید و مق
 .پیش ببرد

جاى عالم با فرع صدى  آهن بعد از مصارف نگاهدارى و گردش آن هیچ وقت و در هیچ منافع کرایهء راه
در این صورت یا دولت ایران باید .آن هفت مخارج تأسیس آن مکافئه نمیکند تا چه رسد باستهلاك اصل

نظر کند،یا هستى خود را در راه استهلاك بقیهء اصل و فرع  آهن در مملکت خود صرف از داشتن راه
دولى .کشى انگلیس را تأمین و راه تجارت او را هموار نماید آهن از دست داده،قشون مخارج تأسیس راه

که از تأسیس خطوطآهن در مملکت خود استفاده میکنند،در مقابل فرع صدى دو و سه است،نه 
 .فتصدى ه فرع

که تعرفهء گمرکى را  اى دولتین توافق مینمایند در باب تعیین متخصصین طرفین براى تشکیل کمیته«- 6 
 ».مراجعه و تجدیدنظر نماید،و با منافع حقهء مملکتى و تهیه و توسعهءوسایل ترقى آن تطبیق نماید

مستقلهء عالم دارا  ولبموجب این ماده،دولت ایران اختیار انتشار تعرفهء گمرکى خود را که تمام د
 .نظر مینمائیم صرف ایم میباشند از دست داده است،و بعد از آنچه در این موضوع سابقا نگاشته

ولى این یک نکته را هم نمیتوانیم ناگفته بگذاریم،شما که اختیار مالى و قشونى وادارى ایران را بالمره 
اید که  اید،آیا هیچ فکر کرده مملکتى خود بسته ىها را در تمام کارها ها واگذاشته،و دست ایرانى بانگلیس

بدهمسایگى داشته،بخواهد نسبت بحقوق و حدود ما تعدى یا  هرگاه یکى از دول همجوار ایران خیال



ها که بموجب این قرارداد،براى حفظ و  ازو جلوگیرى خواهیم کرد؟انگلیس تخطى بنماید،با کدام قوه
پس خوب بود حالا که تمام ایران راتوبره !اند تعهدى نکردهها،ضمانت و  صیانت مااز تعرض همسایه

را در این قرارداداز نظر دور »من له الغنم فعلیه الغرم«اید،قاعده کرده و بکول انگلیس گذاشته
اید،دفاع از این مملکت را  کرده طور که انگلیس را مالک همه چیز این مردم برگشته بخت نداشته،همان

ها در مواقع عادى هستى اهالى را  حالیه که انگلیس ت مقرر میکردید،نه بشکلهم بر عهدهء خود آن دول
خطرى متوجه مملکت شد پاى خود را کنار کشیده،و مردم را با  از دستشان بگیرند،و بمجرد اینکه

نداشتن هیچگونه وسیلهءدفاعیه،و قوه و تدارك و بسط ید و تجربه که به واسطهء طول مدت و عدم 
ها واگذارند،و همینکه  ست خواهند داد،بحال خود و برحم و مروت همسایهاعمال،قطعا ازد

فرموده منافع  مجددامملکت بحال صلح و آرامى معاودت کرد باز آقایان بخود زحمت داده،بیایند و التفات
 .آورى کنند خود را جمع

دکه جمله بجمله،و اگرچه در ضمن تنقید بیانیه و تشریح قراردا.از مداقهء قرارداد شما هم فارغ شدیم
  ایم،تمام جهات و محسناتى که شما فصل بفصل تحت مذاکره آورده
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اید،رد کرده و مضار قرارداد را کاملا ثابت و درهر مورد راههاى  براى بستن این قرارداد وانمود کرده
ى اینکه هیچ ایم،معذالک برا بهتریکه میتوانستید از آن راه وارد کار شده،و نتیجهء بهترى بگیریدنموده

 .مطلب ناگفته نمانده،حجت کاملا بر شما تمام باشد
 .خوب است یک مرتبه هم بطور کلى مطالب بیانیهء شما را تحت بحث بیاوریم

... 
 .سرتاسر بیانیهء مفصل شما براى اثبات مطالب ذیل است

هاى ما  همسایه.تکارگر متخصص لازم بود،وجود نداش.اسلحه لازم داشتیم،نبود.پول میخواستیم نداشتیم«
»لازم بود با بزرگان وصلتى کنیم تر اتصال داده بودند،براى ما هم خود را بجاهاى عالى .  

از آنها هیچ خطرى  ضررترى که ذیلا این چهار موضوع را تحت مداقه آورده،در ضمن طرق بهتر و کم
 .باستقلال این مملکت متوجه نمیشود،مینمائیم



ایم که شما میتوانستیدمثل اسلاف خود،با درآمدهاى  جاى خود ثابت کرده ما در».پول میخواستید،نداشتید
ها لازم،و  خرجى ولى در اینجا همچوفرض میگیریم که واقعا این ول.مملکتى کار مملکت را اداره کنید

گوها و کلاشها بدهد،و در هر عطاى  کند،و به مفتخورها و هرزه دولت ایران ناگزیر بود که پول قرض
گردهاى  سراهاى طماع و ول صد نفرخالى الذهن را بحرکت آورده خود را مطیع یاوهبیجا،طمع 

گرفته  آیا لازم هم بود که این پول از انگلیس.که با این طرز روزبروز در تزایدند،قرار بدهد مصرف بى
سایر ملل بما قرض  خواهید گفت.ها خودشان امروز از سایر ملل استقراض میکنند شود؟انگلیس

د،و ما مجبور بودیم انگلیس را دلال استقراض خود قرارقرار بدهیم،که او صدى سه از سایرین نمیدادن
بفرمائید استدعا میکنم آن اقدامى که شما براى  اگر اجازه.قرض کند و صدى هفت بما قرض بدهد

ا میتوان آی.بدهید،و حال ایران را با لهستان مقایسه بفرمائید اید،نشان استقراض در نزد سایر ملل کرده
امریکا،بدولت لهستان که تازه از تقسیم روسیه ایجاد شده،و از اثر جنگ بین  تصور کرد دولت اتازونى

ها  بلشویک اى مثل و انقلاب عظیم روسیه،مایهء هرگونه زراعت و صنعت را باخته،و مدعى همسایه المللى
   »صد میلیون تومان«دارد صد میلیون دلار هیچیک از این  قرض بدهد و از قرض دادن بدولت ایران که

رساله درج کردیم،براى  آیا بیانیهء سفارت آمریکا که ما عین آنرا در این.اشکالات را ندارد استنکاف نماید
کافى نیست؟گذشته از این،در بیست سال  مالى بایران رفع این شبهه و ثبوت داوطلبى آن دولت در کمک
کرده و هیچوقت شرایط مضرى قبول ننموده  اخیر دولت ایران از همین انگلیس کرارا استقراض

دولت روسیهء تزارى با آن طمع کذائى.است  
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بوده که در بلعیدن این مملکت داشت،نیز چند دفعه بما قرض داده و هیچ این قماش شرایطدر بین ن

آمدى شما را مجبور کرد که استقراض را که باید ساده وبا ربح ارزان بوده،و جز شرایط  آیا چه پیش.است
نباشد به استخدام عمال انگلیسى در مالیه و سایر  اداى فرع و استهلاك اصل هیچ شرط دیگرى را حاوى

رجى و داخلى یک در قشون مشروط نموده،و استقلال خا منصبان آن دولت دوائر،و ریاست صاحب
دولت،و هستى یک ملت را درعوض استقراض چند میلیون تومان،با ربح گران از دست دادید،و دولت 

 ایران را مستعمرهءانگلیس کردید؟



سازى نداشته،از سایرین  ملل دیگر هم هستند که از خود اسلحه».اسلحه لازم داشتیم،نبود»
 .اند د اسلحه کهنه،وانگذاشتهمیخرند،هیچیک از آنها استقلال خود را براى خری

دولت ایران،و .نمیدهد هیچ عاقلى براى تحصیل مقدمه،نتیجه را از دست.اسلحه براى حفظ استقلال است
اند،و جز یک کنترات با صاحب  خریده حتى اشخاص عادى این مملکت،همیشه از سایر ملل اسلحه

د بوده است هیچ مقدمهء دیگرى وجه مقی کارخانه که در آن شرایط تسلیم مال التجاره و ایصال
نداشته،تفنگهاى لوبل،توپهاى شنیدر فرانسوى،تفنگهاى پنج تیر روسى،و مهمات ابتیاعى از سوئد،و 

از آلمان و سایرین که در این مملکت فراوان است،ادلهء موجودهء آن  تفنگهاى خریدارى اشخاص متفرقه
آیا .همیشه فروشنده عقب مشترى میگردد ایم که در این معاملات و درجاى خود نیز گفته.میباشد

بشود؟و در  دراینصورت حق نداریم بپرسیم خرید اسلحه کهنه براى چه باید موضوع قرارداد بین دولتین
 مقابل اسلحه کهنه،آنهم بعد از جنگ،چرا باید استقلال یک دولت بر باد برود؟

چه را که سابقاراجع بعدم احتیاج ما نمیخواهیم در اینجا آن».کارگر متخصص لازم بود،وجود نداشت«
کرده،متخصصین فنى را براى خود لازم  ایم،تکرار کنیم و موقتا تنزل ادارات ایران بمتخصصین فنى نوشته

آیا لازم هم بود که تمام مستشارهااز یک ملت،آنهم از انگلیس باشند؟بزرگترین دلیل شما .شمریم مى
قابت بین متخصصین،و وحدت اسلوب است که ما در احتراز از حصول ر»توسل بمبدء واحد فنى«براى

بودن این سفسطهء شما را کاملا ثابت کرده،و مدلل داشتیم که برخلاف گفتهء شما  اساس جاى خود،بى
بیاورد که  ایران مستلزم آنست که در صورت احتیاج هم،براى هریک از دوایر خود از ملتى مستخدم منافع

نا از رقابت آنها هم استفاده کرده،خودرا گرفتار تعرض و اعتصاب واقعا در آن فن متخصص باشند و ضم
 .آنها ننماید

منافع اقتصادى و  ها با وجود داشتن راجع بانتخاب ملیت متخصص نیز،در جاى خود گفتیم که انگلیس
و .دنظر منافع ایران،ناسزاوارترن تر،واز نقطه طمع سیاسى در ایران،از همهء ملل براى این انتخاب ناشایسته

 .ایم احتراز میکنیم نوشته در اینجا از تکرار آنچه سابقا در این باب

پس نفع ما در این بود که بر فرض احتیاج هم،از ملل مختلفه که هیچگونه نظراقتصادى و طمع سیاسى 
   ها نداشته در ایران،و هیچ اتحاد و اتفاق و بند و بستى با ذیطمع
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از سویس،مستشار و معلم  لند،و مالیه از امریکا،و جنگ از سوئد،و عدلیهباشند،مثلا براى فواید عامه از ه
 .استخدام کنیم

قرارداد بین خود و  اما شما این کار را نکردید،سهل است امر سادهء استخدام مستشار و معلم را موضوع
اید که  ودهسلب،و دولت را مجبور نم دولت انگلستان نموده،حتى اختیار نیاوردن مستشار را هم از ایران

دولت ایران در .و صاحبمنصبان انگلیسى اداره کند من بعد همیشه ادارات و قشون خود را بتوسط مدیران
 آیا هیچوقت با دولت آنها قراردادى بسته است؟.خیلى اجیر کرده است سابق هم مستشار و معلم خارجى

بلژیکى و سوئدى و  و معلمیناز ازمنهء سابقه میگذریم،در همین بیست سال اخیر استخدام مستشاران 
و عدلیه و داخله جز بتوسط یک  آمریکائى و فرانسوى براى گمرك،وزارت خارجه و ژاندارمرى و مالیه

دیگرى صورت گرفته است؟آیا دولت ایران با دول  کنترات بین مأمورین ایران با خود مستشارها،بطریق
ادى که حاوى شرطى،اعم مضر یا غیر مضر استخدام هیچ قرارد متبوعهء این مستشارها در موضوع این

 باشد بسته است؟

دو نفر مستشار  از اینهم میگذریم؛مرسوم اینست که در صورت لزوم براى هر وزارت خانه یکى
ریزیهاى مهمه  برنیایند یا در طرح میآورند،تا در معضلات امور که واقعا مدیران بومى از عهدهء حل آن

و تعیین مدت،با دولت قوى همسایه شرط کنید که  ون هیچ قید عدهطرف استشاره باشند،نه اینکه بد
بهر عده که دولت همسایه لازم بداند و تا هر وقت که آن دولت  مدیران ادارات و صاحبمنصبان قشونى

اندیشى کند،منحصرااز اتباع آن دولت بوده،قلم امضاء و کلیهء اختیارات ادارى به آنها تفویض  صلاح
 .باشد

 .میکنیم،نمیتوانیم سبب مشروع منطقى براى این اقدام شما بتراشیم ما هرچه فکر

میکردند از سایر ملل  شاید بفرمائید اگر از انگلیسها،آنهم با این شرایط استخدام نمیکردیم،آنها ممانعت
رسمى بین دولت  رسمى و نیم هاى جات و تبادل یادداشت اگرچه مناقشات روزنامه.مستخدم اجیر کنیم

و سایر دول قویهء عالم در موضوع این قرارداد،و عدم رضایت آنها از این خرید و فروش انگلستان 
ولى ما باز موقتا تنزل کرده در این ادعا نیز با شما همراه  کاملا براى اثبات خلاف این فرمایش کافى است

درى تصور میکنیم میشویم و نفوذ انگلیس را برتمام دول و نفوذ دول را در نوبت خود بر افراد ملتشان بق
نمایند،در  که با وجودمجمع اتفاق ملل،باز هم بتوانند از استخدام فنى غیر از انگلیس براى ایران جلوگیرى

اینصورت آیا انگلیس میتوانست اختیار نیاوردن مستشار را هم از ما سلب کند؟اگر ما اصلا از استخدام 



ها و  مبرم دامنهء عملیات سوئدى تیاجنظر کرده و بر فرض احساس اح جدید مستشار و معلم صرف
ها را از ژاندارمرى و گمرك بمالیه بسط داده،کار خود را پیش میبردیم،از این وضعى که شما  بلژیکى

 اید بهتر نبود؟ را مستعمرهء انگلیس کرده اید و این مملکت براى ایران تدارك دیده

 .منکر شما نمیشویمدادند، ها بما پول نمى اگر بفرمائید در این صورت انگلیس

 .ایم که سایرین براى پول دادن بایران حاضر بودند ولى در جاى خود ثابت کرده
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ما نیز لازم بود با بزرگان  تر اتصال داده بودند،براى دول جدید التأسیس همجوار ما خود را بجاى عالى«

 ».وصلتى بکنیم

ها،بواسطهءاشتراك منافع با  ص همسایهاتصال دول عالم چیز تازه نبوده،و همیشه دول،على الخصو
 .یکدیگر اتفاق و اتحاد میکنند،یا در موضوع معینى باهم معاهد میشوند

از ازمنهء قدیم .است پیمانها مندرج تاریخ دنیا از این وقایع مملو،و در هر صفحهء آن شرح یکى از این هم
اق و اتحاد بین دول واقعشده و اتف و قرون وسطى و عهد معاصر گذشته،در دورهء تاریخ جدید،چندین

مهمترین آنها که میتوان علت العلل جنگهاى اخیربین المللى فرضشان کرد،اولا اتحاد تدافعى و تعرضى 
هاى بین المللى،برقرار و بواسطهء نقض  که تا بعد از ظهور جنگ بین آلمان و اطریش و ایتالیا است

اتفاق بین فرانسه و روس است که طرفین بواسطهء دیگر .عهدیکه از طرف ایتالیابعمل آمد برهم خورد
نیز  خود در مقابل اتحاد مثلث سابق الذکر،با یکدیگر متفق شده،و در این اواخر انگلیس نگاهدارى

بواسطهء پیشرفت رقیب صنعتى و تجارتى خود آلمان،خویش را بآنها نزدیک کرده،و بالاخره داخل این 
بیکطرف،برخى بطرف دیگر متمایل  سبت نزدیکى منافع،بعضىو سایر دول اروپا هم بمنا.اتفاق گشت
 .طرفى صرف خودرا حفظ کردند اى از آنها نیز بى بودند،و عده

و در اوان صلح بجهت  اتحاد و اتفاق دو یا چند دولت با یکدیگر،در زمان جنگ براى کمک و مساعدت
وده،زودتر بر حریف غالب آمد،و یکدیگر ب اخافه و تهدید رقباى طرفین است که در موقع جنگ پشتیبان

هاى  نیز موازنهء قوا را در دست داشته،و در مقابل حریف او را بصلح مجبور کنند و در موقع صلح
خصوصى خود بتوانند از تجاوزبحقوق خود،و بالنتیجه از جنگ جلوگیرى و بصلح و مسالمت حدود و 

 .حقوق خود رامحفوظ دارند



ه و پایهء تمام اتحادها و اتفاقهاى بین دول وهمین اشتراك و تصادم پس اشتراك منافع اصل اصیل،و ریش
منافع است که آلمان و فرانسه،دو همسایه را با یکدیگر دشمن،و انگلیس و ژاپون را که یکى در مغرب 

هاى اخیر  اروپا و دیگرى در مشرق آسیا است،با یکدیگردوست،و در موقع جنگ روس و ژاپون و جنگ
باز همین اشتراك و تصادم منافعست که بلغار و .پیمان مینماید و دولت رابا یکدیگر همبین المللى،این د

بر ضد  عثمانى رابا وجود عداوت دیرینه که با یکدیگر داشتند،باهم معاهد کرده،بکمک آلمان و اطریش
و طاق و صرب  که قره انگلیس و روس و فرانسه،بجنگ وادار میکند،همین اشتراك و تصادم منافع است

انگلیس و روس و فرانسه بر ضد آلمان و  هاى نزدیک خور بضدیت واداشته؛بکمک رومانى را با همسایه
اطریش و عثمانى و بلغار وارد جنگ میکند،وبالاخره،همین اشتراك و تصادم منافع است که انگلیس و 

تند،با آلمان و پرتستان،دیگرى کاتولیک،سومى ارتودکس،چهارمى بودائى هس فرانسه و ژاپون را که یکى
 .و عثمانى که اولى پروتستان و دومى کاتولیک و سومى مسلمان میباشند به نبرد وامیدارد اطریش
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بنابراین اشتراك مناقع ابدا مربوط بقوت و ضعف،و همسایگى و دورى و اتحادو اختلاف مذهب 
مدهاى این عالم کون و آ ترین دول عالم،با ضعف ملل،بواسطهءپیش نبوده،بسا اتفاق میافتد که قوى

فساد،مشترك المنفعه واقع شده،و با وجود فاصلهء اقیانوسهاو صحراها،و اختلاف مذهب باهم متحد،یا 
طاق و  بین المللى،انگلیس و اتازونى و فرانسه بکمک قره چنانکه در جنگ.متفق یا معاهد میشوند

پیمان و متفق شدند،و دولت انگلیس با  پرتقال،در اروپا و پرو وپاناما،در امریکا محتاج،و با آنها هم
و همراهى  نفوذ و قدرت براى حفظ مستعمرات آسیائى خود،در مدت هفتاد سال همه گونه حمایت آنهمه

گذار آنها هم نموده بود از افغانها نموده،سهلست خود را باج . 

ا بستگى نداده،با ایم،که دول جدید التأسیس همسایهء ما بهیچ جا خودر ما در جاى خود بثبوت رسانده
هائیکه در پیش دارند خود را قائم بالذات معرفى میکنند،ولى چون اتفاق و اتحاد و  همهء مصیبت

پیمانى با دول قویتر،همیشه براى دفع همسایه نبوده،ممکن است دو دولت بجهت جلب منافع مادى و  هم
حاد با انگلیس نیستیم،بلکه بواسطهء که ما ابدا منکر اتفاق و ات عهد شوند،این است معنوى با یکدیگر هم

پیمانى با آن دولت را اگر براى ایران لازم نشمریم،لامحاله نافع  همسایگى و سابقه و دادو دوستى،هم
پیمانى که در آن منافع طرفین منظور شده،در  پیمانى؟هم عهدى؟و چه قسم هم اما چه شکل هم میدانیم



ل نباشد،طرفین متعهد شوند که درپیشرفت آن مقصود مواردى که نفع یکطرف مستلزم ضرر طرف مقاب
را با یکدیگر سنجیده منافع و مضار  کنفس واحده بکوشند و در مواقع تصادم منافع نیز نفع و ضرر طرفین

نه اینکه تمام مواد معاهده بر ضرر .یا معاهد شوند را بین خود تقسیم کنند و با یکدیگر متحد یا متفق
بوده،طورى تنسیق شده باشد که بموجب آن استقلال خارجى و حق یکطرف،و نفع طرف مقابل 

هاى  حاکمیت داخلى ایران سلب،و این مملکت مستعمرهء انگلیس شود؛سهل است هرگاه از همسایه
گونه ضمانتى،و هیچ  ایران زحمت وو زیان و خطرى متوجه این مملکت شود،دولت انگلیس هیچ

بایران  بهیچوجه خود را برفع غائله و کمک مادى و معنوى تعهدى براى جلوگیرى از آن نداشته،و نوع
 .مکلف نداند

دولت دیگرى که بایران  بر فرض اینکه ایران بقول شما بپول و اسلحه و مستشار محتاج،و جز انگلیس
پیمانى با آن دولت ناگزیربودیم،آیا انگلیس نیز بجهت باز کردن بازار  کمک نماید یافت نمیشد،و ما از هم

تجارت خویش،و از همه بالاتر بجهت حفظ مستعمرات خود  مصنوعات کارخانه،و ترقى دادن تازهء
محتاج بایران نبود؟آیاپول قرض دادن و اسلحه فروختن انگلیس بایران تجارتى نیست که راه تجارت 

ه و واگذاشتن اختیارقشون و مالی»تبور لن«تر و هموارتر مینماید؟دیگر در مقابل این تجارت آتیه راصاف
گمرك و تمام ادارات که استقلال داخلى و خارجى دولت ایران را بر بادمیدهد،و ایران را مستعمرهء 

طاق در اروپا و کستاریکا در  دولت قره انگلیس مینماید براى چیست؟آیا در حین جنگهاى بین المللى
پیمانى و قدرتى در هم امریکا با همهء ضعف و بى  
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از این سهلتر را  یعنى انگلیس و فرانسه و اتازونى چنین شرایطى،بلکه خیلىترین ملل، اتفاق با قوى
اند؟آیا این دو دولت ضعیف ادنى مداخلهء دول متعاهد خویش رادر مملکت خود قبول کرده،و  پذیرفته

 اند؟ زمامدارى یکنفر مستخدم آنها را در مملکتشان متعهد شده

ترو احتراز از کدام آتیهء  آمد وخیم کنیم که ترس از چه پیشاینجا است که میخواهیم باز از شما استفسار 
پولى،ناامنى داخله،وجود ترور و قحطى و امراض  کشى وادار نمود؟جواب بى ناگوارتر شما را باین ایران

که هیچ یک از این اشکالات که شما در بیانیهء خود با آنهمه  ایم را در جاى خود داده،و بثبوت رسانده
ایدوجود نداشته،سهلست وضعیت داخلى ما از هرجهت بهتر از ادوار قبل بوده  م فرمودهآب و تاب مرقو



در اینجا باز با شما همراهى کرده،فرض مینمائیم که بقول شما عوامل مهلکه واقعا بیش ازآنچه  است،ولى
لهء جوئى و مداخ اید موجود،و سرتاسر مملکت پر از قتل و نهب و چپاول و مستلزم بهانه شما نوشته

نظر از مشکلاتیکه براى  قطع همسایه،و بالاخره بمحو استقلال ما منجر میشد،آیا آنطور محو استقلال
 اجراى آن پیش آمده،و وقوع آن را عملا محال مینموداز این تسلیم برضا و رغبت و با سند بهتر نبود؟

نمائى خود را  و راه اماز رد کلیات بیانیه و قرارداد شما نیز فراغت حاصل کرده،حجت را بر شما تم
این مملکت را در بیست و پنج سال  مناسبت نیست نظرى به آتیهء ایران انداخته،حال حال بى.کردیم

بینیم اگر خداى نخواسته این  تحت ملاحظه آورده،به آتیه)طبقه(بعد،یا باصطلاح اروپائیها در ژنراسیون
شد و الغاى این قرارداد طوعا یا کرها فراهم نبا»اضغاث و احلام«اید خوابى که شما براى ایرانیهادیده

رهائى از شر  اید موفق باجراى آن شوند و ایران براى نیامده،انگلیسها موافق نظراتیکه شما در آن بکار برده
آخرى کار بهمان محوریکه شما  عقرب بمار پناه نبرده،با بازوهاى گشوده باستقبال بلشویزم نرود،بعبارت

سیاسى و اقتصادى و اجتماعى ایران چه خواهد  ور مینمائید گردش کند،احوالپیمانهاى شما تص و هم
 .شد

قرارداد شما ایران از حالت  چنانکه سابقا اشاره کردیم با این- روابط خارجى- 1 :احوال سیاسى- الف
استقلال تام و تمام تنزل کرده،مستعمرهء انگلیس خواهد شدو بیست و پنج سال مدت کاملا کافى است 

اصد شما را دربارهء این مملکت باجرا برساندو قلمرو سیروس و داریوش هخامنشى،و اردشیر و که مق
در این صورت،کارهاى .شاپور و انوشیروان ساسانى،اسما و رسماداخل در عداد مستعمرات انگلیس بشود

ران هاى ای خارجى ایران با سایرملل،بتوسط مأمورین انگلیس صورت خواهد گرفت و بساط سفارت خانه
هائى که امروزه از دول مختلفهءعالم در تهران  هاى دول،برچیده شده،بجاى تمام سفارتخانه درپایتخت

اقامت دارند،فقط یک وزیر مقیم انگلیسى که اسما وزیر مقیم و عملانایب السلطنهء ایران است،در این 
 .پایتخت رحل اقامت خواهد افکند

در شهرهاى ایران،با  هاى انگلیس و قنسولهاى سایر دول ولها در ممالک خارجه،با قنس سرپرستى ایرانى
 .ها بوظایف خود قیام خواهند نمود فرمان اجراى انگلیس
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منتقل،و آرشیو آن از آن  ادارهء امور ایران از وزارت خارجهء انگلستان،بوزارت مستعمرات آن دولت
 .خانه تحویل خواهد شد وزارتخانه باین وزارت

انگلستان خواهند دید و آخر  ادگان ما در اطلسهاى جغرافیائى،قطعهء ایران را همرنگاطفال و برادرز
عنوان پادشاهى ایرلند،عنوان امپراطورى ایران را بر  الامر،پادشاه انگلستان و ایرلند در عوض از دست دادن

 .شتسایر القاب خود افزوده،وپادشاه انگلستان و امپراطور هندوستان و ایران مخاطب خواهد گ

ایم که با این  رسانده چون در محل خود استقلال داخلى را تفسیر کرده،و بثبوت-استقلال داخلى- 2 
قرارداد شما گذشته از استقلال خارجى،این استقلال هم ایران راوداع گفته،تمام امور داخلى این مملکت 

مختصر میگوئیم،اختیار بدست انگلیسها خواهد افتاد،دیگر اینجامحتاج به اقامهء دلیل نبوده،بطور 
اید،و  و مالیه و ادارات که روح استقلال داخلى است از امروز بانگلیسها داده گیرى و سوق الجیش قشون

بیست وپنج سال وقت بخوبى کفایت میکند که اگر از لفظ قرارداد بعضى از اختیارات براى 
آورى  انگلیسها این خرد و ریزها راجمعباقیمانده باشد بتفسیر و ترجمه و زور فشار و ایجاد سابقه  ایران

در اینصورت در .کرده،کلیهء اختیارات را بدست گیرند و تمام کارها را باراده و میل و نفع خوداداره کنند
 .بعد اسمى از استقلال داخلى نخواهد بود)طبقهء(ژنراسیون

گذارش بودند و  افریقاباججانشین داریوش هخامنشى که تمام ممالک معمورهء آسیا و اروپا و -پادشاه- 3 
و زبون قهرمانان ایرانى میداشتند،و  اردشیر و شاپور و انوشیروان ساسانى که دولت با عظمت روم را ذلیل

از حلب تا کاشغر میدان سلطنتشان بود،و شاه  آلب ارسلان و ملک شاه و سلطان سنجر سلجوقى که
بنام نامیش میزدند،و خطبه باسم سامیش  عباس صفوى که از تفلیس تا هرات و ازجیحون تا فرات سکه

میخواندند و نادر شاه افشارکه قشون فاتح خود را تا دهلى برده،تمام ترکستان و هندوستان را ضمیمهء 
اراده و فنکراف بد صدائى  نمود،بیست و پنجسال دیگر مجسمهء بیروح و هیکل بى شاهنشاهى ایران

خواهد  ور حلقوم خود،بمسامع عالمیان على الخصوص ایرانیانخواهدبود که آواز منکر انگلیسها را از شیپ
منحصر بامضاى اوراقى  گذشته از چراندن ماهى چندین هزار تومان و گردش و تفریح،کارش.رسانید

 .است که روح او از سبب لزوم و منافع و مضار آنها خبر ندارد

و قضائى،و نظرداشتن در وضع  منصبان و عمال کشورى و لشکرى اختیار تعیین وزراء و حکام و صاحب
و اجراى قانون و منفصل کردن مجلس شوراى ملى و امر بتجدید انتخابات،و عفو مقصرین،بعبارت 

آخرى تمام اختیاراتى که قانون اساسى باو داده است،همه رااز دست داده،در هرکار تابع و مطیع میل و 



او تعیین میکنند،ولى اختیار تغییر آنها را  حاشیهءمختصرى براى.ارادهء وزیر مقیم انگلیسى خواهد گشت
نداشته،حتى در تعیین وانتخاب پیش خدمت و فراش خلوت و خواجه سرایان خود نیز براى او اختیارى 

  .نخواهند گذاشت باقى
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اگراو را مخل منافع خود .ژام است گذشته از این،وجود و بقاى او تابع میل و ارادهء کابینه سن

نیز محروم،و از مملکت تبعیدش میکنند،و  میگذارند و الا او را از این تاج و تخت دروغى ندانسته،باقیش
که در موقع ورود  چنان.نشانند دیگرى را که بهتر و بیشتر با خیالات آنهامساعد بنظر بیاید،بجاى او مى

او  سر عموىبین المللى،با عباس حلمى پاشا خدیو مصر،همین معامله را مجرى داشته،پ عثمانى در جنگ
 .سلطان حسین را بجاى او نشاندند

حالت قوهء مقننهء این مملکت را در بیست و پنج سال بعد،اعم ازاینکه یک مجلسى باشد یا - مجلس- 4 
دو مجلسى،از انتخابات این دوره میتوان تفرس نموده وکلاعموما هواخواهان جدى،بلکه خدمتگذاران 

اه یک مرتبه،چند جلسه خواهد داشت و این جلسات براى مجلس هرچند م.صمیمى انگلیس خواهند بود
 .تصویب قوانین ونظاماتى است که دستور آن از طرف انگلیسها رسیده باشد

تمام قوانین از مجلس یا مجلسین خواهد گذشت،و تمام مالیاتها و عوارضیکه برمردم تحمیل خواهد 
پرستى،و نه آن حریت  آن وطن گشت،از طرف مجلس شوراى ملى تصویب خواهد شد ولى در وکلانه

فکر و جرأت،هیچیک یافت نمیشود،که بتوانندبرخلاف میل و دستور وزیر مقیم انگلیس،پیشنهادى بکنند 
وجداناهم مسؤلیتى ندارند،زیرا خودشان بخوبى میدانند که روح ملت نیز از انتخاب .یارائى بدهند

 .وض مطابق میل آنها رأى میدهندآنهاخبرى ندارند،مزدور انگلیسند حقوقى میگیرند و در ع

هاى فعلى را لازم بشمرند،یابراى آنها وزیر،ولو اسمى هم  خانه در صورتیکه وجود تمام وزارت- وزراء- 5 
در اعمال سلطنتى خواهد بود،همانطور که پادشاه  باشد نگاه دارند،وزیر در کار وزارتى خود مثل پادشاه

تمام .ء هم منقاد امر و نهى،مستشارهاى انگلیسى خواهند شدمطیع اوامر وزیر مقیم انگلیسى است،وزرا
 .خانه با مستشار است اختیارات،ازتعیین فراش و پیشخدمت گرفته،تا انتخاب مدیران کل وزارت

آنها تن درداده مثل  تا بهرگونه تکلیف.در تعیین وزیر نیز تفحص نموده ارذل مردم را انتخاب میکنند
 .لکت و تمامى هموطنان خود بروندحضرت اشرف زیر بار خرابى مم



خود شده،گرو مال  اى از ملل هریک از طرفین سوار الاغ رفیق در حقیقت همانطور که در خر دوانى پاره
خرى است که عقب بماند در آن دوره نیز علم و درایت و وجاهت وملکات فاضله،موجب تقدم 

همه عقب باشند،شخصى که از همه از  نبوده،صندلى وزارت مال اشخاصى است که در مکارم اخلاق
تر،و از شهامت ذاتى و ملکات  تر ودر خرابى مملکت زبردست تر و نسبت بهموطنان خود بیرحم حس بى

  تصور بفرمائید،رئیس الوزراى.تر باشد،سمت وزارت خواهد یافت بهره کسبى دورتر،و از علم ودرایت بى

  ١٠٢ص
  

چه هفت  1 «به از شما نباشد«هفت وزیر دیگر استآن دوره که در رذائل اخلاق سرآمد و خلاصهء 
 جوشى خواهد شد؟

کارد قصاب را دیده و مشغول  اعضاى ایرانى که فعلا در ادارات هستند و مثل گوسفند قربانى-ادارات- 6 
در کار خود باقى خواهند ماند که آقایان جدید  سیدن نبات اندامنیته میباشند،تا وقتىچریدن مقررى و لی

الورود بمشاغل خود آشنا شده،راه کاررا یاد بگیرند و بهر اندازه که اینها باعمال مملکتى آشنا شوند،از 
از آنها نیازى خود را از وجود یکى  شأن و اعتبار واختیار آنها خواهند کاست،و اول روزى که بى

بطورى .کنند،بهر بهانه که باشد او را از کار خارج و جاى یکنفر انگلیسى دیگر را باز خواهندنمود حس
در سراسر این مملکت  که در بیست و پنجسال بعد،مدیران و معاونین کلیهء دوائر مرکزى و ولایتى

ها خواهند خواست،و اگر در را نیز از هندی نویس انگلیسى خواهند بود،و مترجم و ثبات و ضباط و ماشین
بعضى ادارات از قبیل دوائر قضائى وتعلیمى ناگزیر باستخدام ایرانیها بشوند،همان رویه که در انتخاب 

 .وزراء ذکر نمودیم،در تعیین این قبیل عمال هم بکار خواهد رفت

ند شد و نیاز خواه بى منصبان نظامى ایرانى،زودتر از عمال کشورى چون از وجود صاحب-قشون- 7 
مضر میدانند،البته بآنها زودتر  وجود آنها را براى خیالات خود بیشتر از مستخدمین سایر ادارات

از تشریح حال اسف .هرچه زودتر خواهند پرداخت منصب ایرانى پرداخته،نظام ایران را از وجود صاحب
د براى کار دیگرى حاضر ها که عمرى دراین راه صرف کرده و از نو خود را نمیتوانن اشتمال این بدبخت

زندگى را بفلاکت و درماندگى بگذرانند،میگذریم و بتشریح اوضاع قشونى ایران،در  کنند،و باید مابقى
 .بیست و پنجسال دیگر،میپردازیم



افراد قشون در .هندیست باشى صاحبمنصبان از سرکرده تا یاور انگلیسى و از این درجه تا آسپیران،یا وکیل
سال خدمت و تحت السلاح و احتیاط خودهریک چندین بار به جنگ ایرانیهائى مدت چهار الى شش 

اند،رفته وهریک چند نفر از برادران دینى و نژادى و وطنى خود  که از فشار بتنگ آمده،بلوا کرده
را،بدست خویش رهسپار دیارعدم نموده،و از یغما و تاراج خانه و زندگى و هستى آنها،کیسهء 

هاى خارج از ایران هم در مدت  اند،در جنگ نى انگلیسها و هندیها را پر کردهصاحبمنصبان خود،یع
افغانى و  دینهاى چهارالى شش سال،هریک اقلا دو سه دفعه باهم مذهبهاى بین النهرین و قفقاز و هم

ترکستانى و حجازى خود جنگیده،و شاید در حملهء بین النهرین و حجاز،بقاع متبرکهء کربلا و نجف و 
حجاج بن یوسف و یزید بن معاویه،حرمین  و کاظمین را بمبارده کرده،سهل است مثل قشون سامره

و خانهء خدا و قبر پیغمبر صلى اللهّ علیه و آله و سلم را  شریفین مکهء معظمه و مدینهء منوره را محاصره
   و اگر جنگ.به توپ بسته باشند
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ن المللى اخیر مجبور شوند با اکثرملل دست و پنجه عمومى در عالم پیش بیاید،مثل هندیها،در جنگ بی
در عالم کمک و خود را ژاندارم  نرم کرده،با استخوان و پوست و خون خود،به پیشرفت مقاصد انگلیس

 .نمایند 1  بین المللى

قرض ایران در بیست و پنجسال دیگرکمتر از هزار میلیون تومان نخواهد -دیون عمومى-  1 :اقتصادى- ب
ادارات ایران کلا انگلیسى و قسمت غیر مهم آنها  ایم که مستخدمین زیرا ما در جاى خود ثابت کرده.بود

ر و مخارج مسافرت و اندامنیته و سایر صیغ معمولهء هریک نف البته حقوق ادارى.هندى خواهد شد
انگلیسى باید بقدرى زیاد باشدکه او را باقامت در آب و هواى غیر معتاد ایران خوشدل و راضى نگاه 

جو فرض کنیم،طبعا حقوقى که براى هریک از هموطنان خود  هر قدر انگلیسهارا در کار ایران صرفه.دارد
ى داده میشودکمتر نخواهد خواهند کرد،از سه برابر حقوقى که امروز در همان طبقه به یکنفر ایران تعیین

پلتیک هم اقتضا ندارد که در سنوات اولیه عذر تمام ایرانیها رابخواهند،پس هر یکتومان حقوقى که .بود
 .فعلا باعضاى ادارات میدهند،بچهار تومان سرخواهد زد

ت و ژاندارمرى فعلا هف ها از مرکزى و ولایتى،غیر از قشون و نظمیه خانه حقوق ادارى اعضاى وزارت
بینى که در کمیسیون و  مطابق پیش.بالغ خواهدگردید 2  میلیون و نیم است،که در آتیه به سى میلیون تومان



قریب .ژاندارمرى استهم حداقل مخارج قشون و نظمیه و  مطالعات نظامى بعمل آمده سى میلیون تومان
سلطنتى و شهریه و مستمرى و حقوق تقاعد و مصارف تعمیر ابنیه و لوازم  پنج میلیون تومان حقوق

بعد از وضع طلب روسها که فعلا مطالب مبرم نداشته،تکلیف آتیهء .متفرقه خواهد شد ادارى و مخارج
قریبا یکربع ازآن نتیجهء هاست که ت معلوم نیست،پنج میلیون اقساط اصل و فرع طلب انگلیس آن

   پس سالى هفتاد میلیون براى این مملکت.هاى یکسالهء شما میباشد ولخرجى
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بدبخت مصارف تهیه شده است،در صورتى که تمام عایدات دولتى ما به انضمام تفاوت تعرفهءجدید 

دولا بخیهء دو هاى شخصى باقاطمهء  هاى تقلب بسته و در جیب آورى،و راه گمرکى،هر قدر درست جمع
سالى پنجاه میلیون کسر دخل موجود  رویه زده شود،منتهى به بیست میلیون بالغ خواهد گردید،بنابراین

کاملا کفایت خواهد کرد که دیون عمومى این  است که چالهء آن باید باستقراض پر شود و بیست سال
بر هفتاد میلیون مصارف جارى  مملکت به هزار میلیون بالغ،و سالى صدمیلیون از بابت اصل و فرع آن

 .مملکتى افزوده گردد

عمدى که آقایان  هاى خرجى رویها،و ول درست بخاطر داشته باشید که ما از تجملات ادارى و زیاده
انگلیسى براى سنگین کردن بار،بخرج این ملت فقیر بخود و شما وامثال شما اجازه خواهند داد،و از 

هاى  کن در سنوات اولیه دربارهء متنفذین و کارچاق محل و موردى که هاى بى عطایا و اقطاعات و گذشت
برادرکشى ایرانیها که در تحت عنوان انتظامات داخلى بعمل  خود معمول خواهند داشت،و از مصارف

آهن که منافع آن با فرع صدى هفت مکافئه  نظرکرده،و از بابت کسر دخل راه خواهد آمد،صرف
بقلم  که از قرار نوزده قران میگیریم،و در شش تومان باید پس بدهیم چیزى کند،وتفاوت تسعیر لیره نمى

خود نیز در  نیاورده،سهل است حساب اصل و فرع همین سالى پنجاه میلیون کسر دخل سالیانه را که
بر فرض اینکه حساب هفتادمیلیون مصارف سالیانه .ایم مدت بیست سال فرع و استهلاکى دارد نکرده

باشد،هرگاه این مصارف از قلم افتاده را هم در نظربگیریم،خواهیم دید سالى پنجاه میلیون تقریبى داشته 
هزار میلیون تومان حداقل دیون عمومى این مملکت  تومان،حداقل کسر دخل دولت و در بیست سال

 .است



،میگذارند تحمیل نکرده باقى ماند یک مطلب که چرا این پنجاه میلیون کسر را از همان سال اول،بر مردم
سالیانه از پنجاه میلیون به یک صد و  بیست سال بگذرد و مملکت هزار میلیون مقروض و کسر دخل

اولا در سنوات اولیه بر مالیات نیفزوده مردم را از خود  پنجاه میلیون برسد؟پلتیک استعمار اقتضا دارد که
خود را اداره کند چون بارش سبک از همان سال اول با درآمد خود  ثانیا اگر بنا شود ایران.نرهانند

این است که تا بار .است،همیشه بفکرآزادى خود از بار گران استیلا و استعمار انگلیس خواهد بود
هاشل  مملکت بقدرى سنگین نشده باشد که اهالى بتوانند خود را خلاص نمایند،کیسهء انگلیس این

ز ما از سنگینى بار بیشترخودنمائى بوده،و مالیات جدیدى تحمیل نخواهد شد،بهر اندازه که عج
کند،بهمان اندازه در کیسهء آنها محکم،و بر مالیاتها افزوده خواهد گشت،و هرقدر بر مالیات 

و استهلاك دیون عمومى،بقدرى  قدر خرج را زیاد میکنند که همیشه کسر دخل از خرج بیفزایند،همان
رسد باینکه بخیال توافق جمع و خرج و  هباشد که ایرانیها هوس مراجعه بحساب را هم نکنند،تا چ

 .خلاصى از زیر بار دین بیفتند

ایران و استهلاك اصل و  بموجب حسابى که در فوق کردیم،حداقل مخارج سالیانهء مملکتى-مالیات- 2 
است که در بیست و پنجسال دیگر،چون  فرع دیون عمومى آن،یکصد و هفتاد میلیون الى دویست میلیون

   انگلیس کاملا به رگ و ریشهء این هم پنجهء دولت
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این مملکت  مملکت بند،و هم بار اهالى باندازهء لزوم سنگین شده است،باید از راه مالیات بر مردم

میلیونست،باین  مالیات و عوارض امروزه،بانضمام تفاوت تعرفهء گمرکى بیست.تحمیل شود
ولى چون چهار پنج .خواهد شد بر امروزهحساب،مالیات این مملکت بعد از بیست و پنجسال ده برا

افزایشى است که جدیدا از تعرفهء گمرکى حاصل  میلیون ازین بیست میلیون مالیات فعلى،راجع به
زندگانى از سرحدات مملکت تجاوز نکرده،و در مراکز مملکت  شده،و هنوز انعکاس آن از حیث گرانى

یست و پنجسال دیگر،یک بر دوازده و نیم،الى حس نشده است بایدنسبت مالیات فعلى را به مالیات ب
حساب کنیم،بنابراین،هر یکقران مالیات و عوارض امروزه،در بیست و پنج سال دیگرسیزده قران  سیزده

 .خواهد شد



و تنباکو و مستغلات  از آب و خاك یک عشر و دو عشر و سه عشر بگیرند،کفایت نمیکند،مالیات تریاك
مالیات تمتع از تجار و .نمیکند گشائى لیات نمک،افزایش گمرك،گرهما.و نواقل چیز نالایقى است

دار و  کسبه،مالیات سرانه بر افراد،مالیات گاو و گوسفند وشتر و الاغ و قاطر،مالیات عایدى به سرمایه
ها و  نوکر و مزدور و وکیل مرافعه وطبیب،مالیات در و پنجره و روزن و بخارى و تابلو و حق العبور راه

 .آخرى بر همه چیز،حتى نفس کشیدن مالیات تحمیل خواهند کرد و بعبارتها، پل

اختصاصى بین قراء و  سازى ما در اینجا از مصارف بلدى،و تعمیر و تنظیف و روشنائى معابر،و راه
ها منظور نداشته،و ازاعشار فرعى مالیات که معمولا مخصوص  دهات،اسمى نبرده،و چیزى از این بابت

حوصلهء اهل این مملکت وفا نکند،که باز هم با همین  هرگاه.ایم رآوردى نکردهاین مصارف است،ب
بیراهى بین دهات و کثافت معبرهاو مجارى آبها و تاریکى شب زندگى کنند،که البته باید دو سه عشر 

اعشار فرعى بدهند،و دویست میلیون مخارج سالیانه بدویست و پنجاه میلون  هم براى این مخارج
 .بخورند ان مالیات امروزه بشانزده قران سربزند،و الا در همین کثافت و گل و لاى غوطهبالغ،ویکقر

بین زیادى مالیات و تمدن و  تصور نرود که ما معتقد بزیادتى مالیات نیستیم،بلکه برعکس،عقیده داریم که
تمدن و رفاه یکدولت بطور عادلانه زیاد شود، فرما بوده،هرقدر مالیات رفاه اهالى نسبت مستقیم حکم

این مسأله فرع آن است،که آنچه از اهالى گرفته میشود خرج خود  ولى.اهالى مملکت هم زیاد خواهد بود
اینکه سه ربع مالیات بمصرف ربح گران قروض،و مواجب آقایان عمل و  آنها بکنند،نه

انگلیسى رسیده،حاصل زحمت یک ملت ببانگهاى لندن تحویل شود،چه در این  منصبان صاحب
صورت،نسبت بین مالیات و رفاه و تمدن،نسبت معکوس بوده،هرقدر بر مالیات افزوده شود،از رفاه و 

تمدن اهالى کاسته،بر فقر و فاقهء مردم مملکت افزوده خواهد گشت،نتیجهءطرز مالیه این خواهد شد که 
سهل است زنها و دار،کاسب،تاجر،صنعتگرعمله،کارگر،نوکر،طبیب،وکیل مرافعه، مالک،زارع،مزدور،سرمایه

  هاى ایران باید بچه
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هاى مستقیم وغیرمستقیم که از  شب و روز کار کنند و آرام و خواب را از خود ببرند،تا از عهدهء مالیات

 .راه گرانى همه چیز و سختى معیشت،بالاخره بر آنها تحمیل خواهدشد،برآیند



ها و  فقر و فاقهء اهالى درفکر ملى کردن راه ایکه سایر ملل براى اجراى مساوات و جلوگیرى از در دوره
عالم نفوذ و ثروت هموطنان خود را  معادن و کارخانجات هستند،در عصرى که قسمت زیادى از اهالى

پرستى و اشراف دوستى  کارى و سرمایه آورند،در قرنى که دولت انگلیس باوجود محافظه نیز تحمل نمى
هاى ملت خود را در خصوص ملى  ر شده است خواهشمجبو در مقابل اعتصاب روزافزون عملجات

هاى صنعتى ومعدنى برآورده،و حتى هندیها هم از قبول حمالى انگلیسها دارند شانه خالى  کردن مؤسسه
داران  سرمایه اید که از اهالى این مملکت،بجاى هندیها زرخریدهاى تازه براى میکنند،تازه شما بخیال افتاده

رنج یک ملت را بجاى آنکه صرف خیر وسعادت آنها بشود،بوسیلهء  دستآن مملکت تدارك کنید و 
منصبان؛بکیسهء  مواجب عمال و صاحب مالیات گزاف،از کف آنها ربوده از راه ربح گران و بعنوان

 !!ها مستولى و مسلط نمائید و شرف و همه چیز ایرانى ها بریزید،و انگلیس را بر جان و مال انگلیس

زیرا انگلیسها که .ران در ده بیست سال اول،روزافزون رو بانحطاط خواهدرفتتجارت ای-تجارت- 3 
اختیار همه چیز ما را دارند،براى اینکه بار ما را سنگین کننددر اول امر از هرچیزى که مایهء تولید ثروت 

وسیلهء دارهاى حالیهء ما،بواسطهء نداشتن  بعداز آنکه تجار و سرمایه.در مملکت باشد،جلوگیرى مینمایند
هاى انگلیسى  و تحمیلات مالیاتى،عموما ورشکسته و بگدائى افتادند،تجارتخانه رقابت با تجارت انگلیس

بمرورجاى آنها را گرفته،تجارت این مملکت نسبۀ رونق پیدا خواهد کرد،ولى ربطى بمانخواهد 
اگرچه،لبو .دخواهند ش هاى ما پادو دکان مسترهاى انگلیسى و آقا صاحبان هندى تاجرزاده.داشت

گردى،و از این قبیل کارها هم پیدامیشود،و ایرانیها میتوانند خود را باین اعمال  فروشى،طوافى،دوره
 .سرانه و نیمه سیر کردن خود برآیند سرگرم کرده،لامحاله از عهدهء مالیات

مملکت و عوارض این  در محل خود ثابت کردیم که در بیست و پنجسال بعد،مالیات-معیشت افرادى- 4 
از هرکس،اعم از مالک و زارع و  کمتر از شانزده،یا اقلا سیزده برابر حالیه نخواهد بود این مالیات

گر و عمله گرفته شود،بالاخره از راه گرانى معیشت،بطور غیر مستقیم،بر افراد  دار و تاجر و صنعت سرمایه
فرع قروض و مواجب  که بمصرف اداى اصل و سه ربع از آن در صورتیکه.تحمیل خواهد گردید

هاى انگلیس تحویل شده یک دینار از آن در این مملکت خرج  سرپرستهاى زورکى مامیرسد،ببانک
  .نخواهد شد



کند،با فراوانى  محصولات طبیعى این مملکت هم بواسطهء گرانى که از افزایش مالیات و عوارض پیدامى
چه اگر مالک و زارع و ».آب بخورد کستهسبوگر از سبو ش«رس اهالى نبوده،حقیقۀ باید که دارد بدست

  گوسفنددار بخواهد محصولات مزرعه و باغ و شیر
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را از کجا بدهد،و  و روغن خود را بخانه برده،اسباب تنعم زن و فرزند را فراهم آورد،مالیات و عوارض

ها هم که  تبراى سایر مخارج خود که اقلا شش برابر حالیه خواهد شد،چه فکربیندیشد؟آقایان سرپرس
این .دار و بیجان آنرا از مملکت بیرون ببرند جان حاضرند این محصولات را خریدارى کرده،تر و خشک

مالیات،و از طرف دیگر بواسطهء موجود بودن خریدار،و آسان شدن  است که از یکطرف بواسطهء گزافى
و سرایت گرانى جنس خوردنى در این مملکت بسیار گران و کمیاب خواهد شد، ونقل وسایل حمل

ونقل،و یک  بهمه چیز از جملهء طبیعیات بوده،از راه اجرت کار،لباس و منزل و وسیلهء حمل خوردنى
 .کلمه کلیهء وسایل زندگى را گران خواهد کرد

بلکه اولى بهتر از دومى .ندارد گران خریدن و گران فروختن،با ارزان خریدن و ارزان فروختن،تفاوتى
یک مملکت بین خود آنها تقسیم شود،نه اینکه  رنج اهالى حاصل کار و دستاست،ولى فرع آنست که 

و زیادى اجرت کار،تحصیل میکنند،از راه گزافى مالیات،باصل و  آنچه از گرانى قیمت محصولات داخلى
مستخدمین خارجى بدهند،و در مقابل سایر لوازم زندگى را گران بخرند و فائدهء  فرع قروض و مواجب

 .گرى آنها را هم تجار و صنعتگران خارجه ببرندو کار تجارت

امروز،با اینکه مالیات و عوارض این مملکت از پانزده میلیون تجاوز نمیکند،و در این یکسال و نیم اخیر 
شده،و هیچ یک از نتایج قرارداد حتى  ده دوازده میلیون سرمایهء خارجى،بتوسط شما بین اهالى پاشیده

ملاحظه .ظاهر نشده،کارمعیشت افرادى باین درجه از سختى است افزایش تعرفهء گمرکى،هنوز
فرمائید،در بیست و پنجسال دیگر،با دویست میلیون مالیات و عوارض که ناگزیر باید افراد تحمل 

 کنند،سختى معیشت یا بهتربگوئیم جان کندن زندگى،بکجا خواهد رسید؟

و اولاد او باید چه  آمد نخواهد داشت،عیالاگر یکنفر روزى پانزده ساعت کار بکند بقدر شکم خود در
همه بحال او مبتلا هستند،از گدائى هم  بکنند؟روزهاى پیرى و درماندگى بکه التجا ببرند؟مع الاسف،چون

 .آید چیزى درنمى



خیز،و مردم آن بواسطهءتأثیرات آب و هوا کم  این مملکت هندوستان و مصر نیست که اراضى آن حاصل
اکثر بقاع .فراوان باشد و هم مردم از حیث خوراك ولباس و منزل کم احتیاج باشند مؤنه بوده،هم ارزاق

کار هم .لباس ومنزل گرم و خوراك پرمایه از لوازم اولیهء زندگانیست.این مملکت شش ماه زمستان دارد
قسمت اید که با این تدارکهاى شما،کار این مردم برگشته بخت بکجا میکشد؟ آیا هیچ فکرکرده.باید بکنند

بممالک همجوار  وسیلگى و فقر و فاقه تلف میشوند،و چه عمدهءاهالى این مملکت،چه از گرسنگى و بى
اى از فقرا بقبرستان رفته،و از  گریخته،تحمیلات خود را بگردن باقى مانده خواهند گذاشت،هر روزدسته

یمانهاى شما مجبورند از پ آن وقت است که هم.متوسطین بحال فقرا و اغنیا بحال متوسطین خواهندافتاد
براى زراعت و استخراج معادن،باین مملکت .تشکیل داده نشین هند و مصر و افریقا دستجات کوچ

 .بیاورند
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جنس ذکور امروزهء این مملکت را بسه دسته - مردها- 1 :اجتماعى- ج

تا بیست و پنج سال  ترین این سه دسته،پیرانى هستند که خوشبخت.پیرمردان،جوانان،اطفال.میکنیم تقسیم
دیگر بدرود زندگى میگویند و هرقدر امروز بمرگ نزدیکتر باشند،از آلام و مصائب زندگانى آتیه 

اطفال غیر ممیز امروزو طبقاتى که بعد قدم بعرصهء وجود میگذارند،نظر .ترند دورتر،و بنابراین خوشبخت
د،معتاد میشوند،در بیست و پنجسال باینکه بسختى زندگى و اوضاع محیطبا همهء منکرى و بدى که دار

ولى بدبخت طبقهء جوانان امروز،که بزندگى مرفه عادت کرده،و لذت .نیستند دیگر خیلى در زحمت
 !اند ملى و آزادى شخصى را چشیده استقلال

حال این طبقه،بواسطهء فشار زندگى،و مخالفت محیط با عادات و اخلاق و مذهب،و از میان رفتن 
اى مشکل خواهد شد،که  ها باندازه آن اى سخت و زندگانى لى،و استقلالى و زبانى،بدرجههرگونه مزایاى م

 .تصور جزئیات آن براى ما غیر ممکن است

هائى  گونه مسائل از یدرك و لا یوصف این حاصل بودبا یکى در عمر خود ناخورده نیش گفتن از زنبور بى
باید بهندوستان رفت،و حال مذلت .آید آن برنمىاست که هیچ نویسندهء ماهرى،از عهدهءتشریح جزئیات 

ها را نسبت به آنها دید،تا مصیبت  و فروتنى بومیها،و تنمر و تکبر و خشونت و تحقیر انگلیس
 .اند،در آن دوره ملتفت شد امروز ایران را که بآزادى و استقلال و شرافت و شهامت بارآمده جوانهاى



از یکطرف فقر و .و اطفال خود،معلومست بچه قرارخواهد بود ها،با اولاد روابط خانوادگى این بدبخت
اى که از طرز مالیه براى افراد حاصل میشود،و ازطرف دیگر،توسرى خوردن و پریشانى خیال،و  فاقه

اى آنها را مکدر و ملول و متأثر خواهد کرد  و زبان بدرجه خستگى روح و غم و غصهء وطن و مذهب
هاى  هاى فرزندى،مودت مهرهاى پدرى،محبت.از آنها گریزان خواهند شد هکه زن و فرزند را فراموش کرد

قوم وخویشى،و دوستیهاى حاصله از رفاقت و آشنائى،تماما آنها را بدرود کرده،جاى خودرا به 
نه توددى،نه تونسى،نه مجلس حالى،نه محفل .اعتنائى و دشمنى و تکالب خواهند سپرد قیدى،و بى بى

در کار نبوده،آنها که هنوز خیلى از پا  ماعتى،نه دعوتى،نه ضیافتى هیچیکاى،نه ج انسى،نه جمعه
روند،و  وکور،از خانه سر کار،و از سر کار بخانه مى درنیامده،و به اعاشهء خانوادهء خود قادر باشند،سوت

و جسمانى روزانه،و تلاش معیشت،نه حال و نه وقت،هیچیک را براى  خستگى روحانى.میآیند
و لانه نداشته  آنها که از خجالت عیال بخانه نتوانند بروند،یا خانه.اعى آنها باقى نمیگذارداجتم تفریحات

هاى کثیف،شبى بروز آورده،بزورمخدر و مغیر،غم زن و فرزند را  خانه ها و قهوه باشند،در گوشهء میخانه
 .از خاطر زدوده،اندیشهء مالیات سرانهء فردا را از خوددور مینمایند

و تأثر و عفت قوى  یعت جنس زن را از حیث جسم و نفس و عقل،ضعیف و در جنبهء عاطفهطب-زنها- 2 
 حال زنهاى بیست و پنجسالهء بعد این مملکت،بدرجات از.کرده است
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خود،راه علاج و  گى شوهر و ضعف وسیله طفلش ناخوش و گرسنه و برهنه است،با بى.مردها بدتر است
اش توسرى میخورد،شوهرش خسته وگرفته و روحا مکدر و  بیند،عاطفه چاره را مسدود مى

گردد،بعفتش  گرد مى از شوهر رفتن کوچه ملولست،متأثر میشود،دخترش بواسطهء فقر و فاقه و ناامیدى
 .که بار مصائب زندگى را با دوش عقل بکشد برمیخورد،قوت نفس مردانه هم در او نیست

توان امیدوارى  ازدواج نمى تى معیشت،دیگر از کثرتبا این اوضاع زندگى،و با این سخ-ازدواج- 3 
هر .داشت،کسیکه با پانزده ساعت کار از عهدهء سیر کردن شکم خودبرنیاید،بفکر زن و فرزند نمیافتد

و امراض مسریهء حاصله از آن زیاد خواهد شد،و نقصان  قدر ازدواج کم شود،بهمان اندازه منکرات
و افزایش تحمیلات باقى ماندهء مردم،نتیجه ناگزیر این وضع موالید،و کمى دست و بازو درمملکت،

 .باشد مى



مخصوصا .انتشار زبان قوم غالب،در یک ملت،و تقلید آن از صنف ممتاز،درنوع بشر طبیعى است-زبان- 4 
ها بواسطهء هوش فطرى و طبیعت ادبى و حس تقلیدو تعالى که دارند،بشهادت تاریخ،نسبت بزبان  ایرانى

زبان فارسى چون دیگر وسیلهء معیشت و موجب تقدم .صنف ممتاز،بیطرف نخواهندماند قوم غالب و
افتاده،کسى در صدد تحصیل ادبیات آن نخواهد بود و رفته رفته جنبهء ادبى  اجتماعى نیست،از اهمیت

اى خواهد شد که بومیها براى رفع حوائج بین خود  خود را ازدست داده،فقط لهجه
هندیها کم  زیرا هوش ادبى.هندیها و مصریها را براى رد این گفتهء ما شاهد قرار ندهید.میآموزند بسینه سینه
اند،قبل از  اگر زبان انگلیسى جانشین زبان بومى نشده است،در زبان بومى خودهم پیشرفتى نکرده.است

ریخ استیلاى اینها زبان بومى آنها همان لهجه شایعهء بین خودشان،و زبان ادبى آنها فارسى بوده که از تا
اما مصریها،بواسطهء طبیعت مستبد .ها ببعد در میان آنها یکنفرنویسنده باین زبان پیدا نشده است انگلیس

 .اند است که زبان خود را بالمره از دست نداده،و فقط بزبان انگلیسى مخلوط نموده و حمیت عربى

منتهابراى فراموش شدن .یر عربیستطبیعت نرم و سریع الانفعال ایرانى غیر از طبیعت سخت و نفوذناپذ
وقت لازم است و آنچه در این باب  زبان،و از میان رفتن جنبهء ادبى آن بیش از مدت یک ژنراسیون

 .ایم،راجع به پنجاه سال دیگر خواهد بود نوشته

لرد گلادستون صدر .است عداوت رجال و سیاسیون بزرگ انگلیس نسبت بدین اسلام،تاریخى-مذهب- 5 
تا از این «:دولت،در کرسى نطق مجلس اعیان قرآنى از بغل خوددرآورده،بحضار نموده و گفت اعظم آن

کتاب آسمانى در عالم اسمى باقى است،ما نباید بدوام و بقاى مستملکات خود مطمئن باشیم،مانع بزرگ 
اساس  گذشته از این شاهد تاریخى،سعى و مجاهدت قوم غالب در انهدام».است مقاصد ما در عالم قرآن

بدین خود  زیرا،تا ملت مستعمره.ملت مغلوب،امرى طبیعى و موافق پلتیک و صرفهء استعمار است مذهب
بافراد ملت غالب باوفا  معتقد و باخلاق مذهبى و آداب دیانتى خویش متخلق و معتاد است،نسبت

  نبوده،اطاعت او نسبت بآنها ظاهرى و تحکیم قوم غالب بر آنها
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این حاکمیت عمقى میشود و ملت مغلوب از روى وفادارى و علاقمندى،قید اطاعت  وقتى.سطحى است

خود را فراموش کرده  قوم غالب را بر گردن میگیرد که عقیدهء باطنى را از دست داده،و عادات مذهبى
 .باشد



 واحد قیدیست که انسان گذشته از این،مذهب با اینکه خیلى طرف علاقهء اشخاص متدین میباشد،در آن
بنابراین،همینکه مذهب .قیدى بیشتر متمایل است خیالى وبى طبعا از آن گریزان بوده،بآزادى و راحتى و بى

پشتیبان و حامى و حافظ و نگاهدارو مروج نداشته باشد،از استعمال و اجرا خواهد افتاد،و رفته رفته 
 .فراموش خواهد شد

 .خصوص مذهب بیطرف بدانیمباور بوده،انگلیسها را در  بر فرض محال که آنقدر خوش

و همین عدم  باور بوده،آنها را حامى و حافظ اسلام تصور کنیم توانیم تا این اندازه خوش دیگر نمى
مراقبت و ترویج،براى فراموش شدن مذهب کاملا کافى،و بیست سال نمیگذردکه از دیانت اسمى هم در 

هاى خود یعنى  با تشویقى که از هم مذهبآنوقت باید دید دعات مسیحى،.این مملکت باقى نخواهد ماند
خواهند کرد؟و چگونه اساس دین را که با خون شهداء و مداد  ها خواهند دید،در این مملکت چه انگلیس

 .یافته است منهدم خواهند ساخت علماء استحکام و قوام

مگى هاى رودولگا،مگر ه نشین تاتارهاى کریمه و شمال بحر اسود و حاجى طرخان و سایر ساحل
بواسطهء دورى از محیط قوم غالب،در  و آنها هم که.اند؟امروز ده یک آنها مسلمان نیستند مسلمان نبوده

با روسها متمایز بوده،در سایر ترتیبات اجتماعى،از  دهات اسمى از مسلمانى دارند،فقط در قبرستان
هاى اسپانیولى رجوع کنیم،تا  نامهء خانواده هرگاه بشجره.غالب تبعیت میکنند هرحیث،حتى ازدواج،از قوم

دوازده پشت اسامى آنها هانرى و ژاك و فلیپ و گوستاو و ارنست،و بعد از آن محمدو على و حسن  ده
امروزه،اولاد همان ابو عبد اللّه و  آیا جز اینست که این هانرى و ژاك.و ابو عبد اللّه و عبد الرحمن است

سرایت کرده است؟آنها که بقفقاز و ترکستان و  هم عبد الرحمن هستند،و تغییر مذهب در اسم آنها
در میان شهرنشینان این ممالک،یکنفر که بزیارت بیت .اند میدانند ماچه میگوئیم هندوستان مسافرت کرده

زبان روسى و انگلیسى،حتى فرانسه و آلمانى رادر .اللهّ مشرف شده،وخود را حاجى بخواند یافت نمیشود
بقدرى از معارف زبان  مینویسند،و ادبیات آنها را در کمال اتقان میدانند ولىنهایت خوبى حرف میزنند و 

عمل .اند خواندن نماز را هم نیاموخته مذهبى خود بیخبرند که یک سطر قرآن نمیتوانند بخوانند،سهلست
هاى متمکن  کردن بمراسم مذهبى،از قبیل نماز،روزه وحج و غیره منحصر است بدهاتیها و بین زن

هاى  آیا اینها همان ترکها و ترکمان.هاى اروپائى،در شهرهاى این نواحى،هیچ فرقى نیست و زنمسلمان 
و همان مسلمانان خالص العقیدهء پنجاه سال قبل نیستند که اثر عادات قوم غالب آنها  متعصب در مذهب

 طور مذهب را از کف آنها ربوده است؟ روز نشانده،و این را باین



  علماى مذهب منحصرند بیکى دو نفر ملاى رسمى که آنهادر شهرهاى این اقطار،
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فرقى نداشته،و از  با اینکه در علم و دیانت با سایر اهالى.را حکومت براى اعمال دینى معین کرده است

که دربردارند،بقدرى طرف تنفر و  اند،معهذا براى همان لباسى بهره معارف اسلامى و تدین تقریبا بى
 .مذهبان خود هستند که از خانهءخود بیرون نمیتوانند بیایند همسخریه و استهزاء 

اندچندین برابر  در شهرهاى اسلامى این ممالک،عدهء کلیساهائیکه قوم غالب در مدت کم ساخته
ها و  یا عمد،غالبا با میخانه مساجد،و همین مسجدهاى قدیمه هم خراب و ویران،و برحسب تصادف

 .و منکراتست همسایه است گاهها که محل انواع فحشاء عیش

کلیساها از  تعطیل عمومى در روزهاى یکشنبه معمول،و در این روز و سایر اعیاد مسیحى صداى ناقوس
نصف شب تا نصف شب دیگر بفلک بلند است،ولى حتى در روزهاى جمعه وعیدین هم،در تمام شهر 

 صداى یک اذان شنیده نمیشود

کرده،بدون ابراز حسیات و اظهارتعصب با منطق و برهان ما بوعدهء خود وفا !آقاى رئیس الوزراء
حال میخواهیم ببینیم .ایران و اسلام،ثابت کردیم ناپذیر،خیانت شما را در عقد این قرارداد نسبت به خلل

 موضوع چیست؟ عقاید و افکار عامه در این

اید که این  تشکر کرده تخود،از عموم مردم این مملک  1298 سنبلهء   16 اگرچه شما در بیانیهء مورخهء 
اند،و مخالفین قرارداد را معدودى هنگامه  مت شما را نسبت بایران و اسلام بحسن قبول تلقى کردهخد

هم در مصنوعى بودن آن تشکر و خلاف واقع بودن آن  اید،ولى امروز شاید خودتان طلب معرفى نموده
،و اینهمه حبس و طرد و تبعیدى که براى معهذاهرگاه تجربهء شش هفت ماهه.ادعا تردیدى نداشته باشید
اید،و اضداد را چه در پایتخت،و چه در سایر بلاد،روز افزون زیادتر  خفه کردن افکاربکار برده

نظامى و  اید،براى اینکه شما را در آن اظهارات تکذیب نماید،کافى نمیدانید و چنانچه با وجود قانون دیده
در این شهر ریخته و به  که مثل برگ درخت 1  نامه امه و شبسانسور،این همه مطبوعات،اعم از روزن

یقین شما در مخالفت عمومى با این قرارداد  بیانات مختلف این رفتار شما را تنقید میکنند،باز هم براى
حسابى که در راه تغییر افکار عامه پاشیده  است و اگر با وجودپولهاى بىتردیدى باقى گذاشته 

پرواى آنها در هر مجلس و محفل،براى اثبات  رفتار شما و ضدیت بى میشود،عبوس افراد مردم از این



با قرارداد کفایت نمیکند،واقعا مطلب بر خود شما هم مشتبه است،قانون نظامى وسانسور  مخالفت عمومى
بدون تهدید و تطمیع بآراء  را برداشته،مردم را در اظهار عقیده آزاد بگذارید و بعد از یکماهمطبوعات 

کش اسلام  هیچکس راضى باین قرارداد ایران عموم ملت رجوع نمائید تا بر خود شما هم ثابت شود که
 .فناکن شما نیست

  ء بیانیهءاگر در مخالفت عمومى با این قرارداد تردیدى ندارید،چنانکه در خاتمه
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حقیقى مملکت  اید میخواهید بفرمائید،افراد ملت به سعادت خود از راه مفهوم مخالف،به آن اشاره کرده

علاقه بوده،داراى اغراض جاهلانه و حسیات عوام فریبانه هستند،و مبناى حکم و تصدیق آنها جنون  بى
بموجب قانون اساسى حکومت این بشما میگوئیم  و سفاهت،و مستور داشتن حقیقت است،در اینصورت

اید که  حضرت آدم على نبینا و آله و علیه السلام،وصیتى قبول نکرده شما هم از طرف.مملکت ملى است
وقتى که افراد نمیخواهند .تکلیف شرعى ووظیفهء وجدانى شما باعث اینهمه اصرار و ابرام باشد

،شما را چه واداشته است آنقدربسروسینه آنها بسعادت حقیقى؛یعنى استعمار انگلیس نایل آید مملکت
  1 درانى بکنید؟ بزنید و یخه

منکرین این قرارداد یعنى عموم مردم این مملکت رااز محیط سیاست دور،و بحقایق !آقاى رئیس الوزراء
طلب و کلاش و مفتخور  شنا و تمام آنها را جاهل و مغرض وهنگامهو وضعیات غیرآ
بزرگان عالم حتى بعضى از انگلیسها رجوع  ها و مقالات جات سایر ملل و رساله میدانید؛بروزنامه

آیا .نموده،ملاحظه فرمائید آنها چه مینویسندو چه مضارى از این قرارداد براى ایران ثابت مینمایند
ها و مفتخورها و جاهل و  هیدویلسن رئیس جمهورى امریکا را هم جزو کلاشبرحسب اتفاق میخوا

 مغرض و ازمحیط سیاست دور وانمود فرمائید؟

اعتماد بنفس و «در سلطنت مشروطه و حکومت ملى،براى یکنفررئیس الوزراء فقط!آقاى رئیس الوزراء
وانائى که باریتعالى،جل اسمه بآن آن اندازه قوت و ت هدایت عقل و نیروى«و تنها»اتکاء بوجدان و حقیقت

زیرا بر فرض .نخواهد بود که اقدام به همچو امر خطیرى بنماید کافى»بندهء ضعیف عطا فرموده است
ترین مردم تصور کنیم،تازه قانون  اینکه بافکار داخله وخارجه اهمیتى نداده،و شما یکنفر را عاقل



ما ذیلا مواد قانون اساسى را که صریحااختیار .هدبشما اجازهء عقد یک چنین قراردادى را نمید اساسى
 .بستن این قبیل قراردادها را از هرکس،ولو پادشاه مملکت سلب کرده است،بخاطر شما میآوریم

یا فروخته میشود،یا  مواردیکه قسمتى از عایدات یا دارائى دولت و مملکت منتقل- اصل بیست و دوم«
 »شورایملى خواهد بود میکند،بتصویب مجلس تغییرى در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا

هاى عمومى،از  بدون تصویب مجلس شوراى ملى امتیاز تشکیل کمپانى و شرکت-اصل بیست و سوم«
  ».هر قبیل و بهر عنوان،از طرف دولت داده نخواهد شد
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و فلاحتى  تجارتى و صنعتى)انحصار(ها،و مقاولهء اعطاى امتیازات بستن عهدنامه- اصل بیست و چهارم«

 ».و غیره،اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه،بایدبتصویب مجلس شوراى ملى برسد

از خارجه،با اطلاع و  استقراض دولتى،بهر عنوان که باشد،خواه از داخله خواه- اصل بیست و پنجم«
 ».تصویب مجلس شورایملى خواهد شد

شرکت و کمپانى؛اعم  دولت،خواه بخرج ساختن راههاى آهن یا شوسه،خواه بخرج- اصل بیست و ششم«
 ».از داخله و خارجه منوط بتصویب مجلس شورایملى است

 .پس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هردو مجلس باشد-اصل چهل و ششم«

مجلس شوراى ملى  باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده،باکثریت آراء قبول،و بعد بتصویب
در مجلس شوراى ملى عنوان میشود،برعکس،از این مجلس به مجلس سنا خواهد ولى اموریکه .برسند
 ».خواهد بود مگر امور مالیه،که مخصوص شوراى ملى.رفت

 ».هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگربحکم قانون-اصل نود و چهارم از متمم قانون اساسى«

اگر ».با مجلس شوراى ملى است قبول آنقراردادى بسته شده و رد و «:شاید بفرمائید!آقاى رئیس الوزراء
 اید؟ اجراى آن شده واقعا اینطور است،پس چرا با این عجله مشغول

اید،با کمال  هرگاه کار طورى پیش آمد که همین وکلاى فرمایشى که شما براى قبول این قراردادتهیه دیده
این مملکت فروشى و میلى که در قبول آن دارند،خجالت کشیده نتوانستند بوعدهء خودوفا کرده،

قوه میتواند انگلیسها را با نفوذیکه در ادارات ایران  کشى شما را تصویب کنند،در اینصورت کدام اسلام



نماید؟و بر فرض پیدا شدن چنین قوه ضرر حقوق کنتراتى آنها را که اقلا  پیدا خواهند کرد از کار خارج
 بر این ملت فقیر تحمیل خواهید کرد؟سیصد هزار تومان بالغ شده است،چگونه  تاکنون بدویست

مسلم الموافقه دسیسه و تهدید و  عبث بخود زحمت داده و در انتخاب کاندیداهاى!آقاى رئیس الوزراء
اید،زیرا بر  براى تقویت قرارداد تدارك دیده تطمیع و حتى تقلب بکار برده،و بعقیدهء خود زمینهء مناسبى

و بتوانند باین قرارداد رأى بدهند،خوشبختانه رأى علماى فرض اینکه وکلاى فرمایشى شما بخواهند
اعلام،و فقهاى مراجع تقلیدکه در این امور کلى مطاع و متبع است،چیزى نیست که شما بتوانید بتهدید و 

 .تطمیع وتقلب تحصیل کنید

 این قرارداد با این عکس نوشتجات و فتاوى علماى اعلام و حجج الاسلام است که در مخالف بودن
اندو چون عکس این  شرع مقدس نبوى و کلام اللهّ مجید و مذهب حقهء جعفرى مرقوم فرموده

نظر کرده،همینقدر متذکر  آنها صرف اند،از نقل عین مرقومات در این شهر خیلى منتشر شده و همه دیده
م دقت کرده،ملاحظه نمائید چه بلائى بر سر اسلا میشویم که درست در منطوق و مفهوم این فتاوى

  .اید آورده
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قرارداد با کتاب و سنت و اجماع  قطع نظر از فتواى آقایان حجج الاسلام،مخالفت این!آقاى رئیس الوزراء

نیاز کرده،با فى الجمله تدبر  و عقل،بقدرى ظاهر و هواید است که مکلفین را دراین موضوع از تقلید بى
که از رجوع بسنت بالمره مستغنى شده بر  یابد آیات مخالف آن را مى در قرآن مجید،شخص بقدرى

 .تحریم این قراردادحکم مینماید

ما در اینجا بعضى از آیات قرآن را که براى رد این قرارداد و مخالفت آن باشرع اسلام نص محکم 
 .است،ذکر نموده،در حقیقت مدرك فتاوى علماى اعلام رابدست میدهیم

دراین آیهء کریمهء مبارکه .افریِنَ علَى اَلمْؤمْنینَ سبیِلاًٰه للکْٰلَ اَللّو لَنْ یجع: 120 در سورهء نساء آیهء 
در صورتى که شما برخلاف فرمودهء .است خداوند سبحان،براى کفار راه تسلطى بر مؤمنین قرار نگذاشته

اختیارات اید،بلکه تمام  خداوند متعال،بموجب این قرارداد نه فقطکفار را به مسلمانان مسلط نموده
 .اید مسلمین را به آنها واگذاشته



و مساعدت با کفار صریح  نهى این آیه از پشتیبانى.تَکُونَنَّ ظَهیِراً للْکافریِنَٰ فَلا: 86 در سورهء قصص آیهء 
بمیل و صرفهء خود آنرا بکار انداخته،مقاصد  است،ولى قرارداد شما قشون مسلمین را تابع کفار میکند که

 .ت و گوشت و خون مسلمانان،انجام نمایندخود را بپوس

این کریمهء مبارکه از  تُطعِ اَلْکافرِینَ و الَْمنافقینَ ٰیا أَیها اَلنَّبِی اتَّقِ اَللّه و لا: 1 در سورهء احزاب آیهء 
و سلم و نهى آن متوجه  آیاتیست که مخاطب آن شخص شاخص رسالت پناهى صلى اللّه علیه و اله

تقوى و پرهیزکارى امر،و از اطاعت کفار  خداوند رحمن در این آیه مسلمین را به.م مسلمانان میباشدعمو
اما این قرارداد شمامسلمین را در تمام شئون و کارهاى خود تحت امر و اطاعت .و منافقین نهى میفرماید

 .مستقیم کفار درآورده است

ین وانمود کرده،و باطنا براى کفارکارچاقى منافق هم کسى است که ظاهرا خود را از زمرهء مسلم
چنانکه در .کریم زیاد است گذشته از این آیه،نهى مسلمانان در اطاعت این قبیل اشخاص در قرآن.نماید

لیماً،ٰلَهم عذ بشِّرِ اَلمْنافقینَ بأِنََ:میفرماید  138 - 137 سورهء نساء آیهء  فرِینَ أَولیاء اَلَّذینَ یتَّخذوُنَ اَلْکا`اباً أَ
خداوند سبحان بحضرت پیغمبر صلى اللّه .عنْدهم الَْعزَّةَ،فإَنَِّ الَْعزَّةَ للّه جمیعاً منْ دونِ الَْمؤمْنینَ أَ یبتَغُونَ

را  بعد منافقین.بمنافقین بشارت بده که عذاب دردناکى براى آنها مهیا است:و سلم میفرماید علیه و اله
آنها اشخاصى هستند که بجاى مؤمنین از کفار دوست میگیرند،آیا از آنها انتظار عزت :و میفرماید تشریح

 .دارند؟در صورتیکه عزت تام و تمام مخصوص ذات خداوند است

لک فَلیَس ٰمنْ یفْعلْ ذاَلمْؤمْنینَ و  فریِنَ أوَلیاء منْ دونِٰیتَّخذ اَلمْؤمْنُونَ اَلکْٰ لا: 27 در سورهء آل عمران آیهء 
ی شَیف نَ اَللّهم نهى از دوستى با کافران صریح است.ء.  
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أُوتُوا اَلْکتاب یرُدوکُم بعد  یا أَیها اَلَّذینَ آمنُوا إِنْ تُطیعوا فَرِیقاً منَ اَلَّذینَ: 95 در سورهء آل عمران،آیهء 
 :اب بمؤمنین کرده،میفرمایدخط.إِیمانکمُ کافرِینَ

 .اگر گروهى از اهل کتاب را اطاعت نمائید شما را بعد از ایمان به کفر برمیگردانند

أَعقابِکمُ ٰ کَفَروُا یرُدوکُم على ا أَیها اَلَّذینَ آمنُوا إِنْ تُطیعوا اَلَّذینَٰي: 142 باز در همین سورهء مبارکه،آیهء 
هرگاه از کافران اطاعت نمائید،شما را بحال قبل از :میفرماید خطاب بمومنین است که.سریِنَفَتنَْقلَبوا خا

 .ایمان برمیگردانند وخسران بار خواهید آورد



یدونَ أَنْ تتََّخذوُا اَلْکافرِینَ أوَلیاءمنْ دونِ الَْمؤمْنینَ أَ تُرِٰ یا أَیها اَلَّذینَ آمنُوا لا: 137 در سورهء نساء آیهء 
خداوند تعالى بعداز نهى از دوستى مؤمنین با کفار،خطاب بمؤمنین .تَجعلُوا للهّ علیَکُم سلْطاناً مبِیناً

 براى خدا حجت قاطعه بر خود قرار دهید؟)بواسطهءدوستى با کفار(آیا میخواهید:کرده،میفرماید

ما الاً ودوایأْلُونَکمُ خبَٰ لا انۀًَ منْ دونکُمٰتتََّخذوُا بطِٰ نَ آمنُوا لاا أیَها اَلَّذیٰي: 112 در سورهء آل عمران،آیهء 
در این .ا لَکُم اَلْآیات إنِْ کُنتُْم تَعقلُونَٰأَکبْرُ قَد بینّ اههمِ و ما تُخْفی صدورهمٰعنتُّم قَد بدت اَلبْغضْاء منْ أفَْو

مخصوص و محرمیت با غیر از مؤمنین نهى،و براى ارائهء ضرر  لى مؤمنین را از دوستىآیه،خداوند تعا
 :استظهار بکفار،میفرماید

دشمنى آشکار و  کفار از افساد امور شما کوتاهى نداشته،دوستدار رنج و زحمت شما هستند،از ظاهرشان
 .دشمنى باطنى آنها بزرگتر است

أوَلیاءبعضُهم أوَلیاء بعضٍ و منْ ٰ تتََّخذوُا اَلیْهود و الَنَّصارىٰ ا الََّذینَ آمنُوا لاا أَیهٰي: 56 در سورهء مائده،آیهء 
اى مؤمنین یهود و نصارى را براى خود :میفرماید.اَلظالمینَ یهدي الَْقَومٰ یتَولَّهم منْکمُ فَإِنَّه منْهم إِنَّ الَلّه لا

هرکسى از شما با آنها دوستى کند،همانا )با شما دوستى نمیکنند(ید،آنها بایکدیگر دوستنددوست نگیر
 .ازآنها بشمار میآید

هزُواً و لَعباً منَ اَلَّذینَ أوُتُوا  تتََّخذوُا اَلَّذینَ اتَّخَذوُا دینَکمُٰ ا أَیها الََّذینَ آمنُوا لاٰي: 62 در سورهء مائده،آیهء 
اَلْکُإِنْ کنُْتم تَّقُوا اَللّها و یاءلَأو الَْکُفّار و کُملَنْ قبم ینَ، تابنْؤماز اهل کتاب که دین شما را :میفرمایدم

 .اند،و از کفاردوست نگیرید ریشخند و بازیچه گرفته

لیاء ثُم لا اَلنّار و ما لَکمُ تَرْکنَُوا إلَِى اَلَّذینَ ظلَمَوا فتَمَسکُمٰ لا: 115 در سورهء هود آیهء  َنْ أوم ونِ اَللّهنْ دم ٰ
به جانب ظالمین نهى فرموده،و عقاب این  حق تعالى شانه مسلمانان را از اندك میل همراهى.تنُْصروُنَ

قرارداد شما یک ملت مسلمان را نه فقط بظالمترین مردم نسبت  و این.رفتار را آتش جهنم قرار داده است
 .اسلامیان متمایل مینماید،بلکه ایرانیها را تابع و مطیع آنها میکند بملل عالم بخصوص

   اهٰتُطع منْ أَغْفلَنْا قَلبْه عنْ ذکْرِنا و اتَّبع هوٰ و لا: 27 در سورهء کهف،آیهء 
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ز ذکر خدا غافل وبهواى نفس خود نهى این آیهء کریمهء مبارکه از اطاعت کسانى که ا.و کانَ أمَرُه فُرُطاً
اعتنائى باحکام دین،مسلمانان را گرفتار کفار  خبرى از آیات خدا و بى و با نهایت بى(رفتار میکنند

 .ظاهر و هویداست)مینمایند

بِاللّه ٰ اَللهّ و کَفى علَى اهم و تَوکَّلْٰتُطعِ الَْکافریِنَ و اَلمْنافقینَ و دع أَذٰ و لا: 24 در سورهء هل اتى،آیهء 
واضح و هویداست که براى هیچ  نهى از اطاعت کفار و منافقین در این آیهء کریمه بقدرى.وکیلاً

با قرارداد و خود شما را از ضروریات مذهب  مسلمانى مجال تردید باقى نگذاشته،مخالفت و ضدیت
 .کرده است

دیگر فایده ببرد،و کمتر  کند،اقلا باید طرفدر معاملات اگر یکطرف ضرر می!آقاى رئیس الوزراء
تا حال مضار و منافع .خسارت بکشند ایست که فقط فایدهء آن منحصر بدلال بوده،طرفین معامله معامله

 .این قرارداد را نسبت بایران تحت نظر داشتیم

این قرارداد شما نظر در اینجا میخواهیم موقتا منافع ایران را از نظر دور کرده،از نقطه نظر منافع انگلیس،ب
 .افکنیم

با انصاف زیرکى در ایران قلم  دولت بریتانیاى کبیر،تا قبل از عقد این قرارداد،دولت مطبوع محبوب عادل
هاى مظالم روسیهء تزارى و مناقشات  گذارى گله رفته بود و ایرانیها بدوستى آن دولت خرسند بود،همواره

دو در مواردیکه اشکالى براى آنها پیش میآمد از اولیاى آن دولت کیشان خود را نزد آن دولت میبردن با هم
مشورت دوستانه کرده،ودر مواقعیکه گرهى بکار میخورد حل قضیه را بحکمیت آن دولت محول 

سازى چشمشان بکمپانیهاى انگلیس و مایل  کشف معادن و تاسیسات صنعتى و راه مینمودند و براى
ظن  حسن انگلیسها هم از این.داران این مملکت عاید شود ت بسرمایهمنافع مشروع این تأسیسا بودند که

تر از سایرین حفظ کرده وپیش میبردند،سهلست بسا  استفاده کرده منافع و مقاصد خود را بهتر و آسان
ظن و  موفق نمیشد انگلیسها با همان حسن هاى بسیار بپیشرفت آن کارها که دولت روس با کشمکش

هیچ زحمت و رنج بپیشرفت نظیر بلکه بهتر از آن موفق  نیها با کمال سهولت بدونروابط صمیمانهء ایرا
ولى بعد از عقدقرارداد همان انگلیس مطبوع محبوب عادل با انصاف زیرك،همان انگلیس .میگردیدند

ایران،براى حفظ مستعمرات آسیائى خود،بالاخره همان دولت همسایهء قدیمى و  طالب استقلال
خشن بد  اى جلب تنفر و انزجار کرده است که دولت مدت شش هفت ماه،باندازهصمیمى،در  دوست

همسایهء بد همه چیز تزارى روس،با فشار و تضییقات صد سالهء خود بایران،اینقدر طرف تنفر واقع 



بعید نیست ایرانیها براى رهائى از شر  بحدى این تنفر و انزجار رو بازدیاد است که هیچ.نشده بود
 .را در آغوش بلشویزم بیندازند انگلیس،خود

اما ایرانیها باید از یک حیث از شما ممنون باشند که بتوسط شما پرده از روى کار،و نقاب از چهرهء دو 
 .روى انگلیس برداشته شد،و ایرانیها دوست صد و بیست سالهء خودرا شناختند

   م؛اینچون میخواهیم این رساله را در همین جا ختم کنی!آقاى رئیس الوزراء
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این قرارداد  پیمانهاى شما نصیحت کرده،میگوئیم هنوز آب و گل زیادى خرج است که به شما و هم

اید،عبث به خودتان و ایرانیها خسارت  اید،و براى پیش بردن این خیال خام،خیلى آلوده نشده نکرده
گذارید،و یقین بدانید که در محل را کنار ب و عناد بى ربط وارد نیاورده،اصرار بیمورد نکرده،لجاج بى

اى که ایرلند تجزیه میشود،و افغانستان خود را از قیمومت قدیمى خلاص میکند و مصر و هند از  دوره
اى که ملل صغیر تازه بآزادى  آزادى تام و تمام مشغول نتیجه گرفتند،در دوره اقدامات خود در راه

اى که در یک قسمت بزرگ دنیامردم زیر  د،در دورهها استقلال پیدا میکنن ها و یهودى رسیده،حتى ارمنى
خود نرفته،با وجود مخالفت  اى و فضلى و مالى هموطنان و حتى اقوام،سهلست برادران بار مزیتهاى رتبه

را از حیث مقام و حیثیت و دارائى یکسان  عادات و اخلاق و طبیعت بشرى میخواهند افراد نوع انسان
ایران مولد و مدفن سیروس و داریوش و اردشیر و .هزار ساله یران ششنمایند،یک چنین قراردادى که ا

شاپور و بهرام و نوشیروان،ایران قلمرو سلطان محمود غزنوى و عضد الدوله دیلمى و آلب ارسلان و 
ملک شاه سلجوقى،ایران مربى شاه اسمعیل اول و شاه عباس کبیر صفوى و نادر شاه افشار،ایران 

ابو مسلم خراسانى و یحیى و خالد و جعفر برمکى و خواجه نظام الملک و پرورندهءبوذر جمهر و 
نصیر الدین طوسى و میرزا تقى خان امیر کبیر فراهانى،ایران موطن شیخ طوسى و محمدابن بابویه  خواجه

و على بن بابویه قمى و شیخ کلینى رازى و شیخ بهائى عاملى و شیخ مرتضى انصارى،ایران محل نشو و 
جمشید کاشانى،ایران مسقط  وزآبادى و یاقوت حموى و ابو الفرج اصفهانى و غیاث الدیننماى فیر

الرأس شیخ الرئیس بو على سینا و ظهیر فاریابى و محمدزکریاى رازى و میرداماد و ملا صدراى شیرازى 
و  مولد رودکى و فردوسى و انورى و ناصر خسرو و نظامى و میرزا ابو الحسن جلوهء اردستانى،ایران

خیام و سعدى و حافظ و صائب وقائم مقام فراهانى را مستعمرهء انگلیس قرار میدهد،قراردادى که تمام 



هاى متعدده بر  متنفر و عموم ملل عالم از آن منزجر،و حتى در انگلستان هم،جمعیت اهل مملکت از آن
چیز  و خارجى و همههستند،قراردادى که با مذهب و دین و اخلاق و عادات و استقلال داخلى  ضد آن

 .اجرا شدنى نیست این مملکت منافى است،چنین قراردادى در چنین مملکتى با چنین اوضاع و احوالى

  1297 حوت   29 

  انتشار ابطال الباطل

نویس  نزدیک خانواده کرده،مشغول پاك ،دیدوبازدید عید را منحصر باعضاى 1299 در ایام عید سال 
راى اینکه نسخه متعدد شود،و کسى هم خط را نشناسدبرادرم آقاى فتح اللّه ب.شدم رسالهء ابطال الباطل

من بیرون میآمد،میگرفت،و بخط نسخ  مستوفى،چند روزى مشق خط نسخ کرده،صفحاتیکه از زیر دست
هشتم عید که کار ما تمام شده بود،صبحى آقاى حاجى مخبر  در هفتم.نسخهء دیگرى از آن ترتیب میداد

آنچه منتظر شدم شما بدیدن عید بیائید «:وارد شده،فرمودند)هدایت قاى مهدیقلىجناب آ(السلطنه
   نیامدید،من
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چه «:فرمودند».بودم مشغول کارى.ام جا نرفته من امسال هیچ«:بعد از تشکر بایشان عرض کردم».آمدم
تصور »لابراتوار«و»تماشا«از کلمهء اگر میل داشته باشید،برویم در لابراتوار تماشا کنیم«:گفتم»کار؟

باهم بطالار آئینه که اطاق خارج و داخل و محل کار من »بدم نمیآید«:کردند،عمل شیمیائى است،فرمودند
هاى آنرا بطور  را از کشو میز بیرون آورده،مقدمه و بعضى از قسمت هاى ابطال الباطل جزوه.بود،رفتیم

من امروز صبح،سه چهار جابازدید .رى شنیداین کتاب را نمیتوان سرس«:گفتند.خواندم تفرقه براى ایشان
باشد تمام رساله را  حالا میروم دو ساعت بعد از ظهر میآیم،تا هروقت شب.ام براى خود مرتب کرده

 .بعد از ظهر که روز گرم بهارى بود،سر ساعت موعود آمدند».میشنوم

 .در همان طالار نشستیم،و تا ساعت نه من تمام رساله را براى ایشان خواندم

مراقبت،از انتشار هرچیزى که  ولى وسیله براى انتشار آن نداشتیم،زیرا چنانکه میدانیم نظمیهء شهر با کمال
بالاخره صلاح دانستیم با مرکب چاپ .میکرد بر ضرر قرارداد و بر ضد وثوق الدوله بود جلوگیرى

ز قرآن نویسهاى پدرم که میرزا مهدى کاتب اصفهانى یکى ا.کنیم نویسانده و با چاپ سنگى یا روئى،چاپ



وآمد  نویس کرده بود،بخانهء ما رفت مینوشت و ترجمهء انقلاب کبیر فرانسهء مرا پاك خط نسخ را خوب
 .داشت

و شال پهن  هاى ابطال الباطل را یکى دو تا میگرفت و پشت کمر خود،زیر قباى راسته میگذاشت جزوه
اینکار هم .کیفیت میآورد اپ مینوشت و بهمانبست و بمنزلش میبرد و با مرکب چ خود را روى آن مى

 .یکماهى طول کشید ولى وسیلهء انتشار آن بدست نیامد

چندى بعد که کابینهء وثوق الدوله افتاده،و مطبوعات آزاد شده بود،روزى در مدرسهءسیاسى آقاى على 
بعضى از .منزل آمدیمبا ایشان ب.آمد اى هم از قرارداد بمیان اکبر دهخدا را ملاقات کردم،ضمنا مذاکره

اگر «:ضمنا گفتند.نوشته را براى مطالعه از من گرفتند ایشان رسالهء چاپ.هاى رساله را خواندیم قسمت
بعد از چند روز،یک نسخه .ایشان رفتند»البته«:گفتم»اجازهء اقدام دارم؟ وسیله براى چاپ آن پیدا کنم

رساله  ارهء سر صفحه،در پائین ورق آن،باینبعنوان من رسید که چهار صفحهء خط کشیده،با شم روزنامه
تخصیص یافته،و از اتخاذ این وضع معلوم بود که ناشر روزنامه خیال طبع آنرابشکل کتاب علیحده هم 

ولى .با من قرار گذاشته است،هزارنسخه علیحده هم چاپ کند،و چاپ هم کرد:آقاى دهخدا میگفتند.دارد
میگفت  1 نخواست کتابها را جلد و منتشر کند.روزنامه تمام شد نمیدانم چه شد که وقتى کتاب در پاورقى

  فرمهاى چاپ شده را در
  119ص

 
ء نسخه فقط توانستم دو جلد از این کتاب را در عوض.انبار موش زده،و از استفاده انداخته است

این دو .جلد کتاب بسازند خطى،بهزار زحمت از او بگیرم،مابقى را یقینا بمقواسازها واگذار کرد که از آن
در اصفهان بودم،آقاى امیر قلى امینى مدیر  که  1311 تا سال .جلد را رفقا از من میگرفتند و میخواندند

 .روزنامهء اخگر،این رساله را در آنجابطبع رساند

  داد یا جوانمردىضدیت عملى باقرار

که همان روز عید اتفاق افتاد،انتحار سرتیپ فضل اللهّ خان   1299 یکى از واقعات گردش عید 
آقاى  خان و فرج اللهّ خان برادر کوچکترش همانها بودند که بمعرفى فضل اللّه.آقولى،افسر رشید امنیه بود

بعد از آنکه شوستر .تکس معرفى کرده بودمماژور اس بینش،من آنها را براى خدمت در ژاندارمرى مالیه،به



آورى کرده بود،تحویل  اى را که ماژور انگلیسى جمع آمریکائى رفت و ژاندارمرى مالیه سرنگرفت،عده
 .اى از کار درآمده بود فضل اللّه خان افسر رشید فهمیده.کلنل یالمارس،رئیس ژاندارمرى مملکتى دادند

بینى  او پیش همه او را دوست میداشتند،و آیندهء درخشانى براىنمیدانم مهاجرت کرد یا نه،در هرحال 
گذشته از مزایاى .میشد هاى توسعهء امنیه بتوسط او انجام در کابینهء وثوق الدوله اکثر نقشه.میکردند

 .اى بود اخلاقى و معنوى،از حیث قامت و قواره هم مرد برازنده

ونه امیدوارى بآینده و زندگى وریاست و قدرت گ خودکشى این افسر آرام باوقار متین،که باید همه
میزدند ولى بعدها معلوم شد،که  اگرچه همانروزها هم مردم حدس.کس را بحیرت افکند داشته باشد،همه

قشونى آیندهء کشور بوده است که افسر نجیب  این انتحار بسبب اطلاع یافتن از چگونگى تشکیلات
کند و چون خود در کمیسیون نقشهء انگلیسها براى قشون  پرست نتوانسته است خود را بآن راضى وطن

آیندهء ایران وارد،و یکى ازاعضاء بوده،قبل از تصویب و امضاى نقشه،انتحار کرده،و با این ضدیت 
 .عملى،خود رااز زندگى سراپا ننگ آینده خلاص نموده است

  باز هم مار و پونه

واقعه را بخوبى حس  از طرف مردم،که سبب این در تشییع جنازهء او،چه از طرف مقامات دولتى و چه
 .نامش زندهء جاوید باد.کرده بودند،تجلیل فراوانى بعمل آمد

بود،که نزدیک ظهر،از وزارت مالیه مرا  نظرم نیست چندم ثور و چه روزى از ماه رمضان.ماه حمل گذشت
 .با تلفن احضار کردند

 .معاون وزارت مالیه مرا پذیرفتمیرزا عیسى خان فیض،.بعد از ظهر بوزارتخانه رفتم

ارمیتاژ اسمیت انگلیسى بموجب قرارداد وثوق الدوله،با سمت مستشار کل مالیه چندماهى بود وارد و 
بمناسبت دانستن زبان انگلیسى،از میرزا عیسى خان بهترى براى .مشغول رتق و فتق امور مالیه گشته بود

مستر هارت مفتش کل «:آقاى معاون فرمودند .1  میبست بهم تمام کارها را او.معاونت وزارت مالیه نداشتند
یکنفر شخص بصیر باوضاع مالیه باید .مالیه بامر وزارتخانه میخواهدتفتیشى در ادارات مالیهء جنوب بکند

  همراه او باشد
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فوق .حقوق شما دویست تومان،و همان حقوق ایام کارشما است.خانه شما را در نظر گرفته است زارتو
اتومبیل هم براى مسافرت گرفته شده،وحاضر است پس فردا هم باید .العادهء مسافرت هم داده میشود

 ».حرکت کنید

پیدا کرده بودم،هیچ  تهرانخوانندهء عزیز میداند که وضع مالى من بواسطهء قرضیکه از کار هیئت ممیزى 
استخدام وضع نشده،و بمنتظرین خدمت  زیرا هنوز قانون.خوب نبود،و منتهاى احتیاج را بخدمت داشتم

البته اینفکر هم بمغز من آمد،که .خیلى گران تمام میشد حقوقى نمیدادند،و بیکارى براى مستخدمین دولتى
ل مالیه را از طلب خود از دولت و قرضى که در در بین راه مفتش ک ممکن بلکه یقین است که میتوانم

وجه که تا این وقت سر بده  کرده،بوسیلهء او خود را از این هفتهزار تومان قرض بى مقابل آن دارم آگاه
با وجود همهء اینها،من در عالم فکر هم تردیدى بخود راه نداده،فورا .هزارتومان زده بود،خلاص کنم

نوشته بود از راه ایمان و  زیرا نویسندهء ابطال الباطل،اگر آنچه.قبول نکنمتصمیم گرفتم که این خدمت را 
خدمتى هرقدر هم موافق صلاح و صرفهء  عقیده بود،نمیتوانست به پیشرفت قرارداد کمک کند،و بچنین

دوست قدیمى را هم نرنجانده باشم،و راه عذر موجهى  ولى براى اینکه یک.شخصى او بود،تن در دهد
امشب را بمن مهلت بدهید «:ن خدمت که طالب زیادداشت،فکر کنم بمیرزا عیسى خان گفتمبراى رد ای

با  ایکه شما با سابقه.کار بسیار خوبى است.این کار فکرى ندارد«:گفت».تا فکر خود را کرده،جواب بگویم
خواهد  آتیهء شما هم مستشاران خارجه دارید،میتوانید براى دولت نافع واقع شوید،و باعث پیشرفتهاى

بدون ».کرده است با شما ملاقات کند بآرمیتاژ اسمیت هم آنچه لازم بوده است،گفته شده،او هم میل.شد
چند کلمه .و بآرمیتاژ اسمیت آمدن مرا اطلاع داد اینکه منتظر جواب من شود،گوشى تلفن را برداشت

الیه منتظر در همین ساعت،مستشار کل م«:بانگلیسى صحبت کرد،و گوشى رازمین گذاشته،گفت
دولت از شخصى مثل شما منتظر «:گفت».بینم،این خدمت را قبول کنم مشکل مى من«:گفتم».شماست

هم از من  دولتى که عنقریب دو سال است،حتى یک احوالپرسى«:گفتم».که از کار شانه خالى کند نیست
حاجت مرا بخداى متعال  نکرده،و هروقت کار مشکلى پیدا میکند،بیاد من میافتد و بعد از ختم کار و رفع

معاملهء دولت با من،معاملهء سر عمله .کنم میسپرد،نباید انتظار داشته باشد که هر امرى میدهد من اطاعت
بروید یک .دارى کنم من فعلا نمیتوانم بیل.پس اختیار انتخاب بیل یا کلنگ بامن است.با عمله است

ه بشما میگویم امشب را صبر کنید،فردا صبح اما دوستان.رسمى شما این جواب!عملهء بیلدار فکر کنید
با مستشار کل مالیه که منتظر شماست چه «:گفت».جواب من،اعم ازرد یا قبول به شما خواهد رسید



مستشار کل مالیه  چون بدم نمیآمد که در هرحال ببینم این آقاى».ملاقات او مانعى ندارد«:گفتم»بایدکرد؟
قدرى باهم از تفتیش دفاتر .رفتم رخاستم و بدفتر ارمیتاژ اسمیتچه جنمى دارد و چند مرده حلاج است،ب

  ضمنا در مقابل سؤالات او از.جنوب صحبت داشتیم
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حنا تحویلش دادم،و  بجاى)هاى پوچچیز( 1  کلیات مالیهء ایران،بقول روات حدیث قدرى از انبان نوره

 .بمنزل مراجعت کردم

فردا صبح .اول گرفته بودم ولى من تصمیم خود را در همانساعت.نزدیک افطار حکم مأموریت مرا آوردند
این حکم در دوسیهء پرسنلى .پس فرستادم اى دوستانه که بمیرزا عیسى خان نوشتم حکم را با چند کلمه

 .کشور است باید موجود باشد م در وزارتمن که بمناسبت آخرین خدمت

  بایران احمد شاه مراجعت سلطان

انگلیسها .میدانیم سلطان احمد شاه،دو روز بعد از انتشار قراردادوثوق الدوله باروپا مسافرت کرده است
وثوق الدوله شاهزاده .نبردند آنچه خواستنددر این مسافرت بنفع قرارداد از شاه قول رسمى بگیرند،پیش

قرارداد حاضر  خارجه همراه شاه کرده بود،که لدى الاقتضا براى کار چاقى صرت الدوله را بسمت وزارتن
و نقشهء  2 به آستین او کردند ها شاهزاده وزیر خارجه را بلندن طلبیدند،و قبلا بادهائى باشد،انگلیس

بعد شاه را که تااینوقت هیچگاه دعوت نکرده بودند رسما بلندن .قبولاندن قرارداد را بشاه با او کشیدند
 .دعوت نمودند

رسم معمول دربار انگلستان در پذیرائى شاهان سابق ایران این بود که همیشه ولیعهددولت انگلیس 
ها در محل ییلاقى یا مثلادر کشتى سلطنتى که شاه  ن ضمنباستقبال رفته از شاه پذیرائى میکرد،و در ای

اى از  بین دو پادشاه اتفاق میافتاد و در پاره ایران را براى گردش و تماشا میبردند،بطور تصادف ملاقاتى
این بار برخلاف رسم،ژرژ .ضیافتهائى که بعد از این ملاقات پیش میآمد،پادشاه انگلیس هم شرکت میکرد

ولى نتوانستند سلطان احمد .گلستان راهم بزحمت استقبال و پذیرائى شاه ایران انداختندپنجم پادشاه ان
حتى راضى شدند که در نطق رسمى او،که در شب مهمانى که على الرسم باید درجواب .شاه رارام کنند

که اى مبنى بر اظهار رضایت از عقد قرارداد بشنوند باهمه روسفتى  نطق پادشاه ایراد کند،چند کلمه
انجام این منظور،بکمک خود  نصرت الدوله در این زمینه بکار برد،سهل است،ناصر الملک را هم براى



قرارداد،به پاریس محل اقامت همیشگى خود  و شاه بدون هیچ اظهارى بر نفع.طلبید،کارى پیش نبردند
 .مراجعت نمود

کرده و راجع به مسائلی که از آنها سوال می روات حدیث امامان شیعه گاهی که با مخالفین مواجه می شدند تقیه )1
  النوره حرابشده سنی مآبانه جواب میداده و در نز همکاران شیعی مذهب خود می گفتند المطلب من 
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وثوق الدوله،همینکه از همراهى شاه مأیوس شد،براى اینکه میدان عملیاتش درایران خالى باشد،بفکر 

تا وقتیکه شاه،بصرافت .روپا نگاهدارد و بفراغت خاطرباجراى قرارداد پردازدافتاد که تا بتواند شاه را در ا
طبع خود میخواست در اروپا بماندمقصود حاصل بود،همینکه قصد آمدن کرد،براى نگاهدارى او در 

پیر استاد  نصرت الدوله هم البته آنچه.بنصرت الدوله مخابره شد 1  اروپا،ازطرف وثوق الدوله تلگرافاتى
  1299 داشت بکار بست ولى فایده نکرد،و شاه از پاریس بعزم ایران حرکت نموده،دراواخر بهار سال 

 .وارد تهران شد

خود همه جا با  ز شاهمردم ایران که از مقاومتهاى اعلیحضرت در مقابل قرارداد آگاه شده بودند،ا
روز ورود او بتهران،با وجوددستورات قبلى وثوق الدوله بنظمیه و .احساسات فراوان پذیرائى کردند

مراقبت زیادى که از طرف افراد پلیس بعمل آمد،مردم در همه جا بعد از بروز احساسات نسبت 
در خیابان .بلند کردند!شواژگون باد وطن فرو!نابودباد حائن!بشاه،فریاد مرده باد وثوق الدوله

بود این سر و صدا )از در شمس العماره(که خیابان آخرى و محل پیاده شدن شاه)ناصر خسرو(ناصریه
 .جا بلندتر شد ازهمه

  وثوق الدوله استعفاى

منبسط،و ابتدا کلچاك را که از شرق  دولت بلشویک روسیه قدرت خود را در تمام خاك روسیهء قدیم
برده،و  هاى انگلیس از بین آمد،مغلوب و بعد دنیکن و ورانگل را با همهء کمک روسیه بسمت مسکو مى

قفقاز در بادکوبه بود،به بحر خزر ریخته،سهل است  نیروى انگلیس را هم که براى سرپا نگاهداشتن دولت
 در آبهاى انزلى لنگر  1299 ثور   20 ایران هم تعقیب کرده و از  با کشتیهاى خود آنها را تا ساحل



پس ایران،ایران یکى دو سال قبل .ها را دنبال نموده بود ایران هم تا حدى آن انداخته،و در داخلهء خاك
  ها هرچه میخواهند از طرف دیگر نبودکه اسیر سیاست یکطرفه و بلامعارض بوده،و انگلیس
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د شده،و بلن هائى برضد طرز حکومت آن دولت از طرف دیگر در داخلهء خود انگلستان هم زمزمه
دولتى اظهار داشته و  هاى زیادى از اهل کشور مخالفت خود را با رژیم امپریالیست حکومت جمعیت

 .هاى کمرشکن جنگى را بپردازند میگفتند تا کى مردم باید این مالیات

و بار مالیات  دولت نیمه اشرافى و نیمه کارگر انگلیس هم ناچار بود،قدرى دست و پاى خود را جمع
انگلیس را،مثلا بکمک دنیکن  مثل یکسال پیش نمیتوانست آزادانه قشون.ولى ملت را سبک کندخونى و پ

بقفقازیهاى بادکوبه امداد نماید،سهل است براى  ماندهء آن و ورانگل و روسهاى سفید بفرستد،و از ته
 استرضاى ملت ناگزیر بود قواى خودرا از ایران هم عقب بکشد،و از نگاهدارى پلیس جنوب نیز

نتیجهء ناگزیراین مقدمات این بود که دیگر با فشار کارى از پیش نمیرفت،و دولت .نظر نماید صرف
بنابراین وثوق الدوله که همه چیزش را روى .انگلیس ناگزیر بوددر اجراى قرارداد مماشات نماید

وربودند،دیگر اندازه رنج کس و هیچ عمل پروا نکرده،و مردم از او بى قرارداد گذاشته،و از هیچ اجراى
البته سلطان احمد شاه هم،درایام اقامت خود در اروپا،باین .بدرد ریاست وزراى دولت ایران نمیخورد
ایران،و افسونهاى نصرت الدوله بایران برگشته  ها بساحل وضع برخورده،که با وجود آمدن بالشویک

از مراجعت شاه از کار برکنار،و  چنانکه چند روز بعد.دورى وثوق الدوله از کار ناگزیربنظر میرسید.است
 .تر از ایران فرار کرد از راه همدان وکرمانشاه و بغداد بسمت اروپا رهسپار شد،یا به بیان ساده

  کابینهءمشیر الدوله

ها هم ضدیت علنى با ریاست  البته حالا که اجراى قرارداد باید با مماشات سروصورت بگیرد،انگلیس
هم که  شاید قبول مشیر الدوله.ا احتیاطى،مثل مشیر الدوله نکردندپرست ب وزراى شخص محبوب وطن

وگیر،آن هم در چنین موقعى زیر بارمسؤلیت رفت بجهت همین اوضاع و احتمال  بدون هیچ گرفت
 .توانائى براى خدمت بکشور بود



معرفى  سرطان بشاه رئیس الوزراء و کابینهء خود را در دوازدهم  1299 مشیر الدوله،در هفتم سرطان 
مستوفى الممالک و مؤتمن الملک بعنوان وزراءمشاور و حاجى مخبر السلطنه .کرده،مشغول کار شد

 .نیز،با سمت وزارت مالیه،در این کابینه شرکت کردند

دولت و در اکثر  میدانیم،مشیر الدوله از پانزده سال پیش تا اینوقت همواره،یکى از ارکان سیاست
کت کرده،و دوبار هم رئیس الوزراء شد،وطرف اعتماد عامه بود،و رجال هاى دورهء مشروطه شر کابینه

وجود وزیرانى مانند .او را تصدیق داشتند کشور هم همگى بدانش و تجربهء او معتقد و نظریات سیاسى
مخبر السلطنه در این کابینه نیز،از نقطه نظر داخلى،و حیثیت  مستوفى الممالک و مؤتمن الملک و حاجى

سررشتهء  اى میتوانست در این موقع براى ایران کارى بکند و کارهاى بى ر مؤثر،و اگرکابینهخارجى بسیا
 .اخیر را سروصورتى بدهد،این کابینه بود سه چهار سال

 مشکلات کار

ثور   20 اند،از  بآبهاى ساحل ایران آمده ها که براى تعقیب انگلیسها از بادکوبه میدانیم کشتیهاى بالشویک
   لنگر انداخته،خودسرانه یا بدستور مراکز بالشویکى،بدشان بهاى انزلىهمچنان در آ
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چنانکه .ها را بر ضد مرکزبشورانند سازى کنند،و آن آید که از اهالى سواحل بحر خزر بالشویک نمى
مادى و معنوى هم از طرف  هاى اى که از قرارداد ناراضیند دور هم جمع شده،و احیانا کمک عده

دولت مشیر الدوله اسم متجاسرین را به آنها  ها هستند که عنقریب ها همان این.بینند حل مىکشتیهاى سوا
 .میدهد

ولى سادهء خود  پرستانه خان هم با قواى خود در جنگل و با افکار وطن بالاختصاص که میرزا کوچک
مرکزى عاقد بدش نمیآید که از قواى آزادیخواه روس که در آبهاى ساحلى ایران هستندبر ضد حکومت 

و الا .عقیده و ایمان مسلمانى شخص اوست قرارداد استفاده نماید و اگر وارد عمل نشده است فقط از راه
هارا بداخلهء ایران راه دهند،و اگر تجمع متجاسرین  حول و حوش او حاضرند با آغوش باز بالشویک

اسرین ملحق شوند و حتى خود که قواى او هم از دور او پاشیده،بمتج قوت پیدا کند،خیلى محتمل است
 .او را هم خواه ونخواه باین کار بکشانند



در آذربایجان هم جمعى باسم جمعیت قیام،قیام کرده و از یکسال قبل در تبریزراه خودسرى میروند و 
عنوان آنها .اند ورى خود را جزو آنها کرده بعضى از بالشویک مآبها از قبیل دکتر جاوید و سید جعفرپیشه

اگرچه این آقا .با قرارداد و رئیس آنها شیخ محمدخیابانى یکى از وکلاى مجلس دورهء قبل استضدیت 
خویش را طرفدار وحدت ملى و استقلال و تمامیت ایران معرفى،و همچو  در نطقهاى خود همواره

 این ضدیت با مرکز ضدیت با قرارداد است ولى عملا سه چهار ماه است تمام رؤساى وانمود میکند که
این اسم را بالاى  گذاشته،سهل است»ستان آزادى«را از ادارات خارج کرده،حتى اسم آذربایجان را مرکزى

علاوه بر .بمسالمت ختم شود کاغذهاى ادارى هم چاپ کرده،و خیلى بعید بنظر میآید که این غائله
ارومیه و خوى  که تا.هم درنواحى سرحدى این ایالت)سیمیتقو(این،طغیان کردهاى مکرى و اسمعیل آقا

 .گونه نگرانى است اند در کار،و مایهء همه هم نفوذ کرده

قواى انگلیس هم بعد از شکست خوردن از بالشکویکها از بادکوبه بایران آمده،واز منجیل تا قزوین و 
وآمد،و چنین وانمود میکنند که براى  همدان و کرمانشاهان و تا سرحد ایران و عراق عرب در رفت

در این کشور رحل اقامت افکنده،و وزیر مختار  حملهء احتمالى بالشویکهاى سواحل ایرانجلوگیرى از 
روى آن میگذارد؛در این زمینه صادر میکند،و باهالى (!)فرمان هائى هم که اسم انگلیس در تهران بیانیه

-در تربتها  علاوه بر این،انگلیس.هائى میدهد تهران که خود درهیجان آوردن آنها شریک است اطمینان
حیدریهء خراسان هم یک قوهء سه چهار هزار نفرى دارند که معلوم نیست کى و چه وقت آنهارا از 

بلکشویها بجانب  آمد که این قوه را براى جلوگیرى از حملهء احتمالى ایران خواهند برد،و بنظر چنین مى
در )اس پى آر(پلیس جنوبباسم  اى هم قوه.گذشته از اینها.هندوستان،در این نقطه نگاهداشته باشند

بین این قوه .اند و افسرهاى هندى تشکیل کرده فارس دارند که از ایرانیهاى داوطلب با روساى انگلیسى
   هم با طوایف محلى که از راه وطن
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وقت این قوه را که  پرستى بر ضد آن هستند،دائما زد و خورد در کار است،و بازهم معلوم نیست که چه
ایجاد کرده بودند،برهم   1907 نمیدانم بچه فکر شاید بخیال تقسیم دو منطقهء نفوذقرارداد در ایام جنگ،

 .خلاص خواهند کرد خواهند زد،و ایرانیها را از برادرکشى



م که وثوق الدوله بدون تصویب مجلس مقدمات اجراى کامل آنرافراهم کرده،و قسمت ه  1298 قرارداد 
 .تند،بحال خود باقى استمهم این اختلافات زائیدهء آن هس

ارمیتاژ اسمیت در کار مالیهء ایران مشغول مطالعه و گرماگرم تصمیمات خود را باجرامیرساند،و مقدمات 
فرمایشى وثوق الدوله هم انتخاب  آورى سى هزار قشون با افسران انگلیس هم تهیه شده،وکلاى جمع

 .گشته،و براى تصدیق و تصویب قرارداد حاضرند

عمومى بمنتها  همه جا رواج دارد،و مطبوعات هم تحت سانسور دقیق نظمیه و نارضامندىجاسوسى در 
 .درجه رسیده است

  کارهاى کابینهءمشیر الدوله

است،بقدر این کابینه کم دوام خود کار  هائیکه در ایران تشکیل کرده مشیر الدوله در هیچیک از کابینه
را موجود،و موانع را مفقود تصور کرده،و بهمین نکرده است و بنظر همچومیرسد که مقتضیات کار 

جهت با کمال اطمینان و قدرت،مشغول رتق و فتق امورشده،و از هیچگونه مجاهده کوتاه نیامده،و تا 
 .میتواند در پیشرفت امور سعى بکار میبرد

 قرارداد توقیف اجراى

ب مجلس شوراى ملى عملى ها حالى کند که اجراى قراردادبدون تصوی مشیر الدوله توانست بانگلیس
ها که در سرتاسر کشوربرپاست بر اثر  مخالف قانون داخلى ومراسم بین المللى است،و تمام این ضدیت

ها هم یا  انگلیس.باشد،با این طرز عمل منافى است همین عمل است و اگر ایران آرامى باید وجود داشته
تحمیل کنند،یا خیلى از وکلاى فرمایشى وثوق حس کرده بودند که قرارداد رانمیتوانند بزور بر ایران 

در  در هرحال.بوده و تصور میکردند که در آیندهء نزدیک میتوانند قرارداد را قانونى نمایند الدوله مطمئن
اى راجع  مشیر الدوله در روزهاى اول تشکیل کابینهءخود بیانیه.مقابل این اظهارات مانع عملى نتراشیدند

ملى که اکثریت وکلاى آن انتخاب  تا تعیین تکلیف قطعى از طرف مجلس شوراىبتوقیف اجراى قرارداد 
اى بود  سابقه منطق و بى قرارداد که واقعا کار بى شده بودند صادر کرده،و مردم را از عصبانیت اجراى

 .بعنوان مرخصى دنبال کار خود رفتند ارمیتاژ اسمیت و مسترهارت.بیرون آورد

خود نسبت باحکام  ینه را در نزد عامه زیاد کرد،و مردم هم در شنوائى و اطاعتاین اقدام نفوذ معنوى کاب
آزادى مطبوعات و موقوف شدن جاسوسى نیز،بیشتر بوجاهت کابینه افزوده،مردم .و اوامر دولت افزودند



 برادرم،آقا میرزا.از هرحیث راحت و امیدوار شدند،مشیر الدوله دراحضار تبعیدشدگان قرارداد اقدام کرد
   بعد از ده ماه تبعید،آقایان.آنها تعیین،و با چند اتومبیل بکاشان روانه نمود رضا را براى آوردن
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به  حاجى محتشم السلطنه و مستشار الدوله و ممتاز الدوله و ممتاز الملک و حاجى معین التجار بوشهرى
از این آقایان بعمل  بال شایانىخواه و اضداد قرارداد استق و از طرف سران آزادى.تهران مراجعت کردند

 .وآمد برقرار بود اى در منزل آقایان ازدحام و رفت آمده و تا یکهفته

  متجاسرین سرکوبى

طلبان که در گیلان و مازندران بر عدهء خودافزوده بودند،و از بالشویکهاى ساحلى هم  سرکوبى آشوب
 .تقویت میدیدند نیزاز لوازم بود

با سرکردگان روسى خود مشغول خدمت دولت  رهم خوردن دولت تزارى روسقزاقهاى ایرانى،بعد از ب
ولى انگلیسها تا حدى جاى روسهارا در نزد روساى آنها گرفته،و عقد قرارداد وثوق الدوله که .بودند

را تحت امر انگلیسها میآورد،استراسلسکى رئیس دویزیون را بیشتر مطیع آنها  عنقریب تمام قشون ایران
اى نداشت،ولى بعد  پهدار رشتى وزیر جنگ کابینهء وثوق الدوله هم از این اطاعت البته شکوهس.بود کرده

دویزیون نیز تغییراتى حاصل  طبعا در احساسات افسران ایرانى و روسى این.از توقیف اجراى قرارداد
 .شده،و بیشتر متوجه اوامر دولت ایران شدند

کوبى این متمردین که در بیانیهء خوداسم متجاسرین بآنها اى از این نیرو را براى سر مشیر الدوله عده
در مازندران نتیجهء خوبى از این عمل گرفت،ومتجاسرین آنجا قلع و قمع شدند،در سمت .داد،مأمور کرد

پیش آمده،حتى با قواى انگلیسى هم دست و پنجه نرم  طلبان تا حدود منجیل هم گیلان که این آشوب
ولى در .مورگیلان آنها را جاروب کرده،از شهر رشت هم تا انزلى آنها را دواندکرده بودند،نیروى قزاق مأ

از آنها نزع  اینجابواسطهء کمکى که از طرف بالشویکهاى آبهاى ساحلى بآنها رسید،نیروى مزبور نتوانست
برگشت و در این محل  گیرى در مقابل آنها هم موفق نشده بشهر رشت اسلحه کند،سهل است بموضع

   . رفتموضع گ



قزاق در رشت،باعث عدم  نشینى متجاسرین قلع و قمع نشدند،ولى همین اقامت قواى اگرچه با این عقب
رفت،و در آینده ممکن بود  جنگلیها بآنها از بین انتشار بالشویکها در نواحى گیلان شده،و احتمال پیوستن

 .و متجاسرین را از انزلى هم بیرون کرد این نیروى شکست نخورده را تقویت

 .این اقدام کابینهء مشیر الدوله،با نیمه تمامى که داشت خیلى بموقع و مناسب بود

زیرا در .انگلیسها هم که از توقف اجراى قرارداد ناراضى شده بودند،باید از این اقدام خشنودشده باشند
شست آنها را دیده بودند،فوز عظیمى  ها که در بادکوبه ضرب ها و بالشویک هرحال اقامت این قوه بین آن

قدرت دولت را در انظار زیاد کرده،سروصداهاى  نظر داخلى هم کشى از نقطه این قشون.آمد بشمار مى
  .نشاند سایر نقاط را فرومى
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وم ولى بسیار مهم و لازم بود،که بالاخره باین زمزمهء عدم اطاعت کار آذربایجان هم اگرچه در درجهء د
 .اى داده شود نیز خاتمه

  در آذربایجان دفع فتنهء قیام

ها وارد مبادلهء تلگراف گشته،موقوف الاجرا  مشیر الدوله،از همان روزهاى اولیهء زمامدارى خود،با قیامى
اح مجلس شورایملى را وعده داد،و آنها رادعوت کرد ماندن قراردادو آزادى مطبوعات را متذکر شده،افتت

و تکلیف قرارداد هم تعیین  که کسرى وکلاى خود را زودتر تعیین کرده،بمرکز بفرستند تا مجلس تشکیل
قدرشناسى کرده،با مشروعات دولت  مشیر الدوله منتظر بود که قیامیها از این اقدامات دولت.شود

خود ادامه  1  سربالاى سابق برنداشته،بترکى گفتن هاى حرف ولى آقایان دست از.مساعدت نمایند
را که در دو مورد دیگر از موارد )جناب آقاى مهدیقلى هدایت(مخبر السلطنه مشیر الدوله حاجى.دادند

خود ایشان  و مردم به بیغرضى و بیطمعى او کمال اطمینان را داشتند بداوطلبى.والى آذربایجان شده مشکل
تصور میرفت وجاهت والى جدید،و اعتماد عامه نسبت .بایالت آذربایجان انتخاب و مامور کرد

ولى آقایان این والى رابدار الایاله راه ندادند،بطوریکه حاجى .ها را نیز سر جاى خود بنشاند باو،قیامى
هرقدر این والى وجیه و طرف اعتماد عموم .فرود آید هاى شهرى السلطنه مجبور شد بیکى از خانهمخبر 

ها بیمزگى را زیادتر کرده،حتى والى را در خانهء خود هم تهدید  با آقایان از در مسالمت درآمد،آن
 .رفت)المحل پادگان قوهء نظامى در باغ شم(مخبر السلطنه مجبورا بنظامیه.باخراج از شهرنمودند



مخبر السلطنه در دو سه  ولى.قیامیها این کار را مقدمهء فرار والى دانستند و بر رعونت ترکى خود افزودند
از این اقدامات تبرى جسته،و همگى  هفته اقامت خود در تبریز،بخوبى اطلاع حاصل کرده بود که اهالى

یست و قلع و قمع آنها در کمال آقایان هم چیز مهمى ن هواخواه وحدت ملى هستند،و قوهء جنگى این
بقزاقان نظامیه امر داد بشهر رفته بمرکز قیام یعنى دار الایاله حمله و آنها  این بود که.سهولت ممکن است

متوارى  اى پناهنده و در زیر زمین شیخ محمد رئیس قیام در خانه.را متفرق،و از آنها نزع اسلحه کردند
که بآنها گفته بود شخصى در این خانه است،براى گرفتن او باین اى  قزاقها بهدایت دختر بچه.شده بود

بود آماج شلیک قزاقها شده مقتول  محل آمده،و شیخ که بقصد دفاع از خود بسمت آنها تیراندازى کرده
ولى دکتر مأمور معاینهء جسد استدلالاتى میکردکه شیخ محمد خودکشى کرده است و شاید این .گردید

 .وجه هم نباشد قول بى

بعد از بیست و پنج سال که از این تاریخ میگذرد،و بخصوص بعد از وقایع اخیرآذربایجان که معلوم 
آذربایجانى ما را مثل غلامان صد سال  چه میشود،و دست تقدیر تا چه وقت برادران نیست نتیجهء آن

از نظر مؤسسین  شخصى خواسته باشد،امروز،البته نه پیش،اسیر سرپنجهء بالشویزم و محرومیت از آزادى
پرست،که آذربایجان را جزو لایتجزاى ایران دانسته،و  از دیدهء اشخاص وطن اوضاع فعلى این ایالت،بلکه

   این
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باشد و بتوان  هاى وحشى را مخالف تمامیت ایران میشمارند شاید گفتن این حقیقت مشکلى نداشته نغمه

پرستانهء اوبسیار بیمورد،و قلع و قمع او  طقهاى وطننغمهء قیام شیخ محمد خیابانى،با همهء ن:نوشت که
نطقهاى خیابانى را منتشر کرده،و او را در عداد شهداى  آنها که.از لوازم،و خیلى بموقع و بجا بوده است

افسوس میخورند و آقاى حاجى مخبر (!)پرست این یگانه مرد وطن راه وطن بشمار آورده،و بر قتل
این  البته.اند پرستانه،بتلویح و تصریح ملامت کرده،و میکنند،کار خوبى نکرده ناقدام وط السلطنه را در این

بیمزهء بعضى اهالى تبریز  و از کارهاى»ازکه«و»بیزیمکى«قماش انتشارات،که بیشتر براى تحریک حس
و مذهب،دوست دارند،اثرى نداشته،و مردمان  است،در آزادیخواهان واقعى که ایران را قطع نظر از زبان

من این جمله .قل دوراندیش پاپى این حرفها نیستندو دوست و دشمن ملیت ایرانى را خوب میشناسندعا
آلود کرده،و بصرفهء  را براى آنها که میخواهنددر این میان از سادگى آذربایجان سوء استفاده و آبرا گل



مشیر خود،ماهى وجاهت و وکالت بگیرند مینویسم که طرفیت جمعیت قیام با کابینهء  شخص
منطق،و این نوحه و زارى به خاموش شدن سرمنشاء این آتش که ممکن بود،دربیست و پنج  بى الدوله

 .سال قبل،آذربایجان را بروز امروز مبتلا کرده باشد،بیمحل است

میخواستند مأمورین ادارات  این آقایان:شیخ محمد خیابانى چه میگفت،و مقصود جمعیت قیام چه بود؟
خود معین کنند،و مالیات بمرکز نفرستندسهل است،از مرکز دستى هم بگیرند،و دولتى را از طرف 

نکرده،حتى والى ایالت را هم بدار الایاله راه  هیچیک از اوامر دولت مرکزى را اطاعت
،اسم تازه را بالاى »ستان آزادى«حتى،اسم آذربایجان را هم تغییر داده؛و.باشند»خودمختار«ندهند،و

یا  هاى امروزه که بنفع ورى و دمکرات هزار رحمت به پیشه!.م چاپ کرده بودندخود ه کاغذهاى رسمى
 !اند ضرر تمامیت ایران،در هرحال این کار آخرى را هنوز مرتکب نشده

مرکزى را متنبه  شاید در دورهء کابینهء وثوق الدوله بد نبود و حکومت)غیر از تغییر اسم(ها این نغمه
خواه  دولت جدیدى از سران آزادى ولى وقتى.رچاقى از خارجیها میشدکرده،رادع اعمال دولت براى کا

تشکیل شده،و مشغول جبران مافات گشته است دیگرسربالا حرف زدن و ترکى گفتن و پا از رویهء 
تر نگذاشتن یا بعبارت ساده،از خر شیطان پائین نیامدن،آنهم بدون هیچ قوهء مادى،مسلما  دیرین پائین

دوستى،قیامیها با این دویست  زیرا،گذشته از مخالفت این عمل با وطن ده استخلاف رویهء عقلا بو
چى شهرى خود از دروازهء تبریز هم بیرون نمیتوانستند بروند،و نفوذ حکم آنهاشاید به  سیصد نفرتفنک

و الا،چگونه ممکن بودبا دویست نفر قزاق،در .چمن و مرند و سراب هم نمیرسیده است اسکو و قره
بودند چگونه ممکن بود والى ایالت بعد  ه ساعت کار آنها ساخته شود؟اگر مردم با آنها همراهظرف دو س

احترام در این ایالت بماند و جزئى تعرضى از هیچکس  از این اقدام تا یکسال و نیم دیگر هم با کمال
  نبیند؟
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که براى اقدامات  هائى تآقاى حاجى مخبر السلطنه هم بروز من گرفتار است که،بعد از سلام و صلوا
این شهر دریافت داشته،و با کمال مهر و  خود در نان دادن ششماههء شهر تبریز،از طرف اهالى خیرخواه

ها که  چیها و بیمزه هم از این تاریخ گذشت،همان استفاده محبت این شهر را ترك گفتم و یکسال و نیم
وجاهت خود پیدا کنند،چیزهاى ناروا از قول من بخیال وکالت دورهء بعد بوده،و میخواستند راهى براى 



جعل کرده،در دهنها انداخته،و مرا واداشتند که در این کتاب خود قدرى از اخلاق ترکى آنهابکنایه نقادى 
حتى .نخواهد کرد تودهء اهل تبریز و آذربایجان هیچوقت خدمات مرا نسبت بخود فراموش.کنم

اند،همه متفق القولندکه من در گرفتن گندم،براى نان  دادهدارها هم که این اراجیف را شهرت  گندم
ام،و از هیچکس  دارها،نیز،فرقى نگذاشته همان گندم دویست و پنجاه هزار نفر سکنهء گرسنهء تبریز،بین

با تمام طبقات اهالى،حتى جذامیهاى .ام مورد،و نه در هیچ مورد،نگرفته یک حبه و یک شاهى،نه در این
براى اداى وظیفه  ام ام،منتها من اهل تظاهر نبوده و نیستم،و آنچه کرده و برادرانه رفتار کردهپدرانه  بابا باغى

 .و،مخصوصا،تأسى به بزرگان دین و حفظ شرافت ملى بوده است

شناسى  امروز هم،که این چند سطر را مینگارم،براى ارشاد خلق خدا بیکى از وظایف ملى،یعنى حق
گذار در جامعه ایجادکنند وگرنه من،بعد از هفتاد سال  ردمان فداکار خدمتاست،که باین وسیله بتوانند م

 .براى اول دورهء خدمت بکار است ندارم هائى که عمر و بازنشستگى و تقاعد،حاجتى بشهرت

را براى خیابانى و برضد جناب  من،برعکس آنها که این انتشارات.بارى،سخن از قیامیها و شیخ محمد بود
ورى امروز فرقى قائل شوم از راه  سال قبل و پیشه ند،اگر بین خیابانى بیست و پنجآقاى هدایت میده

اما از حیث فکر تجزیهء .خیابانى از اتکاى به بیگانه مبرا بوده است نقطهء اتکاست،که مسلما شخص
 که همانطور که آندفعه کارى پیش نرفت ایندفعه هم بخواست خداى ایران کارى پیش آذربایجان از ایران

همانطور که اقدامات دمکراتهاى امروزهءتبریز و .نخواهدرفت،بین این دو واقعه هیچ فرقى نمیبینم
ورى را بر ضرر ایران میدانم،رویهء شیخ محمد و قیامیهاى آنروز را نیزبر ضرر ایرانیت و آذربایجان  پیشه

 .و آذربایجانى تشخیص میدهم

رابطه داشتم و بر احول  گر من هم با آن مرحومشاید ا.خواهند گفت شیخ محمد مرد خوبى بوده است
شاید سید جعفر .آدم خوب زیاد است.روحیهء او آگاه بودم،در این عقیده،با این آقایان هم فکرمیشدم

جو،یا خارجى  ولى اگرآدم خوب آلت دست دیگران بشود،و جمعى مفسده.ورى هم آدم بدى نباشد پیشه
هاى وحشى کوك کند،و سروصداى تجزیهء آذربایجان را  غمهصدا شده،ن را بخود راه دهد،و باآنها هم

ولو با یزید بسطامى و شیخ ابو الحسن خرقانى باشداز لوازم .وقمع این آدم خوب را بلندنماید،قلع
  .میشمارم

  130ص
  



تر این بودکه شیخ را دستگیر و تبعید  یک موضوع باقى،و آن کشته شدن خیابانى است،که بگویم مناسب
اگر !پرستانهء او محروم نمانند از نطقهاى وطن ان او را حفظ مینمودند که مثلا در آینده مردممیکردند،و ج

آقاى هدایت خیابانى را دستگیر و بعداعدام میکرد،ممکن بود بگوئیم تند روى کرده است،ولى در 
جنگ،و تا حدى ناشناخت،کشته شده،یا بقولى انتحار کرده است،چه  صورتیکه خیابانى در ضمن

 تراضى برایشان وارد است؟اع

کشیده و در بالاى اطاقهاى  را در قالیچه)؟(طلب تبریزیها هرقدر میخواهند عکس این یگانه شخص آزادى
که :محمد خیابانى خواهد نوشت خود بگذارند این حب و بغضها تمام میشود،و تاریخ دربارهء شیخ

د شده،بدون داشتن قوهء مادى و طلبى موسوم بشیخ محمد خیابانى فریفتهءاطرافیان خو شخص جاه
معنوى،بفکر افتاد که آذربایجان را ازپیکر ایران جدا نموده،خود را رئیس و فرمانرواى آن کشور 

حتى والى مأمور از طرف .دولت مرکزى هرقدربمسالمت با او رفتار و اتمام حجت کرد،ثمر ننمود.کند
اى را مأمور نمود،و درظرف دو سه  ،والى هم عدهمرکز راهم بدار الایاله راه نداده،و تهدید باخراج کرد

ساعت جمعیت او را متفرق کرده،بساط او را برچیدند،و خود شیخ محمدهم در ضمن جنگ کشته شد،یا 
 .انتحار کرد

  تجدید روابطروسیه و ایران

چه روسیه ایران را ترك گفت اگر که سفیر تزارى روس بر اثر تغییر حکومت  1296 میدانیم که بعد از 
بالشویکها .برقرار بود؛ولى روابطى بین ایران و روسیهء بالشویک در کارنبود سفارت ایران در دربار روسیه

این شخص .دوباره نماینده بایران فرستادند،و نمایندهءاولى براوین کنسول روس تزارى در اردبیل بود
،و خود را مطیع طرز جدید وقتى بالشویکها روى کارآمدند،تلگرافى برئیس دولت بالشویک مخابره کرد

و انقیاد خویش را نسبت بدولت جدید اعلام نموده بود همینکه بالشویکها قدرى دست وپاى خود  معرفى
افتادند،و براى رام کردن  هائى براى آنها حاصل شد،بفکر روابط با خارجه هم را جمع کرده،پیشرفت

دند،در یکى از اعلانات دولتى خود براوین روسهائى که در سایر نقاط عالم از عهد تزار بر سر کار بو
ولى براى این .وزیر مختار روس در ایران اعلام داشتند کنسول اردبیل را هم،براى همین اظهار اطاعت

اى که مأموریت این وزیر مختار در ضمن اعلانات آن  روزنامه.نفرستادند اى وزیر مختار خود اعتبارنامه
به تهران آمد و چون محل سفارت در )؟(با این اعتبارنامه نوشته شده بودبدست براوین افتاد،و

روسهاى سفید بود در هتلى اطاقى گرفت،و در بالاى این اطاق بیرق داس و چکش برافراخت،ودر  دست



را براى عقد  هاى آزاد آن روز آمدن خود را بسمت وزیر مختارى و حاضر بودن خویش روزنامه
این واقعه چنانکه .و امتیازات و الغاى کاپیتولاسیون،اعلام داشت قرارداد،مبنى بر واگذارى تمام طلبها

  .بود  1296 سابقا هم بآن اشاره شده است،در زمستان سال 
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کابینهء مستوفى الممالک،که در این وقت حکومت ایران را در دست داشت،البته،نمیتوانست با این 

بالشویک هم در روسیه گرفتار  از این،دولت گذشته.اعتبارنامه و این وزیر مختار وارد مذاکره شود
را برهم زده،طرز حکومتى قدیم را معمول  کلچاك،و چیزى نمانده بود که این سرکرده اوضاع بالشویکى

،بیرق خود را از بالاى اطاق هتل محل اقامت  1297 نیل مرام،دراوائل بهار سال  بنابراین براوین بى.دارد
 .رفت دنبال کار خود خود پائین آورده

زد و خورد  که دولت بالشویک کلک کلچاك را کنده و با دنیکن و ورانگل مشغول بعد از آن
کالامیتسف را بایران  در کابینهء قرارداد وثوق الدوله.بود،مجددا،بفکر تجدید روابط با ایران افتاد

ه در آن تمام مبنى بر شانزده ماده،ک این سفیر در مازندران بخاك ایران قدم گذاشت،و طرحى.فرستاد
وعدهءهاى براوین را عملى میکرد،بوزارت خارجهءایران فرستاد،و حاضر بودن خویش را،براى عقد 

جات و سلیقهء وثوق الدوله،که  معلوم است،با سانسور روزنامه.نمود پیمان دوستى،بدولت ایران اعلام
را  داد کذائى،و خاك ایراندولت ایران رایکسره بدامان انگلیس انداخته،و مشغول بستن یا اجراى قرار

سفیر اهمیتى  ها قرار داده بود،باین وسیلهء و راه رساندن مهمات براى ضدیت انگلیس با بالشویک
خبرى از سمت کالامیتسف،پیدا  حتى آمدن این فرستادهء بالشویک را هم کسى توجه نکرد،و عامه.نداد

که .اى مازندران آمده،و،در ضمن حادثهب همینقدر بعضیها دانستند که شخصى،باسم کالامیتسف.نکردند
 .محرك آن را هم نشناختند،کشته شده است

ایکه قبل  بنابر آنچه گذشت،دولت بالشویک از فرستادن دو نفر نماینده،براى تجدیدروابط هم،مثل مراسله
نظر  از تمام حقوق و امتیازات دورهء تزارى صرن از اینها به اسد بهادر شارژدافر ایران نوشته،و در آن

 .بین دولتین ایجاد نشد اى اى نگرفت،و رابطه کرده بود نتیجه



هائیرا که  بالشویکها کلک دنیکن و ورانگل را هم کنده،دولت.یک دو سالى از این وقایع گذشت
منشویکها از مملکت عظیم روسیهء تزارى تشکیل،و بآنها آزادى داده بودندتصرف کرده،خود را بقفقاز 

 .رساندند

بود،تمام هم خود را  اى نگرفته هاى خود به کلچاك و دنیکن و ورانگل نتیجه ،که از کمکدولت انگلیس
صرف سرپا نگاهداشتن دولت قفقاز نموده،و تا توانست آنها رابمرد و مال کمک کرده،و در این آخر 

دیوار و با ایران همسایهء دیوار ب.کرسى قفقاز را گرفتند ها بادکوبه بالشویک.سنگر هم کارى پیش نبرد
هاى ساحلى ایران هم فرستادند،و در سواحل  شدند،سهل است،قواى خود رابعنوان تعقیب انگلیسها،بآب

ها فهمانده،دولت ایران رابایجاد روابط  ایران لنگرانداختند،تا لامحاله بود و نمود و قدرت خود را بایرانى
در آبهاى ساحلى ایران توقف نموده،و  1299 ثور   20 ها از  که میدانیم،قواى آن با خود وادار نمایند،و چنان

  .اند تراشى شده در سواحل این کشور مشغول بالشویک
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الدوله،بفکر تجدید - روى وثوق مشیر الدوله اول کسى بود که متوجه وضعیت شده،بعد از دو سال کج

ارژدافر ایران حکومت شوروى بش بارشیو وزارت خارجه مراجعه و سواد مراسلات.روابط با روسیه افتاد
 .و مواد ارسالى کالامیتسف را گرفت،و موادى که زمینهءقرارداد جدید بین دولتین بشود ترتیب داد

صلح ورساى که  بعد از ناکامروائى در کنفرانس)مرحوم علیقلى انصارى(در این وقت مشاور الممالک
مشیر الدوله او را براى .شتاقامت دا رئیس هیئت نمایندگان ایران بود،بسمت سفارت کبرى در استانبول

در آنجا اختیارنامه براى عقد .از استانبول بقفقاز رفت مشاور الممالک.عقد پیمان دوستى مأمور مسکو کرد
هاى راجعه بچگونگى ورود در مذاکره را از مأمورین  قرارداد،و مواد زمینهء قراردادو دستور العمل

 .ا همراهان خود بصوب مأموریت رهسپار گردیدمخصوصى که ازمرکز رسیده بودند دریافت داشت،و ب

بین ایران و شوروى را  بنابراین،مشیر الدوله اول رئیس الوزرائى بود که مقدمات تجدید روابط دوستى
پیمان دوستى،شرح لازم را خواهم  فراهم نمود،در آینده باز هم در این باب و چگونگى عقد این

 حال قدرى هم بشرح خود بپردازم،.نگاشت

  تشخیص عایدات تغال من بریاستاش



بود،روزى بملاقات ایشان رفتم تا ضمنا  در اوایل کابینهء مشیر الدوله که آقاى مهدیقلى هدایت وزیر مالیه
ایشان .بود،مذاکره کنم راجع به هفت هزارتومان طلب خود از دولت که وضع مالى مرا خیلى درهم کرده

بعد از تمام کردن .دست گرفته،مشغول نوشتن چیزى شدندقلم  بعد از رد و بدل شدن تعارفات معمولى
اى  خان فیض را که همچنان معاون وزارت مالیه بود،احضار کردند و شماره مشروحهء خود میرزا عیسى
در .معاون بامر وزیر مشغول برداشتن سواد نوشتهء وزیر گردید.از دفتراندیکاتور خواستند

پشت پاکت را  وزیر هم.معاون اصل و سواد را شماره گذاشت.دها،شمارهء دفتر نماینده هم رسی ضمن این
من آمد،پاکت را با تبریک  معاون کاغذ را پاکت کرده،برخاست و نزدیک.بقلم خود نوشته و حاضر بود

بود که در آن اختیارات اصلاح آن اداره را نیز  باز کردم،حکم ریاست تشخیص عایدات.بمن تسلیم نمود
 .بمن تفویض کرده بودند

 .ایشان و من هردو کار زیاد داشتیم،مجال صحبت دیگرى نشد و از هم جدا شدیم

زار و  محل اداره در کوچهءبین لاله.از فردا صبح بادارهء تشخیص کل عایدات رفته،مشغول کار گشتم
 .فردوسى،و عمارت اندرونى امین السلطان و محل مدرسهء حقوق بعد ودبیرستان ادیب امروزه بود

خوانندهء عزیز در  عایدات مهمترین ادارات پنجگانهء قانون تشکیلات مالیه است،که ادارهء تشخیص
اسم این اداره در لایحهء .اطلاع دارد اواخر جلد دوم این کتاب،از چگونگى گذشتن این قانون از مجلس

یدات ولى در لایحهءمشیر الدوله تغییر اسم داده،ادارهء تشخیص کل عا.پیشنهادى من،ادارهء عایدات بود
 چندین دایره،.موسوم گشته بود

  ١٣٣ص
 

مشغول کار  مانند مالیات مستقیم و غیر مستقیم و ممیزى و خالصجات و غیره،در تحت امر رئیس کل
 .بودند

در وزارت مالیه پدید  درپى که در این پنج شش ساله خوانندهء عزیز میتواند حدس بزند که با تغییرات پى
نفر رئیس باین اداره آمده،روساى  در اینمدت کم،هفت هشت.میباشد آمده است وضع این اداره چگونه

.دو سه روزه و سه چهار ساعته هم داشته است این رؤساهریک بسلیقهء خود،اشخاصى مربوط و اکثر  1 
  در این یکى.رد کرده بودندنامربوط،باین اداره وا
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براى او پادوى  دو سال آخرى کار از خرك در رفته،و آقاى وثوق الدوله براى اجر دادن باشخاصى که

قرارداد کذائى یقین است که بزودى  اى از همه رقم باین اداره ریخته،و چون با گذراندن عده.کرده بودند
اجمالا این اداره .اشخاص بشغل ادارى بیداد میکرد ردندر خوشدل ک.این بنا از ریشه کنده خواهد شد

در آن گرد آمده بودند،و اصلاح آن احتیاج بکند و کوب زیاد  لانهء هوچیها و از همه جور اشخاص
 .داشت

همینکه من  رئیس مالیات مستقیم که با رئیس سابق تشخیص عایدات حکم آستر و رویه را داشت
فتح اللّه مستوفى برادرم را که  من آقاى.اى خود را داده،و باداره نیامدآمدم،تکلیف خود را دانست و استعف

من بود،بمدیرى این دائره پیشنهاد و از کار  دارى معاون فنى در ادارهء سابق مالیات مستقیم در خزانه
ایشان هم چند فقره اصلاحات پرسنلى در این دایره بعمل  مالیات مستقیم خاطر خود را آسوده کردم

میخواستم بسایر .نوبت بمالیات غیرمستقیم هم رسید،و در ریاست این دایر هم تغییر مناسبى دادم.آوردند
وزیر مالیهء جدیدى بر سر .رفتن حاجى مخبر السلطنه بآذربایجان سرگرفت.بپردازم دوایر هم

هم دست ب هاى ادارهء تشخیص عایدات،و تمام هوچیهاى سایر ادارات مالیه ماندهء هوچى کارآمد،باقى
داده،بوسیلهء لیدرهاى پارتى،آقاى وزیر را واداشتند که اصلاح اساسى دروزارتخانه بعمل آورد،یعنى 

ایشان هم محض امتحان از .هابجاى آنها بگمارند رؤساى ادارات و دوایر را عوض کنند،و از خودمانى
کلیف جدید از یکروز،رؤساى حاضر حکمى دریافت داشتند،که تا تعیین ت.رؤساى ادارات شروع کردند

البته منهم یکى از .یکى دو روز بعد،عدهء دیگرى بجاى آنها برقرار شدند.نمایند آمدن اداره خوددارى
سابقا بر سر  بودم،که چون پاى خودم در میان است از معرفى این جناب وزیر،و سایر اشخاصیکه رفتگان

اجمالا اکثریت .میکنم ها خوددارى ها و زنده کار بوده و اشخاصیکه جانشین آنها شدند،باحترام مرده
مشیر الدوله از واقعه خبردار .افکند کس را بحیرت ربط بود که همه انتخابات جناب وزیر بقدرى بى

من هم براى اینکه در مجالس با وزیر .براى من فرستاد بتوسط یکى از وزراى کابینه پیغام عذرخواهى.شد
 «.بینم و نه او مرا نه من او را به که«آباد رفتم بعلى مالیه تماس پیدا نکنم،سفرى

کماکان نابرومند بود بقم و  بعد از راه انداختن کارهاى زراعتى آنجا که.این مسافرت چهل روز طول کشید
اى مبتلا به تب شدید  یک هفته.فرود آمدم در خانهء حاجى میرزا محمد مجتهد،رفیق قدیمى خانوادگى



شب توقف در قلعهء محمد على خان،در شب اول عقرب بتهران  بعد از معالجه با کالسکه راه،و یک.بودم
 .بازگشتم
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  و سبب آن استعفاى کابینهءمشیر الدوله

خودمشیر الدوله میگفت از کار خسته شده و .استعفاء کرد  1299 کابینهء مشیر الدوله در سوم ماه عقرب 
 .احتیاج باستراحت دارد

دلیل آتریاد رشت تا آقاباباکه دست خارجى در آن بخوبى پیدا  ىنشینى ب مردم سبب این استعفاء را عقب
انگلیسها از  بود حدس میزدند،و ضمناقطع سیصد و پنجاه هزار تومان ماهیانهء مساعدهء معمولى را،که

بعضى هم میگفتند .دانستند نمى دخل زمان کابینهء وثوق الدوله بدولت ایران میپرداختند،در این استعفاء بى
قزاقخانه را عوض کنند و از خود رئیس بگمارند،و  استراسلسکى روسى رئیس.ها میخواهندکه انگلیس

تراشى انگلیسها مربوط باین موضوع  خوردگى میانه و اشکال مشیر الدوله باین امر راضى نیست وبهم
انگلیسها که از گرفتن یخ قرارداد و ماساندن آن .اینها ظاهر امرو باطن مطلب غیر اینها بود.است

خود شخص  بوده و براى عملیات  1299 شده بودند،گرماگرم مشغول تدارك کودتاى سوم حوت  مأیوس
 .اینجمله قدرى توضیح لازم دارد.دیگرى غیر از مشیر الدوله را لازم داشتند

کنم،با من همراهى کرده،اجازه بدهد که من برخلاف رویهءخود قدرى  از خوانندهء عزیز خواهش مى
باید در علل و اسباب .یکى از وقایع بزرگ تاریخى این کشوراست  1299 زیرا کودتاى .بافى کنم سیاست

من نمیتوانم .کاملا تحت مطالعه قرار داد نظر مؤسسین آن آن درست دقت کرده و موجبات آن را از نقطه
ولى هاى من،تفریحى داشته باشد، شرح و مطالعهء این بافته بخوانندهء عزیز وعده بدهم که خواندن این

 .اى از کار درنیاید کننده سعى میکنم که لامحاله چیزخسته

آگاهند چیز دیگرى  بافى جز تلفیق و پس و پیش کردن مطالبى که بافنده و شنونده هردو از آن سیاست
منتها سعى میکنم که حتى .بنابراین نمیتوانم قول بدهم که از مطالب گذشته چیزى راتکرار نکنم.نیست

  .احتراز نمایم  آب کردن باشاره قناعت کنم و از بنجل المقدور در مکررات
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 بود؟ بچه سوابقى کودتا مسبوق

ت الدوله،اولیاى دولت ایران که دول- در مدت چهار سال اخیر،بخصوص از زمان کابینهء آخرى وثوق
عظیم روسیهء تزارى راتجزیه شده و این چماق بین المللى را شکسته و محو و 

بر آن محور بگردد،کنار  میپنداشتند،سیاست دو طرفى منفى را که همیشه باید سیاست ایران معدوم
چنانکه چندبار نمایندهء دولت بالشویک روسیه .انگلیسها انداخته بودند گذاشته،و خود را یکسره به دامان

هاى دورهء تزارى و الغاى کاپیتولاسیون و تمام امتیازات را هم  که وعدهءواگذاشتن طلب را
 .داد،ردکرده،حتى یکى از آنها،کالامیتسف در مازندران نفله هم شده بود مى

اعتنائیها  باین بى ها در آن روزها سرمست اصول موضوعهء کارل مارکس بوده،اعتنائى ولى بالشویک
طرز انتشار اصول کارل مارکس و جلوگیرى ازامپریالیزم انگلستان را که در روسیه نمیکردند،و بهترین 

خود آنها را هم آرام نگذاشته،براى آنها کلچاك ودنیکن و ورانگل میتراشید،همراهى با ملل ضعیفه،و در 
 امپریالیزم دولت تزارى روس میدانستند،و بهمین جهت میخواستند دست حقیقت دستگیرى از قربانیهاى

تزارى را بگیرند،و رفتار روسیهء سابق را جبران کنند،و از اینراه دشمن عمومى  هاى رژیم افتاده
زیادى از مرگ  هنوز مدت.امپریالیزم انگلستان پیدا کرده،و ریشهء امپریالیزم را از جهان براندازند براى

ها زیاد  میان بالشویک بودند،در کارل مارکس نگذشته،و اشخاصیکه اصول مسلم او را از خود او شنیده
هاى خود را فداى  منحرف نکرده،و اصل مسلم هنوز منظورات مادى آنها را از اصول کارل مارکس.بودند

جلب قلوب ملل ضعیفه و خیر رساندن بآنها،فداکاریها و  سهل است،براى.منافع آنى نمیکردند
ها را مردمانى عادل و منطقى و دادند که سایر ملل آن هائى هم داشتند،و مخصوصاعلاقه نشان مى گذشت

اجمالا مثل امروز نبودند،که نمک بخورند و نمکدان بشکنند،و بعد از .بشناسند پشتیبان حق و عدالت
قفقازى  چهارسال مهمانى حالا که میخواهند انشاء اللّه زحمت را کم و گورشان را گم کنند،یک مشت

جا بیخبر راتحریک نموده،از صد  امانده و از همهکتو گریخته را بکشور ما بریزند و بعضى ایرانیهاى و
یک بلکه هزار یک اهالى آذربایجان براى نهصد و نود و نه نفر دیگرآنها مدعى بتراشند،و در مملکت 

دوگانگى بیندازند،و از همه بدتر،بطور غیر  آرام ما آشوب برپا کنند،و بین ملت و دولت متحد ایران
مردم این کشور را بهواخواهى از رقباى خود وادار کنند،و  الیزم پرداختهمستقیم در کشور ما بترویج امپری

منطق حرف بزنند،که من بعد کسى بهیچ قول و قرار آنها  بین المللى اینقدر بى نمایندگان آنها در مجامع
 .نتوانداعتماد کند



 باید کرد نیاید گنهى طاعت از دست

از قبیل نوشتن بشارژدافر ایران،و فرستادن  مام طرق عادىبارى،بعد از آنکه بالشویکها بطوریکه میدانیم ت
کاپیتولاسیون و امتیازات و واگذاشتن طلبهاى دورهء تزارى راامتحان کرده،و حتى  نماینده و وعدهء الغاى

اى نگرفتند،براى اینکه بود و نمود  هارا اعلام نموده و نتیجه هاى عمومى خود هم این گذشت در اعلامیه
 خود
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قرارداد  بچشم و گوش زمامداران آن روز ایران بکشند و همسایگى و توانائى خود را بعاقدین را
انگلیسها از قفقاز به بادکوبه  اى از قشون خود را که براى راندن کنند،مجبور شدند عده»شیرفهم« 1298 

در کشتیهاى خود در روانه نموده،و این عده را که  فرستاده بودند،بعنوان تعقیب انگلیسها بسواحل ایران
بودند نگاهدارى کنند،و در سواحل ایران بتحریکات بالشویکى  آبهاى سواحل بحر خزر لنگر انداخته

از قرارداد وثوق الدوله رنجور بودند،برضد حکومت مرکزى بشورانند و اگر از  پرداخته،مردم را که
هاى  بوعده دارى کرده اغیان جانبهاى داخلى فشارى وارد آید،از ی قواى دولت ایران بر این یاغى طرف

این یاغیان میآیند دست و پنجه  همراهى خود آنها را سرپا نگاهداشته و احیانا با قواى ایران که بسرکوبى
تا دولت ایران مجبور شود با آنها واردمذاکرهء صلح و صفا شده و رابطهء بین طرفین ایجاد .نرم نمایند

 .شود

  مشیر الدوله سیاست دوطرفى

کجروى زمامداران کشور متوجه وضعیت  نکه دیدیم،مشیر الدوله اول کسى بود که بعد از چهار سالچنا
سیاست یکطرفى را تغییر داده،خود را رئیس الوزراء دلسوز کشورخویش و طالب  اساس شده،رویهء بى

و براى از یک طرف،اجراى قرارداد وثوق الدوله را متوقف نموده،.ها،معرفى کرد منافع مشروع همسایه
عقد قرارداد دوستى سفیر بدرباردولت روسیهء شوروى فرستاد،و از طرف دیگر براى جلوگیرى 

بجانب متجاسرین فرستاده،و زمزمهء تجدید انتخابات وکلاى فرمایشى وثوق  انتشارات بالشویکى،قشون
قائل  ب مزیتىالدوله راکه براى ضدیت با انگلیس آغاز شده بود خاموش نمود،تا براى هیچیک از دو رقی

 .نشده،و در هرحال نفع کشور خویش را رعایت کرده باشد

 انگلیسها سیاست براى منافع این



ولى اگر بدقت .منظور شده باشد بنظر میرسد،که سهم انگلیس در این رعایت منافع کمتر از روسیه
بالشویکها و براى سرکوبى متجاسرین که در آن وقت درجهء روابط آنها با ملاحظه شود،فرستادن قشون

کشى  زیرا ممکن بود همین قشون.ها بآنها درست معلوم نبود،کارکوچکى بشمار نمیآید دلبستگى بالشویک
از این هم که .برضد یاغیان داخلى،مقدمهءجنگ با خارجى بشود،و بالشکویکها را بجانب ایران بکشاند

که از منجیل تاقزوین موضع کنیم،حائل شدن قشون ایران،بین بالشکویکهاى ساحلى و انگلیسها  تنزل
این دو قوه که در بادکوبه باهم  طرفى بود که بین گرفته بودند،براى انگلیسها خیلى ذیقیمت،و قوهء بى

 .جنگیده بودند حائل شده،و از تماس مستقیم آنها با یکدیگرجلوگیرى میکرد

نگلیسها نمیتوانستند جلو آمد،ا خوانندهء عزیز توجه دارد که اگر زد و خوردى بین این دو قوه پیش مى
بالشویکها،که کلچاك و دنیکن وورانگل،یعنى سرکردکان روسى انگلیس مآب را .بالشویکها بند شوند

جنگیده،و آنها را بدریا ریخته،سهل است تا ساحل ایران هم آنها را  مغلوب،و در بادکوبه با خود آنها هم
  تعقیب کرده،
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که بین قزوین و  اند،اهمیتى باین قشون شکسته هائى بچنک آورده متحتى در خاك ایران هم از آنها غنی
ایران که سفیر آن براى عقد قرارداد  پس وجود بینابینى قوهء دولت.آورى شده بود،نمیدادند منجیل جمع

صبرى منتظر او  مسکو است،و بالشویکها با کمال بى دوستى بین طرفین از قفقاز در شرف حرکت بجانب
 .بشمار میآمد گلیسها فوز عظیمىهستند،براى ان

عمل را گناه نبخشیدنى  از طرف دیگر،فرستادن سفیر براى عقد قرارداد بمسکو،که شاید انگلیسها این
زیرا در هرحال .شود،بیشتر بنفع انگلیسها بود نظر انگلیس هم ملاحظه مشیر الدوله،میدانستند،اگر از نقطه

بط دوستانه برقرار شده،و از نزدیک شدن بالشویزم سبب میشد که بین دولت ایران وشورویها روا
 .بهندوستان طبعاجلوگیرى بعمل آید

  باعدام است اولییانف محکوم والدین همان

اصلا بامر دولت شوروى،و مراکز  اگرچه بعضى معتقدند که آمدن بالشویکها بآبهاى ساحلى ایران
انگلیس در  به اولییانف،در موقع شکستماجراجوئى از بالشویکها،موسوم  بالشویکى نبوده،بلکه جوان

اى دور خود جمع کرده،و اسلحه ومهماتى از قفقازیها که بعد از ورود بلشویکها بلاصاحب  بادکوبه عده



مانده بود،در چند کشتى ریخته و بعقیدهء خود براى تعقیب انگلیسها و دشت و فتح بالشویکى در 
چنانکه پس ازچندیکه .نداخته و کر و فرى داشته استایران،بسمت ساحل انزلى آمده و در آنجا لنگر ا

تسلیم نموده،و این محکمهء انقلابى او را »کا چ«اند،اولییانف را به مراکز بالشویکى از قضیه مستحضر شده
خودسرى سوءقصدى نداشته است،اولیاى دولت  منتها چون اولییانف در این.باعدام محکوم کرده است

پیداکرده،باسم اولییانف بدیار عدم میفرستند،و اولییانف واقعى را باسم  شوروى یکنفر مستحق اعدام را
با  حاصل نشود و یکنفر جوان»کا چ«بایران روانه میکنند که در ظاهر وهنى براى حکم مستعار والدین

در تهران بود،و  حرارت و کفایت تلف نگردد،و این والدین منشى رفیق شومیاتسکى سفیر کبیر شوروى
من این جمله را از .خود برگشته است ن کشور بسر برده،و بعد از آنکه آبها از آسیا افتاده،بوطنمدتى در ای

شاید بعضى از .ام آقاى على اکبر دهخدا که با شومیاتسکى و خودوالدین خصوصیت داشته است،شنیده
خبر  میکردند نیز،از این داستان بى 1  بیارى هاى هردو طرف آتش سفارتخانه رجال امروز که در آنوقت براى

 .نباشند
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گونه وسیلهء  نمیتوان معتقد شد که مأمورین سیاسى و نظامى انگلیس در ایران،در آن روزهاکه البته همه
بر فرض اینکه،موضوع .اند باین وضعیت نداشته ،یا توجهىاطلاع بوده اند،از این حقایق بى خبرگیرى داشته

و مناسبات بعد از وقوعى بدانیم که رفیق شومیاتسکى،بعد از  هاى تاریخى اولییانف را هم از قصه
باشد،آیا  سرائى کرده سوء قصدى بالشویکها نسبت بایران،علاقه بانتشار آن داشته،و قصه بى اینها،براى اثبات

اى  خود را منحصر بهمان یکدفعه بالشویکها در آبهاى ساحلى ایران،که اقدامات نظامىهمین بیکار ماندن 
سوء  کرده بودند که از طرف قشون ایران در بندر انزلى،فشار بمتجاسرین وارد آمده بود،دلیل باهر بى

قصدى آنها نسبت بایران نبوده،است؟آیا تجمع قواى انگلیس در بین منجیل و قزوین،بمنزلهء چماق 
ها نبوده،و اگر آنها سوء قصدى بایران داشتند همین اقدام آنهارا بیشتر  نشان دادن وتحریک بالشویک

در بدو کابینهء مشیر الدوله داده  بداخلهء ایران دعوت نمیکرده،و بهتر نبوده است که انگلیسها قولى را که
ایران کار خود را با  خود پاك کنند؟و بگذارند بودند،عملى کرده،زودتر خاك ایران را از قشون

ها هم از نفوذ انتشارات  داده و ضمنا هندوستان و بین النهرین آن ها،دوستانه سروصورت بالشویک
 بالشویکى محفوظ ماند؟



 انگلیسها چراراه کج میرفتند؟

پس،این رویه که هم برخلاف میل ملت انگلیس و هم بر ضررایرانیها،و هم موجب نارضامندى 
بایع و مشترى و دلال هر سه را میرنجاند،براى چه مقصود،ودولت انگلیس  هتر بگوئیمبالشویکها بود،یا ب

این طرز عمل را براى حصول چه منظور اتخاذنموده بود؟دولت محافظه کار انگلیس در این یکى دو 
سالهء بعد از جنگ بین الملل بوسیلهءمالیاتهاى جنگى که از ملت وصول میکرد،توانسته بود از محازى 

تا سرحد ایران،از فنلاند و استونى و لتونى و لیتوانى )سوئد و نروژ(جزیرهءاسکاندیناوى هء شیر شبهپوز
ولهستان و چک اسلواکى و رومانى و بلغار و ترکیه،دیوارى بین اروپا و روسیه ایجادنماید،و باین وسیله 

 .خاطرش آسوده بود مانع نفوذ عقاید کمونیستى باروپا،و بالنتیجه بانگلستان بشود واز این جهت

ولى براى هندوستان،مستعمرهء زرخیز قدیمى،و بین النهرین شکار تازهء او ازجنگهاى بین الملل،هنوز 
ایران بازمانده،و قرارداد وثوق الدوله و  فکرى نشده،و در حقیقت این دیوار دورهء بالشویزم،از سمت

این کل دیوار را سد کند،دچار عدم قبول  ایران هم که باید بدست آوردن اختیار مالى و ادارى و قشونى
پس چه باید کرد،که هندوستان و بین .آن گرفتار توقیف و تعطیل گشته بود ایرانیها،و بالاخره اجراى

 النهرین،از انتشارات این بالشویکهاى خبیث مصون ماند؟

  باید در ایران کودتائى برپا داشت،و دیکتاتورى براى این کشور تراشید
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 .را ببندد این دیوار دور بالشویزم 1  ها،کل ت بالا کرده،به پول و قوهء خود ایرانىکه دس

و بنابراین،در این اوقات،تمام حواس مأمورین سیاسى و نظامى انگلیس در ایران،صرف برپاداشتن کودتا،
تر میخواستند و  آب گرفتن خشت و گل براى بستن این کل دیوار بود،وبازار ایران را از آنچه بود آشفته

که منافع زیادى هم براى آنها داشت،نداشتند و چون میدانستند  توجهى باین اقدامات کابینهء مشیر الدوله
کار  هائى هم براى پیشرفت شکال تراشىنمیتوانند عملیات مقدماتى کودتا را انجام کنند،ا که با مشیر الدوله

که هردو فقره،براى برپا  نشینى آتریاد رشت،تا آقابابا،و خواستن تغییر استراسلسکى عقب.او میکردند
 .داشتن کودتا نافع بود،از این راه بوده است

شاید مشیر الدوله هم از تدارکات مقدماتى کودتا بوئى برده،و حساب عاقبت کاررا کرده،و بموجب 
مصلحت ایران میدید،خود را برکنار  عادت و رویهء خود که هروقت افکار داخلى و خارجى را مخالف



باستراحت،جاخالى کرده،و میدان را براى عملیات کودتا  میگرفت،این بار هم ببهانهء خستگى و احتیاج
 .بلامعارض گذاشته باشد

  شده است عصبانى لرد کرزن

روز بعد از   22 یعنى ) 1299 عقرب   25 ( 1920 نوامبر   16 ر تاریخ لرد کرزن وزیر خارجهء انگلستان،د
تحقیرآمیز سیاست مشیر  در نطقى که در مجلس اعیان انگلستان ادا کرده،با بیانات استعفاى مشیر الدوله

تاریخ  را که سه روز قبل از این)دولت سپهدار(دولت جدید ایران الدوله را سیاستى ابلهانه دانسته و هیئت
را نسبت بافراد آن  هاى خود نوازش داده،و محبت و مساعدت دولت انگلستان تأسیس شده بود بتحسین

اگر .که نمایندهءافکار بزرگى هستند،معرفى کرده است(!)اظهار داشته،و آنها را از حزب دمکرات جوان
میگذاشتم،تا  ها برنمیخورد،من دراینجا افراد اعضاى دو کابینه را محاذى یکدیگر ها و زنده بمرده

بینند که سیاستمداران  این لرد وزیر خارجهء انگلستان را توجه فرموده،به ورزى خوانندگان عزیز غرض
 .خود چگونه چغندر و ترب و شلغم را از نارنگى و پرتقال و لیمو،بهتر وانمود میکنند براى منافع

شود،وسیاست شخصى و حزبى  اى که باید کار آب گرفتن خشت و گل کودتا زیر چشم او انجام کابینه
ولى .وجه او هم واقع شود هاى بى تحسین جناب لرد کرزن را در ایران پیش ببرد،البته باید طرف این

مورد بوده،و آن هم سببى داشته است  مذمت از مشیر الدوله،از طرف لرد وزیرخارجهء انگلستان خیلى بى
  .که محتاج بتوضیح میباشد
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  در انگلستان مکسادى بازارامپریالیز

بین المللى در انگلستان شروع شده،و روز بروز  من یکبار،اختصارا،بکساد بازار امپریالیزم که بعد از جنگ
 .قدرى بیشتر توضیح بدهم ام،در اینجا لازم است در اطراف این موضوع اى کرده اشاره قوت میگرفت

ده علاقهء این آقایان بحفظ مستعمرات کاربو اکثریت وزراى دولت انگلستان،در اینوقت از حزب محافظه
هاى  ها را واداشته بود که بعد از جنگ هم همان مالیات سابق،و احیانا تهیه و ایجاد مستعمرات جدید،آن

جنگى سابق را از ملت بگیرند،و در راه اقداماتى از قبیل کمک به کلچاك و دنیکن و ورانگل و مساعدت 
برهم ( جلوگیرى از نفوذ بالشویزم باروپا،و بالنتیجه به انگلستاندیوار دور روسیه بخیال  مالى با دول

 .صرف کنند و بالاخره،سد کل دیوار دور روسیهء بالشویک،از سمت ایران)خوردن لردى



براى این  هائى که در دورهء جنگ ملت انگلیس که تصور میکرد بعد از جنگ از پرداخت مالیات
اى  کار هرروز،عنوان تازه محافظه شد،ملاحظه کرد که آقایانمنظورات غیر جنگى میپرداخت،معاف خواهد 

این بود که براى خشکاندن اصل و ریشهء .هاى سابق رامیخواهند آورند و باز هم همان مالیات پیش مى
مردم انگلستان معتقد شده بودند .استعمارى و توسعهء آن گذاشت این مخارج،بناى نقادى را از سیاست

مخارج کمرشکن قائل شده،از کارهائیکه بامید منافع مشکوك آینده مصارف  این که باید آخرى براى
دارد،خوددارى نموده،و بالاخره باید قدرى از للگى بین المللى دست برداشت و مردم رابیشتر بحال  آنى

 .خود گذاشت

ملت  حزبى و افرادى این فکر که از آن به کساد بازار امپریالیزم تعبیر شده است،روزبروز در مجامع
لرد کرزن تصور میکرد با عقد قراردادوثوق الدوله،مستعمرهء جدیدى از ایران دست و .انگلیس زیاد میشد

خورده بدهد،و افکار عامهء انگلیس را با این فیروزى  سیاست شکست پا کرده،و بتواند سروروئى باین
ا علنا مخالفت را با قراردادکذائى از یکطرف ایرانیه.ولى این اقدام هم نتیجه نداد.نماید طرفدار امپریالیزم

شروع کردند،و از طرف دیگر در اروپا و حتى آمریکا هم سروصداى زیادى برضداین استعمار جدید 
 .بلند شد

  نتیجه بى تملق

اگرچه این وزیر خارجهء ایران .چنانکه میدانیم،نصرت الدوله رابلندن طلبید.جناب لرد بدست و پا افتاد
هاى سرشام  رف عقد قرارداد بود،ولى لرد کرزن محض احتیاطدر نطقخود طرفدار وتا حدى ط

مهمانیهاى رسمى،تا توانست از شاهزادهءایرانى تملق گفت،و او را براى قبولاندن قرارداد بسلطان احمد 
 .شاه حاضرتر کرد

ت معمول و عاد را هم برخلاف)لرد لردها(بعد شاه را رسما بلندن دعوت کردند،و حتى پادشاه انگلیس
  دیرینه،به پذیرائى شاه جوان ایران واداشت،ولى چنانکه میدانیم،
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نتوانست تصدیقى از سلطان احمد شاه گرفته،قرارداد را در نزد ملت انگلیس،دول آمریکاو اروپا مطابق 
هاى وثوق الدوله،از هیچگونه  ایرانیها هم باد ببوق کرده،با وجودجلوگیرى.میل و رضاى ایران قلم بدهد

مشیر الدوله هم چوب آخرى را بر مغز آن فرود .نکردند تشار و اظهار مخالفت با قرارداد،خوددارىان



تا آنجا که .در نتیجه سیاست حزبى و شخصى لرد بیشتر در خطر افتاد.آورده،جلو اجراى آن راگرفت
ه رقم ک گزافى مخارجى که در ایران کرده بودند،در مجلس وکلا هم مطرح شد،و در نظر دارم موضوع

 .وکلاى ملت گشته بود حقا خیلى طرف تعجب)میلیون لیره  17 (مخارج راه شوسه از مشهد تا دزداب

ساختن اجراى قرارداد  یکى متوقف.مشیر الدوله،از نظر لرد کرزن دو گناه نبخشیدنى مرتکب شده بود
رى فرستادن سفیر آیندهء ایران و دیگ عزیز و تدارك الغاى آن بطور غیر مستقیم در مجلس شوراى ملى

براى ایجاد روابط بین ایران و شوروى،که هردو قسمت بکساد بازار امپریالیزم کمک میکرد،و بسیاست 
حملهء جناب لرد باین مرد شریف از اینراه بوده،و .بیحسابى وارد میآورد حزبى و شخصى جناب لرد زیان

 .مشیر الدوله بسیار عاقلانه بشمار میآمده است الا سیاست

 ...ر بزند میدانمبگذا

  سیاستمدار انگلیسى دروغگوئى

در مجلس اعیان راجع ) 1300 سوم اسد ( 1921 ژوئیهء   26 لرد کرزن،در این نطق و نطق دیگرى که در 
و تشریح آنها،بر هر  بایران کرده است،مطالب دیگرى هم برخلاف واقع اظهار داشته که تجزیه و تحلیل

ادعا میکند که دولت انگلیس ایران را اولا از توطئهء آلمانها و ثانیا از  ز جملها.ایرانى از لوازم بشمار میآید
از توطئهء آلمانها که منجر بمهاجرت وقضایاى .حملهء ترکها وثالثا از تعرض بالشویکها نجات داده است

منافع وقایع نه براى حفظ  دیگر شد،چون خوانندهء عزیز از جزئیات قضایا سابقه داشته،و میداند که آن
ایران،بلکه براى پیشرفت مقاصد و نفع خودشان بوده،و اکثر عملیات هم بدست قشون روس تزارى 

 .اما دو قسمت دیگر،محتاج بتوضیح بیشترى است.نمینگارم شده،و مربوط بانگلیسها نبوده است،چیزى

ها چه  یم این حملهایم،ببین ها نجات داده فرمایند،ما ایران را از حملهء ترکها و بالشویک جناب لرد مى
  .اند؟ ها چطور و با کدام قوه ما را نجات داده بوده،و آن
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  و روس بوده نبوده بلکه بانگلیس حملهء ترکها بایران

قوانین جنگ در حقوق .طرفى اختیار کرد بى جنگهاى بین الملل که شروع شد،دولت ایران چنانکه میدانیم
طرف را نگاهدارند،و در خاك آن دولت  طرفى دولت بى ام بىبین الملل میگویددول جنگنده باید احتر

طرف هم نباید عبور کنند،و اگر یکى از آنها اقدام  دولت بى برضد دشمن تحشید قوا ننمایند،حتى از خاك



نماید و اگر  طرف حق دارد جمعیت آنها را متفرق و از آنها نزع اسلحه قماش کارها نمود،دولت بى باین
طرف کرده،و از  ن تحشید قوا بر ضرر آنست،میتواند قواى خود راوارد خاك دولت بىنکرد،دولتى که ای

که ضرر آن مستقیما متوجه اوست،ممانعت  طرف ریشه گرفتن قواى خصم در خاك دولت بى
از حقوق طبیعى دول در حال جنگ است،که هر عقل سلیمى  گذشته از قوانین بین الملل،این حق.نماید

 .بآن حکم میکند

ام،خوانندهء عزیز میداند که در و بندسرحدى ایران،از سال  طالبى که در جلد دوم این کتاب نوشتهاز م
هاى خود،هرقدر  مستحفظین کنسولگرى دولتین باسم قمرى،و صدارت امین الدوله شکسته،و  1315 

 .میخواستند قواى مسلح بایران وارد میکردند

در دو نوبت بعنوان طرفدارى ازمشروطه و  گذشته از این،وجود شش هفت هزار قشون روسى که
نمیخواستند خارج شوند نیز در  استبداد بایران آمده،در کشور ما رحل اقامت افکنده بودند،و بهیچ قیمتى

قشون دولتین روس و انگلیس که باهم متحدا  در حین جنگ بین المللى هم خاك ایران براى.کار بود
ها وارد جنگ نشده  تا عثمانى.را و اصلاح مزاج شده بودو چ برضد آلمان میجنگیدند،محل استراحت

آن  که بعد از آن.ها بود،ولى در هرحال مانع خارجى نداشت اگرچه برضد میل ایرانى بودند،البته این رویه
دولت برله آلمان وارد جنگ شد،بواسطهء هم سرحدى ایران با طرفین جنگ،دیگر این وضع براى دولت 

خیلى زیاد شده بود،قشون معتنابهى تشکیل  زیرا عدهء روسها که در ایران.عثمانى قابل تحمل نبود
 .زحمت شود میداد،که ممکن بود براى عثمانیها اسباب

نکنند،آنها وارد خاك ایران  ها بدولت ایران تذکر دادند که اگر قشون روس را از خاك خود بیرون عثمانى
طرفى  ایرانیها بدولتین اعلام کردند که بى.کردشده،و از تحشید قواى خصم برضد خود جلوگیرى خواهند

دولتین،نه همین اعتنائى باین حرف حساب نکردند،بلکه بر .شوید ما را محترم شمرده،از خاك ما خارج
شمال و  هفتاد هزار نفر قشون روس که تحت فرماندهى ژنرال براتف بود،نواحى.عدهء قواى خودافزودند

سهل است،شرفخانه ساحل .رحد عثمانى را اشغال کردندمغرب ایران،بخصوص محلهاى نزدیک بس
براى حمله به بین النهرین و کمک  دریاچهء ارومیه را مرکز قرار داده،لوازم و مهمات یکصد هزار قشون

آورى نمودند،و دولت عثمانى  میکردند در آنجا جمع بقواى انگلیس که از بصره بجانب بین النهرین حمله
دور کردن آنها از مجاورت قواى خود بخاك ایران تجاوز نماید،و  له براىرا مجبور کردند که لامحا

  بمراکز نظامى آنها



  144ص
 

هاى آذربایجان را برضدترکها مسلح  ها آسورى حمله ببرد و حتى همانطور که روسها و بعدا انگلیس
 .لح کردندرا برضد آنها مس میکردند،آنها هم کردهاى مکرى و طوایف مندمى و شیخ اسمعیلى ایرانى

وآمدهاى طرفین جنگ،خرابى زیادى بکشور ماوارد شد،و جمعى مردمان  در نتیجهء این کشمکش و رفت
هاى آنها حى و  ویران شد که الان هم خرابه جوى ایران زیر دست و پا رفت،و دهات زیادى آرام صلح

ها را بچشم خود  خرابه من خود در ایامى که درآذربایجان استاندار بودم،عدهء زیادى از این.حاضر است
خرابیها از وجود قشون دولتین در خاك ایران بود که اگر آنها  فسادها و خانه تمام این.ام دیده

هابایران بیطرف  بیطرفى ما را منظور میکردند،یا لامحاله وضع مهاجم بخود نمیگرفتند،مسلما عثمانى احترام
 .کارى نداشتند

کردند،و قشون آنها در  مونیست شدند و با آلمانها صلح انفرادىبعد از آنکه روسها وارد طرز حکومت ک
که همین جناب لرد کرزن هم عضویت آنرا  کار انگلیس خرجى و مهمات ماند کابینهء محافظه ایران بى

  1296 تا بالاخره،در زمستان سال .داشت،تا توانست بزور پول قواى روس رادر ایران سرپا نگاهداشت
روس در ایران هم سرایت کرد،و سرکردگان روسى آنها نتوانستند بهیچ تهدید و  نبالشویزم بافراد قشو

آنها را  ها جاى بعد از تفرقهء قشون روس انگلیس.فرادى این قشون جلوگیرى کننداز تفرقهء ا تطمیعى
هم،پادگانهائى برقرار  گرفتند،و از کرمانشاهان تا همدان و کردستان،سهل است تا قزوین و گیلان

براى کمک به دنیکن و ورانگل بود،زیرا در این  ،ولى این تحشید قوا،نه براى حفظ ایرانیها،بلکهکردند
تاریخ مدتى بود که بر اثر سقوطبغداد دیگر عثمانیها در حدود ایران قوتى نداشتند که بتوانند بقواى 

 .ایران حمله کنند انگلیس در خاك

  شغال خورده است امامى را در بصره

امام نبوده،و :شنونده گفت.خورده است ام در ادوار گذشته،امامى را در بصره شغال یدهشن:شخصى گفت
 .نبوده و کنعان بوده،شغال نبوده و گرگ بوده،آن هم اصلادروغ است پیغمبر بوده،بصره

در صورتیکه آنها .ایم هانجات داده ما ایران را در جنگ بین الملل از حملهء ترك:آقاى لرد کرزن میفرمایند
کشى  براى حمله بدشمن خود بوده،و ما هم از این قشون اند،براى حفظ ما نبوده،بلکه وده و روسها بودهنب



که شما خود مسبب این بدبختى براى  ایم،بلکه مایهءخرابى ما بوده است،از همه بالاتر این استفاده نکرده
 .کارى نداشتند یها با ایران بیطرفزیرا اگر شما در ایران پا سفت نمیکردید،عثمان.ها اید،نه عثمانى ما شده
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 دفاعى لازم باشد حمله نکردند که بالشویکها بایران

اما ادعاى نجات دادن ایران از حملهء بالشویکها که قسمت دیگراز ادعاهاى لرد کرزن است،نیز خلاف 
قلم آورده،و اجازه میخواهم که آنچه در این باب سابقا هریک را به نوبت خودب از خواننده.واقع است

نمایم،تا معنى نجات دادن ایران از حملهء بالشویکها بخوبى  ها سابقه دارد،یکجا جمع خاطر عزیز او از آن
 .روشن شود

پیمانى با انگلیس  روسیه،بعد از برهم خوردن حکومت تزارى،با آلمان صلح انفرادى کرد،بنابر این از هم
براى حفظ انگلستان و هندوستان از نشر عقاید  سدولت انگلی.خارج شد،و رژیم کمونیزم را پذیرفت
افتاد و در خود روسیه که مهد پرورش این افکار بود،اضدادى  بالشویکى،بفکر خاموش کردن کمونیزم

براى این قصد ازبین !از ایران»!از پل پیروزى«از چه راه؟.براى آن تراشیده،بایدباین اضداد کمک برساند
ایران مأمور  اى را بسمت ،و قشون بیکار در آنجا زیاد داشت عدهالنهرین که تازه تصرف کرده بود

قائم شد،و پادگانهاى فرعى آن  کرد،مرکز اساسى این عده کمى قبل از کابینهء اول وثوق الدوله در همدان
از خانقین تا قزوین و انزلى برقرار گردیدند،تاپول و اسلحه و مهمات و افسرانى که براى کمک کلچاك 

 .ورانکل میفرستدمستحفظ داشته باشدو دنیکن و 

 .ها جنگ بین المللى بنفع انگلیس و فرانسه و امریکا خاتمه پیدا کرد در این ضمن

فکر کردند،و  هاى بین فاتحین،طرح دیگرى براى خاموش کردن کمونیزم در عهدنامهء صلح و بند و بست
بنابراین،از .تجزیه شده بودند تزارىآن تقویت دول حول و حوش روسیه بود که بعضى از آنها از روسیهء 

جزیره اسکاندیناوى،تا سرحدایران،یعنى از فنلاند تا آخر ترکیه،یک رشته دول ضد  محاذى پوزهء شیر شبه
 .کمونیست ساختند و اروپا رابعقیدهء خود از خطر نفوذ این عقاید در پناه نگاه داشتند

ا رژیم جدید،بوسیلهء طرزحکومت منشویکها اما روسها همینکه دیدند بواسطهء ضدیت عمومى دنیا ب
یعنى استقلال کامل نواحى مختلفه،و سرپرستى دولت مرکزى از آنهاکه از اصول کارل مارکس است 

دهند،تغییر سبک داده،طرز بالشویکها یعنى از بین  نخواهند توانست کمونیزم را،حتى در روسیه هم رواج



بنفع دولت مرکزى را در ادارهء کشور پهناور روسیه،طرح و افراد  بردن استقلال نواحى و استثمار کامل
که  ابتدا پطرو گراد وبعد نواحى حول و حوش را با وجود مقاومت منشویکها،تصرف نموده،همین

پیدا کردند،باضداد کمونیست یعنى کلچاك و دنیکن و بالاخره ورانگل پرداختند و آنهارا هم یکى  قدرتى
و استقلال نواحى تازه مستقل را منسوخ نموده،تمام روسیهء تزارى را بعد از دیگرى مغلوب و منکوب 

 .طوعا یا کرها تحت انقیاد کشیدند و بالاخره،بدولت قفقاز رسیدند

مستقلى شده بود،یکى از  انگلیسها جمهورى قفقاز را که در تحت رژیم منشویک،و کمک انگلیسها دولت
ایران کامل کرده،راه نفوذ عقاید کمونیزم را  را از سمت دولى قرار داده بودند که باید دیوار در روسیه

ها در بادکوبه کرسى  انگلیس.نقطه حاجت بتوضیح ندارد نفعى طرفین در این ذى.بهندوستان ببندد
  -جمهورى قفقاز با استقلال
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و ورانگل  ماندهء قوا و مهماتى که براى کمک دنیکن فکرى و همکارى کرده،از ته طلبان آنجا هم
اى مجهز  بودند،عده نشینى کرده عقب 1  که هواى کار را پس دیده فرستاده،و بموجب سنت سنیه همین

،آقایان به ولى بازهمینکه قفقازیها شکست خوردند.ها سنگربندى هم کردند نموده،و در مقابل بالشویک
و تدارك دیده بودند پناه برده و بخاك ایران یعنى بندر  بینى نموده کشتیهائیکه قبلا براى این روز پیش

و این همان وقت بود که ملت انگلیس از پرداخت مالیاتهاى .انزلى مراجعت کردند،یا بهتربگویم،گریختند
 .ست خورده بودکاملا استنکاف کرده،و امپریالیزم در داخلهء انگلیس شک جنگى

آن روزى که با :گوید چرچیل،رئیس الوزراى جنگ جهانى اخیر،خوب این موضوع را مختصر کرده،مى
قشون نفرستادیم وقتى ده دویزیون لازم  ها گرفته شود،ما هیچ یک دویزیون ممکن بود جلو کمونیست

باید با تمام قواى خود  بود،یکى فرستادیم،وقتى صد دویزیون لازم شدده دویزیون روانه کردیم،وقتى که
 .از کمونیزم جلوگیرى کنیم،ملت ما از پرداخت مصارف آن استنکاف کرد و کار بکام بالشویکها شد

ولى در .باز نکشیدند بارى انگلیسهاى شکست خورده که بداخلهء ایران گریخته بودند،تا منجیل عنان
 .اینجا پاسفت کردند



ها  ء شکست خورده را براى حفظ ایران ازحملهء بالشویکلرد کرزن میخواهد اقامت یکسالهء این عده
و قزوین،بمنزلهء چماق نشان  وانمود کند،در صورتیکه خوانندهء عزیز میداند که وجود اینقوه در منجیل

 .دادن بروسها،و بیشتر سبب جلب آنها بخاك ایران بود،تا دفاع از ایران

انگلیسها بسواحل ایران  ها که براى تعقیب بالشویکما شبهه را قوى میگیریم،که لنگر انداختن کشتیهاى 
آمده بودند،براى حمله بایران بوده،و داستان اولییانف راهم آنگدت تاریخى حساب میکنیم،پس چرا این 

اى  اى انتشارات بالشویکى حمله بخاك ایران نگذاشتند،و غیر از پاره بالشویکهاى خطرناك جز یکبار قدم
اقدامات مشاور الممالک سفیر کبیر ایران مأمور عقد قرارداد بلافاصله بعد از بایران نکرده،و بوسیلهء 

کار خود  ساحل ایران را ترك گفته،پى  1299 جدى   24 پیمان دوستى بین مأمورین طرفین،در  امضاى
متجاسرین در رشت  آقایان که پشت سر دو سه هزار نفر قواى ایران که براى سرکوبى رفتند؟شما

ها روبرو شدید؟یایک فشنگ بسمت این لولوخرخرها  گرفته بودید آیا هیچ با بالشویک داشتند،موقع
آمدند و همهء ایرانیها را زنده زنده قورت  انداختید؟شاید بگوئید اگر ما نبودیم،بالشویکهامى

بالشویکها از این یک مشت !ازروح شما پوزش میطلبم،ببخشید!اینطور نیست!جناب لرد!خیر.میدادند
  ستهء شما که درقشون شک
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مواجههء با دنیکن و ورانگل و بخصوص در بادکوبه،پایدارى آنها را امتحان کرده بودندترسى نداشتند و 
   »!شما چند مرده حلاجید«میدانستند

اگر نتوانید بیادداشتهاى  یکى اینکه:سر قزاقهاى ایران براى دو مقصود بود پشتماندن شما در منجیل و 
انگلیس که دست پاى خود را براى رفتن  میان خالى و تشرهاى کاشى خود از قبیل دستور دادن به اتباع

هاى خود را از بانک خارج نمایند؛و  مردم بیایند سپرده از ایران جمع کنند،و اعلان بانک انگلیس که
هاى دیگر ایرانیهارا از عقد پیمان دوستى با دولت شوروى روسیه باز دارید،لامحاله بوسیله  کارى خرده

انرا با بالشویکها سرشاخ تر ایر بالشویکها را بسمت ایران بکشانید،یا بعبارت ساده 2  دادن این چماق نشان
کنید و خودتان بچاك زده،در قزوین و بعد در همدان و کرمانشاهان و بالاخره درخانقین،یکى بعد از 

جا بدون تلف کردن یک فشنگ،و از  ها موضع گرفته،و باز هم درهمه سر ایرانى جا پشت دیگرى البته همه
نهرین مستعمرهء جدید خود برسانید،تا اگر و سالم به بین ال دست دادن یک مثقال خون،خود را صحیح



با این حیله نتوانستید مارخانهء خود را بدست غیر بگیرید،لامحاله خویش را براى پذیرائى بالشویکها در 
 !نشینى مجهزتر کرده باشید منتها باز هم با همین طرز عقب عراق عرب

بود که از دوسه ماه قبل خشت و  مقصود دوم شما از اقامت قشونتان در منجیل و قزوین،کمک بکودتا
 .گل آنرا آب گرفته،و گرماگرم مشغول تدارك مقدمات آن بودید

ایران است،که  شاهد این جمله اقامت پنج شش ماههء قشون شما بعد از رفتن بالشویکها از آبهاى ساحل
ین تن کودتا روى غلطک عدهء خود را در منجیل،و بخصوص در قزوو انداخ  1300 تا بهار سال 
 !نگاهداشتید

انگلیس بایران  لرد کرزن در این دو نطق خود از کمکهاى مالى هم که در این دو ساله از طرف دولت
خوانندهءعزیز بزودى و در موقع خود خواهد .هائى بار ایرانیها کرده است شده است،سخن رانده و منت

ار تومان مساعدهء دو میلیون لیره سیصد و پنجاه هز دید که در همین اوقات که این جناب لرد براى ماهى
هفت بکابینهء مشیر الدوله بایران داده بودند،منت سر ایران  قرضى که التفات کرده،با فرع صدى

میگذارد،دولت ایران چندبرابر آنرا از بابت حق امتیاز نفت جنوب از دولت انگلیس طلبکار بوده،و این 
 .ه استموضوع چیزى نبود اندازى بى هم جز شاه بزرگوارى

 دروغ بیحدو گرگ سرافراز

لرد کرزن براى پیشرفت دادن بسیاست حزبى و شخصى خود دراین دو نطق خیلى نامربوط حرف زده،و 
 .دروغ بهم بافته است در حقیقت یکمشت

  ١٤٨ص
 

ضعیف  آید از این شاهکارها برخ نمایندگان دول سیاستمداران در دفتر کار خود گاهى بدشان نمى
ولى من .محجوب کنند گو باشد محجوج یا لامحاله که از راه بیچارگى نمیتواند رك بکشند،و طرف را

دروغها بیحد و «روس الاشهاد از این ام که شخصى اینقدر متهور باشد که على تاکنون هیچ نشنیده
است تحویل همقطاران خود،یعنى باقى  1 «و رفت شیراز شتر بر کک نشست«:که نظیر»گرگهاى سرافراز

تعجب نمیکنم،که مدیر روزنامهء حلاج با قد کوتاه و پاهاى چول،و سوادى که با  و هیچ.لردها بدهد
جوابهائى باین بیانات وزیر »ما و لرد کرزن«او متناسب بود،در تحت عنوان مضحک حلاجى

 . 2 ستان داده باشدخارجهءانگل



 میگویند هم دروغ از بالاى مناره در قرن بیستم

از بالاى .شیعى بوقت ظهر در گردش بود سیاح مسیحى خارجى،با مترجم سنى مذهبش در شهرى:گویند
سیاح .این چه صداست؟مترجم مقصودرا بیان کرد:د،سیاح از مترجم پرسیدمناره صداى اذان بلندش

اللّه اکبر «مترجم سه جمله اول.هاى اذان را در کتابچهءیادداشت خود قید نماید خواست معناى جمله
اشهد «بجملهء چهارم.را ترجمه کردو سیاح نوشت»واشهد ان لا اله الا اللهّ و اشهد ان محمدا رسول اللهّ

سیاح براى کامل کردن یادداشت خود،پافشارى .که رسیدند،مترجم سکوت اختیارنمود»ولى اللّهان علیا 
هاى این  آخرمن چگونه حرف دروغ را براى شما ترجمه کنم؟این جمله از گفته«:مؤمن عمرى گفت.کرد

ى مناره این توئى که افترا میزنى دروغ رابالا«:سیاح که از استنکاف او عصبانى بود گفت».است مرد دروغ
 «.نمیگویند

میرسد،که وزیر خارجهء  سیاح یکى دو قرن قبل خبر نداشته است که در قرن بیستم،کار سیاست بجائى
انگلستان،یعنى دولتى که بر خمس خاك و تمام آبهاى کرهءزمین حکومت میکند،و یکى از لردهاى 

ردها که آنها هم هیچیک خود را اولاد آدم میشمارد،در مجلس ل ترین آنکشور هم بوده،و خود را با شرافت
سهل .دانند،این اظهارات را میکند و هیچکس بر او اعتراض وارد نمیآورد نمى در شرافت از او عقب

 !هاى او را در تمام عالم نشر مینماید بعد از یکساعت رویتر گفته است

ه باید کرد؟سیاست چ!هاى این جناب لرد شاخدارتر میشود،و نه مناره از این بلندتر نه دروغ از گفته
حزبها هستند،و در پیش بردن مرام  شنوندگان حاضرهم از هم.حزبى و شخصى لرد کرزن در خطر است

  مردم دنیا.حزبى دست کمى از او ندارند
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 !!ها را حقیقت پنداشته،باور کنند قدر گرفتارى دارند که این دروغ هم این

 با همهء اینهاقرارداد نماسید

بکلمه  بجمله و کلمه بقول خودش،جمله روغ و افترا بازهم قراردادى که جناب لرد کرزنولى با اینهمه د
مپریالیزم جنگى و تقویت ا نه انگلیسها براى اداى مالیاتهاى  .بود نماسید)؟(املا کرده و سراپا برنفع ایران

پس چه باید کرد؟باید کودتائى در ایران براه انداخت،و .تن دردادند حاضر شدند،و نه ایرانیها بقبول آن
در  بازهم ایران مثل چهار سالهء گذشته.براى ایران تراشید،که مقاصد ما بدست او عملى شود دیکتاتورى



دیکتاتور کل دیواربین ایران و  دامن خودمان باشد،موى دماغ نداشته باشیم،یا لامحاله بدست این
 .هندوستان را ببندیم

 تا حرام هست چراباید حلال خورد؟

اما آیا این ایران بلاکش؛این ایران عوض واکن،بعد از فرودآوردن سر در مقابل این دیکتاتور،و تسلیم 
ه آمدهاى عالم کون و فساد این دورقیب صد و پنجا پس فردا پیش!دارد؟بهیچوجه شدن باو،خلاصى

ساله،و دو دوست دیروز و دو دشمن خونین امروزرا براى شکستن آلمان،دو دوست جان در یک قالب 
شاید اگر رك و !رساندن مهمات امریکا به روسیه،طرف حاجت واقع میشود میکند،و باز خاك ایران براى

و گیر  ى گرفتاى میدادند،دیکتاتور ایران هم خیل راست مقصودخود را بیان میکردند،تعویضات معقولانه
این دیکتاتور باخبر  2  ولى آنها از باریکى حساب و مو از ماست کشیدن.نمیکرد،و بآنها راه میداد

 4  دیکتاتور تراشیدهء آنها خیلى نتراشیده این پهلوان کار آسانى نیست 3  بوده،میدانستند که چرب کردن ناف

نمیکند،و در هر مورد اولا نفع کیسهء خود و ثانیا  از کار درآمده است و آنطورى که آنها میخواهندرفتار
تره تیزك را «آنها این!است   آنها مقدم میدارد،و اجمالا خیلى ورقلمبیده نفع کشور خویش را بر آرزوهاى

  کاشته بودند
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گذشته از همهء اینها،تا حرام است چراباید حلال « 1  ق نانشان باشد آفت جانشان شده استکه قات

با رضا  و حق ترانزیت،آنهم آهن خورد؟و خود را گرفتار مذاکرهء عقد قرارداد و چک و چانهء کرایهء راه
کنیم،و  2  حساب زد؟باید ایران را حسینقلى خانى شاه شق کمان نمود؟و تا زور پیش میرود چرا باید حرف

ئیم و بلامعارض آنچه یافت بشود از غث و سیمین تصرف نما در و بند آنرا بشکنیم و آنچه در آن
در نتیجهءاین قماش افکار،محرمانه با روسها قرار و مدار کار خود را گذاشته،و !میخواهیم بعمل آوریم

،مثل دزدها یکى ازشمال ،قبل از طلوع فجر 1320 و سابقه یکروز تابستان،سوم شهریور  بدون هیچ مقدمه
و زمینى،و غرق و  عت حملهء هوائى و دریائىو دیگرى از جنوب بایران حمله کردند و بعد از دو سه سا

سابقه و بنابراین،آرام و  اى افراد و افسران برى وبحرى بى غصب چند کشتى و قتل دریا سالار و عده
در ساعت هشت صبح تازه سفراى آنها بانامهء اتمام حجت خود نزد رئیس الوزراى ایران !آزار بى

 ...رفته،اعلان کردند که اگرچه و چه



   !رحمت بشیر پاك!قربان آقا!خواهد شد...فلان فلان...نکنید

شهریور،دیکتاتور استعفا  22 بالاخره روز .یک بیست روزى با او ور رفتند.معلوم بود باید دیکتاتور برود
خواستیم بیطرف بمانیم،بزور متحدشدند و اوضاع هرج و مرج چهار پنج سال اخیر آقایان با ما که می.کرد

بینیم در آینده اگر نیروى اتم و استخدام آن در امور صنعتى  را باسم دمکراسى در کشور ما برپا کردندتا به
 نکند،بازى نفت بین این دو دشمن دیروز و دو دوست امروز چه آتشى در کشور رفع احتیاج از سوخت

کند،که بدون اینکه ما از حرارتش گرم شویم دودش بچشم ما برود؟سهل است،خانه وزندگیمان  ما روشن
یا اینکه در مذاکرهء کنفرانس صلح که میگویندعنقریب برپا خواهد .هم در این حریق خاکستر شود

بندوبستى واکن آن بشویم؟یا چه  ها عوض شد،چه اختلافى بین فاتحین پیش بیاید که بازهم ما بلاکش
خانه خرابى ما باشد؟یا چه دوئیتى بین آنها حاصل آید  بین رفقا اتفاق بیفتد،که صلح عمومى عالم مستلزم

  که ما زیر دست و پا برویم؟
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  از بهارش پیداست سالى که نکوست

اجمالا از اینکه آقایان وزراى خارجهء امریکا و انگلیس و روس،در جلسات کنفرانس سه نفرى و 
کنفرانس عمومى صلح،این بار در مسکو منعقد کرده بودند،موضوع  ناوب خود که براى مقدماتمت

،روسها خیال بلع آنرا »خودمختارى«و عنوان ایران،بخصوص آذربایجان را که بتحریک دولت شوروى
و مروت یک مشت قفقازى که قشون دولت روس از آنها صریحا  دارند اصلا مطرح نکرده،و ما را برحم

یت میکند و نمیگذاردکه ما قشون بآنجا برده،برادران آذربایجانى خود را از شر این اوباشهاى حما
 !اهد بوداند،پیداست که سهم ایران در کنفرانس صلح عمومى چه خو خلاص کنیم واگذاشته 1  کتوگریخته

 .اند؛آقایان با منشور آتلانتیکشان حاضرند اگر لرد کرزن و امپریالیزمش مرحوم شده

دولت،یا یکى از  چه مشکلى دارد که روزى یکى از سران این سه.هرقدر خاك آنها است،عمر اینها باشد
ته ها زیادمنعقد میشود،برخاس نمایندگان آنها در یکى از مجالس عمومى دنیا که در این ضمن

قرارداد خود،در این چهار پنج سال  ها برعایت هاى مادى و معنوى را که ایرانى نوازیها و کمک مهمان
گذشته نسبت بمتحدین زورکى خویش منظور داشته،و این جمله بتصدیق سران سه کشور در کنفرانس 



هم نائل آمده »پل پیروزى«کمکها ایران بافتخار دریافت لقب تهران هم رسیده و براى ابدى کردن این
فرمائى قشون انگلیس و روس و امریکا را بایران براى نجات دادن ما از  است،همه را انکار کند وتشریف

هزار  وانمود نماید،و با وجود گرفتن)؟(»ستون پنجم«و حفظ ما از خطر هجوم حملهء آلمان و گرسنگى
  خود و همکاران»   وعدهء سرخرمن«و»   مرگ بابائى«فرع میلیون تومان قرض بى
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 !عزیز خود را دستى هم طلبکار بداند

  ایم با بزرگان پیوندکرده

اى دم خود را بدم شترى بست،تا شتر خوابیده بوداین بازیچه چندان زحمتى نداشت،زیرا  گربه:گویند
آویزان  ولى وقتى که شتر برخاست گربه وارونه.پوزهء شتر بگربه نمیرسیدو دم شتر هم گیر بود

 «!.ایم با بزرگان پیوند کرده«:است؟گفت روباهى آنها را دید و از گربه پرسید این چه وضع.شد

بودیم و خیلى میل داشتیم  لى پیوند ما،با این بزرگان بمیل ما نبوده،و همه عالم میدانند که ما بیطرفو
روس و انگلیس بفشار و وعده و وعید ما را باخود متحد،و چه در خوابیدگى و چه در .طرف بمانیم بى

 .اند بلند شدن در هردو حالت ما را آزار کرده

میخواهند  ما را میگرفتند و حال هم که برخاسته بعد از چهار سالوقتى که خوابیده بودند،دسترنج 
 !بخود متصل کنند تشریف شریفشان را ببرند،میخواهند یک قطعه از کشور ما را هم جدا کرده

این شتر که سهل  از پشت.ولى آقایان متوجه باشید که این گربه،گربهء تاریخى و گربهء مرتضى على است
عیب هم بزمین آمده و  اینکه بى آید،و عجب روى چهار دست و پا بزمین مى است از بلندى پرتش کنند

شترها از قبیل یونانیها و اسکندر و رومیها و عرب  افتد و بشهادت تاریخ سر خیلى از این بلافاصله راه مى
نمک خوردن و نمکدان شکستن کار .بحمد اللّه چاق و سلامت است و مغول و تیمور را خورده و باز هم

 «.افتد گذار پوست به دباغخانه مى«بازهم»دنیا دراز است دم«ادگان نیست،آز

  به برادرزادگان خطاب

بهر زبان که حرف میزنید،و هر دین و کیشى دارید،نفع کشور .چشم و گوش خود را باز کنید!جوانها
کردن امریکا  از سیاست دو طرفهء منفى غافل نباشید،و خیلى به ذینفع.دهید خویش را بر همه چیز ترجیح

   امریکائیها جز منافع . در ایران پا بست نشوید
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اگر نیروى اتم و تسخیرآن براى کارهاى . 1 تجارتى و اخلاقى نمیتوانند،نظر دیگرى بایران داشته باشند
انگلیسها را بزور در آن وارد کرد،از  صنعتى صورت عمل بخود بگیرد،موضوع نفت هم که شاید بتوان این

همین دو رقیب براى هفت پشت ما .مهرهء کور نخ نکنید و بخیال زیادکردن مدعى نباشید.بین میرود
از سیاست دو طرفهء منفى غافل نشوید،در انتخاب وکلاء و وزراء پى این  باز هم تکرار میکنم.کافى است

متحد  فیلها نگردید،و از اشخاصى که رنگ و روى خالص ملیت ندارند،جدا احتراز کنید،و یک ایران
توجه باشید که این ضمنا م ولى.بسازید،و همیشه کار خود را با دستهاى خود انجام دهید تا رستگار شوید

 .دستهاى خودمانى هم چسبناك نباشد

 اعتذار

هاى  بافى را با ذکر ضرب المثل سیاست با اینکه خیلى سعى کردم که این.از خوانندهء عزیز عذر میخواهم
شما را بعذاب  قابل خواندن کنم،باز هم آنطور که دلم میخواست نشد،و یقین دارم عامیانه،و متلک و قصه

است،در خور عفو میباشد،حال  ولى چون براى روشن کردن یکى از صفحات مهم تاریخ ایران.ام انداخته
ریاست وزراء قرعهء این فال را بنام کدام دیوانه  ببینیم بعد از استعفاى مشیر الدوله از کشیدن بار امانت

 .  زدند

  مشیر الدوله بعد از رفتن

ولى این شاهزاده وجاهت .هامیگشت بعد از رفتن مشیر الدوله،یک نصفه روزى اسم فرمانفرما در دهن
او،بتوسط  اى ژاندارم عصبانى،در زیر چشم و دم گوش مردم واقعهءرباط کریم را که عده.داخلى نداشت

هاى پسرش نصرت  نکرده بودند و با وجود فعالیت د،فراموشقشون روس تزارى قیمه و قورمه شده بودن
الدوله که براى وجاهت پدر خیلى ایندرو آن در میزد،و حتى بروضه خوانى عمو قلى جعفر هم 

  .و براى این موقع مناسب نبود میرفت،حناى او رنگى نداشت
  154ص

 
تر از آن بود که با وجود  رمانفرمازرنگگذشته از این،میدانیم رفتن مشیر الدوله براى برپا داشتن کودتا،و ف

سروصدا پشت  تا آقابابا عقب نشانده بودند،بى)کودتا(او بتوان نیروى قزاق ایران را که براى همین منظور



آوردن این دو سه هزار نفر به تهران،احیانا بعضى احکام غلط انداز و ذو  براى.دروازهء تهران بیاوردند
ز طرف رئیس دولت بفرماندهان این نیرو صادر شود،و باهوشى میشد که باید ا وجهین هم لازم

وارد کردن او دراسرار قضیه .فرمانفرمامانع آن بود که بتوانند از این قماش احکام از زیردست او بگذرانند
آور  ماندن مقصود اصلى زیان هم اگرچه شاید از همفکرى و همکارى مضایقه نمیکرد،ولى براى مکتوم

اى لازم بود که بتوانندهرچیزى را بار او کنند و بهتر از سپهدار کسى را  ع،شخص سادهبراى این موق.بود
پلکیدند،و دایره نم میزدند،مشغول انتشار و  دورور آنها مثل امروز مى بنابراین شیاطین انسى که.نداشتند

 .ریاست وزراى او شدند اقدام براى

رضایت ضمنى آنها  که تعیین رئیس الوزراء بدون بعضى از سیاستمداران تهران و روساى آزادیخواهان هم
زیرا با سپهدار بهترمیتوانستند،مقاصد خصوصى خود را .صورت نمیگرفت،نیز از این کاندیدا بدشان نیامد

شاید .و وزارت و سایر کارهاى درجه دوم،بنمایند هائى براى وکالت برآورند و براى دوستان خود توصیه
در طرفدارى از او باین جهت بوده است که فکر میکردند که هم نظر این دسته بخصوص مدرس،

الوزراء،متجاسرین زودتر از خر شیطان پائین بیایند،و بگل روى هم ولایتى  بمناسبت گیلانى بودن رئیس
طلبى بردارند و آقاى سپهدار هم براى حفظ ملک و مال خود و آب وگاو  از نغمهء کمونیست خود دست

در هرحال در ظرف یکى دو روزصلاحیت این .این غائله علاقه نشان دهد و کس و کارش بیشتر بختم
جزئى تردیدى هم بخود راه  کاندیدا چنان محرز شد که اکثر محافل در مناسبت داشتن او براى این موقع

ها هم براى نیل  اندازى انتشارها و پشت هم البته در این موقع که مجلس در کار نبود این قماش.ندادند
 .مقام ریاست وزراء خیلى بکار بوداشخاص ب

 )فتح االله اکبر( سپهدار اعظم

هاى  ام که ازاخلاق خصوصى او از دیده و شنیده من با سپهدار هیچوقت سروکار ادارى و رفاقت نداشته
سیاستمدار مینویسم  بنگارم،و آنچه در اینجا براى آشنا کردن خوانندهء عزیز با این بلاواسطهء خود چیزى

 .ام اى رفقاى خود و او شنیده که از او معروف بوده و احیانا ازپارههمانهاست 

آورى مال  چون از پدر زنش میراث حسابى گیرش آمده بود،حاجتى بجمع)فتح اللّه اکبر(سپهدار اعظم
منقصتهاى هر صاحب مسند است بدور و در  نداشت و اهل اخذ و عمل نبود،و از این عیب که بزرگترین

ها صاحب سفره،و در خانه باز و  اى اهل عطاو بخشش،و مثل تمام گیلانى و تا اندازه منش آن واحد بزرگ



اندازه ساده و صاف و صادق،و از حیث دانش،آقا زادهء پنجاه  کاملا عامیانه،و بى روى گشاده،و دیانتى
   شصت
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هاى تفریحى ممتداو در اروپا،او را با  و چیزى که بدردى بربخورد نیاموخته بود،اقامت 1  سال قبل ولایتى

اى از ایرانیهاى اروپا دیده،سبب شده  آداب و رسوم اروپائى آشنا کرده،ظاهر او را آراسته و تونس باپاره
و بتواند در مجالس بود و نمودى از خود بود که ببعضى اصطلاحات سطحى سیاست،آشنائى پیدا کرده،

حاجت بذکر نیست که اثاثیهء زندگى او آبرومند،و کاملا .فرانسه حرف بزند اى ظاهر کند،یا چند کلمه
هااتفاق  وآمد داشت،بطوریکه کمتر مهمانى در سفارتخانه و با محافل اروپائى تهران هم رفت اروپائى

 .شته باشدمیافتاد که در آن سپهدار اعظم شرکت ندا

سابق،بواسطهء همین ظاهر  هاى در کابینه.ها و دعوتهائى از آنها میکرد البته او هم در نوبت خود پذیرائى
و ازین قبیل نایل شده،و اجمالا در دستگاه  آراسته چند بارى بوزارت داخله و جنگ و پست و تلگراف

خواندند  تهران بین خود،آزادمردش مى هاى ها بقلم رفته بود،بحدى که گیلانى دولتى مرد در خانهء گیلک
 .شمردند اى میدانستند و اهل حل عقدش نمى ها او را حقامرد عوام و صاف و ساده ولى تهرانى

 اى انداختند؟ آنها که اسب عربیندچه کره

کرده و بعد از احراز مقام ریاست   ناکردارى طلبان از وقتى که وثوق الدوله بعد از قرار و مدار با آزادى
اد را هم بآب دسته گل قرارد« سهل است»  خواهان بدهکار ندانسته خود را به آمال ملى آزادى گوش«وزراء

سید حسن مدرس رویهءخود را نسبت باشخاصى که طرفدار آنها میشد،تغییر داده،و از آنها علنا »داده بود
نصیب  مساعدت نمیکرد،و احیانا در مجالس عمومى خود،آنها را از متلکهاى خود نیزبى و بطور مساعده

 .نمیگذاشت

از مجالس عمومى مدرس  بمنزلش رفتم،مجلسبعد از مراجعت از ساوه و قم شبى بدیدار سید بزرگوار 
ام سپهدار رئیس الوزراء  شنیده:یکى از در آمد وگفت.جور اشخاص در آن یافت میشد بود که همه

  که قوارش قوارهء این!...سپهدار؟«:گفت.موضوع باخبر بود مدرس که خود از هرکس بهتر از این!میشود

  »اینکار نیست
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خوانندهء عزیز توجه دارد که اداى این جمله از طرف سید،در مزاج اشخاصى که دراینگونه مجالس 
حتى .کارى جز پرچین کردن بیانات شاخص مجلس ندارند چه اثرى میکند؟مذمت از سپهدار شروع شد

 ...این گیلک«دند که گفتندبعضى کار را بجائى رسان

را رها کند،و  مدرس دید اگر عنان مجلس»کیست که بتواند در این موقع باریک حائز این مقام شود؟
براى ترمیم گفتهء سابق .زیادتر از آنچه گفته شده است گفته شود باصل مقصود زیان وارد خواهدکرد

 ...میگویند.اگرچه چندان بیراه هم نیست«:خود گفت

 «اند که این نتواند بیندازد؟ اى انداخته ئى که اسب عربیند،چه کرهاست آنها

عصبانى بوده،که این جمله بر  معلوم میشود،سید بزرگوار از استعفاى مشیر الدوله،آنهم در این موقع خیلى
حق داشته که از مشیر الدوله عصبانى باشد؟و  بینم آیا واقعا مدرس بد نیست به.زبانش جارى شده است

دولت و اقتصاد عمومى،و سیاست داخلى و خارجى آنروزهاى  ین محاکمه لازم است باوضاع مالىبراى ا
ایران نظرى بیندازیم ویکبار دیگر خوانندهء عزیز را بمطالعهء چیزهائیکه تفریحى نداشته،بلکه مثل کاسهء 

 .خوردن آن ناگوار است وادار کنم فلوس

  وضع مالى دولت

سرمایهء مفلوك سه  آن دولت بى ه هنوز خودش هم درست خبر نداشتدر این وقت دولت ایران اگرچ
دست »روزمره زندگانى«آمد،یا بقول وثوق الدوله براى سال قبل نبود،که براى هرکارو جلوگیرى هر پیش
بلکه فعلا هشتصد وهشت هزار لیرهء طلاى انگلیسى .خود را پیش این و آن دراز کند،و قرض بخواهد

میشود،وجه موجود در نزد شرکت نفت جنوب  د دو میلیون و پانصد هزار تومانکه بتقویم روز در حدو
دارد که این شرکت،خواهى نخواهى باهر جان کندنى هست،بالاخره باید این پول را بدولت ایران 

 .بپردازد

  امتیاز نفت دارسى

ج آن کرده اینکه توجهى به نتای یکى از چندین فقره اسنادى که در سلطنت مظفر الدین شاه بدون
این امتیاز  مدت.اعطاى امتیاز نفت جنوب ایران به دادرسى انگلیسى بود باشند،امضاء شده بود فرمان

نفتى قرار گذاشته  شصت سال،و حق دولت ایران را صدى شانزده از عایدى خالص محصولات
مثل هدهد و  ولى در آن موقع،نه دولت ایران میدانست چه داده،و نه انگلیسهابرعکس امروز که.بودند

 .اند گرفته نفت را در طبقهء هفتم زمین میبینند،میدانستند چه 1  آب



هائیکه در سطح زمین ازاین مایع مییافته،در  بشر از روزهاى بسیار قدیم نفت را میشناخته،و از چشمه
هاى نفت  و چاههائى در محلهاى چشمه زنه و در این اواخر که بکند و کوب پرداخته اوایل براى آتش

  ایجاد،و محصول آنرا زیاد کرده بود،براى روشنائى
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در موقعیکه دارسى این امتیازرا از ایران گرفت .کارى از آن استفاده میکرده است و احیانا صنعت رنگ
معمول شده و دانسته بودند که این  هاى بخار کارخانجات هم اى از ماشین پارهتازه استعمال نفت براى 

آتش مزاج تا حدى کار ذغال را هم میکند و دارسى،یا کمپانى که جانشین او میشدند،از گرفتن این امتیاز 
بنزین در این .دارها فائدهء دیگرى در نظر نداشت و کارخانه جز همان فروش نفت براى استصباح

دولت .آمد لباس،بمصرف دیگرى نمیرسید،و از مایحتاج عمومى بشمار نمى جز براى تمیز کردندوره،
نمیدانست که معادن نفت در عالم قدیم منحصر بخاك کشور او و چند صد کیلومتر حول  ایران هم

وحوش آن و مقدار کمى در جنوب شرقى آسیاست و سایر نقاط اروپا و آسیا و اقیانوسیه ازاین گنج 
دانست،در این گوشهءکشور او چقدر نفت در  اى ندارند،و از این هم که بگذریم نمى مینى بهرهزیرز

 .زیرزمین خوابیده است

نموده،مشغول کار  دارسى در لندن شرکتى تأسیس کرد،و این شرکت کارشناسان و مهندسینى استخدام
ه چنین امتیازى داده،و بهمان کرد ک دولت ایران هم فراموش.ولى هرچه چاه زدند نفتى گیر نیاوردند.شد

کمیسرى نفت .بیک نفر کمیسر ایران بدهد،قناعت کرد اى که برحسب قرارداد باید دارسى سالى هزار لیره
این کمیسر کارى .ها را خشنود میکردند بعضى از حول و حوش دربارى هم یکى از مشاغلى شد که با آن

فرستاد،چیزى جز آیهء یأس  ى هم مىهزار لیره نداشت و اگر گاهى گزارش جز چراندن سالى
اگر این «:اى که بعضى از رجال ایران،نظیر حرف حاجى میرزا آقاسى را تکرار کرده،میگفتند نبود،بدرجه

حتى،در دورهء زمامدارى وثوق ».چاهها براى دارسى نفت ندارد،براى یکى از ایرانیها سالى هزارلیره دارد
هاى رئیس الوزراء آمد،که بیچاره نه زبانى میدانست که حرفى  نوهالدوله،اینکار گیر مصطفى مقتدر،یکى از

مؤمن در خانهء خود در تهران افتاده بود،و سالى هزار .که مسافرتى به لندن بکند بزند و نه پائى داشت
 .نان خانه از کمپانى میگرفت لیره

  احتیاج ما دراختراع است



آقائى دریائى را از دولت سر معادن ذغال  ،و ایندولت انگلیس،از مدتى پیش اول دولت بحرى عالم بود
که خود را در  میدانیم دولت آلمان در این اوقات.خود که هیچ دولتى ازاین حیث باو نمیرسید داشت

هم از او عقب نمانده،در تجارت هم با آن  صنعت رقیب انگلیس کرده بود میخواست در قوهء بحرى
قوهء بحریه است در کشورش کم بود،یا بقدر انگلیس  دولت رقابت کند،ولى ذغال که روح و جان

ها بفکر افتادند منقصت کمى زغال خود را بوسیلهء پیدا کردن  آلمان»احتیاج ما در اختراع است«.نبود
اول دست روى معادن نفت رومانیا گذاشتند،و از حیث مادهء اصلى خیال خود .کنند سوخت دیگرى رفع

اى  سوزکردند و عده هاى خود شده،آنها را نفت ادن ماشینهاى کشتىسپس مشغول تغییر د.رافارغ ساختند
  در ضمن بکار افتادن.کشتى جدید ساخته،قوهء خود را رو و رونق دادند
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اى کشف شد،و آن رجحان نفت،بخصوص درسوخت کشتى بر  سوز،چیز خیلى مهم ساده کشتیهاى نفت

 .ذغال بود

در کشتى مسألهء  میدانیم.ر مکعب ذغال کار صورت میدهدیک متر مکعب نفت خیلى بیشتر از یک مت
با سادگى که دارد انکشاف  این کشف.ونقل است حجمى بار،روح و اساس حمل مکان،و بالنتیجه کم

سوز  قدرى پیش رفتند،متوجه شدند کشتى نفت همینکه.اى بود که تا اینوقت بآن برنخورده بودند تازه
کش و بندرهاى سر راه براى انبار  و دنبالهء کشتیهاى سوخت کشتىاصلا حاجتى بانبار علیحده در خود 

سوخت کشتى را در فضاى خالیى که زیر کشتیها براى مقاومت با وزن بار  سوخت ندارد،و میتوان نفت
تر انبار کرد،و چون وزن مخصوص نفت کمتر از آبست،تا حدى کار هوا را  کشتى میسازند،منتها سرخالى

ت،گذشته از اینکه بار مزاحم نیست بقدریکه وزنش از آب کمتر است،مثل هوا از پس این سوخ.میکند هم
بداشتن انبار ذغال در  هاى آلمان بدون هیچ حاجت بنابراین مقدمات،کشتى.لوازم کار هم بشمار میآید

سر راه،براى ذغالگیرى و این بند و  کش و معطلى در بندرهاى سطح کشتى و دم و دنبالهء کشتیهاى ذغال
زیرا انبار .اطها،میتوانستند از هر محلى بهر مقصدى بروندو بیایند و هیچوقت از سوخت تنگى نکشندبس

ها میسازند،باید بقدرى جادار باشد که با هر  قسمت زیر آب کشتى هاى خالى که فقط براى هوا در بغل
 وآمد،بتواند نفت سوخت کشتى را حمل کند و جاى خالى براى هوا هم داشته درازى رفت



کشتى کار پرزحمتى است،که شاید بقدر بارگیرى آن عمله و جر اثقال لازم  گیرى ذغال.باشد
گیرى جز وصل لولهء انبار نفت ساحلى بانبار کشتى زحمت دیگرى نداردو کار  دارد،درصورتى که نفت

بپاى  کیسه از انبار در موقع سوزاندن هم،ذغال را باید کیسه.باین پر منفعتى خود بخود صورت میگیرد
اجاق آورد و بیل بیل در آن ریخت،ولى نفت با یک ماشین تلمبهءمدرج،خودبخود بکانون ریخته شده،و 

 .بدون هیچ حاجت بکارگر با یک فشار بشصتى،کارحراقى کشتى انجام میپذیرد

  ایران است از دولت سر نفت زندگى انگلیس

هاى  و زنجیر و دم دنباله را در کشتى احتیاجى بزنگ انگلیس خبردار شد،و سر این زبده سوارى و بى
نفت آن را که  ولى.سوز کردن آنها چیز مهمى نیست ها و نفت تغییر ماشین کشتى البته.آلمان بدست آورد

خودمان هیچ نداریم،از کجا بیاوریم،از روسیه،و از بادکوبه؟که بدریاى آزاد وصل نیست،و رساندن آن 
ما هستند و حتى  دن دارد؟گذشته از این،روسها رقیب خونینهاى ما هزار عذاب و جان کن کشتى بدسترس

کشور آنها هم پر سکنه وخودشان احتیاج زیاد به نفت دارند و .ها هم جلوترند در این خاصیت از آلمان
هاى کشور و منابع ثروت خودرا بکار بیندازند،نفت بادکوبه هم براى آنها کم است و  اگر بخواهند دست

باز از امریکا؟که گذشته از دورى راه،و گرانى کرایه و !بما نخواهند فروخت یچ قیمتىالبته نفت خود را به
   آفات
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سرشان  منطق هم این انکل سمها که خیلى 1  کک بآش ترشى«و خسارات مسلم تأخیر،ممکن است روزى

ولى این منبع را هم .رومانیا هم نفت دارد!و نخواهند این مایهء زندگى را بما بفروشند».نمیشود،بنشیند
در برمه هم در گوشهءجنوب غربى آسیا،نفت هست ولى محصول آن بقدرى کم است .اند ها گرفته آلمان

اى خبیث از ما جلو پس چه باید کرد که این آلمانه!بیند دم ما را نمى که گذشته از دورى راه
 نیفتند،وسیادت بحرى ما از بین نرود؟

نشین  این مردم جزیره براى.انگلستان با مساحت کم و آب و هواى نه بهره،چهل پنجاه ملیون سکنه دارد
که در پنج قطعهء عالم مستملکات دارند،و تمام حوائج خود را ازخارج بوسیلهء کشتى فراهم 

براى مردمیکه همه چیز خود را از .چیز است بیک کلمه جان همه میکنند،سیادت بحرى روح زندگى،و
خود را از آمریکا و گوشت خود را از استرالیا،و میوهء خود را  کنند و نان خارج بوسیلهء کشتى فراهم مى



از کالیفرنى و ایتالیا واسپانى،و حتى مصر و فلسطین و هندوستان میآورند و براى مواد اولیهء 
خود،بهمه جاى عالم احتیاج دارند،از دست دادن آقائى دریائى بمنزلهء صنعتى  هاى ماشین
سیادتى بحرى در عالم تصور بیاورید،چیزى نظیر نروژ ودانمارك خواهد  یکسال انگلیس را بى.است مرگ
 .زیرا اراضى این کشور بیش از ده میلیون نفر را نمیتواند نان بدهد.شد

این افکار .ان جنگ جهانى اخیر،وزیر بحریهءانگلستان بوددر این وقت،چرچیل رئیس الوزراء و قهرم
پرستى  دوارآور چقدر بمغز این وزیر فعال،که مجاهدات او درجنگ عالمگیر آخرى،دلیل کمال وطن

ها بیدارى کشیده،چیزى نیست که بتوان اندازه  مسألهء نفت چه شب اوست فشار وارد آورده،و براى حل
 .از آن بدست داد

شرکت دارسى را به پول و  راههاى حل این قضیهء حیاتى نفت ایران بود،که دولت انگلیسالبته یکى از 
ولى،چنانکه میدانیم .خود را رفع نماید مصالح کمک کند و کار استخراج آن را راه بیندازد و احتیاج

 کارشناسان و مهندسین اصلا از وجود نفت درطبقات زیرزمینى این ناحیه مأیوسند،و شرکت دارسى که
کرده،و تا آخرین شلینک را به مصرف رسانده و نفتى گیر نیاورده است میخواهد  یکبار هم تجدید سرمایه

   این
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شرکاء را براى تصفیه  حتى اعلانات این کار را هم حاضر کرده،و هیئت مدیره.دفتر خرج بیهوده را ببندد

 .حساب طلبیده،و همه چیز انحلال شرکت حاضر است

از چندین ده چاهى که  تشار اعلان انحلال تلگرافى بمرکز شرکت رسید،و معلوم شده کهولى قبل از ان
رسیده،و معلوم داشته است که در این  تاکنون زده شده و هیچیک بنفت نخورده بود،چاه آخرى بنفت

شرکت بواسطه بیمایگى دیگر توانائى ادامهء عملیات  ناحیه نفت بسیار موجود است در صورتیکه میدانیم
 .را ندارد

این خبر که موجب  اندازه گرفتن خوشوقتى این وزیر بحریه را از شنیدن.چرچیل از قضیه خبردار شد
و بالاخره همه چیز انگلستان  حفظ سیادت بحرى انگلیس،و بالنتیجه برقرار ماندن لردى و آقائى

رکت را با پول سرمایهء ش.چرچیل وارد عمل شد- آقاى وینستن.میشد،بخوانندهء عزیز واگذار میکنم
درصد از سهام شرکت را براى دولت انگلیس گرفت،و  دولت تجدید کرد،و در مقابل پنجاه و پنج



شروع گردید،و آقائى بحرى انگلیس باینوسیله محفوظ ماند و زندگى این  بردارى نفت ایران عملیات بهره
 .نشین از خطر نجات یافت جزیره آقایان

مطموس است  اه پیش قراول نفت خود را داده،و مدتى استبلى،عبث نیست که با اینکه این چ
اند و امروز هم هر  نصب کرده هاى ما در بالاى آن علامتى باوجوداین سر آن را بسته و مثل امامزاده

انگلیسى که از آن نزدیکى بگذرد،براى احترام مردهءاین چاه هم باید کلاه خود را از سر برداشته،با کمال 
بیهوده نیست که میگویند توفیق یافتن انگلیس در جنگ جهانى  و همچنین.ر کندادب از جلو آن عبو

زیرا وجود و وفور این نفت،در فاصلهء تقریبا .یران بوده استاز دولت سر نفت ا 1918 - 1914 گذشته،
آن و با  متوسطبین جزایر بریتانیاى کبیر و استرالیا،براى دولت انگلیس فوز عظیمى بوده که بدون

است که این دولت بتواند  کشى آنها ممکن نبوده سوز،و زنگ زنجیر و دم و دنبالهء ذغال اى ذغاله کشتى
و براى .کرده قشون بهمه جا برساند آورى لوازم جنگى طرف احتیاج خود را از پنج قطعهء عالم،جمع

ها که در  مانهاى جنگى آل هاى موتوریزهء قشون خودبنزین داشته باشد،و بر ماشین ها و قسمت هواپیمائى
و اندازه گرفتن اهمیت این ماده را در .کشور را تصرف میکردند،فایق آید ظرف چند روز،سرتاسر یک

 .حاضر بخوانندهء عزیز وامیگذارم جنگ

 فهمید بقدرى شورشد که خان هم

پاى  کمیسر ما یادر لندن مشغول تفریح و یا در تهران و.خبر بود اما دولت ایران از تمام این اتفاقات بى
اى  نادر خود اشاره کرسى لم داده،بهمان چراندن سالى هزار لیره خشنود و اگر گاهى در گزارشهاى

هاى یأس سابق و در حقیقت این آقا بدون اینکه خود  آیه اى مطالب میکرد،از قماش همان بپاره
راه افتادن کار در این اواخر هم اگر چیزى از.باشد،یکى از عمال انگلیس براى اختفاى قضیه بود متوجه

  هاى انگلیسى استخراج نفت مینوشت،همان مطالب عمومى بود که در روزنامه

  ١٦١ص
  

 .مینوشتند و حرفى از بده بستان و بخصوص صدى شانزده حق الارض ایران در کار نبود

خوابیده  در ایام ماقبل آخر هم که کمیسر با مرض اعصاب،در تهران پاى کرسى یا در تختخواب
ها افادهءمرامى در کار نفت  که اگر سیاستمداران ایران کاهى میخواستند در نزد انگلیسبطوری.بود

ناحیه محرز شده،و امیدواریم در آینده  بحمد اللّه وجود نفت در این«بکنند،همان اظهار خوشوقتى از اینکه



مفت خود  خبرى را دولت حقگذار انگلیس هم این بى.بود».شرکت تلاقى ضررهاى خود را بیرون بیاورد
حتى اسم شرکت نفت جنوب ایران .نمیکرد که باید بمالک اصلى هم چیزى داد دانسته،هیچ آب بآن کوزه

 :را هم

ولى سروصداى  1 گذاشته،و ب پ را براى شعار آن اتخاذکرده بود)بریتیش پترل(»شرکت نفت انگلیس»
ها که  امریکائى.ترقى روزافزون نفت جنوب ایران چیزى نبود که بیش از اینهادر پردهء اختفا بماند

نفعى حاصل ازرقابت،و سایر ملل از راه خبرنگارى،بقدرى در موضوع  خودشان هم نفت دارند،از راه ذى
خان هم فهمید و آقاى وثوق الدوله زمامدار نفت ایران مقالات و اخبارنوشتند و آنقدر شور کردند که 

اى حواله بشرکت نفت  مطلب پى برد و گاهگاه برسم على الحساب،چند هزار لیره ایران هم باهمیت
در  صادرمیکرد،و شرکت یعنى دولت انگلیس هم براى اینکه روغنى بچرخ ایران نرسد،تا میتوانست

وثوق الدوله .آمد یت بسمت مستشار کل مالیه بایرانتا آرمیتاژ اسم.پرداخت وجه حواله مشکل میتراشید
   براى تصفیه حساب سابق،یکى.موضوع را با مستشار مالیه میان گذاشت
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خرجهاى  شرکت حرفهاى سربالا و حرف.دو مراسله بین وزارت مالیه و شرکت نفت رد و بدل گشت
حتى .را بپردازد حق دولت اساسى را پیش کشیده،نمیخواست از تمام عایدى خود صدى شانزده بى

ولى در .رفته بود کارى صورت نداد اقدامات نصرت الدوله هم در ایامى که براى کارچاقى قرارداد بلندن
گشته،و تا حدى از این حیث زمینه روشن شده  ضمن این مذاکرات ادعاهاى طرفین بر یکدیگر تعیین

آرمیتاژ اسمیت که بعنوان مرخصى بلندن میرفت بود،که کابینهء وثوق الدوله رفت و کابینهءمشیر الدوله ب
 .وارد مذاکره شده،این امر را خاتمه دهد وکالت داد که با شرکت

در انگلستان براى حل اختلافات محاسباتى و حقوقى که بین افراد و شرکتها وبین شرکتها و دولت اتفاق 
دانها  این بنگاهها حقوق.ستبردار نی افتد،مؤسساتى هست که کارشناسى و صحت تصدیق آنها سوسه مى

اند،و در هر مورد که اختلافى پیش  و محاسبین زبردستى دارند که در صحت عمل بقیدقسم مقید شده
شده،بدفاتر و اسناد دو طرف مراجعه کرده،و حکم و تصدیق  آید با تقاضاى یکى از طرفین وارد قضیه

انگلیس هم نمیتواند تصدیقات آنها را انکار تصدیق در نزد همه معتبر،و حتى دولت  خود را میدهند،و این
 .کند



طرفین را بآنها عرضه  آرمیتاژ اسمیت در لندن،دو نفر از این محاسبین را بکمک خود طلبید و حرفهاى
هاى فرعى نفت جنوب تطبیق و  آنها مادهء دهم فرمان امتیاز دارسى را با شرکت اصلى وشرکت.داشت

 .رفع کردندتوجیه کرده،اختلاف را براى آینده 

پرداخته  و براى گذشته،شرکت حاضر شد با حساب کردن یکصد و نود و دو هزار لیره که تا نه ماه قبل
اگرچه قرارداد شرکت با آرمیتاژاسمیت در این تاریخ هنوز امضاء .بود،یک میلون لیره بدولت ایران بدهد

تومان نزد شرکت نفت جنوب  حداقل،چهار میلیون نشده بود،ولى در هرحال دولت ایران میدانست که
 .دارد

 میشود دروغ دیگرلرد کرزن آفتابى جائى که یک

لرد کرزن،در دو نطق سابق الذکر از ماهى سیصد و پنجاه هزارتومان مساعدهء استقراضى دو میلیون لیره 
 .هم،صحبت داشته است

ثوق الدوله داده بودند نظر ولى از آنچه از این بابت که پنج شش برابر مساعدت با کابینهءمشیر الدوله،بو
بعنوان حق  هائى که در این ضمن بهمکارى در عقد قراردادحرفى بمیان نمیآورد،از دم جاها ولکلکانه

اما از .الپرچین پرداخته شده است که البته نباید چیزى بگویدما هم فعلا از این در قسمت حرفى نمیزنیم
ر کابینهء مشیر الدوله،سخن رانده،و چنین افادهء مرام ماهیانه،در آخ قطع این سیصد و پنجاه هزار تومان

مشیر الدولهء وعده کرده بود چهار ماهه مجلس را باز و تکلیف قرارداد را معین کند،و  چون«میکند که
چهارماه هم تمام شد و مجلس منعقد نگردید ما هم از پرداخت مساعدهء وجهى که یکى از 

حقیقت این جمله بمنزلهء الرحمن مرحوم قرارداد بودکه بتوسط در ».شرایطقرارداد بود،خوددارى کردیم
دولت ایران در این وقت،چند  ولى ما میتوانیم امروز بگوئیم که.لرد کرزن در این مجلس ختم خوانده شد

   برابر حاصل جمع چهار ماههء این سیصد و پنجاه هزار تومان
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ام  در سابق نوشته پس اینکه.لت انگلیس طلبکار بوده استرا که بکابینهء مشیر الدوله پرداخته بودند،از دو

دلیل نبوده،وایشان عبث سر ما منت  موضوع کرده است،بى اندازى بى که جناب لرد کرزن شاه
 !اند میگذاشته

 هم بکیسه برمیگردد گاهى پول عاشقى



الدوله پرداخته،بانضمام انگلیسها این ماهى سیصد و پنجاه هزار تومان را که از بدو کابینهءقرارداد بوثوق 
که براى  یم داده بودند،و همچنین دم جاهائى وثوق الدوله بعنوان موراتورى پولهائى که در کابینهء اول

بر اثر یکى .هفت،همواره از دولت ایران مطالبه داشتند شان پریده بود،با فرع صدى بستن قرارداد از کیسه
نعقد شده بود که در طرز جوابیکه باید داده شود مذاکره در وزارت مالیه م ها،کمیسیونى از این مطالبه

گفتم جواب این مطالبه رابا یک .نوبت بمن رسید.هریک چیزى گفتند.منهم عضواین کمیسیون بودم.کنند
پرسیدند آن .پوشاند توان داد،منتها باید باین مثل ساده لباس دیپلوماسى ضرب المثل عامیانهء خودمانى مى

بسیاست شکست خوردهء خود عاشق  کار انگلیس،براى پیشرفت دادن نهء محافظهمثل چیست؟گفتم کابی
هاى وثوق الدوله،که دلال این محبت بوده  کابینه للگى ایران بوده و در راه این عشق و برپا نگاهداشتن

  »  .عاشقى بکیسه برنمیگردد پول«.است،پولهائى خرج کرده است
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ها از این هفده کرورهمیشه از روى همین مثل  هاى انگلیس آنچه من در نظر دارم،جواب ایران در مطالبه

 .بود و هیچوقت این پول را بدهى دولت ایران نشناخته بودند

وزیر دیگر،این قرض را  را تصدیق کرده،و یک میگویند بعدها بامر دیکتاتور،یک وزیر محرمانه این بدهى
پول پرداخت شده باشد باید گفت  خبرم ولى اگر این بى»میگویند«من از صحت و سقم این.پرداخت

اینکه،دفعهء دیگر وکیلشان نکنند لب تر  اند یا از ترس اند یا داخل آدم نبوده وکلاى ملت باخبر نشده
یا بعبارت .پول عاشقى با فرع صدى هفت،بکیسه برگشتاند و بالاخره،برخلاف مثل معروف، نکرده

را که جز یک میلیون و چهارصد هزار تومان،اقساط چهار ماههء پرداختى  وجه ساده،ما این قرض بى
حساب بود،بالکلکانهء عاقدین قرارداد،و با فرع صدى هفت چند  باقى آن بى بکابینهء مشیر الدوله

و  هاى خشک ایم و منت رور تومان زده است بالاخره پرداختهساله،وخرد و ریز دیگر که سر بهفده ک
 .توخالى لرد کرزن از بالاى ما رفته است

 شکلکها میخندند ایرانیها باین

خشک و خالى زیاد کشیده،شاید نه،بلکه  هاى ملت ایران از این کلاهها خیلى سرش رفته،و از این منت
هاى جنگى،و واریزحساب هزار میلیون آبى  گذارى قراضهو بستان وام و اجاره،و وا یقین امروز هم در بده
آهن که سه سال و نیم در دست سه دولت متحد بود،نظیر  اند،و همچنین کرایهءراه که باسکناس ما بسته



آهن است،خیلى سرش میرود،و  این کلاهها که اساسش لیرهءیکى سیزده تومان،و بدحسابى در کرایهء راه
 .میکشد هاى توخالى زیاد منت از این

کرده،و دروبند آنرا  که متحدین ما ایران را حسینقلى خانى بعد از آن  1322 در نظر دارم،در زمستان سال 
شکسته،و حسابى براى صادر و وارد این کشور قائل نشدندو مأمورین گمرك ایران را در صادر و وارد 

بز و حتى الاغ ما را  و روغن و گاو و گوسفند و دخل کردند،گندم و جو و حبوبات خودشان بى
و بحساب لیرهء »وعدهء سرخرمن«و»مرگ بابائى«از خودمان بصیغهء هائیکه میخریدند،و از همان اسکناس

قرض کرده بودند،قیمت میدادند،و براى رفع گرسنگى خود بکشور خویش (!)اى سیزده تومان دانه
براى نان دادن بایران میفرستادند،ولى در جلو مؤسسات خود تصویر یک جامبول انگلیس را که 

   هاى بود ساخته و نصب کرده بودند،و روزنامه(!)بیرون آوردن کیسهء گندم از کشتى مشغول
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این گرسنگى و  جاهل و گول ما فهمیده یا نفهمیده و شاید بتحریک غیر مستقیم و مستقیم آقایان مسببین

 !لعن و نفرین میفرستادند)؟(غلا و تنگى،بمحتکرین

گرفت باین تظاهرات خاتمه  شناس میلیسپو را بیامرزد که آمد،و با اختیاراتى که از وکلاى وظیفهخدا پدر 
هاى آبدار خرید  داد،و بزور قانون گندم و جو هفتصد تومانى را در هشتادتومان،در مقابل همان اسکناس

ان متحدین ما،از هاى چارکى صد دینارى،بآنها فروخت که آقای و بهمین قیمت و در مقابل همان اسکناس
هاکه براى فریب دادن سیاههاى افریقاى پنجاه سال قبل بکار میبردند؛دست بر دارند  بازى این شکلک

اند و ما رادچار غلا و تنگى  ومردم را مسخره نکنند،و حالا که نان ما را به ثمن بخس از دست ما گرفته
خودمان نمیآوریم و ساکتیم،لامحاله  د بروىنوازى و قراردادهاى دولتى خو اند،و ما هم براى مهمان کرده

اند،دیگر در ایران  کاریها که درادوار قبل،در هوتنتو بکار میبسته آنها هم ساکت باشند و از این شیرین
 !معمول ندارند

خبرند و  کاریها بى خرده ژام،از هر حزبى که باشند از این من هیچ شک ندارم که سیاستمداران کابینهء سن
زنکها که ملت قدیم و قویم ایران راببازیچه میگیرد،مشمئز و متنفر هم  ها و گول ن شکلشاید از ای

اشخاصى است که در خدمت دیپلوماسى  گریهاى بیمزه شاهکار سیاستمدارى باشند،و این هوچى
ما از این . 1 هارا از لوازم شغل انتشارى خود میپندارند زنى مستعمراتى عمر گذرانده،و این خرما نمک



ژام باشند،بخصوص  نشینان کابینهء سن خود باید از جنس همان کرسى آقایان،که ظاهرا و برحسب مقام
سعدى هم هاى انگلیسى خود با لهجهء شیرین شعر  ایران هم وارد بوده،و در نطق آنها که در ادبیات

بینند،و با نظر لاقیدى در آن نگریسته،بگذارند  هاى سرد خنک را به میخوانند،منتظر نیستیم که این شوخى
ها گول  شکلک ملتى که مانند فردوسى و حافظ و سعدى و مولوى معلم دارد،با این.و بگذرند
 .همه حقایق را میدانند،و عاملین بدبختى خود را میشناسند.نمیخورد

با هزار جان کندن و بیخوابى شب،از این قماش شاهکارهاى انتشارى مبتذل بوجودمیآورند بآنها که 
تصویرها،بقلم آورم،با اینکه  هاى خود را از مردم عوام ساده در حین دیدن این اگر بخواهم شنیده.میخندند

 .اکثر آنها نکات بسیار بدیع ادبى عامیانه دارد،از حدوداین کتاب خارج خواهد شد

اننده عذر میخواهم،خیلى حاشیه رفتم،و بقول خودم از سلسلهء حوادث جلوافتادم،چه کنم؟در از خو
که میخواهند شرایط ما را در اتحاد  ام که متحدین ما مثل این است موقعى مشغول نوشتن این قسمت شده

ذربایجان هاى ما مدعى ما شده،در آ نوازى نظر از روسها که درمقابل مهمان قطع.با خود فراموش کنند
  اند، غوغاى کمونیست راه انداخته
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که در کنفرانس  دو متحد دیگر ما،آمریکا و انگلیس هم گویا میخواهند ما را تنها بگذارند،و حرفهائى
از خودشان و نمایندهء روسیه بما  اند،از خاطر ببرند،و تازه پیشنهاد کمیسیون سه نفرى،مرکب تهران زده

دلم پر است و !!دارند تازه وارد رسیدگى شوند راشى روسها،که خود هم تصدیقت میکنند که در این مدعى
تاریک سیاست از افق کشور ما برطرف نشود،قول نمیدهم که در  قلم سرکشى میکند،و تا این ابرهاى

 .تغییرى پدید آید»زندگانى من شرح«اسلوب نوشتن

  1299 عقرب  ر کابینهء مشیر الدولهبارى مقصود توضیح اندازهء توانائى مالى دولت ایران،در اواخ
نخوردهء حاضر در شرکت نفت  گفتم دولت ایران در این وقت سه چهار میلیون تومان سرمایهء دست.بود

دارسى کرده،و شرکت هم پذیرفته بود  ها از مادهء ده فرمان جنوب داشت،و از تفسیرى که متخصص
وات بعد،لااقل بسالى دو سه میلیون تومان بالغ در سن معلوم شده بود که صدى شانزده حق الارض ایران

هاى تزارى بود که بالشویکها بخشیده  تومان هم اصل و فرع طلب روس سالى یکى دو میلیون.خواهد شد
بودند،و نمایندهءایران براى عقد قراردادى که یکى از مواد آن همین واگذارى میشد،بجانب مسکو 



سابقه پیدا  یسها هم بشرحیکه خوانندهء عزیز در ابطال الباطل از آناز تعرفهء جدید گمرك با انگل.بود رفته
از طلب شرکت نفت،دولت در  بنابراین،گذشته.کرده است،بقدر یکى دو میلیون تفاوت عایدى پیدا میشد

حدود سالى هفت هشت میلیون تفاوت عایدى مستمر پیداکرده بود،که در مقابل آن هنوز خرجى 
و قابل مصرف بشمار میآمد و در کمال خوبى ممکن بود  رس دولت بدست تراشیده نشده،و در حقیقت

با این سرمایه و درآمد مستمر،تأسیسات جدیدى براى تقویت دولت بکنند،و آنها را نگاهدارى 
چنانکه بعدها هم،مرحوم پهلوى از همین ممرها شروع بکار .نموده،بکارهاى کشورسروسامانى بدهند

بیست  افکنى نمود،و بودجهء پانزده ونى را لامحاله با ظاهرى آراسته پىکرده،و تأسیسات دولتى و قش
 .میلیونى را بدویست سیصد میلیون تومان رساند

  اقتصادعمومى

در ایام جنگ بین الملل .اوضاع اقتصاد عمومى هم مثل وضع مالى دولتى بهبودیهائى پیداکرده بود
در ایران  قوهء ایرانى،یا باصطلاح امروز،ستون پنجمها براى تشکیل  آلمان گذشته،قطع نظر از پولهائیکه

پاشیدند،مصارف اقامت هفتاد هزار قشون روس،درسرتاسر شمال و مغرب که بعد از برهم خوردن  مى
نگاهدارى میشد،و مخارج پلیس جنوب و پادگانهاى  دولت تزارى هم تا یک دو سالى بپول انگلیس
ن و انزلى که بعد از تمام شدن جنگ هم براى کمک انگلیس در خراسان،و بین سرحدعراق تا قزوی

وآمد قشون ترك که گاهى براى مقابله با خصم  باضداد بالشویزم برقرارمانده بودند،و مصارف رفت
سازى  آمدند،و مزد و قیمت مصالح ساختمانهاى قشونى،و راه خود،تا تبریزو همدان هم جلو مى

قیمت  و همچنین)میلیون لیرهء دو تومانى  17 (دابهمدان و کرمانشاهان و خط بین مشهد و ذر بین
  خوارباریکه دول انگلیس و روس و ترك از افراد خریدارى کرده،و به خارج از
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سرحد ایران براى قشون خود میفرستادند،و بین صد الى دویست میلیون مناتى که روسهابتجار ایران 
پنج شش شاهى سرش هم آمده  و با منات یکىارزید  قرض داده،که موقع دادن یکى پنج شش قران مى

بود و نیز اسب و یراق و قشون سواره و پیادهء روسى که بعداز نفوذ بالشویکى در آنها هریک مرکوب و 
با چند سیر کشمش و یک خوشهء انگور مبادله کرده،و با  ساز و برگ خود را با چیزهاى ناقابل،حتى

الاخره،لوازم جنگى و زندگانى یکصد هزار قشون که روسها گشتند،و ب لباس عادى از سرحد ایران خارج



در شرفخانه،نزدیک تبریز تدارك دیده و واگذاشته و رفته بودند،چیزهائى بود که افراد ایرانى ازآنها 
 .استفاده کرده بودند

بقیمتهاى خوب  هاى اهالى را در ایام جنگ از طرف دیگر،دول جنگنده مازاد مواد خام و دستکارى
رى کرده،و بواسطهء احتیاجات خود،صدور اکثر کالاها را از کشورخویش مانع شده،و ایرانیها خریدا

پولهائى که در سالهاى عادى براى این قبیل  بفراهم کردن نظیر آنها رفع حاجت نموده،و از پرداخت
 .واردات مصرف میکردند،معاف شده بودند

 .ده بودآمدها موجب افزایش ثروت عمومى کشور ش تمام این پیش

خوشبختانه،ما .انگلیسها بود در این دوره،امتیاز نشر اسکناس با بانک شاهنشاهى،و سرمایهء این بانک مال
بعنوان همکارى تا بتوانند آب باسکناس ما  مثل امروز نبود که.هم با دول جنگنده اتحاد نکرده بودیم

در مقابل قیمت اشیاء بخودمان از دولت ایران بگیرند،و »وعدهء سرخرمن«و»مرگ بابائى«بسته،و قرض
پیشه و تعیین قیمت اجبارى براى لیرهء کاغذى در کار نبود،و  وزراى حرام بازیهاى چون حقه.پس بدهند

با ارز آزاد صورت میگرفت ناچار قیمت ارز خارجى،بواسطهء زیادى عرضه روزبروزتنزل  معاملات مردم
کس در مقابل  چون همه باوجوداین.تنزل کرده بودمیکرد،چنانکه قیمت لیرهء کاغذى تا نوزده قران هم 

براى رفع حوائج زیاد خود،مجبور  کار و کالاى خود،پول کاغذى خارجى را قبول نمیکرد،دول جنگنده
اى آن  بلافاصله در بانک شاهنشاهى،بهمان قیمت تسمیه بودند عین پول طلا و نقره با اسکناس ایران،که

حتى آلمانها براى اینکه تودهء اهالى ایران با لیرهء عثمانى بیشتر سروکار .دکنن قابل مبادله با نقره بود،خرج
میشناختند،لیرهء »ده مناتى و پنج مناتى طلا«داشته،و این پول طلا را بهتر از استرلینگ و گینه و امپریال

از آلمانها ها  آنها که از این لیره شاید بازماندگان.عثمانى در برلن سکه کرده،و در ایران خرج میکردند
تمام این عوامل سبب شده بود که عین لیرهء .باشند اند،امروز هم از این پولها در صندوق خود داشته گرفته

 .اى سه تومان،یعنى سى قران نقره دادوستد نمیشد طلاى استرلینک انگلیسى،بیشتر ازدانه

تجارت  ه رواجپس تلافى طلاهائیکه از هزار و سیصد هجرى قمرى به بعد،بر اثر ارزانى نقر
خارجى،بمرور از ایران خارج شده بود،تا حدى بیرون آمده،و اثر آن تااوائل سلطنت پهلوى ظاهر 

آمدها و ذخیره شدن  هاى اقتصادى دولت ایران،در دورهءپهلوى مدیون این پیش قسمت مهم پیشرفت.بود
   یکى دو خروار طلا که پشتوانهء اسکناس بانک
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با ارز خارجى  آهن سرتاسرى که همه چیزش و الا ما کجا و ساختن راه.اع بودملى شد،نتیجهء این اوض
 ساخته شده است کجا؟

  لیره گور و کفنى

خود که قبلا تهیه کرده،و اگر  قدما رسم داشتند مقدارى پول طلاى خمس و زکات در رفته لاى کفن
براى  اقعهء موت بازماندگانحاجى بودند این کفن دو جامهءاحرام آنها بود،میگذاشتند که در وقوع و

 .مصارف آخرى آنها در زحمت نباشند

مرحوم شد،چون  شمسى،سال دوم سلطنت پهلوى که حاجى فخر الملک پدر زنم  1306 در بهار سال 
داشتند،کار تشییع و ختم آنمرحوم  آقایان اردلان پسرهاى آن مرحوم همه در مسافرت بودند و یا کسالت

مصرف شد،و  مرحوم بچهار تومان و دو قران مبادله و هاى گور و کفنى آن نکاسترلی.را من متکفل بودم
اولاد صغیر هم داشت،رعایت غبطهء صغیر طرف توجه من بود،براى  چون مرحوم حاجى فخر الملک

هاى طلاى انگلیسى،من خود چند دانهء آنرا شخصا ببازار  واقعى این لیره بدست آوردن قیمت
 .دو قران مبادله کردم برده،وبقیمت چهار تومان و

  سیاست داخلى

در این پانزده سالهء انقلاب،هرچندى یکبار حکومتى روى کارمیآمد،و بسلیقه و حساب خود اساسى 
و دولت  افکنى میکردولى هنوز دیوار تأسیسات خود را بلند نکرده،پى کار خود میرفت براى کار پى

اى پهن میکرد که  تازه از خود را خراب و اساسکارهء قبل  جدیدى جاى آنرا میگرفت،و تأسیسات نیمه
وضع مردم احکام هرمن اللهّ الحکمى را  بر اثر این.آنهم در نوبت خود گرفتار بیمهرى دولت بعدتر میشد

ترین ده،از بین رفته و در  حقا بازیچه دانسته،و نفاذ امر من له الامر ازسلطنت گرفته،تا کدخدائى کوچک
ؤل که هریک در قلمرو نفوذ مضر خود فعال مایشاء بودند،بر اعراض و مقابل اشخاص متنفذ غیرمس

که پنهان  نیاز است،نتیجهء آن حکمفرمائى میکردند،مضار معنوى و مادى این وضع از تشریح بى نوامیس
شئون اجتماعى هویدا  کش است،در تمام تنگى مردمان آرام زحمت داشتن سرمایه،و بیکارى و دست

مقتدر فعالى بودند که بتواند به نفع  فهمید و همه از دل و جان خواهان حکومت ىکس درد را م بود،همه
 .مالى دولت استفاده نماید هاى آمدهاى اقتصادى و بهبودى جامعه از این پیش

طلبانهء  و انقلاب مردم به تجربه این پانزده ساله دانسته بودند که نه خیالات واهى و ماجراجویانه
اعتدالیها،هیچیک کارى پیش نمیبرد و  عرضگى تر،بى و ترس و لرز یا بعبارت ساده دمکراتها،و نه احتیاط



از پاى تخت  دولت مقتدر و مجلس صالحى لازم است که بتواندبدون طمع و غرض،قدرت قانون را
و از بهبودیهاى مالى دولت و .ومرج نماید کشور جانشین این هرج گرفته،تا اقصى بلاد و دهات سرحدى

  اى براى انتفاع جامعه باز کند،و دولت را به جامعه استفاده کرده،راههاى تازه مى بنفعاقتصاد عمو

  169ص 
 

و اساس استقلال کشور رااستوار و محکم .تأسیسات جدید،بخصوص براى قشون و مهمات نایل کرده
 .نماید

تخت،و تحمل  بتاج و چنانکه بعدها خواهیم دید،یکى از جهات کامیابى رضا خان سردار سپه در رسیدن
مردم از حکومت مقتدر بود که  اعمال دیکتاتورى ده سالهء اخیر سلطنت او،بر اثر همین هواخواهى

قدرتى دولتهاى قبل از او میافتادند،رفتاراو را با همهء منکرى که داشت تحمل  هروقت یاد بى
ومرج این دمکراسى  قدرت امروزه،و هرج هاى بى که فعلا هم بر اثر مواجههء با حکومت چنان.میکردند

جو،روزبروز اسف و افسوس  جا بیخبر،و عوام فتنه خواص از همه رانى ورزى و غرض خودمانى،و طمع
و اگر جوانها،بعد از آرامش بین المللى دست و پاى خودرا .دورهء پهلوى زیادتر میشود مردم،بر حکومت

ید در آیندهءنزدیکى مردم روز جمع نکرده،و اساس متقن و متینى جاى این بازى خطرناك نگذارند،شا
سوم اسفند را منتهى این بار،نه بفشار نظمیه،بلکه از روى کمال رضاو رغبت جشن بگیرند،و بقبول آن 

ولى من بآنها قول میدهم هرقدر هم بگردند نظیر ».بگردند چراغ دست گرفته پى پهلوى«شناس وکیل موقع
 .الیت و پشتکار پیدا نخواهند کردو نه از حیث هوش و فع او را،نه از حیث اخذ و طمع

  سیاست خارجى

 .شاید بنظر میرسید،که اوضاع سیاست خارجى ایران خوب نباشد

و وزیر خارجهء انگلستان الرحمن فاتحهء آن  از یکطرف،قرارداد وثوق الدوله اگرچه عملا از اجرا افتاده
و از .ادن بآن پافشارى میکندولى هنوز کابینهء محافظهء کار انگلیس،در جان د را هم خوانده است

اند،وسببى ندارد که  دیگر،وعدهء مسالمت بالشویکها،اگرچه سفیر ایران را با بازوى گشاده پذیرفته طرف
 .در کار است دبه دربیاورند،ولى هنوز به نتیجه نرسیده،طبعا از این حیث هم نگرانى

داخله هم نفوذکرده،و کمکهائى بیاغیان گذشته از اینها،وجود کشتیهاى روس در آبهاى انزلى،که گاهگاه ب
نشسته و با خالى ماندن رشت از قواى  دولت،یعنى متجاسرین میرسانند و متحاسرین که در انزلى



دولتى،هر ساعت احتمال هجوم آنها باین شهر میرودوعدهء چند هزار نفرى از قشون انگلیس که از 
نشینى کرده  اد رشت را که تا آقابابا عقبخود،پشت سر آتری قزوین تا منجیل موقع گرفته،و بحساب

هاى خود خارج شوند و با متجاسرین متحدا به  پیداست که اگر بالشویکها از کشتى است،دارند،و بخوبى
را براى  آتریادرشت حمله نمایند،انگلیسها برحسب عادت خود،جا خالى خواهند کرد،و راه تهران

 .مایهء نگرانى میباشدبلشویکها باز میگذارند،نیز چیزهائى است که 

ماساندن قرارداد است،ولى  کار انگلیس،اگرچه خیلى خواهان کابینهء محافظه.ولى باطن امر غیر از اینهاست
نمیتواند براى تقویت این قرارداد اعمال زور  ملت انگلیس با اساس امپریالیزم ضدیت میکند و دولت هم

  کند،و از بین رفتن دسته گلى که آقاى
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دیگرى براى سد کل  بطوریکه دولت انگلیس بفکر تجسس راه.الدوله باب داده بودند،حتمى است وثوق
است،که اگر وسیلهء دیگرى بدست  دیوار،از سمت ایران و جلوگیرى از نفوذ بالشویزم بهندوستان افتاده

یران و روسیه آمیز بین ا ایجاد روابط مسالمت.نظرنماید بیاورد،حاضر است از قرارداد وثوق الدوله صرف
هم،چندان تشویشى ندارد،ومسلما قرارداد دوستى بین ایران و شوروى منعقد و این روابط بین دولتین 

بگذریم،اگر براى  اما لنگر انداختن بالشویکها در ساحل انزلى،از موضوع اولییانف هم که.برقرارخواهد شد
بعقد قرارداد دوستى است که سفیر  یرانبیرون کردن انگلیسها از ایران نباشد،براى وادار کردن دولت ا

بالشویکها از این موضوع مطمئن شوند،فورا سواحل  و همینکه.ایران براى عقد این قرارداد بمسکو رفته
گوئى هم،بیکار ماندن دو سه ماه اخیر آنها است،که اگر مقصود  این پیش دلیل.ایران را ترك خواهند گفت

مدافع رشت را اشغال  بسمت خشکى میکردند،و شهر بىسوئى داشتند،در این چند ماهه حرکتى 
 .مینمودند

داران،یا بعبارت  دولت بلشویک که اعیان و اشراف و چنونیکها و افسران و ملاك و کارخانه
مختصر،طبقهء ممتاز روسیه را از بین برده،و بر یاغیان و مدعیان داخلى مانندکلچاك و دنیکن و ورانگل 

تأسیس کرده،و بآنها استقلال داده  نشویکها از کشور عظیم روسیهء تزارىفایق آمده،و دولى را که م
را بحدود روسیهء سابق رسانده بود،دیگر طالب زیاد  بودند،بتصرف درآورده،و حدود حکومت بالشویکى

تشکیلات بالشویکى و تأسیسات حکومتى خود را قرص و قائم،و ملت  خواست کردن مدعى نبود و مى



کش بره  این طرز،که تحلیل بردن آن براى افراد،ولو روسهاى مطیع و زحمت تنروس را براى پذیرف
اى براى خود ایجاد کند،وشاید اگر  پس حاضر نبود دردسر تازه.باشند کار آسانى نبود،مهیا نماید هم

انگلیسها در قزوین و منجیل اجتماع نمیکردند،و چماق نشان نمیدادند،این چند کشتى را هم بآبهاى ایران 
 .بدانیم آنها را در آبهاى انزلى نگاه نمیداشتند یا اگر قضیهء اولییانف را مطابق با واقع.میفرستادن

انگلیسها که بهیچوجه در ایران ماندنى نبودند،زیرا با وجود کسادى بازارامپریالیزم،و حاضر نبودن ملت 
پلیس جنوب را هم جمع  انگلیس در پرداخت این قبیل مصارف دیر یا زود بایدایران را ترك گویند،و

 .بگذارند و بالمره دست از للگى ما بردارند کرده،و این گوشهء مملکت ما را هم آرام

انعقاد قرارداد و منطقهء نفوذ  و موقع)قمرى  1325 ( 1907 حال دولت ایران در اینوقت،درست برعکس 
سط ایران کشیده،و بحدود اصلى خود،خطى و در آن دوره،دو رقیب از ترس تجاوز دیگرى.شده بود

ولى حالا .قدرت میخواست ایران را در منطقهء نفوذ خود بى بواسطهء همین خط هریک از دولتین،دولت
آن خط کور شده است،هر دو طرف باز هم از ترس یکدیگر ایران را  که بواسطهء وقایع اخیر روسیه

گلیس که هرروز از خاك میخواهند،دولت روس بالشویک میخواهد از تصدیع ان دولت مقتدر و مستقل
  بدشمنان طرز جدید کمک میرساند،و مانع پیشرفت تشکیلات و تأسیسات بالشویکى است ایران
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ها را گرفته،و ازنفوذ این طرز  آسوده شود،و انگلیس هم مایل است که ایران بتواند جلو بالشویک

و بخصوص قدرت دولت  تقلالپس هردو رقیب طالب اس.حکومت بهندوستان و بین النهرین مانع گردد
پس اگر دولت عاقل .ایرانند که،بتواند در حدود و ثغور خود،نظم و نسقى برقرارکرده،بین آنها حائل شود

میتواند با سیاست موازنه مقصود طرفین را بدون افراط و تفریط حاصل  با احتیاطى در ایران باشد،بخوبى
 .خویش را پیش ببرد کند و کار مملکت

عتقد شوم که مشیر الدوله متوجه وضعیت مالى دولت و اقتصاد عمومى وسیاست داخلى و نمیتوانم م
است که مقتضى حکومت مقتدر  خارجى کشور بطوریکه در این ده صفحه تشریح شد،نبوده و نمیدانسته

زیرا در آن روزها بواسطهءآزادى مطبوعات،این چیزها را هر جوجه سیاست .موجود و مانع مقصود است
هم که در آن دوره،مثل اکثر آنها در امروز سیاستمداران دیمى  نگاران یدانست و حتى روزنامهبافى م

پرستى و کشوردوستى مشیر الدوله هم قابل تردید  وطن.فرسائى میکردند قلم بودند،در این موضوعات



علاقه  بىمعتقد شد که بواسطهء کم و کوتاه داشتن این مکرمه،باستقلال و ترقى کشور  نیست و نمیتوان
بهترین  پس جهت این خالى کردن شانه از کار،آنهم در این مومع که ایران محتاج بفرستادن.است بوده

 اسبهاى عربى خود بمیدان سیاست بود چه بوده است؟

گیرى بیموقع را  کناره اگر مشیر الدوله زنده بود،با سوابقى که با او داشتم باو مراجعه میکردم و سبب این
میپرسیدم که خود را براى چه روز کشور  از آن مرحوم.وابهاى او را عینا در اینجا میآوردممیپرسیدم،و ج

شما را بگیرد؟و کشتى کشور را با این باد و  میخواستى ذخیره کنى؟جنابعالى رفتید که کى جاى
پرستى و  طوفان،بساحل مراد و منزل مقصود برساند؟مستوفى الممالک؟که با وجود شهامت ذاتى و وطن

کار و مهمل بود؟یا فرمانفرماى آپاردى پاچه ورمالیده که اگر براى  و کم طمعى و بیغرضى،پرحرف بى
سر گور پدرش میرفت،تا چند تا سقط پاره به جیب نمیزد برنمیگشت؟یا  خواندن فاتحه

عصبانى که بهیچ صراطى مستقیم نبود،و به پفى مشتعل و به تفى خاموش میشد،و از )خلعتبرى(سپهسالار
که حتى  حواس طلبى هرروز بصورتى درمیآمد؟یا بالاخره سپهدار اعظم گیلک بیچارهء بیسواد بى جاه اهر

  میکرد»اعزم«را»اعظم«جات ادارى املاى لقب خود را هم نمیتوانست در خاطر بسپارد،و در نوشته
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انگلیس در ایران،از  شاید آن مرحوم بمن جواب میگفت،که در آن روزها مأمورین نظامى و سیاسى
قرارداد وثوق الدوله مأیوس شده،و چارهء دور کردن بالشویکهااز ایران و بستن کل دیوار کذائى را از 

اده،و بقدرى در این زمینه پیش سمت ایران به برپاداشتن کودتا و تراشیدن دیکتاتوردر ایران تشخیص د
در این روزها،تمام حواس مأمورین آنها .رفته بودند که ممکن نبود،برگردندو از خر شیطان پائین بیایند

معطوف بدو امربود،یکى تولید مانع براى عقد قرارداد دوستى بین ایران و روسیه،و دیگرى 
ها کسى را میخواستند که دانسته،یاندانسته در آن.اتفاق افتاد  1299 وقایعى که شب سوم حوت  برپاداشتن

ن براى حفظ نمیرفت،و م من هم آنشخص نبودم و آب ما از یک جوى.این دو موضوع کمک آنها باشد
 .حیثیت خود ناگزیر بودم بآبرومندى از کار خارج شوم

  کابینهءسپهدار اعظم

ار اعظم رئیس الوزراء شد،و بقول سپهد چند روز بعد از استعفاى مشیر الدوله،بموجب دستخط شاه آقاى
اى  ولى آقاى رئیس الوزراء،نمیتوانست عده.خودش مشغول مطالعه درتعیین افراد همکاران خود گردید



برخى را او .رفتند بعضى زیر بار کار نمى.آورى،و کابینهء خودرا معرفى کند براى همکارى با خود جمع
البته دست آنهائیکه بفکر برپاداشتن کودتا بودند،نیز .یدندپسند اى هم بودندکه او را نمى پسندید،پاره نمى

کار را بهتر،و  زیرا هرقدر کابینه دیرتر معرفى میشد،آنها مقدمات.مداخله نبوده است دیر کامیابى بى در این
 .تر تدارك میدیدند موى دماغ بى

اند  رسواحل لنگر انداختهاما مردم،همه در حیرت بودند که در این موقع که بالشویکها با کشتیهاى خود د
را خالى،و بلامدافع گذاشته،و تا  و متجاسرین در انزلى هستند،و آتریاد رشت هم این شهر سرحدى

نشینى کرده است،و سفیرایران هم در مسکو مشغول مذاکرهء عقد قرارداد بود  آقابابا بسمت منجیل عقب
این آقاى بزرگوار تکانى بخود نمیدهد،و براى چه لازم است؟چرا  و حاجت بدستور دارد،اینقدر مطالعه
 .تا لامحاله سایر همکاران او کارها را روبراه کنند.کابینهء خود را زودترمعرفى نمیکند

 واحد عامل بر معمول تنازع چندین

همیشه انتخاب رئیس الوزراءها با  در کشور ما چون حزبى که اکثریت حسابى داشته باشد موجود نیست
براى  هیچ وقت گربه«زیرا.کردن احزاب جزء بلوك کار مشکلى است و راضىبلوك صورت میگیرد 

مشروط به نظر داشتن در نقاط حساس  و هر حزبى شرکت خود را در بلوك»رضاى خدا موش نمیگیرد
اگر مثلاانتخابات در پیش باشد،همه میخواهند وزیر داخله از افراد آنها باشد،و اگر .کارها میکند

الا در دست دولت بود،وزارت بازرگانى و پیشه و هنر طرف توجه اجازهءصدور و ورود ک
   آقاى.همیشه خواهان زیاد دارد«  سرش بوى آرد میدهد«وزارت مالیه چون.میشود واقع
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سه نفر را دارد،که نسبت باو مثل آستر و رویه و عضولاینفکند و بالتبع رئیس الوزراء هم همیشه یکى دو 

این است که رئیس .افزوده میشوند آنهائى که پیستون خارجى دارند،نیز بر این جمله.باید با او باشند
الوزراءها بخصوص اگر اهل اصول مسلم نباشند و یاخودمانى بوده،و جا سنگینى آنها جلو تقاضاهاى 

 .ى را نگیرد،همیشه گرفتاردیر کامیابى در انتخاب افراد وزراء میشوندحزبى و فرد

  عصفوره بفلس حجاره بلاش

هاى عراق که با وجود ماندن زیاد در ایران هنوزهم فارسى را نمیتوانست درست حرف  شخصى از عرب
هروقت که  گوئى همان عربى دیمى عراقى بود،عادت داشت کلماتش در فارسى بزند و جز روابط تمام



و بسمت این حیوانهاى زیبا که در حال  بدستهء گنجشکى برمیخورد،سنگى از زمین برمیداشت
در تفریح هم .روزى بگردش رفت.آنها را متفرق میکرد اجتماع،بازیهاى دلپذیرى دارند پرتاب و جمعیت

را عبث مولانا چ«:رفیق همراهش باو گفت.دست از عادت خود برنمیداشت،و سنگ به گنجشکها میپراند
نتیجه  از وقتیکه من با توام ده بیست بار این عمل بى»مهرهء کور نخ میکنى؟«میدهى و بخود زحمت
جواب  عرب طماع!اى،بدون اینکه از سنگهاى تو یک پر از گنجشکها افتاده باشد راتکرار کرده

مردم .میشودسنگ قیمتى ندارد،ولى اگر گنجشک بیفتدبا پول مبادله ».حجاره بلاش عصفوره بفلس«:گفت
همان عرب طماع را »بلاش عصفوره بفلس حجاره«کشور ما هم براى رسیدن بکارهاى دولتى،اصل مسلم

تقاضا کردن و توصیه آوردن وپیستون تراشیدن زحمتى ندارد،ولى اگر بکار رسیدند،پول و .بندند بکار مى
 .مقام و همه چیز است

همین که .ست،نیز همین اصل مسلم درکار استدر رسیدن بمقام وزارت که بالاترین کارهاى دولتى ا
یکى رئیس الوزراء میشود،بخصوص اگر دفعهء اولش بوده و سلیقهء او درانتخاب همکارهاى وزارتیش 

   وزارت،وسائل عجیب اتخاذ معلوم نباشد،همهء مردم بر او هجوم آورده براى احراز مقام
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ملاقات ایشان بروم کابینه سقوط کردکه تا من بخود جنبیدم؛و خواستم ب خلاصه این.بود . 

راجع به تقاعد  من در اوقات بحران،بتوسط معاون وزارت کشور کار ارسال نامه.مدتى بحران در کار بود
بعد از مدت کمى،باز همان .شد در هیئت وزرائى که بعد روى کار آمد،تقاعدم تصویب.خود را پیش بردم

طمع  بى«تقاعدم تصویب و کابینه هم تعیین شده،و چون.رئیس الوزراى سابق مجددا رئیس الوزراء شد
« 1  بودن سلام روستائى مرد .بملاقاتش رفتم.کاملا محرز بود،ملاقات این مرد شریف دیگر مانعى نداشت

زحمتى که هجوم اشخاص براى نیل بمقام وزارت،باو داده بود  صحبت خیلى از بزرگوار،در ضمن
اى هم بر وسائل سابق افزوده شده،و آن نامهءدرخواست وزارت  این روزها وسیله تازه:کرده،گفت شکوه
یکى از آنها را در جیب .اند نوشته در این چند روزه،در حدود صد تقاضانامهء همکارى براى من.است

و اطلاعات و طرز فکر خود براى کارهاى  سندهء نامه؛از تحصیلاتمؤمن نوی.بمن نمود.داشت
فرسائى کرده،از مواجب و استفادهءاتومبیل وزارتى هم استعفاء نموده،و همچو وانمود میکرد  دولتى،قلم

 .که قربۀ الى اللهّ میخواهد وزیر شود



باوجوداین،اگر .بود کردهنشانى محل و اسم و رسم خود را هم با تمام حروف نوشته،و ذیل آن را امضاء 
زیرا خیلى از این کار بدور،و شغل .شناختم هاى سر چشمه ما نبود،من او رانمى هاى خانه یکى از همسایه

هاى مالیه در دورهء اول میلیسپو  اش مترجمى امریکائى فعلى او دلالى و معلوماتش زبان انگلیسى،و سابقه
مضمون !بهیچوجه:اید؟گفت اى داشته ابقهوزیرپرسیدم؟مگر شما با این شخص س از نخست.است
ها را  طورها است و من هیچ یک از نویسنده ها و اسم و رسم صاحب آنها هم همین نامه باقى
عرض  بایشان.شناسد ها را نمى کس آن شناسم،سهل است،از کسانى هم که با من سروکار دارند هیچ نمى

اى خواهد شد ى بامزهاى ترتیب بدهید،چیز خیل ها مجموعه از این نامه:کردم . 

الوزراءها در نزد -هاى آن را برمز بگذارند،که حسرت منتها براى طبع آن،امر بدهید امضاها و نشانى
ایشان .پیدا خواهد کرد نزدیکان خود هو نشوند و یقین بدانید که این مجموعه خیلى خواننده

 . 2  کنم ام،تا بعدهاکتابش اى نگاه داشته ها را در محفظه فعلا آن:فرمودند

که میدانیم در موقعى که سپهدار رئیس الوزراء شد،مجلسى در کار نبود،که براى تعیین تمایل  اگرچه چنان
  سازى داشته باشند ولى،چون اصول مسلم آن احتیاجى به بلوك
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ها هم آزاد بودند و بدون رضایت ضمنى سران آزادیخواه،کسى رئیس  ادى رعایت میشد،روزنامهآز

این بود که با نبودن مجلس هم باز همان سعى و مجاهدت،ازطرف احزاب و بخصوص .الوزراء نمیشد
 .بنابراین.ها،براى چپاندن پارتیهاى خود در کار بود سردسته

و جا سنگین  عدم کامیابى او نتیجهء ملاحظات و رقابتهاى حزبىقسمتى از این معطلى رئیس الوزراء و 
 .بودن سپهدار اعظم بشمار میآمد

  عزل استراسلسکى

ولى تشکیل نشدن کابینه،مانع آن نبود که آقاى رئیس الوزراء درتاریخ هشتم عقرب در ضمن بیانیهء خود 
غیر  ت غیر مأنوس و تعبیراتاز وخامت اوضاع کشور،وپیچیدگى کارهاى عمومى با کلمات و اصطلاحا

داده بودند که تعیین  فرسائى کرده،و افکار عامه را بیشتر مغشوش کند،و چون اضداد او شهرت عادى،قلم
اصلى این انتشارات در پایان  راجع به بى این رئیس الوزراء براى تجدید اجراى قرارداد است،شرحى هم

آنهم بامر اعلیحضرت شاه،باطلاع عموم رسانده  را مشروحهء خود بقلم آورده و انفصال استراسلسکى



دویزیون قزاقخانه هم بروز فرماندهء خود،مبتلا گشته،کلا از خدمت  پس از چند روز افسران روسى.بود
 .خارج شدند

والى گیلان  این قاسم خان که.و ریاست دویزیون قزاق بسردار همایون،نوهء قاسم خان والى رسید
میدانسته،و در پنجاه سال  بى و یک آس را نقش مغلوب نشدنى اه و دو بىبوده،همان است که نقش دو ش

نمیدانم پوکربازهاى امروز این .بودند بازهاى دوره این نقش را قاسم خان والى موسوم کرده قبل آس
 .کرده است تسمیه را کماکان دارند،یا تجدد آنرا هم عوض

بودند،چرا رئیس الوزرائى مثل  گناهى مرتکب شدهاگر آنها !عزل سرکرده و افسران روسى؟آنهم بامر شاه؟
نظر استعفا نمود؟اگر تقصیر کار نبودند  اختلاف ها را تصویب نکرده،بلکه براى همین مشیر الدوله عزل آن

چرا اول اقدام رئیس الوزراى جدید،قبل از هرکار حتى تعیین وزراى کابینهء خود،معزول کردن 
توضیح مطلب بقرارى است که !ین باب صادر شده استدر ا آنهاست،سهل است،دستخط شاه هم

 .میفرماید خوانندهء عزیز ذیلا توجه

دلیل آتریاد رشت بآقابابا،بر اثر دستور این سرکردهء  نشینى بى ها میخواستند وانمود کنند که عقب انگلیس
در .نداستراسلسکى را بالشویک هم قلم بده آمده،که شاید در ضمن بدشان هم نمى.روسى بوده است

نشینى،بموجب دستور غیر رسمى و دوستانهء مأمورین  صورتیکه بزودى خواهیم دید که این عقب
خودشان بروساى ایرانى قزاق بوده،که اولا براى برپاداشتن کودتا،آتریاد رشت را که براى اینکار در نظر 

جهت را  شینى بىن تر کنند،و ثانیا تقصیر این عقب گرفته بودند،بشهر تهران و محل کودتا نزدیک
موى  هاى ایرانى درآینده،بى روسها وارد کرده،و باین گناه آنها را از کار خارج نمایند تا کودتاچى بگردن

 .سروصدا انجام دهند دماغ بتوانند منویات آنها را در زمینهء کودتا بى

 شاید مشیر الدوله هم از همین راه بمقصود اصلى آنها،یعنى فکر برپاداشتن کودتا
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پرست را  وطن زیرا اگر غیر از این تصور کنیم،باید یا این رئیس الوزراى.پى برده،و استعفا نموده باشد
در صورتیکه مشیر الدوله .بشماریم طرفدار بالشویکها بدانیم،یا او را مردى گاه گیر و غیرجدى و بوالهوس

و بگوئیم مشیر الدوله حس کرده ممکن است دور نرویم  گرچه.از این هردو ذمیمه کاملا بدور بوده است
ها درعزل این روسهاى تزارى براى آنست که در آیندهء نزدیکى افسران  بوده است که پافشارى انگلیس



جهت  خود را بجاى آنهاپیشنهاد کنند،و اینهم حقا مخالف سیاست موازنهء منفى او بوده،و یا بى
 .استعفاداده باشد

مشیر الدوله ترجیح داده  ل انگلیسها را بر عقیدهء رئیس الوزرائى مثلاما شاه چرا راضى باین امر شده،و می
و قزوین،فقط براى نجات ایران از حملهء  است؟براى اینکه،انگلیسها اقامت قشون خود را،بین منجیل

تخت،و بنابراین  اطلاعى از کنه قضیه،آنها را مدافع پاى بالشکویها وانمود میکردند و شاه هم بواسطهءبى
ناپذیر  همینقدر که آنها اطمینان میدادند که بموجب اطلاع خدشه.تاج و تخت خودمیدانستمدافع 
اند کافى میشده است که مقاومت مشیر  دلیل افسران روسى بوده نشینى بى سبب این عقب اند که دانسته
 .دید صادر نمایدج را از راه اشتباه بداند،و بعد از استعفاى او دستخط اخراج آنها را برئیس الوزراى الدوله

بسردار همایون  در هرحال استراسلسکى که در قزوین بود،امر سپهدار را در باب تحویل دویزیون
خروج بدون هیچ اعتراض او دلیل  و همین.دریافت،و اطاعت کرده،فورا از راه بغداد از ایران خارج شد

،مانع شده باشند که مبادا هابا تهدید و تطمیع خود دیگرى براى مطالب سابق الذکر است که انگلیس
خود را ثابت کند،و در ضمن محاکمه،روابط افسران انگلیسى با  سرکردهء روس به تهران آمده،بیگناهى

 . 1 اند پنبه شود افسران ایرانى آتریادرشت و راز کودتا برملا و افشا گردد و آنچه رشته

  رشتى هاى بابن سبیل و کمک دولت تشکیل کابینه

عقرب آقاى سپهدارکابینهء خود را بهرجان کندنى بود تشکیل و   22 بالاخره،بعد از نوزده روز بحران،در 
باز .هیئت دولت جدید باید خطمشى خود راباطلاع عموم برساند.بشاه معرفى نموده،و رسما وارد کار شد

با  هم آقاى سپهدار موقع گیر آورده،دراین بیانیهء خود که بمنزلهء مرامنامهء هیئت وزراء بود،تا توانست
نچسب،از وخامت اوضاع ضجه و مویه راه انداخت،و با تعبیرات عجیب خود توى دل مردم اصطلاحات 
 .را خالى کرد

تا اینوقت از تعرض  که متجاسرین که نمیدانم،چه روز ولى در همین روزهاى اولیهء تشکیل کابینه بود
 .مدافع رشت خوددارى کرده بودند،باین شهر وارد شدند بشهر بى

هاى ساحلى دانستند،اکثر شهر را  ها را مقدمۀ الجیش بالشویک ولایتى مردم این شهر که ورود این هم
  ورود.خالى کرده،با وسائل ناقص،حتى پیاده بجانب تهران راه افتادند
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ده بپاى تخت،و اغراقات گیلکى آنها که براى حق بجانب کردن خود در این فراربکار این ع
 .تر کرد بستند،افکار مردم تهران را که از بیانات رئیس الوزراء مغشوش شده بودمغشوش مى

بود که بالاخره مجبور  ولى براى رئیس الوزراء شغل شاغلى پیدا شد و آن اظهار همدردى با همشهریان
على الحساب از بابت طلب دولت از شرکت  اى از آنها از خزانهء دولت،و از اول پولیکه برسم رهشدند بپا

چیز در شهر خود  ها با داشتن همه نفت جنوب گرفتند،بعنوان قرض بدهند،زیرا واقعا بعضى از این بیچاره
 .سبیل بودند در تهران این

 اعتراف میکند انگلیس بکساد بازارامپریالیزم سفارت هم

اولین تلگراف مشاور الممالک،متضمن  ده دوازده روزى از تشکیل کابینه گذشته،و شاید مقارن رسیدن
بخرج داد و  شانزده مادهء طرح قرارداددوستى بین ایران و شوروى بود که سفارت انگلیس شاهکارى

 .اى بدولت ایران داد کننده تر گیج مراسلهء پرمعنا ولى میان خالى یا بعبارت ساده

افسران انگلیس درآید،و ثانیا اطلاع  این نامه،اولا تقاضا کرده بودند دویزیون قزاق تحت فرماندهىدر 
که از طرف مجلس مبعوثان ملت برویهء دولت انگلیس شده است،دولت  میدادند که نظر به اعتراضاتى

ن قرض ماهى سیصد و پنجاه هزار تومانى را که بطور مساعده از بابت دو میلیو انگلیس پرداخت
مهمتر ذیلى  و قشون خود را هم باید از ایران خارج نماید،و از همه.دیگر نمیتواند ادامه دهد میپرداخت

مایل نباشد با ما دوستى کند و از  بود که با کمال مهارت بآن اضافه کرده،نوشته بودند که اگر دولت ایران
 .کشیم ما مساعدت نخواهد،ما هم غنیمت شمرده خود راکنار مى

تر  یافت این مراسله،بخصوص ذیلى که بآن بسته بودند،چنان دست و پاى سپهداررا درهم،و او را گیجدر
را که تازه از مسکو رسیده بود،شاید عمدا  کرد که بیچاره گیلک مرد دریافت مواد پیمان دوستى با روسیه
هء عالى اى جز توسل بمجلس مشاور فراموش نمود،و براى حل معماى تعیین خطمشى دولت چاره

در ششم قوس،جلسهء مشاورهء عالى،مرکب از وکلاى .فکر را پسندید شاه هم این.بشاه عرض کرد.ندید
و حتى براى ابهت مجلس شاه .خواه تشکیل گردید حاضر مجلس آینده،و علماء و رجال و سران آزادى

 .آباد بشهر آوردند جهت افتتاح جلسه،از فرح را هم

  جلسهء مشاورهء عالى



پادشاهان در اینگونه موارد،فقط حاوى  مثل نطقهاى) 1299 ششم قوس .(احیهء شاه،در این جلسهنطق افتت
مطالبى که  ن سبب هم کوتاه بوده و جز کلیاتى راجع باهمیت داشتنو در ذکر همی سبب انعقاد این مجلس

 .اشتهم بموضوع ند اى حضار بعدها باید از آن اطلاع حاصل نمایند،چیزى نبود،حتى جزئى اشاره
  ١٧٨ص

  
حضرت اشرف  ببینیم.آباد تشریف بردند حضار از نطق شاه که چیزى نفهمیدند و اعلیحضرت بفرح

 .سپهدار اعظم چه میفرمایند؟شاید از بیانات ایشان چیزى دستگیر حضاربشود

اى که ادیب  بمشروحه تر بود،و بیان موضوع را یکسره نطق آقاى رئیس الوزراء از نطق شاه هم کوتاه
 .داشت احاله مینمود در دست)جناب آقاى حسین سمیعى(طنه معاون ریاست وزراء،السل

ام،مشروحهءامروزهء او که بوسیلهء  هاى خود اشاره کرده وزیر،در بیانیه هاى این نخست سابقا بضجه مویه
سمیعى،و شاهکارى از اغراق در  معاون ریاست وزراء قرائت شد،بقلم مرد ادیبى مانند آقاى حسین

در نواحى شمال،و عدم توانائى دولت در )؟(امور بوده،و مخصوصا در اغتشاش بالشویکها مشکلى
جلوگیرى از آن داد فصاحت و بلاغت داده شده،و آخر الامر بما نحن فیه یعنى مراسلهء سفارت 

وزیر  ولى آقاى نخست.باید بلافاصله شروع شود،دادند انگلیس،رسیده و عدهء قرائت عین آنرا که
قرائت شود،و بعد از قرائت مشروحه که بتوسط ادیب السلطنه انجام شد،چند  نگذارد مراسلهمیخواست 

قرائت  ایراد،و فرمودند خوب است آقایان کمیسیونى تعیین نمایند که مراسله،در آن کمیسیون اى کلمه
 .گردد شود،و این بعد از تقاضاى مجدانهء حضار بود که راضى شدند اصل مراسله قرائت

مشروحهء  در تکمیل)جناب آقاى حسنعلى هدایت(رائت مراسلهء سفارت نصر الملکپس از ق
وخامت اوضاع،و بیچارگى دولت  وزیر و توضیح مراسله،شرحى که البته بیشتر آن راجع به تشریح نخست

تعیین خطمشى دولت بود،ایراد نموده،در خالى کردن  و استمداد فکرى از رجال و نمایندگان ملت براى
ولى حرفى از شانزده مادهء ارسالى مشاور الممالک بمیان .ضار آنچه سعى داشتندبکار بستندتوى دل ح

در صورتى که .نیاورده حتى بعد ازپرسش یکى از حضار هم گفتند اطلاعات کافى در این باب نداریم
هاهم  روزنامهبوزارت امور خارجه رسیده،و حتى وصول آن را )قوس  4 روز (ماده دو روز قبل این شانزده

 .اند نوشته»میگویند«اجمالا در قسمت اخبار خود بطور



یکطرفى بوده،و  از این جمله معلوم میشود که اکثریت اعضاى کابینهء آقاى سپهدار طرفدار سیاست
دولت در جلوگیرى آن از مجلس  اند با این اغراقات خود در خطر نفوذ بلشویزم و عدم توانائى میخواسته

وند،و آن را مستمسک کرده و خودرا مثل زمان وثوق الدوله یکسره بدامان مشاورهء عالى چیزى بشن
نظرکنند،و شاید قرارداد کذائى وثوق الدوله را هم بر ملت  انگلیس انداخته،و از روسیه بالمره صرف

ها که در ساحل انزلى هستند،و  است،که تا این اندازه مردم را از بلشویک تحمیل نمایند و الاّ دلیل نداشته
که فقط در رشت نشسته و جرئت جلو آمدن ندارند ترسانده و آنقدر در وخامت  از متجاسرین

مقارنهء تاریخ مراسلهء سفارت انگلیس،با وصول شانزده مادهءارسالى از .کشور راه اغراق بپیمایند اوضاع
 .مسکو،دلیل باهر این گفته است

  ده،و ببهانهء کسالتاما مجلسیان،آنها که رجال مملکت بودند یا اصلا حاضر نش
  ١٧٩ص

  
مجلس از آنها اظهار  زیرا در صورت.اند اند،یا اگر هم حاضر بودند،یک کلمه حرف نزده جا خالى کرده

وکلاى مجلس آینده،مانند سید تدین و سردارمعظم خراسانى و حاجى آقاى .اى ثبت نیست عقیده
،موقعى بدست آورده و در نطقهاى خود شیرازى که امید وزارت و پیدا کردن سروکار با انگلیسهاداشتند

سایر وکلاء هم تایید میشد،فقط مجلس شوراى ملى »است صحیح است صحیح»«احسنت احسنت«که به
سرنوشت ایران صالح دانسته،و در اصل تقاضاى دولت،راجع به  را براى جواب این موضوع و تعیین

ف صرفهء خود دانسته،و هیچ وارد جزئى اشاره را هم خلا)یا دو طرفى سیاست یکطرفى(تعیین خطمشى،
اند تا مذاکرات سفیرکبیر  تر حرف زده،و حقا گفته در این میان فقط علما صریح.اند نشده این مبحث اساسى

 .ایران را که فعلا در مسکو است،نبینیم نمیتوانیم،نفیا یا اثباتأ اظهار عقیده کنیم

مشاور الممالک  ا را در لزوم دیدن متن مذاکراتدر میان این آقایان نیز،رویهء مدرس،که هم لایحهء علم
هازده،و تلویحا اشاره کرده  سفیر کبیر ایران در مسکو،امضاء کرده و هم در نطق خود تشر به بالشویک

تر  جوابشان را خواهیم داد،از همه عاقلانه است که اگر اینها هم بخواهند بیمزگى کنند با قوت ملى
 .أیید میکنداست،و سیاست موازنه را بیشتر ت

اند وارد  آورده،خواسته در این ضمنها،آقاى حاجى میرزا یحیى دولت آبادى هم مثل همیشه موقعى بدست
و مذاکرات .اند،که بوسیلهءتنفس دوباره مجلس حال آمده شخصیات شوند،و مجلس را از سکه انداخته



زیرا نه وزراء راضى .داداى که مؤسسین منتظر آن بودند ن نتیجه شروع شده،ولى در هرحال این مجلس
اى کرد که سپهدار آن  شدند از مذاکرات مسکوچیزى باطلاع حضار برسانند و نه مجلس اظهار عقیده

 .فى اقدامى نمایدو برله سیاست یکطر 1 کرده،)مستمسک(خودش،دستمسک عقیده را بقول

چیست،ولى از  کار خود نمیدانم من تاریخ اعتراض مجلس مبعوثان انگلیس را بر رویهء دولت محافظه
در مجلس اعیان کرده،و درچند جاى آن اشاره به متنقدین   1299 عقرب   25 نطقى که لرد کرزن در 

میباشد که بالاخره،سفارت اب همین اعتراضات آید که این نطق درجو سیاست دولت نموده،همچو برمى
انگلیس هم در ضمن این مراسلهء خودبآن اشاره و بشکست امپریالیزم دولت انگلستان اعتراف کرده 

که با وجود این اعتراف،چگونه میخواسته است که دولت ایران از سازش با  است،و من حیرت دارم
د؟و کابینهء سپهدار که اینقدردر صرفنظر کرده،و خود را یکسره تسلیم دولت انگلیس نمای دولت شوروى

مشاور الممالک  پیشرفت این نظریه بخود زحمت و از افشاى تلگراف محتوى شانزده مادهء ارسالى
خوددارى نموده است،منتظر چه کمکى از طرف انگلیسها بوده،و انتظارداشته است دولت انگلیس با کدام 

 و بالشویکها نجات بدهد؟ ینپول و قشون بایران کمک کند،و ما را از حملهء متجاسر
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 آخر کدام چشم؟

در ایام ابتلاى خودم بمرض حصبه از او  میرزا ابو القاسم نائینى،سلطان الحکماء را بمناسبت ذکرى که
گو بوده،و درصحبتهاى خود گاهى  این حکیمباشى خیلى نستعلیق.ام،خوانندهء عزیزمیشناسد کرده
ریش و  باشى هم ،میرزا على مستوفى بروجرد،با این حکیمگوئى و مطایباتى هم داشته است بذله
سن دیگر هم پیدا  زى و هم این دو پیرمرد،چند نفر هم هم.محله هم بودند دندان،و شاید هم هم

دراین مجالس براى تفریح آس بلیطى ده شاهى یکقران هم بازى .کرده،مجالس انسى ترتیب داده بودند
على همیشه پهلوى سلطان الحکماء،و طورى مینشست که ته بلیط او بازى،میرزا  در دایرهء آس.میکردند

بلیط آنها را  نقشى میدانند،این است که کسى بازها که بعضى آن را خوش یکى از کیفهاى آس.شود واقع
نقشى نایل  سلطان الحکماءهیچوقت باین خوش.دید نکند،واحد برد و باخت یکدوره دخل آنها بشود

سه نفر حریف دیگر خیر میکردند،ولى میرزا على که ته بلیط بود،بواسطهء در  اتفاق میافتاد که.نمیشد
بى و جوروجور سرباز  هاى کم وزن مانند جوروجور بى کرده،با دست 1  رفتن باقى حریفها ناخن خشکى



آس سهل است بادو شاه هم دید میکرد،و نمیگذاشت بلیط سلطان الحکماء قصر در  حتى،با دو
یکى از شبها که .هاى خود خیلى عصبانى کرده بود»دیدم.دیدم«باشى را از این- بطوریکه حکیم.رود

دید نم نموى  هاى کم واقعامیرزا على خیلى در این رویه بیمزگى کرده،حتى با نقش دو شاه هم با چشم
برآشفت،و با بیان نستعلیق  باشى تنگ آمده سلطان الحکماء را پشت سر هم دید کرد حکیم خود،بلیط

 !هى میگوئید دیدم،دیدم،آخربا کدام چشم؟!خود گفت،آقا میرزا على

باید دولت ایران هم بسفارت انگلیس جواب داده باشد،هى میگوئید با روسها ازدر آشتى تو نیائید،ما شما 
شما که شما را از صرف یک شلینک،و  با کدام پول و با کدام قشون؟ملت آخر.را حفظ خواهیم کرد

اى را هم  داشته،و میخواهد این یک مشت قشون شکسته فرستادن یک سرباز در راه نجات ایران ممنوع
که بین منجیل و قزوین دارید ازایران ببرد،در این صورت چرا نمیگذارید ما با دولت همجوار شمالى از 

 شده،کار خود و بالتبع کار هندوستان شما را هم بسامان کنیم؟در صلح وارد

با مسکویها،و مقایسهء بین  در واقع رأى مجلس مشاورهء عالى،یعنى اطلاع یافتى از مذاکرات سفیر ایران
بود،جواب مراسلهء سفارت را داد،و  دو طرف قضیه،که پیشنهاد علماء و تنها نتیجهء مثبت این مجلس

 میگوئید،دیدم،آخر با کدام چشم؟ ه بقول سلطان الحکماء اینکه هىبانگلیس فهماند ک
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تنها کاریکه .را نترساند هیچکس 2  جا را سوراخ نکرد،و این تشرکاشى هم هیچ 1  اى بارى این توپ پنبه
صورت داد این بود که رئیس الوزراء جرئت نکرد شانزده مادهءارسالى مشاور الممالک را آفتابى 

که ها عجالتا بهمین اندازه قناعت کردند،وحتى از ریاست افسران انگلیسى در قزاقخانه هم  انگلیس.کند
،سردار همایون  1299 شنیده نشد،زیرا تا شب کودتاى سوم حوت  مادهء اول این مراسله بود دیگر حرفى

ها هم چنانکه در آینده خواهیم دید،چون آدم خود را براى  انگلیس.قراّق بود رئیس رسمى دویزیون
چى باشى  رقم قوش بى«بود برپاداشتن کودتا پیدا کرده و در آتریاد رشت که براى کودتا طرف توجه آنها

 .حاجتى بگرفتن حکم رسمى ریاست این آتریاد،براى افسران خود،آنهم از سپهدار نداشتند»بودند

  نارضامندى عامه ازکابینهء سپهدار
گیلانى بودن او،و باین امید بود که بتواند  میدانیم سبب رضایت دادن مردم بریاست وزراى سپهدار،همان

مدافع گذاشتن این  آتریاد رشت،و بى اعتنائى رئیس الوزراء،بتقویت ند،بىمتجاسرین راسر جاى خود بنشا



چرا این آقا پول دولت را :مردم حقا میگفتند.به یأس کرد شهر و آمدن متجاسرین برشت این امید را بدل
  :تر،میگفتند داده،و براى تقویت آتریاد رشت خرج نکرده است؟یا بعبارت ساده بهم شهریهاى خود قرض

از طرف دیگر،ضجه ».شو و قبرکن داده است پولى را که باید بحکیم و دوا داده باشد بمرده«لتچرا دو
سیاست یکطرفى بکار  هاى خود که براى کارچاقى هاى حضرت اشرف که در بیانیه مویه
موضوع از  ایکه در مجلس مشاورهء عالى اتخاذ کرده،وعبث آنقدر سروصداى بى بست،بخصوص رویه مى

تجاسرین و احتمال حملهء بالشویکهابراه انداخته بود،همه را منزجر کرده،در مجالس و قتل و غارت م
آمیز حکایات و قصصى از او نقل میکردند،و نقادى از این رئیس  محافل با بیانات مضحک و مسخره

  .  مرام در همهء محافل شایع بود سیاست بى الوزراى بى
  ١٨٢ص

  
تر بشمار  هاى دورهء مشروطه ایران،مبتذل هاى لردکرزن،از تمام کابینه این کابینه،برخلاف تحسین

عظمى آن مستحضر شود،اشعار یکى از ادباى وقت را که  براى اینکه خوانندهء عزیز از درجهء بى.آید مى
 :آورم بدهن میگشت،با تبدیل اسامى خاص بنقاط در اینجا مى ن روزها دهندر هجو آن سروده و در آ

دردا و حسرتا که جهان شد بکام خرزد چرخ سفله سکهء دولت بنام خرافکنده است سایه،هما بر سر 
خرانافتاده است طایر دولت،ببام خرخر بندهء خران شده،آزادگان قومپهلو زده،بچرخ برین احتشام 

ارکان دولتندبنگر که تا چه پایه رسیده،مقام خرشد دائمى ریاست خرها در این  خرخرها وکیل ملت و
دیارثبت است بر جریدهء عالم دوام خرگر خر زمام ملک بگیرد عجب مدارچون اجنبى گرفته دودستى 

اى بپاست،بهر گنج مملکتاز فتنهء خواص پلید و عوام خرخر ز اقتضاى طبع،لگد میزند  زمام خرهنگامه
اگر بدست نگیرد زمام خرآگه گر از سیاست کابینه کس نشدنبود عجب که نیست معین مرام  بخلقمهتر

ملک چسان میخورد ...خرروزیکه جلسهء وزراء منعقد شوددربار چون طویله شود،ز ازدحام خریا رب
پلو؟گر کاه و یونجه است همیشه طعام خرگفتم بیک وزیر که من بندهء توامیعنى منم ز روى ارادت غلام 

امتا در جهان  گفته...خردر غیبت وزیر معاون بود کفیلگوساله است نایب و قائم مقام خراین شعر را بنام
  حسن بدیع،عضو وزارت امور خارجهبماند پاینده نام خر

  384 را که در صفحه  این مقام ریاست وزرابمثل هست دستهء هاون»لاادرى«رفیق ادیب من هم قطعهء
 .ام در همین روزهابراى من خواند تى تمام آنرا نوشتهجلد دوم این کتاب،بمناسب



  قراردادایران و روس

البته خوانندهء عزیز توجه دارد که از کابینهء سپهدار،که درششم قوس در جلسهء مشاورهء عالى جرئت 
روسیه را که دو روز  گانهء توافقى بین مشاور الممالک و اولیاى دولت شوروى اظهار دریافت موادشانزده

و بالشکویکها راه انداخته متجاسرین  قوس دریافت کرده بود،نداشتند و آنقدر هیاهو در اطراف  4 بل در ق
   تظار داشت که جوابى باین شانزدهاست نمیتوان ان
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و غیر مفهوم بودن  اگر هم جوابى داده راجع باستخراج نشدن تلگراف.ماده بمشاور الممالک داده باشد
حلى براى این  است،تا بدین وسیله طفره و تأخیرى در کار پدیدآمده،و روزگار راهمواد ارسالى بوده 

 .موضوع بغرنج پیش بیاورد

مشاور الممالک را هم خوب شناخته،و میدانیم که بواسطهء دورى دو سه سال اخیر ازتهران،اعتنائى 
د در کنفرانس ناکامروائى خو بسیاست یکطرفى نداشته،و برعکس بدش نمیآید ضرب شصتى بمسببین

از طرف دیگر،زمینهء قرارداد دولتین .صلح پاریس نشان داده،و خویش را بهموطنان خود کاملابشناساند
هم که سراسر گذشت از طرف روسهااست،بواسطهء مراسلات دولت شوروى به اسد بهادر و اعلانات 

کالامیتسف که اعضاى گانهء  اختیار نامهء بالشویکها،و همچنین مواد هیجده براوین وزیر مختاربى
بر فرض اینکه بالشویکها چون حالاقوت گرفته و .اند،حاضر است کبرى از تهران براى او آورده سفارت

کنند،باز هم بمذاکره و زیر و  اند دبه درآورده،نخواهند تمام آن مواد را قبول رنگ و روئى بکار خود داده
د،گذشته از اینکه سابقا مدتى مستشار سفارت پطرز بورغ بند بالا کردن میتواند قرارداد نافعى براى ایران به

مدیرى کل وزارت امور خارجه را داشته،و چندى هم وزیر امور خارجه  بوده،در مرکز هم مدتى شغل
در  چنانکه.ایران واقف،و بنقاط حساسى که باید در قرارداد ذکر شود بصیر و با اطلاع است بوده بآمال ملى

حاصل شده بود،تنظیم  مسکو،توانست شانزده ماده که در آنها بین طرفین توافقبیست روز اول اقامت در 
که دیدیم  ولى چنان.به تهران رسید قوس  4 این مواد در .کرده و در اوایل قوس به تهران ارسال دارد

این مراسله،و اجمالا طرفدارى دولت از سیاست  مراسلهء سفارت انگلیس و هیاهوى دولت در اطراف
کمال دقت محفوظ و مضبوط انع افشاى آن شد،و درکیف وزیر خارجه،یا رئیس الوزراء با یکطرفى م



اقدام هم شاید این بود که مثلا چند کلمه از بعضى مواد آن درست استخراج نشده  بهانهء این عدم.ماند
 .بود

ان و روسیه سابقا بین تهر که در این موقع روابط تلگرافى مستقیم که.این موضوع هم قابل ملاحظه است
هند و اروپاى انگلیس اجرا کرده،و خطوط آن  برقرار بود،بواسطهء خرابى که بالشویکها در مراکز تلگرافى

را هم از بین برده بودند دیگر در کارنبوده و کار مخابرهء مسکو به تهران مشکل بود،و شاید بعد از مدتى 
در تهران درست استخراج نشده است؛و  خبر شد که راست یا دروغ تلگراف او انتظار مشاور الممالک

  21 از  تر کرده بود مواد جدیدى که عبارت چون درخلال این مدت مذاکرات خود را با شورویها کامل
کرده از مسکو  مادهء آشکار او هفت مادهء سرى و در حدود همان شانزده مادهء ارسالى سابق بود،تنظیم

 مشار الیه شخصا بآستاراى خابره کرده،و ضمنا دستور داد کهبمنشور الملک نمایندهء ایران در بادکوبه م
برگشته و بمسکو مخابره کند،تا دیگر آقایان  ایران برود و مواد را مخابره کرده جواب بگیرد،و ببادکوبه

 .نتوانند ببهانهء عدم استخراج کار را معطل کنند

فورى نموداز طرف رئیس  بآستارا آمده،تقاضاى حضورى  1299 منشور الملک،در دوازدهم جدى 
  معاون ریاست وزراء و)میعىحسین س(الوزراء،آقاى ادیب السلطنه
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کفیل وزارت خارجه به تلگراف خانه رفته،مواد آشکارو مخفى را از )مصطفى قلى هدایت(فهیم الدوله
 .منشور الملک گرفته براى رئیس الوزراء آوردند

نه راه پس داشته باشد «که»ده بود بچنین راه آبى گیر نکرده بودتا روباه ش«بیچاره گیلک مرد،بقول دهاتیها
او چقدر از تجدید روابط بین دولتین ایران و  از یکطرف،بخوبى میداند که حامیان خارجى»و نه راه پیش

حتى یک قدم هم بردارد الى الابد منفور آنها است،و بهیچ  روس بدشان میآید،و کسى که در این راه
از طرف دیگر مواد ارسالى هم چیزهائى است که .ین گناه رابر او نخواهند بخشیدخدمت و معذرتى ا

بدتر از همه،این .ایران است،و در این کشور کمتر کسى پیدا میشود که آنها را بتواند رد کند سراسر بر نفع
جنس این بار یکنفر محصل هم براى دریافت جواب فرستاده،و این محصل سمج  مشاور الممالک خوش

هم غلطى پیدا شود فورا  و اگر احیانا در استخراج   »منفک نشود الاباداى کل دین«آستارا نشسته در
 !!بست خطرناکى چه بن.تصحیح کرده،تحویل خواهد داد



آورد،که شاید بتواند  اى بعمل خانه رفت و با منشور الملک مذاکرهفرداى این روز،خود بشخصه بتلگراف 
اى پیدا کند آنهم بجائى نرسید و منشور الملک باوفهماند که بین رد و قبول هرکدام را  راه تعلل و مماطله

 .ها حقا عصبانى هستند زیرا بالشویکهااز این مماطله.اختیار کند باید جواب قطعى بدهد

این بار که در هرحال باید کشید،لامحاله قدرى سبکتر شود؟باز باید بمجلس  پس چه باید کرد که
 .تحصیل نمود مشاورهء عالى متوسل شد و شریکى در جرم بدست آورد،و تخفیفى در عذاب

بنابراین،مطلب بشاه عرض شد و جلسه مشاورهء عالى از سران قوم تشکیل گردید،و در جزئیات مواد 
ین مجلس حقا مواد سرى را که ناگزیرانگلیسها را بتشویش میانداخت،رد اعضاى ا.وارد رسیدگى شدند

 .مادهءافشاء تنظیم کردند و تسلیم نمودند  26 کرده و مفهوم آنها را در سایر مواد گنجانده 

وزیر مشاور کابینهء  ىجدى فهیم الدوله و نصر الملک که اولى کفیل وزارت خارجه و دوم  17 و   16 روز 
در اینکه استعفاى .رئیس الوزرا هم استعفاى آنهارا پذیرفت.د،از شغل خود استعفاء نمودندسپهدار بودن

تردیدى بخود راه نمیدهم و تنها احتمالى که  این دو برادر تماس مستقیم با قرارداد داشته است من هیچ
اند،و این  برله آقایان میتوانم بدهم این است که شایدآنها را براى مجلس مشاورهء عالى خبر نکرده

 .دلیل آنهم در چنین موقع باریک از این راه بوده است استعفاى بى موضوع بآنها برخورده و این

  تشرکاشى

اما سفارت انگلیس که آنچه سعى کرده و در جوش نخوردن میانهءدولتین ایران و روس مجاهدهء 
است چون  که دیدمجلس شوراى عالى مشغول رسیدگى در مواد نتیجه نموده بود،همین بى

  میدانست که موارد ارسالى چیزى نیست که این مجلس بتواند آن را رد کند،دست به نغمهء خوب
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تاریخ این .بگویند دیگرى زد،و امر داد که اتباع انگلیس دست و پاى خود را جمع کرده ایران را ترك

رین انگلیسى اجراى قرارداد وثوق مامو هاى مانده یکى از ته(امرنامه معلوم نیست،ولى از قرارى که بالفور،
یکروز قبل از تاریخ تصویب مواد (، 1299 جدى   16 ،مقارن  1921 نوشته است،در ششم ژانویهء )الدوله

همچنین بانک شاهنشاهى،در همین .اتباع انگلیس در تهران مطرح بوده است این موضوع بین)گانه  26 
از این دو  مقصود سفارت.اى خود را از بانک خارج کننده کرد که مردم بیایند سپردهروزهااعلانى منتشر 

ها  قرارداد بالشویک اقدام مشوب کردن افکار عامه بوده است،که مردم تصور کنند که بمجرد گذشتن



مجلس مشاورهء عالى حالى کنند  اند باعضاى بایران خواهند ریخت و بهیچکس ابقا نمیکنند،یا میخواسته
ولى البته این تشرکاشى .نظر نمائید میخواهید رابطه پیدا کنید بایداز ما صرفکه حالا که شما با شورویها 

 .کار خود را کرد بجائى برنخورد،و مجلس مشاورهء عالى

 تصویب قرارداد

مجلس مشاورهء عالى را بمنشور  مادهء تنظیمى  26 جدى،بهرجان کندنى بود گیلک مرد   18 در روز 
ممالک اختیار امضاء را هم از مشیر الدوله داشت،حاجتى به ال- مخابره نمود،و چون مشاورالملک 

تر  تجدیداختیار نداشته،و این موضوع هم قدرى بار گیلک مرد را در نزد دشمنان این تجدید روابط،سبک
حاجت بذکر ندارد،که منشور الملک که در یک هفته اقامت خود درآستارا،چندین تلگراف راجع .میکرد

بدستش رسید،فورا با کشتى مخصوصیکه او را از  گانه  26 ده است،همینکه مواد به تعجیل این امر فرستا
مراجعت کرده،و کار را با تلگراف تحویل مشاور الممالک داد،و او نیز  بادکوبه بآستارا آورده بود،ببادکوبه

صل و براى امضاى نسخهء ا.نمود در نوبت خود،بااختیارى که داشت پیمان دوستى بین طرفین را امضاء
که مجددا باین موضوع برنگردیم،از خوانندهء عزیز  براى این.ومبادلهء آن،سه ماه موعد قرار گذاشتند

 .اجازه میخواهم که قدرى از سلسلهء حوادث جلو بیفتیم

دولت یا کسى که  سه ماه موعد داشت سرمیرفت،و باید در ظرف این مدت اصل قرارداد بامضاى رئیس
اختیار امضاى اصل و مبادله را از  میدانیم مشاور الممالک.باشد،بامضاء برسداز طرف او نمایندگى داشته 

ریاست وزراى سید ضیاء الدین اصل آن بامضاء  و زمان  1299 حوت   8 کابینهء مشیر الدوله داشت،و روز 
خبر،بآستاراى ایران آمده  حوت بوسیلهءمنشور الملک که براى رساندن همین  19 رسید،و این خبر در 

ود بمرکز ابلاغ،و روابطدولتین شروع،و رفیق روتشتین بسمت سفارت کبرا بایران آمد،و مشاور الممالک ب
 .سمت در مسکو مقیم گردید با همین

 شیر برنج عمر

انداین است که میگویند روزى این خلیفه  هائى که عوام شیعه براى عمر خلیفهء ثانى ساخته یکى از متلک
برخورد،و دو بدو باهم قدرى صحبت داشتند،در ضمن،عمربعلى گفت تو  لسلامبامیر المؤمنین على علیه ا

   که خود را عالم بماکان و مایکون میدانى،بگو بدانم امروز من نهار چه
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خلیفه تا وقت ظهر کارهاى خود راتمام .از هم جدا شدند!خواهم خورد؟على گفت شیربرنج
تر شد،و از  عمربداخم بود،بداخم!پرسید نهار چه داریم؟گفتند شیربرنج.گرسنه بخانه آمد 1 کرده،هاروهور

عمر معطل نشد،و بچاك زد !.شیربرنج:دارید؟گفتند نهار چه:بخانهء خواهرش رفت پرسید.خانه بیرون آمد
آنها هم جز شیربرنج چیزى .میتوانست آنجاها خراب شود،سرى زد و بدو سه جاى دیگر هم که

کش و  از قضا در حول و حوش مدینه هم بعمله و آب.سر بصحرا گذاشت   بورى از فرط.نداشتند
 .بالاخره،خیلى دور از شهر بشتر چرانى رسید.ر آنها کندبرنخورد که خود را سربا کارگرى

معمولى چون هیچ احتمال نمیداد که شتر چران هم شیربرنج داشته باشد،بدون پرسش    وبش بعد از خوش
گفت امروز غذاى خوبى تدارك  شتر چران.ام غذائى براى من بیاور رسنهاز ماهیت غذا گفت من خیلى گ

و الا من معمولا خیلى زودتر از اینها نهار میخورم  اى معلوم میشود تو هم از این غذا قسمت داشته.ام دیده
جلو !سفرهء پشمینهء خود را پهن کرده و ظرفى پر از شیربرنج و بلافاصله برخاست،و پس از مدت کمى

 .یان سفره گذاشتعمر م

 .حال جناب خلیفه بسیار بد شد و بدون اینکه حرفى بزند،برخاست و براه افتاد

شتر چران حیرت زده جلو او را گرفت و سبب این رویه را که در نزد اعراب بسیار 
 :امروز از کسى که خیلى ادعاى علم بمغیبات میکند پرسیدم:عمر گفت.است،پرسید ناپسندیده

گوئى او را باجرابرسانم عزم کردم  من براى اینکه خلاف پیش!.یست؟گفت شیربرنجنهار امروز من چ
مخصوصا از شهر بیرون آمدم که .نداشتند در شهر بهرجا رفتم جز شیربرنج چیزى.امروز شیربرنج نخورم

شتر چران که البته خلیفه را !اینجاهم باز گرفتارش شدم.از شر این شیربرنج ملعون خلاص شوم
دست این مرد را که .شیربرنج را بخور و برو!مردك!تو عجب مرد عنودلجوجى هستى:گفتشناخت، نمى

 ولى عمر همچنان در استنکاف خود باقى بود،و!مسلما یکى ازاولیاى خداست ببوس و سر بسپر
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گوئى این بندهءخاص خدا را  شترچران عصبانى شد،گفت من باید پیش.نمیخواست دنده بقضا بدهد
برخاست و چماقى که با آن شتران خود را میراند،بدست گرفت و بضرب دگنک .اجر کنم دربارهء تو

 .شیربرنج را بخورد عمر داد



سابقه بر احوالش  من این قصه را در بچگى از اصغر قاپوچى،که خوانندهء عزیز از جلد اول کتاب
شرح «د که براى مندرجاترا مخصوصا ذکر کردم،تا دیگربعضیها نگوین»سند تاریخى«ام،و این دارد،شنیده

مستندات تاریخى،در کل دنیا هم بالاخره .ارزش تاریخى قائل شد چون مستند ندارد،نمیتوان»زندگانى من
منتهى یکى دو دست گشته،در کتابها ثبت شده و .ها چیز دیگرى نیست و شنیده جز از همین قماش دیده

گذشته ازاسم ...ددگذارى یک و دو سهمیخواهند در نویسندگى خود،اهل تحقیق باشند،با ع آنها که
صفحات کتاب خود  اند،متذکر میشوند و پائین هائى را هم که از آن کتاب نقل کرده کتاب،شمارهء صفحه

تر آنها  از اینها اهل تحقیق.را پرحجمترکرده باشند)؟(را سیاه میکنند،تا ضمنا قدرى کتاب نوشتهء خود
ها،در متن کتاب  میگیرند و گذشته از ذکر اختلاف نسخه هستند که چند نسخهء قدیمى را از یک کتاب

و اسم .هاى متعدد زده است،نقل میکنند مغرض در ضمن خواندن بر نسخه اطلاع هائى هم که هر بى حاشیه
کاریهارا نویسندگى میگذارند،و هیچ فکر نمیکنند که این کار در متن کتاب جز پریشان  این بیهوده

اطلاع  سواد بى بى اى ندارد،تا چه رسد به حواشى که جز افکار خوانندگان دهحواس خواننده،هیچ فائ کردن
 .چیزى نیست

  رحلهءابن یشهب

آقاى دبستانى وکیل کرمان میگفت،روزى در مجلسى بیکى ازاین قماش محققین از نویسندگان معاصر 
فرط شارلاتانى از منتها،از.را میبردند،الکى وارد در تحقیق چگونگى آن میشد اسم هر کتابى.برخوردم

کلیاتى که همهء کتب ممکن است شامل آنها باشد،سخن میراند،در صورتیکه روحش از این کتاب بیخبر 
کاملا از آنها با اطلاع بودم،امتحان کرده و یقینم شد که مؤمن خیلى  بعد از آنکه اسم چند کتابى را که.بود
رحلهء ابن «ى را باسم او منسوب داشته گفتماى را جعل کرده،و کتاب نویسنده روغن سرخ میکند،اسم بى

 .ام ام ولى هرجا تحقیق کردم،اثرى از آن نیافته اید؟من اسم این کتاب را شنیده رادیده»یشهب

 .این کتاب خیلى نفیسى است که سه نسخه بیشتر از آن در دنیا موجود نیست!گفت بلى»

مى در کتابخانهء کتب قدیمهءاسپانیا،چون ابن یکى در کتابخانهء لیدن و یکى در کتابخانهء بریتانیا،و سو
نوشته شده،و از ...یشهب از نویسندگان اسلامى اندلس بوده است،نسخهء اصلى که بخطنویسنده،بسال

در سفریکه باروپا رفتم مخصوصا براى دیدن این کتاب  من.همه معتبرتر است،در کتابخانهء اشبیلیه است
با خطى بین ثلث و نسخ نوشته شده،و معلوم میدارد که این مرد  پوست این کتاب در روى.با شبیلیه رفتم

اى هم  خط هم بوده است،ابن یشهب در مقدمهء کتاب اشاره دانشمند،گذشته ازمقام علمى چقدر خوش



از افریقا که  هاى خود کرده،و معلوم میشود که تمام عالم آنروزى،یعنى اروپا و آسیا و آن اندازه بسایررحله
   هاى کشف شده بود،همه را دیده و این کتاب شرح یکى از رحلهدر آن تاریخ 
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هاى دیگر او هم در این کتابخانه مضبوط است،من همهء آنها را مطالعهءدقیق کرده،و  شرح رحله.اوست
آقاى دبستانى »...از نوشتجات او هائى از نوشتجات این مرد دانشمند مغربى خیلى استفاده کردم،و یادداشت

ر کسى غیر از من بود،یقینا جا میخوردو میگفت شاید بطور تصادف این اسم نویسنده و کتاب میگفت اگ
 .جعلى،با شخصى تطبیق کرده است

که باقى نقالى  مجال ندادم.ولى چون من از امتحانات سابق خود بر احوال روحیهء مؤمن آشنا شده بودم
بسایر کتب مرا واداشت که این اسم  شما نسبت نقالیهاى!خود را تمام کند،گفتم اینقدر تند نروید،آرامتر

 تا کجا جلو میروید، کتاب و نویسنده هردو را جعل کنم،ببینم شما در جعل

آیا این یکى از عجائب قضا و قدر نیست که بایدسپهدار ترسو،یعنى .بارى سخن از شیربرنج عمر بود
اند،تصویب کنندهء  یکطرفى بوده همان ممدوح لردکرزن و کابینهء عوام بیسواد او که طرفدار سیاست

اصل )که چه عرض کنم؟(آقاى سید ضیاء الدین، قرارداد ایران و شوروى واقع شوند،و در رئیس الوزرائى
 ؟!آن امضاء و مبادله گردد

بتصویب مجلس  و کابینهء اول آقاى قوام السلطنه  1300 قوس   24 این قرارداد بعد از کودتا،در تاریخ 
و بتوسط منشور الملک جهت  مادهء قراردادیکه از طرف مجلس مشاورهء عالى تنظیم  26 اینک عین .رسید

   مشاور الممالک ارسال شده است

  قرارداد بین ایران و اتحاد جماهیر روسیه

 .وسیه تمام معاهدات و قراردادهاى دولت سابق روسیه رابا ایران لغو نموددولت جمهورى ر- 1 مادهء 

ثالثى راجع بایران  معاهدات و قراردادهاى سابق روسیه را با دولت دولت جمهورى روسیه،تمام- 2 مادهء 
 .لغو مینماید

 .دولتین متعاهدتین از دخالت در امور داخلى یکدیگر احتراز میورزند- 3 مادهء 

براى تأدیه  دولت جمهورى روسیه قروض ایرانرا بروسیه باطل میشمارد و در هر محلى که- 4 مادهء 
 .قروض مزبور معین شده بود دخالت نخواهد نمود



دولت روسیه بانک استقراضى را با نقود و اشیاء و محاسبات و اموال منقول وغیر منقول آنرا به - 5 مادهء 
 .ایران تفویض مینماید

همدان و کلیهء متعلقات آن واسکله و وسایل نقلیه -قزوین- تهران- روسیه شوسهء انزلىدولت - 6 مادهء 
و تمام متعلقات آنرا بایران  در راه ارومیه و تمام خطوط تلگرافى که روسیه در ایران کشیده و پرت انزلى

 .تسلیم و تفویض میکند

 .اهند داشترانى در بحر خزر حق متساوى خو دولتین متعاهدین در کشتى- 7 مادهء 

ساقط اند از درجهءاعتبار  تمام امتیازاتى که دولت سابق روسیه و اتباع آن از ایران گرفته- 8 مادهء 
اراضى و املاکى که روسیهء سابق دارا بود فقط عمارت سفارت در تهران وزرگنده و عمارت .است

 .قنسولگریها بملکیت روسیه میماند
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 .دولت دیگر ندهد متیازات مزبوره را بدولت خارجهء دیگرى یا اتباعدولت ایران هم وعده میدهد که ا

آهن جلفا  شامل راه الغاى امتیازات البته.دولت روسیه در اداره کردن قریهء زرگنده مداخله نخواهد داشت
 .هاى دریاچهء ارومیه هم خواهد بود و تبریز و کشتى

متعاهدین حق تساوى  در رود اترك طرفین.ه میشودجزیرهء آشوراده و فیروزه بدولت ایران اعاد- 9 مادهء 
 .دارند

ایرانى معین و  براى رفع اجحاف از حیث اراضى و میاه در طرف خراسان کمیسیونى از اعضاى روسى
 .را رفع خواهند کرد اختلافات

 .نماید دولت ایران مالکیت دولت روسرا در سر حد روس تصدیق مى

وحانى روسرا در ایران منحل،و عمارت آنها رابایران واگذار دولت روس تمام ادارات ر- 10 مادهء 
 .مینماید که براى تأسیسات ملى بکار برند

قانون محلى  قضاوت قنسولها بکلى باطل شده و رعایاى طرفین روس و ایران تابع حق- 11 مادهء 
 .خواهند بود

 .معاف هستند جنگى اتباع طرفین در خاك یکدیگر از خدمت نظامى و پرداخت عوارض- 12 مادهء 



ق و روس حقو در مسافرت اتباع طرفین در خاك طرفین،رعایاى روس و ایران و رعایاى ایران- 13 مادهء 
 .کاملۀ الوداد خواهند داشت

اى علیحده درکمیسیونى  تجارت و حقوق گمرك امتعهء روس در ایران بموجب نظامنامه- 14 مادهء 
 .مرکب از طرفین معین خواهد شد

 .طرفین حق ترانزیت در خاك یکدیگر خواهند داشت- 15 مادهء 

طرفین متعاهدین هرچه زودتر باب مخابرات پستى و تلگرافى باز خواهندکرد و قرارداد آن - 16 مادهء 
 .توسط کمیسیون علیحده معین میشود

 .خواهند داشت طرفین در پایتخت یکدیگر با رعایت حقوق بین المللى نمایندهء سیاسى- 17 مادهء 

تأسیس و تعیین  قنسولگرى خواهند نمود،و باید اینطرفین در نقاطى که لازم بدانند تأسیس - 18 ماده 
 .قنسولگرى قبلا،باطلاع و تصویب طرفین رسیده باشد

دولت روسیه توجه  اگر قشون دشمن روسیه بخواهد از ایران بروسیه حمله کند،پس از آنکه- 19 مادهء 
ایران قادر دولت  جلب کرد و اتمام حجت خواهد نمود در صورتى کهدولت ایران را باین مسأله 

بجلوگیرى نشد،ممانعت از ورود قشون روس نخواهد کرد،و روسیه ازآذربایجان و ارمنستان در تجاوز 
 .بایران ممانعت خواهد نمود

واهند ایران بخ منصبان بحرى که دولت ایران استخدام نماید،از خدمت دولت هرگاه صاحب- 20 مادهء 
 .خواهد خواست مایند،روسیه انفصال آنها را از ایرانسوء استفاده نمایند و بر علیه روسیه اقدام ن

از تبعهء دولت  دولت ایران وعده میدهد که در باب اعطاى امتیاز شیلات با کمپانیهاى مرکب- 21 مادهء 
وجبات تسهیل در قرارداد م ایران و روس،داخل مذاکره شود و براى فروش و حمل و نقل ماهى بروسیه

 .د نمودتجارتى و گمرکى فراهم خواه

روسیه منزل نداشته  در هر شهرى که بانک استقراضى خانه داشته باشد،و در آنجا قنسولگرى- 22 مادهء 
  .هاى بانک براى قنسولگرى داده خواهد شد باشند،یکى از خانه
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ه از قشون روس بایالت گیلان واردشده جبران دولت روس متعهد میشود تمام خساراتى ک- 23 مادهء 
 .ن خسارات کمیسیونى از طرفین منعقد خواهد شدبراى تعیی.کند



 .عهدنامه در مدت سه ماه بتصویب دولتین خواهد رسید- 24 مادهء 

 .عهدنامه بروسى و فارسى نوشته شده و در هردو مضمون سندیت خواهد داشت- 25 مادهء 

 .از امضاء فورا مجرا خواهد شدعهدنامه بعد - 26 مادهء 

  بدقمارى

اى از مواد این قراردادبا کمى اهمیتى که دارد تاکنون بطفره و تعلل  دولت شوروى روسیه،در اجراى پاره
میماند،و مثل « 1 خر رفت و رسن رفت صد دریغ از چنبر«دولت عینا بمثل عامیانهء گذرانده و رفتار آن

بایران کرده است میخواهد  هائى که نسبت این است که براى این جزئیات بیشتر از کلیات و گذشت
 :اهمیت قائل شود بقرار ذیل

ل آن را منقول و غیر منقو دولت روسیه بانک استقراضى را لغو و اشیاء و محاسبات و اموال«در مادهء پنج
که کارکنان این بانک که از روسهاى تزارى  ام من در جاى خود نوشته.نموده است»بدولت ایران واگذار

مصارف خود،طلبهاى این بانک را از مردم بامنات یکى پنج  بودند،در این دو سه ساله براى راه انداختن
فقط چیزى که براى آن .اشتبانک جز در و دیوار و تیرو و تخته چیزى ند شاهى وابسته بودند،و این

رتشتین بایران  پارك امین السلطان بود که بموجب این پیمان باید بدولت ایران برسد،وقتى رفیق مانده باغ
استقراضى اجاره کرده بود،از  میآمد،قرار شد که این محل را که قبلا هم سفارت روس تزارى از بانک

درپامنار تعمیر شود،و باین عنوان سفارت روس دولت ایران سه ماهه اجاره کنند،تا عمارت سفارت 
شوروى در آن اقامت نمود و این عمارت وپارك وسیع که امروز دویست سیصد میلیون ریال ارزش 

هائى بود که  آقایان اجاره خانهء سفارت ایران را در مسکو،با اینکه از خانه ولى.دارد،در تصرف آنها ماند
 .بماه،منظما دریافت میداشتند ال دولت شده بود ماهدولت ازاشخاص متفرقه تصرف کرده،و م

حتى آقایان تقاضاى ثبت این عمارت و پارك را هم نمودند،منتها این تقاضا در ثبت اسنادبواسطهء 
جز پرداخت دویست و چهل  اى بنابراین دولت ایران،از واگذارى این بانک بخود فائده.مدرکى رد شد بى

   مورین تزارى بانک،کهماندهء مأ هزار تومان حقوق عقب
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و چهاردیوار و یک  رفیق رتشتین براى آنها از دولت ایران گرفت،فائدهء دیگرى نبرده،و در حقیقت زمین

 .مشت چوب و تخته را بدویست و چهل هزار تومان خریده است



ت اى خردو ریز دیگر،پر در مادهء شش دولت روسیه در ضمن واگذارى راهها و خط تلگرافى و پاره
کش آن بوده  پرت انزلى،ماشین شن انزلى و تمام متعلقات آنرا بایران واگذاشته است،یکى از متعلقات

اند  ماشین را هم قبل از تحویل پرت دست بسر کرده است که بدون آن کشتى نمیتواند وارد بندر شود،این
 .بخش نشنیده است و هرچه دولت مطالبه کرده است،جواب رضایت

در رود اترك،طرفین متعاهدین حق .ایر آشوراده و فیروزه بدولت ایران اعاده میشودجز«در مادهء نهم
خراسان کمیسیونى از اعضاى روس و  براى رفع اجحاف از حیث اراضى و میاه،در طرف.تساوى دارند

 «.ایرانى معین و اختلافات را رفع خواهند کرد

 .تصرف روسیه است قصبهء فیروزه،امروز هم بعد از بیست و پنج سال کماکان در

جا رابعنف تصرف  اى قشون نفرستاده و آن مقدمه،عده آشوراده را هم اگر مرحوم رضا شاه پهلوى بى
نکرده بود،و قرار میشد که با تشریفات و مذاکرات این عمل صورت گیردمثل فیروزه تاکنون بتصرف 

فع اختلاف کند یا بطفره و تعلل راجع باراضى و میاه طرف خراسان نیز،کمیسیونى که باید ر.نداده بودند
اى نداده و در هرحال تمام اجحافات  ورگذار شده و یا بواسطهء سر بالاحرف زدن مأمورین روس،نتیجه

 .کماکان برقرار است دورهء تزارى

بایالت گیلان وارد  دولت روس متعهد میشود،تمام خساراتى که از قشون روس«مادهء بیست و سوم
این ماده هم ابدا اجرا نشده »ین خسارت کمیسیونى از طرفین منعقد خواهدشدبراى تعی.شد،جبران کند

 .است

رویه،نتیجهء  عملیات بى و این.ها خیلى بدورند کاریها و بدحسابى البته سران دولت شوروى از این خرده
ک افکار کوچک مأمورین درجه سوم و چهارم است،که این قبیل بدقماریها را دولتخواهى دانسته،و اجر ی

ایران،واقعا گذشتهاى بسیار ذى قیمتى بایران کرده  دولت بزرگ را که در مقابل خسارات وارده به
 .است،ضایع میکنند

ایم،که این  ما فعلا با همسایهء شمالى خود،حسابهاى قلم درشتى پیدا کرده،و بدقماریهائى ازآنها دیده
ى از بین رفت،و نوبت بحرف حساب زورگوئ ولى هروقت.ها چیز مهمى نیست خرده حسابها در جنب آن

اولیاى دولت شوروى نباید فراموش کنند،که .کنیم هاى جزئى را هم تسویه رسید،باید این حساب
نژادهاى آنها هم از دوستى با  آنروزیکه ما دست دوستى بسمت آنهادراز کردیم،حتى ملل اسلاو،یعنى هم

ک کرده بودند،و ما با وجود توپ و تشرهاى آنها استنکاف ورزیده،کشورهاى خود را کانون ضد بالشوی



باز هم نباید فراموش کنند،که اگر از .ایم ایم که با آنها از در دوستى درآمده انگلیس،اول ملتى بوده دولت
  اى دولتهاى ایران،در این بیست و چند ساله،خیلى با آنها مساعدت طرف پاره
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 .ها بوده که حقا مورث کدورت میشده است کاریها و بدحسابى نشده است،بر اثر همین خرده

آخر  وقتى شما میخواهید یک استکانرا خودتان بسازید،و خودتان حمل کنید و خودتان در دست
بخودتان تخصیص  فروشى آنرا هم کننده بفروشید،و صرفهء حمل و نقل و تجارت،حتى خرده بمصرف

خودشان،محروم کنید،سهل است در کالاهاى  هاى مشروع در کشور داده،و اهالى کشور ما را از این صرفه
انحصارى چون شما خریدار و فروشندهء واحد هستید،متاع خود را گران بفروشید،و متاع ایران را ارزان 
بخرید،دولت ایران ناگزیر است،که شرکتهائى تأسیس کند و تجارت این کالاها را بآنها واگذار نماید،یا 

که شما  یا وقتى.هائى بآنها بفروشد ور تهاتر از آنها چیزهائى بخرد،و متاعمثلا با آلمانهابند و بست کرده،بط
بودن قضیه بوده  اینقدر مته بخشخاش گذاشته و از ترك بعضى کلمات که مسلما بر اثر غفلت و روشن

ایران مجبور است راه ترانزیتى  است،میخواهید از تجارت آزاد ایران با خارجه جلوگیرى کنید،دولت
 .ى خرید و فروش مستقیم کالاى خود فکر کنددیگرى،برا

 .اینها را نباید دشمنى با خودتان تشخیص بدهید

 (نظامى) جواب است اینکه میگویم نه جنگ استکلوخ انداز را پاداش سنگ است

سپاسگذار بوده و هست و در  اید،همیشه ملت ایران،نظر بهمان گذشتهائیکه در این قرارداد نسبت باو کرده
لم درشتى هم که از اتحاد اخیر با شما پیدا کرده است،منتظر است که شما باو زور نگوئید و حسابهاى ق

از ما نترسید؛و جلو خان براى کشور خود نخواهید  موضوع نکرده،براى حفظ نفت بادکوبه جوئى بى بهانه
ید روح شما بین المللى این موضوعات واهى را که بعقیدهء من با هاى و از مأمورین خود که در انجمن

منطق و زورگو،و مخصوصا مفترى  میکنند مؤاخذه کنید تا ملل عالم شما را بى هم از آن منزجر باشد،طرح
 .نشناسند

ها را هم بکشور خودراه  شما که میخواهید هیچکس در کار کشور شما مداخله نکند،حتى سیاح
ماهنوز هم در این اعمال .کنیدنمیدهید،ناچار باید،از مداخله در کارهاى کشور دیگران هم خوددارى 

ها  نمیدانیم و الا بقول عوام ایرانى رویهء چند ماه اخیر مأمورین شما در ایران،شما را با خودمان طرف بى



هستیم که با وجود کوچکى خود سر خیلى از  اى ام،گربه اند،و چنانکه اشاره کرده را از ماست نساخته
 .ایم شترها را خورده

  رفت لولو خرخره

جدى یکى ازسران مهم بالشویک از بادکوبه به انزلى   25 اثر اقدامات مشاور الممالک در مسکو،روز  بر
آورى  متفرق کرده بودند،جمع هائى که دراین ده یازده ماهه،بین ماجراجویان ایرانى آمد و اسلحه
هاى مزبور آبهاى هاى بالشویکها که در آبهاى انزلى لنگرانداخته بودند،نقل نمود که کشتی کرده،بکشتى

افراد ماجراجودنبال درویشى خود رفتند،و لولئین براى سران متجاسرین یکى هزار .ایران را ترك کنند
 ام، از قراریکه شنیده.تومان قیمت پیداکرده،و هریک به سمتى گریختند و مردم را راحت گذاشتند

  ١٩٣ص
  

خود را با  که این آقا چگونه،دو مرتبه ورى هم یکى از آنها بوده است و من تعجب دارم سید جعفر پیشه
 .ها میخواهد بچاه بیفکند این طناب پوسیده

  موضوع بى هاى بینى پیش

من آنچه فکر میکنم نمیتوانم بدانم بعد از تصویب مواد قراردادکه در هفدهم جدى انجام یافته 
ل خارج از جدى،متناوبا در منزل رجا  28 تا   19 که از  است،جلسات مجلس مشاورهء عالى

میشده براى چه مقصود بوده  وزراء،مانند صمصام السلطنه و مشیر الدوله و عین الدوله،تشکیل هیئت
که باید بدست وزراء و اشخاص است  است؟شک نیست که در اینوقت کشور ایران کارهاى زیادى داشته

مگر .ى داشته باشداحتیاجى بتصویب شوراى عال رسمى انجام شود،ولى این کارها کارى نبوده است که
این آقایان مجالس خود را همچنان سرپا داشته باشند،تا اگر در  اینکه بگوئیم بامر شاه مقرر شده است که

اى درآورند براى حل و تسویهء آن حاضر  مواد مصوبهء قراردادتردیدى حاصل شود،یا بالشویکها دبه
ست که بگویند این مجلس،فقطبراى باشند،ونیز محتمل است که تمدید این جلسات براى این بوده ا

 .تصویب مواد پیمان با روسیه نبوده است

جدى که همان روز ارسال موادبیست و   18 بیانیهء گیلک مرد است که روز .تر از همه مضحک
اى به تلگرافاتى که  دولت علاقه مردم شهرت میدهند که«تازه میگوید.اى مشاور الممالک استگانه،بر شش

بآن مینگرد،در صورتى که اینگونه مسائل  اعتنائى ممالک میرسد نشان نمیدهد،و با بىاز طرف مشاور ال



محتاج بمذاکره و حل در نزد متخصصین است،و تا این مقدمات بعمل نیاید،و مطلب درست پخته نشود 
نشده  ندارد،و تاکنون هم دستورى در این زمینه براى مشاور الممالک فرستاده اى اعلام آن براى عامه فائده

 «!!است

ولى .را باشتباه بیندازند ها براى آن بوده است،که مثلا سفارت انگلیس بینى من تصور میکنم که این پیش
هم افتاده،و مقدمات و مقارنات آنها روشن  امروز که تاریخ این وقایع،از این سر و آن سر پیدا شده دنبال

زیرا با وجود خود .لغو چیزى نبوده است کاریها جز عمل خرده گشته است،بخوبى واضح میشود که این
گیلک مرد،و همکارى او باسید ضیاء الدین،و روابط سید با انگلیسها،چنانکه در آیندهء نزدیکى خوانندهء 

مادهء   21 مادهء سابق و هم از   16 اطلاع حاصل خواهد کرد،یقینا سفارت انگلیس هم از  عزیز از آن
مادهء تصویبى مجلس   28 مشاور الممالک،و هم از  هاى آشکاراو هفت مادهء سرى ارسالى

اگر اینطور نبود،درست در همان وقت که مجلس مشاورهءعالى .مشاورهءعالى،بخوبى مسبوق بوده است
گفتن خاك  گانه بود،بدستور سفارت،کلنى انگلیس براى ترك مشغول تصویب مواد بیست و شش

فقط .نمود را اعلان نمى هاى مردم دادن سپرده سایران،اجلاس نمیکرد،و بانک انگلیس هو و جنجال پ
و اضطراب مردم نافع،و کار کودتا را سهلتر  خبر بودند که آنهم براى وحشت ایرانیها از مواد قرارداد بى

 .میکرد
  ١٩٤ص

  
 تر دلیل بى و ریاست وزراى دلیل استعفاى بى

هار ماهه،متوجه دو موضوع بوده سه چ ام،که تمام اقدامات انگلیسها در این سه در سابق کرارا نوشته
در قسمت .کودتا است،یکى جلوگیرى ازتجدید روابط بین دولتین ایران و شوروى،و دیگرى برپاداشتن

پس تمام .دیدیم،کارى پیش نرفت،و تیرشان بسنگ خورد اول،با همهء مساعى که بکار بردند،بطوریکه
وسیله  انداختن کودتا بهترین خود را صرف پیش بردن قسمت دوم کردند،و براى روى غلطک هم
گیلک مرد استعفاء  ها بوده است،و براى اینکار هیچ به از آن نبوده که صاحب گذاشتن وزارتخانه بى

این چه فکرى است؟چه مشکلى !به.نباشد خوب این آقا استعفا داد؟جانشین او ممکن است اینکاره.بدهد
منتها این بار گیلک مرد بقدرى .لوزراء کنیمدارد که بوسائلى که در دست داریم،مجددااو را رئیس ا

بنابراین آقاى .تشکیل کابینهء خود را بتأخیرخواهد انداخت،که ما کارهاى کودتا،را روبراه کرده باشیم



  28 و روز دوم دلو مجددا از طرف شاه،مأمور تشکیل کابینه شد،و تا .جدى استعفا کرد  25 سپهدار،در 
غول مطالعه در اطراف همکاران آیندهء خودبود،و در این تاریخ چون دلو،چهار روز قبل از کودتا،مش

دادند کابینهء خود را که اعضاى آن جز دو نفر  کارهاى مقدماتى کودتا را انجام کرده بودند باو هم اجازه
 .عوض کرده بودند معرفى کند فراد کابینهء قبلى و فقط کیف وزارتهمان ا

  شهر تهران نظامى شدن

شکیل کابینه مانع آن نبود که گیلک مرد،در بیانیهءخود که تجدید ریاست وزراى خویش را ولى تأخیر ت
ها و اجتماعاتى  اینکار براى جلوگیرى از پادوها وخبرکشى.باطلاع عامه میرساند،شهر تهران را نظامى کند

 .کودتا مضر باشد،از لوازم بشمار میآمد که ممکن بود اتفاق افتاده،و براى

جلو این کودتا را نگیرد و  د،نظامى کردن شهر تهران براى آن بوده است که کودتاى دیگرىبعضى میگوین
حتى سید مدرس را هم میخواهند یکى از آنها قلمداد کنندکه میخواسته است کودتائى راه انداخته،و 

ز فکر میکنم،نمیدانم قوهء مادى این کودتاهاى تصورى را ا ولى من آنچه.حکومت مقتدرى تشکیل دهد
فرسائى در  اثرى در تاریخ از آن نمیبینم و خود هم خبرى از آن ندارم،قلم کجا میآوردند و چون هیچ

که از خوانندهء  حالاست.نظر میکنم بجا آورده،از آن صرف»شرح زندگانى من«آنرا خارج از رویهء اطراف
 .آشنا نمایم  1299  عزیز اجازه میخواهم که او را با تدارکات مقدماتى کودتاى شب سوم حوت

 کودتا تدارکات مقدماتى

فکر برپا داشتن کودتا،و تشکیل حکومت مقتدر زودتر ازتابستان نمیتواند بکلهء مسببین آن افتاده 
توضیح مقدمات کودتا  بنابراین.به پیشرفت قرارداد وثوق الدوله اطمینان داشتند باشد،زیرا تا اینوقت

   مستلزم آنست که خود را در اوایل تابستان
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گذشته و بدو کابینهء مشیر الدوله تصور کنیم،وقایعى که از آن تاریخ ببعد اتفاق افتاده ومربوط باین واقعه 

بنابراین بخوانندهءعزیز قول نمیدهم،که از مطالبى که سابقا .باشد،یکجا جمع نمائیم،تا مقصود حاصل آید
 .باشاره ورگذار خواهم کرداین قبیل حوادث  منتها نسبت به.ام چیزى تکرار نشود نوشته

نه همین حاضر نیست یک  میدانیم که بازار امپریالیزم در انگلستان روزبروز کسادتر میشود،و ملت انگلیس
یک شلینک هم در این راه خوددارى  سرباز پوسیدهء خود را در این راه فدا کند،بلکه از خرج کردن



است از محاذى پوزهء شیر شبهء جزیرهء  کار انگلیس توانسته درست است که دولت محافظه.میکند
اسکاندیناوى،تا ترکیه،دول ضد بالشویکى بدورروسیه سرپا کند،و براى عدم نفوذ عقاید و افکار تازه 
دیوارى بین روسیه و اروپا بکشد،و این قاره و بالنتیجه انگلستان را از این آفت مصون نماید،ولى این 

و بین النهرین و هندوستان ازین خطر نجات نیافته ایران کماکان بازمانده  دیوار از سمت
قراردادوثوق الدوله هم که براى بستن این کل دیوار فکر شده بود،گرفتار ضدیت ایرانیان،وبالاخره .است

با عدم اجرا مواجه شده و با ضدیت عمومى اهالى ایران،وکلاى مجلس آیندهءاین کشور هم جرئت 
و زحمت از طرف ما بدست خود  خرج ید کرد،که این دیوار بىتصویب آنرا نخواهند داشت،پس چه با

که شکار تازهء این جنگ است براى ما باقى،و  ایرانیها ساخته شود،و هند عزیز محفوظ و بین النهرین
فراوانى هم دارد برقرار باشد؟باید حکومت مقتدرى در ایران  سیاست و آقائى ما در این کشور که نفت

 .این مقصود تأمین گردد سرپا نمود که بدست آن

 .ایران از بابت طلب از شرکت نفت پول دارد،و از این بابت نگرانى در کار نیست

اکثر بدست  هاى داخلى که لجامى هاى خارجى و بى در این پانزده سالهء مشروطه هم،بواسطهء سیاست
ر وضع ثابتى هرقدر هم اند که درمقابل ه خود ما در این کشور راه افتاده است،مردم اینقدر عذاب کشیده

مزگى  على الظاهر اسم و نفوذ خارجى در کار نیاید،بى خشن باشد،سر تسلیم فرود آورند،مخصوصا که
گذشته از این مگرامروز یک حکومت مقتدر که بتواند حکم خود را تا اقصى دهات سرحدى .نمیکنند

دهاى این مملکت تشخیص نفوذ بدهد،ومردم را از کسب و کار خود مستفید نماید،اولین علاج در
جز ایجاد  نشده،و این موضوع بزرگترین راه وصول بسایر آرزوهاى ملى هر ایرانى نیست؟مقصود ما هم

از بالشویک و کمونیست خیلى  ها هم از طرف دیگر،خود ایرانى.یک چنین حکومت،چیز دیگرى نمیباشد
بگیرد و ما هم میخواهیم که ایران یک متنفرند و همه از خدا میخواهند دولتى باشد که بتواندجلو آنرا 

پس با تشکیل .هندوستان و بین النهرین هم از این خطر مصون ماند چنین دولتى داشته باشد،تا در ضمن
و رنگ و روى ملى که بآن خواهیم داد،خوب میتوانیم،بدون اینکه اسمى یا  یک حکومت با قدرت

 .از ما در کار باشد،مقاصد خود را انجام کنیم خرجى

   هاى اگر وقت زیادترى داشتیم،ممکن بود دنبال عناصر اینکاره افتاد،با بازى
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پارلمانى و حکومت ملى آنها را بکار نزدیک کرده،اختیار را بدست آنها بدهیم و بمرورحکومت مقتدر 
ایران این حکومت را همان  طرف حاجت را بسازیم،بطوریکه دست ما هم هیچ پیدا نباشد،و مردم

ولى بالشویکهابحدود ایران رسیده،سهل است در داخلهء .مقتدر ملى دلخواه خود بشناسند حکومت
و تاما بخواهیم از این راه حکومت مقتدر را سرپا کنیم،کار از .مملکت هم سروصداهائى راه افتاده است

قتدر موفق بنابراین،از راه قانونى،و بازیهاى پارلمانى اگر هم به تشکیل این حکومت م.کار خواهد گذشت
 .بشویم،تازه نظیر نوشداروى پس از مرگ خواهد بود و بدرد کار ما نمیخورد

پس باید شخصى را پیدا کرد،و مقصود را باو فهماند و او را تقویت کرد،که باقانون یا برخلاف قانون بهر 
جد و جهد و قیمتى که شده است،این حکومت مقتدر راهرچه زودتر تشکیل کند،ولى این شخص 

وسواسى؟که حتى از جزئى تماس با قانون اساسى و قوانین  ست و کیست؟سلطان احمد شاه ترسوىکجا
عادى هم وحشت دارد؟وگاهى منافع اساسى کشورش را هم فداى این قانون دوستى خود میکند؟این 

اینها هم بعد ازوضع .از او بگذریم،و در میان رجال کشور تجسس کنیم.شخص که مسلمااین کاره نیست
ها که مردم از آنهاشنوائى دارند و اگر  یکى وجیه المله:ها دو تیپ بیشتر نیستند ها و شیشه اماله عرضه بى

نفوذ یا تنفذ را از راه اطاعت بقانون  کارهائى صورت دهند طرف اعتراض واقع نمیشوند ولى اینها هم این
فتارى کنند ندارند،در اى که برخلاف قانون ر اند و جرأت و دل وکرده براى خود دست و پا کرده

مقتدر،ولو موقتا هم باشد،نمیتوان طابق النعل بالنعل از روى قانون  صورتیکه براى وصول به حکومت
ما  پس از این تیپ براى.باك،بیشتر از اشخاص ملاحظه کار حاجت دارد کار به اشخاص بى این.رفتار کرد

 .کارى ساخته نیست

هستند،اگرچه این تیپ از حیث عدم اعتناءبقوانین بدرد این کار ها و آپاردیها  تیپ دوم پاچه ورمالیده
میخورند،ولى سوابق سوء آنها مانع آنست که مردم بگذارند پیازآنها ریشه کند و از همان روزهاى اولیه،و 

و این موضوع با دوام و ثبات که یکى از اصول هر  1 ها خواهندمالید قدمهاى اول صابون زیر پاى آن
پس چه باید کرد؟و این حکومت مقتدر را بدست که باید سرپا .دارد حکومت مقتدرى است منافات

 نمود؟

اى را  تغییر وضع البته اشخاص تازه.زد اینها چه افکارى است؟فعلا باید اوضاع حاضر را برهم!!...اى بابا
اندوارد معرکه خواهد کرد و از میان آنها بخوبى میتوانیم  که تاکنون هیچ در این بازیها داخل نبوده

   شخصى را که بتواند حکومت
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بزند،یا بعبارت ساده  پس اول باید دنبال کسى گشت،که اوضاع حاضر را برهم.مقتدر تشکیل کند،بیابیم
 .کودتائى برپا کند

عامل قلمى آنرا میتوان ازمیان تیپ آپاردیها و .قلمى و نظامى:اصلى لازم داردکودتا هم دو عامل 
زیرا اولا و از همه .اما پیدا کردن عامل نظامى آن کارآسانى نیست.هاى موجود یافت ورمالیده پاچه

داشته باشد که بتواند آنها را بپاى تخت ریخته،و  اى مسلح زیر فرمان مهمتر،این عامل نظامى باید عده
آمدى مواجه شد،جا خالى  اوضاع حاضر را برهم بزند،و ثانیاباید شخص متهورى باشد که اگر با پیش

شنو هم باشد که آنچه دستور میدهیم با کمال صداقت  نکند و دست ما رادر حنا نگذارد و ثالثا حرف
پرده بیرون  وصمیمیت اجرا کند،و از همه بالاتر پرچانه و سبک نباشد که نقشه را افشا کند و کاراز

ها گشت،بلکه باید،از  پس باز هم نباید دنبال افسران عالیرتبه وسردارها و امیر تومان.بیفتد،و ناتمام بماند
 .تر کسى را که بدرد اینکاربخورد پیدا کرد میان افسران پائین

ق،امنیهء افسران ایرانى که شرط اول یعنى عدهء مسلح را دارا باشند،دو صنف بیشتر نیستند،امنیه و قزا
انضباط و اطاعت از بالادست بهتر از قزاقها  اگرچه افراد آن از حیث.امروز همان ژاندارمرى دیروز است

هستند،ولى افسران آن زیر دست سوئدیهاتربیت شده،و همانها هستند که در جنگهاى بین المللى با ما 
شى کلنل فضل اللّه خان را ما نباید موجبات خودک.آن دوره ناراضیند سروکار داشته و از واقعیات

هاى ژنرال یا لمارسن،و بخصوص شاگردان مکتب کلنل ادوال  پرورده دست فراموش،و با این
 .نظر کرد،و آنها را بخداى متعال سپرد پس از اینها هم باید صرف.آفتاب کنیم خبیث،ارزن

،ولى چون تا چشم باز اگرچه آنها هم ایرانى هستند.قزاقها بد نیستند،و بیشتر بدرد کار ما میخورند
هاى ما اعتماد  پرست خشک نیستند و بگفته اند،خیلى وطن اند،خود را تحت فرماندهان خارجى دیده کرده

ایم،و  در این سه چهار ساله هم ما خودرا در نزد آنها تا حدى جانشین روسها وانمود کرده.خواهند کرد
بهتر میتوان کسى را که بدرد اینکار بخورد پیدا کرد و اند،بنابراین،از میان آنها  بنفوذ کلمهء ما معتقد شده

 .بیشتر بدسترس است آتریاد رشت

که کلیات آنرا بقلم  در اینجا باید متذکر شوم که نباید معتقد بود که تمام جزئیات این نقشه و افکارى
مداقه واقع طرح،و مورد بحث و  ژام بین افراد هیئت دولت انگلستان بکلمه در کابینهء سن آوردم،کلمه



آتریاد رشت منجر شده باشد،و راجع باین امر دستور  شده،و بالاخره کار بجستجوى میان افسران قزاق
 .خود در تهران فرستاده باشند کامل مفصلى براى نمایندگان

خود  این یکى از خصائص حکومت انگلیس است که فقط نقطهء اساسى و اصلى را به مأمورین
کار،و چگونگى وصول بمقصود مأمورین خود راآزاد میگذارد،و این بهترین  راهفهمانده،و در پیدا کردن 

مستعدین آنها را تربیت کرده،و بمقامات بالاتر  راه براى تمرین و تکمیل تدریجى زیردستان است که
   بعقیدهء من یکى از جهات عدم.برساند
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کار،تعطیل  وزه،و نداشتن مرد براىهاى دورهء چهار پنج سالهء دمکراسى امر پیشرفت و ناکامروائى
 .ترین و تربیت رجال،در دورهء مرحوم پهلوى است کامل

این پادشاه،چون بسیار فعال و خیلى ایرادگیر بود،تمام کارها را میخواست خودبشخصه دستور بدهد،و 
وزراء و رؤساى زیردست او اعم ازکشورى و لشکرى هیچ عقیده و فکرى از .در جزئیات مراقبت کند

مغز و فکر و فعالیت شاه بود،چیزى نبودند و شخصیتى  خود نداشتند،و جز ماشینى که ام الاسباب آن
،وارد صحنهء استقلال شدند،هیچیک نتوانستند نقش خود را  20 نداشتند و همینکه بعد ازشهریور 

 .بدرستى ایفا کنند

بارى در این مورد هم .نبودند زىهاى ترسان لرزان،و منتظر حکم و امر مافوق چی چى زیرا جز بله قربان
ژام،بعد از یأس از اجراى قرارداد وثوق الدوله،البته مقصود اصلى را که سد کردن کل دیوار  کابینهء سن

دور روسیه از سمت ایران بوده است بین خودمطرح کرده،و راه منحصر بفرد آنرا تشکیل دولت مقتدرى 
ها را تا حدى مجرى دارد تشخیص  در باطن اوامر انگلیسبالذات معرفى کند،و  که در ظاهر خود را قائم

اند،ولى جزئیات قضیه را بمأمورین سیاسى و نظامى خود که در آنروزها در ایران زیادداشتند،محول  داده
 .آقایان در تهران مطرح بوده است اند،بنابراین،شاید یک قسمت افکارى که بآن اشاره شد بین این کرده

میگذارند،و تا آقابابا عقب  مدافع م بدانیم قزاقها براى چه منظور شهر رشت را بىحالا است که میتوانی
نشینند؟و مشیر الدوله چرا استعفا میدهد؟واستراسلسکى بچه جهت از فرماندهى قزاق کنار میرود؟و  مى

فرماندهى این دویزیون را جهت افسران خود میخواهد؟و سپهدار براى کدام  سفارت انگلیس براى چه



ظوررئیس الوزراء میشود؟و چرا استعفا میدهد؟و براى چه مجددا رئیس الوزراء میشود؟و در حدود من
 یکماه؛بمطالعه وقت میگذراند؟و فقط چهار روز قبل از کودتا کابینهء خودرا معرفى میکند؟

ت مثلااستعفاى آقایان هدای.ها متهم کنم من نمیخواهم عموم کارکنان آنروز دولت را بهمدستى خارجى
ها،بر ضرر این  همفکرى با خارجى وزیر مشاور و کفیل وزارت خارجهء کابینهء اول سپهدار را از راه

ها دربرپاداشتن کودتا،یا جوش نخوردن بین شوروى و  کشور و بالنتیجه براى حصول مقصود انگلیس
پرستى میدانم ایران بشناسم،و اکثر اهل حل وعقد آندوره،بخصوص این دو برادر را مردمان شریف و وطن

اند و دانسته و فهمیده هیچوقت بر ضرر کشور  ها بدور بوده فروشى افکار و وطن که از این قماش
 .اند خوداقدامى نمیکرده

جرئت میدهیم،و  نقص بزرگ کار ما در این است که همیشه افسار کارها را بدست اشخاص بیکارهءکم
ى و وجاهت،بخصوص سابقهء وزارت بیشتر از معتقدیم که استخوان پوسیدهء پدران و عنوانات ظاهر

کار میکند،و بهمین جهت است که کادر منتظر  شناسى زیرکى و زرنگى و دانش و بهم بستن کار و موقع
هاى ما همان کادر قدیمى است،وکاندیداهاى وزارت چه در ادوار گذشته و چه امروز بیش از  الوزاره

  معدودیکه کرارا آنها را
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لوازم پخت و پز برقى  و در بیکارگى آنها شکى نداریم،نیستند،و عجب اینستکه امروز هم که امتحان کرده

ان خسارتى است که از وجود این عالى جناب میگردیم،دلمان باین خوش 1  داریم،پى دیزیهاى از کار درآمده
چیز بیشتر است و احیانا اگر  کارى آنها از همه و ندانم بکشور نمیرسد در صورتیکه خسارت بیکارگى

ایرا وارد کار و بمقام وزارت نزدیک کنیم با اینکه باز هم ملاحظهء  تازه تیرى از کمان بگذرانیم،و شخص
و عارف عامى را از این  2  نمائیمایم،آرسن لوپن انتخاب می استخوان پوسیدهءاجداد را از دست نداده

انگلیس  بارى از این جمله بگذریم و ببینیم مأمورین سیاسى و نظامى.افکنیم انتخاب بحیرت مى حسن
 آوردند؟عامل نظامى کودتا و افسر قزاق خود را چگونه بدست 

 کودتا عامل نظامى در تجسس

اند،و  بفکر یافتن افسر قزاق خود نیفتاده بنابر آنچه گذشت،آقایان زودتر از اواسط کابینهء مشیر الدوله
شاید در این روزهابوده است که با آتریاد رشت سروکار پیدا کرده،و راه مراوده رابا آنها باز 



یادهمگى از دور مورد اختیار و امتحان آنها واقع شد،و رضا طبیعى است افسران ارشد این آتر.اند نموده
همان افسر بود که  زیرا این.اند میر پنج قزاق،معروف برضا خان ماکسیم را براى اینکار مناسب دانسته خان

بنابراین لیاقت و کفایت که .توانسته بود بدون هیچ تشریفات زیر پاى رئیس آتریاد همدان راجاروب کند
ولى ممکن است این افسر .در این افسر امتحان شده و ازاین حیث مشکلى در کار نیست اصل کار است

خیلى خشک و خیالباف باشد،و نخواهد دستور خارجیها را در کار وطن  پرستهاى با جربزه از آن وطن
هم  خود بپذیرد واینقدر ساده باشد که به مجرد شروع بمذاکره قال و قید راه بیندازد و از راه خودنمائى

فهمیدن .نقشه شود که باشد این سر و آن سر حرفهائى بزند که موجب افشاى قضیه و برهم خوردن اصل
اى  اشخاصى که با اووارد مذاکره میشوند،مردمان پخته.درجهء ظرفیت رضا خان،اینقدر هم مشکل نیست

د و از راه هاى ساحل انزلى را برخش کشی پرستى درآید میتوان،بلشویک هستند اگر هم از در وطن
  .پرستى وارد کارش کرد وطن
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وپزاین افسر قزاق  اگر بخواهیم معتقد شویم که مأمورین نظامى و سیاسى انگلیس که مأمور پخت
روز و سردار سپه فردا،و رضا شاه  اند،از همان ملاقات اول توانسته باشند آیندهء عجیب رضاخان آن بوده

هاى او را تفرس نمایند،هوش و دانش ماوراء  و فعالیت لامحاله لیاقت بینى کنند،یا فردا را پیش پهلوى پس
خدا وقتى بخواهد کاریرا عملى .ایم،که خود آنها هم مدعى آن نیستند اى براى آنها قائل شده الطبیعه

 .کند،اسباب آنرافراهم میآورد

ارت را براى ریاست بناپ- یر ناپلئون باراس،عضو کمیتهء نجات ملى فرانسه که در روز یازدهم واندمى
بودند،باین مجلس پیشنهاد کرد،و  ایکه جهت دفاع از حملهء استبدادطلبان به کنوانسیون ملى آمده عده

ها که ششصد  پذیرفته شد،نه پیشنهادکننده و نه پذیرنده بدون هیچ تحقیق و مذاکره،از طرف کنوانسیون
وپخانه،و لیاقت و کفایت و هفتصد نفر وکلاى ملت بودند هیچیک،آیندهء عجیب این افسر ت

 .بینى نمیکردند هاى او را پیش طلبى جاه



و متزلزل بود که  ثبات رفتار بناپارت در موقعیکه براى دریافت امر مجلس بکنوانسیون آمد نیز،بقدرى بى
بعضى از وکلا شاید او را لایق انجام همین خدمت هم ندانسته،پیش خودفکر میکردند که این افسر آرام 

 .خود را اداره کرده،استبدادطلبان را مغلوب کند تواند عدهء تحت کوتاه و اندام باریک چگونه مىبا قد 

شخص،همینقدر که قوائم اخلاق و احساساتش از درجهء عادى برتر و بالاتر باشد،وروزگار هم اسباب 
هر .نیستاو حد و سدى در کار  بکار افتادن اخلاق و احساسات عالى او را فراهم آورد،براى ترقى

هاى دیگر او  پیشرفتى،راه پیشرفت دیگر را براى او باز میکند،و هردانش،وسیله و مقدمهء دانش
  13 این است که بناپارت سروان توپخانهءفرانسه،بعد از مغلوب کردن استبدادطلبان،در .میشود
تح این کشور و ف یر،ژنرال داخله و بعد ازچند ماه رئیس قشون مأمور ایتالیا میگردد،و بعد از واندمى

برومر   18 اطریش،و مسافرت جنگى بمصر،و مراجعت از این سفر و کودتاى  شکست دادن قشون
اول،یعنى رئیس قوهء مجریهء فرانسه شده،و بالاخره،بمقام امپراطورى این کشور میرسدو در مدت  کنسول

تمام اروپا را  نهراتقریبا بیست سال زمامدارى خود،از لیسیون تا مسکو و از بحر شمال تا مدیت
وسیله خود را  معلوم نیست بچه نام قراق که نشانده و متحد خود میکند،و رضاخان افسر بیسواد گم دست

از قزاقى به میرپنجى رسانده بود،بسلطنت ایران میرسد،و کارهاى فوق العاده از خود ببروز و ظهور 
 .میرساند

در ملاقاتهاى اولیهء خود،و اختیارها و امتحانهائیکه پس باید بگویم،که مأمورین نظامى و سیاسى انگلیس،
سروصداى آتریاد رشت به تهران،و  رساندن بى بمرور از رضا خان میرپنج قزاق کردند اجمالا او را براى

اى که براى  را در میان گذاشته و او را بنکات کار تا اندازه و مطلب.راه انداختن کودتا لایق دانستند
نشینى از رشت تا آقابابا بوده  البته یکى از دستورها هم عقب.اند واقف کرده ده استپیشرفت عمل لازم بو

  است،تا هم قزاقها بصحنهء بازى نزدیکتر شوند،و هم جلو متجاسرین باز شود،و بشهر رشت و
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الممالک - حتى بسمت تهران بیایند،تا قرارداد دوستى ایران و شوروى،که با وجود عزیمت مشاور

ولى البته در قسمت .نشود نقریب سر خواهد گرفت،بتأخیر افتاده،توافق بین طرفین حاصلبمسکو،ع
 .اند اخیر،حاجتى بواقف کردن رضا خان باصل مقصود نداشته

  عامل قلمى جورى پى



قلمى،یعنى رئیس الوزراى آن،هنوز فکرى  از جهت عامل نظامى کودتا،اطمینان حاصل شد،ولى براى عامل
همان کسى است که در پانزده  چطور است؟این)خلعتبرى(ن کار چه باید کرد؟سپهسالارای براى.نشده است

بوده،با یکمشت مجاهد که اسلحهء حسابى هم نداشتند،از رشت به  سابقه سال قبل که این قبیل کارها بى
سوسه  باکى او بى پس تهور و بى.على شاه را از تخت بزیر کشیده است- تهران آمده،و محمد

از جمله تلون مزاج،و از این بدتر،قدى و خم نشوى است،وخیلى ممکن .قصتهائى هم داردمن ولى.است
است که همینکه بر خر خود سوار شود،دیگر اعتنائى بدستورات ما نکند،و کاربطوریکه ما مایلیم انجام 

،بین آنها آنها را نتوانیم بمسالمت ختم کرده نگیرد،یا بین او و عامل نظامى اختلافى حاصل شود که دعواى
 .او بگذاریم که او را اداره کند چطور است یکى را زیردست.را بگیرانیم

کودتا را بگردن این گربه  ولى این شخص کیست که با وجود ترك بر ندارى بتواند او را رام کند،و زنگ
سید از حیث تمایل باجراى منویات ما،بسیار  ؟سید ضیاء الدین براى این للگى چطور است؟این 1 ببندد

حتى بسفیر امریکا .این همان است که بمیل و ارادهءما تا توانست سنگ قرارداد را بسینه زد.خوب است
ه و ایرانیها را جمهورى آندولت که میخواستند در کار ایران دماغى چپاند در تهران،سهل است برئیس

او  در صمیمیت.بحقایق آشنا وضدیت خود را با قرارداد اظهار کنند،هزار لچر گفت،و بدو بیراه نوشت
 حرفى نیست،ولى میتواند سپهسالار را اداره کند؟

کرد و او را واداشت با  ولى باید سید را که محرم است باسرار کار آگاه.امتحان بکنیم.خیلى مشکل است
  البته نباید تا قبل از وقوع کودتا،.د مذاکره شودسپهسالار وار
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سپهسالار از نقشه بوئى ببرد،بلکه باید سید ابتدا وارد مذاکرهء رئیس الوزرائى او بشود،و خود را بدین 
وسیله نزد او محبوب کند تا بعد از آنکه جاى خود را در دل او واکرد،و کودتا هم در شرف وقوع 

مؤید .گیر کرده،این زنگ را بگردن او بیندازد حالى نماید و در حقیقت او را غافلبود،خرد خرد مطلب را 
کرده که بگفتهء او کمال اعتماد را دارم براى من نقل  1  از منسوبان من این جمله واقعهء ذیل است،که یکى

 .است

من هم سردم و محل  در این دوره من با سپهسالار خصوصیت داشتم و منزل:این شخص محترم میگوید
گونه اشخاص بدون هیچ قید و  ها بود و چون بهیچ حزبى بستگى نداشتم،همه چى وآمد سیاست رفت



هم مرا در  آمد خدمتى بسپهسالار بکنم،او نمى من هم از راه خصوصیت،بدم.آمدند شرط،بمنزل من مى
 .واسطهء بین ماهم میرزا عبد الحسین خان مهذب الملک منشى او بود.اسرار خود وارد میکرد

میدانید،در این دوره،کاندیداهاى ریاست وزراء البته غیر از مشیر الدوله ومستوفى الممالک،هر شب 
خالى بودن محل باین مقام،تلواس میزدند، دیدند،و روز تا شام براى رسیدن خواب ریاست وزراء مى

افتاد که از فرداى تعیین یکنفر رئیس الوزراء،سایر  ریاست وزراء هم شرط اقدام آنها نبودو اکثر اتفاق مى
کفایت  کاندیداهاهریک بحساب خود،شروع بکار میکردند،اگر رئیس الوزراى حاضر مثل سپهدار مردبى

 .دانستند مى دهاى بود،آقایان هریک ریاست وزراى خود را پیش پا افتا وجهه بى

سپهسالار کاندیداى  در ایام ریاست وزراى سپهدار،یکروز مهذب الملک نزد من آمده،اظهار داشت که
سپهسالار میگوید .شده است ریاست وزراست،و سید ضیاء الدین هم واسطهء بین او و سفارت انگلیس

سید ضیاء الدین را هم از لازم است در مجالس شما هم چیزهائیکه مناسب با مقصود باشد،گفته شود،من 
یکى دو روز گذشت،و من بوسیلهء .ام،با همدیگر همکارى کنید محرمیت شما،در این امر خبردار کرده

مهذب الملک با سید مربوطشده،اقدامات مشترکى میکردیم،و قرار کار از هرحیث داده شده و مقرر بود 
 .چند روزدیگر مطلب آفتابى شود

شرط براى این کار حاضر  انگلیسها باین:مده،گفت سید ضیاء الدین میگویدیکروز مهذب الملک نزد من آ
وزیر داخلهء کابینهء جدید باشم،و از شماخواهش دارد که با سپهسالار وارد مذاکره )سید(میشوند که من

شناسیم،او هرگز باین امر رضا نخواهد  گفتم،سپهسالار را مى به مهذب الملک.شده،و قول اینکار را بگیرید
بسید بگوئید،خود شما مذاکره .یک صلاح نیست در این موضوع وارد شویم نه من و نه تو هیچ.ادد

 .اید باین مقصود سروصورتى بدهد کنید،شایدشرم حضور و خدمتى که در این امر باو کرده

شد،و همهء  تمام کارها خراب:بعد از یکى دو روز مهذب الملک با حال خراب از راه رسید و گفت
  چگونگى را اینطور شرح داد که من جواب شما.رها برهم خوردقرارومدا
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من براى او از سپهسالار وقت گرفتم و او راباطاق سپهسالار .سید هم نظر شما را پسندید.را بسید دادم
 .هدایت،و در را رخنه کرده،براى استراق سمع پشت در ایستادم



ه اینها میخواهند کابینهءحضرت اشرف دولت ک:بعد از ورود و طى تعارفات معمول،سید اظهار داشت
بدهد و میگویند،باید جمعى از  مقتدر بادوامى باشد،که مدتى بر سر کار بماند و بکارها سروصورتى

داد که  ها و پرچانه را هم توقیف و تبعید کرد،سپهسالارباین جمله از بیانات سید جوابهائى مى فضول
 .تماما بخصوص در قسمت اخیر،مثبت بود

اشرف و  ید گفت ولى راجع بوزارت داخله نظر دارند که کسى متصدى آن بشود که منویات حضرتس
را ملاقات،و دستورات را  ها را بخوبى بتواند اجرا کند و بطرفین محرم بوده،و بلاواسطه،هر دو طرف آن

ه سر اهمیت گرفت قسمت را نشنیده،و کم سپهسالار هرقدر خواست در جریان صحبت این.اجرا نماید
از پشت در متوجه شدم که تشنجات عصبانى سپهسالار  من.مطلب را هم بیاورد،نشد و سید پافشارى کرد

دستش بسمت کلاه رفت و حرکتهاى کوچکى بکلاه داد،بالاخره  زیرا یکى دوبارى.دارد شروع میشود
 .دار شوم باید لابشرط باشد بسید گفت اگر من بایداینکار را عهده

ها،در لابشرطى کابینهء حضرت اشرف حرفى ندارند،منتهامیخواهند از طرف وزیر سید گفت البته آن
سپهسالار گفت اگر .آسوده باشد اى که خود حضرت اشرف انتخاب خواهید فرمود خاطرشان داخله

اند،اسم ببرید،شاید با نظر من هم موافق باشد  اى نسبت باوکرده شخص معینى را در نظر گرفته و توصیه
خیلى نامربوط نباشد،البته منهم رعایت نظر ایشان را میکنم،سید گفت نظر آنها به بنده در صورتیکه 

جمله دست سپهسالار بسمت کلاه رفت و یک دوبارى کلاه را بدور سر چرخاند و  بمجرد اداى این!است
 من از!بهیچوجه!میخواهد با کسى کشتى بگیرد کلاه را بسر محکم کرده گفت بتو؟بتو؟هرگز مثل اینکه

 .اش باشى عار دارم ریاست وزرائى که تو سید جیمبو وزیر داخله

اى که من  عجب روزگارى شده است؟این سید دو قازى هم میخواهد،وزیر داخله بشود،آنهم در کابینه
است ...اینها همه تقصیر این مهذب الملک!معطل نشو!پاشو برو پى کارت؟برخیز!رئیس الوزرایش باشم

 .تراشد هاى نکره مى کن ها و کارچاق ها وامیدارد،و براى من از این دوستکاری که مرا باین کثافت

آخرى که مربوط بمن بود،و  هاى اولى،برخاسته بود و این جمله»پاشو برو پى کارت«البته سید از همان
مناسب  ماندن من و مواجهه با سید خیلى بى من دیدم.ضمنا بسید هم برمیخورد،بدرقهء راه او میشد

 .خود را از پشت در کنار کشیدم.خواهد شد

مهذب  این:بدم میگوید ولى سپهسالار،همچنان در خشم خود باقى است؛و دم.سید رفت
ام،از شما خواهش کنم که  حالاآمده.کجاست؟بطوریکه ناچار شدم عمارت و باغ را ترك گویم...الملک



آتش ریاست وزراى ایشان  ما که از.نزد حضرت اشرف بروید،و چیزى بگوئید که از سرخشم پائین بیاید
   ایم از دود خاموش گرم نشده
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 .من همانروز بمنزل سپهسالار رفتم و آنچه لازم بود گفتم و میان آنهارا بهم بستم.شدنش کور نشویم

خود سپهدار که فعلا .بنابراین،سپهسالار ببعد لعابى خودکار را از خویش گذراند،باید دیگرى را فکرکرد
تر از آن است که بتواند این کار را اداره  ساده طور است؟اطاعت او خیلى خوب ولىسر کار هم هست،چ

چه عیبى دارد،سید ضیاء الدین رااللهء درست و حسابى او کنیم،که اسم اسم او باشد،و سید کارها را !کند
 بهم ببندد؟

متى نشان نخواهد البته،همینکه سپهدار مسبوق شود که ما به سید نظر داریم،در مقابل دستورات اومقاو
خود و صاحب اختیارى سید ضیاء  قدرتى ولى این مرد بقدرى ساده است که ممکن است از بى.داد

جا،حتى در نزد ارباب رجوع هم شکوه کندو پوشالى بودن خود را اعتراف و برملا  الدین،همه
اگر مصمم .ردبهرحال،این قسمت چندان اهمیتى نداردو در آینده هم میتوان براى آن فکرى ک.نماید

گى سید،عامل قلمى کودتا شود،تحمیل سید بر او کار مشکلى  شدیم،که سپهدار بر سر کار بماند،و باالله
 .تواند خود را اللهء او کند بردبارى است و سید خودش هم مى گیلک مرد آدم.نیست

 .مؤید این نظریه شرحى است که آقاى دهخدا براى من نقل کرده است

مشغول مطالعه براى تعیین  قاتیکه سپهدار دوباره رئیس الوزراء شده،و بقول خودشدر او:ایشان میگویند
جناب آقاى دکتر اسمعیل ( وزراى خود بود،روزى براى دیدار دوستانه بمنزل امین الملک

 .پیشخدمت آمدن مرا بآقاى دکتر اعلام کرد.،رفتم)مرزبان

پنج شش .کرد مرا باطاق دیگر راهنمائىولى برخلاف معمول همیشه،برگشت و گفت قدرى تأمل کنید،و 
بروم،همینکه از اطاق  مناعت گریبان گیرم شد،که برخیزم.از صاحبخانه خبرى نشد.دقیقه معطل شدم

که در راهرو بعجله،دنبال هم  بیرون آمدم،دو نفر را که قبل از من از اطاق دیگرى خارج شده بودند دیدم
بالاخره .دارد،و میخواهد از رفتن او مانع شود را در دستتقریبا میدویدند و عقبى دنبال عباى جلوى 

همینکه عقبى مأیوس شد و .جلوى نزدیک در توانست عباى خود راخلاص کرده،از عمارت خارج شود
گرفتار :با عذرخواهى از معطلى مرا باطاق خود برده،و گفت.صاحب خانه است برگشت دیدم امین الملک



آنچه سعى کردم،باو حالى کنم .اهد در کابینهء جدید وزیر داخله شوداین آقا میخو.سیدضیاء الدین بودم
بخرجش نرفت و بالاخره چنانکه  هائى براى آن تدارك نشود،میسر نیست سابقه است و تا زمینه اینکار بى

 .هاى خودرا دربارهء ما عملى کند دیدید،با قهر از من جدا شد که خط و نشان

با وجود وارد بودن در  ودتا،در نظر مؤسسین هم سید ضیاء الدینکه تا قبل از شروع ک:پس باید گفت
نداشته است که سید اولاد پیغمبر را  قضیه،براى نمایندگى قلمى کودتا خیلى مناسب نبوده و الا منطق

یک وزارت داخلهء کوفتى،گاهى گرفتار پرخاش  ور آنور بدوانند که فقط براى بزحمت انداخته این
شاید تا شب ورود قزاقها بتهران هم،تصمیم قطعى .دکتر مرزبان بشود ر تعنت آقاىسپهسالار،و زمانى دچا

  راجع بریاست
  ٢٠٥ص

  
کودتا دوندگى  وزراى او نگرفته بودند،ولى سید کاملا وارد کار بوده و براى روبراه کردن کارهاى

 .ثابت نماید عاملى قلمى کودتا میکرده،و تک و دوهائى میزده،که لیاقت خود را براى احراز مقام

میکنم،تایید  اینجمله را واقعهء ذیل که من از گفتهء یکى از مطلعین دربار شاه سابق در اینجا نقل
میرپنج،فرماندهء نظامى کودتا  وحوش رضا خان این شخص محترم از قول یکى از نظامیان حول.مینماید
 :میگوید

نده تنها در اطاق خود،و ما افسران ارشد در آقاى میرپنج فرما.اردوى ما تازه درینکى امام قائم شده بود
جوانى بنام سید ضیاء الدین،با اتومبیل از -یکى از خرده افسران وارد شد و گفت سید.اطاق مجاور بودیم

ما که سید ضیاء را .و میگوید با فرماندهء کل کار دارم تهران آمده،پشت خط زنجیر مستحفظین است
رپنج فرماندهء کل رفت،و نام و نشان سید را همانطور که خرده افسر می شناختیم یکى از ما نزد جناب نمى
بسپرید !بیاید«رضا خان میرپنج بعد از اندکى تأمل گفت.آور گفته بودبفرمانده عرض کرد پیام

 «!را رئیس ما کنند 1  کنند،شاید بخواهند این جلت احترامش

تهران هنوز ریاست وزراى  تا دو شب قبل از ورود قزاقها به»جلت«پیداست که»شاید بخواهند«از این
 .اش مسلم نبوده است آینده

یک مطلب دیگر باقى،و آن اینست که آیا مؤسسین سپهدار را هم وارد نظرات خودکرده بودند یا خیر؟در 
چنین برمیآید که سپهدار بطور اجمال خبر  از اوضاع و احوال.ظهارنظر منفى کرداین موضوع نمیتوان ا



مطالبهء حقوق و دیدار اقوام نبوده،و براى کار فوق  داشته است که آمدن قزاقها به تهران براى
شاید خود مؤسسین بذکراو داده بودند که اینها براى تقویت کابینه و تشکیل دولت مقتدر .ایست العاده
مرد تصور میکرده است که این زحمات براى ازدیاد قدرت او کشیده  آیند،و گیلک ن مىبتهرا

را  مثل سید ضیاء الدین بتمام جزئیات و نظریات و منظورات واقف نبوده است؛و اینجمله ولى،البته.میشود
ل کرده براى من نق)ناصر ندامانى(شرحى که همان منسوب سابق الذکر من،از گفتهء ناصر الاسلام گیلانى

 .است،تأیید میکند

در .باهم تونس داشتیم من هرشب بمنزل سپهدار میرفتم،و در مجلس خصوصى:ناصر ندامانى میگفته است
،برخلاف هرشب سپهدار با لباس مشکى وپیراهن و یخه آهارى و مثل این بود  1299 شب سوم حوت 

  اکه منتظر است،از جائى او را خبر کنند که بآنج
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از سروصداى .تا بعد از نصف شب بانتظارگذراند.سى را که در خور این سرولباس باشد بپذیردبرود،یا ک

هم کالسکهء او را بسته،و حاضر کرده  فردا صبح.شلیک که در شهر بلند بود،هیچ اضطرابى نشان نمیداد
ا بعد ازمدتى که خبرى نشد،میرزا عیسى خان سروش ر.بودند که هروقت دنبالش بیایند مهیا باشد

بیاورد،و این بعد از مراجعت آقاى سروش بود،که مأیوس شده و  خبرى 1  فرستاد،سروگوش آب داده
خدمت )نسید ضیاء الدی(قبائى و از این نمد کلاهى ندارد و کورکورانه بدیگرى دانست از این قدك

دومش  هائى که در ریاست وزراى اول و بخصوص ها و مشاوره بنابراین،باید گفت خصوصیت.است کرده
 .کرده است،در حقیقت از راه همکارى بوده است با سید ضیاء الدین مى

اجمالى سپهدار از واقعه  بیکار ماندن قواى جنگى تهران،در این واقعه نیز یکى از دلیلهاى خبر داشتن
بوده و این مرکز،مرکز دوازده هزار نفر  انیم مرکز امنیه در باغشاه و سر راه قزاقهاى مهاجممید.است

نیروئى بوده که وثوق الدوله میخواست آنراهستهء سى هزار نفر قشون ایران،براى اجراى قرارداد کذائى 
چاق نفس و  در کابینهءمشیر الدوله هم این نیرو دست نخورده،و فرسودگى حاصل نکرده،و.قرار بدهد

اى بود که میتوانست با عدهء یکى دو هزار نفرى حاضر خودجلو  جنگى آن در کمال خوبى و قوه لوازم
 .این دو سه هزار نفر قزاق خسته را که اسلحهء آنها هم فرسوده بوده است بگیرد



بوده  بالاختصاص که شخص جدى سرسختى مانند حبیب اللّه خان شیبانى هم فرمانده این قسمت
اطلاغ  کودتا بى بیکار ماندن این عده مسلم میدارد،که اجمالا سپهدار هم از مقاصد مؤسسین.تاس

شده و بامر شاه،سردار همایون رئیس  اى مطلب آفتابى نبوده،الا،بعد از آنکه در روز دوم حوت که تا اندازه
آنها هم تمرد خود را دویزیون قزاق را جلو مهاجمین فرستادند،و آنهارا از آمدن بتهران منع کردند و 

علنى داشته،و رئیس دویزیون راهم چند ساعتى حبس نمودند،چه مشکلى داشته که نیروى امنیه جلو آنها 
 درآمده و شهر رااز خطر نجات دهد؟

السلطنه هم بریگاد - در سمت مشرق شهر،و درست در نقطهء متقابل مرکز امنیه،در سربازخانهء نایب
این بریگاد هم،مسلما چاق و  عدهء خود حاضر و اسلحه و لوازم جنگىمرکزى،با چهارصد پانصد نفر 

باین بریگاد .این عده را هم بکمک امنیه بفرستند تر از اسلحه فرسودهء قزاقها و ممکن بوده است که چله
لوازم جنگى،از سربازخانهء خود بیرون آمده،و از دروازهء دولاب که  بعد از ظهر،امر میرسید که با تمام

 اى دور شهر زده،و از دروازهء باغشاه وارد شهر گشته، دایره بوده است،خارج شده و نیم سربازخانه نزدیک
  ٢٠٧ص

  
راه معقولى نتوانستم  من براى این گردش نظامى هیچ.سرتاسر شهر را پیموده،بسربازخانهء خود برگردند

ا عدهء مسلح ببیند و واردین ه و شهرى فکر کنم،جز اینکه خواسته باشند،چشم افراد و افسران جزء امنیه
و مسلما دستور این عمل از طرف .شبانه را هم نظیر آنها تصور کنند و براى حفظانتظامات بدانند

 .زیرا سپهدار خیلى از این تدبیرات بدور بوده است مؤسسین اصلى کودتا داده شده است

که آمدن این عده  نسته استاز تمام این مقدمات باین نتیجه میرسیم که حضرت سپهدار اعظم هم میدا
مانده  و وصول حقوق عقب اند براى دیدار خانواده بشهر،بطورى که خودشان بسردار همایون گفته

و متوجه .را براى تقویت کابینهء خود میپنداشته ایست،منتها این اقدامات نیست،بلکه براى کار فوق العاده
 .«آخرش چطور میشود«بیند ه است بهمرد میخواست چاهى که جلو راه خود میکند نبوده وگیلک

فکر بیاید که براى  ولى ممکن است براى خوانندهء عزیز این.این بود،شرح تدارکات مقدماتى کودتا
عالیرتبهء امروز،که بازیگران درجهء دوم و  توضیح تدارکات مقدماتى کودتا،چرا من بیکى از آقایان افسران

اند،یا بخود سید ضیاء الدین که عامل قلمى کودتا بوده  سوم این واقعه،و حاضر و ناظر قضایا بوده
است،مراجعه نکرده و از اطلاعات ومشاهدات آنها استفاده ننموده،و نوشتهء خود را در این وقعهء 



غرضى گویندهء  هاى خود که در بى اى از شنیده تاریخى،بحدس و تخمین وقیاس و استدلال و احیانا پاره
کتاب  ولى در اینصورت.البته رجوع بآقایان براى من مشکلى نداشت.ام صر کردهام،منح نداشته آنها تردیدى

بجانبى و  و حق خود را تخته مشق افکار و نظرات خصوصى نموده،و میدانى براى تظاهر و خودنمائى
 .گناهى اشخاص باز میکردم بى

او منطق و استدلال و این بود که اصول مسلم،و دنبال هم انداختن تاریخ وقایع،و نتیجه گرفتن از آنه
که  چنان.نویسى ام،نه تاریخ کرده گاهى هم صبر و تقسیم را ترجیح دادم،و در حقیقت محاکمهء تاریخى

ذکر وقایع،با مستندهاى معمولى و تطبیق آن با .ندارم نویسى طلبى تاریخ ام،من جاه کرارا نوشته
یخى پیدا کند،با آقایان مؤرخین معاصر ارزش تار)یکى از نویسندگان زمان بقول(کلیات،بطورى که نوشته،

 .است

و نرم و  هیچ بعید نمیدانم که در آینده،که ناگزیر این قسمت از تاریخ کشور ما بیشتر غربال خورده
ام،در نزد  مطالبى که من امروز اصل مسلم دانسته،و از آنهانتایجى گرفته.درشت آن بهتر از هم جدا شود

افکنى  امروزه،این محاکمهء تاریخى را پى من امروز،با مصالح.ر بیایدنقادهاى آینده،سست و بیمایه بنظ
 .ام،اگر در آینده مصالح بهترى پیداشود،مربوط بامروز نیست نموده

  1299 حوت  کودتاى شب سوم

پاى کرسى اطاق بیرونى راحت نموده،و  ایمان و تب کرده،آقاى فتح اللّه مستوفى چ 1299 روز دوم حوت 
منهم،براى .عایدات،که در آن اداره،همچنان،بریاست مالیات مستقیم برقرار بود،نرفته بودبادارهء تشخیص 

  .رفع تنهائى او،از خانه،بیرون نرفتم
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 .چیز،خبرى نداشتیم جا،و از هیچ برحسب تصادف،کسى هم نزد ما نیامد،و ما از هیچ

اى قزاق  امشب عده منتشر شده بود که حتى از اخبارى که تازه در دهنها افتاده و از بعد از ظهر در شهر
آقاى (اول شب،میرزا محمد باقر.خبر بودیم بشهر ریخته،و پایتخت را چنین و چنان خواهند کرد نیزبى

آقاى میرزا محمد باقر در آنروزها،مثل .پسر حاجى میرزا محمد مجتهدقمى،بمنزل ما آمد)ربانى
بهره بود،هیچوقت از سیاست چیزى  ت بىبافى نبود،و چون از خبرکشى سیاس- امروزش،اهل سیاست

 .نمیگفت



را پرسیدم،گفت  فقط وقتى که زودتر از عادت معمول خود خواست برخیزد،و من از او سبب این عجله
موجب تشویش اهل خانه  اى قزاق بشهر خواهد ریخت،زیاد بیرون ماندن میگویند امشب عده

که یکماه قبل نسبت بآمدن متجاسرین و  ار استبایشان گفتم این خبر مسلما از قماش همان اخب.میشود
زیرا،اینعده،اگر بقصد هجوم و حمله بشهر بیایند،ناگزیر،از قزوین باید حرکت .بالشویکها،شهرت میدادند

کرده باشند،معقول نیست که دو سه هزار نفر از قزوین تا پشت دروازهء تهران بیایند،و دولت 
قارچ نیستند که دو سه ساعته سر از خاك بدرآورده پشت  خبرنشده،اقدامى نکرده باشد،این عده هم

 .من تصور میکنم کسیکه این خبر را بشما داده.دروازهء تهران سبز شوند

حرفهاى منهم در او  میرزا محمد باقر،در جواب من چیزى نگفت،ولى.خواسته است با شما شوخى کند
صحبتى )؟(در اطراف این خبر واهى هاثر نکرده برخاست و رفت،ما هم بعد از یک ساعتى بدون اینک

 .خود رفتیم بداریم،برخاسته هریک باندرون مخصوص

نمیدانم چه ساعت شب بود که از صداى عظیمى شبیه بصداى رعد از خواب بیدار شدم،این صداى 
ولى .زیادى نداشت،بود ناحیهء عودلاجان که تا کوچهء ما فاصله)کمیسرى(شلیک مهاجمین بکلانترى

الذهن بودم و صداى رعد هم در ماه اسفند،بخصوص در آن سال که بارندگى خیلى  چون من خالى
کردم عوض کردن دنده بود که از این دنده بدندهء  زیادتر از معمول بود،تازگى نداشت،فقط کاریکه

هم خانه حاجتى به بیرون نداشت،که کسى بخارج برود و خبرى  دیگر،غلطیده بخواب رفتم،صبحى
من بعد از صرف صبحانه در ساعت هشت از اندرون بیرون آمده بسمت مسکن مألوف  کهاین بود .بیاورد
در پیش اطاقى که بواسطهء درهم شدن وضع مالى ما،بهمان شمشه .اطاق منحصربفرد بیرونى،رفتم یعنى

را دیدم،با سینى که محتوى فنجان  دروپیکر،باقیمانده است آقا حبیب کردستانى،نوکر خانه کاهگل،و بى
ى و نیم خوردهء صبحانه است از اطاق بیرون میآمدبتصور اینکه شاید حال برادرم بد شده و احتیاج خال

بلى آقاى مؤید :پرسیدم مگر برادرم بیرون است؟آقا حبیب گفت بحکیم و دکتر پیدا شده باشد،با اضطراب
 .الاسلام هم تشریف دارند

خود هم اگر بخواهند وارد  اى که باطاق ند،بدرجهخیلى را دیده و میبینم،که اخلاقا کنجکاو و احتیاط کار
   شوند قبلا میخواهند از وقایع داخلهء اطاق اطلاع حاصل
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ها،حتى نوکر خود را هم،بباد استنطاق  کرده،آنوقت قدم در اطاق بگذارند و بر اثر این فکر مثل جاسوس
مگر،خداى نخواسته آقا با  ندازد کهمیگیرند و از چیزهائى پرسش میکنند که حقا باید نوکر را بفکر بی

نوکر تلف نکرده و قدم در اطاق بگذارند،با  کیش میشود؟در صورتیکه اگر وقت خود را عبث باستنطاق
ام که بمنزل دوستان خود  باشخاصى در مدت زندگانى خود برخورده من.چیز را خواهند فهمید یکنظر همه

ام بیمیل نیستند  حتى دیده.ى مجلس چه اشخاصى هستندهم که وارد میشوند،میخواهند قبلا بدانند جلسا
براى نشستن  ترى ازدرز در مثل جاسوسها اطاق را تفتیش کنند،تا مثلا وقتى وارد میشوند،محل مناسب

 .در اطاق گذاشتم ولى من از این قماش اشخاص نبودم و بلافاصله قدم.بینى کنند خود،پیش

اى در  هاى ما خانه- وقات در کوچهء بیخ بست وصل بخانهدر این ا)مرحوم مؤید احمدى(مؤید الاسلام
ما خیلى همدیگر را میدیدیم ولى عصرهاو شبها،هیچ سابقه نداشت که .اجاره و در آن منزل داشت

البته مانعى نداشت که کارفورى و فوتى در ادارهء مالیات مستقیم خود با .ملاقاتى کنیم ها از هم صبح
ولى اینهم بعید بود .از برادرم وقت ملاقات خواسته باشد گى و رفاقتدوستانش پیدا کرده و در همسای

من اگر از مردمان کنجکاو با احتیاط .برادرم کسالت دارد،و باداره نمیرود زیرا مؤید الاسلام نمیدانست
اطلاع  بودم،حق این بود از آقا حبیب استنطاقاتى بعمل آورده و اجمالا از سبب این ملاقات نابهنگام

که من از سیاق صحبتى  پرسى آقاى مؤید الاسلام نگذاشت بارى بعد از سلام و احوال.رده باشمحاصل ک
 «.ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده«:گفت که او یا برادرم در میان داشت،سبب این ملاقات را درك کنم

نین در روز گذشته اراجیفى که مؤم شاید،بمناسبت:اى؟و با خنده بطور شوخى،اضافه کردم چه حادثه:گفتم
اراجیف کدام !به«:گفت.متعرض شما هم شده باشد اند،نظمیه ها بشهر انتشار داده راجع بحملهء قزاق

 .بگیر«است؟دیشب وارد شده و

پیش از آفتاب خانه را  و من!اى را هم گرفته باشند و شاید،تا این ساعت،عده!اند را هم راه انداخته»بگیر
زیرا یقین .با هزار ترس ولرز،خود را بوادى ایمن رسانیدم)اشاره به برادرم(ترك گفته از در اندرون آقا،

دانستید که اینها بچه قصد بشهر حمله  مگر شما مى:پرسیدم».دارم خانهء شما از هر تعرضى مصون است
من همانوقت تصمیم .دیشب آخرشب،یکى از دوستان مطلعم،با تلفون،مطلب را حالى کرد:گفت.اند کرده

نباشد از این  آمد،هیچ که در هرحال،این پیش:گفتم.از در اندرون بخانهء شما پناه بیاورم صبحى گرفتم
 .حیث،مایهء خوشوقتى است،که حظ ما از خدمت شما زیادتر خواهد بود



وکارش در کرمان  کس هاى بعد،که مرحوم مؤید احمدى یکى از وکلاى دورهء دوم و بامید وکالت دوره
مرد .آمد هاى زبردست بشمار مى چى ودش در تهران مانده،و یکى ازسیاستوپا میکنند،خ براى او دست
هاى جالبى نقل میکرد،و  هاى بامزه و خاطره از روزگارگذشته و زمان حال،نادره.صحبتى بود بسیار خوش

  طورى
  ٢١٠ص

  
نشست،با  صحبتش مى نفع کرده،کسى که پاى چید،که شنونده را ذى مقدمات و مقارنات براى مطالب مى

 .کند از پاى نقالیهاى او برخیزد موضوعى اصل مطلب دل نمى وجود بى

 .بارى،هریک،یک پایهء کرسى را گرفته،مشغول صحبت شدیم

تا ظهر دندان .تلفونها کار نمیکند،اگر کار هم میکرد،البته مصلحت نبود که با این وسیله خبرتحصیل کنیم
کرها را براى تحصیل خبر بیرون فرستادیم بعد از ظهرنو.خبرى ساختیم بروى جگر گذاشته،و با بى

گنده میان  اى کله اى از رجال و سران آزادیخواه بود،و چون عده عده آوردند،توقیف اخبارى که نوکرها مى
 .این اخبار زور میبرد آنها بود،باور کردن

  تهران طرز خبرگیرى مردم

در ساعات اول،همه در .نمیدهندمردم تهران،در این موارد هیچوقت خاصیت خونسردى خود رااز دست 
 .نشینند ها مى خانه

اى توأم است،تمام شد از  فوق العاده همینقدر که چند ساعتى گذشت و هول و هراس اولیه که با هر اتفاق
آنجا هم .ببازار چه میروند از کوچه.بینند امن است از درخانه،نگاهى بکوچه انداخته،مى.آیند خانه بیرون مى

در آنجا .بخیابان میرسند،و بالاخره ازخیابان خود را بمرکز غوغا میرسانند.نداردکسى با کسى کارى 
یکى با فراش،دیگرى با آژان،سومى با دربان قوم و .اخبار میشود آورى هرکس بطرز خودش مشغول جمع

سر صحبت را با او باز میکند،و از آنچه بدان محتاج است،اطلاع صحیح .دارد خویشى یا رفاقت
خبر  بطوریکه،همیشه در مرکز هر غوغا جمعى هستند که جز تماشا و تحصیل.،برمیگرددآورده بدست

این است که .کند واردى بخوبى میتواند اخبار صحیح را از آنها گرفته و مراجعت کارى ندارند،و هر تازه
 .باتفاق آنها،مطابق با واقع است اخباریکه در این موارد غوغا در شهر منتشر میشود،اکثریت قریب

 فقیر دربار



باو فقیر دربار میگفتند؛میدیدم در خیابان باب  از وقتیکه از پطرز بورغ بتهران آمده بودم،جوانى را که مردم
هاى داخله و مالیه و عدلیه و خارجه و جنگ وهیئت وزراء بود،با  مرکز وزارتخانه همایون و ارك که

شناخت،و روابط  م رجال راباسم و رسم مىاین جوان تما.لهجهء لاتى و رویهء بهلول منش و رسو میزد
اى بودند،و موقع ظهر یکى از آنها از ادارهء خود  اگر دو برادر هریک دراداره.آنها را با یکدیگر میدانست

افکند فقیر دربار  باید برادرش از آنجا بیاید،و باهم منزل بروند،نظرى مى آمد،و بسمت راهى که بیرون مى
،مطلب را حالى »هنوز داشت نرفته«یا»داشت رفت«:فورا با لهجهء لاتى.فهمید ىاندازى را م مقصود ازنگاه

آمده بود،اعضاى آنوزارتخانه  این استعفا و نصب دیشب بعمل.اى عوض میشد مثلا وزیر وزارتخانه.میکرد
وزیرتون «:بتوسط فقیر دربار که با صداى بلند که صبح بمحل کار خود میرفتند،قبل از رسیدن بوزارتخانه

 .از واقعه خبردار میشدند»عوض شد

 .استعفاى هیئت وزراء و تعیین رئیس الوزراى جدید را هیچکس بخوبى فقیر دربار نمیدانست
  ٢١١ص

  
ها  مطلب راحالى ذینفع»!رفتند!رفتند«اکثر در اینمورد با اشاره بسمت محل هیئت وزرا و یا اداى کلمه

یکى از این سه نفر رئیس  هروقت.لدوله ارادت داشتبعلاء السلطنه و مستوفى الممالک و مشیر ا.میکرد
از هیچکس چیزى .کس اعلام میکرد الوزرا میشدند،با صداى بلند رسیدن آنها را باین شغل بهمه

نمیخواست،ولى اگر کسى چیزى باو میداد ردنمیکرد،و در مقابل همیشه اخباریکه بدرد او میخورد 
وحوش دربار از فقیر  ترین اخبار حول ریکه همیشه صحیحبطو.کس بهمین کیفیت باومیداد زودتر از همه

گاهى اتفاق میافتاد که دو نفر براى شغل ریاست وزرا کاندیدا .شنیده میشد دربار بطور علنى
بود  افتادن یکى از دو رقیب شهرت میکرد،همینکه گوینده،خبر خود را از فقیر دربار شنیده پیش.میشدند

جوان لات نیمه دیوانه  زیرا،همه امتحان کرده بودند که آنچه این.هیچکس در صحت خبر تردید نمیکرد
 .میگوید قابل خدشه نیست

فقیر دربار این اخبار تازه و صحیح را از کجا میآورد؛از ممارست در صادر و وارددربار،و از کثرت توجه 
ه در موقع بحران ریاست وزرا را شا فلان کاندیداى.در قیافهء اشخاص و شناسائى روابط آنها با یکدیگر

این جوان که میدید این شخص بدربارمیرود،میفهمید که شاه او را براى تشکیل کابینه خواسته .میخواست
وقتى این رئیس الوزراءبا وزراى خود بطور اجتماع از خیابان باب همایون بسمت دربار میرفت و .است



فلان وزیر که تنها و در غیر .ر شاه میبردکه رئیس الوزرا اینها را براى معرفى بحضو فقیر دربار میدانست
است و یا  از هیئت وزرا بیرون میآمد و قیافهء غمگین داشت،فقیر دربار حس میکرد که استعفا کرده موقع

عوض او که میرفت بصندلى وزارت بنشیند و با قیافهء بشاش از خیابان عبورمیکرد،جوان لات میفهمید 
 .هاى خودهیچوقت اشتباه نمیکرد ن حدس و قیاساین خوشحالى از چه راه است و در ای

 هردو رامیگیرند هم مشترى هم بایع

 .در حدود چهار بعد از ظهر،میرزا مهدى مباشر ما از راه رسید

آورى کرده بود،تحویل داد،ولى  یکمشت اخبارى که راجع بتوقیف اشخاص و از این سرو آن سرجمع
هاى  اگرچه آقاى مؤید الاسلام آنها را بامحک.بودهاى بازارى  شنیده مستند این اخبار هم همان

گرى خود،سنجیده و صحیح را از سقیم بااستدلال تشریح میکرد،ولى توقیف شدگان بقدرى  چى سیاست
صلاح دانستیم میرزا مهدى را،براى کسب اخبار .ناجور بودند،که گاهى کمیت او هم لنگ میشد

کمال  سفر ساوهء ما که با کمال بیسوادى سید حسین هم.بمرکز غوغا بفرستیم،میرزا مهدى رفت ترى صحیح
خانهء او نزدیک دروازهء دولاب،و از مرکزاخبار دور،و از صبح در .السادات شده است،از در وارد شد

جز آنچه در راه شنیده بود،نداشت و  اش بود،بنابراین او هم خبرى خانه نشسته و این اول ملاقات روزانه
 .ز اخباریکه ما داشتیم،بنظر میآمدتر ا مایه اخبار او بى

تناسب  اى مردمان بى ها میگویند،همه صحیح است وعده و معلوم شد آنچه در کوچه.میرزا مهدى برگشت
 و ناجور را که در این پانزده سالهء مشروطه کارهائى کرده و از خود
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 .اند اند،گرفته و حبس کرده بود و نمودى ظاهر نموده

سید مدرس،شیخ حسین یزدى،سعد الدوله،مجد الدوله،ممتاز .وله،حاج محتشم السلطنهسپهسالار،عین الد
چى،حاجى محمد تقى بنکدار،میرزا یانس  الدوله،مشار السلطنه،فرمانفرما،سردار مقتدر،سیدمحمد اسلامبول

ر حسین استرآبادى،سید محمد تدین،سهام الدوله،لسان الملک،یمین الملک،امی-ها،شیخ محمد وکیل ارمنى
این »اینها که هم بایع را میگیرندهم مشترى را!به«:سید حسین گفت.گوزلو،جزو محبوسین هستند قره نظام

اى قزاق با یکى دو نفر  بینند عده همینقدرمردم مى.عجالتا کسى از آن اطلاعى ندارد.ها بامر کى است حبس
درس،مرد آزاد و یمین الملک بین سید م.حبس میکنند آورند و در قزاقخانه آژان میروند و آنها را مى



پرست،سعد الدولهء مستبد وحاجى مجد الدولهء عوام،اسلامبولچى و بنکدار بازارى،و شیخ حسین  کهنه
دار و ملاك،و سپهدار و عین الدوله و فرمانفرما،سه  یزدى،ملاى وارستهءمنور،و سهام الدولهء سرمایه

اه معاش،چه تناسبى در کار است؟و کدام وزیرسابق با اختلاف مرام و مسلک و طرز فکر و ر نخست
حتى مؤید الاسلام هم با .این اشخاص را محکوم بحبس کرده است؟ابدا معلوم نیست جامعه

 .چى بودنش،نمیتواند توضیح حسابى در این خصوص بدهد همهءسیاست

 عدهءمحبوسین حکومت نود.براى اینکه مجددا باینموضوع برنگردیم،از سلسلهء حوادث جلو بیفتیم
 .اند روزهء سید ضیاء الدین را،بین چهارصد پانصد نفر گفته،و نوشته

است،که  دربارهء اکثر آنها یک جهت جامعه رعایت شده،و آن سابقهء پانزده سالهء آنها در مشروطیت
باوجوداین،مستوفى الممالک و مشیر الدوله و .آنچه وزیر و وکیل و وزیر تراش بود،بحبس انداخته بودند

اند و میتوان  مشار الیه بودند معاف شده ک و صمصام السلطنه که از همه بیشتر در مشروطهمؤتمن المل
حبس پارهء دیگر هم .حدس زد که مؤسسین کودتا تعرض باین اشخاص راخلاف مصلحت دانسته باشند

و گوزلو  بوده و الا مجد الدوله و یمین الملک و امیر نظام قره بنظر چنین میرسد که براى اخذ و عمل
اند،که طرف بیم و امیدى باشند؟شاید بعضى که بعدها در مجالس  بوده سهام الدوله در مشروطه چکاره

اند بواسطهء همین جرم،گرفتار شده  هائى گفته،و رویهء او را نقادى کرده پشت سر سیدمضمون
ت که اى هم شاید بین آنها باشند که حبس آنها براى هیزم ترهائى بوده اس باشند،وبالاخره عده

گیلک مردو میرزا .اند نگارى بسید فروخته و براى تسویه حسابهاى شخصى بمحبس رفته درروزنامه
از حبس نجات  عیسى خان فیض رئیس الوزرا و کفیل وزارت مالیهء کابینهء قبل،شاید بتوصیهء مؤسسین

 .یافته،اولى مرخص به خانه و دومى در کابینهء سید ضیاء الدین وزیرمالیه شدند

اى  سید،از پاره.ماند لا هرکس بحبس یا تبعید محکوم شد،تا آخر کابینهء سید ضیاء الدین در حبساجما
کرد ولى آنهاحبس را بر اداى وجه ترجیح دادند،چون  هاى آنها مبلغى بعنوان اعانهء ملى مطالبه مى دارنده

بیرون آمده،بریش  بعد از یکى دو روز فهمیده بودند که جان آنهادر معرض خطر نیست و دیر یا زود
 فقط یکنفر از.سید خواهند خندید
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این عجله را  و از حبس خلاص شد،که یقینا بعدها افسوس 1 آنها،امیر نظام بیست و پنج هزار تومان سلفید
 .خورده است

  حکم میکنم

على المعمول از همان راه  آخر شب،مؤید الاسلام از در اندرون بخانهء خود رفت،و فردا صبح
 .انداختیم نشستیم و آسیاى صحبت را راه.آمد

امروز او از واقعات زیاد  در ظرف دیروز و دیشب رفقاى مؤید الاسلام چند نامه برایش نوشته،و اطلاعات
ضیاء الدین هم دست آنهاست،و حتما رئیس - برپا داشته و سیدها  این اوضاع را انگلیس.است،و میگوید
اند،که این قزاقها را محرمانه از قزوین آورده،و بزور  اى سوارکرده معلوم نیست چه حقه.الوزراء میشود

 .آنها این حرکات را میکنند

را که باید  اى هنوزعده.پست و تلگراف و تلفون هم تعطیل است.اند از دیروز صبح تمام ادارات را بسته
اند،چند نفرى آژان  ها حمله برده پریشب هم که بشهر وارد شده،بکمیسرى.اند بحبس بفرستند،تمام نکرده
ها را هم  روزنامه.اند را باز کرده،محبوسین را نجات داده در محبس نظمیه.مجروح و کشته شده است

 .کسیم استهاى مهاجم هم رضا خان میرپنج معروف بما قزاق رئیس.اند عموما بسته

تناسبى آنها  هریک از ما سه نفر،در بى.ها همه در اطراف محبوسین بود بارى آنروز تا آخر شب صحبت
سرهم رفته مطلب خیلى گیج  ولى.هائى راجع بسبب حبس آنها میکردیم گفتیم و استدلال چیزهائى مى

اضح و روشن آنها،مانند از طرفداران و زیرا اگر عامل اصلى انگلیسها باشند چگونه است که بعضى.بود
آقاى مؤید الاسلام میگفت چون .اند بحبس رفته فرمانفرما و پسرهایش بخصوص نصرت الدوله هم

میخواهند رنگ روى ملى باین اقدام بدهند،ناچارند بعضى از طرفداران علنى خود را هم بگیر بدهند که 
قدرى هم در اطراف سید .داشته باشدروى قزاقى  آنها ندانند و عمل رنگ مردم این اقدامات را از طرف

راجع بسید،چون او را همه میشناختیم که .ضیاء الدین وفرماندهء قزاقهاى مهاجم صحبت شد
توى سرها  است،چندان تعجبى نداشت که بوسیلهء این اقدام بخواهد خود را بمقامى رسانده،سرى چکاره

بدهد،ولى راجع برضا خان  دارد نشان اى بیاورد،و ضمنا ضرب شستى باشخاصى که با آنها حساب خرده
لنگ میماند،که این شخص کیست،و چکاره است  چون هیچیک،حتى اسم او را هم نشنیده بودیم کمیتمان

 ؟.اند و انگلیسیها او را از کجا پیدا کرده



هنوز .بودند،آورد عصرى یکى از نوکرها از راه رسید و اعلانى که همانساعت بدر و دیوار شهر چسبانده
رضا خان،رئیس قزاقهاى »حکم میکنم« این همان.وبت چسبى که براى الصاق بآن زده بودند،باقى بودرط

گذاشتند،که فردا آژانهاى نظمیه،هرجا .میخورى...بامداد»میکنم حکم«مهاجم است،که بعضى از رنود جلو
 .اعلانات دیدند،اصل اعلان را از دیوار کندند»حکم میکنم«جملهء اضافى را جلو این
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زیرا مردم .نماند ها در در و دیوار شهر باقى بطوریکه بعد از بیست و چهار ساعت،دیگر اثرى از این اعلان
براى اطلاع .یا نخوانده آنها را کنده بودند اول اعلان را دیده بودند،خوانده»حکم میکنم«هم اکثر همینکه

 .آورم ینجا مىدیکتاتورى عین آنرا در ا خوانندهء عزیز،از این اول حکم حکومت

 :حکم میکنم

حکومت نظامى در شهر برقرار،و از ساعت هشت بعد از ظهر غیر از افرادنظامى و پلیس - مادهء دوم
 .مأمور انتظامات شهر،کسى نباید در معابر عبور نماید

واقع شوند فورا  کسانى که از طرف قواى نظامى و پلیس مظنون بمخل آسایش و انتظامات-مادهء سوم
 .ازات سخت خواهند شدجلب و مج

و برحسب حکم و  تمام روزنامجات،اوراق مطبوعه،تا موقع تشکیل دولت،بکلى موقوف-مادهء چهارم
 .اجازه که بعد داده خواهد شد،باید منتشر شود

اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بکلى موقوف،در معابر هم،اگر بیش ازسه نفر گرد هم - مادهء پنجم
 .متفرق خواهند شد باشند،با قوهء قهریه

هاى قمار باید  فروشى تآتر و سینما تگرافها وکلوپ هاى شراب فروشى و عرق در تمام مغازه- مادهء ششم
 .بسته شود و هر مست دیده شود،به محکمهء نظامى جلب خواهد شد

 .خواهد بود تا زمان تشکیل دولت،ادارات و دوائر دولتى،غیر از ادارهء ارزاق تعطیل-مادهء هفتم

 .خانه،هم مطیع این حکم خواهند بود خانه،تلگراف ستپ

ترین  و بسخت کسانیکه در اطاعت از مواد فوق خوددارى نمایند،به محکمهء نظامى جلب- مادهء هشتم
 .ها خواهند رسید مجازات



کاظم خان بسمت کماندانى شهر انتخاب و معین میشود،و مامور اجراى موادفوق خواهد - مادهء نهم
  1339 ى الثانى جماد  14 .بود

  سیدضیاء الدین وزراى ریاست

رضاصبح روز پنجم حوت،مؤید الاسلام - قوا رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت شهریارى و فرماندهء کل
را که  وزراى سید ضیاء الدین،و ریاست دویزیون قزاق رضا خان میرپنج خبر صدور دستخط ریاست

آباد صادر  ین دودستخط را دیروز عصر شاه در فرحا:بلقب سردار سپه هم ملقب شده است،آورده گفت
همگى .مذاکره بعمل آمد فکر است هم در اطراف شاه،و اینکه چرا این جوان اینقدر بى قدرى.کرده است

آباد بنشینند،و  اى جز تسلیم ندارد،ولى چرا باید در فرح متفق بودیم،که بعد از وقوع واقعه،البته چاره
اگر این قزاقها،با سیدضیاء الدین دیوانگى را .زوین تا پشت دروازهء تهران بیاینداین قزاقها،از ق بگذارد که

بجائى میرساندند،که مثلا شاه را هم از تخت بزیر بیاورند،و مردم را گرفتار اختلاف کلمه کنند،چه 
   میشد؟بالاخره در این زمینه هم بعد از کمى
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شاه باین آسانى  ها خوب میدانند که برداشتن ند و آنمذاکره،همگى متفق شدیم که مسببین اصلى درکار
ممکن نیست،و باعث جنگ داخلى و کشمکش خواهد شد،و الا شاید سید،و این میرپنجش که تازه 

 .مضایقه باشند سردار هم شده است،بى

قدرى هم در اطراف وزراى کابینه صحبت داشتیم،ولى هیچیک نتوانستیم حدسى دراطراف آنها 
ممکن است اعضاى :میگفت با وجود این مؤید الاسلام.ها همه بحبس رفته بودند الوزراهمنتظر .بزنیم

به این کمیته و اعضاى آن بیان کرد که  کمیتهء آهن پستهائى در کابینهء سید داشته باشند،و شرحى راجع
یک وجههء اینها که شما اسم بردید،هیچ:مؤید الاسلام گفتم من خیلى بآنها گوش ندادم ولى اجمالا بآقاى

چنین «گفت مگرخود سید ضیاء الدین وجههء ریاست وزراء دارد؟من فورا مثل فرانسه.وزارت ندارند
مثل معروف ».این دیگ،و این چغندر«که در حقیقت،همان معنى».آقا،بایدچنین نوکرى هم داشته باشد

 .ترکى است،نظرم آمد و گفتهء ایشان را تصدیق کردم

ما،بسراغ مؤید  ى،که با ما و مؤید الاسلام خصوصیت داشت به منزلعصر اینروز سید محمد خان رضو
که بعضى از محارم را بمحل  معلوم شد،آقاى مؤید الاسلام بخانه سپرده و اجازه داده است.الاسلام آمد



خلاصه آقاى .اند محل ایشان را باو اطلاع داده ایشان دلالت کنند،و چون آقاى رضوى از محارم بوده است
وحوش  اى از حول ها به پاره شد،مؤید الاسلام بعضى پیغام شست،قدرى از هر در صحبترضوى هم ن

 .محمد خان نائینى فرستاد سید ضیاء الدین،بخصوص سلطان

بدوا از انقلاب  صبح روز ششم حوت،جلسهء سه نفرى ما،باز از صبح زود منعقد بود و بمناسبتى
عرض کردم،اگرچه نتیجهء این  من بآقایان.ش آمدمشروطه،و سپس از آمدن مجاهدین به تهران صحبت پی

ولى انقلابات آن دودفعه هم مثل این دفعه،در ماه جمادى الثانى اتفاق .انقلاب معلوم نیست بکجا انجامد
زیرا .داشت که نتیجهء این انقلاب هم کمتر از آن دو نخواهد بود آقاى مؤید الاسلام عقیده.افتاده است

معلوم میشود فتیلهء بزرگى براى .اند کار کمى نبوده است،که صورت داده کشور حبس این عده از رجال
 .اند ماپیچیده

اى را گرفته و بحبس انداخته بودند،که در عدم تناسب،مثل همان محبوسین  در این دو روزه هم،باز عده
در .میکردیم اى خواهند کرد،مذاکره چه معامله که با این محبوسین ما خیلى در اطراف این.دو روز اول بود

اى در کار نیست،زیرا یقین  نسبت بجان آنها بطور عموم مخاطره یک نظر باهم متفق الکلمه بودیم،که
اى براى  که دور نیست محاکمه:مؤید الاسلام میگفت.این کمدى اینکاره نیستند داشتیم که آقایان مؤسسین

در قلاع یا تبعید  ها را محکوم بحبس اى از آن بدهند،و بحکم محکمه پاره آنها ترتیب
انتشار  و مستندم تفألى بود که در شب.دلیل،معتقد بودم که این کمدى بزودى سر خواهد آمد بى من.نمایند

و .آمده بود*»اَلصیحۀُ فأََخَذَتْهم«خبر ریاست وزراء سید ضیاء الدین براى عاقبت کار او از قرآن زده،و آیهء
  .ى تمام شده ورنگ دیگرى روى کار خواهد آمدبآقایان عرض میکردم که این بازى بزود
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براى آقاى مؤید  سبا،یعنى آقاى رضوى آمد،و گویا بوسیلهء سلطان محمد خان نائینى   عصرى هدهد
هاى بامزهء  رى که ما دیگر از فردا باید ازنقالیهاى جالب و صحبتالاسلام،از سید تأمین آورده بود،بطو

گفت فقط از دایرهء .ضمنا من از آقاى رضوى،از ادارات مالیه پرسش کردم.مؤید الاسلام چشم بپوشیم
محاسبات چند نفرى که کار حواله دردست آنها است،باداره میروند،باقى ادارات اعم از مالیه و عدلیه 

وزیر که ندارند،پس کى حوالجات را امضاء میکند؟گفت میرزا عیسى خان کفیل  رسیدمپ.همه بسته است
 :بالاخره گفتیم.قدرى هم در اطراف قانونى نبودن این امضاء مذاکره شد.مالیهءکابینهء سابق



مطاع  ممکن است سید ضیاء الدین اختیاراتى باو داده باشد که امضاى او کماکان در بانک شاهنشاهى
 .گوئى کردم که میرزا عیسى خان شاید وزیر مالیهء کابینهء سید هم بشود یشباشد،من پ

توانستیم بطورعادى از واردین  آمد و ما مى از روز هفتم حوت،چون مؤید الاسلام دیگر بخانهء ما نمى
 .پذیرائى کنیم،زندگى ما حالت طبیعى بخود گرفت

 :نتشر شددر تاریخ هفتم حوت،بیانیهء ذیل از طرف رئیس الوزراء م

 بیانیهء رئیس الوزراء

 :هموطنان

 .پس از پانزده سال مشروطیتى که بقیمت گرانبهاترین خون فرزندان ایران خریده شد

با  پس از پانزده سال کشمکش.پس از پانزده سال امتحانات و تجربیات و تحمل انواع محن و مصائب
تنها هیچ یک  نده شد که نهاشکالات غیر قابل تصور داخلى و خارجى وطن ما بروزگارى افک

و وکلاء  ازسیاستمداران وقت نخواستند،بار گران مسؤلیت زمامدارى را بعهده گیرند،بلکه حتى مبعوثین
آیا مسبب و .ورزیدند جرأت ننمودند که بوظایف خویش اقدام نمایند و از قبول تحمل این بار استنکاف

 تکلیفى چه اشخاصى بودند؟ مسؤل این وضعیت و بى

در همان حال،این  هاى مشروطیت و آزادى و استقرار قانون و عدالت فریب داده یکه ملت را بوعدهکسان
شخصى و لجام  ومرج اساس انتفاع مواعید را حجاب قرار دادند،تا در سایهء آن رویهء هرج

فجایع و جنایات احاطه  هاى گسیختگى،اصول ملوك الطوایفى قرون وسطى،اصولى که با سیاهى و تیرگى
 .ده بود مستقر سازندش

چند صد نفر اشراف و اعیان که زمام مهام مملکت را به ارث در دست گرفته بودند،مانندزالو خون مردم 
اى فاسد و تباه  ما را بدرجه و ملت را مکیده،ضجهء ویرا بلند میساختند،و حیات سیاسى و اجتماعى وطن

بودن روح ملک و ملت،امید خود را از  زندهترین عناصر،معتقدترین اشخاص،ب پرست نمودند،که حتى وطن
 .دست داده،کشور ایرانرا در میان خاك و خاکسترسرنگون میدیدند

را غیرممکن  ادامهء وضعیات-آور، پژمردگى و افسردگى و بالاخره نزدیک شدن آخرین لحظات اندیشه
طبقه سپرى این  میساخت که موقع رسید این وضعیات خاتمه یابد،موقع فرارسید که عمر حکومت

فروریختهء ایران  مسببین فلاکت و پریشانى ایران،که باز هم دست نالایق خویشرا از عمارت.گردد
 .بالاخره روز واژگون شدن و انتقام فرارسید.نمیکشیدند بحساب دعوت شوند



در این روز تاریخى و هولناك است که ارادهء نیرومند اعلیحضرت اقدس شاهنشاه زمام امور را دردست 
  .آورد جاى میدهد،مرا روى کار مى من
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بحران و  اکنون قضا و قدر مرا تعیین کرده است که مقدرات و سرنوشت ملت خود را در این موقع

پرتاب کرده بودند،نجات  اراده و نالایق خطرناك،در دست گرفته،ویرا از آن پرتگاهى که حکومتهاى بى
آمد را  ،من اطاعت امرتاجدار ارجمند،و این پیشبخشم،با احاطه و اطلاع از مشکلات سهمگین وقت

 .بار مینمایم خویشرا حاضر براى قبول این هاى پرستى و انسانیت دوستى گرفته شانه وظیفهء مقدسهء وطن

که بلیاقت شخص  من امر خسرو متبوع معظم خویشرا اطاعت،و این بار را قبول میکنم،نه از آن جهت
نیتان  که خدمتگذاران و پاك ول بخداى متعال بخشندهء نیرو و دلیریستخود اعتماد میکنم،بلکه اعتمادم ا

 .را هدایت و راهنمائى مینماید

از فرسودگى و  دوم بشاهنشاه ایران که پرتو علاقهء وى بر سعادت وطن مانند خورشید درخشان،و قلبش
 .ضعف ملت و مملکتش خونین است

کرده،و  خونهاى خویش در راه وطن گلگونسوم بر قشون شجاع وفاداریکه دشت و هامون را با 
بالاخره،بحس فداکارى هموطنان عزیز است که با چشمهاى باز گذشته را نگریسته وآینده را منصفانه 

 .قضاوت و حکمیت خواهند نمود

 :هموطنان

لازمست اداراتى .گردد اند،سرنگون خوران در آن آشیانه نهاده لازمست،عمارت متزلزل و لرزانى که مفت
عرق تودهء ملت تحصیل شده،یا  تأسیس آنها براى اصراف و تبذیر مال و پولى است،که با قطراتکه 

قرض شده است،از میان برود و بجاى آن  بالاتر و بدتر از همه،بقیمت شرافت و استقلال ایران از اجانب
شرافت و موقع فرارسیده،که .را از عهده برآید بناى محکمى استوار گردد که وظیفهء خدمت بمملکت

باید سعى و کوشش نمود،که مملکت با عواید .فرو نرود استقلال وطن بشکل پول در جیب مفتخوران
 .دوائر مفتخوارى،محتاج بقرض از اجانب نگردد داخلى خود اداره شود و براى گردش

از مشقت  خوارى و مبانى امنیت و رفاه استفادهء کارگران انجام این امر،یعنى محو و انهدام مفت
 .ویش،اولین وظیفهء من خواهد بودخ



هاى  خرابه لازم است بنیان عدلیهء ما که مرکز فجایع و جنایات است،واژگون و معدوم گشته بر روى
وى،یک عدالت خانهء حقیقى،که ارکانش مبنى بر عدل و نصفت باشد بنا گردد زیرافقط چنین عدالت 

 .اى میتواند،شالودهء یک حکومت ملى باشد خانه

آنان خاتمه  قیمت زحمت و مشقت کارگران و دهقانان سنجیده گشته،و دورهء فلاکت و بدبختىلازمست 
 .یابد

دولتى ما بین  براى حصول این مقصود،اولین اقدامى که باید بعمل آید،تقسیم خالصجات و اراضى
املات ارباب با مند سازد،و در مع طور وضع قوانین که زارع را از املاك اربابى بیشتر بهره دهقانان و همین

 .دهقان تعدیلى شود و موجبات صحى و زندگى آنان را تأمین کند

آن بوده  ومرج کنونى مالى،و تشکیلات سوئى که مهمترین عامل اختلال لازم است،وضعیت هرج
میشود،با رعایت کمال  است،محو گشته بجاى آن تشکیلاتى برقرار گردد،تا مالیاتهائى که از ملت گرفته

 .جوئى،صرف حوائج ملت گردد فهاقتصاد و صر

نمو و ترقى  پرستانه لازمست که اخلاق و قواى روحیه و احساسات ابناء ما بوسیلهء تعلیمات ملیهء وطن
 .نماید،تا وطن ما موطن فرزندان لایق فداکار گردد

 لازمست،مدارسى تأسیس گردد که براى کشور ایران،آرى براى ایران،که مانند خورشیدفروزان و تابان
  .بود و اکنون از تمدن و ترقى دور افتاده است،فرزندان لایق و شایسته تدارك نماید
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مند شدن از نعمت تعلیم و تربیت نباید از حقوق مختصهء طبقات متمول اولاد ظالمان  بهره
 .مند شوند گردد،بلکه برعکس تمام طبقات مردم و دهقانان از نعمت تعلیم و تربیت بهره لیاقت بى

م است تجارت و صناعت بطریق عملى تشویق گشته،حیات تجارتى و صنعتى ما از ورطهءکنونى که لاز
 .نتیجهء ضعف ادارى است خلاصى یابد

ونقل و شدت احتکار،و در عین حال  لازم است سختى و گرانى زندگانى،که بواسطهء فقدان وسائل حمل
 .زینت و تجملات بیهوده غیر قابل تحمل گردیده خاتمه یابد

 .ونقل و ارتباطات،میسر میگرددبرقرار شود لازم است وسایل ترقى تجارت که با استقرار وسایل حمل



خاتمه دادن  علاوه بر مراتب فوق،و توام با تغییرات اساسى مقرر خواهد شد که اقدامات جزئیه براى
معاصرى با براى این مقصود،بلدیهء .آمیز پایتخت،و سایر مراکز ایران،بعمل آید بوضعیات فلاکت

تشکیلات وسیع و مهمى،تأسیس خواهد شد که تا پایتخت ایران منظرى شایستهءکرسى یک دولت 
 .حد و حصر سکنهء آن خاتمه یابد هاى بى شاهنشاهى را داشته،و فلاکت

همین اقدام نسبت بسایر بلاد ایران بعمل خواهد آمد،زیرا نباید محروم از نعمتى باشند،که پایتخت از آن 
 .ستمتمتع ا

اقدامى،مملکت داراى  چیز و مافوق هرگونه اما براى اینکه تمام این اقدامات میسر گردد،باید قبل از همه
 .قشونى گردد که دشمنان داخل و خارج را بحساب دعوت نماید

و قواى تأمینیه  لازم است،امنیت در محوطهء شاهنشاهى ایران،حکمفرما گردد و این فقط در پرتو قشون
 .میسر میشود

فقط سپاهیان دلیر قادرند که حیات و هستى مملکت را تأمین نموده،ترقى و سعادت واقتدار او را فراهم 
 .سازند

این است،اراده و  چیز،قشون،هر چیزى،اول براى قشون،و باز هم قشون چیز و بالاتر از همه قبل از همه
 .مرام زمامدارى من،که قشون بدرجات عالیهء خود نایل گردد

 :خارجى اما سیاست

 .در اینجا نیز،تغییر اساسى لازم است

باشد،در این ایام هیچ  لازم است،یک سیاست شرافتمندانه،بر مناسبات ما با ممالک خارجه حکومت داشته
بعد از جنگ بین الملل که مبانى  بخصوص.مملکتى بدون ارتباط با جامعهء ملل نمیتواند،زندگى نماید

 .رکت و دوستى شده استتشکیلات جدیدهء دنیا بر اصول مشا

جوى ما بیش از سایر نقاط قابل اتخاذ است ملت ما انسان  اصول مزبوره در وطن صلح
ملت ما وارث حکم و .نسبت بجمیع ملل خارجه،مهربان و شفق و صمیمى است.است دوست

 .اعصار و قرون متوالیه است اندرزهاى

 .حکمى که حق مناسبات بین المللى را مقرر میدارد

هاى غیر مشروع اجانب گردد،که درجامعهء ملل  یهى است،دوستى ما نباید وسیلهء استفادهولى بد
 .بشرافت و استقلال ایران لطمه وارد آورد



گردد،بنام همین  مناسبات ما با هریک از دول خارجه نباید مانع از حسن مناسبات و دوستى با سایرین
ست،الغاء خواهم نمود،وبراى موفقیت در این دوستى کاپیتولاسیون را که مخالف استقلال یک ملت ا

مند بوده،حقوق خود رابتوانند حقا دفاع نمایند،ترتیبات و  مقصود و اینکه اتباع خارجه از عدالت تام بهره
 .دارى،وضع و ایجادخواهد شد،تا همه نوع وثیقه داشته باشند اى با محاکم صلاحیت قوانین مخصوصه

  ٢١٩ص
  

شده است،باید  م میدارم که بعضى از امتیازاتى که در گذشته باجانب دادهبرطبق اصول فوق الذکر،اعلا
نگریسته و با همهء آنها مناسبات  ما باید بتمام همسایگان بنظر دوستى.اساسا مورد تجدیدنظر واقع گردد

در تجدید تشکیلات،ما بایستى .کنیم و روابط مؤدت و تجارت را محکم.حسنهء همجوارانه داشته باشیم
مساعدتهاى مزبور بصورت مستشار یا سرمایه باشد،آزاد  ستفاده از مساعدتهاى جمیع دول،اعم از آنکهدر ا

ما آزادیم و آزاد باقى .باشیم،و هیچ ملتى هرقدر قوى و نیرومندباشد،نباید آزادى ما را محدود نماید
 .خواهیم بود

را اعلام   1919  نگلستان مورخهء اوتبنام همین اصول،و بخاطر همین اصولست که الغاء قرارداد ایران و ا
 .میدارم

استفاده از آن مینمود  قراردادى که موقع انعقاد آن،وضعیات دنیا دگرگون بود،و موجباتى که ما را ناگزیر به
 .دیگر وجود ندارد

قراردادهائى که در  ارادهء قطعى اصلاحات داخلى،و تصمیم بعظمت و نیرومندى قشون،ما را از احتیاج به
 .سازد مى جهء وضعیات تغییریافتهء دنیا،و حوادث بر ما تحمیل گشت،مستغنىنتی

 .من الغاء قرارداد ایران و انگلستان را اعلام میدارم،تا تأثیرات سوئى بر سیرهء مانداشته باشد

بدفعات دست  ترین دقایق تاریخ ما،انگلستان ترین و تیره زیرا،در ظرف مدت صد سال اخیر،در سخت
د را،براى مساعدت نسبت بایران دراز کرده،و از طرف دیگر،ایران نیز بدفعات نسبت دوستانهء خو

بنابراین،نبایدگذارد یک چنین دوستى تاریخى،بواسطهء .بانگلستان صداقت و وفادارى خود را ثابت نمود
جود عقد قراردادى کدر گردد،و الغاء قرارداد هرنوع سوءتفاهمى را که ما بین ملت ایران و انگلستان و

ریزى خواهد  مناسبات صمیمانهء ما با تمام ممالک طرح داشته،معدوم و شالودهء جدیدى را براى طرح
 .نمود



انتظار داریم،پس از تصدیق قراردادهائى که نمایندهء ما با حکومت مسکو منعقد نموده،باب روابط ودادیه 
 .بعمل آید فبا روسیه مفتوح و نگرانى توقف قشون اجانب بوسیلهء تخلیهء هردو طر

 :هموطنان

 .بنام شاهنشاه جوانبخت ما که از اعلیحضرت وى جمیع احکام ساطع است

 .نمایم دعوت مى بنام قشون دلیر و فداکار وى،من شما را بانتظام و سعى و کوشش و در نجات وطن

م،که نمای از تمام شماهادرخواست مى.پرستى شما دارم،من اعتماد بمشارکت شما دارم من اعتماد بوطن
وقع و تعظیم را خواهد  بوسیلهء طرح پیشنهادها و تقدیم افکار و مشورتهائى که در نزد من کمال

لکن .ملاقات کمتر خواهم داشت اکنون اعلام میدارم،که از این ببعد زحمت.داشت،مرا مساعدت کنید
ان حال اعلام در هم.واقع خواهد شد هرگونه مسائلى که کتبا ارسال گردد،مورد توجه و مطالعهء کامل

زیرا پس از .ام،باز نخواهد داشت بر عهده گرفته اى مرا از مهمى که چیز،و هیچ ملاحظه میدارم که هیچ
تفضلات سبحانى و تأییدات اولیاى اسلام،بتوجهات قاهرانهء شهریار ارجمند مستظهر و بنیات پاك 

 .زد باو رحم نخواهم کردمملکت از مصائب کنونى مخالفت ور متکى هستم،حتى اگر برادرم در نجات

 «.هموطنان شما را بانتظام و کار دعوت مینمایم

  »شمسى  1299 ضیاء الدین طباطبائى،رئیس الوزراء،هشتم حوت - س«
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مخابره شده،تا  از قرارى که میگفتند این بیانیه،بکلیهء فرمانفرمایان و حکام ایالات و ولایات هم

گونه تشویش بود،معلوم  همه ه البته در خارج مرکز موجبخبرى این چند روزه ک بالاخره،سبب بى
 .گردد،و خاطرها نسبۀ آسوده شود

تنظیم کنند که خط مشى  اى هاى وزراء باید مرامنامه این یکى از لوازم حکومت مشروطه است،که کابینه
مشى خود را بمجلس اعلام نمایند،تا وکلاى ملت هم این خط مشى راپسندیده،باین هیئت با این خط 

تر کرده،و  تر باشند،دامنهء برنامه خود را جمع تر و عملى رئیس الوزراءها هرقدرمتین.راى اعتماد بدهند
تر باشد  مطالبى را در بیانیهء خودمتذکر میشوند که بتوانند اجرا و عملى کنند،هرقدر رئیس الوزراء هوچى

رئیس  جلسى نبود که در خط مشىاگرچه در اینوقت م.تر میکرد تر،و پردامنه برنامهءخود را مشعشع
مشروطیت برقرار بود،رویه  الوزراءها دقت کرده،بآن رضا و به کابینه راى اعتماد بدهد،ولى چون اصول



این بود که هرکس رئیس الوزراء میشد،خط مشى خود رابعموم ملت اعلام میکرد که مردم از رویهء 
 .دولتى که تازه سر کار آمده است با اطلاع باشند

الوزراء جلف و -ها دقتى بکند اگر رئیس بهمین جهت که مجلسى نبود،که در خط مشى کابینهولى 
اش  عمل نخواهد کرد،داخل بیانیه کار بالاختصاص هوچى بود،از چیزهائى هم که یقین داشت بدان تازه
د اجازه داده،و یکنفر رئیس الوزراء،اینقدر برف انبار را بخو ولى تاکنون هیچ اتفاق نیفتاده بود که.نمود مى

آنها که اهل فکر بودند،این سید را دیوانه میپنداشتند،زیرا فکر میکردنداینقدر .کند بافى تا این اندازه خیال
 .گوئى از مردمان معتدل الفکر،هرگز تراوش نمیکند گزاف

 .ام من قصهء مطایبهء سلطان الحکما،با میرزا على مستوفى بروجرد را سابقا نوشته

باشى بمیرزا على گفته بود باید باین آقابگویند،این همه کار با  که حکیم»با کدام چشم؟«در اینجا بجاى
میدانست که عشرى از اعشار آنچه را بقلم  کدام پول؟با کدام آدم؟و با کدام وقت؟خودش هم خوب

قابل کار و هوچى هم بود،و در م نویس و بعلاوه،تازه چون روزنامه ولى.تواند انجام دهد آورده است،نمى
را باو بگوید،مثل اینکه میخواهدمقاله »آرامتر«کسى را هم نمیدیدکه ایرادى کرده،یا لامحاله جملهء معروف

 .ها را بقلم آورده بود براى روزنامهء رعد تدارك کند،این جمله

انگلیس که طرفین معامله  قرارداد است،که ملت ایران و ملت  تر،آزاد کردن مبارك مردهء از همه مضحک
  بودند،این عقد فضولى وثوق الدوله و لرد کرزن را از مدتى

  ٢٢١ص
 

را گرفت و لرد  پیش باطل کرده بودند،و مشیر الدوله هم چماق آخر را بمغز آن فرود آورده،و جانش
و  1 دالرحمن آن را خوانده بو عقرب خود در مجلس اعیان  25 نیز،در نطق وزیر خارجهء انگلستان 

بمردم »من آنرا الغا نمودم«تازه الغاى آنرا،با جمله باوجوداین بتلقین مؤسسین کودتا،آقاى سید ضیاء الدین
اطلاع بود که نداند آقاى سید ضیاء الدین که آنهمه سنگ قرارداد را  اینقدر بى که ملت ایران.ده میدادوع

 !لحن بدهد؟ کوفته است،نمیتواند از این آروقهاى بیجا زده،وعدهء الغاى قرارداد را آنهم با این بسینه

کوى توگفت خود پیداست آن یکى پرسید اشتر را که هىاز کجا میآئى اى اقبال پىگفت از حمام گرم 
 از زانوى تو

  دویزیون قزاق بیانیهء رئیس



هم از طرف رئیس دویزیون قزاق و  اى در همان دو سه روزهء اول،قبل از بیانیهء رئیس الوزراء بیانیه
 .صادر شده بود فرماندهء کل قوا بقرار ذیل

 :هموطنان

نموده،همان  گ هولناك گیلان اعزاموظایف مقدسهء فداکارى نسبت بشاه و وطن ما را بمیدانهاى جن
میدانهاى خونین مرگبارى که قشون دشمن براى تسخیر ایران و تهدید پایتخت باقواى قویتر و اسلحهء 

 .مکملتر تشکیل نموده بود

ایرانى که  زیرا تنها قوهء منظم.افراد دلاور قزاق این وظیفهء مقدسه را با جان و دل استقبال نمودند
بدون  مدافعهء وطن را ایفا نماید همین قوهء و افراد آن بودند که بدون لباسمیتوانست وظیفهء 

فشان نمودند،غیرت و حیرت  کفش،بدون غذا،بدون اسلحهء کافى،سینه و پیکر خود را سپر توپهاى آتش
 .دریا راندند ایرانى را ثابت و دستجات انبوه متجاسرین را از پشت دروازهء قزوین تا ساحل

خاك مقدس  خدمات جانبازانهء اردوى قزاق نتیجهء مطلوب را حاصل نکرد،و نتوانستیم اگر فداکارى و
بلکه .وطن و عصمت برادران گیلانى خود را از دست دشمن نجات دهیم،تقصیرى متوجه مانبود

منصبان و کسانى که سرپرستى و ادارهء امور بآنها محول شده بود،موجب عقیم ماندن  خیانتکارى صاحب
 .ات ما گردیدنتیجهء خدم

ولى باز افتخار میکنیم که فورا قشون قزاق دلیر توانست،پاى تخت وطن مقدس ما را ازاستیلاى دشمن 
را خنثى نمایند،براى این بود  هاى اولاد ایران اگر خیانتکاران خارجى توانستند نتیجهء فداکارى.نجات دهد

  .قرار میدادند گرانکه خیانتکاران داخلى ما را بازیچهء دست آلت شهوت خود و دی
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منشاء مبداء تمام  نشینى از باتلاقهاى گیلان،در زیر آتش توپ دشمنان،احساس نمودیم که هنگام عقب

 .بدبختیها ایران و ذلت و فلاکت قشون جنایتکاران داخلى هستند

قدس خونهاى پاك و م در همان هنگامى که خون خود را در مقابل دشمن مهاجم میریختیم بحرمت همان
پرور  قسم خوردیم که در اولین موقع فرصت،خون خود را نثار نمائیم،تا ریشهء خیانتکاران خودخواه تن

 .کاران آزاد نمائیم داخلى را برانداخته،ملت ایران را از سلسلهءرقیت مشتى دزد و خیانت



 اینک در تهران مشیت کردگارى و خواست حضرت خداوندى،این فرصت را براى ما تدارك دیده
 .هستیم

توانستیم اسلحهء خود را در جایى بلندکنیم که شهریار مقدس و  ایم،زیرا نمى ما پایتخت را تسخیر نکرده
 .تاجدار ما حضور دارد

 .اطلاق گردد فقط بتهران آمدیم که معنى حقیقى سرپرستى مملکت و مرکزیت حکومت بدان

 .خود واقع نگردد ها و فلاکت ملت ىحکومتى که در فکر ایران باشد،حکومتى که فقط تماشاچى بدبخت

حکومتى که تجلیل و تعظیم قشونرا از اولین سعادت مملکت بشمار آورد،نیرو وراحتى قشونرا یگانه راه 
 .نجات مملکت بداند

 .حمیت قرار ندهد بى پروران رانى مفتخوران تنبل و تن حکومتى که بیت المال مسلمین را وسیلهء شهوت

 .ها،کانون مظالم و قساوت نسازد سلمین را مرکز شقاوتحکومتى که سواد اعظم م

 .حکومتى که در اقطار سرزمین آن،هزارها اولاد مملکت از گرسنگى و بدبختى حیات رابدرود نگویند

 .حکومتى که ناموس و عصمت گیلانى،تبریزى،کرمانى را با خواهر خود،فرق نگذارد

 .ى را تجویز ننمایدحکومتى که،براى زینت و تجمل معدودى بدبختى مملکت

 .حکومتى که بازیچهء دست سیاسیون خارجى نباشد

خود را زیر بار  حکومتى که براى چند صد هزار تومان قرض،هرروز آبروى ایرانرا نریزد و مملکت
 .فروتنى نبرد

 ایم بازاى انجام این آمال،خون خود را نثار نمائیم،و غیر از قوت و ما سرباز هستیم و فداکار،حاضر شده
 .عظمت قشون،براى حفظ شهریار و وطن مقدس آرزوئى نداریم

ملت را عملا  هر لحظه چنان حکومتى تشکیل شود و موجبات شرافت وطن،آزادى،آسایش و ترقى
واقعى ملت بنگرد؛آن لحظه  بلکه بمعنى»!!«نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتار نماید،

دادیم،وظیفهء مدافع وطن را ایفا نمائیم،با  یه امیدوار بوده و چنانکه نشاناست که ما خواهیم توانست بآت
که آنها هم با دلهاى دردناك شریک فداکارى اردوى قزاق  تمام برادران نظامى خود ژاندارم،افواج پلیس

 .بودند،کمال صمیمیت را داشته واجازه نخواهیم داد که دشمنان قشون،بین ماها تفرقه و نفاق بیافکنند

 .پرست و فداکار وطن،همه اولاد ایران،همه خدمتگزار مملکت هستیم همه شاه

 .زنده باد شاهنشاه ایران



 !زنده باد ملت ایران،پاینده باد ملت ایران

 .قوى و با عظمت باد قشون قزاق دلاور ایران

  »رضا-رئیس دیزیون قزاق اعلیحضرت شهریارى و فرماندهء کل قوا«
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سردار سپه منتشر شده  بیانیه پیدا بود که سید ضیاء الدین آنرا بقلم آورده،و باسماز طرز انشاء این 

ماکسیم،باندازهء لزوم اطلاع پیدا کرده،و  مردم در همین چند روزه بسوابق و جنس و فصل رضاخان.است
با اینکه گذشته از این،.ها را ندارد میدانستند که این افسر قزاق،طبعا سواد وقریحهء این قبیل نویسندگى

بافى نکند،بازهم نتوانسته بود کلمات و تعبیرات عادى خود را در آن بکار  سید سعى کرده بودکه قلمبه
 .نبرد

الدین را -بیانیه سید ضیاء«:سنج که بهم میرسیدند،یکى بدیگرى میگفت بطوریکه اشخاص نکته
را پاى مقالهء خود گذاشته  دیگرى سید عبث بخود زحمت داده،و اسم!...بلى«:دیگرى میگفت»اید؟ خوانده

 »...!است

قزاق باشد و نه  در این بیانیه،یک نکته هم هست و آن فکر تشکیل قوهء متحد الشکل است،که نه
را براى اینکار تدارك  هاى آخر بیانیه هویدا و پیداست که زمینه این مقصود از جمله.ژاندارم

را منحل،و افراد و افسران آن را جزو قزاقخانه  کزىچنانکه چند روز بعد،بعنوان مقدمه،بریکاد مر.بینند مى
کردند و اینکار مقدمهء انحلال امنیه،و تحلیل آن در ضمن قشون متحد الشکل بود که بعدها سروصورت 

تا بآنجا برسیم،فعلا ببینیم سید کابینهء خود را از چه عناصرى تشکیل .دیگر درآمد گرفت و امنیه بصورت
 کرد

  ینکابینهءسید ضیاء الد

که از همان صبح روز سوم حوت،جلد  جناب آقاى سید ضیاء الدین،وکیل امروزهء مجلس شوراى ملى
کلاهى که امروز  شبیه بهمین(و کلاه پوستى)وطنى(بد دوختى،از شال گسگرى عوض کرده،بکت بدبرش

بود در ملبس شده .)قبل است بر سر داشته،و در مجلس ادعا میکند که این همان کلاه بیست و پنج سال
 .روز دهم حوت،کابینهء خود را معرفى کرد



میشد،افزود و آن  هائیکه تاکنون معمولا تشکیل خانه خانه هم بر وزارت سید ضیاء الدین،یک وزارت
اى  مردم میدانستند،همان انجمن صحیه در ادوار گذشته،از صحیه فقط چیزیکه.وزارت صحیه و خیریه بود

اگرچه،وزارت .اقدامات صحى بین الملل تشکیل میشد اهگاه براىبود که از زمان ناصر الدین شاه،گ
و پنج سال،هنوز در ذروهء کار خود نیست،و مدتها وقت میخواهد که  بهدارى امروز هم بعد از بیست

دکترهاى ما دل ازتهران کنده،و بمأموریت قصبات و شهرهاى غیر از پایتخت راضى شوند،و وزارت 
ولى در هرحال،باید .رس مردم باشد جا طبیب و دوا بدست ،و در همهبشکل وزارتخانه درآید بهدارى

خدمت کند،از کارهاى  گفت که تأسیس این وزارتخانه،که امیدواریم در آتیه،بیشتر از گذشته بجامعه
افزوده است،معلوم میشود که سید  ایکه به صحیه ولى از کلمهء خیریه.خوب سید ضیاء الدین است

  صحیهء کشور را اداره کند   بازى خواهد به نیزه مى
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و حتى چهارم ادارات  چنانکه حدس زده میشد،اعضاى کابینهء سید،تماما از اشخاص درجه دوم و سوم

همه در حبس،و اگر آزاد هم بودند،زیر  ن پوسیدهدار و وزین و صاحبان استخوا زیرا اشخاص سابقه.بودند
پوسیده،باین طبقه حمله کرده بود نمیتوانست با آنها  سید هم که آنهمه باسم اشراف.بار سید نمیرفتند

در سر کار نبود،یک دو )سوم جوزا- حوت  10 (بیش از هشتاد و چند روز این کابینه با اینکه.همکارى کند
بجاى  ایکه در آن افتاد،استعفاى مسعود خان کیهان بود که سردار سپه وسهاول س.هم خورد سه وصله پینه

بعد از چند روز،میرزاعیسى خان وزیر مالیه هم .ر مشاور کابینه شداو وزیر جنگ،و آقاى کیهان وزی
وزیرامور خارجه،بجاى او برقرار گردید،و سید )جناب آقاى محمود جم،(استعفاء کرد و مدیر الملک

موقر الدوله هم مرحوم .امور خارجه،از خارج هیئت وزراء طلبید را براى وزارت)نبوى(ولهآقاى معزز الد
این وزیر آخرى که بعد از چندى و درکابینهء .شد،و بجاى اودبیر الملک بدر بوزارت فواید عامه نایل آمد
ک باین دو تصادف،در ی ظریفى راجع.دیگرى،بازهم وزیر فوائد عامه شده بود،بدرود زندگى کرد

 «.وزیرکشى آن است تنها فائدهء عمومى وزارت فوائد عامه،همان«وزارتخانه گفت

عدلیه،محاکم همچنان  ولى در وزارت.ها دایر،و وزراى جدید مشغول کار شدند حوت،وزارتخانه  12 روز 
عدلیهء «بود،بقول خودش میخواست، سید،چنانکه در بیانیهء خود هم متذکر شده.بحال تعطیل باقى ماند

بجاى آن بسازد،اما در این »مبناى آن بر عدالت باشد ضر را واژگون کرده،عدلیهء محکم و استواریکهحا



زمینه کارى نکرد،و چندى بعد یکى دوسه شعبه با همان اعضاء و همان قانون سابق باز شد،و کارها را 
اکم سابق،دایر گشته مصادف شد،و در کابینهء بعد،همان عدلیه و همان مح جریانى داد که با سقوط کابینه

 .مصداق پیدا کرد»سنگ بزرگ نشانهء نزدن است«افتاد و یکبار دیگر مثل معروف و آب بمجراى قبل

 .دیگر از اداراتى که سید،در بیانیهء خود خیلى بپوست آن افتاده،مالیه بود

 .واهد کردخ اصلاحات سید در این وزارتخانه تفصیلى دارد که خوانندهء عزیز ذیلا از آن اطلاع حاصل

  مالیه اصلاحات

میرزا .چند نفر دیگر هم بودند.رفتم.اواسط حوت،یکروز صبح با تلفون مرا از وزارت مالیه احضارکردند
و از ما خواهش کرد  عیسى خان وزیرمالیه گفت میخواهیم اصلاحى در قانون تشکیلات مالیه بعمل آوریم

باوجوداین؛ممکن است :گفت.حى لازم نداردمالیه اصلا قانون:من گفتم.در اینکار باو کمک نمائیم
  ترش کرد،و لزومهاى ساده
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آقاى وزیر  از طرز بیان.مالایلزم ادارى را از آن ریخت که سرعت کار بیشتر و احتیاج بعده کمتر شود

مالیه،مطلب دستم آمد،که میخواهند،تظاهرى بعمل آمده باشد،که مثلامردم بگویند،در قانون مالیه 
استخوانهائى که کشمکش حاج شیخ اسد اللهّ و  میل نبودم که منهم چون بى.بعمل آمده استاصلاحاتى 

این دعوت و ابهامات آن مرتفع شود،از  1 است،بیرون بیاید سردار معظم،در این قانون لاى زخم گذاشته
 :بعد آقاى وزیر مالیه وارد تشکیلات پرسنلى فعلى مالیه شده،گفت.مانعى ندارد گفتم البته.بدم نیامد

که صحت عمل  اند،یا اشخاصى میخواهم اشخاصیکه در این چند سالهء اخیر بدون لیاقت وارد مالیه شده
شوند،و مخصوصا در  شتهاى دارد از کار خارج و اشخاص بصیر و صحیح العمل بکار گما آنها سوسه

 :گفتم.تناسب اشخاص براى کار،دقت بعمل آید که کار بکاردان برسد

دیوان محاکمات  رئیس فعلى(آقاى حسن ناصر.اینکار هم چندان مشکل نیست،با رفقا انجام میکنیم
 را که در اینوقت رئیس کارگزینى وزارت مالیه بود،احضار وبایشان دستور داد،که دوسیهء خدمت)مالیه

رس ما بگذارد و اطاقى براى کمیسیون  ایکه بآن الحاق خواهدکرد بدست اشخاص را بضمیمهء خلاصه
 .تعیین کردند و مشغول کار شدیم



قانون تشکیلات مالیه چندان سقط کارى نداشت،همینقدر که ابهامهاى آن رفع وجزئى دستکارى در 
چند روز،ساخته و پرداخته از کار  ر ظرفچنانکه د.آمد،منظور را عملى میکرد بعضى دوایر آن بعمل مى

کمیسیون تا دلیل ثابت خدشه ناپذیرى از کسى  اما تشکیلات کار آسانى نبود،و البته اعضاى.درآمد
من یکى را صورت اصحاب .دو صورت اسامى ترتیب دادیم.یافتند،نمیتوانستند رأى باخراج اوبدهند نمى

البته عدهء زیادى بودند،که تکلیف یمین و .ودمیمین،و دومى راصورت اصحاب شمال موسوم کرده ب
بودند که  ولى بعضى هم.آنها لامحاله نزد ما معین بوده،و دربارهء آنها حاجتى به تحقیق نداشتیم شمال

دلیل  و نمیشد بى   نبوده زیرا دم خروس از جیب آنها بیرون.حکم کردن دربارهء آنها کار مشکلى بود
  درمانى هم مثل همیشه در کار یک درد بى.موجه،آنها را رد کرد

  226ص
  

این دو صورت،و  بهر صورت،بعد از تشکیل.که اشخاص صحیح العمل اکثر کارى نبودند.و آن این بود
در این زمینه هم آنچه .اى مشاغل باشد،رسیدیماین تشخیص کلى،بقسمت دیگر که تناسب اشخاص بر

در اواسط .با عمل باشند،براى هرکار معین کنیم لازمهء دقت بود بعمل آمد،و توانستیم اشخاصیکه مناسب
 .قانون وتشکیلات جدید را براى وزیر مالیه فرستادیم.ماه حمل کار ما تمام شد

 .ا را بمحضر خود طلبیدوزیر مالیه دو روزى را صرف مطالعهء آن کرده،یکروز م

ایکه از اعضاى وزارت مالیه دردست  در ضمن اظهار تشکر از زحمات کمیسیون،گفت با سابقه
است،ملاحظه میشود که کمیسیون نسبت بصحت عمل،منتهاى دقت را بعمل آورده،و میان افرادى که 

اما در .د نداشته باشدباشد وجو اى اند،شاید یکنفر هم که در صحت عملش سوسه براى کارها معین کرده
در این قسمت،بر کمیسیون ایرادى نیست،با  گفتم.توان تردید کرد اى از آنها مى لیاقت و کفایت پاره

ساعت هم از کار خود غفلت نکرده،و جز مواجب ادارى  عضوى که همیشه سر کارش آمده و حتى یک
توان کرد؟اخراج این قبیل  که نان بخور و نمیرى بیش نیست،هیچگونه وسیلهء معاش ندارد،چه مى

باوجوداین،در تقسیم این اشخاص بادارات سعى .صحیح العملهاى فعال است اشخاص موجب دلسردى
ما  کار بکارهاى سبکتر مشغول شوند،که بتوانند آنرا عهده کنند و در هرحال که اشخاص کم شده است

الموجود شما،اعم از مشغول و ایم و خیر  مصالح موجود را خوب و بد کرده،و این تشکیلات را داده



در هرحال من ازقانون،و از این تشکیلات راضیم،تا :تصدیق کرد و گفت.ها هستند منتظرین خدمت همین
 .هیئت وزرا چه نظرى اتخاذ کنند

اند،بهیئت  قانونى که نوشته روز بعد پیغام فرستاد،امشب یکى دو نفر از آقایان اعضاى کمیسیون،براى دفاع
آید،در  ول شب،من با یکى دیگر از اعضاء که حالاآنچه فکر میکنم شخصش بنظرم نمىا.وزرا بیایند

تشکیلات البته محرمانه و چیزى نبود،که قابل مذاکره  صورت.عمارت گالرى،بهیئت وزرا رفتیم
من قانون را برفیقم دادم،بخواند که خودم براى .قانون نامهء تشکیلات ازکیف وزیر مالیه در آمد.باشد
 .اضر باشمح دفاع

 .بندى تشکیلات بوده،و قابل خدشه نبود خوانده شد قسمت اول که استخوان

مستقیم آنهم،بدون  قسمت اختیارات رئیس عایدات و مالیات.باولین اداره،یعنى ادارهء عایدات رسیدیم
ولى همینکه .را تمام خواهیم کرد هیچ بحث و ایراد گذشت،و من امیدوار شدم که امشب خواندن قانون

 .سر مباحثه را باز کرد بمالیات غیر مستقیم،رسیدیم آقاى سید ضیاء الدین

سید در این چهل پنجاه روزه مالیات غیر مستقیم را نظر بعایدى روزانهء تمبر وباندرل آن بکاسپاراپیکیان 
ء دیدم آقاى رئیس الوزرا.که بقول خودم در ابطال الباطل خلف صالح او در روزنامهء رعدبود سپرده بود

شود،و در قانون بچپاند،که نظیر آن برئیس مالیات  اختیاراتى براى این همکار سابقش میخواهد قائل
 مستقیم داده نشده،و این طرز

  ٢٢٧ص
  

مستقیم،براى  میکند و یکنواختى آنرا از بین میبرد و برخلاف مالیات»یک بام و دو هوا«که قانون را هم
لیاتهاى غیر مستقیم،باقى نمیگذاردقدرى،سقراط مآبانه با سید رئیس کل عایدات هیچ اختیار تفتیش،در ما

وزراء .و تصریحى خود او ظاهر ساختم مباحثه کردم و افکار متضاد او را با اقرارهاى ضمنى و تلویحى
حتى وزیر مالیه هم با .بطرفین قضایا اظهارى نمیکردند همه گوش بودند،و هیچیک،از نفى و اثبات،نسبت

فقط گاهى که من بایراد یک جمله،آقا را وادار .ایکه در اوسراغ داشتم ساکت بود همهء صراحت لهجه
محابا و بدون  ولى من بى.هاى سابق خود را تکذیب کند،تبسم خفیفى میکرد میکردم دو سه تااز جمله

رفع خستگى  سید دانست که مرد این میدان نیست،بعنوان.ملاحظه،از اصول مسلم خود دفاع میکردم هیچ



نظرى اتخاذ شود بجلسهء بعد  خبر کرده،و مابقى قانون خواندن را بدون اینکه در مواد مختلف فیهقهوه 
 .موکول داشت

را که در روزنامهء رعد  دیگر تشکیل نشد،یکى دو روز بعد،سلطان محمد خان نائینى»جلسهء بعد«ولى این
وزارت مالیه،بر میرزا عیسى  براى سید مقاله مینوشت،و رئیس دفتر سید ضیاء الدین شده بود،بمعاونت

اى از کارها  ما،و حتى از اصحاب شمال،براى پاره خان تحمیل کرد،و افرادى،غیر از صورت تشکیلات
بواسطهء همین رویه،میرزا عیسى خان از وزارت مالیه استعفا کرد و شاید بتوصیهء انگلیسها .تعیین شدند

و چنانکه اشاره کردم آقاى جم بجاى .گردید مأمور لندن و بجانب مقصود رهسپار بسمت کمیسرى نفت
 .او وزیرمالیه شد و سید بهتر توانست منویات خود را در مالیه باجرا برساند

نامه و  دیگر آن قانون من.با استعفاى میرزا عیسى خان قانون و تشکیلات وزارت مالیه هم فراموش شد
فقطآقاى حسن ناصر که رئیس کارگزینى .ام صورت تشکیلات را هیچ جا ندیده،و اسمى هم از آن نشنیده

و کاملا محرم کمیسیون و از افرادى که ما براى کارهادر نظر گرفته بودیم مسبوق بود،بعضى از منویات 
برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى در دایرهء رسیدگى محاسبات بود،که در  از جمله ریاست.ما را مجرى داشت

گویا این تغییر هم در .از ریاست مالیات مستقیم تشخیص داده بودیم این کار مناسبتر کمیسیون او را براى
 .بعد از رفتن میرزا عیسى خان دیگر کسى دنبال من نیامد.مالیهء میرزا عیسى خان عملى شد وزارت

 .من هم دیگر بمالیه نرفتم

که کوك  چو گورزنى از چو گورزنى توبه کرده بود؛مردم چو گورهاى خود را نزد اومیآوردند:میگویند
نداشتم و هرچندى یکبار  وضع من هم در مالیه عینا مثل این چو گورزن شده بود که کار رسمى.کند

هاى سابق مشیر الدوله ایشان  از کابینه خبرم میکردند،قانون اصلاح کنم و تشکیلات بدهم،چنانکه در یکى
تر  تر و ساده محاسبات را عملى برادرم آقا میرزا رضا و دکتر محمد مصدق و مرا مأمورکردند،قانون دیوان

معلوم نشد نظرات ما بعد از تغییر کابینه کجا رفت،که هیچ اثرى هم از آن  ما هم اطاعت کردیم ولى.کنیم
 .ظاهر نگشت

شاید در آنهاهم تظاهراتى کرده .سایر دوایر قلمى دولتى چیزى نداشت که قابل حک و اصلاح باشد
  صلاحات مالیه از بین رفته باشدباشند که بتصادفاتى برخورده و مثل ا
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خواند و آنچه  را نمى اولا،سردار سپه احکام مسعود خان وزیر جنگ.ولى کار وزارت جنگ جور دیگر بود
سردار .اى جز مماشات نداشت خودش میخواست،میکرد و سید هم از این رویه بسیار ناراضى،ولى چاره

کردم،زیر پاى آقاى کیهانرا بدون هیچ تشریفات جارو کرد  هسپه باین اندازه هم قناعت نکرده چنانکه اشار
هائى که از بابت سه چهار  در تقسیم پول.سید ضیاء الدین خود وزیر جنگ شد و با وجود نارضامندى

شرکت نفت میگرفتند،سهم شیر براى وزارت جنگ و سهم روباه براى تمام ادارات  میلیون تومان
بود،و میدانست  اعلام کرده»براى قشون و براى قشون«چیز را سید هم که در بیانیهء خود،همه 1 مقررمیشد

 .که باید قشون قوت یافته و متحد الشکل شود،جرأت ژکیدن نداشت

و  ولى سردار سپه،با بصیرت و بینائى.کردشاید بعضى اقدامات هم براى وهن و شکست حریف 
اى  چاره شناسى خود،دست و پاى او را چنان درهم کرد که بیچاره سید اولاد پیغمبر جز اطاعت موقع

 .«در نزد همه حتى شاه هم شیر بود و مقابل سردار سپه روباه«.نداشت

 قدیم و جدید بلدیه یا شهردارى

در .ء شهردارى ایران رادر ازمنهء قبل از اسلام استخراج کنماز تواریخ موجود من نتوانستم طرز اداره
که همه آنرا با  هم این خدمت عمومى متصدیان خاصى نداشته،و اصول مسلم دیانت هاى صدر اسلام دوره

اند،براى نظافت معابرو میاه و عدم تجاوز و تعدى و فریب در مکاسب کاملا  کمال دقت تعقیب میکرده
قصد تخلفى هم میکرده،بوسیلهء امر بمعروف و نهى از منکر،که همهء  نا اگر کسىکافى بوده است،و احیا

اند،جلوگیرى بعمل میآمده و چنانچه با شخص فتاك و  مسلمانان عمل بآنرااز وظایف خود میشمرده
هم مواجه میشدند،او را نزد حاکم میبردند و با پرداخت خسارت از طرف متعدى،و تنبیه جزئى  باکى بى

خلفاى صدر اسلام که اکثر ساعات بیکارى خود راصرف گردش در بازارها .هم میآمده استسر کار 
ابیطالب سلام اللّه علیه که اکثر،بدکان رفیق  میکردند،براى همین خدمت عمومى و امیر المؤمنین،على بن

،در است،براى همین منظور و دکۀ القضاى آن بزرگوار خرما فروش خود،میثم تمار میرفته و مینشسته
  .همین مقصود بوده است مرکز بازار شهر کوفه براى
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شهرى،شخصى باسم  بینم براى کارهاى کم باسم محتسب برمیخوریم،و مى از اواخر خلافت امویان،کم
محتسب هست که در بازارها گردش،و در خوبى جنس خواربار وقیمت آن نظارت و متخلفین از 



هاى امروز میکنند،منحصر  بکارهائى که شهردارى ل محتسبولى شغ.مقررات عمومى را مجازات میکند
کارهاى خلافى،حتى جلوگیرى از شراب خوارگى و فحشاء و  بلکه رسیدگى و مجازات تمام.نیست
بعهده دارد،و در حقیقت کار شهردارى و شهربانى و محاکم صلح امروزه،هر سه  هاى بازارى را هم سرقت

 .رااداره میکند

 :اند،حتى اشعارى مثل وى کوك محتسب رفتهشعراى ایران خیلى ت

که متضمن ایهام فحشى هم هست،دربارهء  روسپى را محتسب داند زدنشاد باش اى روسپى زن محتسب
کم،دارندهء این شغل را داروغه  شعرا بمحتسب بود که کم مهرى اند،شاید بواسطهء همین بى آنها سروده

چنانکه از زمان صفویه .بازارها دلیل این گفته است داروغه،در چهار سوى وجود تخت.اند موسوم کرده
فقطگاهى .کارهاى محتسب ادوار سابق را داروغهء شهر متکفل،و دیگر اسمى از محتسب نیست بینیم مى

شعراى زمان،بتقلید شعراى سلف در اشعار خود ذکرى از محتسب دارند،واختیارات داروغه،همان 
 .ر حاکم شهر استاختیارات محتسب سابق،و در هرحال تحت ام

کارهاى شهردارى و  مشغول انجام 1 در دورهء قاجاریه هم،داروغه با همان تحت الامرى حکومت و کلانتر
میرزا محمود وزیر این کار بیکى از در زمان وزارت برادرم،.مجازات بکارهاى خلافى خود بوده است

مقدم رئیس این اداره را احتساب الملک ملقب میکند،و  ادارهء این کار را احتساب،و آقاى.ها میرسد مقدم
دستورى،باسم تنظیمات حسنه .از این تاریخ ببعد،عملهء اینکارهم باسم عملهء احتساب موسوم میشوند

ف مأمورین احتساب نوشته شده،و کار تا حدى سروصورت هاو مجراى آبها و وظای براى پاکیزگى کوچه
هاى شهرى رابالمره از  ولى این ادارهء احتساب قسمت رسیدگى و مجازات خلاف.بخود میگیرد ادارى

هاى شهرى و جلوگیرى از تخطى دکاندارهادر معابر و سایر  دست داده،و کارش بنظارت در ساختمان
و دیگرى تنظیف،و هریک  داراى دو شعبه بود،یکى احتساباین اداره .کارهاى شهرى منحصر میگردد

اى هم سقا،براى  شعبهء تنظیف عده بعلاوه.اى نایب و فراش و سپور در تحت امر خود داشتند عده
کشى داشت،که در موارد لازم،خیابانهاى - پاشى و در حدود یکصد رأس الاغ براى خاکروبه آب

ى و زبالهء حرمخانه و ادارات دولتى را بوسیلهء این پاش آب وحوش عمارات سلطنتى را با مشک حول
 .حیوانات بخارج شهر ببرند

دارها و اگر  دارها بخارج شهر حمل شود و این کار بوسیلهءالاغ ها باید بخرج خود خانه خاکروبهء خانه
 »خاکروبه میبریم..آى«کشها که با خود و با صداى کم بود خاکروبه
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د و اگر صاحبخانه غفلتى در اداى این وظیفه مینمود،بوسیلهءمأمورین تنظیف کار خود را عرضه میکردن
 .پذیرفت یادآورى میشد،و کار صورت مى

و ارگ،بفاصلهء هر  اى هم،در قسمت تنظیف براى روشنائى بود،چون در میدان توپخانه یک نیمه شعبه
اب همایون و الماسیه و در ب اى و در خیابانهاى بیست سى قدم،پایهء چراغ و بالاى آن فانوس شیشه

فاصله،بدیوارها از همین فانوسها نصب  باز هم بهمان)فردوسى امروزه(زار و علاء الدوله اندرون و لاله
چراغها هم برعهدهء این نیمه شعبه محول بود ولى نور این  گیرى و روشن کردن این بود،که مواظبت نفت

رى،این چراغهاى قم  1306 در سال .یرسیدقدمى پایهء چراغ نم چراغها بقدرى کم بود که بده
نفتى،بچراغهاى گازتبدیل شد،ولى بعد از یکى دو سال،لوله گاز گرفت و کسى پاپى اصلاح آن 

 .نشده،مجدداهمان چراغهاى نفتى کم روشنائى سابق براه افتاد

نفرى  این ادارهء احتساب،با این عمله و این کار ابزار چه کارى میتواند،در یک شهردویست هزار
معروف شده بود،هرقدر هم شدت عمل بخرج »قلى عمر«بکند؟نایب قلى،که بواسطهء عبوسیش به

وحوش دربار بیرون  خیابانهاى حول میداد،با چهل پنجاه نفر سقا و سپور خود از عهدهء تنظیف
 .آمد،تا چه رسد بسایر معابر نمى

ى خود بسلیقه وهمت خویش،باز کرده هاى شهر را مالکین اراضى،براى فروش زمینها خیابانها و کوچه
عمرى بخرج میداد،نمیتوانست صاحبان  نایب قلى،هرقدر هم.سازى نشده بود ها کف بودند،و در آن

نتیجه این میشد که اکثر .حریم خانهء خود مجبور کند ها و خیابانها را بسنگ فرش کردن هاى کوچه خانه
دان و باسلیقه  نها هم که صاحبانشان نسبۀ قاعدهآ.فرش نداشت سنگ ها و تمام خیابانها هیچ از کوچه

ها نیم ذرع،از عرض کوچه را بطول حریم خانهء  بودند،در خیابانهایک ذرع و در کوچه
حریم  گاهى این سنگفرش،از جلو خان خانه،تجاوز نمیکرد،و آن جاها که تمام.میکردند فرش خود،سنگ

نیم ذرع عرض یکى دو  دمهء وارد نیاورد،بهمینسنگ فرش بود،براى اینکه آب باران پى دیوار آنها ص
هاى خصوصى کنار دیوار،و  جمله،حوضچه گره شیب میدادند،که راه رفتن در آن کار آسانى نبود،و بر این

ها که امروز هم شاید در  بینید عبور از این کوچه سوراخهاى راه آب عمومى وسط کوچه رابیفزائید،به
 :جان کندنى بوده است و مسلما گویندهءپائین شهر نظایر آن زیادباشد،چه 



 «یخچالیه» 1  من عاشق کور و کوچه تاریکما اصعب عشق جل تاریک

باصره داشته و  ه ضعفها داشته است،و الا راه رفتن در کوچهء صاف هرقدر هم روند نظر بهمین کوچه
  .کوچه تاریک باشد صعوبتى ندارد

  231ص
  

قدیمى خانه داشت که در  زیرا در هر کوچه،یکى دو نفر اعیان.ها بهتر از خیابانها بود باوجوداین،کوچه
دارهاهم،اگرنه حریم،لامحاله،جلو در حیاط  خانهء او چراغى روشن میشد و گذشته از اعیان،سایر خانه

پاشى میکردند،و زمستانها،اگر حریم خانه  هم بود،آب اگر آبى داشتند،با آفتابهخود را جاروب،و 
ها میگذاشتند،که عابرین با بندبازى بتوانند خود را  اى میان گل فرش نداشت،یک چنددانه سقط پاره سنگ

براى  هاى پاشنه خوابیدهء معمول زمان،بخصوص دار برسانند و این عمل براى کفش فرش سنگ بقسمت
ها که  که باین سقط پاره شنیدم ارزشى نبود،و من کرارا از عابرین مى ین و ساغرى آخوندها،چیز کمنعل

 .معمولى خودرا،از روى قلب ادا میکردند»خدا پدر صاحب خیر را بیامرزد«:میرسیدند جملهء

ون خیابان معبر ساختند،چ مى زیرا مردمى که در خیابان خانه.اما خیابانها،از کلیهء این نعمتها محروم بودند
پاشى را منحصر  فرش و جارو و آب عام بود،عنایتى بسنگ فرش کردن حریم خانهء خود نداشتندو سنگ

عبور کالسکه و درشکه و اسب و قاطر و .خدا میماند باقى خیابان بامان.بجلو در خانه میکردند
هاى هوا رو  ،خاكبر این جمله.الاغ،خاکهاى کف خیابانرا بعمق دوسه گره،مثل توتیا نرم میکرد

ها که چشم سپورهاى قلى عمر را دور دیده،و خود را از بردن  کش هائیکه خرکدارهاو خاکروبه خاکروبه
خیابانها که ده دوازده  بنابراین،این.آن تابیرون شهر،خلاص کرده و در خیابان ریخته بودند،نیز اضافه میشد

بقدر دوسه گره گرد و خاك و در زمستان ها در تابستان، ذرع بیشتر عرض نداشت،در اکثر نقاط آن
و غربى،همینکه فصل بارانى شروع،و گل  بطوریکه سمت نسار خیابانهاى شرقى.یکچارکى گل داشت

 .و لجن بود میشد تا اوایل اردیبهشت،مثل دریاى گل

وزیر فعلى،که در -مرحوم میرزا ابراهیم معتمد السلطنه،پدر آقایان حسن وثوق و احمد قوام نخست
اش از محور بیرون  چرخ درشکه بان چراغ برق خانه داشت،اتفاق افتاد که در اوایل زمستان یکخیا

رساندند آنچه پى چرخ گشتند بدست  درشکه را سردست بدرشکه خانه.ها فرو رفت آمده،میان گل
که  حاجت بذکر نیست.ها دونم نشد،نتوانستند چرخ را بیرون بیاورند تا ماه دوم بهار نرسید و گل.نیامد



زیاد،و برداشتن پینهء نیم ذرعى،در مظان فرورفتن چرخ بود،که بالاخره،این  در این وقت هم،با کندوکوب
 .برادرچهارم را بعد از پنج شش ماه دورى،بسه برادر دیگر ملحق و درشکه را براه انداختند

ترى طبقهء بعد از تمام شدن فصل بارانى،ده پانزده روزى کف خیابان بواسطهء خشکى طبقهءرو،و 
ولى عبورومرور .کیف نبود ها بى جوف،لمبر پیدا کرده،و چند روزى راه رفتن در آن مثل کف زورخانه

درشکه و کالسکه و اسب و الاغ و شتر و دوچرخه و گارى،بزودى کف خیابانرا بهمان عمق پارسال 
دارها،براى  ه خركعبورهر بارکش چرخدار،یا دسته الاغ خالى،ک.کند،و فصل گرد و خاك شروع میشد مى

زود رسیدن به پاى بار،تا میتوانستند حیوانات خود را بسرعت میبردند،گرد و خاکى بلند میکرد و واقعا 
 چشم،
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چشم را نمیدید و هنوز این گردوخاك ننشسته،درشکه و کالسکه یا دسته الاغ دیگرى میرسیدو همان 
هاى  و در و پنجره خانه فرمائید،حال فرش و اثاث حالا ملاحظه.گردوخاك ده دقیقه قبل را برپا میداشت

 !داشته است؟ مجاور چه بوده؟و تمیز کردن آن براى صاحب خانه چه زحمتى

اگر کسى از اهل سلیقه پیدا میشد که دیوار خانهء خود را،از سمت خیابان سفید کند،با این گردوخاك 
ها،و  و لجن که از چرخ بارکش هاى گل تخته اى کرده بود،زیرا تابستان و با این گل زمستان کار بیهوده

دیوار را آله پلنگى و بد منظرتر از دیوار گلى  نشست پرید و گردوخاکى که بدیوار مى نعل اسبها بدیوار مى
 .کاهگلى هم از پریدن لجن آبى میشد افتاد که دیوارهاى میکرد حتى اتفاق مى

گرفت،نیز درد  کوچه و خیابان صورت نمىها که جز در  سازى صاحبان خانه در فصل پائیز،کاهگل
مثلا شما دیروز،از کوچه یا خیابانى عبور کرده،و آنرا .نوا گاهى گرفتار آن میشد بیدرمانى بود که عابر بى

چون در خیابان و کوچه .عیب بجا آورده بودید،امشب هم ازهمان معبر میخواستید بگذرید صاف و بى
ید،یکمرتبه تا بالاى زانو در کاهگلى که در همین فاصله یکى دو الذهن بود چراغى نبود،و شما هم خالى

 .بود فرو میرفتید روز ساخته شده

دوخت هانرى خیاط  یک شب باین بلا گرفتار شده،و با لباس.من خودم تازه از پطرزبورغ آمده بودم
کارگزه را  در صورتیکه،کفش.فرو رفتم مخصوص امپراطورى روسیه،که در برم بود تا بالاى زانو در گل

 .دوز مخصوص دربارى روسیه بود،برپا داشتم که او هم کفش



ها بیش از ده  خیابان دانیم عرض زیرا مى.خطر و راحت بود تصور نفرمائید که سوارى اسب و درشکه بى
براى .دوازده ذرع نبوده،و چون خیابان پیاده روى نداشت،مردم عمومادر همه جاى خیابان ولو بودند

 .هم دست چپ و راستى در کار نبود کالسکه و سوار

اگر .اگر شخصى سوار بود،هیچ مانعى نداشت که الاغ و قاطر،با بار هیزم یا آجرش پاى او رامجروح کند
را شکسته،و در داخل کالسکه  در کالسکه بود،یک جفت تیر که بیک الاغ بار کرده بودند،شیشهء کالسکه

 .استخوان سینه و سروکله او را درهم بشکند

  خوانندهء.  ز اواخر ناصر الدین شاه،ترامواى اسبى هم قوز بالاى این قوزها شدا
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د،طبعا کف هامیریختن ها در خیابان کش دارها و خاکروبه هائیکه خرك عزیز توجه دارد،با خاك و خاکروبه

اسبهائى که به .آب وگل روى خط را میگرفت.آمد،و خط ترامواى در گودى میافتاد خیابانها هم بالا مى
این آب و گل و لجن با چهار نعل رفتن .ترامواى بسته شده بود،در بعضى نقاط تا زانودر آب راه میرفتند

یشد،مجبور میشدند یک دو روزى گاهى که یخبندان م.آورد،بماند اسبهاى ترامواى،چه بر سرعابرین مى
آهن یکبار خطخود را بالا  ادارهء راه.ها را بشکنند،تا ترامواى راه بیفتد را تعطیل،و با دیلم یخ ترامواى

هاى خود را  دار مجبور شدند،باخاك دستى پشت خانه مردم خانه.ها افتاد این بار آب بپشت خانه.کشید
کشها اگرچه آنها حاجتى بشنیدن  تنظیف هم به خاکروبه عمله.فتادایندفعه آب بکف خیابانها ا.بالا بیاورند

چندین بار .خیابان را با محمولات خود پر کردند،و باز خط آهن گود افتاد این امر نداشتند امر دادند کف
داران و سپورها اتفاق افتاد،و نتیجه این شد که کف خیابانهائى که در  این مسابقه،بین خط و خانه

هاى جلو بازار که امروزمشاهده  پله.ها بگودى بیفتد اندازه بالا آمده،و خانه بود،بىترامواى  آن
 .نتیجه همین مسابقه است.فرمائید مى

انجمن انتخابى داشت،و چه  ها،چه در مواقعیکه بلدیه چى هاى مشروطه مشروطه هم که آمد،برخلاف وعده
براى شهر،و خلاصى مردم از این کثافت  در مواردیکه بطور ادارى تحت امر وزارت داخله بود،کارى

مجلس دوم،براى مصارف بلدى باسم .برسانند،نداشتند زیرا پول بیکاریکه باین مصرف.صورت نگرفت
اسب و الاغ و قاطر و شتر و گارى و (نواقل مالیاتى بر نواقلى که واردشهر میشد،وضع کرد که از بارکشها

ها که وزارت  ات را بر عهدهء مأمورین تفتیش دروازهمیگرفتندبلدیهء تهران وصول این مالی)دوچرخه



میدانیم اتباع خارجه آنچه مالیات جدیدبود،بزور .براى تفتیش قاچاق تریاك داشت،محول کرد مالیه
و بموجب تعرفهء کذائى  بخصوص که این مالیات قدرى شبیه بگمرك داخلى.هاى خود نمیدادند سفارت

مالیات را گمرك مجددى دانسته و  فارتهاى روس و انگلیس اینمسیو نوز،این گمرك ملغى شده بود و س
اتباع داخله .است وقتى مالیات عمومیت نداشته باشد معلوم.اتباع خود را از پرداخت آن معاف کرده بودند

   هم در پرداخت آن تا بتوانند،تعلل
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اجمالا .دادند ى نمىمأمورین وصول هم همین موضوع را بهانه کرده،عایدى حساب.و مسامحه میکنند

گردید بعد از حق العمل وصول - آنچه هم که وصول مى.شد آمد،چیز لایقى نمى پولیکه از این ممر درمى
ها و سپورها که البته بر عدهء آنها هم  نشین که وزارت مالیه از آن کسر میکرد،همینقدر بود که بکرسى

سازى و تعمیم روشنائى  اسى از قبیل خیابانصرف کارهاى اس افزوده بودند،برسد،و چیزى زیاد نمیآمد که
ادارهء بلدیه چند تا ازانبارهاى زیر،و بالاخانه و ایوان فوقانى آنها را در قسمت شمالى میدان .شود

تصرف و براى شعب کارهاى خود،اداراتى تعیین و صورت ظاهرى دست و )سپه امروز، ،میدان(توپخانه
متولیها حقا .کند ها بود اداره اى وقفى شهر را که در دست متولىادارهء میاهى داشت که قناته.پاکرده بود

ولى کار نان شهر،گاهى با .کرده بود ادارهء دیگرى باسم مثلا ادارهء ارزاق،تاسیس.دادند بآنها راه نمى
دارى آنرا رهامیکرد،وزارت داخله خود را روى آن انداخته به بلدیه راه  دارى و زمانى هم که خزانه خزانه
اى وسیع کند،و نه اگر  بینى کرده بودند،که نه میتوانست کوچه براى بلدیه پیش ادارهء ساختمانى.ادنمید
که  ادارهء روشنائى داشت.زمین کوچه و خیابان را ضبط میکرد،میتوانست جلوگیرى بعمل آورد کسى

 .کارش منحصر بدویست شعله چراغ میدان توپخانه،و خیابان باب همایون و ارك بود

آمد براى  چراغ،و شایداین پیش در اینوقت بى.زار که در سابق چراغ داشت هاى علاء الدوله و لاله خیابان
تر بود،و  کنند،چون چراغ برق گران آن بود که وقتى چراغهاى نفتى سابق را خواسته بودند،ببرق تبدیل

دورهء سابق،بیک آقا  همانطور که قلى عمر ریشوى.بکاهند اعتبار کافى نداشتند،ناچار شده بودند از عده
ولى،از حیث .فکلى دزانفکته تبدیل شده بود،الاغهاى بلدیه هم ببارکشهاى دوچرخهء اسبى تغییر یافته بود

خیابانها بهمان کثافت باقى،و بالاخره مردم شهرکه .ادوار گذشته،و دورهء مشروطه نبود کار فرقى بین



لباس عوض  شد،دانستند که فقط مأمورینتصور میکردند با مشروطه امور شهرى آنها بهتر خواهد 
 .اند،در اساس کار تفاوتى حاصل نشده است کرده

ها راملک شهر اعلام  ها و خیابان چرا،یک تفاوت حاصل شده،و آن این بود که بلدیه تمام کوچه
بودند،ملک طلق خود  کرده،درختهائى را که احیانا مالکین در حریم خانهء خود کاشته و نگاهداشته

عاملان  1  سپورها هم،از این تنازع.کرد مى ست،و تصرف صاحب خانه راحتى در سروشاخ آنهم ممنوعمیدان
  بر معمول واحد استفاده کرده بعرض دو سه
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امروز .میکردند ندند،و درخت را میخشکاندند و هیزم آنرا مصرفانگشت،تسمه از دور پوست درخت میک
که،بامر پهلوى مرحوم در  هاى چنارى هم این سنت سنیه متروك نشده است،و من بخیلى از درخت

همان سپورهاى دیروزند،چشم پهلوى را دور  خیابانها کاشته شده است،برمیخورم که رفتگرهاى امروز که
اند  ها هستند،و بعضى را هم هیزم کرده کردن و هیزم کردن آن مشغول خشکدیده،و با اجراى همین عمل 

 .و جاى آنها خالى است

بکند و مثلا نیم  یک تفاوت دیگر و آن این بود که اگر کسى در جلو خان خانهء خود،میخواست تصرفى
جلو آنرا )؟(دایره تبدیل نماید،مأمورین بلدیه بعنوان تخطى بکوچه هشت را به نیم

صاحبخانه،اگر حاجى عمقلى بود،با دادن سه چهار تومان سرکاررا هم میآورد،ولى اگر اهل در .تندمیگرف
روز زحمت بکشد،و مهندس بلدیه را سر  خانه بود و مأمور جرأت گرفتن دم جا نداشت،باید چندین

ز این گذشته ا.جلو خان غیر از کوچه،و جزو خانه است بنائى ببرد و با هزار جان کندن حالى کند که
آنوقت هم که مطلب را حالى و مؤمن را متقاعد .اضافه نمیشود چیزى هم از زمین جلو خان،بخانه

اى بدبخت گرفتار این  خلاصه اینکه،یکهفته.بلدیه در این باب امر صادر کند میکرد،تازه باید آقاى رئیس
بنائى را تا  تزام گرفته بود،کهزیرا آقاى محتسب از بنا ال.ها و تعطیل بنائى بود چى آقایان بلدیه فهمى کج

 .حکم مجدد تعطیل کند

هامیفرستاد،و با تشر و تهدید  تفاوت دیگر و آن این بود که بلدیه مأمورین خود را با اوراق چاپى بدرخانه
در .که در ورقه قید شده بود،پدر خانواده را ملتزم میکرد که عدهءاهل خانه خود را در ورقه اظهار نماید

بیهوده را تکرار کرده بودند،بدون اینکه معلوم شود آنچه در  ه سال،چندین بار این عملاین ده پانزد



اندبراى چه عملى بوده و تکرار و تجدید این مزاحمت براى چیست؟یا اگر صاحب  هاى سابق گرفته دفعه
 .واهند کرد؟خ خانه،بالتزام خود عمل نکند،با کدام وسیله خلاف او را ثابت و با کدام قانون او را مجازات

یک تفاوت دیگر و آن این بود که از حمام و چرخهاى بستنى و کالسکه و درشکه ودوچرخه و گارى و 
دارها هم بعنوان نواقل،حقى میگرفتند،و گاهى بعنوان اینکه مالیات گذشته  اسب و قاطر و الاغهاى خانه

حرف مستنکفین هم این بود .پرداخته نشده است،چرخها را مهر و حیوانات را درطویله حبس میکردند
ها و خیابانها نمیکنند براى چه این حقوق را دریافت  که میگفتند این آقایان که کارى دراصلاح کوچه

چیها،با تمام اداراتشان یک قدم براى اصلاح امور  زیرا آقایان بلدیه.آنها بود مینمایند؟و حق بجانب
 .ن شاهى میگشتبرنداشته بودند،و در بهمان پاشنهء ناصر الدی شهرى
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فقط تیرى که ادارهء بلدیه،در این پانزده سالهء مشروطه،از کمان گذرانده و کارمهمى که صورت داده 
رئیس بلدیهء وقت شمشادهائى در  کارى میدان بهارستان بود،که بسعى و اهتمام منطق الملک بود،باغچه

سرکاشته،و یکى دو حوض آب،براى سرو آن  هاى بید معلق و چند تا سرو کاجى،این دوره،و درخت
پاشى باغچه ساخته شده بود،و درمسابقه بین خط ترامواى و زمین خیابان هم وقتى نوبت پر کردن  آب

ولى همینکه چندماهى .کف خیابان میرسید،بجاى خاکروبهء زمانهاى استبداد،با شن کف خیابان بالا میآمد
ى گل و همان گردخاك نوکرعابرین بدبخت میگذشت،شنها در گل و خاك فرو میرفت و همان دریا

 .بود

هائى را که بایران آمده و ازاوضاع شهرى  براى من کمتر اتفاق افتاده است که سفرنامهء اروپائى
اندفهمیده و نوشته باشند،کتاب آنها  ولى اگر ده یک آنچه دیده.اند خوانده باشم تهران،شرحهائى داده

 .آن هر ایرانى رامتاثر خواهد کردمسلما از آن چیزهائى است که خواندن 

  نشینى ایرانى یک شب

که براى تفتیش کارنان به تهران آمده بود  مستشرق بلژیکى»بریکتو«از) 409 (من سابقا در جلد دوم صفحهء
 .ام شرحى بقلم آورده

از دارى بدفتر من میآمد و در تنفس بعد -اکثر در خزانه.اى بود این مستشرق بلژیکى مرد خلیق وارسته
روزى در ضمن صحبت .باهم صحبت میداشتیم ظهر یکساعتى باهم میگذراندیم و از نظم و نثر فارسى



هاى هریک،بقدریکه میدانستم آگاه  صنعتى،و تاریخچه بسایر صنایع ظریفه رسیدیم و من او را بنکات
هء زیبائى و ظرافت با اینکه این نقشها بمنتها درج:بریکتو گفت.ایران رسیدیم کم،بنقش قالیهاى کم.میکردم

هستند،معلوم نیست در اثر چه فکر این رویه دنبال شده،و نقشهاى خیالى اعم از گل و برگ وبوته،جاى 
سازى را ممنوع  پرستى؛هیکل اسلام براى احتراز از بت:هاى طبیعى را گرفته است؟من جواب گفتم گل

جهت است که مسلمانهاى  سازى است،و بهمین داشته است و نقاشى هم در حقیقت از فروع هیکل
هر .ولى،البته نمیتوان جلو ذوق نقاشى را در انسان گرفت.اند هاى اول اسلام خیلى راغب بآن نبوده دوره

احتیاج به تزیین .وحوش خود داشته باشد از آن لذت ببرد در حول بیننده سعى میکند،چیزهائى که چشم
هاى افریقائى لباس ندارند،با وجود این  جبلى بشر و دیده شده است که سیاه خانه و فرش و اثاث

پرشکن خود را با پر مرغها تزیین میکنند،و مغارهء مسکن خود را با شاخ حیوانات و  موهاى
چه باید کرد که  پس.هاى خود مزین مینمایند و احیانا به نقاشى.کنند طبیعى که از صحرا جمع مى هاى گل

هم حاجت بزینت خانه وفرش و اثاث را از دست  هم امر شرع اطاعت شده و نقاشى نکرده باشند و
 ندهند؟

حل را پیدا کرده،و  راه اند،زودتر از سایر ملل مسلمان ایرانیها؛بمناسبت تمدنى که قبل از اسلام داشته
سازى کرده باشند،و نه خود را از این حاجت  اند،که نه هیکل گلهاى خیالى را جانشین گلهاى طبیعى کرده

  نقشهاى قالیها.مایندطبیعى بشر محروم ن
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کاریهاى مساجد،و نقاشیهاى عمارات که هیچیک بگل و برگ طبیعى شباهتى ندارد وبا وجود  و کاشى

و این کار .حاصل شده است هاى طبیعى نوازش میدهد،از اینراه این چشم را بیشتر از تماشاى نقاشى گل
ها اسلیمیهائى که شما بآن آرابسک  کتیبههاى مساجد و معابد هم سرایت کرده،و در میان خطوط بکتیبه

شرعى با طلا نمینویسند،ولى لاى خط طلا اندازى و دوره  خط قرآن را بجهت نهى.اند میگوئید،انداخته
هائى از طلا و لاجورد الوان  تزیین میکنند،و در دور نوشتهء صفحه،جدول طلا اندازى را بدندان موشى

نوعى اختراعى خود،حواشى و جزو و حزب و سر دیگر میکشندو با همین برگ و گلهاى مص
 .قرآن را تذهیب میکنند هاى سوره



دیدم مثل این است که میخواهد چیزى بگوید و ازمن شرم میکند،بالاخره .بریکتو قدرى بفکر فرورفت
من در این شهر جز .هاعقب رفته است گفت من در حیرتم که چه شده است این روزها سلیقهء ایرانى

چیزشان تقلید اروپائى است،چیزى از  اعیانى که همه هاى ها یا احیانا خانه یف و گل خیاباندیوارهاى کث
زیرا هیچ زندگى ایرانى بتمام معنى ندیده است و .دیدم مردعزیز راست میگوید.بینم زیبائى ایرانى نمى

اره تعطیل گفتم امشب،بعد از ساعت پنج که اد.شناسد ها و عمارات گلى آن مى کوچه ایران را از گل
امتنان و از شما  با کمال:ممکن است بمنزل ما بیائید؟گفت:گفتم!خیر.اید؟گفت میشودجائى وعده نداده

 :گفتم.اجازه میخواهم بعضى هموطنهاى خود را هم از قول شما دعوت کنم

 .من با همهء آنها رفاقت دارم،هریک را میل دارید خبر کنید

من هم .من دعوت کرد بات و هوسن رئیس ممیزى را از قوللوروا،رئیس محاس.گوشى تلفون را برداشت
 .با تلفون بمادرم طرز پذیرائى را حالى کردم

 .برخاستیم.آقایان بدفتر من وارد شدند.دو سه ساعت گذشت،ساعت پنج رسید

برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى،با لوروا و هوسن در یک درشکه و من و بریکتو در درشکهءدیگر،تا سر 
داشت و حاجتى به بندبازى روى  فرش کوچهء ما سنگ.سواره،و از آنجا پیاده،تا در خانه آمدیمسرچشمه 
چون میخواهم زندگى ایرانى :من به بریکتو گفتم اول مغرب بود که بدرخانه رسیدیم.ها نداشتیم سقط پاره

 :را کاملا نشان شما بدهم عرض میکنم

اى است که یکى از آنهاهرشب  ار کوب شیشهطرفین در حیاط دو فانوس دیو!درست تحویل بگیرید
چراغى روشن  از وسط سقف هشت هم فانوسى آویخته،و میان آن.وارد هشت شدیم.روشن است

هاى هشت حیاط را تماشا کنید،سنگ تراش است،دراطاق قاپوچى را که خودش جلو در  از اره:گفتم.بود
از فواره آب .یل داده،وارد حیاط شدیماو را تحو ایستاده بود،باز کردم فرش و کرسى و تمیزى منزل

ها میرفت نشان  هاى سنگى،تراش پایه را که باطاق هاى کف حیاطو پله نظامى.بحوض میریخت
زمستان باقى گذاشته بود،باو نمودم،جلو آب انبارى که خوانندهء عزیز  گلکارى حیاط را آنچه سرماى.دادم

این آب انبارسى :بمسیو بریکتو گفتم.بقه دارد رسیدیمبتوسط استاد محمد بناى با نشاط سا از ساختمان آن
  ذرع مکعب آبگیر دارد و براى آب خوردن شش ماه از سال بیرونى کافى است،و شبى که
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بآن وارد شود  اندازند دقتها و مواظبتهائى در این کار بعمل میآورند که آب پاك آب باین آب انبار مى
رو وارد اطاق  از راه.میبرد محل تاریک هر میکروبى را از بین گذشته از این،ماندن شش ماه آب در

سوخت،بدور  در آنجا بخارى هیزمى مى.وارد گشتیم باطاق بزرگ دومى.ها را نوکر گرفت بالاپوش.شدیم
پخت مادرم،و  هاى ایرانى و اقسام مرباها و شیرینیهاى دست ها ونانها و کلیچه انواع شیرینى.میز نشستیم

مسیو لوروا سراغ قلیان گرفت،قلیانهاى .چاى هم آوردند.روى میز حاضر بود انىهاى زمست میوه
روى آب انبار  بعد از یکساعتى که صرف خوردن چاى شد،برخاستیم باطاق.تمیزسروپا آب چکان دادند

یک پایه کرسى را گرفته اقسام  هریک.بخارى هیزمى هم در آن میسوخت.این اطاق کرسى بود.رفتیم
،از قبیل قلمدان و قاب آئینه و جلد قران وکتابهاى خطى از میان قفسه بیرون آمد و تذهیب و نقاشى

هاى سر میز هم بروى  براه و بعضى از شیرینیها و میوه آقایان مشغون تماشا شدند،قهوه و چاى و قلیان
وقتى خواستند بروند،فانوس پیراهن سفید بزرگ را روشن .نشستیم تا ساعت نه.کرسى نقل شده بود

 .ردند،آقایان راتا سرچشمه بدرشکه رساندندک

پذیرائى گرمى که از من  نه براى.ام،از شما تشکر کنم گفت آمده.فردا بعد از ظهر بریکتو بدفتر من آمد
من هیچ تصور .نسبت بایران بیرون آوردید بعمل آمد بلکه بیشتر براى اینکه شما مرا از اشتباه بزرگى

ها یک  ها،یک همچو اطاقهاى مزینى،و در داخل خانه کوچه ى و گلنمیکردم که پشت این دیوارهاى گل
هائى که بایران  سیر دیشب مرا کمتر از اروپائى.چیز تمامى وجود داشته باشد همچو زندگى پاکیزهء همه

 .اند اند داشته آمده

یزهائى نشان نشانند وبما چ دهند و سر صندلى مى ما را بهرجا میبرند،قبلا اوضاع داخلى خانه را تغییر مى
هیچوقت ما را باطرز زندگى عادى ایرانى آشنا .ایم میدهند،که در کشور خود حد اعلاى آنرا دیده

و جز عدهء .هایش مقایسه میکنند را از گل کوچه آیند زندگى ایرانى هائى که بایران مى اروپائى.نمیکنند
بنابراین،مابقى .بینند چیزى را نمىاند،کسى و  باین کشور آورده معدودى که زندگى اروپائى مآب را تازه

میشمارند و من براهنمائى شما از این اشتباه بیرون آمده،و تصدیق میکنم که زندگى  ایرانیها را غیر متمدن
هاى شما  تر از زندگى خصوصى اروپائیان،و این شربت تر و مطبوع ایرانیها خیلى مزین خصوصى

ها و  خانه تفریح مادر قهوه.هاى شما از مال ما لطیفتر است ینىآزارتر،و این شیر تر و بى ازشرابهاى ما مقوى
 .هاى خودتان است تفریح شما در خانه



نشینى،و  هاى خود همیشه ازاین شب بریکتو،تا دو سه سال براى من تبریک عید مینوشت و در نامه
آمد  ز این پیشو من بعد ا.بخصوص از اینکه بواسطهء این مجلس از اشتباه بیرون آمده است تشکرمیکرد

زیرا واقعا براى آنها که جز گل و .بود که دانستم اگر اروپائیها ما را غیر متمدن بشناسندحق دارند
پر از خاك و گل چیزى ندیده بودند،زندگانى ایرانى چیز ناهنجار  گردوخاك کوچه و خیابان و دیوارهاى

  .آمد بنظر مى غیر قابل تحملى
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  بلدیه در سید ضیاء الدین کارهاى

هاى اصلاحى در بلدیه تهران و سایرشهرها داده،و این موضوع براى تظاهر بد  سید،در بیانیهء خود،وعده
کشى میکنندو همانشب در این  زار سیم یکروزدیدیم مأمورین چراغ برق،در خیابان لاله.اى نبود وسیله

الدوله و اسلامبول هم بعد از چند خیابان علاء .دایر شد خیابان تا جائى که سیم پیش رفته بود چراغ برق
که  چند روز بعد عدهء زیادى عمله مشغول خراب کردن سمت شمال میدان توپخانه.پیدا کرد روز چراغ

یکروز .جدید گشتند محل ادارهء بلدیه بود شدند،و بلافاصله بناى زیادى مشغول بالا آوردن پى عمارت
هستند وگاریهاى بلدیه خاك میبرند،و شن  دیگر دیده شد در خیابان چراغ برق مشغول کندوکوب

وآمد است،و میخواهند این خیابان را شوسه  ریزى دررفت روى شن)لامینوار(آورند و ماشین غلطک مى
ها میروند،و  پزى و چلوکبابى و سلمانى و حمام آشپزى و کله احیانا مأمورین صحى بدکانهاى.کنند

 .میدهند و التزامهائى میگیرندظروف و کار ابراز  دستوراتى راجع به پاکیزگى

زار و علاء الدوله وناصر خسرو  هاى لاله اى مأمور بلدى،در دکانهاى خیابان چند روز بعد عده
افتاده،متصرفین را ملتزم میکنند که دروپیکر دکان خود را برنگ سبزدرآورند و آنها را که با زبان خارجه 

اند،وادار میکنند  هاى دکان خود نوشته شت شیشهو حروف لاتین چیزهائى براى اعلان در پیشانى وپ
جا نزنند،و برخلاف ملیت اقدام  هاى بى بسپرند که دیگر از این آروق هاى خود را پاك کرده التزام نوشته
 .جمعه،باید همهء دکانها تعطیل باشد و یک مشت از این مقررات روزهاى.نکنند

بر بارهاى وارد شهر بود  ل کرد،و آن برقرارى عوارضسید این اقدامات تظاهرى را باقدام اساسى نیز کام
در این نظامنامه،انتخاب رئیس بلدیه با .نوشت اى براى بلدیه نظامنامه.که علاوه بر نواقل سابق،باید بپردازند
تر از آن شد که این مقدمات به نتیجه  وزراى سید ضیاء الدین کوتاه رئیس الوزراء بود،اگرچه عمر ریاست



خدا سید .سنگ اول بناى بلدیهء امروز،بدست سید ضیاء الدین گذاشته شده است هرحال برسد،ولى در
 .على آقاپدرش را بیامرزد،و از تقصیر طالب الحق عموى آقا بگذرد

  رضا شاه پهلوى در زمان تهران شهردارى

تشریح  همانطور که بلدیهء قدیم را از خوانندهء عزیز اجازه میخواهم،از سلسلهء حوادث جلو افتاده
هم  دورهء رضا شاه پهلوى بنگارم،تا اوضاع بلدى قدیم و جدید پهلوى کردم،قدرى هم از شهردارى

بعد از سیدضیاء الدین،چون بلدیه عایدى نسبۀ زیادى از .درآمده،مقایسهء بین دو قسمت بهتر بعمل آید
ه را در شمال میدان کارهءبلدی ساختمان نیمه.کرد آمد،کروکرى مى عوارض جدید ونواقل قدیم گیرش مى

فرش و خیابانهارا بخرج بلدیه،شوسه کرد،و در خیابانها و  ها را بخرج مالکین سنگ توپخانه تمام و کوچه
کشى و اثاثیهءناقص دایر نمود،عدهء سپور نسبۀ زیاد شد،و گذشته از خیابانها  ها چراغ برقى،با سیم کوچه

 هرچند کوچه یکنفر
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میکردند،و در  ها جمع ها را از کوچه هاى دستى،زبیل خانه با دوچرخه مأمور تنظیف پیدا کرد،که
هاى تنگ از  بندى سابق و خیابان استخوان اجمالا تهران با همان.هاى بلدیه آنها را بخارج میبردند دوچرخه

رئیس الوزراء شد،کار رنگ و   1302 سردار سپه در اواسط  همینکه رضا خان.آن کثافت قدیم بیرون آمد
اى او از سلطنت،هرکس رئیس شمسى،و استعف  1320 تاریخ تا شهریورماه  از این.دیگر گرفت روى

خوبهاى این شهردارها همانها هستند که اوامراو را بهتر .بود جز اجراى منویات او کارى نداشت شهردارى
 .اند اجرا کنند توانسته

  براى شهرتهران آب کرج

من در ضمن کارهاى فلاحتى .بتهران بود د،آوردن آب کرجاول کار اساسى که براى آبادى شهر کردن
ام،و  کرده اى بابتکار شایان تحسین دورهء دیکتاتورى اشاره  47 حاجى میرزا آقاسى درجلد اول صفحهء 

ودند،و بعد از سه آباداحداثى حاجى میرزا آقاسى افز خوانندهء عزیز میداند که مقدارى بر آب نهر یافت
دو  را دو شاخ کرده،شاخهء جدید را براى شهر تهران تخصیص دادند،و بعد از طى چهار کیلومتراین نهر

 .شهر وارد تهران کردند سه کیلومتر از دامنهء البرز آب این نهر را بمجراى زیرزمینى انداختند،و از شمال



تهران قنواتى که اکثر آنها مثل سرچشمه و حاجى محمد على و نظامیه و سنگلج وقنات شاه بود و 
ناصر الدین شاه بشرحى که در جلد  ولى از زمان.شهاب آهنگ وقف بر محلات شهر بود،از قدیم داشت

درست است که باغاتى مانند .اى ایجاد نشده بود تازه ام که شهر را بزرگ کرده بودند قنات اول نوشته
قنوات همینقدر  زار و نگارستان و سردارکه از خود قنات داشتند نیز متروك شده بود،ولى آب این لاله

آب  هائى را که در اراضى همان باغات ساخته بودند،مشروب کند و مابقى شهر جدیدبى خانه بود که
هائى در شمیران پیداکرده و آنها را دایر نموده و  بعضى مانند امین الدوله و قنات معینیه قنات خرابه.بود

ى داخلى شهر قدیم هم بواسطهء ها محله بشهر آوردند،ولى بازهم کفایت شهر را نمیداد،و حتى
هاى جدید که گاهى ازقنوات قدیم استفاده و شلتاق میکردند،گرفتار تنگ آبى  هاى ساختمان مزاحمت

این نهر وزیر سوکه شصت هفتاد سنگ آب از کرج بتهران میرساند،مایهء آبادى محلات .شده بودند
خندق ناصر .شمال شهر شد هاى هاى جدید در ریگستان و موجب ایجاد خانه خارج شهر قدیم

سهل است این عمل موجب رفاه مزارع وباغات .را پر کردند و تهران بعظمت امروز رسید الدینشاهى
شهر احتیاجى به آب نداشتند،که  زیرا دیگر اهالى.شمال شهر،که در شمال نهر آب کرج واقعند نیز گردید

  .بشهر بیاورندآنها را  بزور پول و با رضایت مالکین آنها را خشکانده آب
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  هاى قدیم هاى جدیدو توسیع خیابان ایجاد خیابان

جز قدرت .هاى جدید رسید و ایجاد خیابان هاى سابق بعد از این اقدام اساسى،نوبت بوسیع کردن خیابان
با هیچ زور و زرى ممکن نبود،این توسیع و ایجاد صورت بگیردخانهء اعیان بود،یا  دیکتاتورى پهلوى

بداخله بود،یا خارجه،باغ سفارت بود،یا عمارت دولتى،همینکه  زن،مسجد بود یا مدرسه،متعلق وهخانهء بی
داخل خط فرضى خیابان واقع میشد،بخرابى مبتلامیگردید،و بهر کیفیتى که بود،مقصود که گشایش 

 .سابق باشد حاصل میگشت خیابان تازه،یا وسعت دادن خیابان

 خیابانها و اسفالت ریزى فرش سنگ

ریزى و سنگفرش خیابانها پرداختند و ازمیدان توپخانه که تغییر اسم داده و بمیدان  بعد از اینها،باسفالت
 .سپه معروف گشته بودکار را شروع کردند،خیابانها یکى بعد از دیگرى اسفالت شد



 هاهم رسید،حتى از شهر هم گذشت و از هاى فرعى و بعضى از معابر و کوچه ریزى بخیابان اسفالت
و از جانب مغرب تا نزدیکى کرج و از سمت شمال در دو خط تا تجریش  جانب جنوب تا کهریزك

 .ریزى کردند شهر را هم اسفالت هاى خارج راه

  و عمومى خصوصى ساختمانهاى

پذیر  از آنها براى احدى امکان براى ساختمانهاى طرفین خیابانها هم مقرراتى وضع شد که تخلف
خیابان  ساختمانهاى دو طبقه.ساختمانها اگر متحد الشکل باشد،بهتر است دند اینابتدا تصور میکر.نبود

بانک انگلیس ساخته شد،نتیجهء این تصور خطاى  هاى فوقانى که نزدیک میدان سپه روبروى برق،با ایوان
ها را در انتخاب اسلوب  بعد که بزشتى یکنواختى برخوردند صاحب ملک.بود شهردارى وقت
همین آزادى و رقابت جبلى بشرى موجب شد که هرچه تاریخ ساختمان  آزادگذاشتند،و

دلیل این گفته  تر است بناهاى خیابان شاه رضا که از همه جدید الاحداث.آید،بناها زیباتر میشود جلوترمى
دولتى مانند کاخ دادگسترى و  وحوش،ساختمانهاى عمارات زیاد سلطنتى در خیابان کاخ و حول.میباشد

و عمارات وزارت داخله،و صحیه و ادارهءارزاق و ثبت اسناد،و شهربانى و ابنیهء وزارت جنگ کاخ مالیه 
ملى و وزارت کشاورزى،و اپرا و عمارت وزارت خارجه،ساختمان بیمهء  و باشگاه افسران،و بانک

 .ها بناى عالى دیگر،که همه بامر این پادشاه ساخته شده است براى سایرین سرمشق شد ایران،وده

و جاى آن ساختمانى  اى را خراب هاى پائین شهر هم بخواهند،عمارت کهنه روز،اگر در پس کوچهام
هاى خشتى یک طبقهء  در میان خانه بسا دیده میشود که.کنند،اسلوب جدید را حکما رعایت مینمایند

رس بطوریکه میتوان بض.و افراخته شده است قدیمى عمارات دو سه طبقهء آجرى و حتى سیمانى ساخته
 آباد هم دیگر قاطع گفت ولو در محلهء قنات

  ٢٤٢ص
 

هاى امروزه آجرو گچ شده،و  هیچکس خانهء جدید با خشت و گل نمیسازد،و حداقل مصالح ساختمان
کشى آب و برق از لوازم زندگى و  در داخل ابنیه هم،لوله.اى است که بام آن کاهگلى باشد کمتر بناى تازه

 .اقدامات شاه سابق است ى شخصى مرهون همینتمام این بهبودیها در زندگان

 از مرکز تبعیت ولایات



هاى وسیع اسفالتى وساختمانهاى عالى،از پایتخت بشهرها و  این اسلوب شهردارى و شهرسازى و خیابان
 .قصبات این کشور هم رسید

ص از واردى بشهر میگرفتند،بخصو هاى شهرهاى دیگر هم،از پولهائى که از عوارض بارهاى شهردارى
شمسى،که عوارض ضعف سابق شده بود در همه جا بناهاى عالى براى  سال هزار و سیصد و شانزده

ها را  هاى وسیع اسفالتى،یا لامحاله شوسه ساختند،و کوچه و استاندارى و خیابان شهردارى و فرماندارى
پنجاه .نائى پیداکردجا تنظیف و روش ها بوسیلهء عمال شهردارى،در همه خیابانها و کوچه.کردند سنگفرش

شرقى و غربى ساخته و  شصت فقره از این ابنیه،فقط در مدت سه سال استاندارى من در آذربایجان
شهردارى تبریز و باغ عمارت مسکونى  مریضخانهء سقز و مراغه و رضائیه،و اتمام عمارت.پرداخته شد

و )صائین قلعه(دژ و شاهین)تپه تیکان(و سردشت و تکاب حتى بانه.استاندار در رضائیه،از آنجمله است
بهره نماند،و هر سال در حدود  هاى جدید بى هم ازتوسیع خیابان و ساختمان)ساوجبلاغ مکرى(مهاباد

شهرها و قصبات بمصرف ساختمانهاى جدید عام المنفعه،از قبیل بیمارستان و  نصف عایدى
موقع  برسم،باز هم»رح زندگانى منش«در موقعى که باینقسمت از.ایتام و مسکین خانه میرسید پرورشگاه

 .ام،شرح لازم بنگارم پیدا خواهم کرد که از کارهائیکه در آذربایجان کرده

  درختکارى

خیابانهاى قدیم عرض و .خیابانها است دیگر از کارهاى خوب شهرداریهاى دورهء رضا شاه درختکارى
مثل خیابان دروازهء  فرض اگر خیابانىبر.نداشت،که در آنها درختى کاشته شود طول و پیاده و سواره روى

برفرض آنکه .و امیریه،نسبتۀ عریض هم بود آبى نبودکه منظما بدرختى بدهند)ژالهء امروز(تپه، دوشان
ها عنایتى مبذول میداشتندو درختى میکاشتند شاگرد خرکدارها که براى راندن  اى از صاحبخانه پاره

ى ولگرد که میخواستند اسب چوبى سوار شوند،نهالهاى ها داشتند،یا بچه خرهاى خود حاجت بچوبدستى
کارى در - برفرض اینکه از صد تا صاحبخانه،یکى بدرخت.کاشتهءصاحبخانه را نمیگذاشتند بزرگ شود

حریم خانهء خود اقدام میکرد و از صد تا درخت کاشته او یکى سایه افکن میشد،تازه گرفتار تطاول و 
هاى سایه افکن را به هیزم  درخت ید،که تسمه از گرده آنها کشیدهتعدى سپورهاى دورهء مشروطه میگرد

 .تبدیل میکردند



بود آنچه از  هر سال در فصل بهار بلدیه مکلف.رضا شاه پهلوى عنایت خاصى بدرخت کارى داشت
توجهى رفتگرها خشک شده بود،واکاریزند و سالى نبود که دو  درختهاى کاشتهء سال قبل،بواسطهء بى

  یابانهاى عقب مانده،یا جدید الاحداث،درختکارىسه تا از خ
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دو خیابان ازتهران بشمیران،که .این درخت کارى بخیابانهاى خارج شهر هم رسید.اولیه صورت نگیرد
یکى بسعدآباد،و دیگرى بتجریش میرود،و در سر پل بهم میپیوندد،در طرفین دو نهر،تنگ درز 

بفاصلهء هردومتریک درخت چنار و بعلاوه در بین هردو  مخصوصا خیابان پهلوى،که.کارى شد درخت
امر   1319 این پادشاه،در این امر بقدرى بود که در زمستان  مواظبت.چنار یک بوته گل سرخ هم کاشتند

خیابان پهلوى را،از سمت بیرون نهر بعمق یک متر و نیم،کودبردارى و با  هاى داد بلدیه،پاى درخت
 .ها را پر کردند و کندهکود حمل  کامیون از تهران

 انتقاد

اى از مردم شده  تعدیاتى هم به پاره شک نیست که براى اجراى این اقدامات شهردارى دورهء پهلوى
همچنین،وقتى که .ها در این بینها از بین رفته باشد موقوفه و مساجد و تکیه شاید خیلى از اراضى.است

صاحبخانهء بینوا را هم در  یشده است،اسباب زندگىکس و کار محکوم بخرابى م خانهء فلان بیوه زن بى
کوچه ریخته باشند،و بواسطهء نداشتن سرپناه همین خردوریزفقیرانهء او گرفتار تلف و تفریط هم شده 

گذشته از .اجحافات و تبعیضات هم بعمل آمده است ها بعضى یقینا در پرداخت قیمت خانه.باشد
بخرج شهردارى ساخته شده،و حیف و میلهائى هم در این  سلطنتى هم ها،خیلى از عمارات شخصى این

مردم را  هاى هاى راه شمیران،و باغ سعدآباد،آب هاى خیابان براى آبیارى درخت.است ضمنها در کار بوده
اند،و بواسطهء آوردن آب از کرج بشهر،چند تا ده در فشافویه وشهریار کم آب شده و مالکین  بزور گرفته

فراوان توانسته باشند،عوض آن را بکندن  لى در زحمت بوده،و با خرج و سعىاین دهات یکى دو سا
یا .آبى باشند قنات نو،جبران کنند،یا اگر ملک آنهااستعداد قنات نداشته است امروز هم گرفتار کم

به شهریار و فشافویه میرفته و براى مصارف شهر بتهران آورده بودند،به بادنجان  بالاخره،این آب که قدیم
یا یک محلهء سنگلج خراب شده،واراضى آن فعلا .آباد،واقع در جنوب تهران هم رسیده است نازى ارىک

 .بایر افتاده است



بعقیدهء من تمام این کارها جز یکى دوتاى از آنها،بخصوص قسمت ما قبل آخر،که آنرا مخالف حیثیت 
 .جهت میدانم،تماما بجابوده است دلیل و بى مقام سلطنت،و اخاذى بى

  یک محله خراب کردن

البته خراب کردن یک محله،براى ایجاد زمین و قیمت دادن ازقرار ذرعى بیست و پنجهزار و سه 
بوده،و  زمین بیاض در شهر بذرعى ده بیست تومان رسیده بود،اجحاف تومان،آنهم در موقعى که قیمت

 .چون شهر حاجتى باین زمین نداشته کار خوبى نبوده است

زبالهء رفتگرهاى  م بعد از شش هفت سال،این اراضى در مرکز شهر بایر افتاده،و محلچنانکه امروز ه
من یقین دارم که اگر سلطنت رضا شاه دوام آورده بود،امروز این محل هم به بناها و .بلدیه شده است

 .باغها و تأسیساتى مزین شده بود که قبح غصب کردن آنراکاملا میپوشاند
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بزمین بیاض،نه براى  ال داد که مقصود شاه سابق از خرابى یک محله،و تبدیل آناگرچه،میتوان احتم
هاى جدیدى  در شمال شهر مسکن حاجت شهر،بلکه براى این بوده است که مردم در قسمتهاى بهترى

کذائى این محله که از قدیمترین محلات سابق شهر  هاى بسازند،و از چهارچوب زندگى محصور در خانه
رون بیایند،ولى بایدگفت اگر هم این منظور را داشته است،میباید قیمت زیادترى بمالکین بوده است،بی
بعقیدهءمن در هر .باید بسازند فکر کنند اى که مى بتوانند،لامحاله زمین بیاض براى خانهء تازه داده باشد،که

س العمل آنهم عک عملى که انسان میکند آنچه هواى نفس در آن بیشتر مداخله داشته باشد،گرفتارى
زمینى هم در آن نتوانسته  دان شدن این اراضى که حتى بلدیهء بعد از رضا شاه،سیب زیادتر است،و زباله

این زمین باید چند سالى عقوبت .است بکارد براى هوا و هوسى است که در خرابى آن بکاررفته است
 .هاى بهترى شود ق ساختمانآمده است،تحمل کند تا لای اعتدالى را که در تغییر شکل آن بعمل بى

  تعدى بآب مردم

سعدآباد،و خیابان پهلوى هم از کارهائى  آب گذاشتن اراضى مردم،براى آبیارى خشکاندن باغات و بى
سلطنت بوده  از آن ظاهر و هویداست،کار خوبى نبوده،و مخالف حیثیت است که چون فکر اخاذى

ولى .وى شمیران پیدا شده،و دارد خشک میشودو عکس العمل آن فعلا در درختهاى خیابان پهل.است
کشى رفتگرها  شهردارى و بالاختصاص تسمه بعقیدهء من،قسمت مهم این عکس العمل از عدم مواظبت



خواهد،و با سالى دو سه آب که در  ریشه بند کرد،آب زیادى نمى که و الا چنار،همین.از گرده درختهاست
رضا شاه استخر بزرگى که در اراضى بایر شرق خیابان .دتابستان گیرش بیاید،زنده و برومند میمان

براى  کار نیمه تمام مانده است  1320 شهریور   20 کنى کرده،و از  پهلوى،بین محمودیهء تجریش،پى
شهردارى باید آن استخر را تمام کند،تا بهانهءرفتگرها،براى هیزم کردن .یارى همین خیابان بوده است آب

آوردن عوض آن شاه ها خشک شود،عمل  درخت زیرا هریک از این.با از بین برودچنارهاى این خیابان زی
 .جایش خالى است دقیق فعالى مثل رضا شاه،لازم دارد که

 ها خرابى خانه

فرض بگیریم .یک،چیز مهمى نبوده است هیچ هائى که،براى توسیع و ایجاد خیابانها بعمل آمده اما خرابى
مالک خانهءعقبى،که ملکش جلو .ر،کلا یا بعضا گرفتار خرابى شده باشدکس و کا بى زن خانهء فلان بیوه

خیابان عریض جدید واقع شده،مکلف بوده است خسارت خانم رابپردازد؛و یا قسمتى که از خانه باقى 
قیمتش چندین برابر میشده،و در هرحال تلافى  کارى عریض میمانده،بواسطهء وقوع در خیابان اسفالت

ى زاید بیرون میآمده،و این عملیات با پادرمیانى شهردارى همیشه مجرى میگشته خسارات او مع شیئ
اند و قبح تعدى و غضب  پس از این راههاخسارتى به کسى وارد نشده،و همگى بحق خود رسیده.است

 چنانکه من،جز در روزهاى اول این خرابیها،که طبعا.بعدى مالک پوشانده است را رضایت
  ٢٤٥ص

 
 .ام اى در این خصوص نشنیده یانداخت،بعد از ختم عمل از کسى شکوهمالک را بزحمت م

 خرابى مسجدها

در این میان،البته مسجدهائى هم بوده که کلا یا بعضا گرفتارمصیبت خرابى شده؛که چون مدعى حاضرى 
بدلهَ  فمَنْ» ولى باوجود ایمان کامل به.با حسن،یا تعویض بمماثل،در آنها بعمل نیامده است نداشته،تبدیل

در اینجا بایدبگویم که اگر مسجدى مخل آسایش مادى و «ا إِثمْه علَى اَلَّذینَ یبدلُونَهٰا سمعه فَإنَِّمٰبعد م
آیات سورهء برائه راجع .معنوى خلق خدا شد،حکما باید خراب شودعمل پیغمبر هم بر همین بوده است

 .ستبخراب کردن مسجد ضرار،دلیل این گفته ا

مسجد  بعضى از منافقین مدینه،براى شق عصاى مسلمین،و تأسیس مرکز دیگرى در مقابل
باران میآید یا هوا گرم  عنوانشان این بود که گاهى،که.پیغمبر،مسجدى در شهر جدید مدینه ساختند



پیغمبر قصاص قبل از جنایت .باشد است،محلى براى نماز و اجتماع مسلمانان در آن طرف شهر هم
آیاتى در امر خراب کردن این .بانیان معلوم گشت مسجد که ساخته شد،سوءنیت.ود،و سکوت کردنفرم

مسجد بر پیغمبر نازل شد،و بامرآن بزرگوار على بن ابى طالب مأمور خراب کردن مسجد و حتى آتش 
پس خراب کردن مسجد،در صورتى که مخل آسایش مادى .زدن آن گردید،و تیر منافقین بسنگ خورد

 :خواهش دارم قشریها شعر معروف.ى مسلمانان باشد،مانع شرعى نداردومعنو

لَکمُ «زیرا من هم آیهء  را برخ من نکشندکار پاکان را قیاس از خود مگیرگرچه باشد در نوشتن شیر،شیر
سی رنۀٌَفسةٌ حوُأس ّآنها خواهم داد را تحویل»ولِ اَلله. 

و فتحعلى شاه،در  هاى کارى زمان آقا محمد خان پیرقلى خان جد اعلاى قاجار شامبیاتى،یکى از سرکرده
خانهء «تحت عنوان  40 ها که خوانندهء عزیز،ازجلد اول صفحهء  بازارچهء سرچشمه،سر کوچهء شامبیاتى

ساخته،و این آب این کوچه را میشناسد،آب انبار و مسجد آبرومندى روى آن »بودمیرزا اسمعیل کجا 
وقتیکه من بسن تمیز رسیده بودم،شیخ على اصغر لواسانى .معروف بود انبار و مسجد،باسم پیرقلى خان

محمد لواسانى،مستشار متقاعد دیوان کشور،با چشمهاى کبود و ریش نسبۀ پهن سفید،و -جد آقا میرزا
  در.خون تروتازهء خود،در این مسجد نماز میخواند،مردم باو معتقد بودندصورت پر
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مشهدى على خادم و مؤذن و مکبرآن .غیر ماه رمضان هم،مسجد او همیشه پر از جمعیت میشد
این مسجداز سمت بازار مستطیل .زیلوى تمیز و صرف روشنائى منظمى،از موقوفهء مسجد،داشت.بود

ها،جرزهائى داشت که رومى طاقهاى مسجد بر  نشین هائى،و بین شاه نشین ل،شاهبود و در دو طرف از طو
انبارزیر مسجد هم همینطور ساخته شده،و شاید چهارصد پانصد  کنم،آب تصور مى.آنها قرار گرفته بود

انبار آن خیلى بکار،و از  از احداث قنات سرچشمه،این مسجد بخصوص آب ذرع مکعب آبگیر آن،و قبل
 .بوده است یهخیرات جار

انبار را عاطل  احداث قنات حاجى میرزا علیرضا،و جریان دائم آن از بازارچهء سرچشمه،آب
رس  پله و رسیدن بپاى شیر،بدست زیرا،هیچکس آب تازهء قنات را که بدون حاجت برفتن ده بیست.کرد

چنانکه،من .میکردو خاکشیر هم میگذاشت،مصالحه ن همه بود،بآب ماندهء از زمستان،که شاید اکثر کرم
وآمدى داشته باشد،و  براى بردن آب کسى در پاشیر این آب انبار رفت هیچ در نظر ندارم،که دیده باشم



هم بآنجا میرفته،از قماش بدهکاران مواجه با طلبکار،یا مقصرین بوده که براى  اگر احیانا کسى
خود  هاى یوه فروش نزدیک هم میوهخود بآنجا پناه میبرده است،و خیلى کم اتفاق میافتاد که م اختفاى

را،براى استفاده از خنکى و رطوبت هواى پاشیر،بآنجا ببرد،زیرا سطح پاشیرپر از سقط پاره و کوزه 
 .شکسته،و شاید ناتمیز،هم بوده است

حال او را در  اعیانى،شرح حاجى میرزا عباسقلى،پدر محمود مؤقر،داماد ما،که در تحت عنوان باباشمل
تقریبا محاذى همین  در سر کوچهء ما داشت،و ام،باغچهء خود را که نوشته  447 - 444 هء جلد اول،صفح

مسجد پیرقلى خان بود،بمسجد همه چیزتمام،داراى حوض و غیره براى تطهیر،تبدیل کرد،و شیخ على 
حوض و ضرورى طبعا از عمل  مسجد کهنهء بى.باین مسجد دعوت نمود اصغر را براى امامت

حاجى شیخ عبد النبى را براى نماز در مسجد .اصغر بزودى بدرود زندگى گفت علىشیخ .بازماند
را بجاى )پدر آقا میرزامحمد(شناسى از شیخ على اصغر،پسر او شیخ على جدیددعوت کردند،و براى حق

مردم نماز خواندن پشت سر حاجى  ولى.او البته در مسجد کهنه پیرقلى خانى بامامت جماعت واداشتند
النبى را که بعد از شیخ على اصغر،امام مسجدحاجى میرزا عباسقلى شده بود،بر امامت آقا شیخ شیخ عبد 

آقا شیخ على هم چندى .آخوندى او را دیده بودند،ترجیح دادند على جوان که همهء اهل محل بچه
،یا نداشتن مشترى او را از این کار بیهوده بازداشت،و مسجد انبار ذغال علاف مسجد رفت و بالاخره

خود  متولى موقوفات مسجد هم که از اولاد پیرقلى خان بود،مفت.ذخیرهء دکان بقال گشت محل
دو دست،ملک  بعد از یکى.دانسته،موقوفهء مسجد را تبدیل باحسن کرد،و بمصارف شخصى رساند

و پى و .و این مسجد و این آب انبار بالمره ازعمل منعزل گردید.موقوفهء مسجد،ملک شخصى شد
 .آن در شرف از هم پاشیدن بودپاچین 

 زیرا از.باجتهاد من،تبدیل این محل بخیابان مسلما تبدیل باحسن بوده است
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ضمنها خراب  انبار هیچکس استفاده نمیکرد و اگر سایر مساجد که احیانا در این این مسجد و این آب
منکر .بوده که اتفاق افتاده است شده،مثل همین مسجد بوده است،تبدیل آنها هم بخیابان کار بسیار بجائى

بودند،میتوانستند از «...ا سمعهٰفمَنْ بدلَه بعد م»:نمیتوان شد که اگر متصدیان شهردارى مردمان معتقدبه
قیمت مصالح این مساجد،وزمینهائى که این گوشه و آن گوشه پیدا میکردند،بهمان عده و عرض و طول 



ساجد جدیدى بسازند که تعویض بمثل هم بعمل آمده باشد،و خراب کرده بودند،م مساجدى که
توجه  مسلمااگر احتیاج عمومى بمسجد خودنمائى میکرد،حتى رضا شاه هم با همهء دیکتاتورى و عدم

ساخته است،براى این  هائى ها غسال خانه عمدیش بمسائل دیانتى،مجبور بود،همانطور که براى مرده
وقتى که مساجدیکه فعلاحى و حاضر است،نمازگذار ندارد،ساختن  ولى.ها هم فکرى بکند حاجت زنده

اگر نمازخوان پیدا شود،هنوز هم اهل خیرى که .مسجد و انداختن آن بامان خدا کار لغوباطلى است
 .است مسجد بسازد فراوان

  آخوندى خرابى مدارس

ناصر الدین،بعضا صحن بقعهء سید  مدارس آخوندى قدیم که بعضى مثل دار الشفا کلا و برخى مثل
خراب شده  ولى اگر تمام آن مدارس هم بامر رضا شاه.گرفتار خرابى شده است ازقضا چندان زیاد نیست

نه بتمام معناى کلمه،بلکه براى حفظ ظاهر هم درس  اى که زیرا در آنها طلبه.بود،ضایعهء مهمى نبود
پارچهء سفید و سیاه را عبث  براى دریافت ماهانهء طلبگى،چند ذرع جمعى که.بخواند وجود نداشت

روزها .خود را طلبه قلمداد کرده بودند،در این مدارس منزل داشتند 1  سرپوش معطل کرده،و با این
قدیمى  هاى مدرس.آوردند ات مدرسه بصبح مىکارهاى خصوصى خود میرفتند،و شبها را در حجر دنبال

عوض آنمرحوم را  این مدارس مرحوم شده،و چون کسى که درس بخواند در مدارس نبود،متولى هم
مدارس اگر مدرس قدیمى زنده و  در بعضى از این.و مدرس آنها اکثر،حصیر هم نداشت.تعیین نمیکرد
ت،در ساعات مقرر سرى بمدرسه زده،و جلو میگرف شناس بود،براى حلال شدن حقوقى که مردى وظیفه

 .کسى باشد،که حتى چیزى از او بپرسد بمنزلش برمیگشت و بدون اینکه.نشست مدرس مى

طالب علم باشد،در آنها  اى که حتى ظاهرا هم شاهد این جمله،مدارس فعلى آخوندى است که هیچ طلبه
  ها اى که در آن وجود ندارد،و جز منزل مجانى براى پاره
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 .نباید خورد مسکن دارند،چیزى نیست،و اگر تمام آنها هم از بین برود،اسف و افسوس بر آن

ها و دانشگاه وساختمانهاى عالى که  آید از تأسیس دبستانها و دبیرستانها و دانشکده من واقعا حیفم مى
ى در اینجا براى پیشرفت فرهنگ در دورهء رضا شاه پهلوى در تهران ساخته وپرداخته شده است،چیز

شدن دار الشفا،یا مثلا حجرات صحن سید ناصر  بنگارم و این بناهاى علم و معرفت را عوض خراب



سواد بداخلاق عرب،که معلوم نیست بساز کدام بیگانه  این آخوند بى برخلاف.الدین محسوب،و پابپا کنم
معقول و منقول رابر در کشور مامیرقصد،و کاسهء گرمتر از آش شده است،تأسیس همان یک دانشکدهء 

ها ترجیح میدهم،و معتقدم که متولیان این مدارس آخوندى درهر ذى و لباسى که  صد تا از این مدرسه
ها را که باسم طلبه،حجرات این  باشند،اگر امروز هم بخواهند روح واقف از آنها شاد شود،بایداین بطله

ند،زیرا هیچیک از این آقایان لایق نشستن زیر مقدس بیرون کن هاى اند،از این مکان مدارس را اشغال کرده
این مدارس هم نیستند،تا چه رسد باینکه،باسم طلبه حجرات آنها را اشغال  سایهء یک درخت صحن

 .کنند

مدرسهء مروى و طلاب آن خیلى  من یقین دارم که در تبدیل باغ مروى،بدبیرستان دختران،آقایان متولیان
ولى بآنها عرض .اند هزار لعن و نفرین فرستاده خیر را صورت داده استعصبانى شده،و بر آنکه این کار 

باغ،و مستغلات جنب آن،که حالا دبستان شده و آقایان را از این  میکنم که نسبت درآمد سالیانهء این
محروم کرده است در مقابل سایر املاك موقوفهء این مدرسه،خیلى ناچیز و شاید یک  جزئى عایدى

اید،کدام عالم  ا آقایان که از چهار خمس باقیماندهء موقوفات مدرسه استفاده کردهشم.آن نباشد خمس
آخر تحویل جامعه  بعلوم فقه و اصول یا حکمت و کلام یا ادبیات قدیم را در این بیست سال

اید؟وقتى شما بوظائف طلبگى خود قیام نمیکنید و برخلاف نظرواقف رفتار میفرمائید،چه توقعى  داده
محمد حسینخان مروى وزیر فتحعلى شاه از بناى -باز هم یقین دارم که روح مرحوم حاجى دارید؟من

خواهش دارم .اید،ناراضى است هاى واقعى را گرفته شماها جاى طلبه این دبیرستان دختران شاد،و از اینکه
 .رفتار میفرمائید(...سمعها ٰفمَنْ بدلهَ بعد م) وقفنامه رابخوانید،تا ببینید هرروز چند مرتبه برخلاف نص

 ها قبرستان تصرف

که بحبوحهء اصلاحات بلدى دورهءرضا شاه پهلوى است،من اکثر در ولایات   1313 ،تا زمستان  1307 از 
هائیکه در کار - بودم،و هروقت که موقتا بپایتخت میآمدم واقعا از پیشرفت ترىمأمور ریاست دادگس

 .میکردم شهردارى تهران حاصل شده بود،حیرت

از .بشناسم زیرا تفاوت بین سفر قبل با سفر بعد بقدرى زیاد بود که میتوانم بگویم من شهر را نمیتوانستم
  شما خوانندهء عزیز پنهان نمیکنم حالا هم که بمحله دروازه قزوین سابق
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ها و  هر خیابانش میروم،گیجى و نابلدى آدمى را دارم که در شهر غریب باشد زیرا بقدرى در این قسمت
کارى زیاد است که واقعا براى من سردرآوردن ازروابط آنها با یکدیگر کار مشکلى  معابر جدید اسفالت

 .شهر مثل من باشند اى نسبت بسایر محلات است،و تصور میکنم اهل هر محله

زنامهء فکاهى که از کرمان آمده و براى رفتن باصفهان چندى در تهران ماندم،فرزندانم رو  1310 در سال 
روزى بعنوان اعلان چند .آنرا میخواندم هاى منهم گاهى بعضى از نکته.ناهید هفتگى آنروز را میگرفتند

ان کهنهء پائین شهر احداث کرده شعر در توصیف باغ فردوس که دو سه سالهء اخیردر محل قبرست
 :اشعار مزبوربقرار زیر بود.بودند،نوشته شده بود

شدوز گل و سبزه باصفا باشدبهر تفریح مرد و زن ارکسترمترنم در آن فضا باغ فردوس خوش هوا با
من بها باشدبشتابید مؤمنین هرشبچشم اموات بر شما باشد باشدچائى و بستنى و فالودهخوب و بسیار کم

یکى اعلانیکه در .ام ندیده دو اعلان فکاهى در این سى چهل سال مشروطه خوانده،که نظیر آن را تاکنون
رافیل راجع بسادات دعانویس انجدانى،بقلم بامزهءرفیق عزیزم آقاى دهخدا نوشته شده،و دیگرى صور اس

همان شعر آخر میباشد،و این شاهکار آخرى است که سه شعر دیگر را  شاه فرد آن.این اعلان منظوم است
 .شته استهم در حافظهء شانزدهءسال قبل من که مسلما بزیادى حافظهء ایام جوانیم نبوده،محفوظ دا

قبل از  از این اعلان بخوبى پیداست؛که در هزار و سیصد و ده هنوز دنبالهء آزادى مطبوعات
مسلما اگر نظیر این .دیکتاتورى،باقى بود و الا امکان نداشته است،که نظمیه اجازهء چنین اعلانى رابدهد

بتبعید،یا حبس یا لامحاله روزنامه  و نویسنده مبتلا اى منتشر میشد گوینده ببعد،در روزنامه  1315 اعلان از 
از باغ کردن قبرستان،که بخوبى از آن هویداست بشاه که تمام کارهاى  گرفتار توقیف میگردید،زیرا نقادى
 .لى برخورده باشدبلدیه بدستوراو بوده است باید خی

ر کهنه هم قبرستان را هرقد عامهء مردم،بخصوص طبقهء بیسواد،خیلى بقبرستان اهمیت میدهند،و تصرف
سى سال در قبرستانى مرده دفن  باشد،خلاف شرع میدانند،در صورتیکه بمذهب شیعه همینکه

روى قبر،یا باصطلاح پا گرفتن آنرا بعنوان کراهت  نکنند،تصرف در آن مانعى ندارد،شرعى که تجدید بناى
ر وسط شهرها قبر را مکروه شمارد،هیچوقت اجازه نمیدهد که د کارى و استحکام ممنوع کند،و گچ

اى در آن دفن نشده است،بحال سابق باقى  پنجاه سال است مرده ایکه چهل قبرستان کهنه
کار  پرستى،در شرع اسلام هیچ عنوانى ندارد و عقلا هم حفظ قبور کهنه،غیر از قبر بزرگان دین مرده.بماند

  .خوبى نیست
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زمین ملکى خود را  مثلا یکى از مؤمنینیک موضوع دیگر هم هست،و آن وقفیت زمین قبرستان است،که 
هاى شهر اطراف  هم وقتى خانه با صیغهء شرعى،بر عامهء مسلمانان وقت کرده باشد،که در اینصورت

و بهداشتى داشته،و سى سال مرور زمان شرعى  قبرستان را فراگیرد،و حقا دفن اموات در آن مانع عقلى
زیرا وقتى در این زمین دیگر مرده دفن .مانعى ندارد باحسن آن هیچ هم،در آن رعایت شده باشد،تبدیل

نتیجه است،و تبدیل آن براى مصرف دیگر،از لوازم عقل و  بحال قبرستان،بى ماندن آن.نکنند
اى که سى سال در آن کسى دفن نشده باشد وتبدیل باحسن  بنابراین،تصرف در قبرستان کهنه.است شرع

زمین بهمان مساحت،براى قبرستان  حسن در این مورد،خریدارىآن هیچ مانعى ندارد و بهترین تبدیل با 
 .تر است در محل مناسب

ناصر الدین شاه که  قبرستان ما نحن فیه،در این وقت محلى بود که از پنجاه شصت سال قبل و از زمان
قبرستان کهنه،بخصوص در قسمت  این.اى دفن نمیکردند شهر قدیم بزرگ شده بود،دیگر در آن مرده

کشها،بارهاى خود را در  شده بود که خاك و خاکروبه شد،مزبله هاى شهر قدیم مى که وصل بخانهشمال،
 .این قسمت فرود میآوردند

ها موجب  خاکروبه این.تر از کف سابق شده بود بطوریکه بعضى از نقاط آن بقدر پنج شش ذرع مرتفع
بهمین وضع،واقعا براى سکنهء  عفونت در تمام محله،و مورث هزار گونه امراض عفونى و ماندن آن

مردم پائین شهر در تابستان بآنجا رفته،نفسى بکشند از  هاى اطراف آن،خطرناك و تبدیل آن بباغى که خانه
اما راجع بوقفیت محل قبرستان،معلوم نبود که این محل .دورهء پهلوى بود کارهاى بسیار خوب شهردارى

معین کرده  ا از اراضى بایرى بوده که دولت براى قبرستانبلکه مسلم.براى اینکار وقف کرده باشد را کسى
انبار قاسم خان،بیرون  اند،عوض آنرادر آب بوده است و بعد از آنکه دفن اموات را در آنجا قدغن کرده
 .دروازهء حضرت عبد العظیم باز هم خود دولت داده است

نداشته  نع شرعى و عقلىبنابراین تصرف این زمین بنفع شهر،براى ساختن باغ تفریح،ابدا ما
زمینه اغراق کردند که  باوجوداین،مردم بخصوص دشمنان سیاسى و شخصى پهلوى بقدرى در این.است

روزنامهء فکاهى ناهید هم،از آن متأثر شده و این اشعار نمکین رابجاى اعلان باغ فردوس منتشر کرده 
 .است



جاه و مال دارندخیلى از این مرد  دشمنان شخصى،که با مرحوم پهلوى پدرکشتگى یا محرومیت از
منظورات سیاسى،به بدگوئیهاى خود  اى بدگوئى کرده،و حتى امروز هم که او از دار دنیا رفته است بپاره

و کیست که با داشتن توانائى آنچه از او سر  در صورتیکه تمام اعمال او بد نبوده.ادامه میدهند
هاى او سنجید،اگر در کاریکه داشته  را با خوبىشخص  میزند،ممدوح و مستحسن باشد؟باید بدیهاى

بچربد،باید او را لامحاله براى آنکار خوب دانست،و اگر برعکس،در این  هاى او بر بدیهایش است خوبى
اگر از  و من از آنها هستم که.هایش بود او را باید بد شمرد هایش بیشتر از خوبى سنجش ودر آنکار بدى

  دار هاى او که بالاخره ترمیم شده،و حق بحق ىورز ها و طمع اى اخاذى پاره
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هاى او را بدیانت،ندیده انگارم،بدون اینکه واردخوبى و بدى شخص  نظر کنم و حمله رسیده است،صرف

پادشاهى،کارهاى خوب او مسلما بیشتر از  زیرا در انجام وظایف.او بشوم،رضا شاه را شاه خوبى میدانم
 .کارهاى بد اوست

ها،بسبب شهرتهائى بود که دشمنان خارجى او میداده،و در هندوستان،سرگرد  این بدگوئى یک قسمت از
  1320 عبد الصمدها را پشت رادیو میفرستادند اگر خدا بمن عمربدهد که شرح زندگانى خود را بسال 

ر انم،کاملا خدمت این آقاى افسر بازنشستهءهندى که نمیدانم اصلش کجائى بوده،و عمر خود را دبرس
است،خواهم رسید،و بایشان حالى خواهم کرد که هندى امروز،هر  خدمت نظامى سپاهى انگلیس گذرانده

اصلى داشته باشد وهرقدر هم انگلیسى بار بیاید،نمیتواند بایرانى،دستور زندگى بدهد،و براى 
 .تکلیف معین کند ایرانى

هاى ادوار قبل که پدر او  زاده ز اعیانیکى ا.روزى،در شمیران بمنزل یکى از رفقاى جوان خود رفته بودم
بشمار میرفت،آنجا و صحبت بین آنها راجع  در دورهء پهلوى جزو فراموش شدگان و دور افتادگان

باو گفتم پهلوى .اعیان زادهء مزبورخیلى در مذمت آن مرحوم اغراق میکرد.بکارهاى دورهء پهلوى بود
 .کارهاى خوب هم داشته است

را که میتوانم،بطور محسوس شاهد بیاورم،و شما هم بتوانیدآنها را ببینید کارهاى آنچه :مثلا؟گفتم:گفت
تر از آنید که وضع شهر تهران را  شماجوان.شهردارى او در تهران و تمام قصبات و شهرهاى ایران است

دانستید چه من از آن ادوار در نظر دارم شما هم داشتید می اگر آن.در دورهء قبل از او بخاطر داشته باشید



اى از آنچه در این چند  شهردارى چه کرده است؟من فهرست مانند،شمه من چه میگویم گفت براى
چه  کارى آنها براى مردم بناهاى زیبا و وسعت خیابانها و اسفالت:گفت.ام براى او گفتم صفحه متذکرشده

کشى  و در شهر لولهاهالى بود  خوب بود بجاى همهء این کارها فکر آب مشروب...اى دارد؟این فایده
اینهمه .یکى را براى شما جوانها گذاشته است این:گفتم!میکرد که اینقدر مردم از ناخوشى تلف نشوند

شاید روزگار این مجال را براى این باو نداده باشد که .کارها را او کرده است،این یکى راشما بکنید
 .کفایت شما را درنزد نسل آینده واضح کند

آباد آب  هاى خوددر نازى هر تهران آورده،براى آن بوده است که ببادنجانآبى هم که بش:گفت
هاى  آباد میبردند،خانه هاى نازى بادنجان اگر در دو سالهء اخیر دورهء او آب شهر را براى:گفتم.برساند

چرا .آباد نمیرود بعد از او که دیگر آب بنازى.اى یکبارمشروب میشدند شهرى در چله تابستان هم هفته
تفاوت  با این.امروز هم آب شهر ببادنجان میرود!هاى شهر نمیرسد؟آسوده باشید بخانه اهى یکبار هم آبم

بلدیه تقریبا تمام آن را  آباد میرفت،ولى امروز مأمورین که در دورهء پهلوى،مقدار کمى،مجانى بنازى
لوى از دزدى جلوگیرى په.بدولاب میبرند،و ببادنجان کارهاى آنجا میفروشند و پول آنرابجیب میزنند

  جوئى را که از این میکرد،و مقدارى از صرفه
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آقایان اگر خودشان  جلوگیرى حاصل میشد،بمصرف شخصى میرساند،و کار بسیار بدى میکرد،ولى این

ملت بیشتر از دورهء او پس معرکه  شریک دزد نباشند،عرضهء جلوگیرى ندارند،و در هرحال کلاه
حق میدهم که در بدگوئى ازپهلوى اینقدر اغراق کنید،زیرا پدر و عموى شما از اما من بشما .میماند

اندصاحبخانه،که جوان بسیار خوب منصفى است،خنده را سرداد و مرا  هاى دورهء او بوده محروم الوزاره
 .جوانک نجات بخشید گوئى از باطل

 .ریفى استمرد بسیار ش.من رفیقى دارم که سنش،با من شاید تفاوتى نداشته باشد

و شاعر و  بلکه آدم مطلع باوضاع عالم،و اروپا دیده و جهان گردیده.ها هم نیست از حاجى عمقلى
خوانندهء عزیز میدانست که  نویسندهء زبردستى است،که اگر از خود او اجازه داشتم،و اسم او را مینوشتم

رتبهء نه ادارى،و سیصد تومان  قبل ازدورهء پهلوى.ام دربارهء مزایاى علمى و اخلاقى او اغراق نکرده
هم در حین اجراى قانون استخدام کشورى،فقط دوازده تومان  مواجب داشته،و در دورهء این پادشاه آن



اهل طمع و توقع هم در مدت عمرش نبوده و هیچ طرفى هم از طرف .اند کسر حقوق رتبهء او را باوداده
 .است او نیز بجائى نرسیده.« 1  نگستان همام حتى عضو فره هیچ نشده«نبسته،و مثل من که پهلوى

رضا شاه پهلوى نداشته  این رفیق عزیز معتقد است،که ایران در هیچیک از ادوار گذشته،پادشاهى بخوبى
 .است

کار نان تهران بمنتهى  ه،بسعى دکتر میلیسپو و رفقاى دوافروش آمریکائیشمیدانیم،بعد از رفتن رضا شا
غله در این کشور موجود بود،مردم گرفتار  که بمقدار دو برابر نان مردم  1322 در سال .درجهء بدى رسید

ام این رفیق وقتى براى من درددل  اوضاع تذکراتى داده نان سیلوى کذائى بودند،که در سابق از آن
بقدرى متأثر .خلق در دکانهاى نانوائى،و ضجهء مردم مرا بیاد پهلوى انداخت ازدحام ،میگفت وضعنموده

 :این دو بیتى را بتقلید باباطاهر عریان در فراق او ساختم شدم که

 گون خدم،کجائى؟    بطوفان بلا،سدم،کجائى؟شه الاله
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این شخص محترم،براى تمام کارهاى پهلوى،حتى بدیوان وفا حرفى نماندهز بعد الف،الف قدم،کجائى؟
و پادشاهى او هم توجیهائى میکند و چون شاعر و فاضل و دانشمند است  بدیهاى غیر قابل انکار شخصى

 .بیراه هم بنظر نمیآید میتواند بپروراند،اظهاراتش و مطلب را خوب

در آینده .سزاوار نباشد هائى که از او میکنند خیلى شاید این اندازه غلو هم در خوبى پهلوى،مثل بدگوئى
اخلاق و عملیات این پادشاه بقدریکه  آورم که از کلیات که بدورهء سلطنت او برسم،البته موقع گیر مى

حالا .را البته برحسب عقیدهء خود،روشن نمایممتناسب باشد بنگارم وحقایق »شرح زندگانى من«با
 .تخت چه کارهائى صورت داده است بینیم سید ضیاء در خارج ازپاى به

  در ولایات سید ضیاء الدین اقدامات

بتمام ایالات و ولایات مخابره کرد،و  سید ضیاء الدین دستخط ریاست وزراء و بیانیهء خود را با تلگراف
در .که عین آنرا بوسائل مختلفه در کلیهء مراکز قلمرو خود منتشرکنندها امر داد بحکام و والى

ولایات،حاکمى که با منویات او مخالفت کند،نبود بالاختصاص که حکام بعضى از ولایات نزدیک بپاى 
اى دیرشنویهاى آنها که تصور میکرد عمدى  تخت،مانندسمنان و قزوین و قم را بواسطهء پاره

؛و بجاى حکام قلمى،حاکم نظامى گماشته،و تکلیف باقى حکام رابآنها حالى بلافاصله عوض کرده است



با آنهمه اشتلم،و اطالهء لسانى که  ها زیربار او آنهم ولى کار ایالات باین آسانى نبود،و البته والى.کرده بود
جناب  آقاى مصدق السلطنه.السلطنه والى فارس بود-از جمله مصدق.بر علیهء اشراف کرده بود،نمیرفتند
مشیر الدوله،در کابینهء خود،او را .از اینها،باروپا مسافرت کرده بود آقاى دکتر محمد مصدق،مدتى قبل

بوشهر  او هم بلافاصله عازم ایران شده،به.عدلیه تعیین،و با تلگراف از اروپا احضارش کرد بسمت وزارت
 .و از آنجا بشیراز آمد

اینکه سند رسمى  و این شاهزاده،با زرنگى خود بدون.حکومت فارس دو سالى بود با فرمانفرما بود
 .بدست انگلیسها بدهد،در پیشرفت کار پلیس جنوب بذل مساعى میکرد

البته این وضع با سیاست منفى دو طرفهء مشیر الدوله منافى،و بهمین جهت،شاهزاده رااحضار کرد،و این 
آمد بشیراز رسیده  مى تهران در موقعى بود که دکتر مصدق که براى اشغال پست وزارت خود به

مشیر .مصدق السلطنه والى فارس شود وجوه اهالى و سرجنبانهاى شیراز از دولت خواستند که آقاى.بود
از اواسطتابستان گذشته،این خواهرزاده،بجاى فرمانفرما دائى .الدوله هم باین تقاضا جواب مساعد داد

   مصدق السلطنه.خود،والى فارس بود
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یهء سید و دستخط شاه را ملاحظه،و از اوضاع تهران اجمالا اطلاع حاصل کرد،شرحى با وقتى بیان

برهم خوردن آرامش فارس،و  تلگراف،مستقیما بشاه عرض کرده،انتشار بیانیهء سید ضیاء الدین را باعث
بوالى فارس مخابره کرده،از همکارى با او اظهار « 1  نعل و میخى«سید تلگراف.خلاف مصلحت دانست

خوشوقتى،و متمردین را اخافه وتهدید نمود،و در آخر اختیار انتخاب هریک از دو طریقه را بخود والى 
-ملى کند،ولى مصدقاگرچه سید کسى را در شیراز نداشت که این تشر او را دربارهء والى ع.واگذاشت

کرد،و  گیرى دانسته،استعفاى خود را از اعلیحضرت شاه درخواست السلطنه صلاح خود را در کناره
پذیرفته شد و بعد از تحویل دادن ایالت بقوام الملک،بسمت تهران عزیمت نمود،ولى به تهران نیامده،به 

 .شدبختیارى رفت و بعد از سقوط کابینهء سید ضیاء الدین،واردتهران 

و در کرمانشاهان اقامت  اکبر میرزا صارم الدوله،جناب آقاى اکبر مسعود؛پسر ظل السلطان،والى غرب
ولى در .ت من نیستصحیح در دس اطلاع 2  از مقدمات تولید نقار،بین او و سید ضیاء الدین.داشت



سید هم کوتاه نیامد،و بوسیلهء قوهء امنیهء .را حبس کرد اى امنیه بود که میشد با آنها والى کرمانشاهان،عده
 .محل،شاهزاده را تحت الحفظبمرکز آورده،مثل سایر اعیان زندانى کرد

ان شده؛و در قوام السلطنه،جناب آقاى احمد قوام نخست وزیر فعلى،هم دو سه سالى بود،والى خراس
آمداین والى را هم بدست آورده،در حبس خود  اى بهم زده بود،سید ضیاء الدین بدش نمى آنجا ریشه

البته قوام السلطنه هم احتیاط کار خود را داشت،و .تر،در کشورحکومت کند داشته باشد،که با خاطر آسوده
ستهائى کرده،و قرارهائى گذاشته که رئیس قواى تأمینیهء خراسان بود،بند و ب با کلنل محمد تقى خان

 .سید توانست،بوسیلهء بعضى از رفقاى نظامى کلنل،افسر مزبور را طرفدار خود کند ولى.بود

بدر از شهر بخارج  سیزده نوروز که والى براى  13 در روز .بالاخره،دستور توقیف والى را براى او فرستاد
بگذرداو را گرفته توقیف کردند،و چند روز بعد او  رفته بود،در مراجعت که میخواست،از جلو مرکز امنیه

 .در زندان با سایرین همدم باشد را هم با حال ناخوش بتهران فرستادند که

 البته این اخبار که بسایر ولایات رسید،اگر مخالفى هم بود مطیع شد و خاطر
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ز تطاول سیدمصون ولى والى آذربایجان ا.سید ضیاء الدین از طرف ولایات تا حدى راحت گشت
طمع و غرض بود،و اوضاع آن کشورهم با سرکشى کردها که  زیرا مخبر السلطنه در عداد رجال بى.ماند

بخصوص در ایام کابینهء سیاه که  تا حدود خوى هم آمده بودند،اقتضاى این قماش کارها را نداشت
ى هم نصیبشان شده،و اسمعیل آقا میکردند،فتح قشون دولتى که بامر حاجى مخبر السلطنه،با کردها مقابله

 .کشیده بود رئیس اکراد کارش از حمله به دفاع

 دردادند مرده تن مبارك هاهم بآزادى انگلیس

و از همان وقت پیدا »را الغا نمودم  1298 من قرارداد«اگرچه،سید ضیاء الدین در بیانیهء خود نوشته بود
دفن کنند،و گند و بوى آنرابیندازند،ولى از طرف بود که انگلیسهامیخواهند جنازهء این مرده را هم 

دارى -زیرا اگر بلافاصله باین کار اقدام میکردند،جانب.نشده بود ا رسما در این باب اظهارىه انگلیس
تاز میدان کودتا معرفى مینمودند،البته سید ضیاء  خود را از این اوضاع بیشتر ثابت کرده،و خود را یکه

ده است،موافقت رسمى انگلستان را در الغاى قرارداد زودتر بسمع عامه برساندتا مایل بو اندازه الدین بى



لامحاله مردم را که از سایر اقدامات او عصبانى بودند،بجانب خود متمایل نماید وناگزیر بین او و 
 .سفارت انگلیس مذاکراتى در این باب جریان داشته است

و از کفایت و کاردانى  کار کودتا روى غلطک افتادهدر هرحال،همینکه سفارت انگلیس تشخیص داد که 
بدستور سید   1300 سردار سپه براى تشکیل قوهء متحد الشکل،اطمینان حاصل کرددر تاریخ سوم حمل 

بر تقاضاى الغاى رسمى قرارداد،بسفارت انگلیس  اى مبنى ضیاء الدین از طرف وزارت خارجه نامه
اى  فارت راجع بقبول دولت انگلستان رسید،و موضوع تازهجواب س فرستاده شده،و در ظرف مدت کمى

  7 سید در .اى نشر بیانیه وهیاهو و جار و جنجال در اطراف آزادى این مبارك مرده،پیش آمدبر
 .بیانیهء ذیل را منتشر کرد  1300  حمل

  اعلامیهء ریاست وزراراجع بالغاء قرارداد ایران و انگلستان

 :هموطنان«

ین جانب،در طى بیانیهء اول خود دادم،وظیفهء مقدس خویش میشمارم،قدمهائى را که با مواعیدى که ا
براى نیل بآمال ملیه حاصل  و هرگونه نتایجى که در پرتو هدایت.هاى منظوره برمیدارم براى اجراى نقشه

ع و اعم از اینکه این مجاهدات باموفقیت مقرون شود،یا بواسطهء ظهور موان.میگردد،بسمع عامه برسانم
 .اشکالات؛نیل به مقصود تأخیر افتد

  از آنجائیکه من نسبت باصول مشارکت ملى وفادار هستم،و همواره این رویه را تعقیب
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وى تقدیم  آید،براى قضاوت به پیشگاه خواهم کرد،لازم میدانم اقداماتى که براى سعادت ملت بعمل مى
 .دارم

توانم فرح و انبساط عامه را ازاعلام این قضیه  وروز،مىاکنون مسرورم که در ایام شعف و شادمانى ن
را در هیئت وزراء مذاکره؛و  و این تصمیم.که پس از آنکه قرارداد را در بیانیهء خود الغا نمودم   افزون نمایم

وزارت امور خارجه در طى مراسلهء  أى،تعقیب مقصود را همگى تصویب،و متعاقب آنمتفق الر
رسمى،تصمیم دولت را،بسفارت انگلیس ابلاغ نموده،موافقت دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستانرا در 

 .الغاء قرارداد خواستار شده بود



مقصود جریان  م ایناینک،در نتیجهء مذاکرات مبسوط و طولانى که در عرض چند هفته؛براى انجا
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان سفارت خود مقیم تهرانرا مأمورنمودند،که موافقت آنها را در .داشت

 .ابلاغ نماید الغاء قرارداد،رسما بوزارت امور خارجهء دولت علیهء ایران

ات حسنه و روح موافقى که از طرف دولت انگلستان در موضوع الغاء قرارداد ابراز گشته،بار دیگرنی
 .نماید مودت دیرینهء بریتانیاى کبیر را ثابت مى

من و هیئت من مخصوصا از دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان،امتنان داریم که درهمان حال که الغاء 
نموده،و با وجود الغاء  تردیدى نه آمیز دولت علیه اند،هیچگاه در احساسات مودت قرارداد را قبول نموده

 .اند دن خود را براى مساعدت بایران،تأکیدو تکرار کردهقرارداد،حاضر بو

که از طرف  ملت و دولت ایران،این علامت و برهان مودت صمیمانهء دولت انگلستان و حس احترامى
تجدید تشکیلات و  دولت معزى الیها نسبت بمصالح و آمال ایران و سیاستى را که دولت کنونى براى

 .نماید اند،ابراز داشته،از صمیم قلب تقدیرمى اصلاحات مملکتى خود اتخاذ نموده

هاى دوستى را که مابین دو ملت موجوداست؛ضعیف  تنها رشته بنابراین،این اقدام مهم سیاسى،نه
هاى مودت  نمایند،رشته نماید،بلکه برعکس نظر باحتراماتى که ملتین نسبت باحساسات یکدیگرمى نمى

 .گردد مستحکمتر مى

نتیجهء  نم که در این موقع،باستحضار عامه برسانم،که در حصول اینضمنا،وظیفهء خود میدا
حقیقت  درخشان،وزیر مختار محترم انگلستان،و اعضاى سفارت معزى الیه،بوسیلهء بیان و تشریح

وضعیت ایران،به دولت متبوعهء خودشان،مساعدت خویشرا بعمل آورده،و وظیفهءماموریت حقیقى خود 
 .اند بطرز کمال،ایفا نموده بات بین دولتین و ملتین ایران و انگلستان استرا که عبارت از تحکیم مناس

  من ملت ایرانرا براى این موفقیت دوگانه،یعنى الغاء قرارداد،با موافقت طرفین و
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در عین حال تحکیم روابط دوستانه،با همسایهء عظیم الشان تاریخى خود که نیات حسنهء وى 

 .وده است،تبریک میگویمبراى ما گرانبها ب همواره

که انتظار  تنها حق حاکمیت و استقلال وى بطورى تواند مطمئن باشد،که نه امروز ملت ایران مى
 .استوار میباشد هاى دیرینه باقى،و ارکان اصلاحات بر مبانى مشیده داشت،حفظ گشته،بلکه دوستى



پرستى،به آمال  مجاهدت و وطن امیدواریم،پروردگار متعال ما را،در سایهء سعى و فداکارى،در پرتو
تاریخى شاهنشاه ایران  بزرگ خویش که عبارت از استقلال،سعادت،آزادى و عظمت ملت و مملکت

 .و باجراء و انجام سایر مواعید موفق نماید.است،نائل فرماید

 »ضیاء الدین طباطبائى،رئیس الوزرا- س«

 »ى،قمر  1339 رجب   17 شمسى،مطابق   1300 حمل   7 مورخهء «

انگلیس و کفایت و لیاقت  هاى فرمایشى،در زمینهء این التفات دولت اى تظاهرات و اظهار رضامندى پاره
 .ها دیده شد بودند،در روزنامه آقاى سید ضیاء الدین که وسیلهء این نیکبختى براى ملت ایران شده

  پاك شدن ایران ازقشون خارجى

و کرمانشاهان،تا سرحد عراق عرب ولو  بین راه همدان قشون انگلیس که در قزوین و در حدود منجیل و
کار آن دولت  زیرا ملت انگلیس با این رویه مخالف و کابینهءمحافظه.در ایران بماند بود،دیگر نمیتوانست

خوانندهء عزیز تفرس میکند،که بعد از عقد .مجبور بود،در مقابل میل و ارادهء ملت،سر تعظیم فرود آورد
روى،اقامت سه چهار ماههء اخیر این قوه،فقط براى تقویت روحى عمال کودتا قرارداد ایران وشو

بود،همینکه این کار هم روبراه شد،دیگر اقامت این قشون،جز مصارف بیهوده،و احیانابهانه براى تجدید 
 .اى نداشت کار انگلیس،فایده حملهء مجلس مبعوثان بدولت محافظه

 .ه ایران را تخلیه کندکم شروع کرد ک بنابراین،قشون مزبور کم

هاى او هم در  ونخواه،عنقریب به تهران وارد میشدو پرتست آخر،رفیق رتشتین سفیر شوروى هم،خواه
 .بهرحال،اینوقت خاك ایران را از قشون خود پاك کردندو بسلامتى تشریف بردند.کار بود

 سیئات ابى بکر العمر سیئۀ من

ار و هرچه تاپو ودیزى کهنه داشت،همه را در بدرقهء این کاش ملت ایران آنچه خمرهء لب پریده و مود
که بعداز بیست سال،مجددا  1  شکست بهیچوجه دل نمیکندند،ایران را ترك گویند مى مهمانان ناخوانده که
آهن خود،تحویل  هاى خون،در ایستگاه راه ا نمیشدیم و تصویررفیق استالین را با بیرقگرفتار مزاحمت آنه

که  تمام زحمات فعلى ایران نتیجهء خوابى است»العمر سیئۀ من سیئات ابى بکر«ها شیعه بقول.نمیگرفتیم
 .دان درمانده شده انگلیسها براى ما دیده،خودشان و ما را دچار این زحمت کرده و امروز خود هم
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 تو هم خود را لاغرکردى هم ما را

ها،که روزه خوردن،برخلاف امروز ازمنکرات بشمار میآمد،خان جوان لرى روزه  در آن دوره:گویند
ماه .اتفاق افتاد که ناخوشى میان گاو و گوسفندهاى او افتاد،و عدهءزیادى از آنها تلف شد یکسال.میخورد

موقعى بدست آورده،بخان جوان گفتند این بلا،براى این بر سر تو  پیرمردان قبیله.رمضان هم نزدیک بود
بالاخره او را متقاعد کردند،که از چند روز دیگر که ماه رمضان .نمیگیرى آمده است که روزه

نگرفته و از  و چون هیچ روزه.میشود،منظما روزه بگیرد و خان هم قول داد که اینکار را خواهد کرد شروع
ن و اینکه چند روز و از چه روز و تا چه روز بایدروزه گرفت اطلاعى نداشت،پى موقع خوردن و نخورد

البته فهماندن طلوع فجر و غروب .دارى رابخان جوان بیاموزد آخوندا به فرستادند که بیاید و ترتیب روزه
ولى شناختن ماه رمضان،بخصوص یوم الشک اول و آخر،چیزى .مشکل نبود آفتاب به خان بیابانى چندان

مخصوصا که خان در این نفهمى مثل ویشبنسکى در شوراى امنیت،تعمد هم .خان بآسانى بفهمد نبود که
را در سمت آفتاب غروب  همینکه ماه:بالاخره،آخوند هلال ماه را براى او تشریح کرده،گفت.داشت

پس :تخان گف.طرف بشکل هلال ظاهر شود دیدى،باید هرروز روزه بگیرى،تا وقتى مجددا ماه از همین
نه و این مجلس درس شرعیات،در عصر :آخوند گفت.نیست تا ماه رمضان را نبینم،روزه بر من واجب

 .روز آخر شعبان خاتمه یافت

 .آخوند برخاست و دنبال کارش رفت

از طرف .از یک طرف قولى داده،و نمیتواند برخلاف قول و قراررفتار کند.خان بفکر فرو رفت
روز هم،براى او قابل تحمل  ساعت از شبانه کشیدن چپق،در پانزدهدارى،بخصوص ن دیگر،زحمت روزه

من هم .پیش خودگفت آخوند گفته است تا ماه را نبینى،روزه واجب نیست.اى بخاطرش رسید نبوده،حیله
اول .همین کار را هم کرد.آیم،که ماه را نبینم توى خانه و شبها بیرون نمى از این ساعت میروم

ماه به نیمه رسید،و خان ما هنوز ماه راندیده بود،که روزه .ماه و ماهتاب را نبیند هامیخوابید که اصلا شب
 .روزها هم براى اینکه بشماتت خلاف قول گرفتارنشود،در خانه میماند.بر او واجب شود

براى هواکش در وسط  هاى دهاتى اکثر سوراخى در خانه.شب نیمهء ماه،خان در وسط اطاق خوابیده بود
صورت او محاذى این سوراخ اتفاق افتاده  از قضا،رختخواب خان طورى پهن شده بود که.دبام میگذارن

تشنگى خان را در نیمهء شب بیدار کرد،و تا چشم گشود،قرص ماه در وسط آسمان در مقابل .بود
لازم نیست اینقدر «خان با پرخاش خطاب بماه کرده،گفت.باقى نماند دیگر هیچ راه عذرى.چشمش بود



از  خدا پدر این خان لر را بیامرزد که»فهمیدم از فردا صبح بوعدهء خود وفا میکنم!بروى منتوى چشم 
که ماه موعد را باوتذکر داد،متقاعد شده،از فردا  تر بوده،لامحاله،همین بعضى از رؤساى دول امروزه،منطقى

  ولى از شب بعد،برخلاف.صبح روزه را شروع کرد
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عمل بیهوده را  شم بسمت مغرب میدوخت که هلال شوال را ببیند و اینپانزده روز اول ماه،هرشب چ
چشم خان .تابالاخره،اول شوال رسید.هرشب دنبال میکرد و روزها را بهرجان کندنى بود روزه میگرفت

در این پانزده شبه «! 1 اى تف برو«نور افتاد رنجیده درماه نگاه کرد،و گفت که بماه کوچک ضعیف کم
 .«!را لاغر کردى هم مرا تو هم خودت«کجا بودى؟

زحمت !اید،هم ما راحالا بفرمائید شما هم خودتان را بزحمت انداخته:ما هم باید بانگلیسها بگوئیم
و بدانید که گناه آنچه از مال و جان  2 بیاورید اید،پائین ردهو خرى را که بالاى بام ب!دست بالا کنید!بکشید

 اتَّقُوا فتنْۀًَ»«!با تو رود،روز شمار،این شمار«!شود بگردن شما است از ایرانى و غیر ایرانى در این راه تلف
 .از قرآن کریم است«ظلََموا منْکُم خَاصۀً تُصیبنَّ اَلَّذینَٰ لا

تخلیهء ایران از قشون روس  ها را در وقتى مینویسم،که تاریخ از خوانندهء عزیز عذر میخواهم،این جمله
وزیر ما هم  کنده میگویندنمیرویم،و آقاى احمد قوام،نخست مدتى است سرآمده،و آقایان صاف و پوست

نیل  که بموجب توصیهء شوراى امنیت بین المللى،براى امتحان مذاکرهء خصوصى بمسکو رفته است،بى
پرى من از  ام،افق سیاست کشور ما تاریک و دل که در جاى دیگر هم نوشته مرام مراجعت میکند،و چنان

 .زیاد است این اوضاع

ضیاء الدین،باز هم موقعى براى -و سیدآقایان تشریفشان را بردند .بارى سخن از رفتن قشون انگلیس بود
،بوسیلهء ابلاغیهء خود این خبر را باطلاع  1300  حمل  27 نویسى بدست آورده،و در تاریخ  تظاهر و مقاله

 :بقرار ذیل.عامه رساند

 ابلاغیهء ریاست وزراء

 :هموطنان«

ه بود اینک ایران را مملکت ما آورد قشون انگلیس که وضعیات جنگ بین المللى آنها را بایالات شمال
 .خویش رهسپار میگردند تخلیه و ترك کرده،بمملکت



عبرتى است که ورود  مجال انکار نیست،اما بزرگتر از تمام این خدمات درس)؟(در خدمت این قشون
   و آن درس عبارت از این است،که ما باید از جوانان.قشون مزبور بما داد
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ایران را  باشیم تا دیگر از ضعف ما استفاده نکرده؛خاك مقدس خویش براى حفظ وطن،سربازانى داشته
 .معرض تجاوز خود قرار ندهند

حرکت قشون دولت عظیم الشان انگلستان،بار دیگر ثابت مینماید که همسایهء بزرگ ماقصد 
حقوق ملى  ندارد،بحقوق ایران تخطى نماید،و بایستى همگى باستقلال وطن و به محترم شمردن شدن

لیکن .من رخ میدهد من سرافراز و مسرورم که این واقعه در دورهء زمامدارى.ینان حاصل نمائیمخود اطم
مانداى وطن را اجابت کرده،خندقها  گرم سرافرازى و افتخار من،بیشتر از این است که دلاوران ملى خون

 .اند کرده اند،اشغال و خطوطى را که سپاهیان انگلیس تخلیه نموده

ون دلیر ایران،با نغمهء انبساط متدرجا از قزوین حرکت کرده واکنون چند روز است از دو هفته قبل،قش
و حراست مملکت را ایفا  که خطوط مقدم و مواقع دفاعیه را از منجیل تا رشت،اشغال و وظایف پاسبانى

 .میکنند

و ایران،مشتعل  پرستى و سلحشورى،هنوز در خاطر جوانان این مسأله ثابت مینماید،که روح وطن
و آزادى وى لعلگون  فروزان،خونهاى ما گرم و سوزان،و حاضر است که خاك وطن را براى سعادت

 .کند

ما داخل  اى که در جرگه دوستان گرچه مرا اطمینان حاصل است که از جانب همسایهء شمال،همسایه
متصور خطرى  شده،و نمایندهء محترم وى،تا چند روز دیگر به پایتخت وارد خواهد شد،براى ایران

 .نیست

نمایندگان ما هم،که براى تصفیهء مناقشات گذشته،بطرف گیلان عازم شده بودند،بحدودرشت رسیده،و 
 .مذاکراتشان با روساى قواى محلى شروع شده است

 .انگیز آنجا را اصلاح و جراحات وارده را التیام بخشند انتظار دارم که وضعیات غم



غدغهء ما از آن سوى برطرف شده،سپاهیان دلاورما مجال خواهند مرا عقیده اینست که قریبا اندیشه و د
آسایشى که بواسطهء مهیا بودن در ایفاءوظیفه،آنانرا حاصل .داشت که آسایش و راحت اختیار نمایند

 .خواهد شد

از قربانى نمودن  اکنون آنموقع بزرگ و مهمى است که همگى باید وظیفهء خود را که عبارت:هموطنان
 .ش است،تشخیص دهیمموجودیت خوی

 .به نیروى اراده و قوت عزم خویش باید تکیه کنیم

 .اکنون لازم است،عملیات درخشندهء سپاهیان ایران،چشمان ما را باز و قلوبمان رامسرور و شادمان سازد

ایران را تثبیت  اکنون موقع آن است که اعتمادبنفس و شجاعت،در حراست مملکت حق زندگانى فرزندان
 .کند

میتوانید مطمئن و راحت باشید،که در پرتو فداکارى دولت و قشون پایتخت ایران  شما اهالى تهراناما 
 ».محفوظخواهید بود

 )شمسى  1300 حمل   27 (

 )رئیس الوزراء و وزیر داخله-ضیاء الدین طباطبائى- س(
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  وطنى یاسینماى ناطق بازى شب خیمه

گى یکمرتبه،آقا غلامحسین مرا  دیده است،یا خیر؟در بچهبازى را  شب نمیدانم،خوانندهء عزیز خیمه
 .در میدان سرچشمه برپا شده بود برده است بتماشاى این بازى که

چادر مربعى تصور کنید که ارتفاع آن در حدود دو ذرع باشد،ونصف کمتر یکى از چهار ضلع آنرا که رو 
اى بارتفاع دامن بالا زده،دروسط این مربع  هاست بالا زده مربعى نمودار و پرده بمیدان اجتماع تماشاچى

گوشهء این پرده،راهى بعرض یک وجب باز است .کشیده و آن را بدو مربع مستطیل تقسیم کرده باشند
هاى او در آنجا  گر و صندوق آدمک عقب که بازى که مستطیل جلو را که میدان بازى است بمستطیل

اى دور کلاه نمدى  اى که رشته ریش توپى سر که شیرهپهلوى این چادرپیرمردى با .کند است مربوط مى
بینند و هم مواجه با میدان بازى باشد،و  خود پیچیده،بطورمورب نشسته است که هم جمعیت او را به

هاى خود  پرده،آدمک بازیگر پشت.ها براى جمعیت است ها و مترجم بیانات آن پیرمرد مخاطب آدمک این



یکى و در نوبت  سته و از بالا در دست دارد،از راه گوشهءمیدان،یکىرا که موى دم اسب بگردن آنها ب
 .آورد،و نقش آنها را بازى میکند و ازهمان راه بقسمت عقب برمیگرداند خود بمیدان جلو مى

این بازیرا براى دفعهء اول  نمیدانم امروز تجدد وارد این بازى هم شده،یا خیر؟در شصت سال قبل که من
 .بساط شاه بازى بودو آخر تماشا کردم 

قدرى دور میدان گردش کرد،و روبروى پیرمرد مترجم ایستاد،و با حرکتى که .ابتدا،آدمکى وارد میدان شد
هاى  حرف!زند آدمک چوبى که حرف نمى.نمود سلام کرد خطاب»بابا«بقامت خود داد،به پیرمرد که او را

گذاشته،صداى خود را ذیل کرده  سوتکى در دهن این آدمک حرفهاى بازیگرپشت پرده است،که سوت
معمول  بعد از دریافت جواب سلام،و ردوبدل شدن تعارفات.با جثهء کوچک آدمک،مناسب باشد است که

انشاء اللّه :امروز قبلهء عالم،سلطان سلیم میخواهند بمیدان تشریف بیاورندبابا گفت:آدمک ببابا گفت
آدمک .آورند انجام چه کار تشریف مى م،براىبین بگوئید به.بمبارکى و میمنت تشریف خواهند آورد

 :بابا گفت.اى در پیش دارند محاکمه:گفت

بود،مثل قلى  باشاره و امر این آدمک که معلوم.خدا بشاه عمر بدهد،و او را در احقاق حق تأیید فرماید
عمر رئیس تنظیف بلدیه است چند تا جاروکش وارد میدان شدند و با جاروهاى خود کف میدان را 

هریک مشکى بدوش داشتند وارد و میدان را  بعد چند نفر سقا که.برپا کردند 1  ارو و واقعا گرد و دولخج
از سلام و تعارف بعد .و شخص دیگرى وارد میدان شد رئیس تنظیف از میدان خارج.پاشى کردند آب

بعد از استجازه از .قوا،و باصطلاح آنروز سپهسالار بود آدمک فرماندهء کل این.خود را معرفى کرد»بابا«با
  بابا سربازهاو سوارهاى خود را در صفوف چهار نفرى،با کمال نظم وارد میدان کرده،هر دسته را
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بود که بعد از  خانه آمد،این امیر توپ یکى دیگر.اى واداشت و خود در مرکز قرار گرفت در ناحیه
اى هم دنبال داشت واردمیدان کرده،در ناحیهء دیگر  تشریفات معرفى توپهاى خود را که هریک قورخانه

ایستاد و همینطور،تمام واحدهاى اثاثهء قدرت،با عدهء خودآمده،و هریک قسمتى از میدان را اشغال 
باشى ورود شاه را  بعد از آن جارچى.در صدر میدان گذاشتآخر همه یکنفر صندلى شاه را آورد،و.کردند

از  خود تهنیت قبل»!آمد خوش!آمد خوش«باشى،با اعلان کرد و ایشیک آقاسى»!آمد شاه!شاه آمد«با جملهء



بودند،سواره وارد  ها و شاطرها که جلوش افتاده شاه با کوکبه و فراش.ورود شاه را بسمع حضار رسانید
 .یاده شد و بر صندلى جلوس کردمیدان و نزدیک تخت پ

فرمائى امروز شاه  باشى،خطابى مبنى بر تهنیت ورود،بعرض رساند و موضوع تشریف بعد ایشیک آقاسى
هاى  عارض و متهم را فراشان بحضور آوردندعرض عارض تقریر،و دفاع.را بمیدان بسمع حضار رساند

 .متهم شنیده،و بالاخره تعدى و تجاوز متهم ثابت گشت

کار را جلو  گناه فراشان.ها با توپ خود جلو آمد یکى از توپچى.امر داد متعدى را دم توپ بگذارندشاه 
توپ نزدیک ماشه بزمین  وقتى عقب.چى خیزى ورداشت و دست خود را بالا برد توپ.توپ بستند

 هاى بدن و پارچه.توپ صدا کرد.برد اى در داشت،و آن را نزدیک ماشهء توپ فشفشهء افروخته.آمد
شاه برخاست و سوار شده با فراشان و شاطران از میدان  بلافاصله.کار در اطراف میدان پراکنده شد گناه

یکى بهمان ترتیب ورود از میدان خارج گشتند،و در موقع خروج هم  سایر اثاثهء قدرت هم،یکى.رفت
 .ها متفرق شدند پرده افتاد و تماشاچى.بابا رساندند هریک عشقى به

ساله،هیچیک معتقد  نجاه نفرى که براى این تماشا جمع شده بودند،حتى من طفل هشت نهاز صد صد و پ
بزنند،و کارهائى از روى رویه و منطق  نبودند که این آدمکها بتوانند با پاى چوبین راه بروند و حرف

ك این انجام بدهند،و با اینکه موى دم اسب را بواسطهءفاصلهء زیاد نمیدیدند همگى میدانستند که محر
هاى پشت کوه هم  بازى ایرانهم همگى حتى دهاتى شب دراین خیمه.پرده است دستگاه بازیگر پشت

سواد پرمدعائى بیش نیست،نمیتواند این نقشها را بازى کند و  که جوان بى دانستند که سید ضیاء الدین مى
 .وب میشناختندهاى چوبى را که در این میدان کر و فرى میکردند خ محرك این آدمک تمام مردم

انگلیسهاخیلى سعى کردند،که .از خوانندهء عزیز اجازه میخواهم بار دیگر از سلسلهء حوادث جلو بیفتم
از گردن خود بیندازند،و براى  1 «دار گیس پهلوان«بازى،یا بهتر بگویم شب عامل بودن خود را در این خیمه

کودتا چیزهائى نوشته،بتلویح و تصریح دستهاى آنها را در این امر  ها را که گاهى در اطراف اینکه روزنامه
با حضور من مسبب «کنند،سردار سپه را واداشتند که با بیانیه و جملهء معروف خود نشان میدادند،خفه

  سهل.خویش را عامل اصلى کودتا معرفى کند»حک نیست؟کودتا را تجسس کردن مض حقیقى
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را هر سال عید بگیرد و در دورهء سلطنتش،سان سالیانهءقشون را در این )اسفند(است،روز سوم حوت
ها را وادار نماید که در  روز قرار دهد،حتى اینروز را روز نهضت ملى و نظامى ایران وانمودکرده،بلدیه

هائى که در  نظیر کارناوال فرانسه برپاکنند،و در شب و روز این روز فیروز اتومبیلاى  این روز عید خنده
آوردند بدوره بیندازند،و از  بازیهاى مضحک و اکثر بیمزه و خنک درمى آنها جمعى براى سرگرمى مردم

ک از هیچی ولى.برى کنند ناف»سوم اسفند«همه بالاترخیابانى را که ادارات نظامى در آن واقع است باسم
 :این تظاهرات لفظى و معنوى نتوانست این حقیقت را از خاطرها محو کند

 ».اند ها بوده که عامل کودتا انگلیس«

مقدمهء گرفتارى بیست ساله،و بالنتیجه بیست و پنج سالهءایران در دست   299 واقعهء سوم حوت 
اى براى ما  ال چه خواب تازهس بینیم حالا بعد از بیست و پنج تا به.دیکتاتورى داخلى و خارجى است

هاى آخوند  پوستى انگلیسى مآب و لنترانى ،و عاقبت کار ما با حلقه و نعناع و گیس و کلاهاند دیده
لنکرانى و آرداشس و دکتر کشاورز که بامسکویها همصدا شده،تخلیهء ایران را از قشون روس،به تخلیه 

 د؟انگلیس مشروط میکنند،بکجا بکش جاوه و مصر از قشون

جلو چادر  ماشا اللّه همشهریهاى ما هم خیلى فراموش کارند،و مثل همانها که براى وقت گذرانى
آدمکهاى چوبى که  بازى جمع میشوند،براى تفریح یا در مقابل وعد وعید،گرد این شب خیمه

ت یا نفهمیده،مستقیم یا غیر مستقیم جز دستهاى خارجى چیزى نیستند،جمع میشوند و آنها را بفکر ریاس
 .هاى آنها باشد،باید از هردو دسته تبرى بجویند پیشوائى میاندازند در صورتى که اگر خون ایرانى دررگ

شخص قرآن »الترك الم غلبت«بعد از بسم اللّه خوانده.شخصى میخواست سورهء روم بخواند:میگویند
مؤمن .»است،نه غلبت الترك غلُبت اَلرُّوم` الم» ملتفت غلط مؤمن شده،گفت.خوانى در نزدیکى او بود

روس یا :باید باین آقایان هم گفت.براى ما ترك ورومش فرقى ندارد.هر دو خارجى هستند:گفت
من از نفوذ هردو بیزارم،و مسلم .انگلیس،هر دو خارجیند ونفوذ سیاست هردو براى کشور ما مضر است

ا در هر ذى و لباس و از جز معدودى مغرض و جاهل که صد یک جامعه نیستند،و آنها ر دارم که
اند آقایان عبث بخودزحمت  اى باشند ننگ جامعه میشمارم،همهء ایرانیها با من همعقیده هرخانواده

ایرانى آنهم در قرن اتم نه براى خاطر خواهى سید ماجراجو،زیر باراستعمار و امپریالیزم انگلستان !ندهید
گل روى شما آقایان که باد ببوق روسها  ىمیرود،و نه مثل حیوانات آزادى شخصى و فکرى را برا



کرده،میخواهید پیشوا بشوید،از دست میدهدو بزودى آخوند لنترانى را دنبال کار،بلنکران و سید ماجراجو 
 .مگر اینکه سر دنیا را از جگن پوشانده،و یا تاتوره در هوا پاشیده باشند.روانه میکند بفلسطین را پى آب

  ٢٦٤ص
 

ان قول میدهم که هیچ جا را نخواهند گرفت و عنقریب این بازیهاتمام میشود و و در هرحال من بآقای
به آنها .و لولئین براى آنهایکى هزار تومان خواهد شد.بزودى زیر دگنک ملت حقیقى خواهند افتاد

 . 1 «اینقدر بپزند که بتوانندبخورند«نصیحت میکنم که

  میخواهم برقصم آوازت راخواندى منهم

ونقل بوسیلهء حیوانات بارکش بعمل میآمد،کاروان سنگینى از شهرى بشهرى  ایکه حمل در دوره
بارسالار .کاروان،یک شتر و یک الاغ بود که قدرى ضعیف شده بودند در بین بارکشهاى این.میرفت

جهت جامعه .انست که یکى دو منزل این دو حیوان را زیر بارنکشند،که قدرى قوت بگیرندصلاح د
کرده،با یکدیگر رفیق شدند،و چون بارى هم نداشتند  بارى این دو حیوان را باهم نزدیک ضعف و بى

فیق دو ر.خط راه از کنار مرغزارى میگذشت.کسى خیلى متوجه آنها نبود واز دنبال کاروان راه میپیمودند
 .کاروان رفت و آنها را بجا گذاشت.توجه کاروانیان استفاده کرده،مشغول چرا شدند از عدم

بیاسائیم،و چند روزى  شتر بالاغ گفت،رفیق خدا این نعمت را نصیب من و تو کرده است که از رنج راه
بهتر است که .طور است که میفرمائید الاغ گفت همین.در این مرغزار چرا کنیم،و آبى بپوست بیندازیم
شتر این فکر را .ها مارا از نظرها مستور دارد قدرى بداخل مرغزار برویم که درختهاى بیشه

جلوتر رفتند و از قضا در پشت درختهابچشمهء آب صاف و زمین پرعلفى رسیدند،و در ظرف .پسندید
شد و الاغ در  اى نشسته مشغول نشخوار شتر در گوشه.چند دقیقه توانستند خود را سیر و سیرآب کنند

 :شتر گفت!میخواهم،یکدهن بخوانم!.رفیق آوازم میآید:میان علفها خر غلطى زده،برخاست و بشتر گفت

مبادا چنین سفاهتى را مرتکب شوى کاروان خیلى دور نرفته است صداى تو را میشنوند،بسر وقت ما 
آنچه شتر !ازخود را بخوانممن باید آو.الاغ گفت امکان ندارد.آیند،و از این نعمت محروم میشویم مى

کاروانیان که چندان دور .شتردرست فهمیده بود.التماس کرد،بخرجش نرفت و عرعر خود را سر داد
بار سالار دو نفر را مأمور کرد .اند بار عقب مانده دو حیوان بى نشده بودند از صداى الاغ متوجه شدند که

 .بروند حیوانات را پیداکرده بیاورند



از مرغزار بیرون  2  را سینه کرده خوانى،بزودى مأمورین رسیدند و شتر و الاغ یجهء این آوازهبالجمله،در نت
دو نفر شاگرد .برخوردند بکاروان برسند،برود عظیمى قبل از اینکه.آوردند،و از دنبال کاروان روبراه نهادند

 چاروادار یا بوهاى رونده زیر
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ولى دست و پاى الاغ با ژرفى و تندى رودمتناسب .شتر هم میتوانست از آب بگذرد.پا داشتند
چهاروادارها از مالهاى خود پائین آمده،شتر را خواباندند و الاغ رابر پشت شتر گذاشته برود .نبود
الاغ !منهم حالا رقصم میآید!آمد،خواندى تو آنوقت خواندنت:ر بالاغ گفتبوسط رود که رسیدند شت.زدند

آنچه عجز و لابه کرد،بخرج نرفت و شتر بادو سه حرکتى که به بالا تنه و پاهاى دراز خود داد،الاغ را از 
 .و آب الاغ را غرق کرد گردهء خود بآب انداخت

ولى .شمال و جنوب بکنند بخوانند،و باد ببوق باد باد و زنده هرچه میخواهند آواز وحشى مرده!آقایان
نداشته باشد،عنقریب خواهد رسید و این  بدانند که نوبت رقص ملت حقیقى،که هیچ رنگ خارجى

چنانکه بیست و پنجسال قبل هم گران تمام .تمام خواهد شد خوانى براى هردو دسته خیلى گران آوازه
الآن هم .رفتن بالشویکها از گیلان،البته بخاطر دارندخوانندگان عزیز،عاقبت متجاسرین را بعد از .شد

بادها است  باد ومرده ازکیفیت سقوط سید ضیاء الدین که او امروز هم یکى از محرکین اصلى این زنده
 .مسبوق خواهند شد

 سید ضیاء مقدمات سقوط

 .حکما میگویند منتها درجهء ترقى،اولین درجهء تنزل است

ن صعود حرکتى قسرى است،وبوسیله فشار خارجى صورت میگیرد آخرین دانها هم میگویند،چو فیزیک
 :این شاعر در شعر»ترقى زیاد مایهء جوانمرگى است«گویند درجهء آن اول سقوطاست،عوام هم مى

نیز نظر بهمین موضوع داشته اندفواره چون بلند شود سرنگون شود نشینى گه گفته در سرکشى است خاك
 .است

ام بعامل قلمى کودتاخیلى اهمیت نمیدادند،و  چنانکه در جاى خود تشریح کردهاگرچه مؤسسین کودتا،
در جستجوى این شخصیت،خیلى دچار اندیشه و فکر نبودند،و همینکه عامل نظامى آنرا پیدا 

برنیامده،و انتخاب سید ضیاء الدین هم با نظرات  کردند،چندان در صدد تناسب عامل قلمى آن با اوضاع



دار موافقت نداشت،ولى در هرحال طرز عملیات را  بازى،یا پهلوان گیس شب ن این خیمههمهء کارفرمایا
ثباتى آن  اعم از اینکه بدستورمؤسسین یا اثر فکر خود سید ضیاء الدین بود،طورى برداشته بودند که بى
 .شتدر نزدمتفکرین مسلم بود و همه میدانستند که این بازى موقت و طبعا دوام و ثباتى نخواهد دا

کارها را از جریان  حبس و تبعید و تحت نظر داشتن چهارصد پانصد نفر،از وجوه اهل کشور،تمام
نگار لامحاله،در این کشور سیاستمدارى  انداخت و تجربهء همین دو سه ماهه ثابت کرد که روزنامه

  ید براى کمک و همکارى خوداشخاصى هم که س.نمیتواند بکند
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اکثر آنها با وجود سابقهء  چنانکه.دار نفر باقى آنها نه کاردان بودند،نه استخوان طلبیده بود،جز یکى دو

آمد غیر مترقب براى  ایکه این پیش وزارت که در این دوره پیدا کردند،دیگر بوزارتى نرسیده،و تنها فایده
ع کم اطلا ها باحکام این وزراى بى بود و بس اعضاى وزارتخانه آنها حاصل کرد،همان خطاب جنائى

و همینکه از وعدهء اصلاحاتى که سید در بیانیهء خود .استخوان اهمیتى نمیدادند،و طبعا کارها خوابید
و  بود،اثرى ظاهر نگشت،عدهء زیادیکه بتصورات خود،کابینهء سیاه را کابینهء ضد اشراف بمردم داده

 .کابینهء اصلاح دانسته بودند نیز بر عدهء مخالفین افزود شدند

تشویشى نداشتند،براى  این کس و کار این چهارصد پانصد نفر هم اگرچه براى جان محبوسین گذشته از
بدگذرانى آنها در محبس هم که بود طبعا بیکار ننشسته،و هرکس بقدر وسع خود در نزد مقامات داخلى 

اثر  دان بىآمد چن ها هم که بعمل مى اى از خانم ولو از طرف پاره کرد،و این اقدامات و خارجى اقدام مى
پیغام مدرس بسید ضیاء الدین .آمد آمدن محبوسین از کنج زندان ناگزیر بنظر مى نمیتوانست باشد،و بیرون

حقیقت بوده  عین»ولى دیگر از تو کارى برنخواهد آمد!اگر ما را کشته بودى کارى پیش میبردى« که
بست  دتاکرده بود،خود را در بنزیرا سید ضیاء الدین در این کار که مسلما با تشویق مؤسسین کو.است

اگر .طور که سید مدرس باو پیغام داده بود همان.وپیش را بر او میبست عجیبى گذاشته بود که راه پس
چهارصد پانصد نفر را در همان سه چهار روزهء اولى،سر به  سید دیوانگى را بجائى میرساند که این

محملى داشت و میشد شهرت بدهند که عصبانیت مواجه میکرد،شاید  نیست و مردم را با کار ختم شده
موجب این عمل شده است،ولى بعد از راه افتادن عملیات نظامى و تشکیل هستهء  قشون فاتح تهران

گرفت،کشتن این پانصد نفراز وجوه  آینده که با فعالیت سردار سپه داشت سکه و صورتى بخود مى قشون



بین المللى آن زیاد میشد و  آن رضا دهند،زیرا افتضاحمردم کشور کارى نبود که مؤسسین کودتا هم ب
این زحمات براى آن کشیده بود،نیز  شاید موجب توقف پیشرفت کار تشکیل قوهء متحد الشکل که تمام

نبودند و همینکه بنا شد محبوسین سلامت بمانند کار بیش  نیست شدن پس محبوسین قابل سربه.میگردید
محبوسین،در حبس و ماندن سید ضیاء الدین بر سر کار،دیگرى آزادى  از دو راه نداشت،یکى نگاهدارى

محبوسین و خداحافظى با سید،و البته طرز اول که آنهم در حقیقت اعدام تدریجى محبوسین 
آور میشد و مؤسسین حاجت داشتند که سردار  بود،بازباصل مقصود یعنى تشکیل هستهء قشون زبان

 .وکار زندانیان،مشغول کار خود باشد آه و نالهء کس جاروجنجال و سپه،با سر فارغ و بى

پس سقوط سید ضیاء الدین از نظر همان مؤسسین کودتا هم که ملاحظه شود ناگزیر بودمنتها خود سید 
 .هم بجلو انداختن موعد آن کمکهائى کرده است

بحکومت رعب خیلى  معلوم میشود،سید در این وقت.هاى او نسبت بمقام سلطنت است ادبى از جمله بى
در .معتقد بوده و میخواسته است،حتى شاه کشور را هم مرعوب کرده ومطیع منویات خود قرار دهد

  صورتى که شاه کشور،تا بر سر کار است،باید طرف
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خویش براى  احترام باشد و رئیس الوزراء بخصوص در نبودن مجلس،باید بیشتر خود را از راه لزوم

 .دهد،نه از راه مرعوب کردن او کشور طرف توجه شاه قرار

دسته  آنها مردم دسته در موقعى که سید ساقط شد و محبوسین از حبس نجات یافتند،براى استمالت
من نظر بسابقهء .یکى از محبوسین بود)مهدوى(حاجى حسین آقاى امین الضرب.بدیدار آنها میرفتند

شب همان روز خلاصى،بدیدار او باهم داشتیم  دوستى و همکاریهائى که در شوراى عالى تجارت
دار و بنابراین مجلس او در این شب از مجلس اکثر  مرحوم مهدوى مردى ملایم،وبا ادب و مردم.رفتم

وارد حیاط که شدم،مرحوم مشیر الدوله،حسن پیرنیا،هم از راه رسید،و .تر بود آزادشدگان پرجمعیت
جز عید نوروز  از اینکه در این دو سه ماهه.موارد مجلس شده،من و ایشان پهلوى هم اتفاق افتادی باهم

 .آنهم بوسیله گذاشتن کارت یادى از ایشان نکرده بودم،عذرخواهى کردم

واقعا از :گفتم.نکرده بودم آباد،ملاقات جا نرفته،و حتى شاه را هم تا امروز،در فرح من هم هیچ:ایشان گفتند
ضیاء الدین را امضاء کردند؟گفت حاجتى سید  شاه نپرسیدید چه شد،که ایشان دستخط ریاست وزراى



سید آمد اینجا،دستش را بکمرش زد و با سماجت و تشر :گفتند بپرسش نداشت،خود ایشان بدون سؤال
 .وزراى خود را گرفت،و رفت قوهء نظامى دستخط ریاست

که نظر البته شاه قبلا از کاندیدا شدن سید ضیاء الدین براى ریاست وزراء خبر داشته،ومیدانسته است 
اند،در ریاست وزراء بسیداست و شاید نمایندهء نظامیان هم که  رؤساى نظامیانى که وارد تهران شده

کودتا هم،بوسایل مختلفه مطلب را بشاه حالى کرده  بحضور شاه رفته،این تقاضا را کرده و حتى مؤسسین
رض اینکه،دفعهء اول بودند،در اینصورت دست بکمرزدن و تشر و تشدد چه لزومى داشته است؟و بر ف

براى پیشرفت مقاصدآینده،این طرز رفتار لازم شمرده شود،دفعات بعد دیگر هیچ دلیل سببى نمیتواند 
نشسته  مى باشد،تا چه رسد باینکه سید سیگار بلب وارد خدمت شاه میشده،سهل است بدون اجازه داشته

 .میکرده است فع پنجره جلوسگذاشتند روى آستانهء مرت و گاهى اگر عمدا صندلى در اطاق نمى

ها و شمالیها،خیلى بمواعیدمؤسسین کودتا فریفته شده  که سید مثل امروز دست چپى:باید در اینجا گفت
دائمى که با سردار سپه داشته،و در هر مورد  و الا،با وجود حبس وجوه اهل کشور و اختلافات.بوده است

احتیاط باشد که حتى با شاه کشور هم بطور  ید اینقدر بىشده،نبا هاى نظامى او مى گرفتار تعنتها و رعونت
اعتنائى رفتار کند،و با نبودن مجلس شوراى ملى،و نداشتن هیچگونه ریشهء حزبى و طرفدار  بى

 .نقطهء اتکا را هم از خود برنجاند خانوادگى این

نظامى کنار بیاید  اگر این عامل قلمى کودتا توانسته بود،با عامل».کرم درخت از خودش است«:میگویند
سید هم متوجه این موضوع بوده  شاید میتوانست بیشتر از این رئیس الوزراى کشور باشد،و البته

   ولى کار سید جاى دیگرش لنگ،و آن هوش فعال.است
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بود که بزودى  شناس،و زرنگ و زیرك این افسر قزاق بقدرى باکفایت و موقع.رضا خان سردار سپه بود

د بکند که وجود خود را براى کشور ناگزیر قلم بدهد،تاآنجا که مؤسسین کودتا هم وجود دانست چه بای
 .او را بر سید ترجیح دهند

که بتواند حد و  اى همچو بنظر میرسد که مؤسسین در اینوقت از هر حیث او را لایق تشکیل دادن قوه
را خاص خود کرده،و روز و  سردار سپه هم وزارت جنگ.سدى در کشور برقرار کند،بجا آورده بودند

شبش را براى تکمیل قوهء حاضر،و ایجاد قواى جدیدبکار میبرد در این وقت البته بفکر سلطنت نبود 



کمک کار وظیفهء نظامیش بشود،و ریاست و استقلال او را  ولى از ریاست وزراء آنهم براى اینکه
 .آمد تر کند بدش نمى محکم

وزراء بشاه پیشنهاد  انگلیسها سردار سپه را براى ریاست.حقق شدچنانکه معروف است وقتى رفتن سید م
و این کار بصرفهء ».ماند جنگش باز مى از کارهاى وزارت«کرده بودند،منتها شاه حقا جواب گفته بود

نظر نظامى محکم نکرده،گرفتار سیاستهاى  زیرا ممکن بود هنوزجاى پاى خود را از نقطه.سردار سپه بود
 .ده،و با یک عمل سادهء پارلمانى،از کار بیفتد و داغ باطله بخوردش داخلى و خارجى

اى که باهم ساخته بودند،زودتر  در هرحال براى سردار سپه لازم بود که شر این شریک را در این امامزاده
هائى که با سید  ضدیت. 1 باشد اى زیر سر او داشته از سر خودش بکند که کسى نباشد که دست شکسته

 .میکرده،ظاهرا بیشتر از این راه بوده و در اینوقت،خیلى پاپى نیل بمقام ریاست وزراء نبوده است

از طرف دیگر،سردار سپه با هیچیک از رجال که در حبس سید بودند،دوست ودشمنى شخصى و 
طبقه و صنفى بودند،مقدارى  ى نداشت و حقا فکر میکرد که محبوس ماندن این اشخاص که از همهسیاس

از فعالیت کشور را متوقف میکند،و این کار البته بر ضررتشکیل قشون متحد الشکل و بنابراین بر ضرر 
قیم،ولى از همهءاینها گذشته،محبوسین هم اگرچه بطور غیر مست.کشور و بر ضرر شخص او تمام میشود

پس .او بحبس رفته،و براى او لازم است که این فکر از سر آنها بیرون بیاید در هرحال بوسیلهء عملیات
ها  گناه اگر با سیدضدیت کند و کلاه او را پس معرکه بیاندازد،هم خود را محبوب خواهد کرد،و هم تمام

زیرا آنها هم کسى .بودند سپه شریک ها هم در این طرز فکر با سردار انگلیس.به گردن سید بار خواهد شد
او شود و از سید بهترى را در این  را لازم داشتند که فحش و نفرین زندانیان و کس و کار آنها نصیب

 .موقع نداشتند

 .که از گیجى اول کار خارج شدند،دانستند چکنند وکار محبوسین هم همین کس

مقدماتى او را  ا سید،تشویق و تا توانستند اقداماتبا تاریخ و تصریح،سردار سپه را در این ضدیتهاى او ب
براى تشکیل قشون تحسین و در حقیقت باو حالى کردند که این بچه سیدکیست،که بتواند از این 

  فضولیها بکند؟اگر تو با ما همراه باشى ما هم با پیشرفت مقاصد
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 .انى بانجام رسانىاى میتو خیرخواهانهء تو کمک خواهیم کرد و کاریرا که شروع کرده



که دانستند حناى  این را هم میدانیم که انگلیسها،در سیاست خیلى اهل لجاج و ابرام نیستند همین
بخصوص در مورد سید .اندیشانهءخود میکنند ،فورا او را فداى افکار مآل  برآوردهء آنها دیگر رنگ ندارد

بازى کیست،و  شب پرده آدمک چوبى این خیمه کم مردم دانسته بودند که عامل پشت ضیاء الدین که کم
خواستند  بلند شده،و غرولندهائى هم بآنها زده میشد که اگر مى وکار محبوسین سروصداهائى هم از کس

زیرا بخوبى . 2 در حقیقت چماق را بدست چلاقى میدادنداز سید تقویت نمایند واو را نگاهدارند 
با وضعى که براى سید پیش آمده است،و با ضدیت سردار سپه دیگر کارى از پیش اونخواهد  میدیدند که

 .آید بیاید مى رفتار کرده،او را واگذاشتند که هرچه بر سرشبنابراین بسنت سنیه .رفت

بخصوص .حکومت کند سید،از مدتى پیش احساس کرده بود که با اوضاع حاضر،دیگر نمیتواند،بر ایران
و شاه هم حالا دیگر دانسته است که  که سردار سپه،نسبت بسلطان احمد شاه خضوع فراوانى نشان داده

پف ولو دستخط او هم باشداین آتش که ظاهرا تمام کشور را فراگرفته  سید هیچکاره است و با یک
هیچ مضایقه ندارد که بامر شاه حتى او را دستگیر هم  است،خاموش خواهد شد و سردار سپه هم

ولى .اى از او در نزد شاه کرد وزیر مختار آندولت هم شاید توصیه.شد ها متوسل بنابراین بانگلیس.بکند
 .با سید زیاد دید،اصرار نورزید را وقتى ضدیت شاه

مقدمهء محمد حسن میرزا ولیعهد،بجانب اروپا که چند روزى بعداز سقوط سید اتفاق  از مسافرت بى
بخود،بخیال افتاده باشد که شاه را  مهرى شاه نسبت افتاد،بعضى حدس میزنند که سید بعد از احراز بى

 .معزول و محمد حسن میرزا را به پادشاهى برساند

وقت نسبت بشاه  لى با کدام قوه؟قوهء جنگى ایران دست سردار سپه بوده و او هم چنانکه دیدیم،در اینو
معالجه بود،و شاید واقعا هم براى  اگرچه عنوان مسافرت ولیعهد براى.از روى عقیده خاضع بوده است

گر هم سید چنین نداشته است،ولى در هرحال ا ها اصلى معالجه و یا تفریح باروپا رفته،و این شهرت
هم شده باشد،خیال خامى بوده که سید،مثل آدم غریق باین  قصدى داشته و با ولیعهد وارد توطئه و تبانى

داختن کودتائى بر ضد این کودتا بوسیلهء تر،خیال راه ان ،و از این خیال خام 3  خزه متمسک شده است
آید،و باوجوداین هردو موضوع بعد از سقوط سیدشهرت  که بهیچ حسابى درست درنمى ارامنه است

بودن خود را در کودتاى  اند تا محرك ها میداده ها را هم انگلیس و میتوان حدس زد،این شهرت.داشت
  دش بخیال خودسابق پامال و وانمود کنند که سید ضیاء الدین خو
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کودتاى سوم حوت را برپا داشته و چون دیده است یخش نگرفته و دارد زحماتش هدرمیرود،خواسته 
طلبى و یأس از پیشرفت  است این دیوانگى را بر دیوانگى سابقش بیفزاید،یا اینکه بگوئیم سیداز فرط جاه

 .چیک عاقلانه نمیتواند باشدآنروزها هی و الا این دو موضوع با اوضاع.دیوانه شده بوده است

گذشته،و مطابق با  که سه ماه تمام شمسى از کودتاى سوم حوت  1300 در هرحال روز سوم جوزاى 
ها بیرون آمدند،سید دستخط  هفدهم رمضان بود،در حدود ظهر که مردم از خواب برخاستند و ازخانه

ها،بسنت سنیه که بعد از رفع  نگلیسا.خود را دریافت کرده،و چندین فرسخ ازتهران دور شده بود عزل
حاجت از برآوردهء خوداو را از تعرض مصون میدارند،بوسائلى که در دست داشتند،حتى با کمک سردار 

بیرون خواهند  سپه،سید را از خاك ایران بدر بردند،زیرا بخوبى میدانستند که بعد از سقوط سید محبوسین
 .ن،حفظ سید کار مشکلى استآمد و با آزادى این چهارصد پانصد نفر دشم

روز فیروز هم رسید،و  این.چنانکه بالاخره.در صورتیکه شاید در آینده باز هم بوجود او احتیاج پیدا کنند
در انتخابات دورهء چهاردهم بعد از بیست و سه سال طرد و تبعید،سروکلهء آقا سید ضیاء الدین از میان 

و جنوب را در این کشور پیش آورد تا عاقبت این  شمالصندوق انتخابات یزد،بیرون آمد و صف آرائى 
رب اجعل لنا من امرنا فرجا و .کار بکجا برسد و ملت حقیقى ایران دراین کشمکش چقدر عذاب بکشد

 .بیننا و بینهم بالحق و انت احکم الحاکمین مخرجا،ربنا احکم

  محرمانه خورى روزه

اگرچه در این .رمضان مصادف بود و با هفدهم  1300 میدانیم سقوط سید ضیاء الدین در سوم جوزاى 
اما .نشینى و بیدارى تا صبح و مجالس قماربراه بود ولى شب.اوقات مستخدمین دولت اکثرروزه نمیگرفتند

خدمین دولتى هم سرایت زنها،ولو خانمهاى مست ایمانى هنوز بکسبه و مردم شهرى و بخصوص چون بى
خورهاى ادارات هم مجبور بودند  روزه.دار بشمار میآید شهر روزهشهر.نکرده بود،و همه روزه میگرفتند

 .حفظ ظاهر کنند

هم براى خود فکر کرده  گیرى و اگر دندان.بنابراین لیوان آب یخ را پس پرده،یا پشت مبل پنهان میکردند
جمالا خور علنى دیده نمیشد،و ا در کوچه و بازار هم کسى سیگارنمیکشید،و روزه.بودند،در کشو میز بود

 .رمضان داشت شهر برخلاف امروز،منظرهء ماه

آنها هم،گرفتار کارهاى ادارى  هاى جانماز اعیان پهن نمیشد،زیرا نمازخوانهاى البته،دیگر در مسجد قالیچه
آیند  شود که این آقایان مسجد نمى خود بودند،ولى ازدحام کسبه و تجار مجالى باینکه احساس



هاى معمولى،بعد از  دیدن.را اعلام میکرد موقع خوردن و نخوردن توپ افطار و سحر منظما.نمیداد
چره،که  هاى شب سه و چهار از شب رفته دراز میگشت،سینى افطار،شروع میشد،و اگر مجلس تا ساعت

چرهء ماه رمضان،را  و نان پنجره و گوش فیل و پفک،یعنى اساس شب حکما زلوبیا و بامیه و پشمک
  ضمیمه داشت،
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گیرى نبودندحتى بعضى از  ولو اینکه،هم میزبان و هم مهمانان هیچیک اهل روزه.مانها میآوردندبراى مه
که در میرفت با اینکه  وزراى شیک اگر مجلس عصرشان طولانى میشد،و موقع افطار میرسید،توپ

راى همه خشک و پنیر و زلوبیا و پالوده ب هاى نان خورها بودند،سینى اکثریت قریب باتفاق حضار از روزه
نادرى که در این میان بودند،بخوردن این پیش افطارى ولع  دارهاى خورها بیشتر از روزه آوردند و روزه مى

 .نشان میدادند

بعد از اینها؛در دورهء سلطنت پهلوى که حمله بنماز و روزه و محراب و منبر جزوسیاست دولت شد،و 
ترتیبى در ساعات توپ افطار و سحر  که کردندبىرا موقوف کنند،اول کارى »!آخوندبازیها«خواستند این

سحر را یکى دو ساعت جلوتر از طلوع  بود که توپ افطار را نیم ساعت بعد از مغرب و توپ
اولا عامه را که ساعت نداشتند بواسطهء درازى ساعات .میزدند انداختند و با این یک تیر،دو نشانه فجر،مى

دار را که بدون توپ هم میتوانستند موقع خوردن  ا اشخاص ساعتو ثانی.میکردند دارى برى روزه،از روزه
اعتماد میکردند تا وقتیکه بخواهند توپها راموقوف  را تشخیص بدهند،به توپ افطار و سحر بى و نخوردن

شناسى از روى توپ رافراموش کرده باشند و از  دار که طبقهء برجسته هستند وقت نمایند،مردمان ساعت
 .أثر نشده و صدا راه نیندازندموقوف شدن آن مت

سلطنت پهلوى  شمسى مصادف و سال سوم  1307 قمرى که با اواخر سال   1347 ماه رمضان سال 
هاى  این شهر با سرتیپ افواج پادگان.ریاست عدلیهء فارس و خوزستان در شیراز بودمبود،من ب

اى معذور و ناتوان با یک  عدهوحوش بخارج شهررفته،و فقط  متعددشان،براى خواباندن اغتشاشات حول
رفقاى نظامیش باو سرهنگ آش رشته میگفتند،و والى  حال و بهمین جهت سرهنگ که مردى سالم و کم

موسومش کرده بود در مرکز این ایالت باقى )خانم باجى(خاله خامباجى سرهنگ)معاضد السلطنه(فارس
 .مانده بودند



بودم،دو نفر از اعضاى  ها بتهران فرستاده باز شدن مدرسه ها،در اوایل فصل منهم چون خانواده را با بچه
بمنزل خود دعوت کرده و با آنها در همان  نیا و نصر اللّه اردلان،را براى رفع تنهائى عدلیه،آقایان صفى

آشپز را خواستم و دستور افطار و سحرى .اول رمضان شد شب.خانه و باغچهء منزل سابق مسکن داشتیم
 .کردن زیر دیگ سحر را من خود خواهم گفت روشن موقع:را داده،گفتم

آشپز سراسیمه .بلند شد تازه او را براى سحرى پختن خبر کرده،خود مشغول نماز بودم که صداى توپ
تشهد آخر را میخواندم،سلام دادم و باو  از قضا من.آبکش بدست از پاى اجاق بسمت اطاق من دوید

   است   از این توپ تشویش مکن کشکى.گفتم
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من خود موقع سحرى کشیدن و موقع نخوردن را بتواعلام خواهم .برو با سر صبر مشغول کارت باش

 .کرد

اعلان دولتى،و براى فردا نزدیک ظهر،بسرکار سرهنگ کفیل قشون تلفون کردم،که توپ افطار و سحر
وقتى شما در اینکار اینقدر .عامه است داران،و بنابراین طرف توجه تعیین وقت خوردن و نخوردن روزه

کلیهء احکام و اخبار و اعلانات دولتى را باین توپ قیاس  بندوبار باشید،که دو ساعت اشتباه کنید،عامه بى
 .اعتماد میشوند میکنند،و بآنها بى

تصور  2  هاى تهران،الکى و بقول بچه 1  نید که مردم احکام مرا هم مثل توپ شما،شکمىلامحاله،کارى بک
آموخته بود،که باید تا میتواند زیر  رشته،هرقدر هم خاله خامباجى بود از همقطارهایش سرهنگ آش.نکنند

بخصوص که این حرف حساب متضمن انتقاد از .بار حرف حساب،آنهم از طرف یکنفر غیر نظامى،نرود
گفتم .د توپچى تخلف کندامکان ندار:ادارهء نظامى هم باشد،بنابراین،بسنت سنیه،وارد محاجه شده گفت

داراز  روزه.دارى را بلد نیستید باید معتقدشوم که سرکار سرهنگ روزه نمیگیرید،و راه و رسم روزه
 دیشب دو:دار،بشما میگویم هرکس بیشتر متوجه ساعت است،و من مثل یکنفر روزه
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ام مواظب ساعات  را،با ساعتش،مأمورکرده 1 من مخصوصا قاضى عسکر:گفت.ساعت توپ را زود انداختند
کنم،که قاضى عسکر شما هم روزه  در این صورت،باید یقین:گفتم.باشد که پس و پیشى رخ ندهد

 .معقولى،درازتر کنددارى خودرا،بدون هیچ جهت  نمیگیرد،و الا،ممکن نیست دو ساعت روزه

دار من  فردا،باز سرکار سرهنگ گرفتارتعرضات نیش.امشب،توپ سحر یک ساعت بفجر مانده افتاد
دست برنداشتم،بالاخره،قاضى عسگر  باز هم من.خلاصه،تا شب پنجم ماه بیک ربع اختلاف رسیدیم.شد

ت توپ سحر را با ها ساعا در تقویم.من ظهر کوك است ساعت:قاضى میگفت.را تحت امر من گذاشت
 .ساعت غروب کوك تعیین میکنند

باین جهت این اختلاف حاصل میشود،من،براى رفع این عذر،جدولى ترتیب دادم،که ساعات توپ سحر 
سال،با این جد و جهد،کار سروصورت  از شب هفتم کار روبراه شد،و آن.را با ساعت ظهرى تعیین میکرد

 .حسابى گرفت

عدلیه،اعم از اینکه روزه میگرفتند یا نمیگرفتند،جرأت این قبیل اظهارات و البته،در سنوات بعد،رؤساى 
اند،و سرکار  اعتراضات را،بر تیمسار سرلشکر شیبانى،که گذشته ازسرلشکرى والى هم بود،نداشته

شباهت اسمش باسم روسى،تغییر نام خانوادگى داده،و سرهنگ  هم،که تازه،بجهت   پرسکى سرهنگ چاله
گرى،نفس نفیس سرلشکر شیبانى بود،اعتنائى بحرف کسى نداشته،و  اقصى موسوم شده،و درهمشهرى

 .ترتیب و الکى شده است افطار و سحر آنجا هم،مثل سایر جاهاى کشور،بى توپهاى

سزاوار همان  هر قومى(قول منتسکیو»کما تکونوا یولى علیکم«:للّه علیه میفرمایدامیر المؤمنین سلام ا
من یقین دارم،که اگر دولتیان،بیمحابا از .هم ترجمهء همین فرمایش مولى است)حکومتى است که دارد

  رویهء حکومت پهلوى انتقاد میکردند،یا لامحاله کارهاى بى
  ٢٧٤ص

 
پرستى وسایر مزایاى  کار و هوش و فراست،و وطن جدیت و پشت خود را راضى نشان نمیدادند،ملت از

رویهاى او،در اخذ و طمع و حملهءبدیانت،بوسیلهء همین انتقادها،در  او استفادهء خود را میکرد،و از کج
 .بهترین پادشاهان ایران میشد)از همین جلد  253 صفحهء(امان میماند،و پهلوى،بقول رفیق شاعر من

همین در حملهء او بدیانت  وحوش و عمال و کارکنان او،نه کثریت قریب باتفاق حولولى چه باید کرد؟ا
هاى  از بین میرود،و در طمع ورزى»!آخوندبازیها« غرغر نمیکردند بلکه،خوشوقت هم بودند،که دارد این



از  راه را براى او هموار کرده،قانونهاى عجیب بمجلس میبردند،وکلا هم،که)؟(او هم،از راه دولتخواهى،
چون  قماش آنها بودند،هر رطب و یا بسى جلوشان میریختند میخوردند،و هرچه بمجلس میرفت،بى همان

و نداشتن رادع تمام  کیست که،با توانائى«ام، و چرا تصویب میشد،و چنانکه در جاى دیگر هم نوشته
 «.اعمال و افعالش نیکو و مستحسن باشد

 رئیس الوزراء در جستجوى

در این روز .با هفدهم رمضان بود ف روز سوم جوزا و تاریخ سقوط سید ضیاء الدینبارى،سخن از تصاد
سید ضیاء الدین  که:ها بیرون آمدند،شنیدند همینکه مردم،نزدیک ظهر،از خواب برخاستند،و از خانه

 .ساقط،و در حال حاضر،چندین فرسخ هم ازتهران دور شده است

تصادف،سبب شد که،تا روز  این.و شب احیاء،برخوردندفردا به هیجدهم رمضان .آن روز و آنشب گذشت
فکر کردن در اطراف شخصیت  بیشترى،براى رمضان،تعیین رئیس الوزراى جدید بتأخیر افتد،و وقت  22 

بمشیر الدوله و مستوفى الممالک تکلیف نموده،و آنها از قبول این  معروف شد،که شاه.او،داشته باشند
 .اند مقام استنکاف کرده

بینى  که سبب عدم قبول آنهاپیش:نمیتوان گفت.اصل نبوده است است که این شهرت بى محتمل
محض از امر شاه و اشتغال  رویهاى سردار سپه بوده است،زیرا،در این وقت،سردار سپه جز اطاعت زیاده
ز خود اى ا روزى بزیاد کردن نظم و انضباط در افراد و افسران قزاق،و گرفتن عدهء جدید،هیچ داعیه شبانه

وجود خود را،از راه خدمت بدولت،براى تشکیل قوهء  نشان نمیداد،و تمام همش مصروف آن بود،که
که این عدم قبول از طرف این دو مرد شریف براى آن بوده :باید گفت پس.کافى،ناگزیر جلوه بدهد

ها،عدم رضایت خود را،از وقایع سه ماههء اخیر،ظاهر  است،که بشاه،و بخصوص بانگلیس
که مشار الملک هم،که از چند ماه پیش وزیر دربار شده بود،خواب ریاست .شد معروف.ندساز

 .بیند،و براى حصول این منظور،اقداماتى میکند،و این سر و آنسر میدود وزراءمى

 و نسب او قوام السلطنه و حسب ریاست وزراى

ى احمد قوام نخست وزیر دستخط ریاست وزراى قوام السلطنه،جناب آقا).رمضان  22 (روز هشتم جوزا،
معروف،عدو شود  فعلى،صادر،و او را ازمحبس،براى تکیه زدن بمقام ریاست وزراء،طلبیدند و مصراع

  .مصداق پیدا کرد   !سبب خیر اگر خدا خواهد
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مد خان قوام السلطنه،پسر میرزا ابراهیم معتمد السلطنه،و نوهء میرزا محمدقوام الدوله،و نبیرهء میرزا اح
که میرزا محمد :میدانیم.میرزا محمد تقى قوام الدوله،و او،پسر هاشم خان،و نوهءآقا محسن آشتیانى است

آقاسى بیک باشند،در  تقى،با دو نفر از پسر عموهایش،که میرزاحسن پسر میرزا کاظم،و میرزا هادى پسر
هاى احمد  اند،و از اینجمله نتیجه میگیریم،که خانواده اوایل سلطنت فتحعلیشاه،وارد خدمت دولت شده

هاى مستوفى الممالک و مصدق و دفترى و  قوام وو حسن وثوق و حسین شکوه،و خانواده
 .پیوندند بهم مىهاى دادور و فرهاد از یک اصل،و همه در آقا محسن جد اعلى  مقتدر،وخانواده

 . 1 اند منتها آقایان فرهادها اسم جد مادرى خود را نام خانواده براى خود قرار داده

من،و شاید یکى دو سال آنچه از دورهء رفاقت جوانى در نظر دارم،سن آقاى احمد قوام در حدود سن 
دلیل این حدس هم تاریخ ازدواج ایشان،با دختر محمد حسنخان حاجب .تر باشند هم از من مسن

د،و در این تاریخ،لامحاله،هفده و هیجده اتفاق افتا قمرى  1310 ،که بعد از وبائى که سال  2  الدوله،است
 .ام سال و چند ماه نداشته  16 اند،در صورتى که من،در این وقت،بیش از  ساله بوده

ود،و وزیر دفتر شده ب قمرى،میرزا حسین،بجاى پدرش میرزا هدایت  1310 میدانیم،در آن اوقات،
معتمد .پسرهاى خود،از کار کناره میکردند دار،براى اینکه زیر بار او نروند،بنفع هاى استخوان مستوفى

فرمان ناصر الدین شاه،استیفاى آذربایجان را،به پسر ارشدش  السلطنه هم یکى از آنها بود،که،بموجب
لقب وثوق الدوله را هم بعد برایش گرفت،واگذاشت،و براى میرزا احمد  میرزا حسن خان،که

دبیر حضور و  گذراند،و آقاى میرزا احمد خانخدمتى و لقب دبیر حضورى  خان،پسرکوچکتر،فرمان پیش
هائى که در جلد اول،ازشکارگاههاى ناصر الدین شاه،گراور  در عکس.خدمت ناصر الدین شاه شد پیش

 .خلوتیان ناصر الدین شاه،میبیند شده،خوانندهء عزیز عکس ایشان را،در ضمن

الدوله،دائى آقاى دبیر حضور،به  قمرى،وقتى که امین  1314 در اوایل سلطنت مظفر الدین شاه،بسال 
بیکار بود،بسمت منشى مخصوص،همراه خود  پیشکارى آذربایجان رفت،این خواهرزاده را هم،نظر باینکه

 .برد

سفر،که امین الدوله وزیر  ورود آقاى دبیر حضور را،در مهام امور دولتى،باید بعد از مراجعت از این
درپانزده شانزده ماههء ریاست وزرا و صدارت امین زیرا،ایشان،.اعظم،و بعد صدراعظم،شد،دانست

 .بودند،و کلیهء کارها از زیر قلمشان میگذشت الدوله،منشى مخصوص و محرم صدراعظم
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گرى صدراعظم،در این ایام هم،مثل سابق،زیبائى خط و انشاء و  خوانندهء عزیز توجه دارد،که منشى
زیرا،هنوز .شد کس یافت نمى داشت،که در همهکار و هوش و فراستى لازم  امانت و صحت و پشت

آمد،و عهده کردن  خوردگى،از لوازم کار بشمار مى و قلم نویس هم،نوشتن نامه،بطور مرتجل و بدون پیش
کار هر بافنده و «نویسندهء دقیق و صاحب خطى،مانند امین الدوله، اینکار،آنهم زیر دست

ل را،از زیبائى خط و انشاء مرتجل و امانت نبود،وآقاى دبیر حضور تمام مزایاى این شغ»حلاج
   .کار،حائز بود وپشت

آقاى دبیر حضور را،بار  ،و در صدارت عین الدوله 1322 چنانکه،همین مزایا و سابقه،براى دفعهء دوم،در 
گرى صدراعظم طلبید،و در پطرز بورغ،او را،با همین سمت،ملتزم رکاب مظفر الدین شاه  نشىدیگر،بم

،بوزیر حضور،تغییر داد،و بعد از چندى،در دورهء دبیر حضور را ولى بعد از این مسافرت،لقب.دیدیم
قوام  مجلس و مشروطهءاول،که القاب وزیردار را،براى احترام مقام وزارت،منسوخ کردند،و نریمان خان

شد،که با تغییر مضاف  السلطنه،وزیر مختار اطریش هم بدرود زندگى گفته بود،آقاى وزیر حضور بر آن
و بعدها،در سلطنت پهلوى،که .الیه،لقب جد و جد اعلى را،با گرفتن این لقب،زنده کند،وقوام السلطنه شد

محمد تقى جد اعلى و میرزا القاب منسوخ گردید،نام قوام رانام خانوادگى خود قرار داد،تا از میرزا 
 .باقى گذاشته باشد محمد جدش هم نامى

استبدادى او  در مجلس اول،البته منشى مخصوص صدراعظم مستبدى مثل عین الدوله که فشارهاى
ولى بعد از استبداد صغیردر دورهء مجلس دوم بمعاونت .موجب تغییر اوضاع شده بود،نباید بکارى برسد

شش سالهء بین مجلس دوم و  ا وارد خدمت شده و در ایام فترتوزارت جنگ و داخلهء مجدد
و چنانکه دیدیم .سوم،چندین بار بوزارت مالیه و داخله و جنگ نایل آمده،و بالاخره والى خراسان گردید

بعد   1300 جوزاى   8 شمسى،بحبس سید ضیاء الدین افتاد و در این تاریخ   1300 در سیزدهم فروردین 
 .پنج روزحبس سید ضیاء الدین براى اولین دفعه رئیس الوزراء شد از تحمل پنجاه و

براى اینکه سرگذشت جناب آقاى احمد قوام را کامل کرده باشم از خوانندهء عزیزاجازه میخواهم،از 
بعد مشیر .طول کشید  1300 این اولین ریاست وزراى ایشان تا اواخرجدى .سلسلهء حوادث جلو بیفتم

کابینهء مشیر الدوله بیش از چهارماه و نیم دوام نیاورد،و مجددا قوام السلطنه در .شدالدوله رئیس الوزرا 
ید و تا پنجم دلو همین سال باینکار مشغول بود و در مقام ریاست وزراءرا حائز گرد  1301 جوزاى   21 

س بعداز این تاریخ چند ماهى مستوفى الممالک و چندى هم مشیر الدوله رئی.اینوقت مستعفى شد



نوبت ریاست وزراء بسردار سپه رسید و اینکار نردبان سلطنت او گشته و آقاى احمد  سپس.الوزراء شدند
   قوام
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بعید هم رفته بود،طبعا درعداد هائى که در همکارى با سردار سپه گرفته و به ت   کشى بجهت گل

در اواخر همین سال،بعداز نوزده سال   1320 شدگان درآمد تا بعد از وقایع شهریور  فراموش
از مقام   1321 آذر   17 وزیر شد و بعد از واقعهء نشینى،براى دفعهء سوم نخست شدگى و خانه فراموش

  32 وزیر شده تا امروز  نخست هء چهارمبراى دفع  1324 خود مستعفى گردید تا بالاخره در اواخر 
 .باین سمت باقى و برقرار میباشد  1325 خردادماه 

  خلاصى محبوسین

بعد از صدور دستخط تعیین رئیس الوزراء قبل از هرکار لازم بودمحبوسین سید ضیاء الدین آزاد 
از آنها را  اى عده.تفقد کند هاى آنها شاه لازم بود از برجسته.جوزا این کار خیرانجام گرفت  9 روز .شوند

رفتند و در صحن  بحضور بردند و این تشریفات هم بعمل آمد،متظاهرین آنها به مجلس شورایملى
البته اسمى از .این حبس کردند هائى بر ضد مسببین معى از آزادیخواهان،نطقبهارستان با حضور ج

 .که طرف این اعتراضات کیستآمد  برمى ها برده نشد،ولى از لحن بیانات آنها بخوبى انگلیس

 مسافرت ولیعهدباروپا

ان معالجه جوزا،بعنو  13 ام،ولیعهد محمدحسن میرزا روز  اشاره کرده)همین جلد  270 صفحهء (چنانکه در
اعم از حق یا .اى هم در این خصوص صادرنمود رئیس الوزراء بیانیه.اروپا رهسپار شد از راه بغداد بسمت

با سید ضیاء الدین در افواه     این مسافرت وتبانى و توطئهء حسن جونباطل،چیزهائى در اطراف 
  .شرح لازم نوشته شده است در اینجا حاجتى بتکرار ندارم بود،چون سابقا در این زمینه
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قشونى بر سایر مصارف،و دیگرى تجدیدنظر و اصلاح سهم مالک و و تقدم مصارف 
  25 عد از ب ساله طرف رعایت بوده،اما دومى همان است که  25 موضوع اولى همیشه در این .است رعیت



مدعى بخصوص این روزها  بیان این.سال هنوز هم بجائى نرسیده و سبب هم مشکلى طرز عمل است
 .ندهء عزیز اجازه میخواهم بایرادآن بپردازمتوضیحى لازم دارد که از خوان

  زیادتر در یکى ازموضوعات جلد دوم افزایش سهمیهءرعیت یا توضیح

مختصرا تذکر   368 صفحهء »سرخ یک نفر روس«تحت عنوان»شرح زندگانى من«چنانکه در جلد دوم
ت سرمایه و کارو کار و رعیت معاملهء دو نفر شریک،و شرکت آنها شرک ام،در ایران معاملهء مالک داده

و غیر معتدل سرمایه از بازوست و تصور  ابزار و بهترین اسلوب براى جلوگیرى از استثمار بیقاعده
 .دى بتوان گرفتایرا نمیکنم بر اصل این اساس

زندگى که بناگزیر از  رعیت ایران مثل رعیت اروپا مزدور نیست که هرروزه بر اثر ترقى و تنزل قیمت
آید،بین او و مالک درسر کمى و زیادى مزد و ساعت کار  مت محصول زراعتى پدید مىترقى و تنزل قی

بلکه در ایران رعیت .و تعویق و تعطیل شود اختلاف تولید و در نتیجه کارهاى کشاورزى گرفتار اعتصاب
بقدر «از ارزان یا گران از عین محصول شریک مالک است و هریک از دو شریک،اعم

هم اکثر طرف حاجت خود رعیت است و سهم خود را  چون محصولات زراعتىبرخوردارند،و »الحصه
هاى  میبرد،و حاجتى بفروش آن بادارهء مباشرت مالک ندارد،از استفاده هاى مزرعهء خود بخانه از فرآورده

اى از اوقات در خرید و فروش بارباب یا مباشر او اتفاق  ممکن است در پاره نامشروعى که
بار هم که سهم رعیت زیادتر از مصرفش است،چون  در فروش تره.محفوظ میباشد بیفتد،کاملامصون و

ارباب هم مثل او زیادتر از مصرف شخصى سهم میبرد،هر دو شریک محصول راببازار میفرستند و 
بقدرى .تعدى و تجاوز تسهیم میکنند ونقل،بدون هیچ حاصل قیمت را بعد از کسر کردن مصارف،حمل

در آن برقرار است،که هیچیک از دو طرف،ولو  هاى دو جانبه هیم محکم و تفتیشقواعد این شرکت و تس
 .خیلى هم متعدى باشد،نمیتواند حبه ودینارى بر ضرر طرف دیگر بسمت خود بکشاند

یکى از .دقت است وجود این شرکت بین مالک و رعیت،محسنات مادى و معنوى زیادى دارد که قابل
چون با مالک در عین محصول  مک فراوانى میکند این است که رعیتآنها که بازدیاد ثروت ملى هم ک

اوست تا بتواند در ازدیاد محصول سعى  شریک است و عمل هم که روح و جان زراعت است در دست
بنابراین نتیجهء عملش زیادتر ازمزدورى خواهد شد که شرکتى،و بنابراین حقى از .و مجاهدت میکند

رعیت ایران،همین قدر که فهم عادى .وردباید بمباشر مالک تسلیم نمایدمحصول نداشته و آنچه عمل میآ



آورى دقیق  دزدد و در حفظ حاصل سرپا و آبیارى بموقع و جمع از بذر و کار نمى داشته باشد هیچوقت
  تر،در کاشت و داشت و برداشت نظر بشرکتى که جد و جهد را بعمل میآورد یا بعبارت ساده منتهاى

 
  ٢٧٩ص

 
 .ل دارد هرگز خیانت و کوتاهى که موجب ضرر و زیان خود او هم هست روانمیدارددر محصو

ایجاد،و آنها را در  دیگرى آزادى و استقلال فکرى است که نفس همین ذینفعى و شرکت در افراد رعیت
کمک نماید میتوانند از تصادفات  کار و عمل خود ماهر و زبردست و با رویه کرده و اگر روزگار هم

ده نموده،خود را از چهارچوب رعیتى بیرون بیاورندو در سلک خرده مالکین درآمده و حتى اگر استفا
 .خود را در عداد مالکین عمده بشمار آورند باهوش و فعال باشند باینجا هم پابند ننموده

باسم او معروف  هاى پوست سبز که اخیرا در تهران و نواحى متداول شده کدخدا حسین که خربزه
نداشته است چیزى نبوده،و در  اوایل امر،جز رعیتى که توانائى نگاه داشتن یک لنگه گاو هم است،در

هاى بلوکات تهران  اواخر عمر،یکى از ملاکهاى حسابى ورامین بشمار میآمدامثال او در ارباب رعیت
 .اند زیادند که از رعیتى ساده بملاکى رسیده

 .ت خیلى قابل ملاحظه میباشددیگرى مساعدت مالک برعیت است که در این شرک

زدگى یاتصادفات  در ایران کیسهء مالک صندوق بانک کشاورزى رعایاى اوست که در موارد آفت
مالکین هم در این مساعدت باشریک خود،جز همان .خصوصى،پشتیبان عمل و سرمایهء توکل آنهاست

مع و توقع دیگرى گرفتن زیر بال شریک،و بالنتیجه برهم نخوردن نسق زراعت واساس شرکت،ط
بینند که هر سال مبلغ معتنابهى از این  مراجعه کنند،مى سهل است اگر بحسابهاى زراعتى مالکین.ندارند

شریک از شریک بوده است،بعدا بواسطهء عدم توانائى مدیون  ها که بدوا بعنوان قرض مساعده
 .نظر نموده است پیدا کرده،و مالک براى حفظ شرکت،بنفع شریک خود از آن صرف»  بسوز«عنوان

از همه مهمتر،این شرکت مالک و رعیت حاجت تقسیم اراضى بین خرده مالکین راکه یکى از مسائل 
 .نشده است از بین میبردفکر  حل حسابى براى آن بزرگ کشاورزى اروپا بوده،و هنوز هم راه

 .در اروپا،بین کارگر کشاورزى و عملهء یک کارخانهء صنعتى و ساختمانى فرقى نیست

خود عمله و  همانطور که مهندس یک کارخانه و مهندس معمار یک ساختمان،براى انجام اقسام کارهاى
هائى  خود،عمله تکارگرانى بروزمزد میگیرند همانطور مالک یا مباشر و مستأجر او هم بقدر حاج



بماه،بآنهامزد میدهد و کارهاى کشاورزى ملک و  بهفته،یا ماه بشام،یا هفته بدسترس خویش دارد که شام
عملهء کشاورزى حقا دیگر حقى بعین محصول  بنابراین.مزرعهء خود را بوسیلهء آنها انجام میکند

کاندارهائى در آن نشانده است هائیکه مالک ساخته،و د نداشته،و باید لوازم معیشت خود را ازدکان
 خریدارى و زندگى خود را
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شب را بروز آورد  منتهى التفاتیکه مالک دربارهء این عمله بکند،ساختن سرپناهى است که در آن.اداره کند

اى مقرر  سرپناه هم،روزانه کرایه مالک براى همین.اى دست و بازو زیادتر از کار باشد که اگر در ناحیه
بر فرض که عملهءدهات با زور اعتصاب بر مزد خود بتوانند .ست که از مزد او کسر میکندداشته ا

حاجت .داربراى فروش بکشاورزان میدهد،خواهد افزود بیفزایند مالک هم بر قیمت اشیائى که به دکان
هرچه مزد  1 شکم تله مهمان خدا هستند«کشاورزان هم مثل عملهء کارخانه بذکر نیست که با این وضع

خانه و دکان اغذیه فروشى مالک خرج کنند و هیچوقت خانه و  که در کاباره و قهوه بگیرند همان است
 .تا چه رسد بزن و فرزند.و سروسامانى ندارند زندگى

براى بهبودى زندگانى  مقابل این وضع ناهنجار،ناگزیر شدند فکرهائى هاى اروپا،در مردم و دولت
آن بافراد رعیت است که از آن به  کشاورزان بکنند یکى از راهها خریدارى ملک از مالکین و فروش

در هرکشورى از کشورهاى زراعتى اروپا،بطرز خاصى آنرا .شود تقسیم اراضى،بین کشاورزان تعبیر مى
کشاورزان و تأسیس صندوق تعاون و تشکیل شرکت تعاونى مصرف و  ادیهء کارگراناتح.اند عملى کرده

 .تمام بندوبساطها،براى همین ناهنجارى زندگى عملهء کشاورزى است

روسیه در آنوقت هم  ولى کشاورزان.کم بروسیه هم رسید سروصداى این اصلاحات کشاورزى اروپا کم
مالکین که اکثر از نجبا و عمال دولت  که بتوانند در مقابلتر از آن بودند  تر و مطیع مثل امروز،ساده

تقسیم اراضى هم در این کشور پهناور بواسطهء همان .برند بودند،کار مؤثرى در بهبودى اوضاع خود پیش
داشتند،پیشرفتى نکرده،و از مقام آرزو و مرام بعمل و نتیجه نرسید و  نفوذى که ملاکین در امور دولتى

از کلیهء بهبودیهائى که در سایر جاها براى کشاورزان حاصل شده بود محروم  کشاورزان روسیه
 .ماندند،تاجنگهاى بین الملل گذشته پیش آمد،و رژیم تزارى جاى خود را بکمونیسم سپرد



یکى از اسرار توفیق یافتن بالشویکها،به برهم زدن تزاریسم و رواج کمونیسم،همین اوضاع ناهنجار 
بالشویکها در بدو امر مالکیت مالکین راملغى کرده،و رعایاى آنها را در اراضى .کشاورزان روسیه بود

ه،و عاقبت گرگ آنها شد    شان مالک شناختند،و بدست رعایامالکین را از بین بردند،ولى،خودشان مزروعى
   تمام اراضى و املاك
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را از تصرف آنها خارج،و کلیهء املاك را عمومى کرده،بنفع دولت در آن تصرف نمودند،و برعایا هم 
را،که سابقا بین چند صد هزار  مثل عملهء کارخانه،بشرط کار روزانه،کوپن لوازم زندگى دادند،و مالکیت

یا .منحصربفرد متنفذ و مستبد بزرگ،انحصار دادند لکنفر اشخاص متنفذ تقسیم شده بود،بدولت،یعنى ما
 !لاى آن بدو دیوار نمیرسید دولا کردند،که بهتر برسد بعبارت ساده،ریسمانى را که یک

که آتش و آهن حکومت  حل راه طبیعى نیست،و اولین روزى ولى خوانندهء عزیز توجه دارد،که این راه
ددا طرح خواهدشد،و همانطور که این عامل مؤثرترین مرکزى روسیه خمود پیدا کند،مسألهء زمین مج

طور هم بزرگترین مخمصهء آیندهء آن خواهد  عوامل سوق روسیه برژیم جدید بوده است،همان
زیرا،مالکیت یک شخص،ولواینکه این شخص شخصیت قانونى و نمایندهء عموم افراد هم باشد،در .شد

ه،که قسمتى از آن تمام اروپا را میتواند نان بدهد،غیر کلیهء کشور پهناورى مثل روسی کل اراضى و املاك
 .طبیعى است

خرده مالکیتى بوجود بیاورند،و  اند بوسائل مختلفه در سایر جاهاى اروپا هم،که توانسته.از روسیه بگذریم
زیرا،بشر .اند ملاکهاى بزرگ را از بین ببرند بمسألهء تقسیم اراضى سروصورتى بدهند،هنوزنتوانسته

ه اَلَّتی ٰسنَّۀَ اَللّ».فکر و مقتصد و دوربین است،و دیگرى تنبل و مسرف و بى یکى فعال.خلق نشدهیکسان 
اى از جاها،که زمینى بین  بعضى از همانها،که احیانا،در پاره»ه تبَدیلاًٰقَد خلَتَ منْ قبَلُ و لَنْ تَجِدلسنَّۀِ اَللّ

روى و دوربینى خود،بعد از چند  اند،بر اثر فعالیت و میانه هرعایاقسمت شده است،سهم کمى از آن داشت
بقدر سایرین سهم  اى از آنها،که در این تقسیم اراضى سالى،ملاك درست و حسابى شده،و پاره

اند ملک خودرا برفیق کارى باهوش خود  اند،بعلت تنبلى و اسراف و بیفکرى،مجبور شده برده
حاصل نمیشود،و اگر بخواهند واقعا مالکیت  ى هم مقصود اساسىبنابراین،از این تقسیم اراض.بفروشند

براى مالکیت قائل شوند،و هرچند سال یک مرتبه،بتجدید تقسیم  کلى را از میان بردارند،باید حد نصابى



فکرى را در کشاورزان ترویج کنند،و ضرر این موضوع هم به  پرداخته،و بالنتیجه،تنبلى و اسراف و بى
 .ت که حاجت باقامهء دلیل نداردملى چیزى اس ثروت

معامله طبعا برقرار است،از  اما ایران،از دولت همین شرکت بین مالک و رعیت،و روابطى که بین طرفین
کلیهء این زحمات در پناه،و براى ایجاد خرده مالک،بتقسیم اراضى و تحمل زحمات و افراط و 

 .تفریطهاى حاصله از آن هیچ حاجت ندارد

ور هر رعیتى براى خود یک نیمه مالک،و از تمام مزایاى مالکیت،بدون اینکه قیمتى براى زیرا،در این کش
موضوع حداکثر استفادهء .ملک پرداخته،یا براى نگاهدارى آن خرج و زحمتى داشته باشدبرخوردار است

هم  که اساس تولید فکر تقسیم اراضى است،و هنوز در اروپا از زمین،و بالنتیجه افزایش ثروت ملى،هم
 .اند بکنند،در سایهء همین شرکت،خودبخود تأمین است نتوانسته فکر اساسى براى آن

 
  ٢٨٢ص

 
که بعضى قسمت  ولى،در اینجا یک موضوع دیگرى هم هست،و آن تسهیم بین مالک و رعیت است

رعیت را در این تسهیم کم میدانند،و میخواهند بگویند اصول پنج گانهء،آب و زمین،بازو و مصالح 
از خوانندهء عزیز اجازه .اى نیست و بذر،که ملاك این تسهیم است،ملاك عادلانه)گاو و کار ابزار(ملاكالا

 .پردازم میخواهم،در این زمینه هم قدرى بتشریح

بلکه،در هر .رعایت نیست گانه،در اکثریت قریب باتفاق املاك این کشور،طرف امروز،این اصول پنج
جانشین آن شده است،که غیر از طرز بلوك و  یت،طرز خاصىولایت،حتى در هر بلوك و بخش یک ولا

خیزى و نبهرگى زمین،و نزدیکى و دورى آن ببازار  این اختلاف ازراه حاصل.ولایت همجوار آنست
خیز است،و کلیهء  زمین ورامین حاصل.فروش محصول،و کمى وزیادى بازو و لوازم رعیتى است

بر اثر همین .خوب فروش میرود.ازار تهرانبار وافر آن،در ب صیفى و تره محصول،بخصوص
حاصلخیزى،اراضى ورامین هم آبادتر از سایر بلوکات،و بنابراین،داوطلب رعیتى آنجا هم 

 .تر،ولى بهتر از شهریار وساوجبلاغ است از ورامین یک درجه عقب.فشافویه،از حیث مزایا.است کم

ا مالک تنصیف میکند،در کوهپایه مالک حاضر بنابراین،در ورامین بذر را رعیت از سهم خود میکارد،و ب
و املاك .آورد بدهد،ولى رعیت گیر نمى است بذر را از سهم خود بکارد،و سه سهم از پنج سهم را برعیت

در فشافویه بذر از سهم رعیت کاشته میشود،و بهرهء .بازوئى،خیلى نابرومنداست آن،بواسطهء همین کم



ر بذر را رعیت میکارد،و دو سهم از پنج سهم را بمالک دربلوك غا.مالکانه صدى چهل و سه است
 .میدهد،و در شهریار وساوجبلاغ بذر را،قبل از قسمت،از میان برمیدارند،و حاصل را تنصیف میکنند

مثلا .ها هست ودان بانبار مالک،در این بین تفاوتهاى جزئى دیگرى هم،در مخارج سرخرمن و حمل کاه
رعیت باید بانبار او ببرد،و ده نیم از سهم خود را هم،بعنوان  ودان مالک را در ساوجبلاغ؛کاه

ودان  ولى در ورامین،مالک کاه.پائى با رعیت است-ضابطانه،بمباشر مالک بدهد و مزد و مخارج خرمن
در فشافویه،بردن کاه و دان مالک بر .پائى را از میان میدهند خرمن خود را خود بانبار میبرد و مخارج

 .کنى که از میان میدهند با رعیت است پائى غیر از جمع ،ولى خرج خرمن و خرمنعهدهء خودش است

از رعایاى  ام که یکى با وجود اینکه ورامین وصل بدو بلوك غار و فشافویه است،هیچوقت نشنیده
ورامین،براى اینکه حق ارباب در این بلوك از بلوك فشافویه و غار زیادتر است،از بلوك خود بدو بلوك 

افتد،زیرا مزایا و منقصتهاى سه  نمى و همچنین،عکس قضیه هم هیچ وقت اتفاق.مهاجرت کند مجاور
 .بخش باهم سنجیده شده و تعادل برقرار شده است

چنانکه ملاحظه میفرمائید،اگرچه ریشهء این تسهیم همان اصول پنجگانه است،زیرا،آب و ملک یک 
جا برقرار  سرمایه و کار تقریبا همه بینطرف،و مصالح الاملاك و بازو یک طرف،و اصل تنصیف 

 ناپذیر عرضه و تقاضا ولى باز هم قانون تخلف.است
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اگربسایر ولایات هم .ها،ایجاد کرده است در اینجا هم وارد شده،و در هر بلوکى تفاوتهائى،با همسایه

ر همدان،رعیت از مثلا د.خواهد شد مراجعه شود،همین ریشهء اصول پنج گانه و همین اختلافات مشاهده
عمل میآورد،و یونجه میکارد،دخل بمالک  هاى وسیع جنب خانهء خود،که در آن درخت باغچه

سنگ بست قنات مالک لازم است،رعیت باید مجانى سر کار ببرد،و  نمیدهد،ولى در مقابل،سنگى که براى
و  ن و نان و پول و بوتهبعلاوه،هر جفت گاوى،سالیانه،مقدارى روغ.کاه و دان مالک رابانبار نقل نماید

در آذربایجان،بهرهء مالکانه از آبى ثلث،و از دیمى . 1 مرغ و عملهء بیگار باید بمالک بدهد مرغ و تخم
و نان و خرد و ریز دیگر هم  باشد،یک خمس،و مرغدوتاى از نه تا،و اگر زمین دیمکارى بدهکده دور 

ولى در کرمان،نظر بمخارج زیاد قنوات که برعهدهء مالک است،حقوق مالکانه دو ثلث،و .در کار هست
 .حقوق رعیت یک ثلث است



هائى در اصول -خوانندهء عزیز توجه دارد،که در همه جا عرضه و تقاضا و مناسبات محلى باغچه
طرفین،که تکیهء آن بر عرضه و  را بصورت دیگرى درآورده،و اصل کلى تراضىگانه رفته،و آن پنج

عرضه و تقاضا در این تراضى مداخله دارد،که  گانه شده است،و بقدرى تقاضاست،جانشین اصول پنج
زیادى و کمى مزدى که به سایر شعب کارهاداده میشود،نیز،در معاملهء بین مالک و رعیت هر 

 .میکندمحل،مداخلهء کلى پیدا 

سازى داده میشد،مالکین مجبور شده  مثلا در دورهء مرحوم پهلوى،که مزد زیادترى بعمله راه
و الا،مؤمن .هاى خود بکنند هم از رعیت هاى دیگرى بودند،گذشته از حقوق رعیتى معمولى بلوك،رعایت

بتهران،و نزدیکى  اینکه در بلوك غار،با وجود قرب جوار.رفت کار زراعت را سرمیداد،و دنبال عملگى مى
رعیت بیشتر از فشافویه تعیین شده است،بجهت جلوگیرى از عملگى رعایا در شهر  ببازار فروش،سهم

است،که از نزدیکى بشهر،و سهولت یافتن کار روزمزد،استفاده نکرده،رعیتى را سرندهندو براى مزدورى 
بلوك سه سهم از پنج سهم حق  ینو الا هیچ سببى ندارد که رعایاى ا.کار زراعت بلوك را مختل نکنند

این مقدمات،نتیجه این میشود که قانون عمومى و  ببرند،و رعایاى فشافویه پنجاه و هفت از صد،و از تمام
گانهء تسهیم،تغییراتى پدید آورده  ناپذیر عرضه و تقاضا در این کارهم وارد شده،و در اصول پنج تخلف

   است،که تقریبا آن اصول
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 .اى منسوخ کرده است زهرا تا اندا

در دنیا همه چیز،حتى صحبت عادى مردم هم،تابع مد است،و مد هم،جزانتشار و ترویج،هیچ اصل عقلى 
فروشهاایجاد میکنند،تا مردم توانا لباس صحیح و سالمى را،که  مد لباس را خیاطها و پارچه.و نقلى ندارد

س بمد سال نو تدارك کرده،و آنها صرفه از کار و از سالهاى قبل دارند،نتوانندبپوشند،و ناچار شوند لبا
 .کسب خودببرند،ضمنا لباسهاى نیمدار هم گیر زیردستان بیاید

ها برگردان داشت و برگردان آن باندازهء دوانگشت و وصل به یخهء  وقتیکه من باروپا رفتم،یخهء جلیقه
ى جلیقه چیزى از پیراهن نمودار دو انگشت آهارى پیراهن بود،بطورى که جز گره کرات از میان برگردان

بازتر،و برگردان آن بزرگتر شد،تا سالیکه بایران  در پنج سال اقامت من هر سال یخهء جلیقه.نبود
ها باز شده  به پهناى یک نصفه سپر،و تقریبا سرتاسر جلو سینهء جلیقه هاى جلیقه برمیگشتم،برگردان



کردن برگردانها پرداختند و من درست مواظب  ها و کوچک مجددا به تنگ کردن یخه از سال ششم.بود
کار هستم،در مدت این چهل ساله دو سه بار این تنگ و گشاد و بزرگ و کوچکى و بودنبود در  این

در جزئیات یخهء کت و پالتو،و تنگى وگشادى و بلندى و کوتاهى .ها صورت گرفته است برگردان جلیقه
ا معمول میدارندو مردم هم بدون هیچ دلیل عقلى تبعیت هاى شلوار هم همین افراط و تفریطها ر پاچه

 .  میکنند

یکنفر جنتلمن «:است چرچیل رئیس الوزراء انگلیس یکى از سه نفر قهرمان جنگ جهانى اخیر میگفته
درصورتیکه این دکمه با اولین دکمهء »اش بسته باشد ود که دکمهء پائین جلیقههیچوقت راضى نمیش

هاهم راضى بباز بودنش نیستند فاصلهء نمایانى  ها افراد عادى حتى عمله شلوار که گذشته از جنتلمن
اى  هاى باطنى است،رابطه ندارد و باز بودن یا بسته ماندن دکمهء آخرجلیقه نباید با جنتلمنى که از غریزه

سیاستمدار از ایراد این بیان اینست که میخواهد بگوید جنتلمن هیچوقت نباید در  مقصود این.داشته باشد
 .و اجراى مد کوتاه بیاید مواظبت

بازى یویو که  بعضى مدها است که وقتى از بین میرود سخافت و حتى قبح آن ظاهر میشود از جمله
در اروپااین بازى بچگانه بقدرى عمومیت .م مد شده بودبایران نیز سرایت کرده،و نزد جوانهاى ما ه

مرحوم محمد .داشت که تمام مردم،حتى رجال بزرگ کشورها هم خودرا باین بازیچه مشغول میداشتند
على فروغى نمایندهء اول ایران در جامعهءملل که یک چند هم رئیس جامعه بود،میگفت روزى جلسهء 

  عمومى کنفرانس که برهم خورد
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 .و همگى براى تنفس بیرون آمدیم من و نمایندهء یکى از دول بزرگ باهم اتفاق افتادیم

برده یویوى خود  این مرد محترم که یکى از رجال معروف دنیا بود،بمجرد خروج از مجلس،دست بجیب
آقاى رئیس شما «درضمن بمن میگفت.را بیرون آورد و با کمال عجله بند آنرا بدست کرده و مشغول شد

 ».دارد و هم بند دست را محکم میکند بندید؟چیز خوبى است،هم تفریح ز این بکار نمىا

اى  ذینفعها اصل و ریشه هاى عادى هم که نقل مجالس میشود،همین مد که جز انتشار از طرف در صحبت
را  سار و بالنتیجه کم رودخانه و کم چشمه یک چند مد شده بود که ایران کم باران.ندارد در جریان است

جا میگفتند این کشور نباید دنبال صنعت  فکور عاقل هم همه حتى،مردمان!کشور کشاورزى معرفى کنند



مد شدن این «. 1 اند ما باید همان کار رابکنیم که باباهامان میکرده و چله میرشته و قبامان میکرده«برود
صحبت درمحافل،از شاهکارهاى انتشارى آنهائى بود که نمیخواستند در ایران صنعت رواج بگیرد،و از 

منتها آن روزها رضا شاه پهلوى بر این کشورحکومت میکرد و .رواج بازار تجارت آنها کاسته شود
 .نمیداددیکتاتورى او مجالى باینکه از این انتشار نتیجه بگیرند 

 .این روزها هم مد شده است که همه بگویند حال زارع و کشاورز در ایران بد است

این دو کشور  هاى شاید حال کشاورزان در فرانسه و انگلیس بهتر از ایران باشد،زیرا افراد اهالى کلنى
 .لوت و عور میگردند تا حال افراد فرانسه و انگلیس خوب و خوش باشد

من  ور و عملهء این دو کشور هم بهتر از این اصناف در کشور ماست کاسب و پیشهحال مالک و تاجر و 
ام که از اعماق زندگانى آنها خوانندهء عزیزرا مسبوق و  هیچوقت با زارع اروپائى سروکار نداشته

 بپاریس رفتم،در کمدى فرانسه که  1907 اى بین آنها و کشاورزان خودمان برقرار کنم ولى در سال  مقایسه
من از این نمایش حکم .را بخوبى تشریح میکرد نمایشى باسم بلانشت میدادند که در آن زندگى یک زارع

 .استمیکنم که زندگى رعیتى کشاورزان اروپاهم مانند زندگى کشاورزى م

جمعه لباس نوترى  کشاورزان ایران عادت ندارند که مثل کشاورز اروپا و روزهاى یکشنبه،در روزهاى
کشاورز اروپاست،من پیراهنى بر تن پدر  لباس کرباسى هرروزشان،مسلما تمیزتر از لباسولى .بپوشند

که با تن تماس داشت از چرکى  قسمت داخل دو آستین آن ام که بلانشت قهرمان نمایش فوق الذکر دیده
است آشپزهاى مردانهء خودمان و پیدا بود که از روزى که به تن کرده  هاى بیست سال قبل مانند جلقاب

غذایش جز نان و اندکى پنیر که با نهایت صرفه با چاقوى جیب خود،از یک نان  رنگ صابون ندیده
  خانه اطاقش با اینکه قهوه.اى ببزرگى یک غربال میبرید،و صرف میکرد چیزى نبود کرده پف
  ٢٨٦ص

 
قصبه و قطعهء آبرومند خانه بود دود زده و پر از گردوخاك و لباس زنش هم مثل لباس 

فرانسه را براى  که چرا من تآتر چهل سال قبل.خبرها بمن ایراد نکنند بى.ترتیب و ناتمیز بود بى ودشخ
تآتر در اروپا جزبهم انداختن زندگى حقیقى و .زندگى کشاورزى امروز آن کشور مأخذ قرار میدهم

انه در آن طبیعى چیزى نیست و از هرچیز بهتر زندگى عمومى یک کشوررا نشان میدهد و اغراق شاعر
 .کشاورزى،چیز زیادى نیست راهى ندارد و چهل سال هم براى تغییر ندادن زندگى



کشاورزان روسیه را نه من و نه شما و نه هیچکس ندیده،نمیدانم حال آنها چطوراست و با کارد و 
به »پااوچردوم«کپک زده،آنهم چنگال سینهء جوجه میخورند،هرروز حمام میکنند؟یا غذاى آنها نان سیاه

است؟یا ضریب و جریبانهء زمین آنها را  هاى خواربار عمومى نوبت و بوسیلهء دنبال گرفتن جلو باجه
 کفش روى یخ راه بروند؟ و بى اند که همیشه باید گرسنه و برهنه بقدرى سنگین بسته

 از اینکه هیچ سیاحى را نمیگذارند وارد کشورشان شود،و مواظب مسافرین هم هستندکه در حین عبور
بارکشاورزان این کشور از چه قرار  هم با هیچکس تماس پیدا نکنند،میتوان حدس زد که زندگى فلاکت

 .است

در هرحال بعقیدهء من باید حال طبقهء کشاورز ایران را با سایر طبقات مماثل آن سنجیدآنوقت است که 
عملهء مزدور است،که  کشاورزى طبقهء مماثل.میتوان حکم قطعى بر چگونگى احوال این طبقه صادر کرد

چه باید کرد؟مد شده است که بگویند حال  ولى.مسلما حال کشاورزان از حال آنها خیلى بهتر است
من در اینجا نمیخواهم وارداصل و ریشهء این مد بشوم و ثابت کنم که آنها که این !کشاورزان بد است

از کجا آب میخورد و چون مطلب انتشار را میدهند چه مقاصدى دارندو این دلسوزى بحال این طبقه 
فرسائى در اطراف آن فعلا  خیلى واضح و روشن وسیاست همجوارى در آن پیدا و نمایان است از قلم

 .در آتیه موقع بدستم خواهد آمد که راجع باین سیاست بسط مقال بدهم صرفنظر میکنم

آمدمالک از سرمایهء خود باوجوداین،در اینجا از یک سنجش ناگزیرم و آن اینست که ببینم نسبت در
اى که براى خرید ملک و  چیست؟هیچ مالک زرنگى در این کشور یافت نمیشود که بتواند ازسرمایه

بردارى،بیش از صدى شش و هفت عاید کند در -نگاهدارى آن بکار میاندازد،بعد از وضع مصارف بهره
ه اگر بدقت حساب کنیم و دولتى ما صدى دوازده است ک صورتى که فرع پول در بانکها و مؤسسات

در سایر شعب زندگى هم که وارد شویم تمام کارهاى .متفرعات آنرا بقلم بیاوریم سربصدى پانزده میزند
   دارى،مسلما بیش از مالکیت فائده عاید میکند سرمایه
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از یک طرف باد ببوق آبادى املاك کردن و از طرف دیگر،از بهرهء مالک کاستن،و دست و دل او را سرد 
اى نداردو عینا بدان ماند که براى تند کردن  کردن،جز خرابى املاك و کاسته شدن ثروت ملى فایده

 .زنندهاى آن روغن ب گردش ماشین بخار،از زغال ماشین ام الاسباب بکاهندو بچرخ



حاضرین از  بر فرض،شما بر ضرر مالک،سهم رعیت را افزودید و دستهء حاضر مالکین را فداى
 .کشاورزان نمودید و توانستید این حکم را در تمام کشور باجرا هم برسانید

برهم  زیادى دست در کشاورزى خود موجب.مسلما در آینده نمیتوانید جلو عرضه و تقاضا را بگیرید
میدهید ایجاد بازار  ى است که امروز بزور بر مالک تحمیل میکنید منتها کارى که صورتخوردن هر قرار

مالکین دومى را اختیار کنند،باعث  سیاه،یا رواج طرز مزدورى در کشاورزى است که اگر خداى نکرده
شما که با تمام قواى شهربانى و شهردارى .مخمصه زیاد و نکس محصولات زراعتى در کشور خواهدشد

آئید،و نمیتوانید سر  گرد و دکاندارهاى شهرى برنمى چاك دوره محاکم صلح خود،از عهدهء چند تا لاتو 
نرخهائى که اعلان میکنندبایستید،و آنرا مجرى دارید،و هنوز مرکب صورت نرخ شما خشک 

ز گیرید،و ج جا را نمى یقین بدانید در اینکار هم هیچ.شوید نقض آنرا اعلام کنید نشده،مجبور مى
 بقیهء  ایجادبازار سیاه در کشاورزى،یا اختلال امر زراعت و افزایش مزد،در سایر شعب کار،کارى صورت
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را از سر آنها  اگر راست میگوئید،و واقعا دلتان براى کشاورزان میسوزد،شر مأمورین دولتى.نمیدهید
 .  بکنید

خوانندهء عزیز تصور نفرمایند،که من ملاکم،و براى جلوگیرى از ضرر خود،دراطراف این 
نصف .ام همه را از دست داده من آنچه ملک از پدرم بمیراث داشتم!خیر.فرسائى میکنم موضوع،قلم

ى،که براى خدمت بدولت گریبان گیرم شده در قرض ام،با خانهء موروثى آن،چنانکه در سابق اشاره کرده
بود،از کفم رفت،و باقى آن راهم،در بیست سالهء دورهء پهلوى،بواسطهء کمى و کوتاهى اشل حقوق و 

امروز از آنچه آسمان برآن سایه .ام زیادى مخارج،چنانکه شاید در آینده از آن ذکرى بکنم،از دست داده
هاکه میخواهند،از این  لى ندارم،و خوب میدانم،که آنافکند،جز یک خانه در شمیران،ملک و مستغ

آب کردن بین آنها،ماهى وجاهت و  انتشارات و برهم زدن روابط طبیعى بین رعیت و مالک،و با گل
بر فرض !من باکى ندارم.از این نوشتهءمن،خیلى عصبانى خواهند شد.ریاست و وزارت و رهبرى بگیرند

   مرتجع)مرا هم(اینکه مرا
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و آنچه بعقیدهء خود ».ام من آرد خود را بیخته و آرد بیز را آویخته«انند،تشویشى بخاطر راه نمیدهم،بخو
حتى رؤسا،و وزراء،را از آن خوش  با خیر عامه و جامعه مناسب میدانم مینویسم،ولو اینکه،جمع کثیرى

 .حمله کنند نیاید،و مثل آن مؤمن گیلک،در روزنامه هم بمن

هاى نافع قلم رفته  روزه،تقسیم مجانى خالصجات بین رعایا هم یکى دیگر ازمرامدر مرام دمکراسى ام
زیرا،این .در صورتى که،اینکار هم مقصود اساسى،یعنى ایجادخورده مالک،را تأمین نمیکند.است

از طرف .خالصجات،جز در تهران،بقدرى کم وناچیز است،که شاید هزار یک املاك اربابى هم نشود
هیچ رنج و زحمت،و  رعایاى این دهات چه مزیتى بر سایرین دارند،که باید بى کهدیگر،معلوم نیست 

این .اند،بشوند هیچ منطق و جهت،مالک ملکى که،شاید فقط یکسال بیشتر در آن زراعت نکرده بدون
بازى و رشوه  شیادى و حقه عمل،جز ضرر دولت و استفادهء جمعى غیر مستحق که شاید اکثر آنها به

اى ندارد،و چون  این دهات قلمداد کنند،فایده ین معلوم الحال امروزهء دولت،خود را رعیتدادن بمأمور
ولى،چون این اخذ بغیر حق و اعطاى بغیر .فرسائى نمیباشد چیز مهمى نیست،بیش از این در خورقلم

 بهتر این:اى هم که از آن منظور است عملى نمیکند،اینست که میگویم و نتیجه مستحق کارى بیهوده
 .مجلس آنهم نه پیش از تصویب.است،که این املاك را،در مقابل قیمت و باقساط،برعایا واگذارند

بعقیدهء من،بهترین فکرى که،براى بهبودى حال رعایا،میتوان کرد این است،که همان ده یک عایدى 
لیم و تربیت بگیرند،و آنرا صرف بهداشت و تع خالص مالک را،که سابق بعنوان مالیات میگرفتند،حالیه هم

مواجب دکترها وآموزگاران را دولت بدهد،و قیمت دوا و لوازم تعلیم و تربیت را از این .کشاورزان کنند
ها را مداخله بدهند،و  ده یک بپردازند،و در این مصارف،فقط نظارت مالک و نمایندهء انتخابى رعیت

این است که  ولى شرطش.ندازتماس مأمورین دولت و جوجه رهبرها،با کشاورزان،جدا جلوگیرى کن
آقایان دکترها و آموزگاران هم دلشان رحم آمده،دل از پاى تخت برکنندو در دهات مشغول نجات طبقهء 

ولى کجا؟تا دمکراسى راه پیشوائى و رهبرى و ریاست و .کش کشور،از بیمارى و جهل،بشوند زحمت
و رئیس و رهبر و پیشوا  وزارت را براى آنها باز گذاشته است،همه میخواهند وزیر و وکیل

مرگ را براى «نشینى را براى همکار،و راضى نخواهند شد،و همگى ده هیچیک باقامت در دهات.باشند
چه و معبرى چندین تابلوى مطب باز هم در این شهر در هر کو«.   خواهند دانست همسایه،حق

  ها دکترخواهیم دید،که همه از بیکارى مگس میگیرند،و احیانا مریض میتراشند،و روزنامه
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آموزگاران هم،اگر یک محل بلا متصدى درمرکز پیدا شود،بر .را از اعلان ساعت مطب خود پر میکنند
 .سر آن بر مغز هم میکوبند

  بعد از معترضه

 .نیه و چگونگى تشکیل کابینهء قوام السلطنه بودبارى،سخن از بیا

الدوله و مستشار الدوله و مشار السلطنه،از - از اینکه اکثریت اعضاى کابینه،مانند محتشم السلطنه و ممتاز
محبوسین هستند،معلوم است که میخواهند کارهاى کودتا را تکذیب کنند،و عملیات این نود و دو روزه 

است،در این کابینه  ن صورت،نباید سردار سپه را،که ام الاسباب این اوضاع بودهدر ای.راعملا بد بشمارند
کس جزئى ایرادى هم  بینیم او کماکان وزیرجنگ است،و هیچ در صورتیکه،باز هم مى.باقى گذاشته باشند

آتشه و محبوسین سید ضیاء الدین هم،چون جدیت او را در -حتى،آزادیخواهان دو.بر این وضع نمیگیرد
اند،همگى معتقدند،که باید این شخص وزیر جنگ باشد،تا  دیده هم کردن وسائل پیشرفت ارتشفرا

 .کشور سروسامانى بدهد،و امنیت را در کشور برقرار کند بکارهاى قشونى این

  نیظامو العولماایستمیرخ

ود و پدرش العلما رئیس این خانواده،خ-خانوادهء دیباى امروز،یکى از دودمانهاى معروف تبریز،و نظام
مظفر الدین شاه،از  طرف توجه ولیعهدهاو شاهان دورهء استبداد،و افراد ایندوده در،دورهء ولیعهدى

اشخاص مبرز دربار ولیعهدى،و بعضى ازآنها،مانند ساعد الملک و علاء الملک و ناظم الدوله،در سلطنت 
العلماهاى رئیس خانواده،در  سفارت و ایالت و وزارت رسیده بودند،و نظام ناصر الدین شاه هم بمقام

خاندان  آمده،در حقیقت،ترقى این دار بشمار مى علم،از اشخاص عاقل و سیاستمدار و مردم لباس اهل
 .مرهون وجههء آنها بوده است

شرح زندگانى «در دورهء مجلس و مشروطهء اول،و آن انجمن بازیها،که خوانندهء عزیز از جلددوم
از مجلس شوراى ملى نگذشته بود،نظر  نوز قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتىبآن سابقه دارد،با اینکه ه»من

باینکه لایحهء آنرا تازه بمجلس برده بودند،ملت در شهرهاى مرکز ایالات و ولایات انجمنهائى از وجوه 
انتخاب و ترتیب،باسم انجمن ایالتى و ولایتى تشکیل کرده،و این انجمنها در  اهالى،ولى البته بدون

ولى،چون قانونى،که حدوداین نظارت یا .عمومى نظارت،یا بهتر گفته شود،مداخلاتى میکردند هاىکار
مداخله را تعیین کند،هنوز وجود نداشت،انجمنها اکثر تندروى میکردند،و تصمیمات آنها غالبا مخالف 

و  بین این دو قوه ایجاد میشد،و مناقشه هائى هم مصالح عمومى حکومتى بود،و احیانا کشمکش



ثمر،و  هائى بین طرفین در میگرفت،اجمالااین انجمنها،جز راه انداختن سروصداى زیادى بى مشاجره
معهذا،شاید در بعضى .جلوگیرى از پیشرفت نفاذامر حکام و فرمانفرمایان،نتیجهء مثبتى نمیداد

 .رویهاى حکام را جلوگیرى میکرد زیاده اى موارد،پاره

 اى در انتخاب اعضاى این انجمنها هیچ مداخلهمردم سادهء آن روزگار،با اینکه 
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نکرده بودند،چون ضدیت آنها را با حکومت میدیدند،آنها را حافظ حقوق خوددانسته،احکام انجمن را 
پنداشتند،و هرروز عدهءکثیرى در حیاط و کوچه و خیابان محل  مانند وحى آسمانى لازم الاجراء مى
تقویت کرده،احیانا قوهء مجریهء احکام انجمن خویش )؟(ن خودانجمن جمع میشدند،تا از نمایندگا

 .باشند

مقتدر،و خدماتى هم بآزادى  از میان انجمنهاى ایالتى و ولایتى کل کشور،انجمن ایالتى آذربایجان خیلى
بواسطهء تلگرافات این انجمن بود،که سایر  بازى میدان توپخانه چنانکه،در وقعهء لوطى.کرده بود

مجلس شوراى ملى انگیخته شده،و مستبدین دربار محمد  لتى و ولایتى کشور،به پشتیبانىانجمنهاى ایا
على شاه را بلولئین کردند،وبالجمله در آن دوره،بعد از مجلس شوراى ملى،انجمن ایالتى آذربایجان 

ایالتى جا،ازانجمن  زیادى تحصیل نموده،و تمام اهالى تبریز،که مرکز آذربایجان بود،تا همه قدرت معنوى
سردار ملى در دورهء استبداد صغیر،و  پیشرفت ستارخان.شنوى داشتند خود دفاع میکردند،و از آن حرف

مقاومت ده ماههء تبریز در برابر قشون دولتى،براثر همین نفاذ امر انجمن ایالتى آذربایجان بود،و الا ستار 
 .کار را یک تنه اداره کند خان کسى نبود که بتواند این

بعضى از اعضاء  ومرج انجمن ایالتى آذربایجان ء مجلس اول،و یکى از روزهاى اولیه و هرجدر دوره
مشروع حکومتى بجان آمده  نظمى مذاکرات و زیادى مداخلات انجمن،در کارهاى بافکرتر،که از بى

نجمن شود که حدود اختیارات و رویهء مذاکرات ا اى براى انجمن نوشته بودند،پیشنهاد کردند که نظامنامه
 .بمذاکرات بیهوده تلف نشود تعیین گشته،وقت گرانبهاى جلسات

اعضاء که طرفدار  در سر رد و قبول این پیشنهاد مشاجرهء زیادى درگرفت و چنانکه معلوم بود اکثریت
هواخواهان و اضداد .بزبان ترکى بود لجامى بودند برضد این پیشنهاد عاقلانه برخاستند،البته مذاکرات بى

دار ترکى داشتند،برضد  ت و بلاغت دادند و آنچه در انبان مغزخود کنایه و استعارهء نیشداد فصاح



همدیگر بکار بردند و بقدرى سروصداو هیاهو راه انداختند که مردم متفرقه که در حیاط و کوچه بودند 
د که بدون اینکه بدانندمذاکره بر سر چه موضوعى است چون اجمالا از سروصداى زیاد انجمن دانستن

قضیه  چون طرفین.مهمى در جلسه مطرح است،همگى در نزدیکى طالار جلسه اجتماع نمودند موضوع
خیلى در عقیدهء خود پافشارى داشتند رئیس انجمن،براى ختم مناقشه موضوع راتحت رأى 

 که اعلام شد،طرفداران رد»نظامنامه ایستمیرخ«اکثریت بعدم لزوم نظامنامه رأى داد،رأى اکثریت.کشید
 .پیشنهاد از فرط شادى هم صدا آنرا تکرار کردند

را نیظامو العولما  فهمیدند نظامنامه مردمى که جلو طالار جلسه بودند و البته معنى نظامنامه را هم نمى
باقى .شنیدند و براى اظهار انقیاد نسبت بانجمن،صدا را به جملهء نیظامو العولماایستمیرخ بلند نمودند

  کوچه بودند،براى اینکه در اشخاص که در حیاط و
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پرستى از سایر همشهریها عقب نمانند گفتهء آنها را تکرار کرده،و چون رأى انجمن رافورى و  وطن

یافتند،بانضمام در و  واجب الاجراء دانستند،همگى بخانهء نظام العلما هجوم برده آنچه از غث و سمین
درآوردند،تا اطاعت خود را  اى بشکل مسجد خرابهپنجره عمارت کندند،سوختند و بردند و خانه را 

انجمن را دربارهء نظام العلما که بواسطهء تقرب خود و افراد )؟(نسبت بانجمن ایالتى ظاهر کرده و امر
خواهان بجا آورده بودند باجراء رسانده  مهرى آزادى بى اش بشاه حاضر و ولیعهد سابق طرف خانواده

 !باشند

نتیجه بگیرم که خداى  خواهم دن اینواقعهء حقیقى افسانه مانند تاریخى،من نمىمتوجه باشیم که از آور
بلکه،اکثریت قریب باتفاق سکنهء اینقسمت از .نکرده تمام اهالى آذربایجان یا اهل تبریز از این قماشند

اى  اینها جز عده.سرشت خوش اخلاق میدانم پاك خاك ایران را مردمانى منطقى و چیز فهم و مسلمان
و .اند نبوده».آش باشد مثل حسنک فراشند«و در هرجا که اجراجو که در هر شهر و دیار یافت شدهم

معتقدم که امروز هم اگرهزار یک از اهالى واقعى آذربایجان؛اوضاعى را که از یکسال پیش بدست عمال 
در آنجا براه افتاده است طالب شده باشند،از حیث فهم و ادراك و مسلمانى و  خارجى

نیمه  حتى میخواهم بگویم اگر همین.هاى سى چهل سال قبلند»نیظامو العولما ایستمیرخ«ق،نظیرهماناخلا
وحدت ملى،توجه  و ترویج زبان ترکى و مضار آنرا براى»خودمختارى«ها هم مقصود و اساس وحشى



ر کرده و رؤساى خود را سنگسا بازو شده صدا و هم کنند مسلما با نهصد و نود و نه نفر باقى اهالى هم
آیند،و کلاه این چند نفر رهبرو پیشوا را که اکثر مجهول الهویه هم هستند  زیر علم وحدت ملى درمى

 . 1 پس معرکه میاندازند

  یک لقب وارث و مورث

شاهى بتهران آمده بود،میرزا نصر اللّه  م العلما که همراه ترکهاى مظفر الدینیکى از افراد خانوادهء نظا
میرزانصر اللهّ خان در اینوقت البته برسم دوره،لقبى با مضاف یکى ازافعال وصفى و .خان طباطبائى بود

  مضاف الیهى از قبیل ممالک یا لشکر یا خلوت و از
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دولتیان خواستند  اطلاعم،ولى در اینوقت که و مضاف الیه بىاین قماش داشته است که من از این مضاف 

عبد الحسین خان کفرى فخر الملک سابق را براى دفعهء دوم از امتیازات وشئونات دولتى خلع 
کنند،لقب ناصر السلطنه را هم که بعد از لقب فخر الملکى سابق باوداده بودند،به میرزا نصر اللهّ خان 

از خوانندهء عزیز .ناصر السلطنه معروف گشتند بعد از زیارت بیت اللهّ بحاجىطباطبائى دادند،و ایشان 
ناصر السلطنه،یعنى میرزا نصر اللّه خان دیبا بپردازم قدرى از  اجازه میخواهم قبل از اینکه بوارث لقب

عبد الحسین خان کفرى،که اگر امروز زنده بود نام خانوادگیش رادسر  مورث این لقب،یعنى
 .سممیشد،بنوی

  کفرى عبد الحسین خان

عبد الحسینخان،مادرش شاهزاده و پدرش خان بابا خان سردار واز وجوه قاجاریه و مردى متمول و از 
طبع و براى سیر و گردش،از اوایل جوانى اکثر اوقات خود رادر اروپا  آن اشخاص بود که بصرافت

تر از  من جوان.رش آمده از اینراه بوده استگذرانده،مردى آزاده و اخلاقا روح انتقادى داشته وآنچه بر س
اند  ولى،از آنچه از اشخاصى که با او خصوصیت داشته.و آمد داشته باشم آن بودم که با او سروکار و رفت

داشت،نه  شنیده،و باافکار و عقاید امروزه مقایسه میکنم،میتوانم بگویم که اگر آن مرحوم امروز حیات
تر بوده،و در  هم با ایمان اى بشمار میآمد بلکه از اکثر متدینین ایندوره ههمین مرد مسلمان خالص العقید

منتهابواسطهء روح انتقاد و اقامت زیاد در کشورهاى .بهیچوجه نداشته است»کفرى«هرحال استحقاق لقب
و آنچه مخالف رویه و فکر خود تشخیص میداد بدون  1 حرف بگذارد توانسته است دندان روى آزاد نمى



هاى خود را به بیاناتى  انتقاد میکرده،و چون ادیب و فاضل و شاعر هم بوده،نقادى هیچ پروا،از آن
گیر -بدهن گشته،بگوش طرفها میرسیده و کینهء او را در دلها جاى میآراسته،که گفتهء او دهن مضحک

 .میکرده است

عبد الحسینخان  نظر از نسبت مادرى،دخترش افسر السلطنه هم عروس خانم عزت الدوله،قطع
از این ملاقاتها خانم از  بود،بموجب این سوابق عبد الحسین خان گاهى بدیدار خانم میرفت در یکى

دند،شکوه کرده،و گفت هاى میرزا حسینخان معتمد الملک ازدختر ولیعهد بو هاى خود که بچه کسالت نوه
ام،مال من نیستند  ها را بسید على دربندى فروخته این بچه من بالاخره خود را از این خیالات آسوده کرده

 .مال سید اولاد پیغمبرند

قیمت بسید  ها را بچه عبد الحسینخان از خانم پرسید،بچه.انشاء اللهّ از آفات محفوظ خواهند ماند
زیرا  2 اید فتصد دینار،خان گفت تو گوش بیچاره سید اولادپیغمبر آب کردهاید؟خانم گفت یکى ه فروخته

  ارزد،البته این صدتاش یک پول ناروا نمى   این تخم و ترکه
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تکدر او  شوخى بگوش یحیى خان مشیر الدوله میرسید،و هرقدر هم شوخى قوم و خویشى بود باعث

 .میگشت

میکرد،و منتهاى دقت را  عبد الحسین خان سالى چندین مهمانى.میرزا محمود خان موقر،داماد ما،میگفت
هریکى دوماه یکبار نوبت بمن و اشخاص هم ذى من .گر،مراعات مینمودها با یکدی در تناسب مهمان

در شاه نشین این طالار یک سفرهء .اش بزرگ بود یکروز ما را دعوت کرد،رفتیم،اطاق سفره خانه.میرسید
بعد از دو هفته،دعوت دیگرى از عبد .نهار خورده،تا عصر آنجا بودیم.بودند هشت نه نفرى انداخته

پیش خود،تصور کردم که خان تغییرى .که بازهم براى جمعه دعوت کرده بودرسید، الحسینخان
افتادن دعوت از  هاى خود داده،و مرا هم با عدهء دیگر متناسب دیده،و این پشت هم بندى مهمان دردسته

 .اینراه است

مان با کمال تعجب،دیدم مدعوین عینا ه.یکى دو ساعت بظهر مانده بمهمانى خان رفتم.روز موعود رسید
ما را بهمان طالار بزرگ .نهار رسید موقع.اشخاص دو هفته قبلند،و حتى یکنفر هم تغییر نکرده است

نشین،و درسر همان سفره،که محتویات آن،حتى ظرفها کما و کیفا بدون  خانه بردند،و در همان شاه سفره



خانه،مثل بساطآشپزان  هولى،ضمنا دیدم،در طالار اصلى سفر.سفرهء سابق بود نشاندند اندك اختلاف،همان
هاى پر از  ها و بادیه هاو سینى شاه،سفرهء چرمى بزرگى،باندازهء اطاق،افتاده،در یک سمت سفره،مجموعه

و دستهء سبزى،با نظم و ترتیبى که خالى  لیمو و حتى،تقار ماست برنج و آرد و روغن و ادویه و قند و آب
اى لازم است  قدح و ظروفى که براى چنین سفره اند،و در سمت دیگرقاب و از زیبائى هم نیست،چیده

هاندانستند این بساط مقدمهء چه کارى است،و همگى منتظر بودیم که  هیچیک از مهمان.اند آماده کرده
روئى و  ولى در حین نهار خوردن،عبد الحسین خان،با گشاده.توضیح بدهد صاحبخانه،سر سفره

وقتى میخواستیم از سر .این بساطچیز گفت غیر از  شیرین خود،از همه هاى صحبت
برخیزیم،گفت،دو هفته قبل،من از آقایان استدعا کرده بودم بر بنده منت گذاشته،نهاررا در خدمتشان  سفره
ناقابل من تحسین کرده،و در آخر  شنیدم،یکى از آقایان،در نزد رفقاى خود،خیلى از پذیرائى.بودم

من براى آن این مهمانى را بلافاصله .غیر از اینکه کم بودچیز سفره خوب و آبرومند بود، اند،همه فرموده
چنانکه ملاحظه میفرمایند،عده همان عده و .سفرهء قبل از نظرها فراموش نشود تکرار کردم که جزئیات

هست که نوکرها  باقى غذا هم بقدرى.همگى خوردیم و سیر شدیم.کم زیاد،همان سفره است هم،بى سفره
است،بعقیدهء من زیادتر از اینش  اگر غذا براى خوردن.ره هم به بیرون برسدرا کفایت کند،بلکه ته سف

ها است،مواد اولیهء آن حاضر،و براى بردن  بردن بمنزل اگر براى.اسراف و تبذیر و مال دور ریختن است
هرقدر و از هرچه میل داشته باشند،در .بسم اللهّ بفرمایند.و استفاده کردن مناسبتر ازغذاى پخته است

 .هائیکه طرف دیگر سفره چیده شده است،بریزند،نوکرهاى خودتان به خانه خواهند برد رفظ
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هفت و هشت نفر  الحق براى جلوگیرى از اسرافیکه در آن دوره در مهمانیها معمول بوده،که براى
نکار سراپا ولى،آیا ای.تر،ممکن نیست تنبیه وتذکرى فکر کرد خوراك صد نفر را تهیه میدیدند،از این عملى

خانه اینکار را براى  چنانکه شخصى که صاحب!منطقى و عاقلانه با رسم زمان هم سازگار بود؟مسلما خیر
تنبیه او کرده،با اینکه او رامعرفى نکرده بود،یقینا بعد از این تاریخ،رنجیده و دوستى خود را با او قطع 

 .کرده،و درعداد بدگویان او درآمده است

میرسیده است،آنچه مضامین ادبى  کاریها،عبد الحسین خان،البته،بخرافات که ها و این بذله گوئى با این بذله
 .و معانى بیانى در مغز خود داشته،بیرون میریخته،است



هاى  گردانى خوانندهء عزیز را زیاد عذاب ندهم،یک رفتن به تکیهء دولتى،یا برخوردن بیکى از دسته
هاى طرز ملا آقاى دربندى،کافى  خوانى،و شنیدن یکى ازروضه ضههاى رو دوره،و یا رفتن بیکى از مجلس

هاى بامزهء  خود،تا چندین روز موضوع براى صحبت بوده است که عبد الحسین خان،با روح انتقادى
او بکفرى بر اثر همین انتقادهاى او از خرافات بوده،و شاید گاهى  معروف شدن.خویش داشته باشد

و مبناى  اى از عقاید مذهبى هم،که از اصل پاپى پاره 1  خود،دست حاشیه رفتهکردن بیانات  هم،براى نمکین
 .تربوده است اطلاع بوده است،میشده،ولى مسلما،از اکثر اشخاص ایندوره متدین آن بى

بوده،کارهاى دولتى را  عبد الحسین خان،که از اوضاع حکومتى اروپا هم مطلع مسلم است،روح انتقادى
نادیده نمیگذاشته،و از آنها هم انتقاد میکرده،و مخصوصاوزارت اعظم میرزا على اصغر خان،پسر ابراهیم 

آمده،و با رکى و آزادى که  وارث خیلى گران مى قره نوکر آبدارخانه،بر خان قجر شاه
آمده،و شاید در بیانات انتقادى ادیبانهء خود،شاه را هم  پروا،از انتقادعملیات او کوتاه نمى جا،بى داشته،همه

او را قطع  این جمله سبب شد که،در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه،مواجب.نمیگذاشته است نصیب بى
 .کنند،و او را از تمام امتیازات دولتى،حتى لقب فخر الملکى،بیندازند

ناصر الدین شاه  که در این وقت یکى از پیشخدمتان جوان)پدرزن آیندهء من(لحسنخانلقب او گیر ابو ا
 .بود،آمد

میان افتادند،صدراعظم و  عبد الحسینخان در اروپا بسر میبرد،تا بعضى مصلحین خیراندیش.مدتى گذشت
،و،براى اینکه امتیازات دولتى او را از بین بردند شاه را نرم کرده،مواجب او مجددا برقرار شد،و الغاى

 .را دارند،او را بلقب ناصر السلطنه هم مفتخر کردند معلوم باشد که با او التفات سابق
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گلى بآب داد،که مجددا  بعد از ناصر الدین شاه،باز نمیدانم آقاى عبد الحسین خان ناصر السلطنه چه دسته
رزا نصر اللهّ خان طباطبائى،که اگر گیر می بار لقبش این.مستحق قطع مواجب و سلب امتیازات دولتى شد

لقب و  امروز زنده بود باید او را دیبا خواند،آمد،و خان قجر،تا چندین سالى که زنده بود،همینطور بى
 .بدون مواجب راه میرفت

خانوادهء عبد الحسینخان،ابتدا،سردارى را براى نام خانوادگى خود اختیار کردند،بعد،بجهت اینکه لقب 
گرفت و گیر زیاد میکرد،نام خود را تغییر  گذاریها هم شور سردار سپه بود،و در این اسمسابق پادشاه ک



داده رادسر را،که همان منقلب و تحریف شدهءکلمه سردار است،براى خود نام خانوادگى اتخاذ 
 .را هم براى خود محفوظ داشته باشند کردند،که اصل و ریشهء لقب جد اعلى

  حاجى ناصر السلطنه

تطهیر لقب عبد الحسینخان کفرى بوده  صر السلطنهء دیبا،که حاجى شدنش هم شاید،تا حدى،براىاما نا
و باهوش و در میان ترکهاى مظفر الدین شاهى،از همه مبرزترو حق و  است،مردى بسیار زیرك

هم هیچ وقتى از تبریز تازه بتهران آمده بود،چون درآنجا حتى در دربار ولیعهد .تر از کار درآمد دان حساب
گوئى،منفعت را منفیت و کربلا  میزد،و احیانا،در فارسى فارسى حرف نمیزدند،این زبان را بسیار بد حرف

گوئى،لهجهء ترکیش کم شده  ىولى،بعداز دو سه سال اقامت در تهران،بقدرى در فارس 1  را کلبلاه میگفت
که  در صورتى.سابقه او را ترك زبان متولد نشو و نما یافته در تهران تصور میکردند اشخاص بى بود،که

هوش و حافظهء  شاید،تا قبل از مظفر الدین شاه،هیچ تهران را ندیده بود،و این خود نشانهء کمال
 .لهجه بدهد اوست،که در چهل سالگى،توانسته است،باین سهولت،تغییر

بعد از .شاه شد-حاجى ناصر السلطنه بزودى وزیر خالصجات و یکى از رجال حسابى دربار مظفر الدین
قلمى دورهء استبداد بود،نیز،نایل  ترین مشاغل این شاه،در سلطنت محمد علیشاه بوزارت خزانه،که مهم

 .آمده،و در دورهء استبداد صغیر این شغل را دارا بود

تا   391 صفحهء »من شرح زندگانى«دارى زمان استبداد،از جلد اول از وضع خزانهخوانندهء عزیز 
قبل هم کار آسانى نبود،تا چه رسد به  هاى دارى در دوره ،اطلاع داشته و میدانند،که کار خزانه 393 

مالیات بعمال محمد علیشاه،عایدات دولتى بصفر  ایندوره،که،بواسطهء احکام علماء در تحریم دادن
کر کند،بسیار مشکل بوده،و چقدر ده،و کار وزیر خزانه،که بایدپول براى تمام مصارف دولتى فرسی

الحق،حاجى ناصر .لازم داشته است که متصدى این شغل در کار خود در نماند زیرکى و زرنگى
 اینمرد باهوش موقع سررسید اقساط.کسى بود که میتوانست بخوبى از عهدهء اینکار برآید السلطنه
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تشر و ملایمت،دو اسلحهءاستبداد،را چنان بموقع .مودیان را،بدون هیچ یادداشت،در حافظهء خود،داشت
 .هم پول درمیآورد 1  بست،که باصطلاح زمان،از سنگ بکار مى



را در حافظه نگاه میداشت و هیچوقت محتاج به استفسار ازاعضاى جزو  کلیات بده و بستان خود
 .بلکه،اعضاى او،در کارهاى سپردهء بخود،بیشتر باطلاعات اواحتیاج داشتند،تا او بآنها.نبود

لیاخوف و  هاى بهرحال،با ورود آزادیخواهان بتهران،و جنگ دو سه روزهء آنها با قزاق
آزادیخواهان و بخصوص .شد جمع،و بجاى آن،مشروطهء کبیر پهنها،بساط استبداد صغیر، سیلاخورى

و سید عبد الرحیم خلخالى و سید )عمید السلطنه(دمکراتهاى آنروز،دیوان محاسباتى،از عمید الحکما
هاى عمال استبداد را،بوسیلهء  قماش،تشکیل کردند،که خورده برده اى و مشیر اکرم و از این محمد کمره
البته،ناصر السلطنه،از همه بیشتر مطمح نظرآنها بوده .از گلویشان بیرون بیاورندحساب آنها، رسیدگى به

 .است

براى دادن حساب،بوسیلهء  بعد از اینها،خود حاجى ناصر السلطنه براى من نقل میکرد،که دفعهء اول،که
ائى که هاى آقایان رؤسا و حرفه رفتم،از صحبت دو نفر مجاهد موزربند،خبرم کردند،و بدیوان محاسبات

 :پرید دریافتم از دهن آنها بیرون مى

عمل دیوان قبض «کلى، اصل.اند،دارائى مرا بعنوان باقى از من بگیرند که این آقایان پیش خود خیال کرده
آنها هیچ معنى ندارد،و از مذاکراتى که راجع  اى واهى و حرفى است،که در قاموس ،جمله»است و برات

ها  د،بخوبى معلومم شد،که نمیخواهند بروات پرداختى صاحب جمعبحساب سایرین در بین خود داشتن
اقلا تومانى پنج  را از قرارتومانى یک تومان،بحساب بیاورند،بلکه،تصور میکنند،که باید از این بروات

کس  درصورتیکه،شما بهتر از همه.قران،که بعقیدهء آنها دخل صاحب جمع بوده است،برگردانند
دولتى و بیوتات سلطنتى داده میشد،و دینارى براى  روات تحویل که باداراتنظر از ب میدانید،که قطع

پولى،بروات مواجب و مقررى و انعام متفرقه  دار عایدى نداشت،در مواردعادى بخصوص کم خزانه
دار،بیش از تومانى ده پانزده شاهى،و منتها یکقران،فائده  وپاهم،براى خزانه مردمان بى دست

  دار برسد،دو سه بلکه چهار پنج دست بروات،تا بدست خزانه زیرا،این.عایدنمیکرد
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استفاده کرده،و  گشته،و هریک،در مقابل پول پیشى که ببهاى آنها داده بودند،تومانى ده پانزده شاهى
 .بدست بعدى سپرده بودند



ده،و بخوبى واقف بو دار حساب خود بودم،و چون از اوضاع دربار محمد على شاه من خود سر رشته
میدانستم که بزودى این تعزیه تمام خواهد شد،طورى ترتیب کارخود را میدادم،که هروقت اوضاع برهم 

طلبکار،و،در گذراندن حساب خود هم،حاجتى بهیچکس  دار،و نه یک شاهى بخورد،نه یک دینار باقى
پول خود،برات  برات را،بدون پرداخت وجه،نزد خود نگاه نمیداشتم،و هیچگاه،از هیچوقت.نداشته باشم

نمیخریدم،و برواتى را که میپرداختم،تمام را نزد خود و در خانهء خود ضبطمیکردم،که اگر روزى وضع 
کسى نباشد،که هرروزه بوساطت او احتیاجى داشته  دگرگون شود،کسى از من طلبى نداشته،و ریشم دست

 .باشم

فکرکرده،دیدم،با این  وقتى از دیوان محاسبات بخانه برگشتم،قدرى در اطراف حساب خود
اى بکار بست،که آقایان در وهلهء اول مرا باقى کار  باید حیله.رفتار کرد    آقایان،نمیتوان راسته حسینى

پیش خود .ئى هم در کار بوده است،صرفنظر کنندها بدانند،و از کسر و نکس بروات متفرقه،که درآن دخل
از  اینکه آقایان فکر کرده باشند،که دو مقابل دارائى منهم برایم باقى بنویسند،بیش حساب کردم،بر فرض

پس بهتر اینست،که معادل این مبلغ،ازبرواتى که هیچ تردیدى .هفتصد هشتصد هزار تومان نخواهد بود
ز میان بروات خودخارج کرده،مابقى را تحویل ممیز حساب در پرداخت تام و تمام آن نیست،ا

آمد،آقایان بهمینقدر باقى اکتفا کرده،دیگر حرفى از تومان پنجقران  البته،وقتیکه نتیجهء حساب بدست.بکنم
محرز و  متفرقه بمیان نخواهند آورد،و همینکه پذیرفته شدن این بروات به تومانى یکتومان کسر بروات

باقى بخرج خواهم  اعلام شد،آن وقت این بروات لاکلام را بیرون آورده و تحتمسجل و باقى من 
خود را از دست این آقایان،که هیچ  گذاشت،که حساب باقى و فاضلى پیدا نکرده و باین حیله گریبان

 .حساب سرشان نمیشود،خلاص کنم

 .همین کار را کردم،باقى بروات را تحویل ممیز حساب نموده،فهرست گرفتم

حساب خود را  از چند ماهى،یک روز،بوسیلهء دو نفر مجاهد موزر بند،خلاصهء جمع و خرج باقى بعد
دار است،که از  وظیفه)از دو نفر مأمور، یکى...(اى دریافت داشتم،که در ذیل آن نوشته بودند،آقاى در ورقه

وان محاسبات حاضر ،است دریافت دارد،یا خود او را در دی...باقى کار باقى حساب را،که بالغ برمبلغ
مقصود خود رسیده بودم،ورقه را در جیب گذاشته،با آقایان تحصیلداران بیرون آمده،بدیوان  منکه به.نماید

آنقدر .اید،و من دینارى باقى ندارم محاسبات و نزد ممیز حساب رفتم،و جدا ایستادم،که شما اشتباه کرده



بات صحت تشخیص خود،صورت حساب را نزد من داد و فریاد راه انداختم،که ممیز مجبور شد،براى اث
  .گذارد
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آمده،براى آنها منزل و مهماندار  آخر وقت با دو نفر مأمور بخانه.آنروز تا آخر وقت باین صورت وررفتم
فردا،تا یک هفته،هرروز اول وقت،نزد ممیز حساب میرفتم،و صورت را از او  معین کرده،فردا و پس

و  بالاخره،روز آخر،مأیوسانه.فهرست برواتى که تحویل داده بودم تطبیق میکردم میگرفتم،و جزئیات آنرابا
آیند،و با من  محاسبات مى ظاهرا با حال خراب بمنزل برگشتم،البته مأمورین هم،هرروز،با من بدیوان

بینند،از اخم و عبوسى و  برمیگردند،و آقایان رؤسا،که از پشت پنجره آمد ورفت مأمورین را با من مى
 .بدى ظاهر حال من،بخصوص دراین روز آخرى،کیف میکنند

در این :گفتم فرداى روزى که رسیدگى مصنوعى من بصورت حساب سرآمده بود،نزد ممیز رفته
حواسم متفرق است،ولى آنچه در  ام،من چندساله،من مبلغ زیادى بقزاقخانه و بیوتات سلطنتى پول داده

ممیز گفت همینطور است که .نظرم نیست،دیده باشم حساب ها چیزى بخرج این نظر دارم از این بابت
یک دو روزى هم خود را .ها درجزو بروات شما نبود،که بخرج حساب بیاید میگوئید چیزى از این بابت

 .این کمدى مشغول کردم با پردهء دوم

را که اى  سوسهء ذخیره بى یکروز صبح با ظاهر خوشحال و خرم و خندان،بدیوان محاسبات رفته بروات
اى هم براى چگونگى  وتاب تمام،قصه البته دیشب برحسب تصادف پیدا کرده بودم،همراه بردم و باآب

خبر  ممیز که البته از جزئیات و مبلغ آنها بى.ها نقل و کلیه بروات رابممیز نمودم پیدا کردن آن
د و اینوقت بود که بعد از برگشتن بروات را از من گرفت و فهرست دا.بود،برخاسته به اطاق رؤسارفت

دستش آمده،دانست که این بروات عینا بقدر همان باقى من،بلکه در حدود دو سه هزارتومان هم  حساب
براى من فرستاده بودند  منهم این فهرست را پهلوى صورت خلاصه حسابى که چند روز قبل.زیادتر است

 .گذاشته از در بیرون آمدم

هروقت و هرقدر  راه بآنها گفتم منزل من منزل خود شماستدر .مامورین هم البته همراه من آمدند
ندارم که از اینراه شما در زحمت  بخواهید آنجا باشید،از شما پذیرائى میشود ولى بدانید که من باقى

من بودم که براى مطالبهء دو سه هزار تومان فاضل  از فردا دیگر مأمورین را ندیدم،این.مطالبه باشید



یکروز یکى از آنها بمن گفت شما در اینعمل حیلهء .نمیگذاشتم آقایان را راحت حساب و گرفتن مفاصا
من در .با اشخاص مثل شما که هیچ حساب سرتان نمیشود،جز این راهى نداشتم گفتم.عجیبى بکار بستید

آیا عجیب نیست که شما فکر کرده باشید سر من کلاه .صباح را بچیزى نمیشمرم حساب حسن
 بگذارید؟؟

  آباداست روى شمس م همملا کری

وآمد بدیوان محاسبات بیکارنمانده معاملهء دیگرى هم بهم بسته و آن  حاجى ناصر السلطنه در این رفت
 .آباد بود فروش شمس

آمد که دردوره مظفر الدین شاه نصیب حاجى  آباد یکى از دهات خالصهء با استعداد قم بشمار مى شمس
  اى که مظفر الدین شاه بدو مشروطه داشتن خالصه آنهم خالصهدوره  در این.ناصر السلطنه شده بود
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قضائى علامت  بیکى از درباریان خود واگذاشته باشد بقول مردم آن دوره برگه دزدى و بنابر اصطلاح
حاجى ناصر السلطنه باو امر میداد  زیرکى.جرم،و بقول طرفداران فارسى سره نشانهء بزه محسوب میشد

و حساب اودر دیوان محاسبات مطرح است مالک این ملک  1  پس زگار مالک بودن خالصهکه تا هوا و رو
آمد دمکرات  محاسبات خود و پدرش که از تجار بشمار مى تر دیوان یکى از اعضاى درجات پائین.نباشد

آباد را بگردن حاجى آقا پدر این عضو ببندد،چندین فائده  میتوانست شمس اگر ناصر السلطنه.ندبود
 .حاصل میکرد

در دیوان  اولا این عضو دیوان محاسبات را در کار گذراندن حساب خود ذینفع و هواخواه طبیعى
ه در دمکراسى پیش ثانیا خود را در نزد حاجى آقا و پسرش وبالنتیج.محاسبات براى خود تحصیل میکرد

اعضاى رئیسهء دیوان محاسبات که بخصوص به پسر حاجى دردمکراسى خیلى معتقد بودند،محتاج 
مهمتر خود را نیز از و از همه  2 بفروش ملک معرفى کرده دندان طمع آنها را ازدارائى خود میکشید

اما راجع بصرف نظر کردن از این ملک مستعد و .خلاص میکرد مالکیت این ملک و حرف مفت مردم
و نتایج زیاد آن این موضوع چیز مهمى نبود،و حاجى ناصر السلطنه،با زیرکى  چشم پوشیدن از آبادى

 .بگیردخودمیتوانست طورى ترتیب معامله را بدهد که هروقت بخواهد ملک را پس 



حاجى ناصر السلطنه بدوا با پسر حاجى،و سپس با خود حاجى آقا وارد مذاکرهءفروش ملک شد و 
و فریفتهء آن گردید و متوجه  بقدرى قیمت را پائین گرفت که حاجى آقا معامله را بهشتى تصور کرده

بقدرى خود را  گذشته از این،مالک.میکرد نشد شرایطى که حاجى ناصر السلطنه براى قطعى شدن معامله
آقا تصور نمیکرد،که لوازم شرایط فسخ هیچوقت براى او فراهم  ورشکسته وانمود کرده بود که حاجى

که سر معامله را هم آورد،این فتح نمایان را یکى از برکات دمکراسى و طرفدارى  شاید آن روزى.گردد
کند در  شر مالک مستبدى خلاصرنج بربشمار آورده و از اینکه توانسته بود جمعى رعیت بدبخت را از 

 .پوست خود نمیگنجید

دوره هم تغییر .کرد حاجى ناصر السلطنه کارهاى خود را در دیوان محاسبات،بطورى که دیدیم تمام
بازى و درخواست اعانه از مستبدین پى - کرده،و مالکیت خالصه از علامت جرم بودن افتاده،و مجاهد

مالک حقا تقاضاى .استفاده از شرایط فسخ رسیده بود د،و موقعکار خود رفته و حق و حسابى در کار آم
زیر بار برود و از این ملک زرخیز که بثمن بخس بدست آورده بود  فسخ کرد،ولى حاجى آقا نمیخواست

تراشى،خرج کرد خود را در این ملک دو سه برابر قیمتى که به بهاى آن داده  مشکل صرفنظر کند،براى
و راجع بخرج .البته در برگرداندن ملک حاجى ناصر السلطنه ذیحق درآمد.ه کشیدکار بعدلی.بودادعا کرد

  ولى.کرد ادعائى حاجى آقا قرار رجوع بکارشناس صادر شد
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حاجى آقا برآمده و در تحت شرایطدیگرى،مجددا     حاجى ناصر السلطنه،از راه دیگر در صدد رنگ کردن
ملک را بتصرف حاجى آقا داد تا از درآمد آن خرج کرد خود را درآوردو شرایطى کرد که سر بزنگاه 

ده دوازده سال،دعواى این بایع و مشترى،و این  خلاصه اینکه،در مدت.بتواند ملک را مجددا تصرف کند
جا ناصر  آباد دست بدست گشت و در همه طرح،و چندین بار شمسمستبد و دمکرات،در عدلیه م

 .  را زیر میگذاشت السلطنه حاجى آقاى دمکرات

دخود بدست آورده آباد،کدخدائى باسم ملا کریم داشت که عنوان ملائى را از دولت کوره سوا شمس
 .زیرا در دهات قم بخوانا و نویسا ولو کلاه نمدى هم بود ملا میگفتند.بود

که  ملا کریم مردى باهوش و در کار با ملاحظه و بخوبى میدانست که ناصر السلطنه کسى نیست
در معهذا .اش بزند بدنده حتى یک کلوخ آنرا هم بحاجى آقا نمیدهد که.آباد را بکسى واگذار کند شمس



ها که حاجى ناصر السلطنه ملک راتصرف میکرد ملا طورى با حاجى آقا  هریک از این نقل و انتقال
آمد در صلاحیت او براى  تاجر حریص درمى نمود که دفعهء بعد که ملک بتصرف عاقلانه رفتار مى

ه ملا در این چهار پنج بار دست گردان شدن ملک همیش بطوریکه.مباشرت هیچ تردید بخود راه ندهد
و همواره بر سر کار بود،سهل است طرفین بقدرى باو اعتماد داشتند که  کریم کدخدا و مباشر باقى مانده

ها را با حضور او و  در مقدمات صلح وسازش،ملا را هم وارد کرده و تمام مجالس این نقل و انتقال
 .بصلاحدیداو تشکیل میدادند

طرفین معامله ملا  راى صیغهء نقل و انتقال و امضاىدر یکى از این مجالس بعد از گذشتن عمل و اج
البته ملا «:بمالک بعدى گفت براى اظهار تشکر و عرض خداحافظى با مالک قبلى و اظهار انقیاد نسبت

 «.آباد است خدا نان و نمک هردو آقا رابما حلال کند کریم هم روى شمس

معلوم میشد که مثل ملا  باقى مانده بود،بخوبىاز اینکه در کابینهء ضد کودتا هم سردار سپه بوزارت جنگ 
رئیس الوزراء شود سردار سپه  بعد همیشه روى کابینه است و هرکس آباد این آقا هم من کریم و شمس

وزیر جنگ لاینعزل او خواهد بود،چنانکه بعد از این در کابینهءمشیر الدوله و کابینهء دوم قوام السلطنه و 
    .کابینهء دوم مشیر الدوله باهمین سمت مشغول و همه جا همراه بودکابینهء مستوفى الممالک و 
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تمام ترقیات آتیهء سردار سپه از دولت همین ملا کریمى او در کابینه است که ابتداسبب بسط ید او در 
مقدمات نیل او را بریاست وزراء  قشونى،و سپس موجب نفوذ او در سایر دوایر دولتى شده کارهاى

خوانندهء عزیزاجازه میدهد که این ملا کریم این کابینه،و .فراهم آورده،و او را بمقام سلطنت رساند
ه و افکار او هم میرسد معرفى کنم و از اصل و تبار و روحی هاى آینده را که بالاخره بمقام سلطنت کابینه

زیرا،تاریخ این کشور،از این روزها تا بیست سال دیگر سروکار .بپردازم شرحى بنگارم و بعد بسایر وقایع
 .دانى است نویسى و تاریخ مستقیم بااین مرد عجیب دارد و شناسائى کامل او یکى از لوازم تاریخ

 اصل و تبار

ت و فقه واصول و تاریخ و حقوق و اقتصاد خوانندهء عزیز میداند که تحصیلات جوانى من در ادبیا
و تبار  منظمى ندارم،پس نباید انتظار داشته باشد که آنچه در زمینهء اصل بوده،و در علوم طبیعى اندوخته

دانهامطابقه کند،من آنچه  ترین اسرار طبیعت است،مینگارم صددرصد با عقاید طبیعى که یکى از پیچیده



رى و معنوى پدران و اخلاف درهفتاد سال عمر خود بدست آورده و بتجربه و مطالعه در ساختمان صو
خوانده و بآنها معتقد شده و یادم مانده است در اینجا  احیانا بطور پراکنده در نوشتجات قدما و متأخرین

دانها موافق شد،زهى سعادت من و  با قواعد و اصول موضوعهء طبیعى اگر برحسب تصادف.آورم بقلم مى
 .هاى این کتاب دانسته و از آن درگذرد عزیزاین چند صفحه را هم مثل متلک الا خوانندهء

هاى بشرى  ها ودانش در اصل و تبار و وراثت صورى و معنوى اخلاف از اسلاف هم مثل سایر تجربه
 .اختلاف عقیده وجود دارد

  موافقین

ه در ساختمان صورى طور ک زادگى و خاندان کهن معتقدند،میخواهند بگویندکه همان آنها که باصل
باید این  اصلى،اخلاف باسلاف شباهت پیدا میکنند در اخلاق نیک و بد هم بخصوص در خطوط و نقوش

محسوس و ثابت  شباهت را داشته باشند و هیچ دلیل ندارد که این وراثت طبیعى را که از حیث صورت
مه نتیجه میگیرند که مقد از این.است،از حیث معنى فقط باین جهت که محسوس نیست منکر شویم
ممارست حاصل میشود،باولاد  اخلاق نیک و بد از پدر و مادر با تحولات محیطى که از طول مدت

خیلى مداخله نمیدهند،آنها را اخلاق ذاتى و  میراث میرسد و چون آموزش و پرورش را در این توارث
خواهد تمام افراد را هاى آموزش و پرورش که می جبلى موسوم کرده و میگویند با وجودمجاهدت

اى از  بینیم که افراد آنها در پاره هائى را مى بد مرتدع نماید،معهذا خانواده باخلاق نیک هدایت و از اخلاق
و کرم و  جبلى مانند حسد و بخل و جبن و قساوت و کودنى و گولى و تزویر و لجاج،یا بلندنظرى اخلاق

و متانت و بردبارى  و شهامت و صراحت لهجه شجاعت و مروت و ذکاوت و زرنگى و راستى و گذشت
ها بیشى و  بر سایر خانواده و حسن تعقیب و طبع شعر و صوت و قریحهءنویسندگى و سیاستمدارى

 .برترى دارند که جز وراثت سبب دیگرى نمیتواند داشته باشد
  ٣٠٣ص

  
  عمومى شاهد از تاریخ

و توارث اخلاقى خیلى قدیم  ق جبلىبینیم،معتقد بودن باخلا بتاریخ هم که رجوع میکنیم،مى
 .تر برویم،این اعتقاد را در بشر زیادتر مشاهده میکنیم بلکه،هرقدر عقب.است



نوشتجات دورهء ساسانى بنظم درآورده  ایرانیهاى باستان،بنقل شاهنامه،که فردوسى،مسلما از روى
ضاى یک خانواده،هیچوقت اند،که غیر از اع بوده است،بقدرى در عقیدهء به توارث اصل و تبار راسخ

مندى باصل و تبار بوده است،که نسب یزدجرد  اند،واز روى همین عقیده پذیرفته کسى را بپادشاهى نمى
سلسلهء سلاطین خود را،به کیومرث پیشدادى،اولین پادشاه خویش،رسانیده،و  سوم آخر شخص آخرین

جهت گاهى که  بهمین.اند خانواده بودههستند،که،در مدت دو سه هزار سال،شاهنشاهان ایران از یک  مدعى
نداشته است،کاوه بجستجوى  آمده،و یا پادشاه حاضر پسر و برادر یا پسرعموى لایقى فترتى پیش مى

فریدون میرفته،و رستم را،براى آوردن کیقباد،بالبرزکوه،و گیورا،براى پیدا کردن و آوردن کیخسرو،به 
اند،که اسکندر پسر فیلیپ مقدونى را،که بقهر و  ه اغراق رفتهبقدرى دراین زمینه را.اند توران میفرستاده

هائى هم درتواریخ  غلبه،برایران مسلط شده است،برادر دارا وانمود کرده،و در این خصوص،افسانه
جدیت و پشتکار آنها،و جلو  اند،و از اشکانیان،که بیرون کردن خلفاى اسکندر از ایران مرهون گنجانیده

سلسله است،براى همینکه از خاندان سلطنت  رومیها مدیون رشادت شاهنشاهان اینگرفتن از جهانگیرى 
ذکرى نکرده،و دورهء آنها را دورهء ملوك الطوایفى معرفى نموده،و  اند،در تواریخ خود چندان سابق نبوده

ین اند ا از اینجمله میخواهندبفهمانند،که رسم شاهنشاهى یک چند متروك مانده بود،و وقتى که خواسته
اسفندیار و بنابراین،از  دیرین را تجدید کنند،باز هم اردشیر بابکان را،که از احفاد ساسان بن بهمن بن رسم

 .اند برگزیده بازماندگان کیان و پیشدادیان بوده است،بشاهنشاهى ایران

کام بشاهان هر ایالت و ح تر،نسبت همین عقیدهء باصالت و نجابت و خاندان کهن را،منتها قدرى کوتاه
حتى،این عقیده .اند اند،داشته خود بوده هر ولایت،که صاحب اختیاران لشکرى و کشورى ایالت و ولایت

هاى دهقان دورهء ساسانى را،که نجبا و  مراعات میکرده،خانواده را نسبت بملاکین و اربابان دهستانى هم
پنداشته،و در خانهءهر  قبل مى اند،از احفاد خاندان شاهان و رؤساى ادوار کشور بوده زادگان دهاتى اصل

 .اى،که از اجداد قدیم آنها حکایت میکرده،موجود بوده است نامه دهقان شجره

سهل است،باینجا هم پابند نکرده،و در روحانیت،نیز،اصول نجابت و اصالت را کاملامنظور نظر داشته،و 
هاى مخصوص  ت،بخانداناحتیاجا عمال و کارکنان این احتیاج عمومى مردم را هم،مانند سایر شعب

 .اختصاص داده بودند

زادگى،از اینجاها خیلى بالاتر  مندى بنجابت و اصل در اروپا و سایر قطعات جهان،در موضوع عقیده
   یونانیان قدیم پادشاهان و سران قوم خود را بخدایان.اند رفته
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خود اتخاذکرده بودند،در ها هم،که حکومت جمهورى را براى ادارهء امور  منسوب میداشته،و رومى
اند،که  ها مزایائى قائل میشده سین پاترى هاى سناتورها بسیار وقت میکرده،و براى زادگى خانواده اصل

ها بآن نمیرسیده،و حکومت وسرلشگرى و افسرى و کلیهء مشاغل دولتى را باین طبقهء  بئیین دست پله
 .ممتاز اختصاص داده بودند

امپراطورى روم،بحملهء  وقتى هم که.اند نموده و کم همین رویه را تعقیب مىدر اوان امپراطورى هم،بیش 
اى باصول نجابت وارد  تقسیم گشت نیز،سکته شکسته و این مملکت عظیم بین قبایل ژرمن ها درهم ژرمن

تر از دورهء امپراطورى  از محیط تمدن،پایه و ریشهء آن محکم نیامد،سهل است،بواسطهء دورى قوم غالب
القاب پرنس و دوك و لرد و شریف و سرانگلیس و پرنس و دوك و مارکى .گردید هء جمهورى رمو دور

هاى  و فن کنت و بارن کنت و بارن و شوالیه و مسیودوى فرانسه و کنت و گراف و وى وکنت و وى
اطریش و آلمان و ایتالیا،که امروز هم در اینکشورها معمول و متداول است،بقیهء همان نجابت و 

هائى  اگرچه انقلاب کبیر فرانسه وحکومت طبقهء سوم بر آن کشور،رخنه.زادگى قرون وسطى میباشد اصل
زادگى پدیدآورد ولى دورهء امپراطورى ناپلئون اول،و دورهء تجدید  در اعتقاد باصول نجابت و اصل

 سابق افکنده،و دورهء جمهورى سوم فرانسه هم نتوانسته است این سلطنت باز آب را بمجراى
 .را با وجود دمکراسى متزلزل کند زادگى مندى باصل عقیده

خود را اولاد آسمان و  در شرق اقصى،یعنى چین و ژاپون هم مردم تا دیروز پادشاهان و امپراطورهاى
آنها بشویم؛خواهیم دید که مردم  زادهء آفتاب میدانستند،و اگر وارد تشکیلات حکومتى و اجتماعى

 .و نجابت،دست کمى از سایر ملل عالم ندارند زادگى مندى باصل در عقیدهاینقسمت از عالم قدیم هم 

اما در آمریکا چون سکنهء آن از مهاجرین دنیاى قدیم،و اساس حکومت آن جدیدو جمهورى است،البته 
اسمى نیست،معهذا نان خوردن سر  اند،از پرنس و دوك و لرد و مارکى و سروفن چون پادشاه نداشته

مردم به پسر رکفلر بیشتر از .توجه همه است قهء تمکن و دارائى خانوادها طرفسفرهء پدر،و ساب
جوانیهاى رکفلر پیر احترام میگذارند،زیرا در این پسر شمایل و ذوق و دانش و معنویاتى مشاهده و 

بیسواد مادى صرفى بیش نبوده مشاهده و  1 زادهء پاشنه ترکیدهء حمال احساس میکنند که در پدرش که
 .احساس نمیکردند



  از تاریخ طبیعى

زادگى و  مندى بتوارث صورى و معنوى اخلاف ازاسلاف،و بالنتیجه باعتقاد باصل علوم طبیعى هم بعقیده
 که اگر بذرى در زمین مساعدو در تاریخ طبیعى ثابت شده است  نجابت کمکهائى کرده
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خواهد شد،و  کاشته شود حاصل آن از حیث مرغوبى و رنگ و بو و طعم لامحاله یک در میان عین اصل
اند که نژاده بودن  ثابت کرده در حیوانات بخصوص سگ و اسب که بیشتر با انسان سروکار دارند،بتجربه

 .اخلاق و معنى در نتایج آنها بسیار مؤثر است پدر و مادر چه از حیث شمایل و صورت،و چه از حیث

  اسب

اسب نژاده،گذشته از زیبائى .بر یابو دارد آنها که با اسب سروکار دارند میدانند که اسب نژاده چه مزایائى
از مزایاى این حیوانست،مزیتهاى معنوى دارد که بسیار مهم وقابل ملاحظه  صورى که البته یکى

قرار گیرد،همچنین،در پیاده  اش شوند،شانه میدهد که سوار راحت بر گردهوقتى بخواهند سوارش .است
اگردر راهش گل و آبى باشد،تا بتواند پا بر آن .اندازد که سوارش به زمین نزدیکتر شود شدن شانه مى

از آن میگذرد که هم دست و پاى خود را کمتر آلوده کند و هم  نمیگذارد و اگر ناچار شود طورى بآرامى
اگراز عبور نهرى دمش تر شود تا آخرین قطرهء رطوبت در آن باقى باشد آنرا بچپ .ش گل نپاشدبسوار

هرقدر گرسنه وتشنه و .حرکت نمیدهد که مبادا ترشحات آب بسر و بر سوارش افشانده شود و راست
و بمهتر و .آشامد،و در جاى ناهموارنمیخوابد خورد،و آب کثیف نمى خسته باشد،کاه نشخوار نمى

بهدایت دست جلو و افسار حاجت  متگذار خود عشق و علاقه نشان میدهد،در حرکت بچپ و راستخد
در مسابقه .کرده،بچپ یا راست متمایل میگردد ندارد؛بلکه بشل و سفت شدن پاى سوار میل او را حس

تک بعقب و  درحین حرکت گاهى هردو گوش را باهم،و زمانى تک.مثل سوارش ذینفعى نشان میدهد
برمیگرداند که صداهاى دور را شنیده،در موقع مناسب خود را براى مقابله با هر  چپ و راست جلو و

و پا  حاضر کند و بسا اتفاق افتاده صاحب خود را که در پهلوى او خوابیده بود،با کوفتن دست آمدى پیش
کو را بدون نی تمام این خصائل.بر زمین بیدار کرده تا از خطرى که متوجه او بوده است نجاتش دهد

هم »نجیب«نژاده و نجیب را عبث نیست که عرب اسب.تعلیم و تربیت،از سویه و نژاد خویش دارد
 .موسوم کرده است



در سوار شدن،بد رکابى میکند و درپیاده شدن،هنوز پاى سوار بزمین .اما یابو،از تمام این مزایا بدور است
مزگى را از حد  عرضه باشد،جلفى و بى بىکارو  اگر سوارش تازه.افتد نرسیده،بسمت آخور راه مى

پوشاند و سوارش  در حرکت متوجه زیر پاى خودنبوده،تا زانو و زیر شکم خود را از گل مى.گذراند مى
گاه نشخوار که سهل است،پهن هم میخورد و روى هر سنگ .گذارد نصیب نمى بى پاشى را هم در این گل

لى میکند که سوار را از گردهء خود پرت کند وجز ضربهء بغل خا.میخوابد،بمهتر خود لگد میزند و سقطى
پرهیزى ندارد ولى،از  از خطرات واقعى.شلاق هیچ چیز او را براهى که باید برود هدایت نمیکند

شلاق براى این یابوها اختراع .برنمیدارد ایستد و قدم از قدم هاى ناچیز و پوچ بدچشمى کرده،مى تصادف
ندارد و با وجود این اختراع هم هیچ سئیس ماهرى پیدا  اجتى به تازیانهشده است و الا اسب نژاده ح

  .را در یابو ایجاد کند نشده که بتواند اخلاق اسب نژاده
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  سگ

 .ام،در اینباب چیزى ندارم بنویسم چون هیچوقت سگ نداشته

جات گذشتگان این حیوان در نوشت شناسى و وفادارى و فداکارى و قناعت و خدمتگذارى و هوش از حق
تر  از همهء آنها عجیب.ام،که البته خوانندهء عزیز هم خوانده،و شنیده است و معاصرین خیلى خوانده

در سفرنامهء اور گنج خود )جد اعلاى آقایان هدایت،(مرحوم رضا قلى خان هدایت شرحى است که
رسیدیم،من  اى آب و علف به ابه بین استرآباد و خیوه،در بیابانهاى بى 1 مرحوم هدایت مینویسد.است نوشته

آیندبناى پارس را  سگ ابه که از دور جمعى را دید که بسمت ابه مى.البته جلو قافله بودم
صاحب ابه آنچه او .بسمت من آمد لههمینکه نزدیکتر و پیاده شدیم،سگ از ابه بیرون دویده،بعج.گذاشت

 .را صدا زد و تهدید کرد نتوانست جلو او را بگیرد

نزدیک من رسید سر  آمد ناگوارى بودم،ولى همینکه اى براى دفاع از او نداشتم،منتظر پیش منهم که وسیله
دیدار اظهار خوشوقتى کرده  در قدمهاى من گذاشت و با جست و خیز خود در اطراف من از این

ما رسانده بود از تعجب مبهوت مانده  دوان خود را بنزدیک صاحب ابه که براى جلوگیرى از او دوان
اید گفت چند سال قبل از  این سگ را از کجا آورده من سگ را نوازش کرده،از صاحبش پرسیدم.بود

که چند سال بعد از این شرح،از طرف صاحب ابه یادم آمد .ام دامغان میگذشتم این سگ را از آنجاآورده



همان  ام و این قبل در حین عبوردر صحراى دامغان،سگى گرسنه و تشنه یافته،و او را از مرگ نجات داده
شناسى و وفا و تشکر و هوش،و بخصوص حافظه،مسلما درهیچ موجودى یافت  سگ است،اینقدر حق

 .نمیشود

  گربه

ودراضى و خودخواه و سالوس از خ ناشناس اشخاص حق.گربه به بدخصالى معروف و ضرب المثل است
 .حیا و عزیز بیجهت یاننر را بگربه تشبیه میکنند و بى

آشپزى،که مشغول گرفتن  هیچ،براى خوانندهء عزیز اتفاق افتاده است که وضع این حیوان را در مقابل
 رگ و ریشه و حاضر کردن گوشت براى طبخ باشد تماشا کنند؟

نشیند،و اگر هوا سرد باشدبراى اینکه کف دستهاى  یرى مىگ دو قدمى دورتر از بساط این رگ و ریشه
هاى عریان را زیر  مویش از مجاورت هوا و زمین یخ نکند بند آخر دستهاى خود رابرگردانده،پنجه بى

خوب میداند که در هرحال فضولات گوشت مال او  چون.زند ساعد میپوشاند و با کمال ادب دو زانو مى
سهل است،براى اغفال متصدى این تشریح،چشمها را .نشان نمیدهد ذینفعاست،هیچ خود را در اینعمل 

چرت میزند،ولى در همین حال اگر متصدى عمل  2  برهم میگذارد وبقدر دو سه تا وافورى نشاة تخت
 مثلا
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برده بزرگترین  ا کردن سوهان تیز گرى کارد،سرش را بچرخاند مثل شیر بتخته ساطور حملهبراى پید
 .قطعات گوشت را میرباید

بگذرد اگر صدبار هم  اى خوراکى باب کیفش یافته باشد،هروقت از دم آن گنجه اگر یکوقتى در گنجه
وارسى دقیق رها  بى گنجه را تیرش بسنگ خورده باشد،از فرط طمع بازهم براى دفعهء صد و یکم

ها و طبقات آن را سرکشى مینمایداگر روى فرش یکى دو قطره آب ریخته،و هنوز  نمیکند،و تمام گوشه
تصادف کند،تا یکى دو دقیقه چندین بار،دست تصادف کرده را از  جذب نشده دست او با این قطرات

اش افشانده نشود،آرام  نجهبینى آب از پ با فشار حرکت میدهد و تا قطرات ذره سمت خارج از بدن
نمیگیردولى وقتى میخواهد ماهى بگیرد دست خود را بدون هیچ پروا تا بیخ کول در آب فرو میبرد،سهل 

 .ام هاى دوپاى اینکاره خیلى برخورده و من بگربه.است،خود را بحوض هم میاندازد



زمان قبل،یک  شت بعادتاى دا در اوایل مشروطهء کبیر شخص نابلد و دهاتى که کارى در وزارتخانه
  جعبهء گز برداشت و با عریضهء خود بدر خانهء معاون وزارتخانه که یکى از
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خانه،و چند  بیرونى آقاى معاون منحصر باطاقى بود که یک در بمدخل.دمکراتهاى دو آتشه بود،رفت
بى شد و داد و قال بود،بقدرى عص آقاى معاون،با اینکه مرد ساکتى.پنجره بحیاط اندرون محقر او داشت

 .راه انداخت که خبر آن در تمام شهر منتشر گردید

و اگر در آن وقت براى راشى و مرتشى قانونى وضع شده بود،مسلما او را تسلیم مدعى 
و حتى  ولى بعد از چند سال که بمقام وزارت رسیده بود،از دخلهاى دو سه هزار تومانى.میکرد العموم

من باحترام بازماندگان ازنوشتن اسم او خوددارى .هم خوددارى نداشت پااندازى براى این مداخلها
ولى،باید بنویسم که این شخص با مکنت زیادى که ازخود باقى گذاشت دار فانى را وداع گفت و .میکنم

نیازبودند امروز با کمال سربلندى و سلامت مزاج و رفاه  هاى او که از این تظاهرها بى خیلى از همدوره
آن مرحوم که در زمان حیاتش بخصوص نزد رئیس الوزراهاى آن  حیات برخوردارند و بعقلاز نعمت 

 .قلمرفته بود میخندند دوره،مرد عاقلى هم

ام گربه سه  که کرارا دیده بارى بعقیدهء من گربه تمیز عدد ندارد و این عقیده از اینراه براى من آمده است
اى  اند،بر مرگ هیچیک از آنها ناله و ندبه مرده یکى ها یکى چهار تا شش هفت بچه بدنیا آورده،و این بچه

هاى خود را گوشت پاره تصور کرده،و  و عدم توجه مردهء بچه از او شنیده نشده،سهل است از فرط شره
خورده است،ولى وقتى آخرى آنها مرده و با نیستى تام و تمام مواجه شده  آنها را یکى بعد از دیگرى

را از اهل  را گذاشته،و تا چندین شب،با صداهاى واقعا دلخراش خود خواب و آرامضجه مویه  است،بناى
 .ها سلب کرده است خانه و همسایه

ام که  معهذا،در مدت عمرخود یک گربه دیده.ام که گربه هم نجیب و نانجیب داشته باشد من هیچ نشنیده
 .ها فرق داشته است اخلاقش با اخلاق عمومى گربه

  ربهبگ ارادتى من بى

ارادتى هم بعقیدهءآن روزى من تطاولى بود که این حیوان  جهت این بى.آمد من از بچگى از گربه بدم مى
ماهى بکار برده،با  هائى که براى گرفتن در همان سن کم،از حیله.روا میداشت هاى حوض نسبت بماهى



بیاید و آنرا  بتصور آمدن آب تازه در حوض روى آب دست خود آب حوض را تکان میداد که ماهى
هاى  ها را هم بکنار حوض میرد که این شاهکار تقلب را به بچه شکار کند،و حتى گاهى که نورچشمى

کوك میشدم و با چوب آنها را از کنار حوض میراندم،و مخصوصا از اینکه با  خود بیاموزد خیلى
انى بودم و هاى حوض میپرداختند بیشتر عصب انبار صیغهء برادرى خوانده،و بماهى موشهاى
میکردم و حیوان متعدى را در مکانى محصور نموده،تلافى تجاوز آنها را بماهیهابیرون  1 احیاناقلا

 .آوردم مى

  ٣٠٩ص
  

سالگى که ما خود صاحب  ن سیزده چهاردهسهل است از س.بنابراین،گربه در خانهء ما آبروئى نداشت
بستیم،که هم  اختیار خانه شده بودیم،بوسیلهء محکم کردن در و بند پشت بامهاراه گربه را بخانه مى

کارى خانه و انبار ذغال،از  ها و قطعات گل باغچه ها مصون،و هم ماهیهاى حوض از تطاول و تعدى آن
هاى خالى و بیکار در اختیار آنها بود که اکثر در این  لاخانهولى،بامها و با.خرابکارى آنها مأمون باشد

و .باهم جنگ و با صداهاى عروسى و عزاى خود اهل خانه را بیخواب میکردند معارض میدان بى
ها از همان  ها هم زایشگاه آنها واقع شده و بعد از فطام و فصال و آموزش و پرورش،بابچه احیانابالاخانه

ها چیز  بچه گربه از بالاخانه بنابراین،شنیده شدن صداى.بخانهء همسایه میرفتندراهى که آمده بودند 
 .اى نبود که اهل خانه را به کنجکاوى وادارد تازه

  نجیبه خانم

ها از مادر،یک روز صبح  نیازشدن بچه گربه سال دوم مراجعت من از پطرز بورغ،و اواخر بهار و موقع بى
تصور کرده  آید این صدا را عادى به از بالاخانهء بالاى اطاق من مىگر نالهء بچه متوجه شدم که صداى

ها بنالهءسکرات موت شبیه شده  گربه بیرون رفتم،عصرى که بمنزل مراجعت کردم،دیدم صداى بچه
که دست از مطالعه و قلم،یعنى تنها  ارادتى که بگربه داشتم این ضجه مویه مرا واداشت با بى.است

 .ها بنمایم این حیوان شتم برداشته تحقیقى از حالسرگرمى که در خانه دا

گربه روى زمین افتاده،از فرط ضعف قادربحرکت نیستند و پیداست که  وارد بالاخانه شده،دیدم دو تا بچه
هاى خود رسیدگى کند،و حیوانها که هنوز راه  بچه اى پیش آمده،که نتوانسته است به براى مادر آنها حادثه
 .اند اندچند روزى است قوت نخورده،و باین روز افتاده را نداشته و پاى گذشتن از بام



ها بقدرى  گفتم مقدارى شیر آوردندزبان بسته.ها را از زمین جمع کرده،و از بالاخانه پائین آمدم گربه
غفلتى در توجه آنها نشود،پرورش  براى اینکه.ضعیف شده بودند که شیر را بزحمت میتوانستند بخورند

یکى از آنها که .ها جانى گرفتند گربه با غذا،بچه کم چند روزى با شیر و کم.تکفل میکردم آنها را خود
خاکسترى رنگ و گلهاى پلنگى وموى کوتاه داشت،بسیار وحشى بود و جز موقع غذا هیچ وقت دم پر 

خانهء جان گرفت از خانه گریخت و بعدها من گاهى او را سر دیوارها میدیدم که از  همینقدر که.آمد نمى
  دار و باصطلاح دیگرى،موهایش بلند و شلال.همسایه بخانهء دیگر،در تک و دو روزى است یک
  ٣١٠ص

  
نظم،نیمه سیاه و نیمه طلائى،درپشت و پهلو و سر و دم  براق،و رنگش سفید بود و چند دانه خال مربع بى

 .داشت و برخلاف همزادش،بسیار مأنوس و باوقار و متین بود

این گربه خود  بعد از دو سه ماهى.هء خود عزم کرده بودم مانع ماندن او در خانه نباشممن برخلاف عقید
 .را ساخته و حیوان بسیار خوش شمایلى از کار درآمد

وارد اندرون که میشدم،در هر گوشهء خانه بود مرا استقبال و از دیدار من اظهارخوشوقتى،و این علاقهء 
بپر و پاى من اظهارمیکرد،تا من باطاق خود وارد شده  خود را بگردش دور و ور و مالیدن خود

 .نشستم،بهر کیفیتى بود خود را بمن میرساند مى

و نوشتن من،که  با زبان زدن بدست من دست بوسى خود را معمول داشته،قدرى دورتر از بساط خواندن
تابستان بود،شبها اگر .خارج نمیشد تا من در خانه بودم از اطاق من.نشست در سطح اطاق پهن میشد،مى

هائى که بهواى روشنائى  هوام و حشراتى را که مانند ملخ و على ورجه وسوسک زرد یا سائر خزنده
پریدند  هائیکه در فضاى اطاق مى چراغ جمع میشوند،از دور بساط کارمن میراند و روزها،چشم از مگس

نشستم قدرى دورتر  تى که من مىسر سفره در همان سم.پراند نشستند مى را که مى برنمیداشت و آنهائى
هرقدر گرسنه بود تا سهم او را در بشقاب جلوش نمیگذاشتم تکان نمیخورد و هیچوقت  نشست مى

هرچه میدادند میخورد،و حتى اگر مرغى هم سر سفرهءبود،نه .را از بشقاب روى فرش نمیکشید لقمه
مطبوع اظهارنمیکرد،بلکه نظر هم  همین با سماجت و راه انداختن سروصدا تمایل خود را باین طعمهء

 .انداخت بجانب آن نمى



دست بوسى .آمد مى شبها،در اطاق خدمتکارها میخوابید،صبح بمجرد اینکه من در اطاقم را باز میکردم
من مشغول نماز و .نشست آورد و در نزدیکى محلى که معمولا آنجا نمازمیخواندم مى خود را بعمل مى

گربه همچنان بر جاى خود .آوردکنار من میگذاشت سینى صبحانه را مى تعقیبات خود میشدم؛خدمتکار
نکرده،بسمت او نمیگذاشتم،حتى نگاه هم بسمت سینى  دوز نشسته بود تا من سهم او را معین میخ
رفتم،ولى گربه را با سینى صبحانه  من اطاق را ترك گفته،موقتا بیرون مى افتاد که اتفاق مى.انداخت نمى

 .زیرا،یقین داشتم که تا مراجعت من حیوان نجیب از جاى خود تکان نمیخورد تنها میگذاشتم

خانم اسم داده بود و بمن میگفت در غیبت تو همین رفتار رابا من دارد،ولى همینکه  مادرم حقا باو نجیبه
من بود بقدرى اینرویه منظم است که .بیرون میروى بینم،تا تو از خانه تو از راه میرسى،دیگر من او را نمى

 .و نبود تو را در خانه از نبود و بوداو در اطراف خود تشخیص میدهم

نجیبه خانم استقبالى از من  یکسالى این گربه با همین رویه در خانهء ما بود،یکروز وارد اندرون که شدم
صداى ضعیف بچه گربه از صندوقخانهء  در این ضمن.نکرد،باطاق که رفتم براى دست بوسى نیامد

ه محل لباس من بود،بلند و معلوم شدگربه صاحب بچه شده،و ترك خدمت از اینراه مجاور ک
هایش باطاق خود ببرم شاید اسباب زحمت شما  خدمتکار بمن گفت اجازه بدهیداو را با بچه.است
  گفتم جز باز گذاشتن.بشود
  ٣١١ص

  
هاى خود را  ه تابچهگرب.در صندوقخانه و اطاق براى تو و من زحمتى ندارد،بگذار سرجاى خود باشد

بزرگ کند،چندین بار از یک گوشه بگوشهء دیگر خانه نقل مکان میکندعوام میگویند تا این نقل و 
من در نظر ندارم که نجیبه خانم اینعادت  ولى.هایش چشم باز نمیکنند ها را بعمل نیاورد،بچه تحویل

فقط .ذارى و توجه بمن باز داشتهمجنسان خود را معمول کرده باشد،وظیفهءمادرى گربه را از خدمتگ
منهم در غذا دادن بیشتر متوجه او .وقت شام و نهار و صبحانه،با همان متانت سر سفره حاضر میشد

هاى او که گویا دو تا بودند بزرگ  یک ماهى گذشت بچه.هاى خود را سیر کند میشدم که بتواندبچه
نجیبه خانم  ها بپرستارى کمتر میشد،توجه هرقدر حاجت بچه.آمدند شدندو در سر سفره با مادرشان مى

جزدست بوسى که ما در بجا آوردن .نسبت بمن زیادتر میگردید،تا بالاخره همان وضع سابق برقرار شد
 .ها هم با او شرکت میکردند این احترام را مخصوص خود قرار داده بود،در سایرعملیات مواظبتى بچه



دراین یکساله که این گربه در :مادرم گفت.ایش اثرى ندیدمه یکروز،بخانه که وارد شدم،از گربه و بچه
زیرا میدانستیم که .خانهء ما بود،هیچوقت عادت نداشتیم مرغ و گوشت را درگنجه یا زیر آبکش بگذاریم

 .این گربه کارى بآن ندارد

هاى  دیدم نور چشمى رفتم.اى بآشپزخانه دعوت کرد امروز صبح آشپز مرا براى تماشاى چیز فوق العاده
نجیبه خانم بخوردن مرغى که براى طبخ نهار حاضر کرده بودندمشغولند و خودش دورتر نشسته،و حتى 

که بمن افتاد،از جا برخاست و از در مطبخ بیرون  چشمش.اندازد نگاه هم بسمت این بساط نمى
چه تفحص صبح تا حال،آن.ها هم که طعمهء خود راتمام کرده بودند،از دنبالش بیرون رفتند رفت،بچه

دوان از اندرون بیرون آمده ازدر حیاط  ها دوان مادر و بچه:ایم،قاپوچى میگوید ایم اثرى ازآنها ندیده کرده
اندمنهم در نوبت خود  ها فرستادیم آنها را نیافته خدمتکارها را بخانهء همسایه.اند بیرونى بکوچه رفته

کند و او راپیدا کرده بیاورد دادم و خدمهء خانه کنان گربه را فراهم  وعدهء انعامى بکسى که وسیلهء آشتى
 .کردند ولى اثرى از گربه نیافتند هاى مجاور تفحص هم بامید گرفتن انعام در کوچه

باشد،گاهگاه سرى  بر فرض اینکه در خانهء دیگرى هم.علاقهء گربه بخانهء مسقط الرأسش طبیعى است
جز اینکه بگویم .حین عبور از سردیوار هم باشد،ندیدمولى من دیگر این گربه را ولو در .باینخانه میزند

کرده،و از خجالتش خانه را ترك گفته و خود را سر به  اى مواجه ها او را با کار ختم شده جبلت بچه
 .این فرار آنهم باین کیفیت نتوانستم فکر کنم نیست کرده است هیچ راهى براى

  بدوستى احتیاج انسان

ولى در .نشان بخانه پذیرفتم ر این گربه،یکى دو سه تا بچه گربهءبراق خوشبعدها براى پیدا کردن نظی
عمومى گربه چیزى ندیدم،این بود که باز هم مثل گذشته،ازتوجه باین حیوان  هیچ یک جز اخلاق

   اى معهذا امروز هم اگر بگربه.منصرف شدم
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روئى و تملق او ازنوازشش کوتاهى بربخورم،که دور و ور من بپلکد،و اظهار خلوص کند با یقین به دو

 .نمیکنم

هم باشد دوست  اى انسان محبت را ولو ظاهرى و از روى غرض خصوصى و اغفال و از طرف گربه
هوگو مستفاد میشود که در زمان او -امروز نمیدانم اوضاع فرانسه چیست؟ولى از نوشتجات ویکتور.دارد



اند و مسلما محرك  بیعى خود،گربه نگاه میداشتهط پیرزنهاى کهنه چین پاریس هم با وجود دست تنگى
واقعا اگر پیرزن .که او را دوست بدارد چیز دیگرى نبوده است این کار جز حاجت طبیعى بشر،بکسى

نداشته باشد،کى او را دوست میدارد؟و این حاجت طبیعى بشرى را بچه وسیله رفع  وکار گربه هم کس بى
 میکند؟

را برداشتن زن و فرزند ترجیح  1  اند که با وجود تمکین یالقوزى ا پیدا شدهامروز بعضى جوانها در کشور م
 باید ازاین آقایان عزیز پرسید وقتى پیر شدید،و پدر و.میدهند و از راه انداختن خانه و زندگى تن میزنند

ها مردند،و یا دنبال زندگى  مادر و عمو و دائى و عمه و خاله وخواهر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده
را  خود رفتندچه میکنید؟و این حاجت مبرم بشرى،یعنى دوست داشتن و طرف دوستى واقع شدن

 وسیله رفع مینمائید؟ بچه

آمد  با این پیش ء سیاسى چون خودشمرحوم میرزا علیمحمد اصفهانى حکیم استاد فقه و اصول مدرسه
خود میگفته است زودتر زن  کس و کارى را کشیده بود،بشاگردان تصادف کرده و رنج پیرى و بى

بگیرید،و خانه و زندگى راه بیندازید و بدانید که بین پسندشما و دخترها تناسب غیر مستقیم در کار 
همان اندازه رغبت دخترها هم بشما کمتر تر شوید،مشکل پسندترمیشوید ولى ب شما هرقدر مسن.است

پسندد،و نتیجه این میشود که در پیرى کسى که شما را دوست  پسندید شمارا نمى آنکه شما مى.میشود
خود نخواهید داشت،و مثل من همیشه ملوم و محسور خواهید بود و تا نفس  وحوش بدارد،در حول

بنظر حسرت نگاه کرده و خود را  پلکند وحوشش مى آخر،بهرگدائى که چندتا بچه در حول
 !خواهید کرد ملامت

خانم مستوفى،بدستوردکترها براى معالجه ناگزیر بود .ام ،من از زن و فرزندم دور شده 1324 از اواخر سال 
داشت،براى پرستارى او و معالجهء خودش،با  لازم بلندن برود،پسر بزرگم نصر اللهّ را که خود نیز معالجه

یره دخترم هم بعداز گرفتن دیپلم لیسانس از دانشسراى عالى،و ورود بشغل ن.او روانه کردم
  دبیرى،بتوصیهء شوراى فرهنگى

  ٣١٣ص
  

باقر هم .رفت انگلیس و ایران براى اکمال تحصیلات آموزش و پرورش در دانشگاه ادیمبورك بانگلستان
و سروکله زدن با نوکر و  نگاهدارى خانه.که از دو سال پیش براى اکمال تحصیلات بلندن رفته بود



نیا  خدمتکار و آشپز،آنهم در اینروزهاى تهران کارى نبود از عهدهءمن ساخته باشد،دخترم مهرى صفى
 .توجه کردن مرا بعهده گرفته،مرا بخانهء خود برد

فهمم  پلکند،مى نیا دور وورم مى در این هشت نه ماهه،که نوادگانم،فرامرز و خسرو و پسرهاى آقاى صفى
دارد،و تماشا و تعمق در پرچانگى و  وحوش انسان چقدر کیف جود این آدم کوچولوها در حولکه و

و ملایمت،و حتى دعواى آنها با یکدیگر،و تمام کردن  خوانى و گریه و قهر و آشتى،تندى آوازه.سکوت
ت مغز و مایهء آنها،همه بانسان لذ هاى کم مرافعهء آنها و بالاخره،بازیهاو سرگرمیها و خواهش

خوانیها و  موجودات کوچک نسبت بانسان،روح را تازه میکند و شنیدن آوازه میدهد،توجه این
ام که یکى دو سه تا از این  حتى من معتقد شده.آنها بهترین سرگرمى است هاى صحبت

تفقدهاو .وحوش مردان شصت هفتاد ساله بمنزلهء عصاى پیرى است کوچک،در حول هاى انسان
میدارد،زیرا حس  هاى عملى آنها روح پیرمرد را تازه و جسم او را جوان نگاه زشها و نوا پرسى احوال

 .ها از اومیگریختند میکند که هنوز شخصیت او دوست داشتنى است،و الا بچه

 ها عزیزترندیا اولاد؟ نوه

ها و سن پدر فرق  اولاد نسبت بسن آن جهت و سبب دوست داشتن.میگویند نوه از اولاد عزیزتر است
هاى ده  داشتن بچه هاى چهار پنج ساله،البته غیر از اسباب و جهات دوست بچه سبب دوست داشتن.ندمیک

من چون .پانزده ساله و همچنین وجههء دوست داشتن اینهاغیر از اولاد بیست سى ساله و زیادتر است
ینکه توجه و علاقهء در ا.از نفى و اثبات چیزى در این زمینه بگویم هایم ندارم نمیتوانم اولاد هم سن نوه

پس .پدر و مادر بلاواسطه،نسبت باولاد خود بیشتر از پدر بزرگ و مادربزرگ است هیچ تردیدى نیست
بعضى میگویند،اولاد بواسطهء .ناگزیردوستى پدر و مادر هم باید زیادتر،از پدربزرگ و مادربزرگ باشد

میخواهند بگویند که .دشمن ها دشمن نوهعلاقهء زیاد پدر و مادر بآنها دشمن جان پدر و مادر هستند،و 
این تعبیر الحق خیلى .دشمن را دوست میدارد عزیزتر بودن نوه از اولاد بجهت اینست که انسان دشمن

که موضوع سخن در محبت پدر فرزندى است محلى براى  آخوندى و نچسب است،زیرا در جائى
ز اولاد است سبب آنرا اینطور خواهم اگر معتقد شوم که نوه عزیزتر ا من.گفتگوى از دشمنى نیست

هاى خود ندارد و از نعمت  زحمت و رنجى براى حفظ و حراست و نگاهدارى نوه دانست که پدربزرگ
کیفش  وجود آنها بدون تحمل زحمت و مشقتى برخوردار است،و تفریح بدون زحمت،البته خوشیهاى



و خون دل بدست  در مقابل هزار رنج زیادتر از تفریح پدر و مادر بلاواسطه است که این نعمت را
 .آورند مى
  ٣١٤ص

  
انداختن خانه و زندگى،و تفریح  ها را براه ،بقدر لازم،جوان 425 صفحهء »شرح زندگانى من«در جلد دوم

فرض اینکه در جوانى  ام،دراینجا باید فقط اضافه کنم،بر مطبوع با زن و فرزند تحریض و ترغیب کرده
فکر کنید،مسلما در پیرى راه بر شما بسته خواهد شد،بفکر روز پیرى  خانوادگى بتوانید بدلى براى تفریح

  1  پیرى و نیستى،آنهم نیستى محبت،بزرگترین مصیبتهاست خود هم باشید،که

  زادگى اصل مخالفین

نبوده،و خوبى و بدى جبلى را نتیجهء  ء دیگرى هم هستند،که اصلا معتقد بتوارث اخلاقىبارى،دسته
و توارث صورى را هم نتیجهءعوامل دیگر دانسته .تناسب آموزش و پرورش باساختمان مغز افراد میدانند

ا،بیش و ها ر اثبات این عقیده،شواهدى هم دارند،که حق بجانبى آن اند،و براى و تا حدى،منکر آنهم شده
 .کم،تا حدى،مدلل هم میدارد

که در ادوار گذشته،چون فرهنگ بدسترس مردم :زادگى،اینطور توجیه میکنند مندى تاریخى را،باصل عقیده
زندگى جامعه باشد،نداشته،و دبستان و دبیرستان و  نبوده،و افراد دانش و بینشى،که در خور ادارهء کارهاى

ورها نبوده،و اگر هم نادرا وجود داشته،منحصر بشعب خاص،و هاى علوم و ادبیات هم درکش دانشکده
زادگى و نجابت  اى جز توسل باصل بوده است،براى ادارهء امور اجتماعى،چاره بطبقهء مخصوصى

زیرا،معاشرت و رابطهء بین اعضاى یک خانواده از امورطبیعى است،و .اند وخاندانهاى کهن نداشته
آموزشگاههاى عملى بوده،و البته،افرادى که در این آموزشگاهها تربیت ها بمنزلهء  مجالس بزرگان خانواده

اند،و حقا بر مردمان عادى تقدم  اند،بیشتر از سایر اهل کشور،بدرد جامعه میخورده یافته و تعلیم مى
 تر بوده،اعتبار آنهم زادگى تعبیر میشود،کهنه اند،و هرقدر این تعلیم وتعلم خانوادگى،که از آن باصل داشته

عرب جاهلیت و قوم ژرمن،براى این از .زادگى از اینراه است زیادترقلم میرفته،و معتقد بودن قدما باصل
اند،و اگر امروز،با وجود  نداشته اند،که فرهنگ و حتى خط هم زادگى معتقد بوده همهء اقوام بیشتر باصل

عنقریب .واسطهء عادت استزادگى معتقدند،ب بینیم،که هنوزهم باصل تعمیم دانش و فرهنگ،جمعى را مى
اینعادت هم از بین خواهد رفت،و مساوات تام و تمام بین افراد بشر برقرار خواهد شد،و نیز 



افتاد،که جوانى  ها ندیده صورت میگرفت،چقدر اتفاق مى ادواریکه درکشور ما ازدواج:میگویند
  مام عمر گرفتار زنفریفتهءزیبائى شمائل و حسن اخلاق برادر شده،و خواهان خواهر گشته،و ت

  ٣١٥ص
  

بینم،که،باوجود وحدت پدر و مادر و  یا امروز،چه مایه برادر و خواهر را مى.و بداخلاق بوده است 1  زشت
متضاد با دیگرى دارند،که گوئى پدر و  آموزش و پرورش و محیط هریک،صورتى جداگانه واخلاقى

 !اند مادر آنها در یک مسجد هم باهم نمازنخوانده

که مادرآنها یکى،و باهم قریب .در اواسط سلطنت ناصر الدین شاه،یکى از رجال زمان دو پسر داشت
خدا السن بوده،و اکثر باهم راه میرفتند،و بزرگین ایندو،درزیبائى،و کوچکین،در زشتى،شاهکار خلقت 

من،در ایام جوانى خود،این دو برادر را در سن نسبتۀ جلوترى،دیده بودم،که اثر زیبائى و زشتى .اند بوده
اى بسیار عظیم ونقش  مخصوصا برادر زشت،کله.جوانى راهمچنان بر صورت خود حفظ کرده بودند

د که بین مردهاى میش صورتى چنان ناهموار داشت،که پیدا کردن نظیر او کار آسانى نبود،و اگر ممکن
 . 2 از کار درمیآمد اى برقرار کنند،مرد عزیز قهرمان بدریختى کشور در زشتى مسابقه

باس مبدل،براى تفریح و گاه،با یکى دو نفر حاشیه،بل مهدعلیا مادر ناصر الدین شاه؛زن آزادى بوده،و گاه
از .تفنن،ببازار میرفته،و بوسیلهء همراهان خود،سربسرکاسب کارها و مشتریان هم میگذاشته است

ابو الفتح بلور فروش،که آن روزها بلور عالى جز در دکان او -جمله،یکروز ماه رمضان،بمغازهء شیخ
گذرانى عصر رمضان،در  د یا وقتبیند،که،براى خری یافت نمیشد،رفته و درآنجا،ایندو برادر را مى

 .اند مغازه پهلوى هم نشسته این

زیبائى و زشتى ایندو برادر،و وجههء پدر آنها در میان رجال دربار،زیادتراز آن بود،که خانم مهدعلیا آنها 
براى .مادر شاه یکى از دو نفر همراه خود رامأمور میکند،که متلکى بار برادر زشت کند.را نشناسد

خانم دربارى،که البته سرووضع خدمتکاران بخود گرفته بود،جلو .ایستد نه،قدرى دورتر،مىتماشاى صح
اگر التفات فرموده قدرى دورترتشریف .اى دارم عرض محرمانه.آقاى عزیز آمده،میگوید این

 .بیاورید،منتهاى التفات است

ر خدمتکار،بمغازه طرف البته،ورود مهدعلیا،که سرووضع یک خانم شیک بتمام معنى داشته است،با دونف
  توجه جوانها شده،و داشتن عرض محرمانه از طرف خدمتکار



  316ص
  

شاید برادر بزرگتر،که خود را حقا هدف .چنین خانمى چیزى نبوده،که استنکاف در آن راهى داشته باشد
این شکار میپنداشته است،با اشاره،برادر کوچک را به پذیرفتن این  1  اصلى این عرض محرمانه،و پرقیچى

 .پیشنهاد ترغیب هم کرده باشد

یواش،عقب  کارزیرك،یواش آقاى عزیز،براى شنیدن عرض محرمانه،از جا برخاست ولى دربارى کهنه
یستاد،که هم برادر بزرگتر،و هم خانم مهدعلیا آمده،جائى را،براى عرض محرمانهء خود،انتخاب کرد،و ا

 :محرمانه مسبوق شوند،و سؤال و جواب ذیل بین آنها درگرفت هردو،از نتیجهء این عرض

آقا ببخشید،خیلى اسباب زحمت شما شدم،میخواستم بپرسم این آقائیکه شماپهلوى ایشان نشسته بودید 
 !باید کى باشند

  !برادر منست
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بفرمائید !بد محافظتش کند چه آقاى خوبى؟چه آقاى قشنگى؟خدا از چشم!هزار ماشا اللهّ!هماشا اللّ!به به

 ببینم،هر دو آقا از یک مادرید؟

 .بله مادر ما یکى است

 خانهء شما کجاست؟

 خانهء ما را براى چکار میخواستید؟

 .میخواستم خدمت خانم والدهء آقایان رسیده باشم

 با مادر ما چکار داشتید؟

 .ستم سؤالى از ایشان بکنممیخوا

دیدن مادر ما براى شما میسر نیست،و شاید شما را از مقصودیکه دارید دورترکند،اگر سؤالى دارید از 
 .من بکنید

 !آخر،پرسش راجع بحال شما دو بزرگوار است

 پس چرا از خود من نمیپرسید؟



 !خجالت میکشم

 پرسش از حال ما چه خجالتى دارد؟

را بمردها گفت،بعضى چیزها هست که زن از زن میتواندبپرسد،و نباید پاى مرد در چیز  آخر نمیشود همه
 !میان باشد

 .من در جواب فرمایش شما حاضرم!اگر سؤالى دارید بکنید!اینکه حرف است

 !آخر،پرسش راجع بولادت آقایان است

 .تواند جواب شما را بدهد کس بهتر از من نمى در این صورت،هیچ

آقا را،باین قشنگى،مثل دستهء  ر دارید،میخواستم از خانم بپرسم؛کسى که،ماشا اللّه،آنحالا که اصرا!خوب
 است؟...چه شده،که شما را با این سروکله و ترکیب،باین بدریختى،.گل،زائیده است

گنده نثار او و  آقاى کله مهدعلیا هرهء خنده را سرداده،از مغازه بیرون رفت،و متوجه فحشهائیکه
 .نشدخدمتکارش کرد 

هاى،این آقاى زشت،امروز،در اینشهر،حى و حاضر وموجودند،که،بعد از ذکر این  پسر و دختر و نوه
تاریخچه،من از معرفى آنها خوددارى میکنم،وگرنه،خوانندهء عزیز میتوانست آنها را،با اولاد و احفاد 

در و جد و جد اعلاى پ.ده نه پسرعموها و دخترعموهاى خود هستند برادر زیبا مقایسه کرده،ببیند،که
شده  آیا چه.اند ام،ولى بزشتى و بد منظرى معروف نبوده ایندو برادر هم،اگرچه از آنها تصویرى ندیده

 .مهرى کرده است؟ازاسرار خود طبیعت است است که طبیعت،در این میان،با این یکنفر،اینقدر بى

که اخلاق ذاتى و مکتسبى  فرضزیرا،بر .تر است اثبات توارث معنوى،بدرجات،از توارث صورى،مشکل
  آموزش و پرورشى پدرانرا،ولو به تعقیب و ممارست،براى
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اثر بدانیم،تأثیر آنرا در رویهءزندگى اشخاصیکه از  اولاد قابل وراثت ندانسته،و در اخلاق جبلى اخلاف بى
ن جهت است که و بهمی.منکر بشویم تربیت خانوادگى و نعمت آموزش و پرورش برخوردارند نمیتوانیم

اى جز اظهار راستى و  شخصیکه جبلتا حرام پیشه باشد،وقتى در محیطراست و درستها اتفاق افتاد چاره
عکس قضیه که آدم صحیح العمل جبلى هم اگر در محیط فاسد واقع  درستى ندارد،همچنین است

ارد،و همرنگ میدهند که براى تلافى هم که باشد غریزهء جبلى را کنار میگذ شود،بقدرى فریبش



که  میشود،و خیلى کلهء آهنى لازم دارد که یک عمر از مردم بدى بیند،و براى تشفى قلب هم جماعت
سر کلاف بیشتر گم و « بنابراین،اصل توارث صورى قابل خدشه و در این زمینه.باشد معارضهء بمثل نکند

 «.درهم است

این عقیده را در .هردو عقیده سازگاراست ام که با اى پیدا کرده من،در اینمیانه و براى خود،عقیده
اگر .ام،زیرا من چنانکه نوشتم،در علوم طبیعى مطالعه و معلوماتى ندارم نوشتجات طبیعیون امروزه نخوانده

 .مثل یکى از متلکهاى این کتاب تلقى کند خوانندهء عزیز آنرا نپسندد،ممکن است

 :بعقیدهء من همانطور که

رش بر نشانى بباغ بهشتور از جوى خلدش،بهنگام آببه بیخ انگبین ریزى درختى که تلخست ویرا سرشتگ
طور که کره یابو را اگر در طویلهء  و همانو شهد نابسرانجام گوهر بکار آوردهمان میوهء تلخ بار آورد

بریزى،اطوار و شمایل اسب نجیب را پیدا نخواهد  شاهى هم به بندى و نقل و نبات در آخورش
تنها از پدر و مادر  ما از شمایل واخلاق نیک و بد پدران و مادران میراث میبرد ولى نهکرد،انسان هم مسل

 .سلسلهء آبا و امهات،اعم از دور و نزدیک در ساختمان صورى و معنوى او مداخله دارند بلافصل بلکه

ى وحوش و جامعه گاهى خدامیخواهد شاهکار نمیدانم براى چه؟شاید براى خبر رساندن بهمسر و حول
محسنات صورى یا معنوى یا هردو،در  آنچه.از حیث زیبائى،یا حسن اخلاق یا هردو،بوجود بیاورد
میکند،و در موقع تکوین یک کاسه بعنوان میراث  سلسلهء آباء و امهات وجود داشته است همه را جمع

ها  هء ما شیعهو یازده فرزندش،لامحاله بعقید)ع(و على)ص(فرمایدمحمد باین بندهء برگزیدهء خود عطا مى
اندو گاهى برعکس میخواهد قومى را تنبیه کند آنچه از اخلاق زشت و درشت و  از این زمره بوده

ناهمواربراى اینکار لازم دارد،از سلسلهء آباء و امهات گرفته،بمیراث بیکى از اعقاب آنها میدهدو اسباب 
ها  چنگیز و درزمان ما بقول فاشیستدر ازمنهء سابق اتیلا و .رسیدن او را بمقام ریاست فراهم میکند

آورد و آنها را بلاى جان  ها هیتلر وموسولینى،بوجود مى کارل مارکس و لنین و استالین،و بقول کمونیست
بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد یذکر فیها اسم  خلفش قرار میدهد و لو لا دفع اللهّ الناس

 :اللهّ از قرآن کریم و
  ٣١٩ص

 



حالا .از اشعار حکیمانهء فردوسى است هان دار دارد خراببهانه است کاووس و افراسیابجهان را ج
اند که  هاى خدا چه گناهى مرتکب شده نکنید که مگر این بره روسها را برخ من نکشید و بمن اعتراض

باید بیست سى میلیون آنهابراى استقرار کمونیست و سى چهل میلیون دیگرشان،براى ضدیت با 
- مرحوم میرزا.گى و اطاعت صرف،بهر مرکزى گناه بزرگ آنها باشد نفله شوندشاید همان بره فاشیست

بته هم ال اینقدر سادگى و اطاعت  »  آب هم تعریفى ندارد شیر پر بى«.هدایت وزیر دفتر میگفته است
فرمایش مولى »علیکم کما تکونوا یولى»«.آن گنه را این عقوبت آنقدر بسیار نیست«گناهى بزرگ و

 .میخواستند اینقدر بره نباشند،تا گرفتار این عذاب نشوند.است

نشمرده،و  بواسطهء همین سردرگمى کلاف توارث معنوى است که تعلیمات اسلامى آنرا بچیزى
یا أیَها الَناّس إِناّ خلََقنْاکُم «میفرماید با سید قرشى برابر میداند قران کریم دمکراسى مسلمانى سیاه حبشى را

 »و جعلنْاکمُ شُعوباً و قبَائلَ لتَعارفُواإِنَّ أَکْرمَکمُ عنْد اَللّه أَتْقاکمُٰ منْ ذَکَرٍ و أُنثْى

نظر بتفسیر همین آیه ،خواه از عمرهر که را خلقش نکو،نیکش شمرخواه از نسل على و شعر مولوى
 .داشته است

تازه براى او بدنیا  اى را که زن بچه.ام که روزى شخصى با زنش نزد پیغمبر آمد گویا در کافى دیده
آورده،و رنگش سیاه و موهایش مثل پشم بهم پیچیده بود حضورپیغمبر بر زمین گذاشت و عرض کرد 

پیغمبر فرمود از زنت تاکنون هیچ خلافى  ورده چه کنماى براى من آ من با این زن که چنین بچه
همیشه در خانه بوده و راه هرگونه احتمال خیانتى مسدود  اى؟گفت نه حتى قبل از ایام حمل هم دیده

است ولى با این شاهد حى وو حاضر چه میتوان کرد؟فرمود هیچ احتمال نمیدهى که یکى از پدران تو 
چندین پشت پدر و مادرم معلوم است هیچیک حبشى باشد؟گفت من تا  زن حبشى گرفته

فرموددر اعماق اصلاب و بطون چطور؟یقین دارى که هیچیک از آباء و امهات تو حبشى !اند نبوده
نباشندگفت چگونه میتوانم چنین دعوى بکنم؟فرمود پس از خدا بپرهیز و دربارهء زنى که ازاو خلافى 

و شادان از نزد آن بزرگوار  زن و شوهر خرم!هى،ظن بد مبرندیده و احتمال خیانتى هم نسبت باو نمید
 بیرون رفتند،

  ٣٢٠ص
  



منظور خود را،در  معهذا مثل این است که،چون طبیعت،براى تکوین اشخاص عادى،مصالح ساختمان
در اعماق اصلاب و بطون نداشته،و از  رس خود دارد،احتیاجى بتجسس پدران و مادران نزدیکتر بدست

هاى درشت صورى و اخلاق عمومى  است که نقش رفع حاجت میکند،و بهمین جهت مصالح نزدیکتر
ها  پدران و مادران،بلاواسطه یا یک در میان،در اشخاص عادى زیاد دیده میشود،و فقط نوابغ و فوق العاده

هستند،که مهندس طبیعت،براى ساختمان آنها،حاجت به پى جورى لوازم کار خود از آباء و امهات 
نزدیک  آید،که هیچ شباهتى به پشت و کالبدهاى اشته،و شاهکارهائى از زیر دست او بیرون مىد دوردست

 .ندارند

  اصل و تبارسردار سپه

سردار سپه سواد کوهى بوده،و اصل و تبار او شاید،نمیدانم درپشت چندم،با اسمعیل خان امیر مؤید،خان 
هم داشته  هاى خانوادگى استشاید،بعضى از پدران دوردست او ری.بشود سوادکوه،یکى هم

ها ادعاى علو نسب خانوادگى  ولى،پدرش از افراد عادى بوده و اجداد اوهم در این نزدیکى.باشند
که مادرم در شیرخوارگى مرا از تهران بسوادکوه :اند که سردارسپه میگفته است ها شنیده خیلى.اند نداشته

پنداشته  هاى بین راه رسیده،مرا مرده از کاروانسرا سنگىراه گرفتار بوران شده،وقتى بیکى  آورده،در بین مى
جان گرفته،سروصدا راه  بعد از ساعتى بر اثر گرمى طویله من.اى انداخته و رفته است و در آخور طویله

شناخته،از نشانى کاروانسرادار که زنى را باین نشان  یکى از افراد قافلهء بعدى که مادرم را مى.ام انداخته
وحوش  ین طویله با یک بچه وارد شده،دانسته است،و این حقیقت را امروز هم دهاتیهاى حولدیده که با

 .بسینه نقل میکنند و معروف است یکدیگر و عابرین،سینه این کاروانسرا،براى

من هیچ نمیخواهم در اعماق اصلاب تجسس کرده،براى سردار سپه اصل و تباربزرگى بتراشم،و بالاخره 
هاى بزرگ مازندران متصل کنم،ولى نمیتوانم سربازى را هم که باسم داداش  از خانداننژاد او را بیکى 

ناصر الدین شاه را در عکس مشهور در دست دارد،پدر رضا  بگ سر زنجیر میرزا رضاى کرمانى قاتل
زیرارضا شاه پهلوى هفتاد سال عمر کرده،و با اینکه پدرش در طفولیت رضا فوت .خان سردار سپه بدانم

ده باشد،در هزار و سیصد و سیزده که تاریخ قتل ناصر الدین شاه است پدرش زنده نبوده که کر
داداش بگ و سرباز فوج سواد کوه بوده،سر زنجیر قاتل را گرفته و عکسى از زندانى وزندانبان  اسمش

 .برداشته باشند



،میگفت یکروز یکى از درباریان نزدیک رضا شاه پهلوى،که من بصحت قول او خیلى اعتماددارم
اى از آلمان راجع بسلطنت رضا شاه براى او فرستاده بودند،نویسنده در مقدمه از قاجاریه هم  رساله

عکس قاتل و زندانبان او را در رسالهء خود گراور  اى هم بقتل ناصر الدین شاه کرده و این نوشته،و اشاره
اسم،بعد از پدرم،مادرم مرا باو شاه باین عکس که رسیدگفت من این شخص را خوب میشن.کرده بود

 سپرده بود،اکثر
  ٣٢١ص

  
کوه را که در زمان - شاید تا آنروز کسى اسم این سرباز فوج سواد.اسمش داداش بگ بود.پیش او میرفتم

هاى سلطنتى با آن فوج بوده،نمیدانسته و از همین معرفى رضا شاه  قتل ناصر الدین شاه قراولى عمارت
معروف شده باین جهت است که پدر رضا شاه را  و چون او پدر سردار سپه اسم او در دهنها افتاده

در هرحال اعم .ام از طرف،دیگر اسم دیگرى هم براى پدر رضا شاه نشنیده.اند موسوم بداداش بگ دانسته
از اینکه اسم پدر سردارسپه داداش بگ باشد یا نباشد،بهمان دلیلى که در فوق بآن اشاره رفت،سرباز 

میرزا رضاى کرمانى مسلما پدر سردار سپه نبوده،معهذا معلوم نیست که پدر سردار سپه،در ایام  نبا زندان
 .حیاتش،عنوانى بالاتر از سربازى فوج سوادکوه،داشته بوده است

بخاندان رسالت میبرد و  وقتى شاه سلطان حسین صفوى،که نسب.از اصل و تبار سردار سپه بگذریم
و اغلب پیغمبر،یا پادشاه یا پیغمبر پادشاه  حضرت آدم ابو البشر،در دست بودهنامهء این خاندان تا  شجره

در مقابل یک مشت افغان سروپا برهنه،مقاومت  اند،و این سلالهء خاندان اصالت و نجابت بوده
دوزى،با همان محیط و  از دست میدهد،و ندرقلى پسر پوستین نیاورده،کس و کار و مال و جان را برایگان

وجور میکند،بلکه روس و عثمانى آن عهد  ایط،نه همین افغانهارا از ایران بیرون،و ایران را جمعهمان شر
سردار سپه و  از ایران تارانده،سهل است هندوستان را نیز فتح مینماید،تجسس اصل و تبار براى را هم

 .تراشیدن خاندان کهن براى او،کار بیهوده است

نامهءتحصیلات عالیه،و  در،و تربیت خانوادگى و داشتن دانشاصل و تبار،و نان خوردن سر سفرهء پ
ها و زنگ و زنجیرهاى  علامت هاى درجه و نشان افتخار براى اشخاص عادى است که با این فرمان

اشخاص فوق العاده .وپا کنند هاى نبوغ دست اختراعى بشرى،میخواهند براى خود و پدران خودنشانه
 .،هرقدر بیشتر از آنها بدور باشند نبوغ آنها زیادتر استحاجتى باین بند و بساطها نداشته



بعد از )دوز همان ندرقلى پسر پوستین(نادر شاه افشار:گویندمشک آنست که ببویدنه آنکه عطار بگوید
میخواست پادشاهى آن کشور را بمحمد شاه،پادشاه مغلوب خود واگذارد،براى  فتح هندوستان چون

هنشاه فاتح را نسبت باو دانسته و در او بنظر تحقیر ننگرند،دختر این امراى هندوستان توجه شا اینکه
پادشاه را براى پسر خود،نصر اللهّ میرزا که ملتزم رکابش بود خواستگارى کرده،پادشاه مغلوب نیز این 

 .وصلت را پسندید

اه بعرض نادرش وزیر محمد شاه که واسطهء مذاکرات مقدماتى و بهم بستن این ازدواج بوده است
میرساند که رسم خانوادهء پادشاهى هندوستان این است که اسم پدران دامادرا،تا هفت پشت،در قبالهء 

 ازدواج ذکر میکنند،براى بجا آوردن این رسم دیرین،میفرمایند چه بنویسم؟

بنویسید نصر اللهّ پسر نادر،پسر شمشیر پسر،شمشیر،پسر شمشیر،پسر :نادرشاه جواب گفته است
   مشیر،و اگر حاجت اقتضا کند تا صد پشت هم همینشمشیر،پسر ش
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را قدرى  وزیر که بعقیدهء خود نقطهء ضعفى پیدا کرده و میخواست بدین وسیله دماغ فاتح!طور بشمارید
 .بمالد،دماغ خودش مالیده شده،و کله خورده و سرافکنده سرجاى خود نشست

اتم،براى حفظ ظاهر هم  واقع شوم چون در قرناگر من در مورد رضا شاه پهلوى،طرف یک چنین سؤالى 
رضاى پسر :بیاید جواب خواهم گفت که باشد،نباید از شمشیر که نمایندهء قوت مادى است حرفى بمیان

کار و متانت و حوصله و درونه،پسر شهامت و علو  هوش و حافظه و فراست و حاضرجوابى،پسرپشت
گان تا حد تنفر،پسر اخذ و طمع و حرص،پسر پرستى ودورى از بیگان همت و بلندنظرى،پسر وطن

 .دینى،تا حد حملهء بدیانت بى

ولى .آمد بشمار مى نامهء اخلاقى او نبود،مسلما بهترین پادشاهان ایران و اگر این دو پدر آخرى در شجره
 .وجور کند اگر این دو پدر را هم نمیداشت نمیتوانست ایران آن روزى راجمع

  آموزش و پرورش

و نیمه جوانه مردى او،چون چیزى  و پرورش رضاى قزاق،با زندگى حقیرانهء ایام کودکىاز آموزش 
حیث عقب بوده است که در موقع افسرى هم املاهاى خیلى پیش پاافتاده را  ندارم بنویسم بقدرى از این

ز از آنها را بعضى ا اى غلط مینوشته،و حتى در ترکیب کلمات هم غلطهاى شترى میکرده است،که پاره



ام که  قزاقى او بعضى داستانها شنیده ولى،از دورهء زندگانى.اند نویسندگان،بقصد تعبیر بر او ضبط کرده
 .مناسبت نیست بى آوردن آنها در اینجا،براى تفریح و تنوع

مادر نوهء دائى مادر من  سرهنگ سید جواد صوفى،برادرزن و پسرعمهء آقاى دکتر نامدار،که از طرف
رس را باعتبار آینده از او  باشى پیش وکیل زاق که رفقاى او خانى مساعده و سمترضاى ق:بود،میگفت

چى احترامیکه در خور  خانهء آنجا میرود،قهوه بدولاب و قهوه دریغ نمیداشتند،روزى براى تفریح و تفرج
د،سرد بوده بجا نیاورده،سهل است بعد از چند بار یادآورى هم که چاى براى او میآور)؟(باشى آقاى وکیل

باشى از این برخورد بسیار دلخورشده،ولى چیزى بروى  وکیل.آب بوده است رنگ و از قورى پس و کم
 .خانه راترك میگوید خود نیاورده و از فرط بورى فورا بچاك میزند و قهوه

بیند،نیمکت بزرگى که از  خانه آمده مى چى براى پهن کردن بساط کسب خود بقهوه فردا صبح،که قهوه
خانه میمانده،در  خود بیرون قهوه ونقل نبوده و بهمین علت هرشب در سر جاى گینى قابل حملفرط سن

 .باین نیمکت حاجت پیدا کرده،و آنرا برده است ماند که کدام غول بیابانى متحیر مى.جاى خود نیست

نیمکت را :در این ضمن،یکى از اقوامش،که مثلا سبزى براى فروش بشهر برده بود،ازراه میرسد،و میگوید
چى باور نمیکرد،و میگفته تو یقین اشتباه  قهوه ولى.در پهلوى پل دروازه میان خندق دیده است

شاید جنها :قوم و خویشش باو میگوید.میان خندق کار آسانى نیست زیرا،بردن و گذاشتن نیمکت.اى کرده
ه باشند،در دیشب عروسى داشته،و براى نشاندن عروس خود بر تخت،حاجت بنیمکت تو پیدا کرد

  هرحال
  ٣٢٣ص

  
از این،راه بیش  ام،گذشته من با دو چشم خود نیمکت را صحیح و سالم،کنار پل دروازه میان خندق دیده

چى،بعد از رفتن و دیدن و  بیچاره قهوه از دو هزار قدم نیست،خودت هم برو،و ببین،و یقین حاصل کن
رى طناب حاضر،و بعد از صرف نصف روز و مقدا شناختن مال خود،دو تا الاغ و سه چهار تا عمله

وقت،نیمکت را بجاى خود نقل کرده،ولى،از فکر چگونگى وقوع این حادثه بیرون نبوده،و بهرکس که 
هاى قزاق  خانه میآمده،داستان نیمکت را نقل میکرده،و بالاخره،از گفته یکى از مشترى بقهوه

بى بوده است،که بقزاقى باسم رضاداده،که آ خود،فهمید،که این حادثهء عجیب بر اثر چاى سرد و پس
وقت گذرانده،بعد از خواب  وحوش شب در آن حول خانه،تا نیمه باشى،بعد از بیرون رفتن قهوه آقاى وکیل



البته،بعد از .رفتن اهل ده،یک تنه نیمکت را بر سر گذاشته،و بوسطخندق نقل نموده و بشهر رفته است
ا دانسته،و نسبت باین مشترى خطرناك،هیچ وقت از ادب و احترام دار تکلیف خودر خانه این تاریخ،قهوه

 .کرده است- کوتاهى نمى

تهران،تظاهر در بدمستى  هاى بارز شجاعت و شهامت لوطیهاى محلهاى هاى گذشته،یکى از نشانه در دوره
ه،و هائى داشت قزاقهادر این اظهار شجاعت خودنمائى.کشى و قرق کردن چهارراههاى سر محل بود و قمه

تنبیه گذاشتن  افسران آنها هم این علامت رشادت را،بمد روسى خود،اگرنه ظاهرا لامحاله،به بى
 .مرتکب،تشویق میکردند

منتها کارى که در این موارد معمول میداشتند،این بود،که یک قزاق دیگرى را بفرستندو مؤمن را از خر 
 .شیطان پائین بیاورند

کشى تظاهر داشته وافراد عادى قزاق از عهدهء  که از همه بیشتر در شوشکهاند  در میان قزاقها،دو نفر بوده
آرام کردن آنها برنمیآمده،و هروقت یکى از این دو نفرمشغول این بیمزگى میشد،باید آن دیگرى را مأمور 

 .مغلوب و شوشکه او را غلاف کند باشى کنند،که بتواند آقاى وکیل

ها را بر  رضا شاه پهلوى اثر زخم یکى ازاین مبارزه.اند بودهاین دو نفر یکى رضا،و دیگرى،علیشاه 
مستقل کرمان دیدم،اثرى از  ولى من،که علیشاه را در مقام سرتیپى و رئیس تیپ.صورت خود داشت

خود مدلل میدارد،که رضا،بیشتر از  معامله بمثل از طرف رضا در صورت او بجا نیاوردم،و این
دست  1  و الا،تلافى و معاملهء متقابله،در نوبت دیگر که گزك.ده استعلیشاه،رعایت هم قطارى را مینمو

  .رضا میافتاده کار مشکلى نبوده است
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قماش کارها نمیکرد و افسرى  اینولى از وقتیکه رضا،رضا خان شده،و بمقام افسرى ارتقاء یافت دیگر از 

 .دان بود شناس و مردى جدى و حق وحساب باوقار و مخصوصا بسیار وظیفه

خویش است که حق  یکى از خصائص این مرد عجیب توانائى تطبیق رفتار و گفتار و رویهء خود با مقام
بالاتر میرسیده آنا تغییرى  اى از قزاقى تا سلطنت کاملا ادا میکرده وهمینکه برتبه مقام خود را در هررتبه

در ایام سردار .با رویهء دورهء قبلیش نداشته است آمده که هیچ شباهتى در رفتار و گفتارش پدید مى
هاى عوامانه داده و کلمات زشت بر  که در حال عصبى فحش سپهى و وزارت جنگش اتفاق افتاده است



لطنتش هیچ از این قماش حرفها از او زبان رانده باشد،ولى در دورهءریاست وزراء،بخصوص ایام س
داده،و حتى گاهگاه در اعتراضات  که میشده فحشهاى شاههاى استبدادى مى شنیده نشده و عصبى هم

 .بسته است بامزه هم بکار مى خود کنایات

رفته بود،بهمراهان خود  اى نظرم نیست در مرکز،یا یکى از ولایات روزى،در ایام سلطنتش،بادارهء امنیه
 .است متوجه باشید جیبتان را نزنند گفته

  افکار آن روزسردار سپه

با قرارداد خوددارى کرده  بعضى معتقدند از همان روزى که سلطان احمد شاه در لندن از همراهى
ها بفکر از بین بردن وعوض کردن او افتاده،و در همان ساعت که در گوشهء جنگل  است،انگلیس

آمد کرده،آنها این  افسر قزاق پیش نظامى و سیاسى انگلیس،با رضا خان ملاقات اولیه بین مأمورین گیلان
و تمام جزئیات را باو خوانده و مثل موسى که شبان  افسر را براى جانشینى سلطان احمد شاه لایق دانسته

قدم بوادى مقدس گذاشته،و پیغمبرمراجعت کرد،رضا خان هم افسر قزاق بجنگل رفته و پادشاه مراجعت 
و ازروى همین عقیده،تمام اقدامات رضا خان افسر قزاق و سردار سپه بعد،و رضا شاه .تکرده اس
زمینه بجانب  بعدتر را تابع دستورهاى مأمورین سیاسى انگلیس در ایران میدانند و اینقدر در این پهلوى

یه روسها اغراق میروند که در مواردى که کارهاى او بر ضرر انگلیس بوده است،عملیات او را براى تعم
  !میدانند و گم کردن ایز وانمود میکنند و آنها را هم حکیم فرموده
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حوضمان که اگر راه آب  ایم میگفت ما اینقدر مهمل و تنبل و اتکالى شده 1  برادرم،آقا میرزا رضاى مستوفى
تن )؟(هم گیر کند،تقصیر را از سیاست روس و انگلیس دانسته از بازکردن آن بجهت مشکلات سیاسى

 !میزنیم

در اوایل امر،با  اند و او هم بخصوص ها با سردار سپه همراهى نمیکرده من نمیخواهم بگویم که انگلیس
سمت ایران بوده،و بهر وسیله  ها طالب بستن کل دیوار درروسیه از انگلیس.آنها سروسرى نداشته است

در این کشور وجود پیدا کند،و براى همین مقصود  اند،حکومت مقتدرى خواسته که ممکن میشده،مى
مداخله  شاید در صدوردستخط ریاست دویزیون قزاق براى این افسر گمنام هم بى.کودتا را برپا داشتند

 .اده بودند وفا کرده و او را در دست داشته باشنداى که در جنگل باو د اند بوعده زیرامیخواسته.اند نبوده



و جدیت خود،و  ولى باقى ترقیات سردار سپه،از وزارت جنگ گرفته تا سلطنت،بر اثر کفایت و کاردانى
طلبى ترجمه و  امروز بقانون عرضگى هاى حریف او بوده است که این بى کفایتى قسمتى هم مرهون بى

 .تفسیر میشود

بردن سردار سپه بکار  البته خیلى توطئه و تبانى براى از بین  1320 تا   1300 اله از در این بیست و یک س
ها  هاگر در یکى از این توطئ.ضبط کرده ومیکنند»بتمام معناى کلمه«نویسان رفته که جزئیات آنرا تاریخ

اند  را از بین برده نشاندهء او انگلیس براى اینکه دست سردار سپه از بین رفته بود،آیا میتوان تصور کرد که
آمد  پس انگلیس در مقابل این پیش!جنگ کند؟مسلما خیر قشون در جنوب پیاده کرده،و با ایران

نان را بنرخ روز میخورد،و سعى میکرد حکومتى که بعد از او روى کار !تصورى،چه میکرد؟هیچ
مخفیانه میکردتا او اگر موفق نمیشد چطور؟با آن حکومت آنقدر ضدیت !آید،طرفدارسیاست او باشد مى

بود انجام  هم الف همزه را بجاى الف بشناسد و مقصود انگلیس را که بستن کل دیوار دور روسیه
   روسها هم که ایران را مقتدر میخواستند،براى این بود که حائلى بین.کند
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اى بکند  آنهاتعمیه ها وجود پیدا کند که از شر آنها ایمن باشند و حاجتى باینکه کسى بر آنها و انگلیس

بنابراین،ترقى .نداشتند،و هرکس کفایت تشکیل این حکومت مقتدر را داشت طرفین از اوراضى بودند
بلکه تمام ترقیات .سیاستى روس اطلاعى و بى بى سردار سپه نه مرهون همراهى انگلیس است و نه مدیون

در تشکیل این حکومت مقتدر کار خسته نشو او، و پشت او نتیجهء هوش سرشار او در تشخیص مطلب
 .سازگار،و ملت ایران هم از دل و جان خواستار آن بوده است است که با منافع جنوب و شمال

این مرد را در راه  روزى شناسى و اقدامات شبانه انصافى است که این حسن ادراك و موقع این کمال بى
البته انگلیس و !بشماریم ت انگلیسترقى ایران،انکار کنیم و او را در هرکار مطیع کارکنان سفار

روس،چون او را براى مقصود خود یعنى تشکیل حکومت مقتدرمناسب میدیدند،هریک در نوبت خود و 
هائى  ها همراهى با آنها ولى بیشتر با انگلیس برویهء خویش با او همراهى داشتند و او هم در عوض

اى حساب مادى،یا حیثیت معنوى ایران بمیان اما نه در واگذاشتن حقوق حقهءایران،و همینکه پ.میکرد
 .بین بود گیر و باریک نمیگفت و بسیار سخت»بجهنم« آمد مثل سایرین مى



در صورتى که .هاى بین او و انگلیسها وانمودمیکنند اضداد او تمدید مدت امتیاز نفت را یکى از همراهى
خوانندهء عزیز از .ایران است الارضاین تمدید در عوض تغییر مادهء ده فرمان دادرسى،و افزودن حق 

میداند که عایدى نفت جنوب با وجود تفسیر و  ام همین جلد تذکر داده  164 - 157 شرحى که در صفحهء 
رسى کرده بودند،منتها بسالى یکى دو ملیون ایران،از فرمان داد اى که متخصصین در حقیقت بر نفع ترجمه

ق الارض از روى میزان استخراج دریافت میشده،سر به هفت لیره بالغ میشده و باقرارداد جدید که ح
این  تا امروز در حدود نود ملیون لیره  1312 ملیون لیره زده است و تفاوت بین دو مبلغ از سال  هشت

انگلیس و ایران هم  ه فشار و تهدید و گروکشى در سایر روابط بینالبت.پانزده ساله عاید دولت شده است
 .دخل نبوده است در این معامله بى

باقى مانده یک موضوع که بگوئیم خوب بود دولت ایران در مدت امتیاز دارسى،بهمان سالى یکى دو 
آنوقت بعد ازمالک شدن تمام مؤسسه،باستخراج .ملیون لیره قناعت،و صبر میکرد تا مدت سربیاید

را باو واگذار،و از تمام  یا مؤسسه را بمزایده میگذاشت،تا هرکس بیشتر میگرفت کار استخراج.میپرداخت
نظر از اینکه در این صورت این نود ملیون لیره در این پانزده ساله بما  قطع.عایدى آن استفاده کند

هاى دولتى را  هاى قند و سیمان و سایر کارخانه آهن بسازیم،و کارخانه نمیتوانستیم راه نمیرسید،و البته
بهاى آنها رفته است دایر کنیم،و بودجهءکشور را به همه محتاج بارز خارجى بوده و این عایدى ب که

سیصد چهارصد میلیون تومان برسانیم،آیا همین واگذارى بطور مزایده،بدولت ثالث یا استخراج آن 
اى در دسیسه و  دسته قوهء ماوراء الطبیعه بدست خودمان،عملى هست؟آیا انگلیسها که باعتقاد این

 که ما ریشهءبینى امور دارند،آرام میگیرند  پیش
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حیات و شیرهء جان آنها،یعنى نفت جنوب را بمزایده بهرکس بخواهیم واگذار کنیم،آیااینقدر ضدیت با 

هم آیا سرمایه و آدم و  همسایه شرط عقل هست؟در صورت دوم یعنى استخراج نفت بدست خودمان
 آئیم؟ کار ابزار براى این عمل حاضر داریم و از عهدهء اینکار برمى

میداشتیم،ار  3  یمهمیداشتیم،ار پیاز میداشتیم،ار ه 2  پى 1 ار«هاى خود میگفت ى فقیر در عالم آرزو ببچهلر
 «.کردیم مى 4  پیازى دیگ همسایه اینجا میشد،پى



و جز دفاتر  شمارى نفت استخراج شدهء سالیانهء نفت جنوب برنیامده هدهء تفتیش تنما که امروز از ع
بگوید،مأمورین ما  اى براى تعیین میزان حق الارض خود فکر نمیکنیم،و آنچه شرکت شرکت وسیله

از عهدهء ادارهء نفت جنوب و  تشخیص آنها را عینا صورت مجلس کرده و امضاء مینمایند،چگونه
چرا باید ما را کنار گذاشته،و اینقدر از شرط  آئیم کلفت برمى نهم با رقابت همکارهاى گردناستخراج آن،آ

هاى خود را گرم کند،با هفت هشت تا  امکان و عمل دور بیفتیم،و مثل آن مردلر که میخواست سر بچه
 .اگر برهنهء خوشحال باشیم

رضا شاه پهلوى  نفت جنوب بسعىشما،فعلا همان مؤسسات صنعتى و تجارتى را که از تفاوت عایدى 
ایجاد شده است،نگاهدارى کنید و مثل کارخانهء قند آب کوه آنها را گرفتارحریق نکنید،استخراج نفت 

 .تا آخر این تمدید مدت،پیشکشتان باشد

من معتقدم که ایرانى .بدانم من نمیخواهم،ایرانى را براى اداره کردن کار استخراج نفت نالایق!اشتباه نشود
اندولى بالفعل جز حفظ قرارداد جدید با  ل است،سیاههاى افریقا هم بالقوه براى همه کار شایستهسه

این .اى نداریم بازیهاى بانکى بانک شاهنشاهى چاره-انگلیس منتها با لیرهء طلا نه کاغذ،آنهم با حقه
از نظر دور نداریم و  را»کل یوم هو فى شأن«تر و مناسبتر است طرز،با شرایط و اوضاع فعلى،براى ما نافع

 .خود رابراى استخراج نفت در آخر مدت مهیا کنیم و بهردل عامى چند،نفى حکمت ننمائیم

دلیل آنها براى مطیع  من مخصوصا کار نفت را که بزرگترین حربهء اضداد رضا شاه بر ضد او و بزرگترین
عتراضات را با ترازوى بیطرفى بودن او بسیاست انگلیس است،تشریح کردم که خوانندهء عزیز خودباقى ا

اى معتقدند آلت  بسنجد،و یقین حاصل کند که رضا شاه پهلوى،بخصوص بعد از سلطنتش،چنانکه پاره
جا منافع کشور را تا آخرین حد امکان حفظ میکرده و تا میتوانسته  پیشرفت منافع انگلیس نبوده،وهمه

و مخصوصا در حفظ منافع و  5 .ا کنده شودنمیگذاشته است،یک مو از پشت اهالى ایران،بنفع خارجیه
نمیداده  اندازه کوشان بوده و حبه و دینارى بلاعوض،بهیچکس و بهیچ دولتى کشور و اهالى آن بى حیثیت

هم،حسابهاى عمومى و  ده کرور پول عاشقى بکیسهء انگلیسمندم،که در برگرداندن هف حتى عقیده.است
منتها،چون کارها محرمانه .بوده است اى خصوصى در بین داشته و پرداخت پول هم در مقابل یک استفاده

ها در  انگلیس  1320 است و اینکه بعد از وقایع شهریور  اداره میشده،آن استفاده امروز از نظرها پنهان
  ه رضا شاه پهلوىرادیوى خود گفتند ک

  ٣٢٨ص



دسته معتقدند،سردار  اگر آن طورى که این.شنوى نداشت صحیح و مطابق با واقع بوده است از ما حرف
ها و براى حفظ منافع  بدستور انگلیس سپه بخصوص از وقتى که رضا شاه پهلوى شده بود،تمام اقداماتش

زیرا دیکتاتور ایران که .نه بایران پیدا نمیکردندانگلیسها حاجتى بقرارداد با روسها وحملهء مخفیا.آنها بود
میخواست میتوانست از قوه بفعل آورد و کسى نبود که مانع اجراء مقاصد او  مطیع آنها بود،آنچه

 این حمله غدارانه براى چه بود؟ پس.باشد

اء کرده کابینهء وزر بالجمله؛مقصود این است که سردار سپه در این روزها با اینکه خود را ملا کریم
ملا کریم هم خیال سلطنت در سر  آباد نبوده،این بود،همانطور که آن ملا کریم بفکر مالکیت شمس

نداشته،و آنچه کتبا و شفاها و عملا نسبت بسلطان احمدشاه اظهار خضوع و خلوص میکرده،مبنى بر 
ود میدانسته و تمام گذار شاه خ ها نبوده،و واقعاخود را سربازى مطیع و خدمت سیاست و بدستور انگلیس

اصلاح قواى سابق و ایجاد قواى تازه میکرده که بتواند امنیت و آرامش  هم شب و روزش را مصروف
وقعهء ذیل که در همین روزها اتفاق افتاده است خضوع و خلوص او را .مطلوب را در کشوربرقرار کند

 .کند سلطنت و خانوادهء سلطنتى ثابت مى بمقام

  عمو پیرهء شاه

زاده عز الدوله،عبد الصمد میرزا،کوچکترین پسران محمدشاه،و بهمین جهت معروف بموچول میرزا شاه
با .این دوره بود و در این وقت با قدکوتاه و جثهء ظریف و هشتاد سال عمر،یکى از شاهزادگان محترم

اى  ،هیچ داعیهاینکه پدر و برادر و سه نفر از احفاد برادرش،هریک در نوبت خودپادشاه کشور شده بودند
از قبیل قزوین و ملایر و همدان میرفت،و با سالى  در زمان برادرش ناصر الدین شاه بحکومتهایى.نداشت

ولى در موارد احترام برادر .جویانه روز میگذراند و زندگانى صرفه چند هزار تومان مواجب برادرى شاه
لطنه و معتمد الدوله و نصرت الدوله و رسمى بر سایر شاهزادگان،مانند حسام الس شاه بود و در مواقع

 .ایستاد و اعتضاد السلطنه،پدرزن خود مقدم مى عماد الدوله

کوچکین این دو برادرمحمد تقى میرزا رکن .تر از عز الدوله هم داشت ناصر الدین شاه دو برادر مسن
میشد و کمتر در  گرى ولایات مانند خمسه وخراسان و فارس مأمور الدوله بود،که اکثر بحکومت و والى

پروردهء حاجى میرزا  آراکه خیلى پرداعیه و چون دست و بزرگین،عباس میرزا ملک.تخت بود پاى
بوده،شاید داعیه سلطنت هم داشت،و بهمین جهات خیلى طرف  آقاسى،و در زمان پدرش طرف توجه

دین شاه نسبت چنانکه،در اوایل سن جوانى،بواسطهء سوءظنى که ناصر ال.نبود توجه برادر تاجدارش



در ایران بماند  باوداشت،و شاهزاده هم با بیانات و اقدامات خود این سوءظن را تحریک میکرد،نتوانست
او را همراه خود بایران آورد،و  بعتبات رفت  1287 و مدتى در بغداد بسر برد وقتیکه ناصر الدین شاه در 

اهزادهء برادر شاه و حاکم خمسه،باز جهت،ش بچه معلوم نیست.اش فرستاد پس از چندى بحکومت خمسه
 رمحرمانه تدارکى دیده و این با
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برساند یا از  شاید تصور میکرد که مثلا دولت روسیه از او حمایت کرده او را بسلطنت.بخاك روسیه رفت
ق شاه،در مقابل این رفتار حقو ناصر الدین.او طرفدارى نموده،در کشور ایران بمقام ارجمندترى نایل آید

یک چند شاهزاده در قفقازماند و بالاخره بوسیله و واسطه بایران .و امتیازات او را سلب کرد
معلوم است این برادر،با این طرزرفتار نمیتوانست طرف توجه شاه ابهت دوستى مثل ناصر الدین .برگشت

 .زیست ور مىرا که در خور حکومتهاى بزرگ بود جلب کند،و بنابراین دور د شاه واقع شود و اعتمادى

تر  ناصر الدین شاه عاقلانه و در اواخر سلطنت.آرا دانست چه کند اگرچه خیلى دیر ولى بالاخره ملک
رفتار کرد و توانست خود را در نظر شاه بمقامى برساند که درموقع تاجگذارى نیکلاى دوم،امپراطور 

ولى نه عمر ناصر .ودآخرى روسیه،در خور نمایندگى شخص شاه ومأمور این مسافرت تشریفاتى ش
آراء که یکسال بعد،بمرض سکته  الدین شاه که در همان روزها بدرودزندگى گفت،و نه عمر ملک

 .که این شاهزادهء فاضل پرداعیه بمقام شامخى که آرزو داشت نایل گردد درگذشت مجالى باقى نگذاشت

این .میکردند،عز الدوله بود او معاملهها و موارد احترام مانند برادر شاه با  دست که در سلام پس برادر دم
ء عزیز بنظر خواننده»شرح زندگانى من« جلد اول  128 جمله از عکسى که گراوور آن در صفحهء 

جلو ایستاده،و تمام شاهزادگان و رجال حتى صدراعظم در  که شاهزاده با شاه در صف.رسید،هویداست
اطور روسیه تاجگذارى میکرد،شاه با وجود در موقعیکه الکساندر سوم امپر همچنین.صف عقب هستند

سفارت  آراءبرادر ارشد برادر اصغر یعنى عز الدوله را براى نمایندگى از طرف شخص خود با سمت ملک
 .کبراى فوق العاده به دربار روسیه فرستاد

 را از این آمد شاهزاده انعزال و انفصال عز الدوله از برادرى شاه که بفوت ناصر الدین شاه پیش
که در آخر بازار  اى هاى تشریفاتى هم برکنار کرده در کنج خانه هاى کوچک و مأموریت حکومت

دوزها،از پدرزنش اعتضاد السلطنه بمیراث برده بود افتاد وحیثیت قدیمى خود را به دور نگاه  ارسى



حوائج و .هاى انگلیسى و کتاب وقت میگذرانید و بمطالعهءروزنامه.داشتن خویش از انظار،حفظ مینمود
 .کارهاى شخصى در و بیرون او راپسرانش برمیآوردند

صبح که از خواب برمیخاست،با اینکه میدانست که تا موقع خواب شب حتى ازاطاق خود هم قدم بیرون 
فرقى از میان باز .حفظ کرده بود،شانه میزد نمیگذارد،صورت را میتراشید،موهاى سر را که تا دم آخر هم

اى از  در زمستان خرقه.آهار زده میپوشیدیقهء آهارى و دستمال گردن خود را میبستپیراهن سفید .میکرد
و شبها .خورد نهار و شام را هم در همین اطاق مى.و کنار کرسى مینشست.افکند مى خز سنجاب بدوش

نمیدانم از چه وقت ولى در این اواخر،شبها مقدار .دوشمعدان شمع گچى اطاق او را روشن میکرد
بعد .خورد قلیان وسیگار هیچ نمیکشید نى بقدر عصاى پیرى و شاید بدستور طبیب نوشابه مىمحدود معی

  قمرى بمکه  1319 از آنکه زن اولش دختر اعتضاد السلطنه در 
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بآفتاب پست  مشرف شده،و در آنجا بمرض وبا درگذشت،شاهزاده چهار تا صیغه گرفته بود که آفتاب

از این خانمها چندتا اولاد هم پیدا کرد که تفاوت .مواظب خدماتش بودندعوض میکردند و تا فردا صبح 
 .سن آخرى آنها با پدرش کمتر از هفتاد سال نبود

هاى  شاهزاده نقرس را هم از پدرش محمد شاه و جدش عباس میرزا میراث برده و آثار آن درانگشت
 .دستش نمایان بود

اگر کسى در محضر اواز کسى بدگوئى میکرد؛و .ت کندام که این شاهزاده از کسى غیب من هیچ نشنیده
اگر کسى را .بود»من او را نمیشناسم«شنیده میشد؛ ادب محضر مانع منع او بود؛منتها حرفى که از شاهزاده

من باز هم »اخلاقش خوب نیست«:آمد،باختصار میگفت شناخت و از اوحرفى بمیان مى ببدى مى
 .انیش میکرد پرخاش کرده؛حرفهاى ناروا بر زبان رانده باشدشاهزاده بکسى؛هرقدر هم عصب ام نشنیده

چند بار بدیدار شاهزاده  م سالىقمرى که بسمت مصاهرت با این خانواده سروکار پیدا کرد  1331 از سال 
یک ساعتى .شنید،باندرونم میطلبید مرا که مى آمدن.ام ولى هیچوقت او را در اطاق بیرونى ندیده.میرفتم

در هرچه صحبت میشد شرکت .با وجود هشتادسال عمر با حضور ذهن.اشتیمباهم صحبت مید
دیدن «بطورى که محضر اوبراى من فقط اداى وظیفهء دامادى نبود،بلکه با کمال میل باین.میکرد

 .چیز صحبت میداشتیم و باهم از همه میرفتم»خانوادگى



که از اوتوقع بازدید داشته باشد کسى .هاى شاهزاده،از رجال و شاهزادگان همه رفته بودند هم دندان
براى ملاقات برادرزادگان تاجدار خود و سالى  بنابراین جز در موارد فوق العاده،مانند اعیاد رسمى.نبود

ایام اقامت در شمیران هم هر .یکى دو بار در رفتن و بر کشتن شمیران،هیچوقت از خانه بیرون نمیرفت
اراضى و باغات پر عرض و طول خود،در تجریش چرخى ده بیست روز یکبار براسبى سوار شده،دور 

ها و ایوانى که جلو استخرى ساخته بودند،منزل  در باغ شمیران هم،در اطاق.زده،وبمنزل برمیگشت
دار وسیعى  فقط در ایوان و اطاق و گاهى هم کنار استخر،روى صندلى دسته.در باغ گردش نمیکرد.داشت

شمسى بهمین وضع   1308 شاهزاده تا سال  این.نگلیس میپرداختنشست و بمطالعهء روزنامهء مصور ا مى
رض اساسى از فرط کهنگى امرار زندگى کرد،و در این سال در هشتاد وشش سالگى قمرى،بدون هیچ م

 .دو سه روزه،بدرود زندگى گفت و سالخوردگى با مقدمهء کسالت

 سرّ طول عمر

قدیم،بیافتن سر طول عمر ترغیب کرده،و  زمانهاى غریزهء جلب نفع و دفع ضرر طبیعى بشرى؛انسان را،از
اند  که عمر زیاد کرده حتى،بعضى را برآن داشته است،که درصدد تحقیق از چگونگى زندگى اشخاصى
با وجود،این،تاکنون .برآمده،و از طرز زندگانى آنها دستورهائى براى طول عمراستخراج و منتشر کنند

 .ول عمر بدست آورنداند قاعدهء حسابى براى سرط نتوانسته
  ٣٣١ص

  
حد طبیعى عمر هر حیوان پنج برابر ایام تکمیل و نمو آن حیوان است،و این موضوع را دربارهء :میگویند

تر است،کرارا تجربه کرده،و این  سایر حیوانات،که مدت حیات آنها کمتر و زندگانى آنهاطبیعى
ون ایام نمو انسان تا بیست و پنج،یا باین حساب،چ.است موضوع،مثل قاعدهء ریاضى از مسلمیات شده

بقولى سى سالگى است،پس،حد طبیعى عمر این حیوان هم باید صد و بیست و پنج،یا بقول دیگر،یکصد 
اشخاصى که کمتر یا بیشتر از این عمر کنند،بواسطهء عوارض خارجى،و یا از .باشد و پنجاه

 .افت میشوداستثناهائى است،که در هر قاعدهء کلى و اصل مسلمى ی قبیل

امروز و همیشه عمر طبیعى بشر را  معهذا،در عمر انسانى،بقدرى این استثناء،در جانب نقص،زیاد است،که
اکثر اعمارا «:تا هفتاد و شصت تنزل داده،و پیغمبر ما هم در هزار وسیصد،چهارصد سال قبل فرموده است

اد را عشرهء میشومه موسوم جهت ده سالهء بین شصت و هفت و بهمین»متى بین الستین و السبعین



زیرا،اکثر اشخاصى،که بسن کهولت میرسند؛در همین ده سالهء از زندگى؛دار فانى را وداع .اند کرده
 .به هشتاد برسند کمند،و از آنها کمتر،اشخاصى هستند که بنود سالگى رسیده باشند کسانیکه.میگویند

صد و بیست سال و زیادتربرسد،از جملهء انسانى که صد سال عمر کرده باشد،بسیار کم،و اگر کسى ب
ها مینگارند،و مثل چیز فوق العاده از اوعکس برداشته،و شرح زندگانى او را  غرایب بنظر آمده،در روزنامه

 .منتشر میکنند

جمله اعتیاد بمخدر  بطور کلى بعضى چیزها،و از آن.در علت و سبب این تنزل فاحش بحث بسیار است
اند،که با وجود استعمال زیاد  یافت شده در صورتى که،اشخاصى.اند عمر دانستهو مغیر،را موجب کوتاهى 

حاجى مجد الدوله،که خود زیادتر از نود سال عمر  مرحوم.اند افیون و الکل،عمر زیاد کرده
این یکى از فراشهاى شاهى دورهء غلام بچگى .پیرمردى در خانهءمن نوکر در اندرون است:کرد،میگفت

بود،که،بعد از دورهء ناصر الدین شاهى،برعایت سابقه،او را درخانهء خود  من دراندرون شاه
گرى  تاریخ ولادت ندارد ولى از تاریخ ورود خود بخدمت فراشى،که مثلا در زمان فراشباشى.ام پذیرفته

حدسا در آن وقت داشته است،چنین برمیآید،که  فلان حاجب الدوله وارد خدمت شده،و سن و سالى که
اى که در خانهء من مشغول خدمت است،در زمستان و  سى ساله در این بیست.سال عمر داردحالا نود 

تابستان پیش از سحربیدار میشود و تا اول غروب آنچه سقط کارى در خانه پیدا شود،بدون هیچ 
و چیزى که  اول غروب؛با یک بطرى عرق.غرولند،یاخستگى و عجز بلکه با نشاط و داوطلبى؛انجام میدهد

را با آن ماحضر؛تا قطره و  شام پیش رس خود دست و پا کرده است،باطاق خود میرود؛این عرق براى
همان سقط کاریهاى روزانه؛و همان طعام و شراب  لقمهء آخر میخورد؛و میخوابد،که فردا صبح؛براى

 از قرارى که میگوید؛در دورهء فراشى هم رویهء زندگى او.باشد شبانه؛خود را حاضر و مهیا کرده
 .طور بوده است همین

 .اى تناسب ندارد که با هیچ قاعده شبى یک بطرى عرق و نود سال عمر؟این

  ٣٣٢ص
  

ها  بعضى معتقدند که زحمت زیاد بدنى مایهء فرسودگى بدن و باعث کمى عمر است،درصورتیکه خیلى
 .اند ام که با وجود زحمت و حتى مشقت زیاد،طول عمر داشته را دیده

 .ورزشى موجب کمى عمر است پرورى و لختى و کم دارند که تن برخى،برعکس عقیده



 .اند اند که بشصت و هفتاد هم نرسیده ولى خیلى از زورخانه کارها دیده شده

مرحوم حاجى فخر الملک پدرزنم چون دیده بود عز الدوله پدرزنش عمر نسبۀدرازى کرده است،تصور 
اوست،و با این تصور،در چهار پنج سال اخیر  حرکتى گیرى و کم کرده بود،عمر دراز شاهزاده براى گوشه

بعقیدهء من،همین رویهء زندگى سبب .گوشه مشغول انتحار بود خورد و یک عمر خود،غذاهاى پرمایه مى
مبتلا شده،در شصت و دو سه سالگى،دو سال زودتر از پدرزنش که هشتاد و  شد که بمرض کلیه و نقرس

 .عمر کرد،بدرود زندگى گوید چند سال

 .اى هم میگویند غذاهاى طبیعى و کار بدنى در هواى آزاد سبب درازى عمر میشود دسته

ام که  را مشاهده کرده من در میان رعایاى دهات،که زندگانى آنها همینطور است بقدرى خلاف این کلى
 .نمیدانم کدام یک را براى مثال بنویسم

انسان نیست،هیچ  مات امروزهء بشرى دستچون من معتقدم که موت و حیات،با وسائل زندگى و معلو
بدارم و عقیدهء آنها را در این  ام که با دکترهاى طب در زمینهء سر طول عمر صحبتى باین فکر نیفتاده

بااینکه بدعا خیلى معتقدم،و ایمان دارم که باید .خصوص استفسار کنم و دستور بهداشتى از آنها بخواهم
ب،حتى نمک دیگ آشش را هم از خدا بخواهد،نمیدانم براى بنده با فراهم کردن مقدمات و اسبا

است که جهت طول »اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۀ و لا یستقدمون«به چه؟شاید براى عقیدهء راسخ
اى راجع بسر طول عمر دارم که بعرض خوانندهء عزیز  نمیکنم،و براى خود عقیده عمر خود دعا هم

 .یکى از متلکها تصور فرمائید اگر نپسندیدید این را هم میرسانم

بدنى و روحى  بعقیدهء من،سر طول عمر در تناسب طرز زندگانى مادى و معنوى اشخاص با ساختمان
ساختمان .تر باشد کمتر است تر باشد،دوام بدن زیادتر،و هرقدرناقص هرقدر این تناسب کامل.آنهاست

آمد زندگى گرفتار طفره و  سب پیششخص برح بدنى و روحى یکى با تناسانى متناسب است،اگر این
نیاورده،و زودتر از موقع اعضاى رئیسهء بدنش از کار خواهد  تلواس و مشقت زندگى شود،مسلما دوام

قضیه که اگر ساختمان کسى با ورزش و کار زیاد بدنى مناسب باشد،و گرفتار  همینطور است عکس.افتاد
و  در طعام.نش زودتر از خدمت استعفا خواهند دادو نویسندگى شود،مسلما اعضاى رئیسهء بد کار دفترى

ساختمان بدنش  یکى.شراب که مایهء زندگانى حیوانى است،نیز این تناسب بحد اعلى در کار است
هاى متمول وبغذاهاى طبیعى که صنعت آشپزى  تقاضاى غذاى طبیعى دارد،اگر این آقا یکى از شهرنشین



که مطلب دراز نشود،تصور عکس  براى این.میشود کوتاهایجاد کرده است،گرفتار گردید،حکما عمرش 
 .قضیه را بخوانندهء عزیز وامیگذارم

  در کارهاى روحى که بشر میکند،نیز عین این تناسب با ساختمان روحى و جسمى
  ٣٣٣ص

  
حرفى مناسب باشد،و در این روزها شاگرد شوفراتوبوس  اگر کسى ساختمانش با کم.در کار است

توده مأمور فروش روزنامه،و  ها،و یا بالاخره از طرف حزب دار سر چهارراه ار چرخهتهران،یا طواف چه
بدبخت نصف العمر خواهد  اصل شود،مسلما این راه انداختن سروصداى انتشارى بى

همچنین،اشخاصیکه در اتوبوس مینشینند یا در سر چهارراهها بانتظار کسى یا کارى مجبور از .شد
کم شنیدن داشته باشد،بواسطهء شنیدن داد و فریادهاى  و روحى آنها تقاضاى توقفند،اگر ساختمان بدنى

 !دار وشاگرد شوفرها،در مقابل هر ساعتى یکسال از عمر خود را از دست میدهند این آقایان چهار چرخه

لازمهء .آزادى دیگران است زیرا،این آزادى مطلق منافى.انسان هم آزاد نیست،که آنچه بخواهد بکند
هاى مادى و  هاى او است،ازاین هم که بگذریم بواسطهء توانائى ى اجتماعى او محدودى در دلخواهزندگان

معنوى،یک انسان آزادى هم در عالم تصوربوجود بیاوریم،که در جلب ملایم و دفع منافر،آنچه کیفش 
و دفع آن خود و بفعل آورد،تازه نمیداند که این ملایم و منافرى که براى جلب  اقتضا کند بتواند از قوه

جهات  را بزحمت انداخته است،با ساختمان روحى و جسمیش مناسب هست یا خیر؟و بهمین سایرین
 .عمرى است است که ناگزیر انسان گرفتار کم

 .اما حیوانات از قسمت مهم این تناسب که تناسب ساختمان آنها با معنویات است

مصنوعى و تفنن  ون عقل اختراع مطعم و مشربدر قسمت مادى هم،چ.بجهت نداشتن قوهء عاقله فارغند
ندارند،زندگانى آنها تنوع ندارد و باین جهت است که غیر از شتر وقاطر و الاغ و گاو و سگ و گربه،و 

اند،عمر مابقى  و زندگى طبیعى را از دست داده بیک کلمه،حیوانات اهلى که گرفتار جنس دو پا شده
 .از حیوانات از عمر طبیعى محرومند.اش یرسد،و انسان و دم و دنبالهم حیوانات به پنج برابر ایام نموشان

ساختمان روحى و  شاید در آینده علم بشر بجائى برسد که اسبابى بسازد،و بوسیلهء آن بتواند تناسب
جسمى هر شخص را،با چیزهائیکه باید بخورد و کارهائى که باید بکند،و مطالبى که باید بشنود و بگوید 

است که اگر کسى یافت شود که هوا و هوس  یک از آنها را اندازه بگیرد،و این در آنوقتو مقدار هر



خود را با ساختمان روحى و جسمى خود متناسب کند،بعمر  دست از گریبانش برداشته،و بخواهد زندگى
خبرى از این  طبیعى یعنى یکصد و بیست وپنج،یا یکصد و پنجاه سال خواهد رسید،و الا تا این بى

اسب در کاراست،عمر بشر همان شصت هفتاد سال خواهد بود و خوشبختى یا بدبختى عمر تن
و کم  مخصوص حیوانات غیر اهلى،و اشخاص خیلى نادرى است که تصادف این تناسب را بیش طبیعى

 .براى آنها ایجاد کرده است

  با پیرى شناسى مواجههءوظیفه

ل داشت،در در حدود هشتاد سا  1300  وله،که در سالبارى،سخن از عمو پیرهء شاه بود شاهزاده عز الد
با لباس تمام  سردار سپه که.آباد رفت تابستان این سال در یکى ازاعیاد بدیدار سلطان احمد شاه،بسلطنت

افسران قزاق،در آن دوره درس سلام و احترام .برخورد آمد،در باغ بعز الدوله رسمى از پیش شاه بیرون مى
  بمافوق

  ٣٣٤ص
  

سردار .تر داشتند،زیرا روسها که معلم آنها بودند،جز این چیزى بآنهانیاموخته بودند چیز روان همه را از
شخصیت منحصربفرد که شاید تا این  وظیفهء احترام گذاشتن باین.آید سپه دید عموى جد شاه دارد مى

ه بود،او را یکى از همراهان خود او را شناخت وقت هم او را هیچ ندیده،و در همین ساعت،بمعرفى
شاهزادهء پیرمرد،چون هیچ .به پیشانى بحالت سلام بایستد واداشت که از ده قدمى جبهه بگیرد و دست

وزیر جنگ،بلکه از طرف هیچ سربازى هم نبود،متوجه این احترام آنهم از  منتظر سلام،نه از طرف
 .تفقد ماند بى جواب و انسانیت او سلام وزیر جنگ،با همهء پرتخمگى،بى.سردار سپه نشد طرف

سایرین که از دور متوجه صحنه بودند،بعدها ماجرى را بشاهزاده گفتند و شاهزاده بوسیلهءیکى از 
 .پسرهاى خود از سردار سپه عذرخواهى کرد

ها رضا خان را افسر قزاق بجنگل طلبیده،ورضا شاه پهلوى بیرونش  اگر من هم معتقد میشدم که انگلیس
این واقعهء جزئى را که نشانهء کمال  وتاب تمام فرسائى بود که با آب ماند،اینجا جاى قل فرستاده
ها در تعلیم دادن  شناسى سردار سپه است،مبنى بر سیاست قلمدادکرده،و در اطراف اعجاز انگلیس وظیفه

ولى چون .بینى قضایاى مربوط بسیاست بمقام خدائى برسانم باو شرحى بنگارم و انگلیس را درپیش
اى قائل شوم،و فقط این قوم را بشرى میدانم که بسیار با احتیاطو  ى آنهامقام ماوراء الطبیعهنمیتوانم برا



خضوع و  مخصوصا خیلى نان بنرخ روز خورند،ادب سادهء این سرباز بتمام معنى را نشانهء کمال
منطقى هم مثل من  خلوص این روزهاى او نسبت بمقام سلطنت بشمار میآورم،و تصور میکنم اشخاص

خطور نمیداده است که روزى  کر کنند و نتیجه بگیرند که سردار سپه،در این وقت،حتى بخاطر همف
بمقام سلطنت بوده،و آنچه در گفته و  پادشاه این کشور میشود و فکرى که در سر نداشته است رسیدن

وده،و هاى خود از اطاعت و خلوص نسبت بشاه اظهارمیکرده،عین واقع و از روى کمال ایمان ب نوشته
 .و فدائى وطن و شاه خود میدانسته است واقعا خود را سربازى از جان گذشته

تاز و پهلوان  شاید،در ضمن ذکر واقعات آینده باز هم موقع گیر بیاورم،که جزئیات اخلاق واطوار این یکه
حالا .نممیدان دیکتاتورى بیست سالهء ایران را متذکر شده،خوانندهءعزیز را بیشتر بکل حال او آشنا ک

سررشته کشور را روبراه  چه کردند و چگونه کارهاى بى اش ببینیم قوام السلطنه با این ملا کریم کابینه
 .نمودند

  شوراى ملى افتتاح مجلس

اند،در  میدانیم،عدهء وکلاى مجلس شورایملى که اکثر آنها در کابینهءقرارداد وثوق الدوله انتخاب شده
که احیانا  ه،و افتتاح مجلس شوراى ملى جز احضار وکلاى انتخاب شدهشد کابینهء مشیر الدوله تکمیل

اگر در .براى کارهاى شخصى بولایات خود برگشته،یا اصلاهنوز بتهران نیامده بودند کارى نداشت
بودند از راه گرفتارى یا بحران کابینه و یا عمدى بوده است که  هاى قبل اقدام باین مشروع نکرده کابینه
ولى حالا که آن موانع مرتفع .اند مشیر الدوله وو سپهدار و سید ضیاء الدین بآن گرفتار بودههاى  کابینه

  اند،و دولت میتواند باین کار اقدام شده،ووکلائى هم که در دورهء سید محبوس بودند خلاص شده
  ٣٣٥ص

  
نگى و اعتراضات کند،تا اگر در مجلس نتواند هواخواهانى براى بقاى خود تحصیل نماید،لامحاله،ازپرچا

 .کار هم هستند،جلوگیرى بعمل آورده باشد اى متنفذ که بى عده

هاى سردار سپه،قدرتى ایجاد کند،و  طلبى از طرف دیگر براى قوام السلطنه هم لازم بود که،در مقابل زیاده
 فرمایش بوجود آورد،و بهترین قدرت خرده حق و حسابى در مصارف روزافزون ارتش،یا محلى براى این

 .براى این دو منظور مجلس شوراى ملى بود



گذشته از همهء اینها،بالاخره،تا کى ممکن بود قوهء مقننه را در حال تعطیل نگاهداشت؟پس فرق بین این 
 کابینه با کابینهء سید ضیاء الدین چه میشد؟

ه عدهء این بود که بلافاصله بعد از تشکیل کابینه وکلاى خارج از مرکز احضار شدند،وبمجرد اینک
در این .سال تعطیل،مجلس باز شد پس از شش  1300 حاضرین بحد نصاب رسید،در روز اول سرطان 

 .افتتاحیهء خود را ایراد،و مجلس را باز نمود روز شاه،با تشریفات مقرره،بمجلس رفت و نطق چاپى

د،بناى قلمفرسائى شده بودن ها،که مدیران آنها از وکالت محروم بعد از باز شدن مجلس،بعضى از روزنامه
ولى کسى .وکلاى دورهء چهارم منتشر کردند را بر ضد مجلس گذاشته،و بعضى مقالات برضد انتخابات

 !قائل نشد اهمیتى براى مقالات این دل سوختگان

با وجود ذیحقى .داشت ترکمانى با محکمهء قاضى کارى:عبید زاکان،در لطائف و ظرائف خود مینویسد
اى پر از گچ کرده،و در دهنهء آن اندکى  کوزه ترکمان.ادن حکم خوددارى میکرداو،قاضى با وجدان از د

بعدها که دانست .کوزه را پر از روغن پنداشته،حکم خود را داد قاضى.روغن ریخت،و براى قاضى برد
بیاور !در حکمت اشتباهى رخ داده است«:فریب خورده است،روزى ترکمان را دید،باو گفت

 «.در حکم اشتباهى نیست،اگر اشتباهى باشد،در کوزهءروغن است«اب گفتترکمان جو»!کنم اصلاح

ها،با سکوت خود،میگفتند،اگر اشتباهى باشددر محرومیت شما آقایان  مردم هم،باین محروم الوکاله
نمیگیرد،پس،بین شما و این آقایان،که فعلا باسم  اندازى صورت پشت هم اما انتخابات،در هرحال،بى.است

اکثر این آقایان،همینکه دانستند حناى این حرفها .اند،فرقى نیست کرده ى پارلمان را اشغالها وکیل کرسى
تا آخر دورهءچهارم،دست از این »تخالف تشهر«فقط فرخى یزدى بود که بحکم.ندارد،آرام گرفتند رنگى

برنداشت ولى چون حال او بر همه معلوم بود،کسى هم سنگى در ترازوى او  1  آهن سرد کوبیدن
 .نمیگذاشت

شک نیست،که مردم از انتخابات کابینهء وثوق الدوله،که براى کارچاقى قراردادوکلاى موافق تهیه 
ى چنانکه سابقا هم اشاره ول.بودند میکرد،تا زمان کابینهء مشیر الدوله،خیلى عصبانى،و از آنها نگران

  شده،بعد از آنکه خود وکلا مطلب را البته با
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راهنمائى مشیر الدوله دریافتند،و بموجب اعلامیهء خود،ضدیت خویش را با قرارداد اظهارداشتند،دیگر 
 .کسى چندان پاپى طرز انتخابات آنها،که غلط بوده است یا صحیح نبود

است،و به فرض  بازى نستند که انتخابات در هرحال،در اکثر جاها،بحقهزیرا چنانکه اشاره شد،همه میدا
بیشترى بعمل آید،که وکیلى  اینکه این انتخابات هم باطل شود معلوم نیست در انتخابات جدید دقتهاى

 .شود،وکیل واقعى ملت باشد که انتخاب مى

  مرض وکالت

ام،و میدانیم که در سه دورهء  اکردهخوانندهء عزیز را در موارد خود،بطرز انتخابات گذشته آشن
اند که در محل خودخیر الموجود  بوده،و وکلاى ملت همواره مردمانى بوده قبل،انتخابات تا حدى طبیعى

پارلمانى کم بوده ولى اکثریت  البته،در میان آنها اشخاصى یافت میشدند که اطلاعات آنها باصول.اند بوده
هاى خارجى را  فروش و اشخاصى که سفارت در میان آنها،وطن.دندآنها،مردمانى پاك قصد و خیرخواه بو

آنهائى که جبلتا یا بحکم سابقه،اینکاره .وسیلهء پیشرفت مقاصد حق یا باطل خودقرار دهند،خیلى کم بود
اى از این رویهء خود بدست ندهند،و صورت ظاهر را خوب  که برگه 1 بودند،خیلى دست بعصاراه میرفتند

پرستانه  وطن حفظکرده،و حتى برضد دولتى که با سفارت آن خصوصیت و سروکار داشتند،نیز اقدامات
میکردند و اجمالا وقتى وکیل میشدند کوشش داشتند که خود را ملى وانمودکنند و وقتى پاى مهاجرت 

 .دادند رابخود اجازه نمى 2  آمد،همگى مهاجرت میکردند و شق عصاى ملىپیش می

انتخابات و مداخلهء  انتخابات دورهء چهارم،بواسطهء طول مدت ایام فترت،بالاختصاص درازى اوقات
اشخاصى که رأى طبیعى و حتى  ،بالمره صورت دیگر گرفته و راه وکالت را براىدولت در این امر

معروفیت محلى هم در حوزهء انتخاباتى نداشتند باز کرد،و ناخوشى وکالت یکى از بیماریهاى عمومى 
البته آنها که خود را باین ناخوشى مبتلا .مردم گردید که تا امروز هم این مرض در اکثرمردم باقى است

و الا این همه طفره و تلواس براى یک کرسى در !اند این شغل در نظر آورده هائى براى اند،صرفه هکرد
 .مجلس،غیر معقول بنظر میآید

مثلا در انتخابات همین مجلس چهارم،آقایان وثوق الدوله و نصرت الدوله ومشار الملک اولى از 
و تقلبى که در ابطال الباطل بآن اشاره  شیراز،دومى از کرمانشاهان،و سومى از سیرجان کرمان با دسیسه

که از اول تا آخر  درصورتیکه هرسه وزیر بودند و اگر میدانستند.ام،خود را وکیل ملت کرده بودند کرده
   دوره باید بهمان حقوق
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وزارت بود،با این اصرار  بلکه براى اینکه وکالت نردبان.وکالت اکتفا کنند،هرگز باین کار تن در نمیدادند
وکالت خود را بر ملت تحمیل کرده بودند،تا اگر روزى ازوزارت بیفتند بمجلس رفته و با رفقا بندوبست 

 .ا بوزارت برسانندکنند،و دوباره خود ر

اند  شخصى حق داشته اى و لامحاله براى نفع البته،براى این آقایان وکالت نردبان وزارت بوده،و تا اندازه
 .اینقدر بخود و مردم زحمت بدهند

استفادهء مادى،یا چپاندن  اى از این ناخوشهاى وکالت بودند که بدون داشتن امید وزارت و طمع ولى،پاره
ر ادارات دولتى،مبلغى که شاید دو سه برابرتمام حقوق دورهء وکالت آنها بود،صرف کس و کار خود د

نبود،زیرا عقیدهء سیاسى معینى هم نداشتند،که براى این  براى چه؟معلوم!کرده بودند که وکیل شوند
 !منظور خود را باین کاررسانده باشند

  تراشى دولت وکیل

بود،و بدون تحمیل و فشار منتهى  همیشه عادى و طبیعى خلاصه اینکه انتخابات که در سه دورهء قبل
بعمل میآمد،از دورهء چهارم،مشمول عواطف دولت و مداخلهءعمال دولت  بمیل مالکین و متنفذین محل

فعلى هم از نفوذ دولت  شده،و در تمام ادوار بعد،حتى دورهء چهاردهم،و بحبوحهء دمکراسى خودمانى
تا .کاندیداها مداخله داشته است ها هم در پیشرفت فارش همسایهحالى نمانده،سهل است توصیه و س

باد طرفداران جنوب و شمال،که فعلا از پرده بیرون  باد ومرده ببینیم انتخابات دورهء پانزدهم،با وجود زنده
هائى هم دارند،بکجا برسد و وکلاى دورهء آینده از  و روى خارجى خود نمایش افتاده،و در اظهار رنگ

 ..از کار درآیند؟و این وضع ناهنجار کار ما را بکجا بکشاند؟ چه قماش

یا جهالت،خود را کنار  آقایان ملت حقیقى باید بفکر خود باشند که گوئى پاك بخواب رفته از راه مناعت
اندکار آنها منحصر باین شده است که  گرهاى شمال و جنوب خالى گذاشته کشیده و میدان را براى بازى

در صورتیکه اگر نیک بنگرى،مؤسس این اوضاع اگرچه بطور غیر مستقیم جز .ت کننداز اوضاع شکای
آقاى بزرگوار درانتخابات شرکت نمیکند،یا رأى خود را در مقابل خواهش،یا .خود آنها کسى نیست

خداى نکرده در برابرثمن بخس باین و آن میدهد و اختیار را تا دو سال از خود سلب مینماید،آن وقت 
اندازد که چرا کارهاى عمومى بر وفق مرام جامعه نیست؟چرا در دخل وخرج دولت  یاد راه مىداد وفر



چرا آنروز در انتخابات !عزیزان!آقایان:حیف و میل میشود؟جواب این پرسشها بسیار ساده و اینست که
تحقیق  تر،چرا شرکت نکردید که امروز وکیل خوب داشته باشید؟یا شما کشاورزان و افراد طبقات پائین

و آن دادید که امروز گرفتار این قماش وکلا و وزراء بشوید؟البته  نکرده و ندانسته رأى خود را باین
همین وکیل،و نتیجهء این وکیل همین وزیر و نتیجهء این وزیر همین  نتیجهء این جور انتخاب

 »سى یا کریم نمیخواندکفتر یک عبا«اید که مگر نشنیده!گریهاست ها و لاابالى فروشى ها ووطن خودخواهى
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بر فرض هم »نمیآید از صد دینار آش طاقه شال ترمه بیرون«و».گنجشک یک پولى انا اعطینا نمیسراید«و

  چیزى نیست؟ اى در آن یافت شود،جز تکه پارهء جلقاب چرك سیاه که پارچه

  حزب ملى لزوم تشکیل

اخلاق  جوى آرام خوش صلح پرست مسلمان اکثریت قریب باتفاق مردم این کشور،اشخاص وطن
فیل و  و مخصوصا از این قبیل.اجحاف و تعدى،چیزى نمیخواهند بى هستند،که جز زندگى آرام منظم

حفظ وطن و دیانت آنها مقصود و منظورى اندازه گریزانند،و طالب عناصرى هستند که جز ها بى فپ
 .نداشته باشند

 .بر شماست که از این اکثریت بر نفع خود آنها و جامعه استفاده کنید!جوانها

نمائید،و همگى  اى که هیچ رنگ سیاست خارجى نداشته،این خواهشهاى آنها را عملى کند تنظیم مرامنامه
هاى  یقین داشته باشیدکه اگر مرام شما از آلایش.ازیددنبال آنرا بگیرید و یک حزب ملى واقعى قوى بس

بایران و ایرانى،و عملى کردن دلخواه افراد یعنى  عوام فریبانه و خودخواهانه بدور،و مقصودتان خدمت
آزادى و مساوات یا بعبارت ساده،منظورتان دمکراسى واقعى باشد و بین خودتان اختلاف تولید نشود که 

 .مسلما موفق خواهید شد  پنبه کندآنچه یکى میرسیددیگرى 

امروزه،و یا  هاى این جمله را هم ناگفته نگذارم،که بدون تشکیل این حزب ملى با این فیل و فپ
ورهء اول وکیل میشدندکار این کشور بسامان نخواهد نمایندگان مالکین و متنفذین ولایات،که در سه د

ها که یکى باد  با این مرامها و با این خودخواهى رسید،زیرا ملت حقیقى یعنى همان اکثریت قریب باتفاق
باین یک مشت منفعت پرست که جز .شمال میدمد،مخالف است ببوق جنوب میکند و دیگرى در سرناى



یک مشت مردمانى که شکم تله مهمان خدا هستند و طبعا هیچ ندارند یا  حفظ اموال خود،مقصودى
 اى بکشورنمیتوانند داشته باشند،مغرور نشوید و بدانید که ملت حقیقى نه این است و نه آن،تکیهء علاقه
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فردا ورق    امروز باد به بیرق جنوب میخورد.جا نمیرسید و الا به هیچ.شما باید ملت حقیقى باشد
کنید،روز دیگر بخرده  هاى ثروتمند تعظیم یک روز باید بشکم گنده.ها جلو میفتند برمیگردد و شمالى

 .هاى پیشوا و رهبر اطاعت نمائید و با این وضع بتجربهءگذشته روزافزون کارها خرابتر میشود فرمایش

هیچیک از طرفین  ام،و چون هیچوقت یک قدم به سمت من عمر خود را کرده.از من گذشته است
ام،هروقت خدا  گریزان بوده برنداشته،و در تمام عمر خویش از هرکارى که ریشهء غیر ملى داشته است

و  و با کمال آسایش فکر و بدون هیچ اسف آورم بخواهد با نهایت آرامش خاطر امر خدا را بجا مى
اگر زندگانى .ولى شماجوانها باید بفکر زندگى آیندهء خود باشید.افسوس داعى حق را لبیک میگویم

میخواهید مسلما باید رویهءقبلى را تغییر بدهید،و الا همیشه همین آش و همین کاسه نوکر خودتان 
 .است

  فرمایشى ضدیت بعضى ازوکلا با وکلاى

و کابینهء سیاه هردومنتفى بود،معهذا جمعى از وکلا برضد  اگرچه موضوع قرارداد.بارى مجلس باز شد
که اعتبارنامهء  سنگ این دو موضوع را بسینه کوفته بودند،برخاستند و در موقعى نمایندگانى که در سابق

هائى برضد آنها کردند ومجلس وکالت یکى دو نفر آنها را مانند سلطان محمد خان  آنها مطرح شد،نطق
گذشته از کارچاقى کابینهء سیاه وکالتش هم بوسیلهء سید ضیاء الدین که )عامرى( نائینى

 .گرفته بود رد کرد 2  سروصورت

همین جلد   47 و بطوریکه خوانندهء عزیزاز صفحهء .هم جزو وکلاى فرمایشى بود)فیروز(نصرت الدوله
کشانیهاى او در سنباندن قرارداد هم در کار - سابقه دارند،وکالتش خیلى سوسه داشت و از این بالاتر خود

ولى این شاهزاده در ایام حبس سید ضیاءخود را بمدرس نزدیک کرده،و بعدا با او همکارى میکرد و .بود
 .را به او وعده داده بود اوو مدرس هم دفاع از اعتبارنامهء  در حقیقت نزد مدرس سرسپرده



قسمت عمدهء آن راجع  روزى که اعتبارنامهء او در مجلس مطرح شد،بعد از نطق شخص مخالف که البته
موافقت پشت کرسى خطابه رفت،و در  هاى شاهزاده در آن زمینه بود،مدرس بعنوان بقرارداد و کارچاقى

  من در.ضمن نطق بامزهء خود از او دفاع کرد
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از حافظه  آنچه از نطق مدرس در اینجا مینویسم.ها بودم وز برحسب تصادف جزو تماشاچىاین ر
 .شاید از حیث پس و پیش مطالب فرقى با اصل نطق او داشته باشد.است

  مرگ است توبهء گرگ

کمک کردیم،و نگذاشتیم خوابى که براى ما  همگى باهم.مخالفت مرا با قرارداد همه میدانند«:مدرس گفت
اشخاصى .شد بودند تعبیر شودو قرارداد که اصلش هم اضغاث و احلام بود،بحمد اللهّ جزو تاریخدیده 

براى ما .هائى با قراردادکرده بودند و نصرت الدوله از مبرزین آنهاست هم بودند که بعمد یا اشتباه کمک
ولى .کنیمنظر و همه را مطرود و مردود  وجودى این اشخاص صرف هیچ مشکلى ندارد که از منافع

هاى آن  بعقیدهء من،بعد ازآنکه اصل قرارداد از بین رفته،و موضوع منتفى شده است باید حب و بغض
 ».اند بنفع جامعه استفاده نماییم راهم فراموش و از منافع وجودى آنها که سنگ آنرا بسینه زده

شکنى از قبیل - ندانهاى د این بیانات بمنزلهء اصل کلى و بعنوان مقدمه بود،ولى تمام آنها جواب
ها تمسک جویند و  سهولت بآن توانستند در کمال کاران داشت که مخالفین مى مجازات ملى و تنبیه خیانت
در اینجا سید رند بجهت فرار ازاستدلال و جواب و سؤال اوکائى،باب مطایبه .اظهارات مدرس را رد کنند

کرده باشد دنبالهء نطق خود را قریب  را گشود و براى اینکه در اظهارات خود وجههءشرعى هم ذکر
 :بمضمون ذیل گرفته گفت

مداخله نداشته و مثل  در کلیهء جرمهائى که حق الناس در آن.باب توبه در مسلمانى باب وسیعى است«
آید و حد یا تعذیر شرعى دارداگر مرتکب قبل از اینکه دستگیر  همین کار از جرمهاى عمومى بشمار مى

دیگر هم در شریعت اسلام هست که خیلى با رفتار  یک حکم.حد از او مرتفع است شود توبه کرده باشد
افتد که حیوانات  خیلى اتفاق مى.شاهزاده نصرت الدوله مطابقه میکند،وآن حکم حیوان جلال است

خورى مداومت مینمایند  اهلى،مانند مرغ و گوسفندو گاو و شتر کثافت میخورند و بقدرى در این هرزه
خورها را  شرع اسلام خوردن تخم و شیر و گوشت این کثافت.آنها هم اثر میکند و گوشت که در شیر



هریک میزانى  خورى داده،و براى کرده،ولى در آن واحد دستورى هم براى تطهیر آنها از این هرزه حرام
قابل  وقت معین کرده است که در این چند روزه حیوان را دانهء پاك بدهند تادوباره شیر و گوشت آنها

 ».استعمال شود

میگوید توبه  در اینکه نصرت الدوله علف هرزه خورده است جاى هیچ شبهه و تردید نیست ولى«
ولى بعقیدهء من خوب است فایدهءوجودى او را براى نفع جامعه ».توبه گرگ مرگ است«ام،اگرچه کرده

 «توبهء خود پایدارى خواهد کرد اندازه در در نظر آورده و او را بپذیریم تا ضمنا معلوم شود که تا چه

 :در حقیقت،مدرس میگفت

 »ایرج میرزا«خورده است میباید ولش کرد...نمیبایست خون اندر دلش کرد
  ٣٤١ص

  
مذاکرات را کافى دانست،و اعتبارنامهء شاهزاده بااکثریت نمایانى تصویب .مجلس هم همین کار را کرد

 .شد

صرت الدوله،و اصل مطلب در اینجابود که شاهزاده از اینکه اینها شوخى،و براى گذراندن اعتبارنامهء ن
کودتا را که شکار مسافرت لندن خود  ها سید ضیاء الدین را بر او ترجیح داده،و عاملى قلمى انگلیس

میدانست،از جلو تیر او رد کرده و بدم تیر سیدداده بودند و سید هم در آن بد عمل کرده و نتیجهء آن 
بر فرض اینکه نامزد بودن او را براى عاملى قلمى کودتا .مده بود،بسیارناراضى بودگیر یک افسر قزاق آ

تاریخى بدانیم،همین عمل که انگلیسها با آنهمه سابقه و خدمات و  هاى هم جزو افسانه
نصرت الدوله در کارهاى آنها او را بحبس سید ضیاء الدین انداخته،یا لامحاله،او را در  هاى کارچاقى

سید .اگذاشته بودند،حقا شاهزاده را خیلى عصبى کرده،و از آنها نارضامندى زیادداشته استحبس و این
با شاهزاده بیشتر نزدیک شده،و  مدرس،مرد فکور مسلمان سیاسى،موقع را مغتنم شمرده،و در محبس

ت و گونه اعمال و رفتار را بر او ثابت وبعقیدهء خود از شخص باهوش نطاق زرنگ باکفای ثباتى این بى
نفوذ،ولى گمراه،یکنفر طرفدارسیاست ملى ساخته و پرداخته،و دفاع مدرس از او باین لحاظ بوده  ذى

واقعا هم نصرت الدوله ولو موقتا طرفدار سیاست ملى شده بود و اینکه سید  است و شاید در این وقت
قبل از توبه کرده است،مطابق با واقع بود،چنانکه لایحهء اعتراضى که :در نطق خودمیگفت

مجلس،در روزهاى آخر خرداد بامضاى چهل نفر از وکلا منتشر شده و تمام گناه کودتارا بگردن  تشکیل



انداخت و با بیانات خیلى سخت از این سیاست انتقاد میکرد ازقرارى که میگفتند بقلم  ها مى انگلیس
مدرس هم عاقلتر از آن .تلایحه بوده اس نصرت الدوله و در هرحال شاهزاده یکى از امضاءکنندگان این

بقول خودش توبه میکرد،و عملا خود را اصلاح شده  همینکه کسى.بود که در سیاست اهل کینه باشد
هاى منظور را  گذشته را از دامن میریخت و از منافع وجودى او استفاده جلو میداد،سید بزرگوار ریگهاى

 .آورد بعمل مى

رهء سابق،بخصوص ملک الشعراى بهار در دورهءپنجم مجلس همکاریهاى او با چند نفر از دمکراتهاى دو
ها را فراموش  از همین راه و بر اثر همین فکر بود،که باز هم سید بزرگوار ضدیتهاى گذشتهءدمکرات

 .فکرشده بودند همکارى میکرد ها که در ضدیت با سردار سپه با او هم اى از آن کرده،و با عده

 هاى کودتا واکنش

این جهان کوه است و فعل ما نداباز گردد لى نیست که کم یا زیاد واکنشى نداشته باشددر جهان هیچ عم
 »مولوى«این نداها را صدا

طرف  اسلحه،و بى و تصرف پایتخت بتوسط یک مشت قزاق فرسودهءبى  1299 واقعهء شب سوم حوت 
شدن  کند،و وزیر جنگجلوگیرى  و تماشاچى ماندن قوهء دو هزار نفرى امنیه،که بخوبى میتوانست از آن

ها و بالاختصاص ملا کریمى او درکابینهء وزراء،طمع اشخاصى را که قوهء جنگى اعم از  رئیس این قزاق
  نظامى و چریکى در اختیار خود
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گراولى را گرفتار  انداخت،و بازى داشتند تحریک کرده،طبعا بعضى را بفکر بازى کردن نقشى نظیر آن مى
هائى راکه از سابق موجود بود غلیظتر و  ها و طغیان ا آنها میکرد،و ماده و ریشهء تجمعمقابله و معارضهء ب

 .تر مینمود قوى

نموده،و بهمین جهت بود  بینى آمد را پیش شناسى سردار سپه،البته این پیش هوش فعال و فراست و موقع
یجاد انضباط در قواى خسته نشو،در ا کارى که این مرد کارى شب و روز خود را یکى کرده،و با پشت

بفرمان او داشته باشد،جهد وافى بکار میبرد،و خود  موجوده و توسعهء نیروى جنگى کشور که فقط گوش
در عملیات خود در این زمینه مشورتى با .حاضر و مهیا مینمود آمدى را براى هرگونه حادثه و پیش

خواست و چون خود را  از آنها نمى حلى و راه.همکارهاى وزارتى خود،حتى با رئیس الوزراء هم نکرده



غیر قابل عزل و صاحب اختیار حال و استقبال ارتش ایران میدانست،قواى تحت امرخویش  وزیر جنگ
همقطارهاى وزارتى او هم چون کفایت وکاردانى او را .را هرجا لازم میدید،بکار میانداخت

 .گذاشتند کار خود را بکند میدیدند،مى

با «اى که سردار سپه،تا اندازه ها،و مقابلهء با آنها از طرف یز را بشرح این واکنشذیلا خاطر خوانندهء عز
 .مناسب باشد واقف خواهم کرد»شرح زندگانى من

  ولایتى واکنش هم

نه چندان دارا،ولى معمر،و داراى  اسمعیل خان امیر مؤید خان سوادکوه و رئیس طبیعى آنحدود مردى
میتوانست  اى بود که هروقت میخواست ،و شخص صاحب وجههملاك هاى پسران رشید و قوم خویش

اى تفنگچى دور خود جمع،و کوهها و جنگلها را سنگر و جان پناه کرده،راه مازندران را بتهران  عده
بهمین جهت در دورهء مشروطه طرف توجه و حتى یکبارهم بوکالت انتخاب شده بود که بعلت .ببندد

حاضر شده،مطالب را بوسیلهء این سمعک میشنید  ها در مجلس ضعف سامعه،با گوشى مثل بوق درویش
در مذاکرات مداخله،و کاملا بوظایف نمایندگى خود قیام  و مانند شخص مطلع باوضاع و احوال

ها که در این ادوار از راه سیاست خیلى سربسر  و حیثیت دوست و با انگلیس پرست مردى وطن.کرد مى
چنانکه در کابینهء قرارداد بواسطهء تشویقاتى که از اضداد .ینمودبودند طبعا ضدیت م ایران گذاشته

اى را  وثوق الدوله میدید،چندى برضد حکومت عاقد قرارداد قیام کرده و دولت مجبور شدعده تهرانى
و خود او را بکرمانشاهان  ام جمعیت او را متفرق بجانب او بفرستد و چنانکه در ابطال الباطل اشاره کرده

 .یدتبعید نما

در نظر .زاده نبود ولى اصلا سوادکوهى و با امیر مؤیدهم ولایتى بود میدانیم سردار سپه هم اگرچه خان
ها  زادهءسوادکوه،که بتحریک انگلیس پرست ضد انگلیس رضاى قزاق رعیت این خان سوادکوه وطن

طور وزیر  شد و ایناز اعراب نمیتواند داشته با بتهران تاخته و سردار سپه و وزیر جنگ شده،هیچ محلى
پا افتاده  جنگ در نزد او بهیچ حساب درست درنمیآیدو سر شاخ شدن این دو نفر باهم پیش

   فکرهاى بخصوص که از طرف هم.است
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دهاتى  هاى مسلح مازندران هم نسبت بافکار این پیرمرد متعین سیاسى تهران و بالاختصاص هم خیال
 .آمد هائى بعمل مى تشویق

سروپائى که دو سه  اند که اگر بنابراین باشد که هربى ها،در کنگاشهاى بین خود میگفته درانىطبعا مازن
تخت را مسخرکرده،و وزیر جنگ بشود چه چیز ما  هزار نفر مسلح بدور خود جمع کند بتواند تهران پاى

تهران و شاه و اگر ما نیروئى تدارك کنیم میتوانیم  اصل و تبار کمتر است وکار بى از رضاى قزاق بیکس
بازى توانسته است خود را بتهران بیندازد خلاص  بچه حقه دولت را از شر این قلدر که معلوم نیست

کن خارجى  هم همگى با ما هستند و دلشان از استیلاى این کارچاق خواهان بخصوص که آزادى.کنیم
نیه که بمراتب زیادتر از که مابا یک عدهء یکى دو هزار نفرى،بتهران بریزیم،قواى ام همین.خون است
در  تخت قیام خواهد کرد و این بساط را میتوانیم جا بخصوص پاى دارى ما در همه است بطرف قوهء قزاق

خودش از  در هرحال بر اثر این قماش افکار بود که همگى گرد امیر مؤید که!ظرف یک هفته بهم بزنیم
 .علنى کردند تر بود،جمع آمدند و نافرمانى خود را آنها هم اینکاره

ولایتى و خانگى و  هم هاى شناسى سردار سپه باو میگفت از همه زودتر باید این مدعى فراست و موقع
احمد آقا خان،سپهبد امیر   1300 سرطان  بنابراین،در شانزدهم.این دشمن بیخ آستین را قلع و قمع کرد

قواى امیر مؤید که ین مقابله با و بعد از چند.احمدى را با عده و عدهء کافى بسواد کوه مأمورنمود
مصلحین خیراندیش میان .ماندهء آنها هم متوارى شدند اسد ته  20 جا فتح نصیب قوهء دولتى بود در همه

وزیر جنگ او را .افتادند،امیر مؤیدبراى همیشه ترك مخاصمه کرد و علامت انقیاد را به تهران آمد
 .ى کردارد قشون دولتهاى ابتدائى و و دو پسر او را با رتبه پذیرفت

  عاقبت امیر مؤیدو پسران

زادهء سوادکوهى،که جز از پدرش هیچوقت ازکسى فرمان نبرده،و از تملقات و  معلوم است خان
نظام  تواند خود را با انضباط سخت نسبت ببالادست خیلى بدور است،نمى رویهاى معمول شهرى تودل

انضباط،نتوانستند در ارتش جوان که میرفت  ولى بىبهمین جهت این دو جوان رشید .قزاقى عادت بدهد
 .سروصورتى بگیرد بود و نبودى از خود ظاهرکنند و با درجات پائین افسرى روزگار میگذراندند

بودند،معلوم نیست  دو سال بعد در زمان ریاست وزراى سردار سپه که این دو جوان مأمور پادگان گرگان
زادهء  خان.کم حبس یکى دو روزه دربارهءآنها صادر میشودبر اثر چه نافرمانى از طرف مافوق ح

 !سوادکوهى و حبس؟



فرماندهء پادگان بفکراینکه مبادا بسوادکوه برسند و .البته آنها اطاعت نکرده،و بسمت سوادکوه فرار میکنند
که  ها جوان.را مأمور به دستگیرى آنها مینماید اى جمعى را دور خود جمع کرده اسباب زحمت شوند عده

ها آماج تیر  میکنند،از طرف مامورین معارضهء بمثل شده،و بدبخت دست درآورده بسمت آنها تیراندازى
   گشته و هردو کشته

  344ص
  

 .پدر پیر آنها که در تهران بوده بر اثر شنیدن این واقعه نیمه دیوانه شده،بدرودزندگى میگوید.شوند مى

آنها مرخصى .اند ایست،که مرتکبین قتل این جوانهاساخته نهبعضى هم میگویند فرار پسران امیر مؤید افسا
و بواسطهء طمع سردار سپه در ملک و  اند و کشته شدن آنها حکیم فرموده داشته،و سر خانهء خود میرفته

دارى که بالاخره هم همین  سپه بناخوشى ملک- ولى در این وقت هنوز سردار.مال امیر مؤید بوده است
مبتلا نشده و جز خانهءشهرى و ییلاق سعدآباد و ملک بومهن داراى چیز دیگرى مرض او را نابود کرد،

وزرایش که تمام هم او و اقدامات او در اطراف رسیدن بمقام سلطنت  نبود و در این اوقات ایام ریاست
ید گذشته از این امر مؤ.زمینه براى ملاکى در مازندران تهیه کند طبعا نداشته است دور میزده،مجال اینکه

در  وانگاه.و مال زیادى نداشته که این حادثهء فجیع را براى بدست آوردن ملک و مال او بدانیم هم ملک
این روزها سردار سپه براى عملى کردن فکر سلطنت خود،بجلب قلوب بیشتر ازاقدامات سخت احتیاج 

وان هم با پدر این دو ج.نمیورزید داشت و تا کارد باستخوانش نمیرسید باین قماش کارها مبادرت
طرف بیم و امیدى نبودند که مستلزم یک چنین کار  پیرشان که در تهران بود دیگر براى سردار سپه

رسمى را در این مورد مطابق با واقع دانست و نتیجه گرفت که  بنابراین،باید همان گزارش.فجیعى باشد
از یاغیگرى آنها و اضطراب بمورد مورد فرماندهء پادگان گرگان  و ترس بى شقى دهاتى این دو جوان کله

کس از این  او از مؤاخذهءسردار سپه موجب این واقعه شده است،و شاید خود سردار سپه بیشتر از همه
 .چیز براى وجاهت او بسیار مضر بود ملول شده باشد آمد که گذشته از همه پیش

  رقابت همکارى

سعى ژنرال یا لمارسن و سایر صاحبمنصبان  که بهمیدانیم،امنیهء آن روزها همان ژاندارمرى دیروزى است،
چنانکه درابطال الباطل اشاره .سوئدى تأسیس یافته،و در اینوقت هم رؤساى آن افسران سوئدى هستند

ام،عدهء این نیرو به هیجده هزار نفر هم رسیده،و بعد از وقعهءمهاجرت،بسه هزار نفر تنزل کرده،و  کرده



و در این وقت یک نیروى ده دوازده هزار نفرى را  بر عدهء آن افزوده سپس در کابینهء قرارداد،مجددا
 .تشکیل میداد

اند که وارد خدمت  بوده افسران ایرانى این نیرو دو تیپ و تیپ عمدهء آنها جوانهاى تحصیل کردهء داخله
محمود تیپ دیگر هم مانندحبیب اللّه خان شیبانى و .اند ها تربیت یافته شده و تحت تعلیمات سوئدى

هاى اروپا هستند،که بعد ازمراجعت بایران وارد خدمت ژاندارمرى شده و  خان فولادین،تحصیل کرده
ها میباشند تقریبا کارهاى مهم بعهدهء آنها محول  توجه سوئدى اند،طرف چون همه مدرسهء جنگى دیده

مامى بشمار پرست همه چیز ت است و هردو تیپ از نجبازادگان کشور و افسران با معلومات وطن
 .آیند مى

رقابت بین این نیرو با نیروى قزاق که افسران ایرانى آن تحصیل نکرده و خودروو افراد آن اکثر از 
تأسیس آنهم اصلا بزور خارجى بوده  مردمان شهرى و از همه بالاتر فرماندهان آنها روسى و بالاختصاص

  هاى گذشته تماسى است،امرى طبیعى و اگر در دوره
  ٣٤٥ص

  
کارى فرماندهان سوئدى ژاندارمرى بوده،و الا قزاقها با  ین این دو نیرو واقع نشده بواسطهء ملاحظهب

 .فراهم کنند هائى هم براى طرفیت با ژاندارم اند زمینه میل نبوده افسران روسى خود بى

اى این چهار آمده خوانندهء عزیز میتواند تصور فرماید که افسران امنیه با این روح و روان چقدراز پیش
خانوادهءگمنام قزاق و بخصوص ملا کریمى او در  و از وزارت جنگ این افسر بیسواد بى    پنج ماهه کلافه

پرستى هم محرك  اکثر افکار وطنکابینهء وزراء نارضامند هستند و ماجراجویان وپرحرارتان آنها که 
هائى میکشند؟کوچکترین فکرى که  آنهاست،چه افکارى در سر میپرورانند؟و در عالم خیال چه نقشه

کودتائى برضد این کودتاست که خود را از تحلیل رفتن در ضمن قزاق و  آید راه انداختن براى آنها مى
 .بازى خلاص کنند کشور را از این

با آنها ضدیت  تر از آن بود که عده و عدهء خود را کامل نکرده شناس تر و موقع شولى سردار سپه باهو
کند و حرفى از اتحاد شکل قواى دولتى بمیان آورده و آنها را بتمرد واداردبلکه همیشه آنها را از راه 

آنها پرستى و شرافت نظامى و خدمت بجامعه بکار واشته و ارادهءخود را بیشتر از این راهها بر  وطن
رقابت و نارضامندى طبیعى موقع بدست آنها نمیداد و  تحمیل میکرده و براى بلند شدن سروصداى این



اى از آنها رامأمور میکرد دو برابر عدهء قزاق با آنها همراه مینمود که خلاف انتظارى  مخصوصا هرجا عده
الوزراء -خصوص که با احکام رئیساى نداشتند اوامر وزیر جنگ را ب آنها هم چون بهانه.از آنها بروزنکند

وظیفهء خود را انجام  و وزیر داخله هم که قانونا ریاست بر قوهء امنیه داشت توأم بود اطاعت کرده
 .میکردند

نداده بود،واقعاتى  ولى در خراسان از همان روزهاى اولیهء کودتا که هنوز شخصیت سردار سپه نمایشى
کودتاى دیگرى بر ضد کودتاى سوم  ار رقابت و راه انداختنرخ داده بود که در این موقع براى اظه

 .آمد حوت،مستمسک خوبى بشمار مى

کردهء با اطلاع که  میدانیم قوام السلطنه رئیس الوزراء وقت و کلنل محمد تقى خان پسیان جوان تحصیل
بارت ساده رئیس رئیس قوه امنیه یا بع بهره نبوده در موقع کودتا یکى والى و دیگرى از نویسندگى هم بى

قشون خراسان بوده و البته قوام السلطنه بعد ازاطلاع بر شخصیت محبوسین سید ضیاء الدین،بفکر خود 
   هم افتاده و بین او و کلنل رئیس
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 .ها و قول و قرار وفادارى نسبت بهمدیگر نیز در کار آمده است امنیهء ایالت بندوبست

بالاتر،تعیین کلنل  و توقیف والى و فرستادن او بتهران و از همهنقض قول و قرار از طرف کلنل پسیان 
مشار الیه،بسمت کفالت نظامى ایالت از طرف سید ضیاء الدین و بسطید کلنل در امور کشورى و 

از یکطرف وسائل پیشرفت را براى کلنل  لشکرى،و بالاخره ریاست وزراى قوام السلطنه چیزهائى بود که
 .ماجراجویانهء او فراهم آورده بود اى براى منویات گر بهانهزیاد کرده،و از طرف دی

بروى خویش و  قوام السلطنه در بدو امر بدون اینکه از نقض قول و قرار و حبس و توقیف خود چیزى
ایالت مکاتبهء ادارى را شروع کرد  کلنل بیاورد مانند وزیر داخله و رئیس الوزراء با او بهمان سمت کفیل

موقع فوق العاده ایجاد شده بود،ملغى شود نجد  که ناگزیر باید ایالت نظامى که براىو بعد از چندى 
و چند بارى هم کفیل ایالت شده بود،بسمت کفالت ایالت تعیین  السلطنه را که مدتى وزیر مالیهء خراسان

ء حق ولى کلنل،از یکطرف با رویه.نمود و کلنل پسیان راکماکان بریاست امنیهء خراسان باقى گذاشت
خود را مظلوم و این اقدام قوام السلطنه را از راه دشمنى با خود وانمود،و از طرف دیگرمردم را بر  بجانب

ضد نجد السلطنه کفیل ایالت تحریک،و او را مجبور به استعفاء نمود،و خودبدون امر مرکز و برحسب 



وداین،قوام السلطنه براى باوج.بدست گرفت زمام امور کشورى را هم مثل سابق)؟(تمایل عموم اهالى
والى جدید،حکم کفالت ایالت را براى کلنل پسیان  برآوردن خواهش وجوه اهالى،تا فرستادن

 .کاریهاى خود،که نقشهء تمرد او را ظاهرتر میساخت برنداشت معهذا،سرکار کلنل دست ازخرده.فرستاد

لوزراء شده بود،بایالت خراسان نامزد قوام السلطنه صمصام السلطنهء بختیارى را که دو سه بار هم رئیس ا
هوا وهوس آقاى کلنل پسیان دست از تمرد  کرده و تصور میرفت که با تعیین این والى متعین پیرمرد کم

باز هم کلنل دست ازرویهء سابق خود برنداشته،همواره از یکطرف .بردارد و کار بمسالمت ختم شود
حتى صمصام السلطنه .یگر متمرد نشان میدادخود را فدا شدهء غرض شخصى و مظلوم،واز طرف د

اى  سوارهء بختیارى همراه خود هم پذیرفت باوجوداین،نتوانست خاتمه پیشنهاد و شرط کلنل را در نبردن
 .سرکار کلنل بدهد بحرفهاى سربالاى

رئیس کل امنیه البته بدستور قوام السلطنه چند نفر از افسران ایرانى و یک نفرسوئدى را بعنوان 
عاقبت این رویه را بآنها متذکر  تیش،مأمور کرد که با خود و زیردستان کلنل ملاقات کرده،وخامتتف

جلو فرستاده و آنها را توقیف کرد و اجازه نداد که  اى مجهز کرده،یکى دو منزل ولى،کلنل عده.شوند
نظر از خاك  اى تحت و بعد از یکى دو روز،آنها را با عده.دهد تماسى بین آنها و افسران جزو روى

 .روانه کرد خراسان بسمت تهران

  بجانبى آویز و مستمسک این حق بیند قوام السلطنه که دست چنانکه خوانندهء عزیز مى
  ٣٤٧ص

 
مجاهدت داشته بعمل  و تمرد بوده،منتهاى متانت را بخرج داده،و براى جلوگیرى از جنگ داخلى،آنچه

 .آورده،و مع الوصف نتیجه نگرفته است

آمدن بتهران و برهم  ار سپه،با اینکه خوب میفهمید که قوام السلطنه بهانه،و مقصود اصلى کلنلاما سرد
را بخرج داده،و هیچ خود را با این  زدن اقتداریست که براى او حاصل شده است،کمال حوصله و درونه

دولت بمبارزه قانونى رفتار نموده،همینکه هیئت  مقصود اصلى کلنل آشنا نکرده و مثل یکنفر وزیر جنگ
اى در حدود چهار هزار نفر  حسین آقا خان خزاعى را با عده و مقابله و کندن ریشهء فساد تصمیم گرفت

 .مأمور خراسان نمود



سه سال ایالتش در  قوام السلطنه هم،بنوبت خود بتمام روسا و سرکردگان سواران محلى که در مدت
راجع بشروع حمله بقواى کلنل  داشت،دستورهائى خراسان،بر احوال و نیروى جنگى آنها بخوبى سابقه

هنوز قواى فرستاده از مرکز جز در سبزواروارد خط جنگ نشده بودند که برحسب تصادف،کلنل .فرستاد
نزدیک قوچان،از طرف قواى چریکى محصور گشته و کشته شد و  با عدهء نه چندان زیادى،در نادر تپه

بوسیله بیانیهء خود باطلاع   1300 میزان   12 این خبر را در  غائلهء خراسان ختم گردیدو رئیس الوزراء
 !عموم رساند

باعث دوام کابینهء قوام  ختم غائلهء خراسان،اگرچه بطور تصادف اتفاق افتاد،ولى کار بزرگى بود که
قضایا نداشته،و بیشتر متوجه نتیجهء  السلطنه گردید و در نزد اشخاص متفرقه که نظرى بچگونگى وقوع

دولت بخصوص و کارآمدى سردار سپه را جلوهء  و قلع و قمع یاغیگیرى هستند،استقلال جنگى امر
همان .دولت بخصوص راجع بمصارف قشون،بیشتر همراه کرد زیادترى بخشید،و مجلس را در مشروعات

وکلائى که براى ختم غائلهءخراسان،تا دیروز بفکر افکندن کابینه بودند،هواخواه آن شده،بر عدهء 
 .ثریت،که در مجلس طرفدار قوام السلطنه بود،افزود و اضداد او را در مجلس مجبور بسکوت نموداک

قوام السلطنه هم دراوقات ایالت خود این .عدهء نیروى امنیه در خراسان به پنج شش هزار نفر میرسید
نان جدى کلنل محمد تقیخان هم جوا نیاز کرده،افسران زیردست نیرو را از حیث اسلحه و مهمات بى
اى معادل یک برابر و نیم آن و چندین  این نیرو،لامحاله قوه وقمع قلع.ورزیده،و برئیس خود وفادار بودند

با اوضاع گیلان و آذربایجان،فراهم کردن نیروئى که از سه طرف در مغرب با  ماه زد و خورد لازم داشت
کند،کار آسانى  آمدى مقاومت ه و با هر پیشها،بتواند مقابل کردها،و در مشرق با کلنل،و در شمال با جنگلى

هاى سردار سپه بشمار  نبود و ختم این غائله،آنهم با این سهولت یکى از چند صد فقره خوشبختى
کلنل رفته بودند،شکستى حاصل میشد،در  زیرا،اگر براى این چهار هزار نفرى که بمقابله با قواى.آید مى

و آذربایجان فرستاده بودند،دیگر قوهء بیکارى که بجانب  گیلان تهران که قوهء موجود را به مازندران و
ها میرسید باقى قواى جدید التأسیس  و خبر این شکست که بسایر جبهه خراسان بفرستد وجود نداشت

در این صورت،افتادن کابینه و .جا مغلوب میشدند و دلشان سرد شده،و در همه سردار سپه هم دست
 .کلنل محمد تقیخان بجاى او نتیجهء ناگزیر آن میشد سردار سپه و جانشینى رفتن
  ٣٤٨ص

  



است،که با  قطارها و دوستانش داشته کلنل محمد تقیخان هم البته،این حسابها را بوسیلهء مکاتبهء با هم
مواجب دو سالهء خود،و اجازهء  صورت حق بجانب،راه هرگونه اصلاح را سد میکرده،با وجود تقاضاى

  1  مقاومت مینموده و نعل وارونه میزده است باروپا عملا در مقابل دولت خروج از سرحد،و رفتن

مگر مواجب دو سالهء کلنل چه اهمیتى داشته است که دولت ازبرآوردن این شرط آخرى :بعضى میپرسند
از گزارشهائى که ناگزیر از مشهد و سایر نقاط  ده،کار منجر بجنگ شده است؟شاید این آقایاناو کوتاه آم

میرسیده،و ثابت میکرده است که این پیشنهاد آخرى از  خراسان براى دولت و بخصوص قوام السلطنه
هاى او مبتنى بر اغفال مرکز،و کامل کردن عده و عدهء خویش - طرف کلنل هم مثل سایر درخواست

 .اطلاع باشند ست،بىا

میکرده  این آقاى کلنل که روزى چندین برابر مواجب دو سالهء خود را در راه تمرد با دولت صرف
مشکلى در کار بوده  است،براى برداشت مواجب دو سالهء خود چه حاجت باجازهء دولت داشته؟و چه

ده و از سرحد خارج شود؟و کر اجازه برداشت است که این مبلغ را مثل سایر مصارف این برادرکشى،بى
رویهءشخص او هیچ باعث و موجبى نداشته است  با این وضع ناهنجار که جز وجود و عملیات بى

 خاتمه دهد؟

  پرستى مرده

بجاى اینکه از اشخاص برجسته در ایام  پرستى شده است یکى از خصایص عمومى ما در این اواخر،مرده
زیاد نمائیم تا  مایه،نظیر آنها را در جامعه این عمل بى حیاتشان قدرشناسى وتحسین کنیم و بواسطهء

و هزاران خون بدل آنها  آئیم اند از هیچگونه انتقاد و حتى تهمت و افترا دربارهء آنها کوتاه نمى زنده
 !سر میدهیم واین کار را قدرشناسى موسوم میکنیم 2  همینکه مردند بر مردهء آنها ضجه مویه.میکنیم

مسجد کریمخان،در سید لر  در اوقات ریاست استیناف خود در آذربایجان شرقى و غربى،در تبریز،نزدیک
 .اى باجاره گرفته بودم خانه)کوچهء سادات(کوچه سى
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پرسى  نوازى کرده،باحوال حجوبى بود گاهگاه غریبچى که مرد خوب م صاحبخانه موسوم بساوجبلاغ
 .آمد و باهم صحبت میداشتیم من مى



و سرعت عملى  آمد من اظهار داشت که اهل تبریز از عدالت و نظم روزى حاجى آقا شاید براى خوش
 .که در زمان ریاست شما در کارهاى عدلیه برقرار شده است خیلى خوشوقتند

آنچه از عدالت و نظم و سرعت عمل گفتید اگر اینطورهم باشد،تازه .کرمظن شما متش از این حسن:گفتم
اى که  است که کار فوق العاده جز اداى وظیفه چیزى نیست،و چون هنوز تراکم کار بمن مجال نداده

ولى .منتظر قدرشناسى از طرف مردم نیستم وقتى عمومى باشد،براى آذربایجان انجام دهم درخور خوش
ام که بتوجه و تحسین خود از کسى،بخصوص  بجا آورده پسندتر از آن هم مشکل اهالى این شهر را

و از !اید ها را نشناخته شما تبریزى.اینطور نیست!به:گفت.آیندقدرشناسى کنند مأمورینى که از تهران مى
ما رئیس نظمیهء !ولى در باطن قدرشناسند.منتها رسم ندارند اظهار کنند!خبرید هاى آنها بى شناسى- حق

و مرد )هاى مدرسهء سیاسى یکى از فارغ التحصیل(اسمش احمد علیخان.تهرانى در این شهر داشتیم
ببرلن براى معالجه رفت و در آنجا مرحوم  اینجا ناخوش شده بمرخصى.شناس درستى بود بسیار وظیفه

او تمام  در مجلس ترحیم.چه خودکشانى براى فقدان او کردند دلم میخواست بودید و میدید که اهالى.شد
گفتم شما را !گل آمدند،اسف و افسوس از در و دیوار شهر میبارید هاى شاگردان مدارس با دسته

حاجى آقا  من حالاها خیال مردن ندارم.ها نباشید شناسى من در فکر راه انداختن این قماش حق براى!بخدا
ر ایام حیات احمد شناسى همشهریها راد اش گرفت ولى چیزى که حق خودش هم از این اظهار خنده

پرستى حملهء به شخص یا  خدا نکند که دراینمرده.علیخان ظاهر کند نداشت که در جواب من بگوید
مویه بر آن مرحوم را چندین  در این صورت ضجه اشخاص معینى اعم از مرده یا زنده هم مضمر باشد که

ایل حملهء بدیگران ولو اینکه برابر کرده،تجلیل و ترحیم و اسف وافسوس بر فقید سعید را یکى از وس
 !اکثر این بدبختیهاخدمتگذاران واقعى جامعه هم باشند قرار میدهیم

کور هم «.بخورند در این ضمنها البته رفقاى شخص متوفى هم هستند که باید حقا بر او اسف و افسوس
ساسات لطیف و احیانا شاعرى و اح مکاتبات شخصى و قریحهء نویسندگى».که بمیرد،بادامى چشم میشود

بلند او براى ترقى وطن و تعالى جامعه و افکار او در  کنند و خیالات جا نقل مى اخلاقى آنمرحوم را همه
اگر رفقاى شاعرى هم داشته باشد که .ایجاد حکومت مناسب با زمان وتربیت جامعه نقل مجالس میگردد

ها میزنند و  سا و جگر شکاف بزندهفر هاى جان در مرثیهء او اشعارى میسازند و نیش نور على نور است
 .اى براى ملت میتراشند بدست میگردد و باین کیفیت امامزادهء تازه این اشعار دست هاى نسخه

  محاکمهء تاریخى



وکاست و اشباع و  آن بدون کم شرح حادثهء کلنل محمد تقیخان پسیان بقرارى بود که خلاصه و روح
  ر آنروزها دربارهء خیالات بلند او براى نجات وطنقصر بعرض خوانندهء عزیز رسیدآنها که د
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هاى او بدوستانش شاهد میآوردند،تازه میخواستندبگویند خیال  قلمفرسائى میکردند و از بعضى نامه
آیااینطور جمهورى دیکتاتورى !تأسیس جمهورى،ابتدا در خراسان و بعد در تمام ایران داشته است

باشد بد است و از طرف کلنل پسیان  رکى اگر از طرف سردار سپهنیست؟چگونه است که جمهورى زو
 خوب؟

بوده است،منتهاى  بعقیدهء من سردار سپه و بخصوص قوام السلطنه که بیشتر بهانه براى این خودسرى
اگرسلمان فارسى رئیس الوزراء و حذیقۀ .اند مماشات را با این افسر جوان از خودراضى،معمول داشته

نتیجه ماندن آنهمه  بعد از بى»تفیئا الى امر اللّه قاتلوا التى تبغى حتى«جنگ بودند بحکمالیمان هم وزیر 
اى جز جنگیدن با او نداشتند و باز هم بعقیدهء  چاره بردبارى و سعى و مجاهدت در راه اصلاح

مورد کلنل نسبت بوطن روا داشته است محروم کردن مادر وطن از  من،کوچکترین خطائیکه در این
نگاران وقت براى او کرده،و اشعار  هائیکه روزنامه خوانى مثل خود او بوده،روضه ند رشید و با کفایتىفرز

با قوام  اند جز ضدیت است شاهد گذرانده»فى کل وادیهیمرن«را که مطلقا در همهء موارد مصداق عارف
ندگان امروز حق امانویس.ومرج چیزى نبوده است السلطنه و سردار سپه محرکى نداشته و تشویق هرج

اینست که در این قبیل موضوعات،قدرى خود را از احساسات واغراض مردمان آن دوره دورتر نگاه 
اى  مدرس که شاید در آینده موقعى گیر آورده،اصل واقعه بقول مرحوم.دارند،و بیشتر بجانب منطق گرایند

ان جرأت بکند ده بیست تا سوار دست آخر باید انس«:آورده است،بنگارم را که در آن این جمله را بر زبان
 !و از یاغیگیرى در امان باشد؟»یکى بسپرد؟

  مقایسه

ا ب 1  شخصى و ساختن قصر در اسپانى اى مسلح تحت امر دارد،بهواى نفس و خیالات اگر هرکس که عده
بفکر جلوگیرى از خونریزى و برادرکشى این وضع را تحمل نمایدهمان  مرکز طرف شود،مرکز هم

اسلحهء  ظاهرا بى اوضاعى پیش خواهد آمد که امروز بدون هیچ قوهء مسلح داخلى بلکه بزور و قوه
زى و محل مرکز با یکمشت قفقا بى خارجى در تبریز و آذربایجان پیش آمده،و این وضع نتیجهء مماشات



عادى،در کشور ما مانده و مشغول روشن کردن  هاى روسى است که با تغییر لباس نظامى بلباس توارش
اند و دولت ما در مقابل این یکمشت عاملین  آتش بالشویکى،و تجزیهء آذربایجان ازایران شده

 .!خارجى،مماشات میکند

حقا میگویند چرا  بیمورد است که بیرون آمدن سروصدا از سایر جاهاى کشور هم نتیجهء همین مماشات
ها از خانمند و ما از  آذربایجانى دهید؟مگر در ایرانى بودن اید بما نمى آنچه بتبریز و آذربایجان داده

   وز هماگر آنها بزور نظامیان روسى که امر  کنیز؟
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در کشور ما  بعد از چهار پنج ماه که از تاریخ تخلیهء رسمى ایران از قشون خارجى میگذرد،با لباس مبدل

حقوق زیادترى بگیرند،و  اند بتوانند برضد مرکز کشور و قانون اساسى مانده،و این آتش را روشن کرده
ز آنها میتوانیم دمکراسى و قانون اساسى را بالشویزم را ترویج کنند،ما با قوهء مسلح خود،بهتر و بیشترا
 .ترویج کنیم،و حتى شر این اشرار را هم ازسر کشور بکنیم

فعلى را وحى  من از اشخاصى نیستم که وضع حاضر را تقدیس کرده و قانون اساسى!متوجه باشیم
و ارادهء اکثریت  با رضایت بینم که آسمانى دانسته،و تغییر و تبدیل آنرا جایز نشمارم و هیچ مانعى نمى

فدراسیون درآید و اختیاراتى بدوایر محلى  ملت طرز ادارهء امور این کشور مثل سویس و آمریکا بشکل
اى از امور تابع مرکزنباشند و شاید از بعضى جهات این طرز را بر طرز فعلى ترجیح  داده شود که در پاره

مثلا بتواند اکثریت ملت را جلب کند و ولى فکر و عقیدهءمن یکنفر ناچیزتر از آنست که .هم بدهم
کمتر از آنست بخواهم رأى خود را اعم از حق یا باطل بر ملتى تحمیل کنم و معتقدم  استبداد رأى منهم

بوکلائى که ملت  اگر بخواهند در این مسأله اقدامى کنند باید در انتخابات آینده دولت اعلان کند که که
اقتضاء داشته باشد،مجلس  قانون اساسى را هم بدهد یا اگر فوریت انتخاب مینماید حق مراجعهء بمواد

مطالعه کشیده بدون هیچ قسر و فشار در  مؤسسان خاصى براى اینکار تشکیل کنند و موضوع را تحت
اساسى را بطرز فدراسیون اصلاح و برطبق آن عمل  صورتیکه وکلاى اینکارهء ملت صلاح دانستند قانون

با باد شمال آمده باشد،و ما بازیچهء دست همسایگان که »خودمختارى«ر ایننه اینکه دستو.نمایند
براى کشور خود درست کنند؛بشویم و عاملین این تغییر قانون اساسى هم  میخواهند جلو خان کمونیست



هاى رؤساى  اى از بیوطن کن آنها هم عده گرد و کارچاق فروشان دوره یکمشت خارجى ازقماش پرتقال
 .چیز باشند همه هاى بى جهول الهویهو م حزب توده

ولى از اینکه .میکنم ها تحسین بنابراین عقیده است که من اقدامات مسلحانهء دولت را در مقابل فارسى
اى افرادنیمه مسلح روسى که نباید در مملکت ما  دولت،در مقابل یکمشت اراذل و اوباش قفقازى و عده

باتفاق  دهد؛بسیار دلگیرم و اکثریت قریب سربالا نمى حرفهاىاى باین  مانده باشند تسلیم شده و خاتمه
هاى امروز و  اى ورى و توده تحسین و دلگیرى را دارند و بین پیشه مردم این کشور هم مثل منند و همین

 .کن روسیه میدانند صمد خان شجاع الدولهءسى سال قبل فرقى نمیگذارند و هردو را کارچاق

ها بمماشات نمیتوان رفتار کرداین آقایان؛بر فرض  ها و مجهول الهویه مشکوك دولت باید بداند که با این
اینکه از مرکز جمعیت کارت حزب توده را هم گرفته و حتى ازلیدرهاى حزب توده هم باشند هیچ ناقه 

فقط میخواهند .دلشان بحال مردم این مملکت بسوزد و جملى و آب و گاوى در این کشور ندارند که
حالا از این فکر خام چه بلائى بر سر اهالى این کشور .شوند و بس بر و وزیر و وکیل و رئیسپیشوا و ره

 .دانند که آنها گوش خود را بشنیدن حرف آنهم بدهکار نمى خواهد آمد؟چیزى است
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خام در راه این خیال  اى و روساى حکومت آذربایجان واقعا فکر کنید اگر این آقایان بزرگوار اعم از توده
زیرا اعم !و ضدیت با دولت مرکزى از هستى هم ساقط شوند چه از دست خواهندداد؟هیچ و مسلما هیچ

طرز فکر آنها همان طرز فکر آن .و افسوس بخورند از ماده و معنى چیزى ندارند که بر گم کردن آن اسف
اگر  1  تمیگف»حجاره بلاش عصفوره بفلس«سنگ میانداخت و مرد عرب است که بطمع شکار گنجشک

تفرقه بین ایرانیان خود را بنواى پیشوائى و رهبرى و وزارت و وکالت و ریاست  توانستند با افکندن سنگ
هرقدر با آنها  این است که.کنند مىاند و الا چیزى گم ن برسانندکار بزرگى اما فقط براى خود انجام داده

تر  معدهء آنها هم از گور شیطان عمیق!!میگویند»هل من مزید«بندند و مماشات کنید خر خود را درازتر مى
 .شود شده و هرچه در آن بریزید پر نمى زم هم توأمبخصوص که با طمع ترکى و فکر بالشوی 2  است

 !تا کى؟تابروز من بیفتى



کار؛که  کریم و بزرگوار،دقیق و با پشت گویند در ازمنهء قدیم پادشاهى بود کافى و کاردان،عادل و عاقل
میکرد،بعرض  خود زمام مهام کشورخویش را در دست داشته؛بتمام امور کشورى و لشکرى رسیدگى

وزراى او همه مردمانى نیکخواه و .نمیگذاشت مجازات ید و هیچ متجاوز و متعدى را بىمردم میرس
هرجا نقصى میدیدند،بعرض میرساندند و راه اصلاح آنرا .بودند خدمتگذار جامعه و چشم و دست شاه

براى شاه هموار میکردنددر نتیجه مردم از پادشاه خود راضى و پادشاه از اطاعت آنها خشنود و افراد 
و دوست و خیرخواه یکدیگر بودند ولى در این کشور اهالى هیچ خبرى از مشروبات  شناس همه وظیفه

درویش غریبى گذارش باین کشور افتادو بعد از .شناخت نداشتند و هیچکس این نوشابه را نمى الکلى
امناى .کند پادشاه تقدیم اى دارد که میخواهد شخصا به چندى اقامت بعرض اولیاى دولت رساند که تحفه

 .دولت بعرض شاه رساندند،وقتى براى شرفیابى او معین کردند

اى ازشراب بیرون  درویش با همان سرووضع درویشى بحضور شاه پذیرفته شد و از چنتهء خود شیشه
خاطر مبارك آسوده و  آورد و بشاه عرض کرد؛هدیهء من باعلیحضرت این مشروب است براى اینکه

آنرا میخورم،و نصف دیگر را  در کار نیست،من خود قبل از شاه نصفمطمئن شود که سوء قصدى 
کنم؛پادشاه چون راه ضرر را مسدود  فراهم مى اعلیحضرت میل بفرمایند اگر پسندیدند باز هم براى ایشان

هم پیاله شده و بزودى ته شیشه بالا آمد و درویش از پى کار  دید،امر داد دو پیاله آوردند و با درویش
 .خود رفت
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و .پادشاه را پس از خوردن شراب،نشاط و فرح و انبساطى دست داد،که بقدر دوسه روز عادى کار کرد
شاه و هم وزراء همگى این مشروب  بطورى که هم.هیچ خستگى و ملالتى براى او حاصل نگشت

بود،فردا  را خمارى گرفت،و کسالت تا وقت خواب باقى ولى چند ساعت بعد،شاه.آسا را پسندیدند معجزه
صبح هم با سرى سنگین وحالى ناسالم،از بستر بیرون آمد،و بلافاصله دنبال درویش فرستاده باو 

 .انگیز بود،ولى بعد ما را دچار کسالت کرد هدیهء تو در ساعات اول خیلى مفرح و طرب این:گفت

قدارى از م درویش عرض کرد،معالجهء آن خوردن.امروز صبح هم از رختخواب خوب بیرون نیامدیم
ته آن را بالا  اى از چنته بیرون آورده و مثل روز قبل،دو نفرى همان شراب است،و شیشه

زودتر گریبان او را گرفت،و فردا  البته،امروز نشأهء شاه باندازهء دیروز نبود،و خمارى بعد هم.آوردند



ه،درویش گفت باز هم درویش رااحضار،و حال خود را تقریر کرد.تر از دیروز بود صبح هم سنگین
البته .معالجهء آن آسان است،قدرى بیشترمیل بفرمایند تا نشأهء روز اول براى اعلیحضرت حاصل شود

لطایف  کردن این مشروب را بشاه نمیگفت،که احتیاج وجودى او از بین نرود،و بهمین درویش طرز فراهم
کم  کم.توانست بسر برد نمى شحضور دروی الحیل،در ظرف دو سه ماه،شاه را چنان معتاد کرد،که آنى بى

مضار الکل در وجود او شروع بخودنمائى نمود،همت واقدام و رسیدگى بامور و حس تعقیب جاى خود 
خیالى داد،و کار شاه بجائى رسید که حتى زن و فرزند را  و بى گرى و سوءظن را به کج خلقى و لاابالى

دیرى نگذشت که امور .مشغول گشت 1  هم ترك گفته شب و روزبا درویش محشور،و بشرب مدام
اى صدائى برخاست،و مردم بجان  سرپرستى رو باختلال گذاشت،از هر گوشه کشور،بواسطهءبى

 .افراد راه یافت بجاى مهر و محبت و صفاى پیش،تکالب و کشمکش در روابط.افتادند هم

کردند،و رأى بر این  روزى وزراء را جمع کرده،باهم مشورت.اى بود وزیر مرد امین فهمیده نخست
که پادشاه را بنصیحت از خوردن این ام الخبائث بازدارند،و درویش خبیث را از درگاه رانده،و از .دادند

ز حرف زدن هریک با شاه پس از قرارو مدار کار خود،که بیشتر راجع بطر.کشور بیرون کنند
بعد از آنکه شرفیاب .بود،برخاسته،بوسیلهءرئیس تشریفات،از حضور اعلیحضرت بار خواستند

هریک  چندین روز بود شاه را ندیده بودند،حال مزاجى شاه را هم مثل کار کشور خراب یافته شدند،چون
پادشاه،بعرض  مزاجدر نوبت خود آنچه میدانست از وخامت عواقب کار کشور و بخصوص سلامت 

زیرا،این وضع قابل .کنید رسانده و همگى همزبان عرض کردند یا درویش یا ما یک کدام را مرخص
تحمل نیست،و ما از آن میترسیم که بنیهء شاه هم مثل بنیهءکشور تحلیل رفته،و خطرى متوجه شود که 

 .علاج آن از عهدهء هر طبیب خارج باشد
  ٣٥٤ص

  
 .ایم ایم،و اگر ساکت بنشینیم بولینعمت خود خیانت کرده ا خوردهما همه نان و نمک شاه ر

صحیح :بسیار متأثر شده،جواب گفت.پادشاه،که خود هم بدى حال خود و مزاج مملکت را میدید
پیراست،که مرا وبالنتیجه شما و اهل کشور را باین روز نشانده  میگوئید،این اوضاع اثر این مشروب بى

همین کار را .عقب افتاده را بحضور بیاورید رون کنید،و کارهاىدرویش را از کاخ بی.است
امروز بهر کیفیتى .پیش نبود که بتواند با فکر صائب تصمیم بگیرد کردند،ولى،پادشاه داراى آن مغز صافى



فردا صبح،چنان گرفتار خمودى .راه انداخت؛و تا شب دندان روى جگر گذاشت بود کارها را بتقریبى
وزیر گفت درویش را بیاورند،تا،با حضور  بنخست.ه هیچ کارى از او متمشى نبودوضعف اعصاب بود،ک

وزیر هم  درویش را آوردندوزراء با نخست.آنجناب،علاجى براى این خستگى اعصاب فکر کند
 بودند،شاه بدرویش گفت علاج این خستگى چیست؟

را تاکجا باید برد؟درویش،که بعد از  1 «منها بها«این:شاه گفت.قدرى از همان شراب:درویش جواب گفت
لباس پت و پارهء خود .بود خرقهء خویش را عقب زده خروج از کاخ پادشاهى لباس سابق را در بر کرده

 «!روز بیفتى تا باین«:را نشان داد،و گفت

ریزى و بقصدمماشات با این  ست دولت حاضر ایران،براى جلوگیرى از خونشش هفت ماه ا
باشند،و از آذربایجان جلو خان کمونیست »خودمختار«یکمشت،عامل خارجى،که میخواهند بزور روسها

 .براى روسیه بسازند،قرار موقتى گذاشته است

منطق فهم  هر عاقل دار نرسیده است،در نظر از اینکه این قرارداد،چون بتصویب مقام صلاحیت
اى بیش نیست،میگذریم،و از حیث اجراء بآن نظر  شناس،هیچ ارزش قانونى ندارد،و ورق پاره قانون

هاى عالم،برخلاف قانون اساسى و  منطق فهم آنچه باید دولت اجرا کند،بعقیدهء من و تمام.افکنیم مى
تر  خارجى آذربایجان و این دایگان مهربانهاى  قوانین موضوعه؛همه را اجرا کرده،وآنچه را که باید این الله

اند،بلکه،در رادیوئى که نمیدانم در مقابل چه عوضى ازروسها  از مادر اجراءکنند،نه همین اجرا نکرده
 .اند،باز هم همان حرفهاى سربالاى ترکى سابق خود را تکرار کردند گرفته

وآمدکرد،ولى،بیهوده،زیرا،تمام این  بریز رفتچندین بار،نمایندگان طرفین،از تبریز بتهران و از تهران به ت
وآمدها بقدر چشمهء سوزنى راه مسالمت رااز طرف آنها باز نکرده امروز هم سرحدات کشور ما  رفت

ها »خودمختار«هرچه این.دروبند است با متحدین،از سمت روسیه،بى مثل ایام اشغال رسمى و قراردادى
و روسى،با  ولى قفقازى.اند ز دولت را بآذربایجان راه ندادههنوز یک سربا.بخواهندصادر و وارد میکنند

وگیر،در صادر وو وارد،اعم از شخص یا شیئى،که باید  گرفت.جاى این ایالت،ریخته است اسلحه،در همه
یک .آذربایجان و سایر نقاط کشور،باعلى درجه،برقرار است در سرحدات روسیه برقرار باشد،بین خاك
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اند،که برخلاف نص  سهل است،طمع ترکى را بجائى رسانده.اى را نمیگذارند از قافلان کوه رد شود توده
این .اند خمسه برنداشته وزیر،بعد از هفت ماه،هنوز هم دست از ولایت همان ورق پارهء نخست

تى،و اعم از دروبندى کشور سبب شده،که تمام خواربار آذربایجان وخمسه را اعم از اربابى و رعی بى
اى که براى برادرکشى ایرانیان  جان،معلوم نیست در برابرچه عوض،شاید در مقابل اسلحه دار و بى جان

فرستاده،و اهالى بدبخت را،از حالا تا ده ماه دیگر که موقع محصول سال آینده  بینند،بروسیه تدارك مى
 .است

 !اند گرسنه گذاشته

ها،بپرسند تا کجا میخواهیدپیش بروید؟البته مثل آن درویش  ختهیعنى لجام گسی»خودمختارها«اگر از این
هستى تمام افراد را از .تا،بسنت سنیهء بالشویزم وراست نمیدهند،ولى بخوبى پیداست که جواب رك

دست از این رویه .بروز روسهاى برهء بدبخت ننشانند.استثمار حیوانى دستشان نگیرند و مردم را از حیث
 .برنمیدارند

تقسیم بین  هنوز هیچ نشده،املاك آذربایجان را بدون هیچ تشریفات و عوض ظاهرا بعنوان چنانکه
 .اند رعایا،و باطنا بجهت فرستادن غله و خواربار آن بروسیه تصرف کرده

اند،ضبط  رفته وکار یا فرار از رژیم کمونیست،بسیار شهرهاى ایران هاى اشخاصى را که براى کسب خانه
اند،در آنها سکنى  هجوم آورده دروبند بخاك آذربایجان هائیکه از سرحدات بى ازىو روسها و قفق.کرده

زیادتر از اجارهء عادى،مالیات مستغلات میگیرند که  هاى باقى ماندهء مردم هم سهل است،از خانه.دهند مى
 !توارشهائیکه بعد خواهند آمد باز کرده باشند صاحبخانه تنگ آمده،جا براى

اوضاع،یعنى همهء  هاى وحشى همصدا شده،و مخالفین این ران،با این نغمهحزب توده هم در ته
آنها صورت میگیرد مرتجع میخوانند،و  ها،حتى رعیتهاى آذربایجان را هم که این فجایع اسما بنفع ایرانى

هاى این حزب،بدون هیچ خجالت وپروا الحاق آذربایجان را بروسیه ترویج کرده،و تبریک  روزنامه
میگذاریم،و منتظریم که از آذربایجان که با »مماشات«ما نشسته و تماشامیکنیم،و اسم آن رامیگویند و 

ها شده است،وکیل بمجلس ملى ما بیایدو با  امروز یک کلنى درست و حسابى روس و روس مآب وضع
 !شمال شرکت کنند ایها،در سرنوشت آذربایجان و تعیین تکلیف نفت سایر وکلاى کشور،بخصوص توده

 .یا بهتر بگوئیم این کمدى کار کشور ما را تباه میکند»مماشات«یدهء من،اینبعق



ما !هاى مهربانتر از مادر با ما بطرزعداوت رفتار میکنند زیرا ما بآذربایجان بنظر برادرى مینگریم،و این دایه
هاى  که اللهما میکشند،میسوزد در صورتی اى دلمان براى گرسنگى و عذابى که برادران آذربایجانى و خمسه

کمونیستى که نه وطن میشناسد و نه مذهب هستند،و کمک  خارجى آذربایجان بفکر اجراى مساوات
بطوریکه،اگر شما براى .کردن از حیث غله و خوارباربروسیه را بگرسنه گذاشتن آذربایجان عملى میکنند

 تا دانهءگرسنگى اهالى تمام غله و خواربار ایران را بآذربایجان بریزید،حاضرند  دفع
  ٣٥٦ص

 
سبیل تقدیم کنند وباز هم اهالى را هاى قفقازى بعنوان باج     هاى روسى و قارداش    آخر آن را به توارش

 !!گرسنه بگذارند

سازى روسیه در سایر نقاطحساس کشور هم اثر  دروبندى سرحدات آذربایجان از حیث کلنى این بى
فریاد میکشند،شاید از ترکهاى »ماهو تزه«و»شرن پرتخل«فروش،که اینهمه پرتقال و ماهى.مهمى دارد

هاى تبریز،براى روشن کردن آتش »خودمختار«باشند که روسیهقفقازى هم نبوده و از قماش تاتارهاى 
من !و بالنتیجه بسایر نقاط کشور وارد کرده،و ما با آنها رفتار برادرانه میکنیم اغتشاش در ایران،بآذربایجان

این روز  هاى جشن در روزجشن مهرگان حزب توده،از این قماش اشخاص بدقیافه،بر روى کامیون
همگى .ها رقص آنها برقص ترکى قفقازى هم شبیه نبوده یقینااین مجهول الهویهکه .فیروز،زیاد دیدم

میشود،میخواهند در انتخاب وکلاى تهران  فردا که انتخابات شروع کارت حزب توده را هم دارند و پس
 !رأى هم بدهند

م،چند چندى قبل،در جرائد و رادیوهاى خارجى که اصل و ریشهء آن رادیوى مسکوبود،راجع به نمیدان
اند،سروصداى عظیمى بلند  صد نفر ارمنى تابع ایران که تغییر تابعیت داده،قصدمهاجرت بروسیه را داشته

بود که میخواستند بدنیا همچو بفهمانند که در خاك روسیه آنقدر آزادى و  معنى این هو و جنجال این.شد
 .ات یافتن از جهنم ایرانهاى ایران هم،بمیل و رضا و رغبت براى نج رفاه برقراراست که ارمنى

 .حتى!و وصول به بهشت کمونیست میخواهند ایران را ترك بگویند و بروسیه بروند

اند،منتها روسهادر سال جارى بیش  مدعى شده بودند که خیلى زیادتر از اینها داوطلب این مهاجرت بوده
که در تغییر تابعیت .شکر کرده بودندایران ت از این نمیتوانستند از آنها پذیرائى کنند،و ضمنا خیلى از دولت

 !آنها را فراهم کرده است آنها مشکلى پیش نیاورده،وسائل حرکت



در ارمنستان از سرحدات  ها چه مانعى دارد که بعد از یکماه گردش من نمیخواهم بگویم،براى این ارمنى
؟تا ضمنا هریک در  3 وندو کار سابق خود مشغول ش دروبند آذربایجان،دوباره وارد ایران شده،و بکسب بى

   مقابل وجه ناقابلى که باندازهء مخارج
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بگویم اگر واقعا  بلکه میخواهم.یکماه آنها بیشتر نیست،خدمتى هم بانتشارات رادیوى مسکو کرده باشند

پذیرفتن تابعیت این چند صد نفر ارمنى  ه،بقول خودشان با دویست میلیون سکنه،محتاج بهکشور روسی
هاى دوآتشه را رها میکند که  صحیح النسب و کمونیست است،چرا اینقدر جلو اهالى قفقاز حتى روسهاى

 بطور قاچاق بخاك ایران بیایند؟

 .رات زیاد میدهندهاى ایزوستیا و پراودا و رادیوى مسکو از این انتشا روزنامه

اند این حقیقت را از اهل عالم مستور دارندکه اگر واقعا خاك  هرقدر بگویند و بنویسند،هنوز نتوانسته
زندگانى میکنند و حتى،مثل عهد  وداد،و مردم این کشور در کمال رفاه و آسایش روسیه پر از عدل

هند،پس چرا رهبرها و سرپرستهاى آن چیز بآدم مید ها،در آنکشور با صلوات همه صاحب الزمان ما شیعه
کشور راضى نمیشوند کسى بکشورآنها رفته،و این بهشت روى زمین را برأى العین ببیند؟و انتشارات 

در رادیو،و نوشتجات این دو روزنامهء ارگان دولت که در تمام کشور پهناور روسیه  خود را فقط بحرف
 اند؟ ندارند،منحصر کرده ثالثى

شما که آنقدر درانتشار سمعى،یعنى .ق و باطل،بیش از چهار انگشت فاصله نیستبقول عوام بین ح
قسمت حق قضیه است میگیرید،که مردم  قسمت باطل،زحمت بخود میدهید،چرا جلو انتشار بصرى را،که

کشور خود،بطور استثمار حیوانى رفتار میکنید؟و بدبختها را  تصور کنند که خداى نکرده،شما با افراد اهل
خر و گاو،شبهاهرچند نفرى در یک سوراخ جا کرده،و روزها هرقدر بخواهید،از گردهء آنها کار مثل 

میکشید،و هرچه جلو آنها بریزید از فرط گرسنگى،نمیدانند،بدهنشان بگذارند یا گوششان؟شما که 
نقل و مسکن داده و بهمه  هاى کارخانه را،در خانهء صاحب کارخانه،و کشاورزان را در قصر ارباب عمله

مردم را نمیگیرید ببرید و این شاهکارهاى  نبات و شیر و شکلات و بیفتک و تارت میخورانید،چرا دست
هاى خود،و  فرسائى در روزنامه باینقدر پرچانگى در رادیو،و قلم خود را بآنها بنمایانید،که بدون حاجت

گروه،سهل  و گروه فوج اندازى تمام مردم روى زمین،فوج هم باینهمه پشت بدون هیچ احتیاج



قاره،بشما بگروند و بمراد دل که عالمگیر شدن طرز حکومتتان است  حتى قاره است،ملت،ملت
  برسید؟شما که بحمد اللّه در این همه ناز و نعمت غوطه میخورید،چرا آنقدر چشم و دلتان نه

  ٣٥٨ص
  

چشم بددور در  ؟شما کهبراى نفت شمال ایران،بلکه براى گندم نان اهالى خمسه و آذربایجان میدود
اى  از وضع حاضر باندازه اى رسیده و رضایت عمومى کشورتان آزادى و مساوات فردى و عمومى به پایه

است،که در انتخاب رهبران حزب و پیشوایان و رؤساى دولت،حتى یک رأى مخالف هم از کسى صادر 
یض عظیم را به دو سه نمیدهید،و فقط این ف نمیشود،پس چرا عضویت حزب کمونیست را عمومیت

اید؟آیا ممکن است باور کرد که بقول  را از آن محروم کرده میلیون نفر خواص تخصیص داده،و باقى مردم
میلیون نفوس روسیه،رژیم حکومت فعلى شما هیچ مخالف نداشته باشد؟پس  خودتان،در میان دویست

ایزوستیا و  شما،جز تکرار بیانات هاى محلى شنود؟چرا روزنامه این مخالفین را هیچکس نمى چرا صداى
هیچیک جواب معقول و منطقى  و صدها چراى دیگر که...پراوداکارى ندارند،و افادهء مرامى نمیتوانند کرد

که با آهن و آتش بر مردم بدبخت  نداشته،و ثابت میکند که این بهشت کمونیست جهنمى است
هاى خدا هم  آتش خمود پیدا کند،حتى این برهو این  روسیه،تحمیل شده،و آنساعتى که این آهن کوتاهى

عبث نیست که !بلى.رهبران و پیشوایان را پس معرکه خواهند انداخت برضد آن قیام نموده،وکلاه
و اى بوقتى که پیشرفت ما متوقف شود،اندك توقف :خودشان،باطرز بیان دیگر،اعتراف کرده و میگویند

  1 !کافى است که ما را بپرتگاه نیستى بیفکند

کارل مارکس،بیش  هاى توضیح و تشریح این صد تا چرا،و افادهء مرام راجع بطرز کمونیست و دیالکتیک
بالاخره بعد از ده اندازه هم زیاد بوده،و  محل ندارد و شاید این»در شرح زندگانى من«از آنچه نوشتم،

 .آشنا کنم  99 پانزده صفحهء معترضه،باید خوانندهء عزیز رابباقى واکنشهاى کودتاى حوت 

 این سخن پایان ندارد،اى عموشرحى از میرزا کوچک خان بازگو

  غلیظ شدن مادهء جنگل

خود اى بدور  هفت سال است عده شناسیم،و میدانیم شش میرزا کوچک خان،قائد قیام جنگل را مى
 جمع،و با هر قوهء خارجى یاداخلى که متکى بسیاست خارجى باشد،ضدیت کرده،و حوزهء

  ٣٥٩ص
  



محفوظ داشته  وآمدهاى قشون روس،و انگلیس گیلان را بقدر توانائى خود از تعدى و تطاول رفت
 میگفت،با مقاومت خود در مقابل موقعى که قشون روس ایران را ترك  1296 چنانکه،در زمستان .است

هاى خود را از  آنها،توانست شرایط خاصى براى عبور آنها ازخاك گیلان برقرار کند،و همولایتى
تجاوزات آنها محفوظ دارد،و بعداز رفتن قشون روس از ایران،که قواى انگلیس جاى آنها را در کشور ما 

بین النهرین و آمد آزاد عدهء آنها که براى کمک رساندن باضداد بالشویسم،از سرحد  فت از رفتگر
 .تاانزلى پادگان برقرار کرده بودند،مخالفتهائى بعمل آورد

بودند،هیچوقت با آنها طرفیت  ها،با اینکه طبعا از وجود این قوه که خار راه آنها بود بسیار ناراضى انگلیس
بلکه گاهى پیچرا خوف روسى را باآنها طرف مینمودند،و زمانى بطوریکه،در ابطال .مستقیم نمیکردند

هاى وثوق الدوله وامیداشتند،که بعنوان  ایران را مانند دو مورد در کابینه ام،دولتهاى الباطل تشریح کرده
براى قشون  ولى هیچوقت در این زدوخوردها کامیابى.حکومت،با قوهء جنگل طرفیت نمایند وحدت

مینمودند که دولت در کار نبود،تنها کارى که میکردند چند فرسخى قوهء جنگل را ازخط راه دور 
 .برسانند موى دماغ بتوانند باضداد بالشویک کمک ها،بى انگلیس

ها و با  امیدوارى در کابینهء مشیر الدوله و سپهدار هم دیدیم که با اینکه متجاسرین از طرف قواى جنگل
گر هم این قوه ارسال و مرسولاتى داشتند،بالاخره نتوانستند آنها را بخودملحق کنند و چنانکه در جاى دی

پرستى و مسلمانى شخص میرزا  ام،اگر در این کار متجاسرین کامروا نشدند،سبب آن همان وطن نوشته
مدت نهضت جنگل،یک قدم برخلاف دیانت و حب وطن  کوچک خان بوده،که الحق در تمام

ء هاى صالحى،مثل کابینهء مشیر الدوله و مستوفى الممالک و علا که کابینه برنداشته،حتى در مواقعى
مشغول  آمدند،همواره خود را از تماس با دولتیان برکنار میگرفته،که دولت بآزادى السلطنه روى کارمى

خارجى اطمینان پیدا  کن عملیات اصلاحى خود شود،و شاید در این مواقع اگر از تجدید دولتهاى کارچاق
 .میکرده،براى تسلیم هم حاضر بوده است

براى این منظور  ك مقدمات کودتا هم شاید میرزا کوچک خاندر جنگ بین متجاسرین و دولت،و تدار
تر  خود را برکنار گرفته،و قواى خود را دست نخورده نگاهداشته بودکه بعد از آنکه زمینه روشن

هم که بدور او گرد آمده بودند،واقعا باو ایمان داشته  اى اکثریت عده.شود،بنفع کشور وارد عملیات گردد
که درخورد و خوراك و منزل و لباس،مثل یکى از آنها بود از دل و جان اطاعت و اوامر رئیس خود را 

 .میکردند



وآمد خود از کنار قوهء جنگل،البته بفکربندوبست با میرزا کوچک  انگلیسها،در این چهار پنج سالهء رفت
با رضا خان هم بندوبستى نظیر قرارمدار  آمده که با میرزا کوچک خان خان هم افتاده،و شاید بدشان نمى

   افسر قزاق بکنند،منتها میرزا کوچک خان
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 .زده است پرستى و دیانت،از برآوردن تقاضاى آنها تن بافسون آنها فریفته نشده،و از راه وطن

انگلیس در آنجا،و  ف در کرمان بودم ویس کونسول،اوقاتى که بریاست استینا 1309 ماژور نوئل که در 
اراضى خوزستان،که موقتا انگلیسها از  ،کلنل نوئل و رئیس قسمت زراعت 1320 بعد از وقایع شهریور 

ایران باجاره گرفته بودند،شده بود،یکى ازاشخاصى بوده است که انگلیسها براى فریفتن میرزا کوچک 
 .خان بجنگل فرستاده بودند

رداد مسالمت بین قرا تا بعدها،بموجب.ولى میرزا فریب آنها را نخورده،و ماژور را در جنگل حبس کرد
 .ها،از زندان میرزا خلاص گشت قواى جنگل و انگلیس

دادن خود،بخوانین بختیارى  چنانکه از اعتراف برشوه.ماژور نوئل عملیات خود را در جنگل پنهان نمیکرد
پهلوى از کرمان،خود ماژور براى من نقل میکرد  بعد از مراجعت مرحوم رضا شاه.هم استنکافى نداشت

منظور بخانهاى بختیارى رشوه میدادید؟عرض  شما بچه:شرفیابى اعلیحضرت ازمن پرسیدندکه در روز 
اینکه مانع اقدامات ما در کارهاى نفت جنوب نباشند،فرمود امروز هم از این قماش  کردم؛براى

دارد دیگر  امروز کشور ایران سرپرستى مثل اعلیحضرت همایون شاهنشاهى:کارهامیکنید؟عرض کردم
 .کاریها نداریم ن خردهحاجتى بای

پیدا بودن دست انگلیسها در کودتا و وزارت جنگ عامل نظامى آن،و بالاختصاص،ملا کریمى او در 
کابینه و این وزیر جنگ سر  کابینهء وزراء،چیزى نبود که میرزا کوچک خان بآن رضا دهد،و با چنین

فکر سرپا شدن دولت مقتدر که  پس نزاع بین قوهء جنگل و نیروى دولتى،بخصوص با.تسلیم پیش آورد
آمد وپیدا بود که همینکه سر دولت مرکزى قدرى از دشمنان  اساس بازى کودتا بود ناگزیر بنظر مى

میرزا کوچک خان .محمد تقى خان فارغ شود،نوبت قواى جنگل هم میرسد عجول مثل امیر مؤید و کلنل
   که عنقریبمتوجه مطلب بوده،و خود را براى پذیرائى قوائى  هم البته

  361ص



و خالو  گیلان،و شش هزار نفر قشون تحت فرمان خویش را بسه قسمت بین خود و احسان اللهّ خان
 .قربان،تقسیم کرده،و خود در مرکز یعنى شهر رشت نشست

دولت قوام السلطنه و بخصوص سردار سپه،چون سرش گرم وقایع امیر مؤید درمازندران،و کردها در 
مد تقى خان در خراسان بود،البته در بدوامر خیلى مایل بود که با میرزا کوچک آذربایجان،و کلنل مح

اى با او داشتند،مأمور کرد که با او وارد  را که سابقه خان بمسالمت رفتار نماید،و بهمین منظور،جمعى
 .مأمورین و میرزا توافقى حاصل نشد مذاکرهء اصلاحى شوند ولى بین این

آمدکه اولین قدم او در  سفیر روس هم،که تازه بتهران آمده بود،بدش نمىاز طرف دیگر رفیق رتشتین 
و دولت ایران باشد،تا در ضمن  این تجدید روابط بین ایران و روس،وساطت در کار میرزا کوچک خان

دو منظور خود را بین طرفین واسطه قرار داده،در نامهء  باین.راه تجارت بین تهران و مسکو را هم باز کند
نوشته،بعد از نصایح زیادى که بمیرزا کرده،شرایط ذیل را براى مصالحه  که بمیرزا کوچک خان مفصلى

 .پیشنهادنموده است

قشون دولتى از خاك گیلان عقب نشسته،قواى میرزا کوچک خان هم محدود شده شهررشت را تخلیه 
 .نماید و بجنگل برود،و مخارج این نیروى محدود را دولت ایران بپردازد

را بین روسیه و تهران  اى امنیه مأمور خواهد شد در رشت مستقر،و راه تجارت ى که از مرکز با عدهحاکم
 .باز کند

شود این اختلاف بین  هرگاه در ضمن اجرائیات،بین حاکم مزبور و میرزا کوچک خان اختلافى حاصل
 .خواهد شدحاکم و نمایندهء میرزا کوچک خان،و کونسول شوروى،با نظرعادلانه حل و تسویه 

با نظر دولت قوام  اگرچه،از مضمون نامهء سفیر روس به میرزا کوچک خان چنین مستفاد میشود که
این اصلاح را پذیرفته است،ولى از  السلطنه این پیشنهاد اصلاح را بمیرزا مینماید،و میرزا هم در جواب

رکهء موقتى که کونسول فحواى شرایط پیداست که این صلح و مسالمت اگرهم منعقد میگردید،جز متا
مداخله میداد،و راه تجارتى براى روس با ایران باز میکرد،چیز دیگرى  خارجى را در اجرائیات حکومت

نبوده،وخیلى محتمل است که دولت قوام السلطنه،وقتى که از نتیجهء مذاکره مطلع شده،ازامضاى این 
هم میتوان داد،که جواب میرزا  احتمال.مسالمت نامه،تا روشن شدن تکلیف خراسان،خوددارى کرده باشد

است،بعد از رسیدن خبر قتل کلنل محمد تقى  کوچک خان،که البته بوسیلهء قاصد مخصوص میفرستاده



سردار سپه بسمت گیلان،بتهران رسیده،و محلى براى این  خان،و ختم غائله خراسان،و عزیمت
 .باقى نمانده باشد سفیدى رفیق رتشتین ریش

آنرا هم یکى از  ادث این ایام،که خود ارزش فصل مستقلى را داشته و ممکن استیکى دیگر از حو
  )خلعتبرى(واکنشها کودتاى بشمار آورد،ضدیت ساعد الدوله پسر سپهسالار
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ضدیت استظهار  ولى،چون اصل و ریشه و پایهء این.با کابینهء قوام السلطنه،و بخصوص سردار سپه است
از بین رفته،این است که باید آنرا  یک ثلث از نیروى جنگل در این حادثه مؤسسین بقواى جنگل بوده،و

 .وقایع ختم غائلهء جنگل از آن یاد کرد از فروع قلع و قمع جنگل بشمار آورده،و در ضمن

املاك زیاد خود را  سپهسالار خلعتبرى،از بدو مشروطهء کبیر که تهران را فتح کرده،نه همین مالیات
هیچ تشریفات،تحت حکومت  لکه محال ثلثهء کلارستاق و نور و کجور را هم بدونبدولت نپرداخته،ب

مالیات این سه محل،که بوسیلهء کس و کار خود  خود کشیده،و در این ده پانزده ساله،دینارى از بابت
یکى از آنها .وصول میکرد،بدولت تسلیم نکرده بود،و پسرهاى او،در مازندران غربى فعال مایشاء بودند

حبیب اللّه خان سردار زمان ناصر الدین شاه،ساعد الدوله هم ملقب،و جوان با  بلقب جدشکه 
از آن جمله یکى  بود،معلوم نیست بدستور پدر یا خودسرانه،جمعى از خوانین مازندران غربى را که کفایتى

رضد سردار قوام السلطنه،یا بهتر بگوئیم،ب شجاع السلطان بوده است،بدور خود جمع کرده،و برضد دولت
مازندرانى،بیشتر قواى جنگل،و بالاختصاص نیروى احسان اللهّ  هاى نقطهء اتکاء این خان.سپه قیام میکند

یم و یراى جنگل،قسمت لاهیجان،همسایهء مازندران را در تحت امر و اختیار - خان بوده،که در ترى
 .خودداشته است

نزدیک،که بیم اتصال آن  ر بود بدفع این دشمنسردار سپه،با وجود گرفتارى خراسان و آذربایجان،ناگزی
از طرف دیگر،احسان .براى مقابلهء با آنها فرستاد بنابراین عدهء کافى.بباقى قواى جنگل هم میرفت،بپردازد

اللهّ خان هم بموجب قرار قبلى،دو هزار نفر نیروى خود را با تمام مهمات جنگى،که در اختیار خود 
ه ولى عدهء شجاع السلطان که پیش قراول بودند،شکست سختى ازنیروى ساعد الدوله آورد داشت بکمک

ساعد الدوله هم،بنصایح و وساطت عمویش سردار کبیر،بدولتیان تسلیم،و ملحق .دولتى دیده،متفرق شدند
عدهء احسان اللهّ خان،که البته با این وضع دیگر تاب وتوان مقاومت نداشت،از دور او،بدون هیچ .شد



حسان اللهّ خان مجبورشد،مهمات جنگى خود را تلف کرده،و خود با عدهء قلیلى جنگ متفرق،و ا
 .بلاهیجان برگردد

خان را بمازندرانیها  کمیتهء مرکزى جنگل،همینکه از این واقعه مستحضر گردید،همراهى احسان اللّه
میرزا .ردنزدیک بودبین آنها اختلاف زیادترى درگی.خودسرانه،و بدون امر مرکز جمهورى اعلام کرد
خود و خالو قربان،نیروى احسان اللهّ خان را ترمیم،و  کوچک خان پادرمیانى کرده،و از عده و مهمات

آمد گذشته از خسارت  ولى،در هرحال این پیش.بنیروى جنگل داد اى تکمیل نموده،سروصورت تازه
به پیشنهاد اصلاحى  تأثیر نبوده و شاید رضا دادن میرزا کوچک خان مادى،در روحیهءقواى جنگل هم بى

ام اسد،ومدتى قبل از  سفیرروسیه،تا حدى هم مدیون این جریان بوده است،زیرا تاریخ این شکست سى
  .مکاتبهء رفیق رتشتین با میرزا کوچک خان میباشد
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بمرکز رسید،سردار سپه رابخاتمه دادن کار جنگل  میزان  12 بالاخره،خبر ختم غائلهء خراسان،که در 
هاى گیلان،روانه کرده،و این نیرو  پادگان اى از نیروى احتیاط مرکزى را براى تقویت قبلا عده.کردمصمم 

شهر رشت را هم بتصرف درآورده بود،دراینوقت باز عدهء کافى بسمت گیلان روانه داشت،و خود از 
اجعت تا کار جنگل را خاتمه ندهم،از این سفر مر«:دنبال برشت عزیمت نمود،درهنگام حرکت گفت

 ».نمیکنم

بکار داده،نیروهاى دولتى از  وروى دیگرى رنگ)میزان  23 (ورود فرماندهء کل قوا و وزیر جنگ برشت،
و مهمات خود تسلیم،و با سمت سرهنگى وارد  خالو قربان با عده.هرطرف بقواى جنگل فشار آوردند

گیر  ود،بین دو آتشمازندران هم طرف حمله واقع شده ب للّه خان که از سمتاحسان ا.خدمت شد
اما میرزا کوچک خان معلوم نیست .داد،و بخاك روسیه گریخت افتاده،قواى خود را از دست

کرد،و قشون دولت میرزا را در جنگل تعقیب نمود،و در هر زدوخوردى از عدهء او  امیدوارى،مقاومت بچه
اى  ش پناه برد،درصورتیکه عدهاى نمانده،خود با یکنفر آلمانى بکوههاى طوال کاست،تا دیگر براى او قوه

مأمور تعقیب مردهء او و همان آلمانى را  سوارهاى  1300 دلو   11 از قواى دولتى او را دنبال میکردند،روز 
 .از کوهها یافتند که شب قبل از سرما تلف شده بودند،در یکى



آزارى بوده و  نسک بىمت ام،مرد مسلمان میرزا کوچک خان،چنانکه در جاهاى دیگر این کتاب اشاره کرده
روس و انگلیس،خدمتهاى ذیقیمتى  در انقلابات چندسالهء گیلان،در ضمن جلوگیرى از تطاول قشون

مطابق آرزوى همهء ایرانیان بنابراین بود که دولت  ولى در این موقع که.باهل ولایت خود کرده است
کاش این مرد پاك هم .زیر بودمقتدرى بوجود آید،از بین رفتن قوهءجنگل و ختم دورهء قدرت او ناگ

و اسلحه و سازوبرك خود تسلیم شده،و مثلا با رتبهء سرتیپى یا سرلشگرى  مثل خالو قربان،با عده
پرست جدى  میگشت،و کشور را از استفادهء وجودى شخص قانع با ایمان وطن مشغول خدمت

رویهء  یک او که مخالفاگرچه شاید در این صورت همین اخلاق ن.مثل خود محروم نمیکرد آزارى بى
همکاران بد بود،سبب میشد که از راه دیگر برآمده،پاپوش براى او بدوزند و درمحبس بزندگانى او 

شد که در کوه از سرما و شاید  خاتمه دهند،ولى،در هرحال احتمال استفادهء وجودى او بیش ازاین مى
 .گرسنگى نفله شود

است،که میرزا  تقدیر چنین بوده»    و ما تَدرِي نَفْس بأَِي أَرضٍ تمَوت ا تَکْسب غَداًٰما تَدرِي نَفْس ما ذ«
معروف شده،و در جوانى طلبهء  یونس پسر میرزا بزرگ،که بمناسبت میرزا بزرگى پدر،بمیرزا کوچک

نیک جبلى خود،که از تعلیمات مذهبى پاکتر و  دینى بوده است،وارد سیاست شده،و با اخلاق علوم
اى دور خودجمع کرده،و مدت چهار پنج سال،یک ناحیهء مهم کشور را تا  تر هم شده بود،عده صاف

 حدى از تعدى و تجاوز

  ٣٦٤ص
 

در یکى ازکوههاى طوالش خارجى حفظ کند،و بالاخره،بواسطهء همان تقدیر آخرین سرنوشت خود را 
 !دریافت دارد

میکرده،و با افراد خود  در مورد این مرد پاك،که مساوات مسلمانى را در تمام کارهاى خود کاملا رعایت
اى،حتى بخانه و زن و فرزند هم  داعیه و علاقه یکجور غذا میخورده،و یکجور لباس میپوشیده،و هیچگونه

این بوده،که قدرتى را که روزگار برایش تدارك دیده است،در راه  داد و همواره فکرش از خود نشان نمى
ناله و نفرین وطعن و  پرستى،و بى ضجه مویه و راه انداختن تظاهرات مرده من بى.خیر جامعه بکاراندازد

آلایشى  پرست مسلمان بى لعن بسردار سپه،فقط براى او ترحیم میکنم،زیرا این مرد را شخص پاك وطن
 !امش زنده و جاوید بادن.ام بجا آورده



کرده،و از ریاست ولایتى  ولى،در عین حال معتقدم که اگر روزگار وسائل ترقى بیشترى براى او فراهم
هائیکه ناگزیرشیادها در اطرافش براه میانداختند،سازگار نشده  بازى بریاست ملى میرسید،سادگى او با حقه

غرضى،لوازم دیگرى  طمعى و بى صدق و صفا و بى ریاست جامعهءیک کشور،غیر از.و از کار باز میماند
 .مرد از آنها بدور بوده است هم دارد که گیلک

  واکنش شرفخانه

از همهء این واکنشها،بازى بچگانهء شرفخانه،و کودتا یا کنترکودتاى افسران جوان پادگان امنیهء 
 .تربوده است اساس آنجا،بى

کتاب خوانده،میداند که در  بق از اوضاع آذربایجان،در اینهائیکه در سا خوانندهء عزیز،از جسته گریخته
در این ده .کردهاى مکرى خوب نبوده است آن روزها،اوضاع این قسمت از کشور ما بعلت سرکشى

هاى وزراء،مجالى بطرح نقشه،و کندن ریشهء فساد این  کابینه درپى پانزده سالهء مشروطیت،تغییرات پى
ت مشغول یغماگرى شده بودند،نمیداد،و این مردم وحشى،در تحت دزدان غارتگر،که ازبدو مشروطی

مهاباد ( رؤساى خود،و در این اواخر،با ریاست اسمعیل آقا سمیتگو در ساوجبلاغ مکرى قیادت
و خوى را از یکطرف،و )،شاهپورامروز،(و سلماس)رضائیه امروز،(فعال مایشا شده،و حتى ارومیه)امروز
رت میکردند وجان و مال مردم صلحجو و آرام این نواحى،دستخوش دواب را،از طرف دیگر،غا میان

که در این ذمیمه،میراث فراوانى از پدران یا اعمام خود،یعنى آسوریهاى دو  غارت و چپاول این قوم سبع
معروف است که شهر زیبا،و مردم متمدن رضائیه،بیست و چند .سه هزارسال قبل تاریخى،دارند میگشت

خویش در آذربایجان،بعد از پانزده  من خود،در اوان آستاندارى.اند حشى تاراج شدهبار بدست این قوم و
وحوش،مشاهداتى در  آنروزها،در این شهر و حول سال امنیت و آبادى دورهء پهلوى،از بقایاى خرابى

اجمالا جمعیت شهر هفتاد هزار نفرى ارومیهء .تأئید این گفته دارم،که ذکر آنهادر اینجا بیمورد است
  هاى غائلهءکردها منحصر بدو سه هزار نفرى شده بوده است،که از راه ناچارى،در خرابه ابق،بعد از ختمس

  ٣٦٥ص
 

اى نبوده  اثاثیه وپا کرده،و چون بعد از بیست و چندبار غارت،دیگر داراى هیچگونه اى دست این شهر،لانه
 .اند یستهاند،در این شهر خرابه میز و توانائى فراهم کردن آنرا هم نداشته



وسیع آنها،مبدل به  هاى هائى شده بوده است که باغچه هاى آباد و پروپیمان شهر سابق،مبدل بویرانه خانه
و دمکراسى فعلى این کشور چه بر سر  تا ببینیم آزادى.نیستان گشته،و گراز در آنها لانه کرده بوده است

 این شهر بیاورد؟

فرمایشات آنها مقاومت کنیم،تا  رگتر نشود،و نتوانیم در مقابلانگلیسها هم،براى اینکه سر ما از مازو بز
میکردند،و احیانا آنها را بوعدهء استقلال کردستان هم  میتوانستند بین این کردهاى وحشى اسلحه تقسیم

مشروطهء ایران،هروقت که کار این چاپا چاپ خیلى از شور در  اما دولتهاى.نوازش میدادند
رئیس قشون آذربایجان،و فرستادن حکم براى رؤساى ایلات و سواران و  میرفت،بعوض کردن والى

و خسارت آنها هم ده نه کردها بود،قناعت کرده،و در حقیقت آذربایجان را  محلى که خرابى
که بآنجا  اى بودند،که والیهاى این ایالت،بهرطور که میتوانستند آنرا اداره کنند،زیرا قوه سرداده

خ محمد خیابانى و دمکراتهاى آن روز تبریز،وقطع رابطهء تهران از آذربایجان قیام شی.بفرستند،نداشتند
کار یغماگرى را،از ارومیه و  هم،بیشتر بر تمرد کردها افزوده،و در همین دوره بودکه این مردمان وحشى

ها،از این سمت هم،از مرند تجاوز  رسانده بودند،بطوریکه اوامر قیامى سلماس بخوى و میاندوآب هم
ازطرف دیگر،اردبیل هم گرفتار چپاول طوایف شاهسون بود،و حتى گاهى،شاهسونهابسراب،سهل .یکردنم

 .است به کوه عین على رسیده،شهر تبریز را هم تهدید میکردند

هاى  فقط جائیکه از این چپو و غارت دوجانبه مصون مانده بود،مراغه و ماکو بودکه مالکین مراغه و خان
خانهاى .،علاقهء ملکى و حشمى خود رابتقریبى،از چاپاچاپ کردها معاف میکردندماکو،به نعل و میخ زده

بواسطهء اسلحه و قدرت شخصى،و نظامات )تکاب،(تپه و تیکان)دژ شاهین(افشار هم در صائین قلعهء
 .طایفگى خود،خویش رااز این غارت عمومى آذربایجان،در پناه نگاهداشته بودند

غارتگر واقع  حال مردم بدبختى که گرفتار یغماى این کردهاىبراى اینکه خوانندهء عزیز از 
قسم اشخاص خواب استقلال  ها،در آن دوره براى چه میگشتند،واقف شود و ضمنا بداند که انگلیس

 .اى از هزار آنرا تشریح کنم و شمه دیدند،بد نیست قدرى هم وارد اخلاق عمومى آنها بشوم مى

  1325 ام،سوم قوس  شده اى چهار ماه قبل خود،راجع باین قسمتامروز،که مشغول پاکنویس یادداشته
زندگانى خود را،از طرف خانم مستوفى و  است،و الساعه،تلگراف تبریک تمام کردن هفتادمین سال

 .ام م،از انگلستان دریافت داشتهفرزندان



شرق و غرب  و در دورهء لااقل شصت سال ایام تمیز زندگانى خود،اکثر نواحى مرکز و شمال و جنوب
از داخلهء ایران،بکشورهاى دیگر  ام،و گذشته کشور را دیده،و با مردم آنها سروکار ادارى و شخصى داشته

  هم مسافرت کرده،و بیش و کم با مردم خارج از ایران
  ٣٦٦ص

 
تر،و  مروت من،در این هفتاد سالهء عمر خود،مردمى دزدتر وغارتگرتر،و بى.ام کرده 1  پستائى هم خیلى قاشق

در نزد این قوم،مال .ام تر ازکردهاى مکرى ندیده از پذیرفتن تمدن و تربیت دورتر،و بیک کلمه،وحشى
بودن وسیلهء آن رسى بچیزى یافتند،پاپى مشروع  غیر چیزى است که دست آنها بدان نرسد،همینکه دست

وقتى سر کیف میآیند،که بشنوند،روزگار حسینقلى خانى .دانند بیاید مال خود مى نیستند،هرچه بدستشان
یک ابه که دعواى  مثل سگهاى.آنوقت،اول بجان هم میافتند،و از همدیگر دزدى و غارت میکنند.است شده

ینها هم،وقتى دست از جان هم بین خود را وقتى ترك میگویند،که سگ خارج میان آنها پیدا شودا
 .میکشند،که بوى یغماى خارج از حوزهء خود بشنوند

چپاول هم،یگانگى  بهیچ چیز هیچکس ابقاء نمیکنند،و در عین حال،در همین.آنوقت،همگى براه میافتند
 !نداشته،از یغماى همدیگر میدزدند

روى دارند،اعم از - پاى بیروندر ایام عادى،که نظم و نسقى در کارها برقرار است،آنها که دست و 
شهرى و دهاتى،در خط سرحدى ممتد بین عراق و ایران،بر ضررعایدى کشور،در قاچاق اشیاء ممنوعى 

و آنها که این دست . 2 و کالاهائیکه گمرك زیاد دارد،داد نامردى داده،بازار سیاه را در کشور راه میاندازند
  و پاها را ندارند،بقاچاق یک

  367ص
 

خوشدلند،و آنها که  بادیه ماست یا یک کیسه آرد،که از بیرون داخل شهر میکنند،بضرر عوارض شهردارى
اى ه نه دست و پاى بیرون روى،و نه قاچاق ماست و آرد،هیچیک راندارند بکندن و دزدیدن آجر ستون

 .قناعت میورزند خیابانى که براى رفاه آنها ساخته شده است

اطاعت اولو الامر در  ها نیستند که مذهب آنها شافعى،و بنابراین،اهل سنت و جماعتند،و مثل ما شیعه
یم،بلکه بموجب مذهب دان امام مى را منحصر بدوازده»أَطیعوا اَللّه و أَطیعوا اَلرَّسولَ و أوُلی اَلأْمَرِ منْکُم«آیهء

قرآن و مذهب خود،مطیع آن باشند،و اوامر پادشاه و  باید بحکم.آنها،هر حکومت مرکزى اولو الامر است



اعتناتر کمتر  نمایند،باوجوداین،از این مردم متمردتر،و باحکام دولتى بى والى و حاکم خود را اطاعت
لال و حرام لباس و مکان نیستند،و از همان مالیاتى بعضى از آنها نماز میخوانند،ولى در بند ح.میافتد اتفاق

اى گیر  دزدند،اگر حاکم وسرلشگر و والى حرام پیشه که بعقیدهء خود بجاى زکوة میپردازند،نیز مى
فکرى و همکارى  خارجى با او شریک شوند،در هم بیاورند که در چپو و غارت سایرین و قاچاق کالاى

بتوانند،جد و جهد میکنند و راه کار را براى او هموار مینمایند،ولى  با او،ولى بر ضرر هم کیشان خودتا
دردسر او  هیچوقت باحاکم و سرلشگر و والى عادل و درستکار،آبشان از یک جوى نمیرود،آنقدر اسباب

را فراهم میکنند،تا تنگ آمده،بالاخره جلو دزدى آنها را شل و یا جاخالى کند و آنها بداشتن والى و 
 .حاکم بدعملى،که با خیالات آنها سازگارباشد نایل آیندسرلشکر و 

زندگى داخلى آنها کثیف،و از آنچه موجب رفاه و تمدن است گریزانندشهرنشینان و اعیان دهات آنها،با 
هاى آنها همه گلى،و عمارت آجرى  خانه.میکنند گونه وسیلهء تنعم،بسیار بد و کثیف زندگى داشتن همه

آنهائى است که در زمان سلطنت رضا شاه پهلوى بزور و فشار شهردارى  ر بهدر شهرها و قصبات منحص
ولى در مجالس قمار بوکان،که اکثر اعیان حول وحوش در .و شهربانى،ساخته شده و آنهم بسیار کم است

طلا دادوستد میشود،زیاد اتفاق  اى،که عین لیره هاى چهار پنج هزار لیره آنجا راه میاندازند،برد و باخت
 .براى شرکت این مجالس،میآیند افتد،که حتى از مهاباد و سقز و بانه و سردشت هممی

  من،در سه سال استاندارى خود در آذربایجان،وقایعى از آنها دارم که ذکر
  368ص

  
 :شعرند مورد است،و اجمالا مردمانى هستند،که صددرصد،مصداق این آنها در اینجا بى

  میرزا ابو القاسم قائم مقام 1  لم و بدخواه هرچه عاجز و مسکینعاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواهظا

با اینکه طرز حکومت ایران،همیشه بر ترقى افراد برومند جامعه بوده،وهیچوقت،جلو افراد اقلیت را 
ها هم میتوانستند،بمقامات عالیه  ها وآسوریها و حتى یهودى ها و ارمنى ام ادوار،گرجىگرفته،و در تم نمى

حتى صدر اعظمى نیز برسند،کردهاى مکرى بواسطهء همین اخلاق  از قبیل ایالت و وزارت و سفارت
اند،و در تاریخ ایران از مبرزین آنها  پست و غارتگرى خود،هیچوقت در ایران بمقام ارجمندى نرسیده

بینیم،بمقام سردارکلى رسیده و  فقط در زمان سلطنت ناصر الدین شاه،عزیز خان مکرى را مى.نیست ذکرى



موضوع استهزاء سران و  مقام وزیر جنگ بوده،ولى این آقاى سردار کل هم،همواره یک چند هم قائم
 . 2  دانشمندان کشور میشده است

ناصر الدین شاه،و عزیز خان  معروف است،روزى که جمعى،از جمله معتمد الدوله فرهاد میرزا،عموى
اند،صحبت از اشعارو آیات مناسب با اسم که در آنروزها براى  مکرى سردار کل،در حضور شاه بوده

شاه بعزیز .ز حضار در این زمینه افادهء مرامى میکنندسجع مهر رواج داشته است،بمیان آمده،وهریک ا
خیلى تفحص کرده ولى :خان میفرماید چرا توبراى خود،سجع مهر مناسبى فکر نمیکنى؟عرض میکند

مهر سردار  من یک شعر بسیار مناسبى براى سجع:ام،معتمد الدوله عرض میکند شعریا آیهء مناسبى نیافته
سجع مهر بسیار مناسبى خواهد  م گفت اگر یک طاقه شال بدهد،داراىکل سراغ دارم،ولى برایگان نخواه

اگر :طاقه شال چیز مهمى نیست،عزیز خان عرض میکند اگر واقعا طالبى،یک:شد،شاه بعزیز خان میگوید
عزیز خان بحکمیت !اعلیحضرت را حکم قرار میدهیم،اگر نیرزید،نده:میگوید نیرزد چطور؟معتمد الدوله

 .د الدوله این شعر را میخواندراضى شده،معتم شاه

  سعدى تمیز استچون بار همى برد عزیز است مسکین خر اگرچه بى
 

  ٣٦٩ص
  

شاه از مناسب خوانى شاهزاده عمو خندهء فراوانى کرده،و بعزیز خان امر میدهد،طاقه شال قراردادى را 
 .تسلیم کند و فى المجلس حکمیت شاه باجراء میرسد

ین ریاستى که با چند واسطه،بزور خارجى براى خوددست و پا کرده است،چه تا ببینیم،قاضى محمد،با ا
است،بمنزل برساند؟یا این اضغاث و احلام  کند؟بتواند باریرا که براى کارچاقى خارجیها بر دوش گرفته

او هم،بالاخره مثل رؤیاهاى سیمیتکو،در بیست سال قبل،و شیخ عبید اللهّ،در هفتاد سال پیش خواهد شد 
 ..اى ندهد؟ براى شخص او،و کردها نتیجه ز خیبت و خسرانکه ج

چنین وضع ناهنجارى  بارى،در یک چنین موقع،و بحبوحهء جنگ با این مردمان وحشى،و در میان یک
بود،که افسران جوان امنیه،بجاى مقابله با دشمن،بفکر شکارخانگى افتاده،فقط با ششصد نفر افراد 

روغن سرخ  بى«و الحق،خیلى!برآمده بودند اى خویشخود،در صدد اجراى این کنتر کودت
گاههاى آنها،همه خیالى و احتمالى بود،و بر فرض اینکه  زیرا،جز این ششصد نفر،باقى تکیه« 1 میکردند

- تبریز هم موفق شوند،تازه باید جواب سى هزار سر نیزهء بیکار سردار تسخیر و نگاهدارى میتوانستند،به



سپه را که براى دفع فتنهء سیمیتکو،حاضر و مهیاى حرکت بودند،بدهند و آنهم از عهدهءآنها ساخته 
 .مسبوق خواهد شد ذیلا خاطر عزیز خواننده،از نقشه و از طرز اجراى این خیال خام.نبود

جناب آقاى مهدى  اتفاق افتاد،مخبر السلطنه  1299 خیابانى،که در تابستان سال بعد از ختم غائلهء قیام 
ایکه از مرکزهمراه آورده،و قوائیکه بوسیلهء حسن  قلى هدایت همچنان والى آذربایجان است،و با قوه

وتوان مقابله با  خود تابهائیکه در  آورى کرده،و همچنین،از امنیه سیاست،از شاهسونهاى اردبیل جمع
نشینى کرده بودند،عدهء نسبۀ معتنابهى تدارك دیده و با قواى  تبریز عقب قوهء اکراد ندیده،و طبعا به

نبود،که  ولى البته این نیرو بقدرى.سیمیتکوزدوخوردهائى میکرد،آنها را از حوزهء تبریز دور میداشت
 .مجاور جلوگیرى کند کردها را،لامحاله،در نواحى خود محصور کرده،از چپاول آنها در حدود وشهرهاى

،در کابینهء کودتا،سید ضیاء الدین مقدارى از نیروى امنیهءتهران را از باغشاه بسمت  1300 بعد از نوروز 
این نیرو که با عدهء زنجان .آذربایجان بروند تبریز روانه کرد،که با عدهء زنجان همراه شده،بجانب

طنه از آنها پذیرائى نموده،آنها را بجانب جبهه نکه بتبریزرسید،مخبر السلبششصد نفر بالغ میشد،همی
 .فرستاد،که با سایربرادران نظامى و همکاران چریکى خود تشریک مساعى کنند

   فقط کروفرى.ولى این قوه بقدرى نبود،که کردها را در ناحیهء خود مغلوب کند
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دن سردارعشایر،سرکردهء سوار ،بعد از کشته ش 1300 چنانکه،در پائیز .میکرد،و گاهى هم تلفاتى میداد

سهل .نیاورده،تا خوى عقب نشست چریکى شاهسون،نیروى امنیه،در مقابل حملهء کردها مقاومت
آمدند که فصل زمستان را در اینجا بگذرانند،تا ضمنا  مدافع گذاشته،به شرفخانه است،این شهر را هم بى

 .هر تبریز سرى بزنندعیاشى بش افسران جوان هم بتوانند براى

ریاست قشون  را براى)سرلشگر امیر فضلى(از طرف دیگر،سردار سپه اسماعیل آقاى سرتیپ قزاق
نشسته،و مهماتیکه از مرکز )شمال باغ(آذربایجان بتبریز مأمور کرده،و مشار الیه چند ماهى بود در نظامیه

اى براى کمک  نظامیه محفوظ،و احیانا اگر عده براى تقویت پادگان آذربایجان میآمد،در انبارهاى
جمله معلوم بود که سردار سپه،همینکه از کار خراسان و گیلان فارغ  از این.میرسید،بجبهه روانه میکرد

چنانکه بعد ازختم غائلهء .آذربایجان هم متوجه شده،و بقلع و قمع کردها هم خواهد پرداخت شود،بجانب
به سرتیپى ترقى داده  خان شیبانى،که جنگل،عدهء باقیماندهء امنیهء باغشاه را،با ماژور حبیب اللّه



خود را کرده،براى اوایل بهار،حمله بجانب  تا مطالعات. 1 بود،بفرماندهى کل قواى آذربایجان مأمور کرد
د رسیدن بتبریز بجانب خط ساوجبلاغ رفت،که عدهء خود بمجر سرتیپ شیبانى هم.کردها را عملى کند

 .را در مواقع لازمه مستقرنماید،تا در موقع مناسب،حمله بجانب کردها عملى شود

کودتاى خود که از مدتى پیش  در چنین موقع بود که آقایان افسران امنیهء پادگان شرفخانه،بخیال اجراى
د،عدهءهمراه سرتیپ شیبانى را با خود همراه کرده،و شاید تصور میکردند بتوانن.در سر داشتند،افتادند

ابتدا این فکر در میان سه نفر افسران نسبۀ .اند بمشار الیه بدهند میخواسته ریاست عالیهء این کودتا را هم
تر طرح،و بعد از دو سه روز،تمام افسران جوان این نیروى ششصد نفرى را باخیال خود همراه  بلندرتبه

اند،قرار میگذارند،ریاست را  نداشته از جانب محمود خان پولادى فرماندهء خود،اطمینانکرده،و چون 
 .بماژور لاهوتى خان تسلیم نمایند

و طبع شعر هم  این ماژور لاهوتى یکى از افسران ژاندارمرى سابق،و مردى حساس و از نویسندگى
دارددر دورهء کلنل یالمارسن،عملیات  نصیب نبوده،و بواسطهء افکار شاعرانه،که کمتر با عمل سروکار بى
ها میخواستند اورا محاکمهء نظامى کنند،یا شاید هم کرده،و حکم  اى مرتکب شد،که سوئدى رویه بى

ماژورمشار الیه از عاقبت کار خود وحشت کرده،از ایران بترکیه فرار نموده،و .اعدامش را هم داده بودند
  اولیاى دولت.مخبر السلطنه را شفیع خود قرار داده بوداین اوقات،از تبریز سر بدر آورده،و حاج 
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هم او را عفو کرده،و مقرر داشته بودند که با همان رتبهء ماژورى سابق،در قسمت امنیهءشرفخانه،مشغول 
 .خدمت باشد

قیام خیابانى چندان از اوضاع  آقایان افسران،از طرف حزب دمکرات آذربایجان هم،که از وقعهء دفع
امیدوارى نبوده،نمایندهء آنهاسید ابو الفضل خان سجادى،که براى ملاقات با رؤساى  ل نبودند،بىخوشد

شاید دمکراتها بدشان نمیآمده است،که بگذاشتن .بود ناامید برنگشته بود دمکرات،سفرى به تبریز کرده
 .تا حدى تلافى شکست وقعهء خیابانى را،بدست این آقایان بیرون بیاورند 1 زیر سر آنها بالش نرم

باغ شمال را تصرف  اند،که با قوهء تحت فرمان خود شهر تبریز و پادگان آقایان افسران فکر میکرده
اش  یپ شیبانى را هم با عدهکرده،و از قواى مادى و معنوى دمکراتهاى تبریز بر قدرت خودافزوده،سرت

تصورمیکردند،خبر این کودتا؛که بسایر جاهاى کشور برسد،البته .ونخواه،بجانب خویش بکشانند خواه



آنجاها هم،ببرادران امنیهء خود اقتفا کرده؛و همگى اتحاد خود را با این مرکز  هاى قواى امنیهء پادگان
کرده،و  ترتیب،خواهند توانست بر تهران حکمروائى پنداشتند که با این خواهند داشت،و چنین مى اعلام

معلوم نبود،افراد همین  در صورتیکه.بساط سردار سپه را که بازیچهء دست خارجیها است درهم نوردند
 .ششصد نفر تحت امر آنها هم،با جان و دل در اینکار همراه؛و هم عقیده باشند

هء خود،و بریدن خطآهن و سیم تلگراف،بین آورى عد البته توقیف ماژور محمود خان پولادین،و جمع
حتى نظمیه را هم .نبود و انجام شد و ریختن عدهء خود بشهر تبریز،کار مشکلى.تبریز و شرفخانه

 .تصرف،و حاجى مخبر السلطنه را هم توقیف کردند

 .ولى باید جواب عدهء نظامیه را که با کمى عده از خویش خوب میتوانستند دفاع کنند نیزبدهند

کراتهاى تبریز آنچه کردند،که با صورت حق بجانب،و بعنوان حفظ صلح وجلوگیرى از دم
برادرکشى،عدهء پادگان باغ شمال را به تسلیم وادارند،کارى پیش نبردندولى آقایان افسران امنیه،همینکه 

اى براى  را زیر بمباران توپهاى خود قرار داده،و عده مواقع مهم شهر را تصرف کردند،از دو طرف نظامیه
هاى خود آنها را از طرف خویش مشغول  نظامیه از یک طرف با شلیک پادگان.تسخیر آنجا مأمور کردند

اى را از سمت مارالان و کوه عین على،بجانب توپخانهء آنها  دیگر،عده داشت و از طرف
ت ریاست در این ضمن یکى دو نفر از مؤسسین اولیه که سم.آنها را از آتش انداخت فرستاده،توپهاى

  سرتیپ شیبانى هم که خیلى از تبریز.وفرماندهى داشتند مجروح شده از کار افتادند
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ماژور لاهوتى،رئیس کودتا فرارکرد،و باقى هم شهر .دور نشده بود با عدهء خود برگشته بپشت شهر رسید
نده گرفتار،و براى روسیه گریخت و باقیما ماژور لاهوتى بسمت.را تخلیه کرده در اطراف پراکنده شدند

ولى بعضى ازرؤساى آزادیخواه تهران،از جمله مدرس،از آنها شفاعت .تسلیم بمحاکمه زندانى گشتند
کردند،و سردار سپه از تقصیرآنها گذشت،و بعد در نظمیه و امنیه بکارهاى درجهء سوم و چهارم نیز 

 .غائله هم باین کیفیت خاتمه یافت رسیدند و این

بیش از ده دوازده روز نبوده  ه از تبریز،و خاتمه یافتن این واقعه،که از شروع تاختمشتاریخ فرار این عد
و از حوادث کابینهء قوام .دلو و بنابراین شانزده روز بعد از تشکیل کابینهءمشیر الدوله است  18 است،



ه،و یکى از قع شدو تبانى آن در کابینهء قوام السلطنه وا ولى چون مقدمات.السلطنه نباید بشمار آید
 .ها در اینجا بذکر آن مبادرت رفت است،در ضمن سایر واکنش 1299 واکنشهاى کودتاى حوت 

سابق،و تحلیل بردن آن  این واقعه شاید بیشتر از هرچیز،فکر از میان برداشتن امنیهء آن روز و ژاندارمرى
ینکار واقع شده و با فکر در ضمن قزاق،و تشکیل قوهء متحد الشکل را تسریع کرده باشدچنانکه بزودى ا

و معلومات سرتیپ امان اللّه میرزا،سرلشکرجهانبانى،براى افسران این قوهء متحد الشکل،از نایب سوم تا 
تغییر کلاه نظامى .ها مشخص و معمول گردید و نظامنامهء لباس و ممیزات رتبه امیر لشکر،رتبه تعیین

اماتغییر اسم نایب .ى اروپائى،از کارهاى قدرى بعدتر استدار پهلوى،و بعد بکلاه نظام سابق ابتدابکلاه لبه
بستوان و سلطان بسروان،و یاور بسرگرد،و امیرلشکر بسرلشکر،ازمرض مسرى فارسى سره بوجود 

   .جنگش آمده،و راجع بدورهء سلطنت پهلوى است،نه وزارت
 

  ٣٧٣ص
  

باباى اردبیلى در  هاى اشرار محلى،مانند حاجى هاى مهم،بعضى سرکوبى در ضمن دفع این واکنش
اى دورخویش جمع کرده،و به یغما و چپاول  زنجان،و سید یوسف در اصفهان هم،بوده که این اشرار عده

اگر در ادوار قبل،برحسب تصادف از .اند هوقمع شد اند،وقلع هاى خود میپرداخته ها و همسایه ولایتى هم
نصیب رئیس الوزراهاى دوره میشد،براى گذراندن این تیر از کمان و  هاى نمایان»فتح«این قماش

هائى هم صادر کرده،و از کفایت و کاردانى خود داد فصاحت و  اشرار محلى،بیانیه برانداختن این
نظر  جزئیه،صرف دهد،که من از ذکر چگونگى این وقایع خوانندهء عزیز البته اجازه مى.دادند هم مى بلاغت

 .کنم،و بهمان ذکر اسم رؤساى آنها،بطورى که گذشت اکتفا نمایم

 سایر وزراءچه میکردند؟

بود،و فشارى که از طرف سردار سپه،براى  اى از مجلس نگذشته زیرا،بودجه!مع الاسف باید بگویم هیچ
سردار سپه هم که درعملیات نظامى خود .ایر ادارات نمیدادتوسعهء قشون واردمیآمد،مجالى بتوسعهء س

دو سه میلیون تومان شرکت نفت در « 1  بست خرخود را درازتر مى«پیشرفتهائى تحصیل کرده بود،هرروز
سردار سپه،براى اینکه در موارد لزوم بتواند پول بدسترس خود .شده بود امکابینهء سید ضیاء الدین تم

داشته باشد،درآمد ادارهء تحدید تریاك و باندرل را تحت نظارت خود درآورده و هرجا بوى 
میکرد،و بهر کیفیتى بود،وجه موجودرا براى مصارف  2 بمشامش میرسید،نظامیان خود را سر آن هوار پولى



ها،در موقعى که  در این ضمن.بست-ها نمى پولى سایر وزارتخانه قشون تصرف مینمود،و بندى بنالهء بى
حلى جهت رفع محظور کلنل محمد تقى خان فکر  غائلهء خراسان ختم نشده بود شاید براى اینکه راه

کردن قوام السلطنه هم افتادند،و سلیمان میرزا،با رفقاى  باشند بعضى از وکلا،بفکر عوض کرده
   هائى سوسیالیستش،زمزمه
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و « 1  دو قرص کردن« قوام السلطنه هم،چون از طرف اکثریت اطمینان داشت،براى.در مجلس راه انداختند
اى وزراء،که با سلیقهء او دمسازنبودند،استعفاء کرد و چند روزى  شاید براى خلاص کردن خود از پاره

کرده،مجددا باو اظهار تمایل کردند و دو مرتبه رئیس  ولى مدرس و اکثریت از او تقویت.بحران ایجاد شد
 .الوزراء شد

جهت این وزارتخانه  کفیل مالیه)عبد اللّه وثوق(ت مبرزترى از معتمد السلطنهاین بار براى اینکه شخصی
مقاومت نماید،مصدق  فکر کرده باشند،که بتواند در مقابل تقاضاهاى روز افزون سردار سپه

دکتر مصدق بموجب مادهء واحده که .برگزیدند را بوزارت مالیه)،جناب آقاى محمد مصدق،(السلطنه
موسومش کردندبراى مدت سه ماه،اختیاراتى از مجلس گرفت که مالیه را از  3 «واحد یموت» 2 رنود

یک کارهائى هم در این زمینه بانجام رسانید،ولى بواسطهء .برهاند کفایت و بىعناصر فاسد 
حتى .مالیه و کمى مدت اختیارات،نتوانست کار حسابى صورت دهد 4 «دیدهء گرگهاى باران«ضدیت
مجددا بحرانى  1300 در این ضمنها،در ماه جدى .از اقدامات اصلاحى او ناراضى شدندمجلس هم، وکلاى

که مقارن همین اوقات سرآمده »واحد یموت«ایجاد شد،کابینه افتاد،و دیگر محلى براى تمدید مدت
کسى بفکر اصلاحات نبود،و در بهمان پاشنهء سابق  ها باین مقدار هم در سایر وزارتخانه.بود،پیدا نشد

 .یگشتم

هاى او تماس پیدا -اما کارهاى سردار سپه،چه در مورد نظم و نسق قشون،و چه در سایر موارد که با کار
وروى دیگر داشت،و چون در قاموس این مرد عجیب،دولغت محظور و مانع،ابدا معنائى  میکرد رنگ

د را بلرى زده،و شاید عمدا،خو.نمیتوانست داشته باشد،بهر کیفیتى که بود،مقاصدخود را پیش میبرد
اطلاع باشد،نسبت بقوانین و مقررات،بخصوص در امور  اى که باید یکنفرقزاق از قانون بى زیادتر از اندازه

  مالى،خود
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بست و همچو بنظر میرساند،که سایرادارات ابدا  را عامى وانمود میکرد و بندى بمسؤلیت مشترك نمى
مثلا وقتى آموزگاران .هست،میخواهد تر از آنچه نظم تر،و بى طرف توجه او نبوده سهل است آنها را خراب

میکردند،با اینکه در حقیقت در این عمل اعتراض بر او  مدارس،بجهت دیر رسیدن حقوق خود،اعتصاب
دهد،بیشتر از مثلا تعرض بوزیر فرهنگ،یا وزیر مالیه  ها نمى که چرا در تقسیم وجه مجال بسایروزارتخانه

هرطور  ندگان بود،معهذا چیزى بروى خود نمیآورد و رفقاى خود را وامیگذاشت کهکن منظور نظراعتصاب
 .بتوانند با آموزگاران کنار بیایند،و غائله را رفع کنند

هاى اعطائى  بلقب باوجوداین،وقتى مدیر روزنامهء ستارهء ایران حسین صبا در روزنامهء خود،نسبت
آمیز  کرده بودند،شرحى مسخره تقى خان خودنمائى لو،که در وقعهء قتل کلنل محمد برؤساى زعفران

چى،اگرچه  نگاشته بود،او را بسه پایه بسته،شلاق میزد،زیراخوب احساس میکرد که این نوشتهء روزنامه
رئیس الوزراست،ولى در واقع،براى اظهار اسف و افسوس بر قتل کلنل  راجع بهیئت دولت و شخص

و است،هیئت دولت،و مخصوصا رئیس الوزراء هم،از محمد تقى خان،و بنابراین،بر ضرر شخص ا
بود شاید چندان  و با قلدرى و خودسرانه،عملى را انجام داده« 1  پسر بزنیکه از پدرش مصلحت نکرده« این

حسین صبا،خنک و زننده بود و  روزنامهء ستارهء ایران،مثل عموم شوخیهاىزیرا واقعا نوشتهء .بدش نیامد
اعطاى این القاب،بامر و اشارهء او بود بیشتر از  وقمع کلنل محمد تقى خان،و هم برئیس دولت که هم قلع

 .شرکتى هم در این وقعه نداشتند،برمیخورد سردار سپه،که حتى قواى او جزئى

عجول بود که همینکه چیزى بنظرش مخالف میآمد،میخواست کج کار را وزیر جنگ از طبایع مستبد و 
دانست که  را باو نیاموخته بودند و نمى سازى برضد اشخاص وحوشش دوسیه هنوز حول.فورا راست کند

گذشته از این،در آن روزها هنوز .را خلاص کند هاى خود،خویش باینوسیله بهتر میتواند از دشمن
نظمیه و عدلیه در اختیار او .باو کمک بدهند در دسترس خود نداشت عملیاتاشخاصى که با این قماش 

صبا  کارى حسین این بود که بناگزیر،حوادثى که مادهء کتک.او بطور دلخواه برآورده شود نبود،که منویات
 ولى،سردار سپه این کارهاى خلاف رویه وقانون را چنان با فتوحات.را غلیظتر میکرد،زیاد اتفاق میافتاد

  درپى،که خبرش یکى بعد از دیگرى بمرکز میرسید،خلط پى
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 .نمیگذاشت و مزج میکرد که مجالى براى تفکر اشخاص،در وخامت عاقبت جانب مضر وجود او باقى

دیدند،ولى همینکه  رویهء اورا مى آزادیخواهان،که همیشه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند،اقدامات بى
کشور حکمفرما بود،بیاد میآوردند این  ادوار گذشته را که در تمام شئون ومرج قدرتى دولت و هرج بى
ها را که اکثر،از قبیل تعدى بشخص واحد هم بود،بچیزى نشمرده سکوت  شکنى ها و قانون گى رویه بى

 .اختیار میکردند

وزها و واقعى،در این ر بعقیدهء من،تمام تجاوزات آیندهء سردار سپه بر اثر همین سکوت آزادیخواهان
مورد بود،که سبب تجرى او شده،و روزبروزبر اعمال مستبدانهء او افزود و کار  همین سکوت بى

وقت با کمال سهولت ممکن بود لجام او را بدست  در صورتیکه،در این.جلوگیرى او را مشکل کرد
اسباب آنرا فراهم بزرگترى از او سر نزند،ولى کاریرا که خدا بخواهد، هاى گى رویه بگیرند،که در آینده،بى

 .میکند

  بقحط زدگان روسیه کمک

بارانى بوجود میآید،این لغت  خواربار،از کم بارانى است،و چون اکثر غلا و تنگى قحط بمعنى خشکى و کم
بکار .اند بارانى باشد یا نباشد،نیز استعمال کرده را در مورد هرکمى و کاستى،اعم از اینکه سبب آن کم

یکى از تجار بیسواد شیرازى که امروز خانوادهء او .از همین مقوله است»الرجالقحط «بردن این کلمه،در
را هم بمعنى کمى و کاستى مطلق دانسته،و »قحط الرجال«از تجار معروفند،کار را از اینها بالاتر برده،و

 ».در تهران،قحط الرجال آبلیمو شده است«.گفته بود

زندگى،بلاى جان مردم  ل نان و خواربار و کلیهء لوازمبقول این حاجى شیرازى،در روسیه هم قحط الرجا
پس سبب این تنگى و .بارانى در کار نبود در صورتیکه قحطى،بمعناى لغوى کلمه،یعنى کم.شده بود

ها در سرتاسر این کشور  چه بود؟دسته گلى که بالشویک کمى،بلکه نیستى و نابودى تمام لوازم زندگى
 »بآب داده بودند«پهناور

  377ص
                                     

شده،و در  هاى فرضیهء کارل مارکس ها و جمله من در اینجا نمیخواهم وارد توضیح و تفسیر دیالکتیک
 .زمینهء عدم تطبیق اکثر آنها با قواعد عقلى و منطقى،افادهء مرام کنم

 .اند پرداخته این کار را اقتصادیها و روانشناسها ساخته،و کتابهائى هم در این خصوص



اى از  علت اطلاع حاصل کند،ناگزیرم،شمه معهذا براى اینکه خوانندهء عزیز از سبب این قحطى بى
عملیات بالشویکها را که از روى تعلیمات کارل مارکس،هرچیزقائمى را سرنگون،و هر تأسیس خوب و 

و نیستى کلیهء لوازم و کمى و کاستى،بلکه نبودى  بدى را واژگون کرده،و موجب قحط و غلا و تنگى
 .معیشت در خاك روسیه شده بودند،متذکر شوم

میدانیم کمونیسم وقتى بمنتهاى آرزو و غایت مطلوب خود میرسد،که در جامعهءبشریت تمام آنچه بآن 
دارائى گفته میشود،بتصرف یک مرکز درآمده و استفادهء از آنهابالسویه بدسترس افراد جامعهء بشریت 

لا کارى باینکه این امر،درجامعهء بشریت قابل الاجرا هست یا نیست ندارم،بلکه گذاشته شود،من حا
مرام را از روى اصل مسلم کارل مارکس تشریح کنم،تا سبب قحطى  میخواهم در اینجا راه وصول باین

 .روسیه دستگیر خوانندهءعزیز بشود

را در جامعهء  و تمامکارل مارکس،راه وصول باین تصرف دارائى فردى و برقرارى مساوات تام 
اقتصادى و اجتماعى،و از بین بردن  ،یعنى درهم ریختن تمام تأسیسات  بشریت،خرابى کلیهء اوضاع حاضر

  .کلیهء معتقدات مذهبى،و ممیزات ملى میداند
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نیل باین رویه و  مذهب و ملیت نمیشناسد،و در نظر پیروان این عقیده،هرگونه اقدامى که براىمارکسیسم 

باشد،از قتل و نهب گرفته تا  مرام یعنى خراب کردن وضع حاضر و ساختن این مساوات بهشتى مناسب
تعجب !خوانندهء عزیز.و لازم است دروغ و تهمت و افترا همه چیز مجاز و مستحسن بلکه واجب

منطق چیز مینویسند،یا رادیو مسکو و  هاى ما بیشرمند وروزنامهاى آنها بى اى نید،که چرا آنقدر تودهنک
گوئى،و نسبت بسایرین هرزه  شوروى،آنقدر در خوبى اوضاع روسیه گزاف هاى ارگان دولت روزنامه

منطق نفهم درآئى میکنندو تهمت و افترا میزنند و در مجامع بین المللى نمایندگان آنها خود را 
آنها  میدهند این کارها همه لازمهء همان مسلک تخریب اوضاع حاضر است که یکى از اصول مسلم جلوه

 .میباشد

شئون زندگى،مطیع مرکز  اى داشته،بلکه باید در تمام در این طرز حکومت،البته افراد نباید از خود اراده
ایکه لازم دانست،باید افراد  ب و بهراندازهمناس کار آزاد نیست،هر کارى که مرکز براى هر فردى.باشند

بندى بگیرند و لوازم زندگانى خود را از  همان کار را بهمان اندازه بکنند و درمقابل کار،کوپن جیره



ها میروند،البته نباید از بدى و کمى نان  وقتى هم که پشت باجه.کنند هاى عمومى دریافت باجه
و چون و  موارى سایر لوازم که براى آنها تهیه شده است،اعتراضسرانه،ونارسائى لباس،و ناموزونى و ناه

 .چرا نمایند،زیرا اگر ممکن و میسر میشد،البته بهتر و بیشتر میدادند

جامعه شب و روز خود  پس آنچه میدهند،باید بالاى سر و چشم گذاشت و راضى و شاکر بود،زیرا سران
و از این بهتر و بیشتر نتوانسته یا استطاعت  اند زده هرا وقف بهبودى زندگى آنها کرده،و آنچه زور داشت

 .اند فراهم کنند نداشته

تنزل  بازهم نمیخواهم با استدلال ثابت کنم که این طرز بشر را،از بشریت بمقام حیوانیت
زیرا،همانطور که بخر و گاو هرچه میدهند میخورد،و هرجا جایش کنندمیخوابد و هرقدر بارش .میدهد

نسان هم با این طرز زندگى همین حال را پیدا خواهدکرد و آزادى اراده و شخصیت کنند میکشد،ا
چرا در این زمینه افادهءمرام نمیکنم؟بجهت اینکه این کار با .انسانیت را بالمره از دست میدهد

موضوعش تاریخ اجتماعى و ادارى دورهء قاجاریه است  که»شرح زندگانى من«شناسى است و با روان
 .اردمناسبتى ند

پس مقصودم از این قلمفرسائى چیست؟مقصودم،توضیح این مطلب است که بالشویکها؛در بیست و 
هشت نه سال قبل،چگونه این مرام یعنى تصرف تمام دارائى افراد را درکشور روسیه عملى کردند و چه 

 نبودى و نیستى،پیش آمد؟ شد،که این قحط و غلا و تنگى و کمى و کاستى بلکه

هاکوتاه کنند،بکشاورزان و  ها و کارخانه دارها را از ملک ر،براى اینکه دست ملاکین و کارخانهدر اوایل ام
مالک زمین و صاحب کارخانه شماهاهستید،مال غصب شده خود را تصرف :ها گفتند عملهء کارخانه

،و این اى از محصول کارخانه و مزرعه نداشته اى که جز مزدروزانه بهره معلوم است،رعیت و عمله.کنید
   مزد هم بقدرى که شکم شخص
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است،شنیدن این  چیز بنظر حسرت و تمارزوئى مینگریسته او را سیر کند،نبوده و در مدت عمر،در همه
او را در قتل و نهب جرى  جمله که ملک و کارخانه مال تو است،چه اثرى در او میکند و چگونه

 مینماید؟



مباشر و صاحب کارخانه و مهندس و سر کارگرهاریخته،آنها را کشاورز و عملهء کارخانه بر سر مالک و 
 .از پاى درآوردند،و آنچه از غث و سمین یافتند غارت کردند

صنعتى و  هاى انبارهاى غله خالى شد،و فرش و اثاثیهء مالک،و حتى پیچ و مهره و لوازم یدکى کارخانه
مصرف،در  طاق آسمان،ومقدارى آهن بىماشینهاى زراعتى،همه به یغما رفت و جز آب و زمین در زیر 

 .ها چیزى باقى نماند کارخانه

زیرا نه مواد اولیه داشت،و نه پیچ و مهره،اتفاق افتاده .ها،بعد از غارت،طبعا قابل راه افتادن نبود کارخانه
اصل ماشین را شکسته،و از کار انداخته بود و  بود،که عملهء غارتگر براى بدست آوردن،مثلا یک میخ

همین لوازم است،مثل کارخانهء اصلى شده و از حیز انتفاع  سازى هم،که براى تکمیل خانهء یدكکار
آنها مدتى وقت و حوصله و سرمایه لازم داشت،که جاى همهء آنها خالى  خارج گردیده،و براه افتادن

کارخانه  ها میسر گردد و عملهء ها چیزى نبود که باین چند کلمه بنابراین،راه افتادن کارخانه.بود
آن شده  هائیکه خود موجب هرقدرخود را مالک کارخانه میدانست،نمیتوانست در صدد اصلاح خرابى

 .باقیمانده حاصل شد پس،در این قسمت مقصود بالشویکها یعنى تخریب براى تصرف.بود،برآید

بقا بنفع در زمینى که سا رعیت.اما نسبت بآب و زمین،کوتاه کردن دست رعیت از آن باین سهولت نبود
مالک در آن عمل زراعتى میکرد،بموجب این اعلان دولتى خودرا مالک شناخته و زمین هم در تصرفش 

اى لازم ندارد و مواد اولیهء آنهم جز بذر،چیزى  و مهره عمل زراعت هم غیر از کارخانه است،پیچ.بود
ه،و از نتیجهء آن چندان کشاورز هم غیر ازعملهء کارخانه است،که هریک کار خاصى را انجام داد.نیست
 .بیند و لوازم کار خود را بهتر میشناسد ندارند،بلکه او نتیجهء کاریرا که میکند،بهتر مى خبرى

بنابراین،هرکس ابزار لازم خود را در ضمن غارت و یغماى عمومى،تا حدى حفظ کرده،و وسیلهء 
هریک،در ملک خود با  اورزاندر هرحال،در موقع کشت و کار کش.زراعت ملک خود را تلف ننموده بود

بقیهء ماشینهاى زراعتى،و یا اگر ممکن نمیشد با اسب و گاوو شیارهاى دستى،البته نه بزیادى سالهاى 
بالشویکها که در این یکساله،قدرى خود را .برداشت محصول شد موقع.قبل،ولى در هرحال زراعتى کردند

که از عهدهء مصادرهء رعایا و گرفتن محصول از اى قوه تدارك دیده بودند، وجور کرده،و باندازه جمع
راه انداختن نان  آنهابرآیند،مأمورین خود را بسروقت کشاورزان فرستادند و تمام محصول را ظاهرا بعنوان

 .کوپونى و باطنا براى فروش بخارجه از آنها گرفتند



ى که عاید آنها شده،و این وقت بود،که کشاورزان معنى این مالکیت را فهمیده،و دانستند که فقطچیز
  همان محروم شدن مزد.اند ایکه از مالکیت برده صرفه
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از فرآوردهء  اى بوده است که در دورهء قبل،از مالک میگرفتند و الا در اصل عمل که عدم استفاده یومیه
راه کار و دسترنج آنهاست تفاوتى حاصل نشده است،و البته در این روزها هم،کار نان کوپونى هنوز،ب

ماتا محصول دیگر چه بخوریم و چه «نیفتاده بود و کسى هم گوش خود را بنالهء کشاورزان که
بدهکار نمیدانست،که جوابى بآنها بدهدبر فرض اینکه کشاورزان در مقابل این سؤال،جواب هم »بپوشیم؟

افراد بگذارند  ها و بزازیهاى عمومى که نان و پارچهء مجانى بدسترس نانوائى عنقریب«میشنیدند و عدهء
 .،بود و این حرفها هم براى فاطى تنبان و براى حسنک نان نمیشد»دایرخواهد شد

بر فرض اینکه .کار داشت از رعیتى که باین کیفیت فریب خورده،و گرسنه مانده است،دیگر نباید توقع
بینى  خود و اهل عیالش مجالى به پیش مأمورین ضبط محصول بذرى هم براى او گذاشته باشند،شکم

براى سال دیگر نمیدهد،و در این یکى دو ماههءفاصلهء بین رفع محصول و موقع کشت،ته آن بالا آمده 
 .است،پس طبعا کاشتى نخواهد شد،که برداشتى داشته باشد

بالشویکها البته این وضع را میدیدند،و نتیجهء آنرا میفهمیدند،و با وعده ووعید و تشر و تهدید،حتى 
توانستند اعتماد از دست رفته را که اصل و  نمى ستند کار را سروصورتى بدهند،ولىبآهن و آتش میخوا

 .جان کار است،در کشاورزان ایجاد کنند

خلاصه اینکه،در سیاه خاك روسیه که از حدود حاجى ترخان تا مرز آلمان و اطریش،به پهناى دویست 
نمیشد و سالهاى بعد هم،که  زراعتىسیصد فرسخ گسترده شده،و براى نان دادن تمام اروپا کافى بود،
دار،کار زراعت را روبراه ساختند،باز هم  قدرى کارها را تحت نظم و نسق انداختند و با میترایوز وطناب

نتوانستند زراعت سیاه خاك روسیه را،بزمان دورهء تزارى برسانند و بالاخره هم،تا برخلاف اصل مسلم 
بکشاورزان »ساوخوز«و»گلخوز«هائى بعنوان لکارل مارکس،که ضبطتمام محصول است استقلا
زراعتى  هاى تأثیر کمى و کاستى فرآورده.پرورى بدهند ندادند،نتوانستند سروصورتى بکار زراعت و دام

هم،در سایر لوازم زندگى،از بدیهیات است بر اثر همین اوضاع بود،که یکصدو پنجاه میلیون سکنهء 
  .مانده بودند چیز محروم شده و باصطلاح عوامانه سر سنگ سیاه از همه. 1  روسیه
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دار  زیرا بالشویکها هنوز آهن وآتش و میترایوز و طناب.سال هزار و سیصد،بدترین سالهاى این وضع بود
معلوم است .هاى معمولى خود،اکتفا میکردند خته،و رهبران آنهابهمان نطقرا،دربارهء کشاورزان بکار نیاندا

ایکه کشاورزان پیداکرده بودند نطق تنها کارى پیش نبرده و کلخوز و ساوخوزها هم هنوز در  با روحیه
همه چیز،چرخ »قحط الرجال«کار نبود،گرسنگى وکمى خواربار سهل است،بقول حاجى شیرازى

 .ره لنگ کرده بوداهالى را بالم زندگانى

آوردند،و مثل امروز  نمى اگرچه بالشویکها،چون خود مسبب این اوضاع بودند،چیزى بروى خویش
سیم خود حاضر  حتى،بموجب اخبار بى جاروجنجال انتشارى،راجع به پیشرفت خود زیاد راه انداخته

مقدارى آهن هایش جز  کاشته نشده،و کارخانه هاى قندى که هنوز چقندرش بودند در کارخانه
و گاهگاه از )؟.(ها از قند بریزند بیمصرف،چیزى نبود،مجسمه شعرا ووزراى ایران را در این کارخانه

هاى سابق بدست آورده و ملت خود را با  در دست دوم و سوم،از یغماى کارخانه هائى که قندها و پارچه
 .میفرستادند ده عدلى قماش بایرانوجوداحتیاج زیاد از آن محروم داشته بودند،چند صد کیسه قند و چند 

زیرا،هنوز .خبر باشند بى ولى،حال اسف اشتمال مردم بدبخت روسیه چیزى نبود،که مردم دنیا از آن
بالشویکها توانائى منع صادر و وارد تام و تمام اشخاص رابکشور خود،مثل امروز نداشتند و مسافرین و 

ماس خود با اهالى،در حین عبور از خاك روسیه از که نسبت بت هائى کنجکاوان خارجى،با همهء سختى
هاى خود را هم منتشر میکردند،کافى بود که حس انسانیت  مأمورین بالشویک میدیدند،اگر صد یک دیده

اى براى کمک به قحط زدگان روسیه،تشکیل شودو  هاى خیریه را در سایرملل بیدار کرده،جمعیت
 .فرستندآورى کرده و براى آنها ب هائى جمع اعانه

سردار سپه هم،در اینوقت بوسیلهء عملیات نظامى،باندازهء لزوم جاى پاى خودرا محکم کرده بود،که 
البته محبوب بودن نزد همسایهءشمالى هم که ناگزیر مساعدت آن با هر .بفکر آتیهء خود افتاده باشد

ریاست کمیسیون اعانهء  این بود که.آمد نظر پیش بین او راجلب مینمود دولت از لوازم کار بشمار مى
اى منتشر و مردمان توانا را براى شرکت در این کار خیر،دعوت  قحط زدگان روسیه را بعهده گرفته،بیانیه

 .آورى کرده،بتوسط سفارت روسیه براى آنها فرستاد و مبلغى اعانه جمع



دولت بلشویک بود،که ب ها،چه از طرف ایران و چه از طرف سایر ملل وجه نقد و نفعى ولى این کمک
بالشویکها،اگر میخواستند کمکى بحال افراد کشور .اى نداشت میرسید،و بحالت ملت بدبخت روسیه افاقه

طلا و .کس براى این کار خیر،زیادتر بود ها نداشته وتوانائى آنها از همه روسیه بکنند،حاجتى باین اعانه
ها گماشته،و بالاخره در دست دوم و سوم،از روسیه،که مردم را به یغماى آن نقره و اثاثیهء طبقهء تواناى

  بهاى آن را،در خارجه آب و به پول نزدیک کرده گرفته،و ضبط نموده و چیزهاى گران یغماگران
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ترین دول عالم کرده بود و سه چهارمیلیارد فرانک  اى زیاد بود که دولت بالشویک را متمول بودند باندازه
طلب خود بایران،و گفتن  قروض بودند،با واگذارى بیست سى میلیونها م طلائى را هم،که بفرانسه

بنابراین عدم مساعدت .پس نمیدادند از سر وا کرده بودند،و بهیچکس هم نم 1 «لوطى نباخته«یک
بلکه اینها هم،مثل بارر،عضو .ها داشته باشند حاجتى باین اعانه راه ناتوانى نبود،کهآنها،بافراد کشور خود از 

کمیتهء نجات ملى،درانقلاب کبیر فرانسه،معتقد بودند که بدن جامعه هرقدر عرق کند،و فضولات خود 
 و قحط تر میشود و معروف بود که وجوه اعانه را بجیب زده،اکثر گرسنگان رابقبرستان بفرستد،سالم

زدگان را که خود موجب بدبختى آنها شده بودند،بدم میترایوز میدادند،که خودرا از نگاهدارى و 
مسکو،که مثل امروز،پر از لاف و گزاف و  هاى آنروزهاى سیم چنانکه در بى.پرستارى آنها فارغ کرده باشند

چگونه بمصرف رسیده است ها  چیز یادمیکردند،هیچ ذکرى از اینکه این اعانه براى انتشار بوده و از همه
 .نبود

قشون آلمان،از حیث  امروز هم معلوم نیست،حال اهالى این کشور پهناور،بخصوص بعد از خرابى که
نفوس و لوازم کار،در اوکرن قسمت حاصلخیز روسیه،بجاگذاشته است بهتر از آن روزى باشد که سردار 

یسى،که چندى قبل در رادیوى لندن منعکس و اگربقول نویسندهء انگل.سپه براى آنها اعانه جمع میکرد
ها را براى سکنهء روسیه،از راه انتشار در برابر انتشار،و مکافات دروغ  دلسوزى بود،معتقد شویم و این

هاى خدا،امروز بدرجات از آن روزبدتر است،زیرا  بوسیلهءدروغ،ندانیم باید تصدیق کنیم،که حال این برهّ
بود،اگر روسیه وسائل راه افتادن تمام  هائى هم براى اثبات قول خود دادهبنابر قول این نویسنده،که آمار

کارخانهاى موجود خود را فراهم کند،و اگرعایقى براى آنها پیش نیاید و اگر تا چهار سال دیگر این 



در مدت چهار سال براى هر سرى از اهالى بیش از یک جفت کفش و دو  چرخها لاینقطع بچرخد،تازه
  !یتواند تدارك کندجفت جوراب،نم
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و !با سه چهار تا اگر،براى مدت چهار سال،یک جفت کفش ودو جفت جوراب!درست دقت کنید
کمونیست،و دو سه میلیون قشون،و افراد  این،تقریبا همان مقدارى است که دو سه میلیون افراد حزب

 .راه بروندکند و باقى مردم باید پابرهنه  وکار آنها را کفایت برجستهء کشور،و کس

خوانندهء عزیز توجه دارد،که پابرهنه راه رفتن،در آفاق گرمسیر غیر ازپابرهنه ماندن،در روسیه 
تر،یا  زیرا،اکثر نواحى این کشور،در سرتاسر سال غیر ازماهى چند روز،آنهم در تابستان همیشه زمین.است

حتى بعضى از آنها،سرماى سى بندان،و  محاله،مرطوب و نصف بیشتر ازآفاق آن،سالى هفت هشت ماه یخ
بناگزیر،اهالى بدبخت در سایرشعب زندگى !کفش؟ چهل درجه سرما،و پاى بى.زیر صفر دارد چهل درجه

گذارند  ها را نمى چرا خارجى حالاست که میتوانیم،بدانیم!هم مثل کفش و جوراب،گرفتار مضیقه هستند
زیر باید در پایتخت آنها باشند،از هرگونه بناگ وارد کشورشان بشوند،و حتى مأمورین خارجه را هم،که

تماس با افراد که جزئى اطلاع ازاوضاع داخله براى آنها حاصل کند،ممنوع میدارند و انتشارات خود 
 .اند اصل و اساس رادیو،منحصر کرده را،فقط بداد وفریاد بى

م،و یک بستر چقدر شک و براى یک!نمیدانم،بشر کى از دست تعدى زمامداران خود رهائى پیدا میکند؟
متوجه .هائى دارد که درهرحال مردم از آن رنج میبرند هر طرز حکومتى یک منقصت!باید عذاب بکشد؟

باشیم،که اگر این مردم را آزاد بگذارند،یقینا ششماه یا یکسال نمیگذرد،که هریک تا حدى براى خود 
ه باید کرد؟حکومت آنها،بقصد ولى چ.تر از امروز باشند چیز میتوانند دست وپا کنند و مرفه همه

آنها  عالمگیرکردن طرز کمونیست،آزادى اقدام و عمل را از آنها سلب کرده،نتیجهء عمل و سعى مثبت
میکند،که سایر خلق اللّه را  را،بزور دگنک کمونیسم،از آنها گرفته صرف توپ و تفنگ و طیاره و تانک

ورتصور میکنند،که بعد از آنکه طرز جهنمى عمال این حکومت ظلم و ج.هم بروز مردم روسیه بنشاند
که با این طرز خصومت کند در عالم باقى نگذاشتند  خود را در کل دنیا جریان دادند،و هیچ دشمنى

بشر،که البته بیشتر آنها در این ضمنها نفله خواهند شد،بهشت  آنوقت از باقیمانده و لت و پار نوع
ر نوع بشر مجرى دارند،و رسم جنگ و طفره و تلاش را کمونیست را بسازند ومساوات و عدالت را،د



تنزل  و تازه،بعد از اینهمه جان کندن چه کنند؟بشر را تا حد حیوانیت.بشر،منسوخ دارند در زندگى
را،در تمام جزئیات  براى چه؟براى اینکه مساوات تام و تمام!!بدهند،و از انسان خر و گاو بسازند

 این جنون نیست؟!!و معمول دارند اند،مجرى این زحمت ساخته زندگانى،این گاو و خرهائى که با

   رودکىهموار کرد خواهى گیتى را؟گیتى است،کى پذیرد هموارى؟
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کس بطرز فاشیست طعن و لعن کند،و این طرز رابدترین طرز حکومتها  امروز مد شده است،که همه

و ماده،در طرز فاشیست،بدرجات  معنى در صورتیکه آزادى شخصى،و علو نفس و پرورش.بشمار آورد
تر از حکومت کمونیست،با  هیتلر،با طبع آلمانها موافق بیشتر از طرز کمونیست است،و مسلما حکومت

شاید اگربطرز زندگى هندیها آشنا شویم،حال این قوم هم که در تحت حکومت .طبیعت بشرى است
د و هر چهار سال یک جفت کفش را استعمارى بسرمیبرند،ده نه افراد روسیه،یا بدتر از آنها باش

 .نداشته باشند و همیشه پا برهنه راه بروند هم

ا رئیس و الاپادشاه استبدادى باشد،ی!نیاز شود بى 1 تو به بشر اینقدر عقل بده،که از داشتن آقابالاسر!خدایا
جمهورى دمکراسى،دیکتاتور و قائد باشد،یا پیشوا ورهبر،فاشیست باشد یا کمونیست،کلاه افراد پس 

بردار نبوده،و بعنوان حفظ منافع  بزرگوار،از تعدى و تجاوز دست معرکه است،و در هرحال این آقایان
 .آیند وتاه نمىجور و ستم،بجامعهء بشریت حتى نسبت بهمان افراد خود هم ک افراد از هیچگونه

جنگیدند و مردمى را که  آقایان بزرگوار،در زیر عنوان حفظ جامعهء خود و برقرارى دمکراسى شش سال
هیچ سابقهء عداوت،و حتى شناسائى هم با یکدیگر نداشتند،بجان هم انداخته،عالم بشریت را بخاك و 

م هم،با همان حرص و آز،و تمام شده،ولى فاتحها در قرن ات عنقریب دو سال است جنگ.خون کشیدند
همان خودپسندى وخودخواهى عهد حجر،مشغول جنگ عصبى شده،و در تقسیم نتایج فتح باهم 

نمیتوانندکنار بیایند و در همان حینى که على الظاهر مشغول مذاکرات صلحند در باطن تدارك 
دیگرى در  رده،آشوبنفس خود ک بینند و هیچ بعید نیست که یکبار دیگر بشریت را فداى هواى مى جنگ

براى .جهان برپا کنند،و با آلات و ادوات جهنمى که تازه دارند میسازند افرادبدبخت را بجان هم بیندازند
پندارند و  زیرا هیچیک از آقایان و جامعهءآنها،بچیزهائى که براى حفظ خویش ناگزیر مى!چه؟براى هیچ

 !!نداشته و بیشتر دنبال هوا و هوس میروندتقاضا دارند،احتیاجى )؟(ازهمدیگر(!)بر ضرر ملل ضعیف



 بشر میخندند ملائکه بعقل

موى دماغ  وحوش مسکن خویش بى حول گویند آدم ابو البشر،براى اینکه با همسر عزیز خود در جنگهاى
میشدند با یکى از  ها را که بزرگ باشد،و شر مدعى ومعترض را از سر خود بگرداند،هریک از آقازاده

گذاشت،و  میکرد و قسمتى از جنگل وسیع اطراف را باو وامى دست داده،بین آنها ازدواجخواهرها دست ب
   جفت آنها را جفت
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و « 1 بخورند سى خودشان بگیرند،و سى خودشان«کرد که بقول کریم خان زند، مثل کبوتر پر هوا مى
 .زندگى مستقلى براى خود داشته باشند

علاقه پیدا کردند که آنى از  ها که شاید دو قلو هم بودند،بقدرى بهم اتفاق افتاد،که دو تاى از این آقازاده
که،وقتى موقع زن دادن آنها رسید،پدر  هم منفک نمیشدند،و شب و روز باهم بسر میبردند بطورى

 .را بگردن آنها بیندازد انست طوق زن و زندگىبزرگوار بزور تو

براى محل اقامت دائم  که نوبت به تعیین یورت بعد از ورگذار شدن تشریفات عروسى و پاتختى،همین
 :این دو برادر رسید،دو نفرى خدمت پدر رسیده،عرض کردند

که از هم نمیتوانیم  دانى کس بیشتر بعلاقهء ما دو برادر بیکدیگر سابقه داشته،و مى تو از همه!پدر جان«
که یورت ما را از هم جدا نکند،و ما را  ایم از پدر مهربان خود استدعا کنیم جدا شویم،اینست که آمده

 ».عطا نماید بفراق هم مبتلا نسازد و بما دو نفر یک یورت

نخواهند  2  دخترهاى بلامرده میدانم که این«آدم،چون از اخلاق فرزندان خود آگهى داشت،خندید و گفت
خواهد خورد و بتفکیک مجبور خواهید  گذاشت شما باهم سازگار باشید،و بالاخره،میان شما برهم

،مانعى شد،ولى چون از وظائف پدرى من است که تا حدتوانائى خود،خواهش فرزندان را برآورم
عرض و طول و درخت و چشمه و آب،دو برابر جنگلهائى است که به  فلان جنگل،که از حیث.ندارد

 «.ام،مال شما دوتاست،بروید بخیر سلامت باهم خوش باشید برادرهاى بزرگترشما واگذاشته

هاو اشکهاى مادر،هریک  دو برادر،بعد از بوسیدن دست پدر و مادر،و بخصوص تحویل گرفتن توصیه
 .خود راه افتادند ست زن خود را گرفته،چهار نفرى بسمت یورت مشتركد



چند روز اول،چون هنوز از خصایص این جنگل عظیم و حدود آن اطلاع وبصیرتى نداشتند،هرجا 
براى هزاران نفر کفایت میکرد،میخوردند  هاى درختهاى بیحساب جنگل که میرفتند باهم بودند،و از میوه

   ر حیوانات که اینو احیانا از پوست و پ
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 .گوشه آن گوشه افتاده بود،براى پوشاك و تزئین سروبر خانمهاى خود استفاده میکردند

دو سه هفته گذشت،و برادرها و خواهرها که در آن واحد جارى و باجناق همدیگرهم میشدند،از نعمت 
شناسى  ت خود،از اظهار حقآوردند،و در مفاوضا مونسى با یکدیگر برخوردار بوده،شکر خدا را بجا مى

نسبت بپدر که خواهش آنها را پذیرفته،و برخلاف رسم خود آنها را با یکدیگر شریک کرده 
بود،خوددارى نداشتند و مخصوصاپافشارى مادرشان را،در انجام این تقاضا در نزد پدر متذکر شده،نسبت 

از این  و ضمنا بحال برادران و خواهران بزرگتر خود،که 1 آمدند باو هم ازاظهار قدرشناسى کوتاه نمى
 .خوردند خوشى محروم مانده بودند،حقا تأسف مى

روزى،در ضمن گردش،یکى از دو خواهر،یک پر مرغ قشنگى در خط سیر دوخانواده،در جنگل یافت و 
که چیزى اظهار کند،این کار را در  داشته،موهاى سر خود را بآن زینت داد؛خواهردیگر،بدون اینآن را بر

روزدیگر،چیز دیگرى از همین قماش که خواهر دیگر تصرف کرده بود،در نظر .عالم شراکت نپسندید
خواهراولى مخالف شراکت آمد،جمع شدن چند تا از این اتفاقات،موجب شد که خواهرهادر مواقع 

میخوابیدند،بشوهر شکایت از ستم  اب که البته هریک از دو زن و شوهر،علیحده و قدرى دورتر از همخو
اهمیت دانسته،از زیادى نعمت و کمى مزاحم،و  البته ابتداى امر،مردها این شکایتهارا بى.شریکى کنند

نیدن دائم هاى خود تذکراتى میدادند،ولى بعلت ت شکایت بود،بزن فراهم بودن نظیر آنچه موضوع
کم،مثل این بود که تصرفات هریک از دو شریک،در مال مشترك بنظر مردها هم،غیر  خانمها،کم

یک تعارف  کرد،که لامحاله،باید در این عملیات ستم شریکانه آمده و هریک پیش خود فکر مى عادلانه
 .باو شده باشد»اجازه میدهید«خشک و خالى،ولو گفتن،یک

ها،وبالاختصاص فکر نداشتن )؟(آورى چندین فقره از این ستم شریکى عگذشتن دو سه ماه مدت،و جم
  موى دماغ براى معاشقه و تمایل جنسى،که در این قسمت
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شوند،و قرار  خانمها بیشتر محرك بودند،سبب شد که دو برادر در خط سیر روزانهء خود قائل بجدائى
از خواب برمیخاستند،هریک  ه در بنگاه مشتركها ک بنابراین،صبح.گذاشتند روزها را از هم جدا باشند

و دوستى را بر اختلاط شب و  ناحیهء خاصى از جنگل را براى گردش خود معین کرده،دورى
 .روز،ترجیح دادند

علیحده گردش  زیرا هریک از آنها،که با خانمش.ولى این کار بیشتر اسباب جدائى بین دو برادر شد
مرغ همسایه در نظر همسایه غاز « آورد که بحکم به بنگاه مشترك مىمیکرد،چیزهائى در مسیر خود یافته،

تر  آمد و آتش حسد را در دل خانمها افروخته بهامى در نظر زن برادر و برادر دیگر،خیلى گران»است
ولى باز هم،دو برادر که حالا دیگرهیچیک در ستم شریکى کردن دیگرى نسبت بخود تردیدى .میکرد

از مدتها قبل بین آنها برقرار بود،هریک باعتقاد خود،ظلم و  فائى کهنداشتند،نظر بصدق و ص
 .آوردند تحمل کرده،چیزى بروى خود نمى(!)برادر دیگر را ازراه اخلاق)؟(اعتساف

 .واقعهء کوچکى براى این دمل که از مدتى پیش در دلها ریشه کرده بود،نیشتر شد

خانم .نمود اى در جنگل یافته،بخانم خود هدیه روزى یکى از دو برادر یک پارچه پوست خرگوش مرده
کرد،و با این آرایش جلو  هم که اهل سلیقه بود،پوست پاره را با چند تا خار درخت بموهاى خود وصله

از این واقعه ملول و قضیه را پیش شوهر خود  این جارى،بقدرى!چشمتان روز بد نبیند.جارى خود درآمد
 .مهءنارضامندى به تفکیک شرکت واداشتبزرگ کرد که بیچاره برادر را،با ه

برادر .را مطرح کرد شب هنگام،که دو برادر در بنگاه مشرك همدیگر را دیدند،این برادر موضوع تفکیک
کرد که ما دو نفر خیلى باهم روحا و فکرا  واقعا باید تصدیق:اند،گفت که دنیا را باو داده دیگر هم،مثل این

ع را پیشنهادکنم،و فى المجلس کلیاتى براى طرز تقسیم این جنگل متحدیم،منهم میخواستم،همین موضو
 .مشغول تفکیک شرکت شدند عظیم در نظر آورده از فردا صبح

البته طرفین،در این پنج شش ماهه آنقدر وقت داشته بودند که تمام نقاط جنگل راگردش کرده،و اجمالا 
نقطهء شروع مشکلى نداشت،درخت  نبنابراین،تعیی.بتوانند از یکطرف وسط آن را تشخیص بدهند

که کدام قسمت از  در این.اى را که دراین نقطه بود،مبداء قرار دادند آمدگى دامنهء کوه،یا تپه عظیم،یا پیش
تر یا «بکدام یک از دو برادر باشد،با یکپارچه سنگ،و یک اخ و تف و چپ و راست این نقطه متعلق

یکى بدیگرى نگذاشت،که کار بهمین جا ختم شود شد،ولى باز هم خوف تعدى  تکلیف معلوم»خشک



این دو نقطه را  نقطهءدیگرى را از ته جنگل که محاذى با این نقطه بود بنظر آورده،قرار گذاشتند،خطى که
 .بهم وصل کند،فاصل ملک دو شریک باشد

از صبح تا شام  جنگل بقدرى بزرگ بود،که چندین روز با کمک خانمهایشان.خط کشى شروع شد
ول این خط کشى و علامت گذارى بودند،تا کار خاتمه یافت و دو برادر،بعد از وداع خیلى مشغ

  جاریها هم،که خود سبب این تفکیک و.مفصلى،از هم جدا شدند
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یکى از .ریختند جدائى را فراهم کرده بودند،براى وداع دست بگردن هم کرده تا توانستند اشک دروغى

ن نقطه را انتخاب کرده و همانجا ماند،ودیگرى که نقطهء مقابل،یعنى نقطهء دو برادر،براى بنگاه خود ای
در داخلهء ملک خود،بدان سمت برگشت،تا ضمنا  شروع،بیشتر بذوقش چسبیده بود،از کنار خط،البته

 .بازدیدى هم از املاك اختصاصى کرده باشد

بفاصلهء یکى دو ذرع،در  بود،کهها و درختهاى زیباى بارور زیاد  در مسیر و در کنار خط سرحدى،چشمه
سهم هریک از دو برادر اتفاق افتاده بود،در موقع خط کشى،هریک از دو برادر،بنفع قسمت خویش،پیش 

ها در  تر اتفاق افتاده بود،که این درختها و چشمه آنطرف خود فکر میکرد اى کاش خط کشى از دو ذرع
ع را هم حل کرده بودند،طرفین،در حین در قرار کلیات،این موضو ولى،چون.ملک او واقع میشد

عمل،نمیتوانستند برخلاف آن رفتار،و خط را پس و پیش کنند،اما همین چند چشمه و چند درخت که 
بود،که آنى  نظیر بلکه بهتر از آنها را هزارها در قسمت خود داشتند،چنان خاطر آنها را مشغول کرده هریک

 .از فکر تملک آن بیرون نبودند

فکر انداخت،که تغییر  تا بالاخره حرص و شره یکى از آنها را باین 1 ندان روى جگر گذاشتندچند شبى،د
چطور است خط را .ندارد خط سرحدى کار مشکلى نیست و جز صرف چند روز وقت،کار دیگرى

ها در سهم من بیفتد؟با همسرش مطلب را در میان  عوض کنم،که این درختها و چشمهمحرمانه 
فردا صبح خانم و آقا،دو نفرى از .کرد خانم عزیز هم فصل مشبعى در تشویق او باینکار سخنرانى.گذاشت

یکى خط تازه را میکشید و دیگرى خط اصلى را .کردند نقطهء بدوى عمل خیانت کارانهء خود را شروع
 .میکرد و پیش میرفتند کور



گذاشت،بعد از مشورت با خانم،ودریافت تشویق زیاد از  برادر دیگر هم،که همین افکار او را آرام نمى
خلاصه روز هشتم یا نهم .شده بود طرف مخدره،برحسب اتفاق در همان روز مشغول این حرام پیشگى

اى واى داداش تو «برادرها با گفتن.دندبهم برخور بود،که دو برادر و دو جارى،در حین عمل،دماغ بدماغ
اما خانمها از رو نرفتند،و .بیکدیگر،اکتفا کرده سر بزیرانداختند،و از خجالت بیحرکت ایستادند»...هم

بتو نگفتم این کارها خوب نیست؟حالا :هردوى آنها،هریک رو بشوهر خود کرده گفتند
و در ضمن ماچ و بوسهء و بعد دست در گردن هم کرده،!!گذشت؟خجالت بکش خوردى؟خوش

 .شوقرا سردادند فراوان،گریه

این آواى شلیک هرهرملائکهء هفت آسمان !در این ضمن،از آسمان غوغائى شبیه بصداى رعد،برخاست
 .خندیدند هاى خود مى بود،که بعقل این مسجود زاده

خود،و باطنا براى  هاى ملت قدرى فکرى کنید،ببینید این چیزهائى را که شما ظاهرا باسم!عزیزان!آقایان
تقاضا داشته،و براى مشروع جلوه دادن آنها (!)هواى نفس خویش،و بر ضرر ملل ضعیف،از همدیگر

  کنید،و توپ و اینقدر پشت هم اندازى مى
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و   1919 و رسایل،در  هاى پوچ صلح خورد؟آیا زیاده طلبى هاى شما مى زنید،هیچ بدرد ملت تشر بهم مى

در پیمان صلح،چپاندند و اسباب جنگ  آنروز با اصرار و ابرام)؟(بق،که رادمردانبعد از جنگ جهانى سا
رس عبرت شده باشد،که در این پیمان صلحى که فعلا د اخیر را فراهم کردند،نباید براى شما بزرگواران

 میخواهید منعقد دارید،شما را ازسوداهاى بیمصرف باز دارد؟

شاهنشاهان هخامنشى  کدام قاعده بود؟از سیروس و داریوش محاکمهء سران و سرلشکران آلمانى مطابق
ایران دو سه هزار سال قبل،که با مغلوبین خود بطور انسانیت رفتارکرده،و دربارهء آنها کمال عزت و 

آن اندازه بزرگ منشى و انسانیت را نباید،از مردمان  البته،در قرن اتم.اند،میگذریم احترام را مرعى داشته
میخواستید،مثل چنگیز و تیمور مغول هفتصد و پانصد سال قبل،باشید و  وقع بود،لامحالهمادى امروز مت

این بساط محاکمه و صدور حکم اعدام،آنهم .عمل،دشمنان خود را دست بسر کنید بعد از غلبه،در ضمن
 را کنید؟کیست که بتواند آیندهء جهان بوسیلهءدار،چه معنى داشت؟چرا سابقهء بد در جهان ایجاد مى



شادى «نداشته است،اینقدر از این کار خود که با هیچ قاعده و قانونى مناسبت!عزیزان!بینى کند؟آقایان پیش
  1 «شما،همین ماجرى برود بر شما یا اولاد و برادرزادگان«که ممکن است در آینده»نکنید

جو،مانندآقا محمد خان قاجار  نویسى خود،باسم سلاطین انتقام بعد از این،مورخین شما هروقت در تاریخ
بآنها اسائهء ادب کنند،و آنها را  رسند دیگر حق ندارند نسبت و تیمور و چنگیز و آتیلا،و امثال آنها مى

زیرا سران آلمانى از کشور .ثل کار آنها استم کم و کاست این کار شما آقایان بى.رحم بخوانند سفاك و بى
،و هیچ معلوم نیست که »کنند حلوا پخش نمى«معروف بقول»در جنگ هم«.اند خود دفاع میکرده

سرلشگران شما،در حین جنگ،نظیر کارهائى که شما براى آنها سران آلمانى را محکوم باعدام 
 !!لوباید،مرتکب نشده باشند؟منتها بقول آتیلا واى بر مغ کرده

میخواندم،نظرم  در چهل و هفت و هشت سال قبل،که من در مدرسهء سیاسى،حقوق بین الملل جنگ
که تمام دول،در حین جنگ رعایت میکردند،این بود که عملیات جنگى را فقط  آید یکى از اصول آن مى

غنیمت  بستند و بمال و جان افرادکارى نداشتند،و بهمین جهت در برضد قشون دولت دشمن،بکار مى
جنگ هم فقط اموال دولت را تصرف مینمودند،واموال اشخاص متفرقه،از هرگونه تعرض معاف بوده و 

محاکمى که بآنها محکمهء غنائم میگفتند،برقرار میکردند که در موارد  براى این قسمت،در حین جنگ
کنند تا  ین محاکم رجوعطرفین جنگنده؛که اموال آنها مال دولت قلم رفته،و ضبط شده بود،با اختلاف،اتباع

من،در این قصابى بین المللى اخیر،نشنیدم که شما از این محاکم .اگر تعدى بافراد شده باشد،رفع شود
  !تشکیل کرده باشید
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عملیات جنگى برضد قشون دشمن هم،فقط تا آن اندازه مجاز بود که براى از کارانداختن آن لازم 
سه چهارپاره شده،و قطعا موجب  هاى انفجارى که بعد از اصابت هکشتن مجروحین،و استعمال گلول.باشد

آورى مجروحین در میدان جنگ  جمعیتهاى خیریهء صلیب سرخ،که براى جمع.تلف است،ممنوع بود
آورى کرده،و یکسان  و دشمن نمیگذاشتند و همه را جمع حاضر میشدند،فرقى بین مجروح دوست

ین،با اسرائیکه از دشمن میگرفتند،عادلانه بوده و با آنها مانند مهمان بمعالجهء آنها میپرداختند ورفتار غالب
قوانین  ولى در این جنگ،من در رادیوهاى طرفین خیلى شکایت از عدم رعایت این.رفتارمیکردند

 .ام،که اکثر آنها مطابق با واقع هم بوده است شنیده



هاى  دشمن میفرستادید،هیچ رعایت خانه هاى خود را براى بمباران بفراز شهرهاى شما آقایان،که طیاره
رمیتا من غیر «آوردید،و زیرا اکثر این بمبارانهارا در شب بعمل مى!اشخاص متفرقه را میکردید؟مسلما خیر

هاى اشخاص متفرقه،که در این شهرها امروز هم  بر سر شهرهاى دشمن بمب میافکندید،خرابهء خانه»رام
 .گفته میباشد موجود است دلیل این

این میگذریم و این کار را براى بجان آمدن ملت دشمن و تنگ گرفتن او بردولت خود،تا با شما صلح  از
اید ولو اینکه برخلاف اصول مسلم،و  کرده آوریم و این کار خلاف قاعده را،چون طرفین کند،بشمار مى

یک شهر،کشتن کنیم،ولى بعد از فتح یک قلعه،یا  قاعدهء انسانیت و رحم و مروت است،مجازحساب مى
چه معنى داشته است؟بعضى از دوستان من،که در موقع ورود فاتحانهء شما  اسلحه مردمان آرام بى

از  اند،بخصوص در قسمت اشغالى روسها،داستانهائى آقایان،بشهربرلن در آنجا حاضر و شاهد قضیه بوده
اند که شنیدن آنها هر  کرده نقل ناموسیهاى غالب بر مغلوب،براى من آزار،و بى اسلحهء بى کشتار مردمان بى

 .سنگدلى را متأثر میکند،و مضمون این شعر را بنظرمیآورد

از این هم میگذریم،و این خلاف انسانیت !بکر،جز در شکم مام،نیابى دختر!شاد،الا بگه مرگ،نبینى مردم
کندن ها،و  غارت بانک!خوب آقایان!قشون فاتح تصور میکنیم را فرع و نتیجهء عصبانیت افرادى

هاى آلمان وفرستادن آنها بکشور خودتان را،بچه میشود حمل کرد؟این بانکها و این  کارخانه
هیچ  هامگر مال دولت آلمان بود؟بر فرض اینکه مال دولت هم بود،کندن و بردن آن بدون کارخانه

 ها،چه معنى داشت؟مگر شماچپوچى بودید؟ تشریفات،و تصرف اشیاء امانتى مردم،در بانک

آورى مردم آرام صلحجو،و فرستادن آنها بکشورخودتان بعنوان ترمیم  ن هم میگذریم،جمعاز ای
ایست؟مگر شما بکشور  صیغه خرابیهائى،که از قشون آلمان بکشور شما وارد شده است،چه

  اید؟ آلمان،خسارت وارد نکرده
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 !!اید ا عهد حجر عقب بردهشما،با این طرز رفتار خود،چه در حین جنگ و چه بعد از غلبه انسانیت رات

در عهد حجر،جنگ میان دو قبیلهء مجاور جنگ افرادبا افراد بوده،و قبیلهء :جز این است،که میگویند
غالب،تمام اراضى و دارائى و حتى افراد قبیلهء مغلوب را جزوخود میکرده،و در نتیجه،دو قبیلهء یک 

دارى  تیز یا دمه اق،که احیانا بسنگهاى نوكهابا چوب و چم قبیله میشده است؟در صورتیکه آن بیچاره



میکرده،و نتیجهء آن،جز چند تا سرودست و دك و دندهء شکسته،و احیانا چند  مجهز بوده است،جنگ
اند،و وقتى که  میداده بتن دعواى بین خود را خاتمه نفرکشته،چیزى نبوده و اکثر رؤساى قبایل،با جنگ تن

افراد قوم مغلوب با افراد قوم  غالب فرقى بین یکى از رؤساى طرفین مغلوب میشد،طرف
 .دیده است را بیک چشم مى گذاشته و از آنها استمالت میکرده،و همه خود،نمى

دور هم جمع شده،و  قدرى فجایع جنگ اخیر را بخاطر بیاورید،و حالا که!عزیزان!آقایان
بیجا را ترك گفته،اینقدر حرص نزنید،و  طلبى زیاده 1 میخواهید،ناسلامت ریگهاى گذشته را از دامن بریزید

کنم،چیزهائى را که ملت شما بآن هیچوقت احتیاجى پیدا  و باز هم تکرارمى.هواوهوس را کنار بگذارید
در این جنگ نداشته،سهل است مثل ما کمک کار  اى ضعیف،که هیچ مداخله نمیکند،آنهم بر ضرر ملل

تقاضا نکنید و در ضمن پیمان صلح تدارك جنگ (!)اندآنهم از همدیگر شما هم بوده
و تجاوزاتى که تاکنون نسبت بملل مغلوب رواداشته،و آتش انتقام را در قلب آنها  تعدیات!دیگر،نبینید

همین راکه «خاك و خون بغلطاند کافى است،اید،براى اینکه بشریت را یکدفعهء دیگر ب کرده روشن
 »اید،بزرگ کنید زائیمان دیگر پیشکشتان زائیده
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راستى شما آقایان عزیز،که خود را سرآمد عقلا شمرده و خویش را دسته گل سر سبدجامعهء بشریت 
عزیزان؟قدرى !ظلم میکنید؟آقایان میپندارید،از مغلوبین و ضعفاى ملل گذشته،چرا اینقدر بملتهاى خودتان

بفکر ملل تابعه خود باشید و ببینید این هوا وهوسها و زیاده طلبیهاى شما که ظاهرا بعنوان نفع آنهاست 
براى خیر و سعادت آنها )؟(تولید میکند؟و این خوابهائیکه شما عقلاى قوم براى این بدبختها چه عذابى

 !بینید،چه بلائى بر سر آنها میآورد؟ مى

 راضى برمیگردد رفتتنها بقاضى  هرکس

کمونیست،که در حقیقت،بمنزلهء فتح  استالین،در ضمن سخنرانى مقدماتى انتخابات اخیر رؤساى حزب
براى برنامهء کارهاى بعد از جنگ است،از لوازم جنگى کشورروسیه در سال  نامهء جنگ و تدارك زمینه

ر که در ل از جنگ جهانى اخی،یعنى سال قبل از جنگ جهانى گذشته دردورهء تزارى،و سال قب 1913 
ارقام  دورهءبرقرارى طرز حکومت کمونیست تدارك شده بوده است آمارى داده و از مقایسهء دو سلسله

باین نتیجه رسیده است،که قوت جنگى روسیه،در تحت طرز حکومت کمونیست،پنج شش،و در پارهء 



زیاد،راجع به فتح اخیر،و هنرنمائیهاى  اقلام،هفت و هشت برابر دورهء تزارى بوده،و بعد از رجزخوانیهاى
کنند ولى من براى محاکمه حاضرم،و محاکمه اینکار را  اگرچه فاتح رامحاکمه نمى:ارتش سرخ گفته است

 .بشما وامیگذارم

محاکمه طرفهاى شما حاضر  زیرا در این 1 فکرهاى خود بقاضى نروید تنها،آنهم نزد هم!آقاى ژنرالیسیم
طرفهاى شما،در این محاکمه آن بیست سى !اید نیستند و در حقیقت شما در میدان خالى مبارز طلبیده

طرز کمونیست،و افتادن این اختیار و قدرت در دست شما جان  میلیون نفوسى هستند،که براى برقرارى
دستهء دیگرهم از طرفهاى شما،سى چهل میلیون نفوس دیگرى هستند،که در جنگ اخیر،چه .اند سپرده

 »!برنیاید ز کشتگان آواز«اند هاى خود نفله شده درمیدانها کشته،و چه در خانه

و پنج ساله و عملى شدن  شما در میان ملت حاضر روس هم،طرفهاى دیگرى که در مدت این بیست!چرا
سوراخ بسر برده،و روزها را تا هروقت  الهء شما،شبها را هر چهار پنج نفر در یکسه فقره برنامهء پنج س
  اید،مثل حیوان کار کرده که شما صلاح دانسته
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از زحمت کار  اند دارید که بعضى حى و حاضر و برخى هم که خودشان و اکثر گرسنه و برهنه هم بوده
عیب کار براى آنها،یا حسن کار  ولى.عقاب آنها حاضرنداند،ا پرستارى،بدرود زندگى گفته و بیمارى و بى

میترایوز،جرأت دم زدن ندارند،سهل است  براى شما در اینجاست که از ترس چوبهء دار و گلوله
مجبورند در این احتفالات جشنى که مقدمهءانتخاب شما براى ریاست ملت است حاضر شده و جهت 

فتاد میلیون نفوس و بیست و پنج سال گرسنگى خوردن،و دادن شصت ه این فتح نمایان شما،یعنى بتلف
و محرومیت خود از آزادیهائیکه براى بشر ناگزیر است دست هم بزنند،و  برهنگى کشیدن

 !!باز هم بانتخاب شما رأى موافق بدهند)؟(و از روى ایمان)؟(خاطر بطیب

  نتیجه کار بى

نتیجه است که مثلا بضرب  اند،عمل بى رکردهاى که براى عذاب دادن بمحکومین فک بدترین اعمال شاقه
اى بنقطهء دیگرحمل کند و سپس آن  شلاق محکوم را وادارکنند سنگ بزرگى را بر دوش گرفته،از نقطه

زیرا اگر .نتیجه رااز صبح تا شام تکرار نماید را باز بر دوش گرفته و بنقطهء اولى برساند و این عمل بى
دهد نفع عمومى یا خصوصى هم داشته  اه اجبار؛انجام مىکاریکه محکوم،بحکم محکمه و از ر



گوارا شده و عذابى را که هر اجبارى در بر دارد از بین  باشد،بواسطهء همان نفعى که دارد بر محکوم
 .دارد گذشته از عذاب جسمانى،روح را هم معذب مى نتیجه برد در صورتى که کار بى مى

و قوت جنگى ملت  م کشور خود را باشد عذاب گرفتار کردهشما بیست و پنج سال مرد!آقاى ژنرالیسیم
میلیون نفوسى که براى بدست  از بیست سى.را از حیث لوازم بچهار پنج برابر دورهء تزارى رساندید

کنیم و آمار شما را هم از  ایدصرف نظر مى آوردن قدرت و چشاندن این عذاب بملت خود تلف کرده
امروز بعد از این فتح :رادیوى مسکو نمیدانیم،بفرمائید ببینیم دا و غوغاهاىقماش انتشارات ایزوستیا و پراو

تلفات جنگى و یک کشور خراب،که هر شهر و قصبه و حتى ده کورهء آن دو  جز چهل میلیون نفوس
سه،بلکه،پنج شش بار دست بدست گشته و غیر از تل خاکسترى از آن باقى نمانده است چه در 

 !هیچ و مسلما!دارید؟هیچ دست

سالهء دیگر توانستید بعد  شبهه را قوى میگیریم،که با همان طرز جهنمى خود،و چهار پنج فقره نقشهء پنج
،یعنى حال قبل از جنگ  1939 از بیست و پنج سال باز هم توانائى جنگى کشور خود را مجددابسال 

  با.از آن برسانید  رت اخیر،یا بهتر و پرتخمه
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بینید یقین  مى تدارکاتى که فعلا از راه هوى و هوس انتشار کمونیست در تمام جهان،در ضمن صلح فعلى

هل من «کردید و چند تا بدانید که همینقدر که آبى به پوست انداخته و عده و عدهء کشور خود را کامل
شوند و شما را بهر کیفیتى باشد بروز  مى گفتید،و رادیوى شما قدرى عر و تیز کرد باز هم جمع»رزمبا

از این عمل بیهوده که عینا مانندسنگ کشى همان محکومین باعمال شاقه است،چه .نشانند امروز مى
این مهرهء  اى خواهد کرد؟از نخ کردن اى خواهید برد؟و ملت شما،از این همه زحمت چه استفاده نتیجه
 اى را منتظرید؟ جهانى براى خود و ملت خود چه نتیجه انتشار کمونیست   کور

فین کاشان  در باغشاه قمرى که بفارس میرفتیم  1312 که در سال :برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى میفرمودند
روز مثل هندوانه خوردن شب اول چلهء  ز اول سرطان و اول روز تابستان بود،در اینرو.منزل کرده بودیم

بخصوص در دهات و شهرهاى کوچک معمول  تنى عمومى زمستان یا بهتر بگویم برعکس آن آب
جوانها یکدیگر را با رخت بآب .کردند تنى مى این باغ آب دسته آمده در حوض بزرگ مردم دسته. 2  است

انداختند،بعضى که زیردرختى و روى پلاسى خوابیده بودند،دو سه نفر جمع شده اطراف فرش را  مى



کارهاى عادى بودو من پاشى بسروبر اشخاص از  افکندند،آب را در حال خواب بآب مى گرفته،مؤمن
 .مشغول تماشاى این وضع بودم

مشغول وضو شد و  پیرمرد کنار حوض نشسته.در این ضمنها پیرمردى با پسربچه و الاغى وارد شدند
ایستاد با چوب بسر و مغزش  مى پسرك پهلوى الاغ ایستاد،ولى خیلى بالاغ ورمیرفت،حیوان بهر طرفى

نماصاف و راست،موازى با دیوار باغ  را مثل عقربهء قطب میکوبید و اصرارى داشت که مثلا الاغ
کاره گذاشته،بسمت او برگشت و با  بقدرى در این عمل پوچ اصرار ورزیدکه پیرمرد وضو را نیمه.وادارد

 :لهجهء غلیظ کاشى باو گفت

پیرمرد گفت خوب !پسرك گفت آخه درست وا نمیسه!!چکارش دارى؟چرا اینقده عذابش میدهى؟
 !!وقتى کج وایسید کرهء آسمون بهم میخوره؟ مگه!وانسه

جاهل با الاغش است،که  کم و کاست مانند رفتار این پسرك اگر نیک بنگرید رفتار شما با ملت روس بى
اینکه از این عذابیکه بالاغ میداد نتیجهء  زبان میکوبید بدون براى هواى نفس خود،چوب بسر حیوان بى

 !!معقولى متصور باشد

 !پهلوان ند وبده بدست منب بگیر و به

آقاى :شما شده است بشنوید قدرى هم از چگونگى فتحى که در این جنگ نصیب ارتش سرخ
سرخ،و  اید بفهمانید از رشادت ارتش که در ضمن سخنرانى خود خواسته اگر این فتح شما چنان!ژنرالیسیم

پ و تفنگ و مسلسل آن را هم بر اثر تدارکات قبلى و ضمنى شما که آمارى هم از آنهاداده و عدهء تو
  اید بود متذکر شده
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و  1  آنها درآمده جلو قشون  1320 باید از همان ساعت اول حملهء آلمانها بخاك روسیه یعنى شب اول تیر 
در صورتى که برعکس،قشون دول محور درظرف مدت دو سال اول همیشه .یدآنها را عقب رانده باش

فاتح بوده از یک طرف تا سواحل بحر اسود و خاك قفقازو از طرف دیگر تا سواحل ولگا و استالینگراد 
و از سمت سوم،تا سواحل نواولنینگرادپیش رفته و ارتش سرخ رشید شما با دادن تلفات زیاد عقب 

 .دو ساله،در یک ده کوره هم از عهدهء جلوگیرى خصم برنیامد ر ایننشست،سهل است،د مى



هاى آمریکا از پل  کس میداند که تا وقتى که ذخیره و مهمات،و بخصوص ماشینهاى جنگى وطیاره همه
گوشتى شما،با اینکه عقب سر آنها  پیروزى یعنى از راه ایران بشما نرسید،ارتش سرخ یعنى دیوارهاى

فرستادید،نتوانست قشون  افراد خود بدیار عدم مى شتید،و فراریهاى آنها را بدستمیترایوز هم میگذا
سرخ هم بخاك آلمان،بعد از آن بود که دول آمریکا و انگلیس سر  ورود ارتش.محور را عقب بنشاند

قشون آن دولت را درنقاط دیگر بخود مشغول داشته،و آلمان هم براى مقابلهء با آنها قشون خود را در 
بود و  خویش و از حدود شما عقب کشیده،و ورود ارتش سرخ شما ببرلن در نتیجهء این اوضاع خاك

بدست من  بگیر و ببند و بده«رجز خوانى شما در این فتحى که نصیب ارتش سرخ شده است نظیر
 .است« 2  پهلوان

  نظامى بقدر شغل خود باید زدن لافکه زر دوزى نداند بوریا باف

 سنگ مکافات دهرخرد کند دنده را

حزب کمونیست،در فراهم کردن  کنم که واقعا این فتح نتیجهء زحمات از اینها همه میگذریم،تصور مى
 سرخ نصیب شما شده و تمام مصالح این جنگ هم از لوازم جنگى و بدست ارتش

کارخانجات خود روسیه بوده و کمک نقدى و جنسى انگلیس وآمریکا،و پل پیروزى ایران  هاى فراورده
اگرچه شما .اى در این پیروزى نداشته است مداخله اید هیچ رانى خود از آنها اسمى نبرده که شما در سخن

اثر این جنگ چه اید و کسى خبر ندارد که در کشور روسیه بر  بسته کس در کشور خود را بروى همه
غوغائى راه افتاده،وخرابى بچه اندازه است،ولى همینقدر که رفتن قشون محور را تا ولگا و نوا و 

خرابیهائى  توانیم بحر اسود و قفقاز و مراجعت آنها را در حال حمله و دفاع از نظر بگذرانیم مى سواحل
تصور مجسم کرده و قول  ر عالمکه امروز در این نواحى حاصلخیز پرعرض و طول ایجاد شده است،د

   اهل اطلاع را که میگویند،این فتح در مقابل چهل میلیون
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اند تمام شده و شماامروز گاوآهن هم  نفس که لامحاله دو ثلث آنها جوانهاى بین سى تا شانزده ساله بوده

رفیق !الیسیمآقاى ژنر.کرد براى زراعت ندارید که رعیت شما با دست و چوب زراعت میکند تصدیق
اگردو سه تا فتح دیگر از قماش این فتح،نصیب شما «درست حساب کنید،بقول آن مرد تاریخى،!عزیز
 !!باید تنها در کرملن نشسته،و مثل جغد بر خرابى دار و دیار نوحه کنید»!شود



ه،و بقدر جنگ با شما متحد بود حالا ببینید،جلو خان خواستن شما براى کشورتان،آنهم از ملتى که در این
منطق  براى این فتح پل پیروزى بوده است،چقدر بى توانائى خود براى فتح شما عذاب کشیده،و خاك آن

تر این است؛که  قطع نظر از ما،براى خود شما و ملت شما هم مناسب!رفیق عزیز.و برخلاف مروت است
چنانکه در جاى دیگرهم و .خرابیهاى کشور خودتان باشید،و در کار سایرین دماغ نچپانید بفکر اصلاح
ام از نمک خوردن و نمکدان شکستن،که کار مردمان فرومایه است احترازجوئید،و بدانید که  اشاره کرده

 :بقول فصیح الملک شاعر شیرازى ما

  1 »سنگ مکافات دهرخرد کند دنده را«

  نفت شمال واستاندارد اویل

نتیجهء،کابینهءقوام السلطنه،موضوع واگذارى نفت شمال به  یکى از کارهاى،خیلى پر سروصدا و خیلى بى
امر،پنهان نگاهداشتن  هنر شخص قوام السلطنه،در این.شرکت استاندارداویل آمریکائى بشمار میآید

هاى  کن هاى جنوب و شمال و دایره نم ن سفارت خانهاز کارکنا مذاکرات مقدماتى بود،که هیچیک
  ،که براى آنها   خودمانى
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مذاکره با نمایندهء  ،از قضیه بوئى نبرده،و همینکه  چسباندند ،و جگرك به تنور مى   خرما به نمک زده
و تقاضاى جلسهء کمپانى ختم،و قرارومدار کار گذاشته شد،رئیس الوزراء لایحهءپیشنهاد آن را تنظیم،

که مجالى به خبرچینیهاى سفارتى،که در مجلس  سرى،و در این جلسه مطلب را آفتابى کرد،وبدون این
تشکیل کردند،و نظر بتقاضاى دولت،فوریت لایحه تصویب،و تا عصر همان  بودند داده شود،جلسهء علنى

صر مجددا تشکیل شد،قانون تشریفات مقدماتى کار بعمل آمده،و در جلسهء دیگر علنى،که ع روز تمام
واگذارى نفت شمال به کمپانى استاندارد اویل،در یک ساعت و نیم از شب گذشته،باکثریت 

 :پنج ماده و مواد آن بقرار ذیل بود ،قانون مزبور داراى) 1300 عقرب   29 .(باتفاق،از مجلس گذشت قریب

شمال را بکمپانى  مفصلۀ الاسامىمجلس شوراى ملى ایران واگذارى و حق استخراج نفت ایالات - 1 
آذربایجان و استراباد و مازندران و  نقاط مزبور شامل ایالات.نماید استاندارد اویل آمریکائى،تصویب مى

 .گیلان و خراسان خواهد بود

 .مدت این امتیاز پنجاه سال خواهد بود- 2 



از اینکه خرجى  از چاهها،قبلحقوق دولت ایران زائد بر صدى ده از کلیهء نفت و مواد مستخرجهء - 3 
 .بآن تعلق گیرد،خواهد بود

شرایط دیگر امتیاز،از قبیل تسعیر حق دولت اگر صلاح بداند و پرداخت آن وطرز نظارت و تفتیش - 4 
دولت در عواید و شرایط ابطال کنندهء این امتیاز و سایر شرایط دیگر،را دولت،پس از مذاکره و 

 .لى تقدیم خواهد نمودتهیه،براى تصویب مجلس شورایم

کمپانى مزبور حق نخواهد داشت این امتیاز را بدولت و شرکت خارجى واگذارنماید،در صورت - 5 
 .تخلف از این ماده،امتیاز مزبور ملغى خواهد بود

ها منعکس شد،تمام مردم بلااستثناءاین عمل دولت را  فردا صبح،که اخبار دیروز مجلس،در روزنامه
حتى،کمیتهء دمکرات هم،که بعد ازاشتغال سران آن حزب به تشکیل حزب .یک گفتندتحسین کرده،و تبر

دیگر بود و نمود سابق خود را از دست داده،و جزچند نفرى که گرد هم جمع شده و رؤیاهاى شیرین 
پسندى خودرا کنار گذاشته،و التفات کرده،با قید فقط از این یک اقدام کابینهء  دیدند چیزى نبود،مشکل مى

  ،تمجید)؟(شرافىا
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 .نمود،و از تمام ایالات و ولایات،تلگرافات تبریک و رضامندى و تحسین برئیس دولت رسید

نفت شمال به  قوام السلطنه درست فهمیده،و این همه عجله و شتاب در گذراندن این امتیاز،و دادن
توضیح و تشریح جزئیات امر را  که همان مادهء چهارم قانون،که کمپانى آمریکائى،بسیار بمورد بود چنان

هاى خارجى و داخلى،در اطراف آن،بعمل  ذینفع هائى،از طرف کرد،موجب شد که دسیسه بآینده محول مى
از خوانندهء عزیز اجازه میخواهم که از .آید،و سبب عدم کامروائى،در این مسألهءحیاتى کشور بشود

که  م توفیق را تشریح کنم و براى اینسلسلهء حوادث جلو افتاده،درهمین جا سبب و جهت این عد
 .مطلب بهتر روشن شود،سوابق اینکار را هم بعرض برسانم

،گرفته  1295 وثوق الدوله، در ابطال الباطل،اجمالا از امتیازاتى که خوشتار یا تابع روس،از کابینهء اول
اى ملى ایران،هیچوقت دانستند،که مجلس شور مى در آن روزها،روسهاى تزارى خوب.ام اى کرده بود،اشاره

زیرا از رفتار جائرانه و حرفهاى سربالاى .رضا نخواهد داد که بدولت و اتباع آنهاامتیازى داده شود
و امتیازاتى که در دورهء حکومت استبدادى ایران تحصیل کرده بودند،باخبر  خود،نسبت بسایر معاملات



که بیشتر با  ایام فترت،و نبودن مجلس،از دولتهائىیکى از کارهاى رایج آنها این بود که در  بنابراین.بودند
هائى،راجع بمنویات خود،تحصیل،و حتى آنهارا اجرا هم بکنند،که مجلس  نامه آنها مساعد بودند،موافقت

از جلفا به تبریز،همین عمل را کرده،و در سال  آهن که،در راه چنان.آینده با کار ختم شده مواجه شده باشد
دانیم در  تشریفات،این راه را ساختند،و مجلس سوم هم،که مى جلس،و هیچگونه،بدون تصویب م 1331 

که آن را تصویب  تشکیل و بر اثر مهاجرت منحل شد،مجال این  1918 -  1914 بحبوحهء جنگ جهانى،
جلس سوم و چهارم،در کابینهء سپهدار اعظم،بموجب که،در ایام فترت بین م تا این.بکند،یانکند پیدا نکرد

آهن بایران منتقل گردید،وحاجتى بتصویب مجلس پیدا  ،اصل راه 1299 د دوستى ایران و شوروى قراردا
با وثوق الدوله،در حقیقت،همین کار را  1298 لرد کرزن وزیر خارجهء انگلیس هم،در قرارداد .نکرد

 .چهارم،وسیلهء الغاى آن فراهم آمد ل از مجلسمیخواست بکند،که آنهم نماسید،و قب

 وشتاریاسنگ قبرخ

تحصیل کرده بود،امتیاز استخراج نفت  نامهء آن را از وثوق الدوله یکى از امتیازاتى که خوشتاریا موافقت
براى  مجلس،مقدمات عمل را هم تا حدى تدارك دیده،و شاید شرکتى هم شمال بود،که بدون تصویب
بین رفتن دولت تزارى،و از ولى در کابینهء دوم وثوق الدوله،از یکطرف،از .این کار تأسیس نموده بود

ها وامیگذاشت،سبب شد که  چیز ایران را بانگلیس اختیار همه طرف دیگر قرارداد کذائى وثوق الدوله،که
شود خوشتاریا قدرى این سر و آنسر دوید،و بقول صمصام  نامه هم ملغى این موافقت

و سفارتى .زیرا دولت روس!هودهولى بی.مایه گذاشته بود،سروصدا راه انداخت که»خرجیاتى«السلطنه،براى
 -پول عاشقى بکیسه بر«باو گفتند.که ازاو تقویت کند،و این مو را طناب نماید در کار نبود

  ٣٩٩ص
  

 .دنبال کار خود رفت 1  کنان ها،پفره مؤمن آل یعقوب هم پس از دریافت این جواب،بقول قزوینى».نمیگردد

داران روس بودند،و خوشتاریابروسیه نمیتوانست  میدانیم،این روزها بالشویکها بلاى جان سرمایه
اى،که امروز در همین نفت شمال  موافقتنامه نامه را که مثل بنابراین،راه اروپا را دم داد،که این موافقت.برود

اى بیش نبود در نزد سایر طالبان نفت دنیا،بپول  پاره اند،ورق د قوام گرفتهروسها از جناب آقاى احم
باقى عمر را براحتى     و در یکى از ویلاهاى اروپا لم داده   نزدیک کرده،حاصل عمل رابجیب بزند

ابتداء باکمپانى هلندى،و بعد با کمپانى فرانسه،و بالاخره با شرکت نفت جنوب ایران،واردمذاکره .بگذراند



هاى دولت  خانههاو سفارت هائى منتشر نمود،و بخود کمپانى ولى دولت ایران،در هرسه مورد،اعلامیه.شد
پاره،چون بتصویب مجلس نرسیده  زیرا،این ورق.متبوع آنها،اعلام کرد که باین کاغذ کهنه اهمیتى ندهند

البته .ملغى بودن آنرا،سابقا بخود خوشتاریا هم،اعلام داشته است است،ارزش قانونى ندارد و دولت ایران
،و تیر او بسنگ خورد،و بعد از اینها،در جزو نظر کرده هاى مزبورهم از معاملهء با خوشتاریا صرف کمپانى

از شهرهاى  باخته روسى نمیدانم،در کنج کدام مهمانخانهء کدام یک دار پاك از چندین ده هزار سرمایه یکى
اروپا،نفله شد،که دیگر اسمى هم از او بسمع نرسیده،من این جمله را مخصوصادر اینجا نوشتم،که 

اتفاقات هم خیلى ممکن است بیفتد،و  این عالم کون و فساد از این قبیل دارهاى دنیا بدانند،که در سرمایه
یک منظوردیگر هم دارم و آن این است که حال که بالشویکها تمام !چرا.خواب و خیال آنها را باطل کند

جا،از او  تزارى را ضبط کرده،و نوش جان فرموده،و هیچ اسمى هم در هیچ دار روس دارائى این سرمایه
ند،لامحاله در این کتاب از چگونگى فوت او ذکرى رفته،و تلافى دم جاهائى که براى ا نبرده

از او  پارهء امتیاز نفت شمال،به بعضى هموطنان ما داده بوده است،بیرون آمده،و حقگذارى ورق گرفتن
 دار استعمارى،که میخواست مثل امروزبزور اشتلم ملت شده باشد،و خیلى از روح پرفتوح این سرمایه

تاریخ و محل وقوع حادثهء  فقیر ایران را وسیلهء ثروتمند کردن خود نماید،عذر میخواهم که نتوانستم
 .فوت او را بدست آورده،و این سنگ قبر،و بالنتیجه این قدرشناسى را کاملتر کرده باشم

  جواب مسکت

رفیق رتشتین،سفیر  بارى دو روز بعد از گذشتن قانون واگذارى نفت شمال به استاندارد اویل،از طرف
  رفیق عزیز،در این مراسله،میگفت که دولت ایران،بموجب.رسید اى بوزارتخارجه روس،مراسله

  ٤٠٠ص
  

یک مادهء قرارداد اخیر ایران و روسیه متعهد شده است که امتیازاتى را که سابقا بدولت واتباع روس داده 
ولت واتباع دولت دیگرى ندهد،و اعطاى بوده،و بموجب یکى از مواد همین قرارداد ملغى شده است،بد

این امتیاز بکمپانى آمریکائى،چون قبلا بخوشتاریاتابع روس واگذار شده بوده است،برخلاف این ماده 
نامهء وثوق الدوله با خوشتاریا،جز  موافقت!اشتباه میفرمائید!ببخشید!دولت ایران جواب داد آقا.است
امتیازى  ها بمجلس برود،چیزى نبوده،و بنابراین دولت ایرانطرح لایحهء قانونى،که بعد اى براى زمینه



کرده،و دادن این امتیاز  یتى آنرا ملغى باتباع روسیهء تزارى نداده بوده است،که دولت روس سوى
 .شددو دولت منافى با  1289 بآمریکائیها با قرارداد دوستى سال 

ه،بایران بوده ورفیق رتشتین هم،البته یتى روسیه بخارجه فرستاد میدانیم،اول سفیرى که دولت سوى
ترکیدهء بیسواد و شاید مثل جانشین  سابقهء خدمت دیپلوماتیکى نداشته و از همان بالشویکهاى پاشنه

بنابراین،دریافت چنین مراسله،از طرف .ظیرآن بوده استیا چیزى ن    خود شومیاتسکى،در سابق سلمانى
ها که بهم میرسیدند،و از این مراسله  چنین سفیر،چنان دولتى،چندان تعجبى نداشت و ایرانى

خیلى  2 روغن سرخ کرده،و الحق طناب پوسیدهء یارو،خیلى بى«:میکردند،بهمدیگر میگفتند اى مذاکره
رسید،که روى رفیق  اى از سفیر انگلیس ولى دو روز بعد،مراسله»آویز کرده است استحکامى را دست بى

 .رتشتین را سفید کرد

هم در فهم و ادراك او،و  اى پرست انگلیس،که هیچ شایبه جناب وزیر مختار،و کهنه دیپلومات دولت حق
تمسک جسته،و اعطاى این امتیاز را مخالف  ترى اساس تر،و بى ولت متبوع او نمیرفت،بموضوع سستد

خود را بشرکت نفت جنوب ایران واگذار کرده )؟(خوشتاریا امتیاز که:این جناب میفرمود.حق دانسته بود
 !!است

د سابقهء الغاى دولت انگلیس که پنجاه و پنج درصد سهام شرکت نفت جنوب متعلق باو بوده،با وجو
اى که بخوشتاریا  پاره این ورق قرارداد وثوق الدوله با خود آن دولت،البته بخوبى میدانسته است که

که حتى یک شلینگ هم،در مقابل این کاغذ  اند،یک پول ارزش ندارد،و اینقدر مفت باز نبوده است داده
  روسى بدهد،و ناگزیر   کهنه،باین بایتینکاى
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 .اى هم اصلا اتفاق نیفتاده بوده،و چنین سندى هم از خوشتاریا نداشته است چنین معامله

بود شنید،دیگر  چنانکه،جز این یکدفعه که جواب منطقى ایران را که چیزى نظیر جواب برفیق رتشتین
پیدا بود که تا بتواند نخواهد  آویز پوچ ین معامله را هم نزد،ولى از همین تمسک بدستهیچ حرف ا

 .گذاشت این معامله سربگیرد

 انکلسمها در رفتند



پارهء خوشتاریا،از قرارداد کرزن و  ورق که وقتى خودشان هم حساب کار را کرده و دانستند که این چنان
نتوانسته بودند،بحلق ایرانیها فرو برند،محکمتر نیست از بایع  اندازى همه پشت هم وثوق الدوله که با آن

،از  1 یک چندخواستند با این کمپانى شرکت کنند!صرفنظر کرده،و بمشترى یعنى استاندارد اویل پرداختند
و بوسایلى که در دست داشتند،کمپانى آمریکائى را  وس شدند بکار دیگرى دست زدهاین قسمت که مأی

 .از این معامله پشیمان کردند

و سه چهار ماههء  بر اثر همین قماش اقدامات انگلیسها بود،که باقى اوقات این کابینهء قوام السلطنه
و چگونگى اجراى مادهء چهار  مذاکره کابینهء مشیر الدوله،و چند ماهى از کابینهء دوم قوام السلطنه،صرف

نمایندهء کمپانى سینکلر آمریکائى را هم بایران  در این ضمن بوى نفت.این قانون شد،و بجائى نرسید
اى،در تفسیر مادهء اول قرارداد،از مجلس گذرانده و  قوام السلطنه،در کابینهء دوم خودمادهء واحده.فرستاد

دیگر اصلاح کرد،و با وجود تولید رقابت »هر کمپانى آمریکائى«و یارا به تعمیم »استاندارد اویل«تخصیص
سپه -را بختم معامله وادار کند و این کار تا کابینهء دوم سردار 2 بین دوکمپانى هم نتوانست این انکلسمها

بودند،اخلالهائى  شاید از طرف بعضى از وکلاى مجلس هم که خودسرانه وارد معرکه شده.طول کشید
هم اتفاق افتاد،و در هرحال  در این ضمنها واقعهء ماژورایمبرى.بعمل آمد،و پولهائى از آنها خواستند

 .معامله سرنگرفت و به نتیجه نرسید،و سروصداى آنهم افتاد

  راجع بآتیهءنفت شمال عقیدهء من

دو سال قبل،پیش از آمدن کافتاراتزه بتهران،و در آمدن سروصداى ذى نظرى روسیه نسبت به نفت شمال 
افسران،بعروسى وعده داشتم،در ضمن گردش با وزیرپیشه و هنرآنوقت مصادف  ایران،شبى در باشگاه

را جناب وزیر عقیدهء م.شدم،و بدعوت ایشان در گوشهء یکى از اطاقهانشسته،مشغول صحبت شدیم
   راجع به نفت
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دانید،در  عرض کردم مى من بایشان.که با کدامیک از طالبان نفت دنیا باید معامله کرد،پرسیدند شمال،و این
ایران،با دول خارجه،و بخصوص با  دورهء پانزده سالهء سلطنت پهلوى،کارهاى سیاسى و معاملات دولتى

ء مردم که من هم یکى از آنها بوده و هستم،خبرى از عامه دول همجوار،محرمانه اداره میشده و بنابراین
نداشتند،در این دو سالهء اخیر هم،که ایران حسینقلى خانى شده است،با  طرز معاملات آنها با دولت



هاى سربالا  هاى آنها حرف خارجى،حق نیست که اگر هم از طرف کارکنان و سفارت وجود قشون
بنابراین،با وجود از میان رفتن طرزدیکتاتورى،و برقرارى .ندحسابى زده شود مردم از آن باخبر شو وبى

حکومت دمکراسى باز هم کارهاى خارجى ایران محرمانه میگذردو من حق دارم که از رفتار،و طرز 
ولى در اوایل سلطنت پهلوى،که من در .خبر باشم ایران بى معامله،و رویهء مذاکرات دول همجوار،با دولت

ست استیناف،در کارهاى دادگسترى با نمایندگان آنها تماس داشتم،در چند ریا فارس و کرمان،بسمت
ها بخصوص روسها،را خیلى عادلانه و منطقى بجا آوردم،و نیز دراین دو سه سال  مورد،رفتار این نماینده

اى مشاهده نشده وچنین بنظر میرسد که در تحت  اقامت قشون خارجى در ایران،از روسها چیز زننده
البته شما که چندین بار چه در .اند تر و معقولتر از دورهءتزارى شده دان حکومت خود،قاعدهطرز جدید 

اگر واقعا .اید از طرز رفتار آنها باخبرترید سالهء اخیر،وزیر بوده دورهء پهلوى مرحوم و چه در این دو سه
ا و طلبیه معاملات و دادوستددولتى روسها،مثل صورت ظاهر امروزشان باشد،و از زیاده

نفت  بینم که دولت ایران در استخراج دورهء تزارى دست برداشته باشند،من هیچ مانعى نمى هاى زورگوئى
جناب .رعایت شده باشد شمال،اعم از دادن امتیاز یا شرکت با آنها کنار بیاید تا ضمنا حق همسایگى هم

دادند،ولى از وجنات ایشان وزیر توضیحى راجع بطرز رفتار آنها که شرط اساسى این اظهارعقیده بود،ن
آورند،من هم صلاح ندانستم که  این آقایان چه بسر ما مى پیدا بود که میخواستند بگویند خبر ندارى که

هم پیدا شد و » سرشیر«بسط مقال بدهم بخصوص که در این ضمنها،یکى دو تا در این زمینه،زیادتر از این
  .را گرفت جاى این صحبت   دوبدوى ما را قطع کرده و صحبت باران و هواى خوب صحبت
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ربط  و کارهاى بى منطقى،و خشونت رفتار خود بى ولى در این یکى دو سالهء آخرى،روسها بقدرى در
نشان دادند که هرقدر هم دولتهاى مختلف ایران خواستند،اعمال آنها رادر پرده نگاه دارند،نشد و عارف 
و عامى اهالى ایران دانستند که این طرفداران جامعهءانسانیت و مساوات و عدالت،چه مردمان زورگوى 

 !!منطقى هستند بى

 یخواهى؟دمش را بگیرماهى را نم

و راه انداختن سروصدا راجع به نفت شمال  موضوع فرمائى رفیق کافتاراتزه،و آنهمه هیاهوى بى از تشریف
پرست،میتواند نفت - اى،و یک مشت منفعت نویس توده که تصور میکرد باهو و جنجال چند نفر روزنامه



زیرا،این رفیق عزیز از هول .رد،میگذریمرفقاى خود سوقات بب ایران را بدون هیچ تشریفات دربست براى
اى هوچى  و فقط اشتباهى که کرده بود،این بود که ایران را همین یک مشت توده 1  حلیم توى دیگ افتاده

میکرد  چیز پخش همه وجههء بى که بوسیلهء این اشخاص بىو بمؤثر واقع شدن انتشارات خود، دانسته
اى یافت میشوند،و جزسورچرانى و لفت و  خیلى معتقد شده و این مردمان بیوطن را که در هر جامعه

مغزآنها را ارادهء ملت ایران پنداشته  لیس مقصودى ندارند،سران جامعه تصور کرده،حرفهاى پوچ بى
لت و مجلس ایران رابا کار ختم شده در نزد ملت،یعنى همین بود،و بعقیدهء خود میخواست دو

تر این بود،که بدون راه انداختن این هو و  تر و عاقلانه مناسب در صورتیکه.اى مواجه کند هوچیهاى توده
و آرامى،در حدود اختیارات خود با دولت ایران وارد مذاکره شده و پیشنهادهاى  جنجال،با کمال نرمى

کرده و  خراج نفت شمال داده،و زمینهء مناسبى که شامل رضایت طرفین باشد،تحصیلخودرا راجع باست
 .دولت ایران را در تدارك مقدمات آن آزاد بگذارد

نه من و نه هیچکس نمیداند این رفیق عزیز،بعد از این فتح نمایان که بکشورخود برگشت و خبر خراب 
آمد؟یا لاى دست صدها بلکه هزارها امثال خود  نائلکردن کار را براى سران کشور خود برد،بترفیع مقام 

ولى اگرمن براى مذاکرهء خرید ده ذرع پارچه،بیک همچو آدم ناشى    بدیار فراموشى رهسپار گردید؟
چگونگى مذاکره و اقدامات او که باعث برهم خوردن معامله شده بود با  از اختیار داده بودم،بعد از اطلاع

بنظر  معامله،دیگر او را در کارهاى خود مداخله نمیدادم،و بعد از این امتحان هیچوقت وجود ناچیزى
عزیز مأمور برهمزدن  واقعا مثل این بود که این رفیق.امانت و صداقت و فهم و درایت در او نمیدیدم

  .ده است،نه جوش دادن آنمعامله بو
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گرى بهمین جا ختم میشد،آقایان کار را از اینجاها بالاتر بردند ودر بحبوحهء مذاکرات  اى کاش ناشى

اى ازقواى مسلح خود را در اطراف کامیونهاى  نفت،درست در نظرم نیست گویا در پنجم آذر بود که عده
را در آنها نشانده،براى پیشرفت دادن مذاکرهء  حزب توده فروش جنگى خود انداخته،و مشتى پرتقال

 .پیمان نفت شمال بنفع خوددر شهر بنمایش درآوردند

کردم که در کامیون قشون  نمى وطن میشمارم،تعجبى من از سران حزب توده که آنها را مشتى نادان و بى
پیشرفت مقاصد  نظامى خارجى،و براى اند نشسته و با مستحفظین خارجى که بزور وارد کشور ما شده



خارجیها،در خیابان نمایش بدهند تا ضمنا بودو نمود خود را برخ حزب ارادهء ملى که رئیس آن حزب 
دانم،کشیده و بدینوسیله کم نبودن کهر را از کبود،بخرج ملت  نشده مى را هم یکى از مقصرین محاکمه

بود که  توده در دست اشخاصىزیرا،در این روزها افسار حزب .ایران،برقیبهاى حزبى خود حالى کنند
بحکم دادگاه جنائى و برطبق قانونى که امروز هم بقوت قانونى خود باقى وبرقرار است،محکوم بحبس 

هاى غلط مجلس شوراى دورهء  بموجب یکى ازآخرین رأى  1320 شده،و در نتیجهء واقعات شهریور 
آزاد میکرد بغلط در  1  نها و چکىتحقیق در علت حبس آ ورهء پهلوى را بدوندوازدهم که محبوسین د

 .و از زندان رهائى یافته بودند هاى خلاصى درآمده عداد مستحق

برده و در این  سقف بسر کشان در زیر یک اینها همانها بودند،که چند سالى،با دزدان و راهزنان و آدم
از بدجنسى کسر داشتند،از هم  مکتب عملى درسهاى سابق کمونیستى خود را روان کرده و آنچه

اى که براى امنیت خود و کشور خود  اینها از اشخاصى بودندکه از جامعه.زندانهاى خود آموخته بودند
از .ورى و آرداشس میباشند یشهاینها همقطاران ارانى و پ.آنها را حقا محکوم بحبس کرده بود،رنجور بودند

 .اشخاص؛البته جز این قبیل اقدامات که یک جامعه را ننگین میکند،نباید انتظارى داشت این قماش

روسیه،که  ولى،در حیرت بودم که سران و افسران قشون و حتى جناب سفیر کبیر دولت جماهیر شوروى
شوند  باشد،چگونه راضى مى نى منش و نادانحالا دیگر بعد از بیست و پنج سال،نباید مثل اسلافش سلما

  اى از طرف افراد و خرده افسران رویه که یک همچو اقدام بى
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آنها بعمل آید؟مگر این آقایان نمیدانند که مداخلهء در امور داخلى یک کشور 

پل !دخو کشوریکه،ناسلامتى با آن اتحاد هم دارند و اراضى آن کشور را،بموجب اعلام پیشواى بخصوص
اند،گذشته ازقوانین بین المللى،اخلاقا هم  پیروزى و راه نجات کشور خویش از حملهء آلمان معرفى کرده

همین پیمان اتحاد بر ضد دولت خصم مشترك  مجاز نیست؟از اینها هم که بگذریم این رویه مخالف نص
 !یعنى آلمانهاى فاشیست هم هست؟

 نمیخواهد الله ایران

که همهء دیپلماتهاى عالم بخود اجازه  لى یک کشور،بنفع کشور خود چیزى استاستفاده از اوضاع داخ
  270 صفحهء »من شرح زندگانى«امر مافوق و دستور مرکز،چنانکه در جلد دوم میدهند،حتى،منهم بدون



ام،ولى این استفاده باید همیشه  باینکار مبادرت نموده ت خود در پطرز بورغام،در ایام اقام تشریح کرده
ور مخفى بوده،و از حدودهمراه کردن قواى معنوى کشور بیگانه بنفع کشور خود تجاوز بط

اقدام برخلاف اکثریت جامعه و یا برضد دولت حاضر باشد،عملیات خیلى سرى  مخصوصا اگر این.ننماید
 بوده،و حالیه دول دیگر هم در ایران.سرو صدا انجام پذیرد،که دست خارجى هیچ در آن دیده نشود و بى

هم هستند که منافع خاصى که اکثر بر ضرر جامعه و برخلاف میل دولت ماهم هست دارند،و مسلما 
آهنگ  برحسب مسلک و مرام با آنها هم هائى که کارهائى هم براى نفع کشور خویش میکنند و بروزنامه

کلاش هم ها  بوده،یا آنها را با خود همصدا کرده باشند،کمکهاى معنوى نموده،و اگر این روزنامه
دربارهء آنها مضایقه ننمایند،ولى هیچوقت از این قماش کارها که این  باشند،شاید از کمک مادى هم

اندنکرده و براى انتشار طرز حکومت خود در کشور دیگر،کامیون و روزنامه براه  آقایان بجا آورده
 .اندازند نمى

ن کشور براه انداختندکه جز ترویج کمونیسم و هائى در ای ها روزنامه اى ولى این آقایان بوسیله همان توده
تر رادیوى مسکو  ندارند و از این مضحک هاى ایزوستیا و پراوداکارى وانویس کردن مندرجات روزنامه

هائیکه افکار  ها را مثل افکارعمومى ایران منتشر میکند،و روزنامه است که مقالات این قماش روزنامه
باید اعتراف کرد،که این گویندهء رادیوى !و مرتجع میخواند ستواقعى ملت را اظهار مینماید فاشی

است،و بالاخره باید،این آقا بفهمد که این انتشارات بیهوده هیچ اثرى در  مسکو،خیلى از مرحله پرت
طلب کشور خویش را خوب میشناسدالله  ملت ایران دوست و دشمن و مرتجع و آزادى.ندارد افکار ملت

تعظیم کرده سر  اى ى که معروف به برهء بین المللى است،و به هر از راه رسیدهو قیم هم مخصوصا از ملت
  251 -  250 کش بمرحوم میرزاعبد الجواد صفحهء  بقول آن خانم کمانچه.آورد لازم ندارد تسلیم فرود مى

ملتى که در هر کوره ده او مردم حافظ »اید،شکافهاى خود را هم بیاورید ل بخیهاگر شما اه«جلد اول
خوان و شاهنامه خوان داشته و اوقات بیکارى خودرا وقف شنیدن تعلیمات این معلمین عالى مقام 

اید،و در کارهاى ایران چه محلى از  اصلا شما چه کاره.ها رانمیخورد گوئى بشریت میکند،فریب این یاوه
هاى ما  و روزنامه پرستى و ارتجاع و آزادیخواهى افراد ملت ما اعراب دارید که بخودحق میدهید در وطن

  اظهار
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  1 ؟»اختیار است فروش هم در خانهء خود صاحب ذغال«اید که مگر مثل معروف را نشنیده!عقیده کنید؟

  خوانى من شاهنامه

او با رعایا،بیکى از دهات استیجارى  گى بحساب مباشر و بده و بستاندر یکى دو هفتهء قبل براى رسید
واحد شریک هم  خود بورامین رفته بودم،از صبح روز قبل تا غروب روز دوم با یکنفر از رفقا که در آن

نصر اللهّ مباشر که مردى بیسواد  من از ارباب.هست،مشغول حساب و رقم بوده و همه خسته شده بودیم
از «پسرش است،چیزى بلد نیست پرسیدم ها که اصل آنها خط حسن اسم خود در پاى نامهو جز نوشتن 

 :گفت»جنس کتاب در خانه چیزى دارى؟

حسن شبها «:گفت!با کمال تعجب گفتم تو که سواد ندارى،شاهنامه را میخواهى چه کنى؟»شاهنامه دارم«
خوانى  ازه بدهید امشب را بشاهنامهبرایم میخواند،و میخواهم از شما خواهش کنم براى رفع خستگى،اج

مقام حسن میشوم و براى همگى شاهنامه  قائم شاهنامه را بیار من امشب«گفتم».ورگذار کنیم
آید که همان قسمت را برایت  قسمت بیشتر خوشت مى گفتم از کدام«.کتاب را آورد«.میخوانم
ر ضمن وقعه،در این کتاب است و کلیاتى که بعد از هر وقعه یا د من از نصایح«جواب گفت»بخوانم؟

 ».براى من فرقى نمیکند که کدام قسمت را بخوانید بنابراین.کیف میبرم

ولى ارباب را .خواندن شدم و عوض حسن پسر ارباب که من باو اربابچه میگویم،مشغول.کتاب را گرفتم
یسواد چنان محو این مرد شصت و چند سالهء ب هاى خود معاف نداشته واقعا میدیدم که هم از زیرچشمى

بیکى از آنها میرسم غرق تحسین و شعف و از خود بیخبر  کلیات و نصایح شاهنامه میشود که هروقت
 ».آقا از این اشعار شاهنامه است که من خوشم میآید«شده،خواندن مرا قطع میکندو میگوید

عرى و انسجام که در در اینجا از خوانندهء عزیز میپرسم دانشمندان قوم هم؛گذشته از محسنات لفظى وش
اشعار این حکیم بزرگوار و معلم عالم بشریت وجود دارد،مگرکیف دیگرى هم از شاهنامه 

 بقدرى از حسن قریحهء این پیرمرد خوشم آمد!میبرند؟
  ٤٠٧ص

  
مثل این  که تا ساعت نه شب،یعنى چهار ساعت تمام شاهنامه براى او و حضار خواندم و خودم هم

 .رسیدم،غرق شور و شعف و تحسین وآفرین میشدم ن اشعار که مىمستمع بیسواد خود بای



اید که ایرانى بیسواد زیاد دارد،و آدم بیسواد زود گول میخوردولى بیسوادهاى ما اکثر از  شما شنیده!آقایان
است از راه ناچارى و فشار و زور تسلیم شوند  آسوده باشید فریب شما را نمیخورند؛ممکن!این قماشند
اى از  همان شاگردان تعلیمات فردوسى و حافظند،و پاره اینکه قسر خارج از بین رفت ولى بمجرد

براى بدست آوردن طعمهء جاه و .پلکند،و بجهت شما دایره نم میکنند باسوادهاى آنها هم که دور شمامى
مال است وهزار یک آنها با شما همعقیده نیستند،و هرجا آش باشد حسنک شکمچران فراش 

میکنند نیز     بازى تى،اگر شما مردمان هوشیارى باشد از میان آنها اشخاصى را که دودوزهح.خواهدبود
 .خواهید شناخت

رسیده که از رسم،و راه  نبارى اینها اهمیتى نداشت و ملت حقیقى چون خود را با این آقایان تازه بدورا
افتند؛طرف نمیدانست و این قماش کارهاى گوشه  جا از هول پلو توى قاب مى هرکار بیخبرند،و در همه

و افسران ارتش )؟(و از آنها را حقا از راه رقابت با دیگران بجاآورده،و بعقل و شعور کارکنان دیپلوماسى
ش خود فکر میکرد که عنقریب جنگ تمام و ایران از آورد و پی خود و آنها نمى آنها پوزخند زده،بروى

هاو بالاختصاص »فیل و فپ«این»باد باد و مرده زنده«رویه و خارجه تخلیه شده،و این عملیات بى قشونهاى
 .این اعمال منافى با استقلال کشور هم طبعا از بین میرود

 شکر خدا راجنگ تمام شد

بیشتر خوشوقتى ما براى این بود که از  تن آن جشن گرفتیمبالاخره جنگ تمام شد،ما هم براى خاتمه یاف
باد و  میدان مرده بزور با ما متحد شده،و کشور ما را براى زورآزمائى بین خودشان شر مهمانان ناخوانده که

   گورشان را گم میکنند و تشریف شریفشان را برده،بقول دیوژن آقایان.باد کرده بودند خلاص میشویم زنده
  .اندازند و از مداخلات ابلهانهء آنها در کارهاى داخلى کشورمان فارغ میگردیم شان را از سر مامى سایه 
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داشتند در این  ولى روسها که خیال کمونیست کردن تمام،یا برسم على الحساب قسمتى از کشور مارا
ما باسکناس خود بسته و بمتحدین  وقت که از کار جنگ با آلمان خلاص شدند،بجاى تشکر از آبهائى که

خورده و نان و سایر مواد خواربار خود را براى  هائیکه خود تقدیم کرده بودیم و در عوض گرسنگى
که براى حمل مهمات جنگى  هاى خود آهن و شوسه اعاشهء قشون آنها فرستاده بودیم،و درمقابل راه

هاى خود که براى ساختن لوازم جنگ  فرستاده از آمریکا در اختیارآنها گذاشته بودیم،و در برابر کارخانه



بآنهاتسلیم نموده بودیم،و در ازاى لوازم جنگى موجود خود که بیریا بآنها واگذاشته بودیم،در مقابل تمام 
 !!تادنداینها،بفکر کمونیست تراشى در کشور ما اف

  آذربایجانى زودتراز همه چیزایرانى است

و غریبى از سمت آذربایجان بسمع  چند روزى از خاتمه یافتن جنگ نگذشته بود که خبرهاى عجیب
 .رسید

تمام شهرها و قصبات آنرا دیده  من سه سال در آذربایجان شرقى و غربى استاندار بوده و غیر از خلخال
این  چند روز اقامت کرده،و بجزئیات اخلاقى و کیفیات روحى اهالى و در هریک چند دفعه و هردفعه
مأموریتها داشته و از  در مدت عمر خود در سایر قطعات کشور هم.قسمت از کشور ایران آشنا هستم

که »شرح زندگانى من«دو هزار صفحه اطلاع نیستم،و بشهادت اخلاق و روحیات سایر اهالى کشور هم بى
اى  حافظه ام،شخص بى قبلى از وقایع ایام گذشته نوشته هء اخیر بدون هیچ یادداشتدر این چهار پنج سال

من مثل یکنفر شناسا میگویم با اینکه اهالى .ام هم نبوده،و در همه چیز بنظرتعمق و دقت نگریسته
 .میکنند،روح ایرانیت آنها را هیچیک از اهالى سایر قسمتهاى کشور ما ندارند 1 بلقور آذربایجان ترکى

نموده،و ضمنا نصایحى هم براى ترك  گفتن آنها شوخیهائى»ازگه«و»بیزیمکى«از»شرح زندگانى من«من در
شهرهاى آذربایجان اى از  که اهالى پاره»بیزیمکى و ازگه« ام،ولى همین حس دادن این عادت بآنها کرده
بهمشهریهاى خود و سایر اهالى ایران دارند،همین حس را هم نسبت بایرانى و  بخصوص تبریزیها نسبت

باشند و بهریک باندازهء قرب و بعدطبیعى  هم مذهب و خارجى همدین و خارجى مطلق دارا مى خارجى
 .حقا از یاد میبرند مذهبى را هم که پاى ملیت بمیان آمد همزبانى و هم مند هستند؛و همین آنها علاقه

  ٤٠٩ص
  

واقعات زمان صفویه،بخصوص دورهء سلطان محمد،تا زمان شاه عباس کبیر شهرتبریز و سایر قطعات 
آذربایجانى زودتر ازمسلمان بودن و شیعى مذهب بودن و .این قسمت از ایران،شاهد این مدعا است

چیز خود میگذرد و  بودن بمیان میآید،از همه ىزبان بودن ایرانى خالص است و همینکه پاى ایران ترك
آورد،نشانهء کمال غیرت  نسبت بهمشهریان و غیر آنها بزبان مى اى را هم که گاهى»بیزیمکى و ازگه«این

ها را بر اهل محل و اهل  ها و همسایه اهل خانهء خویش را بر همسایه کسى که.پرستى است او در وطن
بر سایر هموطنان خود ترجیح ندهد،اهل وطن خود را هم بر  شهر و اهل شهر را محل را بر اهل



که  وطنپرستى حقیقى همین است.ترجیح نخواهد داد،و او را نمیتوان وطنپرست غیور دانست سایرین
نسبت بسایر »بیزیمکى و ازگه( ها دارند،اگر ایرادى بر آنها میشود از این راه است که در گفتن آذربایجانى

 .زنند میروند و قدرى ترکى زیاد حرف مى یلى تظاهر کرده،راه مبالغهبرادران ایران خود،خ

و این !کمونیست بسازند فکرى این آقایان را ببینید بکجا رسیده بود،که میخواستند از آذربایجانى کوته
وباین منظور،مقارن اوقاتیکه جنگ خاتمه !قطعه از خاك ایران را جلو خان کمونیستى کشور خود بکنند

زبان از سرحدات  اى قفقازى ترك راحت شدند،عده ول خودشان از شر آلمانهاى فاشیستیافت و بق
دروبند شده بود باین  انگلیس و روس و حسینقلى خانى شدن ایران بى آذربایجان که از زمان ورود قشون

دستان ورى را که یکى از هم سید جعفر پیشه.و حزب تودهء تبریز را مرکز قرار دادند دو استان وارد کرده
حزب توده،و از همان محکومین بخیانت بر ضد وطن،و نجات یافتگان غلط واقعات بعد ازشهریور  سران

،و بزور قشون روس وکیل دورهء چهاردهم شده،و مجلس وکالت او را ردکرده،و اصلا ایرانى  1320 
و  1 زدلیهء تبریچند نفر وافورى مانندجواد ناطق وکیل ع.بودن او هم مشکوك بود،بر آنها رئیس کردند

نگار،که اگر یکساعت وافورشان دیربشود پشت پا بهمه چیز میزنند و بعضى از شکم  آقازادهء روزنامه
ود را تمام کرده،و سر میراث که دارائى موروثى خ)نظام الدوله(زنهاى پاك باخته،مانند رفیعى بآب

اى مهاجر که در عهد مرحوم  اند،هوار شده است،و عده برده دخترهاى خود که از زن مرحومش میراث
پهلوى از قفقاز بایران آمده وشاید اسلاف آنها ایرانى بوده،ولى بواسطهء طول اقامت در قفقاز،اخلاق 

طلب طماع و مجهول  هاى جاه کفایت ماش بىاند،و خلاصه یک مشت از این ق کرده ایرانى را فراموش
  الهویه و
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آنها قرار داده و  کش،علم کمونیست را باسم دمکرات آذربایجان بلند کردند،و خود را پشتیبان راهزنان آدم
سهل است !ایران واداشتند آنها را مسلح نمودند و مرکز مجزائى از آنها ساخته و روبروى دولت مرکزى

هم وارد کرده،و در آنجا هم همین بازى را  جرینى را که مسلح کرده بودند،بخاك خمسهها و مها قفقازى
 .برپا داشته،و حتى بوسیلهء سران حزب توده،این بساط را بقزوین و همدان هم،تا حدى سرایت دادند

،و افراد مسلح آنها،باسم رهبر و فدائى بهرجا وارد میشدند،پست امنیه را یراق چین،و ادارات را تصرف
مردم آرام،بخصوص کسانى را که دارائى داشتند غارت کرده،و درمواردیکه مقاومت میدیدند،و حتى 



آمدند،و ازتاکستان قزوین به بالا،همه جا حتى در خاك  بهواى نفس هم از قتل و سفک کوتاه نمى
هاى  ها و مسافرین راتفتیش کرده،و اشخاص متعین مسافرین را به بهانه همدان،گذربگذر،اتوبوس

ها در کلیهء شهرها و  فجایعى که این راهزن.آنها را سروکیسه میکردند مختلف،عذاب میدادند و پولدارهاى
اند،داستانهائى دارد که براى هریک باید یک  آذربایجان و خمسه مرتکب شده دهات و قصبات

 !!نوشت کتاب

اراذل و اوباش قفقازى  یکمشت البته براى دولت ایران مشکلى نداشت که قشون باینجاها فرستاده،و این
مردمان بیگناه مسلط شده بودند،بدم  را که باسم ایرانى و نهضت آذربایجان بجان و مال و عرض و ناموس

میترایوز بدهد،و شر آنها را از سر مردم کشور بکند،ولى با قشون روس،که مانع حرکت آزاد قشون ایران 
ها نموده و برخلاف  یق معنوى و کمک مادى باین راهزنگونه تشو هاى اشغالى خود بود،و همه در منطقه

اى بروند،چه میکرد؟و چگونه باین مقصود  اى بنقطه سربازان ایران از نقطه پیمان اتحاد نمیگذاشت
 میرسید؟

فقط براى دولت یک راه باقى و آن این بود که با قشون روس،یعنى مهمانان ناخواندهءخود که 
جور فداکارى و  فاشیست متحد هم شده،و در مدت چهار پنج سال همهناسلامت،با آنها برضد آلمان 

را از میان بردارد،و آنهم خلاف  گذشت براى این اتحاد بعمل آورده بود بجنگد،و مانع این امنیت داخلى
 .مصلحت و توانائى او بود

  زندگى ایران هاى ربعساعت بدترین

تصور کنید مخبرین صادق . 1  خود راگذرانده استملت ایران در این روزها،بدترین ربعساعتهاى زندگى 
آذربایجان صبح که  که هیچ تردیدى درگفتهء آنها نباشد،براى شما خبر بیاورند که در دهات و شهرهاى

 بند،مثل تودهء هیزم،در تفنگ نوتازه از کارخانه درآمده ولى بى قدارىبینند م مردم از خواب برمیخیزند،مى
 

  ٤١١ص
  

آن درست کرده،و  اى از جوانها آنها را تصرف،و با طناب بندى براى پاره.گوشهء راه یا خیابان ریخته است
عنوان اینکه آیند،و آنها را ب دمکراتها مى بعد از چند روز مأمورهائى از طرف.خویش را با آنها مسلح میکنند

یا .بازیها براى خود افراد دست و پا میکنند میبرند،و با این حقه)؟(اید بزور براى قشون ملى تفنگ گرفته



اند،با کامیونهاى قشونى همین  سروپاکه بدست مهمانهاى عزیز شما مسلح شده مثلا یک مشت بى
یا !اند ه،و هستى او را غارت کردهرفته،و حاجى احتشام پیرمرد صد و چند ساله را کشت مهمانها،به لیقوان

پست امنیهء سراب هجوم آورده و رئیس پست مزبور،با اینکه بعلت نداشتن دستور اسلحه رازمین  به
یا در !اند پیچ کرده گذاشته و تسلیم شده است،این راهزنها دست و پاى او را قطع و افراد پست را گلوله

هاى  ا غارت کرده،و خود اورا گرفته،یک مشت از سکهمیانه بمنزل فلان عضو اداره رفته،خانهء او ر
یا !اند او را در جلو چشم زن و فرزندش کشته ترین وضع غارتى از خود او را بحلقش فرو برده،و با فجیع
و صدها از این قماش اخبار را بشنوید،و دولت شما  1 !اند دادستان زنجان را بجرم اداى وظیفه بدارآویخته

رفع این رجاله بازى داشته باشد و نتواند از آنها استفاده کند،چه حالى بشما  گونه وسیله براى هم همه
 دهد؟ مى دست

اوباش مجهول  ورى و غلام یحیى یا فلان من نمیدانم این آقایان که دستور این طرز رفتار را به پیشه
تصور میکردند،که سروصداى آنها  الهویه دیگر میدادند،چه فکر میکردند؟ایرانیها را هم مثل روسهاى بره

بازى کمونیست خواهند کرد؟زهى  حقه درنیامده،و در ظرف مدت کمى سرتاسر کشور را با این
نجات آنها این نهضت را  هاى خود،بدروغ براى این راهزن هاى آذربایجان که آقایان بدست رعیت!نادانى

هابودند که در همین اوقات،تا آنجا که میتوانستند حقوق مالکانهء ارباب و مالک  برپا داشته بودند،همان
 .هاى خود کرده بدر خانهء آنها میرساندند خود را بارالاغ

ن تراشى در ایران دشم بعقیدهء من،اگر رقیبهاى آقایان میخواستند براى مارکسیسم و حکومت فعلى روس
آقایان،در این یکى دو ساله،بدست خود و  کنند،بهیچ قیمت و زحمتى نمیتوانستند صد یک آنچه را که این

بقول پیرزنهاى دهاتى خودمان،باید اسفند !موقع نشناسى بر ضرر خود تدارك کردند حاصل نمایند،زهى
آویخت که از چشم بد محفوظ    »ببین و بترك«دود کرد که نظر نخورند،و بسرو بر آنها نظر قربانى و

 !!بمانند
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 زورش بخر نمیرسیدبپالان سیخک میزد

مجلس شوراى ملى هم،مثل ملا نصر الدین که زورش بخر نمیرسیدو سیخک الاغ رانى را تندتند بپالان 
کابینهء محمد ساعد،کابینهء بیات،و کابینهءاول حکیمى،و .،هر روز کابینهءوزراء را عوض میکرد ردفرو میب



بر فرض .ردندبر سر کار ماندند،و بزودى جاخالى ک کابینهء صدر،و کابینهء دوم حکیمى،هریک چند ماهى
زیرا باید قشون روس از ایران برود،تا بتوان !هم میماندند،با این وضع چه میتوانستندبکنند؟مسلما هیچ

ولى آقایان مثل قیر بزمین چسبیده و بنظر نمیرسید که تا روز آخر .ناهنجار داد سرانجامى باین اوضاع
 .پس از خاتمهء جنگ،خیال حرکت داشته باشند ششماه

را نامزد استاندارى آنجا  اش،احضار نموده،و هرکس رویه ار آذربایجان،را بواسطهء عملیات بىدولت استاند
اى تهران هم،مثل میمون،تقلید آنها را  هاى توده هاى ترکى تبریز از او انتقاد نموده،وروزنامه پاره میکرد،ورق

درپى حاصل میشد،این مهم به  که پىها  و در نتیجهء تغییر کابینه.درآورده،عین بیانات آنها راتکرار میکردند
وزیر اسبق را نظر بملایمت و متانتى که داشت،براى این کار  بالاخره،آقاى بیات نخست.افتاد مى تعویق

آذربایجان استاندارى پیدا  سزاوار دانسته،و روانه کردند و خوشحال بودند که بعد از هشت ماه،لامحاله
 .صورتى بدهدکرد،و شاید بتواند باین وضع ناگوار سرو

آقاى بیات مواجه  یک دو روزى.ولى کمیتهء مرکزى دمکرات تبریز قدغن کرد کسى بدیدن استاندار نرود
و اثرى  2 «خربا پیغام آب نخورد«.با دیوار،در تبریز ماند و آنچه بوسیلهء پیغام باین راهزنها خواند

فایده بود،دو سه روز بعد از  او هم با آن وضع بى که او را تهدید کردند،ماندن گذشته از این.نبخشید
 .ورود،با طیاره بتهران برگشت

کردستان مکرى  آقایان مؤسسین چون بعقیدهء خود کار تصرف شهرها و قصبات استانهاى شرقى و غربى
   هاى خویش انجام را هم بدست برآورده آذربایجان،و حتى خمسه
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را براى افشاى  هاى امنیه را بهر کیفیتى بود،منحل کرده بودند موقع داده،و پادگانهاى نظامى و پست
درست   1324 آذرماه   21 دیده،روز  مقصود اصلى،که آثار آن از عملیات قبلى آنها هم نمایان بود مناسب

آذربایجان را بدست این اوباشها عملى،و »خودمختار« ى بیات،حکومتروز بعد از دست بسر کردن آقا
چیز براى خود پیدا  جلس شورایملى،وزراء و همهحکومت خودمختارآذربایجان،م.اعلان کردند

وزیر؛و شبسترى رئیس مجلس شورایملى شد باین کیفیت دولتى که عجالتا حریم و  ورى،باش پیشه.کرد
رادیومسکو این .ونیستى روسیه بشود،از خاك ایران تشکیل گردیدو در آینده،جزو خاك کم جلو خان

تبریکات خود را نثار این نهضت  اى تهران هاى توده وتاب تمام بتمام دنیا فرستاده و روزنامه خبر را با آب



نمودند ولى دولت ایران منتظر سررسید موعدرفتن قشون روس است،تا تکلیف خود را با )؟(ملى
خبر و از این نهضت فرسخها گریزان  از مقاصد باطنى آنها بى روح اهالى آذربایجان ها که»خودمختار«این

 .است معین کند

در پیمان اتحاد زورکى که بین ایران از یک طرف،و روس و انگلیس از طرف دیگربسته شد،و دولت 
،متحدین باید آمریکا هم الحاق خود را باین پیمان عملا اظهار داشته مقرر گشته بودکه بعد از ختم جنگ

قشون خود را،باسرع اوقات از ایران خارج کنند،و منتها حد آن ششماه پس از خاتمهء جنگ تعیین شده 
اگر روح پیمان را در نظرآوریم،باید بعد از تسلیم آلمان و ختم جنگ در اروپا،دول متحد ما عملیات .بود

بر فرض اینکه میخواستند،ازتمام .کنندرا بلافاصله شروع کنند،و هرچه زودتر شرشان را ب تخلیهء ایران
  1324 آذر   18  مدت ششماههء منطوق قرارداد هم استفاده نمایند،شش ماه مدت پیمانى،در تاریخ

 .  دآم سرمى

و در اقیانوس کبیر و تا  ولى این جنگ مربوط باین حدود نبوده اگرچه،جنگ با ژاپون هنوز ادامه داشت
محور،و تا جنگ با او هم خاتمه  معهذا،چون ژاپون هم یکى از دول.آمد حدى جنگ محلى بشمار مى

یافت،ممکن بود جنگ را خاتمه نیافته تلقى کرد،پس باید همینکه جنگ با ژاپون ختم شد،دول متحد  نمى
،کشور ما را بالمره از قشون  1324 اسفند   11 موده،تا سرششماه،یعنى در تاریخ شروع به تخلیهء ایران ن

 .خود پاك کنند

  چنانکه،آمریکا و انگلیس همین کار را کرده،و حتى بعد از ختم جنگ در اروپا و قبل از
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اى  یات تخلیهختام جنگ با ژاپون،مقدار زیادى از قشون خود را از ایران خارج،و بعد از تسلیم ژاپون،عمل

 .خود را سریع نمودند

تخلیهء قطعى که دارد  پیمان دیگرشان،یعنى روسیه،مثل این است که بتاریخ ولى توجه کردند،که هم
زیرا هیچگونه اقدامى که دلیل برخیال ترك گفتن ایران باشد،از آنها مشاهده .نزدیک میشود،توجهى ندارد

تا «روسها جواب دادند»ما میرویم؛شما کى خواهید رفت؟«:ندپرسید که بالاخره،بزبان آمده تا این!نمیشود
البته این ماندن بیجهت در خاك دولت »!آخرین روز سررسیدتاریخ مندرج در پیمان؛خواهیم ماند

متحد،حقاموجب سوءظن دولتین،بخصوص انگلیس شد،و در بردن قشون خود قدرى پا سست 



یک  1324 اسفند   11 دو روز قبل از موعد،یعنى در هرحال،تدارك خود را طورى دید که یکى  کرد،ولى
آنها استعلام نمود،و  سها راجع برفتن قشونالبته دولت ایران هم که از رو.سرباز هم در ایران نداشته باشد

 .اسفند نداشت  11 اى جز انتظار  همین جواب را شنید و چاره

مدت سپرى شده،و  میشمرد که ایندولت ایران تمام خرابى اوضاع آذربایجان را تحمل میکرد،و روز 
آذربایجان البته »خودمختار« حالا در این ضمنها حکومت.موعد برسد و از این مخمصه خلاص شود

نوشتند  ترکى یعنى زبان رسمى حکومت خود مى هاى خود که بزبان پاره بدستور مؤسسین اصلى در ورق
حتى رادیو مسکو مندرجات آن را با اى تهران و ایزوستیا وپراوداى مسکو و  هاى توده و روزنامه

ها و چه لاف و گزافها نسبت بعملیات خود و چه  سرائى وتاب تمام ترجمه و تعبیرمیکردند چه یاوه آب
هتاکیها و رذالتهانسبت بحکومت مرکزى تهران معمول میداشتند؟قلم من از شرح آن عاجز 

ه آنها که در تبریز مانده و چه آنها همینقدرمینویسم ملت حقیقى بخصوص برادران آذربایجانى چ!است
اوضاع را  فرمائى مسببین این بتهران آمده بودند خون میخوردند و انتظار سررسید موعد تشریف که

 .ایها را کنارشان بگذارند میکشیدند که بتوانند حق این یکمشت خارجى و توده

مهمانان عزیزنرفتند،سهل است هیچ  رسید،ولى آقایان  1324 بالاخره این روز فیروز یعنى یازدهم اسفند 
ى اینکه دولت ایران مانستند و سفت و سخت سر جاهاى خود نشسته بودندو حتى برا برفتگارها هم نمى

مخاطبى نداشته باشد سفیر کبیر و تمام کارکنان سفارت آنهاجاخالى کرده بچاك زدند و دولت ایران را با 
وددر سفارت شوروى چه محلى از اعراب دیپلوماتیکى اف قفقازى که هیچ معلوم نب اف و یعقوب على

بطوریکه دولت ایران نمیدانست پرتست .دارند و چه ارزشى میتوان با فعال واقوال آنها داد،مواجه کردند
 !نقض پیمان بکى بدهد خود را در این

ى بعنوان دولت ایران،مدتى قبل از سررسید موعد تخلیهء ایران از قشون خارجى و در کابینهءاول حکیم
اى در این  از بین میرود هستهء قوه خارجى»سرخر«مقدمه چند گروهان بزنجان فرستاده بود که تا وقتى

رادیو .مانع حرکت آنها بسمت زنجان شده بودند آباد قزوین نظامیهاى روسى در شریف.شهر داشته باشد
پاى  اى تهران هم هاى توده نامهو روز!مسکو این اعزام نیرو را سبب ایجادخونریزى در تبریز اعلام میکرد

  این نغمهء ناموزون
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با این  اى هم کرد ضرب میگرفتند و رؤساى توده که حق حاکمیت ایران را در خاك خود انکار مى

و در این میان رقص آخوندلنکرانى از همه !!انداختند موسیقى وحشى در مجلس رقاصى راه مى
 .تر بود مضحک

  ملل متفق حسن استفاده ازجامعهء

امنیت که براى دفعهء اول تشکیل میشد  بالاخره دولت ایران تنگ آمده در کابینهء آخر حکیمى بشوراى
آنها بزنجان و  آباد قزوین گرفته مانع رفتن روس جلو قشون ایران را در شریف شکوه کرد که اولا قشون

ثانیا چرا با وجود سررسید موعد .دتبریز است و نمیگذارد دولت ایران امنیت را درکشور خود برقرار کن
جات خود،و  ها در روزنامه اى بر اثر همین اقدام توده.کند و مارا راحت نمیگذارد کشور ما را تخلیه نمى

 .و هزار لچرباو گفتند!رادیو مسکونظرم نیست کدامیک بتقلید دیگرى بیچاره حکیمى را مرتجع خواندند

هاى رادیو مسکو بموردتشخیص داده و جزو  درائى ود هرزهشوراى امنیت بث الشکواى ایران را با وج
 .دستور گذاشت،و از قضاء اولین نوبت هم راجع بهمین رسیدگى بود

ویشنیسکى معاون وزیر  ام حلاجى کامل آقاى از این جلد نوشته  207 چنانکه یکبار دیگر هم در صفحهء 
ف وزیر خارجه در این جلسه امى ازمولوتمق خارجهء روسیه را که در روز رسیدگى باین امر بسمت قائم

زیرا جاى این کار اگر خدا بمن عمر بدهد که  شوراى امنیت حاضر بوده است در اینجا مناسب نمیدانم
ولى،فعلا ولو بطور اجمال هم باشد .این شرح زندگانى را باین روزهاى عمرخود برسانم در آنجا است

 !ن مجلس بین المللى ناگفته بگذارماین آقا را در ای توانم نامربوطگوئیهاى نمى

شما مانع  در شوراى امنیت از آقاى ویشینسکى معاون وزارت خارجهء روسیه پرسیدند چرا قشون
گفت بجهت اینکه  عملیات قشون ایران در داخل کشورشان است؟با کمال خشم و غضب بروسى جواب

ربوط است؟شما در سرحدات م شوراى امنیت گفت بشما چه!باعث خونریزى در سرحد کشور ما است
شما بخواهد وارد شود از آنها نزع اسلحه  اى داشته باشید که اگر عدهء مسلحى بخاك خود میتوانید عده

ایشان نمیخواستند زیر باراین مطلب ساده که هر شاگرد مکتبى مدارس حقوقى .کرده سرشان بدهد
مترجم خود پرخاش میکردند که حتى نظرم نیست دراین مورد بود یا مورد دیگر ب.میداند بروند

درست ترجمه کند و از این جمله معلوم میشد ایشان زبان رایج این مجلس  مقصودشان را نتوانسته است
پس چرا باین زبان حرف نمیزدند؟معلوم نبودبهرحال .بین المللى راخوب بلدند که بمترجم ایراد میگیرند



قشون بفرستد و  میتواند بهر نقطهء کشور خویششوراى امنیت در این قسمت رأى داد که دولت ایران 
 .قشون دولت روس حق جلوگیرى و مداخله در این موضوع ندارد

این کار از کارهاى خصوصى بین ایران و روسیه ومربوط بشوراى امنیت :در قسمت دوم ایشان میگفتند
   ورى گفتند که از مزه و بقدرى پافشارى کرده،و درى!نیست
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معلوم شد که  امنیت مجبور شد در این باب هم رأى بگیرد و بعد از آنکه در نتیجهء رأىخارج و شوراى 
در مجلس شوراى ملى  اینکار از کارهاى مخصوص شوراى امنیت است،ایشان مثل آخوند لنکرانى

مقصود شما :سایرین چرا قشون خود را از کشورهاى دیگرنمیبرند؟نمایندهء انگلیس گفت:ایران،فرمودند
هاى یونان و هلند از ما  درست است که ما در یونان واندونزى قشون داریم،ولى خود دولت!استدولت م

ایشان گفتند،دولت ایران هم بااقامت .اند درکشور آنها بمانیم،وگرنه ما هزار باره رفته بودیم خواهش کرده
شون ما تشکر هم ق ما در کشور خود نه همین راضى است بلکه بموجب نامهء فلان تاریخ خود از اقامت

شد که پس این شکوه براى  زاده نمایندهء ایران متوجه شوراى امنیت بجانب آقاى تقى.کرده است
هاى  زاده چون باور نمیکرد که نمایندهء روسیه هم درشوراى امنیت مثل وکیل مدافعه چیست؟تقى

بعد موکول کرد که  خبرى نداشت،جواب را بجلسهء ناشى،در محاکم صلح،دروغ بگوید و از این نامه هم
 .تحقیق کرده جواب بدهد

قبر بزمین چسبیده  فرمائى آقایان نزدیک شده،و مثل دولت ایران در خلال روزهائى که موعد تشریف
که شما باید از مدتى پیش کار تخلیهءایران را شروع کرده باشید،پس کى :اى بآنها نوشته بود بودند،نامه

شویم،که  ما هم متشکر مى:دولت ایران جواب داده بود!ر موعدتشریف میبرید؟جواب داده بودند در س
  1  این تشکر ادعائى از اقامت قشون روس این تشکر بوده است.کنید هرچه زودتر کشور ما را تخلیه

ایران موضوع تشکر را آفتابى کرد،بوین وزیر امورخارجهء انگلیس و برنز  در جلسهء بعد که نمایندهء
کشور ایران از ما پذیرائى کرده !بابا وزیر خارجهء آمریکا بآقاى ویشینسکى قدرى نصیحت کردند که

است،ما نباید او را عذاب بدهیم ما هم آخرناسلامتى،تعهدى امضاء کرده،و در کنفرانس سران سه کشور 
   ویشینسکى!ایم دهحرفهائى ز
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طرز اقدام نسبت  شوراى امنیت،برحسب مقررات.میگفت و این شاخ و آن شاخ میپرید 1  ورى باز هم درى
توصیه کرد که بطور  بطرفین بدولت متعددى که ابتدان آن توصیهء ختم عمل بطور مسالمت است

خصوصى،قضیه را حل کنند ولى شکایت ایران از دستور خارج نشودتا نتیجهء آن در جلسهء آینده،که 
 .شد معلوم گردد سه ماه بعد منعقد مى

رسمى خالى کرده  ولى دولت ایران باکى مذاکره کند؟روسها که سفارت خود را در تهران از اعضاى
وزیر اعلام کرد که حاضر است خود بمسکوبرود،و توصیهء شوراى امنیت را  بودند،آقاى حکیمى نخست

کردند،و حکیمى را براى دفعهء  سرائى آقایان در رادیو مسکو یک مشت یاوه.عملى کند
 .کابینه مجبورا استعفا داد.خواندند»مرتجع«دوم

أى شوراى امنیت را دانستند ر ایشان هم مثل آقاى حکیمى،صلاح.وزیر شد جناب آقاى احمد قوام نخست
عملى کرده و خودشان سفرى بمسکو بکنند،و کار را سروسامانى بدهند،و بلافاصله بعد از معرفى کابینهء 

ولى هیچ .او فرستاده بودند بجانب مسکو عزیمت نمودند اى که مسکویها براى خود بمجلس با طیاره
فاتى و اظهار مودت بیشتر از گذراندن نشده،و در این ملاقات جنبهء تشری توافق مثبتى بین طرفین حاصل

آن روز مدت  فرداى.وزیر با دست خالى مراجعت کرد در هرحال،نخست.منظور نظر بوده است اصل عمل
 .دورهء مجلس سرآمده،و قهرا تعطیل گشت

 !صلح بز و کلم

این گربه ،نتیجهء  1325 بالاخره بعد از چند روز سفیر کبیر شوروى وارد تهران،و در دههءدوم فروردین 
اى،بمدت پنجاه سال راجع به نفت شمال،بین سفیرشوروى و  نامه شد،وموافقت رقصانیها ظاهر

کند،و منافع آن بالسویه  وزیر ایران گذشت،که دولت شوروى نفت شمال را بخرج خود استخراج نخست
وم پنجاه درصد،و بیست و پنج ساله د بین دو شریک تقسیم شود،و تا بیست و پنج سال اول چهل و نه

باشد،و مقرر شده بود که پس از تشکیل مجلس شوراى ملى  درصد سهام آن،بعنوان حق الارض مال ایران
که منتها تا هفت ماه دیگرصورت خواهد گرفت لایحهء آن باید از طرف دولت ایران بمجلس پیشنهاد 

   دولت.شود
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رفتار خواهد )؟(ربایجانیها بطورمسالمتایران هم با آذ.روس قشون خود را بزودى از ایران خواهد برد
 !!کرد

بموجب آن بدو استان  اى براى کار آذربایجان از هیئت وزراء صادر شد که بعد از چندى تصویب نامه
 !آذربایجان اختیارات داخلى داده بود

تیارات که خیلى زیادتر از اخ نامه بدو استان سه و چهار،یعنى بتمام آذربایجان،اختیارات محلى این تصویب
بود،میداد که باید در مجلس آینده مطرح و  قمرى  1325 مندرج در قانون متروك انجمنهاى ایالتى 

قبل از تصویب مجلس قانونى نبود،و دست دولت را در  اگرچه اجراى این تصویبنامه.تصویب شود
اند تنها براى بست،ولى ممکن بود تصور شود که مجلس آینده که ناگزیر نمیتو عملیات دولتانهء خود مى

قائل شود که بسایر ایالات و ولایات ندهد،بعنوان اصلاح قانون انجمنهاى ولایتى و  آذربایجان حقى
بطور تساوى از  براى کل کشور قانونى وضع کند،که تمام استانهاى کشور،اعم از نفع یا ضرر،لامحاله ایالتى

 .ماندنخوردگى کل کشور محفوظ ب آن برخوردار شوند و تمامیت و دست

از  در حقیقت این توافق مانند صلح بین میش و گرگ بود،که اگر دولت روس دست
آذربایجان میکشید،و منبعد از مسببین ظاهرى آن معناو مادة تقویت »خودمختارهاى«تحریک

ولى روسها درتخلیهء ایران از قشون خود خیلى به .نمیکرد،ممکن بود کار را سروصورت گرفته تلقى کرد
که اختیارات داخلى آذربایجان را از آنچه »خودمختار« دولت)وزیر نخست(وزیر و باش  یرفتندتأنى پیش م

که روسها بودند محدودتر میکرد،خیلى مناعت بخرج میداد،و بخوبى هویدا بود  آنها براى خود اعلام کرده
سنیهء تعدى،که روح و جان رژیم حکومتى آنهاست در این معامله که اصل آنرا هم  به سنت

بودند،چون  بوسیلهءاقامت نامشروع قشون خود در ایران،و در حقیقت بتعدى و زور و ظلم تحصیل کرده
مر آذربایجان را نمیخواهند سهم ایران،یعنى تسویهء ا.اند نامهء نفت را بجیب زده سهم خود یعنى موافقت
 .وزیرى آذربایجان ازاین راه است هاى باش بپردازند،و این رعونت

دولت ایران با کمال متانت و درونه منتظر تخلیهء خاك خود از قشون روس است،که ناچار بهرجان 
ونخواه بایدخاك ایران را ترك گویند،تا بعد براى  کندن هست،تا روز جلسهء آیندهء شوراى امنیت،خواه

کنند،و  توانند در بردن قشون خود توانى و تراخى مى بیندیشد،ولى روسهاتا مى)؟(ر آذربایجان تدبیرىکا
که وقتى قشون تراشیدهء خود در آذربایجانند، 2  تقویت مادى حکومت قلابى بخوبى پیداست که مشغول

  خود را از
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تصویبنامهء هیئت  نشاندهء آنها بتواند سرپا بند شود و سر باطاعت کنند،این حکومت دست ایران خارج مى
 .وزراء درنیاورد

چنانکه وقتى بالاخره این روز فیروز رسید،هنوز هم کشور ایران را در هیچیک ازنقاط خالى نکرده بودند 
ازآذربایجان هم ظاهرا رفتند،ولى چون دولت ایران .ن و جابجا شدن شروع کردندکه از این روز تازه برفت

بود،براى آنها مانعى نداشت که افراد و افسران خود را با تغییر لباس،و  اطلاع از این قسمت کشور خود بى
کرده  ستفادهوزیرى آذربایجان بتواند از آنها ا اسلحه در آنجا نگاهدارند تا در موقع لزوم باش زمین گذاشتن

 .برضد دولت مرکزى بطغیان خود ادامه بدهد

بعد از دو ماه و پنج روزاقامت نامشروع،آنهم با   1325 بالاخره خاك ایران در شانزدهم اردیبهشت سال 
ها دیرتر  آنهم،بجهت همین تأخیر و مماطله البته اعلان رسمى.این کیفیت از قشون روس ظاهرا پاك شد

چنانکه در روزى که .نمایندهء ایران رسیدآقاى حسین علا  شوراى امنیت بجناب از موعد افتتاح جلسهء
کار ایران مطرح شد گرومیکونمایندهء روس باز هم بدروغ اظهار داشت که خاك ایران را ما تخلیه 

آقاى علا جواب گفت،تاکنون تخلیه نشده و .نامهء ایران از دستور خارج شود ایم و بایدشکایت کرده
ورى  باز در اینجا هم گرومیکو بسنت سنیهء کمونیستى،قدرى درى.نه بمن خبرى نرسیده استدراین زمی

بالاخره کار  در فاصلهء دو جلسه،بعد از آنکه.گفت و شوراى امنیت موضوع را بجلسهء بعد موکول کرد
تخلیهء ایران با همان وضع ناقص سروصورت گرفت،خبر آن بآقاى علا رسید و درروز جلسهء بعد 

 .در اینجا باز گرومیکو اصرار داشت که اصل شکایت ایران مسترد شود.م شداعلا

آقاى حسین علاحقا جواب .شوراى امنیت پذیرفته شدن این تقاضا را موکول بتقاضاى نمایندهء ایران کرد
وریهاى خود میخواست کار  گرومیکو باز هم با درى.من چنین مأموریتى از طرف دولت خود ندارم:گفت

گوئیهانداد و بث الشکواى ایران در دفتر شوراى  ولى شورا گوشى باین یاوه.ده وانمود کندرا ختم ش
اماروسها بخوبى دانستند که تمام ملل عالم از این رفتار آنها .امنیت ماند و مطلب بهمین جا ختم شد

کار عصبانیند و بخوبى حس کردندکه باقى گذاشتن شکایتنامهء ایران در دفتر شوراى امنیت براى 
شد این بث الشکوى  آذربایجان است،زیراتا اینکار بسامان نمیرسید،حقا شکایت ایران باقى میماند و نمى

 .یافته دانست را خاتمه



بین المللى،و منطق نفهمى  طرز صحبت و ورود و خروج این روزهاى نمایندگان روسیه،در این مجالس
سر دیوارهاى گوشتى،یعنى افراد قشون سرخ  تآنها واقعا بسیار مضحک،و مثل این است که فقط از دول

اند بوده،که این فتح براى عالم بشریت حاصل شده  رفته نمى ها جز براى مردن باین جنگ که بیچاره
هاى سیرك خود را  مثل دلقک.هاى خود مرعوب کنند شتلماا ملل عالم را ب ئى میخواهند تمامگو.است

موضوع  منطق نفهمى در سوءظن تظاهرهاى بسیار خنک بىآرایند و گذشته از  مى بلباس عجیب و غریب
  محل شوراى(میکنندموضوع درخت صنوبرى که محاذى اطاق کار مولوتف در قصر لوکسانبورك
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که مبادا کسى  در این   ایشان لاینفک)؟(مستحفظ)؟(اتفاق افتاده اظهارات ژنرال)وزیران خارجهء چهار دولت
این .آورد کس را بخنده مى بالاى درخت رفته،سوءقصدى نسبت باین مرد عزیز بکندداستانى است که همه

از آن بخوبى »الخائن و خائف«و یا اصل مسلم»تخالف تشهر« هم یکى از وسائل انتشارى آنها و اصل
 !هویداست؟

  یا لجام گسیختگى ىخودمختار

بینى  ولى چنانکه پیش.طبعا پیش میآمد بارى،بعد از تخلیهء خاك ایران از قشون روس،مسأله آذربایجان
ها و تخلیهءخاك  میشد،گذشته از سابق،در این یکى دو ماههء فاصلهء بین گذراندن موافقتنامه

ورى کرده،و سران  مختارى آذربایجان،یعنى پیشه-وزیر این خود باش   ایران،روسها بقدر لزوم باد بآستین
اى کامل نموده بودند که عمقلى و اتباعش  خویش را باندازه آرائى حزب توده هم بعقیدهء خود صف

 !آنها را محدود میکرد،سر فرود نیاورند»خودمختارى«بخوانند و بتصویبنامهءدولت که   1کراقلى

و شبسترى رئیس مجلس )؟(»وزیر باش«ورى بالاخره،چند نفر از سران این حکومت قلابى،مانند پیشه
براى مذاکرهءمواد تصویبنامهء دولت،با طیاره بتهران و یکى دو نفر دیگر،التفات فرموده،)؟(شورایملى

هاى گل و  فروش و حمال مزدور و دسته روز ورود آنها،سران حزب توده بایکمشت پرتقال.آمدند
این مزدوران خارجى را بدست مریزاد جدا کردن آذربایجان از پیکر »باد باد و پاینده فریادهاى زنده
  !دطیاره استقبال کردن ایران،در میدان



متمردین متکى بخارجه را در  وزیر را بیامرزد،که محل اقامت این باز خدا پدر آقاى احمد قوام نخست
داشته بود،و الا سران حزب توده حاضر بودند  خارج شهر معین کرده،و افراد را از ملاقات آنها ممنوع

  اشخاصى مانند آخوند لنکرانى،را
_____  

کراقلی گفتن کنایھ از . شھناز شور است و در دستگاه ماھور ھم گوشھ ای باسم کراقلی ھستگریلی یا گرایلی یکی از آوازھای ) ١
 .سربالاحرف زدن و مثل ترکی گفتن در مواردیکھ کسی حرف بی منطقی بزند استعمال می شود
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و دوره گلها بفرستند،و آنها را از منزل بیرون کشیده سردست بگیرند  با یکمشت عمله بدر منزل این دسته

اى براى رادیو مسکو تحصیل کرده،و این آدمکشان و راهزنان را از آنچه  بگردانند،و باز موضوع تازه
 !ترشان بکنند بدستور خارجى جرى شده بودند جرى

نامهء دولت را  مواد تصویب بالجمله آقایان بعذر اینکه ما از طرف نمایندگان ملت آذربایجان اختیار قبول
مطرح کنیم ازپذیرفتن استنکاف کرده پس از چند روز )؟(مجلس شوراى ملى خودنداریم و باید در 

 .مصرف در تهران،به تبریز برگشتند اقامت بى

بار مظفر  این.نشد نامهء دولت که قبلا هم معلوم بود،البته مجلس شورایملى آنها راضى باین تصویب چنان
و نمایندهء مثل »فکیف نفرح باولاده ما فرحنا بابلیس«که مظهر 1  فیروز،یا بقول مجلهء صبا جناب بوقلغالک

است و بمفاد یتشکل »ایم که ازاولادش توقع داشته باشیم از شیطان چه خیرى دیده«معروف فارسى
ید ضیاء الدین بوده و چندى بود که براى حزب توده دایره نم سابقا طرفدارس...و...باشکال مختلفه حتى

فرمائى این آقا را براى این مقصود،رادیو تهران  این معما را حل کند و تشریف میکرد،به تبریز رفت که
کره را «ولى چه فایده؟ایشان رفتند و.باجنابهاى مکرر بیمورد،در جلو اسم ایشان،بسمع تمام مردم رساند

حکومت قلابى آذربایجان جز یکى دو فقره  نامهء جدید ایشان با سران موافقت.و برگشتند« 2 یاق کردند
یاراتى وزیر باستاندار ومجلس شورایملى بانجمن ایالتى،هیچ تغییر اساسى در اخت تغییر اسم،از قبیل باش
زبان ترکى زبان رسمى و اختیار .مختارى خویش اعلان کرده بودند،نیاورد- که آنها قبلا براى خود

استاندار و رؤساى دوایر و حکام جزء با آنها و امنیهء آنها هم همان فدائیان خودشان  تعیین
بازى و  حقه نیک تغییر مختصر بسیار ناقابل دیگرى هم بوجود آمد و آن رسمى شدن ای!چرا.ماند باقى



این تجزیه را که تا اینوقت  زیرا دولت ایران.عصیان بود،که آبروى دولت ایران را در نزد سایر ملل برد
شناخت اگرچه بدون تصویب مجلس،ولى در هرحال،ولو موقتا پذیرفته،و مجلس آینده را با کار  نمى

 .اى مواجه کرده بود ختم شده

 ودند،مجلس آینده را هم با کمال سهولت،آورده ب گذشته از این،با وضعى که پیش
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وتمام  اى دورهء چهاردهم،انباشته،بر خر مقصود که تجزیهءتام میتوانستند از همان قماش وکلاى توده
گذشته از کار نفت،که  در این صورت.آذربایجان از ایران،و گذراندن نفت شمال است سوار شوند

از گردهء «و برگشت نداشت،مرد میخواست که آذربایجان راجزئیات آن بر ضرر دولت ایران تمام میشد 
بایران بچسباند،و از تجزیه تا الحاق آن بروسیه،با رژیم  و دو مرتبه« 1 این خر شیطان پائین بیاورد
 !!چه پرتگاه مهیبى؟.مشغول اجرایش شده بودند،یک قدم بیشتر نبود گرمکمونیستى که در آنجا گرما

از همین   153 همانطور که در صفحهء 2  دانستم که این گربهء مرتضى على ولى من مأیوس نبودم،و مى
ه،و صحیح و سالم،روى چهار نى کرده بودم،دم خود را از دم این شتر بزودى جداکردبی جلد سوم پیش

 .افتد آید و فورا راه مى دست و پا،بزمین مى

به جناب آقاى عمو .)اگر بجرم فاشیستى اسمش را عوض نکنند(در همین روزها،روزى از کوچهء برلن
گفت .بینى؟گفتم درست میشود مى گونهوضع کشور را چ!بمن گفت عمو جان.ابو القاسم فروهر برخوردم

گفتم خداى ایران بزرگتر از آنست که !داشته باشیم جانى براى آن باقى نمانده که امیدى به بهبودیش
کاریها  گذشته از این،اوضاع عالم هم دیگر اجازهء این کثافت.را بلع کنند بازیها،آذربایجان بتوانند باین حقه

 !!با کل دنیا خراب میشود،یا سرپا و مستقل و دست نخورده میماندیا ایران .دهد هارا نمى و شیادى

 آنروزهاچه خبر بود

تصور میکرد بتواند سران حزب توده را  وزیر،که در همین روزها بود،که جناب آقاى احمد قوام نخست
سابق بسازد رفتار  راهبرى کرده،و از آنها مردمانى منطق فهم و وطنپرست و عاقل رهبرى،یا بهتر بگوئیم

وزیرى جناب آقاى صدر،بعلت سیاست یکطرفى آن کابینه بجاى آورده،و خود  آنها را در دورهء نخست
وزیرى هم،شاید اکثر،او را با کارهاى ختم  را بیشتر متمایل بآنها نشان داد،ومظفر فیروز معاون نخست

میتوانستند از این  ها تمام میشد،مواجه کرده،و این آقایان هم تا اى شده که اکثر آنهابنفع توده



هاى آنها،تا ممکنشان بود ازتجزیهء آذربایجان  روزنامه.سوءاستفاده کرده،و خر خود را درازتر بستند وضع
که حقا با این دمکراسى قلابى که  هائى و روزنامه.تحسین و ترویج کردند)؟(و پیشرفت این نهضت ملى

ا واقع شده،و حتى افرادیکه هیچوقت و دست خارجى در آن هویدا بود،ضدیت میکردندطرف حملهء آنه
   اى از جادهء استقامت در هیچ دوره
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افترا و هتاکى  هاى آنها واقع گشته،از انواع و ملیت خارج نشده بودند،مورد بیمهرى آقایان و روزنامه
محاکمهء جناب آقاى حسین  نسبت بآنها کوتاه نیامدند،و در این زمینه،کار را بجائى رساندند که

در جلسهء شورى حقا اظهار داشته بود که  علا،نمایندهء دولت ایران در شوراى امنیت را هم بجرم اینکه
نامه از دفتر جامعهء ملل،بمن نرسیده  هنوز خبر تخلیهء قشون روس از ایران،و اجازهءاسترداد شکایت

شون بآذربایجان،و زاده،که در موقع قصد دولت ایران در فرستادن ق تقى است خواستند،و بجناب آقاى
ممانعت روسهادر مجلسى،در لندن،بقول سعدى تمثل جسته،یا صنعت اتفاق بکار بسته،و گفته بوداین 

را رها )و غلام یحیى ورى پیشه(بندند و سگ را مى)قشون ایران(آقایان،یعنى حکومت شوروى،سنگ
نه سر پیاز و نه «شش ساله سهل است مراهم،که در این پنج.میکنند،هزار لچر گفته،او را مرتجع خواندند

ام،البته بجرم انتقادهائى که،از ترکى گفتن تبریزیها،در جلدهاى  هیچیک نبوده،و در کنجى افتاده»  ته پیاز
پروا  ا تجزیهء آذربایجان از ایران مخالفت خود رابىکرده،و در این جلد،ب»زندگانى من شرح«اول و دوم

التفاتى آقاى  حتى،من بافتخارخاص بى.محروم نگذاشتند»مرتجع«ام،از اعطاى این لقب نوشته
هم نائل شده ایشان در رادیو تبریز و روزنامهءترکى خود،مرا باین لقب سرافراز کرده )ورى پیشه(وزیر باش

 .به تکرار قول ایشان پرداختند»مع شیئى زاید«خود، هاى نامهها در تهران،در روز اى سپس توده

هاى  همین روزها بود که آقایان سران حزب توده،جمعى سورچرانهاى افراد خود راکه براى پذیرائى
هر مهمان که باشد سر ببرند جگرشان لک  دهاتیها که واقعا حاضرند مرغ منحصربفرد خانهء خود را براى

زنى خیار و آبیارى غله،رعایاى  کارى و وجین رستادند و در بحبوحهءصیفىزده بود،بدهات اطراف ف
من .بیچاره را اینسر و آنسر کشیده،و ازکار و زندگى بازداشتند،و با زور باین بدبختها کارت حزبى دادند

آقایان  خیر ندارم،تنها مباشر ملک استیجارى من در ورامین سه هزار تومان خرج سورچرانى از سایر دهات
 .کارى رعیت بزراعت وارد آمد شاید قریب بیست هزار تومان خسارت کم.کرد



ام،در اینجا  داشته براى تنوع بد نیست،صحبتى که در این زمینه،در یکماه قبل با یکنفر از رعایا در ورامین
 .نقل کنم

  رعایاى ورامین مصاحبه با یکى از

ده بروم،رفقا را با مباشر براى سروکار  وقتهر.رفتن من بده بیشتر براى گردش است نه کار محاسباتى
از تماشاى یک مزرعهء برومند  من.داشتن با رقم وعدد،در منزل میگذارم و خود پیاده بسر زراعتها میروم

اندازه کیف میبرم که از یک باغ گلکارى و تمام عملیات زراعتى،از شیار و  خیار،در وقت گل و بار،همان
   بذرافشانى
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براى من  زمینى،همه کوبى و کندن سیر و پیاز و چغندر و کلم و سیب و درو و دسته و خرمنزنى  و وجن
هاى خربزه و  اتفاق افتاده است که دو سه ساعت در میان کردهاى بادنجان و خیارو پشته.تفریح دارد

ومندى یکى تحت نظر گرفته،و تناسب بر ها را یکى هندوانه و مزارع گندم و جو و حبوبات گشته،و بوته
که هیچ خسته  ام بدون این وقوع آن در کرد و پشته دقت کرده بار و سنبل و دانهء آنها را با بوته و محل

شوم،اگر گاهى رعیت وکارگرى هم در سر زراعت ببینم،و از او توضیحاتى بخواهم که نور على نور 
 .است

دفترى،بموجب عادت خود  ارهاىدر یکماه قبل بده رفته بودم،بمجرد ورود بخانه،و مشغول شدن رفقا بک
درآورده،و هراکشهاى آنها نسبۀ بلند هم شده  گندم و جوهائیکه تازه کاشته و سر از خاك.براه افتادم

بعضى جاها کارگرها مشغول بذرکارى،و گاوهاى خود .ترتیب میداد بود،منظرهء زیبائى براى لذت باصره
رافشانى خلاص گردد،گاویار مشغول شیار زمین بودند که وقتى سربنه از بذ اى واداشته را در گوشه

آب  کشى زمین کشته اشتغال داشتند و در بعضى نقاط آبیارها مشغول اى بماله بمرزکشى و پاره برخى.شود
بهمین تماشاها  یک دو ساعتى وقت من.خلاصه تمام صحرا پر از سعى و عمل بود.دادن زمین بودند

بودند،نزدیک رفتم،چقندرها خیلى  رگرها مشغول چقندرکنىکا.گذشت،آخر کار به مزرعهء چقندر رسیدم
چقندر شما خوب نیست؟سربنه دست از کار کشیده،بیل خود  از آنها پرسیدم چرا امسال.خوب نشده بود

 :را بشانه تکیه داده گفت



تمام فصل بهارو موقع کار،گرفتار این .امسال ما نتوانستیم بزراعت برسیم.همینطور است که میفرمائید
یکروز .آمدند،ما را از کار بیکار میکردند اى اینجامى هر روز بیک بهانه.بودیم)لعنتى(هاى نعلتى اى ودهت

فردا باز از راه  پس.شده است؟بیائید کارت حزب بگیرید چه.آمدند؛همه را جمع میکردند مى
گر وارد دو روز دی.اند،شما هم باید بروید میرسیدند،براى چه؟امروزهمه بلوك باقرآباد جمع شده

آیند،اگر شما نباشیدخوب  میشدند،دیگر چه واقع شده است؟در شهر ورامین از چهار بهنام خلق مى
 .بازى ورگذار شد دردسرتان نمیدهم،سه ماههء بهار ما تمامش باین توده.نیست

  آنها را دایر میکرد،دیگر    حالا خدا پدر ارباب نصر اللهّ را بیامرزد،که سورسات
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 .آقایان کنیم انگل ما نمیشدند،وگرنه باید دیزى و کرسى و لحافمان را هم بفروشیم،خرج مهماندارى

ى خورش ادبى میشودآروق میزدند بو ها،هنوز دستشان تا مچ توى پلوى ارباب بود،و اگر بى اما این نعلتى
که از سر سفره پا میشدند،ما را  آمد با وجوداین همین مرغى که ارباب بهشان خورانده بود از گلویشان مى

ارباب نصر اللهّ چکاره است که بشما امرونهى !ندهید جمع میکردند و میگفتند گوش بحرفهاى ارباب
این ده مال !تأجرى،نه مالکىخرمن دیگر نه مباشرى خواهد بود،نه مس تا سر همین!کند؟مالک شما هستید

همانطور که در دهات خالصه اینکار را !آئیم قبالهء بنهء هرکس را میدهیم دستش مامى.شماست
رعیت هم دور از جناب،مثل حیوان میماندو شریک !ایم،در اینجاها هم که اربابى است،خواهیم کرد کرده

او گوش نکنیم؟او  میگوید که بحرفمگر ارباب نصر اللّه چه !نکن است،و هیچ فکر نمیکند که بابا
اینها راست هم بگویند،و قبالهء فردیس  میگوید خیارتان را وجین بزنید،گندم و جوتان را آب بدهید،گیرم

ها نگذاشتند ما  آباد باشد بهتر است یاخراب؟آقاى من که شما باشید،این نعلتى را هم بما بدهند،فردیس
ا بیامرزد که این آخرى رفت این تخم چقندر را براى ما باز خداپدر ارباب ر.بهیچ کارمان برسیم

اش  نتیجه!بد وجین کردیم!بد آب دادیم!دیر کاشتیم!فایده،وقتش گذشته بود ولى چه.گرفت
  1 «یکى بود یکى نبود است«چقندرهاى دو سه سیرى شده،و آنهم همین

صد و پنجاه تومان  اى هزار تومان خیار میفروختیم،امثال حساب همه دست شماست،ما هر سال هر بنه
آتشى که اینهاامسال توى این ولایت سوزاندند،شمر !بینید اینهم چقندر کاریمان است که مى.خیار نداشتیم

الهى آب بدود،نان بدود اینها !ا ریشه شانا بکنداى خد!کند بصحراى کربلا نسوزانده است،اى خدا نعلتشان



اینهم کار بود که امسال دست ما دادند؟که من ندانم،حالا تا شش !بهش نرسند دنبالش بدوند،و هیچوقت
هایم را با چه  و بچه هایم را با چه بپوشانم؟سر سیاه زمستان،هزار درد و مرگ خودم آزگار دیگر،بچه ماه

اندازى میکنید،مساعده میدهید،اگر یک -د که هروقت ما معطل شویم کار راهدوا کنم؟خدا بشما عمر بده
 !آدم دست خشکى بودید کار ما امسال زار بود

باز هم خدا پدر قوام السلطنه را بیامرزد که سر خرمنى،یک حکومت نظامى فرستادشهر ورامین،راه و پاى 
   راىها را از دهات برید،و الا با تدارکى که اینها ب این نعلتى
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درست کرده  این نعلتیها تازه واسمان باشگاه!ما دیده بودند،ما این دو من گندم و جو را هم نداشتیم
از شما میپرسم رعیتى که از صبح تا شام توى بیابان کار کرده است،و باید برود شامشا بخورد و !بودند

حرفهاى هشت من یک قاز بگوید و  1  سگ بخوابد،باشگاه میخواهد چکار؟اگر برود تو باشگاه و تا بوق
خوابى شب  بشنود صبح چه وقت پا شود؟وقتى هم پا شد،چه وقت سر کارش برود؟و با خستگى و بى

 ..؟ 2 چه زرى بسیم ببافد

کنم تا عصر هم  اى،بقدرى زیاد است که اگر بایستم و گوش من دیدم،دل پرى مؤمن،از توده و توده
هاى حزبى را چکارش  کارت رانى خود ادامه دهد،حرف او را قطع کرده گفتم حاضر است،بسخن

کارت چه؟حزب چه؟کشک چه؟پشم  3 ریز یشد،انداختیم توى آبادبى م ادبى میشد،بى کردید؟گفت بى
میان،میخواستند براى انتخابات هم جاى پا قرص کنند که  در این!چه؟اینها همه تلکهء سورچرانى بود

گفتم پس حالا که اینطور است،در کندن .ایم مکرات ایران کارت گرفتهاز د شکر خدا،نماسید،ما همه
از  گفت آسوده باشید چیزى را که خدا داده باشد،نمیگذاریم.کنید که تلف و تفریط نشود چقندرها دقت

 .وقت گذشته بود،من یکسر بمنزل برگشتم.بین برود

اندازى شاید بوسیلهءمدعى العموم هم  هم در همین روزها بود که آقایان نمیدانم بچه بهانه و چه پشت
بحبس رسمى انداخته،سهل  فکر و هم حزب خود توانستند مردمان شریف آبرومند را،بدون هیچ گناه

بسازند،و براى حصول این  است از مرکز حزب خود چیزى نظیر دایرهء استنطاق شهربانى
بباد کتک گرفته،و بمرکز خود میبردند ها را  مقصود،حمالهاى خود را بسر مردم آبرودار میریختند،وبیچاره

هاى آنها،بدروغ و ذکر چیزهاى نچسب،بدبختى را که گرفتار  و آنها را حبس میکردند،و فرداصبح روزنامه



و هتاکى شده بود،به تعقیب قانونى تهدید مینمودند که بدین وسیله،این حبس  این توهین
  .را در دلها جاى دهندارتکابى خود را از بین ببرند و رعب توده  غیرقانونى
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که قدرى آرام بگیرند؛و  در همین روزها،و قدرى بعدتر بود،که نمیدانم براى دم جا دادن بحزب توده
وزیر سه نفر از  راظاهر سازند،در هرحال،نخستیا براى اینکه بیشتر هویت خود   خیلى توى خشتها ندوند

هاى پیشه و هنر،و بهدارى و فرهنگ  عمائد سران این حزب،اسکندرى ویزدى؛و کشاورز،را بوزارت
دارو  خانه کارى که کردند،بیرون ریختن بعضى از اعضاى قدیمى سابقه آقایان،در این سه وزارت.گماشت

هم براى این  حتى برخلاف مقررات مالى حقوقهائى اى بیسواد خودرو،که وارد کردن یکمشت توده
هاى آنها این هنر و  سابقه برقرار کردند،و از محلهاى غیرمجاز بآنها پرداختندو روزنامه بیسوادهاى بى

 .وتاب مینوشتند وبرخ مردم میکشیدند شجاعت و شهامت وزراى خود را با آب

حیثیات خود  سم استاندارى را مخالفوزیر آذربایجان که ا در همین روزها بود که آقاى باش
استاندارى آذربایجان پیشنهاد کردند  میدانست؛ظاهرا از این شغل بر کنار رفته؛و سلام اللهّ جاوید را براى

اى جز قبول استاندار پیشنهادى آنها  و دولت هم که بموجب موافقتنامهء آقاى مظفر فیروزچاره
،از  2  سبیل تانداران عادى،که باید این حقوق هم بعنوان باجنداشت،با حقوق و فوق العادهء چند برابراس

 .را تصویب نمود)؟(استاندار قانونى مرکز پرداخته شود این

املاك مالکین »حکومت خودمختاراین «ام، در همین روزها بود که بطوریکه سابقا هم اشاره کرده
آنرا اعم از سهم مالک و  را،بعنوان تقسیم بین رعایا بدون هیچ عوض و تشریفات ضبط کرده،غله

هاى  زده و بیخرجى،بتهران روآوردند،خانه غارت رعیت،براى روسها فرستادند و مالکین بیچارهء این استان
 .مهاجرین قفقازى گشتدروغین شد،و مسکن  آنها هم مورد ضبط این دمکراتهاى

دمکراسى را بسمع  در همین روزها بود که تبریز هم رادیوئى پیدا کرد که هرشب اخبار این حکومت
هاى  و رادیوى مسکو و روزنامه عالمیان میرساند،و تهران را بفدائى و قزلباش حکومت خود میترساند

را با تحسین فراوان منتشر کرده و سرایت این  اى تهران جعلیات این حکومت تجزیه شده از ایران توده
  .گوئى میکردند شقاقلوس وحدت ملى را بتمام ایران آرزوو پیش
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ن،افرادیکه هیچ هاى دولتى بخصوص درمازندرا در همین روزها بود که بوسیلهء حزب توده،در کارخانه
مزد روزانهء خود را که مبلغى بر آن )؟(ها هویت آنها معلوم نبود بجاى عمله جایگزین شده و این عمله

افزوده بودند میگرفتند و راست راست راه رفته؛واین سر و آن سر بمب چال کرده و سرتاسر مازندران را 
و گاهى هم براى نمایش،در حضور  و دعا بدوام حزب توده میکردند میدان نهب و غارت خود نموده

آمده )؟(سایان که ازطرف کمیته مرکزى کارگران بین المللى براى تماشاى این نهضت کارگرى لوى
بودرژه میرفتند و بواسطهء تحریکات سران توده،روسا و مهندسین کارخانجات دولتى را تهدیدمینمودند 

ها که  چاپیدن کارخانه نتظارى جز رسیدن موقعبازیها زمام حکومت را در دست گرفته،و ا و با این حقه
اتفاقاتى که بعد از اینهادر گیلان و گرگان و .ها خیلى نزدیک بود نداشتند اى بگفته توده

ها را که خیالات جهنمى وسیع براى این  اى توده هاى تخریبى مازندران،بخصوص در زیراب رخ داده،نقشه
هاى خارجى باجرا برسانند،آفتابى کرد؛و  مجهول الهویه نسه ولایت داشتند،و میخواستند بوسیلهء همی

 .طشت رسوائى آنها را ازبام انداخت

هم توسعه داده،و  ها دامنه تزریقات سوء خود را بعملهء کارخانجات آبادان اى در همین روزها بود که توده
امن حفظ امنیت قرارداد نفت،ض عملجات نفت آنجا هم اعتصابى برپا داشتند و دولت ایران که بموجب

از آن بعمل آورده و بزودى عملجات سر کار خود  کارخانه و نظم عمل بود،اقدامات جدى در جلوگیرى
 .مانع آن نشد که انگلیس مقدارى قوه در بصرهء خاك عراق پیاده کند ولى این اقدامات دولت ایران.رفتند

از بوشهر تا فسا را  بطغیان برآورده ام،ایلات جنوب سر در همین روزها بود که چنانکه سابقا هم نوشته
کردند،و دولت نیروئى بسمت  تحت سلطهء خود درآورده،از دولت تقاضاى خودمختارى نظیر آذربایجان

هاى خود تا توانستند،این رفتار جنوبیها را  آنها فرستاد،و آنها را مطیع کرد و حزب توده بوسیلهءروزنامه
در صورتى که این رفتار جنوبیها شاید بیشتر براى جلوگیرى .دکردن طرفدارى از استعمار انگلیس معرفى

و معارضهء بمثل باحکومت خودمختار تبریز بوده و دست خارجى یعنى انگلیسها مداخله در آن نداشته 
استقلال ایران  در ایران که مخالف)؟(اعتدالى و استعمارگرى انگلیس البته رادیو مسکو هم در این بى است

 !راه انداخت بود خیلى سروصدا

نمایندگان این دسته از  هاى بیطرف که ولى ملت حقیقى،یعنى اکثریت قریب باتفاق مردم و روزنامه
مردمند،اقدامات دولت را در فرستادن قوه بجنوب تحسین واز اینکه این عمل را نسبت بآذربایجان 



حرف حساب،بباد فحش گرفته توده آنها را براى این  هاى مجرى نمیدارد،حقا انتقاد میکردند و روزنامه
  بودند و صاحبان این عقیده
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خود،همه را بخنده آورده بودند،ودر این میانه در  1  را مرتجع خوانده و با این منطق یک بام و دو هواى
هاى خود ایلات جنوب را  بفدائیها و قزلباش تر بود که بریز با زبان ترکى،از همه مضحکفشانیهاى رادیو ت

 .ترساند،و الدرم بلدرم میکرد مى

اى از آزادیخواهان گرد هم جمع شده دواى دردکشور را تشکیل  در همین روزها بود که بالاخره،عده
وزیر هم،که یا  احمد قوام نخست قاىآ.حزب مقتدرى تشخیص داده،و به تدارك مقامات اینکار پرداختند

ام،آنها را باندازهء لزوم بجامعه  اشاره کرده از هدایت حزب توده مایوس شده و یا چنانکه در سابق
شناسانده بود،از تمایل خود نسبت به آنهادست برداشته و رهبرى این حزب جدید را پذیرفت،و روز 

زیادى از  زب دمکرات ایران رسما اعلام شده عدهءتهران تشکیل ح تیر در سالون شهردارى  28 جمعهء 
در تمام شهرهاى ایران البته غیر از .نویسى کردند در شعبات این حزب اسم هر طبقه و رسته و دسته

  هائى از این حزب دائر و مردم که از رفتار ناهنجار حزب توده عصبانى و خمسه،شعبه آذربایجان
  ٤٣٠ص

  
روز ولادت  که  1325 چنانکه در چهارم آبان .باین حزب نمودندجا اقبال شایانى  بودند،در همه

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و با روز صدم تشکیل این حزب مصادف بود،ازتمام کشور حتى ایلات 
هاى این حزب آمده،جشن باشکوهى برپا داشتندو همگى یکزبان وحدت ملى یا بقول  و طوایف نماینده
 .م درخواست کردندرا در حضوررهبر خود،با صداى هلهلهء مرد»رانچهاردیوار ای«نمایندهء ترکمان

کرده بودند،در  این صدا صداى عدهء بسیار کمى از ملت حقیقى ایران بود که چون خطر را احساس
اینطور کار حزب دمکرات ایران رارونق داده و طفل،صد شبه ره چند )صد روز(ظرف همین مدت کوتاه

 .ویش انداختساله رفته و حزب توده را بتش

جامعه را بنفع خود  بر رهبران این حزب فرض است که از این حسن استقبال مردم استفاده کرده قدرت
هاى  ورزى و اختلاف کلمه- جامعه بکار برده و بطورى که همه انتظار دارند از خودخواهى و غرض



نند تا باقى ملت حقیقى هم حقیقى ایران ک حزبى خود را برکنار نگاهداشته،بتوانند خود را نمایندهء ملت
آنها نیستند بلکه اجتماع آنها به دور این پرچم براى  گرد علم آنها جمع شوند و بدانند که مردم عاشق

باید بوسیلهء حسن سلوك و حسن سیاست نگذارند مردم از آنها  پس.خرابکاریهاى حزب توده است
 .اند صورت ندادهشنوا بدهد؟تا حال که هنوز کار حسابى  خدا گوش.مأیوس شوند

اصفهانى مقلد  در همین روزها،و روزهاى آخرى بود که واقعهء تأسف آور فوت مرحوم سید ابو الحسن
 .بدیانت دادند ایرانیان اتفاق افتاد،و مردم تهران و ولایات نمایشهاى زیادى در علاقمندى

و شیعى مذهبهاى  ایرانشک نیست که مرحوم سید بزرگوار اعلم علماى شیعه،و بنابراین در تمام خاك 
عراق و هندوستان مقامى بس ارجمند داشت و مردم واقعا از فوت اومتأسف بودند،ولى نمایشهاى 

نظیرى که در تمام ایران در این واقعه داده شدبیشتر براى اظهار علاقه بدیندارى و نشان  سابقه و بى بى
د که در مدت ده پانزده روز دنبالهء دادن وحدت ملى و مخصوصا براى تظاهر درضدیت با حزب توده بو

مردم در آن شرکت نمودند و اگر واقعهء تصرف زنجان بتوسط قشون دولتى که  آن امتداد پیدا کرده،تمام
بمنزلهء مقدمهءتصرف آذربایجان و شکست حزب توده بود پیش نمیآمد شاید این نمایشها تا چهلهء 

 .هم امتداد پیدا میکرد آنمرحوم

 .مسبوق خواهد شد ف خمسه و آذربایجان،بقرارى است که خوانندهء عزیز ذیلا از آناما واقعهء تصر

  قواى دولتى تصرف خمسه وآذربایجان توسط

کابینهء «قبل از کابینهء فعلى احمد قوام هاى خوانندهء عزیز در نظر دارد که دولت ایران در یکى از کابینه
روس از آنها  ان باسم دمکراسى منقلب شده و قشونروزها که اوضاع آذربایج در همان»اول آقاى حکیمى

تبریز تعیین کرده بود که عجالتا تا زنجان بروند و  حمایت میکرد چند گروهان براى تقویت پادگان
   که میدانیم چنان
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بودند  آباد قزوین قدم فراتر نتوانسته این چند گروهان بواسطهء ممانعت قشون روس،از شریف

شکیل کابینهء احمد قوام،و رفتن قشون روس از ایران و صدورتصویبنامهء دولت،در بعد از ت.بگذارند
ها و تصویبنامهء  نامه در موافقت حدود و اندازهء خودمختارى حکومت تبریز با اینکه این خودمختارى

را که جزو استان یکم است شامل نمیشد  دولت منحصر باستان سه و چهار و بهیچوجه ولایت خمسه



ولایت بردارد،و فدائیهاى خود را از زنجان و سایر  کرات تبریز نمیخواست دست از اینحکومت دم
وزیر و سفارت شوروى،راجع به  اى که بین نخست نامه در موافقت نواحى این ولایت عقب بکشد و چون

ختم خواهد کرد،شاید دولت هم »مسالمت«نفت امضاء شده،مقیدبود که دولت کار آذربایجان را بطور
 .این عمل بعنف صورت گیرد واستنمیخ

دولت در  کمونیستهاى دمکرات نماى تبریز که باتکاى حزب توده و تحریک خارجى بمقررات
آوردند،البته راضى به از دست دادن خمسه نبوده،و در این ولایت هم مثل  آذربایجان،سر فرود نمى

اى  ن این دمکراسى دروغین،مذاکرهبا سرا البته هردفعه که.آذربایجان،کماکان مشغول نهب و سفک بودند
زنها که  ولى این راه.افتاد یکى از موادهم تخلیهء زنجان از فدائیها بود راجع بحل قضایا اتفاق مى

نمیخواستند ولایت خمسه را هم ازتعدیات معمولهء خود خلاص کنند،تا میتوانستند تعلل 
اى از  مسه،از قزوین حرکت کرده و در پارهبراى نواحى خ)امنیه(نگهبان اى حتى،یکى دو بار عده.میکردند
با آنها  ولایت مستقر شدند،ولى فدائیها که این نواحى را تخلیه نکرده بودند از هیچگونه ضدیت نقاط این

نگهبانان در مسالمت  کوتاه نیامده،و اگر زد و خوردى بین طرفین نشده بود بواسطهء دستورى بود که
نتوانست بطور مسالمت با فدائیها کنار  بانان تا زنجان هم رفت،ولىاى از نگه حتى یکدفعه عده.داشتند

هم که دمکراتها قول داده بودند زنجان را تخلیه  در مذاکرات آخرى.بیاید و ناچار شد عقب بکشد
 .کنند،باز هم بقرار خود رفتار نکردندو همچنان فدائیها آنها در تمام مراکز خمسه باقیمانده بودند

وزیرایران منتها تا هفت  نامهء نفت بین سفارت روس و نخست انیم که بموجب موافقتاز طرف دیگر مید
ولى .ماه بعد از تاریخ موافقتنامه میباید مجلس شورایملى تشکیل شود وماه آذر آخر این مهلت بود

هاى بیطرف بواسطهء اوضاعى  آمدملت حقیقى و روزنامه اى از افتتاح مجلس پیش مى هروقت که مذاکره
ها در کل کشور برپا داشته،و نتیجهء انتخابات را مشکوك کرده بودند،با افتتاح مجلس ضدیت  اى تودهکه 
هاى حزب توده طرف  نمودند و حقا میگفتندما نمیتوانیم در انجمنهاى انتخابى با چاقوکش مى

اهند داشت و اى در انتخابات نخو با اوضاع آذربایجان که افراد آنجا مسلما مداخله گذشته از این.شویم
وزیر ازچندى پیش موقع  بخواهد بمجلس میفرستد چه باید کرد؟معهذا نخست»وزیر باش«هرکس را

مقدمات کار را براى شروع انتخابات  شروع انتخابات را روز شانزدهم آذر تعیین کرده و امر داده بود که
یروى نظامى براى حفظ اى قواى نگهبانى و ن عده از جمله مقدمات یکى هم این بود که.تدارك کنند

   آزادى انتخابات،بمراکز انتخابى
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 .هاى حزب توده مصون دارند بروند که مردم را از شر چاقوکش

خود رفته و چند روزى در  وزیر،بعد از صدور این اوامر براى رفع خستگى،سفرى بعلاقهء گیلان نخست
ع که وجود ایشان در مرکز از لوازم در اطراف این مسافرت آنهم دراین موق.آنجا باستراحت پرداخت

آمد،اقوال مختلفى در تهران،در افواه بود که ذکر آنها در اینجا بیمورد،و چیزى که محقق است  بشمار مى
کشى بجانب زنجان؛ایشان در املاك خود بوده و بعد از آنکه بامر  تدارك قشون این است که در موقع

تدارك شده و قشون بسمت زنجان،و در حقیقت  همایون شاهنشاهى،مقدمات این کار اعلیحضرت
عملیات این  آذربایجان حرکت کرد،ایشان از املاك خود سریعا بجانب تهران آمده،و در باقى بجانب

پیش قراول قشون بجانب قافلان  اند،و اعلیحضرت بعد از فتح زنجان،وقتى که پیشرفت ملى شرکت جسته
و دادن دستورات لازمه،شخصا هم با هواپیماى  اى معاینهکوه و میانه و مراغه در شرف عزیمت بود،بر

 .اند و شفاها اوامر لازم بفرماندهء نیرو صادر فرموده فرما شده مخصوص خود تا زنجان تشریف

انتخابى را حفظ کند،حاضر  اى که امنیت در هرحال در سایر مراکز قواى نگهبانى و نیروى نظامى باندازه
و آذربایجان،باید قواى کافى فرستاده شود که  ولى براى خمسه.یل میشدبود و اگر کسرى هم داشت تکم

بنابراین از مدتى پیش،بامر .اگر فدائیها دست دربیاورند بتوانند آنهارا در سر جاى خود بنشانند
در مراکز متعدد بخصوص در قزوین عدهء کافى تحت فرماندهى سرتیپ  اعلیحضرت همایون شاهنشاهى

بتدا سرهنگ بواسحاقى با چند گروهان مأمور شد بزنجان برود،ولى فدائیها که ضرابى حاضر کردندو ا
بناى ضدیت را  باوجود قول و قرار رؤساى خود باز هم زنجان را تخلیه نکرده بودند با این عدهء نظامى

چون مأمور بزدن فدائیها  کشى هم کردند که مشار الیه گذاشته و حتى براى سرهنگ بواسحاقى تفنک
هاشمى امر شد،با قوهء کاملتر بزنجان رفته،و اگر  از مرکز نیرو که در قزوین بود بسرهنگ.حمل کردنبود،ت

از طرف فدائیها سوءقصدى بشود،آنها را با اسلحه براند،رسیدن این نیرو بخاك خمسه،و یکى دو فقره زد 
برسد  یکى زنجانو خوردمختصر با فدائیهاى عرض راه،کافى شد که همینقدر که سرهنگ مشار الیه نزد

ریخته از ورود نیرو اظهار  مردم شهر که در این یکساله از فجایع فدائیها به تنگ آمده بودند از شهر بیرون
مسرت کنند و در شهر هم خودشان سر فدائیها ریخته از آنهانزع اسلحه نمایند و حتى یکى دو نفر آنها 

شور بوده و دمکراتها از او حجۀ الاسلام  د مردهکه میگوین یکى از مقتولین،محمد على اردبیلى.را بکشند



آمد،شاید همهء فدائیها را مردم مثل این  ساخته بودند میباشد که اگرمداخلهء نیروى اعزامى در کار نمى
 .شورملا نما میکشتند مرده

 رادیو مسکو سرائى نوحه

ستاد ارتش از کلیهء .کردنداى این حقایق را غیرواقع وانمود  هاى توده روزنامه.این اخبار بمرکز رسید
  کرد که بخرج دولت بمحل بروند و برأى العین اوضاع را مشاهده نمایندگان جرائد دعوت
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همگى این وقایع راتصدیق کردند ولى .از تمام جرائد حتى خبرنگاران خارجى نماینده رفت.نمایند
اسم گذاشته،و تا »سازى صحنه«انکار را هاى توده با کمال وقاحت،این حقایق غیرقابل نمایندگان و روزنامه

رادیو تبریز براى تلافى قتل این حجۀ الاسلام .خواندند وزیر را مرتجع توانستند آقاى احمد قوام نخست
گرفته بود،قتل چندین هزار نفر را وعده داده و ضجه مویهء فراوان کرد  دروغین که بدست عامه صورت

پنداشته،مدعى بود که سرتاسر آذربایجان براى این مرد  ناپذیر را جبران)؟(و این ضایعهءاسلامى
حتى کار بر رادیو مسکوهم رسید !شور شیاد که خود را بلباس اهل علم درآورده بود عزادار است مرده که

خوانى را سردادو او را حجۀ الاسلام زنجان  مثل و نظیر،تعزیه که این رادیو هم،بر قتل این روحانى بى
 .خواند

بسته شده است نیز  باورى در چیزهائیکه بمذهب ها بدیانت،حتى بخوش ایران زنجانى در میان اهل
فرنگى را چون از بلاد غیر مسلمان  ها هستند که تا بیست سال قبل اقاقیا وگوجه ها همان زنجانى.معروفند

افتاد،از بقال  نمیدادند،و اگر براى رفتن حج گذارشان از قفقاز مى بایران آمده بود،بباغ و مزرعهء خود راه
امروز هم اگر کسى از راه توهین بکفش یک .میخواستند)مرغ مسلمانى تخم( سى موسولمان یومورته

مرتکب  شور ملانما در زنجان البته هنوز فجایعى که این مرده.آخوندکفشک بگوید او را نجس میدانند
ظاهر بیدینى چقدر جلو شده است،نه من و نه جز من هیچکس خبر ندارد ولى ببینید که این مرد درت

پروا او را کشته،و  رفته،و مردم را عصبى کرده بوده است که این مردمان ساده وعوام بر سر او ریخته،و بى
شور  وارد در کار نبود،این مرده هاى تازه اند مردهء او را بسوزانندکه اگر جلوگیرى نظامى حتى میخواسته

 .میگرفت سوزى هم صورت



چه؟گفت یک کاسه هم  اند،راهگذر جواب گفت،بمن ر این خانه آش پختهفضولى براهگذرى گفت د
را در کشور خویش منسوخ  اند،گفت بتوچه؟آیا حیرت ندارد مسکویها که دیانت براى تو کشیده

 !ضجه مویه برپا کنند؟(!)اند،در رادیوى خود،اینقدر بر این ضایعهء اسلامى کرده

هیچ اسمى نمیتوان  مسکو هم باشد،جز فضولى بین المللى باین قماش انتشارات،ولو گویندهء آن رادیو
 !ها در کار دیانت خود محتاج به دلسوز،آنهم از مسکویهاکه عقیده بهیچ مذهبى ندارند نیستند زنجانى.داد

بعضى از آنها فرار .رفتند بارى،زنجان و خمسه بدست نیروى دولتى تصرف و امن شد،و فدائیان بلولئین
شور اردبیلى  اى گماشت که مثل مرده ماندهء آنهاعده ولتى براى حفظ جان باقىکردند،رئیس نیروى د

در تمام مراکز خمسه پستهاى نگهبانى و .گرفتار انتقام مردم پدر کشته و خانمان بربادرفتهء زنجان نشوند
تلگرافات تشکر آنها بمقامات عالیه .مردم مرفه و خوشحال شدند.اى نیروى نظامى برقرارگردید عده

  سید،و اینر
  ٤٣٤ص

  
اى،از شر کمونیست ایمن شد ومردمانى که یکسال و نیم  هاى توده هاى روزنامه گوئى ولایات،با همهء یاوه

 .هاى تاراج شدهء خود برگشتند خانه و ملک خود را سرداده،از ترس جان متوارى شده بودندبخانه

دولتى نقشهء حزب توده  ه روز نیروىمقارن همین اوقات بود که واقعهء زیراب رخ داده،و در ظرف دو س
اى از آنها،نقشهء  ها خارج ودر ضمن استنطاق پاره را در آنجا برهم زده و تمام مهاجرین را از کارخانه

 .خیالات جهنمى آنها براى گیلان و مازندران وگرگان کشف شد

ات عملى،و تلگراف بانتخاب وزیر،تصمیم خود را راجع مقارن همین ایام بود که آقاى احمد قوام نخست
چنانکه سابقا هم تذکر داده شده است نیروى «متحد المآلى بعموم استانداران و فرمانداران مخابره کردکه

تدارك مقدمات کار را .مأمور است که بکلیهء مراکز انتخاباتى برود دولتى براى تأمین آزادى انتخابات
سلام اللهّ استاندار پوشالى ».حاضر باشد این کار روز شانزدهم آذر،همه جا طورى ببینند که اسباب

در جواب پرسید آیا بآذربایجان هم خیال دارید نیروى نظامى بفرستید؟جواب داده شدشما چرا  آذربایجان
این سؤال را میکنید؟این نیرو براى تأمین آزادى انتخابات بکل کشور میرودبآذربایجان هم ناگزیر باید 

کنید که قشون بمسالمت وارد شود،و وظیفهء  دفع خواهند کرد،شما سعىبرود؛اگر مقاومتى ببینند،البته 
 .خود را انجام نماید



ورى در رادیوى تبریز شروع بر جزخوانى کرد و تا آخرین  پیشه.ولى کجا این حرف حساب بخرج رفت
ر زبان اقدام دولت داده و آنچه لچر و یاوه د قطرهء خون تمام اهالى آذربایجان را گرو جلوگیرى از این

اى هم  هاى توده روزنامه.بلدرم راه انداخت وزیرکشور کرد و الدرم ترکى قفقازى یافت میشد،نثار نخست
از  درائى را گذاشتند،و افتخار لقب مرتجع را این بار دیگر با ادله و براهین در تهران بهمین لحنهابناى هرزه

انتخابى را برپا  راف کرد ما خود انجمنهاىسلام اللّه تلگ.وزیر عطا کردند جمله املاك لاهیجان بنخست
برحسب قانون،شروع بانتخابات باید  ایم،و وکلاى خود را انتخاب میکنیم؟جواب داده شد عمواقلى داشته

آرام بنشینید تا .انجمن انتخابى شما دو پول نمیارزد بامر مرکز باشد هنوز چنین امرى داده نشده است
آذربایجان،وارد شده،امنیت انتخابى را برقرار کند،آنوقت دولت امر به  قشون بتبریز،و سایر نقاط انتخابى

 .انجمنهاى انتخابى صادر خواهد کرد تشکیل

مهاجم که در هفت  نقشهء ستاد ارتش که تحت نظر سرلشگر رزم آراء اداره میشد،این بود که نیروى
ك آذربایجان بحرکت بسمت خا هشت روز اخیر در همهء مراکز مجهز و مکمل شده بود،از سه طرف

 .آمده و کار تصرف استان سوم و چهارم را خاتمه دهد

مقرر شده بود که ستون مرکزى بفرماندهى سرتیپ ضرابى از زنجان حرکت کرده،ازقافلان کوه 
  ستون سمت راست بفرماندهى سرهنگ مقبلى.گذشته،میانه را تسخیر و بتبریز برود
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ایکه بمروردر آنجا تشکیل  را و اردبیل عزیمت نموده،بشاهسونها و قوهاز گیلان و راه کناره باید بآستا
برسانند و کار تصرف آن ناحیه  ایکه در همان روزها از زنجان مستقیما باردبیل میرفت کمک شده،و عده

همایونى،که در بیجار جمع شده بود،از راه  و آخر الامر ستون چپ تحت فرمان سرتیپ.را انجام دهند
نیز مقرر شده بود که .کردنشین آذربایجان را تصرف نماید دوآب رفته،شهرهاى دژ به میان نتکاب و شاهی

قبلا اوراقى بوسیلهء هواپیما،بتمام شهرها و قصبات آذربایجان ریخته و در آنها رسیدن نیروى دولتى 
داده هاى این حکومت قلابى  اجازهء نزع اسلحه و زدن و بستن فدائیها و قزلباش اشعار و باهالى

 .شود،تاهرکس بتواند،داد خود را از بیدادگرى آنها بستاند

  
  



  آذربایجانه ب  حمله

دولتى امر شد،که بجانب خاك  برحسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى،در نیمهء آذر،بنیروهاى
هم قبلا بوسیلهء هواپیما بشهرها ریخته شده بود و قسمتى از  اعلانات.آذربایجان حرکت کنند

حرکت کرده،و سرهنگ  زى،تحت فرماندهى سرتیپ ضرابى از زنجان بجانب قافلان کوهمرک ستون
 .هاشمى فرماندهء این قسمت بود

هاى  حکومت قلابى آذربایجان،بمعبر تنک قافلانکوه،خیلى اهمیت میداد و این معبررا که از یکطرف بتپه
ها سرکوب و از  د،از سمت تپهو خم زیا مرتفع و از طرف دیگر برودخانهء قزل اوزن محدود و با پیچ

هاى این معبر  سمت رود پرتگاه است کلید تبریز میدانست،و بهمین جهت از مدتى پیش در تپه
کرده و ده هزار نفرى فدائى و قزلباش براى حفظ آن فرستاده و  سنگرهاى زمینى و زیرزمینى احداث

رده،بخوبى میتوانست هر ساعت که آنها هم ستاد نیروى خود را در میانه پهن ک غلام یحیى وزیر جنگ
اقتضاء کندسر تا ته این معبر هفده کیلومترى را بازدید و دستجات احتیاطى را که مرتبا از تبریز،بوسیلهء 

و تصور میکرد،که نیروى دولتى را هرقدرهم زیاد باشد،تا دانهء آخر .کامیونها میرسد،بخط دفاع بفرستد
هاى خود را باینطرف قافلانکوه  هم از فدائیها وقزلباش عدهء زیادى.اوزن خواهد ریخت برود قزل

کندیا هرجا که محل مناسب باشد،موضع بگیرند و باین دسته  آباد و آق فرستاده بود،که سر راه در جمال
امر داده بود که در جنگ و گریزهمینکه بسمت پل دختر که چند کیلومترى معبر قافلانکوه است عقب 

آهن را هم بپرانند که قشون دولتى  و پل سیمانى جدید الاحداث و پل راهقدیمى  نشینند،این پل مى
 .نتواند،بطور یورش بمعبر قافلانکوه برسد

را گرو عدم توفیق  ورى،در رادیو تبریز خون تمام اهالى آذربایجان باتکاى این تجهیزات بود که پیشه
رمسلسل و مهماتیکه با این مقدار دولت قرار داده،و عر و تیز میکرد،زیرا صد هزار تفنگ و پنج هزا

اى که از سنوات قبل  کردن افراد نظام وظیفه اسلحه مناسب باشد در تحت اختیار خود داشت و مسلح
کسب و کار خود رفته،و در شهرها و قراء آذربایجان حاضر  خدمت وظیفهء خود را انجام کرده،و دنبال

  بودند بنظر او کار مشکلى
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میرفتند،تا چه اندازه  پرست آذربایجان که بزور سرنیزهء مهاجرین زیر اسلحه غیور وطنولى مردمان .نبود
این !اى از آن داشته باشد وزیر تجربه باش چیزى نبود که آقاى!براى این حکومت قلابى فداکارى میکردند

ردم آقا تصور میکرد که انتشارات کمونیستى اوو زهرچشمى که مهاجرین در این یکسال و نیمه از م
که قشون بچند  اطاعت و وفادارى افراد کافى است و غافل از این بود که همین اند،براى آذربایجان گرفته

و مردم  هر شهرى برسد،مردم و حتى همان افرادى که براى مقاومت مسلح کرده است،مهاجرین فرسخى
قازى که حکومت جدید قف قطعه میکنند،و از زبان ترکى مصطلح خود هم بواسطهء ترکى کشان او را قطعه

 .اجبارى کرده است صرفنظر مینمایند

  جنگ قافلانکوه

کوه رهسپار شده،در  بسمت قافلان اى از نیروى سرتیپ ضرابى بفرماندهى سرهنگ هاشمى گفتیم عده
البته فراریهابدستوریکه داشتند .آباد و چندموضع دیگر فدائیها را جاروب کرده،بجلو راند کند و جمال آق

 .نشینى پلها را هم پراندند عقب در موقع

که بر این سنگرها  ترى هم در پشت سنگرهاى غلام یحیى واقع است کوه،قلل مرتفع در معبر قافلان
از مواضع،یا غرور یا فکر عدم اطلاع  جهت،شاید غفلت یا نداشتن نقشه معلوم نیست،بچه.سرکوب میشود

سرتیپ ضرابى .قاط ذیقیمت کوتاه آمده بودخصم بر این مواضع در هرحال غلام یحیى ازتصرف این ن
بردارى کرده و به تمام نقاط آن واقف بود عدهء مجهزى  مواضع معبر نقشه که بوسیلهء هواپیماها از تمام

کوه برگشته و این ارتفاعات را  سوار و پیاده وتوپهاى کوهستانى فرستاده بود،که از پشت قافلان
خصم را زیر  ها سربرآورده سنگرهاى میشود آنها هم از پشت تپه آورند،تا همینکه قشون وارد معبر بدست

 .آتش بگیرند

کوه شدتانگها و توپها شروع بعملیات  ستون سرهنگ هاشمى،با پل موقتى از رود گذشته،وارد معبر قافلان
 کردند،و هواپیماها هم از بالاى سر به بمباران پرداختندآتش قلل مرتفع پشت سر هم شروع شد،و فدائیها

چنان عرصه بر آنها تنگ شد،که اکثر مجال .سر زیر آتش گرفتند را از سه جهت جلو و عقب و بالاى
غلام .استعمال اسلحهء خودرا هم نکرده،توپ و مسلسل و تفنگ خویش را جا گذاشتند و گریختند
د،ولى دا یحیى،آنسر معبر،و نزدیک میانه بود،بسنت سنیهء کمونیست،چند تن از فراریها را بدم مسلسل

یقین حاصل  عدهء فرارى بقدرى زیاد و در کوه و دشت متفرق بود که خود به این بیهودکارى
بند شود وجه موجود بانک  کرده،بجانب میانه رفت،و چون در آنجا هم انقلاب برپا شده بود نتوانست



یانه وارد م  1325 آذر   20 صبح روز چهارشنبهء  میانه را برداشته بجانب راه تبریز گریخت،و قشون دولتى
 .شد

یکروز توقف در میانه  آورى تفنگها و فشنگها و مسلسلهائیکه فدائیان جا گذاشته بودند،مستلزم جمع
در جلو نبوده،و راه بلامعارض شده  گذشته از این،تا پشت شهر تبریز سنگربندى دیگرى از خصم.بود
 .بود
  ٤٣٧ص

  
 دژ فتح تکاب وشاهین

از بیجار حرکت کرده،در تکاب بعدهء  ن هم،بفرماندهى سرتیپ همایونىستون مأمور کردستان آذربایجا
زیادى از فدائیها که یکنفرارمنى و یکى از افسران فرارى فرماندهان آنها بودند،برخورده،زدوخورد 

دژ چندین مرتبه  مفصلى بعمل آمد،فدائیها بمائین بلاغ عقب نشسته،و در راه صعب،بین تکاب و شاهین
دژ گریختند و  جا شکست با فدائیان بود،بسمت شاهین سخت،که همه از زدوخوردهاى موضع گرفته،بعد

دواب  دژ هم گذشته،بمیان نیروى سرتیپ همایونى از شاهین.نتوانستند بند شوند،و متفرق گشتند آنجا هم
 .رسید

 اردبیل و آستارا فتح

بودند،بلامعارض و  گروهانهاى مأمور کمک بشاهسونها هم،که از زنجان بصوب مقصودحرکت کرده
سلاح -و خود شهر اردبیل،عملیات خلع)خیاو(شهر هروآباد و مشکین بموقع بمقصد رسیده،در نواحى

بوسیلهء مردم شهرى شروع شده،و  فدائیان،چه بتوسط نیروى شاهسون و نیروى اعزامى،و چه
 .هاى آنها فرارا بسمت آستارا عقب نشستند سرجنبان

راه،البته از همه دیرتر بمحل  ن و راه کناره مأمور آستارا بود،بواسطهء طولستون سرهنگ مقبلى،که از گیلا
نزدیکى خط .عدهء شکست خورده و فرارى هم درآستارا زیاد جمع شده بود.عملیات خود میرسید

سرحدى،که راه گریز را براى آنها آسان میکردآنها را دلیر کرده،نیروى دولتى با مقاومت شدید مهاجرین 
نشینى کرد،تا هواپیماها  اول نتوانست بشهر وارد شود،و چند فرسخى عقب نانکه در یورشچ.مصادف شد

فرار  بکمک اوشتافتند،این بار بعد از جنگ خونینى شهر آستارا را بتصرف آورد،ولى مهاجرین هنگام
 .دندآستاراى روس پناه بر قسمتى از شهر چوبى آستارا را ناجوانمردانه آتش زدند،و از سرحد گذشته به



تبریز هم،که اخبار شکست قافلانکوه را شنید،البته سر تسلیم پیش آورد و خبراین تسلیم،در همان روز 
دیگر چندان مهم نبوده،سرتیپ ضرابى این  بنابراین،کار تصرف کرسى آذربایجان.آذر بمیانه رسیده بود  20 

 .غه رهسپار گردیدامر را بسرهنگ هاشمى محول کرده،خودبا عدهء کافى از میانه،بسمت مرا

 تسلیم تبریز

دژ و وضعیت  آذر،که اخبارشکست تکاب و شاهین  20 اما شرح تسلیم تبریز،بدین قرار است که روز 
و خلخال،و از همه مهمتر شکست تام و تمام قافلان کوه یکى بعداز  فدائیان در اردبیل و مشکین
دانستند،که دیگر  بىایر سران حکومت قلاورى و سلام اللّه و شبسترى و س دیگرى،به تبریز رسید،پیشه

براى بعد از ظهر میتینگى در میدان عمومى  اى جز تسلیم ندارند،این بود،که اى ندارد و چاره مقاومت فائده
  شهر خبر کردند و در این اجتماع اعلان نمودند
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میخواندند براى  که انجمن ایالتى همان مؤسسهء دروغین،که در دیروز مجلس شوراى ملى آذربایجانش
بآذربایجان مقاومت نشود،و کار  صلاح دانست،که در ورود قواى دولتى(!)ریزى جلوگیرى از خون

نه،رادیوى تبریز که تا دیروز دولت را بفدائى و قزلباش  بعد از میتینگ،در ساعت.خاتمه بیابد(!)بمسالمت
یم انجمن ایالتى را با خود میترساند،و آنقدرحرفهاى زشت ناهموار باولیاى دولت میزد،تصم

بسمع عالمیان (!)»محبوب«وزیر باد نخست زنده(!)باد وحدت ملى ایران باد شاهنشاه،پاینده زنده هاى جمله
 .رساند

رقصى کرده،و جاى آشتى  ورى،همینقدر که هوا تاریک شد،با چند تن از خواص،که خیلى خوش اما پیشه
سلام اللهّ و شبسترى،که خود .شوروى فرار کردند اكباقى نگذاشته بودند،بسمت خط جلفا،براى رفتن بخ

خود،براى امتداد اوضاع سابق،منتها قدرى محدودتر،تلگرافهائى مبنى بر  بخیال(!)را کمتر مقصر میدانستند
هاى عصرهم در تهران،فقط  روزنامه.وزیر مخابره کردند باعلیحضرت همایون شاهنشاهى،و نخست تسلیم

خبر بودند؛تا آخر شب  از تسلیم تبریز بى انه را به اطلاع عموم رساندند،مردمکوه،و تسخیر می فتح قافلان
 .که فوق العادهء روزنامهء اطلاعات،خبر رامنتشر کرد

  در تهران خبر فتح آذربایجان



ها را گرفته،بکافهء  فروش یکى ازاین فوق العاده یکى از خوشگذرانهاى تهران،از اولین روزنامه
 .رفت)کنتینانتال(شمشاد

بمجرد ورود بسالون،یکسر بصحنهء ارکستر نزدیک شده،نوازندگان را خاموش؛و ورقهء فوق العاده را 
دست فراوانى زده،امر دادند مارش شاهنشاهى نواخته شود،همگى باحترام  قرائت نموده مردم

فتى از اى بوده و معلوم نیست بچه خیال برنخاسته بود،کتک س برخاستند؛یک بدبختى که شاید توده مارش
باد  باد وحدت ایران،زنده از میان جمعیت به بیرون رانده شد وغوغاى پاینده 1  جماعت خورده،و با اردنگ

 .بلند بود گاه شاهنشاه ایران،تا مدتى در این تفریح

و وزارت )وزارت خارجه( وزیرى هاى چندین هزار نفرى بکاخ سلطنتى و عمارت نخست هفردا صبح عد
عدهء .باد ایران برآوردند باد شاهنشاه،پاینده زنده جنگ،و ستاد آرتش،براى تبریک و تشکر رفته فریادهاى

شش هزار  از ولایات و مرکز پنج.سراسر خیابانها را میگرفته است اى زیاد بوده که این جمعیتها باندازه
تلگراف جمعى وفردى،براى تشکر و تبریک رسیده و تا چهار پنج روز بعد هم،دنبالهء اجتماعات 

  .تشکر و تبریک امتداد داشت براى
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رفته بودند،براى اینکه قبل از  هاى انگلستان و آمریکا که همراه قشون تا میانه سه نفر خبرنگاران روزنامه

آذر،همانوقت که نیروى دولتى از میانه در   21 ده باشند،صبح پنجشنبهءورود قشون،روحیهء مردم را دی
در دهات «هاى خود میگویند جناح حرکت بسمت تبریز بود،جلوتراز قشون بجانب تبریز رفته،از دیده

تاى از آنها را درنقاط  گوسفند زیادى براى قربانى جلو قشون،حاضر کرده بودند که هفت سرراه،مردم
در بعضى نقاط،یکى .کردند که خبر رسیدن نیروى دولتى را براى آنها برده بودیم،قربانىى ما مختلف برا

باد  باد شاهنشاه و پاینده عکس شاه را دست گرفته،و باقى در دنبال فریاد شعف وشادى میکشیدند و زنده
دند،بقدرى عصرى که بظاهر شهرتبریز رسیدیم مردم که براى استقبال قشون بیرون آمده بو.ایران میگفتند

در شهر اهالى به تفنگهائى که از فدائیان .زیاد بودند که مابزحمت توانستیم،از میان آنها بگذریم
در بین راه؛یکى ازاین نمایندگان ».بودند مسلح شده،با بازوبندهاى سفید،مشغول حفظ نظم بودند گرفته

ماعت داده،مردم با او معانقه جراید خارجى که فارسى میدانسته،همینکه خبر حرکت قشون را ازمیانه بج
 ...بادشوراى امنیت سر داده بودند و کرده،سرودست او را بوسیده،فریاد زنده



جا جرأت  حزب هم،هیچ سران.اى در تهران منتشر نشد هاى،توده از فردا صبح جمعه،دیگر روزنامه
و حتى طبیبهاى  1  مان شدهبراى آنها یکى هزار تو بینى کرده بودم،لولئین چنانکه پیش.ندارند،آفتابى شوند

 .آنها در مطب خود هم نمیتوانستندبنشینند،تا چه رسد بسر مریض بروند

 دولتى به تبریز ورود نیروى

ود،عصر بیست و دوم آذربتبریز وارد شده،باقى قواى او،تا عصر سرتیپ هاشمى،با چند کامیون عدهء خ
پنج شش روز بتصرف  از میانه تا سردشت و از آنجا تا ماکو و آستارا در ظرف.بمروررسیدند  24 یکشنبهء 

جا عده  سابقا اشاره شده است،بمراکز خود رسیده،بهمه نیروى دولتى درآمده و سایر ستونها همچنانکه
نظامى اعلام،و شعف مردم در تمام محلها،از برقرارى نظم مشروع و خذلان  ا حکومتج همه.فرستادند

بود و در همه  اندازه که در اکثر جاها خود از آنها نزع اسلحه،و آنها را،مثل روباه فرار داده بودند،بى فدائیان
 .هاى فدائیها و مهاجرین تسلیم قواى دولتى شدند اى از باقیمانده جا عده

دوآب نزد سرتیپ  غیان که ذل تسلیم منافقانه را بر جنگ یا ننگ فرار ترجیح داده وبمیانیکى از یا
مستحق چوبهء دار،قاضى محمد مهابادى  همایونى فرماندهء نیروى دولتى کردستان آمده است،آن مردك

 .است
  ٤٤٠ص

 
ر مغشوش وتمشیت ام که سرلشکر جهانبانى،با سمت وزیر داخله،براى  1330 حتى وقتى در زمستان 

خود بآنجا برد،آقاى قاضى دزدهاى  اى ژاندارم همراه آذربایجان رفته،و براى اعادهء نظم در مهاباد،عده
کشى کنند،که آنوقت او میان افتاده،با هزار  مسلح خود را واداشت،که بروى ژاندارمها و وزیرداخله اسلحه

باد نمانند،و براى همین وساطت،وزیر کند،مشروط بر اینکه ژاندارمها در مها کردها را آرام)؟(زحمت
انگشتر اعطائى  یا بعبارت ساده،جان خود و همراهانرا،با این!یک حلقه انگشتر بایشان تقدیم نمودند داخله

خریده،و برگشتند و همین رفتار قاضى محمد سبب تجرى همه رشید،و سایروقایع ناحیهء کردنشین 
 .فعال مایشاء کرد مام کردستان مکرىو او را در ت.آذربایجان و بانه و سقز کردید

ورى در آذربایجان طلوع کرد،قاضى محمد،بعد از یکسفر  ،که موضوع دمکراسى پیشه 1324 در بهار سال 
لواى دمکراسى تبریز،دم از استقلال داخلى،و  ببادکوبه،و گرفتن دستور از مقامات کمونیست،در تحت

ورى و شبسترى گذاشت،حالا که طشت  م پیشهسبقدم،سم خود را جاى  ترویج زبان کردى زده،قدم



بابا  ورى فرار کرده است،آقاى قاضى،با حاجى از بام افتاده،و پیشه رسوائى این دمکراسى
 !آورده،دم از اطاعت میزند شیخش،تشریف

بعقیدهء من؛دولت باید این مردك جاهل را،با اتباعش،صدر قاضى و سیف قاضى،بدادگاه صحرائى تسلیم 
 .رویهء خود برسند جازات اعمال بىنماید،که بم

  تلگراف خبرنگارروزنامهء اقدام

ورى،و قیام اهالى  من در وقتى این سطرها را مینگارم،که هنوز اخبار وقایع تبریز،و چگونگى فرار پیشه
خارجى،بدرستى،در تهران منتشر نشده،و از جزئیات قضایااطلاع کاملى در دست  برضد این راهزنهاى

که روزنامهء اقدام از خبرنگار خود گرفته،و منتشر کرده،و  مورد نیست که یک فقره خبرى نیست،معهذا بى
آذر را که سرتیپ هاشمى و چند کامیون از عدهء قشون او   22 تا عصر روز   20  تا حدى اوضاع،از صبح

 :خبرنگار مزبور مینویسد.اند،روشن میکند،ذکر شود وارد تبریزشده

آذر،با تمام قوا آمادهء  20 تا روز :وش و دزد فرقهء دمکرات از این قرار استفر جریان فرار سران میهن
صبح اینروز،یک هواپیماى بیگانه،یکنفربیگانه و یکى از افراد برجستهء توده را به تبریز .اند مقاومت بوده

ن و بیریا با اورى و شبسترى و دکتر جاوید و کاوی فورا پیشه.وارد میشوند از فرودگاه به بیمارستان.آورد مى
جلو   17 آنها ملاقات،و بعد از چند لحظه،در تبریز حکومت نظامى اعلام،و مردم را،ساعت 

اتومبیلها .شود نباید کسى از خانه خارج)امشب(دستور میدهند،بعد از ساعت شش.دعوت میکنند شهردارى
یمتى،و قالیهاى شرکت قهاى  ورى پس از پر کردن چندین کامیون ازاثاثیه را در گاراژها توقیف،و پیشه

هواپیما آورده بود،ساعت ده،با همراهان خود،بسرعت  اى که فرش،و چهار حلب لیرهء بانکى،با تذکره
نفر از آنها را اصغر   9 همان شب .ها را مخفى میکند نفر از کمونیست  22  بجلفا حرکت،دکتر جاوید هم

  محسنى،یکى
  ٤٤١ص

  
به میانه فرستاده  یر مینماید و قاصدیکه براى آوردن غلام یحیىپرستان تبریز،دستگ از معروفین و میهن

شده بود،دیر میرسد و غلام یحیى برفقاى خائن خود نمیرسد،و پس ازکشتن چند نفر از افسران اطراف 
مردم که پى .چاى حرکت،و کامیونهاى مملو از اثاثیه را بتبریز میفرستد خود،و تصرف وجوه بانگ،بترکمن

شب،آمادهء قیام،و در ساعت چهار بعد از نیم   9 دمکرات برده بودند،از ساعت  شالىبه شکست قواى پو



،در نقاط مختلفه،بر سر فدائیان ریخته،با مشت و چوب،اسلحه رااز دست )آذر  21 شنبهء  پنج شب(شب،
س در این جشن ملى شرکت و پ کم،شهر بهیجان آمده،و مردم دلیر تبریز از خرد و بزرگ کم.آنها میگیرند

دولتى را تصرف کرده،و شروع بدستگیرى عمال  ع سلاح،و کشتن صدها نفر از مهاجرین،اداراتاز خل
و فدائیان،بسختى ادامه )اهالى تبریز(جنگ شدیدى میان قواى ملى 22 و   21 فرقهء دمکرات مینمایند،روز 

کامیون و چند  مقصود سرتیپ هاشمى(هم،که ارتش وارد تبریز شد،  22 روز   5 / 16  داشت و ساعت
ما هنگام عبور از  هاى حامل چنانکه،کامیون.هنوز هم،نبرد پیروزمندانه خاتمه نیافته بود)ازنیروى اوست

که یکى بناى باستانى ارگ باشد،در دست  سه نقطه)هنوز(خیابان و رگبار گلوله،حرکت مینمود،زیرا فقط
روها و جویها مملو اجساد مقتولین،و جوى  دهپیا)باقى را اهالى تبریز قلع وقمع کرده بودند.(فدائیان بود

،قواى دولتى،سه نقطه را از وجود فدائیان ) 23 (ولى بعد از ظهر.خون در سراسر شهرجارى شده بود
نفر را در تبریز،و سیصدنفر را در میانه اعدام   800 آذر،  21 نمود،این خائنان مزدور قصد داشتند،روز  پاك

فرستاده بودزیرا خود غلام یحیى به تبریز نرفته از بیراهه (آورده بود،م یحیى کنند،دیروز،کامیونهائیکه غلا
برخورداریان رئیس،و آقاى سمیعى کارمند بانک،و چند نفر  بوسیلهء آقاى)خود را بسرحد رسانده است

دیگر از مردم،توقیف و دراستاندارى اثاثیهء آنها،با حضور ما،و مخبر مجلهء معروف نیوزاوتیرولد 
تان،بازرسى و در صندوق،مبلغ دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و هفتصد و چهل و انگلس
شده از روز  ریال و پنجاه دینار،که دو میلیون ریال آن وجه بانک میانه بود،کشف و تحویل بانک هفت

ى ها انبار مهمات و اسلحهء سبک و سنگین،که اکثر آنها روس ورود نیرو به تبریز،تا این ساعت،ده
صندوق فشنگ بدست   160 دمکراتها  نمازى،رئیس دژبان است،کشف شده،و تنها از منزل پیش

از .را در استاندارى ملاقات و مذاکرات طولانى میکنند مأمورین شوروى مرتبا آقاى سرهنگ زنگنه.آمده
موع مج.اجساد نیز همه بخاك سپرده شد.اند دیروز،شهر وضع عادى بخود گرفته،دکاکین را باز کرده

پرست میباشند که هدف  که متجاوز از پنجاه نفر آن از اهالى میهن.ات تبریز بیش ازهشتصد نفر استتلف
 .انتهى.اند گلولهءفدائیان قرار گرفته

 این خبر چند کلمه در اطراف

هاى خود نوشته،و بهمین جهت،یکى  البته خبرنگار روزنامه،قسمتى از این اخبار را از قول عامه و ازشنیده
از جمله رسیدن پنج تذکره براى سران قوم است،که اگر موضوع .خدشه میباشد تاى از آنها قابل دو

   داشت،چیزى نبود که عامه از آن حقیقت هم مى
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اند؟این آقایان نزد  داشته گذشته از این،این بزرگواران تذکره را براى چه منظور لازم.اطلاعى حاصل کنند
البته سرحد روسیه براى آنها بازبوده است و احتیاجى بگذرنامهء قانونى ویزا اند،و  اربابهاى خود میرفته

گذرنامهء ایران را از کدام مرکز گرفته و میخواستند،بکدام  اند،و آنگاه شدهء کنسولگرى شوروى نداشته
دروبند  ایران ارائه کنند؟از پنج سال قبل،که سرحدات ایران در این قسمت بى مأمور بازرسى سرحدى

بود،چنین مأمورى تا اینوقت در نقاط سرحدى وجود نداشته است،شاید محمولین هواپیمااگر بآمدن  هشد
ورى و فلان و  مثلا پیشه چنین هواپیمائى معتقد بتوان شد براى دادن دستور رفتار و طرز عمل آتیه،که

در نتیجه بدولت اعلام فلان بروند،و دکتر جاوید و شبسترى و بیریا بمانند،و ماندگارهامیتینگى بدهند،و 
و شاید !حاضرند)؟(پذیرائى قشون دولتى بدون مخاصمه کنند که بعد از شکست قافلان کوه،تازه براى

این  1  وزیر و پا سفت کردن تلگراف سلام اللهّ و شبسترى،باعلیحضرت همایون شاهنشاهى و نخست
اند بعد از شکست هم دنبالهء همان  همین دستور بوده است،که مثلا خواسته آقایان در تبریز،از روى

 .اوضاع سابق را دردست داشته،و سروکلهء وکلاى فرمایشى کذائى را از صندوق انتخابات بیرون بیاورند

  20 ابى است،که آقاى سادچیکوف،سفیر کبیر شوروى درروز چهارشنبهء مؤید این جمله،استدعاى شرفی
آذر براى همان روز،از حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهى کرده،وبقول رادیوهاى خارجى،تقاضاى 

البته (نرفتن قشون دولتى به تبریز،یا بقولى درخواست عفوبراى سران باقیماندهء این حکومت قلابى،
من نمیدانم،این بیانات رادیوهاى .نموده است)اند، شده)؟(یرمسلحانهراى پذیرائى غکه حاضر ب بعنوان این

درجه مطابق با واقع است،ولى اگر از این قماش استدعاها از حضور اعلیحضرت  خارجى،تا چه
در دولت .شاهنشاهى کرده باشد،باید گفت خیلى قاعده ندانى بوده است همایون

از جناب آقاى احمد قوام هم،که چند روز .نمیتواند،داشته باشد اى در امور مداخله مشروطه،پادشاه
براى  پیش،این آقاى سفیر کبیر،همین تقاضا را منتها دوستانه کرده،و جواب شنیده بود که قواى دولتى

تقاضا آنهم از شاه،هیچ  تأمین انتخابات بکل کشور باید بروند،و به آذربایجان هم ناگزیر میروند،پس این
این آقایان،با وجود اعلان .بگذارم دهم اسم آن را فضولى دیپلوماتیکى ه،و من بخود حق مىمعنى نداشت

هاى خودشان هم جزو این جامعه  شده،و نماینده تساوى کامل دول،از طرف جامعهء ملل که اخیرا اعلام



اتیکى است بین المللى که حقا مستحق همان اسم فضولى دیپلوم هاى اند،هنوز دست از این بالا چاقى بوده
 خواهند بردارند؟ ام،نمى بآن داده 2 ریا که من بى

  ٤٤٣ص
  

کاریها اتفاق بیفتد،همگى -که منبعد،هروقت از این قماش بیرویه    کنم هاى خودمان توصیه مى من بروزنامه
زیرا کاملا این .اعمال را انتقاد کنند رویگى باشد این قماش رك و راست با کلماتى که مناسب با این بى

احترامى به  رااین اعمال توهین بقوانین اساسى ما،و بىزی.حق را دارند،و هیچکس هم حق رنجش ندارد
ما »بدى نتواند بکند«اى باشد،که ما میخواهیم،شاه ما شاه مشروطه.بزرگترین مقامات عالیهء کشورماست

میخواهیم،که اگر از رؤساى درجهء دوم ما خبط و خطائى سربزند،بتوانیم آنها را  مسؤل عمل
ما میخواهیم پادشاه ما مثل امروز بکورى چشم آنهاکه .را بدهیمکشیده،و مجازات عمل آنها  بمحکمه

در دل همه پیدا  نمیتوانند دید،همیشه محبوب و عزیز باشد و با هرچه او را از این محبوبیت و مقامى که
خواهیم  کنیم،مى مداخله نمى ما که هیچوقت در هیچکار داخلى هیچ دولتى.کرده است دور کند دشمنیم

هم باشد )؟(ما،ولو تقاضاى خیرخواهانه خود اجازه ندهد که در هیچ یک از شؤن داخلىهیچ دولتى هم ب
سفیر کبیر باشد،حق چنین رفتارى را نداشته است و من حق  بنابراین سادچیکوف هرقدر هم.مداخله کند

 .دیپلوماتیکى موسوم کنم ام،این رویه را فضولى داشته

هاى  جى،مال هر دولت که باشد،وهمچنین،روزنامهحتى من عقیده دارم،که اگر در رادیوهاى خار
سرائى  هائى که ارگان دولتهاى خود هستند،نسبت بشؤن داخلى کشور ما،یاوه آنها،بخصوص روزنامه

هاى ما بهمان لحن،کارهاى راجعهء بآن  بکنند،فردا شب رادیوى ما بهمان زبان و فرداصبحش روزنامه
ا قابل انتقاد است،گرفته انتقاد کنند و با معاملهء بمثل،طرف کشور م کشور را،که خیلى بیشتر از کارهاى

زیرا .ایم اگر ما این کار را نکنیم،از حقوق حقهء خود صرفنظر کرده.خود بنشانند متعدى را سر جاى
است  اینهاچیزهائى نیست که بجامعهء ملل مراجعه کنیم،و باید این حق که نشانهء بارز تساوى تامهء دول

معاملهء متقابله،حفظ شود،تا یکى،بهوس راه انداختن استعمار،ودیگرى براى چاق  بدست خودمان،با
  بوق کمونیست،در کشور ما به تبلیغات مجعول نپردازند،و    کردن
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و محسنات  رادیوى ما نباید تخته مشق موزیکهاى وحشى قفقازى و اسباب تبلیغات دروغینبالاخره،

من و اکثریت جامعهء ایرانى،که مثل منند،اگر نخواهیم ساعات رادیوى .رژیم حکومت سایر ممالک باشد
 ها و جوجه کشور ما وقف دروغهاى شاخدار بشود،چه باید کرد؟اگر مانخواهیم بشنویم که بچه قفقازى

شوند،وچگونه،مثل حور و غلمان در قصرهائى که مانند قصر  کمونیستهاى روسیه چطور تربیت مى
مسکن دارند،و »جنات تجرى من تحتها الانهار«و در باغهائى نظیر بهشت،از یاقوت و زمرد ساخته شده

،و هاى آنها هم،بحکم مساوات کمونیست،مثل دستهء گل،حمام کرده و پودر زده و پوشیده بچه عمله
پجاریده دراین باغات در تحت نظر مربیان ملکوتى صفات بگردش مشغولند و موقع غذا با کارد 

میخورند و در دشک پرقو میخوابند،کى راباید دید؟این )تیهو(وچنگالهاى نقره و طلا سینهء ریاپچیک
را گرسنه و برهنه  میکنند؟و آنها گیرى ها اینقدر مهربانند چرا بپدرها اینقدر سخت آقایان که نسبت به بچه

 نگاه میدارند؟

لیرهء کاغذى است،که  دیگر از خبرهاى خبرنگار اقدام،که قابل خدشه است،چهار حلب لیرهء بانکى یعنى
 .البته این موضوع هم،چیزى نبوده است که عامه از آن باخبر بشوند،که بتوان بگفتهء آنان اعتماد کرد

ه گذشته از تمام وسایل زندگى وخواربار آذربایجان که ورى،لازم بوده است ک شک نیست که براى پیشه
هاى روسیه کرده بوده است حال که میخواهد،از ترس انتقام مردم ستمدیدهء  سابقا تقدیم کمونیست

آذربایجان نزد اربابهاى خود برگردد دست خالى نباشد،و برسم راه آورد چیزهائى باید همراه خود ببرد و 
 .این موضوع چیزى نبوده است که کسى از آن اطلاع حاصل کند نکى است ولىبهترین چیزها هم لیرهء با

فقط از چهار حلب لیرهء بانکى یعنى لیرهءکاغذى صحبت بمیان .بینید،گرفتار چه افکارى هستیم ما را به
و هاى برچیده شده  زندگى خانواده آلات و جواهر و اسباب آوریم و هیچ از اثاثیهء گرانبها و طلا و نقره مى

کشان یغما شده و بموجب رژیم  بدست این آدم بتاراج رفتهء آذربایجان،که در این یک سال و نیمه
آوریم؟یا از قیمت لااقل صد هزار  است حرفى بمیان نمى ها گشته کمونیست حاصل عمل تحویل خارجى
آذربایجان و راهزنان خارج شده و امروز باید براى نان اهالى  تن گندمى که از کشور ما بوسیلهء این

آوریم؟از گاو و گوسفندهائى که این  خمسه از سایر جاهاى کشورغله بآنجا بفرستیم سخنى بمیان نمى
اند  آورى کرده و براى اعاشهء خارجیها فرستاده و تهدید بقتل از مردم فقیر دهات جمع مردم کشان بعنف

عرض و طول و عمق  گوئیم؟هنوز زخم ما گرم است و وقت آنکه سانتیمتر گذاشته نمى چیزى



بیگناه  ما هنوز نمیدانیم چند هزار نفر اشخاص.این یکسال و نیمه را بدقت وارسى کنیم نداریم جراحات
تودهء تهران  ورى و غلام یحیى و هوا و هوس کمونیست مآبانهء سران حزب بدست و امر و ارادهء پیشه

چه نقشهء شومى در  ن فى الارضاند؟ما هنوز نمیدانیم سران حزب توده و این مفسدی جان سپرده
  مازندران کشیده و چه خیالات خانمان براندازى براى این قسمت از
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اینها را  حالاست که میتوانیم بدانیم مرحوم رضا شاه پهلوى براى چه.اند کشور ستمدیدهء ما داشته
    اى از آنها را در محبس نفله کرده است بمحکمهء جنائى داده و عده

! بخارى رفت براى آنکه توى  

تخمى و مضمونهاى بکر او،امروز  شیخ رضاى لب شکرى،در قم شخصیت معروفى است،که حرفهاى
خود او را  من در سن نیمه جوانه مردى.ور میباشددر نزد معمرین قمیها،مشه دهن به بسینه و دهن هم،سینه

کلاهى قدرى بلندتر از .اى داشت دار وسرکه شیره قامتى متمایل به بلندى و ریش نوك.دیده بودم
اى با زیر جامهء گشاد بر تن میکرد،و  کلاههاى معمول زمان،بر سر تراشیدهء خودمیگذاشت،و قباى راسته

آمد هء ما میزد،و همچنین،هروقت ما بقم میرفتیم بدیدار ما مىآمدسرى هم بخان گاهى که بتهران مى . 

قم که در زمان  در یکى از سفرهاى قم منزل ما را در خانهء حاجى محمد حسین خان سرتیپ فوج خلج
شیخ .بوده است قرارا داده بودند فتحعلیشاه و محمد شاه میزیسته و در اصفهان در ضمن بلوائى کشته شده

در این ضمن،نگاهى باطاق .قدرى با دلشاد معارف،که اشعارمضحک میگفت،شوخى کرد.رضا از راه رسید
در همین اطاق بود،که ده دوازده نفر از نوکرهاى حاجى !بلى.داستانى دارد این اطاق:انداخته و گفت

فرود آمدن آن را  فقط یکنفر آنها که بیدار و از سروصداى مقدماتى طاق.محمدحسین خان،زیر آوار رفتند
باقى همه زیر آوار تلف شدند کرده بود،خود را بداخل بخارى کشانیده و از مرگ نجات یافت حس . 

باك دورهء  شیخ رضا اضافه کرد که این حاجى محمد حسین خان سرتیپ فوج خلج و یکى ازسفاکان بى
او  انتخاب کرده بود وسیلهء یغماگرى خود،و این نوکرها هم،که از میان مردمان خونخوار ظالم سفاك

بودند و آنها را،ظاهرا بعنوان سربازگیرى و باطنابراى چپو،بدهات خلجستان میفرستاد،ولى حاصل عمل 
کن شدن این درختهاى جواهر  خبر زیر آوار رفتن و ریشه.متعدى میشد آنها تحویل صندوقخانهء خان

کیف بردن  من براى دیدار حاجى محمد حسین خان و.خان که در شهرپیچید،همهء مردم عید گرفتند



آوردن  ها مشغول بیرون حاجى خان ایستاده بود و عمله.ازاسف و افسوس او وارد همین حیاط شدم
جوان :آوردند خان نوحه و زارى راسرداده،و با ذکر نعش هریک را که بیرون مى.آوارزدگان بودند

هار تأسف،شرکت منهم با حاجى خان،در اظ.رودرود میزد!جوان شجاعم!جوان کارآمدم!جوان رشیدم!دلیرم
وقتى کار تمام .ام میکردم بطوریکه یقین کردکه من هم واقعا از فوت نابهنگام این راهزنان متاثر شده

پرسید تو دلت بحال کدام یک از اینها بیشتر سوخت؟و این در وقتى بود که آن یکنفر شد،از من  
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براى این :پرسش گفتم در جواب این من.نجات یافته،قلیان براى خان آورده و روبروى ما ایستاده بود

 !یکنفر که خود را به بخارى رسانده و نجات یافته است

هم،بطور پرخاش بمن  چنانکه حاجى خان.البته طرز بیان من شوخى بود که خان را از تأثر بیرون بیارم
ب ام جوا من که صددرصد مطابق عقیده تو در این حال هم دست از لودگى خود برنمیدارى؟ولى:گفت

 !یکنفر دلم از همهء آنها بیشتر سوخته است من براى این.شوخى نمیکنم:گفته بودم،گفتم

اى از این  یافتن عده بعقیدهء من،ملت ایران بخصوص اهالى آذربایجان،که صاحب دردند باید از نجات
هواى  در محبس گرفتار انژکسیون اند،بیشتر از آنها که ها که برأى مجلس دوازدهم آزاد شده کمونیست

ه و رسولهَ ٰاربِونَ الَلّٰاء الََّذینَ یحٰا جزٰإِنَّم» و بحکم اند،متأسف باشد،زیرا اینها محارب پزشک احمدى کشته
 ...اداً أَنْ یقتََّلُوا أَو یصلَّبواٰو یسعونَ فی اَلأَْرضِ فسَ

من هم مثل شیخ رضا  ولى.شوخى پنداردخوانندهء عزیز ممکن است،این بیانات مرا .مستحق چوبهء دارند
دمکراسى واقعى است،که جسم و  گویم صددرصد مطابق عقیدهء مسلمانى و برطبق اصول مسلم آنچه مى

 .جانم بان آمیخته است و اهل مداهنه هم نیستم که عقیدهءخود را پنهان کنم

کردهء او که بعقیدهء  دوینعثمان خلیفهء سوم میخواست در تمام عالم اسلامى آن عهد قرآنى جز قرآن ت
حصول این مقصود بعمال خود  براى.ها بعضى ترك و حذفهائى هم داشته است،در دست نباشد ما شیعه

چهارگانه وحى استنساخ و بولایات اسلامى  هاى اصلى کتاب نوشت آنچه قرآن که تا آنروز از روى نسخه
هاى قران تدوین  نده و در عوض از نسخهفرستاده شده بود جمع کرده نزد او بفرستندکه آنها را سوزا

مسعود هم یکى از کتاب وحى بود،و چون مقصود عثمان را  عبد اللهّ بن.کردهء خود بفرستد
عثمان در مقابل این .خود،که بصحت آن اعتماد کامل داشت استنکاف کرد میدانست،حقا از دادن قرآن



ده بودند،قطع نمود و میان او با خلیفه تمرد بجا وظیفهءاو را که از زمان عمر در حقش برقرار کر
وقتى عبد اللّه مسعود در مرض موتش گرفتار بستر و بالین بود،عثمان بتلافى گذشته،بعیادتش .شد بریده
پرسى باو گفت میخواهى وظیفهء تو را مجددا برقرار کنم؟ابن مسعود جواب گفت  در ضمن حال.رفت

چه حاجت بوظیفهء تو دارم؟عثمان  میخواهم بمیرم آنروزى که بآن حاجت داشتم قطع کردى،حالا که
عبد اللّه مسعود گفت از رسول خدا شنیدم .برند خواهدخورد گفت بدرد دخترانت که از آن میراث مى

من بدخترانم این سوره را .هرکس سورهء واقعه را در شب بخواند،روزى فرداى او آماده است
 .ام،آنها هم حاجتى بوظیفهءتو ندارند آموخته

منهم در آن روزها که مجامله و مداهنه بدردم میخورد،باینکار نپرداخته و حتى،در نزد سلاطین مستبد هم 
حالا دیگر چطورمیتوانم از نوشتن حقایق خوددارى .ام از گفتن حرف رك و راست کوتاه نیامده

فقا که یکى از ر.گذشته از این،این مجامله و مداهنه بچه درددنیا و آخرت من خواهد خورد.کنم
   را خوانده»شرح زندگانى من«مجلدات
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گوئى تولید - باو گفتم دشمنى که از حقیقت.بود،بمن نصیحت میکرد که اینقدر دشمن براى خود نتراشم
بکسى ندارم که از روا نشدن  گذشته از این،من بیل میزنم و نان میخورم و حاجتى.ارزد شود،بچیزى نمى
فتم آنها هم خدائى دارندو آنچه مقدر شده باشد،بآنها خواهد اولاد هم ندارى؟گ.آن بترسم؟گفت

ام که هرجا باشند،طرف حاجتند نه  نکند ترتیبى داده گذشته از این من به آنها اگر محیط خرابشان.رسید
 .سربار جامعه

 .بارى،سخن از تلگراف خبرنگار روزنامهء اقدام و چهار حلب لیرهء بانکى بود

تر بود،و  دوربین ى که این اطلاع را از روى حدس و تخمین باو داده است،قدرىاگر این خبرنگار یا منبع
زیرا،مسلما .تر بود ترو بذهن چسبنده ها را نوشتجات و اوراق سرى میدانست مناسب محتویات این حلبى

ورى رسیده و  هاى داخله بدست پیشه اى و توده ها و اوراقى از خارجه در این یک سال و نیمه نامه
بردن آنها هم براى او و هم براى امضاءکنندگان آنها بدرجات  هائى دریافت داشته است،که همراهدستور

 .مهمتر از در بردن مثلاچندین ده هزار لیرهء کاغذى بوده است



حالا هم،دولت ایران باید در آرشیو ادارات این یک سال و نیمهء تبریز و سایر 
باطلاع  نتیجهء آنرا بعد از رفع حاجت ادارى و محاکماتى آذربایجان،تفحص دقیقى بعمل آورده و شهرهاى

دیگر باز گرفتار این  فردا از راه عموم برساند و منافع خصوصى و دولتى مانع انتشار آنها نشود که پس
هاى قلابى بشویم و سرکلهء مؤسسین این بازى ازجاى دیگر بیرون بیاید که باز هم  قماش دمکراسى
ید خود،قسمتى از کشور ما رابخاك و خون بکشند و یک ملت را عزادار هاى پل بخواهند با نقشه

کنند؟مجامله و مداهنه،در کارهاى عمومى،خدائى باشد یا ملى،بسیار ناپسندیده و بعقیدهء من،هر بلائى 
خوى زشت مجامله و مداهنه است که باید من بعد از این رویهء غیر مرضیه  بر سر ما آمده است از همین

که  پیشگان و مظنونین،در هر طبقه و صنفى و حزبى مامیخواهیم دربارهء خیانتکاران و حرام.دبرکنار بو
برسند تا دیگر  هستند،بازپرسى دقیقى بعمل آید و محاکمه شوند و برطبق قوانین کشورى به اشد مجازات

و لَکمُ فی «کسى بامید پیشوائى و رهبرى هوس راه انداختن آشوب و جدائى در کشورآرام متحد ما نکند
 .»اَلْقصاصِ حیاةٌ یا أوُلی اَلأْلَبْابِ

  )مولوى(  ختم کن،و اللّه اعلم بالرشاد/  این سخن پایان ندارد،اى عماد

  دنبالهء آتیهءنفت شمال

که پیش خود فکر .من بخوانندهء عزیزکاملا حق میدهم.سخن از عقیدهء من راجع بآتیهء نفت شمال بود
از (و اظهار عقیده در آتیهء نفت شمال،با قسمتى از واقعات سه سالهءاخیر 1300 ل کند که بین وقایع سا

ز راه مذاکرهء سه است؟و من براى چه مقصود،ا چه مناسبتى)هزار و سیصد و بیست و سه تا بیست و پنج
خوانها گریز زده،بیست و پنج سال از سلسلهء حوادث  بقول روضه سال قبل خود با وزیر پیشه و هنروقت

 ؟ام را در اینجا بقلم آورده  1325 آذر   25 سه سال قبل تا امروز، جلو افتاده،و اتفاقات
  ٤٤٨ص

  
که همیشه »من شرح زندگانى«گذشته از این چه شده است،که من رویهء نویسندگى خود را،در نوشتن

ر،اکثر شوخ و بشاش و خندان بوده است،تغییر داده و در این پنجاه شصت صفحهءوقایع سه سالهء اخی
آخرى،کنار گذاشته و مطالب را بدون لفافه  انتقادهایم رك و زننده شده،و شوخى قلمى را جز در این

 ام؟ نوشته



عذر تغییر رویهء  167 روح نویسنده هرقدر هم با نشاط باشد،محیط در آن مؤثر است و من در صفحهء 
سیاست کشور ما روشن نشود  ا افقام که ت نویسندگى خود را خواسته،و خوانندهء عزیز را متوجه کرده

 .دهم که نویسندگى من اسلوب سابق را داشته باشد قول نمى

اظهار این عقیده قرار  از این هم که بگذریم،من این پنجاه شصت صفحه معترضه را میخواهم،مقدمه براى
دم رفتار وبراى اثبات این مدعى ناگزیر بو»دادن نفت شمال بروسها،برخلاف مصالح کشور ماست«دهم که

ایرانى چهار ساله خودمان،یک جا جمع کنم،و در جلو چشم  نوازیهاى سه سالهء اخیر آنها را بعد از مهمان
که دادن نفت شمال بروسها برخلاف مصالح کشور :خوانندهء عزیز بگذارم تااو هم مثل من معتقد شود

امروز  هاى ى،مثل روزنامه؟و اگر میخواستم حقایق را رك و راست ننویسم،و در این نویسندگ.»ماست
حکومت یکسالهء تبریز  خودمان،بکنایه و اشاره ورگذار کنم،یا هرجا میخواهم،از راهزنها و حرامیهاى

اند،تحسین وتمجید نمایم البته نمیتوانستم ثابت کنم  شکایتى بکنم مقدارى از روسها که آنها را فرستاده
ولى،حالا که از آمدن کافتاراتزه بایران،تا ختم »!دادن نفت شمال بروسها،مخالف مصالح کشورماست«که

مربوط بمساله تروتازه است،و همینقدر که خوانندهء عزیز از قماش آن  غائلهء آذربایجان،تمام وقایع
و  کمونیست مآبى نباشد،که پشت پا بوطن و ملیت و مذهب زده و میخواستند،قواى مادى هاى اى توده

ت کردن تمام دنیا،آنهم بدست روسها بمصرف برسانندالبته با من معنوى کشور خود را در راه کمونیس
 «کشور ماست ها،برخلاف مصالح دادن نفت شمال بروس«:صدا شده،و خواهد گفت هم

 !تر نبودم منکه ازاین درخت محکم!ولک

طرز فکر و منطق سادهء یکنفر از عربهاى  اهمیتى،که از خوانندهء عزیز اجازه میخواهم واقعهء کوچک کم
و استدلال را  بین النهرین هفتاد هشتادسال قبل را واضح میکند،در اینجا بیاورم و این طرز فکر و منطق

هاى خود در اینکه چرادادن نفت شمال بروسها برخلاف مصالح کشور  مقدمه براى باقى استدلال
 .؟قرار دهم»ماست

شرح «هء عزیز او را ازجلد اولام،میرزا محمد على خان پسر میرزا محمود وزیر که خوانند برادرزاده
 :خوب میشناسد براى من میگفت»زندگانى من

اى براى گردش و تفریح،بطوریکه در آنجا وسایل  وحوش شهر تهران محل آماده در جوانیهاى ما در حول
گاهى که میخواستیم،تفریحى بکنیم،ناگزیر بودیم بگوئیم آبدارى و .چاى و قلیان حسابى فراهم باشد نبود

  قل را جلوتر بفلان نقطه ببرند،قبل من
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و نمد و روفرشى آبدارى را در زیر درختى افکنده وسایل را فراهم کنند،و ما کمى بعدتربآن نقطه 
 »رفته،یک ساعتى بنشینیم و هواخورى کرده برگردیم

برك اطراف نهر آسیا پر از  وحوش آسیاى دولاب پر از سبزه،و درختهاى یکى از روزهاى بهار،که حول«
کرده و آبدارى و قبل منقل را از پیش  شده بود،اینجا را براى این تفریح یکى دو ساعتهء خود تعیین

در این ضمن،شیخ عباس وارد .باین محل برویم فرستاده بودیم که خودمان قدرى بعدتر سوار شده
هء میرزا على عتبات بود که از چندى پیش،پاتاوهء خود را در خان هاى خدام این شیخ یکى از عرب.شد

بدلى بود و  شیخنالودهء بى.مقام،داماد ما باز کرده و ندیم او شده بود محمد خان پسر میرزاابو القاسم قائم
راسته  با لهجهءعربى،فارسى را خیلى مضحک حرف میزد،و گذشته از لودگى طبیعى،همان حرف زدن

گوئى او،مایهء  فارسى ضمن حسینى،و تعبیرات عجیب و غریب و آوردن کلمات عربى دیمى عراقى،در
لودگى،ورگذار نمیکردو حتى در دعا هم،دست از ظرافت عربى  شیخ عباس هیچکارى را بى.تفریح بود

 ».خود برنمیداشت

بود،در همان هفتهء  سفر اولى که از عتبات بتهران آمده،و بخانهء میرزا على،پدر داماد ما فرود آمده«
ساعت استجابت دعاست،برخاسته  س،بعد از نیمه شب کهشیخ عبا.اول،میرزا على ناخوش سختى شد

میرزا على محمد خان،داماد ما میگفت .دعائى بکند وضو گرفت و ببام خانه برآمد،که براى شفاى مریض
براى اینکه شیخ را از .میل کردم،بروم و دعائى براى سلامت پدرم بکنم ده پانزده دقیقه،بعد از شیخ منهم

میگویدخدایا؟تو از .دارد دعا میکند)؟(دیدم،شیخ بفارسى.سروصدا ببام برآمد بىمناجاتش بازنداشته باشم،
خبرو بخرافات خیلى معتقد  از کارخانهء تو هم بى.کس بهتر میدانى که عجم عقل درستى ندارد همه

اگر این پیرمرد !دیگرى هم ندارم،بروم است،منهم تازه وارد این خانه شده و بر تو پنهان نیست که جاى
د،من دیگر نمیتوانم در این خانه بندشوم،زیرا همه خواهند گفت از قدم این مردك عرب بود که پدر بمیر

اگر بعلم تو گذشته است،که در این روزها پیرمردى را باین سن و !خدایا!ما مرد و نان من آجر خواهدشد
که از حیث  رد سراغ دارمقطر وقواره،از دار دنیا ببرى،من یهودى،که در اول محلهء یهودیها،دکان بقالى دا

گندگى شکم،و قطر گردن و حتى ریش جو گندمى،عینا مثل این پیرمرد ودر شباهت صورت هم کاملا 
اگر هم اصرار داشته !او را بکش و این پیرمرد سید اولاد پیغمبررا از این مرض شفا بده!خدایا!مثل اوست



بعد از یک ماه هم میتوانى او !او را نجات بده لامحاله از این مرض باشى که همین پیرمرد را از دنیا ببرى
در دستگاه تو عجله راهى ندارد،عجله کار کسى است که از فوت !خدایا.و ببرى را دوباره ناخوش کنى

تو را بجدش قسم میدهم،که اگر بر اورحم نمیکنى،بر !خدایا!بترسد،تو قادرتر از آنى که عجله کنى وقت
  »!من رحم کنى
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خود را تمام کرده  حمد خان میگفت من از خنده نتوانستم خوددارى کنم،شیخ هم دعاىمیرزا على م«

از لودگى برنمیدارى؟این چه  بود،باو نزدیک شده گفتم شیخ گردنت بشکند تو در عالم دعا هم دست
میپرسم،آیا خدا حق نداشت بمن بگوید  اگر اینطور نمیگفتم از خودت 1  گفت ولک!طرز دعا کردن است

فلان شده،تو را چه باین فضولیها؟البته من باید ذینفعى و جهت گستاخى خود را در این  مردکهء فلان
ان بدهم که نگوید این مردکهء خواهش باو عرضه کنم و در ضمن،راه فرار از علم سابق را هم باو نش

 ».خبر است بى عرب از قاعدهء علم سابق

عجیبى بوده است،گفت  بارى،میرزا محمد على خان،در دنبالهء بیان چگونگى لودگى شیخ که واقعا جنم«
هاى سادهء او مایهء تفریح  که صحبت از ورود شیخ عباس)غلامعلى مستوفى(من و برادرم،سردار منظم

یک اسب هم براى شیخ حاضر کنند،و سه نفرى،با  گفتیم.یحى میشد،خوشوقت شدیماین مسافرت تفر
شب پیش،باران آمده،و هوا و .و بسر آسیاى دولاب رفتیم یک جلودار و یک پیشخدمت سوار شدیم

نمد و روفرشى را،در سایهء چند درخت کنار نهر افکنده،در گوشهء .انگیز بود هاى اطراف واقعاطرب سبزه
منقلى را هم،قدرى دورتر،والبته بفاصله بدو  ط چاى را گسترده،یا بوى آبدارى و اسب قبلفرش بسا این

شده بودند،جلو آمدند که اسبهاى ما  ما پیاده شدیم و جلودار و پیشخدمت هم که پیاده.درخت بسته بودند
  »را بگیرند

یابوى مزبور تونسى کرده  با منقلى،کشاله کرد که مواظب مانده بود،بسمت یابوى قبل اسب جلودار،که بى«
شاید در طویله هم با این یابو سابقهء شوخى  منقلى که یابوى قبل.باشد و پوزهء خود را سمت دم او برد

حرکت سبب شد که منقل و مطاره،که از دو طرف یابو  این.داشته،جفتک خفیفى بسمت او پرتاب کرد
شکم یابو را تور کرده،و دوتا جفتک دیگر  خوردن منقل داغ،بزیر.بخورد بزنجیر آویخته بود،بزیر شکمش

بدو  و دست جلوش که بدرخت بسته بود،باز و یابوى تور آزاد شد و با اسب جلودارى،دست انداخت



و پر و پاى یابو را از  منقل و مطاره بچپ و راست حرکت میکرد،و با ضربات خود زیر شکم.گذاشتند
در این .تر بر تورى وسرکشى یابو میافزودنوازشهاى خود محروم نمیگذاشت و این وضع هم بیش

ضمن،شیخ عباس هم جلو اسب خود را سر داده،سه تااسب بهم افتادند تا مدتى این صحنهء مضحک 
  »ادامه داشت،تا نوکرها با جالیزبانها یابوهارا گرفتند و بستند

  آمدیم،روى فرش نشستیم و هریک از چیزهاى مضحکى که از   بعد از این قشقرق«
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نیمه عربى  خندیدیم و بیانات براى هم میگفتیم و مى.حرکات یابوها توجه ما را بیشتر جلب کرده بود

بیجهت جلو یابوى خود را  اد رفتار شیخ عباس کهدر این ضمن،من بی.شیخ عباس از همه مضحکتر بود
خرد شود تو دیگر چرا دست جلو اسبت را  رها کرده،و بر غوغا افزوده بود افتاده،باو گفتم شیخ گردنت

منقلى خود را از درخت بآن کلفتى خلاص کرد این  یابوى قبل طور که همان!شیخ گفت ولک!رها کردى؟
 »!من که از آن درخت محکمتر نبودم«.ن رها میکردیابو هم خود را در هرحال،از دست م

اى پیمانى لازم دارد،که در موارد اختلاف بآن رجوع کنند،وناگزیر،براى واگذارى نفت  البته هر معامله
شمال بروسها هم باید پیمانى بین طرفین معامله بسته شودما هرقدر عقلمان را جمع کرده،و این پیمان را 

یمان اتحاد چهارسال قبل،که دولت انگلیس هم شریک آن بوده و بعدها دولت قرص و قایم ببندیم،از پ
کرده و منشور آتلانتیک هم ضامن اجراى آن بوده و هیچگونه ابهام و اشکالى  آمریکا هم در آن شرکت

قشون خود  وقتى،مسکویها در اجراى آن پیمان و بردن.وجود نداشته است،محکمتر نخواهد شد هم در آن
را در بیاورند،که بزور  بازى 1  یعنى تنها چیزى که اجراى آن بدست آنها بود آن جانقولکاز خاك ما،

یائیم،چگونه خواهیم توانست آنها برن شوراى امنیت ملل متفق هم از عهدهء بیرون کردن درست و حسابى
تجارتى،و بین اثنینى و هر مادهء آن قابل صد گونه تعبیر و  اى بالمره اجراى مواد پیمان نفت را که معامله

که ویشینسکى و گرومیکو،در شوراى امنیت،در حضور نمایندگان ملل کل  تفسیر است،عهده کنیم؟وقتى
بگویند و  ورى آن از مدتى پیش سرآمده بود،آنقدر درىبردن قشون خود از کشور ما که تاریخ  دنیا،براى

براى صرفهء خود آنقدر خویش را نفهم جلوه بدهند که مثلا بین وجود و عدم وشب و روز فرقى قائل 
دنیاست بر زبان رانند من از  اى که مایهء مضحکه و مسخرهء تمام عقلاى نشوند و حرفهاى ابلهانه

نفتى که با آنها میخواهیم ببندیم،امیدوار  نیم باجراى عادلانهء پیمانپرسم آیا میتوا خوانندهء عزیز مى



ما هم »من که از آن درخت محکمتر نبودم«عباس که گفت زیرا بقول شیخ!و مسلما خیر!باشیم؟خیر
  .نمیتوانیم پیمان ببندیم گانه محکمتر از پیمان سه

در آستینمان داشته باشیم  شوراى امنیت آیا ما میتوانیم،همیشه،یک جامعهء ملل متفق بکولمان بسته،و یک
نفهمیها،بناگزیر زیاد اتفاق خواهد افتاد،بقول  تا در موارد اختلاف،که بحکم سابقهء زورگوئى و این زبان

   باین دو مجمع   پسا اصفهانیها،دم
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هاى  بین المللى مراجعه کنیم؟آیا براى ما صلاح هست که مثل آن طفلک بیچاره که در یکى ازمکتب خانه

آمیرزا این ما «هاى بالا برده،جمله شده بود،هى دست« 1  آهوئى نره«قدیم،از بدبختى گرفتار همسایهء متعدى
آمیرزا این تف روى عمه جزو !آمیرزا این جاى ما را گرفته آمیرزا این خودشا رو ما میندازه!!را اذیت میکنه

آمیرزا این ترب خورده آروق شاتوى دماغ ما !حرفهاى بدبد بما میزنه آمیرزا این!اندازه ما مى
کنیم و از  بآمیرزاى جامعهء ملل شکوه...و و!آمیرزااین بوى بد در میکنه،تقصیر شاگردان ما میندازه!یزنهم

خانه،بواسطهءزیادى مواد شکایت  بس شکایت ما زیاد شود،مثل آن طفل بدبخت و آمیرزاى مکتب
بین المللى  2  آمیرزاى بین المللى هم گوش بحرف ما نتواند بدهد؟و بدتر از همه،خودمان را جیرجیرك

 !!هم معروف کنیم؟

تر این  ام که مناسب من از آن وزیر پیشه و هنر که در سه سال قبل در نزد او اظهار عقیده کرده وگفته
زیرا آنروزها تصور میکردم که روسها  وسها واگذار کنیم،هزار بار عذر میخواهماست که نفت شمال را بر

رق کرده،و با روسهاى تزارى ف 3 هفتصد دینار در این بیست ساله،در تحت رژیم کمونیست مثقالى
اینها در منطق نفهمى !بینیم خیر بعد از وقایع این دو سه ساله،مى ولى.اند هاى سابق را رها نموده زورگوئى

گربایدوف دورهء فتحعلیشاه و سازانف دورهء محمد علیشاه و  4 و سربالاگوئى هزارلگد بگور اشپخدور
 !زده و بایدهزار رحمت بکفن دزدان اولى فرستاد

ام و چون اینجا هم  آنهاآورده»دورى و دوستى«من یک بار در گذشته،این تمثیل را راجع به دو جارى و
  »آنرا تکرار کنم خواهم گنجد،از خوانندهء عزیز اجازه مى این مثل خوب مى
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بهتر از همه آنست،که نه  ولى!بروباهى گفتند چند تا حیله بلدى،که از گیر سگ فرار کنى؟گفت هزار تا
صرفنظر « 1  ازمعاملهء با این در آجرى«آیا براى ما بهتر نیست که اصلا!من او را ببینم،و نه او مرا

زورشان از ما زیادتر و «با کسانى که»باخرس جوال نرفته،«؟و».بسرى که درد نمیکند،دستمال نبندیم«کرده
شعر نگوئیم تا گرفتار تنگى قافیه «اصلا سروکار نداشته باشیم؟و اساسا»عقلشان از ما کمتر است،

چنانکه (آیا بصلاح و صرفه ما نزدیکتر نیست،که»اب آشفته نبینیم؟دور ازشتر بخوابیم که خو«و»نشویم؟
شتر رها  دم خود را از دم این«حالا که بخواست خدا،)گوئى کرده بودم، همین جلد پیش  153 درصفحهء 

با بزرگان پیوند «ایم دیگر کرده،روى چهار دست و پا صحیح و سالم بزمین جسته،و راه هم افتاده
نه شیر شتر بخواهیم و نه دیدار »«بخشیدهمنطق را،بلقایشان  مردمان زورگوى بىعطاى این «؟و»نکنیم
  ؟؟»عرب
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ماخودمان هم،نخواهیم .من شبهه را قوى میگیرم،که نفت شمال ما،جز روسها مشترى دیگرى ندارد
ن محروم خواهد ماند،و ما از استفادهء آ توانست آنرا استخراج کنیم،و اگر بآنها ندهیم،نفت ما زیرزمین

با شیطان ارزن آفتاب «من از آن اشخاصم که میگویم با این تصورمحال هم،باز بهتر است که ما.میشویم
نظر نمائیم و الا آقایان بعنوان عملهء متخصص براى ما  صرف و از معاملهء با این آقایان»نکنیم
آدمکشان صحیح هاى خالص العقیده و  ها،ومشتى از این قماش کمونیست وریها،غلام یحیى پیشه

در غوغاى آذربایجان،از .النسب،خواهند فرستاد ودر سرتاسر شمال کشور آرام ما آشوب برپا خواهند کرد
شروع این بازى،و مدعى تراشى تا رفتن قشون آنها،بیش از شش ماه فاصله نبود،در اینجابموجب  تاریخ

را از دست آنها  سازى کمونیست پیمان تا پنجاه سال،متوجه باشیم تا پنجاه سال نمیشود بهانهء این
که در روزنامهء مردم و  گرفت،و از کجا که در همان شش ماه اول،هیئت اجرائیهء موقت حزب توده

توبه نموده،رفتار »خرابى بصره«قلم میدهد،و بعد از»عابد و زاهد و مسلمانا«بیانیهء اخیر خود خویش را
گوید مرام سابق خود را دنبال خواهد کرد،و دیگر  ىو م رؤساى سابق خود را،بتلویح و تصریح انکار کرده

نخواهد گشت،همینکه آب پیدا کرد،باز شناگرى خود را تجدید نکند،و  آروق بیجا نزده،گرد کمونیست
 »  شده است پنج پنج نگیرد؟»عابد ومسلمان«چون



گونه  راه و پاى همه ملاحظه فرمایند،ما با بستن پیمان نفت،اول کارى که میکنیم این خواهد بود که
ناخلف ایران یعنى سران حزب توده،که  با این فرزندان.اشخاص مشکوك را بکشور خود،باز خواهیم کرد
گوئى قدیم خود بردارند،و واقعهء  ند دست از یاوهبا وجود ادعاى توبه،باز هم در اوراق خودنمیخواه

و وقعهء کشتار مسجد گوهرشاد را پاى تمام مردم این    آذربایجان را خیلى مختصرزیر سبیلى در کرده
آورده،و بر آنها تعبیر میکنند و نمیخواهند مرد مردانه،بخطاى خود معترف شده وذووجهین  کشور بحساب

باشند،حال این  حرف میزنند،و مثل اینست که میخواهند باز هم راه فرارى بسمت کمونیسم داشته
 .کشور،با طول زمان پیمان نفت بکجا خواهد رسید

است،انشاء اللهّ  ها بسنگ خورده اى سر توده بارى،از این قسمت هم میگذریم،و تصور میکنیم چون
هائیکه  ولى از کجامعلوم است،با عمله.گویند،براى همیشه عاقل شده باشند چنانکه خودشان مى
این بار یک حزب دیگرى،مثلا باسم  هیچ تفتیش بمملکت ما خواهند ریخت روسها،براى نفت بى

  روده،تشکیل نکرده و اوضاع اخیر آذربایجان را،
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نواحى هنوز اتفاق  در مازندران و گیلان و گرگان و خراسان؛تجدید نکنند؟در صورتیکه،براى اهالى این

نیفتاده است،که مثل اهالى آذربایجان غیرت تاریخى را که مرورزمان نتوانسته است،در آن تغییرى دهد 
یجان امتحان شده،و از کار امتحان داده باشند و اندازهء علاقهء آنها بایران وایرانیت،مثل اهالى آذربا

 .گونه نگرانى میباشد سزاوار همه درآمده نیست،و همین عدم امتحان

  بلکه رجاله!رجال؟خیر

ورى وغلام یحیى و سایر اوباشان مهاجر را،که از  رادیوى مسکو،چند شب قبل باز درفشانى کرده،پیشه
رجوع باصل خود  ده و در حقیقتغیور آذربایجان بچاك زده،و بروسها پناهنده ش چنگ انتقام اهالى

هاى ملى را باین  شناخته،و حملهء روزنامه)؟(»آذربایجان رجال«اند کرده،و نزد اربابان خویش رفته
 !!بآزادى دانسته است راهزنها،حملهء ارتجاع

حقیقت آشنا کند که  روس خبر ندارد،یا نمیخواهد خود را باین   کور تینکاى بخت این گویندهء رادیو باى
بین المللى افتاد،و همه میدانند که این یک  هاى آنها،از بام عالم،بصحنهء وسیع طشت رسوائى این برآورده

بوده،و بمجرد نزدیک شدن ستونهاى نیروى اعزامى دولت  از کجا آمده،و مقصودشان چه 2  مشت رجاله



جا بر سر آنها ریخته،و این حامیان رنجبر،و طرفداران دمکراسى  ایران،بخاك آذربایجان خودمردم،در همه
و ستونهاى اعزامى نیروى دولتى ما،در !قطعه شدند نجبران،قطعهبدست همان ر چگونه

راهزنها که  جا احتیاج برها کردن یک فشنگ،بجانب این آذربایجان،جر در آستارا و تکاب در هیچ شهرهاى
رجال «ها را شما هى این اوباش!اند میخوانند،پیدانکرده(!)»رجال آذربایجان«این آقایان،فراریان آنها را

اند و شما آنها را  آنها جز مشتى رجالهء خارجى،چیزى نبوده دانند که کل دنیا مى!بخوانید»آذربایجان
 !!.اند ماندهءآنها هم،بجانب شما معاودت نموده فرستاده بودید و باقى
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را منکر شوند،و هیچ  من از خوانندهء عزیز میپرسم با چنین مردمى،که میخواهند بزور پرچانگى آفتاب
خورند،آیا میتوان واردمعامله شد؟آنهم معاملهء پنجاه  مللى این انتشارات خود برنمىبقبح بین ال
 !!و مسلما خیر!ساله؟خیر

زیرا،گذشته از مضار سیاسى،اساسا این آقایان در معامله و دادوستد عادى هم،هیچ حق و حساب سرشان 
آنچه را بموجب قرارداد باید .ستورود بکار ا نمیشود و در قراردادهائیکه میبندند،مقصودشان بهانه براى

چنانکه،بموجب همین شیوهء مرضیه،چندین فقره از مواد .ببرند،میبرند و آنچه را باید بدهندنمیدهند
  192 - 191 ما و خود را،با وجود گذشتن بیست و هفت سال،بشرحى که در صفحهء  قرارداد دوستى بین

اجرا نکرده و نمیدانم،چندسال است شیلات ما را  ام،تاکنون نوشته»بدقمارى«ازهمین جلد،در تحت عنوان
وقتى هم روزنامهء .کنند که طبق پیمان،حق الارض ما را بدهند برده،و خورده،هیچ آب بآن کوزه نمى

از هزار و سیصد و بیست،ببعد از این بابت بدولت ما «بود روس پرسیده شهریار،با کمال ادب از سفارت
شنید،ولى مثل بابى شدن مسلمانى،که طلب خود را از آخوندى مطالبه سؤال ن جوابى از این»اید چه داده

 !خواند(!)»مرتجع«کرده بود،رادیوى مسکو این روزنامه را

اند  ها بسته که باسکناس بحال یکدینار از بابت سهم خود،راجع بآبىکه این آقایان،تا    بندم من نذر مى
آهن ما،که مصالح جنگى محمولهءاز آمریکا را،از ساحل خلیج فارس  حساب کرایهء راه.نپرداخته باشند

بدریاى مازندران،براى آنها برده است که باکرام الکاتبین است و هیچ معلوم نیست از قرار تنى چه 
 !اند هنوز هم چیز مهمى از این بابت،مخصوصا روسها نپرداخته د و یقین دارممبلغ،باید بدهن



کرایه وارد خاك ایران،و  گمرك وبى دروبند بوده است،چقدر متاع روس،بى در این چند ساله که ایران بى
گمرك و کرایه،و شاید مثل  باز هم بى بقیمت بازار سیاه فروخته شده و چقدر متاع این کشور البته

گرى،و  بروسیه رفته و هنوز هم دنبالهء این قاچاقچى اى قیمتى جنگلى این کشور،مجانا و بلاعوضچوبه
و من از دولتهاى خودمان،بیشتر تعجب دارم !دزدى بین المللى قطع نشده است؟از حساب بیرون است

ز اى براى این یغماگرى قائل نمیشوند و بعد ا باین دزدى علنى نمیدهند،و خاتمه که چرا آخرى
بیحیاست،در دیگ را  وقتى گربه«زدهء ما،برقرار نمیکنند؟ سال،دروبندى براى کشور ستمدیده و تالان شش

،بشوراى امنیت مراجعه کرد،این کار را براى چه اگر بنا است،در این امر ساده هم»  نمایند چرا محکم نمى
 اند؟ روز گذاشته

  از این سوابق و شواهد پیداست که این آقایان،که هستى خود و حکومت خود را
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ندارند،که در  اند عادت دار،سهل است،غارت و یغماى آنها تحصیل کرده از اجحاف بسرمایه و سرمایه

رسم دیگرى نیاموخته،و امکان  ت بین المللى،جز اجحاف و تعدى راهمقابل متاع،پول بدهند و در معاملا
سوسه،بوعدهء خود وفا کنند وتا فشارى نباشد،بموجب تجربهء گذشته،محال  غل و غش و بى ندارد،بى

 .است بتوان یک پاپاسى از آنها استنقاذ کرد

دارى،از هیچیک بوئى  دمى و مردممعامله،با چنین مردمى،که نه از اجراى قرار،و نه از وفاى بعهد،و نه ازمر
آقایان هرروز .از مضار سیاسى،صرفهء اقتصادى هم ندارد اند،براى ما ضعفا که زورى نداریم،گذشته نبرده

یک گربه رقصانى در کشور ما برپا میکنند که ما،براى رهائى از آن،ناگزیر شویم از مقدارى حقوق حقهء 
اشاره  نامهء نفت است،که چنانکه سابقا هم حصیل موافقتشاهد این جمله،همان طرز ت!خود،صرفنظرکنیم

زورگوئى هم،صمیمى  که اصل آن را با زور و تعدى تحصیل کرده بودند،در اجراى همان ام،با این کرده
جعلى آذربایجان،تا میتوانستند »خودمختار«نبوده،بعد از جیب زدن موافقتنامهء نفت،در باطن بحکومت

میفروختند،و حالا هم،این راهزنان مجهول الهویهء  خواربار بآنها اسلحه دلدارى میدادند،و در مقابل
آذربایجان با مشت و لگد و چوب و سنگ از کشور بیرون  پرستان تراشیدهء خود را که میهن

 .نامند مى»مرتجع«خوانده،و اضداد آنها،یعنى تمام افراد ایرانى را آذربایجان»رجال«اند، کرده



  1299 کنم که باین آقایان بگویند ما حاضریم گذشتهاى شمارا،در قرارداد  مى من،بدولت ایران پیشنهاد
اید  ین المللى از ما ورکن کردهخصوصى و ب که شما هم،آنچه با این شیادیهاى بشما پس بدهیم،بشرط این

واقعى روز،حساب کرده،سال بسال حساب خود را تصفیه  حتى،قران را هم،بهمان ارزش.پس بدهید
اند،بدهکار  چندین برابر این بیست سى میلیونى که بما گذشت کرده ن قول میدهم کهم.کنیم مى

اند،سایر  گذشته از باقى وجوه استقراضى،که آقایان التفات کرده بما گذشت کرده حتى حاضریم.شوند
را هم مالیده کرده،حتى فرع قرض خود را هم تا امروز بدهیم،بشرط   1299 مالى قرارداد  هاى جنبه

که،در هرسال،هرقدر طلبکار شدیم،با همان میزان نرخ جارى پول و فرع پیمانى،از قرضمان کم این
    »!این گو واین میدان،بگرد تا بگردیم«هم حسابمیگویند نه؟بسم اللهّ این قلم و دوات و کاغذ و این.شود
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حلى براى  باف نبوده،و از این ذمیمهء اخلاقى بسیارگریزانم،راه با وجود اینها همه،چون من در عمرم منفى

که آقایان خیلى علاقه باین معامله داشته  اینهم در صورتى است.ام جوش خوردن معاملهء نفت،فکر کرده
که بآقایان برنخورد،که ما  اجراى معتبر است،و براى این و آن داشتن ضامن باشند و الا ما اصرارى نداریم

را ضامن  1 اضداد سیاسى قدیمى آنها رامیخواهیم،ضامن اجراى معاملهء خودمان قرار دهیم،دولت آمریکا
که همانطور که،در نفت جنوب ایران،با انگلیسها قرار خریدى داده،و در حقیقت  کنیم اجرا مى

باز هم بشرط اینکه ما فقط بادولت .شرکتى بسته است،در نفت شمال هم با روسها شریک شود پیمان
ترسد نباید بفکر مارگیرى می اى اى که طبعا از ریسمان الجه آمریکا،طرف حساب باشیم،زیرا آدم مار گزیده

 .قرار بدهد»من جرب المجرب حلت به الندامه«بیفتد،و خود را مصداق

هاى  از استدلال آور نمیشد حاضر بودم در این زمینه وراست نوشتم و اگر ملال این عقیدهء من بود،رك
ولى .پر کنم کند،یک کتاب جا با شواهد و رویهء بیست و هفت سالهء گذشتهء آنها،تطبیق منطقى،که همه

شود،کمر مطلب را  خارج مى»زندگانى من شرح«چون بیش از این،قلمفرسائى در اینموضوع از رویهء
ه تشریح بقیهء واقعات کابینهء اول آقاى احمد قوام و ب برگشته  1300 همین جا درز میگیرم و بسال 

 .وزیر فعلى میپردازم نخست

  تاریخى خردوریزهاى



دارى محرم و صفر سابقه  قدیم تعزیه بخوبى از وضع  320 تا   274 صفحهء  خوانندهء عزیز از جلد اول
فقطناصر الدین .قبل،ادارات دولتى مجلس عزادارى برپا نمیکردند داشته،و میداند که در شصت سال

اعیان و .انداخت شاه،در تکیهء دولتى،تعزیهء باشکوهى که بیشتر جنبهءخصوصى و تجمل داشت،راه مى
که بشاه تأسى میکردندعزاداریشان،هیچ وقت عنوان وزارت و صدارت نداشته،و تماما شاهزادگان هم،

 .شخصى بوده است

خود در ضمن عامه،دیده  گردانیها هم،البته افراد سرباز و قزاق و سوار دولتى،با لباسهاى نظامى در دسته
ود که صنوف کردندولى هیچوقت رسم نب تک در این عزادارى طبقهء سوم شرکت مى میشدند که تک

فقط شرکت جمعى که از .نظامى دسته راه انداخته و افسران و سرکردگان آنهاجلو بیفتند و عزادارى کنند
ها و جلو  شد،دستهء موزیک بود که در تکیه ها دیده مى گردانى نوکر دولتى،در این عزاداریهاو دسته

رفع حاجت بود،نه عنوان  در حقیقت اسباب کار و چون بدلى نداشت،از راه ها بودند آنهم دسته
 .جمعى آنها عزادارى

  ٤٥٩ص
  

خیلى کاسته  خوانى دارى،بخصوص شبیه در این ده پانزده سالهء مشروطه،از عدهء مجالس تعزیه
ایمانى طبقات  بى.نمیداد هاى دیگر زندگى مجالى باین مستحبات شده،دسته گردانى هم زیاد نبود،گرفتارى

ها هم،منحصر به شب و روز  دسته گردانى کم تر هم سرایت کرده،کم ندارنده و اعیان کشور،بطبقات پائی
 .صفر شده بود  28 عاشورا،و اربعین و 

اى،در عزادارى وارد کرده بودند که یکى ازآنها،دور گرداندن  ها و سبکهاى تازه معهذا،بعضى سلیقه
عامهء .ام غریبان بودگرفتن ش هاى روز عاشورا و دیگرى هاى مخالف و مؤالف وقعهءطف،با دسته شبیه

هاى روزعاشورا،چون نظیر تعزیه خوانیهاى سابق شده  هاى دسته مردم،بخصوص زنها براى تماشاى شبیه
واقعا میخواستند،براى خاندان رسالت عزادارى و گریه کنند،در  بود،خیلى ازدحام میکردند و آنها هم که

 .نمودند مى شام غریبان شرکت

تسلیت،به پیغمبر و  عاشورا،زیارتى وارد شده است که بمنزلهء عرضدر کتب زیارت،براى عصر روز 
شایدفکر گرفتن شام غریبان هم،از این .باشد على و فاطمه و حسن علیهم السلام،یعنى صاحبان عزا مى

 .زیارت مأثور ناشى شده باشد



شام غریبان هم  گردانى این عزادارى،تا قبل از مظفر الدین شاه،در تهران معمول نبود،و چون نوحهءدسته
چنانکه .ترکها با مظفر الدین شاه،بتهران آمده باشد ترکى است،میتوان حدس زد،که این عزادارى همراه

وقت این عزادارى،بعد از .بزرگترین شام غریبان را هم درمسجد شیخ عبد الحسین،تکیهء ترکها،میگرفتند
پیرایه و  د که تا میتوانستند،مجلس را بىمحرم،و ترتیب شام غریبان از این قرار بو  11 شب  غروب آفتاب
محلات شهر،از در تکیه وارد  هاى مختلف دسته.خوان هم در کار نبود روضه.چراغ میکردند تجمل و کم

 دشده،اعم از ترك و فارس،نوحهء خود را بترکى میخواندن

قى،زینب نالانه بیزکه ایم،ورماقه باش ساقلی بشام غریبان آمده!گلمیشخ ایشیعه لر،شام غریبانه بیز،شیعیان
اشعار فارسى هم اگر در ضمن این نوحه داشت،مضمونش همینطورها  بزینب نالان سر سلامتى بگوئیم

علم بودند،طبق چراغ و فانوس و مشعلى هم نداشتند،فقط بعضى از افراد یک شمع گچى  ها بى دسته.بود
سقوط محفوظ باشندو نوحهء خود  هاى پرسوراخ از خطر دردست میگرفتند،که در تاریکى بازار و کوچه

شود بیان میکردند،گاهى همه  راه انداختن سروصدا،و تظاهر میخواندند،یا بهتر گفته را هم،آرام و بى
نشستند،و یک بند اشعار خود را نشسته،میخواندندو بعد براى خواندن بند دوم،برمیخاستند،و در  مى

یفیت،افتان و خیزان،دور مجلس که البته براى انجام کردند،و با این ک ضمن رفتن،مصراع دوم را تمام مى
اجمالا چون این طرزعزادارى،چیز .عملیات راهى در آن باز گذاشته بودند،گشته و خارج میشدند این
  اى بود،و هدف و منظور صحیح و منطقى هم داشت،و ترتیبات ظاهرى تازه
  ٤٦٠ص

  
 .آورو مؤثر واقع میشد وب میگرفت و رقتآنرا هم،با اصل فکر و منظور،مناسب کرده بودند مجلس خ

  سردار سپه عزادارى

تصادف کرد،از اوایل دههء اول،در  شمسى  1300 قمرى که با اواسط پائیز سال   1341 در محرم سال 
براى رفتن به  هاى محلات هم دسته.خوانى مجللى راه انداختند برپا،و روضه قزاقخانه چادر بسیار بزرگى

م دیرین را تجدید کرده،ازاوایل دهه راه افتادند،و هرروز،با عدهء زیادى به این تکیه تکیهء قزاقخانه،رس
 .آمده،سینه میزدند

طبقات مردم  سردار سپه و افسران قشون،مانند صاحب مجلس،از واردین پذیرائى میکردند،وجوه تمام
فرما شد،و از این  فتشری دارى قزاقخانه سابقه،شاه هم باین تعزیه کار بى.خوانى رفتند باین روضه



محلات،در خیابانها و بازارها  هاى تر روز عاشورا که على الرسم تمام دسته سابقه تر،و بى غریب
ها،با  افتاده،دستهء آنها هم در بازار و تکیه میگشتند،دستهء قزاقها با وزیر جنگ و کلیهء افسران هم براه

 !ها همراه بود سایر دسته

گفتند این کار براى  اى بتراشند،مى سابقه،حاضرند محمل عاقلانه جیب بىبعضى،که اساسا براى هرکار ع
هم،که همیشه جانب بد قضایا را  حفظ انتظامات است،که در این عزادارى تصادف سوئى نشود و برخى

اى  بتوجیهات و تفسیرات خود،گنده میکنند این اقدام رااز راه تظاهر دانسته،انتقاد مینمودند،و پاره
ولى عامهء مردم این .هاى دوآتشه،این عمل رامرتجعانه دانسته،و از این راه بر آن ایراد داشتند چى مشروطه

کار را پسندیده،بسردار سپه که خود را شریک عزادارى طبقهء سوم کرده و دمکراسى عامیانه را 
 .ترویج،وخود را همرنگ جماعت مینمود،دعا میکردند

محرم   11 تصادف،شب  در این سال برحسب.هیچ ندیده بودم من،تا این تاریخ،عزادارى شام غریبان را
ام،دستجات مختلف  بدان اشاره کرده بشرحى که در فوق.رفتم)تکیهء ترکها(بمسجد شیخ عبد الحسین

ده،نوحهء شام غریبان خود را خوانده و آم هاى گچى که در دست داشتند هریک محلات،با شمع
افراد آن لباس خاکى قزاقى بر تن دارند،وارد تکیه شدند،ابتدا  کهاى  یکمرتبه متوجه شدم،که دسته.میرفتند

که جلوتر آمدند،دیدم،سردار سپه در پیش وعدهء پنجاه شصت  همین.است تصور کردم دستهء قزاق
قزاقخانه هستند که در آن میان آقاى سرلشکر امان اللّه جهانبانى امروز،و مرحوم  نفرى،از افسران

یر طهماسبى،اولى را بمناسبت سابقهء پطرز بورغ و دومى را بواسطهء هم سرلشکرعبد اللهّ خان ام
شناخته،آقایان،با بازوبندهاى مشکى،و سر برهنه هریک یک شمع گچى دست  محلگى

 .را افتان و خیزان،خوانده و از مجلس خارج شدند»گلمیشخ اى شیعه لر«گرفته،نوحهء

با سر،و بعضى با  آنهم!حهء گلمیشخ اى شیعه لر؟و خواندن نو!وزیر جنگ و ستاد ارتش و شام غریبان؟
بوده،و تمام سرلشگران و سپهبدان  معهذا،من خود شاهد و ناظر این مجلس.باور کردنى نیست!پاى برهنه؟

 .آمدند،شاهد منند امروز،که در آنشب،در تهران بوده،و در آنوقت،ازخرده افسران بشمار مى
  ٤٦١ص

  
و آخوندمنشان  ه بقدرى سردار سپه را در نظر عامه و آخونداناین اقدامات وجاهت زیادى پیدا کرد

محبوب کرد،که مجلسیان را هم که هیچیک معتقد باینکارها نبودند،بفکرباز کردن دکان وجاهت،در بغل 



بمباشرت ارباب کیخسرو،و در مجلس،عزادارى  محرم  13 تا   11 دکان سردار سپه،انداخت و آنها هم از 
هاى  خوانها پاکت هاى محلات بستند،و بروضه هاى دسته بعلم ار سپه،طاقه شالبرپا کرد و مثل سرد

 !تقدیم داشتند و اگر موقع نگذشته بود،شاید دسته هم راه میانداختند قیمت وزن سنگین سبک

همینقدر میگویم اگر .شوم نمى ها برنخورد من وارد انتقاد،در این تقلید و تأسى ها و مرده براى اینکه بزنده
سالهاى بعد هم،که سردار سپه اینکارها را موقوف کرداین عزادارى را تکرار میکردند،و ظاهر را حفظ در 

زیرامجلس شوراى ملى نمایندهء ملت است و عمل کردن بعادات ملت،براى آن .راه نبود مینمودند،پر بى
نستند دا ولى،چون همهء مردم علت و باعث اصلى این عمل خیر مجلس را مى.نیست خیلى زننده

ملى،که  کاریها را از طرف مجلس شوراى کردند و متفکرین حقا این خرده آنرا بیشتر بسردار سپه مى دعاى
 .مشحون بسران کشور بوده و باید پارسنگ وزین قوهء مجریه باشد سبک بجا آوردند

 پرستارى بیمار

ارت در قوانین علماى نجف،براى نظ سید حسن مدرس،در مجلس دوم بسمت مجتهد طراز اول،از طرف
ولى .شد و اصول مسلمانى مخالف نشود،انتخاب و جزو نمایندگان مجلس موضوعه که با قانون اساسى

و )کیا(شیخ فضل اللهّ چون مادهء مربوطهء بلزوم وکیل طراز اول،در مجلس،بفشار علماى مستبد حاجى
مکراتها ارادتى بآن بخصوص د طلبان سید محمد کاظم یزدى،بر قانون اساسى تحمیل شده بود آزادى

فوت مرحوم حاجى میرزا .اى بدست آورند و آنرامتروك بگذارند آمد که وسیله نداشتند و بدشان نمى
خواه،که البته انتخاب مجتهد طراز اول  علماى مشروطه)کفائى(و ملا کاظم خراسانى)خلیلى(حسین

که این ماده هم مانند مواد راجع بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده،موجب شد  بتصویب آنها بوده و در خلال
مجتهد  بنابراین،قبل از انتخابات مجلس سوم معلوم بود که در خصوص.سنا،متروك بماند بتأسیس مجلس

اى بعلماى عتبات نخواهد شد ولى سید مدرس،در دو سالهءنمایندگى،و طراز اول بودن  طراز اول،مراجعه
کرده بود که در دورهء سوم و چهارم،از شهر  لخود،در مجلس و چند سالهء فترت بقدرى وجاهت تحصی

تهران با اکثریت نمایانى،انتخاب شود،شاید علماى عتبات هم،که از وجود مدرس در مجلس اطمینان 
 .این عدم مراجعه در انتخاب طراز اول نشده باشند حاصل کرده بودند،پاپى

اى،قیام بامر  اینکاره هر مسلمان اسلام،قیام بکارهاى عمومى مسلمانان را واجب کرده،بنابراین،براى
است،بر تمام آنها که بتوانند این  تا کسى براى تصدى آن حاضر نشده.مسلمین از واجبات کفائى است



عمل را عهده کنند،واجب و همینکه یکى زحمت تقلدکار را بعهده گرفت،وجوب آن از سایرین مرتفع 
  و البته همینکه کارى واجب.میشود

  ٤٦٢ص
  

ولى اگر متصدى،دارائى شخصى و یا حرفه .تن براى انجام آنهم،بناگزیر حرام خواهد بودشد،اجرت گرف
اى که دارد باقى  براى اعمال حرفه و راه معاشى نداشته باشد،یا قیام بکارهاى عمومى وقت و مجالى
زاق هایش،از بیت المال مسلمانان ارت نگذارد میتواند،باندازهء کفایت و ذى و شأن خود وواجب النفقه

 .کند

در نظر سید مدرس،مجتهد منور الفکر عضویت مجلس یکى از کارهاى عمومى بود،و چون از خود 
دانست و براى وصول بآن اقدامات  مى دید،اینکار را براى خود واجب عینى بهترى براى قیام باین امر نمى

 .میشمرد مشروع مقدماتى را هم بمنزلهء مقدمهء واجب واجب

او بود،بعنوان طراز  ا یک دوچرخهء یک اسبه که حامل خود و خانواده و تمام دارائىنمیدانم وقتى سید،ب
اش باشد،همراه و یا در  اول از اصفهان بتهران آمد،عیالش که مادر سید عبد الباقى پسرچهار پنجساله

 من با سید مدرس سروکار پیدا کردم،سید بزرگوار داماد از وقتى که.اصفهان بدرود زندگى کرده بود
آباد،منزل و در  بست سمت جنوب اول خیابان شاه سرخانهء مشهدى عبد الکریم ودر خانهء ته کوچهء بن

سابقه دارد یک اطاق جنب کریاس   114 تا   112 خوانندهء عزیز،از جلد دوم صفحهء  این خانه چنانکه
 .یک اطاق دیگر براى مسکن زن و پسر شش هفت سالهء خود بیشتر نداشتبیرونى،و  جهت

یک .اى بود فرسوده راه اطاق بیرونى شمشه کاهگلى،و فرش آن یکدست نمد نازك و میان فرش گلیم راه
پوست پیازى و نعلبکى چینى و  کلک گلى،با دو قورى،و یکى دو استکان کوچک شصتى با قاشق برنجى

میل براى واردین،اثاثیهء اطاق را تک کاسه تنباکو و قلیان و دو سه ظرف خاکستر سیگار حلبى
هاو بنزدیک و دسترس سید بزرگوار یک کوزهء بزرگ براى  در دستدانى زیر یکى از طاقچه!میکرد،چرا

 .تنک سفالى براى آب خوردن و یک کاسهء بدل چینى هم بود عوض کردن آب قلیان و یک

خود براى خود  هرکس میخواست.کرد از این چاى بکسى تعارف نمى.چاى مدرس همیشه راه بود
رسیدند،براى  صمیمى که از راه مى معهذا،بعضى از رفقاى.کشها با او همراهى میکردند قلیان ولى.میریخت

مشهدى عبد الکریم،پدر زنش گاهى اگر در .میخورد آنها چاى تازه دم میکرد و خودش چاى را با نبات



ن مشروع را و اگر او ای.کوزه آب قلیان را پر،و زغال کلک سید را میآورد خانه بود،سرى باطاق سید زده
نکرده،و حاجتى پیدا میشد،سید پسر خود عبد الباقى را صدا میزد،و آوردن آب واز این قبیل کارها  انجام

 .را باو رجوع میکرد

زیرا من دیده بودم،گاهى عبد الباقى را صدا .اش از مشهدى عبد الکریم جدا بود مخارج سید و خانواده
قند و نبات و !گوشت سازگار بستونید!وم گوشت بستونیدزده،مقدارى پول باو میداد و میگفت براى ش

 .هاى مخصوص در یک گوشهءدستدانى و بدسترس خود داشت تنباکو را،در کیسه
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و در فصل سرما،از  لباس سید پیراهن متقال یا کرباس،و در تابستان،چلوار بود،و بروى آن قبائى از قدك
اى هم افزوده میشد،که  ام آنها،زمستانهاعبائى و گاهى لبادهکرباس مله و ارخالقى اضافه میکرد و بروى تم

 .سید عبد الباقى هم ده نه پدرش بود لباس.این عبا روپوش بیرون رفتنش هم بود

در خانه،اکثر سر .باشد من در نظر ندارم که سید براى هیچ وارد،هرقدر هم متعین بود عبا و عمامه کرده
خبرکن در که بلند میشد،سید  آواى خواجه.ر داشتبرهنه و ندرتا شبکلاه یا عرقچینى بس

بود خود را معرفى نموده و با بفرمائید مکرر سید،وارد  هرکس.کرد معمولى خود را پرتاب مى»کیهء«صداى
معهذا .نشست میآمد و هرجا باز بود،یا سایرین براى او باز میکردند،مى کریاس میشد و از آنجا باطاق

د کارى یا صحبتى در بین داشت،که با ورود شخص خارج منافى بودهمینکه اتفاق میافتاد که سی گاهى هم
وارد هرکس بود .بیائید گفت حالا کارى داریم فلان وقت وارد خود را از پشت در معرفى میکرد،سید مى

 .بدون هیچ دلگیرى،دنبال کارش میرفت

میپرداخت،در ماه  الکریماین زندگى،با ماهى سه چهار تومان کرایه خانه،که مسلما سید بمشهدى عبد 
ولى سید بیش از این .بیش از بیست سى تومان خرج نداشت،و حقوق وکالت سید ماهى صدتومان بود

بود،از این صد تومان استفاده نمیکرد،و باقى  بیست سى تومان که همان حدود مخارج قبل از وکالتش
رو شاهرخ نمیدانست این مازاد البته ارباب کیخس.ماند مى حقوق او در صندوق ادارهء مباشرت مجلس

 .براى چه نزد او مانده،وبعنوان امانت،این وجه را نزد خود در صندوق ادارهء مباشرت نگاه میداشت



سید از دختر مشهدى عبد الکریم هم شاید یکى دو اولاد پیدا کرد که پا نگرفتند ودر سنهاى کم تلف 
هاى جدید ملى  بمدرسه اى شده زده سالهسید عبد الباقى پسر ده دوا.تا مهاجرت پیش آمد.شدند

 .بسفر مهاجرت رفت سید زن و پسر خود را نزد مشهدى عبد الکریم گذاشته.میرفت

ولى .عبد الکریم وارد شد بعد از شانزده هفده ماه،که از مهاجرت مراجعت کرد،باز هم بخانهء مشهدى
د از ورود سید بدرود زندگى گفته و یا بع عیال سید،دختر مشهدى عبد الکریم،نمیدانم در ایام مهاجرت

اى شد،و سید بزرگوار ناگزیر  جوان سیزده چهارده ساله عبد الباقى هم.سروسامان شد مدرس باز هم بى
بنابراین داشتن خانه از لوازم زندگى او بود و استفاده .بود،در خانه و زندگى خوداو را هم بحساب بیاورد

 .بود،براى خرید خانه،مانع شرعى و عقلى نداشتازپولهائیکه در ادارهء مباشرت مانده 

برمیخورند،اولى آن  از خیابان برق که بکوچهء میرزا محمود وزیر سرازیر شوند،دست چپ بچند کوچه
مربوط میکند،کوچهء دوم  طولى،است که کوچهء میرزا محمود را بکوچه سرتخت کوچهء عریض کم

که در آخر،بکوچه سرتخت دارد،کوچه  عبر تنگىکوچهء میرزا محمد قوام الدوله است،که بواسطه م
  کوچهء سوم،کوچهء.سوراخى معروف است
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کوچهء نصیر  کوچهء چهارم.حاجى فخر الملک است،که در محاذى تکیهء سرتخت،باین گذر باز میشود
باسم کوچهء آقا عزیز است  بستى کوچهء پنجم کوچهء بن.است که آنهم بگذر سرتخت،میرود)بدر(الدوله

 .هاى قدیم مشیر السلطنه واقع میباشد در این کوچه خانه که

مدرس پولهاى خود را از صندوق مباشرت مجلس گرفت،ومبلغى هم قرض .ها را میفروختند این خانه
و از قیمت آن هم قرض  یکدست آنرا مجزى و تعمیر کرد و فروخت.ها را یکجا خرید کرد،و این خانه

 .میرات دست دیگر رساندخود را داد،و مازاد آنرا بمصرف تع

و علیحده از  این حیاط دو تا خلوت هم،در عقب داشت که ممکن بود بکوچهء نصیر الدوله در پیدا کرده
 .آنها استفاده شود،و این خانه خانهء مدرس شد

در تمام کردن  در این اواخر،شاه تولیت و تدریس مدرسهء سپهسالار را هم بمدرس داده،و مدرس
ورهء بزرگ و سایر قسمتهاى این مدرسه هم،زحماتى کشیدحق التدریس و حق کاریهاى مقص نازك

 .التولیهء مدرسه وجه معتنابهى بود،ولى سید از آن استفاده نمیکرد



همان فرش و گلیم،همان کاسه وکوزه،و همان کلک .بنابراین در زندگانى شخصى او تفاوتى حاصل نشد
فقط چیزى که اضافه شده،و .د،و لباسش همان بودکه بودو کاسه تنباکو اسباب زندگى او را تشکیل میدا

قالى را .آنهم بواسطهء زیادى صادر و وارد خانه و ناگزیربود،یک قالى سه در چهار و یکنفر نوکر بود
ظهرها براى خواب سید در زیرزمین،و عصرها در سمت سایهء حیات،میافکندند که براى واردین که اکثر 

نوکر هم،مثل رفیق،و در محضرش نشسته و شاید بااو هم غذا .نشستنى باشداز رجال واعیان بودند،محل 
ولى .بطوریکه معلوم نبود،این شخص نوکر است،یا از راه ارادت بسیدبزرگوار خدمت میکند.هم میشد

اى شده،و مدرسهء طب میرود،از حیث لباس و  سید عبد الباقى،که حالا جوان شانزده هفده ساله
 .سرووضع کامل است

العلماها بود  هاى اهل علم ولى از ردیف س روزى بدیدار سیدى که از افراد یکى از خانوادهمدر
تصادف نظر سید بدختر افتاد؛و از  دختر صاحبخانه با چادر نماز براى سید چاى آورد،و برحسب.رفت

تر بود،در موقع  داشت که از کوچکتر زشت پدرش خواستگارى کرد،و پدر،دختر بزرگترى
بعد از عقد که سید براى دیدار معقودهء خود بخانهء پدرزن .نشاند زرگ را بجاى خانم کوچکب عقد،خانم

سید  بنابراین.کرد،چون عقد فضولى بود،آنرا امضاء نکرده و این ازدواج سرنگرفت رفت،و مطلب را معلوم
 .خانه پیدا کرده بود،اما زندگى نداشت

هوش و گوش افتاده  روز بى حصبهء سختى شد،که چندین،مدرس،با نداشتن پرستار،مبتلا ب 1300 در پائیز 
ناپذیر،و وابسته  دار سپه خبر شد،و بحساب خود موقع را براى شکارکردن این شخصیت افسونبود،سر

خان انصارى حاکم نظامى تهران،را مأمور مواظبت و پرستارى -محمود آقا.کردن او بخود،مناسب دید
میدیدم که حاکم نظامى شهر،با دقت بتمام جزئیات معالجهء او  بعیادت سید رفتم چند بارى که.سید کرد
  رسیدگى
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وحوش بیشتر است،و اگراشتباه نکنم،جناب  میکند،و اطلاع او از احوال عمومى مریض،از همهء حول
 .آقاى دکتر امیر اعلم هم،بامر سردار سپه دکتر معالج بود

ولى سردار .رفت گونه خطر براى سیدمى آمد بیم همه باید انصاف داد که اگر این مواظبتها در کار نمى
مخلوط کند،و عقیدهء خود را در  سپه اشتباه میکرد،سید کسى نبود که شخصیات را با کارهاى عمومى



آورد،ولى بز مصالح عمومى  برادرى را بجا مى«هاى شخصى تغییر بدهد سیاست کشور،براى خصوصیت
  1 «همان هفتصد دینار بود که بود

  سقوط کابینهءقوام السلطنه

در کشور ما همیشه یا مجلسى در کار نیست و کارها بدلخواه یکنفرو غالبا مثل امروز برخلاف قانون 
سبب  قدرتند،و هرچندى یکبار حکما کابینه بدون اینکه ها بى و دولت صورت میگیرد یا مجلس هست

شخص مقتدرى،مثل سردار سپه آنروزها هم پى  در این ضمن اگر چشم.معقولى داشته باشد،عوض میشود
نظرى او  براى نیل او باین مقام حاضر نباشد،معهذا همین ذى ریاست وزراء باشد ولو اینکه هنوز زمینه

شود که منافع  زیرا اگر کابینه مستقر بماند،دکان استقلالى بغل دکان او باز مى.میکند ها کمک بافتادن کابینه
بگذریم،باید  از این هم که.و مآلى او را بخطر انداخته،مانع نیل او بمقام ریاست وزراء میگردد آنى

وند،تا او و از میدان بدر ر یک بر سر کار بیایند و با این پهلوان کشتى گرفته کاندیداهاى ریاست وزراء،یک
 .بتواند ریاست وزراء را براى همیشه خاص خود کرده بهرطورکه دلش میخواهد کار کشور را بگرداند

پول گیر آورده،بسردار  زیرا باید از هرجا شده است.ریاست وزراء هم در این دوره،کار پرمشقتى شده بود
اگر قوام .نالهء باقى وزراء باشد ها لب خشک،و رئیس الوزراءگرفتار و سایر وزارتخانه.سپه تسلیم نمایند

السلطنه توانسته بود کار مادهء چهار قانون امتیازنفت شمال را با نمایندهء کمپانى استاندارد اویل،عملى 
آنهم هنوز بجائى نرسیده و شاید انگلیسها هم که .بر سر کار بماند کند،شاید میتوانست مدت بیشترى

ایران باز شود،و اصرار قوام السلطنه را در گذراندن مادهء چهار و ها در  آمریکائى نمیخواستند راه و پاى
 .کردن قانون نامهء امتیاز نفت میدیدند،بطور غیرمستقیم اقداماتى هم بر ضرر او کرده باشند عملى

یا ناخوش و یا  مدرس لیدر اکثریت مجلس هم که طرفدار جدى قوام السلطنه بود،در این دو سه ماهه
اى از  میرزا لیدر اقلیت،بار بودن عده-سلیمان.از ناخوشى،و چراغ اکثریت خاموش بود گرفتار نقاهت بعد

خود را اکثریت کند،و از مخالفت خویش با قوام السلطنه  طرفها و اکثریت توانست،بقول مدرس اقلیت بى
 در این ضمنها،.نتیجه بگیرد
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ز خیال خود منصرف نشدفکر شاه هم عشق سفر فرنگ بسرش زده،و با هیچ موعظه و نصیحتى ا
هاى سردار  روى دارترى رئیس دولت باشد،که بتواند جلوزیاده اینکه،در غیاب شاه باید شخص استخوان

 .سپه را بگیرد،نیز بر این جمله افزوده گشت

در دل و فکر دیگرى  بعقیدهء من،تا آنوقت شاید سردار سپه جز نیل بمقام ریاست وزراء آرزوى دیگرى
هاى،هر دو سال  ،و هیچکس هم بفکر عوض کردن سلطان احمد شاه نبودهمین مسافرتدر سر نداشت

انداخت،و از طرف دیگر،مردم را نسبت بشاه لاقید  یکبار،این شاه از یکطرف،سردار سپه را بفکر سلطنت
ته باز مسافرت سابقش رامیتوان،بزور براى فرار از امضاء و اجراى قرارداد گذائى وثوق الدوله دانس.نمود

اندازى  ولى در اینموقع،که وزیر جنگ فعالى روى کار است که ازدست.و آنراسیاست مضرى بجا نیاورد
سایر ادارات دولتى است  بسایر ادارات بخصوص مالیه مضایقه ندارد و همین مداخلهء او باعث فلج شدن

محدود میکند و هم که هم وزیر جنگ را  تر و پارسنگ وزینى است و وجود شاه در کشور از هرچیز نافع
ولى سلطان احمد .میدهد،بجانب او بیشتر متمایل مینماید اى که شاه در کارها نشان ملت را بواسطهء علاقه

هرکس زرده پلوش را خورده است «:که میگفت)جلد اول  341 صفحهء ( شاه،مثل آن پسرك آشتیانى
بهانه و براى چه مقصود؟مسلما  بچه.تاج و تخت را رها میکرد،و باروپا مسافرت مینمود»بحجله برود

و تخت خویش را بیشتر  مد شاه از دست دادن سلطنت و تاجاین است،که من معتقدم که سلطان اح!هیچ
 .هاى بیموقع خود مدیون است باین مسافرت

دخل  ولى نه اینکه خودرا اینقدر بى.من شک ندارم که پادشاه مشروطه نباید،در کارها مداخله کند
خود را سرداده،در فلان هتل اروپا و المد که اگرگاهى هم بموجب قانون،امضاء و صدور بداند،که کشور 

فرمانى لازم شود،على البدل او باینکار بپردازدو یا اگر پرسش تمایل اکثریت و تعیین رئیس الوزراء پیش 
یجاد صورت بگیرد،و چنانکه خواهیم دید بحران چهل روزه در کشور ا بیاید،این کار هم با تلگراف

تعجب نمیکنم که چرا ملت ایران،در موقع تغییر سلطنت او هیچ اسف و افسوسى  نماید،من هیچ
و فرانک و  زیرا واقعا این پادشاه،جز دریافت ماهیانهء حقوق سلطنتى و تبدیل آن بلیره.ظاهرنساخت

واهى انتقال آن ببانکهاى خارجى،هیچکار براى ملت خود نمیکرد و اگر مردم،در مورد جمهورى خ
زیرا شخص او .هواخواهى از شخص او مقاومتى بروز دادند،براى ضدیت با جمهورى بود نه براى

 .شخصیت او قابل هواخواهى نبود



اندکه ببینند،مردم چگونه از  اندازد،در آن دوره نبوده کسانیکه براى این پادشاه خیلى شور و واویلا راه مى
شاید تصور میکننداظهار اسف و افسوس بر او سبب ازدیاد یا .این رویهء غیر عاقلانهء او عصبى هستند

مردم قدر سلطنت این پادشاه را میدانند .اینطور نیست در صورتیکه.تنفر عمومى از سلطنت پهلوى میشود
و همه حتى دشمنان پدر کشتهء اوهم معترفند که خوبیهاى پهلوى مرحوم،براى کشور خیلى بیش از 

 بدیهاى او بوده و
  ٤٦٧ص

  
اى اقدامات داشته که با طرز سلطنت سلطان احمد شاه،پادشاه ضعیف  دادن جامعه احتیاج بپارهتکان 

 .یافته است کفایت وجود خارجى نمى النفس بى

بارى،سخن در اسباب سقوط کابینهء قوام السلطنه و اینها سببهاى واقعى آن بود،ونیشتر این دمل که از 
ضنفر خان برادر دکترامیر اعلم،از طرف آقاى دکتر مصدق مدتى پیش ریشه گرفته بود،واقعهء اتهام غ

گفتند  چهارم و قبل از وکالتش،رئیس مالیهء ملایر بود،که مى غضنفر خان از وکلاى مجلس.وزیر مالیه شد
هاى مال  ومیل کرده و شاید وکالتش هم از اینولایت،دستمزد همین حیف هائى از مال دولت اختلاس

محابا اشخاص  خود بى)واحد یموت(دق بوسیلهء مادهء واحدهءدکتر مص.آمد دولت بشمارمى
هاخود را  آورد،و بتوصیهء وکلا که براى همین توصیه باختلاس مال دولت را تحت تعقیب درمى مظنون

وکیل کرده بودند،هیچ قدر و قیمتى نمیگذاشت،و بهمین جهت وکلا از او و ازکابینهء قوام السلطنه 
طرح اتهام غضنفر خان درمجلس که باید رأى بسلب امنیت یکى از .وش نبودندهم،بالاصاله یا بالطبع،دلخ

اى از آنها بجان  اى ازوکلا شده،در مجلس علنى و کولووار عده همکارها بدهند،موجب عدم رضایت عده
قوام السلطنه هم که .هم،بکابینه و شخص قوام السلطنه وارد آوردند هائى در ضمن،حمله.هم افتادند

خود را  جدى استعفاى  28 گیرى بود،در  که سابقا بآن اشاره شده است،مستعد کناره اتىبواسطهء جه
اکثریت طرفدار مشیر الدوله شده،دستخط ریاست .شاه تمایل اکثریت مجلس را پرسید.تقدیم داشت بشاه

وزراى او صادر گشت،و مردم هم از این انتخاب خشنود بودند،زیراتصور میکردند،که شخصیت مبرز و 
 .حترم این مرد از اقدامات و مداخلات سردار سپه،در سایر دوایر،جلوگیرى میکندم

ولى سردار سپه،که خود را براى مبارزه با هر رئیس الوزرائى آماده کرده بود،درهمان یکى دو روزهء 
بحران محمد طاهر خان افسر متقاعد قزاق را براى نظارت انبار غلهءمرکزى،فرستاد و براى اینکه ثابت 



آورد،بعد از تعیین مشیر الدوله بریاست وزراء  او نمى کند،که هرکس رئیس الوزراء شود فرقى در اقدامات
بانبار رفته بود،باز نخواست و درآمد انبار هم،بر درآمد ادارهء  هم فرستادهء خود را که بعنوان موقت

تخصیص یافته بود،افزوده تحدید تریاك و تمبرو باندرول که از زمان سید ضیاء الدین بادارهء قشون 
 .گشت

اختیارى نان  البته رسیدن جیرهء منظم افراد قزاق هم بهانهء ظاهرى این مداخله بود و ضمنا فکر صاحب
 .دخل نبوده است شهر هم در این اقدام تجاوزکارانه بى

  کابینهء مشیر الدوله

هاى خود را تشکیل،و  نهزود کابی مشیر الدوله،برسم خود که برعکس مستوفى الممالک،همیشه خیلى
که مشیر  در جلسهء خصوصى.نمود،روز دوم دلوهمکارهاى خود را تعیین و بشاه معرفى کرد معرفى مى

بود،دو نفر از  کاران خود از مجلس تقاضا کرده الدوله على الرسم براى استمزاج از شخصیت هم
 ،)نیر الملک(و رضا قلى هدایت)مدبر الملک(کاندیداهاى او محمود جم
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طرف اعتراض بعضى از وکلا واقع شدندکه )کابینهء سیاه(بعلت عضویت کابینهء سید ضیاء الدین
بوزارت معارف  شخصیت مشیر الدوله مانع از دنبال کردن قضیه گردید،و اولى،بوزارت مالیه و دومى

 .تعیین گشتند

دفعهء اول،اولى  اىبر)جناب آقاى حسین سمیعى(و ادیب السلطنه)تیمورتاش(سردار معظم خراسانى
بوزارت عدلیه،و دومى بوزارت فوائد عامه،بمقام وزارت رسیدند و درآتیه،دو نفر بر عدهء کاندیداهاى 

 .وزارت افزوده گشت،و توسعهء بیشترى پیدا شد

مشیر الدوله  هاى اعتلاء السلطنه پسرعموى رئیس الوزراء هم که مثل آستین پوستین،عضو لاینفک کابینه
بوزارت امور )حکیمى جناب آقاى ابراهیم(لت پست و تلگراف یافت و حکیم الملکبود،سمت کفا

خود .آباد بود و ملا کریم روى شمس وزارت جنگ هم که در هرحال،با سردار سپه.خارجه تعیین گردید
وزارت داخله با وزیر جنگ،بهتر بتواند  مشیر الدوله وزارت داخله را در عهده گرفت که در تماس

 .مقاومت کند

  



 باروپا سلطان احمد شاه مسافرت دوم

ه،بقصدفرنگستان با چند نفر از خواص دربارى خود اعلیحضرت سلطان احمد شا  1300 روز چهارم دلو 
آباد بتهران و از دروازهءدوشان تپه وارد شهر  رخت سفر بسته باتشریفات معموله و اثاثهء قدرت از فرح

زار و میدان توپخانه و خیابان دروازهء باغشاه گذشته  آبادو لاله شده و از میدان بهارستان و خیابانهاى شاه
وزیر جنگ که تا سرحد ایران وعراق .قزوین و همدان و کرمانشاهان و بغداد،رهسپار گردید و بسمت

همراه موکب شاهى بود در این محل و در حین وداع براى اظهار کمال انقیاد خودرا بقدم شاه افکنده 
است،که سردار سپه در این  اجعت اعلیحضرت تعهد نمود،و این خود دلیل باهرىحفظ کشور را تا مر

وقت هم هنوز فکر سلطنت در سر نداشته و آنچه میکرده است ازروى کمال ارادت بشاه خود بوده و 
کردن شاه را براى نیل بمقام ریاست وزراى آتیهء  شاید در این اظهار انقیاد مخالف رسم مشروطیت همراه

 .ز در نظر داشته استخویش نی

  والى آذربایجان مصدق السلطنه

که یکى ازواکنشهاى کودتاى سوم حوت ) 373 تا   370 صفحهء (خوانندهء عزیز در نظر دارد
شرف خانه و این واقعه در این روزها واقع شده است که من،عذرجابجا  هاى ،واقعهء تمرد امنیه 1299 

ناب آقاى ج(البته،بعد از توقیف والى.ام کرده داختن آنرا بیانشدن آنرا در سابق خواسته و سبب جلو ان
از طرف متمردین،دیگراقامت ایشان در تبریز وجهى نداشته و مخالف حیثیت شخصى )مهدیقلى هدایت

ایشان احضار شده و مشیر الدوله رئیس الوزراء که در آن واحد وزارت داخله  ایشان بود،و بهمین جهت
بود  را که در کابینهء قبلى وزیر مالیه)جناب آقاى دکتر محمد مصدق(ق السلطنهکرد مصد مى را هم اداره

 .گرى آذربایجان فرستاد بوالى

مشیر الدوله بدکتر مصدق خیلى معتقد بوده و اگر عمل او در دادن اتهام نامهء غضنفرخان،ظاهرا موجب 
  برهم خوردن کابینهء قوام السلطنه نشده بود شاید از او بهترى،براى

  ٤٦٩ص
  

محاجه نبود  ولى مشیر الدوله چون اهل.وزارت مالیهء کابینهء خود و مقابلهء با وزیر جنگ در نظر نداشت
شغل بآنها حالى و آنها را  خواست با وکلاى ضد دکتر مصدق مباحثه کرده تناسب او را براى این نمى

که ناگزیر    چین ورقابو بادنجان د ساکت کند از طرف دیگر بمناسبت وجود بعضى از وکلاى خبرکش



نبود که خود را کسى معرفى کند که بخواهد مدعى  مذاکرات را بسردار سپه میرساندند سزاوار هم
نظر کرده و در  کارى دکتر مصدق در هیئت وزراء صرف از هم بود که این.قویترى براى سردار سپه بتراشد

هم بمبارز زبردستى احتیاج داشت در مناسب بودن او براى این شغل تردیدى  این مورد که کار آذربایجان
 .نکرده او رابسمت والى بآذربایجان مأمور کرد

زیرا کندن ریشهءفساد کردهاى مکرى و .  ولى معلوم بود که پیاز دکتر مصدق در آذربایجان ریشه نمیکند
لجامى با  ناگزیر مینمود،و این بى اسمعیل آقا،مستلزم اقدامات نظامى جدى بود و رها شدن جلو نظامیان

ند دندان روى جگر بگذاردسازگار نبوده و ناچار بین والى و رئیس قواى توا ایالت دکتر مصدق که نمى
دکتر مصدق هم بیش از چهار پنج ماه نتوانست در آنجا بند  چنانکه.هائى شروع میشد آذربایجان مناقشه

منکه بدیدار ایشان رفتم با رب دشامبر کیسهء .بتهران آمد  1301 شود و بعنوان بیمارى در اواسطتابستان 
یت از خدمت از این راه بوده شاید واقعا هم کسالت داشته و درخواست معاف.یخ بر سرداشتآب 
درهرحال بعد از ایشان البته بدون استمزاج و رضایت رئیس الوزراء بلکه بحکم سردار سپه،ایالت .است

د و تا کشورى هم بو آذربایجان ایالت نظامى شده،تا مدتى فرماندهء قواى این ایالت در آن واحد والى
اوضاع آنجا بالمره بحالت عادى برنگشت و بین اعمال قوه نظامى وعملیات ایالتى خط تمیز کشیده نشد 

هم وزارت داخله بفکر پس گرفتن آذربایجان از  اگرگاهى.پیدا نکرد   آذربایجان والى قلمى پروپاقرصى
افتاد و بعد ازمذاکرات زیاد با وزیر جنگ،والى براى آنجا تعیین میکرد والى قلمى او  وزارت جنگ مى

بیمصرف و یا اطاعت  4  کاریهاى کاریها و دوبهمزنى و کاشى اى خورده مانند علیمحمدبنى آدم جز پاره
  .صرف ازفرمایشات آقاى امیر لشگر کار دیگرى نداشت
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  قدرى ازخودم بنویسم

که از حیث سلسلهء   1301 تا   1298 خوانندهء عزیز توجه دارد،که اوضاع سیاسى سه چهار سالهء اخیر،از 
ام،مجالى براى اینکه ازخود چیزى بنویسم  ام،وبخصوص گریزهائیکه بزمان حاضر زده ن رسیدهحوادث بآ

ندگانى منهم،در این گذشته از این،ز.ام از خود ننوشته نداده،و در سیصد چهارصد صفحهء گذشته چیزى
 .نشینى،چیز مهمى که درخور ذکر باشد نداشته است خانه چند ساله جز زندگى یکنواخت



گذاشته؛و سالى سه چهار  که ظاهرا شخصى و باطنا دولتى است،سر به پانزده بیست هزار تومانقروض ما،
اگر باز هم بتوانم،اصل طلب .افزوده میشود هزار تومان؛فرع صدى هیجده تا بیست و چهار،مرتبا بر آن

م خود را خلاص کنم،هم آبى بآتش طلبکارها خواه خود را یکجا از دولت بگیرم و از یک ثلث آن
ریخت،و هم میتوانم امیدوار باشم،دوثلث دیگر را با چند سال فشار بزندگى،از درآمد ملکى بپردازم ولى 

پولى عمومى،و معدهء عمیق و سوزان وزارت جنگ،که از هرجا پول  با این تغییرات پى درپى کابینه،و بى
خصى وادارى و حیثیت ش.آید،البته کسى بفکر پرداخت طلب من از دولت نیست پیداشود،کمش مى

راه بیندازم،و بقول اصفهانیهادر دل خود را مثل  1 اجتماعى منهم،البته،اقتضا ندارد که شور و واویلا
اى جز صبر و  کنم،این است که چاره اى باز،و بث الشکوى پیش هروزیر تازه رسیده   خوار صحراى مورچه

 .تحمل خسارت ندارم

مشغول ترتیب دادن )زامرو استاد دانشگاه(در اوقات بیکارى،با چند نفر از رفقا،از جمله آقاى محمد مظاهر
 .طرحى براى قانون استخدام کشورى شدیم

من،تا قبل از مسافرت پطرزبورغ،از چگونگى استخدام کشورى در اروپا زیادتر ازآنچه در ضمن درسهاى 
بندى نظامى و کشورى روسیه توجه  درجه در پطرزبورغ،وضع.حقوقى از آن مذاکره میشود،اطلاعى نداشتم

وقتى .دول مختلفهء اروپا،در زمینهء استخدام کشورى،نمودم ى در اطراف قوانینمرا جلب کرد،و مطالعات
اگر در .دورهء مشروطه کبیر،و موقع براى این قانون بسیار مناسب بود بایران مراجعت کردم،اول

اینکار وضع میشد،و استخدام را از لابشرطى خارج میکرد،خیلى بسایر کارهاى  آنروز،قانونى براى
ترقى فرهنگ،کمک مینمود و شاید وضع امروز ادارات دولتى،غیر از چیزى میشدکه  کشورى،ازجمله

که در اطراف این  ولى،با هر وزیر و وکیلى.امروز سارى و جارى،و هیچکس هم متوجه معایب آن نیست
  اى نم کرده،براى قانون صحبت داشتم دیدم،این آقایان چون عده
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دارند،هیچیک راضى بوضع چنین قانونى نیستندفقط در این  وحوش خود چپاندن در ادارات،در حول
این قانون بدقت شنید،و  هاى مرا در اطراف میانه،جناب آقاى خلیل فهیمى،وکیل قزوین آنروز گفته

ولى گویا،او هم مثل من هرجا و درنزد هرکس امتحان کرد همه را مخالف .یادداشتهائى هم برداشت
 .ر کردبنابراین مثل من سکوت اختیا.دید



تا آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسى بر اثر قرارداد کذائى وثوق الدوله بتهران آمد،وراجع بلزوم این قانون 
ولى .سایر ملل در این زمینه کردند هائى از قوانین مذاکراتى کرد و شاید بعضى را هم واداشت ترجمه

هاى  ق مشیر الدوله از ایران رفت و ترجمهچنانکه میدانیم پیاز او هم در ایران ریشه نکرد و درکابینهء ساب
اى بمیان  او هم از قانون استخدام فراموش شدولى چون یکنفر مستشار خارجى از لزوم این قانون مذاکره
آورده،و اسم آن دردهنها افتاده بود دیگر ممکن نبود سروصداى آنرا بیندازند،دیر یا زود،وجود 

 .پیدا میکرد خارجى

کشور ما  مشروطهء ایران که امروز هم بعد از چهل و دو سال،در تمام شئونیکى از خصائص دورهء 
و .آن معتقد شویم حکمفرمائى میکند این است که باید سایرین چیزیرا خوب بدانند تا ما هم بخوبى

ایم که در چیزهائى هم که بایدخودمان متخصص باشیم تابع همین  اى در این زمینه باغراق پرداخته بدرجه
مثلا تا نوشتجات گوتهء آلمانى راجع بحافظترجمه و در ایران منتشر نشد،کسى جرأت .ایم هاصل گشت

مآبهاى دوره که احمد کسروى هم یکى  را نزد فرنگى نداشت اسم این شاعر بزرگوار و معلم عالم بشریت
همگى فکر آزاد و تا ما ندانستیم،که رباعیات خیام بچندین زبان اروپائى ترجمه شده و !از آنها بود بیاورد

آمد که این مرد بزرگ را جزو شعراى نامى کشور خود  میکنند،زورمان مى این شاعر را ستایش
باید ادوارد برون انگلیسى کتب قدیم فارسى را تصحیح کرده،و بچاپ رسانده باشد،تا ماباهمیت !بشماریم
سهل است،باید میزان !یاوریمها پى ببریم و نویسندگان آنها را جزو نویسندگان فارسى بشمار ب آن کتاب

وزن شعرى شعراى ما را هم این آقاى انگلیسى تعیین کند،تا مابرجحان یکى از آنها بر دیگرى معتقد 
حتى تا وقتى نشنیده بودیم که قرآن یکى ازکتبى است که انجمن دانشمندان کل دنیا،آنرا یکى از !شویم

مضایقه بودیم نسبت باین کتاب آسمانى هم با اینکه از  بى 1 اند کرده شصت کتاب خواندنى کل عالم معرفى
اطلاع  و تا از ترجمهء شاهنامه به چندین زبان بى!اطلاع بودیم،رده بگوئیم بى سوادى از مضامین آن بى

 !براى فردوسى گویندهء والا مقام آن قائل نبودیم شانىبودیم 

دورهء اول  بموجب همین رویهء فکرى متجددین،چیزیرا که من بشهادت آقاى خلیل فهیمى در همان
جامیگفتم تا از زبان  ومرج مسلم آیندهء ادارى این کشور دانسته و همه مشروطه کبیر،دواى درد هرج

   ولى چون وضع این قانون.معتقد نشدندآرمیتاژ اسمیت نشنیدند بلزوم آن 
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ها  و دشمنى لجامى وزراء را در دوستى انداخت و مخصوصا جلو بى ها را بخطر مى منافع خصوصى خیلى
قانون هواخواه زیاد  خصوصى میگرفت با وجود بیانات آرمیتاژ آاسمیت در خوبى و لزوم آن باز هم این

 .بخصوص از صنف وزراء نداشت

لجامى وزراء رنج برده  بى اى که از همه بیشتر از این ى محمد مظاهر و چند نفر از رفقاى مالیهمن با آقا
 .بودیم بدور هم جمع شده و در این زمینه طرحهائى ریختیم

ترجمهء ایشان راخواندیم و با .آقاى محمد مظاهر ترجمهء قانون یکى از دول اروپا را بعهده گرفت
هائى در آن قائل شده و آنرا مانند مرامنامهءقانونى بچاپ رسانده بامضاى  مناسبات کشور خود زیاد و کم

 .خود براى وکلا و وزراء و اشخاص متعین کشور فرستادیم

شد که  آقاى خلیل فهیمى که در این دوره هم از نمایندگان بود در مجلس دنبال آنرا گرفت و معلوم
هائى از این قانون دارندایشان هم طرح  و ترجمهایشان هم بر اثر همان مذاکرات سابقهء من مطالعاتى 

از مجلس   1301 کشورى،در  خود را علیحده بمجلس دادند و با این مقدمات بود که قانون استخدام
 .الیه باجرا رسیدگذشت و بدست دکتر میلیسپو رئیس کل م

مگى اعضاى ه ما در لایحهء خود براى اعضاء حاضر هم شرایطى و امتحاناتى قائل شده بودیم که
مدت توقف درهر رتبه را هم بخیال .ها را یکسان کند و از هر حیث قانون کاملى باشد وزارتخانه

 .جلوگیرى از هجوم اشخاص بادارات دولتى سه سال معین کرده بودیم

على ولى  هاى ولى شیعه.ها بعمل آمد و قانون بشکل فعلى گذشت هائى از این حیث وپیش در مجلس پس
براى اینکار دایر نبود  آن دوره عادت بدرس خواندن نکرده و حقا هم باید گفت مدارسى هماللهّ که در 

وزراء هم که دستشان از حیث منع و اعطابسته شده بود مزید بر علت گشته و .باین قانون پابند نکردند
و باز هم مقصود اصلى را که رسیدن  1 قانون رفتند هائى از قبیل کنتراتى و فنى و دون اشل در این باغچه

کار بکاردان و جلوگیرى از هجوم افرادبادارات باشد از بین بردند و بقدرى استثناء از قاعدهء کلى و 
امروز با اینکه قانون استخدام کشورى بقوت قانونى خود لایق زیاد شد که  همکار بد براى اشخاص صالح

ادارات دولتى طورى است که همه از آن ناراضى بوده و در تشکیلات  باقى است وضع
سابقه و شاید دیمى هم فراوان داریم که  زیاد و مدیر کل کم»کرد یا واصحبت عربیا امسیت«وزارتخانها

استخدامى  ا سه پله یکى بالا رفته و خود را ببالاترین مدارجه هیچ تشریفات و توقف قانونى در رتبه بدون



اند  اى که اخیرا توى حقوق استخدام رفته و آنرابالمره لابشرط کرده حتى شنیدم با باغچه.اند رسانده
  .ایم هاى رتبهء نه هم پیدا کرده پیشخدمت
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 خیزد ز کشورى هر متاعى

 .گوئى معروفند ابى و بذلهها بحاضر جو در میان اهالى ایران اصفهانى

سایر ولایات ایران،با اشخاص عادى  پران حتى اتفاق افتاده است که اشخاص خیلى حاضرجواب و متلک
رضاى  گوئى شیخ سابقا از بذله.اند و حتى بیسواد دهاتى اصفهان،طرف شده،و اعتراف بعجز خود کرده

از شیخنا پرسیدند تو هیچ اتفاق افتاده  روزى ام ،شرحى نوشته 446 شکرى قمى،در همین جلد صفحهء  لب
خانهء .اى داشتیم بلى،در ایام جوانى با جوانهاى بیگدلى دوره پرانى محجوج شوى؟گفت است که در متلک

هروقت بخانهء این رفیق میرفتیم اکثر در .در بیرون شهر بود یکى از رفقا سر راه کاشان واصفهان و تقریبا
در سر و وضع عابرین دقیق شده و بمناسبت هرکس آنچه هنر داشت نشستیم و هریک  مى جلوخان خانه

میرفتند از  روزى قافلهء سنگینى از زوار اصفهان که بعتبات.بست گوئى نسبت بگذرندگان بکار مى دربذله
پیاده شده و افسار یابو را  لنگید،و بهمین جهت بعد از چند دقیقه پیرمردى که مالش مى.جلو خانه گذشتند

هاى  هیکل این شخص با چشم.پیمود از دورنمایان شد لنگان از عقب قافله راه مى فته لنگاندر دست گر
رفقا بمن تنیدند که .بغل بنددار خیلى مضحک بود اى و لباس تراخمى و قد کوتاه و ریش سرکه شیره

پشت  من جلو میایستم شما مثل نوکر دستها را پرشال بگذارید و بآنها گفتم.متلکى بار این شخص بکنم
همین کار را کردیم .این شخص سلامى بکند تا وسیلهء صحبت دست بیاید سر من قطار بایستید که

من با لهجهء اربابانه جواب سلام او را داده گفتم کجائى هستى؟گفت .کرد پیرمرد رسید و سلام
قطار اما اینطور)با اشاره بصف پشت سر(تک پیدا میشد ولایت شما قرمساق دارد؟گفت تک سدهى،گفتم

 !خیر

بحاضرجوابى و  نویس مشهور که دو ماه یک قرآن مینوشته ها ملا عبد اللهّ رنانى قرآن در میان اصفهانى
بوده در ظرف یکى دو  ملا صبحها نیم جزو قرآن خود را که وسیلهء معاشش.گوئى معروف است بذله

گوها انتخاب کرده بوده  ساعت مینوشته و باقى اوقات خود را صرف تونس با رفقائیکه البته ازبذله



هاى یکدیگر  ها و مزارع حول وحوش شهر،و زمستانها در خانه ها در باغ تابستان.است،مصروف میداشته
 .اند پرانى وقت میگذرانده بصحبت و متلک

ملا عبد اللّه مردى تمیز و اهل سلیقه بوده در دورهء زمستانى هروقت نوبت بمنزل اومیرسیده تمام دقائق 
 .خوش بگذرد هایش از هر حیث کرده که به مهمان رائى را مراعات مىو نکات پذی

اند و معروف است در قدیم اهالى ضرورى خانه رابکوچه راه  ها را همه شنیده کودورزى اصفهانى
خانهء خود،از زحمت این  شاید ملا عبد اللّه اول کسى بوده است،که بفکر خلاصى عابرین حریم.میدادند

چاه درى و بر آن در قفلى میزند که  و چاه خانه را در داخل خانه میسازد و براىمنظرهء زشت افتاده 
 .هرچندى یکبار در موقع ضرورت کودورزها بیایند کارخود را انجام داده بروند

  دفعهء اولى که بعد از این اصلاح عاقلانه نوبت مجلس تونس بخانهء ملا میرسد یکى

  ٤٧٤ص
  

است که براى چاه )ممسک(خور...ببینید ملا چقدر!سیده میگوید رفقااز مهمانها مضمون بکرى بنظرش ر
این کار براى !اشتباه میکنید!ملا عبد اللّه میگوید خیر!ضرورى خود هم دروبند و قفل فکر کرده است

 .کور شود و غذا نتوانند بخورند زیادى نخورند و اشتهاشان...ها آنست که بعضى از مهمان

بوده یکى از لوازم هم  منقل مرسوم افرت بزرگ و کوچکى،آبدارى و قبلدر آن دوره که براى هر مس
منقل از لوازم اعیانیت بشمار  و قبل اى یکى دو سر یابو براى آبدارى یابوى حامل آنها بوده و در هر طویله

ر این یابوها باید قوى بوده،و بتوانندآبداریهاى بیست سى منى را با آبدارها که چون اکثر د.میآمده است
و شیرین زیاد میخوردند و مثل حاجى آقاهاى امروز مردمانى تنومند و  گوشهء آبدارخانه نشسته و چرب

شکم گنده از کار درمیآمدند بکشند و همچنین باید راه وارهم باشند،که بتوانند،نزدیک ظهر نهار را 
 .ازآشپزخانه به نهارگاه برسانند

این .تاتوى بخارائى است ه بهترین مالها براى اینکار یابوىهاى آن دوره بتجربه ثابت کرده بودند ک سئیس
میآوردند و یکى از سوقاتهاى والیهاى  یابوها را از ترکستان،بخصوص بخارا براى تجارت بخراسان

این یابوها باصطلاح سئیسى چهار دانک و نزدیک .بود خراسان براى رفقاى خود یابوى تاتوى آبدارى
و دم و یال و کاکلى بسیار خشن و  1  هاخیلى کوتاه و سم آنها چراغىبزمین و بخولق دست و پاى آن

 .گاهى یال آنها تا روى زانوشان میرسید پرپشت و بلند داشتند که



دراز زبرى  شیخنا ریش پرپشت پهن.لّه شخصى بود ملقب بشیخ الاسلامدر میان رفقاى ملا عبد ال
وحوش  روزى رفقا دسته جمع بیکى ازباغات حول.داشت؛که تمام سینهء او را تا پرشال میپوشاند

تا روى زانویش رسیده بود،بحلقهء  از در خانهء اعیانى گذشتند،که یکى از این تاتوها را که یالش.میرفتند
این !رفقا:چشم ملا عبد اللّه که بیابو افتاد گفت.که مثلا آبدارى آقاى خانه را بر آن بارکننددر بسته بودند 

 ...هم شیخ الاسلام یابوها است؟

نمیدانم .پیشخدمتها نام داد نویس رنانى مدیر کل هاى رتبه نه هم،بقول ملاى خوش باید،باین پیشخدمت
نروند،وبا معلومات و حیثیت اشخاص بازى نکنند،و چه باید کرد که وزراى ما اینقدر در قانون باغچه 

 !برقرار کنند اى براى احکام بیقاعدهء خود،حد و اندازه

بارى،قانون استخدام کشورى با همهء کوتاهى و نارسائى که داشت خیلى جلو هرج ومرج ادارى را که 
ها برقرار  تخانهدر وزار در آن روزها هم مثل این روزها روزافزون زیاد میشد گرفت و حد و سدى

گاه  هائى که بآن وارد آمده و آن را ازمقصود اصلى دورتر کرده است،تکیه امروز هم،با وجود حمله.کرد
  بند بقانون است خوبى براى وزراء و رؤساى پاى

  ٤٧٥ص
  

توانندجلو هجوم  که لامحاله این دسته همینکه بوزارت و ریاست میرسند،بوسیلهء همین،قانون مى
 .رف را بوزارتخانه و اداره بگیرندمص اشخاص بى

مثل قانون پیشنهادى ما  ولى بعقیدهء من،باید این قانون را بالمره کنار گذاشت،و طرح نوى ریخت،که
شامل تمام واحدهاى فنى و ادارى باشد،و شرایط ورود و توقف درهر رتبه را بتناسب دانشهاى لابد منه 

هاى  ف در هررتبه،بعمل آید تا قدرى از عدهء مدیر کلکار،تعیین کند و تجدید نظرى هم در مدت توق
اداره کاسته شود،و مدیران کل ادارات،واقعا مردمان پختهء همه چیز تمامى بشوند،و شرایط استخدام  بى

ها و دکترهاى ما،بکارهاى خصوصى مولد ثروت بیشتر از استخدام  ها ولیسانسیه سختتر شود،که با شلیه
ى کشور بیفزایند و یک قرارى هم براى دست بسر کردن اینهمه سپهسالار کرده،بر آباد دولتى،توجه

حقوق ادارى و تلف  پا،یعنى افراد بیکاره،که جز گرفتن هاى بنه اداره،و تابین لشکر،یعنى مدیران کل بى بى
کنند،و هم ادارات دولتى را از  تا هم آنها را از بطالت و اکل میته خلاص 1 کردن عمر کارى ندارند بدهند

چهل سال بخرج این .دار العجزه بودن بیرون آورده،و براى آینده کارگران لایق ومدیران کافى بسازند



تا حضرت !ر از اینها جدى باشیملازم است بیشت در قرن اتم.کش شوخى کردیم بس است ملت ستم
 اشرفها چگونه فکر کنند؟

  مالیه محاکمات بریاست دیوان اشتغال من

معلوم شد آقاى میرزا .احضارم کرده بودند از وزارت مالیه.یکروز باز تلفون صدا کرد  1300 در اواخر دلو 
طلبیده بودند بعد از  مالیهز،بریاست دیوان محاکمات از مدعى العمومى دیوان تمی رضا خان نائینى را که

تر دانسته و براى دیوان  شغل سابق را براى او مناسب یک ماه تصدى این شغل خودش یا وزارت عدلیه
منهم چون قوانین و نظامات قدیم وجدید مالیه را کاملا زیر چاق .اند مالیه مرا در نظر گرفته محاکمات

رفتم و از این شغل را پذی 3 وگیر و گرفت 2  ونال کداشتم و از عهدهء این خدمت بخوبى برمیآمدم،بدون ن
فرمان ریاست دیوان محاکمات مالیه را بامضاء و  فردا صبح باینکار مشغول شدم،و بعد از چند روزى

صحهء اعتضاد السلطنه،برادر بزرگترسلطان احمد شاه که بعلت شاهزاده نبودن مادرش،از سلطنت و 
طنت را اداره ولایت عهد محروم شده،ودر غیاب شاه و ولیعهد کارهاى درجه دوم و تشریفاتى سل

 .داشتم میکرد،دریافت

  ها،و از جمله قانون تشکیلات مالیه در این دوره با اینکه در قوانین هریک از وزارتخانه
  ٤٧٦ص

  
بندوبار و  ذکر شده بود،که باید براى مقامات عالیهء وزارتخانه فرمان سلطنتى صادر شود،چون کارهابى

 .بق قانون رفتار نمیکردندمبالات بودند،در این زمینه هم مطا وزراء بى

قوانین فرمان  معهذا،هروقت مشیر الدوله رئیس الوزراء میشد از این حیث هم قانون رعایت شده برطبق
 .گردید نصب صادر مى

ولى باز هم »شرح فرمان مبارك را ثبت و ضبط کرده،درعهده شناسند«نبودند که»مستوفیان عظامى«البته
در محل دیگر،مهر وزیرمربوط و بالاخره،مهر رئیس دفتر  پشت صحهء شاه،مهر رئیس الوزراء و

 .متصدى دفتر صدور فرامین،داشت مخصوص،در پشت فرمان خورده،نمرهء صدور هم با امضاى

هنوز هم نمیدانم،که بعد از سه چهار سال بیکارى،که جز ریاست چهل پنجاه روزهءتشخیص عایدات 
مشیر الدوله دارم یا ازجناب آقاى امان اللّه اردلان که  کسى حالى از من نپرسیده بود،این یادبود را از

بتازگى مدیر کل وزارت مالیه شده و مثلا بعد از رفتن میرزارضا خان نائینى بشغل سابق خود مناسبت 



زیرا من در مدت عمر خود،هیچ اتفاق .پذیرفته باشند مرا براى این شغل بذکر بالاترها داده و آنها هم
البته با وزرائى .نگارى کنم،و پشت در اطاق هیچ وزیرى بنشینم عریضه اى گرفتن شغلنیافتاده است که بر

و مخصوصا تا .که خصوصیت داشتم،براى تبریک مقام،بدیدار آنها میرفتم ولى سلامى بود و والسلام
شدم چنانکه در این یکساله اخیر هم،بدیدار آقاى  وقتى که برسر کار بودند،هیچ مزاحم آنها نمى

مساعدتى که  ام،زیرا پیش خود فکر میکنم،که کمترین و کوچکترین وزیر فعلى نرفته ام،نخستاحمدقو
است،بر فرض اینکه  اشخاص بیکار باولیاى امر باید بکنند،همان معاف کردن آنها از تصدیع بیوجه

م بخواهند راهنمائى و نصیحتى هم بصاحب مسند بکنند،میتوانند با دوکلمه نامه مقصود خود را انجا
 .برسد بدردهاى بیدرمانش.وزیر را بگذارند کنند،و بیچاره نخست

  جریان کاردیوان محاکمات

دیوان محاکمات مالیه،که برحسب قانون تشکیلات جدید،بایددر کلیهء موارد اختلافات مالى دولت،و 
ولت همچنین در اختلافات حاصلهءبین مالکین خالصهء انتقالى،بشرط اینکه اختلاف مربوط بتلقى ازد

در این هفت هشت سالهءوجود قانونى خود،چندین رئیس عوض .باشد رسیدگى کرده،و حکم بدهد
کرده بود،که بعضى از آنها ادارى صرف بوده،بموازین قضائى آشنائى نداشتند،و برخى از قوانین مالیه و 

ا،ولى از قوانین اى هم مثل رئیس آخرى بموازین قضائى آشن و بالاخره پاره اطلاع موازین قضائى هردو بى
این ماشین عدالت مالى دولت،بهمین جهات؛کار شایانى پیش نبرده و بقدرى بطؤجریان .خبربودند مالیه بى

مالى،که ناگزیر  داشت،که مردم تمام کردن کار خود را ولو با مبلغى کمتر از حق و کنار آمدن با ادارات
ترجیح میدادندبا وجود این دفتر دیوان مدعى یا مدعى علیه آنها میشدند،بر مراجعهء باین دیوان 

هفت هشت ساله مراجعه کرده،و از  محاکمات مالیه پر از دعاوى خاتمه نیافته بود،که مردم در این
 وآمد و تجدید جلسات محاکمه خسته شده،و کار رفت
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،از این دیوان اهمیت بطوریکه هرسالى،بیش از ده بیست تا حکم،آنهم در مسائل کم.را سر داده رفته بودند
 .صادر نشده،و کارهاى مهم روى هم در آرشیو خوابیده بود

وکلا هم،که از قوانین مالیه  این.مردم،براى طرح دعوى در محاکمات مالیه،بوکلاى عدلیه مراجعه میکردند
اطلاع بودند،میخواستند در این محکمهء اختصاصى هم،همان حرفهائى را که در محاکم عدلیه میزنند  بى



خلاصه اینکه،در .محاکمه،منظورى ندارند پیش بیاورند دراز کردن قضیه و طول دادن جریان و جز
اى یکى دو  بیمصرف چیزى که حقیقتى را روشن کند در کار نبود و اگر هفته جلسات محاکمه،جز لفاظى

ا آنه.شد آور مى تشکیل میگردید،وقت محکمه صرف تشریفات غیر لازم و گاهى خنده جلسهء محاکمه هم
محاکمات  هاى کهنهء دیوان اند و یا احیانا پرونده در آن دوره با دیوان محاکمات مالیه سروکار داشته که

ها از ذکر چگونگى این  ها وزنده باشند که من باحترام مرده اند،شاهد این گفته مى مالیه را مطالعه نموده
 .کنم وان از آنها ساخت صرفنظر مىمیت آورى جلسات محاکمه که بیشتر بکمدى شبیه بوده و پردهء خنده

معهذا این دیوان یکنفر رئیس و دو نفر عضو اصلى،و یکنفر عضو على البدل و یک نفرمدعى العموم،و 
چندین نفر عضو دفترى که در تحت ریاست رئیس دفتر مشغول بودند داشت وپنج شش اطاق سمت 

ا،که روبروى مدرسهء مادر شاه،و جنب اندرون کامران میرز(شمال ساختمان اندرونى عمارت خورشید را
 .اشغال کرده بود)سر در الماسیه بود

شده و مردم هم  بعد از اشتغال من بریاست این دیوان کارهاى نیمه تمام سابق در ظرف دو سه ماه تمام
 .که دانستند کارشان زودتر ختم میشود،از هر طرف باین محکمه روآوردند

ادر نمیکرد روزى یکى دو حکم نهائى و قرار صادر اى که ماهى دو حکم بیشتر ص محکمه
وزارت مالیه هم،بعد از گذشتن قانون استخدام کشورى .سروصورتى بکار داده شد کرده

هاى ادارى اعضاى وزارتخانه را که میتوانست با اعضاى هم رتبهء ادارى آنها  محاکمهءتخلف
وزبروز بر عدهء کار چه ازحیث دهد،بجهت همین سرعت جریان،باین محکمه رجوع کرد،و ر ترتیب

هاى ادارى و  کمیسیون گذشته از کارهاى دیوان محاکمات.رجوع و چه از حیث ختام افزوده میگشت
 .کمیسیونها بکنم اى چند ساعت هم باید صرف این فوق العادهء وزارتى هم بود،که هفته

سایرادارات مالیه هم،واقف مورد نیست که قدرى خوانندهء عزیز را،بطرز جریان کار در  در اینجا،بى
 .نمایم

  وزارت مالیه ادارهء محاسبات

و وزارت مالیهء میرزا عیسى خان  میدانیم،برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى،در کابینهء سید ضیاء الدین
صاحبجمعان منتقل  اصلاح مالیه از ریاست مالیات مستقیم،بریاست محاسبات فیض،بر اثر رأى کمیسیون

انتقال،بر این بود که این قسمت حساس کارهاى مالیه،از  یسیون اصلاح مالیه در ایننظر کم.شده است
 .آورى که داشت وضع اسف



 زیرا این قسمت از ادارهء کل محاسبات مالیه،.وروى ادارى بگیرد بیرون آمده،رنگ
٤٧٨  

  
،حتى یک با داشتن چهار شعبه،و هر شعبه چندین نفر محاسب و ثبات و ضباط،از بدو تأسیس تاآنروز

پستى محتویات محاسبات  هاى بسته.حساب را هم رسیدگى نکرده،و یک مفاصا بکسى نداده بود
بوده،یکسر بانبار اسناد منتقل شده،و  ماهیانه،که از ولایات رسیده،و البته اسناد خرج هم ضمیمهء آن

اى از  راجع بپارهدر یک کارتن،ضبط کشته بود،اگر گاهى، مراسلات دائر بارسال این حسابها،در هر سال
یکى از ولایات اختلافى تولید و پرسشى میشد،تازه سر شعبهء مربوطه،یکى از  اقلام یا اسناد محاسبات

وبرهم؛که در انبارریخته؛و هیچ  هاى درهم زیردست خود را مأمور میکرد؛که در میان این بسته ضباطهاى
دد وبستهء مطلوب را پیدا کرده نزد سر اى بگر یا چند هفته.نظمى در آن قائل نشده بودند،چندین روز

و بعد از چند روز تجسس اگر سند یااطلاعى که موجب این مزاحمت شده بود در این بسته .شعبه بیاورد
ترتیب داده،امر امر مبارك است را بجاى اظهار عقیده،در آخر آن،درج  آمد،سر شعبه گزارشى بدست مى
پاى گزارش  ات بفرستد،و ایشانهم،فهمیده یا نفهمیده،چیزىآقاى رئیس دایرهء رسیدگى بمحاسب کرده براى

پیر،ارسال دارند  نوشته،و بعرض رئیس ادارهء کل محاسبات،البته با همان جملهء امر امرمبارك است بى
اضافه کرده،براى آقاى معاون بفرستند که  ادارى 1  جوش تا ایشان هم چیزى بمنزلهء نمک بر این درهم

هاى ملمع این آقایان که هریک اشکال بزرگترى بر  ایشان بعرض وزیر برسانند،وزیر که بیچاره،از جمله
بر اشکالات اصل قضیه افزوده بودندچیزى سرش نمیشد،بدون تصمیم با خواستن توضیحى،که مقدارى 

افزود،پرونده را پس بفرستند و این پرونده از پائین به بالا،و بالا بپائین رفت وآمد کرده،و هرروز بر  کارمى
 .میشود،کار بالمره لاینحل و فراموش گردد حجم آن اضافه شود،تا بالاخره وقتى بکمیسیون ادارى مراجعه

رفت،تمام  لیه یا حاکمى که بایالت یاولایتى مىدر اداور استیفائى قبل از مشروطه،پیشکار یا رئیس ما
دادند،جمعش  کتابچهءدستور العملى که باو مى.دانست بدهى مالیاتى آن ایالت یا ولایت را بدهى خود مى
مستوفى .محلى،و باقى آن باید بخزانهء دولت عاید شود تمام مالیات آن ایالت یا ولایت،و خرجش مخارج

پذیرفت،و در مقابل تمام مبلغ  عدم وصول از صاحب جمع نمى عاىآن ایالت یا ولایت هیچوقت اد
والى .بینى شده در دستور العمل،و یا قبض رسید خزانه مطالبه میکرد مالیات ابو ابجمعى،از اومخارج پیش

 .وپیشکار مالیه یک ایالت و ولایت هم،باحکام جزو قلمرو خود همین قسم عمل میکردند



عدم وصول از  گرفتند،و دعوى رستادند،تمام مالیات آنجا را از او سند مىف یعنى حاکمى را که بمحلى مى
 پذیرفتند،و در موقع محاسبه؛حاکم مزبور باید تمام مبلغ سند او نمى

  ٤٧٩ص
 

باشد،یا قبض  سپردهء خود را،یا بحوالهء والى و پیشکار مالیه پرداخته،و عین حواله را در دست داشته
ها مفاصا  ها هم همیشه،بعد از دورهء عمل یکساله،رسیدگى و بصاحبجمعحساب.رسید پیشکار یا والى را

 .داده میشد

را کافى ندانستند،و گفتند  کارى گذاشته،رسیدگى سالیانه هاى متجدد،اسم این طرز عمل را مقاطعه چى مالیه
مرکز،از عملیات وصول و ایصال آنها  باید صاحبجمعان ماه بماه صورت حساب خود را بفرستند که

این تغییر طرز عمل،اساس عایدات دولت را متزلزل خواهد  ولى این حساب را نکردند،که.باخبرتر باشد
ماهیانه،از حیث جمع،جز مقدار وصولى همان ماه،حاکى چیز دیگرى نیست،و  کرد،زیرا صورت حسابهاى

بعد،و  سالاست در آخر سال مقدارى از مالیات در محل مانده،و وصول نشده باشد،و این باقى ب ممکن
تمام مالیات هرساله را وصول  که آخرى براى آن تصور شود،بماند،یا مأمورین وصول سال بعدتر،بدون این

بماه،بمرکز خود فرستاده،باقى آن را بجیب بزنند،قبض  کنند،و هرقدر از آن را مروتشان اقتضا کند ماه
دند ولى با قبضهاى موقتى که از این فساد اساسى معمول کرده بو دار را براى جلوگیرى چاپى سوش

ناچارى و زمانى عمدا و بعذر فراموشى و جا ماندن کارنهء قبض ولى بقصد تقلب  مأمورین گاهى از راه
میکردند؟و چگونه میتوانستند در آنها تفتیش بعمل آورند؟اینها چیزهائى بود که  میدادند چه

دردسرتر و یا  این طرز عمل بى رؤساى مالیه هم چون.رسید متجدد بفکرشان نمى هاى چى مالیه
چقدر از  خدا داناست که.نزدیکتر بود از خدا خواستند و همین طرز در کل کشور بجریان افتاد شان بصرفه

لاوصول بجیب زده  اصل مالیات در این مدت لاوصول مانده و یا وصول شده و تحصیلداران مالیه بعنوان
حاوى کل مالیات قلمرویک ولایت یا یک ایالت باشد بودند،زیرا با این طرز عمل حساب سالیانه که 

سروته را هم اضافه کنید ببینید  محاسبهء ماهیانه بى بر این جمله عدم رجوع بهمین.بالمره از میان رفته بود
 !!چه چاپاچاپى میشود

ارسالى  ماندن محاسبات مراجعه اى که بایالت و یا ولایتى میرفت با یقینى که به بى پیشکار یا رئیس مالیه
بست؟و بر فرض ارسال منظم تا چه درجه  ماهیانهء خود داشت چه جدیتى در ارسال منظم آنها بکار مى



نیست که بتوان ولو بحدس و تخمین هم باشد  در صحت این حسابها کوشش میکرد؟اینها چیزهائى
ل عاملین فروش تومانى که مث  25 در همین دوره بودکه تحصیلداران ماهى .اى از آن بدست داد اندازه

چند ماه داراى الاف و الوف میشوند،در ظرف دو سه ساله داراى چهل  اجناس انحصارى امروز در ظرف
بروساى  سرمایه شده بودند زیاد دیده و شنیده میشد،زیرا این لاابالیگرى ادارهء مرکزى پنجاه هزار تومان

هم سرایت کرده و  به بعضى تحصیلداران و از آنها به سر تحصیلداران بلوکات و از آنهامالیهء ولایات 
هاى بزرگ مانند خزعل و سپهسالارخلعتبرى و امثال آنها از بدو مشروطه  بهمین جهت بود که مالیات بده

نبود و در همهء ولایات مبلغ زیادى از مالیات متنفذین  هیچ مالیات نداده بودند و هیچکس هم دربند آن
  محلى باقى مانده بود که نه وزارت

  480ص
  

مالیه و نه رؤساى مالیهء ولایات و نه سر تحصیلداران و حتى تحصیلداران هیچیک ازمبلغ و میزان آن 
 .خبرى نداشتند

بماه بادارهء  آن را ماه بالجمله اگر پیشکاران و رؤساى مالیه مردمان امینى بودند آنچه بآنها میرسید،حساب
اى از مالیات بده در کار نبود،و  فرستادندو مطالبه ریخت،مى مرکزى که این حساب را سربسته بانبار مى

زیرا او هم .اطلاع میماند ذینفع بوده،و پیشکار مالیه از آن بى اى میشد از طرف تحصیلداران اگر هم مطالبه
فرستاد،دریافت داشته،و حتى شاید از جزو جمع و حاصل ابو ابجمعى  هرچه تحصیلدارمى

زیرا مرکز از او حساب سالیانه نمیخواست و آنچه هم .ودخبر ب قلمرو خود هم بى تحصیلداران
 .مراجعه،یکسر بانبار اسناد کهنه میرفت بماه،بعنوان صورت حساب،میفرستاد بى ماه

که دنبال  ولى در آنجا،مفتش هم در کار هست.در اروپا،از حیث وصول همین عمل مجرى است
مالیاتى که تحصیلدار داده،و  میکند و از قبضهاىها مراجعه  تحصیلدار،بدهات رفته،و بفردفرد مالیات بده

وصولى تحصیلدار را تعیین نموده،و بدفتر مربوط  بقایائى که مانده است،صورت برداشته و هر هفته،میزان
دهد،بطوریکه تحصیلدارنمیتواند،پس و پیشى در میزان وصولى خود،و یا خاطرخواهى از  او صورت مى

مثل .این خدمت تفتیش،این وضع را در کشور خود برقرار کرده بودیمولى ما،بدون داشتن .مودیان بکند
 . 1 کرده بود ما،همان مثل کلاغ بود،که میخواست مثل کبک راه برود،راه رفتن خود را هم فراموش



آور،خیلى چیزها از جمله همین خدمت تفتیش وبازرسهاى امین لازم  براى بهبودى این اوضاع اسف
بیشتر بمحاسبات ارسالى ولایات توجه  معهذا لازم بود که مرکز قدرى.بود،که ما از آنها خیلى بدور بودیم

نامربوطى که با این بعمل آورد،که اگر چیزهاى بالمره  هاى دقیقترى کرده،لامحاله از حیث خرج رسیدگى
زیاد اتفاق میافتاد،در محاسبات ارسالى مأمورین مالیه یافت شود،از آنها  عدم رسیدگى،ناگزیر در حساب

و براى ایفاى همین نظریه بود که کمیسیون .مؤاخذه شده وآنها را بیشتر بوظیفهء خود آشنا نماید
آقاى فتح اللّه مستوفى تغییر مالیه،در وزارت میرزا عیسى خان فیض،صلاح دانست که  اصلاحى

 .داده،بسرپرستى این قسمت برود شغل

تغییر شغل خود را  اگرچه اصلاحات کمیسیون همه نقش برآب شد،ولى آقاى مستوفى جهت و سبب این
سال هزار و .بود،بکار وادارد ها را بهر کیفیتى فراموش نکرد،و البته با زحمت زیاد توانست،سر شعبه

ن عدم رسیدگى و رسیدگى قرار داده،و با ممارست زیاد،و جلوگیرى از طفره و سیصد را حد فاصل،بی
بستند در آن سال جمع خرج عملى از کل کشور  ها براى فرار از کار،بکار مى هائیکه ناگزیر سر شعبه تعلل

ها بکارکردن عادت کرده،و طرز رسیدگى بحسابها و تطبیق آنها با اسناد  کم سر شعبه ساخت و بعد کم
 ج و جزئیات عمل راخر
  ٤٨١ص

  
دورهء  زیر چاق نمودند و عمل رسیدگى بمحاسبات صاحب جمعان سروصورتى گرفت و این طلسم که

 .مشروطه آنرا ایجاد کرده بود،بدست ایشان شکست و کار بجریان افتاد

،در ماه بعد گذشتهء آنها البته دوایر مالیهء ولایات هم وقتى دیدند،راجع بحسابها و اسناد خرج ارسالى ماه
تر کرده و در  رسیدگى و تذکراتى راجع باقلام یا اسناد خرج آنها داده میشود،دست پاى خود را جمع

ومرج سابق بنظم و  محاسبات زیر دستهاى خود بیشتر دقیق شدند،و بعد ازیکى دو سال تا حدى آن هرج
و باید سایر ادارات وزارتخانه هم همین قسم « 1 آمد بهار نمى با یک گل«ولى البته.ترتیب متمایل شد

ولى کى باین فکرها بود و کى گوش باین حرفها .دلسوزیها را داشته باشند،تاکار از هرجهت اصلاح شود
که گذشته از دایرهء رسیدگى بمحاسبات دایرهء بودجه و دائرهء  کل ادارهء محاسبات میداد؟ریاست

 .بود 2  را هم تحت ادارهء خود داشت،در اینوقت با میرزا محمد على خان فرزین حوالجات

  داتتشخیص عای



سررشته کردن ادارهء تشخیص عایدات که بایدعایدى هر ولایت را تشخیص بدهد  این طرز عمل در بى
هاى دستور العملى که براى یک ولایت میفرستادندحاوى  در ادوار قبل ازمشروطه،کتابچه.بیشتر مؤثر بود

از جزو جمع کلیهء  اى جمع این کتابچه خلاصه.جمع و خرج دورهء عمل یکسالهء آن ولایت بشمار میآمد
شده،و جمع کل این اقلام جمع  بلوکات آنولایت بود،که مبلغ کل عایدى هر بخش و بلوکى در آن نموده

اى که بولایتى میرفت از روى این دستور  حاکم یارئیس مالیه.کرد این دستور العمل،یا بودجه را تعیین مى
الیات را برطبق این سند،از او مطالبه و العمل،از حکام بلوکات قلمرو خود سندمالیاتى میگرفت و م

رسیدگى .وصول و ایصال میکرد ومحاسبهء سالیانهء حاکم هم،برطبق همین دستور العمل،ریخته میشد
- این بود که ببینند،طبق بودجه عمل شده و صاحب جمع وجوهى را که باید بموجب دستور سالیانه براى

شده  یات را مطابق آنچه در دستور عمل نوشتهالعمل،پرداخته باشد،پرداخته است یا خیر؟و مال
  است،دریافت داشته یا زیاد و کمى در آن بخود اجازه داده است،ولى در این دوره نه

  ٤٨٢صص
  

 .میکردند اى از مأمورین مالیه مطالبه دستور العملى براى ولایات نوشته میشد،و نه حساب سالیانه

،سندى از ابو ابجمعى آنها نمیگرفت،و اگر شخص صحیح رئیس مالیهء ولایت هم،البته از مباشرین جزو
العملى بود،آنچه مأمورین جزء و تحصیلداران براى او میآوردند،میگرفت و در صندوق میریخت،و هر 

جمع و خرج ماهیانهء آنرا بمرکز میفرستاد،و وقتى  خرجى که پیش میآمد از صندوق میپرداخت و حساب
از دورهء عملش نمیخواست که معلوم شود این آقاى رئیس  سابىاز عمل برکنار میرفت کسى از او ح

مالیه تمام مالیات دورهء عملش راوصول،و بوظیفهء خود عمل کرده است یا آنچه تحصیلداران مروتشان 
 اندگرفته است؟ اقتضا کرده و باو داده

چه بوده،و چه  تواند تصور کند که با این طرز عمل،ادارهء تشخیص عایدات کارش خوانندهء عزیز،مى
خبرى از عایدات کشور داشته است؟البته در این اداره جزو جمع کل کشورهمان جزو جمع 

هاى منظم یا  بود صورت هاى جدیدى که احیانا بعمل آمده هاى دورهء قبل موجود و از ممیزى مستوفى
از حقیقت عایدات و دوایر جزو آن، ولى روح رئیس کل تشخیص.ها چیده شده بود غیرمنظمى در قفسه

نوشتند و نه  اى براى ولایت مى العمل سالیانه- نه دستور.خبر بود شد بى عملى که در عایدات کشور مى
گذشته از این کار روزانه و .دادند زیرا با این طرزعمل حاجتى باین زحمات نبود جزو جمعى ترتیب مى



الیات،یا اختلافات بین خود و دویست نامهء ارباب رجوع که از زیادى م مطالعه و تعیین تکلیف صد الى
من در چهل پنجاه .داشتند و صدور جواب آنها وقتى که بکار اساسى برسد،نمیداد رؤساى مالیه،شکوه

اطلاعى ادارهء  هائى طرح کرده بودم که از این بى روزهءریاست خود در این اداره نقشه
لیه را تحت تفتیش تشخیص،عایدات،از عمل واقعى وصول مالیات،کاسته شده،و پیشکاران ما

مجال  منقصتى را که طرز جریان کلى عمل،در این کار هم ایجاد کرده بود،مرتفع سازد؛منتها بمن درآورده
بعد از من هم این اداره تااینوقت سه نفر رئیس دیگر .ندادند،که مقصود خود را،در این مشروع،عملى کنم

 .گرداندند مایهء خوشوقتى بود که کارجارى را مىپیدا کرده بود،که آنها اهل این فکرها نبودند،همینقدر 

  خزانه

مخصوصى از طرز عمل این اداره در این  ام،که اظهار اطلاع من در خزانه هیچوقت عمل مستقیم نداشته
ولى این طرزکلى عمل،که خوانندهء عزیز از آن اطلاع حاصل کرد،البته دراین اداره هم اثرات .دوره بکنم

توانسته است،داشته  مالیاتى طبعا نمى گرفته و خبرى از بقایاى اند مى باو میدادهخود را داشته،و آنچه 
هاى اسناد خرج را باز  مالیه نبوده است،که اصلا بسته باشد،شاید در حساب خرج مثل محاسبات وزارت
 اطلاعى ادارهء تشخیص عایدات را داشته،بلکه از این نکند ولى از حیث جمع و عایدى،ناگزیر همان بى

تر بوده،و شاید اصلا از میزان مالیاتى که هر ولایت باید در سال بپردازد  اطلاع بى حیث از آن اداره هم
 پذیرفته و در اند،مى کرده نداشته،آنچه رؤساى مالیه از وصولى ماهیانهء خود قلمداد مى هم،خبرى

  483ص 
  

تواند با  مى زیرا بقال.تر بوده استاعتبار حقیقت دفتر این اداره از حیث عایدى از دفتر یک بقال هم بى
وزن کردن انبارهاى خواربار و رجوعى بدفتر خود میزان کار آتیهء خویش رابدست آورد،در صورتى که 

چقدر از کل مالیات کشور وصول  خزانهء کشور با این طرز عمل ممکن نبود بداند در ماههاى گذشته
داشت،و مقایسهء عمل خزانه در سال جارى با  توانشده،و تا ختم دورهء عمل امیدوارى بچقدر عایدى می

ریاست این .اطلاع بود عایدات مسلم کشور است همیشه بى سالهاى قبل،چیست؟زیرا از اصل عمل که
سابق مرنار باین شغل برقرار )؟(و در این وقت ترجمان الدوله مترجم اداره یک چند با فهیم الملک بوده

ماندهء سال از  دانم چه مقصود اطلاعى از میزان درآمد باقى ى نمىوزارت مالیه،برا اگر گاهى!شده بود
اى بکلیهء  خواست،یا باید بماههاى نظیر در سالهاى قبل مراجعه کنند یا بخشنامه مى خزانه



بفرستند،که آنها هم برحسب حدس و تخمین چیزى بگویند که مسلما نتوانند گفتهء خود راعملى  ولایات
 .اطلاعى از اصل و حقیقت عمل مثل مرکز بودند ىزیرا آنها هم در ب.کنند

   حوالجات کمیسیون تطبیق
رسیدگى کند،در قانون پیشنهادى  دیوان محاسبات سابق،که باید بکلیهء محاسبات صاحبجمعان دولت

گذار کاررسیدگى  حوالجات تبدیل یافته،و از اسم آن پیداست که قانون مشیر الدوله بکمیسیون تطبیق
محول داشته،و کار کمیسیون را منحصر به تطبیق  ات را،بادارهء محاسبات وزارت مالیهبمحاسبات ولای

وزراى مالیه،در این هفت هشت ساله،این اندازه .قرار داده است اى حوالجات صادره،با موازین بودجه
ئى ها هاى هیئت وزراء باغچه نامه کمیسیون تطبیق حوالجات زیاد دانسته،با تصویب اختیار را هم،براى

انتخاب هروقت  اعضاى این کمیسیون باید بانتخاب مجلس باشد،و این.دراختیارات قانونى آن رفته بودند
ام میرزا محمد على خان،و  زاده- آمد،اعضاى اصلى و على البدل این کمیسیون،برادر مجلس بود بعمل مى

یگر بودند،که همیشه سه اردلان،و یکى دو نفر د برادرم آقا میرزا رضا،و دکتر محمد مصدق،و عز الملک
از آنها بکار دیگرى مشغول میشد از اعضاى على البدل بجاى  نفر آنها در کار بوده و در مواردى که یکى

هاى هیئت  نامه وظیفهء خود را در حدود اختیاراتى که وزراى مالیه و تصویب این کمیسیون.او میگماشتند
بواسطهء همان تحدیدهائى که در اختیارات آنها ولى .باقى گذاشته بود،انجام میداد وزراء براى آن

  .آمد ها بدون اطلاع و امضاى کمیسیون بعمل مى بود،خیلى پرداخت شده
   مدیر کل وزارت مالیه

ام محول  وزارت مالیه مدیر کلى هم داشت،و در این وقت این شغل بمیرزازین العابدین خان،برادرزاده
اختیارات این مدیر کل  مالیه بامضاى مدیر کل میرسید،ولى مراسلات صادرهء وزارت نویس تمام بود،پیش

و کمیسیون تطبیق حوالجات که هریک  با وجود ادارهء محاسبات و تشخیص عایدات و دیوان محاکمات
  .کمتر و محدودتر از دورهء قبل از این قانون شده بود برطبق قانون تشکیلات اختیاراتى داشتند،خیلى

  ٤٨٤ص
  

  گمرك

دارى مرنا در صفحهء  که در خزانه هاست و بواسطهء همان طرز عمل در دست بلژیکىگمرك همچنان 
با نگاهدارى جمهورى خودباز هم مثل ام،و  بآن اشاره کرده»زندگانى من شرح«جلد دوم  364 تا   361 



رفته است،باید اقتدار  اگرچه حالا که حمایت روسها از آنها از بین.سابق در این اداره مشغول کارند
آقایان چنان ماهرانه جمهورى گمرك را از  وزارت مالیه بر آنها بیشتر از زمان نوز و مرنار شده باشد،ولى

وزارت مالیه مجزى نگاه میدارند،که عملاهیچ تفاوتى در اختیارات آنها حاصل نشده،هرچه بخواهند 
یدات که برحسب اسمش حتى،ادارهء تشخیص عا.وزراى مالیهء ماهم ابدا بفکر این اداره نیستند.میکنند

هاى  وضع اى هم در این کار داشته باشد،جزئى اطلاعى از این ادارهء مرموز ندارد و بهمان بایدمداخله
اداره بعد از تعرفهء جدید  معهذا،باید گفت که عایدى این.سابق آنچه ارادهء آنها تعلق بگیرد میپردازند

علا برقراراست،خیلى زیادتر از ادوار گذشته شده گمرکى،که بر اثر قرارداد وثوق الدوله بسته شده و ف
هارا از تفتیش دقیق در عملیاتشان معاف نموده،و  است،و همین زیادى عایدات است که بلژیکى

در وزارت مالیه نگاهدارى کنند،و حتى یکى از آنها ملیتور برادر  اند این جمهورى سرى را کماکان توانسته
ومیلهائى  ق الدوله،بادارهء پست هم رخنه کرده،و در آنجا هم حیفکابینهء وثو ملیتور ادارهء ارزاق

 .اند بخوداجازه داده است،که تازه آفتابى شده و شر او را از سر این اداره کنده

  ضرابخانه

هاى لاواشرى،که  ادارهء تشخیص عایدات ضرابخانه را کاملا تحت نظر گرفته،و ازخرابکاریهاى جانشین
سازى  کارخانهء پول ام،جلوگیرى بعمل آمده و اگر در این طال الباطل نوشتهشرح عملیات او رادر اب

زیرا سفارت .تا حدى مأمونست هاى بیمصرف ومیل مصون و از خرج تراشى اى بزنند،از حیف سکه
روسى،که از رئیس بلژیکى آن حمایت کند نیست،وکار بمحور طبیعى خود گردش میکند و این اداره از 

 .خلاص شده است دزدان شریک قافلهمداخلهء بیگانه و 

قیمت گندم بین .دارد طلا و نقره در کشور فراوان،و قران نقره از قرار هر چهل تائى یک استرلنگ ارزش
یک قسمت این ترفیه مدیون .است پانزده تا بیست تومان،و ارزاق فراوان و زندگانى مادى مردم مرفه

چون کالاهاى داخلى صادر نمیشود،طبعا ارزان  کهنگذشتن معاهدهء تجارتى با روسیه بالشویک است،
بواسطهء اختلاف طرز کمونیست با دمکراسى ایران است که از  نگذشتن پیمان تجارتى هم.شده است

منحصربفرد،و از جانب ایران متشتت است و بهمین جهت،تاکنون  طرف آنها خریدار و فروشنده
آورم،که  در آتیه باز هم محلى گیر مى.رى کند،فکر کننداند راهى که ازضرر اقتصادى ایران جلوگی نتوانسته
کرد؟آیا  فعلا لازم است ببینیم،مشیر الدوله با این ملا کریم کابینه چه.زمینه توضیحات کافى بدهم در این

 بگیرد؟ رویها و تجاوزات او را نسبت بسایر دوایر،بخصوص مالیه توانست جلو زیاده
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  عمدى هاى کارشکنى

بیهوده بخود عذاب و این شخصیت  است که سردار سپه میخواهد باضداد خود حالى نماید کهمثل این 
با وسائلى که او در این یکساله بدست آورده است،هیچ .اند وجیه را براى جلوگیرى از اوزحمت داده

ت قدرت و وجاهتى نمیتواند در مقابل ارادهء او مقاومت نماید،وبهمین جهت،در دورهء این کابینه،دس
در این تجاوزات،تظاهر بیش از پیش بردن مقصود  بکارهائى زده است که تاکنون سابقه نداشته،و گوئى

 .مداخله دارد

جا  را در همه مثلا همه میدانستند که اوضاع کشور مستلزم تقویت قوهء نظامى است،که قدرت دولت
قشون تخصیص میداد،و  براىبرقرار کند،و بر اثر همین فکر،هرکس رئیس الوزراء بود انقد وجوه را 

سردار سپه حاجتى بگماشتن مأمورین نظامى برادراتى که از آنهاعایدى منظمى وصول 
باوجوداین،فرستادن محمد طاهر خان بادارهء انبار وباز نخواستن او بعد از ریاست وزراى .میشد،نداشت

 .ملى نبودداراى نتیجهء ع مشیر الدوله،جز تظاهر در مداخلهء در سایر دوایر دولتى

  مسبب کودتا منم

رس،در اطراف حادثهء  هابعنوان پیش روزنامه.نزدیک میشد  1299 ،و سر سال کودتاى  1300 سوم حوت 
یا بقول .کردند ند و راجع بمسبب واقعى آن،مقالاتى نوشتند،و تشریحاتىکرد پارسال شروع بزمزمه

کنایات و اشاراتى هم بکار  سبت بسردار سپهالبته بعضى از آنها ن.ئى گذاشتند هاى روى ها،نقطه فرانسه
بستند،که با طبیعت استبدادى او سازگار نبوده از طرف دیگر،دراین یکساله،و در نتیجهء کودتا 

سپه خود را عامل اصلى آن معرفى - پیشرفتهائى هم در قدرت دولت حاصل شده بود،که اگر سردار
د که در تحت عنوان ابلاغیهء وزارت جنگ،در تاریخ بو این.میکرد،افتخار آنها هم حقا باو تعلق میگرفت

 .اى بامضاءسردار سپه منتشر شد ،بیانیه 1300 اوایل 

ولى،چون دستور مطالبى که بایددر آن مندرج .این ابلاغیه،البته اثر قلم شخص سردار سپه نیست
کر او در این دانستن طرز ف شود،مسلما از طرف شخص او داده شده است آوردن عین آن در اینجا،براى

 :اینک عین ابلاغیه.روزها شاید بیفایده نباشد

  ابلاغیهء وزارت جنگ



سلب کرده،و یکرشته کلمات و  مفهوم و معانى عقاید را از اغلب:از آنجائى که،اثرات دورهء انحطاط«
و قرار داده است،و از آنجائى که بواسطهء همان تأثیرات تدنى  مقام حقائق الفاظ خالى از معنى،قائم

انحطاطاغراض انفرادى بالمره جاگزین سعادت جماعت شده است،اینست که در بعضى از جرائد 
پس از یکسال تمام که از مدت کودتا گذشته،تازه دیده میشود که مسبب حقیقى کودتا را  مرکزى
 .مباحث خود قرار داده،و در اطراف آن قلمفرسائى میکنند موضوع

و از روى .میشوند قائد عقاید جمعیت و پیشواى افکار امت شناختهمن اگر میدانستم،که جرائد مذکوره 
میشدم،که اصل سبب را  منطق و برهان میخواهند،وارد در فلسفهء ظهور کودتا بشوند فوق العاده مشعوف

اماچون از ارتباط مدلول بعضى از .پرده آشکارا سازم بمعرض افکار عمومى گذارده،و حقایق را بى
و عمومى مردد هستم،و بعلاوه،بطور قطع ووضوح میبینم،که این موضوع مهم وسیلهء جراید،با افکار ملى 

 سوء استفادهء ارباب جرائد مزبور،و بروز اغراض و
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حملات شخصى آنها و تحریک باطنى ایادى سایرین شده است،اینست که بدوا از استفهام و ذکر 
 .سؤال ناچارم این

 را تجسس کردن مضحک نیست؟آیا با حضور من،مسبب حقیقى کودتا 

اگرچه من بصفاى نیت و خلوص عقیده و احساسات ایرانیت و ایران پرستى خود تکیه داده،خداى بصیر 
ام،و هر چشم بینا وگوش شنوائى را  آلایش را سرلوحهء رفتار و عقاید خویش قرار داده و وجدان بى

ارتباط بهرمسلک و جمعیتى مطرود،و بمحکمهء قضاوت دعوت میکنم،و باضافه،منتشرات اوراقى را که 
یکفرد واحد شناخته میشوند،دردرجهء صدم از اهمیت تشخیص )نه فکر(نمایندهء احساس ساختگى

خود،اگر متکى بیک معلوماتى  خواهم داد معهذا صاحبان همین اوراق هم خوبست،بجنبهء فکرى
قدام هرکسى نبوده،اشخاصى است،مراجعه کرده،عمدا اشتباه نکنند که موضوع مهم کودتادر دسترس ا

لیاقتى زمامداران داخلى را از روى قلب و  و بى توانستند مبادرت باین اقدام نمایند،که ظلم خارجى مى
 !عقیده تشخیص داده باشند



کرده،اغراض  کسانى مسبب این اقدام میتوانستند بشوند،که تمام عمر خود را جزو صف و قشون صرف
ر طبقه و صنفى بودند در خرابى بنیان این مملکت،عملا استنباط کرده حقیقى مستشاران خارجى را،از ه

 .باشند

اشخاصى میتوانستند،در مقام اجراى این مقصود برآیند که مدت العمر در کوه و بیابانهاجان خود را در 
فطرت،تمام آن  پست راه این مملکت بر کف دست گرفته،و تشخیص داده باشند که زمامداران نالایق

ها را بهیچ شمرده،و تمام زحمات صاحبمنصبان و افراد قشونى رافداى صد دینار منفعت خود فداکاری
 .اند نموده

ها را دریده،دستهاى خارجى را ازگریبان این مملکت  توانست پردهء این شئامت کارى هرکس نمى!آرى
فکرى نبود که  این یک.دهد طلبى مزدوران داخلى خاتمه لیاقتى و منفعت بیچاره قطع،و بخودسرى و بى

کسى رادر این مورد یاراى اقدام و عمل .در اثر گردش در باغ گلستان و اطاقهاى گرم انشاد شده باشد
چشم،بطور عبرت دیده،و تمام آن  کش قشون را در جلوى بود که بدبختى و بیچارگى نفرات زحمت

ن تهران،موازنه،کرده نشینا کرسى ها را با تعیشات لاابالیانه،و هیولاهاى غریب و عجیب بیچارگى
با کمال افتخار و شرف بشما .ننمائید جهت اشتباه نکنید و از راه غلط مسبب کودتا را تجسس بى.باشد

ام و از  این معنى،این راهى است که من پیموده میگویم،که مسبب حقیقى کودتا منم،و با رعایت تمام
را دیدید که چند صباحى عرض اندام اگرعلى الظاهر،یکى دو نفر .اقدامات خود ابدا پشیمان نیستم

همه را .کردند،و سطحا راهى پیمودند،نه این بود که اعماق قلب آنها در نظر من مخفى و مستور باشد
بودم فقط احتیاجات موقع مرا ملزم میکرد که موقتا دست خود را بر سینهء آنها  دانستم،و استنباط کرده مى

هاى خود قرار داده،و نامحرمان را از محمل انس  فداکارىتازمانیکه ایران را آئینهء .آشنا نسازم
 .سازم،چنانکه دیدید و شنیدید خارج

اینک اگر بمسبب حقیقى کودتا اعتراض دارید،بجاى آنکه هرروز در اوراق جرائدبمقام تفتیش و تفحص 
جواب گرفته،و اعتراضات خود را از من  برآئید،بدون اندیشه،مستقیما بمن مراجعه کرده،با نهایت مهربانى

میکنید دوباره از من بشنوید،و چنانکه گفتم،اثرات دورهء  آنچه را که خودتان هم میدانید،و قلبا تصدیق
را قائممقام معانى و حقائق قرار داده،و کمتر کسى است که بخواهد،وارد  انحطاط متأسفانه الفاظ و لغات

   در مرحلهء حقیقت
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چسبیدن،و  ولى باید دانست که بیک سلسله الفاظ مجوف.ود برآیدگشته،سپس در مقام تثبیت عقیدهء خ
 .از محیط فکر و حقیقت دورى جستن،کار خردمندان نیست

التحقیق فرع -در اینصورت،از حملهء باشخاص غیر متجانس،اگر بفلسفهء کودتا اعتراضى دارید على
فکرى و تعقل شما  هاى هسبک مغزى شما خواهد بود و این یک نوع بروز احساسى است که ابدا بجنب

مربوط نیست و اگر اندکى قوهء مخیله خود را حکم قضیه قرار دهید،میدانیدکه اضمحلال وطن 
تثبیت،و فقط مشیت خداوند  داریوش،بر اثر حرکات ناخلفان داخلى و اعمال نفوذ خارجى،در شرف

موم ملت آشکار و باز با همت رادر پیشگاه ع عرضهء دون متعال بود که هویت ناخلفان و زمامداران بى
حیات از دست رفتهء خود را بجهانیان  مشیت خداى ایران است که در تحت تأثیر همین اقدام،میرویم

 .اثبات نمائیم

که خود را  من از اقدامات خود در پیشگاه عموم ابدا شرمنده نیستم و با نهایت مباهات و افتخار است
 .مسبب کودتا بشما معرفى میکنم

عقیده نبود  این یک.ى نبود که فقط در سوم حوت سال گذشته در دماغ من تأثیر کرده باشداین یک فکر
که در تحت تأثیر افکار دیگران بمن تحمیل شده باشد بدبختى نوع ایرانى مخصوصانفرات قشونى را من 

ند از چندین سال قبل احساس کرده بودم و اشخاصى که لیاقت شنیدن آن را ازمن داشتند همه میدانست
براى من امرى بس صعب و  فطرتان داخلى کارى خارجیان و مملکت فروشى پست که تحمل شقاوت

من نمیتوانستم تحمل نمایم .دشوار بود و در تمام میدانهاى جنگ،دفاع مرا در مقابل این شدائدمیدیدند
ان تهران فطرت فروش اجانب درآمده،و پست که نفوس بیچارهء ایرانى و هموطنان بدبخت من بمعرض بیع

 .هم اسناد این مبایعه را امضاء مینماید

من نمیخواستم مشاهده کنم که یک ایالت مهمى مثل گیلان در آتش بیداد جمعى یغماگرمشغول سوختن 
و سایر مجالس قرار داده،و  خرابیها را اسباب تفریح خود در هیئت است و زمامداران مرکز تمام این خانه

 .افزایند ،در مشارکت بر عمال یغماگران نیز،بر وجاهت ملى خود مىوقمع و سرکوبى آنها بجاى قلع

زنهاى فقیر  فرسا بود که این ملت بیچاره سالى ده کرور تومان مخارج قشون را ازبیوه براى من طاقت
قم و کاشان و تا  کرمان و بلوچستان دریافت و تأدیه نموده و آن وقت یکنفر دزد ده سال،در اطراف

دزدیها،شریک و انباز  زنى و سپس بعضى از مرکزیان را هم در تمام شغول شرارت و راهدروازهء تهران،م
 .بینم



جنگلها لگدکوب  هیچ ذیحسى تصدیق آنرا نمیکرد که لشگریان بیچاره،از صاحبمنصب و تابین در تمام
ود فوج قربانى بدهند و در مرکز دولت بلع حقوق آنهارا اولین وظیفهء خ خارجى و داخلى گشته،فوج

و هرروز یکعده سردار و  قرار داده،براى مناصب و درجات با شرف نظامى چوب حراج در دست گرفته
صاحبمنصبان خود را بیرون بیندازند،آبروى دولت و ملت را در نزداجانب ریخته و خون هر نظامى 

باب هوس  لازم و همه این حرف را من فداکارى را در عروق آنها منجمد نمایند،قشون براى هر مملکتى
قوا بافناء و اضمحلال قشون  و براى کسب وجاهت ملى میسرودند ولى در همان حین با تمام

آزرمى و  پرستى را میشکافتند ودنباله را با کمال بى کوشیده،جیب خود را پر و قلب هر نظامى وطن
افتخار تلقى با قید شرف و  همان کلمه که در تمام عالم(شرمى بجائى ممتد کردند که کلمهء قشون بى
صاحبان آن رسم دیگرى را  جز تخفیف)گردد شود و به پاسبانى حقیقى ملت و مملکت معرفى مى مى

 .متضمن نبوده و در مقابل تمام صنوف و طبقات مسلوب الاعتبارشده بودند
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آرى تحمل این شدائد و مظالم براى من و هرکس که خود را پروردهء این آب و خاك میداندکمرشکن 
جمعى  فرسا بود و بالاخره با حقوق بشریت من مخالف بود که ببینم و مشاهده کنم یک طاقتو 

استقلالى  همت نالایق،رشتهء ارکان مملکت را گسسته و درصدد آن هستند که بحیات فطرت دون پست
سه هزار ساله  مملکت و ملت خاتمه داده و در تمام موارد مختصر نفع شخصى را بر ارکان یک مملکت

 .رجیح و مرجح سازندت

میکنید و در  مسبب حقیقى کودتا همین عواملى هستند که هزار یک آنرا در ضمن این ابلاغیه ملاحظه
جازم در صدد  تأثیر همین عوامل بود که من بلطف خداوندى پناه برده و با عقیدهء راسخ و عزم تحت

ها حیات  را عودت و باشهامت همان برآمدم که بآن دوران سیاه خاتمه داده آبروى از دست رفتهء نظام
  .مملکتى را تجدید نمایم

ملیت خود  من بپیشرفت منظور و مقصود مقدس خود مطمئنم و در تمام موارد از خداى ایران و روح
بود،در این صورت  اى متکى نبوده و نخواهم زیرا غیر از این دو نقطه اتکاء بهیچ نقطه.جویم استمداد مى

و معرفى مسبب حقیقى کودتا  صاحبان احساس پیشنهاد میکنم که پس از این ابلاغیهبتمام ارباب جرائد و 
اى که به احوال من حاصل کردند،دیگر هر عنصر غیر مانوسى راسبب حقیقى این امر عظیم  و سابقه



تأثیر را داشته باشد تراوش  تشخیص نداده بفهمند که مبارزه با عوامل مؤثره جز از قلوبى که قابلیت
  .د کردنخواه

نظامى را با  کوچکتر از آن بوده و هستند که یک ارادهء منتظم 1  باز هم اشتباه نکنید بعضى از اشخاص
هاى  بود که با اراده نظامیان فداکار نیز والاتر از آنارادهء و عقاید خویش مربوط ساخته و بعلاوه،مقام 

  .خفیفه متحرك باشند
لوحى خود در انتشار این افکار تردیدى نداشته باشید میتوانید قطعابدانید که اشخاص  اکنون اگر بساده

آلوده بغرض و عناصرى که بدست دیگران متحرك باشند در دنیاى تاریخ هرگزدوام و بقائى را همراه 
   ده و حقایق معنوى را حتما به القاى شبهات نمیتوان براى همیشه مستورو مکتوم داشتنبو

عزیز عموما  اینک در پیشرفت مقاصد ملى خود قلبا از حى ذو الجلال استعانت جسته و بتمام هموطنان
ن مراجعه نموده و چو اطلاع میدهم که با مسبب حقیقى کودتا هرکس اعتراضى و اشتباهى دارد بخود من

در ضمن تمام گرفتاریهاى دیگر براى من غیر مقدور است که هرروز در جرایدبمقام رفع شبهات 
ها از این  از روزنامه خصوصى برآیم صریحا اخطار میکنم که پس از این برخلاف ترتیب فوق در هریک

باشد  بابت ذکرى بشود بنام مملکت و وجدان آن جریده را توقیف و مدیر و نویسندهءآن را هم هرکه
  .تسلیم مجازات خواهم نمود

  )ق  1340 جمادى الثانى   23 برابر ( 1300 رضادویم برج حوت -وزیر جنگ
قسمتى از آن راجع بخرابى قشون درادوار گذشته و از .هاى این ابلاغه دقیق شویم قدرى در جمله

و هیچکس .شتندتصدیق دا چیزهائى است که همه مطابق با واقع و همگى این مطالب را از بن دندان
   مخصوصا از اینکه بعنوان و اسم قشون سالى.منکر آنها نبود
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فائده  چهار پنج ملیون پول این کشور بجیب اشخاص معلوم میرفت و بقدر سر سوزنى بحال مردم
موضوع اشرار  بالاختصاص.نداشت همه عصبانى بودند و اولیاى امر را حقا طرف حمله قرار میدادند

میگفتند که اگر بنابراین است  همه.ها از همه بیشتر مورد تعرض مردمان فکور کشور بود ىکاشان و جنگل
براى چه این سالى چهار پنج ملیون را  که مال و جان افراد دستخوش هوا و هوس این و آن باشد ملت



عهد ناصر الدین شاه گذشته است براى چه     هاى-میدهد؟و این همه سردار که عدد آن از سردمدار
 مقصود است؟

هاى خصوصى و  اهمیتى زیاددست نگاران است که آنها را با تحقیر و بى قسمت دیگر آن راجع بروزنامه
غرض،که واقعا ملى  خوب بى هاى زها هم روزنامهالبته در آنرو.شدهء خارجى و داخلى میداند تحریک

امروز،بعد .جز دکان،یا عامل خارجى چیزى نبودند ها هم بودند که بودند،وجود داشت،ولى بعضى روزنامه
غالبا هویت .هاى ما هنوز لیاقت نمایندگى افکار عمومى را ندارند از بیست و پنج سال هم همهءروزنامه

دانش  نگارى را نداشته،و اگر بعضى هم و اکثر آنها سواد و معلومات جریدهآنها نامعلوم  فکرى نویسندگان
 .میکنند اینکار را داشته باشند،براى مقاصد شخصى بیشتر از مصالح عمومى،قلمفرسائى

خود،امروز هم هستند که  ها،با همان اسم قدیمى و با همان مدیر بیست و پنج سال قبل بعضى از آنروزنامه
خارجى تبریز تمجید میکردند و امروز  هاى ورى و راهزن آمده،در سال قبل،از پیشههر روزى برنگى در

میزنند و در مقالات خود اصول اسلامى را ترویج  خود را بحزب دیگر بسته،یک روز دم از دیانت
شما امروز،بعد از بیست و پنج سال قدرى با این قماش !میپردازند مینماید،و روز دیگر بترویج کمونیسم

 .اند اى بوده نگارصحبت کنید،تا بدانید در آندوره اینها چه تحفه ان روزنامهآقای
  ٤٩٠ص

  
اگرچه .قوم است پیشگى رجال دولت و سران کارى و حرام کفایتى و ندانم قسمت دیگر،راجع به بى

مقصود سردار سپه در ایراد این جمله حمله باشخاصى بود که میخواستندبراى جلوگیرى از تجاوزات 
تراشان خود،بفهماند که او از  میان رجال سابق اشخاصى روبروى او وادارند ومیخواست،باین مدعىاو،از 

آنچه نوشته است،حقایقى است که همانروزها هم همهء مردم میگفتند و  ولى.این آقایان تشویشى ندارد
په را بر احتراز از پیش آمدن همان اوضاع بود که این خرده تجاوزات سردار س براى.تصدیق داشتند

 .قدرتى ترجیح میدادند و با همهء ناهنجارى رفتار او را تحمل میکردند تجدید آن ادواربى

قسمت دیگر که راجع بشهامت فکرى و شجاعت اخلاقى مؤسس کودتا،یعنى خودسردار سپه است،البته 
کار را در آن روزها براى عامهء مردم خیلى باور کردنى نبود و مردم معتقدبودند که اگر مقدمات 

ها فراهم نکرده بودند،البته سردار سپه جرأت حملهءبیک شهر سیصد هزار نفرى که چهار پنج  خارجى
و باین کار موفق نمیشده است ولى بعدها معلوم شد که  هزار دست مسلح در آن حاضر بوده است،نداشته



ا هم انجام دهد و بوده است که بتواند کارهاى بزرگتر از این ر قوت ارادهء این شخص عجیب بقدرى
هاى زیاد این ابلاغیه هم،بواسطهء نشان دادن همان قوت اراده است که »من من«شاید لحن تند و زننده و

میخواهدقبل از وقت گوشها را باین بیانات آشنا کند و شخصیت خود را باضداد خویش معرفى 
میتوان حرف رابکرسى  نمایدولى تا بفرمائید هست،چرا باید بتمرگ گفت،و تا با ملایمت و منطق

 .از سردار سپه دارم نشاند،چرا باید باشتلم پرداخت؟و من این ایراد را بر منشى این ابلاغیه بیش

نگاران رفته،و آنها را بمجازات  ها تشرى است که بروزنامه بالاخره،شریطه و نتیجهء تمام این قسمت
اى که جزو تاریخ شده  واقعهء ختم شده ترسانده است،که دیگر در این قضیه چیزى ننویسند و در اطراف

ها نیازارند،و الف همزه را  اصلى کودتا را،باین نغمه فرسائى نکنند و مخصوصا کوش مسببین است،قلم
دانستند،حکیم فرموده،و بخواهش مقامات  را هم،در همانروزها همه مى این شریطه.بجاى الف بشناسند

 .خارجى است

شریطه خیلى عصبى  یدار سید مدرس رفته بودم،سید مخصوصا از ایندر یکى از همین روزها که من بد
بود،و میگفت انگلیسها حاضر بودند،یکى دو میلیون خرج کنند،تااین وصله را از خود بکنند،این مرد 

برایگان تمام گناهها را بگردن خود گرفت و آنهارا از این مخمصهء بین المللى فارغ کرد،که در 
سید بزرگوار حق میگفت،اما سردار سپه هم .در این زمینه بنماید گذارى هم ند گلهآینده؛دولت ایران نتوا

 .چاره نداشت و ناگزیربود این سروصدا را،بنفع انگلیسها و بر ضرر،یا بهتر بگویم بنفع خود بیندازد

ابلاغیه  هاى او در این»من من« ولى.البته،این اولتیماتم سردار سپه،جراید را از این راه مجبور بسکوت کرد
  17 سردار سپه،بوسیلهء حکومت نظامى،در  آنها را بانتقادهاى دیگرى واداشت؛و همین کار سبب شد که

   نگارانى هء شدید اللحنى بر ضد روزنامهحوت اخطاری
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 .که عملیات تجاوزکارانهء او را انتقاد میکردند منتشر نموده آنها را بحبس و زجر تهدید کند

 از فحشاء جلوگیرى

حوت خبر دیگرى از عملیات سردار سپه درشهر منتشر شد،که کاملا تلافى اخطاریهء   18 فرداى اینروز،
 .راضى بودند،درآورد،و آن خبر تعقیب عزیز کاشى وامیرزاده خانم بوددیروز را،که عامه ازآن نا



هاى  آنها،بیشتر از جنبه آرائى آوازى و مجلس اعیانى شهر بودند که خوش 1 هاى دوکارهء این دو زن از خانم
این خانمهابخصوص عزیز کاشى،داراى خانه و زندگى .کرد دیگر،توجه جوانهاى پولدار شهر را جلب مى

خودپذیرائى کنند و اجمالا دو نفر هنرپیشه بودند و معروفیت  کس در خانهء بودند که میتوانستند از همه
 .آنها بیشتر از این راه بود

سنبهء  بوده و سوراخ سفارت انگلیس دو نفر عضو قدیمى زرنگ زیرك داشت،که از مدتى پیش در ایران
آنها میگذشت،و این  هرکار را بلد شده و در حقیقت تمام کارهاى سفارت بمشورت و بدست

در این اواخر،این دو نفر ثالثى هم پیدا کرده و آن بریجمن بود .،اسمارت و دیگرى،هاوارد بودنددو،یکى
مثل اسمارت و هاوارد،پخته و کارآمد شود،ولى باز هم در سفارت  کار،و البته مدتى لازم بود که که تازه

 .مرد مشار الیهى بود

سروکار داشته،و  تمام طبقات برجستهء تهراناین آقایان،براى ایفاى وظایف سیاستمدارى خود ناگزیر با 
روابط بین اشخاص متنفذ تهران و دوستى وصمیمیت آنها را با یکدیگر و اندازهء .وآمد میکردند رفت

داشتند و براى مخلصین خود از هیچگونه توصیه و  اخلاصى آنها را بانگلیسها زیرچاق ارادت یا بى
در خیارستان ملت ایران دوست «دولت خود،خود و  سفارش و همراهى کوتاه نیامده،براى

اى از متنفذین کشورما هم،بخصوص در این اواخر که مراکز قدرت وطنى متزلزل شده و  پاره« 2 میگرفتند
دیدند،از هیچگونه اظهار  ر دست یکى بود،نظر بثباتى که در این مرکز قدرت مىد اقتدار هردو روزى

و حتى تملق و کوچکى نسبت باین آقایان،که خود را مرکز منع و اعطاى جاه و مال  خصوصیت
گونه  دستى،و زیر گذاشتن رقیبهاى خود حاضر بودندهمه بودند،مضایقه نداشته و حتى،براى پیش کرده

شخصى و ملى هم اقدام  گذشتگى بروز داده،سهل است،بکارهاى مخالف حیثیتفداکارى و از خود
 .نمایند

آمدندهرقدر هم که در سیاست  حاجت بذکر نیست،که وزیر مختارهاى انگلیسى هم،که بدربار ایران مى
  کار بودند،نظر بسابقهء این آقایان در کارهاى ایران و شناسائى کهنه
  ٤٩٢ص

  
فذین کشور،از مشورت آنها ناگزیر بوده،و نظرات آنها رادر کارهائیکه پیش آنها به اخلاق رجال و متن

بیشتر از شخص وزیرمختار،طرف  اینجمله سبب شده بود که هاوارد و اسمارت.آمد،رعایت میکردند مى



یکبار قابل تعویض،ولى این آقایان که تاکنون سر چندین  توجه ایرانیان بشوند،زیرا وزیرمختارها هرچندى
و تا عوض خود را تربیت و بکار  2  بودند،ریک ته جوى سفارت شده 1  تار را بطاق کوبیدهوزیرمخ
بریجمن تازه اسمش در دهنها افتاده و هنوز خیلى سرشناس نشده .آمدند داشتند،قابل تغییربنظر نمى وانمى

دانستند و مشار الیهى آنها رادر امور  کس شاید بقالهاى تهران هم مى امااسم هاوارد و اسمارت را همه.بود
 .کارهاى دولتى ایران همه بجا میآورندسفارت،و بنابراین در 

قدرى  تهران،چیز کم هاى دوکارهء اعیانى البته،براى این سیاستمداران سفارت انگلیس،دیدن این خانم
مقاصد سیاسى خود،مانند جاسوسى و  نبوده،هم تفریح داشته و هم ممکن بوده است که از آنها براى

در هرحال،شبى اسمارت و بریجمن بخانهء .بعمل آید هائى هم خبرکشى و از این قماش کارها،استفاده
ها دور خانه را  همینکه وارد خانه میشوند،آژان.عزیزکاشى که امیرزاده خانم هم آنجابوده است،رفته بودند

ها را تشخیص،و صورت مجلس کرده،و خانمها  بخانه ورود میکنند،و هویت مهمان احاطه کرده
 .میبرند)شهربانى(رابنظمیه

یافت شدن دو نفر فرنگى ولو  البته.این خبر،مثل رعد،در تهران صدا کرد) 1300 حوت   18 (فردا صبح
المللى  ها،در کل دنیا،بین هاى اینکاره چیز مهمى نبود،زیرااین قبیل زن خارج مذهب در خانهء زن

هستند،و تعصب ایرانى و فرنگى و مسلمانى ومسیحى چندان،در این سروصدا مداخله نداشت،عدم 
سب مقام اجتماعى اسمارت وبریجمن،با خانهء عزیزکاشى هم،طرف توجه نبود،زیرا چنانکه گفتم،هم تنا

هاى اعیانى شهر بودند که اشخاص متعین هم ازدیدار  اش امیرزاده خانم،از خانم و هم رفیقه عزیزکاشى
 پس این سروصدا و تعجب از چه راه بود؟.حتى رفتن بخانهء آنها،مضایقه نداشتند

ى اروپائى،براى دیدن چیزهائى که ظاهرا نباید بدسترس آنها باشد وبالاختصاص،شنیدن آواز و کنجکاو
بیارهاى  و شاید بعضى از آتش.هابرانگیخته ساز ایرانى،البته خیلى از آنها را باین قماش ملاقات

  ایرانى،براى تحصیل وجاهت در نزد آنها،دلالى
  ٤٩٣ص

  
بوده که بطور  ا اینوقت از اینگونه مجالس،خیلى در شهر اتفاق افتادهاند،و ت این محبت هم را بعهده گرفته

آژانها هم،بخصوص در دورهء  البته.خودمانى،ورگذار شده،و سروصدائى از آن درنیامده بوده است
مشروطه،که خیلى پاپى این قضایا نباید باشند،چشم وگوششان ازین قبیل وقایع پر بود،و هیچوقت 



نسبت بایرانیهانمیکردند،تا چه رسد باروپائى،آنهم عضو سفارت انگلیس،آنهم تعرض باین قماش کارها،
 این تعجب براى چه بود؟ اسمارت و بریجمن،پس

سروصدا و تعجب مردم،بیشتر براى تهور پلیس،در اقدام باین عمل بود،و حقاآنرا برطبق دستور حکومت 
طلاع،از فاش کردن این خبر و انداختن آن ولى،اهل ا.نظامى،و بنابراین،طبق دستور سردار سپه میدانستند

چنانکه،دو .میگفتند،این واقعه،بدون گرفتن نتیجهء عملى ختم نخواهد شد در دهنها،بیشتر تعجب کرده
بحد زدن این  روز بعدکه این نتیجهء عملى ظاهر،و حکم شرعى از طرف حاجى آقا جمال اصفهانى،راجع

جلونظمیه،و در حضور هزارها )میدان سپه(وپخانهدو زن صادر شده،و این حکم شرعى در میدان ت
تماشاچى باجرا رسید،تعجب از حد گذشت،زیرا حقا فکرمیکردند،که چگونه است که انگلیسها باین 

 .خود،از آن جلوگیرى نمیکنند توهین تن درمیدهند،و با توصیه و سفارش

اسمارت تصور  1  کلک جهت کندنها وارد با سردار سپه،ب من بآنها که این کار عجیب را،نتیجهء همدستى
یافتن مأمورین نظمیه،از وجود اسمارت  زیرا اطلاع.میکنند،حق میدهم ظاهر قضیه همینطور هم باید باشد

ن ساعت در خانهءعزیز کاشى،ظاهرا جز از طرف هاوارد،که خود این پا و بریجمن،در این شب،و در ای
را انداخته،و بعدا تمارض کرده،وحاضر نشده،نمیتواند صورت گرفته باشد،و انتشار این کار ساده،که در 

افتد،آنهم از طرف نظمیه که بخوبى میتوانسته است سر  دنیا نظیر آن خیلى اتفاق مى هریک از شهرهاى کل
هم بیاورد،و گنده کردن قضیه،تا حدى که باین دو نفر زن على روس الاشهاد حد شرعى،که در  را مطلب

ادوار ماقبل هم هیچ سابقه در ایران نداشته است،بزنند،آنهم براى پذیرائى از دونفر اعضاى سفارت 
ید از متنفذین اعضاى آن نبا آورد،که بدون همدستى با خود سفارت،یا یکى انگلیس،چنین بنظر مى

 .صورت وقوف یافته باشد

ها بمأمورین خود،در سایر ممالک و بخصوص درمشرق زمین،واقفند و  ولى،آنها که باهمیت دادن انگلیس
  هاى آنها،بخصوص کارى اعضاى سفارت خانه از درجهء رفاقت و ملاحظه

  ٤٩٤ص
 

از اعضاى  یکىدر مواردیکه پاى شرافت آنها در میان باشد،اطلاع دارند میدانند که ممکن نیست،
دهد،و باعث  زشتى که حیثیت ادارى رفیق اورا بر باد مى 1  خانه،براى دیگرى یک چنین پاپوش سفارت

 .شود،بدوزد خانهء دولت او مى وهن سفارت



هاى سردار سپه را ولوعوامانه و سربازى و  انات زادهء افکار اشخاصى است،که میخواهند شهامتاین بی
ولى در واقع این کاریکى از شاهکارهاى رکى و .لرى هم باشد،با این تفسیرهاى نچسب انکار کنند

ود پیشرفت مقاصد آیندهء خود،با وج راستى عوامانهء این روزهاى این مرد عجیب بوده است،که براى
ملاحظگى را  سروکار داشتن با سفارت انگلیس خویش را بلرى زده،باکمال شهامت سربازى،این بى

اما خبر شدن مأمورین .باین دو زن،مجرى داشته است نسبت بسفارت،و این عمل بیرحمانه را نسبت
ا زیرا،مسلم.نظمیه،از وجود این دو نفر،درساعت معین،در خانهء عزیزکاشى کار مشکلى نبوده است

باین خانه منحصر باین یک مجلس نبوده،و کرارا باین محفل انس  وآمد این آقایان رفت
  گذرانهاى دریافت انعام از خوش و    ها ولو براى تلکه اند،وجودآژان هم،در اطراف این قبیل خانه رفته مى
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نظمیه،چیز بسیار  هاى شهر،امرى طبیعى،و خبردار شدن سردار سپه از این مراوده،بوسیلهء خواندن گزارش
 .ایست ساده

نفس بوده،و امر  مشکلى کار در اخذ تصمیم،در جلوگیرى از عمل است،که سردار سپه داراى این قوت
که این دو نفر واردخانه میشوند،ورود کرده،بعد از  انه باشند،و همینوآمد خ داده است که مواظب رفت

خانه را جلب نمایند،وبعد هم،که بمقصود خود نائل شده است،در بزرگ  تشخیص هویت مهمانها،صاحب
کردن قضیه،اولا بوسیلهء انتشار در شهر،و ثانیا تحریک تقاضاى مرد،در مجازات این دو زن و ثالثا با 

حاجى آقا جمال،در حد زدن بآنها،کوتاه نیامده،و حکم شرعى را باجرا  صدور حکم وجود عدلیه،در
بستى گرفتار کرده است،که راهى جز صرفنظر کردن از خدمت دونفر  رسانده،وسفارت انگلیس را در بن

چنانکه بعد از چند روز،اسمارت و بریجمن،هردو از ایران رفتند،و .از مأمورین ورزیدهء خود،نداشته باشد
 .شنیدم که اسمارت،در سال قبل در مصر سمت وزیرمختارى داشته است

که سردار سپه را عامل اصلى کودتاوانمود کرده و او را  بعضى هم هستند،که معتقدند انگلیسها براى این
اى ندارد  باعضاى سفارت آنها نیز ملاحظه اى نداشته و نسبت شخصى معرفى کنند،که از آنها هم،ملاحظه

 !اند ور این اقدام را بسردار سپه دادهخودشان دست

این حکمران نکردند و  مردم این ولایت اعتنائى بشأن.میگویند در ادوار گذشته،حاکمى بولایتى رفت
حاکم .سر و آن سر میرفتند،جواب میکردند مأمورین او را که براى وصول مالیات،یا اجراى احکام باین



در مشورت برادرانه قرار گذاشتند که فردا،حاکم این .دبرادرى داشت،که همراه و طرف مشاورهءاو بو
برادر خود را فلک کند وچوب وافرى باو بزند که مردم شهر حساب کار خود را بکنند و از سطوت خان 

البته این چوبکارى حاکم نسبت ببرادر خوداثرى در مردم !ترسیده،مأمورین او را جواب نگویند حاکم
 ..باقى ماندند و براى دفعهء دوم و سوم واعتنائى سابق  نکرده،بهمان بى

  ى که از این عمل حاصل شد،این بودا هم این چوبکارى لزوم خود را نشان داد،و نتیجه
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  1 .که تا این حاکم بر سر کار بود،براى اینکه مردم حساب ببرند،هرچندى یکبار برادرخود را دراز میکرد 

مگر اینکه دولت و سفارت انگلیس را،مثل برادر کوچک و سردار سپه را ماننداین حاکم تصور کنیم،و الا 
هابراى پیشرفت سردار سپه،بضرر حیثیتى خود  این منطق با هیچ قاعدهء عقلى تناسب ندارد که انگلیس

 .نزاکتى،نسبت بخود وادار نمایند بى قدام کنند،و او را براى این منظور،باینا

و نسبت باین دو  در هرحال سردار سپه؛در این اقدام که نسبت بسفارت انگلیس،برخلاف نزاکت
وجاهت تحصیل کرده،همه در این  زن،جائرانه و نسبت بعدلیه متجاوزانه بود،در نزد تودهء مردم خیلى

مدافع،بلکه براى شکستن ذیشوکتى  وکار بى کس بى اجراى حد شرعى دربارهء دو نفر زنکار،نه براى 
ها فرمان موسوم  کمى قبل از این روزها،اعلانات خود را در روزنامه سفارت انگلیس،که سال گذشته

اسمارت و  زیرا شلاق خوردن این دو زن،در نظر آنها،بمنزلهء شلاق خوردن.میکرد،بنظرتحسین میدیدند
بین المللى مصونیت  و معنى این عمل این بود که اگر اسمارت و بریجمن بموجب قوانین.یجمنبر

 .آمده است دادن متجاوز کوتاه نمى نداشتند،براى حفظ انتظام،آنها را هم تنبیه کرده،و از مجازات

بلولئین انگلیس را هم  که دولت آنها بقدرى قدرت پیدا کرده است،که سفارت البته عامهء مردم،از این
هاى سایر دول،در  خانه که ناگزیر سفارت میکند،بر خود بالیده و خوشوقت بودند،ولى در واقع این عمل

نوشته و در همهء عالم منتشر شد،دولت و ملت ایران را در  گزارش ماهیانهء خود،بکشورهاى خویش
زیرا این عمل .عرفى میکردتمدن م بین و کم رحم و باریک دولتى متعصب و بى انظار عالمیان برخلاف واقع

و  ابن سعود امیر حجاز،بیشتر از دولت ایران شباهت داشت،و بهمین جهت،مردمان وزین بکارهاى دولت
شد،نپسندیدندو شاید بعد از  فکور این طرز عمل را،که بخصوص نسبت بعدلیه تجاوزکارانه تلقى مى



ار سپه،بنظر رضا ندیده و آن را اینها،اعلیحضرت رضا شاه پهلوى هم در این رفتار رضا خان سرد
 .اى دانسته باشد کارى بیهوده خرده

  در سفارت روس تحصن معدودى

حوت عصبانى بودند،این وقعهء   17 روز »!افکنم در حبس مى!شکنم قلم مى«ها،که از اعلان براى روزنامه
این عمل  مخصوصا فرخى یزدى یکى دو رباعى،درهجو.اى فراهم کرد وسیلهء حملهءتازه  18 روز 

سردار سپه عصبى .سى کردندروزنامهء دیگر هم تأ یکى دو سه.سرود،و در روزنامهء خود منتشر نمود
   شده،یکى دو نفر از آنها را گرفته تنبیه
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رفته،متحصن  باقى از ترس مجازات،بسفارت روس.بدنى کرد،و حتى دندان یکى از آنها را شکست
این مقوله صحبتها را  ار بودند و نه سابقه و دانش و وزننگ چند نفرى هم که نه روزنامه.شدند

 .ولى هیچوقت،عدهء آنها ازانگشت شمار تجاوز ننمود.داشتند،براى تظاهر،بآنها پیوستند

اعمال تجاوزکارانهء سردار  مردم تحصن در سفارت بیگانه،آنهم سفارت روس بالشویک را،بیشتر از این
مآبانهء خود هرروز به پروپاچهء یکى از  ه با افکار بالشویکمخصوصا از فرخى،ک.سپه دشمن میداشتند

پیچید،بسیار ناراضى بوده و اگرافسوس و اسفى داشتند،براى آن بود که چرا زیر شلاق  سران قوم مى
نگار همه  اما راجع بچند نفر غیر روزنامه.سردار سپه نیفتاده،و توانسته بودخود را بسفارت روس برساند

فکر و  تر از آنند که طرف تعرض سردار سپه واقع شوند،یا اساسا داراى آقایان کوچک این میدانستند که
خندیدند،وسفارت روس را بداشتن این  اى،اعم از مثبت یا منفى باشند و بهمین جهت همه بآنها مى عقیده

ا خوانندهء خورد،آنها را اسم میبردم ت هابرنمى ها و مرده گاهها تبریک میگفتند که اگر بزنده قماش تکیه
 .شریک شود عزیز هم در خنده با مردمان آن دوره

امروز شاید .دانست هاى سردار سپه را در کامیابى خود این قماش دشمنان شاید بتوان،یکى از خوشبختى
و بودن سران آزادیخواه،چگونه بوده  اکثر تعجب کنند که با وجود حکومت مشروطه و قائم بودن مجلس

میگفته و همه ساکت »هل من مبارز«قدم بمیدان استبدادمیگذاشته و 1  عابساست که سردار سپه مثل 
ا در سفارت همین مداخلهء فرخى و امثال او و بالاخره،تحصن آنه سبب سکوت آزادیخواهان.اند میمانده

واقعى و اکثریت ملت حقیقى،هم از امثال فرخى و هم از اعمالى نظیر  بالشویک بود که آزادیخواهان



بالشویک،فرسخها بدور بوده،و همگى شلاق خودى را بزیر حمایت خارجى رفتن  بستى شدن در سفارت
 راى کندن ریشهءحقشناسى از زحمات سردار سپه را هم که کشور را آرام کرده و ب.میدادند ترجیح
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فساد کردهاى مکرى آرام و قرار را از خود سلب کرده بود،بر این جمله بیفزایند تاعلت این سکوت 
 .روشن و واضح شود

سپه،جمعى بمجلس - چنانکه،چندى بعد که باز هم،بر اثر یکى دو فقره تعدى ادارى و اجتماعى سردار
دى بآنها پیوستند وهمهء مردم،در آنها،بنظر احترام شوراى ملى رفته و تحصن اختیار کردند،عدهء زیا

قول و قرارهائى هم بین آنها .نگریستند و سردار سپه هم مجبور شد خدایار خان رانزد آنها فرستاده مى
مجلس حقا میخواستند سردار سپه وزیر جنگ قانونى شود که هیچ  ولى چون متحصنین.ردوبدل شود

جتماعى نداشته،و راسته حسینى راه برود و سردار سپه هم نمیخواست ادارى و ا اى در سایر شئون مداخله
و حتى  اى بدست نیامد و تا سقوط کابینهء مشیر الدوله بشود،این بود که از این مذاکرات نتیجه اینکاره

چندى هم در زمان کابینهء دوم قوام السلطنه،این عده در مجلس ماندند،و هرقدرسردار سپه زحمت بخود 
 .اى بر آنهااضافه میگشت ئل مختلف از عدهء آنها میکاست،عدهء تازهداده،بوسا

و چند نفرى از قماش  اما متحصنین سفارت روس،روزبروز از عدهء خود کاسته،و بالاخره منحصربفرخى
حتى،سفیر روس هم در این کار وارد شده و دوستانه ازسردار سپه براى آنها خواهش تأمین .او شدند

ولى چندى .حکومت نظامى،و آزادى اجتماعات داد په هم قول قرارى براى الغاىآزادى نمود،سردار س
شد،که لزوم باقى بودن حکومت نظامى را محرز کرد،و آن  اى در شهر واقع سابقه بعد،واقعهء بى

 .حادثهء،دعواى یهودى ومسلمان بود

  و یهودى نزاع مسلمان

ومسلمان،در هیچ جاى ایران،بخصوص تهران  من،در عمر خود هیچ ندیده و نشنیده بودم،که بین یهود
 .نزاعى دربگیرد

مسلمانها هم هیچگاه از .کم ادعائى بودند زیرا،عدهء یهودى در شهرهاى ایران خیلى کم،و مردمان کاسب
هاى یهودى منشانهء آنها میشدند،در سر  نگریسته و احیانا که گرفتار حیله دیدهء عداوت بآنهانمى

انها نسبت به آنها رؤف و آنها هم همیشه،نسبت بمسلمانها مطیع بودندو اگر مهم نبود و مسلم چیزهاى



خشکه مقدسها در حضور آنها ظرفهاى آلوده بدست و بر آنها را آب میکشیدند،بروى بزرگوارى خویش 
مغز و مایه دلخوش میکردند و  کم نیاورده و بتلافى این تحقیر خود را باختلاسهاى کوچک و تقلبات

علماى بزرگ شیعه،دسته هم راه انداخته خاخام  عت خود تظاهر بخرج میدادند که در فوتبحدى در اطا
 :آنها از جلو و باقى از عقب

چنانکه در واقعهء فوت مرحوم سید ابو الحسن .هم میخواندندواویلا صد واویلاستون دین نه پیدا
 .قبل هم باین رسم دیرین خود عمل کردند اصفهانى،در سه ماه

  ،در محلهء یهودیها،سر چیز پوچى که معلوم بود حکیم 1301 حمل   20 معهذا روز 
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بکمک آمدند  طرفینکیشان  است،دعوائى بین چند نفر یهودى و یکى دو نفر مسلمان در گرفته هم    فرموده

و از طرف آژانهاى نظمیه که حاضر بوده و در کمال سهولت میتوانستند ازهمان بدو شروع،جلوگیرى 
کمک براى طرفین بزدوخورد کلى منجر شده  تا این دعواى جزئى بعلت رسیدن.بعمل آورند،اقدامى نشد

هاى محله این نزاع  مام کوچهو کار بشکستن در و پنجره و خرابکارى درمحله یهودیها هم رسید و در ت
البته .غروب عدهء نظامى مسلح بمحله ریخته آنها را از هم جدا کردند درگرفت تا بالاخره،نزدیک

از طرفین زیاد بود،ولى من نشنیدم که تلفات جانى هم واقع شده باشد،در  سرودست شکسته
ل شکستن خمره و تقار وتاپو،و ها واقع شده بود خسارت مالى،از قبی هرحال،چون دعوا در محلهء کلیمى

 .لگدمال شدن لحاف و دشک و اجناس دکان آنها کم نبوده است

رویهء این  بسیار بى مداخله نبوده،و این یکى از کارهاى در این واقعه،دست عمال سردار سپه مسلما بى
د را بزرگ باشد،افراد اهل کشور خو دولت نباید،براى پیشرفت مقاصد خود،هرقدر هم.روزهاى اوست

بهم انداخته،بین آنها عداوت مذهبى ایجاد نمایداینهم یکى از کارهاى دیگر رضا خان سردار سپه بوده،که 
 .از آن خرسند نبوده است مسلما اعلیحضرت رضا شاه پهلوى

هاى خویش از بین  بینى و پیش گریهاى بزرگ را با قشون البته،این واقعه؛براى خود سردار سپه هم که یاغى
اتفاقات بیفتد،ولى چه باید کرد،سیاست داخلى  تخت از این قماش آیند نبوده،و نباید در پاى شمیبرد،خو

کاریها که مرتکبین را هرقدر هم بزرگ شوند کوچک و -رویه باشد یا خارجى،کور است و از این بى
در هرحال الغاى حکومت .مردمان تاریخى دنیا وجود داشته است دار میکند،در سرگذشت تمام لکه



نظامى،با وجود وعدهءسردار سپه برفیق رتشتین،بجائى نرسید و آقاى فرخى و یکى دو نفر دیگر که در 
هم نتوانست  وزیر عدلیه)تیمورتاش(پا سفت کرده بودند،در آنجا ماندند و حتى،زبان سردار معظم سفارت

  .اى نبخشید هم فائده و رفتن او بسفارت و مذاکرهء او با متحصنین   این مار را از سوراخ بدرآورد
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  سفارت روس اهمیتى متحصنین بى

موجب این اقدامات بوده،یا سردار  هاى سفارت خوانندهء عزیز تصور نفرماید،که اهمیت وجودى بستى
ها از سفارت،و خاموش کردن این سروصدا ازشورش و  این ابرام خود،دربیرون کشیدن آنسپه در 

 !انقلابى بیم داشته است؟خیر

بخارجى این مرد  اند،میدانند که هیچ چیز بقدر تشبث آنها که باخلاق سردار سپه بعدها آشنا شده
،راه تشبث بخارجى را بر است پرست را عصبى نمیکرده،و این اصرار براى این بود که میخواسته وطن

در سفارت هم نمیتواند،جلوى اقدامات او را  روى اشخاص اینکاره ببندد،و بآنها ثابت کند که تحصن
امروز،جلوگیرى از این قماش کارها،که پرچم خارجى را سپر  بعقیدهء من،در آن روزها هم مثل.بگیرد

کاش امروز هم یک چنین .م بوده استاقدامات بیرویه قرار میدهندبراى هر حکومت دوربینى از لواز
کنهاى خارجى را،که اقدامات آنها موجب مفاسد کلى است،از  که این دایره نم حکومتى میداشتیم

آذربایجان تجدید  سفارتها دور میکرد،و آنها را بوظایف ملیت خود آشنا مینمود،که بار دیگر اوضاع اطراف
 .نشود

برسانیم،در صورتیکه  و میخواهیم آنها را بمجازات اعمالشان ورى و غلام یحیى میگردیم ما دنبال پیشه
ورى و غلام  پیشه!اند،جلو چشممان آزاد میگردندو بآنها تعرضى نداریم آنها که تراشندهء این راهزنان بوده

اند که براى پیشرفت مقاصد  قفقازى و خارجى بوده هاى واقعهء آذربایجان مشتى یحیى و سایر حرامى
قامات خارجى میخواستندبشیادى کلاه ملت را با سر براى خارجیها بردارند،آنها اگر در خود و دستور م

هاى خود آبرومند میباشند،ولى آنها که در این پایتخت،باسم ملت،باد  نزد ما منفورند،در نزدارباب
د با تجزیهء آذربایجان کرده و امروز هم شاید از راه دیگر مشغول همان سیاهکاریها هستند،نبای ببوق

صدور بیانیهء توبهء حزبى و اعتراف بخطاکارى از مجازات ملى رهائى یابند،بایداعمال فردفرد آنها زیر 



بین محاکمه درآید و برطبق قانون با آنها عمل شود تا منبعدکسى جرأت نکند از این آروقهاى  ذره
 !!زده خوابهاى تجزیه براى ملت ایران ببیند 1 بیجا

  مقدمات سقوطکابینهء مشیر الدوله

تصور میکردند شخصیت و وجههء ملى  میدانیم،یکى از جهات ریاست وزراى مشیرو الدوله این بود که
بندى باین  ى دیدند،وزیر جنگ کسى نیست،کهوقت.او مانع عملیات تجاوزکارانهءسردار سپه خواهد شد

اى کوك میکند طبعا پیش  شده و هرروز نغمهء تازه ها ببندد،سهل است،تندروى او زیادتر هم وجاهت
 :خود فکر میکردند

  ٥٠١ص
 
میدید که مشیر  سردار سپه هم.از طرف دیگر»پس چه باید کرد؟!  این تفنگ حسن موسى هم که نزد«

مخصوصا بستى .بیرون کرد الدوله متکى بوجههء ملى،کسى نیست که بتوان او را با این عملیات از میدان
و پذیرائى  شدن جمعى آزادیخواه در مجلس و تقاضاى آنها راجع بمحدودشدن و حتى عزل سردار سپه

آمد بیشتر سردار سپه را عصبى و باقدامات  که از طرف رئیس مجلس برادر رئیس الوزراء ازآنها بعمل مى
 .دیگر وادار میکرد

صحن عمارت عدلیه،بر درختى برآمده،شرحى  نامى،باسم سید نصر اللهّ،در ،سید گم 1301 حمل   30 روز 
رانده و مقدارى از آشغال نهرهاى آب و از  بر زبان هاى پائین شهر از خرابى شهردارى و کثافت کوچه

اى که میگفت از راه آب درآورده است،از خورجینى که بر دوش داشت بیرون  جمله گربه مرده
جماعت پرتاب کرده،گفت من نه بسفارت روس میروم و نه  کشیده،بمردم نمود و گربه را در میان

آژانها .معلوم شود،و یک مشت از این انتقادها»جیه الملهو«بمجلس در عدلیه میمانم،تاتکلیف این کابینهء
آنچه اصرارکردند که مؤمن را از بالاى درخت و خر شیطان پائین بیاورند نشد،و در مقابل تشدد 

در  ترسو نیستم،که از این تشرهاى شما از دم»وجیه المله«بآنهامیگفت،من مثل رئیس الوزراى
از این روزاین سید بشجر .رموده از او حمایت میکردندجمعیت هم مثل این بود که حکیم ف.بروم

 .ملقب گشت    الواعظین



یب و هیئت افتاد که مجلس لایحهء رئیس الوزراء راتصو این واقعه درست در همان ساعت اتفاق مى
رویهء سردار سپه تعیین  تر جلوگیرى ازرفتار بى دوازده نفرى براى تعیین خط مشى دولت یا بعبارت ساده

   باوجوداین سردار سپه دنبالهء حمله را از دست.میکرد
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است در نداد و شجر الواعظین را براى انتقاد از مشیر الدوله بمجلس و صحن بهارستان هم فرستادسهل 

که در این مکانهاى  اى را برانگیخت ماه رمضان که مردم براى وقت گذراندن بمساجد میرفتند،عده
،چند ثور  11 رمضان،  20 پرجمعیت بکرسى برآیند،و بمشیر الدوله در ضمن نطق توهین کنندچنانکه روز 

ها را هو کرده نگذاشتند بکار هم شدند،منتها مردم آن نفر از این قماش ناطقین در مسجد سپهسالار دست
 .چیزى از نطق آنها شنیده شود

   سقوط کابینهءمشیر الدوله
اینکه تصمیماتى هم گرفته باشند  بر فرض.از کارهاى کمیسیون دوازده نفرى اطلاعى در دست نیست

 سردار سپه که تا اینوقت ظاهرا اقدامى برضد مشیر.اى نرسیده بود نتیجه ها مانده و هنوز به روى مسوده
بنابراین .این کمیسیون را باعضاى آن حالى کند نتیجه بودن تصمیمات الدوله نمیکرد،مصمم شد که بى

  .اى براى مشیر الدوله فرستاد حاکم نظامى شهر پیغام زننده بوسیلهء سالار نظام و محمود آقا خان
بمناسبت ساختن  هاى سردار اعتماد رئیس قورخانه که در دورهء قبل راجع باختلاس    روزنامهء حقیقت

و ضمنا سردار سپه را طرف حمله  آتشبازى اعیاد،او را سردار فشفشه موسوم کرده بودند،شرحى نگاشته
آقاى .مشیر الدوله اینکار را صلاح نمیدانست.شود مه توقیفسردار سپه میخواست،این روزنا.قرار داده بود

وزیر جنگ،بوسیلهء دو نفر سابق الذکربراى مشیر الدوله پیغام داد که یا روزنامه را توقیف کنید،یا میسپرم 
البته این پیغام دیگر چیزى نبود،که مشیر الدوله در مقام آن سکوت .وزراء راه ندهند دیگر شما را بهیئت

  .ثور،تلگراف استعفاى خود را براى سلطان احمد شاه فرستاد  18 بنابراین،در .نداختیارک
   بحران

میدانستند که اگر کار بر وفق مرام و  زیرا همگى.خبر استعفاى مشیر الدوله مردم را خیلى متأسف کرد
خود شده  یغاماگرچه سردار سپه منکر پ.پذیر بود،مشیر الدوله از کار شانه خالى نمیکرد سردار سپه اصلاح

سهل است،اقداماتى هم  تر بود قائل شده هاى خود را تعبیر و در لفظ آنهم تغییرى که ملایم و مفهوم گفته



رفت و مشیر الدوله هم ظاهرا این  در پس گرفتن این استعفا کرد و حتى خودش هم بمنزل مشیر الدوله
کمیسیون دوازده نفرهء مجلس هم آنچه .ندتعبیر و تغییر را باور نمود،ولى همچنان در تصمیم خودباقى ما

  .وآمد کرد تاثیر ناپذیر ماند رفت
حتى وقتیکه شاه از پاریس براى تعیین رئیس الوزراء تلگرافا تمایل مجلس را تحقیق کردو مجددا 

قبول ریاست وزراء  مجلس بمشیر الدوله اظهار تمایل نمود و شاه هم مجددا باو تلگراف و تکلیف
  .بار نرفت و مجددا تلگراف استعفا براى شاه فرستاد کرد،باز هم زیر

مجلس این بار بقوام السلطنه متمایل شدو در تاریخ .شاه ناچار،براى دفعهء دوم تمایل مجلس را پرسید
باعثى نداشت،قوام السلطنه  جوزا،یعنى پس از سى و نه روز بحران،که جز دورى شاه از ایران هیچ  26 

  .راى ملى معرفى کرده،مشغول کار گردیدکابینهء خود را بمجلس شو
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در حقیقت باروپا تبعید  محمد حسن میرزا ولیعهد،که سال قبل  1301 جوزاى   10 در ایام بحران،یعنى 

ادارات در باغ سردار محتشم از او استقبال  تمام سران کشور و رؤساى.شده بود بامر شاه بتهران برگشت
ت او ازباغ مزبور توپ هم انداختند و با اثاثهء قدرت و احترامى که حتى براى اعلان موقع حرک.کردند

 .خور مقام ولایت عهد بودوارد شهر شد و على الرسم رئیس مجلس هم،از ولیعهد دیدن بعمل آورد در

در این بحران چهل روزه،سردار سپه با اینکه بعد از سقوط کابینه،حتى در کاروزارت جنگ هم نباید 
ها را احضارکرد و دستوراتى راجع بحفظ نظم  ان روز سقوط کابینه معاونین وزارتخانهدر هم.مداخله کند

بالاختصاص که بعد از چند روز تلگرافى هم ازشاه باو رسیده و مأمور مواظبت در حفظ نظمش کرده .داد
 «. 1 زورکى هم پیدا کرد قوشچى باشیگرى رقم«بود و این

  قوام السلطنه کابینهء دوم

سابقش،حاصل کرده و مطالعات خارج  اى که قوام السلطنه،در دورهء هشت ماههء ریاست وزراى تجربه
 :او،در ایام بیکارى،باو امر میداد که   گود

کاریهاى سابق سردار سپه تکرار  نظیر کتک اولا محاکمهء قانونى مطبوعات را عملى و رایج کند،تا وقایعى
وند،و هم هاى وزیر جنگ ند خود را بشناسند،و توى خشت نگاران حدود و حقوق پیدا نکرده،هم روزنامه



نگار  هاى شخصى حاجتى پیدا نکرده،دندان روزنامه قانونى،باقدامات و تلافى سردار سپه،با وجود مجازات
 .را نشکند

ثانیا،از خود قشون،در قشون،حد و سدى ایجاد کند،که شخصیت و ارادهءفرماندهان در آن مداخله نداشته 
او قانون  3  سپه گرفته شود و براى مترسک طلبانهءسردار باشد،تا قشون مطیع دولت،و جلو افکار جاه

  .محاکمهء وزراء را از مجلس بگذراند
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 .یرادارات جلوگیرى بعمل آیدثالثا،در مالیه هم حدودى برقرار نماید،که از تطاول و تجاوز قشون بر سا

 .رابعا،کار نیمه تمام نفت شمال را هم خاتمه بدهد،و آیندهء مالى کشور را تأمین نماید

سروصدا،جلو  نقشه خیلى خوب بود،و اگر میتوانست این کارها را عملى کند،شاید ممکن میشدکه بى
و محاکمهء وزراء را بهر زحمتى منصفه  ولى،در قسمت اول،قانون هیئت.طلبى سردار سپه گرفته شود جاه

 .ها نکرد که بود گذراند،اما تأثیرى در روزنامه

در قسمت .نگاران از آن وحشت کردند،و نه سردار سپه حوصلهء مراجعه بمحکمه راداشت نه روزنامه
سوئدى که براى جلوگیرى از  دوم،استخدام شصت نفر،ابتدا،فرانسوى،و بعد انگلیسى،و بالاخره

جو،براى  ار سپه فکر کرده بود،با مهارت وزیرجنگ،باعزام شصت نفر افسر و دانشخودمختارى سرد
ى امنیه را هم،که ها سوئدى 1  گشت،و حتى سردار سپه موفق شد،زیر پاى آموختن فن نظام،باروپا تبدیل

 !بودند،با ایجاد قشون متحد الشکل؛جارو کند موى دماغش

ولى با .ها براى مالیه از مجلس گذشت،ومیلیسپو هم بتهران آمد در قسمت سوم،قانون استخدام آمریکائى
در این خصوص،در آینده،در ضمن .میکرد تقاضاهاى سردار سپه،چگونه و با کدام قدرت مقاومت

افتد،که خوانندهء عزیز را بیشتر وارد کارهاى این  مى ى خود،خیلى موقع به دستمهاى خصوص سرگذشت
 .آقاى عزیز و همراهانش نمایم

بجائى نرسید و  همین جلد،میدانیم  402 تا   397 قسمت چهارم،نفت شمال را هم،که از صفحهء 
نه «بخورند،ولى حالا هم، کار را شاید امروز خیلى افسوس این.انکلسمهاى آمریکائى از میدان بدر رفتند

باز هم،درکمال خوبى میتوانند بمیدان بیایند،و با ما شریک  «2  اى ریخته است ى دریده،و نه شیرهخیک
  .3 استخراج از آنها،و برکت از خدا جزمین و نفت از ما،دست و خر.شوند



  ایلات ایران

نشین شده،و با سایر  و مدتى است ده 4 اى از آنها بمرور تخته قاپو ایران ایل زیاد داشته است،که عده
 مردمان کشور وصلت کرده،
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پرورى سابق رااز دست نداده،و  البته بازهم دام.اند و از خانه بر دوشى،و رحلهء شتاء و صیف آسوده شده
مناسب؛به ییلاق و قشلاق هم میفرستند،ولى  ثر آنها را،براى چراندن در مرتعمال و مواشى زیاد دارند،و اک

در محل ذرع است،ناگزیرند که در دهات مسکن اختیار  اند؛و لازمهء زراعت اقامت چون زارع شده
بنابراین،فقطچوپانهاى خود را با گاو و گوسفندان خود،بمراتع میفرستند و در فصل مناسب .کنند

خود را هم نزد  اند،که حیوانات نشینى پیشرفت کرده مراجعت میدهند،یا بقدرى در ده بنگاه خود بدهات
 .خود نگاه میدارند

مستهاى  سپورها و بوربورهاى ورامین،و کلکوهاى مسیله،و میش ها و هداوندها و سیل عرب
هاى  بیاتهاى قزوین،وشاهسونهاى بغدادى ساوه،و  ها،و افشارهاى ساوجبلاغ،و چگنى فشافویه،والیکائى

در سایر ولایات ایران هم،از این .هاى قم وساوه،همه از این قبیلند زرند،و زندیهء قم،و ملایر،و شاید خلج
مثلا نخعى و افشار،و بچاقچى،و غیره،در کرمان،و زنگنه،و گوران .قاپوشده،زیادند بقایاى ایلات تخته

و بربرى،و شادلو  ترآباد و تیمورى،و هزارهدرکرمانشاهان،و کرد و ترك،در مازندران،و قجر،و انزانى،در اس
ها،و  ها و شکاك در خمسه،و مکرى لو،و افشار،و غیره،در خراسان،و افشار،و مقدم لو،و غمپران و زعفران

دژ همگى از بقایاى  و افشار،در تکاب و شاهین و مقدم،در مراغه.منگورها،در مهاباد،و افشار،در ارومیه
اند،که متفرق شده،و  هاى قدیمى بوده هاى ایل البته ازبازماندگان تیره این طوایف.ایلات سابق میباشند

هاى قدیمى آنها در ضمن سایر  باشى خانى و ایل بیگى و ابه اختیار کرده،ایل اى مسکن هریک در ناحیه
 .ها باقى نمانده است اند،و از ایلیت جز اسم چیزى در آن نشین شده رفته،و افراد آنها ده طبقات تحلیل

صفویه ببعد،در ارومیه و  آورم،که ایل آنها از زمان ور مثال،افشارهاى ساوجبلاغ تهران را شاهد مىبط
آقا .اند پرورى مشغول بوده و بدام بطور ایلیت و رحلهء شتا و صیف میزیسته)مهاباد(ساوجبلاغ مکرى،

آنها را از ارومیه  محمد خان قاجار،براى اینکه عدهء زیاد آنها در یکجامایهء دردسر نشود،مقدارى از
و مرتع معین کرده،و چون این محل گنجایش تمام آنها را  کوچانده،و در مغرب تهران براى آنها محل



شاید اسم .نداشته،شعبهء فرعى از آنهاتشکیل،و این شعبه را به اسدآباد همدان فرستاده است
روزه باشد،که این شعبه اسم تهران هم،بمناسبت ساوجبلاغ مکرى سابق و مهاباد ام ساوجبلاغ،در نزدیک

هاى آنها،مثل زهرمارخان و محمد  سابق خود را باین یورت جدید خود داده باشند،و چون ایلخانى محل
ولیخان و سلیمان خان صاحب اختیار و خان بابا خان و علیخان و حاجى حیدرخان،که هریک بعد از 

ها  اء وصیف ایلى آنها از بین رفته،و خان خردهاند،رحهء شت اند در تهران مسکن داشته پدر،رئیس آنها بوده
اند و افراد ایل را  ها هم در مراتع خودقنواتى احداث کرده،مشغول زراعت شده باشى ها و ابه و ایل بیگى

اند،ولى دامپرورى خود را هم از دست نداده،گاو،گوسفند،مادیان الاغ زیاد نگاه  هم بکار زراعت گماشته
 میداشته،و

  ٥٠٦ص
  

 .اند ترى دامهاى خود را بکوههاى فشند و طالقان هم میفرستاده راى ییلاق و مرتع مناسببعضى ب

 .اند آمده،و آنها هم زارع دامپرور گشته در اسدآباد همدان هم،طبیعۀ همین وضع پیش

رؤساى آنها هم با  ایل مادرى هم که در ارومیه مانده،چون از قدرت ایلى آن کاسته شده،و بخصوص
به تهران رفته بودند،ناگزیر وارد زندگانى زراعتى شده،ورؤساى درجهء دوم آنها در مراتع شعبهء فرعى 

 .نهرها و قنواتى احداث کرده،و بزراعت پرداختند

هاى فرعى دیگر آنها،بعضى قدیما و برخى بعد از این تاریخ،بکرمان و خراسان ومراغه و تکاب و  شعبه
 .نشین شدند دژ،رفته ده شاهین

هء عزیز بدهات افشارنشین ساوجبلاغ تهران و اسدآباد همدان و ارومیهءآذربایجان برود،اسم اگر خوانند
در .انددر هرسه محل خواهد شنید ها هم از همین تیره بوده تیرهء قاسملو را،که تیرهء اصلى،و ایلخانى

همین .گویند مى 1 ساوجبلاغ باد غربى را که از بحر خزر برمیخیزد،بادمه،وباد گرم شرقى را با دراز
اصطلاح را در اسدآباد همدان و دهات رضائیهءامروز،که همان ارومیهء دیروز است نیز خواهد یافت،و 

 .باد ملاحظه خواهد فرمودهاى اسدآ اسم خانوادگى قاسملو را در اکثرخانواده

که مسلما در  ام جور خیلى شنیده من،در ساوجبلاغ و رضائیه اصطلاحات رعیتى و اسامى گیاههاى یک
مثلا رسم .اسدآباد و سایر جاهاى افشارنشین هم،همان اصطلاحات و اسامى مصطلح ومتداول است

جنوبى شمالى،و یا شرقى غربى  زمین،یا زارعین بر این است،که کردهاى زراعت خود را به تناسب شیب



جا  و قبله یکى است،کردبندى جنوبى شمالى را،همه جا تقریبا جنوب کشند،و چون در ایران همه مى
در ارومیه و ساوجبلاغ تهران .شرقى غربى در هر محل اسم خاصى دارد گویند ولى کردبندى بست مى قبله

دژ و  شاید در دهات افشارنشین شاهین.اند دهموسوم کر»بست مه«این طرز اخیر را،بهمان مناسبت بادمه
 .تکاب،و حتى اقطاع افشار کرمان هم این اصطلاح معمول باشد

هاى سابق این ایل،در تهران مشغول خدمت دولتى وبانکى یا ملاکى یا  اولاد و احفاد خانها و ایل بکى
سملو،و از اولاد همان همه قا هاى محترم و نجبا که چنانکه،در رضائیه هم،خانواده.اند تجارت شده

 .هاى سابق هستند،بملاکى و کارهاى دولتى مشغولند ایلخانى

اللهیار خان آجودان باشى زمان ناصر الدین شاه،و پسرش حسن خان سردار کل و وزیرنظام آخرى،و 
همان خوانین قاسملوى  اى،و پسر عموهاى اولاد او که همه در نظام فعلى مشغول خدمتند،اصلا ارومیه

 .ه و ساوجبلاغ تهران و اسدآباد همدان میباشندارومی

هستند،جدا کرده در ورامین  هاى ورامین،که نادرشاه آنها را از ایل مادرى آنها،که در فارس همچنین عرب
مسکن داده،و آقا محمد خان نظر بهمراهى که،در بدو امر ازآنها دیده است،آنها را طرف توجه قرار 

هائى  براى خود اختیار کرده،خانه)محلهء عربها( تهران محلهء خاصى داده،و بعضى از رؤساى آنها در
اینها هنوز هم .سابق آنها،در ورامین بملاکى،و افراد آنها،برعیتى مشغولند بیگیهاى امروز اولاد ایل.اند ساخته

 محل اصلى را فراموش نکرده،و حتى کردم و گفتم و میکنم و میگم جنوبیهاى فارس را، اصطلاحات
  ٥٠٧ص

  
 .بندند امروز هم،در محاورات خود بکار مى

گرفته،و امروز،جز اسم  قاپوى طبیعى باید نامید،که بمرور و طبیعت صورت قاپو را تخته این طرز تخته
هاى اصلى ایلى،چیزى از ایلیت که لازمهء آن رحلهء شتاء وصیف است،در این طوایف باقى  تیره

 .اند نشین شده نمانده،و افراد ایل شهرنشین و ده

ولى باز هم در ایران ایلاتى هستند،که مثل ادوار قبل،رحلهء شتاء و صیف میکنندو ایل بتمام معنى 
 .محسوب میشوند

و شاهسون،در  ایلات خمسه و قشقائى و بویراحمدى و ممسنى،در فارس و بختیارى در حدود اصفهان
یباشندکه هنوز از خانه بر دوشى اردبیل و یموت و کوکلان،در گرگان و الوار،در لرستان از آن جمله م



ییلاق،دائما در حرکتند،و در هر ناحیه  بردار نبوده،و مثل ادوار قبل،از ییلاق بقشلاق و از قشلاق به دست
اى در زیر چادرهاى خود اقامت کرده،دامهاى خویش را بچرا سرمیدهند،و همینکه علف در  چند هفته

 .ندآنجا رو بکمى گذاشت،بجاى دیگرنقل مکان میکن

ییلاق و قشلاق آنها حدودمعین دارد،که تجاوز .ایلخانى این ایلات همیشه باید از طرف دولت تعیین شود
ها را که رؤساى عشایر یک ایلندایلخانى معین میکند و این ایل  ایل بیگى.از آن جایز نیست

 .هاى تحت امر خود را تعیین مینمایند باشى ها،ابه بیگى

میکند،ایلخانى  ه ایلخانى یک ایل را از افراد خانوادهء قدیمى ایلخانیها تعیینولى همانطور که دولت همیش
سابقهء خانوادگى را  ها رعایت باشى ها هم،نسبت به ابه بیگى ها،و ایل هم،نسبت بایل بیگى

 هاى غریبه،و ها،از ایل بیگى باشى باشى بیسابقه،و ابه ها،از ابه سفید خانواده زیرا،کدخدا و ریش.مینمایند
بطوریکه در این .ها از ایلخانى غیر خانواده،اطاعت نخواهندکرد،و نظم ایلى برهم میخورد بیگى ایل

باشى است،تا ایلخانى،اگر شخصى  خانواده که تحت امر ابه سفید یک سلسلهء رؤساء،از کدخدا و ریش
د یکى از برادران و کفایت یا متعدى از کار درآمده،و رئیس بالاتر بخواهد او را عوض کند،ناگزیر بای بى

 .او را بجاى او نصب نماید پسرعموهاى

مالیات ایلى،که از روى عدهء گاو و گوسفند و الاغ و مادیان و شتر گرفته میشود،بایدبوسیلهء کدخدا و 
خانى،و از  بیگى،بایل بیگى واز ایل باشى،و از او بایل سفید خانواده،از افراد وصول شده،بابه ریش

کرد هرنوع از  هم جزو جمعى داشتند،که معلوم مى در دورهء قبل از مشروطه،ایلات.سدخانى،بدولت،بر ایل
هاى آنها چقدر باید سالیانه بپردازندو دامهاى یک خانواده،باید چه مقدار باشد،تا در موارد لزوم،یک  دام

توفیها از این اى،تا کجا باید برود و مس حدود ییلاق و قشلاق هر ایل و ابه سوار بدیوان بدهد،و همچنین
 .هاى هر طایفه یک ایل را رفع میکردند حیث هم کاملا مجهزبوده،و اختلاف یورت

مثلا مالیات قشقائى،در اواخر ناصر الدین شاه،هشتاد هزار تومان بود،و این ایل راباصطلاح آنزمان داراى 
ین میزدند،و بزرگترین سیصد هزار نفر تخم پنجاه هزار در خانه میدانستند،و عدهء افراد آنها را دویست

حدود قشلاق وییلاق آنها،از فیروزآباد فارس شروع شده،بسیمیرم اصفهان،که .آمد ایلات ایران بشمار مى
 آخرین حد ییلاقى آنها

  ٥٠٨ص
  



پشم اندر پشم  هاى قالى و قالیچه.آمد اسبهاى قشقائى،بهترین اسبهاى کشور بشمار مى.بود ممتد میشد
 . 1 یران بودقشقائى از نفائس فرشهاى ا

بختیارى،که حد قشلاق آنها تا مال امیر خوزستان میرود،و ییلاق آنها تا شهرکردو حدود فریدن اصفهان 
بواسطهء زندگى کوهستانى،افرادى قوى و سالم  است،که یابد،از ایلات شجاع و رشید ایران انبساط مى

آنها هم نژاده،و هیچ دست کمى از اسبهاى قشقائى  بافى آنها بسیار خوب،و اسبهاى قالى.دارد
این ایلرا باید .محل مبادلهء محصولات دامى آنها با لوازم معیشت است اصفهان)شهرکرد(کرد ده.ندارد

آباد دارند،و بزراعت  ا اکثر در محلهاى کوهستانى خود،دهاتزیر.ایران دانست ترین ایلات متمدن
همان خانواده  مشغول میباشند،چنانکه،در تبدیل حکومت استبدادى بمشروطه،خانوادهء اسعد،که هم

مشروطه خواه منحصربفرد  هاى سابق است،کمک ذیقیمتى بطرز جدید کرده،و در حقیقت ایل ایلخانى
 .بشمار میآید

و ستد آنها،اهراست،نیز - ها در حدود مغان،و ییلاق آنها تا اردبیل،و شهرداد قى آنشاهسون،که محل قشلا
قلابى آذربایجان و جلوگیرى از راهزنان و  ها در طرفیت با دمکراسى خدمت آن.ایست ایل معتبر پرخانواده

حدى اخیر مردانه در مقابل آنها مقاومت کردند،شاید تا  هاى خارجى،که در این یکى دو سال حرامى
ها را که  ها را در بدو مشروطهءکبیر،در هواخواهى از استبداد،بیرون آورده،و چپاول آن تلافى قیام آن

 .گاهى تا پشت شهرتبریز هم میتاختند،جبران نموده باشد

عرب،باصرى،و بهارلو،و غیره،که در فارس و از حدودلار و فسا،تا آباده و )پنجگانه(ایلات خمسه
گرى  یکنند،نیز،ایلات معتبرى هستند،و چون ازقدیم الایام تحت ریاست و ایلخانىاقلید،ییلاق و قشلاق م

 .نگاه داشتن آنها زحمتى نداشته است اند،دولت هیچوقت در مطیع هاى شیراز بوده قوام

تحریکات خانهاى قوچان و  هستند،از وقتیکه)گرگان(ترکمنهاى یموت و کوکلان هم،که در استرآباد
کم  کنند،و کم است زحمتى براى دولت وارد نمى ها،از بین رفته هاى این خان خانوادهبجنورد،به برافتادن 

هاى بد  سازند،و اسب جاجیم وآقرى و الیجه و کیسه حمام خود را مى.اند بزراعت هم مشغول شده
 .کنند مى ترکیب محکم و پر دو ترتیب

ها شهرنشین و گرد  باشى بیگیهاو ابه ایلاما قجرهاى استراباد،بعد از آنکه آقا محمد خان بسلطنت رسیده،و 
نشین شده،و فعلا بود و  باقى نمانده،و همه ده ها چیزى اند،دیگر از ایلیت آن دستگاه سلطنت جمع شده

  حتى اسمى هم در میان.نمود ایلى ندارند
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ریاست بر  گرى ایل قاجار،جز در زمان ناصر الدین شاه هم ایلخانى.ها باقى نمانده است ایلات از آن
و غیره،که در تهران اقامت  ایاغ و دولو و شامبیاتى دارلو و قزل خانوادهء قاجار،از قبیل قوانلو و خزینه

 .داشتند،چیز دیگرى نبود

ترین ایلات ایران الوار لرستان بودند،که در دورهء استبداد حتى در اواخرناصر الدین شاه هم،نسبت  یاغى
ییلاق و قشلاق آنها ازآخر خاك بروجرد شروع،و بخوزستان ختم  بحکام خود اطاعتى نداشتند،حدود

آباد،که در نوك تپهء  وجود قلعهء فلک الافلاك،در بیرون خرم.آباد شهر دادوستد آنهابود شهر خرم.میشد
هیچوقت .و بر شهر سرکوب است،دلیل تمرد دائمى آنهاست.شهر ساخته شده مرتفعى نزدیک این

رؤساى طوایف آنها،مانند سکوند و بیرانوند و غیره،که هریک .داره کند نداشتندکه تمام آنها را ا ایلخانى
رؤسا هیچوقت این .داشتند باقى طوایف جزو را مطیع میکردند،بر آنها حکومت 1  خودشان بشرق دست

زندگى  2 خود،با افرادى که از نان بلوط آمدند،و همواره در کوهستانهاى آباد هم نمى بشهر حتى خرم
آباد بود،که سالى یکمرتبه حاکم  احیهء لرنشین خرممنتها حد اقتداردولت در ن.میکردند،بسر میبردند

بآنجا برود،و بهزار زحمت و دو بهم زنى بین رؤساى طوایف مالیاتى از  بروجرد باید با توپ و تیپ
 .آنهاوصول نماید

حرفى از مالیات الوار  ام،دیگر البته با طرزیکه از وصول مالیات در دورهء مشروطه نوشته.مشروطه آمد
از آنها بگیرد،و این الوار بودند که تا پشت  را،آقاى رئیس مالیه توپ و تیپى نداشت که مالیاتزی.نباید زد

تا ژاندارمرى تأسیس شد،و دولت بفکر مطیع کردن .میکردند آمدند،و دهات را غارت شهر بروجرد مى
توانستند آنها را ولى هیچوقت ن.آباد و شاید جلوتر هم گذاشتند در خط راه تا خرم هائى الوار افتاد،و پست

 .هاى جنگى خیلى از افراد ژاندارم در این ناحیه تلف شدند کنند،و در مقابله مطیع

بیمى از تجمع آنها و ضدیت با  هاى الوار کسى نبودند که البته خان.آمد حال بدین منوال بود،که کودتا پیش
 منتهى تخطى آنها تا حدود.دولت مرکزى در کار باشد

  ٥١٠ص
  

 .باوجوداین سردار سپه،که میخواست امنیت را در تمام ایران قائم کند.بروجرد بود



از توجه به لرها،که بین خوزستان و شمال ایران حائل شده،و یکى از خطوط اصلى وراههاى کشور 
قواى نظامى .بسرحدات جنوبى را بسته بودند،غافل نبود و بروجرد را هم یکى از مراکزنظامى کرده بود

براى مقابله آنها از شهر   1301 جوزاى   30  اى که تازه بکمک آنها رسیده بود در تاریخ ،با عدهساخلو
چهار نفر از سر .اى از آنها کشته،و عدهء زیادى اسیر شدند بیرون آمده،مواقف آنها را بمباران کرده،عده

  .اعدام کردندجنبانهاى آنها را در بروجرد
ز این تاریخ این قواى دولتى بود،که سروقت آنها رفته،و در هر بعد ا.خطر حمله ببروجرد مرتفع شد

ادامه داشت،زیرا خلع   1307 این وضع تا .میرفت افتاد،مقدارى از نیروى الوار تحلیل اى که اتفاق مى مقابله
بخود سرى کرده،حتى باسکندر کبیر هم  وحشى،که سالیان دراز عادت سلاح این مردمان کوهستانى نیمه

سلاح مقدمهء  چنانکه بالاخره،این خلع.بودند،کار کوچکى نبود،که با یکى دو شکست انجام یابد باج نداده
رضا شاه پهلوى امتداد  قاپو کردن الوار شد،و دنبالهء عملیات اسکانى آنها تا آخر دورهء سلطنت تخته
  .اند فعلا مدتى است آرام و مشغول زراعت شده.یافت

   ایلات مسألهء اسکان
کشور را بخود جلب کرده،و در اطراف  ئلى که از بدو مشروطه،خیال مردمان منور و متفکرینیکى از مسا

میگفتند دراین صد و پنجاه .هاهم قلمفرسائى میکردند،موضوع اسکان ایلات بود آن احیانا در روزنامه
چریک هائیکه قشون  کشور حاصل شده است؟در دوره اى از وجود این ایلات براى سالهء اخیر،چه فائده

موجب پیشرفتى براى دولت میشد،ولى،از وقتى که قشون بنیچه در کشور  مرسوم بود،شاید وجود این قوه
عمومى شده،وجنگها از روى اصول علمى است،دولت ایران هیچوقت از رشادت و شجاعت سوارهاى 

ت که ایلا آورى ورزى رؤساى ایلات،این سلحشورى و جنگ استفاده نکرده،سهل است بعلت طمع ایلى
مالیاتى که چندین برابر  اکثر بر ضد دولت بکار میرود،بضرر دولت هم تمام میشود،و غالبا براى وصول

کاره از آنها چیزى  اند،باید دولت مبلغى خرج توپ وتیپ کند،تا نصفه نیمه آنرا رؤسا از افراد گرفته
  .استنقاذ نماید

ندارد،بر ضرر دولت هم  اى براى دولت دهبنابراین،سلحشورى این مردمان جنگى،گذشته از اینکه فای
در صورتیکه باید از .نقدى میپردازند سایر قراء و قصبات کشور هم مالیات خونى،و هم مالیات.هست

کارهء نقدى را هم،بزور تیپ و توپ و خرج و زحمت فراوان وصول  رؤساى ایل،همان مالیات نیمه
  .اند و امروز هم نمیپردازند سابق را هم نپرداختهچنانکه از مشروطه ببعد،دیگرهمان مالیات ایلى .کرد



هم براى ملت خیلى گران  اند،ولى این کمک ها،در مشروطه کمکى بدولت کرده فقط،در این میانه بختیارى
  تمام شد،زیرا رؤساى بختیارى،چون احتیاج دولت را بخود
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مثل امروز قشقائیها  د،دولت را همپرداختن میدیدند،بحق خود قانع نشده،گذشته از مالیات خود که نمى
 .خراجگذار خود کرده،مدتى سربار سایر اهالى کشور بودند

خود،چه در محل  اى که براى قصرهائیکه آقایان رؤساى بختیارى در دهات خود ساخته،و زندگى ملوکانه
 .اند شاهد این مدعاست و چه در تهران،راه انداخته

شاه عباس،که اللهوردیخان  شاید در قشونکشیهاى.هیچ اسمى نیستاز قشقائیها،در تاریخهاى جنگى ایران 
قشقائى همراه داشته،و یا کریمخان زند،در  اى هم عده!قشون فارس را به لشگرگاههاى این پادشاه میبرد

کرده باشد،ولى در دورهء قاجاریه،در هیچ جنگ یک سوار آنها هم  اى هاى خود،از آنها استفاده لشکرکشى
 .ساخته است یراعملیات آنها با طرز نظام اطریشى نمىهمراه نبوده،ز

لقب شاهسونرا  شاهسونها،در عهد صفویه و نادرشاه،جانبازیهائى براى دولت کرده،و بهمین جهت
گاهى تا پشت کوه عین على تبریز  که ولى در دورهء قاجاریه،بخصوص در عهد مشروطه،جز این.اند گرفته

 .از آنها بدولت وملت ایران عاید نشده است را هم بباد یغما میدادند،هیچ نفعى

و همینکه یک مرتع را  گذشته از اینها،اصلا این خانه بر دوشى که دنبال مرتع باید کوه و دشت را پیموده
کشور را زیر پا کردن و هیچ ده و آبادى راه  تمام کردند،دنبال مرتع دیگرى بروند،یعنى چه؟این همه خاك

چه معنى دارد؟خواهند گفت ما پشم و پوست و روغن و پنیر  بجائى نداشتناى  نینداختن،و هیچ علاقه
 .براى کشور تدارك میکنیم

شود،و  نمى قاپو شوند،از فوائد شیر و پشم و پوست آنها چیزى کاسته در صورتیکه اگر اسکان و تخته
ا دولت هم از ضمن.آنچه از زراعت بدست آورند،فایدهء زیادترى است که بآنها و بکشور عایدخواهد شد

پرستى هم هستند،خلاص و از  مادى و منفعت منطق هاى روساى آنها که اکثر مردمان بى تعنت و رعونت
میکنند،و باعث زحمت میشوند نیز  1 دزدى افراد که گاهى سرراه قوافل و اتومبیلها بزخو شر راهزنى و دله
 .آسوده خواهد شد



خط راه تهران بقم و  ولى،اینها همه آرزو و ضعف حکومت مرکزى بقدرى زیاد بود که از عهدهء امنیت
بطورى که اسکان آنها،با اوضاع آن دوره  آمد،تا چه رسد بخلع سلاح از ایلات کاشان و اصفهان هم برنمى

 .آمد لات بنظر مىاز محا

یکى از کارهاى شایان تحسین مرحوم رضا شاه پهلوى خلع سلاح ایلات و اسکان آنهااست،که در 
شده،و آنها را از رحلهء شتاء و  ایلات لرستان بیشتر و بهتر،و در شاهسونهاى مغان کمتر و ناقصتر،عملى

 .صیف نجات داده،و در دهات و قراء ساکن کرده است

بهار  ى و ایلات خمسه و بویراحمدى هم این اسکان را عملى کرده بود،که مثلاى کاش در قشقائ
اتحاد ایلات جنوب و  آذربایجان،گرفتار نغمهء وحشى»بخودمختارى«گذشته،در بحبوحهء گرفتارى دولت

 .شدیم تقاضاى خودمختارى براى فارس نمى
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را که قربانى این  تند،مرحوم رضا شاه،چون مسببین وقایع مزبور میخواس 1320 بعد از وقایع شهریور 
زابو الهول استبداد وانمود کنند،ما را از نظر ملت بیندازند،و خود را منجى ایران ا.اوضاع شده بود

هاى آنروز را  مندرجات روزنامه.از شاه سابق است بکارهاى پوچ خیلى واداشتند که یکى از آنها بدگوئى
عبیرها سهل است ناسزاها برضد این پادشاه که مسلما خدماتش بخاطر بیاورید هیچیک از آنها نبودکه ت

گوئى هم  کم کار بوارونه کم.گونه ستایش و تحسین است،نداشته باشد بملت،خیلى زیاد ودر خور همه
تبدیل  کشیدو نویسندگان خدمات آن مرحوم را،با تعبیرات عجیب،منکر شدند و حسنات را بسیآت

 .کردند

و براى تحلیل بردن  ح ایلات و اسکان آنها بود،که اینکار را بدستور خارجىاز جمله یکى همین خلع سلا
خوانیرابراى ایلات سردادند،که مثلا اگر ایل  قواى جنگى ایران بشمار،آورده،نویسندگان دوره روضه

بودند،وقتى قشون روس و انگلیس بایران حمله کردند،این  قشقائى خلع سلاح نگشته،و لرها اسکان نشده
ام که از این  من خیلى از متفکرین و منورین را هم،در آنروزها دیده...بله؟!جلو آنها را میگرفتند ایلات
افکار داشته و چون میخواستند خود را خیلى باهوش بشمار آورند،با این قبیل  قماش

باه ت خوانى مینمودند و کار کشور را بعلت اسکان ایلات آور،براى ایلات دلسوزى و روضه خنده اظهارات
است،میتوانم بگویم  ها برگشته ولى امروز،که قدرى حواسها جمع شده و انشاء اللّه عقلها بکله.میدانستند



تنها .ایلات از خانه بردوشى است که صلاح ایران در برانداختن قواى ایلى،و اسکان،و نجات دادن
ر نمیتواند از سلحشورى در این صورت دیگر کشو قاپو شدن ایلات دارند این است که ایرادیکه بر تخته

که (آنها اسکان شوند و مثل سایر افراد کشور،بوسیلهء نظام وظیفه افراد ایل استفاده کند،در حالیکه وقتى
و در .در صنف سربازان و سواران ارتش درآیند،این استفاده بوجه احسن میسر است)امروز از آن معافند

بایداسلحه .از حجر در این کشور حکمفرمائى کند هرحال،در قرن اتم دیگر سزاوار نیست رسم قرون بعد
 .را از ایلات گرفت و شیار را بدست آنها داد

بگیرند،و بدولت  البته این سخن،بگوش رؤساى ایلات که میخواهند از افراد ایل خود مالیات احشامى
آنها چیزى نداده،سهل است،سهمى قند و قماش هم براى افراد ایل خودگرفته و بنرخ بازار آزاد،ب

بفروشند،و وسیلهء قدرت براى خود بدست آورده،ودر آینده بیشتر اسباب زحمت دولت شوند،خیلى 
باز هم تکرار میکنم باید اسلحه را از .است که قابل انکار نیست ولى آنچه گفته شد حقیقتى.آید گران مى

میخورد آقایان بفکر تمرد و تحمیل افکار  1  بکشمش آنها گرفت،و شیار رابدست آنها داد که تا کش
 مایهء بى

  ٥١٣ص
  

اعم از مالیات نقدى  سهم خود را در ایرانى بودن.یار شاطر باشند،نه بار خاطر.خود بر دولت و ملت نیفتند
با سایرین شریک باشند،نه وردار و  رانیان بپردازند و خود را سربار ملت نکردهو خونى،مثل سایر ای

 .ورمال

سلاح با آنها مدارا کرده،و  در خلع.کنم،که برخلاف گذشته بافسران ارتش هم،برادرانه توصیه و عرض مى
نها وارد مادى و آبروئى و تلفات جانى بآ در اسکان هم رعایت مال و حال آنها را بفرمایند،که خسارت

را بشیر دادن سگهاى خود وادار کند،بپرهیزند،و بدانند که  نیاید،و از فرستادن سرپرستى که زنهاى ایل
نباید آنها را آزار کرد،محمود خان آیرم،که از این قماش .ودیعهء خداوندند اینها هرچند نادان ولى

یکى از  ین دایگى سگش را بر زنسرپرستهابراى قشقائیها میفرستاد،کجا است؟یا همان خرده افسرى که ا
 افراد ایل تحمیل میکرد،حالش چطور است؟

هائى بهمزدنداگر سپهبد هم  سرلشکرهائى،که از این راهها دارائى.حتى من از اینها بالاتر میروم
روز اینهارا ببینید،و راستى پیشه،و از چنین .قدرتى روز میگذرانند منزلتى و بى بشوند،امروز،در نهایت بى



او خبیر و بصیر است،و مزد و مجازات .اندیشه کنید و بدانید که جهان را صاحبى باشدخدانامروز 
بر فرض که با هزار جان کندن براى »چوب خدا صدا ندارد«منتها.هرکس را بکف دستش میگذارد

 هم بگذارید،و باینکه شما مظلمه ببرید و دیگرى زر،خوشدل باشید یقین بدانید آقازادگان میراث زیادى
هرکس را  زیرا محتسب خدائى ببازار است و حساب.که اولادشما از این دارائیها استفاده نخواهند کرد

 .تصفیه میکند و کنارش میگذارد

ها مالى اندوخته بود،از ترس مصادرهءمرحوم پهلوى،براى رفیق  شنیدم یکى از سرلشکران که از این راه
ستاده،ودستور داده بود که فلان ملک را براى او،باسم طرف اعتماد خود محرمانه مبلغ معتنابهى پول فر

 .خود قباله کند که بعد باو منتقل نماید

تیمسار  دست.رفیق هم ملک را باسم خود قباله کرد،و در همان هفته بدون وصیت،مرحوم شد
لهء نقل زیرا،براى اختفاى امر،تا توانسته بود،قبلا خود اد.سرلشگر،در مقابل ورثهء رفیقش،بجائى بند نشد

 .و انتقال این وجه را،به مورث آنها پنهان کرده واز میان برده بود

  و فتح قلعهء چهریق دولت در آذربایجان فتوحات قشون

ژاندارمرى سابق،را با رتبهء  میدانیم،سردار سپه ماژور حبیب اللّه خان شیبانى،افسر نامى
  1301 و تجهیزات قشون آنجا افزوده،فصل بهارمأمور کرده،و بر عده  سرتیپى،بفرماندهى نیروى آذربایجان

اگرچه،قواى دولتى در .بوقوع پیوسته است با اشرار هم شروع شده،و طبعا زدوخوردهائى بین قواى دولتى
و  هائى حاصل کرده،و از میانه تا اهر در چند وهله،آنها را شکست داده مقابلهء باشاهسونها پیشرفت

وروى دیگر گرفته،و در یکى ازجنگها،شکست مهمى  با کردها کار رنگاند،ولى در مقابلهء  متوارى کرده
  سردار سپه.رود گونه مخاطره مى بقشون دولت وارد آمده،و بیم همه
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سرتیپ امان اللهّ میرزاى جهانبانى،رئیس ستاد ارتش،را از مرکز مأمور تفتیش آنجا نمود،و پس از اطلاع 
واگذار،و فتح قلعهء چهریق را از او  ن را به سرتیپ جهانبانىاز سبب شکست،فرماندهى قواى آذربایجا

 .خواست و سرتیپ مذکور در مدت کمى این امرمهم را انجام داد

در قضایا،شرحى در این  هاى یکى از افسران دخیل آقاى حسین مکى،در تاریخ خود،بعنوان یادداشت
ود سرتیپ امان اللهّ میرزاى آنروز،و موضوع نقل کرده که اگر اشتباه نکنم،این افسر دخیل درقضایا خ



زیرا،گذشته از اسلوب نگارش یادداشت که من از .سرلشکر جهانبانى امروز،و فاتح قلعهءچهریق است
اند،بدان آشنا هستم،در خود یادداشت  ایشان که در کرمان بمن هدیه کرده کتاب فتح بلوچستان

البته غیر  از افکار درونى فرماندهء کل است،کههم،مطالبى مندرج است که حاکى »افسردخیل در قضایا«این
ایشان را سربازى  و چون.از خود سرتیپ جهانبانى،کسى بر آن واقف نمیتوانسته است باشد

آورم،این است که  این فتح بجا مى تر از هرکس براى شرح گوئى مبرا،و مناسب شناس،و از اغراق وظیفه
 :جا نقل میکنم نبرخلاف رویهء خود،عین آن یادداشتها را در ای

 در قضایا افسر دخیل اینک یادداشت

اجانب آرزوى استقلال کردستان را  هنگامیکه اسمعیل آقاى سمیتکو،رئیس و فرماندهء اکراد،که بتحریک«
هاى خارج از قاعدهء  پخت،آذربایجان ایران رادچار اغتشاش نموده،و بخونریزى و چپاول در سر مى

آقاى امیر فضلى  ربى آن خطه،ادامه میداد،امیر لشکر اسماعیلخود،درکلیهء شهرستانهاى شمال غ
بفرماندهى لشکر شمال غرب اشتغال داشت،و بمنظورتأمین دفاع آذربایجان و تقویت لشکر مزبور 

دوآب متمرکز شده،و ریاست  هاى خود،ومختصرى نظامى در میان خالوقربان با چهار هزار نفر چریک
افسر .بر عهده داشت)سرلشگر کیکاوسى(میرزاى جهانبانى ح اللهّستاد این قواى چریک را سرهنگ رو

چریک را با دستورات فرماندهى لشکر،تطبیق دهد تا این دو قواى  مزبور موظف بود،که عملیات نیروهاى
سرلشگر امیر فضلى قرار گرفته بودند،بتوانند در رفع غائلهء سمیتکو و  مختلف،که در تحت فرماندهى

 .همکارى لازم نماید جانتأمین آرامش آذربای

چون مدتى گذشت،و هیچگونه گزارشى که حاوى پیشرفت قواى دولتى باشد،از تبریزبمرکز،واصل 
نگردید،و چنین تصور میرفت که ممکن است؛در خلال این فرصت اسمعیل آقا،بااغتنام وقت،بتقویت 

بیشتر گردد،سرتیپ  هاى قواى خود کوشیده،و با غافل کردن نیروهاى دولتى مسبب خرابیها و آشفتگى
حبیب اللّه شیبانى بسمت بازرسى آذربایجان بتبریز عزیمت،و مقرر گردیدکه پس از رسیدن بآنجا؛و 

درنگ نامبرده رامورد تعرض قرار داده امنیت آن  تشخیص اوضاع و احوال واقعى قواى اسمعیل آقا بى
 .خطه را با درهم شکستن نیروى مشار الیه،تأمین و برقرار نماید

سرکشى بچریکهاى  سرتیپ شیبانى بآذربایجان عزیمت،و پس از بازدید قواى تبریز،جهت  1300 در سال 
خبر یافت که لاهوتى در  در آنجا ضمن بازدید نیروهاى آن ناحیه.اوجبلاغ حرکت نمودخالوقربان بس



رتیپ حبیب اللّه س.گردانیده است حوالى تبریز،علم طغیان برافراشته و آن شهرستان را نیز دچار اغتشاش
  خان با سرعت قواى مختصرى گردآورده خود را بتبریز رسانید
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تبریز  و ژاندارمهاى لاهوتى و همدستانش را متفرق نموده سرعت عمل و ادارهء عملیات سرتیپ شیبانى
شیبانى پس از  سرتیپ.را از اغتشاش و یغماگرى نجات داد و عملیات نامبرده مورد توجه واقع گردید

مشغول آماده نمودن قوا و  دار فرماندهى نیروى آذربایجان شده و بلافاصله تم غائلهء لاهوتى رسما عهدهخ
لشکر شمال غرب بتهران فراخوانده  تهیهء وسایل حمله بسمیتکو گردید،و سرلشکر امیر فضلى فرماندهى

و چریکهاى نامبرده را ور گردیده  حمله اما در همین اثناء سمیتکو در ساوجبلاغ بقواى خالوقربان.شد
اطلاعاتى که از این زدوخورد در .بکلى منهزم گردانید و خالوقربان نیز در اثناى زد وخورد کشته شد

 :خاطر دارم بدین قرار است

شده بود قرار  خالوقربان با چریکهاى خود روى خط میاندوآب و بوکان که بین ساوجبلاغ و سنندج واقع
 .شاهسون و کرد و غیره بیش از چهار هزار نفر نبودتعداد افراد مسلح او از .داشت

اما مشار الیه براى دوازده هزارنفر .ضمنا چهار ارابه توپ و بیست قبضه مسلسل سبک در اختیار داشت
باو خبر  از دولت جیره و حقوق دریافت مینمود،هنگامیکه مشار الیه در ساوجبلاغ توقف داشت شبانه

للّه یکى از همکاران سمیتکو،با هشتصد نفر سوار ازنخوددره دوازده رسید،که سید طه،پسر شیخ عبید ا
سرهنگ روح اللهّ .است هاى بوکان رسیده فرسخى سنندج،باشنو مراجعت مینمایند،و تقریبا بموازات تپه

نماید که از رسیدن  میرزاى جهانبانى،رئیس ستاد خالوقربان،موضوع را بمشار الیه خبرداده،و تقاضا مى
 .نو،و ملحق شدن بسمیتکو ممانعت بعمل آوردسید طه باش

تحت سرپرستى یکى از  هاى مختلفهء قواى خود که هرکدام اندازه رشیدى بود،بدسته که مرد بى.خالوقربان
بستگانش،از قبیل خالومراد،خالوکریم،خالومحمد قرار داشت،دستورمیدهد ارتفاعات یندرقاچ را که در 

نمایند،تا هنگامیکه سید طه براى مراجعت  ،مستحکم نموده،و مراقبتمقابل جادهء بوکان باشنو قرار داشت
 .نماید،غافلگیرشده و تسلیم یا دستگیر گردد ها عبور مى باشنو،از میان این تپه

دم،بخالوقربان و سرهنگ روح اللّه میرزاى جهانبانى خبر دادند،که سید طه وسوارانش از دور  سپیده
خالوقربان را  سرهنگ کیکاوسى با عجله.گردند نزدیک مى هاى یندرقاچ پدیدار شده،و به تپه



که مقدار زیادى از  ولى در این میان،از طرف سید طه و افرادش.ها عزیمت نمودند برداشته،بسمت تپه
پاى سرهنگ روح اللهّ میرزا  هاى یندرقاچ فاصله داشتند،تیرى بقلب خالوقربان خورده،و در جلوى تپه

 .نقش بر زمین گردید

سرهنگ روح  ا،که کشته شدن فرماندهء خود را بچشم دیدند،بدون هیچگونه اخذ توجه بدستوراتچریکه
هاى یندرقاچ را خالى نموده،با سرعت تمام در اطراف پراکنده گشتندو کلیهء اسلحهء خود  اللهّ میرزا،تپه

یکه،در هر بطریق.گذاشتند را منجمله بیست قبضه مسلسل سبک و چهار عراده توپ،در میان صحرا باقى
 .فشنگ پراکنده شده بود گوشه از بیابان،اسلحه در زیر آفتاب میدرخشید،و در هر گامى مقدارى

سرهنگ کیکاوسى و بهادر السلطنه،برادرزن فرمانفرما،چون وضع را چنین دیدند،بهیچوجه قادر 
 .بجلوگیرى از فرار افراد چریک نبودند،از زیر بوکان و میاندوآب مراجعت نمودند

هاى بوکان براه انداختندمقدار زیادى  هاى فرارى نبرد تپه در شب هنگام که آشپزخانه را براى چریکولى 
 .نمودند از اتباع خالوقربان،براى دریافت جیرهء خود،حاضر شده در میاندوآب صرف شام

 بینى لازم است در اینجا این نکته را ذکر نمود که طرح و عملیات قواى چریک خالوقربان قبلاپیش
جلوگیرى از رسیدن  بینى شده چنین بود که ضمن نقشهء پیش.شده،و بتصویب سرتیپ شیبانى رسیده بود

  هاى یندرقاچ،قواى سید طه ببوکان،و مقاومت نیروهاى خالوقربان در تپه
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تبریز که در بندر کمارلو متمرکز شده بودند،با سواران ظفر الدوله که خوى را محل تجمع خودقرار داده 

ور گردند،تا از الحاق سید طه باو جلوگیرى نموده،وهریک را دور از  ودند،به نیروهاى سمیتکو حملهب
بمنظور جلوگیرى از  هاى خالوقربان ولى در حینى که چریک.هم،در نقاط مختلف منکوب و منهزم سازد

اران ظفر نه از طرف سو اى هاى یندرقاچ متمرکز شده بودند،هیچگونه حمله سواران سید طه،در تپه
باعث انهزام و متوارى شدن قواى  الدوله،و نه از جانب نظامیان مقیم بندر کمارلو،بعمل نیامد،و سرانجام

سرهنگ دو کیکاوسى به سرتیپ شیبانى  گویا پس از تلگراف حضورى،که.چریک خالوقربان گردید
اسخ اظهار داشته بود،مشار الیه در پ نموده و علت عدم همکارى با قواى چریک را استفسار کرده

 .بجنگ کرده باشم نقشهء جنگ من چنین اقتضا میکرد،که شما را تحریک:است



پس از شکست و فرار قواى خالوقربان و کشته شدن او،بمنظور رسیدگى و تحقیق در 
سرتیپ شهاب فقید که در زمان فرماندهى دانشکدهء افسرى مقتول (قضیه،سرهنگ شهاب اطراف
از  یروى آذربایجان،بمحل واقعه اعزام،ولى چه سود که قواى چریک بطورىاز طرف فرماندهى ن)گردید

 .آورى آنها مقدور نبود هم پاشیده شده بودند که بهیچ ترتیب جمع

لاهوتى،اهتمام  شکست نیروى خالوقربان عملیات سابق سرتیپ شیبانى را،که در مرتفع نمودن غائله
اتمام غائلهء سمیتکو از همه سلب  ز اطمینان لازم را جهتفراوانى بخرج داده بود،از بین برده،و اصولا نی

 .نموده بود

  بآذربایجان جهانبانى امان اللّه میرزاى عزیمت سرتیپ

را نموده بود،سرتیپ امان اللّه میرزا  در این موقع،که اغتشاشات آذربایجان تولید نگرانیهاى بیشمارى
ناحیهء شمال غرب مأمور گردید،وبمحض ورود ریاست ارکان حرب،ببازرسى  دارى جهانبانى،ضمن عهده

سابق،بمشار الیه محول،و سرتیپ شیبانى بتهران  بتبریز،فرماندهى کل نیروى آذربایجان با حفظ شغل
 .احضار گردید

آقاى دکتر مصدق،بعلت کسالت مزاج  چند روزى از ورود وى بتبریز نگذشته بود،که والى آذربایجان
کشور،با قبول تقاضاى مشار الیه،ایالت آذربایجان را  وزارت.ن را نمودنداستعفاء و تقاضاى عزیمت بتهرا

 .نیز،بسرتیپ جهانبانى واگذار نمود

بنابراین سرتیپ جهانبانى،با در دست داشتن کلیهء اختیارات کشورى و لشکرى آن سرزمین،بدون فوت 
را داشت،سرهنگ  خانهوقت بمنظور نبرد با اکراد،شروع بکار نمود،و چون خیال عزیمت به بندر شرف

 .سوى رهسپار گردید محمد حسن بقائى را بکفالت ایالت از جانب خود،در تبریز گذارده،بآن

ونقل  کلیهء وسائل حمل گاه بندر شرفخانه،که از بدو ورود جهانبانى به آذربایجان،مطمح نظر بود،تکیه
هاى دریاچهء ارومیه را  کرانه ارتباطات دریائى و کشتیها و قایقهاى بزرگ و کوچکى است،که از هرحیث

بیشمارى از کردار مهء روس،که در آذربایجان  تأمین مینماید،و در آن زمان مهمات و وسایل جنگى
بجاى مانده که میتوانست در موقع لزوم مورد استفادهء  شوریده،و متوارى شده بودند،در آن بندر مهم

انه،کلیهء مهمات و لوازم کردارمهء روس را سرتیپ جهانبانى،درورود به بندر شرفخ.جنگى قرار گیرد
بازدید،و نگاهدارى آن راتأکید نمود،و ضمنا کشتیها و قایقهاى دریاچهء مزبور را که تحت نظر کارمندان 

میشد،در اختیار گرفت،زیرا،بمحض بازدید بندر شرفخانه اهمیت موقعیت طبیعى آنجا  روسى اداره



را  هاى شرقى دریاچهء ارومیه داشتن این بندر،تمام کرانهرادرك،و تشخیص داده بود که با در دست 
مزبور را برطرف  نیروى آذربایجان میتواند بازرسى کامل نموده،و باسرع وقت احتیاجات جنگى سواحل

 .سازد
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  دشمن شده از طرف مناطق اشغال مطالعهء اجمالى

شغال شده از طرف اکراد بود،اوضاع ا سرتیپ جهانبانى،در بندر شرفخانه که نزدیکترین نقاط بسرزمین
گاه عمدهءآنان،قلعهء  هاى متصرفى سمیتکورا مورد مطالعه قرار داده،مرکز تجمع اکراد و تکیه قسمت

سلماس واقع شده،و با مرز کشور ترکیه بیش از چند  بسیار مستحکم چهریق بود،که در مغرب شهرستان
 .فاصله نداشت فرسنگى

ها  چهریق،که بر روى ارتفاع مرتفعى ساخته شده بود،ومشرف بر کلیهء تپه در حوالى و جوار قلعهء قدیم
و قلل اطراف بوده،و رودخانهء زولاچاى نیز،از دامنهء آن عبور میکرد،سمیتکو قلاع و قصور مستحکم 

حدود روزگارى بخوشى  دیگرى براى خود ساخته،و بخیال استقلال کرد و سلطنت آن
یبائى از سنگ سماق و مرمر سیاه وسفید،با باغى دلگشا،که اطراف آن را همچنین قصر بسیار ز.میگذرانید

در این مکان مستحکم،سلطان مقتدر کردستان مستقل شناخته  فرا گرفته بود،بنا نهاد و آرزو میکرد،روزى
 .شود

آن حدود را کاملا  سرتیپ جهانبانى،همینکه از نزدیک اوضاع محلى آن ناحیه را مطالعه نمود،و موانع
 .رسى کرد،نقشهء عملیات جنگى آیندهء خود را طرح،و وارد مرحلهءعمل گردیدبر

  تمرکز قوا در بندرشرفخانه

یک مانع طبیعى در مقابل نفوذ  پس از مطالعهء وضعیت زمین تصمیم گرفته شد از دریاچهء ارومیه که
ن کلیهء وسائر این فکر،با در دست داشت.اکراد بداخلهء آذربایجان بود،حداکثراستفاده برده شود

بود،از مرحلهء عمل چندان دور  نقلیهءدریائى،که قبلا براى در اختیار داشتن آن اقدامات لازم بعمل آمده
جهت ارتباط بود،خط آهن نیز تبریز را با  زیرا گذشته از اینکه وسائل دریائى نقلیه کمک فراوانى.نمینمود

ل ارتباط و رساندن قوا بنزدیکترین خط بندر شرفخانه مربوط نموده،و این خود از لحاظحل مسائ
مخصوصا اینکه،مقدار زیادى مهمات از کردارمهء سابق روس در بندر مزبور .جبهه،کمک شایانى مینمود



باین دلیل از ارکان حرب نیروى اعزامى چنین دستور .باقى بود،که میتوانست مورداستفادهء نیرو قرار گیرد
 :داده شد

امیر لشکر اسماعیل آقاى  تهران،باستثناى سواره نظام،که در تحت فرماندهىکلیهء نیروى اعزامى از - الف
امیر فضلى بوده،بوسیلهء وسائل نقلیهء دریائى،محرمانه و غفلتا ازبندر دانالو ببندر شرفخانه حمل و در 

 .آنجا مستقر گردد

را ببندر شرفخانه سوار نظام نیروى مزبور نیز وظیفه داشت،که با سرعت هرچه تمامتر از راه خشکى خود
 .برساند

بمراکز اکراد متمرکز  هرچه زودتر،کلیهء نیروى مقیم آذربایجان در بندر شرفخانه،براى حملهء قطعى- ب
گردد،زیرا با در دست داشتن بندر مزبور،طول کرانهء شرقى دریاچهءارومیه تحت بازرسى دقیق نیروى 

مان خانه در دست  وررا با بنادر قوچى و گلآذربایجان درآمده،و اکراد که سواحل غربى دریاچهء مزب
هاى غربى  داشتند،بعلت عدم دسترسى بوسائل دریائى،نمیتوانستنداستفادهء لازم را از کرانه

مان خانه وجود  دریاچه،مابین بندر قوچى و گل خصوصا اینکه،نقطهء مرتفعى در ساحل غربى.بنمایند
رف یاغى دیگرى،بنام کاظم که ارتباطى با اکراد داشت،که در تحت کنترل سمیتکو نبود،ومستقلا از ط

نقطهء ضعف که در ساحل غربى،یعنى امتداد نقاط متصرفى دشمن،مابین دو  این.نداشت،اداره میگردید
 .بنام سنگ کاظم موسوم بود بندر مهم،قرار داشت
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  طرح نقشهء جنگ

دریائى،قواى دولتى قادر بود با  نیروىبا در نظر داشتن وضع نظامى دریاچهء ارومیه،و با در دست داشتن 
مانورهاى سریع خود دشمن را ازجناح چپ و راست،یا بالعکس سوق دهد،و یا در نقاط مناسب 

 :غربى دریاچه که در دست اکراد بود نیرو پیاده نماید،از این قرارنقشهء جنگى چنین ترسیم گردید ساحل

غزل داغ و  حى یافت میگردید،که به ارتفاعاتچون در شمال کرانهء دریاچهء ارومیه جدار مسط- الف
میشد،در نظر گرفته شد،که نیروى متمرکزدر بندر شرفخانه،با )شاهپور فعلى(منتهى بشهرستان سلماس

نفوذ در جدار مسطح شمالى بالاتر از ارتفاعات قزل داغ عبور نموده،وبا تصرف شهرستان سلماس 
 .مستقیما به قلعهء چهریق حمله نماید



بینى شده بود که بایستى پس از اشغال دیلمان،دژ چهریق را  دستور عملیاتى این قوا چنین پیش ضمنا در
 .تسخیر نمایند

قربان تشکیل یافته -نیروى چریک،که بنام گردان مرادى موسوم،و از باقیماندهء فراریان قواى خالو- ب
میگردید،با یک قسمت  بود،و تحت نظر مرادخان کرد که بعدا در ارتش بدرجهء سرگرى رسید،اداره

بودند،طبق )مرحوم سرلشگر پورزند(پورزند کوچک نظامى،که زیر فرمان مستقیم سرهنگ ابو الحسن خان
نقشهء طرح شده عملیاتى وظیفه داشتند،که درساحل غربى در بندر سنگ کاظم یعنى همان نقطهء ضعفى 

 .ته است پیاده گردندخانه یافت میشدو سابقا از آن ذکرى رف که بین بندر قوچى و گلمان

 .دارى فرماندهى کلیهء ستون مذکور بسرهنگ ابو الحسن خان پورزند واگذار گردید عهده

  طرفین وضعیت نیروى

در بندر شرفخانه متمرکز گردیده،و  قواى دولتى،که در تحت نظر سرتیپ امان اللّه میرزاى جهانبانى
ت نظامى محل عملى سازد،از قسمت تصمیم داشت نقشهء جنگى بالارا با در نظر داشتن وضعی

 :نامبردهءپائین تشکیل گردیده بود

 .ستاد فرماندهى کل نیروى آذربایجان- 1 

بمنظور پیشرفت  پس از بازرسى وضعیت دقیق کادر افسران آذربایجان،سرتیپ جهانبانى تصمیم گرفت
حداکثر استفاده برده  انکردهء قواى متمرکز در آذربایج عملیات نظامى،از کلیهء افسران جوان و تحصیل

آذربایجان متفرق بودند،با  اهمیتى در اکناف و اطراف شود،این افسران که در سابق با شغلهاى بى
سرهنگ سیف .مزبور عبارت بودند از افسران.اى در ستاد فرماندهى کل گرد آمدند هاى برجسته سمت

از روسیه بایران وارد گردیده و داراى میرزا که تازه  اللهّ،شهاب سرهنگ روح اللّه میرزا،سرهنگ شاهرخ
که نام خود را باقصى تغییر و بعدا در پست اتاشهء ( نشان ژرژ بود،سرهنگ احمد خان چال پرسکى

بسمت ریاست ستاد نیروى کل آذربایجان تعین گردید و )کرد در افغانستان فوت»وابستهء نظامى«میلیمترى
د مقتول شد و سروان مهین نیز در جزو افسران بدست سربازان خو سرهنگ یوسف خان که در سلماس

 .شایستهء ستاد متشکلهء نیرو بودند

یک -سوار اکتشافى هنک پیادهء رضاپور،یک اسواران-شامل بود از هنک پیادهء پهلوى- ستون گارد- ب
 (سرلشکر زاهدى امروز( اى تحت فرماندهى سرتیپ فضل اللّه خان زاهدى آتشبار روسى چهار عراده



و یک آتشبار چهار  شامل دو هنک پیاده لشکر آذربایجان و یک اسواران اکتشاف- ال غربىستون شم- ج
 )سرلشکرمقدم فعلى(اى روسى کوهستانى،تحت فرماندهى سرتیپ حسین مقدم عراده

 شامل هنک سوار لشکر شمال غرب و هنک سوار سنگین اسلحهء مرکز- ستون سوار-د
  ٥١٩ص

  
کربلائى  توپخانهء ابوخوف صحرائى،تحت فرماندهى سرهنگو یک آتشبار شنیدر صحرائى و یکدسته 

شده و بسیار رشید بود،در ارتش روس نیز درجهءسرهنگى را نیز دارا  نخجوان که افسرى تربیت 1  على
 (.آرارات کرد شهید گردید افسر مزبور در جنگهائى که با اکراد در نواحى کوهستان(تبوده اس

 .اداره میشدند جنگجویان غیرنظامى که تعداد آن هزار نفر بودند،تحت سرپرستى افسران ارامنه- هـ

آذربایجان تعیین  آتریاد همدان بفرماندهى سرهنگ رضا خان کندى در احتیاط فرماندهى کل قواى- و
 .دگردی

سرهنگ محمود خان پولادین نیز با قواى مختصرى نظامى و سواران چریک وژاندارمرى ساخلوى - ز
 .نظامى را در خوى تشکیل داده بود

 سمیتکو قواى اسماعیل آقاى وضعیت اجمالى

امانیروى دشمن،با در دست داشتن .از تعداد قواى سمیتکو تا این تاریخ اطلاع صحیحى بدست نبود
با مرز ترکیه فاصله نداشت،از لحاظ موقعیت نظامى شایان بسى  بیش از پنج فرسنگقلعهء چریق،که 

بود،خصوصا اینکه شهر سلماس و ارومیه و کلیهء سواحل غربى دریاچهءارومیه در اشغال قواى  توجه
 .ناحیه را در اختیار قواى خود داشت نامبرده قرار گرفته و کلیهء کوهستان مرتفع آن

  روحیهء قواى طرفین

شتافته بود،شکستى نخورده و همیشه  بواسطهء اینکه تاکنون از قواى دولتى که مکرر بجنگ آنان:اکراد
خود ساخته بودند،داراى روحیهء بسیار قوى بوده و چون جمع  قواى اعزامى را منکوب و مرعوب

حهاى خودبآنان از سربازان فرارى عثمانى نیز که از سلاحهاى مختلفه اطلاع داشته و با انواع سلا کثیرى
را از هر حیث  ملحق شده بودند بیش از پیش بتهور و شجاعت ذاتى آنان افزوده گردیده و روحیهء آنان

دولتى حمله کرده و غالبا  تقویت نموده بود،زیرا اکرادى که تاکنون با یک تفنگ و چند فشنگ به نیروى
مسلسل سنگین و سبک،که از  چندینآنها را از پاى درمیآوردند اینک که داراى چند عراده و توپ و 



را بهیچ تصور کرده و هرگز خیال شکست  غارت قواى دولتى بدست آورده بودند،سربازان اعزامى دولت
خصوصا اینکه آشنابودن بوضع زمین،و تخصص در جنگهاى .را در مخیلهء خویش خطور نمیدادند

روحیهء .از محالات جلوه میدادکوهستانى آنان را ورزیده ساخته و شکست آنها را دراوطان خویش 
زیرا،در این مدت قلیل سربازان آذربایجانى عملیات نظامى و .نیروى دولتى نیز از هر حیث ممتاز بود
قشون دولت ایران بمنظور حفظ استقلال و تمامیت کشور تشکیل  تیراندازى را فراگرفته و احساس اینکه

نگند غرور مخصوصى در آنان تولید نموده بود که تا ج در سرتاسر کشور مى یافته و براى برقرارى امنیت
تسلیحات کافى و دادن چندین ماه حقوق .آن زمان این روحیهءممتاز در سربازان اعزامى سابقه نداشت

که دفعتا درشرفخانه به آنان پرداخت شده بود،کمک بسیار شایانى بتقویت روحیهء آنان کرده و از هر 
 .جنگى وادار بقبول فداکارى مینمود آنان را براى پیشرفت مقاصد حیث

  تعداد قواى دولتى

قواى دولتى از هشت هزار پیاده و یک هزار سوار و پنجهزار چریک وهزار نفر جنگجویان غیرنظامى که 
 .هزار نفربود تشکیل یافته بود  15 من حیث المجموع 

  ٥٢٠ص
  

  شروع بجنگ

جام گردید وقواى متمرکز در بندر دانالو پس از یک رشته عملیات اغفالى که ان-حمله بسنگ کاظم
بسمت بندر شرفخانه سوق داده شد به سرهنگ ابو الحسن خان  بوسیلهء نیروى دریائى دریاچهء رضائیه

پورزندفرماندهى مختلط نظامى و گردان مرادى نیز دستور داده شد بلافاصله در بندر سنک کاظم پیاده 
 .شود

باطى با کاظم یاغى از طرف قواى دولتى برقرارنگردیده و عملیات نظر باینکه تا آن زمان هیچگونه ارت
گرفت که شخصا براى  آتى او در مقابل ستون اعزامى کاملا مشکوك بود،سرتیپ جهانبانى تصمیم

این عمل که دور از حزم و احتیاطبنظر میرسید،بلافاصله پس از .ملاقات یاغى مذکور عزیمت نماید
که در بندر سنگ کاظم پیاده شده  قواى نظامى.کاظم انجام گرفترسیدن قواى دولتى ببندر سنگ 

احترامات نظامى را مرعى داشته و با هوراى متعدد  بودند،پس از پیاده شدن فرماندهى کل قواى آذربایجان
 .خود از فرماندهء خویش استقبال نمودند



شده و هرگز  پناهگاه او پیادهاندازه زیادى در  این عمل باعث گردید که کاظم یاغى تصور نماید قواى بى
بندر سنگ کاظم  باین مناسبت با کلیهء نفرات خود بارتفاعات.قادر نیست که علنا با آنان بمبارزه پردازد

ممکن نبودن قواى زیاد  سرتیپ جهانبانى بعلت.پناه برده و در خود بنه هیچگونه دفاعى بعمل نیامد
دون فایده،بهمراهى سرهنگ دو روح اللهّ میرزاى هاى ب بهمراهى خود و براى جلوگیرى از خونریزى

کوهستان عبور نموده بسمت قلعه کاظم که در  جهانبانى و سه نفر نظامى بدانجا عزیمت کرده و از شیب
اى مذاکرات و ملاقات  ارتفاعات بلندى قرار گرفته بود رهسپار گردیدو بکاظم پیغام داد که براى پاره

یکى از استحکامات مهم آن ناحیه بود،بدستیارى و  لعهء کاظم کهق.خصوصى بقلعهء او رهسپار است
متعدد و راههاى مخفى خود یک دژ کاملا جدید نظامى را  همت این یاغى کاملا تعمیر شده و با پلهاى

سرتیپ جهانبانى پس ازعبور از راههاى مشکل خود را بقلعه رسانیده در اطاقى که از سنگ .ترتیب میداد
را در حالیکه با یک بمب روسى دستى بازى میکرد در میان تنى چند از  ده بود کاظمیک پارچه ساخته ش

 .بستگانش ملاقات نمود

سرتیپ جهانبانى در برخورد اولیه،کاظم را که بعلت ترس مفرط بهیچ وجه مایل نبودبمب مزبور را از 
است این عمل بنابودى  خود دور سازد از بازى با آن بمب بر حذر داشته و او را متوجه نمود که ممکن

جا حضور دارند منجر گردد ولى کاظم اظهارداشته بود که این از عادات  او و کلیهء اشخاصى که در آن
 .دیرینهء من است

اگر منظور دفاع در مقابل ماچند نفر :سرتیپ جهانبانى،با خوشروئى و ملاطفت بنامبرده گفت
که در نقاط  شما کافى است نزدیکان مسلحتانزیرا با یک اشارهء .است،احتیاج به بمب دستى نیست

این سخن در کاظم تأثیر فراوان کردو بمب دستى را بکنارى .اند،ما را نابود نمایند حساس گماشته شده
منظور دولت از این اردوکشى :باو گفت سرتیپ جهانبانى،بدون مقدمه.گذارده،براى مذاکره حاضر گردید

باو نداردبلکه طرز رفتار و عملیات گذشتهء شما،که تحت تأثیر  وقمع سمیتکو بوده،و هیچ ارتباطى قلع
تشکر اولیاى دولت میباشد،و امید است که مورد مرحمت هم واقع  اید،موجب نهایت اکراد قرار نگرفته

شدن در این نقطه و ملاقات با شما اینست که از سواران چریک شما،که  تنها منظور از پیاده.گردید
 .ستانى این نواحى را بخوبى میشناسند،استفاده نموده و ما را راهنمائى نمایندکوه هاى خطوط و جاده



ناحیه خونخوار  کاظم که از رفتار و کردارش معلوم بود شخص با استعدادى است،و برخلاف یاغیان آن
تأثیر نموده،و او را  وسیع بنظر نمیرسید،طرز ملاطفت و برخورد اولیهء سرتیپ جهانبانى در مشار الیه

  من تصور میکردم پیاده:باین مناسبت،در پاسخ گفت.املا رام ساختک
  ٥٢١ص

 
شما با  فرمائى اما تشریف.شدن قواى دولتى در بندر سنگ کاظم براى حملهء بقلعه و تسخیر آن میباشد

هاى  یکنفر افسر و چند نفر سرباز در این نقطهء مستحکم،مرا بمراحم دولت امیدوار ساخته،و بگفته
ز نهایت اطمینان را دارم و از این تاریخ،کلیهء اتباع خود را بمنظورراهنمائى قواى شخص شما نی

اما خودم .دولتى،باختیارتان میگذارم و بآنها توصیه خواهم کرد،که اوامر شما را ماننددستورات من بپذیرند
 .در قلعهء سنگ کاظم خواهم ماند

هاى خود صادق بوده،و دوروئى  ه در گفتهسرتیپ جهانبانى،نظر باینکه استنباط نمود که مشار الی
بقول خود رفتار کرد و  کاظم نیز بلافاصله.نمیکند،تقاضاى او را پذیرفته و با اعتماد کامل از هم جدا شدند

هاى  اتباع خود را در اختیار قواى مختلط سرهنگ ابو الحسن خان پورزندقرار داد،و در نتیجهء راهنمائى
هاى کوهستانى  ه سرهنگ مزبور توانست،با نهایت سهولت و سرعت جادهدقیق اتباع کاظم یاغى بود،ک

در جهت قلعهء پیمائى خود را با رسیدن بعمدهء قوا  و راه را در کمترین وقتى طى نموده 1  ناحیهء ارسباران
 .چهریق بپایان رساند

گناه،بقدرى در بالاى سنگ باقى ماند،تا امیر لشکرعبد اللهّ خان امیر  اما افسوس این یاغى خیرخواه و بى
لحظه رشیدانه از خود دفاع  اى را براى دستگیرى نامبرده اعزام داشت،و کاظم که تا آخرین طهماسبى عده

 .مینمود،در همانجا کشته شد

 گردید سمیتکو منتهى بنابودى اسمعیل آقاى عملیات کلى که از شرح مختصرى

کاظم مستقر گردید،دستور داده شد که  پس از اینکه ستون قواى مختلط دولتى بترتیب بالا در بندر سنگ
سپس به بندر .هاى کوهستانى ناحیهءارسباران بسمت قلعهء چهریق عزیمت نمایند از جاده

لیه قوائى که با اقدامات سریع قبلى در آن بندرمتمرکز گردیده بودند،دستور بازگشت نموده،و بک شرفخانه
بطرف قلعهء چهریق حمله نموده،و آنجا را که قلب نیروى اکراد  داده شد که از شمال دریاچهء ارومیه

 .بود،تسخیر نمایند



ر کمترین بدین ترتیب قلعهء چهریق بوسیلهء دو ستون نیروى دولتى محاصره گشته،و امید میرفت،د
 .وقتى سقوط نماید

 .حکم عملیاتى بدین ترتیب،براى کلیهء نیروى دولتى صادر گردید

چهار -یک آتشبار روسى یک اسوران اکتشاف- هنگ پیادهء رضاپور- هنگ پیادهء پهلوى(ستون گارد- الف
و از روى ارتفاعات قزل داغ  تحت فرماندهى سرتیپ فضل اللّه خان زاهدى،بایستى)ارابهء کوهستانى

 .میشوداغ،بسمت قلعهء چهریق پیشروى نماید

اى روسى  یک آتشبارچهار ارابه- یک اسوران اکتشاف-هنگ پیادهء لشگر آذریجان(ستون شمال غرب- ب
بایستى از روى ارتفاعات )سرلشگر مقدم فعلى(تحت فرماندهى سرتیپ حسین مقدم)کوهستانى

 .شکریازى بطرف قلعهء چهریق عزیمت نماید

داشتند،که در جدار  نظامى که تحت سرپرستى افسران ارامنه تشکیل شده بود،وظیفهجنگجویان غیر- ج
 .برسانند مسطح شمالى بین دریاچهء ارومیه پیشرفت نموده،و خود را به قلعهء چهریق

 عملیات ستون متمرکز در بندر سنگ کاظم تحت فرماندهى سرهنگ ابو الحسن خان پورزند،-د

  522ص
  

 .آهنگ بوده،و هردو در یکروز انجام پذیرد در بندر شرفخانه کاملا همبایستى با عملیات نیرو 

پس از صدور حکم عملیاتى مزبور و ارسال آن براى کلیهء فرماندهان قسمتها،در روزعاشوراى سال 
کراد شروع گردید و دربحبوحهء نبرد،به سرتیپ ،عملیات کلى با نهایت سرعت و شدت بر ضد ا 1341 

داغ و بزداغ  ه سنگینى جنگ متوجه ستون گارد که بایستى درروى ارتفاعات قزلجهانبانى خبر رسید ک
داغ با اکراد تلاقى و اکراد که با  پیشرفت نمایند،گردیده و هنگهاى پیادهء ستون مزبور درارتفاعات قزل

بایجاد شکافهاى تقریبا عمیقى بین قسمتهاى پیاده  اى میجنگند،موفق سرسختى و رشادت فوق العاده
رسید که آتش شدید مسلسلهاى توپخانهء خصم جناحین دو  ضمنا اطلاع.ه،و در حال پیشرفت میباشدشد

و بیم آنست که ارتباط ستونهاى مزبور قطع،و جداجدا در روى  ستون گارد و شمال غرب را تهدید نموده
 .و نابود شوند داغ محاصره ارتفاعات قزل

بود دستور داد که  ن سوار،که در احتیاط فرماندهىسرتیپ جهانبانى،پس از کسب اطلاعات لازم بستو
است اکرادى را که میان  فورا بین دو قسمت پیاده با حرکت سریع پیشروى نموده،و تا آنجا که ممکن



هاى  بوسیلهء توپخانه و آتش مسلسل اند،بعقب رانند و ضمنا دستور داد،که خطوط قواى دولتى نفوذ یافته
 .ار داده و مواضع آنها رابا نهایت شدت درهم کوبندنیرو اکراد متمرکز را هدف قر

زاید الوصفى  بیست و چهار ساعت نبرد بسیار سختى درگرفت،و اکراد با از جان گذشتگى و رشادت
اند،حتى  ایجاد نموده میکوشیدند که مواضع خود را حفظ نموده،و شکافیرا که در بین خطوط قواى دولتى

رانجام قدرت آتش و شدت حملهءسواره نظام،که در موقع بسیار ولى س.المقدور در دست نگاه دارند
شکست داده و مجبور نمود که بطرف شهر  آنان را پس از یک نبرد خونین.مناسبى شروع گردیده بود

دو روز بعدشهرستان سلماس نیز بعلت سرعت حرکت نیروى .نشینى کنند سلماس و قلعهء چهریق عقب
گاه خود  طنموده،و ناچار اکراد بقلعهء چهریق یعنى آخرین پناهاعزامى پس از مختصر زدوخوردى سقو

 .روآوردند

بقلعهء چهرین  در این موقع،بکلیهء نیرو امر گردید،بمنظور استفاده از موفقیت بدون کوچکترین سستى
 .ور گردند حمله

اطراف خود را ب کنان هاى کوهستانى جنگ پیمائى معجل در جاده نیروى دولتى،پس از هشت فرسنگ راه
گیر شده  نیروى دولتى غافل اکراد که از سرعت عملیات.قلعهء چهریق رسانیده و آنجا را محاصره نمودند

 .و متوارى گردیدند بودند،در چهریق نیز مقاومتى نکرده پس از نبرد کوتاهى منکوب

هاد گردید که سمیتکو با نزدیکانش بترکیه فرار،و بلافاصله از طرف جهانبانى بمرزداران کشور مزبورپیشن
اما چون ترکهاشنیده بودند که همراه قواى .یاغى معروف ایران را گرفته و تحویل قواى دولتى نمایند

هاى  میگردد،براى تصرف لیره شکست خوردهء اسمعیل آقا تعدادى قاطرهاى بار شده از لیره یافت
ول،و بنهء سمیتکو را غارت و پسرش را مقت مزبور،شبانه باو تاخته و گروهى از همراهانش منجمله خانم

اى نداشت و سخت دچار اضطراب خاطر  چاره کردند ولى خود سمیتکو موفق بفرار گردید و چون
گردیده بود،بوسیلهء مکرم السلطان ده هزار لیرهءترك فرستاد،و از سرتیپ جهانبانى تقاضاى تأمین 

ه و هیچگونه تأمینى باو داده اى نداشت سرتیپ جهانبانى در جواب پیغام دادکه جز تسلیم چاره.کرد
 .نخواهد شد

  ٥٢٣ص
  



گردیده و مانع  بدین طریق قلعهء چهریق یا مرکز فساد آذربایجان،که مدتها باعث اغتشاش آن سامان
 ».نیروى دولتى درآمد بزرگى در پیشرفت مقاصد دولت براى امنیت آن حدود بشمار میرفت،بتصرف

 )پایان یادداشتها(

واقع شده،همان روز به تهران رسیدو تمام عملیات   1301 اسد   20 که روز خبر فتح قلعهء چهریق 
بعد از این .تجاوزکارانهء سردار سپه را مالیده کرد و ریشهء استقلال او را بمنتها درجهءاستحکام رساند

ان اى ایلغار کرده،بخاك ایر گاهگاهى،سمیتکو با عده اگرچه.زندشکست دیگر کردها نتوانستند،بحمله بپردا
زدولى چیز مهمى نبود و بالاخره در چند سال بعد،در یکى از این ایلغارها،به  وارد میشد،و دستبردى مى

  1320 تدبیرسرلشکر مقدم،غافلگیر و کشته شد،و تا زمان طغیان قاضى محمد که بعد از وقایع شهریور
ایجان کرارا براى رفتن بمهاباد من،در اوقات استاندارى خود درآذرب.ن ناحیه امن و امان بوداتفاق افتاد،ای

دوآب و بوکان و سقز و بانه و سردشت ومراغه از این ناحیه،با اتومبیل و یکنفر شوفر و یک  و میان
جا،هیچگونه بود و نمودى از این راهزنان و  اسلحه عبور کرده،و در هیچ پیشخدمت،بدون داشتن هیچگونه

مشاهده  ام این جلد نوشته  370 تا   366 سابقا در صفحهء که شرح تعدیات تا این تاریخ آنها را  کشان آدم
 .نکردم

هیچ منطق و دلیل بد  اى از نویسندگان امروز ما،که میخواهند تمام عملیات سردار سپه را،بدون پاره
که باین قبیل اقدامات این مرد فوق العاده میرسند نیز،نمیخواهند بخدماتى که باین کشور  بدانند،همین
وجه شبه توسل جسته،زحمات ذى قیمت این  بى عترف شوند،و بکنایات نچسب و تشبیهاتکرده است م

من از آنها میپرسم که !سرباز رشید ایران را با تعبیرات عجیب،و علامت تعجبهاى بیمورد،بهدر میدهند
در  یکسال و چند ماهه،شب و روز خود را یکى نکرده،و نیروئى را که خوانندهء عزیز اگر این مرد،در این

خوانده و از عده و عدهء آن استحضار حاصل کرده »افسر دخیل در قضایا« یادداشت
هاى کردهانجات  آورد،و بموقع بآذربایجان نمیفرستاد،بچه وسیله از حملات و غارتگرى است،بوجودنمى

 یافتیم؟گل سرسبد نیروى ژاندارمرى،یعنى سرتیپ شیبانى،را هم دیدیم که باداشتن این همه قوه در مى
قضیه نشده،و سرتیپ جهانبانى را  اگر سردار سپه متوجه.تحت امر خود،نتوانسته بود کارى پیش ببرد

خوانى  نشست،و بعادت خود مشغول کتاب مأمور نکرده بود،آقاى سرتیپ شیبانى،در تبریزپشت میز مى
 .خود میشد،و با یکى دو شکست دیگر،اسمعیل آقا شهر تبریز را به یغما میداد



ویسندگان ما قدرى خود را از عصبانیت بدور نگاهداشته،در هرچیزبدقت و مطالعه نگاه خوب است ن
تمرد کردها که از بدومشروطیت سر بطغیان برآورده،و هرروز .کنند،بدى را بد و خوبى را خوب بنویسند

نرم زیر سر آنها گذاشته میشد،مثل نهضت قلابى اخیر  جلوتر آمده،و از طرف دولت انگلیس هم بالش
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که به تدبیر پدر صورت گرفته است،باید مثل قلع و قمع این،که به تدبیرپسر  و قلع و قمع آن
 .برومندش،بحمد اللهّ انجام یافت مورد تقدیر ملت ایران واقع شود

اغفال  اشخاص نویسندگان هم،همانطور که نباید تملق بیجا بگویند،و مردم را نسبت بجانب خوب
کنند،همانطور هم نباید با نوشتجات خود ملت و بخصوص نسلهاى جوان وآینده را،نسبت بخدمتگذاران 

وجود یافتن خدمتگذار است در آنها ایجاد  کشور براه کج انداخته،و حق ناشناسى را که آفت بزرگ
 .نمایند

ترو یا بلندتر از اندازه نوشته مرحوم میرزا رضاى کلهر،استاد مشق خط ما گاهى که دایره یا مدى را بزرگ
ترکنیم،و ما بجانب اغراق رفته،و آنها را خیلى کوچک  بودیم،و توصیه کرده بود،که آن را کوچکتر با کوتاه

طرف  پس برو که از آن نگفتم،آنقدر پس!افتى گفتم لب بام نیا مى!آقاجان«گفت و کوتاه کرده بودیم،بمامى
 ».!بیفتى

خانوادهء معاصر  ۀ الصفاى ناصرى و ناسخ التواریخ باشد،که جز مدح سلاطینالبته تاریخ نباید مثل روض
معزول،چیز مهمى در آنها  هاى هاى حاضر،و احیانا قدح خانوادهء مغلوب و صدراعظم و صدراعظم

ها براى او حاصل میشود،براه کج  نیست،و اگر خواننده اهل تتبع نباشد،از معتقداتى که ازاین قبیل تاریخ
ولى جانب تفریطموضوع هم،مثل جانب افراط آن،مضر بلکه بعقیدهء من،ضرر اینطور .تادخواهد اف

 .ها،براى جامعه زیادتر است نویسى تاریخ

نویس،بواسطه خوبیهائى که از کسى دیده،یا امیدى که بخیر اوبراى آتیهء خود دارد،از  ممکن است تاریخ
بوده است،از ذکر اصل واقعه شانه خالى  زننده دیدن حقایق تن بزند،و در مواردى که رفتار شخص منظور

ولى بعد از .آید،کارهاى خوب او را اصلا از قلم بیندازد بدش مى دلیل کند،و اگر هم از کسى با دلیل و بى
پرداخت،نباید آن را براى حب و بغض این و آن بلند و کوتاه کند و حقیقت را  اى آنکه بذکر واقعه



و قدح بیجا  وپیش کرده،مدح خ وقایع را،براى نسبت دادن باشخاص،پسوانمود نماید،یا تاری دگرگون
پیش میآید،انصاف  بخود اجازه دهد یا در محاکمهء تاریخى خود،که ناگزیر در ضمن بیان مطالب

 .  نویسى را کنار گذاشته،اصرار بورزد که دوغ را دوشاب ودوشاب را دوغ کند تاریخ
  ٥٢٥ص

  
وپیش کردنهاى تاریخ وقوع قضایا،وباین قبیل محاکمات  نویسى معاصر،باین قماش پس من در تاریخ
من  ورزى،یا اظهار شهامت،که یا غرض ام که باید آنها را بضعف حافظه مروتانه،زیاد برخورده تاریخى بى

نویسندگان ما بایدبدانند،که تاریخ آنها را هم تاریخ محاکمه خواهد کرد،و شاید وزن .حمل کنم...آنم که
سلطان احمد شاه .تاریخ آنها از نظرنسل آینده زیادتر از ناسخ التواریخ و روضۀ الصفاى ناصرى نشود

اده،باروپا میرود،خوب شاهى گى،مملکت را سرد علاقه فکرى و بى براى عیاشى،لامحاله بعلت بى نمیگویم
کشور میکند،بد  است و سردار سپه یا رضا شاه شب و روزش را صرف ترقى مادى و معنوى و حیثیتى

در صورتیکه قانون براى حفظ .شکن قانون شناس بوده،و این که او قانون شاهى است؟براى چه؟براى این
 .مملکت است،نه مملکت براى حفظ قانون

 .دوشاب دوغ است،و دوشاب ا هر عقل سلیمى رد میکند،و در نزد مطلعین دوغها ر این قماش محاکمه

در این جشن،که .جشنى برپا کرد اسد،بافتخار این فتح،در باغ جلو قزاقخانهء سابق  28 بارى،سردار سپه در 
تمام افسران حاضر تهران شرکت جستند،باسم خطابهءآقاى وزیر جنگ،شرح مفصلى خوانده شد،که من 

اد بکار در این خطابه اغراقات شاعرانه و تکلفات منشیانه زی.جاخوددارى میکنم ن عین آن در ایناز آورد
مناسب هم،خالى نیست و چیزى که در آن خیلى  هاى بى رفته،و حتى،از کلمات و جمله

و فقط در یک موردذکرى .پرستى و حماسهء گذشته و امیدوارى بآینده است است،توصیه در وطن نمایان
هائى که درآنست،پیداست که نویسنده »من و من«از لحن این خطابه.سلطان احمد شاه رفته استهم از 

چیز کشور را از پیشرفت قشون وانمود کند،و سردار سپه را نمایندهء آن قرار داده،و همهء  میخواهد همه
هاى  باین جملهها میخواندند،مخصوصا  که این بیانات را در روزنامه مردم.پیشرفتها را باو منسوب دارد

سواد آنروز نبوده،و معنى مقصود بزور از آن  مقرمط،که اکثرآنها در خور فهم افسران بى
 .میشد،میخندیدند استخراج



انتشار این خطابه از اثرات این فتح،که حقا مرهون زحمات سردار سپه بود،در انظار کاسته و بجاى اینکه 
من یقین دارم،که در این مورد .آن گشت دنوسیلهء بزرگ کردن قضیه واقع شود،موجب کوچک کر

 .بسردار سپه را نپسندیده است هم،اعلیحضرت رضا شاه پهلوى این خطابهء منسوب
  ٥٢٦ص

  
اظهار خشنودى و قدردانى کرده،و  از این فتح»وزیرجنگ«سلطان احمد شاه هم،بوسیلهء تلگراف،با خطاب

ونگى این فتح مخابره کرده،مراجعت در تلگراف دیگرى،که در جواب گزارش وزیرجنگ راجع به چگ
 .داده است نزدیک خود را بایران وعده

 خودنمائى میکند براى ایران مستشار خارجى بازهم لزوم

هاى سردار سپه،که هرروز  روى استخدام مستشار خارجى جهت مالیه،بخصوص براى مقاومت بازیاده
که پنجه بدان بند میکردواگذاشتن آن  نیکى از شعب درآمد کشور دیده،و همی اى براى تصرف خواب تازه

کس آنرا دواى منحصر بفرد  غیرممکن بنظر میآمد،چیزى بود که لزوم آن ازمدتى پیش حس شده،و همه
کس،گرفتار آه و نالهء  این فکر مخصوصا رئیس الوزراءهارا که بیشتر از همه.تجاوزات تشخیص میداد این
از مدتى پیش مغز بمغز گشته،و اذهان متوجه آن شده  و پولى همکارهاى خود بودند،مشغول داشته بى
 .بود

غیرقانونى سردار  بالاختصاص،در کابینهء دوم قوام السلطنه،و وزارت مالیهء فهیم الملک،که کار تصرفات
بخالصجات هم که خدایار خان را  هاى غیرمستقیم و انبار تجاوز کرده سپه در وزارت مالیه،از مالیات

مالیه و مخارج کلیهء دوایر دولتى،جز چهار پنج ملیون  رایت نمود و براى وزارترئیس آن کرده بود،س
مالیات مستقیم،که آنهم اکثرگرفتار بد بدهى متنفذین بود چیزى باقى نمانده،و خزانه که باید مرکز 

دادوستدکشور باشد،همیشه خالى و اگر وجهى هم از عایدى همین یکشعبه درآمد بمرکز میرسید،و 
مصارف قشون  ه خبردار میشد،آن را هم بهرعنوانى بود از چنگ باقى دوایر بیرون آورده و براىسردار سپ

هم،پول در خزانه یافت نمیشد و  بحدیکه،براى پرداخت حقوق اعضاى مرکزى وزارت مالیه.ضبط میکرد
ه،و رؤساى ادارات،براى وصول حقوق خود و کارمندان ادارهءخویش،مجبور بودند،حواله بولایات گرفت

برسند،من حقوق چند ماههء خود و اعضاى دیوان  بوسیلهء دوستانى که در آنجاها داشتند،بحقوق
گرفته،وصول و ایصال کردم،سایر ادارات هم همین کار را  محاکمات مالیه را بمالیهء خراسان حواله



آجر و آهک  دست و پاها نداشتند،و میخواستند بنائى کنند حوالهء گچ و و بعضى که از این.کردند مى
این اوضاع هم،بیشتر از هرچیز لزوم مستشار خارجى و رهائى از این .هامیگرفتند بکورپزخانه

 .نامطلوب را غیرقابل انکار کرده بود وضع

  کل مالیه استخدام دکترمیلیسپو براى ریاست

ا بر هرچیز هانرفته،و حفظ منافع کشور ر راجع باین که مستشار از کدام ملت باشد که تحت نفوذ همسایه
و جدیت و خدمتگذارى شوستر آمریکائى قضیه را حل کرده  مقدم دارد نیز،حسن سابقه

موضوعات،که در کابینهء اول قوام السلطنه،در مغزها و در کابینهءمشیر الدوله،بزبانها رسید،مشیر  این.بود
مثل امروز نمایندهء که بجناب آقاى حسین علاء که در آنوقت هم، الدوله رئیس الوزراء را بر آن داشت

 ایران در واشنگتن بود،
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یکى از دستورهاهم این .دستورهائى راجع بمذاکره با دولت آمریکا و انتخاب شخص مستشار بدهد
 .بود،که در انتخاب مستشار با شوستر هم مشورت بعمل آید

وقوام السلطنه در نوبت بالاخره،بعد از مشاوره و مذاکره قرعهء این فال بنام دکتر میلیسپو بیرون آمد،
قانون آن از مجلس   1301 اسد  4 خود،لایحهء استخدام و حدود اختیارات او را بمجلس برده،و در 

و دکتر میلیسپوبا چند نفر همراهانش،ماك کرماك،و گورو .گذشت،مراتب بحسین علاء تلگراف شد
 .سبات شوستر بودآخرى،همان مکاسکى رئیس محا این.پیرسن،و مکاسکى بایران رهسپار شدند

مقدمات ورود آمریکائیها  رفتیم چگونگى تدارك.اند یکروز،دیدیم از طرف وزیر مالیه کمیسیونى خبر کرده
ها تعیین و یکى دو نفر،مثل میرزا  آن پارك مخبر الدوله بیرون دروازهء دولت،براى اقامت.مطرح بود

ى مترجمى رئیس کل مالیه،معین گشتند،و الملک،برا- رضاخان افشار و میرزا ابو الفتح خان پسر اعتصام
بسنت سنیهء طفره و تعلل که در .ها،تدارك کنند ضمنا مقرر شد لوازم زندگى هم،براى بدو ورود آن

زیرا از ثبات تا مدیر کل و .دارد،کارها در وزارت مالیه کاملا تعطیل گردید کارهاى ما همیشه رواج
ن را منوط بورود و تصمیم رئیس کل مالیه،که شاید سبب مشکل کرده،حل آ را بى وزیر،هر کار عادى

 .نمودند هنوز ازآمریکا حرکت هم نکرده بود،مى



شتافتند که در  بعضى از مترجمین،البته بخرج خود،لامحاله تا قزوین و شاید بالاتر هم،باستقبال
آقایان هرشب رو .فتدا بروغن مى دانهاى مالیه معلوم بود که نان انگلیسى.خدمتگذارى از رفقا جلوتر بیفتند

ها،و این خواب  دیدنداما من از تمام این طفره و تعلل و خواب ریاست و وزارت مى   بآمریکا میخوابیدند
قانون بود،و تصمیمات رئیس کل مالیه تفاوتى در آن حاصل  طبق زیرا کار من.ها برکنار بودم و خیال
و چون خبر داشتم که آقاى رئیس کل مالیه هم جز زبان مادرى چیزى  انگلیسى هم نمیدانستم.نمیکرد

 .خوش سایرین طبعا معاف،و مشغول کار خود بودم داند،از خوابهاى نمى

ندهء عزیز اجازه میخواهم ازسلسلهء حوادث جلو که در این زمینه تجدید مقال نکنم،از خوان براى این
 :جا ذکر کنم افتاده،عملیات و سرگذشت دکتر میلیسپو را،در همین

وارد شدند،و رؤساى وزارت مالیه،در همان روزهاى بدو   1301 عقرب   27 دکتر و همراهانش،در تاریخ 
ت مالیه،در طبقهء سوم عمارتى وزار در محل.ورود،در پارك مخبر الدوله برئیس کل مالیه معرفى گشتند
صر الدین شاه که در حریق رسمى دورهء نا که در این دو سال اخیر،بجاى سالون پذیرائى مهمانیهاى

تشخیص عایدات ساخته و جاى آن عمارت فعلى باسردر سنگى ساخته شده بود،دفتر کار او برقرار 
  کرماك رئیس مالیات مستقیم ماك.گردید
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مکاسکى رئیس خزانه و گور رئیس محاسبات،و پیرسن رئیس دفتر،اولى،درتشخیص و غیرمستقیم و 
عایدات و دومى در خزانه،و سومى در محاسبات،و چهارمى در دفتر رئیس کل مالیه،با همان رؤسا و 

خود عنقریب خوانندهء عزیز  بواسطهء اقدامات مجلس،چنانکه در جاى.اعضاى ایرانى مشغول کار شدند
متصرفى سردار سپه مجددا بتصرف وزارت  اصل خواهد کرد،قبل از ورود میلیسپو،اداراتاز آن اطلاع ح

خانه بدوا بامضاى میلیسپو  برقرار ماند،مراسلات وزارت قانون تشکیلات مالیه کماکان.مالیه درآمده بود
پو،و امضاى بنابراین،کلیهء تصمیمات از میلیس.آنرا على الرسم،امضا میکرد رسید،و بعد وزیر مالیه هم مى

 .  وزیر مالیه شعریا براى وزن شعر بود

با هزار جان کندن  بعد از هفده سال مشروطه    در همین اوقات،مجلس شورایملى هم تیر از کمان گذرانده
ها هم یک  خانه و مخارج وزارت بقول وکلا،یک بودجهء چهاردیوارى،که فقط متضمن سرفصل عایدات

براى جلوگیرى از اى  قلم و بدون جزو در آن نوشته شده بود،از کار درآورد،واین خود وسیله



بعایدات مرکزیت داده،صادر و وارد خزانه را که  هاى وزیر جنگ گردید و میلیسپو توانست طلبى زیاده
ترتیب شده بود،سروصورتى  مالیهء فهیم الملک،بسیار بى بخصوص در کابینهء قوام السلطنه و وزارت

لام واقعى از عایدات و مصارف بدهد،و در راپورتهاى متناوب خودکه هر ماهى یکبار منتشر میکرد،اق
 .باطلاع عموم برساند

در طرز .ها بودند ایرانى میلیسپو در گردش امور ادارى کار شایانى نکرد،و رؤساى ولایات و مرکزى همان
روابط بین سردار سپه و . 3  وصول هم در بهمان پاشنهء تشکیلات مالیه،البته با افزایشها وترکهائى میگشت

علاوه بر بودجهء چهاردیوارى،براى فوق العاده و خریدهاى وزارت جنگ،از .رئیس کل مالیه خوب بود
خانه  تنفت جنوب و مازاد درآمد گمرکات،سهم حسابى باین وزار محل افزایش روزافزون عایدات

میرسید،و در بودجهءسالهاى بعد که میلیسپو باز هم بهمان طرز چهاردیوارى بمجلس 
نیاز میکرد و گاهى که مصارفى  سردار سپه را برآورده و او را از تصرف ادارات مالیه بى میفرستاد،حوائج

 در
  ٥٢٩ص

  
آمد،محل آن از  مى یشبینى شده،براى وزارت جنگ پ اواسط سال خارج از میزان عادى فوق العادهء پیش

و ممکن بود از بدهکاران نیز استنقاذ  بقایاى سنواتى متنفذین بود که چون کشور امن و دولت مقتدر شده
رئیس کل مالیه،تشخیص و حوالهء آن بوزارت  شود،بوسیلهء مأمورین مالیه و گاهى مأمورین مخصوص

 .وصول و ایصال شود جنگ داده میشد که با قدرت زیاد سردار سپه

قانون در صادر و وارد  و نظم و نسقى که وضع این) 1301 اواخر سال (گذشتن قانون استخدام کشورى
ولى در .ها برقرار کرد،در کلیهء دوایر دولت مؤثر شده وموجب انضباط بیشترى گردید انهپرسنلى وزارتخ

لاء،سابقه جلد دوم و صحبت من با آقاى حسین ع 305 مالیه،چنانکه خوانندهء عزیز،از صفحهء 
وجه که بر اثرفکر آمریکائى دکتر میلیسپو اعطاء شده بود،موجب عدم رضایت  دارد،بعضى ترفیعات بى

رئیس کل مالیه از من و مفتاح .نامهء شکایت در این زمینه بدفتر دکتر رسید ء شده،چند صد فقرهاعضا
ور رسیدگى باین کمیسیونى تشکیل،و ما را مأم)پدر آقاى اسمعیل مرآت(الملک- الملک و مرآت

معین  اى تکلیفى دسته کرده،و براى هر دسته ما هم چند روزى وقت صرف و آنها را دسته.نمود شکایت
ولى چون اکثر این شکایات بر اثرتبعیضاتى بود،که بوسیله .نمودیم،و در روز مقرر،کار را تحویل دادیم



بهمین جهت شکایت »تدبیر نبود را خود کرده«گور در رعایت اعضاى ادارهء محاسبات بعمل آمده بود
ها جوجه  که،بوسیلهء همین خاطرخواهى این خلاصه.اعضاء رفع نشد و غرغر آنها همیشه بلند بود

هاى على ولى اللهّ شکر پنیر داخل مویز کردند،که در آیندهء  هائى که انگلیسى میدانستند،بمدشیعه چى مالیه
هاى نه زورکى،که دانش و تحصیلى  ى از این رتبهسابقهء خدمت رسمى یک.برسند نزدیکى،بمقام وزارت

 .هم نداردبیش از پنج شش سال نبود،و طفل پنج شش ساله،ره هجده ساله رفته بود

رید بود،اسمى )ببخشید(سابقا از عبد الرضا خان انگلیسى که میگفت مسلمان شده،و اسم انگلیسى او
ولى،این روزها مجددا سروکلهء ایشان،با مشار  اشتاین آقا،در این چند ساله البته بود و نمودى ند.ام برده

بقدرى ترقى کرده بود که حاجتى بعنوان مسلمانى و اسم عبد  الیهى،در مالیه پیدا شد و چون مشروطه
دور از «یا»ادبى میشود بى«انگلیسى او هم بفارسى از الفاظى نبود که بدون الرضا خان نداشته باشد و اسم

مالیه چه  تلفظ باشد،خود را رلندریاد موسوم کرده و نمیدانم براى رئیس کل قابل»گلاب بروتان«یا»جناب
موقع سر زیر آب  این آقا تا سلطنت پهلوى،همیشه موى دماغ مالیه بود و در این.کار صورت میداد

رنگى هم پا نکرده،و پشت در  کرده،ما دیگر این مسلمان خالص العقیده را که حتى در اوایل جوراب
اصفهان و قم وارد اطاق شده،و با وجود صندلى  آورد،و با جوراب امیرى بافت را بیرون مى ها اطاق کفش

 .نشست ندیدیم دو زانو بزمین مى

عین حقیقت !خیر که نوشتم نمیدانم،چه کار صورت میداد خوانندهء عزیز تصور نفرماید اغراق است این
براى کار ضبط روده و ترتیب ادارهء  مجلس این آقا را وکیل الرعایاى همدانى،نمایندهء دورهء دوم.است

  این کار،با اسم عبد الرضا خان جدید الاسلام،بالباده
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نمیتوانست از او  کس ولى این جوان بقدرى مرموز بود که هیچ.دار وارد وزارت مالیه کرد و کفش دستک

فارسى را بقدرى .یزدخوب حرف م فرانسه را هم.زبان انگلیسى زبان مادریش بود.حرفى بیرون بیاورد
خوب آموخته بود،که هیچوقت از او غلط لفظى وو کتبى بروز نمیکرد،و حتى استعمال لغات و 

این مرد،با این کمال براى چه بماهى سى تومان .فهمید مى اصطلاحات را،بمناسبت موضوع بسیار خوب
مان شده است،نمیخواهد بعضى میگفتند چون مسل.راضى باستخدام در مالیهءایران شده بود؟معلوم نبود

 .کیشهاى سابق خود استخدام شود-نزد هم



 .شوستر که آمد این آقا دیگر به روده پابند نکرده،عنوانش معاونت محاسبات شد

بود و نمودى از  در دورهء آرمیتاژ اسمیت هم.بعد از رفتن شوستر،در دورهء مرنار کار ثابت معینى نداشت
و در این اواخر بکفالت .شد دوره بریاست مالیهء خمسه هم نایلخود ظاهر نمیکرد؛و نمیدانم در چه 

 .مالیهء آذربایجان هم رسید

نزدیک و گاهى دورادور  وحوش مالیهء ایران،گاهى از نزدیک خیلى خلاصه،این مرد بیست سال در حول
رفت همانطور هم معلوم نشد،بکجا .که معلوم باشد چه میخواهد بشود و بکجابرسد پلکید،بدون این مى

کس خانهء او را ندیده،و از  ولى هیچ.مسلمانى هم گرفته بود گویا زن.که دیگر اثرى از او دیده نشد
 .زندگى او کسى خبرى نداشت

و هوش شوستر را  ولى فعالیت.دانش میلیسپو که دکتر اقتصاد بود،چیزى نیست که قابل انکار باشد
زیرا،گاهگاه لجاج ضعفاء نفوس در رویهء او .مردى متین و آرام،و شاید قدرى ضعیف النفس بود.نداشت

اى  رویه هاى خودمان،کارهاى غلط و بى هاى زیردست اوبتلقین ایرانى بعضى از آمریکائى.دیده میشد
رویگى کار را حالى او بکند،و با استدلال با او  اگرخیرخواهى پیدا میشد که بى.فرستادند بامضاى او مى

معهذا،اتفاق میافتاد که بکسى .هاى خود را دور بیندازدحرف بزندحاضر بود تصمیمهاى هموطن
 .پائین بیاید اعتمادکرده،و قول باطل او را پذیرفته،و امضایى کرده بود دیگر امکان نداشت از خر شیطان

محاکمات مالى و ادارى  گذشته از کارهاى.در یکسال و نیم اول دورهء خدمتش،با من بسیار رایگان بود
مراجعه میکرد،و همیشه ولو برخلاف  ل را هم که جنبهء قضائى مالى داشت بمنهاى مشک اکثر دوسیه

وبیگاه در  منهم بخود اجازه داده بودم،که گاه.بست میل و اظهارنظر هموطنان خود،نظریهء مرا بکارمى
گرفته و هنوز حکمش صادر نشده بود،رأسا با خود او مذاکره کنم و  تصمیماتى که بدون مشورت من

ها که على العمیا میخواستند چیزهائى از زیر امضاى او  ها خودمانى کارى از خرده میشدم اکثر موفق
کل - میرزا محمد على خان فرزین،که در اوایل رئیس محاسبات و بعدا مدیر.بگذرانندجلوگیرى کنم

ا دوست بود و نفوذ خود ر ولى آن مرحوم مردى وجاهت.نفوذ نبود وزارت مالیه بود نیز،در مزاج او بى
نمائى کوتاه  و قبلا خبر میشدم،از راه محابا هرجا کجى میدیدم اما من بى.انداخت خیلى بخطر نمى

  کار هم بولنگ و وازى دورهء اخیر نبود.آمدم نمى
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میلیسپو،من  که قابل احاطه نباشد و با هوش میلیسپو متناسب بود،در دو سه سال آخرى آندورهء استخدام
 .کنار بیاید یدانم چه شد که نتوانست با اعلیحضرت رضا شاهاز کار خارج بودم،و نم

ها بکارهاى کشور بسیار تنفرداشت،و حتى المقدور مایل  مرحوم رضا شاه پهلوى،از مداخله دادن خارجى
این پادشاه .طلبى مثل او امر طبیعى است بود کارها بدست ایرانیان انجام شود،و اینهم از شخص استقلال

و ایرانیها را حقا خودى میدانست میخواست کار کشور  را خیلى دوست میداشت چون خودش استقلال
استخدام خارجیها را مانند مداخلهء اجنبى در کارهاى داخله،و  بنابراین.را بدست خودى انجام دهد

ها انجام  شد کارهاى حساس کشور را بدست خارجى مخالف استقلال شناخته،هیچوقت راضى نمى
کارانهء خود میدانسته است،بآنها  اند،که چون خارجیها را مانع عملیات طمع بعضى تصورکرده.کند

نمیداده،در صورتیکه قوت اراده،یا استبداد رأى و بلندنظرى او بالاتر از آن بود که وجودخارجیها  مداخله
 .را مانع خیالات خود پندارد،و یا از آنها ملاحظه کند و حشمت ببرد

دارى سر وصورت حسابى بدهد  عمل در زمان شوستر،توانست بخزانهبارى مکاسکى،بمناسبت سابقهء 
هاى مالیه برقرار باشدو این وضع مطلوب،بعد از ناهنجاریهاى  ها همیشه مرتب،و اعتبار حواله که پرداخت

کابینهء قوام السلطنه و وزارت مالیهء فهیم الملک،وجههء زیادى در انظار حاصل،و باعث حسن شهرت 
 .ت آمریکائیها گردیدبسزائى از عملیا

کرماك میگفتند،در ادارهء عایدات،کار اساسى نکردولى وضع حاضر را  کرماك که باو کلنل ماك ماك
سنواتى پرداخت،و صورت آنها را  حتى گذشته از وصول مالیاتهاى جارى،ببقایاى.خوب میگرداند

جع بپرداخت باقى آنها آورى و گاهى مسافرتهائى هم میکرد و بابدهکاران متنفذ قرارهائى را جمع
آمد از این محلهاى  اى برایش پیش مى مصارف مافوق بودجه میگذاشت،و در مواردى که سردار سپه

براى سردار سپه هم،که نکاشته درو .هائى به بدهکاران صادر میشد و حواله سوخت شدهء سابق کارگشائى
که داشت،وصول این بقایا کار مشکلى نبود و این امامزاده میتوانست این  با قدرتى  میکرد
و باین مبارك مرده که درراه او  2 آورى،و بمصرف برساند ریخته را که نذر او کرده بودند جمع هاى روغن

   .آزاد شده بود جان بدهد
  ٥٣٢ص

 



درکمیسیونهائى که بطور مختلط .و منطق نفهمى چیزى ندیدماز مستر گور رئیس محاسبات،من جز لجاج 
شنید،شاخهء عینک  آمد،هروقت برخلاف عقیدهءخود استدلال منطقى مى از ایرانى و آمریکائى پیش مى

سابق خود را تکرار میکرد،چنانکه،همین رویهء لجوجانهء  منطق جوید،و باز هم همان حرف بى خود را مى
گفتند آدم پاکى نبوده سبب شد که بین وزارت عدلیه و میلیسپو  ارمنى که مىاو در حمایت از مول،یکنفر

برهم بخورد،و بر سر همین مقدمه یکى دو ماه مواجب کارکنان عدلیه در کل کشور پرداخت 
شاید بواسطهء همین اخلاق هم بود که گور نتوانست تا آخر با میلیسپو همکارى کند و !نگردید

 .وارد جانشین او شد پیش گرفت و یکى از آمریکائیهاى تازهراه کشور خویش  کاره نیمه

میلیون تومانى آن  فایده نبود و براى بودجهء ده بیست سرهم رفته خدمت این مستشارها براى کشور بى
جا بسطپیدا کرده و مالیاتها را خوب  مخصوصا قدرت دولت هم که در همه.روزى ایران خوب بودند

م عمل و حسن شهرت آنهاکرد و همین حسن شهرت سبب شد که وصول میکرد،کمک زیادى در نظ
براى دفعهء دوم پس از شانزده هفده سال دکترمیلیسپو را مجددا براى اداره کردن مالیهء بعد از رضا شاه 

 .طلبیدیم

تومان زده،و کار بقدرى  ولى این بار بودجهء کشور بیست برابر سابق شده و سر بسیصد چهارصد میلیون
سن دکتر هم زیاد شده،و .تر از میلیسپوحاجت داشت کرده بود،که ادارهء آن بشخص باهوش شعبه پیدا

از .هم در کار نبود،که کسى جرأت تمرد نداشته باشند قدرت سردار سپه.نمیتوانست بتمام کارها برسد
و وجود قشونشان در این کشور،زیاد بودند و از هرطرف از میلیسپ طرف دیگر آمریکائیها هم بمناسبت

ها هم که باجابت میرسید کافى بود که اشخاصى که  ده یک این درخواست.درخواست رجوع کارمیکردند
میلیسپوى  مجلس ما هم از این.با مالیات و قوانین مالیاتى سروکار نداشته باشند،وارد کار شوند هیچوقت

اندازه،سنگین  خارج از هوش و حواس،توقع اعجاز داشت،و بار او را با رجوع کارهاى اقتصادى کم
شد،و عدهء کارکنان ادارهء ارزاق تنها در  این بود که کار از خرك در رفت،دوا فروش رئیس ارزاق.کرد

،نان سیلو همان بود،که همه  1322 شهر تهران به چهار هزار نفر رسید و با وجودحاصل بسیار خوب سال 
 .آمد شتر هم گیر هیچکس نمى بخاطر داریم و همین نواله

دکتر را بخدا  نظمى در کار بود،تا بالاخره همه تنگ آمدند و آقاى شعب مالیه هم همین بى در سایر
در آن سفر بمالیهء این کشور  ولى خسارت این سفر دکتر میلیسپو خیلى بیش از خدمتى است که.سپردند

بدویست سیصد میلیون تومان  کرده است،و اگر بدقت حساب شود شاید تنها خسارات دولت



حساب .کارى در مقابل انجام نیافته است حسابى باین و آن داده شده و هیچ زیرا پول بىسربزند،
دستگاههاى مالیاتى و اقتصادى این دو سه سالهءکشور بقدرى مغشوش و درهم است،که نمیتوان دانست 

 مطالبه شود،و بقدرى احکام متضاد از مصادر امور مالى،یعنى همکارهاى بکى چه داده که از او حساب
افراد از  اما حساب خسارت.تواند در آن محاکمه کند دکتر،صادر شده است که هیچ قاضى نمى دوافروش

 ایجاد بازارهاى سیاهى که عملیات اقتصادى آقاى دکتر موجب آن شده،واقعا
  ٥٣٣ص

  
مه و این ه با کرام الکاتبین،و از عهدهء آمار و احصاء بیرون و این همه میلیونرهاى تازه بدوران رسیده

 .فقر و فاقهء عمومى در کشور نتیجهء عملیات ایشان است

در سفر اخیر،بعد از یک دو ماهى که دکتر میلیسپو بتهران آمده بود،با وجوداینکه در اواخر دورهء 
کرده بود،چون در اینوقت دیگر خیال  اى قبل،چنانکه در جاى خود خواهد آمد،با من معاملهء ناجوانمردانه

جتى باو داشته باشم،و ازطرف دیگر،فکر میکردم که شاید در مواقع سلام و خدمت نداشتم،که حا
دکتر احترام فراوانى .بدیدار او رفتم.شویم،مصمم شدم ملاقاتى از او بکنم شرفیابى در دربار،باهم مصادف

هاکنفرانس ما  بقول آمریکائى.بجا آورداز پشت میز برخاست،و در خارج روبروى من دست بسینه نشست
 .آقاى قراگزلو بین ما مترجم بود.اعتى طول کشیدنیم س

و اربابى اجاره کرده،و  پس از طى تعارفات مقدماتى،از من پرسید چه میکنید؟گفتم چند تا ده از خالصه
 :بینید؟گفتم گفت اوضاع مالیه را چطور مى.مشغول زراعتم

دخالتى ندارم،ولى از آنچه از خارج ام،دیگر در مالیه  من از همان اوقات،که در زمان شما از کار کنار رفته
گفتم عیب کار در .طور تصور میکنم همین گفت من هم!با ادارهء تماس دارم،حکم میکنم بسیار خرابست

 .مسؤلیت در آن لوث است هاى کار زیاد شده،که این است که بقدرى شعبه

بود بیایند شما را خبر  در آن روزها که من با شما کار میکردم،اگر در جائى اشتباهى رخ میداد ممکن
گفت منهم !اى که کار پیدا کرده است،احاطهءبر آن کار مشکلى است کنند،ولى امروز با این همه شعبه

ام،و اضافه کرد اعضاى کار بعقیدهء شمازیاد نیستند؟گفتم با ثلث،حتى ربع این عده،میتوان  همینطور یافته
اضافه کرد براى اصلاح این وضع چه باید کرد؟گفتم عقیدهء مرا دارید و  گفت عین.کار را بخوبى گرداند

 .اینهمه مقررات و نظامات بیمصرف،و ساده کردن عمل دور انداختن



آید،ولى  سرش هم مى اگر بالمثل،امروز پایهء میز شما حاجت بیک میخ داشته باشد،با یکریال خرج
این میخ را بپایهء میز  مقررات اند،که تا بخواهند با رعایت مقررات مالى را بقدرى زیاد کرده

پایهء میز پیدا شده،و تا باز بخواهند برطبق  برسانند،بواسطهء تأخیر در تعمیر حاجت بعوض کردن اصل
با این طرز .مقررات این پایه را عوض کنند،تمام میزاز حیز انتقاع افتاده،بیک مشت هیزم مبدل گشته است

ات باید چهار نفر باهم در آن واحد،آنرا اززمین عمل،کار مالیهءما مثل سوزنى شده است،که طبق مقرر
این شرکت در کار  البته،با این کیفیت چندین ساعت باید فکر این چهار نفر مشغول چگونگى.بلند کنند

که یک طفل سه ساله،در ظرف نیم  در صورتى.شده،و بالاخره هم موفق به ربودن آن از روى زمین نشوند
است،شما چیزهائى که در فکر و ضمیر من  گفت مثل این!رددقیقه،این کار را انجام خواهد ک

 .کم و کاست مطلب همینطوراست،که شما تقریر کردید است،میخوانید،بى

  پس از آن پرسید براى از بین بردن این مقررات چه باید کرد؟گفتم شما داراى
  ٥٣٤ص

  
اى که  ک نظامات ومقررات سادهکس میتوانید این کار را انجام کنید،ی اختیاراتى هستید،که بهتر از همه

بیشتر تفتیشات شما باید .سرعت عمل روح آن باشد،وضع و اعلان،و تمام مقررات سابق رانسخ نمائید
اند یا نه؟در صورتیکه  که صرف شده است،کار کرده در عملیات خاتمه یافته باشد،که ببینید بقدر پولى

آید که باید در آینده انجام یابد و وقتى تفتیشات  امروز،تمام مقررات و تفتیشات درروى اعمالى بجا مى
آمد،دیگر کارى بکارى که باید انجام شود،ندارند و عمدهء خسارت دولت از این  سه چهار طرفه بعمل

 .است که گفتید گفت روح مطلب همین.حاصل میشود،که در مقابل وجه پرداختى کارى انجام نمیگیرد راه

به تجدید این ملاقات  منهم:گفتم.یخواهم باز هم شما را ملاقات کنممن م:وقتى که خواستم برخیزم گفت
وآمد،سرى هم بمنزل  شما هم که در دربند منزل داریدمیتوانید،در رفت.منزل من در تجریش است.شایقم

تلفون هم دارم،هروقت خواستیدتلفون کنید،همدیگر را ملاقات کنیم،ولى از من کار .من بزنید
 .ام دیگروارد کار دولتى نشوم،و از هم جدا شدیم فتهنخواهید،زیرا تصمیم گر

دکتر از من وقت ملاقات نخواست،شاید بالمره صحبت آنروز را هم فراموش کردو بجاى ساده کردن 
چند هزار نفرى بر اعضاى سابق »هاى تازهء خود با استخدام«مقررات،و کسر کردن اشخاص زیادى،

چندین قوز روى قوزهاى سابق گذاشت،و چنان  اش رات تابعههاى پوچ ادا افزود،و بوسیلهء متحد المال



میان جانش نرسیده،و مقدمات استعفاى او را فراهم نکرده  در کار مبادلهء کاغذ غرق شد که اگر مجلس
 .بود،شاید سکته میکرد،یا دیوانه میشد

ت را از دوش او اقتصادیا تر این بود که وقتى مجلس خواست کار او را کم کند،و سربارى از همه بامزه
وجیه المله که میخواستند از او دفاع کنند،و با  بعضى از وکلاى»!یا همه یا هیچ«بردارد،آقاى دکتر گفت

ها او را سرپا نگاهدارندنطق آنها در مجلس بجائى برنخورد،و حتى موجب غرغر عامه  همهء خرابکارى
یا «جوابى باولتیماتم.ین تحمل کننددولت و مجلس هم نمیتوانستند،بیش از ا.رفت گردید،و حامى غلاف

خود را  او هم تکلیف.دکتر داده نشد،و او را از مداخلهء در کارهاى اقتصادى بازداشتند»یا هیچ همه
هاى او حالاهادر این کشور باقى خواهد  دانسته،استعفا کرد،و بکشور خود بازگشت ولى اثرات خرابکارى

کردن عدهء زیادى دراستخدام ادارات است که بودجهء بود و از همهء این خرابکاریها مهمتر وارد 
مملکت را از چهارصد میلیون بهشتصد میلیون رسانده وبموجب قانون هیچ راهى براى خلاص از این 

 .وضع نیست

  بسردار سپه حملهء مجلس

عمومى،همچنان ادامه دارد،با  رویهء او در سایر کارهاى تعدى و تجاوزات سردار سپه،و مداخلات بى
حکومت  ینکه قوام السلطنه،در بدوریاست وزراى خود بمتحصنین مجلس وعده کرده بود که عنقریبا

 نظامى را موقوف خواهد کرد،نتوانسته بود سردار سپه را
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آذربایجان،و رجوع  سهل است،بعد از استعفاى دکتر مصدق از ایالت.متقاعد،و بوعدهء خود وفا نماید
گذشته از .هم،حکومت نظامى اعلام شد در تبریز و سایر شهرهاى این ایالت.نکارهاى ایالتى آنجا بنظامیا

جاهائیکه رسما حکومت نظامى داشت،رفتارنظامیان در کلیهء محلهائیکه پادگان نظامى برقرار بود،نسبت 
بحکام محل خشن و تحقیرآمیزو مانند رویهء روساى قشون خارجى بود،که مملکت را بقهر و غلبه 

شد،قدرت هیچگونه تعرض نداشته،و بعمال قلمى  که بحقوق آنها تخطى مى مردمى.شندتصرف کرده با
 .تر میدیدند که مراجعه میکردند،آنها را از خود بیچاره دولت هم

حالا درست نظرم نیست،در همین اوقات بود یا بعدتر،که در اصفهان یکى ازخرده افسران که امروز پایهء 
اش بدش آمده بودبدون هیچ مقدمه،و تشریفات بوسیلهء استوار  همسایهسرتیپى دارد،از ریش آخوند فقیر 



وار افسر  که رؤساى بالادست،از این عمل دیوانه بود،بدون این خود،آخوند را احضار،و ریش او را تراشیده
   .اى از آخوند ریش بریده بعمل آورند بکنند،یا ترضیه اى متعدى،مؤاخذه

در مرکز،سردار سپه براى پهن کردن استقلال خود در نظمیه،بمحبس رفته و بارئیس نظمیهء سوئدى 
از احترامات لازمه،بباد شلاق  موضوع میکرد،و حتى بعضى از عابرین را بگناه کوتاهى مشاجرهء بى

سبب از خود  شناس باشند،بى فت و مردم را که از خدمات او در امن کردن کشورمیخواستند حقمیگر
میتراشید،و آقایان نظامیان با تکبر و تبخترى با مردم رفتار  میرنجانده و براى خود و نظامیان دشمن

مردم که در .ما میکردند که من حتى دردورهء سلطنت پهلوى هم،نظیر این قبیل اعمال،از شاه کشور نشنیده
بودند که  دورهءسلاطین عهد استبداد هم،از این قماش تجاوزات ندیده بودند،همه مات و متحیر مانده

 .بکدام ملجأ پناه ببرند

درافسران ارتش،از   1320 اگرچه رویهء بالاچاقى نظامى،بیش و کم و با شدت و ضعف تا شهریور 
ج نداشت،و نمیدانم براى حصول چه مقصود بود عایدات بود،ولى در هیچ دوره،بشدت این روزها روا

میداشتى،او را چیزى نظیر افسرریش بر فوق الذکر  که در این روزها با هر خرده افسرى که صحبت
این آقایان که جز مشتى بیسواد نبودند،میخواستند تصرف در معقولات  این بود که از همه بدتر.یافتى مى

منطقى آنهادر  منطق،یا بهتر گفته شود بى.خود را بکرسى هم بنشانند  چهل اندر چهار کرده،و حرفهاى
 .آور بود ضمن صحبتهاى عادى خنده
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آقایان افسران امروز،سبب  ینجا مینویسم کهها را بطور سربسته و اجمال،براى این مقصود در ا این جمله
اعتنائى عامه را نسبت بخود،در این پنج شش سالهء اخیردرك کرده،و حالا که بعد از خدمت اخیر  بى

اند،قدر نعمت حسن توجه عامه را،نسبت بخود بدانند  آذربایجان،بحمد اللهّ در قلوب مردم جائى بازکرده
خلق خدا،خوددارى نمایند،و کاملا در خاطر داشته باشند،که و از تعدى،و تخطى وبالاچاقى نسبت ب

 .که دست آنهاست،مال ملت است و آنها هم نوکر ملتند اى اسلحه

هائى را که از رفتار این  من میخواستم باینجاها که میرسم خدمت سرلشکران بیسواد آندوره رسیده،خاطره
در واقعهء آذربایجان،مرا از این کار خدمت اخیرارتش .آقایان در حافظه دارم،کاملا بقلم آورم

 .فعلا قلم درمیکشم،تا ببینم رفتار شمابزرگواران در آتیه از چه قرار خواهد بود.بازداشت



مجلس را بصدا  بارى،این طرز رفتار موجب غرولند عمومى بر ضد سردار سپه شد و وکلاى آزادیخواه
،نطق ذیل را  1301 میزان   12 در )محمودامینى برادر شهید سعید سرلشکر(معتمد النجار،وکیل تبریز.آورد

 :در مجلس ایراد نمود

  نطق معتمد التجاردر مجلس

و آنهمه قربانیها،که در راه  سال مشروطیت  17 آور و باعث تأسف است که پس از  حقیقۀ خیلى ننگ
 که درعوض اصلاحات اساسى،از نقض قانون اساسى،و اجرا نشدن آزادى داده شده،مجبور شویم

 .سایرقوانین،شکایت کنیم

 .خطوطى که از آذربایجان میرسد ما را عصبانى،و وادار بعرض این عرایض نموده است

هم از کلیهء  اى قضایاى آذربایجان سابقا بعرض مجلس رسانیدم شرحى در ضمن عرایضى که راجع بپاره
وق این ملت منتخب اوضاع آن ایالت عرض،و ضمنا درخواست کردم،نمایندگان محترم که براى حفظحق

بودیم با نهایت ذوق و شوق  از آذربایجان که بقصد تهران عازم.اند،عطف توجهى بفرمایند شده
آقایان،براى جبران مافات اقداماتى خواهیم  کردیم،بمجرد تشرف در محل،با مساعدت آمدیم،و خیال مى مى
نیم نسبت بامورات اساسى مملکت و بی ایم،مى متأسفانه بعد از ورود و مطالعاتى که دراینمدت کرده.کرد

حملاتى که باس و ارکان آزادى ومشروطیت،در این پایتخت میشود،مجلس ساکت و نمایندگان محترم 
بهاى مجلس تمام صرف جزئیات شده و اوقات ذیقیمت  فرمایندجلسات گران توجه مخصوصى نمى
 .نمایندگان تلف میشود

هاى خودشان را توسعه میدهندو قریبا  کار و اتصالا نقشهدشمنان آزادى و استقلال مملکت،لاینقطع در 
است،استقلال  بساط مشروطیت که برچیده میشود،سهل.ماند و نه دستار روزى میرسد که نه سر مى

 .مملکت را هم میبرند

که حامى و ناظر  مجلس.ترتیبات حالیه بنده را حق میدهد،که نسب باوضاع حاضره بدبین و ظنین باشم
مشروطیت است،در  ى است،دلسرد،شاه که حافظ و نگهبان قانون اساسى و اصولقوانین اساس

شان در مجلس است و براى آنها  وکیل تکلیفى،اهالى و موکلین بخیال اینکه خارج،دیگران،در حالت بى
منتظر نشسته،یک مرتبه ملتفت خواهند شد که خاك  کار میکند،رفته بفراغت خاطر،براى نتیجهء اقدامات

اینقدر زیر پا انداخته شده و ابدا نشانى از او دیده  مادامى که قانون اساسى.شده است بر سرشان
  نمیشود،ما و شما وضع قوانین را براى کى
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فرمائید،در خارج،نمایندگان و این  میکنیم؟و کدام هیئت دولت مجرى آن خواهد بود؟مگر ملاحظه نمى
اجتماعى که میرویم،و باهرکس که ملاقات میکنیم،از اند؟بهر محفل و  مجلس،تا چه درجه موهون شده

 !سکوت مجلس و مجلسیان،شکایت میکنند

ایم،خطوط متعدد رسیده،از وضع مجلس ونمایندگان و هیئت  از تبریز،در این مدت کم که وارد شده
اوضاع حاضره را قطعا .هستم چه جوابى بنویسیم؟و حقیقۀ در حیرت.اند،و میکنند دولت استفسار کرده

 .نمیتوان،مناسب و لایق و سزاوار اطلاق یک حکومت ملى دید

میشود،که  عملیاتى در مرکز مملکت.نمایشاتى میشود،که خیلى اسباب وحشت و پریشانى و نگرانى است
بدون مجوز .بنظر بنده،ممکن است در آتیهء خیلى نزدیک،براى مملکت و ملت خطراتى رامتوجه سازد

چرا؟براى اینکه از .ها را توقیف،حبس،تبعیدو زجر میکنند،و میزنند یران آنبندند،و مد قانون جرائد را مى
براى مأموریتها و اختلاسها و هزار مظالم دیگر،تنقید  کثرت ظلم و تعدى و انتخاب اشخاص بدسابقه

اینها،عوض اصلاح احوال و مفاسد .و نصیحت مینمایند کرده،و دولتیان را براه راست دلالت
آیا براى جلوگیرى از خطرات متصوره،نمایندگان ملت،چه .شوند مى قض قوانینخودشان،متشبث به ن

 .تصمیمى اتخاذ مینمایند

آیا حالادر اینجا،رعایت .قانون اساسى اعمال را تقسیم،و هر وزیرى را در کار خود مسؤل کرده است
از بعضى  اند،عجالتا میشود؟خوبست،براى مراعات سوگندیکه آقایان نمایندگان در مجلس یادکرده

را صرف مذاکرات مهمهء اساسى  کارهاى جزئى صرفنظر فرموده،و اوقات عزیز و پربهاى خودشان
ها و در  خانه آن هم در کتاب از قانون اساسى که،بغیر از لفظ و یک کتابچهء مطبوع.بفرمایند

ها که در آن  همان مظالمى که در ادوارفترت میشد،همان خلاف قانونى.ها،عجالتا چیز دیگرى نیست خانه
هائى براى انقلابات در  و نقض قوانین،باز زمینه حالا هم میشوند و این مظالم.اوقات مرتکب میشدند

معلوم میشودماها عمرمان را باید در انقلاب صرف نمائیم و همیشه در .مملکت تهیه کرده،و میکند
انین اساسى است که اتصالا حاضره و این لاقیدى در مراعات اصول قو ترتیبات و اوضاع.زدوخورد باشیم

قیام تجددیون تبریز،براى چه بود؟آیا بغیر از عدم رضایت .شود در مملکت،باعث تولیدقیامها و نهضتها مى



اساسى  آور مملکت بود؟که میخواستند دولت را وادار باجراى کامل اصول قوانین پریشان و اسف از اوضاع
 بکنند؟

ک قدمى براى اجراى قانون اساسى برداشتندو یا براى آسایش آیا اولیاى امور تجربه حاصل کردند؟و ی
اهالى این مملکت اقدامى کردند؟فرداست که از کثرت ظلم و تعدى از سایرنقاط مملکت نیز؛قیامها 

مردم در زحمت بوده،روى راحت  میشود،و به اینطور همیشه این مملکت در جزرومد انقلاب و همیشه
اى ملى هرچه زودتربهیئت دولت و زمامداران وقت و مسؤلین لازم است،مجلس شور.نخواهند دید

را که با خون پاك جوانان وطن و مجاهدین با غیرت  امور،جدا اخطار کند،که قوانین اساسى مملکت
تحصیل شده است مراعات،و هریک از وزراءدر اداره و حدود اختیارات خود،با جدیت مشغول 

هاى داخله و مالیه و غیره سؤال و  بخواهند،از وزارتخانه انحالا اگر آقایان نمایندگ.اصلاحات بشوند
 مسکت میشنوند؟ استیضاحى بفرمایند،آیا جواب

زیرا،در حدود اختیارات آنها مداخلاتى میشود که نبایستى بشود واین هم در واقع !بعقیدهء بنده خیر
 .ومرج است و ابدا شایستهء یکدولت مشروطه و حکومت ملى نیست هرج

باغیرت،که جمع شده و بیرق استبداد را سرنگون،و بتحصیل مشروطیت نائل شدندگمان نمیکنم  ایرانیان
 .ریزى خواهد کشید و قطعا کار بانقلاب و خون!دیگر زیر بار استبداد بروند
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هاى نظامى باید ازمرکز و سایر  حکومت.اى بکند،و بانقلاب میدان ندهد تا زود است،باید مجلس چاره
ع بشود و بوزراء تذکر داده شود که بوظایف یکدیگر مداخله نکنندعواید دولتى باید،از هر نقاط،مرتف

منبعى که باشد توسط مأمورین مالیه،بخزانهء دولت وارد و از آنجامطابق تصویب مجلس،بمصارف 
دولت را باید تذکر .خود،مشغول اصلاحات باشند وزراء باید،هریک در حدود اختیارات و مسؤلیت.برسد

اساسى مملکت را نموده،و در اجراى قوانین موضوعه مصوبه از  اد،و وادار کرد که جدا مراعات قوانیند
 .طرف مجلس مراقبت نمایند

اى،برضد آزادى و مشروطیت قلماو لسانا و عملا  در مرکز و ولایات کسانى را که یک تحریکات برجسته
میشود،در جلوچشم مأمورین دولت  در حیرتم چطور.مینمایند،شدیدا تعقیب و بمجازات برساند

 .کنند مشروطه،علنا برضد مشروطیت و قوانین اساسى قیام و بدگوئى مى



نمینماید؟در  طور مأمورین وظیفه ناشناس را تحت مسئولیت درنمیآورد؟و مؤاخذه و تنبیه چرا دولت آن
یکى دو ماه،وضع این  تبریز که مهد آزادى است و مرتجعین قدرت نفس کشیدن نداشتند،حالا در ظرف

اساسى و مشروطیت میکنند و  جا طورى شده که بعضى از مفتخورها،علنا نفوذهائى بر علیه قانون آن
میشود حکومت نظامى آنجا و یا سایر نقاط  معلوم.اند زنند،و ساکت نشسته مامورین دولتى ابدا حرفى نمى

ها،برقرار شده است  خره خفه کردن آنها و بالا فقط براى جلوگیرى از اجتماع آزادیخواهان ومذاکرات آن
و الا علت ندارد،که ازآزادیخواهان جلوگیرى بشود،که حرفهاى خودشان را نگویند ولى مرتجعین،در 

حقیقۀ وضع وکالت ما و این دورهء تقنینیه چیز غریب و مضحکى .اظهار عقایدمضرهء خود آزاد باشند
گیهاى دیگر،ساکت وصامت  نقض قوانین و هزار بیقاعدهما نباید اینطور و تا این اندازه در مقابل  است

باید قسمتى را که در حفظقانون اساسى و .باشیم،و اوضاع حاضره را،با کمال خونسردى تلقى نمائیم
نظارت در اجراى آن اصول و مواد سایر قوانین موضوعه مصوبه یاد شده است،همیشه در مدنظر بگیریم 

مفتضح خواهیم شد و اعقاب ما را  د خدا و خلق مسؤل و در تاریخو الا نز.و بوظیفهء خود عمل کنیم
که آقاى رئیس الوزراءبآقایان متحصنین مجلس،چندى قبل قول داده  با آن.مورد طعن و لعن خواهند کرد

و انجمنهاى ایالتى و ولایتى را مفتوح و در اجراى اصول  اند که حکومتهاى نظامى را رفع و تعهد کرده
دا مراقبت فرمایندجاى بسى تعجب و تأسف است،که دایرهء حکومت نظامى،تا آخرین قوانین اساسى ج

آیا بمردم نباید حق داد که بهیچیک از اقوال دولت اعتماد و اطمینان .مییابد نقطهء شمالى مملکت توسعه
ما وضع غریبى بخود گرفته است،که هیچ نمیتوان بیکى از اشکال حکومتهاى دنیاى  نکنند؟مملکت

امروزه  معلوم میشود اولیاى امور ما بکلى در خواب غفلت بوده و ابدا اطلاعى از دنیاى.ه،تشبیه کردامروز
 .رخ داده است در نتیجهء همین اوضاع حاضره است،که اتفاقات این چند روزه در تهران.ندارند

نهائى که برضد از آ اگر در پایتخت.البته دشمنان استقلال مملکت هم،از این مواقع استفاده خواهند کرد
جلوگیرى میشد درایالات و ولایات هم مرتجعین .اساس مشروطیت و قانون اساسى علنا صحبت میکنند

تا پایتخت اصلاح نشود،عادات و اخلاق در سایر ولایات،خوب .کشیدند ها سر بیرون نمى از بیغوله
خاتمهء در .هروقت اساس پایتخت محفوظ ماند،دراقطار مملکت هم محفوظ است.نخواهد شد

مجلس معین و راجع به اوضاع حاضرهء مملکت با وزراء  عرایضم،بنده پیشنهاد میکنم،که هیئتى از طرف
 .داخل مذاکره و تعیین تکلیف بکنند

 ».و الا با این وضع و ترتیب،مملکت اداره نخواهد شد
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ود،بهدف ب مدرس برخاست و چیزهائى را که ناطق بطور کلى و بدون اشاره بشخص معین گفته
 :بشرح ذیل.رسانده،تمام آنها را بسردار سپه منسوب داشت

بود که همه  یکى وجود یک معایبى.فرمایشاتى که نمایندهء محترم نمودند،مشتمل بر چند فقره بود
 !زیاده از آن حدى که فرمودند:تصدیق میکنیم

چیزى هم باشد،بغیر  و اگر چنیناما اینکه فرمودند بعضى اظهار بدبینى بمجلس میکنند،بنده اینرا نفهمیدم 
انداین مجلس از اول  ام و اغلب آقایان هم بوده در سه دورهء تقنینیه که من بوده.حق است

سابق چنین خدماتى شده  هاى تشکیل،خدماتى که بمملکت کرده است،بنده کم سراغ دارم در دوره
وجود این مجلس رد  بواسطهء یکى از عملیات مهم این مجلس،لغو شدن قرارداد است،که.باشد
از .(قراردادى که همه میدانیم،چقدر براى مملکت مضر بود،و آثارش تا موقع انعقاد مجلس باقى بود.شد

پلیس جنوب که از آثار مشئومهء )عملا هست طرف بعضى قرارداد یک کاغذى بود ولى تحمیلاتش
اینها تمام .و همه بود،لغو گردید قرارداد بود،ملغى و مستشار که تا موقع انعقادمجلس،در خانهء من و شما

 چرا خدمات را قدردانى نکنیم؟.است به برکت وجود این مجلس بوده

اند،اما عجالتا امنیت دردست کسى  و اما در کارهاى دیگر هم که همیشه شب و روز مشغول بوده
 .است،که اغلب ماها خوشوقت نیستیم

از .ده سخن میگوئید؟ما برهرکس قدرت داریمشما مگر ضعف نفس دارید این حرفها را میزنید،و در پر
ما قدرت داریم،پادشاه راعزل کنیم رئیس الوزراء را .رضاخان هم هیچ ترس و واهمه نداریم

میروند در .رضا خان را استیضاح کنیم،عزل کنیم و همچنین.عزلش کنیم.استیضاح کنیم.سؤال کنیم.بیاوریم
 .نشینند خانشان مى

 .شما تعیین صلاح بکنید.ز نمیتواند مقابلش بایستدقدرتى که مجلس دارد،هیچ چی

 .مجلس بر هرچیزى قدرت دارد

اند،از قبیل  را دیده آقایانیکه در این مجلس بودند و آن وقایع بزرگ.مجلس بمنزلهء سى کرور نفوس است
بنده .آمدن محمد على میرزا و سالار الدوله،با سى هزار نفر تا شش فرسخى،دیگر از این چیزها نمیترسند



عرض میکنم؛مقاومت با این مجلس غیر ممکن است فقطچیزیکه هست اینست که باید تعیین صلاح را 
 .نمود

بیشتر است یا مضارش  آقاى وزیر جنگ منافعى دارد و مضارى هم دارد اینها را باید سنجید،دید منافعش
ن وزیر جنگ کارى کند،تغییر داد و الا براى مجلس،که سلطنت تغییر میدهد و کارهاى بزرگتر مى

 .شما بنشینید تعیین صلاح و فساد را بکنید.ندارد

 :بنده میخواستم این عرایض را؛در اطاق تنفس بکنم،ولى حالا عرض میکنم که

 .دوصد گفته چون نیم کردار نیست

صلاح و فساد رابسنجید و عمل .اینها کار نیست.احسنت:زاده هم بگوید هى لایحه بخوانید حائرى
 .اند ضررى نرسانیده اند و لااقل قدیس میکنم این مجلس را که از اول خدماتى کردهبنده ت.کنید

اى که طرف دولت است،دو هفتهء قبل عرض کردم،که قوام السلطنه رابیاورید از او سؤال  اما در مسأله
نفرین کند در حق نوکرش زیرا  یکى کسیکه.اند که چند کس دعاشان مستجاب نمیشود قدما گفته.نمائید

 .وقتى از او راضى نبود بایستى اخراجش کند
  ٥٤٠ص

  
نبود؛طلاق  اش بجهت اینکه او را هم وقتى مطابق سلیقه.یکى هم کسى که در حق زنش نفرین کند

حالا .نفرین میکنند پیشترها بآخوندها میگفتیم.حالا،ما هم اشخاصى هستیم که نفرین میکنیم.میگوید
 .خودمان آن کار را میکنیم

بودند،وقتى سالار  خیلى از آقایان در این مجلس.ر تمام مزاحمات خیلى زیادتر استقدرت مجلس،د
نفر لات از آنها جلوگیرى  الدوله با سى هزار نفر آمد تا شش فرسخى شهر؛ما نترسیدیم و با دویست

ه اى در مقابل ما ک داشته باشیم،هیچ قوه ما اگر اتفاق.کردیم و این جلوگیرى بواسطهء تقویت مجلس بود
 «صحیح است؟«براى صلاح مملکت است،نمیتواند عرض اندام کند

بایستى  باوجوداین عقیدهء من در باب وزیر جنگ اینست که منافعش اساسى و مضارش فرعى است
 .سعى کرد که مضارش رفع شود،تا منافعش عاید مملکت گردد



بمقام سلطنت  بتآقاى مدرس،در ضمن فرمایشاتشان بواسطهء حرارت فوق العاده نس-رئیس مجلس
زیراسلطنت هم،در قانون اساسى .فرمایشاتى فرمودند که بنده گمان نمیکنم؛مطابق قانون اساسى باشد

 .حقوقى دارد،و مذاکراتى که مجلس با مقام سلطنت میکند

 .البته موافق مواد قانون اساسى است

که برخلاف  سلطانى خواه نیستم و غرضم این بود که هر مدرس توضیح داد که منکر سلطان مشروطه
 .قانون اساسى و مشروطه باشد،برمیداریم

خوانندهء عزیز توجه دارد،که سید در عین حالى که نطق معتمد التجار را تا حدى ردکرده،و از سردار 
 .طلبانهءسردار سپه است سپه دفاع نموده است،بیاناتش بیشتر،از او،برضد مقاصد جاه

،بخصوص بیانات مدرس،لیدر اکثریت راشنیدند،از فردا صبح حمله ها ها،که این نطق معلوم است روزنامه
 .بسردار سپه را که مدتى بود،از ترس واگذاشته بودند تجدیدکردند

و تلگراف بولایات  سردار سپه روز سیزدهم و چهاردهم،میزان را بمشاوره و تبانى با افسران حاضر تهران
ارتش نطقى ایرادکرده،و بعد از ذکر خدمات گذرانده،و صبح روز پانزدهم،در محفل صاحبمنصبان 

و گفت محرکین جز او هدفى  دانسته)؟(خود،اقداماتیکه برضد او شده بود،بتحریک اجانب
است،و چون فرماندهى قوا با اعلیحضرت شاه  گیرى او از خدمت بنابراین،صلاح کشور در کناره.ندارند

هائى هم در خدمت  از این جمله،توصیه بعد.خواهد کرد است،استعفاى خود را بحضور ملوکانه عرض
 .بافسران بعمل آورده،بنطق خود خاتمه داد پرستى و حفظ انتظامات بدولت و وطن

باو در ترك  منصبان،که سراپا مبنى،بر تعرض و تأسى هاى حکیم فرموده و دستورى صاحب جواب
  و حتى تشر و تهدید بآتش زدن و بخاك و خون   خدمت،و واگذارى دارودیار
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خود در  کشیدن تهران بود،یکى بعد از دیگرى تحویل داده شد،و سردار سپه بعد از تکرار توصیهء سابق
مى تهران،برخاست واز میان جمع که بازهم پرستى و دریافت استعفاى حاکم نظا حفظ انتظامات و وطن

 .مشغول همان لاطائلات خود بودند،خارج شده و بمنزل خود رفت

قشون با اسلحه و  آمد،دستجات در حینى که این تظاهرات از طرف افسران خرد و درشت بعمل مى
در  موزیک در شهر بگردش افتادند،و مخصوصا همگى از جلو مجلس میگذشتند،تا تشر و تهدیدیکه



آمد بخاطرها بیاورندو در همان روز نظامیان مستحفظ  وزارت جنگ از طرف آقایان افسران بعمل مى
نظمى و  و دراین شب،و یکى دو شب بعد،سرقت و بى!ها فرا خوانده شدند ادارات دولتى به سربازخانه

 .ا دیده میشداى در داخل و خارج شهراتفاق افتاد،که دست نظامیان بخوبى در آنه سابقه قتلهاى بى

تظاهراتى بعمل آمده،و  هاى ولایات هم دستورهائى فرستاده شده،و در آنجاها هم البته بفرماندهان پادگان
شده است،که من باحترام خدمات اخیر  منصبان مرکزى مخابره تلگرافاتى بمجلس شوراى ملى و صاحب

زیرا این قماش .کنم جا،خوددارى مىها در این ارتش،از ذکر اسم امضاءکنندگان تلگرافات،وآوردن عین آن
که او را  بظهور برسد،اعتماد ملت را باید براى همیشه از او سلب کند،و بجاى این تظاهرات از هر افسرى

 .افسرنظامى بداند،باید او را مانند نوکر شخصى بشناسد

فسرى و معلوم میشود،این آقایان در آنروزها،خود را نوکر شخصى وزیر جنگ میدانسته،و لیاقت ا
امیدوارم،فعلا این آقایان،در هردرجه و مقامى که هستند،توبه کرده .اند استعمال لباس نظامى را نداشته

روى بدهد،وزیر جنگ را بر شاهنشاه خود،و مجلس  باشند،و اگر خداى نخواسته در آینده چنین اتفاقاتى
نفس،هیچوقت این گناه بزرگ شوراى ملى ترجیح ندهند،و بدانندکه مردمان حساس بدون توبه و اصلاح 

 .آنها را از نظردور نخواهند داشت

قواى رئیسهء کشور  ملت مخارج نظامیان را تحمل میکند،که او را از شر دشمن محفوظ داشته،در مقابل
که خود را وارد سیاست کرده،نان ملت رابخورند و بروى نمایندگان همان ملت  نه این.مطیع محض باشند

تر رفتارخود سردار سپه است،که توقع داشته است،در مقابل  قواره ء این حرکات بىاز همه!شمشیر بکشند
 این چند فتحى که،با پول و اسلحهء
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خود را  چیز حتى آزادى ملت،و با افراد ملت،نصیب او شده بوده،مردم از هستى خود بگذرند،و همه
 !هم،فداى هواى نفس او کنند

بعد از آنکه شاه  ر این کتاب ملاحظه کرده است،من برضاشاه پهلوىچنانکه خوانندهء عزیز از گذشته د
شده است،همیشه احترام گذاشته،و کارهاى سلطنتى او را همیشه تقدیر وستایش میکنم،ولى این عملیات 

و تنها براى نیل بمقام ریاست وزراء بوده  را آنهم در وقتى که شاید هنوز خیال سلطنت هم در سر نداشته
نظمى در داخلهء  بیچاره در پشت دروازه،و ایجاد بى قتل فلان مقنى.خشیدنى او میدانماست،گناه نب



شهر،نباید نردبان ترقى او شده،واسلحهء ملت که بدست او سپرده شده بود،نباید براى ترساندن ملت 
را به  طلبى او قاعده را بیشتر تقصیر زیردستان او میدانم،که آتش جاه عملیات بى بکار رفته باشد،و این

اعمال خوب سردار سپه،دردورهء .اند عاقلانه فروننشانده،سهل است باین آتش دامن هم زده نصایح
رویهء او شمرده شود،ولى تقصیر زیردستان او،جز بتوبه و اصلاح  سلطنتش میتواند کفارهء این کارهاى بى

واقعات .اند ات شمرد،نکردهاقدام بعضى از آنها،هنوز کارى که بتوان تلافى این!بهیچ چیز جبران نمیشود
هاى یکى دو ماه اخیر راهم،بیشتر باید از اثر جدیت و مراقبت و حسن توجه  اخیر آذربایجان،و پیشرفت

شخص اعلیحضرت همایونى محمد رضاشاه پهلوى،پسر برومند شاهنشاه ماضى دانست،و ملت باید 
 .نمایدوجود مبارك که خداش پاینده دارد،ب آورى کشور را باین دعاى جمع

هاکه امروز از ولایات  سردار سپه خوب میدانست که اگر استعفا بدهد،آب از آب تکان نمیخورد و همین
نشینى،چیزهاى  و مرکز عربدهء طرفدارى او را میکشند،تکان نخواهند خورد،و بعد ازاستعفا و خانه

مرد از کار خارج میدانست،که اگر این  مجلس هم.آید هاى گذشته پیش مى دیگرى هم از قبیل حساب
سیر قهقرائى آن شروع میشود،این بود که طرفین پى  هاى نظامى متوقف شده،سهل است شود،پیشرفت

بهمین جهت،وقتى ولیعهد سردار سپه را احضار،و با او در زمینهء تسلیم،صحبت .گشتند وسیلهء آشتى مى
حکومت نظامى،و داشت مقاومت بخرج ندادو مقرر گشت،که سردار سپه بمجلس برود و الغاى 

را اعلام کند،و من بعد هم عملا خود و نظامیانش،در مرکز و ولایات تغییر رویه  واگذارى دوایر مالیه
دهند،و درنتیجه،سردار سپه در جلسهء خصوصى مجلس حاضر شده،و تسلیم خود را بمنویات 

آید،این  حضور ملت بعملکنان،در مجلس علنى،و با  ولى البته باید این آشتى.ملت اظهار داشت نمایندگان
رفته،لایحهء خود را بقرار  در مجلس علنى،پشت تریبون میزان وزیر جنگ،براى دفعهء اول  24 بود که در 

 :ذیل قرائت کرد

   یکى از نمایندگان   رشهر صف  13 چنانکه خاطر نمایندگان محترم سابقه دارد در تاریخ «
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تطبیق  آمیزى در مجلس قرائت نمود،که خلاصهء آن محتوى بر عدم محترم آذربایجان،لایحهء اعتراض

محترم،مدلول  اصول مشروطیت با اوضاع جاریه بود،و در پایان خطابهء مذکور یکنفر دیگر از وکلاى
جانب را مخاطب قرار  و این.بق الذکر را،که بطور کلى نوشته شده بود،تأویل به شخصیات کردهلایحهء سا



دادند،که البته از نظر نمایندگان فراموش نشده است،و بالاخره منافع ومضارى را در مورد عملیات بنده 
 .رددقائل شده بود،که لازم است،مطلب از یکدیگر تفکیک شده،حقایق در پیشگاه جامعه روشن گ

خودپرستى  اند،چون هیچوقت آن قسمت از منافع عملیات این جانب،که نمایندهء محترم هم اقرار کرده
نظر  مقام عملیات ملى خود قرار دهم،بکلى ازاین موضوع صرف ام،که نظریات شخصى را قائم آنرا نداشته

 .نموده،و هرچه هست بفکر و نظر و حکومت و حکمیت مجلس واگذار میکنم

 .بود یا بد دیگران بهتر میتوانند قضاوت نمایند اگر خوب

بدیهى است،اگر خلاصهءاعتراضات .اما در قسمت راجع بمضار،که موجب تصورات و توهمات شده
 .نخواهد بود معترضین را تفکیک کرده،و بفصول جداگانه تجزیه نمائیم،زیاده از دو سه موضوع

اکنون،با احساساتیکه از .را ایجاب کرده استاول موضوع حکومت نظامى است،که اعتراض نمایندگان 
 .طرف نمایندگان محترم مشاهده میشود،حکومت نظامى من بعد على الاصول،ملغا خواهد بود

جا  اعتراض دوم،راجع به نظارت وزارت جنگ است،در ادارهء مالیات غیر مستقیم وخالصجات،که در این
نظر موقعیت  خواهد شد،که شایداز نقطهمن نمیخواهم وارد جزئیات شوم زیرا مطالبى مبادله 

کف (».جنگ رسما اعلام میدارم مملکت،مقتضى نباشد و از همین امروز،تجزیهء این دو اداره را از وزارت
 )زدن تماشاچیها

 :رئیس مجلس،در جواب بیانات ذیل راایراد نمود)جناب آقاى حسین پیرنیا(مؤتمن الملک

  نطق رئیس مجلس

اوایل این لایحه،بنده چنین استنباط  ر جنگ قرائت فرمودند،اصغا فرموده،از مضامیناى که آقاى وزی لایحه«
ولى بنده گمان میکنم،هیچ جهت ندارد،که آقاى وزیرجنگ .داشته باشند میکنم که ایشان یک نوع دلتنگى

یک توضیحاتى به  بنده هم در خارج.چندى قبل،در مجلس یک مذاکراتى شد.دلتنگ و افسرده شوند
ولى حالا هم موقع را مغتنم میدانم،که در مجلس علنى در حضورآقایان نمایندگان،همان .دادمایشان 

شوراى ملى،نسبت بشخص  بایشان عرض میکردم که اولا مجلس.توضیح را بطور اختصار تکرار کنم
مجلس شوراى ملى منکر بدیهیات و  براى اینکه»!صحیح است«.وجه نظر سوئى ندارد شما،به هیچ

خدمات و مجاهدات شماو قشون رشید ایران،یک خدمات برجسته و »!صحیح است«.یستمحسوسات ن
مجلس هم .محسوسى است که هیچکس نمیتواند تردید نماید،واین امر بهیچ کس مشتبه نخواهد شد

شاهد این امر هم مکرر در مجلس »!صحیح است«.گذار رامیداند حیاتى دارد،و قدر اشخاص خدمت



ود،که درموقع فتح قلعهء چهریق،جمعى از نمایندگان در تحت یک تأثیرات مگرنه این ب.مشاهده شده
از صمیمیت بود،در پشت همین کرسى خطابه،از شخص شما و قشون  شدیدى،با یک بیاناتى که حاکى

 »!صحیح است«و مسرت کردند؟ فداکار مملکت،اظهار امتنان

ره میشد،بفعالیت وفداکارى قشون،و که در اغلب مذاکراتى که راجع بقوانین بود،اشا:مگرنه این بود
   ها تمام این»!صحیح است«مساعى جمیلهء آن شخص که مربى آن قشون است؟
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دال بر این است که حس قدرشناسى در ما هست،منتها،اگر یک سوءتفاهمى شده باشد،باید آن رامرتفع 
کرد،که با مسؤلیت  رىجا،در مجلس چه گفته میشد؟گفته شد که مسؤلیت مجلس را باید طو این.ساخت

 .ها منطبق شود وزارتخانه

مجلس شوراى ملى،مطابق مقررات قانون اساسى،وظایفى دارد که آن وظایف معلوم وبراى مجلس تولید 
تمام .هائى دارند و مسؤلیت ها هم تکالیف خانه و همینطور وزارت جنگ و سایر وزارت.مسؤلیت میکند

کرد که هم مجلس،بدون اینکه قصورى کرده باشد،وظایف  سخن اینجاست،که چه باید کرد؟باید طورى
هیچ قصد و .ها تکالیف خود را انجام دهند خود را انجام داده باشد،و هم وزارت جنگ و سایروزارتخانه

اینکه عرض کردم،نمیتواند باشد،براى اینست ما که .غرضى غیر از این،نبوده است و نمیتواندهم باشد
آرزوئى میتوانیم داشته باشیم؟غیر از اینکه یک امنیت مادى و معنوى براى ایم،چه آمال و اینجا نشسته

امنیت مادى تحصیل میشود،و با وجود آن امنیت مادى،ما بسیار اصلاحات مشغول .کنیم مملکت تحصیل
بحمد اللّه با مساعى جمیلهء آقاى سردار سپه وزیر جنگ .زیرا امنیت معنوى بعهدهء ما میباشد میشویم
ما هم باید خواهان »!صحیح است«.اى تامینیهء مملکت در شرف تکمیل و رو بترقى استو قو قشون

قشون  وطالب باشیم،که این قشون در حدود مقررات خود،قدرت و نفوذ داشته باشد،و همچنین مربى
 .بتواند با دلگرمى و قدرت کامل،وظایف خود را انجام دهد

صحیح «م طرف تصدیق مجلس واقع شده است،واینحالا بعد از این عرایضى که بنده کردم،و میبین
هابراى من نیست،براى »!صحیح است«هاى زیاد که از طرف آقایان نمایندگان گفته میشود این»!است

آقاى وزیر جنگ است و حاکى از حسیات قدرشناسى نسبت بایشان است،بعد از این عرایض،گمان 
 .اگر سوءتفاهمى هم بوده است رفع شده است.میکنم



مستقیم که تا -ایان عرایض خود،این را باید عرض کنم که این دو محل یعنى خالصه و مالیات غیردر پ
اقل وجوهى بود،که  حال در تحت نظارت وزارت جنگ بود،وجوهى که از آنجا عاید میشد این وجوه

ه حالا که بوزارت مالیه تسلیم میشود،ومجلس شوراى ملى هم،ب.براى اعاشهء یومیهء قشون لازم بود
باید مساعدت فعلى و .وجود قشون اهمیت تمام میدهد،این همراهى و مساعدت البته نبایدبحرف باشد

 «!صحیح است»«السابق،بوزارت جنگ برسد-باید وجوهیکه میرسد،کما فى»!صحیح است«.عملى باشد

و او رابه پیشرفتهاى آینده  1  ها بود که زیر سر سردار سپه را بلند کرده»صحیح است«همین قماش نطقها و
 .امیدوار مینمود

آمد،براى سردار سپه هم،درسى شده و دانست که مقاومت بامجلس کار آسانى نیست،و  معهذا،این پیش
نماید و بهمین جهت بذل جهد نمود،و  را با میل نمایندگان تطبیق بعد از این باید رفتار و رویهء خود

زیرا میدیدند که .آقایان هم،با کمال میل دعوت او را پذیرفتند این.اى از آنها را بسمت خود جلب کرد عده
  اى از نمایندگان هائى،بین عده همراهى او نمیتوانند انتخاب شوند بنابراین،بند و بست در دورهء آینده،بدون

  ٥٤٥ص
  

او بمقامات بالاتر  و سردار سپه،بوقوع پیوست که نتایج آن،در دورهء مجلس پنجم،ظاهر شده،وسیلهء نیل
 .گشت

  بایران سلطان احمد شاه مراجعت

کرده بود؛تاریخ مراجعت خود را  سنبلهء خود،که از پاریس مخابره  17 شاه در تلگرافات مورخهء 
  18 تلگراف بعدى اومیگفت روز .کرده بود اواخر میزان معین باسپانى و در بایران،بعد از مسافرت

خواهد کرد،از بمبئى هم،روز ورود خود را به بوشهر  عقرب؛با کشتى از مارسیل بسمت ایران حرکت
و پذیرائى  بنابراین،قبل از رسیدن شاه بخاك ایران،سردار سپه به بوشهر رفته،لوازم استقبال.بود اطلاع داده

 .مهیا شده بود

  23 آمده،و بالاخره روز  از آنجا بشیراز و اصفهان.بوشهر قدم بخاك ایران گذاشت قوس در  8 شاه،در 
ورود او بتهران با .استقبال شایانى کردند جا از شاه در شهرهاى عرض راه همه.قوس،بتهران وارد شد

که شاه بصف  مینه.در باغشاه وزراءو رؤساى ادارات و اعیان شرفیاب شدند.تشریفات خاصى انجام شد
دکتر میلیسپو با جبه و کلاه ایرانى،لباس رسمى زمان،شرفیاب شده بود،شاه او  ارت مالیه رسید با اینکهوز



در پاریس بشما وعده کردم که عنقریب در تهران شما «:جلو آمد،باو دست داد و گفت را شناخت
دکتر،غیر از  در صورتیکه بیچارهگفت، شاه این جمله را بفرانسه مى»راخواهم دید،اینک وعده وفا شده

 .دانست زبان انگلیسى،زبان دیگرى نمى

هم در شهر چراغانى  یکى دو شب.بارى،شاه با تشریفات و اثاثهء قدرت،بقصر سلطنتى نزول فرمود
این اظهار .در سایر ولایات هم جشن وچراغانى برپا کردند.نمودند،و آتش بازى هم در کار بود

میخواستند علاقهء خود را نسبت بمشروطه و شاه  راى این بود که مردمخلوص،نسبت بشاه بیشتر ب
مشروطه،ظاهر ساخته و بسردار سپه بفهمانندکه اگر تو هم بخواهى طرف توجه عامه واقع شوى،باید 

بسلطان احمد شاه علاقه زیادى نداشت،که براى او که نصف وقت خود را  مطیع قانون باشى،و الا کسى
هاى طولانى در کشور میگشت،اینقدر  و در مواقع باریک بچاك زده،سبب بحراندر اروپا میگذراند

چنانکه،همین تظاهرات عامه،رفتار سردار سپه را هم تعدیل کرد،و کارهاى .تظاهردر شاه دوستى کند
صرف را کنار  رویهء زمان کابینهء مشیر الدوله را متروك داشت،و بعد از این تاریخ بود که اشتلم بى

درمیآورد،و براى همدستى خو و  طلبانهء خود را بلباس قانونى محاله در مرکز کشور،کارهاى جاهگذاشته،لا
    .بتازد،کدخداى هم خیال هم با خود داشته باشد کلاى طرفدار فکر میکرد،که اگر وقتى بخواهد بده

  و خود را بحزب سوسیالیست 2  و براى همین منظور بود که از تفنگ خالى ترسیده
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پیدا )سلیمان میرزا و آقاى محمدصادق طباطبائى(با سران حزبنزدیک،و بوسیلهء بعضى از افراد؛روابطى 
 .کرده،و آنها را بخود جلب نمود،و طرفدار خود کرد

  سان و رژه

یکى از شاهکارهاى سردار سپه،که بعقیدهء من بزرگترین وسیلهءپیشرفت کار او بود،نظمى بود که بقشون 
 .گر میساخت برازندگى آن را در انظار عامه جلوه داده،و از هر حیث

بتوسط شاه سان دیده  جات پادگان مرکز در میدان مشق اى راه انداخت که دسته جدى،سان و رژه  27 
تحویل گرفتن نتیجهء زحمات وزیر  بموجب دعوت قبلى،سران کشور نیز براى.شده،و رژه بروند

 .ف آوردندهاى سرهنگى بمیدان مشق تشری شاه و ولیعهد با لباس نظامى بانشانه.جنگ،حاضر شدند

  کلى ارتش چند کلمه از قوانین



تمام درجات نظامى،اعم از برى و  در تمام دنیا،پادشاه هر کشور فرماندهء کل قواى کشور خویش است
ولى پادشاه هیچوقت از قواعد ترفیعى که درکشورش معمول .باید عطا نماید بحرى و هوائى،را پادشاه

رسم نیست که پادشاه .ولو پسر و برادرش هم نمیدهد کساست؛تجاوز نمیکند و درجهء دلبخواه به هیچ
پس پایهء نظامى هر پادشاهى،همان پایه و .اى عطا کند خود براى خود ترفیعى قائل شودو بخود درجه

پادشاه چون فرماندهء کل .ایست که تاقبل از سلطنتش داشته است،و در همان رتبه باقى میماند درجه
اس کلیهء صنوف کشور خویش را اعم از برى و بحرى و کشور خویش است،میتواند لب قواى

اى که دارد تجاوز نمیکندو لباس  بپوشد،ولى در بکار بردن علامت رتبه،هیچوقت از درجه و پایه هوائى
 .همان پایه را در تمام صنوف مختلفهء آرتش،میپوشد

هنگى،پایهء نظامى نیکلاى دوم امپراطور آخرى روسیه،چون در زمان الکسندر سوم پدرش،تا رتبهءسر
گرفته بود،لباس متحد الشکل تمام صنوف ارتش برى و بحرى کشورخود را میپوشید،ولى وقتى 

بیشتر کلنل رمانف بود،تا فرماندهء قوا و  بسردوشى او نگاه میکردى،رتبهء او سرهنگى و در عالم نظامى
ایستاد،باید  بود مى فوج مخصوص بخود،که فرماندهء آن امپراطور کل ممالک روسیه،و اگر سر صف

ها و سرلشکرها وسپهبدهاى ارتش که از جلو او میگذشتند،یا او از جلو آنها میگذشت،در  بسرتیپ
 .سبقت نماید سلام

شاهنامهء فردوسى،در سلطنت  و این جمله،بنقل.اند پادشاهان دورهء باستانى ایران هم،همین رویه را داشته
که مثل یکنفرافسر آمده،و اسب و سلاح خود را از نظر نوشیروان،و حضور شاهنشاه در دیوان عرض،

 .ظاهر و هویداست دار عرض سپاه گذرانده است بخوبى دیوان

اى را  همانطورکه شاه هر رتبه و پایه.معهذا،در نظام دورهء ماقبل آخر ایران،هیچ خبرى از این قواعد نبود
هاى چهار پنج ساله عطا میکرد،خود  به بچه حتى دار و بیسابقه که کیفش اقتضا میکرد،بهرکس اعم از سابقه

گذشته از این .را که دلشان میخواست،استعمال میکردند اى و پسرهایش هم لباس و علائم هر رتبه
  اى نمیگرفتند پسرهاى شاه رتبه
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هم میشده،و باید  که مثل کامران میرزا نایب السلطنه وزیر جنگ که لباس نظامى داشته باشند،بر فرض این
هاى نظامى را  علامت بالاترین رتبه لباس نظامى بر تن کند بدون سابقهء خدمت و رعایت مراتب،یکمرتبه



خود،البته لباس نظامى داشت،و اگر گاهى مثلا در  شاه هم،در میان لباسهاى.بستند در لباس خود بکار مى
 .را استعمال میکردهاى نظامى  نظامى بپوشد،بزرگترین علامت رتبه موقع سان قشون،میخواست لباس

پروردهء روسهابودند،از فنون نظامى  ام که افسران قزاق چون دست در جاى دیگر این کتاب هم نوشته
نظامى ببالادست و دریافت سلام از پائین  سلام دادن را خوب زیرچاق داشته،و بنابراین،براى دادن سلام

قزاق بود،در ترفیعات نظامى بسیار دقیق و  هم که سابقا افسر سردار سپه.دست،برتبه خیلى اهمیت میدادند
تابین سابق را عملا از بین  بود،تمام عنوانات نظامى قدیم و سرکردگان بى در این دو ساله موفق شده

هاى ادوار قبل را،که جز عنوان چیزى  و امیر تومانى و سه درجه سرتیپى و سرهنگى ببرد،و سردارى
 .نبودتقریبا باطل نماید

هانبانى امروز،که در آنوقت سرتیپ امان اللّه میرزا،و رئیس ستادارتش بود،اصول کادر و آقاى سرلشکر ج
گرفته بود،که افسران موجود ارتش،بمقامى  یر را در درجات نظامى برقرار کرده و کار سروصورتى کارى

 .که حائز شده بودند،افتخار میکردند

و سرهنگى  متحد الشکل جدید،رتبهء سرتیپىهاى دورهء قبل،که در ارتش  بسا سردارها و امیر تومان
 .سابقشان میبالیدند داشتند،و با وجود پنج شش درجه تنزل رتبه،باین سرهنگى بیشتر از سردارى

دنیاى مترقى،لامحاله  اقامت ممتد سلطان احمد شاه در اروپا و،سروکار پیدا کردن با سلاطین و ولیعهدان
شاهان کل دنیا لباس نظامى بر تن  لیعهد ایران هم مثلاین نتیجه را حاصل کرده بود که شاه و و

بازیچه فرمان سرهنگى هم براى ولیعهد سلطان احمد  نمیدانم،شاید در زمان محمد على شاه براى.کنند
اندازه تشریفات را هم لازم ندانستند،در هرحال شاه،براى خود پایهء  میرزا صادر کرده بودند،یا اصلا این

ولیعهدهم،که .سان حاضر شدند و برادر،با لباس متحد الشکل جدید نظامى در اینسرهنگى صادرنمود،و د
بفرماندهى یکى از افواج تعیین شده بود سر صف فوج خود رفت،و در موقع خودوالاحضرت ولیعهد یا 

بهتر بگویم سرکار سرهنگ محمد حسن میرزاى قاجار،مثل سایرسرهنگها عدهء خود را جلو برادر 
 .احترامات نظامى،سبقت جست ها در بجا آوردن کسوت ،و نسبت به پیشتاجدارش رژه برد

اگرچه،این چیزى نبود که سردار سپه،در این زمینه استدعائى از شاه بکند،واو را بپوشیدن لباس متحد 
ولى عامهء مردم،مانند بعضى .و ترغیب نماید الشکل وادار،یا ولیعهد را بفرماندهى یکى از افواج تحریص

هاى وزیر جنگ  گان امروز این رفتار شاه و ولیعهدرا هم بفشار سردار سپه،و یکى از سیاستاز نویسند



در صورتى که این .داراختراعى خود را سر شاه و ولیعهد هم گذاشته است دانستند،که مثلا کلاه لبه
  کار،اگر باستدعاى
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است،که شاهان وولیعهدان کل  سردار سپه هم صورت گرفته باشد،کار بسیار بسزا و رویهء خوبى بوده
ارتش شاهنشاهى میشده و ابدا  اند،و باعث سرافرازى و موجب افتخار افسران دنیا بآن عمل میکرده

و من نمیدانم،چرا ما اینقدر .نمیکرده است وهنى،براى اعلیحضرت شاه،و والاحضرت ولیعهد حاصل
سپه را هم به بدى تعبیر کنیم؟در آن اصرار داریم،که در هر مقام بمورد و بیمورداعمال خوب سردار 

ایرادى بر .اند از این قماش افکار داشته،و شاید بطور کنایه،بذکر شاه هم میداده روزها متملقین دربارى،البته
که ما پا روى  ولى امروز دیگر حق نیست.ها ندارد زیرا دربارى کارى جز این دو بهم زنى.آنهاوارد نیست

 .ب تن بزنیمحق گذاشته،و از اداى حق مطل

و محکم افراد چیزى  ها و قدمهاى وسیع و منظم نظم و ترتیب صنوف ارتش،و ساز و برگ و برق سرنیزه
چشمهائیکه تا آنوقت جز راه .اروپا بود هاى بود،که معاصرین اگر نظیر آنرا دیده بودند،در سانها و رژه

چیزى ندیده بود،از تماشاى این نظم و ترتیب و این ساز  سربازهاى ممقانى خودمان 1  اى رفتن کاه و یونجه
زیرا همه میدانستند .مغرض همگى موجد این ارتش را تحسین میکردند و برگ خیره شده،جز معدودى
برادران نظامى عدهء حاضر که چهار پنج برابر این عده هستند،در سایر که این مشت نمونهءخروار و 

طلبى،که این شکوه و عظمت را میدیدخرده  هر آزادى.پادگانهاو مراکز نظامى کشور،مشغول خدمتند
بخشید و من یکى از  تجاوزات سردار سپه را که یکى دو ماهى بود،کمتر از سابق هم شده بود بر اومى

 .آنها بودم

  کابینهءقوام السلطنهسقوط 

و مردم کشور ما از روى ایمان و « 2  نمیگرفت گربه راه رضاى خدا موش«در آن روزها هم،مثل این روزها
ثریتى که افراد آن،بامید رسیدن خود یارساندن کس و کار و دوستان البته،اک.نمیشدند عقیده،طرفدار کسى

میشدند،خیلى طرف اطمینان نبودند،و لیدر چنین اکثریتى اگر  خود،بجاه و مال دور لیدرى جمع
ها و برآورده شدن  اوراق نشده،و از هم نپاشد،باید همیشه مواظب خواهش میخواست اکثریتش

لیدر اکثریت و  مدرس که.فرادش را نربوده،اکثریتش را باقلیت مبدل نکنندافراد باشد،که اقلیت ا تقاضاهاى



طرفدار قوام السلطنه بود،چون خود باین طرفدارى ایمان داشت و ازروى عقیده باو گرویده بود،باقى 
بهمین جهت .در بند برآورده شدن تقاضاهاى آنها نبود پنداشت و چندان افراد اکثریت را هم همینطور مى

 ى اقلیت،سلیمان میرزا ولیدرها
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هاى اکثریت را بوعده و نویدربوده بقول خود  آقاى محمد صادق طباطبائى،میتوانستند،ضعیف النفس
 .مدرس اکثریتش را اقلیت کنند

چنانکه کابینهء اول قوام السلطنه هم که به پشتیبانى اکثریت مدرس روى کار آمده بودبهمین علت اوراق 
اتهام غضنفرخان،باعث و سبب  هاى او بخصوص در مسأله گیرى مصدق و سخت دکتر»واحدیموت«شد و

آورى کرده،اظهار تمایل  ولى بعد از کابینهء مشیر الدوله،مدرس بازعدهء خود را جمع.تفرقهء آن گردید
ولى .وزراء رساند و در این هشت ماهه هم،او را نگاهداشت بقوام السلطنه نمود،و بار دیگر او را بریاست

هاى  ها و آش و پلو طلب سردار سپه بحزب سوسیالیست،طبعا ناراضى این وقت بواسطهء تمایلدر 
پشتیبان ماند،و قوام السلطنه هم مطلب را دانست و  متمایل شدند و مجددا کابینه بى اکثریت،بجانب اقلیت

 .درپنجم دلو،استعفاى خود را بشاه تقدیم داشت

  کابینهءمستوفى الممالک

شد،و در نهم دلو دستخط ریاست  س را پرسید،اکثریت جدید طرفدار مستوفى الممالکشاه تمایل مجل
مجلس،در انتخاب وزراء آقاى مستوفى الممالک را بالمره آزادگذاشت،آقا  با اینکه.وزراى او صادر گردید

عرفى هم،که در بیست و پنجم دلو کابینهء خود را م پانزده روزى وقت خود را بمطالعه گذراند و بالاخره
که خود وزارت داخله راقبول کرده،و سردار سپه هم در هرحال وزیر جنگ بود کابینهء او دو  کرد،با این

 .نفر کم بود داشت

داد،و بجهت اختلاف با دکترمیلیسپو استعفا )حسنعلى هدایت(حوت نصر الملک  23 و بعد از آنکه در 
براى وزارت مالیه و حاجى )علیرضاقره گوزلو(ولق شد،آقا با طلبیدن بهاء الملک کابینهء آقا خیلى تق

براى کفالت داخله و )حسین سمیعى(براى فوائدعامه و ادیب السلطنه)مهدیقلى هدایت(مخبر السلطنه،
 .کابینهء خود را تکمیل و بالاخره صورت ظاهر را تا حدى آرایش داد نصر الملک براى پست و تلگراف



رئیس الوزراء  یشه لنگ بود،و بهمین جهت هروقتاساسا کمیت مستوفى الممالک،در انتخاب هم
او تا وقتى آقا بر سر کار  افتاد بدل میشد،بعد از یکى دو ماه هرجا حاکمى بجهتى از جهات،از کار مى

اش بچسبد،گیر  خوبى که به سلیقه زیرا آقا میخواست حاکم خوب بفرستد،و حاکم.بود،تعیین نمیشد
تر  رونق هاى حکومت،اداره و کارها بى اکثر بلاد،بوسیلهء کفیل بطوریکه،بعد از پنج شش ماه.آورد نمى

 .میگشت

  ایران و شوروى پیمان تجارتى

منعقد شده بود،باید   1299 میدانیم،بموجب یکى از مواد پیمان دوستى بین ایران و شوروى،که در سال 
متروك مانده  قبل راردادتجارتى هم منعقد،و ردوبدل و روابط تجارتى،که از سه سالبین دولتین ق

زیرا تجارت با روسهاى کمونیست،که .ولى بستن مواد این قراردادکار آسانى نبود.بود،مجددا برقرار شود
هاى طرفین  خریدار و فروشنده دولت است،غیر از تجارت با سایر دول است،که افراد یا تجارتخانه

باعث نزدیک شدن معاملات بمزد بآزادى تجارت میکنندتجارت آزاد مستلزم رقیب،و همان وجود رقیب 
  و مایه

  ٥٥٠ص
  

است،در صورتى که وحدت خریدار و فروشنده،در طرز کمونیسم مستلزم دلخواه یک طرف،و اجبار 
قراردادى،که از این  و بستن.طرف دیگر،و بالنتیجه موجب خسارت طرف غیرکمونیست خواهد شد

سازگار باشد،کار آسانى نبوده و  پیمانخسارت جلوگیرى کند،و با قوانین و نظامات داخلى طرفین 
 .مستلزم مذاکرهء زیادترى میباشد

بمسکو،بوسیلهء منشور  از موادیکه از تهران  15 مادهء .یک موضوع اختلاف دیگر هم،راجع به ترانزیت بود
 :شده است،بطور ساده میگوید ازهء بستن پیمان دادهالملک به مشاور الممالک ابلاغ و برطبق آن اج

ترانزیت،در این  چنانکه پیداست،طرز عمل».ن حق ترانزیت در خاك یکدیگر خواهند داشتطرفی»
هرگونه ابهام و تعبیرى در آن  ماده،صریح بوده و شامل ترانزیت صادر و وارد هردو طرف میباشد و راه

خواستند دست از  ولى بالشویکها،بسنت سنیهء کمونیسم،که درضمن عقد پیمان هم،نمى.مسدود است
اى بر هرماده افزوده،و در شمارهء مواد هم پس و پیشى قائل  نات تبلیغاتى خود بردارند،مقدمهبیا



کرد،رضا داده در پیمانى که طرفین آن  مقصود تفاوتى حاصل نمى مشاور الممالک هم،چون در اصل.شدند
 :و باین عبارت تبدیل شده است  20 را امضاء کردند،شمارهءمادهء راجع بترانزیت،

دهند،که از طریق ایران،یا طریق روسیه،بممالک  معظمتین متعاهدتین متقابلا بهم حق ترانزیت مى طرفین«
ضمنا بر مال التجارهء حمل شده،عوارض،بیش از آنچه از مال التجارهء .ثالثى مال التجاره حمل نمایند

 «.باید تعلق گیرداتحاد شوروى روسیه،اخذ میشود،ن دول کاملۀ الوداد،غیر از ممالک متحدهء با جمهورى

سوسه،باین عبارت تبدیل  چه شده است،که مشاور الممالک متوجه نشده،و آن مادهء صاف و روشن بى
در هرحال،تعبیر و تفسیر این ماده هم،که ظاهراترانزیت را بصادرات منحصر .یافته است؟معلوم نیست

طرفین صرف چگونگى مواد  نمایندگان میکند؛مزید بر اشکالات اساسى گشته و در این سه سال،اوقات
 .رسیده بودند،که ناگزیر،مذاکرات را قطع کرده بود هائى بست پیمان تجارتى میگشت،و چند بار به بن

زاده سفیر کبیر امروزى دولت شاهنشاهى دردربار انگلستان را،براى  حتى دولت ایران،جناب آقاى تقى
زاده،و  وادپیمان،و دریافت تلگرافات آقاى تقىبستن مواد پیمان تجارتى،بمسکو فرستاد،و براى مطالعهء م

تشکیل شد،که منهم از طرف شوراى عالى تجارت،عضویت  ارسال جواب،کمیسیونى در وزارت خارجه
ها،و تنظیم پیشنهادهاى متقابل شد،و  وقت صرف مطالعهء پیشنهادهاى شوروى چندین ماه.آن را داشتم

اى حاصل نشده و مذاکره مقطوع گردید،و آقاى  ها،نتیجه تبس بواسطهء برخورد با یکى از این بن بالاخره
 .زاده،بدون گرفتن نتیجه مسکو را ترك گفت تقى

و مروت آنها  شورویها میخواستند،دولت ایران را خسته کنند،که در پیمان تجارتى خود را برحم
واهد،در دادوستد با دلشان بخ اى که واگذاشته،و آنها هم،چون خریدار و فروشنده واحد میشوند،هر معامله

   بستها هم همیشه،راجع به بن.تجار ایران معمول دارند
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موضوع آزادى یکطرف،در خرید و فروش،و اجبار طرف دیگر یعنى ایران بود که هرجاتماسى با این امر 

و مفهوم عبارات و کلمات بودند،و  پیدا میشد،طرفین با توجه خاصى،بتمام جزئیات مسأله،مواظب منطوق
و  1  واقعا توافق بین طرفین،مثل صلح بین بز و کلم ریک بنفع مقصود خود راههائى فکر میکردند،کهه

 .ره وادار میکردگرگ و میش،کار مشکلى شده،و یأس ازپیشرفت،طرفین را بقطع مذاک



طور رابطه،ترجیح میدادزیرا،بخوبى میدید که ضرر  دولت ایران هم نداشتن روابط تجارتى را،بداشتن این
طور تجارت،که اختیار بالا بردن و پائین آوردن قیمت درفروش و خرید،در دست یکطرف باشد،براى  این

ار فروش،و تدارك مایحتاج کشور از زیادتر از نداشتن باز افراد و بالاختصاص اقتصاد کشور بدرجات
بود،که متانت بخرج میداد،و خود را خیلى خواهان برقرارى روابط  جاهاى دیگر است،و بهمین جهت

ولى تجار،که متوجه مطلب نبودند،عجله میکردند و امیدوارى بالشویکها رابتوفیق .نمیداد تجارتى نشان
 .زیادتر مینمودند ها را یافتن در منویات خود،و بالنتیجه مقاومت آن

مذاکرهء پیمان  ها باو داشتند مجددا باب در کابینهء مستوفى الممالک،نظر به حسن نظرى که شوروى
امور خارجه و رفیق  تجارتى را،که مدتى بود مقطوع کرده بودند،باز کرده این بار بین وزارت

چند ماده،بخصوص راجع به در .گردید شومیاتسکى،در تهران مذاکره از همانجا که قطع شده بود شروع
 .هائى بین طرفین حاصل گشت ترانزیت توافق

 .هاى بعدتر ماند ولى باز هم تمام مواد ختم نشده،و باقى براى کابینه

  تزلزل کابینهءمستوفى الممالک

ولى مدرس .کابینهء مستوفى الممالک،در حقیقت بسعى سلیمان میرزا و سوسیالیستهاروى کار آمده بود
اى که اقلیت را اکثریت  آورى عده خود را در مجلس ازدست نداده،و جمععدهء مخصوص 

ها بود،طبعا  عدهء طرفدار سردار سپه هم،که تا حدى میرزاعلى اکبر خان داور لیدر آن.کند،کارمشکلى نبود
اکثریت طرفدار مستوفى الممالک کارى نبود،که خیلى  پس برهم زدن.اى همراه میشد با هر مخالف کابینه

 ال بربخورد و بهمین جهت بود،باشک
  ٥٥٢ص

  
که مدرس در موقع گذشتن برنامهء کابینه،بعد از ایراد نطق مفصل نیشدار خود،خویش،راممتنع وانمود 

کرده،موافقت و مخالفت خود را منوط بعملیات بعدى کابینه نمود،که درآینده اگر خلاف انتظارى 
 .مشاهده کند،مخالفت خود را اظهار نماید

مذاکرات .نداد ،بهمین طورها گذشت،و کابینه کار نمایانى صورت 1302 و حمل   1301 وت دو ماه،ح
نشده،باب تجارتى مفتوح  اى نرسید،و قراردادى ردوبدل ه نتیجهتجدید شدهء پیمان تجارتى هم ب

ى بینى روسها بمستوف پیاده کردند،و نظر بنیک اى سپاهى در سواحل خلیج فارس انگلیسها باز عده.نگردید



بمأمورین روسى در ایران پارهء مذاکرات خارج از نزاکت،که  الممالک،نسبت باو بدبین شدند و راجع
این مقدمات سبب شد که مدرس مخالفت موعود خود را از قوه .نسبت بایران هم سبک بودبمیان آوردند

د را آورى عده پرداخت که از این حیث خو در مجلس،بجمع  1302 بفعل آورد،و از اوایل حمل 
 .مجهزنموده باشد

سلیمان میرزا هم،که متوجه تحشید قواى حریف شد،بسنت سنیهء هووجنجال،ازکلوب سوسیالیست،که 
هامیفرستاد که طرفدارى ملت را،نسبت  اى را بعنوان تماشاچى،در جلسه نزدیک مجلس دائر بود،عده

ه عدهء خود را،بهمان عنوان هم،البته بیکار ننشست مدرس.بکابینهء مستوفى الممالک،برخ حریف بکشند
رمضان و جمعیت بیکار معلوم است،صحن بهارستان چه میدان  هاى شب.آورد تماشاچى بجلسات مى

مجلس در ساعت سه و چهار از شب گذشته،رسمیت پیدا مینمود،ازدحام  که همین.شود اى مى مبارزه
خبر  تدارکات طرفین بى مردم آرام بیطرف،که از مقدمات و.تماشاچى در طالارجلسه بیداد میکرد

ماندند،که این اقدامات براى چه منظورى است؟و هرکس،برحسب تمایل خودبطرفین  بودند،متحیر مى
 .تعبیر و تفسیرى از این تظاهرات مینمود

چیزهائى هم گفته میشد،که  کم اکثریت نداشتن کابینه در مجلس،بدهنها افتاد،و در اطراف این موضوع کم
و دو سه نفر )اصانلو(خمسه،بیان الدولهء از جمله،میگفتند وکیل.ره سابقه نداشتتا آنروز،در هیچ دو

دیگر،خود را پارسنگ اکثریت و اقلیت کرده،هردو روزى بیک سمت میروند،و حتى شنیده شد که بیان 
دولت،شرایطى بالمره شخصى کرده بود،و ابتدا که باو وعدهء  الدوله براى برگشتن بسمت طرفداران

خود را از صورت اسامى اضداد دولت حک کرده،و چون تقاضاهایش برآورده  ده بودند،اسممساعدت دا
سراسر .نشده بود،مجددا بطرف اضداد دولت رفته،و گویا یکى دوبار این کار تکرار پیدا کرده بود

اى رسیدند،که رفتن یکى دو  رمضان،وقت بهمینطورها گذشت،تا بالاخره،اضداد دولت بعده ماه
 .باین سمت و آن سمت،تأثیرى در آن نکند و اکثریت نداشتن دولت در مجلس محرز گردید 1 سر سه

ر مجلس تزلزلى که رئیس دولت احساس میکرد،که در عدهء هواخواهان اود همیشه رسم این بود همین
 افتاد که کار حادث شده است،خود استعفا میداد و کمتر اتفاق مى

  ٥٥٣ص
  



که هیچوقت  اضداد دولت هم منتظر بودند مستوفى الممالک هم.باستیضاح و ورقهء سفید و کبود بکشد
 .بار این کار را نکرد ولى آقا این.همین کار را بکند.داد خود را براى ریاست و لوع نشان نمى

خاص وجیه المله را،هیچ چیز بقدر تردید وجاهت که بمنزلهء حملهء بسرمایهءآنهاست عصبى اش
میرزا براى همراهى با کابینه براه - رس صحن بهارستان که سلیمان بادهاى پیش باد و مرده این زنده.کند نمى

ه وجاهت آقا را مذبذبى این چند نفر ک انداخته و اضداد کابینه را هم باین کار واداشته و بالاختصاص
بحراج گذاشته و هر روزى بطرفى متمایل میشدنداین مرد شریف را بسیار متأثر کرده میخواست بملت 

و سروصدا،اضداد او تقصیرى براى او نمیتوانند ثابت کنند،بهمین  بفهماند که با این همه هووجنجال
اند،استعفا نکرد تا اضداد خود  دهیقین هم حاصل کرد که طرفداران او در اقلیت افتا که جهت بعد از این

 .راباستیضاح وادار کرده،و بیگناهى خود را در پیشگاه ملت ثابت نماید

ضدیت او،در .ندارد دانست که آقا تقصیرى کس مى مدرس هم نمیخواست استیضاح کند،زیرا بهتر از همه
ید،و بقول خودش د این مورد براى آن بود که آقا را در این موقع براى ریاست وزراءمناسب نمى

بکار است،بشمشیر براترى تبدیل کند و این  میخواست شمشیر جواهرنشانى را که براى مواقع تشریفات
قانون اساسى در   67 یک چند هم،تفسیر و تعبیر اصل .بود اکثریت را براى این مقصود ساخته و پرداخته

 .میان طرفین مورد مباحثه بود

سى تمسک جسته،میخواستند بگویند،که چون عدهء اضدادکابینه از اضداد کابینه باین اصل قانون اسا
طرفداران دولت،حقا  ولى.نصف گذشته است،کابینه طرف اعتماد مجلس نیست،و طبعا منعزل است

 .داراى قدرت قانونى است میگفتند،تا رأى عدم اعتماد بورقهء کبود داده نشده است،کابینه

و کولووار مجلس،با  ریک،ادلهء خود را در مجالس خصوصىدر سر رد و قبول این دو نظریه،طرفین ه
بادهاى خود،داد فصاحت و  باد و مرده ملت هم،در صحن بهارستان بازنده.حرارت زیاد،مذاکره میکردند

ها و  طرفداران طرفین،برضد وکلاى مجلس و نطقهاى آنها هم،نطق کار بآنجا رسید که.دانى میداد قانون
  67  ماه رمضان و ثور گذشت،و شوال و جوزا رسید،هنوز مباحثه در تعبیر اصل.کردند مى اى بیانات زننده

 .قانون اساسى بجائى نرسیده بود

سررسید مدت قانونى مجلس چهارم نزدیک بود،اگر مدرس وقت خود را بیش ازاین صرف تعبیر اصل 
مقصود .یشدو بر ضررش تمام م آمد،و خلاف مقصود او حاصل میگشت میکرد،عمر مجلس سرمى  67 

زیرا در این شمشیر مرصع،آن برش را .سید بزرگوار،در این ضدیت بیشتر متوجه انتخابات دورهءبعد بود



را در مقابل نظامیان حفظ کند،و کار بکام سردار سپه و طرفداران او که  تواند آزادى انتخاباتدید،که ب نمى
  .اعمال نفوذ میکردند میشد مسلما در انتخابات
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استفاده کرده،و قبل از  نامه هم،ممکن بود دولت از فرجهء قانونى دیگر،در صورت دادن استیضاحاز طرف 
و طبعا منحل شود،و کابینه سرکار  رسیدن موعد استیضاح،و تعیین تکلیف کابینه مدت مجلس سرآمده

ردار سپه است حاصل نگردد،و باز هم کار بکام س باقى مانده،و مقصود که اطمینان از سرنوشت انتخابات
 .و طرفداران او شود

هم این بود که بیطرف  اما سردار سپه،در این گیرودار،چنین بنظر میرسید که بالمره بیطرف است،و حق
در هرحال،از نتیجهء انتخابات بر نفع خود  که در کل کشور داشت.زیرا با وجود پادگانهاى نظامى.باشد

باوجوداین،چون تغییر .فعى براى او حاصل نمیکردضرر و ن مطمئن بود،و عوض شدن کابینه،از این حیث
وزراء نزدیکتر میبرد،از این دعوا که میدانست بنفع مدرس ختم خواهد  کابینه،او را یک قدم بریاست

 .آمد شد،بدش نمى

از فرجهء قانونى  بارى سید مدرس حساب کار را کرده،و دانست که مستوفى الممالک کسى نیست،که
مجلس رئیس الوزراى زورکى  کسى بشناساند،که بخواهد خویش را در غیاب استفاده کرده و خود را

این جانب نسبت «نامهء خود را با این چند کلمه کند،بنابراین،از محاجهء قانونى صرفنظر کرده واستیضاح
بریاست مجلس تقدیم داشت،و روز بعد آقاى ».استیضاح دارم برویهء دولت در سیاست خارجى

 .بمجلس آمد،و روز استیضاح براى فرداى آن روز معین گشت جهفروغى،وزیر امور خار

چهار پنج ساعته،که در  نفس،پیش از ظهر،و بعد از ظهر در یک جلسه،با یک ت 1302 جوزاى   21 روز 
 .میان اتفاق افتاد،نطق استیضاحى مدرس و جواب سلیمان میرزا ودفاع وزیر امور خارجه شنیده شد

یکصد و پنجاه سالهء  سمتى از آن راجع بتاریخ سیاسى ایران،در اینمدرس،در نطق مفصل خود که ق
منع ندانسته،با کمال متانت و  اخیر،و طرز و رویهء دولت با دو همسایهء قوى بود آقا را داراى قدرت

نزاکت،ایشان را براى این موقع مناسب بجا نیاورد،و ایشان را قاصر شناخت،نه مقصر و اجمالا بقول 
رویهاى دولت انگلیس،که دولت ایران را در عداد هند  مقاومت با زیاده منعى آقا را براىخودش،استعداد 

مداران آندولت اظهار داشته بودند که باید مأمورین روس از این سه  و افغانستان قلمدادکرده و سیاست



ن علاقهء که چرا باید دولت ما طورى رفتار کند،که یکى ازطرفی همچنین از این.بروند،کم دانست دولت
زیادترى نسبت بآن نشان دهد،شکوه کرده،نطق جامع پر مغز کم حملهءبا نزاکت و متانت خود را به پایان 

اى گل کشتیهاى  مدافع کابینه،به مدرس داده است جز پاره جوابى که سلیمان میرزا،بعنوان لیدر حزب.آورد
نه ندانسته بود که دفاعى لازم اساسا مدرس هم تقصیرى متوجه کابی.ندارد حزبى و خصوصى،چیز مهمى

میخواست بگوید مستوفى الممالک براى این موقع کوتاه و نارساست،و این جمله را  داشته باشد،بلکه
وزیر امور  تلویحا فهمانده بود چنانکه دفاع فروغى».استعداد منعش کم است،و قصور است نه تقصیر« به

دیدید که ما کارى نکرده « گفت ه،بوده در حقیقت مىخارجه هم،بیشتر متوجه وجههء کابینه،در انظار عام
  »بودیم؟پس اینهمه هووجنجال براى چه بود؟
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در این موقع،آقاى مستوفى الممالک پشت تریبون رفته و بعد از زدن چند تلنگل،بآستین دست چپ و 
 :بآن عادت داشت،گفت پیش سینهء لباس براى گردگیرى موهوم،که آقا در موارد شروع صحبت

 رئیس الوزراء نطق مستوفى الممالک

با اینکه بکوچکترین خدمات ملى و مملکت مشروطه بنده افتخار واشتیاق داشته و دارم،نظر باینکه براى 
چندان  طرفى صرف،مخصوصا از چند سال قبل باین طرف و پاکدامنى و بى صحت عمل و اجراى قانون

ام وهیچوقت اصرار در دخول خدمات نداشتم،و  دهبینم،همیشه دورى از خدمت کر مشتریهاى زیادى نمى
اى ارادهء ملت  ام،اگر با حضورمجلس بوده و باز برحسب تمایل یک اندازه هروقت داخل در خدمت شده

و هیچوقت باصرار و اسباب چینى و برانگیختن وسائل من  و امر اکید اعلیحضرت بوده است
در کار،بعللى که عرض کردم،نداشته و ندارم و در اصرار بدخالت  برنیامدم،مصدر کار بشوم و هیچوقت

میلى،یا از  اند که بمجرد حس یک بى اند همیشه مشاهده فرموده تشریف داشته سایر مواقع هم آقایانى که
وقت استقامت  گیرى نموده،و هیچ هاى گذشته،یا از طرف اعلیحضرت فورا کناره طرف مجلس دردوره

 .نمیکردم

ام و  نشده و الا من عوض.مان بود،که آقاى ذکاء الملک،همکار من بیان کردنداین مرتبه علل استقامت ه
 .و الا کمال افتخار بکوچکترین خدمات دارم.اشتیاق بکار هم،بهمان علل ندارم



پس از اینکه  جهات استقامت من همان بود که آقاى ذکاء الملک بیان کردند و خیلى تشکر میکنم که
ین استماع کردند که بالاخره خیانتى خطائى،نسبت بدولت وارد نیامده و آقایان استیضاح فرمودند،حاضر

نمیکنم و با کمال جرئت،عرض میکنم  قصورى را هم که آقاى مدرس فرمودند،بنده قبول ندارم و تصدیق
ام و  ام و ممکن بوده است،انجام داده توانسته که کابینهء بنده قصورى در وظایف خود نکرده است و آنچه

آقاى مدرس هم نشان میداد،که حقیقۀ یک اعتراض  ه،در شرف انجام بوده است،و خود بیاناتیا اینک
و بنده هم کمال .)بنده کمال اخلاص را دارم-مدرس.(بودند لطف واردى نداشته و فقط یک قدرى بى

بیش از چیزى که فرمودند نفرمودند و راجع بسیاست خارجه هم آن  لطفى تشکر را دارم که در عین بى
یک فرمایشى هم آقاى مدرس فرمودند،راجع بقضایاى گذشته و ایام .گفتند ود،که آقاى ذکاء الملکب

 .و نسبت قصور بمن دادند.لطفى نمودند مهاجرت که درآنجا هم،قدرى بى

عین صلاح  ام در آنجا هم پیش وجدان خودم خود را مقصر نمیدانم و تصور میکنم که آنچه که من کرده
داده شود،یا خیر  چون کاملا بنظامات مجلس آشنا نیستم،نمیدانم این حق ممکنستمملکت بوده است و 

آنچه حقایق بوده است  که تقاضا کنم یک کمیسیونى تشکیل شود و در آن کمیسیون راجع بآن قسمت
 .عرض کنم و معلوم شود که دولت خبط و خیانتى نکرده است

آمد من هیچ  قاى ذکاء الملک اشاره کردند بعملحالا که مطالب کاملا روشن شد و حفظ اصولى هم که آ
معلوم شد که مخالفت،آقایان  با اینکه،تا یک درجه هم بآقایان.اصرارى بماندن ندارم و اشتیاقى هم ندارم

میدانم )یکى دو نفر اینطور نیست( لطفى بوده است که از این دولت بدشان میآمده است مخالفین بى
در امور چندان پیشرفتى ندارد و  امثال من اصلا دخالتشانوضعیات امروزه طورى است اشخاص 

داخل کار بشوند و آجیلهائى هم  متأسفانه و بدبختانه در این مملکت هم اشخاصى میخواهند که
ندارم و این ایام غیبت مجلس را هم که شاید  بدهند،من،نه میگیرم،نه میدهم و اصرارى هم به ماندن

که اشتها دارند واگذار میکنم و معدهء منهم خراب  شود به اشخاصى کشى فرض بعقیدهء بعضى ایام بره
  است و نمیتواند هضم کند و از اینجا هم
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 «.میگذارم میروم؛خدمت اعلیحضرت همایونى براى حفظ احترام اکثریت استعفاى خودم راتقدیم میکنم



و .آقایان بفرمائید ء گفتپس از این بیانات سراپا عصبى،از کرسى خطابه پائین آمده،خطاب بوزرا
 .همگى،باستثناى سردار سپه،از مجلس خارج شدند

باد مخالفین  مرده باد مستوفى الممالک اى تماشاچى،صداى زنده در همین حین،از طرف عده!سابقه کار بى
د با که از حریف باز نمانند فریاد زنده هاى آنها هم براى این رقیب.بلند شد»باد مدرس و حتى مرده«کابینه

 .مدرس کشیدند

جلو رئیس آمد،و با یکى  سردار سپه،ملا کریم کابینه،وقتى این صدا از طرف جمعیت بلند شد،برخاست
 .گفتند او هم از در خارج شد دو کلمه از مؤتمن الملک چیزى پرسید،و ایشان هم جوابى

روصدا راه انداخته این س مؤتمن الملک رئیس گارد مجلس را احضار،و بمجلس پیشنهاد کرد،تمام آنها که
گردند،این پیشنهاد،باتفاق آراء تصویب و  اند توقیف و مقصرین آنها تعقیب نظمى مجلس شده و باعث بى

 .ها را توقیف کردند،و جلسه قهرا به تنفس تعطیل شد هوچى بامر رئیس.رئیس گارد هم حاضر شده بود

ازجمله،قوام السلطنه که .ئى کردنداى وکلا نطقها پاره.پس از یکى دو ساعت مجددا جلسه تشکیل گشت
دانسته بود،شرحى برضد این نطق و  نطق مستوفى الممالک»خورى آجیل«و»کشى بره«چون خود را هدف

اگر کسى بتواند ثابت کند که ایشان و  1 خود را گرو داد کندى دندان خود در آجیل خوردن،اظهار و دارائى
نسبت بمشیر الدوله هم که ممکن بود در (!)اند کار کرده،آجیل خورده اشخاصى که از نزدیک با ایشان

آینده رئیس الوزراشود،همین گرو را داد و بالاخره،در ضمن تعییر بسیار،بموضوع دیگر پرداخته،و 
ها شده بود،و حتى در صحن  کى دو ماهه عرصهء تهران نمایشگاه هوچىدر این ی گفت

اخیر  گوئى میکردند،و بالاخره شریطهء نطق خود را،بتحسین از اقدام هم،بنمایندگان ملت یاوه بهارستان
آقاى رئیس مجلس در حفظ انتظامات قرار داده و افزودند که من خیال نداشتم برضدکابینهء مستوفى 

تراوش کرد،ورقه کبود خود  ها که امروز از ایشان کبود بدهم ولى بعد از استماع این جمله الممالک ورقهء
  2 .را تقدیم رئیس خواهم نمود

 ها هم سرایت کرد،و هریک از زنامهمعلوم است،این جنگ اعصاب در مجلس،برو
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ها  ها،برطبق رویه و مسلک و پارتى خود،واقعات را آب و تاب داده،بنفع خویش و بر ضرررقیب،از آن آن
آقاى فرخى،در طوفان خود،بازهم رباعیات زادهء طبع خویش را .استفاده،و حتى سوء استفاده مینمودند

 .ه میکردتشبی(!)منتشر کرده،مدرس را به بوقلمون

قانونى شده  آنها،که برحسب امر و پافشارى رئیس مجلس گرفتار توقیف و تعقیب،و بالنتیجه حبس
بودند،چند کلمه سؤال و جواب مؤتمن الملک را،با سردار سپه،توجیه کرده واقدامات سردار سپه را،براى 

فرسائى  ،در اطراف آن قلمدانسته تا توانستند حفظ نظم در خارج از بهارستان،مربوط باین سؤال و جواب
سر مستوفى الممالک را،براى این نطق که جز زادهء عصبانیت  هاى طرفدار سوسیالیست روزنامه.کردند

خلاصه اینکه،تا چند روزى،بازار تهمت و افترا نسبت بطرفین قضیه .رساندند چیزى نبود بعرش برین
را که بعقیدهء خود نسبت بهم پیدا یافت،و طرفین حق و حسابهاى یکى دو ماههء گذشته  رواج کامل

بحدیکه مؤتمن الملک،براى تشریح مطلب،در جلسهء بعد مجبورشد،در .بودند،بطور کامل وابستند کرده
ضمن گزارش عملیاتى که مجلس،در جلسهء قبل،رئیس خود را باتفاق آراء بدان مأمورکرده بود،توضیح 

 :بدهد و در این خصوص گفت

بروم،یا بمانم،من  په نزدیک کرسى خطابه آمدند،و از من پرسیدند که مندر آنروز که آقاى سردار س
دستورى خواستند،و نه من مأموریتى  نه ایشان از من.بایشان گفتم،اختیار با خودتان است،میخواهید بمانید
متعرض کسى شده باشند،مربوط بصحبت آن روز  دادم،اگر در خارج زد و خوردى اتفاق افتاده،و ایشان

گفتم .نظمى هستند حتى آمدند،اظهار داشتند که جمعى هم در پائین مشغول بى:سپس،اضافه کردنیست و 
اند،توقیف  نظمى کرده ها را،که در طالار جلسه بى فقط آن.رأى مجلس منحصر بطالارجلسه بوده است

ها محرکین اصلى  گزارشى که بعد از تحقیقات رسیده است،سیزده نفر از آن کنید و مطابق
هارا هم  ها کافى بدانند،و اجازه بدهند،که آن کنم،آقایان این اندازه توقیف را،دربارهء آن صورمىت.هستند

 .و سر غائله هم آمد همگانى خود،پیشنهاد ایشان را پذیرفت»صحیح است«مستخلص کنند،مجلس هم،با

مکراتها آقا اینکه د هاى صد و چهل پنجاه سالهء خانوادگى،با مستوفى الممالک براى با وجود خصوصیت
   و او را،با همهء آریستو کراسى که    را از یخهء خود پائین انداخته
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روز را از ایشان  هدف نطق این ام،که داشتند،من آنقدرها با ایشان رایگان نبوده داشت،بخود منسوب مى
اند،بخود اجازه داده باشند،که این نطق  ها هم که با آقا خیلى رایگان بوده کنم آن استفسار کنم،و تصور نمى

 .عصبى این روز آقا را بخاطرش بیاورند

دانسته است که مشیر الدوله کاندیداى ریاست وزراء است،و هیچکس ولوفرخى آنروز،و  آقا قبلا مى
کشى  و آجیل گرفتن و بره هاى امروز هم،معتقد نبوده،و نیستند که مشیر الدوله اهل آجیل دادن اى توده
ام،که نسبت بمدرس،چنین دعوى را داشته  همچنین،نه در آنروز،و نه قبل و نه بعد کسى را نشنیده.باشد

هائى را هم که  بود،که آن تر و باوقارتر از آن کشى بداندآقا هم متین باشد،که مثلا او را اهل آجیل و بره
بقدرى کم بود،که »استعدادمنعش«حتى،بقول مدرس.ها بیاورد کشى میدانست،بروى آن اهل آجیل و بره

آورده پس  از مال شخصى و موروثى او،داراى آلاف و الوف شده بودند،نیز چیزى نمى بروى آنها که
 ورده است؟کشى را بمیان آ خوران و بره شده،که در این مورد،حرف آجیل چه

هاى حزبى،در صحن بهارستان و  بادهائى که رجاله باد و زنده تصور میرود،که در این یکى دو ماهه،مرده
بآنها بدهند،باطلاع مستوفى الممالک  هائى که رؤسا میتوانسته اند،با آب و تاب در محافل و مجالس میگفته

ها،جز سلیمان  ء تمام این هووجنجالدرصورتى که،ریشه.رسیده،و آقا را خیلى عصبانى کرده بوده است
روز هم،مدرس اگرچه خیلى در لفافهء استعارات و کنایات  میرزاى طرفدار آقا کسى نبود،و در این

را در ایشان،قدرى زیادتر از اندازه،توضیح داده و »استعداد منع«مخصوص بخود،ولى در هرحال،کم بود
را »استعداد منع«دو سه بارى بخاطر ایشان آورده وحقیقتى را که همه بدان معتقد بودند،یک  در حقیقت

او بوده است،بشود و  در ایشان تحریک کرده،و آقا را بر آن داشته است که موقتا چیزى غیر از آنچه جبلى
هاى زننده را بر زبان رانده  که هدف معینى را در نظر آورده باشداین جمله در حال عصبانى بدون این

کشى بآنها  اند،که آجیل خوران و بره نظامیان بوده د خود داشته،هماناست،و اگر هم هدفى در نز
 .چسبد مى

هاى عصبى  جمله اى کاش این خداحافظى مستوفى الممالک،با مقام ریاست وزراى دورهء آزادى باین
در هشت نه سالهء زندگانى  من یقین دارم،که مرحوم مستوفى الممالک.افتاد دور از نزاکت اتفاق نمى

هاى  ناراحت میشده است،و بقول فرنگى مآب افتاده،فکرش هاى آن روزش مى وقت یاد گفته بعدش،هر
 .نمیکرده است خودمان،خود را خیلى خوب احساس



آمدها،بگردن متولیان حزبى است که هرچیزى میشنوندبدون وزن کردن،و بدون  گناه تمام این قماش پیش
او خبر میبرند،و او را از راه مستقیم منحرف  اهى براىخو توجه بتایج سوء آن در مزاج رئیس،از راه دولت

کرده،نمیگذارند بیچاره بجبلت خودرفتار کند از بدو خلقت،تا امروز و تا روز قیامت،از رئیس یک خانه 
تا رئیس یک کشور،همیشه و همگى گرفتار نتایج سوء این خبرکشیها و این  و یک ده گرفته
  و کمتر اتفاق افتاده است که رئیس آنقدر هوش و زیرکى داشته.وارونه بوده،و هستند دولتخواهیهاى
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نکند،حتى » من شیر گاو نه«مصون نگاهداشته،و خویش را»    خرسه هاى خاله دوستى«باشد که خود را از این
زنیها ایمن  دولتخواهیها و خرما بنمک مرحوم پهلوى هم با همهء هوش و ادراکش،از نتایج این قماش

 .نبوده است

  مچهار و ختام مجلس کابینهء مشیر الدوله

دستخط ریاست   24 شده و در  جوزا صرف پرسش و تشخیص تمایل اکثریت مجلس  23 و   22 روز 
ین،وبشاه بعادت خود در ظرف یکى دو روز همکاران خویش را تعی وزراى مشیر الدوله صادر،و ایشان

 .گردید جوزا کابینهء او بمجلس معرفى  26 معرفى کرده،و روز 

داشت،که باید قبل از  مشیر الدوله لوایحى.بود  1302 آخر جوزاى  سررسید دورهء مجلس چهارم،روز
برنامهء دولت،و مذاکرهء وکلا در اطراف آن  بنابراین موردى براى طرح.پایان مجلس،بتصویب برساند

زیرا تمایل مجلس،نسبت بمشیر الدوله،با .بکابینه نداشتند بگرفتن رأى اعتماد نسبت حاجتى هم.نبود
 .شده بود فاق حاصلاکثریتى قریب بات

دورهء چهارم  که حسن نظر وکلا،نسبت بکابینهء مشیر الدوله مشهود گردد،و ضمنا از کارهاى براى این
مجلس هم،از گفتهء لیدرهاى اکثریت و اقلیت،ذکرى برود و خوانندهءعزیز از برنامهء کابینه که خود 

ین مذاکرات جلسهء عصر روز مشیر الدوله بدان اشاره کرده است اطلاع حاصل کند،بدنیست آخر
تقنینیه و در حقیقت آخرین جلسهء مجلس آزاد  جوزا که ساعت آخر ختم دورهء چهارم  32 جمعهء 

 .است در اینجا نقل شود

 :مشیر الدوله خط مشى کابینهء خود را به بیانات ذیل تعیین نمود
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 رئیس الوزراء نطق

و تصور میکردم،که پس از  ه،چیزى عرض نکردمبنده تاکنون،راجع به پروگرام و خط مشى کابین
گرفتاریهاى چند روزه مجال و فرصت نداد که پروگرامى تهیه شود واز  مطالعه،پروگرامى تقدیم دارم ولى

باین .بینم که آقایان نمایندگان از طرز و رویهءخط مشى دولت،مطلع بوده باشند طرفى هم،لازم مى
در سیاست .آقایان نمایندگان محترم میرسانم رضجهت،چند کلمه در خصوص خط مشى دولت بع

موازنه و حفظ مناسبات و روابط حسنه با دول متحابه  خارجه،خط مشى و سیاست دولت روى اصول
 .است،با محفوظ ماندن اصول بیطرفى

شوراى ملى  در سیاست داخله،منظور نظر دولت تسریع در کار انتخابات و اینکه مجلس»صحیح است«
و نیزکمال جد و جهد را .یابد و دولت در این خصوص کمال جدیت را خواهد داشتبزودى افتتاح 

مملکت دارا هستند،تهیه  هائى براى مسائل اقتصادى که کمال اهمیت را براى خواهد داشت،که زمینه
هائیکه از  اجراى قوانین خاصه بودجه و دیگر،البته وظایف دولت خواهد بود که نظارت کند براى.نماید

ذشته است،این است اهم اموریکه در مدنظردارد،و البته بعد از این مطالب امور دیگرى هم مجلس گ
 «!احسنت!آفرین!است صحیح«.هست که در درجهء ثانى واقع است

 :بعد سلیمان میرزا بکرسى خطابه برآمده بیانات ذیل را ایراد نمود

 نطق سلیمان میرزا

گرفتم که چند کلمه بعرض  س است،بنده اجازهدر این ساعت که آخرین ساعت دورهء چهارم مجل«
 :برسانم

هاى  اول شکر مر خداوند را که موفق شدیم که دورهء چهارم با یک ترتیب مرتب و منظمى،بعکس دوره
انجام یافته،و این اول  زیرا تاکنون،دورهء مجلس هریک بترتیب و طریق خاصى.سابق خاتمه یافت

و این مسائل درخور .یافته است چهارم با ترتیبات مرتبى انجام ایست در تاریخ مشروطیت که دورهء دفعه
یابد،در صورتیکه دولتى مثل  وقتى خاتمه مى بحمد االله دورهء مجلس»صحیح است«.همه قسم تشکر است

وکلا،و باتفاق بایشان راى داده شده است،در سر کار  دولت آقاى مشیر الدوله،که طرف اعتماد عموم
ایشان در ادوار مشروطیت قابل انکار و محتاج بذکر  قهء خدماتو ساب»صحیح است«.هستند
میتوان بر این معنى اقامه نمود،انتخابات دورهء پنجم تهران  و یکى از دلایلى که»صحیح است«.نیست
لحظهء قبل اظهار کردند،امیدواریم که منتها سعى و کوشش را خواهند  و همانطوریکه»صحیح است«.است



و کاملا مطمئن .نمایندگان در مرکز حاضر شده،زودتر مجلس را افتتاح نمایند نمود،که بزودى اکثریت
 .انتخابات با نهایت بیطرفى و از روى صحت و قانون انجام پذیرد هستیم که

شوم،و همین  نمى چون وقت کم است،و آقاى مدرس هم فرمایشاتى دارند،بیش از این داخل این صحبت
قبول و وعده فرمودند،در  طورى که رئیس محترم دولت ه همانقدر در این ساعات آخر،عرض میکنم ک

مجلس شوراى ملى تصویب  غیاب مجلس دینارى از مالیهء مملکت مصرف نخواهد شد مگر آنچه که
چنین رئیس دولتى،بایستى مطمئن شد  البته مطابق قانون اساسى،و با وجود یک»صحیح است«نموده است

یه پیشنهاد نخواهدشد و همچنین قطعنامهء اخیر مجلس تصدیق که در دورهء پنجم،دیگر یک کتاب شهر
بمستخدمین خارجه نخواهد شد و سایر مواد قانون  شد که در غیاب مجلس،بهیچوجه کنتراتى راجع

البته در تحت مسؤلیت شخصى مثل آقاى مشیر الدوله،بقدرى  اساسى،و قوانین دیگرى که تا حال گذشته
و .و مملکت با ترتیبات قانونى،بهتر از پیش اداره خواهد شد.هد یافتخوا که ممکن است روزبروز جریان

  یکى از بهترین
  ٥٦١ص

  
چیزهائى که ذکر فرمودند،راجع بعدلیه و کمیسیونى است که در خصوص قانون جزا تقاضا کردندو ما 

ایشان را موفق  هم کهدر آتیه از شخص ایشان منتظر هستیم که این عملیات را انجام،و از خداوند میخوا
و تصورمیکنم،از طرف عموم .بدارد،که دورهء پنجم بیش از انتظار باین آب و خاك خدمت کرده باشد
محترم مجلس تشکر نمایم،که  آقایان سمت نمایندگى داشته باشم،که فعلا از آقاى مؤتمن الملک رئیس

و البته از شخصى »صحیح است«اند طرفى را حفظ و کاملا وظایف خود را انجام داده در تمام دوره بى
مثل آقاى موتمن الملک،غیر از این نباید منتظر بود،وامیدوارى هست که باز در این ایام فترت،توجهى 

بفرمایند به ترتیبات ادارهء مجلس و من مستقیما؟که این سفر هم،با اجازهء آقاى رئیس و آقایان رفقا از 
ار،از اقدامات ایشان از حسن ادارهء مباشرت،که قبول بسی آقاى ارباب تقاضا کنیم،بعد از تشکرات

  1 »اند ترتیبات مجلس را اداره کرده.فترت،مجانا و بلاعوض فرمایند،همچنانکه سابقا هم در ایام

  :عملیات مجلس چهارم را بشرح زیر بسمع حضار رسانیدمدرس .سپس
   نطق مدرس



اند،ولى  آقایان و منتظرین امروز خسته شده اگرچه.قسمتى از عرایض بنده را آقاى شاهزاده اظهار داشتند«
در مجلس  موضوع عرض من.انشاء اللهّ بعد از عرض،رفع خستگى خواهد کرد یک مطالبى است که

باچه وقایع و حوادثى .د و تکلیفش چه بود،تقریبا شش سال فترت طول کشیدچهارم است که چگونه آم
مستحضر هستند،و هرچه تصور  و چه حوادثى در ایران رخ داد،که همه آقایان.که دنیا را متزلزل کرد

داخلى،مثل قرارداد،مثل کودتا،که هرکدام در  مثل مهاجرت،مثل،قحطى،مثل،جنگهاى.کردیم واقع شد نمى
در این بین انتخاباتى هم .یک مملکت ضعیف و فقیرى یک حادثهء عظیمى است براىجنبهء خودش 

ملت واقع نشد،کما اینکه در اول تأسیس مجلس هم شخص  واقع شد،که دورهء چهارم مرضى و مطبوع
بالاخره،مجلس دورهء چهارم .خدمات خوبى از این دوره نداشتم بنده یک نظریات خوبى،انتظار یک

کرد،ونظریات مردم نسبت بمجلس بین افراط و تفریط واقع شد و حتى منتهى باین وجود خارجى پیدا 
لکن هرچیز مخفى .شد،که بعضى اطالهءلسانها هم نسبت به بعضى یا نسبت باغلب شنیده،و دیده شد

و در »صحیح است«اگر امروز مخفى باشد،فردا ظاهر و هویدا خواهد شد،.مخفى نیست باشد،عملیات
نظر یکدیگر،یک کارهاى مهمى شده است در غیبت مجلس و در فترت با توافق  هرصورت

خارجى یک طرفى شده بود،حالا نیست و با توافق نظر یکدیگر جلب مستشارانى از دنیاى  سیاست
کردیم که امیدواریم از وجود آنها خیلى اصلاحات بشود و خیلى از قوانین وضع شده است  تازه

توسعهء قشون و نظام .یره که هریک بجاى خود مهم و اساسى استمانندنفت شمال و ممیزى و غیره و غ
   بلى آن.درمجلس چهارم شده است میفرمائید سردار سپه مردى کارى و جوهردار باکفایتى است
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قوت  مجلس.ولى موافقت مجلس قشون را تا بنادر برد مجلس پول فراهم کرد.باجوهر و کفایت است
ام این  من شد ولى توفیق از خداوند بود که ما را موفق کرد،بمساعدت با اوبنده عقیدهمملکت ا.بنظام داد

و »صحیح است« است که یکى از کارهاى مهم این دوره سپردن زمان فترت است بآقاى مشیر الدوله
یک موقعى خوب  ام،رجال مملکت ما هرکدام براى مکرر عرض کرده.جهت این سه نکته است

سه »صحیح است«بلانظیر است ه و تمام آقایان،رئیس الوزراء حالیه براى این موقعبعقیدهء بند.هستند
که »صحیح است«بیطرفى در سیاست خارجه»است صحیح«یکى بیطرفى مشار الیه،در انتخابات.مسأله بود

و با این فلسفه .یکى تسریع در افتتاح دورهء پنجم.اهمیت دارد در زمان فترت و غیبت مجلس فوق العاده



صحیح «که بعقیدهء من و آقایان،سپردن زمان فترت بایشان،یکى از کارهاى خوب بوده استاست،
 ».در فترتى که امیدمیرود بزودى خاتمه یابد»است

آخر الامر آقاى مؤتمن الملک،رئیس مجلس،از حسن نظر نمایندگان نسبت بخودتشکر کرده،پایان مجلس 
 :هاى ذیل،اعلام داشت چهارم را با جمله

  مجلس نطق رئیس

تصویب نمایندگان محترم واقع شد،از  ضمن نطق شاهزاده سلیمان میرزا بیاناتى نسبت ببنده شد،که طرف
نوع  این.نسبت بخود کمال تشکر و امتنان را دارم،و خیلى متشکر هستم آمیز مجلس این حسیات ملاطفت

سال که بنده دربین آقایان در مدت این دو .اظهارات براى بنده بهترین یادبود دورهء چهارم خواهد بود
ام،یکى انجام  ملاحظه شده است که همیشه دو نظرداشته.ام بودم و خدمات ناقابل خود را انجام داده

اوقات،از این بیطرفى منحرف شده  اى اگر بنظر آقایان رسیده باشد که پاره.وظایف و دیگرى حفظ بیطرفى
شده است باید اغماض  ىباشم تصدیق بفرمائید که عمدى نبوده است،و اگر قصور

 «.نشده است!نشده است«نمایندگان»«.فرمایند

یکساعت از شب گذشته  مجلس.در خاتمه رئیس مجلس اظهار کرد با اجازه آقایان مجلس را ختم میکنیم
 .خاتمه یافت

 بکار ورودمشیر الدوله

انتخابات،که براى  نظامیان در کار ولى مداخلهء غیرمستقیم.مجلس تعطیل،و مشیر الدوله مشغول کار شد
همینکه دانستند  اقدام بودند،مانع انتخابات آزاد بود،کاندیداهاى محلى هم طرفداران سردار سپه مشغول

یکى  و تأخیر،سهل است،دچار مدعى میشود،یکى بدون رضایت سردار سپه انتخاب آنها گرفتار تعویق
از  لت سرگرم غائلهء تبعید علماى شیعهدر این ضمنها،چندى هم دو.و بند و بست با او شدند وارد مذاکره

عتبات و هیاهوى مردم،در اطراف این قضیه شده،و تا سروسامانى باین کار داده شد واکثریت آنها مجددا 
قضیهءنزاع ایرانیها و بومیهاى بحرین نیز .بمقر خود برگشتند،مدتى وقت و سعى و عمل مصرف شد

مشیر الدوله بهر کیفیتى بود،از مداخلات  الوصفمع .مدتى توجه اولیاى دولت را بخود جلب نمود
 .را محفوظ میداشت نظامیان جلوگیرى میکرد،و آزادى انتخابات

  قوام السلطنه تعقیب

 .ماههاى سرطان و اسد و سنبله و نصف میزان،بهمین کیفیت گذشت



قیف قوام کس گردید،و آن خبر تو همه میزان،خبرى در شهر منتشر شد که موجب تشویش  16 در تاریخ 
  السلطنه بوسیلهء سردار سپه

  563ص
  

بسرقت،و  سبب این توقیف را اینطور میگفتند که در ضمن تعقیب و استنطاق یکى از مظنونین.بود
در اطراف این  اعترافاتیکه از شخص مظنون بروز کرده و شعبى که در قضیه پیدا شد و تحقیقاتیکه

تشکیل کرده،و مقصودش  سلطنه کمیتهء مخفى ترورىها بعمل آمده است،کشف گردید،که قوام ال شعبه
با برادرزادهء خود در این )مظفر اعلم(گفتند سردار انتصار حتى مى.تلف کردن سردار سپه بوده است

اند و اعترافاتى بر ضرر خود،و بالنتیجه بر ضرر قوام السلطنه نموده،و او را مؤسس  قسمت دست داشته
فتندشاید اگر قدرى جلوتر بروند،پاى شاه هم بمیان بیاید،زیرا قوام اند،بعضى هم میگ این اساس دانسته

 .السلطنه بدون امر وارادهء شاه،ممکن نبوده است بچنین امر خطیرى اقدام کند

این کار تنظیم شده  هائى هم براى بعضى هم بودند که میگفتند اینها همه از حقیقت عارى،و اگر دوسیه
خواستند سردار سپه و قوام  مشار الملک دو سال قبل که معروف شدمىباشد،مثل قضیهء ظهیر الاسلام و 

بر سر تشکیلات نظمیه،و اعتراف اشخاص  ولى با وجود وستداهل.السلطنه را ترور کنند،مصنوعى است
اند،باور کردن این قول هم مثل  بر ضرر خود اعتراف کرده متعینى،مثل سردار انتصار و کس و کارش که

 .ى نبوداصل قضیه،کار آسان

از دو قول مقرون  چنانکه الان هم،بعد از گذشتن بیست و پنج سال،بر من معلوم نیست که کدام یک
نمیتوانم محلى براى وزیر شدن  زیرا،در صورتیکه شق اول را مطابق با واقع بدانم.بحقیقت بوده است

مظفر اعلم بعد را هم  آقاى مظفر اعلم،در زمان سلطنت رضاشاه پهلوى فکرکنم،و سردار انتصار آنروز،و
جاه و مال آینده،یک چنین تهمتى را بخود بزند که در ضمن افترائى هم  نمیتوانم کسى بجا بیاورم که براى

 .باشد که وزارت بعدى او را اجر این عمل بدانم بقوام السلطنه زده

السلطنه و  عین این موضوع در قضیهء دو سال قبل،و کمیتهء ظهیر الاسلام و مشار الملک برضدقوام
سردار سپه،نیز در کار است که بعد از تبعید مشار الملک بجرم سوء قصد برضدقوام السلطنه و سردار 

در آینده خواهیم دید،در کابینهء سردار  سپه،و ماندن دو سالى در اروپا،مجددا بتهران برگشته و چنانکه
ل دیوانهء دورى میشوند،و گاهى از سیاستمداران،در حین عم که بگوئیم مگر این.سپه،وزیر خارجه میشود



وقتى هم بنا شد پروندهء .این کارها که با هیچ عقل ومنطقى سازگار نیست،از آنها به بروز و ظهور میرسد
بدانیم و قابل اعتماد نشماریم،البته اقوال امروز اشخاصى که در این موضوعات طرف  عمل را ساختگى

هم باشند،هریک  زیرا اگر همه زنده و بدسترس.نمیتواند باشد یا ضرر هستند،بطریق اولى قابل اعتماد نفع
اند،امروز  شاید خیلى چیزها را که در پروندهء کذائى ازترس اقرار یا انکار کرده.بنفع خود حرف میزنند

بنابراین حکم صحت و سقم هردو طرف قضیه .بدهند براى خودنمائى عکس آن را میخواهند بخود نسبت
کس بر حقیقت  این ایام کشور ما است،که جز بازیگران اصلى،هیچ ئل لاینحل تاریخکارى دشوار و از مسا

قضیه واقف نیست،و آنها هم مسلما حقایق را اظهار نخواهند داشت،و اگر هم اظهار کنند،بدلایل سابق 
 .الذکرقابل اعتماد نیست
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آورد،در اطراف این  یرمىبهرحال ده روزى محافل تهران سرگرم این بازى،که هرکس چند نفر دنج گ
 :میزان مردم شرح زیرارا در جراید خواندند  26 موضوع مذاکره میکرد تا در تاریخ 

  575 تصویبنامهءهیئت وزراءنمرهء 

شاهنشاهى ارواحنا فداه عرض،و  اى بخاکپاى اعلیحضرت اقدس متعلقهء آقاى قوام السلطنه عریضه
ایشان را بفرنگستان .وام السلطنه،امر فرمایندمزاج آقاى ق بعلت کسالت.استدعا کرده بودند

استدعاى متعلقهء ایشان را بموقع  اعلیحضرت همایونى،بآقاى وزیر جنگ امر فرمودند این.نمایند روانه
،همین مطلب را از آقاى وزیر جنگ تقاضا  1302 میزان   25 در هیئت وزراء نیز،در جلسهء .اجرا بگذارند

مایونى را امتثال نمودند،و آقاى وزیر جنگ از حق خودشان،که تعقیب کردند و معزى الیه امرمطاع ه
 .باشد صرفنظرکردند

  بیانیهءوزارت جنگ

محترم وزراء تصویب،و چون تقاضا  ایست که بر اثر امر مطاع همایونى،در هیئت نامه شرح فوق،تصویب«
ظر باینکه مطلب نمودند،که این جانب از حق خودراجع بمجازات قوام السلطنه صرفنظر نمایم،ن

مربوطبشخص اینجانب بود،برطبق امر همایونى و تقاضاى هیئت دولت،از تعقیب و مجازات او منصرف 
توهمى هم از نقطهء نظر اغراض  و اغماض نمود،ولى در ضمن براى آنکه اذهان عمومى کمترین



ه را فورا بمعرض خصوصى،متوجه اینجانب نشده باشد،دستور دادم که از ادارهءنظمیه عین دوسیهء مدون
 .رضا-قوا وزیر جنگ و فرماندهء کل»باقى نماند، کس مجال شبهه و تردیدى انتشار بگذارند،که براى هیچ

مقدمات این دوسیه،که پر  ها،شرح همانطور که وزیر جنگ وعده کرده بود،تا مدتى هم در یکى از روزنامه
شدو هنوز به نتیجه نرسیده،و حقیقتى هاى بد طبقهء چاقوکش و دزدان شهرى بود منتشر می از عیاشى

اى در چند ماه  که فراموش کرده بودند،که چنین وعده البته خوانندگان هم.کشف نشده،این انتشار قطع شد
اى  اى نکردند،و اگر اشخاص ذینفعى هم بودند،که این انتشار براى آنها فایده قبل داده شده مطالبه

 .ا نداشتند،و موضوع آن از بین رفتداشت،جرأت مطالبهءانتشار باقى پرونده ر

 چه نتیجه بارآورد؟ این تعقیب

دور از منطق،باین تعقیب بیجا یا بجاى  هاى نچسب،و حدس و تخمینهاى خواهم،با ذکر دلیل من هیچ نمى
سیاست خارجى داده،یکى از طرفین سیاست همیشگى ایران رابازیگر،و دیگرى  سردار سپه،رنگ و روى

زیرادر این صورت مجبور خواهم شد،آنچه در دو سطر بالاتر .یب و توقیف بدانمرا بازیچهء این تعق
آن را بقلم  ام خشک نشده،عکس تر تکذیب کنم،یا هنوز مرکب استدلالى که کرده در دو سطر پائین مینویم
فته شاید روسها این اقدام سردار سپه را،که از میان توده بیرون آمده،ودو سه ساله را پنجاه ساله ر.آورم

هاى بلشویک مآبانه بر  یکى از حمله بود،آنهم بر ضد قوام السلطنهء صاحب خانواده و حیثیت شخصى
دست زده،و او را براى نیل بمقامات بالاتر هم،آرزو  ضد اشرافیت پنداشته،و در دل خود براى عامل آن

  ولى بهیچوجه نمیتوان.کرده باشند
٥٦٥  

 
زیرا در .و توقیف بدستور انگلیسها،و براى تعمیهء روسهابوده استعقلا باور کرد که این اتهام و تعقیب 

قدرت سردار سپه،اقدام عملى  این روزها،روس و انگلیس نمیتوانستند براى ترقى یا از بین بردن
وقتى مدرس،با یک .بیدى نبود،که از این بادها بلرزد قدرت مادى و معنوى آن روزهاى دولت ایران.بکنند

اندازه طرف  استیضاح،میتوانست مستوفى الممالک وجیه المله را که بى و یک نیمه اکثریت دو سه نفرى
که خیلى طرف توجه آنها شده است،از ریاست وزراء بیندازد،سردار سپه  توجه روسها بود،بگناه همین

مثلا یکنفر  خود مؤسس این قدرت بود،براى رسیدن بمقام ریاست وزراء حاجتى به تعمیهء روسها،که که
حالا خوانندهء .را توقیف کند،که روسها به ترقى مقام او راضى شوندنداشته است)قوام السلطنه(لوفیلانگ



این قوز گذاشته،و این تعمیهء باورنکردنى را  عزیز میتواند حدس بزند که اگر من میخواستم،قوزى بالاى
وجه و غیرمنطقى  ىفرموده بدانم،چقدر باید استدلال ب برحسب دستور انگلیسها بسردار سپه و حکیم

اساس،در دست نشانده کردن دولت  ها را،که جز تظاهر بى و قیاس این است که من این حدس.بکنم
اى نیست،کنار گذاشته،و آنچه حق و واقع است البته بعقیدهء  بخارجه مفید فائده مستقل ایران،نسبت

 .آوردم نه بافکار سایرین،بقلم مى خودم

سال اخیر،تا آن اندازه از سیاست سربازى و لرانهءپارسال خود خارج سردار سپه در این یک .نمیدانم
از این اقدام خود خواهد برد نموده،و  شده،و تا این پایه ترقى کرده بود،که قبلا حساب تمام نتایجى را که

وتمام،این اقدام را کرده باشدیا از این اقدام مقصودش فقط بیرون کردن یکى از  بقصد انشاء تام
اى ریاست وزراء از کشور و دورکردن او از دسترس بوده،و بباقى آن بعدا برخورده است؟در کاندیداه

اى که صحت آن مورد تردید بود،هر عاقل  سلف آن هم بوسیلهء دوسیه هرحال،توقیف رئیس الوزراى
ام میرزا محمد  انداخت،که بقول شیخ عباس عرب،ندیم گردش برادرزاده حیثیت دوستى رابخیال مى

اشخاص با  و از این شغل که بعد از این براى»من که از آن درخت محکمتر نیستم،«ان،فکر کندخ على
 .حیثیت بسیار خطرناك میشد،دورى جوید

  مشیر الدوله استعفاى

در هرحال سه روز بعد از امضاى حکم تبعید آقاى قوام السلطنه،مشیر الدوله استعفاى خود را بحضور 
 .سپه از هردو رقیب آسوده شد-شاه تقدیم داشت،و خیال سردار

آموز گشته و ببرش  باو شده بود،تجربه اى که از طرف مجلس سردار سپه،از واقعات سال گذشته،و حمله
اى از  برده،و درصدد داشتن این پشتیبان برآمده،و عده بزرگترین اسلحهء حکومت ملى یعنى روزنامه پى

هاى  ها و ستایش ها هم،او را به تحسین نامهاین روز.هاى وزین را طرفدارخود کرده بود روزنامه
که کابینهء  در این موقع.کردند هائى از او مى خود،بمورد وبیمورد نوازش داده،و در موارد لزوم،پشتیبانى

قدرت،نوشته در اطراف  ها نیز،مقالات اساسى راجع بحکومت مشیر الدوله استعفا کرد،این روزنامه
  رات را در کف گرفته،کشتىمحسنات رئیس دولتى،که تمام اقتدا
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 .هائى نمودند فرسائى طوفان دیدهء وطن را بساحل نجات و سرمنزل مقصود رساند،قلم



درى زد کسى که با این اوضاع زیر بارریاست وزراء عقرب،بهر   4 میزان تا   30 شاه هم،از 
مرعوب،غیر از این سه نفر هم  قوام السلطنه تبعید شده،مستوفى الممالک رنجیده،مشیر الدوله.برود،نیافت

مجلسى هم که .باشد،حاضر و دم کار نبود کسى که بتواند،در مقابل سردار سپه بود و نمودى داشته
پس جز سردار سپه .وزیر جنگ محفوظ دارد،وجود نداشت گاه رئیس الوزراء شده،او را از تجاوزات تکیه

 .کسى باقى نماند

مجاور اطاق شاه  ین اوقات نارنجک کوچک دستى هم در اطاقآقاى مکى در تاریخ خود مینویسد،در هم
 .منفجر شد

آقاى مکى منبع این  اگرچه.ام من این جمله را نه در آنروزها و نه در این بیست و سه ساله،هیچ نشنیده
اند،باید گفت که کار سلطنت صد و پنجاه سالهء  اند،ولى چون البته تحقیق نکرده ننوشته خبر را ذکر نکرده

اریه را همین یک نارنجک دستى خاتمه داده،و از همین ساعت بوده است که شاه جا خورده،باسم قاج
بفرار از تاج و تخت گرفته،و فکر بلندپرواز سردار سپه را،از ریاست  مسافرت فرنک براى معالجه تصمیم

 .بالاتر،توجه داده است وزراء بمقامات

  سردار سپه ریاست وزراى

،دو دستخطامضا کرده،که یکى راجع بریاست  1302 عقرب   4 شاه،در روز در هرحال،سلطان احمد 
اى  ازهدستخط ریاست وزراءچیز ت.اعلام عزیمت خود بمسافرت فرنگ است وزراى سردار سپه و دیگرى

دستخطهائى است،که هرسه چهار ماه یکبار،یکى از آنها را  ندارد،که قابل ذکر باشد،بلکه از همان قماش
دستخط اعلام عزیمت بسفر فرنگش،چون بمنزلهء استعفانامهء او از سلطنت و  ولى.استامضاء میکرده 

این دستخطدر ذیل .ضمنا طرزفکر و روحیهء این شاه را هم بخوبى روشن مینماید،درخور ذکر است
 .ابلاغیهء ریاست وزرا،بامضاء سردار سپه،در جراید فردا منتشر شد

 ابلاغیهء ریاست وزراء

گان اعلیحضرت اقدس همایونى،براى معالجه،و رفع کسالت مزاج،تصمیم بمسافرت باروپا بند.نظر باینکه«
 »فرمودند،عین دستخطملوکانه را که در این موضوع شرف صدور یافته باطلاع عامه میرساند

 رئیس الوزراء-سردار سپه

  تصمیم ملوکانه



ردم بکلى رفع نقاهت عارضهء کسالت مزاجى،که چندى قبل موجب مسافرت اروپا شد،وتصور میک«
تأسف غیبت موقتى ما را از وطن عزیز،براى استعلاج و ضرورت  شده است،مجددا ظاهر و با نهایت

دادبطرف ،از تهران،از خط بغ 1342 ربیع الاول   24 انشا اللهّ تعالى،روز یکشنبهء .ایجاب مینماید معالجه
مملکتى رسیدگى  کامکار ولیعهد باموراتاروپا حرکت خواهیم کرد،و مقرر فرمودیم،در غیاب ما برادر 

 .نموده،مطالب مهمه را بعرض رسانیده،و از مجارى امور ما را مطلع سازد

   در این موقع،سعادت ملت را از خداوند مسئلت مینمائیم،و اطمینان داریم،در غیاب
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ادارات از  یم،عمومو مقرر میفرمائ.ما،موجبات نظم و آسایش عمومى کاملا محفوظ و برقرار خواهد بود

اند،طورى  شناسى که در هر مورد،از خودشان بروزداده پرستى و وظیفه لشکرى و کشورى،با حس شاه
در امور مملکت  مراقب وظایف خدمت باشند،که در غیاب ما وجها من الوجوه،خلاف نظم و انتظارى

 ».مراجعت خواهیم کرد تختانشاء اللهّ تعالى بزودى پس از تکمیل معالجه،خودمان هم بپای.حادث نشود

  شاه- 1342 شانزدهم ربیع اول 

احمد شاه در اینجا  است که اعلیحضرت سلطان»  لا نمیرسد دولا میکنیم تا بگذرد یک«این همان سیاست
تشریف میبردند که کى در  ار بسته،و معلوم نیست که اعلیحضرت ایشان تاج و تخت را بدرود گفتهبک

هاى سردار سپه راببندد،و بایشان اعلام نماید که از فرنگ  اینجا دست بالا کرده،براى خاطر ایشان کت
ا آزاد یا تسلیم تشریف بیاورند،و بعد از بدست آوردن قدرت ازکف داده،سردار سپه کت بسته را تنبیه،ی

اند،که سردار سپه از ولیعهد بیش از ایشان ملاحظه خواهد  کرده شایدفکر مى!محاکمه و مجازات نمایند؟
 ؟!طلبى برخواهد داشت دست از زیاده»جون حسن« کرد،و بگل روى

چین معاصررا خوانده،و خود را  هاى یکه ها معتقدند،که این پادشاه در حدود سیصد جلد،از کتاب بعضى
اند،بهتر از من میتوانند در  داشته ها که با او سروکار زیادترى البته آن.بمعلومات جدید آراسته بوده است

رفتار که در این موقع باریک،با یک پف کشور  ولى من،از این.صحت و سقم این جمله،اظهار عقیده کنند
مگر اینکه بگویم کتابهائى که .اى نمیتوانم بشمار بیاورم را سرداده،و رفته است او را مرد چیزخوانده

اند،همه در تصوف ضد مادى بوده است،و بقدرى در این درویشى پیش رفته  اعلیحضرت خوانده
 .اند اى بتاج و تخت نداشته اند،که اصلاعلاقه بوده



اساسى باو تفویض  شاید منتظر بوده است،ملت اجتماع کند،و قدرت قانونى را که یکبار بموجب قانون
آورى کرده،و مجددا تسلیم  هاى خود،آنرا از دست داده است دو مرتبه جمع واسطهء مهملىکرده،و او ب

بار امتحان کرده،ودانسته است که تا کش به کشمش میخورد،ایشان تاج  آنهم ملتى که چندین.ایشان بنماید
 !فرنگ لم میدهند هاى و تخت را سرداده،در یکى از هتل

آنچه دارائى شخصى از  اند همه میدانند که اعلیحضرت مراه بودهولى آنها که بخصوص در این مسافرت ه
اند،تا  اند،همه را همراه برده،و در حقیقت تاج وتخت را بحال فرار ترك گفته پول و طلا و جواهر داشته

اى اتفاق بیفتد که ایشان بتوانند،دوباره بسلطنت موروثى که قانون اساسى و ملت  نمیدانم چه معجزه
  .کرده بود،برسند بایشان تسلیم
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 :لطایف و ظرایف عبید زاکان داستانى دارد،که براى تفریح و تنوع،ذکر آن در اینجابیمورد نیست

شخصى در سفر حج راه را یاوه کرد،و پس از مدتى سرگردانى وبیم تلف از تشنگى :مولانا عبید میگوید
شب هنگام،رئیس صومعه،بشرف .رساندنداو را پذیرفتند،و آنچه لازمش بود.و گرسنگى،بدیر راهبى رسید

 .وارد،امر بانعقاد ضیافتى داد مهمان تازه

ساکنین صومعه گرد آمدند،و آنچه از مطعوم مشروب،که براى مهمان مسلمان درخور بودآماده 
پسرك زیبائى  در میان مستخدمین.کردند،مهمان را در صدر نشاندند،و خدمتش را همگى کمر بستند

داده در صومعه بود،هر شب  چند روزى که حاجى واماندهءدل.ناخوانده را جلب کرد بود،که توجه مهمان
شمرد،که شب برسد و از دیدار پسرك  مى این مجلس ضیافت منعقد میشد و روزها،حاجى آقا ساعت

هاخارج مذهب و مسلما جاى آنها در آتش است،ولى خداوند  برخوردار شود،و اکثر باین فکر بود،که این
 رو و مو و این چهرهء زیبا را بآتش بسوزاند؟ دهد،این مى ونه دلش گواهىمهربان چگ

بجانب مقصود  وسائل سفر حاجى عقب مانده تدارك شد،و با کمال اسف و افسوس.چند روزى گذشت
بعد از چهار پنج .البته آنسال از حج بازماند،و زیارت نکرده بدار و دیار خودبازگشت.رهسپار گردید

راه،روزى بیک مرد بدترکیب نمدپوشى  در اثناى.ر حج بست،و راه مکه پیش گرفتسال،مجددا رخت سف
پرسى  چران جلو آمد،و شروع باحوال ولى خوك.البته توجهى بدونکرد.رسید،که خوکان میچرانید

ریخت ریشوى  خصوصیت در این بیابان،آنهم از طرف این مردکهء بى مسافر در حیرت بود،که این.کرد



هائى که  بالاخره از نشانى.آنچه فکر کرد چیزى بخاطرش نیامد.ایست ه سابقهبچ خوکچران،مسبوق
مردبیقواره،در ضمن صحبت داد،مسافر دانست که این همان پسرك زیباى آنشبها است که امروزباین 

چران گشته است ودر این اثناء،از  شکل منکر درآمده،و از صدر صومعه رانده شده،نمدپوش و خوك
 «.میسوزانیم اول چنینشان میکنیم آنوقت بآتششان«:بگوشش رسید هاتف غیب این ندا

احمد شاه را،آنقدر  از یک طرف سلطان.خدا،وقتى بخواهد کارى صورت گیرد،اسباب آن را فراهم میکند
و از طرف دیگر،سردار .ترسو خلق میکند،که از یک ترقه که در اطاق مجاور اطاقش بترکانندجا بخورد

آیا هیچ .کند،و با یک بمب دستى،فرارش دهد دارد که،با یک کش ماتش و او وامىسپه مدبر باهوش را جل
میتوان در عالم خیال تصور کرد که یکى ازبازماندگان آقا محمد خان،که در سیوند،بعد از فرار تمام 

خان زند،آن شهامت و متانت را بخرج داده است،این شاه بزدل  قشونش،در مقابل شبیخون لطفعلى
اول خدا اینطورشان !اشد،که ازیک بازیچه اینطور جا خالى کرده،و بچاك بزند؟بلىشهامت ب کم
 .گیرد کند،بعدتاج و تخت را از دستشان مى مى

روز پنجم عقرب،سردار سپه کابینهء خود را .تا یازدهم عقرب،صرف مقدمات عزیمت شاه شد  4 بارى،از 
 وارد کار کار در این کابینه،چهار نفر وزیر تازه.بشاه معرفى کرد

  ٥٦٩ص
  

شدند،و آنها سرتیپ خدایار خان،وزیر پست و تلگراف،و عز الممالک اردلان وزیر فوائدعامه،و معاضد 
و )فروغى(ذکاء الملک.بودند السلطنه،ابو الحسن پیرنیا،وزیر عدلیه،و سلیمان میرزا وزیر معارف و اوقاف

میرزا قاسمخان صور .،معرفى شدندمالیه هم،اولى بوزارت خارجه و دیگرى بوزارت)جم(مدیر الملک
میرزا قاسمخان و سلیمان میرزا و .وزارت داخله برقرار شد اسرافیل هم،در ردیف وزراء درآمده،بکفالت

 .عز الممالک از سوسیالیستهابودند

روز هشتم عقرب،سلطان احمد شاه،براى زیارت و ملاقات چند نفرى از بقیهء علماکه از واقعهء تبعید 
 .اى باین شهر کرد ت در قم مانده بودند،مسافرت یک روزهعلما از عتبا

دیگر چندان اهمیتى باین  سردار سپه،البته.اى از قشون مرکز،در میدان مشق داده شد روز دهم سان ورژه
قشون و قدرت خود خبر کرده بود،که مردم  داد،و این سان ورژه را براى نمایش شاه ترسوى فرارى نمى



ه قرار است،و آرام سرجاى خود بنشینند،و او را بگذارند،بکارهائى که در نظر دارد بدانند پهناى کار از چ
 .برسد

هاى طلائى که ازحقوق ماهیانه و درآمد  عقرب رسید و شاه،با معدودى از خواص و لیره  11 بالاخره،روز 
بیروت،باروپا  نمود،که از راه بغداد و ان عزیمتانداز کرده بود،بسمت قزوین و کرمانشاه املاك خود پس

بنفس او نرسد،و در حقیقت مثل رئیس مستحفظین  سردار سپه هم براى اینکه نفس کسى.عزیمت کند
مأمور تبعید تا سرحد ایران و عراق،اورا مشایعت،یا بهتر بگویم،این جنازهء سلطنت قاجاریه را تشییع 

 .کرد

 بکار ورودسردار سپه

اى که در  بنابراین،در ضمن بیانیه.بدهد بینهء خود را بملتباید سردار سپه برنامهء کا.مجلسى تعطیل است
امنیت در  که برقرارى بذکر ترقى بسزاى قشون،و عملیات نظامى و نتیجهء آن مقدمهء آن البته با مناسباتى

سرتاسر کشور است،پرداخته و در شرایطه،خط مشى کابینهءخود را،با ذکر دو جملهء مختصر مفید که 
 :و دومى مربوط بسیاست داخلى است،بقرار ذیل باطلاع عموم میرساند ارجىاولى راجع بروابط خ

 اولین بیانیهءریاست وزراء

مملکت و میزان عظمت و قدرت  کس اوضاع قشون،درجهء اهمیت و آسایش ملت و تمرکز قواى همه«
 حکومت را،در سه سال قبل میداند،واوضاع اجتماعى و سیاسى امروزه،که نتیجهء مستقیم سه سال

 .زحمت وخدمت و عشق مفرط این جانب ببسط قواى نظامى بوده است،میبیند

 .زیرا،میزان سنجش هر چیزى هماناعمل است.اى بنگارم تصور میکنم،لازم نباشد،در این موضوع کلمه

که وارد یک  اگر این جانب،تا امروز،از خطهء اصلاحات نظامى انحراف نورزیده،و حاضر نشده بودم
مرکزى در  ز خدمات اجتماعى شوم،آثار خودسرى و طغیان و بسط نفوذ حکومتمنطقهء وسیعترى ا

و تعالى نخواهد  تر بوده است،زیرا هیچ مملکتى بطرف ترقى انحاء دوردست کشور،از هرچیزى لازم
که بدوا اصول امنیت در تمام جوانب آن توسعه یافته باشد،و نظرباین اصل روشن بود،که  رفت،مگر آن

  ال قبل،بلاتردید بتعقیب این موضوع اساسى پرداختهتقریبا از سه س
  ٥٧٠ص

  



و  با هر فداکارى و زحمتى بود،بتجهیز مقدمات امر شروع،تا آنکه،بحمد اللهّ امروزه اصول مرکزیت
ومرج و اغتشاشات داخلى یکسره نابود  وسایل آسایش و امنیت کاملا فراهم و اساس هرج

هاى ملى،که عبارت از سیر بطرف ترقى و تکامل است،لازم شد،دومین قدم بطرف آرزو گشته
 .است،برداشته شود

در تنسیقات و  مبنى بر همین نظریه است،که این جانب با وجود گرفتارى در امر نظام،و عشق مفرطیکه
انتظامات قشونى دارم،معهذا خواست خداوندى،و استظهار مراحم ملوکانه،واحساسات هموطنان را در 

روم،که یکمرتبهء دیگر  ثابت مى استقبال کرده و در طى این عقیدهء راسخ و عزمقبول زمامدارى مملکت،
 .امتحان فداکارى و خدمتگذارى را بملت شرافتمند ایران بدهم

البته عامهء اهالى میدانند،که همیشه،عمل فرع اراده و اراده تابع عقیده و بالاخره،از روى صدق نیت و 
 .نونه موفق شدعمل است،که میتوان باجراى مقاصد مک

و جملات  این جانب هیچوقت تاکنون معتقد باظهار یک سلسله الفاظ با رونق،ولى عارى از حقیقت
ام که بواسطهء عمل،بهترمیتوان حقایق را گفت  مشعشع ولى غیر متعقب بعمل،نبوده،و پیوسته عقیده داشته

و بالجمله ذکر الفاظ و کلماتى که رو بدون اینکه بتدوین فصول و ترتیب مواد، از این.تا بواسطهء الفاظ
شود،مبادرت  قلوب عوام محسوب مى سرمایهء بدبختى این مملکت،و اسباب تشتت فرق و مایهء جلب

و صحت عمل خود،و باستظهار احساسات  نمایم،خاطر هموطنان را مستحضر میسازم که باتکاء بنیت پاك
 :سازم و حوائج عمومى پروگرام خود را به دو جملهء ذیل محدودمى

 .حفظ حقوق مملکت- 1 

 .اجراى قانون- 2 

ترین آمال و آرزوى من،در ضمن حفظاصول مشروطیت،و  در خاتمه از صمیم قلب آرزومندم،که صمیمى
تسریع افتتاح مجلس مقدس شوراى ملى،و معاضدت نمایندگان ملت دراجراى جملات فوق،بمورد 

 .اجراء و عمل گذارده شود

این عقیده،قلبا  مید است که عموم هموطنان عزیز،بنوبهء خود،در پیشرفتضمنا،بلطف خدا متمسک و ا
 «رضا-قوا رئیس الوزراء و فرماندهء کل»«.بمن کمک نمایند

  بخارجى از تشبثات جلوگیرى



دورهء مظفر الدین شاه،روابطى بود که  هاى زمامداران ایران،در دورهء مشروطیت و حتى یکى از گرفتارى
ها بخصوص سفارت روس  خانه مقاصد خصوصى خود،با سفارت یشرفتاشخاص متفرقه براى پ

بعلت همین روابط،کمتر کارى بودکه بمجرد مطرح شدنش،دچار چندین .وانگلیس،دست و پا کرده بودند
هاى مختلف،حتى اطریش و مجارستان هم  خانه فقره توصیه و سفارش ضد ونقیض،از طرف سفارت

کم  ات،که در اوایل امر،صورت خواهش و توصیه داشت،کماین سفارش.نشود بوسیلهء منشى با شیش
هاى خارجى را مرکز واقعى قدرت دولت  بشکل امرو تحمیل اراده درآمده،و سفارتخانه

عمال و  وانمودکرده،بوسیلهء تحمیل رئیس الوزراءها،بر شاه و چپاندن وزراء برئیس الوزراءها و بار کردن
 .حکام،بر وزراء گشته بود

  هائى هاى آنها هم چون امامزاده رئیس الوزراءها،سهل است وجیه الملهوزراء،و حتى 
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نماهاى توصیه و سفارش،و همین متولیان خارجى برپا شده،و داراى قبه و  بودند،که بوسیلهء همین خواب
 .توانستند از این بیرویگى جلوگیرى کنند بارگاه گشته بودند،طبعا نمى

کرده و سیاست  سوءاستفاده    کى،یا بهتر بگویم هیزى دخترهاى همسایهها هم،از این جلفى و سب خارجى
 .دولت خود را،بدون هیچ خرج و زحمت در کشور ما،پیش میبردند

از کارهاى داخلى  وضع برقرار است،مقاصد عالیهء او،در قطع نفوذ خارجىسردار سپه دانست که تا این 
هاى  خانه کشور،بجائى نمیرسد،و هرروز گرفتار توصیه و سفارش یا بهتر بگوئیم،اجراى اوامر سفارت

بیگانه خواهد بود،و آنها هم فهمیده،یا نفهمیده،و شایداکثر بر ضرر سیاست عاقلانهء کشور خویش،از این 
بود،که براى جلوگیرى از این وضع ناروا،یا بهتر بگویم این قطع  این.بردار نخواهند شد اده دستسوءاستف

ها درکارهاى داخلى،که جز ضعف نفس اولیاى امر،و طول مدت و دوام سابقه،هیچ  مداخلهء خارجى
 :،بصدور بیانیهء ذیل مبادرت ورزید 1302 عقرب   21 نداشت،در تاریخ  جهت و علتى

 یاست وزراءبیانیهء ر

بینى فورى و  گردد،که اگر با پیش مى در ادوار انحطاط،همیشه دو سلسله بدبختى عاید ملت و مملکت«
ها کافى تواند بود،که اساس قومیت هر ملتى را متزلزل،و  جلوگیرى عاجل تصادف ننمایندهریک از آن

 .ها را سوق نماید بآخرین درجهء اضمحلال آن



 .امنیت داخلى اختلال انتظامات،و عدم- 1 

 .ومرج افکار،و تشتت عقاید و اخلاق هرج- 2 

مؤثر،و این دو  یک نظر دقیق،اگر بسنوات اخیرهء ایران افکنده شود،تصدیق خواهد شد که این دو عامل
رشته شوربختى،در اکناف مملکت موجود،و بالاخره بلایاى غیر مترقبهء ایران نیزبر اثر همین دو موضوع 

 .استآمد کرده  مهم،پیش

باقى  منت خداى را که قسمت اول کاملا مرتفع،و چون در این موقع،کمترین توهمى از این اصل
یگانه آرزوى هر  نیست،بناچار باید بلافاصله،بتصحیح مرحلهء دوم پرداخته،استحکام اساس قومیت را که

 .ایرانى است،پابرجا نمود

عمومى،تقریبا  سال باینطرف،اساس اخلاقهمه میدانند،و بر ضمیر هیچکس پوشیده نیست،که از چندین 
در حالت تزلزل دیده میشود،و اشخاصى متانت اخلاق ملى را از دست داده،وتوسل بمبادى خارجى را 

 .اند وسیلهء ارتزاق و پیشرفت مقاصد خود قرار داده

شته،در نام و سربلندمعرفى گ این نکته،نه تنها قوم ایرانى را که همیشه در صفحات تاریخ شجاع و نیک
انظار خارجى و عمومى شرمگین و بدنام خواهد نمود،بلکه اگر این رشته امتدادیابد،و جلوگیرى فورى 

 .و اضمحلال ابدى خواهد گردید نشود،انتظامات حقیقى ملى مختل،و بنیان قومیت جامعه دچار ارتعاش

ه میشود،در این موقع که نظر باینکه دولت نمایندهء افکار جماعت،و یگانه دلیل راه نجات مملکت شناخت
زمام امر بدست این جانب مفوض گردیده،من ناچارم که قبح این توسلات وتشبثات را بعموم اهالى،اعم 

و ملیت خود را،در تشبثات بمبادى  از مرکز و ولایات،تذکر داده،مخصوصا باشخاصى که شرافت ایران
و حصر خارج،و باید قطعا از این  از حد سازند،متذکر گردم که معایب این توسل خارجى،مجروح مى

 .ببعد،باین موضوع خاتمه داده شود
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بتمام ملل متمدنهء عالم،اگر نظرى افکنده شود،دیده نخواهد شد،که یک فردى از افرادآن ذلت توسل 
و هرگز .آلود،پیشرفت داده باشد باجانب را بخود همواره کرده،و اجراى مقاصد خود را از این راه ننگ

خود،و در تحت لواى استقلال  ر باشرفى باین مسکنت تن نخواهد داد،که در داخلهء مملکتیک عنص



را وسیلهء امرار حیات خود قرار  خود،اساس قومیت و ملیت خود را فراموش کرده،و تشبثات اجنبى
 .بدهد

باید با تمام است، قوم ایرانى نیز،که افتخارات فناناپذیر آن در تمام ادوار اوراق تاریخ را مستور ساخته
دقت باین موضوع نگریسته،و علائم انحطاط را،با تمام جزئیات آن از خوددور کرده،قائم بالذات 

 .نشیند،و ببازوى تواناى ملى خود تکیه کند به

بشمارد،که به  ایرانى باید مستقل الفکر و مستقیم الاراده زیست کرده،و شرافت ملى خود را بالاتر از آن
 .خمر و آلوده کندننگ تشبثات موهون م

مفتخرتر خواهد  شما،اگر در داخلهء خود از زحمت فقر و ناتوانى جان بسپرید،هزار درجه!هموطنان
بود،که خود را در انظار خارجى،بذلت و پستى معرفى کرده،و ایادى غیرایرانى را،در طرز زندگى 

 .خود،طرف مداخله قرار بدهید

آن نظریات  زرگتر از این شمرده نخواهد شد،که نفراتهمه میدانند که در یک مملکت مستقل،عیبى ب
 .معرفى نمایند بیگانه را در امورات سیاسى خود دخالت داده،خود را وسیلهء اجراى مقاصد دیگران

همه مسبوقند،که تعقیب این رویهء مشئوم،تا چه درجه،بارکان استقلال مملکت سکته واردخواهد کرد،و 
 .سد اخلاقى در جامعه تولید خواهد شدبر اثر این رویه تا چه پایه مفا

کاریها آلوده  دنائت آور است،که ابناء یک مملکتى تاریخ افتخار اسلاف خود را باین حقیقۀ فوق العاده شرم
 !و تاریک نمایند

و با داشتن  نهایت تأسف و تأثرخیز است،که بعضى از افراد یک ملت،با داشتن استقلال و مشروطیت بى
داشتن مراکز مربوط،حرکات و سکنات خود را مخالف ملیت وقومیت و استقلال  قومیت و ملیت،و با

 .نشان بدهند

ها توسلات خود را فرع اختلافات حاصله قرار داده،و محظورات مترتبهءجاریه را دلیل  اگر سابقا بعضى
ست،معهذا استدلال دقیق نی دانستند،و با اینکه این منطق داراى تشبثات اجبارى خود بمقامات خارجى مى

اختلافات،و کلیهء آن محظورات از هر  اما حالا که تمام آن.ممکن بود که اعتراضى متوجه اشخاص نگردد
و کمترین توهمى هم از این حیثیات براى  حیث و هر جهت مرتفع،و انتظامات از دست رفته کاملا اعاده

سل و تشبث باقى نخواهد علت و دلیلى،براى تو گونه اشخاص مترتب و متصور نیست،دیگر حقیقۀ هیچ



برده،و مفاسد و مضرات انفرادى و اجتماعى  موضوع پى بود،و حق آنست که خود اشخاص بقباحت این
 .آن را پیش خود تشخیص بدهند

بعدها خاتمه داده  نظر باینکه در پایان این عقیده،بلافاصله و بالمره،باید باین عقاید تاریک و افکار مشوش
استثناء،بتمام از عالى و دانى،گوشزد نمایم که بدوامعایب فوق را بمخیله خطور شود،من لاعلاجم که بلا

 .سبب و جهت تن بذلت و مسکنت ندهند داده،بى

دارطرف  سپس،اگر دیده شود که باز این رویهء نامطبوع تعقیب میگردد،و یا اشخاص غیر صلاحیت
محسوب،و چنانکه  در ردیف خائنین وطنها را  مشاوره،با مقامات غیرمربوط واقع میگردند،بدون شبهه آن

ها را حقاو عدلا محکوم ملک و ملت  یکنفر خائن حق حیات در زندگى اجتماعى یک مملکت ندارد،آن
 .دانسته،همان مجازاتیرا که شایستهء آنهاست،قویا دربارهء آنها اجراخواهم نمود
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را جایز ندانسته و یا  کتى،تذکر این موضوعنظر حیثیات و اعتبارات ممل تابحال اگر دولتهاى وقت،از نقطه
اند،البته  پوشى قرار داده- بواسطهء حفظ موقعیت،هر مشاهده و مناظرهء سوئى را طرف اغماض و پرده

کار منجر به انقطاع رشتهء ملیت  هاى فوق،تا زمانى ممکن بود امتداد یابد،که پوشى اغماض و پرده
هااساس ملیت را متلاشى نماید،دیگر  فاسد اخلاقى آننشود،در صورتیکه جهالت اشخاص و امتداد م

پوشى،در ردیف خیانت محسوب و بلاتردیدبامورات و رفتاریکه افناى ملیت و  خود اغماض و پرده
 .و منقطع گردد قومیت را تهدید مینماید،باید اختتام یافته و ریشهء آن قطع

ظر خارجى دولت سوءاستنباطو استفاده در خاتمه،ضمنا یادآورى مینمایم که هیچکس نباید از نقطهءن
خارجه،کاملا  نماید و همه باید بدانند که روابط و سیاست خارجى دولت،با عموم نمایندگان محترم

کاملۀ  حسنه و مستحکم و مخصوصا من سعى خواهم کرد که روابط سابقه را،در اتخاذ اصول
 .الوداد،تعقیب و تکمیل نمایم

 رضا- اقو رئیس الوزرا و فرماندهء کل

من هیچ شک ندارم که خود سردار سپه،تا قبل از این تاریخ بخصوص در اوایل امرنیز از همین 
ولى نمیتوان .   ها بود که بوسیلهء این متولیان خارجى،داراى موقوفات و دم ودستگاه شده بود امامزاده

کارها بازداشته،و خویش را  را از این قماش معجزهء این امامزاده را که بوسیلهء این بیانیهء خود سایرین



میکند،منکر شد،و این عزم و اراده،و این قوت نفس و  صاحب منع و اعطاى منحصر بفرد کشور معرفى
ى دیپلوماتیکى،و این سابقه پنجاه ساله،خاتمه داده است در ها بفضولى شهامت و صراحت لهجه را که

 .شخص او،تحسین نکرد

ها؛نه فقط در مزاح او وبنابراین در دستگاه  ،این قماش توصیه 1320 از این روز تا سوم شهریور 
دولت،تأثیرى نداشت،بلکه سردار سپه،یا شاهنشاه پهلوى،هرجابوى ادنى تشبثى میبرد،سخت برآشفته،و 

است که وزراء و رجال دربار هم،بحقیقت یا  افتاده را مطرود و منکوب کرده،و بسا اتفاق ذینفع
اند،حتى براى گیر آوردن  نشینى،گرفتار شده سوءظن،بهمین جرم بحبس و تبعیدیا لامحاله بعزل و خانه

  متخلفین از گماشتن
  ٥٧٤ص

 
تا روز آخر دورهءقدرت خود،با  ها هم کوتاه نیامده و وحوش خارجى مأمورین خفیه و آشکار،در حول

من یکى دو جاى دیگراین کتاب هم،از این حسن .کمال مراقبت این بیانیهء خود را تعقیب داشت
تاریخ،این تشبثات،و این رویهء غیر مرضیه،چنان  زیرا قبل از این.ام سیاست این مرد بزرگ ستایش کرده
جه سوم و چهارم ادارات هم دنبال این کرده بود که اعضاى در دست و پاى کارکنان دولت را درهم

وسیله گشته،و هریک خودرا بجائى بسته بودند،و به پشتیبانى خارجى مباهات کرده،و براى نمایش 
هاى ادارى خود را  بستگى خودتظاهراتى هم در نزد بالادستهاى ادارى خود داشتند و خطاکارى

 .مجازات میگذاشتند وسیله،رفع و رجوع کرده بى باین

قماش تشبثات اولاد  وارد نبوده،و از این در کارى  1320 ر این پنج شش سالهء بعد از شهریور من،د
خارجى در کشور بزرگترین راه آن  ومرج سیاسى،که بودن قشون داریوش و سیروس،در این دورهء هرج

حمد قوام هاى آقاى ا ندارم،ولى از یکى از بیانیه را براى آقایان این کاره،باز کرده بوده است خبرى
این کار را قدغن کرده بود،همچو تصور میکنم که باز هم همان  وزیر فعلى،که چند ماه پیش نخست

وزیر اثرى داشته است یا  باشد،و باز هم نمیدانم که این بیانیهء آقاى نخست اوضاع سابق تجدید شده
ر کارهاى کشور خیر؟همینقدرمیگویم،که بر اولیاى امر واجب است که از ادنى مداخلهء خارجى د

کس ببندند،و تا میتوانند از این  بعمل آورده،در اینگونهء تشبثات را بر روى همه جلوگیرى
مهمان را در خانه  هاى ننگین،جلوگیرى بعمل آورند،و فضولى تراشى هاى دروغین،و پیستون بستگى قماش



و این قماش .ر نظر گرفتهاجازه نداده،اصل تساوى دول،و معاملهء متقابله را در روابط خارجیهاجدا د
ها را در سبد کاغذهاى باطلهء پاى میزتحریر،بریزند،و حیثیت خود و دولت و ملت  نامه توصیه و سفارش

ها،برباد ندهند و بدانند که هرقدر در این موضوعات سختگیرتر  آمد خارجى خود را براى خوش
شد،و یقین داشته باشند که هیچ دولتى  ها زیادتر خواهد باشند،عظم و احترام آنها،درانظار همان خارجى

 .توصیهء بوالهوسانهء سفیرش برآورده نشده است،اعلان جنگ نخواهد داد براى اینکه

  شوسهءبین تبریز وزنجان

نظامى ایالت آذربایجان،مشغول  در همین روزها بود که عبد اللّه خان امیر طهماسبى سرلشکر و والى
براى  ن شده،این کار بزرگ را فقط با نطق و سخنرانیهائى کهساختن راهء شوسهء بین تبریزو زنجا

که بسمت   1312 در .میکرد،بانجام رساند آورى شده از دهات مجاور خط راه هاى بیگار جمع عمله
به تبریز میرفتم،شوفور در معبر قافلانکوه و گردنهء شبلى،و سایر نقاط  ریاست استیناف آذربایجان

براى یادگار در کنارراه ا که بمنزلهء کرسى خطابهء این والى نظامى بوده و راه،سنگهائى ر برجستهء عرض
 .حفظ کرده،و نگاه داشته بودند،بمن نشان میداد و براى امیر طهماسبى خدابیامرزى میفرستاد

 این افسر قزاق مهاجر،که تا شب کودتا رئیس قزاقهاى گارد سلطان احمد شاه و در
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و سرلشکرى آذربایجان رسیده بود،یکى از زرنگترین وسیاستمدارترین افسران همین دو سه ساله،بایالت 
ترین طرفداران سردار سپه ازکار درآمده،و در این یکسالهء اقامت  ترین و فهمیده ارشد،و یکى از کارى

گرفته بود،که میتوانست بوسیلهء جور کردن اسباب،و  خود در آذربایجان،چنان نبض اهالى را بدست
ود که بزبان ترکى ایرادمیکرد،آنها را بهرکار صعب و هرگونه فداکارى،بدون هیچ غرولند نطقهاى خ

ها حتى با  خیابان پهلوى،در شهر تبریز بدون پرداخت غرامت بصاحبان خانه گشودن.وادارد
دیگهاى پلو از طرف صاحبان خانه،و ساختن راه تبریز تا زنجان بدون دادن مزد  بارگذاشتن

در ناحیهء  این مرد عجیب،براى ساختن این راه پرخرج و زحمت.ازى،از آن جمله استس راه هاى بعمله
اى در  انگیزخود هیچ وسیله کوهستانى،جز یکى دو نفر مهندس روسى بالشویک گریخته،و نطقهاى هیجان

اده و قافلان کوه را تقریبا مجانى انجام د وخم و بریدن گردنهء شبلى دست نداشته،و کشیدن این راه پرپیچ
اند،نه همین مزد  عملجات دهات مجاورخط راه،که براى کار میآمده.و ساخته و پرداخته است



ها را هم بسفرهء خویش دعوت  آورده،سهل است سرعمله مى نمیگرفتند،بلکه نان خود را هم همراه
ز سه رو«اند،و براى اظهارخدمت و تحویل دادن کار بسرلشکر،که مثلا وعده کرده بوده است مینموده

حتى شبها هم مشغول کند و کوب و نقل تحویل خاك و سنگ »دیگر بدیداردوستان عزیز خود بیاید
رعایاى خود دلسوزى  مالکین تبریزى،که در تهران بودند،بیهوده براى.اند ها بدامنهء درها بوده ازگردهء تپه

 .حال انجام دادبود،در هر و غرغر میکردند،امیر لشکر مقصود خود را که تمام کردن این کار مهم

 خانهاى ماکو

سردار سپه،بوسیلهء او توانست نقشهء  اى یافته بود که امیر طهماسبى،در آذربایجان وجاهت و نفوذ کلمه
 .و انجام کند برانداختن خان ماکو را طرح

در این ناحیه سکونت  اند که از زمان صفویه خوانین ماکو رؤساى یکى از طوایف سرحدنشین ایران بوده
ایران،چون محل آنها بین ایران و  و در عهد قاجاریه،و بعد از پیش آمدن روسها در خاك اصلى داشته

پیدا کردند،ولى سرحددارى آنها جز اسم چیزى نبوده،این  ترکیه و روسیه واقع شد،عنوان سرحددارى هم
 .نداشته است،که سرحددارى بخواهد سرحد قلعه و استحکاماتى

تقسیم شده و هریک بخشدار )عینى قره(چشمه و سیه)لر عرب(دشت اکو و پلاى که فعلا بسه بخش م ناحیه
امروز هم،اکثر قراء این سه بخش در ملکیت  اى دارد،سابقا تحت حکومت خانهاى ماکو بوده،که علیحده

ملکهاى این خوانین،قبل از تلف و تفریط بیست سالهء اخیر،سالى  خانوادهء آنها باقى است،و شاید گندم
ت هزارخروار سرمیزده است،حتى املاك این خانها از ناحیهء این سه بخش هم تجاوز به هفت هش

مستغلات  هاى،حاصلخیز زیاد داشتند،سهل است در شهر خوى هم داراى کرده،ونزدیکى خوى هم ملک
  .زیادى شده بودند

  576ص
  

بر سر قصبه معلق  که وارى این قصبه،در دامنهء کوه بیستون.قصبهء ماکو دو سه هزار نفرى جمعیت دارد
قصبه،بسمت سرحد  است،واقع شده و خانهاى ماکو قصرها و باغات خود را در بیرون

و باغى براى خود ساخته،که نظیر  خود اقبال السلطنه رئیس خانواده هم،قصر و عمارت.اند ترکیه،ساخته
 .آن حتى در تهران آن روزها هم کمیاب بود



مهم آذربایجان هم  بهترین صنعتگران که حتى در شهرهاى.هاستاین قصبه در حقیقت آباد کردهء این خان
نظیر آنها وجود نداشت،در این قصبه گرد آمده بودند،زیرا خانهابراى ساختمان قصرهاى خود،که اکثر 

هاى اروپائى هم در آنها بکار برده بودند،احتیاج بوجود آنها داشته،و آنها را زیردست استادانیکه از  سلیقه
ساز  بر و سیمانکار،و نجارهاى ریزه کار و گچ بناهاى آینه.و تربیت کرده بودند ردند،بار آوردهآو روسیه مى

کش،که در آن دوره حتى تبریز هم نظیر آنرا نداشت،در این قصبه دوسه هزار  کارو آهنگران لوله و قواره
ارات خود سیمان بکار ها سیمان را بشناسند،خانهاى ماکودر عم نفرى زیاد بودند،و قبل از اینکه تهرانى

 .روسى بود)پچکاى(اى میبردند،و بخارى اطاقهاى آنها،بخارى بدنه

هاى مخصوص خانهاى ماکو از گوسفندان سفید،که سر و چشم و یکدست آنهاخالهاى بسیار زیباى  گله
،با ها را هاى فحل این گله اجازه نداشتند،قوچ هاى خان مشکى داشت،در مراتع و مزارع میچریدند،و چوپان

که اگر گوسفندى،باین نشان در ناحیه یافت میگردید،دارندهء آن  هاى متفرقه مخلوط کنند،بطورى میش
طرف بازپرسى ومؤاخذه واقع میشد،و چوپانى که جرأت کرده،قوچ فحل اختصاصى خان را با 

 .سایرین قاتى کرده بود،طرف تنبه واقع میگشت میشهاى

خودمان در بادکوبه  وزى که مهمان مرحوم اسمعیل فرزانه کنسولدر سفر اولیکه به پطرز بورغ میرفتم،ر
مردى خوش محضر،و متمدن و هیچ بخانى  بودم،اقبال السلطنه خان آخرى ماکو را در آنجا ملاقات کردم

آرارات،و نقطهء سرحدى بین ایران و ترکیه و  که در گوشهء شمال شرقى ایران در دامنهء کوه
آمد،و  د،و اگردر آن دوره،در بادکوبه کلاه ایرانى از لوازم هر ایرانى بشمار نمىروسیه،افتاده باشد شبیه نبو

از  زد،از سرووضع و رویه و منش او انسان تصور میکرد،با یکى السلطنه فارسى حرف نمى- آقاى اقبال
 .لردهاى انگلیسى یا گرافهاى اطریشى و آلمانى سروکار دارد

بطور  هاى طلاى او که ند،از صندوقهاى سکها آنها که بخزانهء او،براى تماشا رفته
آنها بواسطهء دورى آنها از  اند،که من از نقل عین آورى کرده بود،داستانهائى گفته جمع)کلکسیون(مجموعه

هاى  آمیز خواهدآمد که واحدهاى مجموعهء خان ماکو،صندوق زیرا،بنظر اغراق.فکر خود،احتراز میکنم
 .هءدنیا باشدهاى طلاى کلی مالامال از تمام سکه

براى فرستادن بدهات،و  البته این خان،با این همه ملک و علاقه و گاو و گوسفند و شتر،سوارهائى هم
  آورى محصول خود داشته است،که بمد زمان مطالبه و جمع

  ٥٧٧ص



  
مقدارى از مالیات کم  پس.حقوق آنها را دولت سالیانه بعنوان سواران مستحفظ سرحدى،میپرداخته است

خان و پسرعموهایش هم،در مقابل حقوق این سوارها پابپامیشده،و بالاختصاص در این ده بیست  املاك
طرز عمل مالیاتى،از آن مسبوق است،پیشکاران  سالهء آخرى،بشرحى که خوانندهء عزیز در ضمن بیان

مالیات عهد مالیهء آذربایجان،شاید اسم ماکو راهم فراموش کرده بودند،تا چه رسد باینکه همان مقدار کم 
مستقل  مطالبه کنند،و تا این تاریخ هیچگونه ادارهء دولتى باین سلطنت کوچک نیمه استبداد را از خان

آب بآن کوزه  شناختند و خان هم هیچ و هیچیک از اهالى،براى خود صاحب اختیارى،جز خان نمى نرفته
چیزاو از پرتو آن بود کمکى  حساب بدولتى که همه که در مقابل اینهمه دارائى و نعمت بى 1 نمیکرد

بکند،یا یک مدرسه در این امیرنشین خود بسازد،و اگر خودرا بجائى نبسته بود،نه از راه علاقه 
 .دن باج وخراجش بودجوئى و ندا بایران،بلکه براى صرفه

و پدرانش بتهران  من هیچ نشنیده،و در تاریخ قاجاریه هم،نظرم نیست خوانده باشم،که اقبال السلطنه
شاید هرچندى یکباربراى عرض لحیه،و گرفتن لقب و .آمده،یا در جنگهاى ایران شرکتى کرده باشند

اى براى ولیعهدها  ده،و هدیهآم درجهء نظامى و شمشیر و تمثال،و از این خردوریزهابه تبریز مى
اند؛که در این بیست سال آخرى واختلال امر آذربایجان،و نبودن ولیعهد در تبریز از این حیث هم  میآورده

تبریز  وقت به السلطنه که اکثر اوقات خود را در قفقاز و روسیه و اروپا میگذراند،هیچ-فارغ بوده و اقبال
 .نمیرفت

بآنها وعدهء امارت کردستان مستقل را داده بودندپاپى این همسایه کردهاى مکرى هم،که انگلیسها 
هاى خطرناك طرفیتى  با این همسایه تر از آن بود که براى دولتخواهى ایران نبوده،اقبال السلطنه هم عاقل

 .بکند

این آقایان،چون در سرحد ایران و ترکیه و روسیه نشسته بودند،بزبان فارسى وترکى هردو حرف 
در آخر اسم خود هم پاشاى ترکى و هم خان فارسى را توأمابکار بسته و از حیث لوازم  میزدند،و

 .معیشت،و طرز زندگى هم بیشتر بروسها تأسى کرده بودند

رفتارى بازیردستان و مسالمت با  نوازى،ملایمت و خوش ولى در آن واحد،سجایاى ایرانى،یعنى مهمان
افتاد،ناراضى از نزد  مستقل مى سلطنت نیمه نا کسى گذارش باینهمسایگان را،کاملا دارا بوده،و اگر احیا



افتاده بود،و رنود تهران راه ماکو را خیلى بلد نبودند،که اسباب  گشت،اما این اتفاق خیلى کم آنها برنمى
 .زحمت خان بشوند

،که از امیرنشین مستقل اى که براى اخذ در جبلت داشت،بدش نیامد که باین سردار سپه باهوش و جربزه
 جا باج و خراجى نداده رخنه کند و خود را روز تشکیل بهیچ

  ٥٧٨ص
  

هاى خان رسانده،مالیات دویست سیصد سالهء ماکو را،ازخان حاضر که  هاى مجموعهء سکه به صندوق
 .هاى قبل است یکجا و یکبار وصول نماید وارث خان

امیر طهماسبى فرستاده  ن مقصود بجهتاى،براى عملى کردن ای البته از طرف سردار سپه دستور محرمانه
از این جزئیات کسى خبرى ندارد،آنچه  شده،و شاید در طرز عمل هم او را آزاد گذاشته باشد،در هرحال

ظاهر امر است،این است که امیر لشکر که درآن واحد والى نظامى هم بود،ابتدا با اقبال السلطنه گرم 
ى بآنجا فرستاد،و تا توانست با خان مساعدت کرد،سهل یکى دو گروهان گرفت،و با رضایت او پادگان

است فرماندهءپادگان را هم تحت امر او قرار داد،بطوریکه اقبال السلطنه،از این اعزام قوه بماکوهیچ 
سوءظنى حاصل نکرد و چندین بار که والى نظامى،براى تمشیت کارهاى کردستان،که هنوز گرفتار 

هاى بالمره  وى بحدود کردستان میرفت،بین اوو اقبال السلطنه،ملاقاتهاى سمیتکو بود،از راه خ شبیخون
 .دوستانه و بسیار صمیمانه هم،اتفاق افتاده بود

کار خاصى باو دارد،او را  در ملاقات آخرى،والى نظامى ماکو را باتومبیل خود دعوت کرده،و بعنوان اینکه
نظامى قصر خان را که خزانهء او در آنجا  پادگاناى از  به تبریز آورده و یکسر او را بحبس فرستاد و عده

در تبریز هم،امیر لشکر هرروز صبح،براى .بود،از خدمه خالى کرده و بعنوان مستحفظ درآن اقامت نمودند
بمحبس میرفت،و باو وعده میداد که مشغول اقدام است که حضرت اشرف سردار  دیدار و دلدارى خان

بیاورد،و  اند،بیرون را متمرد قلم داده)اقبال السلطنه(رکشان کرده،و اوکارى که حضور مبا سپه را ازاشتباه
 .عنقریب،صحیح و سالم بقصر خود مراجعت خواهد کرد

بسکتهء قلبى بدرود  پیش و پس تاریخ معلوم نیست،بعد از چند روز،از یکطرف اقبال السلطنه در محبس
مخصوص امیر لشکر،و شاید خود او،که  زندگى گفت،و از طرف دیگر،خزانهء خان،کلا بتصرف مأمورین

لشکر،از شنیدن خبر فوت این رفیق عزیز،بخصوص از -آقاى امیر.مخفیانه بماکو رفت و برگشت درآمد



که او اجرا کنندهء این امرمرکز،و از بدبختى سبب شده است که این مرد محترم،دور از زن و خانه و  این
مرگ نابهنگام گشته است،بقدرى گریه کرد،وبه سر زندگى،و در این ضمن برحسب تصادف گرفتار این 

و سینه زد که اگر غشوه براى نظامى بدنما نبود،یقینا حاجت بکاهگل و گلاب،یااستنشاق اتر پیدا 
تأثر او بود،خود را بمحبس  ترتیب،که علامت کمال میکرد،و بلافاصله با سرولباس خیلى درهم و بى

ریخت ودر تشییع جنازهء این رفیق عزیز،آنچه لازمهء رسانده،آنچه اشگ داشت،براى فقید سعید،
اى که دل سنگ را سوراخ میکرد،در تسلیت فوت  متأثرکننده هاى احترامات نظامى بود،بعمل آورد،و نامه

دور،بکس و کار بخصوص ناتالى خانم عیال اقبال السلطنه،نوشت و شاید  این غریب از خانه و زندگى
ر اثر اقدامات قبلى او،در بیگناهى اقبال السلطنه،همان روز صبح ازطرف رمزى را هم،که ب مضمون تلگراف

 .قوا،دائر باختلاص آن مرحوم،رسیده بود درنامهء خود گنجاند بندگان حضرت اشرف فرماندهء کل
  ٥٧٩ص

  
دست خوردگى و نقص،و  با اینکه محتویات صندوقهاى خزانهء خان،شمرده یا نشمرده،کلا و بدون هیچ

اى  شده بود،گروهان مستحفظ قصر خان،اجازه الپرچین،تمام و کمال،محرمانه بتهران منتقلبدون کسر حق 
آنها سپرده شده بود دریافت نکرده و براى حفظ قصر،در آن  راجع بترك گفتن قصرى،که بحفاظت

وحوش مانده بودندو پس از مدتى هم وقتى که در این زمینه،با آقاى امیر لشکر امیر طهماسبى  حول
اندولى  ه شد،بهزار زحمت یادشان آمد،که یک همچو حکمى،براى حفاظت خانهء آن مرحوم دادهمذاکر

بخوانند،و فورا  اند،امر سابق خود را پس چنان از واقعهء فوت او متأثر شده بودند که فراموش کرده
هاى هاى کرباسى در پرده هاى عیب و نقص،حتى با شمارهء حلقه بدستور آقاى امیر لشکر،خانه را بى

دریافت داشته،و براى امیر لشکر  خارجى قصر،تحویل ورثهء آن مرحوم نمودند،و قبض رسید هم
صحت و دیانت آقاى امیر لشکر بوده است،در  باز هم معلوم نیست،که قبض رسید،که علامت.فرستادند

صحت  امیر لشکر،این رسید را براى اثبات نظم و ترتیب و هاى تبریز ضبط گشته است،یا آقاى دوسیه
 .اند رئیس الوزراء کرده عمل خود،تسلیم حضرت اشرف

ام،بدون هیچ  اگر خوانندهء عزیز از من بپرسد،که از روى کدام سند تاریخى،من این جمله رانوشته
گریه و زارى سرلشکر درستکار و رفیق  ولى.رودربایستى،باید اعتراف کنم که سندى در این جمله ندارم

تبریز دیده،و این چیزى است که چون بحد شیاع  جنازهء او همهء اهل شفیق خان ماکو را،در تشییع



که  نویسندهء این جمله هستم،تردیدى در صحت آن نیست،و در این رسیده است،براى بندهء شرمنده،که
ء محض بودند،و اعلیحضرت رضاشاه  السلطنه هم،بعد از او از حیث وجه نقد،لاشى- ورثهء مرحوم اقبال

دارد،و باین  نست که آنها پولى در بساط ندارند،و املاك آنها حاجت به نسق و ترمیمهم،چون میدا پهلوى
برخلاف قوانین بانکى،یکى دوبار  جهت ببانک ملى سفارش کرده بود،که بآنها وجهى قرض بدهد،و حتى

پس خزانهء اقبال .باشد شده است،هیچ تردیدى نمى هم،باز بامر اعلیحضرت شاه یکسال فرجه بآنها داده
داستانهاى افسانه مانند در دهنهاى خاص و عام بود کجا رفته است،که  السلطنه،که آنهمه از پروپیمانى آن

نشانى،که خود و پدرش و جدش از سلاطین قاجار گرفته  غلاف مرصع و دانه حتى از شمشیرهاى
 اندهم اثرى پیدا نشده است؟ بوده

کم و کسر وبدون حق  خان ماکو بى باقى ماند یک موضوع که من از کجا دانستم،که خزانهء
دارد،و آن این است که  خوشبختانه این موضوع دلیل روشن و واضحى.الپرچین،بمرکز منتقل شده است

را،با کمال نارضامندى ترك  عبد اللّه خان امیر طهماسبى،بعد از آنکه ایالت و سرلشکرى آذربایجان
براى سرکشى راه شوسهء بین بروجرد و  کهگفت،و بالاخره بوزارت فواید عامه نایل شد،در وقتى 

چند نفر لر،که معلوم نشد از کجا آمده بودند،و  چولان به تیر غیب آباد میرفت،و در گردنهء چالان خرم
بکجا رفتند بدرود زندگى کرد،جزخانهء میرزا محمود وزیر،که از ورثه حرمت الدوله عیال آن مرحوم،آن 

  هم در زمان
  ٥٨٠ص

  
اند،بقدرى  در صورتى که آنها که خزانهء خان ماکورا دیده.خریده بود چیز قابلى نداشتسلطان احمد شاه،

هنگفتى میشده است،پس خزانه دست  آن را پروپیمان میگویند که ده یک،بلکه بیست یک آنهم؛ثروت
 .نخورده تحویل شده است

سموم،یا مرحوم شدن براى این واقعه،با همهء منکرى که داشته است،نباید اهمیت سیاسى قائل شد وم
بقول بعضى خیالبافها،این امر را بموجب  اقبال السلطنه را،در محبس تبریز،یکى از ضایعات ملى و حتى

زیرا خوانندهء .تعلیم و تعلمى قائل هم بشویم،بجا آورد دستور معلمین خارجى سردار سپه،اگر بچنین
ر دورهء قاجاریه،بخصوص ناصر الدین خوب میداند که خانهاى ماکو،د عزیز از مطالعهء این چند صفحه

آمدند،که از  دارهائى بشمار مى و جنگى خود را از دست داده،و از ملاکها و سرمایه شاه اهمیت ایلى



و  1 میگفتند دربار سلاطین قاجار از اوضاع داخلى کشور،استفاده کرده،و با مشک خالى پرهیز آب بیخبرى
اى از  ماکوئى هم،جز عده بعنوان سرحددارى،مرکز را تا حدى باجگذار خود کرده بودند،و سوارهاى

نوکرهاى خان و پسرعموهایش که اسب و تفنگى داشته و اوامراربابهاى خود را نسبت برعایا اجرا 
اقبال السلطنه در محبس تبریز،و تصرف خزانهء او تمام سه  چنانکه با جان دادن.اند چیزى نبودهاند، میکرده

دولت درآمد،و جزئى مقاومتى هم از طرف پسرعموهاى این خان با عظمت  بخش ماکو بتصرف مأمورین
نظر  طهاهمیت این واقعه بیشتر از نق.و جلال ظاهرنشد،و همگى مثل ادوار قبل مشغول ملاکى خود شدند

سلب امنیت جانى و مالى افراد است که حتى،در تاریخ ادوار گذشته هم،کمتر بنظیرآن برمیخوریم،و باید 
این کمدى را یکى از کارهاى بسیار نارواى سردار سپه بشمار آوردو من از تفقدهاى شاهانهء رضا 

ان شاهد و ناظر آنها استاندارى آذربایج شاه،نسبت به بازماندگان اقبال السلطنه که خود در خدمت
ام،تصور میکنم که در این مورد هم،بازاعلیحضرت شاهنشاه پهلوى،خیلى از این عمل جابرانهء  بوده

 .اند سردار سپهى خود خرسند نبوده

  وستداهل از نظمیه اخراج

از عملیات این روزهاى سردار سپه پیداست که دیگر بریاست وزراءهم نمیخواهد پابند کند،بلکه براى 
 .شده،و گرماگرم بسوى مقصودش پیش میرود د مقامات بلندترى را قائلخو
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سوئدى  زیرا،باوستداهل و مأمورین.براى عملى کردن این مقصود،بدست داشتن نظمیه از لوازم کارست
اى که  تخت را کاملا در دست داشته،واقدامات خفیه زیردست او که در نظمیه هستند نمیتواند شهر پاى

اى از طرف رئیس  سوئدیها عده کنى براى کلک.طلبانهء خود لازم دارد،باجراء برساند د جاهبراى مقاص
هاى این مفتشین را که البته تماما پر از  گزارش هاى تهران الوزراء مأمور بازرسى نظمیه شدند و روزنامه

ى که تا این ترتیبى کار سوئدیها بود منتشر کردند،و بعد از چند روزى سرهنگ محمد خان در گاه بى
نظمیه برقرار شد و سوئدیها همانطور که از ژاندارمرى خارج شده  موقع رئیس دژبانى بود،بریاست

نویسان،که بازهم زبان بدهن نمیبردند،باین سرو و  اخراج گشتند و بعضى از روزنامه بودند،از نظمیه هم
 .اى از آنها هواخواه شدند سرتبعید و پاره آن

  پهسردار س اقدامات بلدى



است تعیین رئیس بلدیه،با رئیس  اى که سید ضیاء الدین براى بلدیه نوشته میدانیم،بموجب نظامنامه
را  مرد بیسواد،ولى جدى و کارى)سرلشگر بوذر جمهرى(سرهنگ سردار سپه کریم آقاى.الوزراء است

ارى تهران،البته نه ام،که بعد از سید ضیاء الدین،فقط عمارت فعلى شهرد سابقا نوشته.باینکار مأمور کرد
هاى  زیادى خرابى بناى سابق را بدورهء حوض ریخته،دره تپه بکاملى امروز،ساخته شده بود،ولى خاکهاى

بسیار بدمنظرى در آن ایجادو چون جا کم آورده،باقى خاکها را در گوشهء شمال غربى میدان انبار کرده 
 .بودند

اش بود،در ظرف چند روز،خاکهاى زیادى را از  ارهسرهنگ کریم آقا،با وسائط نقلیهء قشون،که تحت اد
کرد و این میدان را که بمیدان سپه  سطح میدان خارج،و بعضى قسمتهاى ناتمام بناى جدید را تمام

هاى فعلى،از کارهاى بعد  در وسط حوض و فواره مجسمه رضا شاه(موسوم گشت،بشکل حالیه درآورد،
 .ام شروع شد نوشته  254 تا   240 ه در همین جلد صفحهء بشرحى ک و از آن روزها،اقدامات بلدى)است

سایر مقاصد او  ایکه سردار سپه بامور بلدى نشان میداد،براى پیشرفت ساختمان این میدان،و علاقه
یکى دو نفر آمریکائى،متخصص در امور بلدى هم،که حالا نظرم نیست،در چه وقت .نیز،خیلى بکار بود

السلطنه،استخدام شده بودندبا کریم آقا همکارى میکردند،ولى همینقدر که شاید در کابینهء اخیر قوام 
ساختمان مجراهاى .آنها تجدید نشد،و بکشور خویش بازگشتند مدت استخدام آنها سرآمد،پیمان استخدام

بدستور این آقایان است،که بدون اینکه فکرى براى مخرج این آب رو  فاضل آب میدان سپه
عمیق  رجى براى این میدان ساخته بودند،که بعدها،بلدیه این مجرا را بنهرهاىعریض پرخ بکنند،مجراى

 .طرفین خیابان الماسیه وصل،و بنهرهاى سایر خیابانها تقسیم کرده،بازار را ازخطر سیل رهائى بخشید

  مجلس پنجم بقیهءانتخابات و افتتاح

که در کشور مشروطه،ولو ظاهرا باید سردار سپه امروز،غیر سردار سپه دو سال قبل است،و بخوبى میداند
و میلى که  ها را با هر اجحاف و تعدى و اصراف و تبذیر و حیف باشد،بودجه همه چیز بموجب قانون

  دارد،باید مجلس تصویب کند و هرگونه تغییرى که
  ٥٨٢ص

  
ازم بخواهند در اوضاع کشور بدهند،قانون لازم دارد و تصویب قوانین بر عهدهء مجلس،ومجلس از لو

شنوى در مجلس براى  مطیع حرف حالا دیگر بخوبى فهمیده است،که اگر بتواند اکثریت.کار دولت است



جو،و  خواهد گرفت،و الا باشخاص ماجرى وپا کند،تمام کارها بر وفق مرام انجام خود دست
ت وق دانند،مصادف شده،و تمام هاى خشک که حفظ وطن را فقطبضدیت با کارکنان دولت مى پرست وطن

 .او صرف کشمکش با این دوطبقه باید بشود

نبود،ولى بازهم،عدهء  اى از شهرها انتخاب شده بودند،و تغییر آنها دیگر ممکن وکلاى تهران و پاره
اى که از سابق درمجلس هواخواه او گشته،و بازهم  انتخاب نشده در ولایات بقدرى بود،که با دسته

بنابراین،توجه خود را بانتخابات .تشکیل کنند یت حسابىبوسائل محلى خود انتخاب شده بودند،اکثر
توانند  رضاى سردار سپه نمى را براى وکالت در نظر گرفت که بى ولایات معطوف داشته،و افراد مطیعى

بوکالت برسند،نزد اورفته،و سرسپردند و باین کیفیت سردار سپه خاطر خود را از جانب اکثریت مجلس 
مجلس،مقرر  را روز افتتاح  1302 دلو   22 رم انتخابات را خاتمه داده،روز آسوده نمود،و گرماگ آینده

 .داشت

در اینروز مجلس با نطق افتتاحى ولیعهد محمد حسن میرزا،که با اثاثهء قدرت وتشریفات لازم ببهارستان 
تعیین هیئت رئیسه،و تشکیل شعب  مجلس چند روزى بکارهاى مقدماتى،از قبیل.آمد،گشایش یافت

ها در شعب و تهیهءگزارش آنها،پرداخته،و بالاخره در دههء آخر  مانى و رسیدگى اعتبارنامهپارل
 .حوت،توانست وارد رسیدگى باعتبارنامهءوکلا در مجلس علنى بشود

گونه  همراه،و قبلا همه در میان وکلاى مجلس پنجم دو دسته بودند،که با نظرات بلندپروازانهء سردار سپه
یکى دستهء سیدمحمد تدین،که در این روزها باسم .قى مقام باو داده بودندوعدهء همراهى،در تر

ها که به لیدرى  نفر میرسید،دیگرى سوسیالیست فراکسیون تجدد معروف شده،و عدهء آن شاید،بچهل
سلیمان میرزا و میرزا محمد صادق طباطبائى،چهارده پانزده نفرى عده داشتند،بطورى که قبل از افتتاح 

 .دار سپه امیدواربود که با این پنجاه شصت نفر هواخواه،هرچه بخواهد از مجلس بگذراندمجلس هم سر

دار کارآزمودهءمشروطه بودند،بعضى یافت  در میان افراد این دو دسته،گذشته از لیدرها که مردمان سابقه
آنها اهل این  تر از سلطنت است،ولى اکثریت نافع شدند،که واقعا معتقد بودند،که جمهورى براى ایران مى

خواه کرده و لیدرها بوعده و وعید آنها را با  سردار سپه،آنها را جمهورى افکار نبوده،و نفوذ کلمه و قدرت
 .نموده بودند این فکر همراه

 جمهورى میخواهد ملت



ببینیم،این نغمه از کجا شروع شده،و  خواهى ملت بپردازم،بد نیست قبل از آنکه به چگونگى جمهورى
ورش یافته وچه شده است که سردار سپه مستبد طرفدار جمهورى گشته است؟بعقیدهء چگونه پر

   من،چنانکه از ظاهر امر هم همینطور مفهوم میشود تا قبل
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از سفر آخرى بسلطان احمد شاه باروپا،سردار سپه جز نیل بمقام ریاست وزراء فکرى در سرنداشته و 

ولى بعد از آنکه سلطان احمدشاه،از یک نارنجک .وده استآنچه میکرده است براى نیل باین مقام ب
چنانکه دیدیم،طورى جا خورد که  دستى،یا بهتر بگوئیم از یک ترقه که در اطاق مجاور اطاقش در رفت

معالجه راه فرنگ را پیش گرفت،فکر تصرف  هم دستخط ریاست وزراى او را امضاء کرد،و هم بعنوان
 .افتادتاج و تخت هم بکلهء سردار سپه 

سو،در التزام رکاب شاه بوده و دیدکه مؤمن،چنان ترس  بالاختصاص،که در حین مسافرت از تهران تا قره
و بفرارى بیشتر از پادشاهى،که موقتا  کرده است،که حتى پولهاى طلاى شخصى خود را هم همراه برداشته

او و این شاه مرعوب از او راه یقین حاصل کرد،که بین  بخواهد مسافرتى بکند،شباهت دارد،و از این
روزى که این شاه آنقدر قوت نفس پیدا کند که بایران برگردد،نکال و  دیگر آشتى ممکن نیست،و اول

شده،نه همین ریاست وزراء بلکه وزارت جنگ را هم باید از دست بدهد،و در  وبال او شروع
نشینى  نظایر او اکثر گرفتارخانه عدادمخذولین و منکوبین درآمده،یا لامحاله مثل سپهسالار خلعتبرى،و

 .باشد،و افکارى که براى ترقى خود و کشور در سردارد،از قوه بفعل نیاید

از بین  هاى او باطل نشده و مانند آرزوهاى خاك شده و خواب و خیال پس چه باید بکند،که نقشه
 !وتخت برکنار کردن این شاه ترسو،و تصرف تاج!نرود؟کار خیلى ساده و سهل

هاى او در  ها و نطق بیانیه خوانندهء عزیز از من مستند،براى این دعوى بخواهد عرض میکنم،به لحناگر 
مقایسهء خطابهء وزیر جنگ،بعد از فتح .شوند قبل و بعد این مسافرت مراجعه فرمایند،تا با من همعقیده

ید همه بقلم یکنفر،و هاى بعد از ریاست وزرایش،اگرچه شا بابیانیه»مسبب کودتا منم«چهریق،و ابلاغیهء
مسلما هیچیک بقلم اونبوده است،ولى چون بدستور او است،بخوبى مطلب را روشن و واضح میکند 

هاى آن روزهاى او غیر از بیانات مغزدار و پرمعنى و اساسى این روزهاى اوست،اماتغییر »من من«که
شده،و هرچندى یکبار  نتخابوتخت،و قناعت بجمهورى که مثلا او رئیس آن ا فکر،و تنزل از تصرف تاج



شناسى این افسر گمنام قزاق را ثابت  قابل تغییر باشد،نیز یکى از افکارى است که هوش فعال و موقع
 .مینماید

باف دراین کشور هستند،که بمجرد  اى از آزادیخواهان بیمزه و خیال سردار سپه بخوبى فهمیده بود،که پاره
با این طرزحکومت،فورا ایران نظیر فرانسه و سویس و  شنیدن اسم جمهورى،تصور خواهند کرد که

آمریکا خواهد شد،و همینکه تغییر طرزحکومت و جمهورى در افواه بیفتد،بیشتر از سلطنت او که 
عملیات گذشته،او را مستبدتراز پدر و جد اعلاى سلطان احمد شاه هم معرفى کرده است،طرفدار پیدا 

 .خواهد کرد

جمهورى تا  ان ریاست جمهورى بر این کشور حکمفرمائى کند،از ریاستو اگر یکى دو سالى،بعنو
 .قدم کوچک بیشتر نیست سلطنت آنهم در نزد ایرانیها که اکثریتشان شاه دوست تاریخى هستند،یک

  تر این است که،بدست آزادیخواهان دوآتشه تر و طبیعى تر،و ساده بنابراین مناسب
  ٥٨٤ص

  
طلبان تاج و تخت را تصرف،و سلطنت را در  تا بعدها بدست سلطنتخود را بریاست جمهورى برساند،

بینیم،بعد از مراجعت ازسفر مشایعت شاه،و تمشیت  این است که مى.خانوادهء خویش مستقر نماید
را محرمانه،با خواص خود از نظامیان و  کارهاى عمومى کشور،و سفرى بآذربایجان تغییر طرز حکومت

گذاشته،و از رؤساى آنها قول مساعد گرفت،و بلافاصله  بودند،بمیان وکلائى که با او همدست شده
 .خیالان خود را باو معرفى کردند،بانجام رساند لیدرها،که هم انتخابات را با سلیقه و نظرات

هائى هم در اختیارخود داشتند،در  فکران اولیهء او،که مانند آقاى دشتى،روزنامه بعضى از همین هم
قالات نیشدارى،برضد سلطان احمد شاه که مثلا درسال قحطى گندم املاك هاى خویش م روزنامه

ساوجبلاغ خود را بنرخ عادلهء قحطى فروخته،یا طلاهاى کشور رادر این سفر آخرى بطور قاچاق با 
 .خود بخارج کشور برده بود نوشته و بعقیدهء خود کینهءسلطان احمد شاه را در دلها رسوخ میدادند

با امضاهاى زیاد،از  لبته بدستور مرکز،و تحریک نظامیان از کلیهء ولایات تلگرافاتىمجلس که باز شد،ا
تمام طبقات مبنى بر تغییر سلطنت قاجاریه،و تقاضاى تغییر طرزحکومت،از سلطنت 

مقالاتى در محسنات این طرز حکومت  ها هم ها رسید،و روزنامه بجمهورى،بمجلس،و کپیه بروزنامه
 .،باد ببوق جمهورى کردندنوشتند،و تا توانستند



که اعتبارنامهء  رؤسا و لیدرهاى همدست سردار سپه،که در مجلس بودند،باو قول دادند که بمجرد این
سلطان احمد شاه از سلطنت،و تغییر  وکلا بحد نصاب از مجلس بگذرد،فورا موضوع را طرح کرده،بخلع

بطوریکه،روز اول حمل،و سلام عید .رأى بدهند طرز حکومت از سلطنت بجمهورى،و ریاست سردار سپه
 .او عید بگیرند را با ریاست جمهورى  1303 نوروز 

اى از وکلاى طبیعى تهران،که همیشه اکثریت داشتند،مانندمشیر الدوله و مؤتمن  از طرف دیگر،عده
ولایات نیز بودند،که باصل مقصود  اى وکلاى الملک و مستوفى الممالک و مدرس و دکتر مصدق،و عده

وتخت،و شاید تولید نزاع و  که مقدمهء تصرف تاج ردار سپه واقف،و از این جمهورى قلابى و تحمیلىس
 .جا براى مقاومت،با این خواب و خیال حاضر بودند بوده،و تا همه کشمکش در کشور میگشت،گریزان

قاء دهد،چه سلطنت ارت ولى،با این اکثریتى که میخواست سردار سپه را بریاست جمهورى،و بعدها بمقام
زاده وکیل یزد،و میرزا  وکیل تهران،و حائرى میکردند؟مدرس با چند نفر دیگر،مانند میرزا هاشم آشتیانى

و چند نفر دیگر،یک فراکسیون مانند کوچکى تشکیل کرده،عجالتا  على کازرونى،و سید حسن خان زعیم
شود،و براى این  تمام هم خود رامصروف داشتند،که نگذارند براى اول حمل اینکار عملى

 .ها قرار دادند راه را مخالفت با اعتبارنامه مقصود،بهترین

  مبارزه در مجلس

ها  و مشغول گذراندن اعتبارنامه در مجلس،که از دههء آخر حوت کارهاى مقدماتى خود را تمام کرده
  شده بود،مدرس از راه مخالفت
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 .بیگانه،تا میتوانست از رسیدن وکلا بعدهء نصاب،جلوگیرى میکرد با اعتبارنامهء وکلا،اعم از خودى و

خود،و همکارى چهارده  سید محمد تدین لیدر فراکسیون تجدد،که با چهل و چند نفر اعضاى فراکسیون
رئیس اول مجلس کند،هر روز با مدرس،در  پانزده نفر فراکسیون سوسیالیست،توانسته بود خود را نایب

عبد (هاى وکلاکشمکش میکرد،چنانکه در سر اعتبارنامهء معتمد السلطنه ا اعتبارنامههاى او،ب سر مخالفت
شود،کار آنها بمشاجره و خشونت بیان  همیشه با زور رئیس الوزراء وکیل مى که بقول مدرس)اللهّ وثوق

جا  عادى سیدتدین هم کشید ولى مدرس دست از رویهء خود برنداشته،و آخر که دستش از همه



ها دیرتربگذرد،و عده  شد،با پانزده شانزده نفر عدهء خود تقاضاى رأى مخفى کرد،که اعتبارنامه مى کوتاه
  .براى روزهاى آخر حوت،بحد نصاب نرسد

در سر اعتبارنامهء  که  27 ت،با این کشمکش گذشت،در جلسهء حو  29 و   27 و   25 و   23 هاى  جلسه
از او دفاع میکرد،بین سید  مدرس،مخالفت و مدرس هاى میرزا هاشم آشتیانى،تدین،بتلافى مخالفت

مدرس در جواب .مدرس و تدین،کار از مذاکرهء معمولى مجلسى گذشته،وبمحاجهء دو نفرى رسید
آقاى تدین »فان الحرب اولها کلام«:عتبارنامهءآشتیانى،گفتتدین،و در ضمن نطق خود،در دفاع از ا

مدرس !اشتباه میکنید:ن از سرجاى خود گفتتدی!میخواهند جنگ بیرون را بیندازندتوى مجلس
پس نمیگیرم،شما میخواهید :مدرس گفت!حرفتان را پس بگیرید:تدین گفت اشتباه نمیکنم.گفت
  :تدین گفت چه میگوئى؟مدرس گفت!بیرون را توى مجلس بیندازید،و من حاضر نیستم جنگ

  .یک دوسیه داردتنها مسألهء انتخابات تهران نیست،انتخابات تهران .حالا عرض میکنم
مدرس !هم میرسد نوبت بخودتان:تدین گفت)یعنى اگر اشکالى باشد،راجع بهمه است،نه بآشتیانى تنها(

مقصود جنگ (جنگهاى بیرون برسد بنده و آشتیانى،و صد امثال بنده و آشتیانى فداى این:گفت
تدین !ما مخالفت کردمدر مقابل قرارداد با ش بنده همانم که.میشود)خواهان و اضداد آنهاست جمهورى

حرف )و با عصبانیت اضافه کرد!(تشریف بردید شما همان هستید که بحضرت عبد العظیم:گفت
تدین گفت مطالب خصوصى را چه حق !خصوصى را شما میزنید مدرس گفت حرف!!خصوصى را نزن

باعضاى و از جاى خود حرکت،و رو !!میکنى؟من حاضر نیستم اینها را بشنوم دارید،در مجلس مذاکره
که از فرطخشم متوجه (تدین:مدرس گفت من همینجا میمانم.بفرمائید!آقایان:تجدد کرده،گفت فراکسیون

و با عدهء !!دلش میخواهد میگوید هر مزخرفى!مردکه!فراکسیون تجدد را میگویم:گفت)حرفهاى خود نبود
ئیس،از جا برخاست مشاوره کافى نبود،مؤتمن الملک ر فراکسیون از مجلس خارج شد،و چون عده براى

  .و مجلس قهرا تعطیل شد
بود،بمدرس نزدیک  در کولووار مجلس،دکتر احیاء السلطنهء بهرامى،که از طرفداران جدى سردار سپه

عزیزتر کرده باشد،ولى همین کشیده  اى بگوش سید بزرگوار زد،که خود را نزد سردار سپه شده،کشیده
    لاى از وکلاى بیطرف که متمای سبب شد،که عده
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تر شد،و در  او قوى فراکسیون.خواه شده بودند از آنها برگشته،بسید مدرس گرویدند بدستهء جمهورى
خارج مجلس هم،این رفتار موجب نارضامندى اکثر مردم گردید،و آنها که تا این روز نسبت بقضایا 

 .سکوت اختیار کرده بودند،همگى بزبان آمده،وضدیت با جمهورى را علنى کردند

خونسردى عادى  نیز با همان  29 در جلسهء .ولى سید مدرس با خوردن چک هم از میدان در نرفت
زدیک خاتمهء جلسه،اکثریت ن خود،تا توانست از رسیدن وکلا بعدهء نصاب،جلوگیرى کرده بطوریکه

س ناچار شد چندین نفر از عدهء خود را که اعتبارنامهء آنهاهنوز نگذشته بود،وادارد،از رئیس مجل
هاى  تقاضاى مرخصى براى رفتن بقم بکنند،تااز عدهء حاضرین در تهران کاسته شده،و عدهء اعتبارنامه

جمله،یعنى رسیدن بحد نصاب را مؤتمن الملک رئیس در آخر جلسه  گذشته بحد نصاب برسد،و این
طرز  اعلام داشت،ولى دیگروقت گذشته بود،و اکثریت مجال نکرد،طرح قانونى خود را راجع بتغیر

 .و ریاست جمهورى سردار سپه،که طبع و توزیع هم کرده بودند مطرح کند حکومت

زبود،مجلس دائر حوت،با اینکه مصادف با شب جمعه و شب نیمهء شعبان و شب عید نورو  30 فردا 
ولى در این .سال نو،حاصل کند شد،و اکثریت هم امیدوار بود که بتواند مقصود خود را قبل از حلول

شهرى،و جلسهء خصوصى جلسهء علنى دیر  نکه بعد از این خواهیم دید،بواسطهء اتفاقاتروز،چنا
کردند،نتوانستند به نتیجه برسانند،و خلاصهء جریان بقرار  که موضوع را مطرح هم تشکیل شد،و با این

 :ذیل است

لسه عقب افتاده،و هائى که مدرس روز قبل در آنها مخالفت کرده،وناگزیر یک ج ابتدا،چند فقره اعتبارنامه
هاى خود را استرداد کرده،و  سید مدرس مخالفت.شد اعتبارنامهء مؤتمن الملک هم یکى از آنها بود،مطرح

و اعتبارنامهء مؤتمن الملک باتفاق آراء تصویب شد،و چون دیگر  یکى بعد از دیگرى باکثریت
ى از وکلاى فراکسیون آن حاضر باشد،در شعب باقى نماند،از طرف یک اى که گزارش اعتبارنامه

 .مدرس،پیشنهادختم جلسه داده شد

سید محمد تدین بکرسى نطق برآمد،بدون اینکه تصریحى باسم جمهورى بکند،از تقاضاى مردم،و 
سخن رانده،و نتیجه گرفت،که  تخت و کلیهء کشور،در عامهء طبقات بوجود آمده است هیجانیکه در پاى

و در هرحال،نفیا یا اثباتا باید جوابى )ورى راتصویب کندیعنى جمه(مجلس عیدى بمردم بدهد،«باید
وخروش  جا در جوش خود را بدانند،زیرا جواب ندادن بمردمى،که در همه بمردم داد،که خلق اللّه تکلیف

 «.و منتظرندببینند،وکلا در مقابل درخواست آنها چه خواهند کرد دور از انصاف است



مذهبى،و سومى آن ملى  ت امشب سه عید است،که دوتاى آنپیشنهاد کنندهء ختم جلسه برخاست،و گف
کنید،که مردم بوظایف عید خود قیام کنند،تا  است،وقت هم گذشته و قریب بغروب است،امشب را تعطیل

 .کرده و در آن رأى بدهیم بعد از عید و سر صبر،قضایا را مطالعه
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سیونها بسازید که آنها،مقدمات کار را حاضر اى از تمام فراک کمیسیون دوازده نفره:بعضى دیگر گفتند
 .کنند،و بمجلس علنى بیاورند

و توزیع گشته است،چه  این کارها همه شده است،و سه ماده هم در این زمینه طبع:تدین در جواب گفت
این کار هنوز حاضر نشده بود،و  مانع دارد،که همین حالا رأى داده شود؟ولى مجلس براى

حواس همه بجانب موقع جلسهء .زیاد خواهد شد ،که در این زمینه جر و بحثجمهوریخواهان دانستند
 .بعضى از وکلا پیشنهادکردند جلسهء آینده،بعصر شنبهء دوم حمل موکول شود.آینده معطوف گشت

صبر کنیم آنها هم  اند من پیشنهاد میکنم مدرس اظهار داشت ده پانزده نفرى از وکلا بخارج شهر رفته
و دیگرى پنجم حمل را  رئیسهء دائمى هم انتخاب شود،آنوقت وارد این کار بشویمبیایند و هیئت 

 .پیشنهاد نمود

شود،پیشنهاد عصرشنبهء دوم حمل را تأیید  تدین،که دید کار دارد به بعد از چهاردهم حمل موکول مى
ردند و جلسه اکثریت قیام ک.رئیس حقا پیشنهاد از همه نزدیکتر را که دوم حمل بود،تحت رأى کشید.کرد

 .خورد بعصر دوم حمل موکول گشته،مجلس برهم

  از مجلس واقعات خارج

هاى تجدد و  فراکسیون البته طبق اطمینانى که سردار سپه از طرف اکثریت مجلس یعنى
براى روز اول حمل،مانند رئیس جمهورى عید گرفته،و  سوسیالیست،حاصل کرده و یقین داشت که

ى بولایات و نظمیه و بلدیهء تهران،ووزراء داده بود که هریک از آنها باید خواهد نشست،دستورهائ بسلام
دهند،و آنها هم هریک کارهاى خود را بموقع  در روزهاى معین،عملیات مخصوص بخود را انجام

 .میکردند

ولایات که جز املاى  خواهان رسید،تلگرافات جمهورى حسب الامر،هرقدر ماه حوت نزدیکتر بآخر مى
در مرکز هم مقرر شده .شد تر،و جنبهء تشر و تشددآن بیشتر مى چیزى نبود،زیادتر و شدید اللحننظامیان 



پوشیده باشند،دوره افتاده،و  سرخ،و بعضى که پیراهن سرخ هاى حوت جماعتى با بیرق  27 بعدازظهر .بود
و مجلس ها  خود را علنى کنند،و وقتى دردم ادارات دولتى و وزارتخانه تظاهرات جمهوریخواهى

کرده  حوت که بحسابیکه  29 بازى را تا  کرده،تظاهرات زیادترى بنمایند،و این جانقولک میرسند،پا سفت
گانه هم،اولى بخلع  امه بدهند،و موادسهبودند،موقع گذشتن سه ماده از مجلس کذائى بوده است،اد

دار سپه،راجع بریاست جمهورى سر سلطنت از قاجاریه و دومى،برقرارى حکومت جمهورى،و سومى
 .بوده است

نوشته و هر وزارتخانه  ها و دوایر دولتى شرحى دائر بجمهوریخواهى ،باید اعضاى تمام وزارتخانه 28 روز 
حتى اعضاى .را بعرض برسانند ،لایحهء جمهوریخواهانهء خویشبا وزیر خود بمنزل سردار سپه رفته

 .دفتر مخصوص سلطان احمد شاه را هم،بهمن کار وادار کنند
  ٥٨٨ص

  
و احتشام  در همین روز،چند نفر از کملین قوم مانند حاجى مخبر السلطنه و حاجى معین الدوله

حوت کارها را ختم   30 روز  السلطنه،باید نزد ولیعهد بروند،و استعفاى او را بگیرند و مثل این بود که
 .شده تصور کرده،و براى آن روز برنامه تعیین نکرده بودند

اى بودیم،یک  مراجعه بدوسیه حوت،با اعضاى دیوان محاکمات مالیه،مشغول  27 روز  بارى،بعدازظهر
  .مرتبه صداى جنجال و قال و قیل زیادى از بیرون شنیده شد

از قراریکه گفتند،بعضى از آنها هم،باحال ظاهر عصبانى .این صداى ملت بود،که جمهورى میخواست
  .همراه خود بدوره بیندازند عضاى وزارتخانه را هماند داخل وزارتخانه شده،که مثلا ا میخواسته

خواهى  جمهورى در آخر روز،که میخواستم بمنزل بیایم،براى دیدن این دستجات و تماشاى این
آباد و جلو مجلس،و خیابان نظامیه  زار وشاه مصنوعى،عمدا راه خود را دور کرده،پیاده از خیابانهاى لاله

هاى تماشاچى  لات اى از آنها بچه ست سیصدنفرى،که البته عدههاى دوی در بین راه،بجمعیت.آمدم
جماعتى .هاى سرخ بتن داشتند اى هم پیراهن سرخى در دست گرفته،و عده اینها بیرقهاى.بودند،برمیخوردم

که بنوارهاى پهن سرخ مزین شده بود،نشسته در خیابانها بگردش افتاده  هم در اتومبیلهائى
از وجنات عابرین،که باین .خواه زیادتر بود جمهورىجلومجلس،ازدحام ملت .بودند



از بعضى از آنها غرولندزیر لبى هم !!برمیخوردند،پیدا بود که میخواهند بگویند چه بازى خنکى؟ دستجات
  .شنیده میشد

   سوسیالیست بودم منهم
من در موقعى که سران حزب دمکرات و اعتدالى سابق،میخواستندریگهاى اختلافات قدیمه را از دا

ذکرى از   202 که در جلد اول صفحهء)نامدار(بریزند،و باهم متحد شوندروزى،بدیدار شیخ غلامرضا خان
تند حزب ضمن صحبت،گف.ام رفته بودم،جناب آقاى میرزا محمدصادق طباطبائى از راه رسیدند او کرده

ت؟گفتم،من با کنید؟گفتم،چه حزبى؟گفتند سوسیالیس اى داریم میسازیم،شمابا ما همکارى نمى تازه
اى از کار در خواهد  چهل پنجاه دانک ملک دارم،نمیدانم سوسیالیست ملاك چه تحفه شرکت برادرم

در  گفتم.مقصود تحزب است.اى ندارد آمد؟گفتند اساس مرام همان مرام اعتدالیست،چیز تازه
ر اثر این صحبت،منهم ب.ببافیم اینصورت،البته مانعى ندارد،که شبها گاهى با رفقا دور هم باشیم،و سیاست

با اینکه در حزب .ولى سوسیالیست بودنم هم،مثل اعتدالى بودنم بود.سوسیالیست شده بودم
دار کل،و در دورهء بعد،منشى  و در حزب سوسیالیست یکمرتبه خزانه اعتدالى،چندى نایب رئیس جمعیت

  .اسم چیزى نبود انتخاب و تعیین شده بودم،این مقامات شامخ حزبى،براى من جز کل جمعیت هم
و جمعیت هم  دار نمیخواست آب قورباغه نمیخواهد،صندوق خالى هم خزانه زیرا همانطور که حوض بى

تشکیلات منظمى  اى که در کلوپ سوسیالیست،در میدان بهارستان جمع میشدیم جز همان عده
   من هیچوقت خود را وارد کارهاى.نداشت،که منشى کلى لازم داشته باشد

  ٥٨٩ص
  

از «میگویند.دانستم مى ى سران حزب نمیکردم،و با اوضاع آنوقت کشور این تحزبها را نقش بر آبسیاس
در آن روزها،همان تفنگ خالى بودند،که هم  این احزاب»تفنگ پر یکنفر میترسد،و از تفنگ خالى،دو نفر

گر وکیل مجلس مایگى خود،آقاى طباطبائى و سلیمان میرزا،ا مردم از آنها میترسیدند و هم آنها ازبى
 .دادند میشدند از راه عدهءجمعیت و تشکیلات حزبى نبود،بلکه بشرق دست خودکارى صورت مى

ام،که میان سران اعتدالى،اختلافى حاصل شده،چهارده نفر،باسم هیئت علمیه،خرج خود  سابقا اشاره کرده
ه،و آقاى طباطبائى و حاج از مبرزین هیئت علمی مدرس و حاجى آقاى شیرازى.را از باقى سوا کرده بودند

از مدتى پیش،مذاکراتى راجع باصلاح،بین دو .دستهء مقابل بودند آبادى از رؤساى میرزا على محمد دولت



یکى از افراد درجه دوم .روزى بدیدار مدرس رفته بودم.اى گرفته نمیشد دسته در کار بود ونتیجه
کرات اصلاحى بکجارسید؟مدرس گفت بالاخره،این مذا!در ضمن صحبت،گفت آقا.نزد مدرس بود حزب
دارم،که اگر سه نفر از این آقایان  گفت،پس چه باید کرد؟مدرس گفت من سه تا کار سراغ!جا بهیچ

گفت آن کارهاچیست؟مدرس گفت حاجى آقا،تیلیفونشا بکند،حاجى !بکنند،همهء این حرفها تمام میشود
ار بگذارد،از صبح تا عصر،دو سه جا میرزا على محمد برود خرشا بفروشدمیرزا محمد صادق هم قر

سید بزرگوار .همه کارها روبراه خواهد شد،و الا این حزب اصلاح شدنى نیست بیشتر نرود،سر یک هفته
کارهاى  میگفت این آقایان،براى اساس دادن بحزب،کارى نمیکردند بلکه باسم حزب،مشغول درست

 .شخصى خود بودند،و نقطهء اساسى اختلاف همین موضوع بود

مجلس واقع  ها که در میدان بارى چون منهم سوسیالیست بودم سر راه سرى هم بکلوب سوسیالیست
چاق کردن بوق جمهورى قلابى  همه دنبال.بود،زدم ولى رفیق باب دندانى،که باهم صحبتى بکنیم،نیافتم

آخر نه این .دها براى کنفرانس فردا بودن صندلى رفته بودند،فقط یکى دو نفر نوکر مشغول جابجا کردن
اند وفا کنند؟یکى از کمکها همین کنفرانس  که بسردار سپه داده است،که باید رؤسا بوعدهء مساعدتى

پهلوى،جناب آقاى محمود محمود،استاندار فعلى تهران،که در اینوقت نام  است،که میرزا محمود خان
ران این کنفرانس  خانوادهء خودرا هنوز عوض نکرده بود،از طرف کمیسیون نطق و خطابه،سخن

آلایش،با کمال دیانت،و از روى ایمان و عقیده از دو روزقبل،مشغول  شده،و این مرد صاف پاك بى تعیین
 .مطالعه براى حاضر کردن این کنفرانس شده است

 .ستن پشت میز اداره،صداى زنگ تلفون بلند شدحوت بمجرد نش  28 فردا صبح،

ادارات وزارتخانه هم  رفتم،سایر رؤساى.باطاق وزیر دعوت میکننددیدم آقاى فرزین معاون وزارتخانه،مرا 
بود،بعد از مقدمه،فرمودند صلاح  اش رسیدند،آقاى فرزین با حرکت دستهاى خود که کمک قوهء ناطقه

 جمهورى شرکتى بکنیم؟ دانید که ما هم،مثل سایر طبقات،در این نهضت نمى

  اند؟فرزین گفت تا آنجا که من ها چه کرده یکى از رفقا پرسید سایر وزارتخانه
  ٥٩٠ص

  
اطلاع دارم،همگى امروز خیال دارند بروند،و بحضرت اشرف آقاى رئیس الوزراء،شرکت خود را در این 

پرسیدم فقط .من پرسیدم،در هیئت وزراء؟فرزین گفت خیردر منزل شخصى ایشان.نهضت اعلام دارند



گفتم البته آقایان وزراء هم باید همراه .ها خانهوزارت نشین رؤساى ادارات؟گفت خیر تمام افراد کرسى
اینکار هم مانند .هر ساعت را که معین کنید میرویم:گفتم!باشند،اینطور نیست؟گفت چراهمینطور است

فرزین،با لبخند جواب گفت میخواهید بفرمائیداو .ادارى است،البته باید اطاعت کرد یکى از وظائف
کرد،ما هم اطاعت  نمیکند،همینکه کارى وظیفه شد باید اطاعتملى و اداریش فرقى :وظائف ملى؟گفتم

 .میکنیم

صلاح ندانست،بیش از این،در  محابا حرف زدن منهم بیخبر نبود،بنابراین فرزین مردى با احتیاط،و از بى
گفتم .اى هم همراه داشته باشیم گفت ولى دست خالى نبایدبرویم،باید نوشته.سر ادارى و ملى مباحثه کند

اینکه در سر وظیفه محتاج بتوضح نشوند،و بجملهء بعدى جواب  این هم از وظائف است،و براى البته
گفتم البته ایشان خودشان .تقاضانامهء جمهورى را کى خواهد خواند؟گفت وزیر بگویند،اضافه کردم این

اند که شما این زحمت  نطق را حاضر خواهند کرد؟گفت از قضا ایشان خواهش کرده صورت
از قول !گفت خیر گفتم چون از قول ایشان است،مانعى ندارد و بنده عوض ایشان مسوده میکنم!درابکشی

گفتم ولى توجه بفرمائید،چیزى را که بنده از کار دربیاورم،یقینا .جماعت است،منتها ایشان خواهند خواند
دیدند،اصلاح دهید،هرچه را نپسن شما زمینه را دست مى گفت.با نظریات ایشان فرق پیدا خواهد کرد

میکنند و بعد پاکنویس خواهد شدگفتم ساعتى که براى ما معین شده است،چه وقت است؟با لبخند 
گفتم تا .است،ولى تصور میکنم،دو ساعت بعدازظهر آنجا باشیم،بهتر است گفت،ساعتى معین نشده

 ...چاى؟:گفت.نویس نطق آقاى وزیر را خواهید داشت،و برخاستم دیگر،پیش یکساعت

نویس را  بایداین پیش.،آقایان رفقا از طرف من میل خواهند فرمود من یک محاکمه هم امروز دارمگفتم
را تمام کرده،بعد از خوردن  دستى با ایشان داده،بیرون آمدم اول لایحه و بعد محاکمه.هم تدارك کنم

شان عمارت مختصر در اینوقت،بیرونى ای.سردار سپه رفتم نهار،دو ساعت بعدازظهر،براى دفعهء اول،بمنزل
 .اى بود که ازسمت خیابان سپه،جلو کاخ امروز واقع است سه چهار اطاقه

گستر نشده،بنابراین،آفتاب بعدازظهراواخر اسفند،تمام باغچه را پر  درختهاى کاج و سرو باغچه هنوز سایه
زهء قزوین و آباد و دروا در محلهء حسن هاشان کرده بود عدهء زیادى از اعضاى وزارت مالیه که خانه

درخت  سرهم میرسیدندعده بقدرى شد که تمام خیابانها و فضاهاى بى نزدیکتر بود آمده و بقیه هم پشت
خانه،نزدیک عمارت سمت  محمود جم وزیر مالیه و رؤساى وزارت جناب آقاى.باغچهء جلو را پر کرد

 .چون دیگر جاى راه رفتن باقى نمانده بود خیابان کاخ ایستادیم



  ٥٩١ص
  

عز الممالک اردلان وزیرفوائد عامه،هم با .دار سپه از داخل عمارت بیرون،و یکسر بسمت ما آمدسر
 .اعضاى وزارتخانهء خود آمده،و ایشان هم با ما بودند

تشریفات ورود رئیس الوزرائى که دو روز دیگر رئیس جمهورى،و شاید سال دیگرشاه خواهد شد،بعمل 
آقاى جم !فت ماشاء اللهّ چقدراعضاى وزارت مالیه زیادندحضرت اشرف؛خیلى بشاش و خندان؛گ.آمد

بعد،لایحه را از بغل بیرون .فوائد عامه هم ضمیمه باشند جواب گفت فقط شاید صد نفرى اعضاى وزارت
این بود،که بعد از پاکنویس لایحه را براى دفعهء دوم نخوانده،یا شاید  آورده،شروع کردند ولى مثل

ن داده بود چنانکه حدس میزدم،تمام آنچه را که من بقلم آورده ایشان را تکا عظمت موضوع
هاى رفو در آن پیدا بود،در هرحال،لایحه را  بودم،پاکنویس نشده،و بعضى چیزها هم اضافه شده،و سوزن

بازهم حضرت اشرف .کرد تقدیم نمود،بعد،عز الممالک لایحهء خود را خوب و شمرده خوانده و تقدیم
اند،همچنان مسرور بوده،و با تبسم  فکرشده ه،و از عدهء زیادى که با ایشان همنگاهى بجمعیت انداخت

بعد،با کمال خوشوقتى،سرى فرود آورده،تعارف جمعى بحضار کرده،بداخلهء عمارت .یک فوجند.گفتند
 .برگشتند

دنبال خیال خود  بنابراین،جمعیت متفرق و هرکس.دانستیم،که بعدازظهر تعطیل است قبلا همه مى
من به بعضى از رفقاى حزبى،که آقاى اردلان هم یکى از آنهابود،نزدیک شده،گفتم عصرى براى .رفت

آئید؟گفت چرا گفتم حالاتا آنوقت،دو ساعتى وقت داریم،این وقت را کجا  استماع کنفرانس بکلوپ نمى
 .بودیمبکشیم؟گفتند از همین حالا بآنجابرویم چطور است؟گفتم مانعى ندارد بعد از یکربع در کلوپ 

این بود که اعضاى  در اعلان دعوت،ساعت کنفرانس چهار و نیم بعدازظهر معین شده بود،ولى مثل
براى خود بکنند،همینکه از  اند،که فکر سرگرمى ادارات،که قبلا از تعطیل بعدازظهر خبر نداشته

از وقت،یعنى  اند،همگى مثل ما چند نفر قبل کنفرانسى،که در کلوپ سوسیالیست داده میشود،باخبرشده
ساعت سه تا سه و نیم بعدازظهر،بسمت کلوپ آمده،فضاى باغچهء وسیع کلوپ ما را مثل باغ سردار 

کند و شاید هنوز  درصورتى که آقاى محمود پهلوى حساب چهار و نیم بعدازظهر را مى.سپه،پر کردند
 .مشغول مطالعه و اصلاح مضمون کنفرانس خود و بنابراین غایب است هم



از تقصیر یا قصور  ترتیبى را که خصایص مردم کشور ما هم این است که هیچوقت نمیخواهند بى یکى از
سروصدانتایج آن را هم تحمل و حالا که  آید،متوجه خود دانسته لامحاله بى خودشان در کارى پدید مى

اى آخر اسفند این را هم باید انصاف داد،که یکى از بعدازظهرهاى گرم روزه.اند حوصله کنند زودتر آمده
زیرا ما منتظر هزار الى هزار و پانصد نفر .که تمام عده را کافى باشد،نبود تهران بود و صندلى هم،بقدرى

 .جمعیت نبودیم

جوئى  هاى قوم باعضاء کمیسیون نطق و خطابه رسید،مرااحضار،و چاره کم،صداى شکوهء عجول کم
 ست؟سرهم میگفتند پس میرزا محمود خان کجا ا کردند و پشت

  ٥٩٢ص
  

ایشان سر ساعت چهارو نیم اینجا !من بآقایان گفتم تا یکساعت دیگر منتظر میرزا محمود خان نباشید
آیند هم نیست که  گفتند پس چه کنیم؟این جمعیت حیف است متفرق شود و خوش.خواهند بود

جه ما نیست؛حرف تقصیر یا قصورى متو دیدم با اینکه.بگویند،بکنفرانس رفتیم،ناطق نیامده بود،برگشتیم
رئیس کمیسیون نطق و خطابه بود،عرض کردم شما  به آقاى میرزا ابراهیم زنجانى،که.حسابى است

محمود خان را معرفى کنید،من پا منبرى میخوانم،تا ایشان - تشریف ببرید بمحل خطابه من و میرزا
 .همه پسندیدند.بیایند

 .معرفى بعمل آمد

شش ساعت قبل،براى  د نوشتن لایحهء صبحى،و فکرهائى که پنجخوانندهء عزیز توجه دارد،که با وجو
منتها قدرى .براى من مشکلى نداشت جور کردن مطلب آن لایحهء،از مغزم گذشته بود،این کنفرانس

تاریخچهء جمهورى را که بطور مقدمه اضافه کرده،و قدرى هم شاخ و برگ و توضیح،در اطراف نشو و 
و ونیز قرون وسطى و بالاخره آمریکا و فرانسه و سویس عهد  منماى جمهورى،در یونان و روم قدی

جمهورى و سلطنتى،و تقسیم جمهورى باعیانى و ملى میدادم،دو ساعت هم  جدید،و کم تفاوتى حکومت
بطورى .خیلى خوب هم گرفت.بهرصورت مجلس گرم شد.میتوانستم دراین موضوع حرف بزنم

دیدم آقاى  در آخر کار،یعنى وقتیکه.مرا قطع کردندجمعیت بدست زدنهاى خود،چندین بارى نطق  که
میرزا محمود خان پهلوى رسیدند،کنفرانس خود را باین جمله،که خیلى موردتحسین عمومى حضار واقع 

 :شد،ختم کردم



امیدوارم،در این .کشاند تقویتى ترس دورهء مظفر الدین شاه،ما را بحکومت ملى بى استبداد بى!آقایان«
 «.این حکومت را اداء کنیم اتقوائى از کار دربیائیم؛که بتوانیم حقجمهورى مردمان ب

من مثل .از این ببعد است وقت کنفرانس ما در اعلان چهار و نیم بعدازظهر،و در حقیقت.بعد اضافه کردم
 .حق مطلب را ایشان اداء خواهند کرد.خواندم خوانها براى آقا میرزا محمود خان،پامنبرى شاگرد روضه

نطق مرا نشنیده بودند،که از  ن هم بسیار جالب،و حاوى مطالب علمى و تاریخى،و با اینکه ایشاننطق ایشا
جا تکرار مطالبى را که من گفته  تکرار مطلب بپرهیزند،برحسب تصادف بیانات ایشان درهیچ

بعدازظهر،مجلس کنفرانس با رضامندى مستمعین و  پنج ساعت و نیم.بودم،نداشت و بسیار دلپذیر بود
بطوریکه موافقین و مخالفین اوضاعى که در این دو سه روزه برپا  آبرومندى کلوب ما خاتمه پذیرفت

باد  باد و زنده زیرا ما دو نفر،هیچیک اهل مرده.خوشوقت از در کلوب خارج شدند شده بود،هر دو دسته
سنات و و مح نظر علمى و تاریخى،تشریح وهووجنجال نبودیم و فقط حکومت جمهورى را از نقطه

 .نواقص آن را توضیح کرده بودیم

 در دربار

حوت قرار بود بروند و بولیعهدتوصیهء استعفاء کنند،رفتند و توصیهء خود را   28 سه نفریکه در این روز،
  نفس ولیعهد از برادرش بیشتر بود و از پذیرفتن این توصیه استنکاف ولى قوتکردند،

  ٥٩٣ص
  

بدهد،از دم در  حوت کار را از هرحیث خاتمه  29 ال،تا آخر روز سردار سپه که میخواست در هرح.کرد
 .باو پیغام فرستاد که باید عمارت دولتى را ترك بگوید  29 نرفت،و روز 

اى از نمایندگان را احضار،و مطلب را اظهار وکسب تکلیف  ولیعهد مؤتمن الملک رئیس مجلس و عده
 .باخبر نمود ایندگان را از موضوعجلسهء خصوصى تشکیل و نم.رئیس بمجلس برگشت.کرد

یا حضرت عبد العظیم  گفتند خوب است ولیعهد مسافرتى بقم)از فراکسیون تجدد(بعضى از نمایندگان
زاده از رئیس پرسید کى این  حائرى مدرس جواب گفت براى چه؟آقاى.کرده،عید را در آنجا بگذرانند

اب ماند،زیرا پیغام دهنده معلوم بود،و رئیس مجلس بیجو پیغام را براى ولیعهد داده است؟البته این سؤال
 .هم نمیخواست اسم ببرد



بینید؟اگر  زاده گفت مثل این است که شما در این کشور نیستند و هیجان مردم رانمى تدین به حائرى
خواهان حمله خواهند کردو ریشهء فساد را قطع  ولیعهد عمارت سلطنت را ترك نگوید،جمهورى

اى مستحفظ بر عمارات  ه گفت در این صوت باید مجلس بدولت تذکربدهد،که عدهزاد حائرى!میکنند
یکى از وکلا .بدست یکمشت رجاله،از بین نرود سلطنتى بگمارند،که باین بهانه اثاثه و جواهر سلطنتى

جلسهء خصوصى،بدون اخذ تصمیم .جمهوریخواه رجاله بگوید زاده حق ندارد بملت گفت آقاى حائرى
 .جلسهء علنى رسیده بود را وقتزی.برهم خورد

 در بازار

و عمالش از آن غفلت نکرده؛و خیال  گونه موارد عامل مؤثرى است که البته سردار سپه بستن بازار در این
عید،و  ولى اصناف بمناسبت گردش.اصناف،این قسمت را هم عملى کنند اند که بوسیلهء رؤساى داشته

بردارنبود،و بروساى  ب مساعد نمیداند،نظمیه هم دستفصل کسب و کار راضى باین امر نشده،جوا
نتیجه،زیرا اصناف گذشته از حساب ضررمادى،معنا هم با این اوضاع مخالف  اما بى.آورد اصناف فشار مى

هائى تنظیم کرده،و  بر ضد جمهورى بودند،و عریضه بوده،رؤساى آنها در باطن مشغول تمام کردن مجله
 .بمجلس بدهند بامضاى افراد میرساندند که

بازار را ببندد و  رئیس نظمیه،محمد درگاهى،قضیه را احساس کرده،خواست بوسیلهء تولید اغتشاش
حوت،جمعى را تحریک   29 براى حصول این مقصود،بعداز ظهر .اصناف را با کار ختم شده مواجه نماید

نکه مردم محل اجتماع و نطق کشیدند،و براى ای کرد،در بازار چند تیر خالى کردند و فریاد جمهوریخواهى
مردم بقدرى عصبى بودند .این عملیات هم ثمرى نبخشید.نداشته باشند امر داد در مساجد بازاررا بستند

،بنماز مشغول شدند،همین وضع غیرعادى سبب شد که که در سرتاسر بازارصف جماعت راست کرده
هاى  مان بازار نطقچند هزارنفر جمعیت در بازار جمع شوند،و خطباى ضدجمهورى؛در ه

کارهء خود را زودتر  هاى نیمه آمیزبرضد اوضاع حاضر بنماید،و رؤساى اصناف مجله هیجان
  جماعت برسانند،و براى رساندن عرایض و ابلاغ خواهش مردم؛با عدهء زیاد بمجلس بامضاى

  ٥٩٤ص
 

زاده امام  خالصى.یستادندا نمایندگان اصناف در صحن بهارستان.در این موقع مجلس علنى منعقد بود.بیایند
 .مذاکره با رئیس مجلس،بدرون پارلمان فرستادند صف نماز جماعت بازار را،که همراه آورده بودند،براى



توجه عمومى  وقت،آیت اللّه زادهء خالصى معروف،و برخلاف امروز طرف زاده،در این خالصى
ا بعد ازجلسه ملاقات حاصل کارکنان تشریفاتى مجلس او را باطاق هیئت رئیسه فرستادند،ت.بود

اطلاع  زاده هم بى عربى خالصى افراد فراکسیون تجدد،که جمعیت اصناف را دیده،و از سماجت.شود
چند نفر از آنها که گفتند تدین .آخوند عرب بود نبودند،فکرى بخاطرشان رسید،و آن مرعوب کردن این

ته،در را بستند و کتک سفتى بآیت اللهّ زاده خود را بدرون اطاق انداخ هم همراهشان بوده،بعنوان پذیرائى
رئیس ادارهءجلسه را .خبربنمایندگان اصناف رسید،براى خلاصى خالصى داد و فریاد راه انداختند.زدند

بود،واگذاشته بیرون  زاده فارغ،و در جلسه حاضر شده کارى خالصى بنایب رئیس،که تازه از کتک
کرده،بآنها وعده داد که عرایض آنها  با متانت آنها را آرامرؤساى نمایندگان اصناف را پذیرفت،و .آمد

و سروصدا سبب شد،که جمهوریخواهان مجلس  همین اقدامات.طرف توجه مجلس قرار خواهد گرفت
کارى صورت بدهند و )حوت  29 (نتوانستند در این شب با وجود عدهء کافى براى طرح لایحهء جمهورى

ثلا با یک قیام و قعود معمولى اکثریت،خاتمه یابد،و در حقیقت این دانستند کار باین سهولت نیست،که م
وقت جمهوریخواهان تصور  روز شنبهء دوم حمل،یعنى روزى که در این نمایش عظیم

طلبى راباطل  ادى را در آن روز،بگذرانند،گردید،و خواب و خیال جمهورىمیکردند،بتوانندلایحهء پیشنه
 .نمود

  تفأل

اوقات مدعى العموم دیوان محاکمات  وکیل عمومى دیوان کشور امروز،در آن آقاى دکتر حسن عظیما
در آقاى ریحان مدیرروزنامهء گل زرد،که .من براى دیدار دکتر بمنزل ایشان رفتم حوت  30 صبح .مالیه بود

یک شخص دیگرى .براى دیدار او وارد شد آن واحد رئیس دفتر دیوان محاکمات مالیه هم بود،مثل من
هاى قبل  دکتر حسن خان در دوره.نظرم نیست از راه رسید از جملهء خواص دکتر و فعلا اسمشهم،که 

آمد و رفقاى  بافى بدش نمى از سیاستمداران بوده،و دراینوقت هم که ادارى شده بود از سیاست
ز آمدند،و بازهم مثل دورهء سابق ا سیاستمدار سابقش هنوزهم از دادن اخبار تروتازه باو کوتاه نمى

مسائل روز و چگونگى افکار محافل مطلع باخبر،و یکى از اشخاصى بود که صددرصداطمینان  جزئیات
 .داشت،که رنود جمهورى را علم خواهند کرد

و ریاست جمهورى  حوت قانون خلع قاجاریه،و برقرارى جمهورى  29 میدانیم مقرر شده بود که عصر 
نگذشتن کار در ساعت مقرر،سکته  شته بود،و البته اینسردار سپه از مجلس بگذرد،و چنانکه دیدیم نگذ



که چه پیش خواهد آمد؟و  ها وارد،و کارها را درهم و برهم میکردبنابراین مباحثه در این بسایر برنامه
  بالاخره،در این بازى کدام یک
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اطلاعى که از دکتر عظیمابواسطهء .از طرفین خواهند برد؟در این محفل چهار نفرى ما امرى طبیعى است
قانون در ساعت مقرر نمیتوانست  تحشید قواى جمهوریخواهان داشت،چون هیچ سببى براى نگذشتن

فکر کند،در اخباریکه آقاى ریحان از واقعات دیروزدر مجلس و دربار و بازار میداد،خیلى دقت کرده،و 
من بآقاى .ین قضیه نمیرسیدآنها را با اطلاعات خود میسنجید،ولى هیچ نتیجهء مثبتى،در نفع و ضرر طرف

آمدهاى دیروز و  گفتم با پیش!دکتر گفتم میخواهیدبدانید که کدام طرف فاتح میشود؟گفت بلى
 .من یک راه براى حل آن دارم،و آن تفأل با قرآنست.کردن در آن کار مشکلى است دیشب،حکم

بعد از کمى رد و .کنیم معلوم گفتم قبلا نیت را.دکتر برخاست،از کتابخانه قرآنى درآورد و بدست من داد
طلبان غالب  یک ازطرفین جمهوریخواهان،یا سلطنت با وضع حاضر کدام«بحث،نیت باین قرار گرفت،که

 »خواهد شد؟

موسى و برادرش ساحرند،و  گفتم فرعون بمصریان میگفت.بود...انِٰاحرٰانِ لسَٰذٰإنِْ هآیهء.قرآن را گشودم
شاه و ولیعهد هزار عیب دارند،و بدرد شما  مردم ایران میگوید اینسردار سپه هم ب.بدرد شما نمیخورند

در اینجا هم،نتیجه بر .کار بر وفق مرام موسى و هارون شد نمیخورند،و جمهورى خوب است در نتیجه
 .وفق مرام شاه و ولیعهدخواهد شد

دکتر حسین خان گفت پس جمهورى چه میشود؟گفتم جمهورى معلوم است که 
قران را گشودم آیهء خلق انسان از نطفه وعلقه و مضقه،و .عذا،براى آنهم تفألى میزنیمم.نمیرسد بجائى

گفتم .تبدیل باستخوان و پوشش استخوان بگوشت،و بالاخره بدنیا آمدن وتبارك اللّه احسن الخالقین بود
 .لازم دارد،تا بدنیا بیاید تازه تخمش در مغزها کاشته شده،چندین نقل و تحویل

و عنْده «و مشکل آیهء ام،ولى بفکر خود،در موارد سخت ل را من در حدیث و روایتى ندیدهاین طرز تفأ
میخوانم وقرآن را میگشایم آیهء سر صفحهء »فی کتابٍ مبیِنٍٰ یابِسٍ إِلاّٰ رطبٍْ و لاٰ لاتا...را مفاتح اَلْغیَبِ

 .مطلب را استخراج میکنمرو  راست را از صدر مطلب تا ذیل،با شأن نزول تطبیق و ازآن



پادشاه افغانستان  در همان اوقاتى که بچه سقا بر امان اللّه خان.شمسى،در شیراز بودم  1307 بسال 
زده بود،شبى درمنزل حاجى سید ابراهیم،معروف شوریده،و سلطنت خانوادهء امراء افغانستان را برهم 
 .بحاجى مدرس برادر سید یعقوب انوار مهمان بودم

رجاء رئیس  مرحوم.ز اعضاى عدلیهء فارس و آقاى همایون سیاح پیشکار مالیهء فارس هم بودندجمعى ا
که آیا بچه سقاپیش میبرد یا نه،و کار افغانستان  محکمهء بدایت،با سایر آقایان،در اوضاع افغانستان و این

واهد رسید گرم اند بکجا خ ها براى آنهاپیش آورده که تازه مستقل شده است،با اوضاعى که انگلیس
هائى ذکر میکرد،حاجى سید ابراهیم میزبان هم  مباحثه بودند و هرکس در نفى اثبات طرفین قضیه،دلیل

 .غرق محاجه بود

 حالا اگر خیلى مایلید.آید ،جز خدا کسى نمیداند فردا چه پیش مى!گفتم آقایان
  ٥٩٦ص

  
بمن بدهید،تفأل  لبه خواهند کرد،قرآنىقبلا بدانید که از بچه سقا و سلسلهء امراء،کدامیک از طرفین غ

قران را گشودم .ساکت شدند حاجى سید ابراهیم برخاست،قرآنى آورد،و تمام اهل مجلس.بزنم
گفتم یک چندى،سلسلهء امراء از .بود«..اهمٰثمُ بعثْن`انهمِ فی الَْکَهف سنینَ عدداً ٰا علَى آذٰفَضَربَن»آیهء

حاجى سید ابراهیم .آورند آیند واستقلال خود را بدست مى مرتبه بر سر کار مى کار خارج میمانند،دو
چرا !مثلا مثل اصحاب کهف،تا سیصدو نه سال آنها از استقلال دور خواهند بود؟گفتم حاجى آقا:گفت

متوجه مطلب نیستیدحرف بین سلسلهء موجود و بچه سقاست،در اینجا مطابق قاعدهء عقلى،بیشتر از 
تربراى این مقصود  اى از این مناسب گذشته از این،اگر در تمام قرآن بگردید،آیه.فرجه نداردیکى دوسال 
 .پیدا نمیکنید

روزى بدیدار یکى از  در بروجرد وزیر بودم:مرحوم محمود خان ملک الشعراى ناصر الدین شاه میگوید
شخصى وارد شد،بآقا گفت .عامه بود،رفتم آقایان طباطبائى بروجرد،که مرد وارسته و امین و طرف توجه

را گشود و گفت میخواهى خرى بخرى؟مردك گفت بلى آقا  آقا قرآن.یک استخاره براى من بکنید
بآقا گفتم اگر من بر اخلاق شما .مردك بیرون رفت.آقاگفت خوب است،برو بخر.میخواستم یک خر بخرم

ا این مرد کرده باشیدشما از نبودم،باید پیش خودم حکم کنم،که شما براى نمایش قبلا تبانى ب واقف



سنَشُد عضُدك «آیهء گفت.کجاى قرآن استخراج فرمودید،این مرد میخواهد الاغ بخرد؟آقا خندید
یکاز اینجا دانستم که میخواهدخرى بخرد.برادر لر،خر است.بود»بأَِخ. 

  1303  شنبهء دوم حمل

باید بدان عمل بکنند،بجا آورده  چهحوت تمام شده،و آن  29 خواهان عصر روز  برنامهء جمهورى
بود نگذشته بود،که آنهم بعد از این مقدمات و سوابق،و باداشتن  بودند،فقط اصل کار که قانون

 نماز زاده پیش کارى خالصى کارى مدرس و کتک اگرچه در این ضمنها،چک.اکثریت،مسلم میگذراندند
هاى تجدد و سوسیالیست این دو واقعه را چیز  اصناف در بازار مردم را عصبانى کرده بود،ولى فراکسیون

و مردم عموما خیلى از این موضوع،بخصوص چک خوردن مدرس،متغیر  اما اصناف.مهمى نمیدانستند
حوت براى مطالبهء جواب تظلم دیروز خود بمجلس مراجعه   30 هم که روز  اصناف.بودند

سید مدرس هم در روزاول .خواهد شد دند،بآنهاجواب داده شده بود،عصر شنبه تکلیف جواب معلومکر
هاى  آمدندبسردسته و شب و تا ظهر روز دوم حمل در منزلش نشسته،و مردم که براى دیدار عید مى
آورى اشخاص  بازارى و مردمان ذینفوذ شهرى،آنچه لازم بود میگفت و آنها را که بایدپى جمع

 .بفرستد،میفرستاد

و سرجنبانان آنها که اکثر  نمایندگان.و بمجلس هجوم آوردبعدازظهر این روز،از تمام محلات جمعیت ر
مجلس نشستند و باقى مانده،در باغ بهارستان و  از علماى محلات بودند،بداخلهء عمارت رفته،در اطاقهاى

   میدان جلو مجلس،و تمام خیابان نظامیه
  597ص

  
امروز،را سراسر پر کرده  فرهنگ آباد،و خیابان وزارت از سرچشمه تا خیابان ژاله،و تا کمرکش خیابان شاه

باد جمهورى  مرده!باد سلطان احمد شاه آن زنده ها،علمهائى که روى بودند،در حالیکه در جلو اکثر دسته
 :ها یا اشعارى مانند جمله نوشته بودند کشیده میشد،و بعضى هم

هاى خود  اماى ساخته با خاخ ها هم دسته یهودى.گفتند مى ما دین نبى داریمجمهورى نمیخواهیم
 :هاى ذیل بجمله

 .مترنم بودند ما تابع قرآنیمجمهورى نمیخواهیم



دانستند،تنگ  هاى تجدد و سوسیالیست که تا این ساعت خودرا فاتح مى کم،عرصه بر آقایان فراکسیون کم
 .اى هزار تومان قیمت پیدا کرد شد،و لولئین براى آنها دانه

لاع داده،او را بکمک خود طلبیدند،که شایدبا اشتلم نظامى مردم این بود،که بوسیلهء تلفون،بسردار سپه اط
 .را خفه کرده و لایحه را با یک پاشو و بنشین بگذرانند

مجلس واداشته  حوش سردار سپه هم احتیاط خود را داشته،و قبلا عدهء کافى از نظامیان مسلح در حول
رفته،و براى آمدن رئیس الوزراء بمجلس  بعد از رسیدن تلفون،باین نظامیان امر شد بداخلهء مجلس.بود

اى زیادتر از لزوم  این راه بایستند باین بهانه عده راهى،از میان جمعیت،باز کنند و دو ردیفه در طرفین
 .آن گوشه ایستاده،و براى اجراى امر مافوق حاضر بودند بداخلهء مجلس نفوذ کرده،و این گوشه

باو نکرده،سهل است از  رد صحن بهارستان شد،ولى مردم اعتنائىاى از افسران ارشد،وا سردار سپه،با عده
الواعظین،یکى از خطباى صدر - شیخ مهدى سلطان.باد جمهورى هم بلند شد بعضى فریاد مرده

نزدیک او آمد،و با شلاق خود،یکى دوتا بهرجاى  سردار سپه.ها براى مردم نطق میکرد مشروطه،در سر پله
ها،معلوم نیست از کجا،پاره آجرى بدست  یکى از تماشاچى.راپائین کشیدنداو رسید نواخت،و امر کرد او 

 .آجر،که بگردهء او اصابت کرد،خشم او را زیاد نمود این پاره.سردار سپه پرتاب کرد آورده براى

نظامیان باسرنیزه و ته تفنگ بمردم .این امر اجرا شد.امر داد مردم را بزنند،و از صحن بهارستان برانند
کن کرده،با نظامیان بناى زد و  باغ را ریشه هاى کوچک بعضى فرار کردند،و برخى درخت.ردندحمله ب

اى را میان گرفتند،و  نظامیان عده.اى مجروح گشتند خورد گذاشتند،و در این زد و خورد،ازطرفین عده
کار را ختم سردار سپه که .بهارستان و نزدیکى مجلس بود،بردندکه در میدان  2 آنها را بکلانترى بخش 

هاى سرسراى مجلس بالا رفت در صورتیکه افسرانش اطراف اورا احاطه  میپنداشت،به تأنى از پله شده
 .کرده بودند

صحن بهارستان،و  از طرف دیگر،مؤتمن الملک رئیس مجلس،که از پشت پنجرهء طبقهء فوقانى متوجه
اى  باین صحنهء ناشایسته خاتمه آمد کهها  زدوخورد نظامیان با مردم گردید،از اطاق خارج شده بسمت پله

  با تشدد گفت این.بسینه بسردار سپه برخورد سر پله،سینه.دهد
  ٥٩٨ص

  



مطابق کدام قاعده شما مردم را در خانهء خودشان و با اسلحهء !چه وضعى است؟
از  حفظ انتظام و جلوگیرى!سردار سپه گفت من بوظیفهء ریاست دولت عمل میکنم!!؟.میزنید خودشان

الان تکلیف !تو رسمیت ندارى!رئیس مجلس گفت اختیار مجلس با من است!اغتشاش وظیفهء من است
و !!مجلس جاى این رفتار نیست زنگ را بزن،تا باین شخص بفهمانم که!سید محمود!!تو را معلوم میکنم

  1 .بسمت اطاق مخصوص خود رفت

کارى که کرد جلوگیرى  هاى رك و سخت،جا خورد،و اول سردار سپه،در مقابل این متانت و این حرف
بعد .از حملهء نظامیان بمردم بود،که بوسیلهء یکى از افسران ارشدهمراه خود بموقع عمل گذاشت

خواهش کرد،که بین او و رئیس مجلس را التیام  ار خود از مشیر الدولهاى از وکلاى طرفد بوسیلهء پاره
مجلس حق داشته است زیرا حفظ انتظامات داخلى مجلس و بهارستان  رئیس:مشیر الدوله باو گفت.بدهد

بالاخره بعد از خواهش وکلا،او را .جا بزنید اید مردم را در این با شما نیست و شماحق نداشته
از من چه عذرى میخواهید؟این عذر را از :مؤتمن الملک باو گفت.رئیس مجلس برد عذرخواهى نزد براى

 !روحانیون و رؤساى محلات،که نمایندهء مردمند بخواهید

 .سردار سپه باطاقیکه رؤساى محلات و علما بودند رفت،و از آنها عذرخواهى کرد

اندفورا مستخلص  بکلانترى برده اى را که بعضى باو گفتند امر بدهید،عده.حتى کار بروبوسى هم رسید
 .سردار سپه امر بخلاصى آنها داد.کنند

و چماق و از این  هاى خود رفته هریک چوب ولى مردمیکه از حملهء نظامیان فرار کرده بودند،بخانه
  قماش وسیلهء دفاعى بدست آورده،براى نجات نمایندگان خود مراجعت

  ٥٩٩ص
 

باد جمهورى میکشیدندو با همین  باز هم فریادهاى مردهکردند،و در عرض راه و صحن بهارستان 
 .«همش یخ بود و واشد«گشت سروصدا،رؤساى خود را بمنزلهایشان رساندند،و عاقبت جمهورى معلوم

افتاد،و خود را تسلیم  مى هرکس بجاى سردار سپه بود،بعد از این وقایع لامحاله از فکر بلندپروازى
آجراز طرف مردم،و از آن بالاتر شنیدن بیانات سخت  با خوردن پارهکرد،ولى این مرد عجیب، حوادث مى

هاى از دست رفته  و از فردا صبح مشغول بدست آوردن حیثیت و محکم رئیس مجلس،از دم درنرفت
 .گردید



  دیدارعید زورکى

ء براى ها بدر خانهء رؤساى ادارات رفته،خبرکردند که امروز آقاى رئیس الوزرا خانه رسانهاى وزارت نامه
خانه نبود،ولى  وزارت اگرچه این اعلام ساده متضمن امرى از طرف!دریافت تبریک عید،جلوس میفرمایند

اى نبوده ورؤساى ادارات در ملاقاتهاى خود با رئیس الوزراءها آزاد  چون تاکنون چنین سابقه
ى جان سختى هم فرمایشى،و یکى از وظایف است،که مثلا اگر کس بودند،معلوم شد که این ملاقات

 !مشروع عمل نکند،اسباب زحمتش خواهد شد بخرج داده،و باین

آقاى دکتر .بعدازظهر،من منزل نشسته،و از آنها بودم که میخواستم جان سخت باشم،وباین ملاقات نروم
رسید،قدرى نشستیم،در اطراف تفأل چهار روز قبل  حسن عظیما،مدعى العموم دیوان محاکمات،از راه

گفت چرا؟گفتم چه فایده .خیال ندارم:کتر گفت شمابدیدار رئیس الوزراء نمیروید؟گفتمد.صحبت داشتیم
دانید که من تا پریروز منزل ایشان را ندیده بودم،پس من با ایشان  دارد؟شما خوب مى

اید،امروزهم باید  گفت بهمان دلیل که پریروز رفته.ندارم،دیدار عید هم حکیم فرموده نمیشود اى سابقه
دیدم .شرى از خود خواهید کرد ر این روزها فضول آقا زیاد است،شما با این ملاقات لامحاله،دفعبروید،د

ما را .از قضا ما اول وارد بودیم.سردار سپه رفتیم حرف خیلى منطقى است،رضا دادم برخاستیم و بمنزل
یابان پهلوى باطاق کوچکى هدایت کردند،وبعد از دو سه دقیقه،باطاق بزرگى که این ساختمان بسمت خ

نبود،من فکر  اى در میان چون سابقه.دست دادیم.امروز داردبردند،وارد شدیم،حضرت اشرف ایستاده بودند
طرح کنم،ولى چند نفرى که  میکردم که چه صحبتى را،بعد از رد و بدل شدن تبریک و تعارفات معمولى

 .بلافاصله وارد شدند،مرا از این مخمصه بیرون آوردند

با سردار سپه  یکى از واردین آقاى عبد اللّه بهرامى بود،که سابقهء بیشترى.ء اطاق نشستیمهمگى در گوشه
پشت سر هم جمعیت وارد  چند دقیقه مجلس ما چهار پنج نفرى بود،ولى.صحبتى طرح شد.داشتند
بادکتر،چندجا بدیدار و بازدید رفته،اول شب .برخاستیم و بیرون آمدیم.مسمى هم بعمل آمده بود.میشد

 .بمنزل برگشتم

   مردم،به همینقدر که شر جمهورى را از سر خود کنده بودند،متقاعد نشده،البته
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ها  سردار سپه هم دانست که کارباین سهلى.بدستور رؤسا میخواستند،سردار سپه را از کار خارج کنند
کریم،مقلد قسمتى از شیخ عبد ال بنابراین،چهار پنج روز بعد،مسافرتى بقم کرده با حاج.انجام نمیگیرد

اصفهانى و حاجى میرزا حسین نائینى،که بعد از  ایرانیان،و سایر علماى درجه اول،مانند سید ابو الحسن
واقعهء تبعید علما از عراق،این روزهامیخواستند بعتبات برگردند،ملاقاتى بعمل آورد،و در مراجعت 

 :بیانیهء ذیل را منتشر نمود

  1302 حمل   12 

  دار سپهبیانیهء سر

ضدیت و مخالفت  گرچه بتجربه معلوم شده،که اولیاى دولت هیچوقت نباید با افکار عامه!هموطنان«
مردم که از هر جانب  نمایند،و نظر بهمین اصل است که دولت حاضره تاکنون از جلوگیرى احساسات

خصى من از یگانه مرام و مسلک ش گردیده،خوددارى نموده است،لیکن از طرف دیگر،چون ابراز مى
اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران ورعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده،و 

و از .هست،و هرکس که با این رویه مخالفت نموده،او رادشمن مملکت فرض،و قویا در رفع او کوشیده
ار عامه متشتت و اذهان این ببعد نیز عزم دارم همین رویه راادامه دهم،و نظر باینکه در این موقع،افک

افکار ممکنست نتایجى مخالف آنچه مکنون خاطر من،در حفظ نظم و  مشوب گردیده،و این اضطراب
دولت است ببخشد،و چون من و کلیهء آحاد و افراد قشون،از روز  امنیت و استحکام اساس

قرار  ابهت اسلام را یکى از بزرگترین وظایف،و نصب العین خود نخستین،محافظت و صیانت
ایم،که اسلام روزبروز رو بترقى و تعالى گذاشته،و احترام مقام روحانیت  بوده داده،همواره درصدد آن

و محفوظ گردد،لهذا در موقعى که براى تودیع آقایان حجج الاسلام و علماء اعلام بحضرت  کاملا رعایت
مقتضى  نموده و بالاخره،چنین آمد کنونى،تبادل افکار مشرف بودیم،با معظم لهم،در باب پیش)ع( معصومه

دانستیم که بعموم ناس توصیه نمایم،عنوان جمهورى را موقوف،و در عوض تمام هم خودرا مصروف 
تحکیم اساس دیانت و  سازند،که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته،در منظور مقدس

 .استقلال مملکت و حکومت ملى،با من معاضدت و مساعدت نمایند

جمهوریت  خواهان و عاشقان این منظور مقدس نصیحت میکنم،که از تقاضاى این است که بتمام وطن
 ».صرفنظر کرده،و براى نیل بمقصد عالى که در آن متفق هستیم،با من توحیدمساعى نمایند

 رضا- قوا رئیس الوزراء و فرماندهء کل



 :ى تهران از قم فرستادندآقایان علما هم بعد از چند روز،تلگراف ذیل را بعنوان علما

  اعلام از قم تلگراف علماى

اعیان و تجار و اصناف،و قاطبهء ملت  جنابان مستطابان حجج اسلام،و طبقات-بسم اللّه الرحمن الرحیم«
نبود و با  چون،در تشکیل جمهوریت،بعضى اظهاراتى شده بود،که مرضى عموم.ایران دامت تأییداتهم

حضرت اشرف آقاى رئیس الوزراء دامت  داشت،لهذا در موقع تشرفمقتضیات این مملکت مناسبت ن
شوکته،براى موادعه بدار الایمان قم،نقض این عنوان،و الغاء اظهارات مذکوره،و اعلان آنرا بتمام بلاد 

تعالى،عموما قدر این نعمت را بدانند،و از این عنایت کاملا  انشاء اللهّ.خواستار شدیم،و اجابت فرمودند
 .یندتشکر نما

  ٦٠١ص
  

  2 .الاحقرعبد الکریم حائرى-نائینى  1  الاحقر محمد حسن غروى- الاحقر ابو الحسن الموسوى الاصفهانى

جائى را نگرفت،و سران  ها بود،با وجود تلگراف علماى مقیم قم این بیانیه که بمنزلهء خندهء قبا سوخته
سلطان .مردم با جمهورى بپاریس رسید در این ضمنها خبر ضدیت.نهضت ضد جمهورى را متقاعد نکرد

ه،البته بعد از مخابرهء تلگرافى دائربعزل سردار سپه از ریاست وزراء،تلگرافى هم بمجلس احمد شا
تعیین رئیس الوزراء جدید،خواست و چون سردار سپه دانست که اکثریت از  کرده،تمایل اکثریت را براى

 .باو تشویش دارد،تعرض کرده،برودهن ملکى که تازه خریدارى کرده بود رفت اظهار تمایل

آقاى دشتى،در روزنامهءشفق سرخ،سردار سپه .وجوش افتادند ى آنروز طرفداران سردار سپه بجنبفردا
اردشیر بابکان و نادر شاه افشار،و قائد  پدر وطن،و نمونهء روح مردانگى و شجاعت ایرانى،و جانشین«را

و را تا درجهء دانسته،مقام ا»رنجبر،و موجد نظام جدید تواناى ایران،و موضوع احترام و ستایش طبقات
خوانى زیاد راه  گیرى چیزى نبود،روضه رفتن او برودهن،که جز تظاهر در کناره معبودیت بالا برده،براى

مردم رابسر نیزهء »..سردار سپه برود که کى جانشین او بشود؟«و بالاخره،بعد از این سؤال که انداخته
دارند،و اجازه  س خود رادوست مىو برضا ندادن صاحبمنصبان رشید ایران،که رئی«قشون ترسانده،

 .مقالهء خودرا ختم کرده بود»دهند،که ایران بفقدان سردار سپه دچار شود، نمى

 .زیادى کردند هاى طرفدار او هم،در همین حدود،در اطراف این تعرض قلمفرسائى سایر روزنامه



انزجار از رفتار بتنفر و  اى،راجع از سرلشگران شرق و غرب و جنوب و شمال،تلگرافات چند صفحه
مغز و مایه،بمجلس و  و تشر بلواى نظامى و یکمشت ازاین حرفهاى بى)؟(وکلاى تحریک شدهء خارجى

البته .ها هم از دل و جان بانتشار آنها پرداختند روزنامه وزارت جنگ،و جراید طرفدار رسید که این
  دهد خوانندهء عزیز اجازه مى
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تر،ازتلگرافات آن دفعه  مایه تر،و بى فعهء افسران ارشد هم،که زنندهکه از آوردن عین تلگرافات این د
عمومى متکى کرده بودند،در این دفعه  اگر آن دفعه بیانات خود را،تا حدى بر نفع.است،خوددارى نمایم

پوشى،بستگى خود را برئیس خوداعلام داشته،وکلاى مخالف سردار سپه را مشتى  بدون هیچ پرده
که اگر سردار !ساعت براى اولتیماتم خود وقت تعیین کرده بودند ى،و چهل و هشتمعرف)؟(پرست اجنبى

یا شهر !اند،خواهند ریخت خود بسر وکلائیکه موجب دورى سردار سپه از کار شده سپه برنگردد،با قواى
 انتقادهاى و چون!!هاى مخالف میل رئیس آنها کوك میکند قتل عام خواهند کرد را،که از این نغمه تهران

 .ام،به تکرار آن نمیپردازم خود را سابقا در این زمینه کرده

  مدرس یا مرکزضد سردار سپه

مدرس بوده،و بعد از کفن و دفن  البته خوانندهء عزیز توجه دارد که ام الاسباب این نهضت ضد جمهورى
زافکار جنبان ضدیت عمومى با سردار سپه مدرس،و اوست که خود را مرک کردن جمهورى،باز هم،سلسله

ضد سردار سپه کرده و معتقد است که باید ریشهء این خودسرى راکه واقعا براى کشور خطرناك شده 
 .بود کند،و شاه و وزراء و مردم را بآزادى خود رساند

دیگرى  اى مانند مشیر الدوله و مستوفى الممالک و دکتر مصدق و جمعى در میان وکلا هم،البته عده
آنها افکار .یکنند،ولى رشادت عملى و وسائل کار آنها بقدر سیدنیستهستند که مثل مدرس فکر م

قوهء نظامى و عامه،دارند که  دیگرى هم،از قبیل جلوگیرى از خونریزى و تولید فساد و شقاق میان
مند است که هرچه و هرکار که براى  مدرس بموجب تعلیمات مذهبى و دینى،از این افکار بدور،و عقیده

مصلحت تشخیص شد،براى بدست آوردن آن خیر کثیر،این  آمد،و اقدام بآن مطابق جامعه لازم بشمار
شاید اگر دو سه نفر دیگر از اهل نفوذ،همانطور که با او .رنج و زحمتهاى قلیل را نبایدچیز مهمى شمرد



شدند،با همهء این تشرهاى نظامى،از عهدهء  رفتار هم مى بودند،با او همکار و هم همعقیده
 .آمد قدرت سردار سپه برمى برانداختن

در هرحال این روزها دیگر مدرس کسى نبود،که سید محمد تدین بتواند با اوخشونت،یا احیاء السلطنه 
تازه میدان ضدسردار سپه شده،و عامه از او پیروى  کارى کند،بلکه در اینوقت سید،یکه او را چک

چنانکه .کامیابى نصیب او شده بود جمهورى هم بخصوص که در اصل موضوع،یعنى برانداختن.میکردند
اخلاقى این مرد،که جز پیشرفت دادن عقیدهء  طرفداران سردار سپه هم از شهامت و رشادت

چیز اندیشه نمیکرد،خیلى در تشویش بوده،و براى تغییر دادن  طلبى نداشت،و ازهیچ خود،هیچگونه جاه
 .هم میکردند طرز فکر او اقداماتى

که بین من و آن  اى ز از افکار اینروزهاى مدرس واقف شود،نقل مصاحبهبراى اینکه خوانندهء عزی
 .مرحوم،در همین ایام اتفاق افتاده است،بیمورد نیست
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  مدرس 1  تخمى حرفهاى

میل نبودند که مدرس را آرام  خود بى است،سوسیالیستها هم،براى کارچاقى سردار سپه در نوبت معلوم
در یکى از مذاکرات سران حزب،که منهم حاضر بودم،در اطراف .نکشد کنند،تا کار بجاهاى نازکترى

کشور،هرکس چیزى میگفت،و البته بیشتر،جانب  ضدیت مدرس،و افتادن سردار سپه و نتایج آن براى
ولى همگى،حتى منهم معتقد بودیم که حیف است،این مرد .آمد احتمالى راگنده میکردند مضر این پیش

دانستند،بمن پیشنهاد کردند،بروم و با  رفقاى حزبى،چون سابقهء مرا با مدرس مى.از بین برود فعال باجربزه
 .او صحبتى بدارم،شاید از شدت مخالفت او کاسته شود

مدرس در اطاق خود نشسته،چندنفرى نزد او بودند،منهم .منزل سید رفتمبعدازظهر فرداى آنروز،ب
از توى .اى داشتم،و نمیتوانستم در حاشیهءمجلس منتظر وقت مناسبترى بشوم بعدازظهر در اداره محاکمه

سید بزرگوار گفت الان بیرون میآیم،باهم قدرى .حیاط،بعد از مبادلهء سلام بآقا گفتم من بشماعرضى دارم
 .ط قدم میزنیمدر حیا



پس از .وآمدکردم،سید رسید من بسمت دیگر حیاط که کسى آنجا نبود،رفته یکدو بارى از بالا بپائین رفت
 .طى تعارفات معمول،وارد مقصود شدم

باید لامحاله !تصور نمیکنید،براى متنبه شدن سردار سپه این اندازه اقدام کافى باشد؟گفت خیر:باو گفتم
گفتم در این شش هفت ماههءریاست وزرایش خوب کار کرده،و !وتاه شوددستش از ریاست وزراء ک

مانده هم وصول  قدرت و عظمت قشون را خیلى زیاد نموده،و بواسطهءقدرت نظامى،مالیاتهاى عقب
اند،که نظیر آنرا مدتهاست در این کشور کسى ندیده  شده،و دوایر دولتى عظم و اعتبارى پیداکرده

هاى  ومرج و ضدیت ختیار و وحدت و مرکزیت از بین برود،و هرجاست،حیف است این قدرت وا
امروز،بواسطهء قدرت و مواظبت این مرد و مرکز گرفتن حکم دولت،هر .آن بشود سابق،جانشین

در هر قسمت از کارها بگیرند،روى کاغذ نمیماند و فورا اجرا میشود حکام و عمال از  تصمیمى
حسابى در کار  بندى واگذار نمیشود،و نظم و نسق عتنائى و سرهما اوملاحظه دارند،کارها بلاقیدى و بى

 ...آمده است

سگ هرقدر هم خوب باشد همینکه پاى بچهء صاحبخانه را گرفت،دیگربدرد نمیخورد،و «:سید گفت
 «.باید از خانه بیرونش کرد

،و خیال داشتم من آورده بودم دیدم،این مرد نطاق،با یک ضرب المثل دهاتى،تمام دلیلهاى حلى قضیه،که
ولى من مأیوس !خراب کرده،و رویهم ریخت بازهم مقدارى بر آن بیفزایم،گفته و نگفته همه را از پایه

 :کرده،گفتم نشدم،و از راه نقضى مقصود خود را دنبال

 ------------  
و  هرگیاهی را که براي تخم گیري میکارند البته سعی می کنند خوبش باشد که در نتیجه حاصل برومندتر )1

 .حرف تخمی کنایه از حرف پر مغز و پرمعنی است. پرمغزتري ببار می آورد 
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توجه میفرمائید که بیرون کردن او چه زحماتى دارد؟سمیتکو هنوز چشم طمعش ازکردستان برداشته 

بخاك ایران در تک و تاز  نشده،و با وجود عده و عدهء قواى دولتى،هر روز از خاك کردستان عراق
اندهنوز ریشه و مایهء شرارت را از دست  جا ساکت شده راریکه بواسطهء قدرت این مرد در همهاش.است



مار زخمى مترصد وقت مناسبند،زیاد هستند و اجمالا  هائى که مثل هنوز هم در لرستان سرجنبان.اند نداده
 .ایم ما کارهاى زیادى داریم،که هنوزدست بآنها نزده

جا هست،هیچ  چیزو همه جز باین یکنفر،که از هرحیث مواظب همه ما.بیست سال از مشروطه میگذرد
راندیم،کى را داریم جاى او بگذاریم؟از  برفرض،بقول شما این سگ را باین جرم از خانه.ایم برنخورده

هاى وحشى که ازقشون جنوب و شمال و شرق و غرب میرسد،و بیکدیگر  همه گذشته،با این نغمه
کنند،چه خواهیم کرد؟چیزى که باقى داریم،همین یک کار  ر رااغوا مىو همدیگ.دهند دستور تمرد مى

است،که اینها دودسته شوند،و جنگ داخلى راه بیفتد،یا همه باهم متحد شوند و ملت را با اسلحهء 
کرده  سید مجال نداد که من باقى ادلهء نقضى خود را بیاورم،حرف مرا قطع...زیر پا کنند،و خودش

آخر آدم باید «ام که باید ریشهء این فساد را هرچه زودترکند که من معتقد شدهبهمین جهت است :گفت
مرغى را که دم صبح !!جرأت بکند بیست تا سوار دست یکى بسپرد،و از یاغیگیرى او درامان باشد؟

 «!!اید کشى تا صبح خودتان را راحت کرده لامحاله ازکشیک.شغال خواهد برد،بگذارید سر شب ببرد

زمینه قوت گرفته  ید در این امر کاملا رادیکال است،و منطق و طرز فکرش بقدرى در ایندانستم که س
یک استکان چاى براى من .آمدیم باهم باطاق.است،که با هر بیانى از منظور اصلیش برنخواهد گشت

 .ریخت،و بعد از صرف چاى از هم جدا شدیم

اینطور فکر میکردو افکار باقى آنها از  از میان اشخاص صاحب رأى و ارباب حل و عقد،فقط این یکنفر
 .قماش همان چیزهاى حلى و نقضى بود،که من بمدرس گفته بودم

چنانکه بعد از یکى دو روز مصلحین خیراندیش میانه افتادند،سردار سپه را بشهر آوردندو قرار و 
ریت نود و دو رأى،که باکث مدارهائى بین او و ولیعهد گذاشته،و التیامى بین طرفین ایجاد کردند،و مجلس

کرده،و مجددا رئیس الوزراء شد،و قدرت از کف  ها هم بود،نسبت باو،اظهار تمایل شامل آراء وجیه المله
 .داده را مجددا بدست آورد

  کابینهء مجددسردار سپه

 .معرفى کرده،مشغول کار شد ،بمجلس 1303 فروردین   24 سردار سپه کابینهء جدید خود را در،

از جمله سلیمان میرزا ازوزارت معارف برکنار و مستشار .ین کابینه تغییراتى بعمل آمددر افراد ا
نظام (بجاى عز الممالک هم،مشار الدوله،.وزیر معارف و اوقاف شد الدوله،جناب آقاى صادق صادق



،بجاى خدایار خان،وزیر )محمود انصارى(امیر اقتدار،.فوائد عامه معرفى گردید کفیل)الدین حکمت
 ،و)محمود جم(،و مدیر الملک،)محمد على فروغى(و تلگراف گشت،ذکاء الملک، پست
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صور  ،بوزارت خارجه،و مالیه،و عدلیه،و میرزا قاسم خان)ابو الحسن پیرنیا(معاضد السلطنه
بنابراین،دو نفر دیگر برکاندیداهاى آیندهء مقام وزارت .اسرافیل،بکفالت داخله،در کابینه باقى ماندند

 .گشت افزوده

  بمجلس پنجم نظرى

کابینهء مشیر الدوله و مستوفى الممالک  دانیم،غیر از وکلاى تهران و بعضى از ولایات که در زمان مى
و اکثریت وکلا  انتخابات مجلس پنجم،بوسیلهء غیر مستقیم نظامیان،بعمل آمده انتخاب شده بودند،باقى

ل و چند نفر،و لیدرى سید محمد تدین،و تجدد،با چه فراکسیون.طرفداران جدى سردار سپه بودند
فراکسیون سوسیالیست،باشانزده هفده نفر و لیدرى سلیمان میرزا و میرزا محمد صادق طباطبائى،که 

خواهى،از  سرهم رفته عدهء دوفراکسیون شصت و دو سه نفر میشدند،همانها هستند که در جمهورى
دا هم،کاملا مطیع رئیس دولتند،و بمیل وارادهء او هم جلو افتاده،و بعد از افتادن این سروص سردار سپه

 .عمل میکنند

در مقابل این اکثریت،اقلیتى از ده پانزده نفر،بلیدرى سید حسن مدرس وملک الشعراى بهار،هست که 
جا حاضر و مجهز کرده،و طبعا با دربار و  طلبانهء سردار سپه،تاهمه خود را براى جلوگیرى از خیالات جاه

 .،وکیل خوزستان،است)شکر اللهّ صدرى(ابط کمى دارند،و رابطآنها قوام الدوله،ولیعهد هم،رو

افکار خود با  اى وکیل منفرد،در مجلس هست که برحسب تطبیق گذشته از اقلیت و اکثریت عده
هایعنى مشیر الدوله و مستوفى  آمدها گاهى باکثریت،و زمانى با اقلیت،همراهى میکنند وجیه المله پیش

اند،و دو نفر اولى،اکثر در موارد  منفردین زاده و دکتر مصدق و حسین علاء،از جملهء همین تقى الممالک و
شان برخلاف اکثریت وسردار سپه است،جاخالى کرده،و بمجلس حاضر نمیشدند،و  حساس که عقیده

 .باین ترتیب ظاهر راحفظ میکردند

ود نصف عدهء وکلاطرفدار داشته البته خوانندهء عزیز توجه دارد که دولتى که اکثریتى در حد
کم،بعضى ازمنفردین را هم،بسمت خود متمایل  زیرا این اکثریت کم.میتواند بهرکارى موفق شود.باشد



که گاهى این طرف و گاهى آن طرفند،باقى همه طرفدار  رفته،جز اقلیت ثابت و مذبذبین میکند،و رفته
  1304 آبان   9 رهء مجلس پنجم،در جلسهء دولت میشوند،چنانکه،در نتیجهءهمین وضع،در اواخر دو

جلس مؤسسان،تدارك سلطنت بفسخ سلطنت قاجاریه رأى بدهد،و با انعقاد م همین اکثریت،توانست
 .را ببیند پهلوى

  روزنامه

هاى جدى ووزین چپ اقصى،هرچه بودند،همه بسته  روزنامه.از این حیث هم،اکثریت با دولت بود
آنها براى ارتزاق  نویسى تبعید بسر میبردند،و بعضى هم،که روزنامه شده،و مدیرهاى آنهادر حبس و

  بود،مانند نجات ایران و از این قماش،چون آش و پلو در دستگاه
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شدند و تملقات  سردار سپه زیادتر بود،از ضدیتهاى خود دست برداشته،طرفدار جدى دولت شده،ومى
طلبانهء او  رتیبى را که احیانابراى پیشرفت مقاصد جاهت رویه و بى عجیب بسردار سپه کرده،کارهاى بى

تر از  جدى.بعمل میآمد،رفع و رجوع مینمودند و از انتشارمجعولات و اکاذیب هم تشویشى نداشتند
و قلم على دشتى کار تملق بسردار سپه را بجاهاى باریک رسانده،و  همهء آنها شفق سرخ بود،که بمدیرى

مسلمى،نظامیان را بروى ملت واداشته،و مردم را بسرنیزهء سردار سپه  هر اصل چنانکه دیدیم،برخلاف
 .میترساند

و اصل  دیگر،بهیچ حد و سدى!خدا نکند آخوند اصول مسلم درسى سابق خود را زیر پا بگذارد
بتصور درنیاید،از دم قلمش  آنچه!مسلمى،پابند نمیکند،و اگر ذوق نویسندگى هم داشته باشد،که واویلا

باف دیمى دیده است،از  بچه آخوندهاى سیاست بعقیدهء من خسارتیکه کشور،از این قماش.یزدبیرون میر
 .هرچیز بیشتر است

 .هائى داشت،که برحسب مسلک و رویهء سیاسى خود طرفدار آن بودند اقلیت هم روزنامه

دیرى سید مبرزین آنهاقانون،بم.ولى این بدبختها،اکثر گرفتار سانسور،و اغلب در توقیف بسر میبردند
میرزادهء عشقى،و این آخرى از همه  رسا،و نسیم صبا،بمدیرى کوهى کرمانى،و قرن بیستم بمدیرى

اقلیت هم،از دربار بقدریکه محمد حسن میرزا ولیعهد،با  هاى بعضى از روزنامه.تر بود باك مشهورتر،و بى
 .دیدند کمکهائى مى 1 چربى بسر آنها بکشد حقوق کمش میتوانست دست



  از خودم بنویسم بازهم قدرى

پیش میلیسپو خوب میخواند،و اگر خبردار  خوانندهء عزیز،از گذشته متوجه است که من،باصطلاح کبکم
چى خودمانى  برسد،کارهائى را که بعضى از رنودمالیه 2  سششوم،و قبل از امضاءو تصمیم،نفسم به نف

اقدام  3  دهد که زیرجلى دیگر،رکى و راستى منهم،اجازه نمى از طرف.بخواهند بهم ببندند،خراب میکنم
چند فقره از این اقدامات من،نقشهء .محابا در انجام آن میکوشم مند شوم بى بدان عقیده بنابراین،آنچه.کنم

من اصل .ستند،که با منهم نمیتوانندکنار بیاینددان مى.آقایان را برهم زد،و آنها را خیلى عصبى کرد
 .درست و حسابى براى کار آنها شده بودم چیز فدا نمیکنم،خلاصه اینکه،من مخل هاى خود را بهیچ مسلم

فکرهاى خود  اگر رنود میخواستند کسى را از اداره دك کنندو از هم.کار رسمى من هم کار حساسى بود
  اى ،ناگزیر بودند براى او دوسیهکسى را بجاى او روى کار بیاورند
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 .محابا قضایا را روشن میکردم این دوسیه از زیردست من باید بگذرد،و منهم بى.بسازند

چنین بود،عکس قضیه که مجرمى را اگر میخواستند کارش بدهند،بازهم دوسیه از زیردست من  هم
 . میگذشت،و تیر آنها بسنگ میخورد

ها هم بدشان نمیآید،از اشخاصیکه،بواسطهء سوءسابقه وداشتن پرونده در محاکمات  کم دیدم،آمریکائى کم
ر بدهیم،خوبست کار اند،حمایت کرده،بعنوان اینکه دکتر میلیسپو امرداده است بفلان عضو کا بیکار مانده

منهم در جواب این قماش سفارشها،بدون هیچ .هائى از آنهابکنند او را زودتر تمام بکنید،توصیه
عدالتى که یک محکمه باید نسبت بمتهمین بکند،رعایت نوبت  کمترین«:رودربایستى،میگفتم

س دفتر میلیسپو که ها،از طرف پیرسن رئی یکى از این توصیه»!را انجام دهد بگذارید محکمه کارش.است
دانست،نسبت بیک ارمنى بود،که در بندرعباس،با قرار خودش مقدارى مرواریدرشوه  مى فرانسه هم

معمولى خود را  این توصیه که از قول دکتر میلیسپو رسید،من جواب.گرفته،کارى انجام کرده بود
پرونده رسید،و مؤمن آل بالاخره،نوبت این .جواب من یکنواخت بود.دفعهء دوم و سوم تکرار شد.دادم

فرداصبح پیرسن،که کارگزینى را هم در اداره داشت،براى دفعهء .یعقوب،بسه درجه تنزل رتبه محکوم شد
بار با تلفون،خواهش تسریع توصیه مانند خود را تکرار کرد باو گفتم حکم اینکار دیروز صادر  چهارم این

گشته است،و  ما،بسه درجه تنزل رتبه محکومولى مع الاسف،این آقاى توصیه شده از طرف ش.است شده



چند روز بعد،شنیدم بمد  2 دیگر کارى بتوان باو رجوع کرد که دم او را ببیند تصور نمیکنم با رتبهء یک
رتبهء مستخدم را از روى حقوقش تشخیص میدهند،فوق العادهء مسافرت و تفاوت بدى آمریکائى،که 

اند،که با وجود  آب و هوا را هم روى حقوق اصلى او کشیده،و مثلابراى او رتبهء هشت و نه قائل شده
 .سه درجه تنزل رتبه بازهم،بتواننداو را به مأموریتى که منظورشان بود بفرستند

و کنار و یکبار بخود دکتر  یکى دوبار،در گوشه.که در این موضوعات ساکت بنشینم البته،من کسى نبودم
از وجنات آقاى رئیس کل مالیه دریافتم،که .ها راتذکر دادم تربیتى هم،شکوه کردم،و چند فقره نظایر این بى

ولى من دست از غرولند .هاى مد آمریکا بااطلاع و صوابدید خودشان بوده است این عاملى
هائى را که آقایان در کار احکام محکمه بخود اجازه میدادند،در  ترتیبى داشتم،و رك وراست بى برنمى

  هاى خود عصبانى هائى که از برهم خوردن نقشه خودمانى.حضور خودآنها تکرار،و انتقاد میکردم
  ٦٠٨ص

  
شایدسابقهء استعفا و طرفیت     بودند،راه حمله را پیدا کردند،و ایرانى و آمریکائى ریش و گیسى بهم بافته

 .بدست هم دادند،و عملیات رابر ضد من شروع کردند مرا بامرنار هم شاهد آوردند،و دست

  مالیه من از محاکمات خارج شدن

اند ببینددر کار محاکمات مالیه،تأخیر و  دکتر میلیسپو رئیس تفتیش را فرستاده یکروز دیدم آقاى
داشت،در  هاى خود را کرد،با وجود کمال شدت عملى که تفتیش،بازرسى هست یا نه؟آقاى رئیس(!)تعللى

باین درجه از سرعت کار نکرده،و از این  گزارش خود صریح نوشت که در هیچ دوره محاکمات مالیه
بعد از چند روز،شنیدم حکم انتظار خدمت مرا بعنوان .بتوان کار کرد هم ممکن نیستسریعتر 
مرخصى  اند،این است که تا چهار ماه،بمن نوشته،و تنها التفاتى که دربارهء من کرده)؟(ادارى هاى مصلحت

فرداى آن .البته من از خودم نمیتوانستم دفاعى کرده،و بادکتر حرفى بزنم.اند با استفاده از حقوق داده
اگر پاى خودم درمیان نبود،مینوشتم که بجاى من،که ظاهرا کندکاریم .روز،نزدیک ظهر،حکم بمن رسید

موجب رفتنم شده بود،کدام عضوفعال را گذاشتند،تا خوانندهء عزیز از این حسن انتخاب مقدارى 
 .بخندد

 وضع مالى ما



وجه ما سر به بیست و پنج هزار تومان  بى وضع مالى ما،من و برادرم،بسیار درهم و برهم شده؛و قرض
همینکه .بچشمشان است مردم هم عقلشان.هزار تومان باید فرع و حق العمل بدهیم گذاشته،سالى پنج شش

در آن دوره،بمناسبت رباخورى بعضى از .کردند ام،یکى بعد از دیگرى،بعدلیه مراجعه دیدند،من بیکار شده
ینقدر که سند بیع شرطى از موعدش میگذشت،محکمه بفک وجها و رؤساى عدلیه،رسم شده بود،که هم

   ید مالک رأى میداد
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اینکه وکلاى  اىها،بلکه بر ما،نه براى رد دعواى طلب مدعى.و طبعا طمع رباخوار را زیاد میکرد
باوجدان،در اندازهء مبیع خلط مبحث نکرده،یک چارك را یک ذرع ونیم قلم ندهند،مجبور شدیم وکلائى 

ولى دستور داده بودم،همینقدرکه از زیادروى آنها،راجع به مبیع،جلوگیرى بعمل آمد .بمحکمه بفرستیم
ور بفرمائید،که بعضى از طلبکارها با.کرده،کار را باستیناف و تمیز نکشانند حکم محکومیت را دریافت

دانک،در دو سه  بودند،که با وجود گرفتن حکم حق برطبق سند خود،استیناف میدادند که مثلا بجاى یک
خانهء مسکونى،و زیادتر از   1304 در هرحال در اواخرسال !دانک ملک یا خانه،بباطل خود را ذیحق کنند

هم،در خلال سنوات متمادیه،بر میزان موروثى پدرمان بر  ىدو ثلث املاك ساوجبلاغ را که چهار پنج دانگ
هاى خود را اداء  که خواستند،واگذاشتیم یا فروختیم،و تا دینار آخر قرض آن افزوده بودیم،بهر قیمتى

 .کردیم

  1305 منهم دراوایل .ضمنا سهمیهء خواهرها را هم از ملک و نقد پرداختیم،و عمل بالمره تصفیه شد
باقیماندهء ملک ساوجبلاغ را من  اى در خیابان ژاله اجاره کرده،و طبعا از برادرم جدا شدم باغچه و خانه

و هریک دو سه هزار تومان از قروض قبول کردیم  قبول کردم،و برادرم املاك جعفرآباد ساوه را برداشت
در اینجا  نمیخواهم دیگر در این زمینه چیزى بنویسم این جمله را و چون.ها بمرور بپردازیمکه بعد

سبب شد،که با زدوخورد و فروش و   1311 از طلبکارها در  میفزایم،که دبهء یکى
  آباد خرید،بالاخره،حسین
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خروار سالیانه  برادرم آقا میرزا رضا که یکى دو دست گشته بود با بعضى خردوریز،که بازهم پنجاه
درخت انگور،نصیب من شد،و  بوته بذرافشان داشت،با یک آسیا که خودمان ساخته بودیم،و ده هزار

سالهء دورهء پهلوى،بواسطهء بالا رفتن خرج  بالاخره این ملک را هم،در مقابل قرضى که در پانزده
  1317 خانهء باغ فردوس شمیران،پیدا کرده بودم،در سال  زندگى،و کم بودن اشل حقوق،و ساختمان

 .ا تصفیه کردمها ر بودم،فروختم و قرض موقعى که استاندار آذربایجان

خواننده عزیز میتواند تصور کند،که هم آوردن سر سى و پنجهزار تومان قرض،وبهم بستن این 
محرومیتها و چه  معاملات،مستوجب چقدر زحمت مذاکره و عذاب روحى،و مستلزم چه مایه

دگى را بدترین ربع ساعتهاى زن 1306 تا اواخر   1304 اجمالا از اواخر سال !هائى بوده است دوندگى
فقط در این میانه،پول منظمى که بمن میرسیدهمان ماهى یکصد و سى و پنج تومان حقوق .گذراندم

 .بودکرایه درشکه،یا حق تدریس مدرسهء سیاسى، انتظار خدمت،و ماهى شصت تومان،بعنوان

م ،از من خواسته بودند که مجدداوارد دایرهء تعلی 1302 آقاى دهخدا رئیس مدرسهء سیاسى،در سال 
اى چهار ساعت تاریخ قرون  اى دو ساعت قراردادهاى بین المللى،براى طبقهء پنجم،وهفته شوم،و هفته

ین تدریس برقرار ا  1306 وسطى و رم،براى طبقهء چهارم و سوم مدرسهء سیاسى،بگویم و تا آخر سال 
ر لزوم پیدا کرده هم بوزارت معارف واگذار شد،و معلم هم بقد در این سال،چون کار مدرسهء سیاسى.بود

در .طبعا من هم از دائرهء تعلیم خارج شدم.بودند،شغل تعلیم و مشغلهءادارى را مانعۀ الجمع اعلان کردند
 .تاریخ بود،که مدرسهء سیاسى هم تغییر اسم داده مدرسهء حقوق و سیاسى موسوم شد همین

  تغییردر برنامهءمدرسهء سیاسى

بعداز چند سالى،در بدو مشروطیت دیدند،اکثر .مر چهار سال بودمیدانیم،دورهء مدرسهء سیاسى،در اول ا
زیرا فقط .اى که از هر حیث براى تعلیمات عالیه کافى باشدندارند مقدماتى را باندازه داوطلبان معلومات

آموز تدارك کند،و این مدارس هم براى  مدرسه دانش مدارس ملى جدید بود،که میتوانست براى این
این جهت،وزارت خارجه،با نظر مشیر الدوله مؤسس مدرسه،از شرایط ورودمقدارى ب.اینکار نارسابود

کلاسى بود،که  کاست،و بر عدهء سنوات تحصیل مدرسه یکسال افزود،و مدتى این مدرسه پنج
میکردند،و در سه سال  هاى مخصوص مقدماتى را تکمیل جویان،در دو سال اول،دانش دانش

مدرسه بهمین .آموختند سى و حقوقى و ادارى واقتصادى را مىهاى مختلف معلومات سیا آخر،رشته
ابتدائى و متوسطهء مرتب شد،دیگر مدرسهء پنج  بعد از آنکه برنامهء مدارس.کیفیت شاگرد بیرون میداد



باید مدرسهء سیاسى از دو کلاس اول و دوم صرفنظر کرده،و کار  این بود،که حقامى.کلاسه معنى نداشت
 .قسمت عالى بنماید خود را منحصر بتدریس
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  مدرسهءحقوق و سیاسى

اى باسم مدرسهء حقوق درتحت نظر وزارت عدلیه دایر شده  از طرف دیگر،از دو سال قبل،مدرسه
بود،که بداوطلبان تحصیل کردهءمدارس متوسطه درس حقوق میداد،و این مدرسه بعدازظهرها وحتى 

ها  اعضاى جوان وزارت عدلیه و سایر وزارتخانه ى آنشبها کلاسهاى خود را برپا کرده،و اکثر شاگردها
،که مدرسهء سیاسى دو کلاس اول و دوم خود را بوزارت  1306 و  1305 در اواخر سال تحصیلى .بودند

نصرت الدوله فیروز،در این خصوص،خیلى بخود .را یکى کنند معارف داد،بفکر افتادنداین دو مدرسه
تحت ادارهء وزارت عدلیه درآورد،و مثلا خود را بانى ومؤسس داد که این مؤسسهء دوقلو را  زحمت

و تأسیسات  مدرسهء حقوق و سیاسى بشناساند،ولى بزودى اسم و مداخلهء نصرت الدوله از میان رفت
فرهنگى دورهء پهلوى شروع شده،و مدرسهء حقوق و سیاسى حقا از تحت نظروزارت خارجه و عدلیه 

آذررا که روز تأسیس اولیهء مدرسهء سیاسى   28 روز هم،روز خارج،و جزو وزارت معارف شد،و ام
من .است،روز تأسیس دانشکدهء حقوق بشمار آورده،وهرساله این روز را جشن سالیانه میگیرند

دم،که حق مؤسس دانشکدهء حقوق و سیاسى،یعنى مرحوم مخصوصا این جمله را در اینجا متذکرش
کنم،که براى قدرشناسى از آن  ا منظور کرده باشم،و پیشنهاد مىحسن پیرنیا ر میرزا حسن خان مشیر الدوله

مرحوم،مجسمهء او را در دانشکدهء حقوق،در جاى مناسبى،برپا نمایند،یا لااقل،نیم تنهء او را درسالون 
 .مدرسه بگذارند

  مدرسهء سیاسى هاى تأسیس جامعهءفارغ التحصیل

فارغ التحصیل بجامعه تحویل داده و  سال یکدستهقمرى،مدرسهء سیاسى در هر   1321 میدانیم،از سال 
اند،که در ادارات  ساله در حدود صد و بیست سى نفر شده عدهء آنها در این شانزده هفده

 .خدمت میکنندمختلفهءدولتى،بخصوص وزارت خارجه و عدلیه و مالیه،

ى لازم داشت،که فارغ ولى مرد.باشد اى از این آقایان چیزى نبود که بمغزها نیامده فکر تشکیل جامعه
فعلا در کجا مشغول خدمتند بدست آورده،دوره بیفتد،و  هاى هر دوره را مشخص کرده،و اینکه التحصیل



اى براى جامعه  یکى رضایت شرکت دراین جامعه را بگیرد،و سپس از آنها دعوت،و نظامنامه از یکى
اب آقاى محمد شایسته،با جن.تدوین شود تااین جامعه از عالم خیال قدم بعرصهء وجود گذارد

اى ترتیب داد،و با ذکر یک مقدمه،مقصود را بیان  خسته نشو خود،دامن همت بکمر زده،کتابچه سعى
 .کرد،و در ستونى که براى قبول شرکت قرار داده بود،از همه امضا گرفت

یسته و آقاى شا آقاى دهخدا رئیس مدرسهء سیاسى سالون مدرسه را براى اینکار،در اختیار ما،من
از مرحوم محمد على  در جلسات اولیه،که براى چگونگى تشکیلات و نقشهء کار خود داشتیم.گذاشت

اوراقى براى کارهاى .گرفتیم فروغى،که مدتى ریاست و همیشه معلمى مدرسه را داشت نیز کمک
  مقدماتى تدارك شد،و من بعنوان اولین فارغ التحصیل
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روز مقررجمع .ها را امضاء کرده،براى آقایان فرستادم نامه قوم دعوت 1  کسوت مدرسهء سیاسى و پیش
معه واحد اساسنامهء جا اى که در آن براى انتخاب هیئت رئیسه.من بسمت ریاست سنى تعیین شدم.شدیم

ریاست جامعهء خود برگزیدند،و  آقایان مرا بافتخار خدمت.را هم تدوین کنند،انتخاباتى بعمل آمد
اساسنامهء جامعه را،در جلساتى که بطور متناوب،درمنزل اعضاى هیئت رئیسه،منعقد میشد،تدوین و 

آباد  خیابان شاه اى در سپس خانه.باز،روز دیگرى آقایان را خبرکردیم،آمدند،اساسنامه را تصویب کردند
کوچهء  بعد از یکسالى،کلوب ما از آنجا بخیابان فردوسى.گرفته،باشگاه جامعه در آنجا برقرار شد

در روزهاى اولیه،میرزا علیمحمد حکیم،استاد فقه مدرسهءسیاسى،مرحوم شده چون .اتابکى،منتقل شد
ک ختم دیگر هم براى مرحوم ی.هنوز باشگاه نداشتیم جامعه ختمى براى او در مدرسهء سپهسالارگذاشت

در مدرسهء سپهسالار گذاشته،و بعد از یکهفته،مجلس  میرزا اسحق خان رهبر،مدیر کل وزارتخارجه
 .مدرسهء سیاسى برپا شد تذکرى براى آن مرحوم در سالون

اى از آقایان رفقا  هرشب عده.جور لوازم پذیرائى،حتى کتابخانه،تدارك شده بود براى کلوب جامعه،همه
من براى ریاست استیناف فارس تهران را  که  1307 ریاست این جامعه،تا سال .د هم جمع میشدیمگر

 .ترك گفتم،در هر انتخاب سالیانه،با من میشد



از ریاست استیناف  1312 ولى وقتى که در .بود ،که از کرمان مراجعت کردم،باز هم کلوب دایر 1310 در 
فتم،رفقا بعلل سیاسى،دیگردوام آن را صلاح ندیده،و آن را ر اصفهان بریاست استیناف آذربایجان مى

 .موقوف کرده بودند

جامعه و کلوبى داشته،و  هاى مدرسهء حقوق و سیاسى،باز هم کنم،که فارغ التحصیل حالا هم پیشنهاد مى
شایسته،را لازم دارد،که جایش در میان  ولى این کار کسى،مانند جناب آقاى.از حال هم باخبر باشند

در هرحال،بعقیدهء من،اجتماع .کارها را دارند،خالى است هاى امروز،که پاى برو و حوصلهء این انجو
مردمان تحصیل کرده ومجرب،که همگى در کارهاى دولتى و ملى مداخله دارند،و عده زیادى از آنها 

رطبعا تولید اند،گذشته از منافع اختصاصى که از شناسائى همدیگ شامخ ادارى و اجتماعى رسیده بمقامات
 .میشود،داراى منافع زیادى براى جامعه و کشور هم خواهد بود

  از دیانت طرفدارى

دارى یکى دوسالهء اول خود را واگذاشته بود،از  سردار سپه،که در این دو سالهء اخیر،تظاهرات دین
و تخت تاج  آموز شده و دانست که براى پیشرفت مقصود خود یعنى تصرف وقایع جمهوریخواهى تجربه

 اى جز تظاهر در دیندارى ندارد، صاحب،چاره بى
  ٦١٣ص

  
رفتن او بقم،براى خداحافظى با علماى مرجع تقلید تشیع نیز،براى ترمیم شکستى بودکه در دوم حمل در 

اصفهانى و شیخ عبد الکریم،که از  مجلس خورده،و تلگراف آقایان میرزا حسین نائینى و سید ابو الحسن
فروردین،وبعد از قرارمدار کار بود،ولى بازهم،کمک زیادى   25 کردند اگرچه در قم به علماى مرکز 

 .بتجدید قدرت از دست رفتهء او کرد

هم از خدا و اولیاى  بینیم که برخلاف گذشته،ذکرى خواهى او،مى هاى بعد از جمهورى بنابراین،در بیانیه
رات دولتى،صف بسته،و یکى خطیب ادا اسلام هست،و همچنین در موقع غروب آفتاب،قراولان نظامى

جماعت میشد،و در خطبهء او حمد خداوند ودرود بر پیغمبر و اولاد او،و آمین گفتن باقى عده،در کار 
رمضان،در قزاقخانهء سابق،بساط موعظه و قرآن سرگرفتن تجدید شده،سهل  بود،و در سه شب احیاء ماه

وحوشش،در  ولى چون خود و حول.است خودسردار سپه هم در این کار مستحب،شرکت میکرد
 .گدار بآب میزدند زمینه،عامى بحت بسیط بودند،در تظاهرات خود بى این



 .سردار سپه بود ربط آنها موضوع آمدن تمثال شاه ولایت از عتبات عالیات براى یکى از کارهاى بى

ساخته و تقدیم آستانه  تدر خزانهء اشیاء نفیسهء نجف،یک تمثال خیالى،که مثلا فلان میناساز،از شاه ولای
وقتى سردار سپه،براى خداحافظى با آقایان علما،بقم رفت براى تجلیل .کرده،در گوشهء خزانه افتاده بود

آقایان،سردار رفعت را بمعیت آنها مأمورکرده بود،کلیددار آستانهء نجف،که طبعا با سردار رفعت 
ى بدست آورده،بامید انعام و خلعتى که از براى آب کردن تمثال خیال سروکارى پیدا کرده بود،موقعى

دارد،این تمثال را بوسیلهء سردار رفعت براى او روانه نموده کلیددار براى معرفى  سردار سپه دریافت
اى که براى اظهار رضایت ازسردار  خوداز آقاى میرزا حسین نائینى خواهش کرده بود،که در نامه

اهداى این تمثال از طرف کلیددارداشته باشد،تا انعامى که  رفعت،بسردار سپه نوشته میشود،ذکرى هم از
 .تر بشود سردار سپه براى کلیددار میفرستد چرب

خودشیرینى،در نامهء  اطلاعى از اصول مذهب،و براى شاید سردار رفعت هم،بمناسبت همان عوامى و بى
ضوع بیمصرف را خیلى مو خود که قبلا براى سردار سپه نوشته بوده است،این یک تیکه فلزپارهء بى

از معارف اسلامى از سردار رفعت وانمیماندند،رسیدن  اطلاعى بزرگ کرده،و اطرافیان سردار سپه،که در بى
نگاران با  حتى بعضى از روزنامه.این هدیهء کلیددار را گنده کرده،وتا توانستند آب و تابش دادند

ء مراجع تقلید نجف از آستان شاه ولایت این مرحمت عظمى را بر اثر استدعاى کافه«هاى عجیب، جمله
و قبول این استدعا را از طرف شاه ولایت،یکى از الطاف آن بزرگوار نسبت برئیس الوزراء،وانمود  دانسته
 !!کردند

باستقبال این   1303  جوزاى  15 خلاصه،با این هووجنجالهاى عوامانه بود،که سردار سپه،روز جمعهء 
شاه،که در آنجا جشن مفصلى براى - ت،و با تمثال که بسینهء خود زده بباغتمثال بحضرت عبد العظیم رف

  عطیه برپا شده بود،آمد و موضوع تهنیت و تبریک
  ٦١٤ص

  
جشن  تر،دعوت و حضور سفیر ترکیه و سفیر افغان باین از همه مضحک.عمومى واقع گردید

عامه نشد،ولى خواص  رضایتاین عمل که تظاهر عامیانه از خلال آن پیدا بود،موجب .بود)؟(مذهبى
از کلیهء ولایت تلگرافات تبریک براى  فردا هم.خیلى بعقل آنها که این بازیرا کوك کرده بودند،خندیدند



ولى درعوض،جراید اقلیت تا توانستند،اینکار را بباد سخریه و .این عطیهء شاه ولایت به سردار سپه رسید
 .ها انداختند تند و در دهنبراى این عطیه ساخ استهزا گرفته،اشعار فکاهى

دیانت،محراب و تمثال و  دیانت اسلام،دیانتى معنوى،و مبتنى بر اصول منطقى و عقلى است،و در این
هاى مادى راهى ندارد،و پرستش و تجلیل تصویر را،مانند  پارچه و زرى و رنگ ارغوانى و تجمل

ى،اعم از گلى یا کاشى یا از مشتى عوام بگذریدکه هرجا گنبد.پرستى،مذموم شناخته است بت
یزل و لایزال،حتى براى  رکوع و سجود را،جز براى ذات لم مذهب اسلام.افتند بینند،بسجده مى طلا،مى

پیغمبر و امام حى حاضرهم جایز نمیشمارد،تا چه رسد به تصویریکه معلوم نیست کدام میناکار،در عالم 
 .دخواسته است،که حضرت شاه ولایت بآن شکل باش خیال دلش

آید،از راه تعظیم بشعائراسلام،و بالاختصاص  زیارت قبور بزرگان دین هم،که از مستحبات بشمار مى
مثلا حمزة .اند بزرگان دین بآن امر کرده براى ترویج و قدرشناسى از فداکارى و علم و معرفت آنهاست،که

عظیم بن عبد اللّه بن پسر بلافصل امام،و پدر سلاطین صفویه است و عبد ال)امامزاده حمزه(بن موسى
زیارت عبد العظیم از ناحیهء .علیهم السلام،چهار تن با امام فاصله دارد حسن ابن حسن بن حسن بن على

دهم توصیه شده،و در زیارت حمزة بن موسى هیچ حدیثى و روایتى دیده و شنیده  امام على النقى،امام
موثق  ست،که این بزرگوار یکى از رواتاین اختصاص براى مقام علمى حضرت عبد العظیم ا نشده است

ها او را لعن  اخبار آل محمد بوده است،وگرنه جعفر کذاب هم،پسر امام على نقى بوده،و اگرشیعه
 .است»الصالحون للهّ و الطالحون لى«نمیکنند،بجهت حدیث نبوى

اهمیتى «اکمُٰأَتقْ هٰعنْد اَللّ إِنَّ أَکْرمَکمُ» ام،مذهب اسلام،با اصل مسلم چنانکه در جاى دیگر هم اشاره کرده
شمرد،تا چه رسد  هاى بلافصل را هم،اگر صالح و متقى نباشندبچیزى نمى به پدران نمیدهد،و امامزاده

باشد،و حتى ترویج این افکار را نوعى از  بشمایلى،که بفکر یک شخص عامى،براى امام ساخته شده
 .آورد پرستى بشمار مى ترویج بت

از علما در سر قبر هیچ  من یقین دارم هیچیک.ردن اهل معرفت را حتى از امامها ببینیدبروید زیارت ک
ضریح را با دست استلام کرده،و بر امام  افتند،حتى بوسه هم بر ضریح نمیزنند،بلکه امامى بسجده نمى

زرگوار اینطور سلام میفرستند،زیرا ما نمیتوانم از امام جعفرصادق،سلام اللهّ علیه بیشتر شیعه باشیم،آن ب
تشریع،و رکو و سجود و بخاك افتادن مذموم،و در حکم شریک تراشیدن براى  دستور داده،و زیاده بر آن

 .خداست



  ولى نمیدانم،چه سرى است،این جمله را که متن حقایق دینى است،شما از هیچ
  ٦١٥ص

  
تشریح کنند،از مریدهایشان  آقایان،مثل این است که میترسند،اگر حقایق را براى مردم.آخوندى نمیشنوید

 .کاسته،و در دکانشان بسته شود

قدرى از دیانت عامیانه و رکوع و سجود مردم دربرابر هر گنبد و .روزى بملاى منورى برخوردم
آورند،و اخبار دروغ و ضعیفى که  خوانها سر منبر درمى بارگاهى،شکوه و مخصوصا از بازیهائى که روضه

زنى عوام،که نماز نمیخوانند،و مشغول  زنى و تیغ-کم،بسینه اد کرده کمدر منبرها نقل میکردند،انتق
اینکارهاى ظاهرا مستحب،و باطناحرام میشوند،رسیده،مخالفت آنها را با دیندارى توضیح کرده و از او 

وفقکم «کارهایتان،که این اعمال را دیده،و با کنید،یا مثل هم مثل من فکر مى پرسیدم شما هم
منور الفکر  ها را ترویج میکنند،هستید؟بمن جوابى نگفت،ولى با اینکه این خلاف شرعخود، هاى»اللهّ

 !بود،از این سؤال منهم خوشش نیامد

  میرزادهء عشقى واقعهء قتل

است،واقعهء قتل میرزادهء عشقى  یکى از واقعات عجیب،که مسلما بتحریک عمال نظمیهء تهران بوده
 .نویسندهء روزنامهء قرن بیستم است

ها  نامه بهره نبود،از نوشتجات و نمایش بى طبع شاعرانه و حساس این سید جوان،که از زیبائى صورى هم
نظم،و شاید مبتلا بالکل و افیون،ولى جوانى صاحبدل  زندگانى او بى.پیداست و اشعارش بخوبى

بواسطهء  همانطور که اشعار و نوشتجاتش.پیشه و آنچه میگفت و میکرد،واقعا بآن معتقد بود وعاشق
سیاسى هم،خام،و  آمیخت،در روش نداشتن مایهء علمى،هنوز پخته نشده،و غث و سمین را درهم مى

افکارش استقرارى پیدا نکرده،و مثل تمام اشخاص احساسى هرچندروز بسمتى متمایل میگشت،و این 
 .جمله از هجویات دیوان او بخوبى هویداست

را »دیدى چه خبر بود«فداران جدى سردار سپه بوده،ومستزادعشقى،با اینکه در سال قبل،شاید یکى از طر
در هجو وکلاى مجلس چهارم،با شوخیهاى زننده وکلمات غیرعفیف و ناسزا گفته،و دست رد بسینه 
هیچکس؛حتى مدرس هم نگذاشته بود،بعد از وقایع جمهورى،طرفدار جدى مدرس و اقلیت شده،در 



پروا،با  اوضاع حاضر،و بخصوص سردار سپه مینوشت،و بىزننده،بر ضد  روزنامهء قرن بیستم چیزهاى
 .خود،جمهورى و جمهوریخواه و نظامیان را بباد سخریه و استهزا گرفته بود هجویات

یکى از دو نفر فرار .سرطان،دو نفر بخانهء او رفته،با یکى دو تیر او را از پا درآوردند  13 روز چهارشنبهء 
قیف،و قاتل را فرار داد،و تحویل نظمیه دادندنظمیه آورنده را توکرد،و دیگرى را که بدست آورده،و 

آمد،که دست عمال نظمیه در آن  مردم تهران،از این پیش.میرزاده همان روز در نظمیه بدرودزندگى گفت
عدهء .نظیرى از جنازهء او کردند سابقه و بى اندازه عصبى شد،تشییع بى بخوبى دیده میشدبى

آباد،تا چهارراه سیروس و برق رامردم فرا  سى هزار نفر میگفتند،اجمالا از شاهرا بیست  کنندگان تشییع
که او را آمر این قتل  ازدحام مردم در این تشییع چند جهت داشت،اولا ضدیت با سردار سپه.گرفته بودند

 میدانستند،دیگرى همراهى با افکار اقلیت که سید مدرس مرکز
  ٦١٦ص

  
تراز جهت سوم  طبعى و سیادت شخص مقتول،ولى دو جهت اول قوى آن بود،و بالاخره،جوانى و خوش

 .بود

  آقا شیخ هادى سقاخانهءچهارراه

شده،و ساختن سقاخانه،در معبر عام از این  از بزرگان دین،روایات بیشمار در فضیلت آب دادن بمردم نقل
رآنرا حفظ کند،و سقاخانه ساخته شد،البته کسى را هم لازم دارد،که در و پیک همینکه.رهگذر است

این کار را هم یکى از کسبهء گذر،براى کمک .خورى راتمیز نگاهدارد هاى آنرا پرآب،و ادوات آب منبع
انکسارى پیدا  اگر گاهى سقاخانه حاجتى به تعمیر داشته باشد،یا در ادوات آن.دار میشود بکارخیر،عهده

ارفع مینمایند،که سقاخانه همیشه دایر شود،بانى اصلى،یا بعضى اهل خیر محل،کمکى میکنند،و نواقص ر
 .باشد،و عابرین تشنه نمانند

در کشور ما هرکار،همینقدر که در آن قصد تبرع مداخله داشته،و محضا للهّ باشداز اعمال مقدسه بشمار 
هم،چون کار خیرى انجام میدهد،البته تا حدى  آقاى متولى این کار خیر،یعنى نگاهدارندهء سقاخانه.آید مى

بعضى خوابهائى هم میبیند،که دلیل مقدس بودن سقاخانهء تحت  راست،یا دروغ.شناخته میشود مقدس
وحوش سقاخانه،براى گرفتن شاهى صد دینار  نماها،بوسیلهء گداهائیکه در حول این خواب.تولیت اوست

ولیت بابا شمل متولى هم،براى عنوان و اهمیت سقاخانهءتحت ت.بدهن گفته میشود آیندتکرار و دهن مى



شبهاى .سقاخانه،نصب میکند خوانها،سقاى دشت کربلا را،بالاى خود،تصویر حضرت عباس و بقول روضه
از کیسهء فتوت خود،در این مکان مقدس  جمعه،یکى دو تا شمعى هم جهت روشنائى این سقاخانه

ذر برآورده شدن حوائج خود،شمعهائى براى این سقاخانه ن کم،پیرزنهاى محل جهت کم.روشن میکند
اى هم واقع بوده و ممکن باشد که بساط  سر چهارراهى،یا در میدانچه اگر این مکان مقدس.میکنند

جمعه را،در نزدیکى آن برپا کنند،که نور على نور خواهد شد،زیرا هم سقاخانه  زنى شبهاى سینه
 .افتد شود،و هم نان وجاهت باباشمل متولى بروغن مى کند،و پاطوق محله مى پیدا مى شهرت

هاى شهر  کند،زیرا سایر گذرهاو محله ولى هیچگاه،شهرت این مکان مقدس از محله بخارج،تجاوز نمى
 .هاى خود را دارند هم،سقاخانه و پاطوق

هاى داشهاى  فقط،در تمام تهران یک سقاخانه وجود داشت،که بواسطهء قدمت و تزیینات بناو مراقبت
آوردند،و آن سقاخانهء نوروز خان  آن مى ر و نیاز براىمحل،شهرت شهرى بهمزده،و از تمام نقاط شهر نذ

 .ام بود،که سابقا بمناسبت تکیهء حسام السلطنه،ذکرى از آن کرده

بر قتل میرزادهء عشقى  بارى،هنوز مردم از بهت آمدن تمثال از نجف بیرون نیامده،و از اسف و افسوس
سقاخانه و !در شهر منتشر شد یخ هادىخارج نشده بودند،که موضوع معجزهء سقاخانهء چهارراه آقا ش

موضوع از حرف تجاوز کرده،و .روزى گذشت دو سه!معجزه؟این نامربوطها چیست که اختراع میکنند
  بعمل رسید و از تمام شهر نذر و نیاز براى

  617ص
  

این مهبط فیض  این سقاخانهء جدید الولاده میبرند و اعیان محل اسباب چراغ و تزیینات دیگر براى
قرن بیستم و این ...اى بابا!میکنند وحوش را چراغان فرستند،و هرشب،سر این چهارراه دکانهاى حولمی

بواسطهء اعیانیت محله،استعداد داش خیزى،و بنابراین قابلیت  حرفها؟آنهم در چهارراه آقا شیخ هادى؟که
 داشتن سقاخانهء با طول وتفصیل را ندارد؟

قماش اقدامات همیشه  ون در این چند ساله دیده بودند که اینبعضى هم که اهل حساب و تفکر بودند،چ
ین و ا 1  کاسه هست اى زیر این نیم کاسه یک!مقدمهء عملیات دیگریست،میگفتند خدا عاقبتش را خیر کند

اى که اینقدر مواظب است  نظمیه!سرهم بیخود نیست هاى پشت ها و این معجزه نذر و نیازها و چراغانى



که بمجرد یک انتشار زننده برضدسردار سپه و امیدارد،نویسندهء بدبخت مقاله را نفله میکنند،چرا در این 
 .نمیکند    باب ساکت است؟و هیچ جلوگیرى از این چرندیات

  ٦١٨ص
  

ها عباس  ها روزبروز بالا میگیردرئیس بابى ولى کار سقاخانه و معجزات آن،و ضمنا بدگوئى به بهائى
 خندى؟ چرا نمى...افندى

ها  شهرت میدهند که بهائى هاى شهر خوانده شده،حتى ها،در کوچه لات با دست زدن جمعى،بتوسط بچه
اند،نمیدانم دستش شل یا  کار فرستاده بوده اند سقاخانه را مسموم کنند،و کسى را که براى این میخواسته

 .چشمش کور شده،و بر اثر این شهرت،برنذر و نیاز سقاخانه افزوده گشته است

 آمد نیامد دارد فضولى هم

  27 شده بود،از نیمهء سرطان تا جمعهء  بعد از واقعهء قتل میرزادهء عشقى شروع این سقاخانه بازى،که
آمریکا که در آن  یافت،بعدازظهر این روز ماژور ایمبرى،کنسول یار دولت مى این برج،روزافزون توسعه

بود،بالوین سیمور،یکى از هموطنانش که در شرکت  واحد،نمایندهء مجلهء جغرافیائى کشور آمریکا هم
گرى آمریکا،در  ته،در کنسولو بواسطهء محکومیتى که داش کرده نفت جنوب ایران خدمت مى

گذرانده است،براى تماشاى این اوضاع،بسمت خیابان آقا شیخ هادى  حقیقت،مدت حبس خود رامى
 .میروند

  البته،ماژور ایمبرى،با سمت نمایندگى که از طرف مجلهء جغرافیائى آمریکا داشته
  ٦١٩ص

  
باطنى او براى این  شاید محرك.اى از ایران هدیه بفرستد ش نیامده،که براى مجلهء خود مقالهاست،بد

پرانى در اطراف این سقاخانه بوده،درهرحال براى اینکه مقالهء او کاملتر و  کنجکاوى هم،همین مقاله
 .عکسى هم ضمیمه داشته باشد،دوربین عکاسى خودرا هم همراه برداشته است

مرتکب شده،و حالیه هم  ات بزرگ مغرب زمینیها که اکثر در نوشتجات خود نسبت بایرانیکى از اشتباه
مایه،روحیهء اهالى کشور ما را درك  بى مرتکب میشوند،این است که میخواهند از این چیزهاى پوچ

 عوامانه را هیچوقت نمیتوان دلیل روحیهء اهالى یک کشور هاى مصنوعى در صورتیکه این قبیل بازى.کنند
ها هم روحیهء رئیس مدرسهء آمریکائى ارومیه را که در  دانست،و این عینا بدان میماندکه مثلا ایرانى



اى که روسها خریده،و مسلح کرده،و بفکر  گذشته،جمعى آسورى را،با اسلحه موقع جنگ بین المللى
نفر ایرانى را دادن به قشون روس در بین النهرین افتاده،و در این قشونکشى،جان و مال چند صد کمک

آمریکائى در ایران  هاى ها بخصوص رؤساى مدرسه بهبا و هدر داده است مانند روحیهء عموم آمریکائى
ها بدور،و  آنها از این قماش ماجراجوئى در صورتیکه آمریکائیها عموما و بویژه رؤساى مدارس.بدانند

دوست،و واقعا خیرخواه  نى نوعهمگى آنها نظیر،مستر جوردن رئیس مدرسهءآمریکائى در تهران،مردما
اش افتاده،و در بین راه قبل از رسیدن بحدود  ایران و ایرانى بوده،و ازقماش این آقا که این دیوانگى بکله

بمسیحیت را برضد  و ایران،در یکى از منازل خاك مراغه،از این دنیا رخت بربسته،و آرزوى کمک عراق
یک کار مهم صورت گرفت،و آن این  ضمن اجراى این جنونولى،در .اند مسلمانى بگور برده است،نبوده

آورى این اسلحه بزحمت  بود که مقدارى اسلحه دست آسوریها و کردها افتادو دولت ایران را براى جمع
نظامى با او رفته بودند،از دارودیار  آخوندى و نیمه در این نهضت نیمه انداخت،و مهاجرین آسورى را که

هاى آنها دعاى این بیخانمانى رانثار روح  آنها این سر و آن سر نفله شده،و زندهمحروم کردو شاید اکثر 
 .پرفتوح این سرکردهء آخوند خود کرده باشند

همیشه غلطهاى شترى  ام حالا از این میگذریم که در نوشتجات این آقایان سیاحان هم،تا آنجا که من دیده
ا که با شوهر خودبراى کشفیات تاریخى بشوش مثلا مادام دیالوفو.و اشتباهات موضوعى زیاد است

اند،کمک بزرگى بتاریخ صنایع ایران  رفته،و واقعا آنچه این زن و شوهر در این باب نوشته وکشف کرده
هائیکه براى آنها  این خانم از اوضاع حاضر ایران برداشته و شرح هائیکه باستانى نموده است،معهذا عکس

از جمله حلاجى را با کمان و چک عکس برداشته،و بکتاب خود نقل کرده است  نوشته اشتباهات عجیب
حلاجى،و  البته مدتى هم،بزدن چک به تار کمان»نوازندهء تودهء ایرانى«:کرده،و در ذیل آن نوشته است

من !نواز را موسیقى تودهءایرانى دانسته است پنبهء آن هم گوش داده،و این صداى گوش پک پنبه پک پک
 .اله بودم،این کتاب را با این عکس دیدمچهارده پانزده س

 هاى آندوره براى من ترجمه کرد،و من خندهء شرح ذیل آنرا یکى از دار الفنون تمام کرده
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کتاب معتبرى  اى کرده،باین آقا گفتم اگر باقى تحقیقاتش هم مثل این یکى باشد،خوب مفصل بچگانه
 !نوشته است

فکاهى هم بنوشتن این قماش تحقیقات خودبدهند،ملاحظه فرمائید  حالا اگر این آقایان بخواهند،نمک
مثل پیرلوتى،نویسندهء معروف  که کار بکجا میرسد،و چقدر از حقیقت دور میشوند؟آنوقت است

تخت مرمر رفته است هیکل شیرهاى کوچکى  که در تهران بتماشاى»بسمت اصفهان«فرانسوى،در کتاب
میباشد،با شاه »شا«پنداشته و ترجمهء گربه را؛که در فرانسه گربه هاى تخت مرمر است که بمنزلهء پایه

از این .متناسب،و بعقیدهء خودجناسى جور میکند،میشوند،در صورتیکه،اگر ایرانیها بخواهند
را در  اى در نوشتجات خود بیاورند،و یک قدرى هم مثل آقاى پیرلوتى،تحریف جناسهاى ترجمه قماش

خواننده را از خنده  سى بخود اجازه دهند،میتوانند چیزهائى بسازند،کهترجمهء اسامى اروپائى و فار
 .بر کنند روده

نفت جنوب خود،باین تماشا  بارى،ماژور ایمبرى،با این رفیق محکوم بجرم،و مسبوق بخدمت در شرکت
میرود،و میخواهد عکسى از سقاخانه بردارد،مردم مانعش میشوندو عباهاى خود را جلو دوربین او و 

صاحب بساط نمیخواهد عکسى از بساط او بردارند،حقا  هر عاقلى وقتى ببیند،که.اخانه حایل میکنندسق
ولى سرکار ماژور،شاید .نشینى در پیش،و سر خویش گیرد باید بهمان تماشا قناعت کرده،راه عقب

دون اصرار میورزد و چند بار جاى دوربین را عوض میکند،و در هربار،مردم ب بتشویق رفیق مظنونش
 .بردارى جلوگیرى میکنند باو،و با گرفتن عبا جلو دوربین از این عکس تعرض

اند ماژور را بدم کتک  میخواسته اند،یا آنها که هیچ معلوم نیست،در اینجا ماژور یا رفیقش چه اقدامى کرده
ه،و تصور مردم آرام و خالى الذهن عصبى شد اند که اند و چه القائى بجمعیت کرده عامه بدهند،چه گفته

ها هستندکه چند روز قبل قصد مسموم کردن سقاخانه را داشته،و امروز  اند که اینها از همان بهائى نموده
بلباس مبدل آمده و میخواهندقصد سابق خود را عملى کنند،و با این تصور بجانب ماژور و رفیقش 

 .حملهء خفیفى میکنند

بینند،با  طور مىآقایان،که کار رااین.اى هم،نصیب هریک شده باشد 2  و چند سقلمه 1  شاید یکى دو تا بام
 .نشینند،و ازمعرکه بدر میروند اى مى کمال افسوس،از عکاسى منصرف شده،بدرشکه

 -تا اینجاى کار طبیعى است،و هیچ ایرادى نمیتوان بر آن داشت،زیرا مردم بکنسول
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عوام طبقهء که پر از  کنسول یار آمریکا را،با سمتى که دارد،با یک چنین محلى.اند یار آمریکا حمله نبرده
رسمى بجاهاى نامناسبى رفته،و  سوم است،چه کار؟قواعد حقوق بین المللى هم میگوید اگر اشخاص

چنانکه از ایرانیها هم،کسیکه .زیرا نبایدبچنین جاها رفته باشند.توهینى بآنها بشود،حق شکایت ندارند
د،بلکه حملهء این مردم باینطور جاها،که پر از عوام است،قدم نمیگذار سرش بکلاهى بیرزد،هیچوقت

که بموجب اظهار و القاء اشخاصیکه من آنها را مزدوران محرك این غوغا بشمار  بکسى بوده است
 .میخواسته است،سقاخانه را مسموم کند میآورم

اند،مسلما  گرفته مى زیرا آنهائیکه عبا جلو دوربین.ولى از اینجاى قضیه ببعد،مطلب بسیار درهم است
اگر جمعیت سقاخانه .اند د،که دنبال درشکهء این آقایان افتاده و آنها را ببادکتک گرفتهان آنهائى نبوده

اند،عذابى بدهند و آزارى  بردارى داشته میخواستند،باین دو نفر که با این سماجت قصد عکس
کارى کنند؟و چه لزومى داشت  کنار سقاخانه آنها را کتک برسانند،براى آنها چه مشکلى داشت که همان

بنشینند،که آنوقت بدنبال درشکهء آنها بدوند؟و در هرصورت،مجروح  که آنها را بگذارند در درشکه
و افکندن او از جلو درشکه چه معنى داشته است؟و آنگاه دویدن از سر چهارراه آقا  چى کردن درشکه

حمل کرد؟آیا هادى تا میدان توپخانه را که محل قرارگاه و مریضخانه نظمیه بوده است،بچه میشود شیخ
خیال و بدون نقشهء قبلى یکى دوکیلومتر بدنبال درشکه بدوند و  میتوان تصور نمود که این چند نفر بى

بوسیلهء این اقدام شورانگیز،مردم خالى الذهن کوچه رابهیجان بیاورند؟ما سلامت نفس همشهریهاى 
اند عکسى از  میخواستهخود بخصوص بردبارى آنها را میشناسیم،فقط براى اینکه دو نفر خارجى 

طبقهء سوم ما هم اینقدر فاناتیک .از این قبیل اقدامات نکرده،و نمیکنند سقاخانهء آنها بردارند،هیچوقت
بلکه اکثریت قریب باتفاق آنهامثل سرکار .معتقد بسقاخانه،و براى زیارت این محل آمده باشند نیستند،که

حل رفته بوده،و شاید اکثرآنها در دل باین بازى هم گذرانى و تماشا باین م ماژور و رفیقش براى وقت
 .اند خندیده مى

خود را بنظمیه  تر،وقتى ماژور ایمبرى و رفیقش،کتک خورده و جراحت برداشته از همهء اینها عجیب
کارى را بقصد کشت،آنهم نسبت بماژور تنها،تجدید  اند،جمعیت بداخلهء نظمیه هجوم برده،کتک رسانده

اند،که از سقاخانه آنها را تعقیب کرده  نفر بوده ها هم همان دو سه زننده جماعت کتککرده،و سردستهء 



آیا در نظمیه،آنقدر آژان حاضر نبوده است،که جلو .جور نمیآید اى بودند،که این قسمت با هیچ قاعده
این سه نفر را ولو ببستن در و پنجرهء آنجا بگیرد؟آیا مشکلى داشته است که  جمعیت،بخصوص

 کارى این سه نفر جلوگیرى نمایند؟ اى پنهان کنند،و از کتک را در گوشه ندگانپناه

و دو سال از واقعه  اینها معماهائى است که در همان روزها هم لاینحل بود،تا چه رسد بامروز که بیست
  اند،و ماژور هم که میتوانسته گذشته،و اکثر عاملین این قضیه مرده
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کارى دفعهء دوم در نظمیه زندگانى راوداع  لهء یکى دو ساعت بعد از کتکاست توضیحاتى بدهد بفاص
هاى رفیق عزیزش هم،که بنظر میرسید محرك اصلى رفتن ماژور،باین تماشا یا بعبارت  گفته،و بگفته

تر فرستادنش بدم این مرگ بوده است هیچ اعتمادى نمیتوان کردحتى اگر بدلیل جلوگیرى نکردن از  ساده
هائى هم،که براى  عمل ذیدخل بدانیم،بپرونده ر داخلهء نظمیه،خود نظمیه را هم در اینکارى د کتک

 .اعتماد بود باعدام،در نظمیه تشکیل شده است،نیز باید بى مظنونین و متهمین و سه نفر محکومین

العه میرسانم،بدقت مط از خوانندهء عزیز تمنا دارم،شرح آخرین پردهء نفت شمال ایران را،که ذیلا بعرض
افزا را،با آخرین پردهءنفت،در نظر بگیرند،و توجه داشته  فرموده،و مخصوصا تصادف این واقعهء غم

هاى مجلس شوراى ملى و کمیسیونهاى مربوط  جلسه باشند،که آنچه در این مورد نوشته میشود،با صورت
 .میکندفوائد عامه فعلا هم موجود است،کاملا مطابقه  مجلس و اسنادیکه در آرشیو وزارت

  شمال پردهء کار نفت آخرین

همین جلد از آن   400 تا   397 بعد از آنکه امتیازنامهء نفت شمال بشرحیکه خوانندهء عزیز ازصفحهء 
هاى انگلیسها کمپانى استاندارداویل  ملى گذشت،بواسطهء موشک دوانى مسبوق است،از مجلس شوراى

و دولت مجبور شد که با تبدیل گذاشت، یازنامهامت  4 وگیر را،در عملى کردن مادهء  بناى گرفت
اى در مشتریان،و  توسعه»استاندارد اویل،یا هر شرکت آمریکائى دیگر«بجملهء»استاندارد اویل«جملهء
ولى بازهم کارى پیش نبرد،چون بعضى ازوکلاى .بین این شرکت و شرکت سینکلر ایجاد نماید رقابتى

ذینفع،یا از راه حسد به  هاى خانه اظهار وجود در سفارت مجلس،اگر طرف معامله را میشناختند براى
وگیر بیموضوع زیاد  وزیر،یا بطمع اخاذى از کمپانى طرف معامله،عمدادر مواد گرفت نخست

هائى که در باطن خیال معاملهء  بود که اسم کمپانى میکردند،دولت دست بکار نقشهء دیگرى شد،و آن این



لازم میداند،از   4 عملى کردن این منظور،موادیکه براى تشریح مادهء  راىبا او را دارد،مجهول بگذارد و ب
دو کمپانى،مرتب کرده،بدون ذکر اسم کمپانى طرف معامله،از مجلس بگذراند،و بعداز  روى پیشنهادهاى

ه آن با نمایندگان دو کمپانى استاندارد اویل و سینکلر،یا هر کمپانى دیگرى،البته ازآمریکائیها،وارد مذاکر
را پذیرفتند،سر معامله را بهم بیاورد و بعد  ک از آنها که شرایط تصویب کردهء قبلى مجلسشود،و با هری

قرارداد امضاء شدهء طرفین را بمجلس ببرد،که مجلس هم معامله با این کمپانى را تصویب نموده،کمپانى 
 .مزبور وارد عملیات شود

و کابینهء  هء دوم قوام السلطنه،و کابینهء مستوفى الممالکدر تمام مدت کابینهء اول مشیر الدوله،و کابین
از این چند کابینه،در  دوم مشیر الدوله،و دو کابینهء سردار سپه،و تا اینوقت اینکار مطرح بود،و هریک

را بدون ذکر اسم   4 نوبت خود،روى آن عمل کرده و بالاخره موفق شده بودند،که موادتوضیحى مادهء 
آمریکائى وارد مذاکره شوند،و شرایط را حلاجى  هاى مایندگان کمپانىگذرانند و با نکمپانى،از مجلس ب

   کنند و بکمپانى سینکلر تمام مواد تصویب
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حتى قرارداد منظور هم بین دولت و نمایندهء این کمپانى،امضاءشده و کاریکه .شدهء مجلس را بقبولانند

ء بین دولت و کمپانى سینکلررا با مواد تصویب کردهء باقیمانده،همین بود که مجلس مواد امضاء شده
 .خود تطبیق،و امضاء نماید،تا کمپانى برود و مشغول عملیات شود

حالا در این ضمنها از طرف وکلاى باوجدان،مثل سلیمان میرزا و داستان کتابچهءبغلى آقاى احمد 
هائى بعمل آمده،و  1  کشى شپش قوام،چه تهمتها بوزراء زده و چه حرفهاى هشت من یکشاهى گفته و چه

هاى خیالى در اسپانى ساخته  هائى براى اخذ و عمل دوخته و چه قصرهائى ازاین دخل چه جیب
بیق ومقابلهء مواد تصویب شدهء سابق مجلس،با مواد امضاء شدهء در سر اینکار آخر،که جز تط.شده،بماند

بین دولت و نمایندهء کمپانى،درکمیسیون فوائد عامهء مجلس،و یک بنشین و پاشو در خود مجلس،کارى 
عمدا کار را معطل کردند و تشریفات براى اینکار ختم شده قائل گشتند که از حد و  نداشت،بقدرى

نبود واقعهء  اى براى تعویق باقى الاخره،در همان روزهائیکه دیگر هیچ بهانهتا اینکه ب.حصرخارج بود
هاى انکلسم ازمیدان بدر رفته و راه آمریکا  ماژور ایمبرى بوقوع پیوست و هنوز کار تمام نشده،سینکلرى

 !!نگذاشتند خواهى،قدم بخاك ایران را دم دادند و دیگر بعنوان نفت



غوغاى سقاخانه و ماژور  آید،که آیا سردار سپه هم،در راه انداختن ىدر اینجا،طبعا این سؤال پیش م
آن،اعم از مثبت یا منفى،کار مشکلى  ایمبرى،دست داشته است یا خیر؟این سؤالى است که جواب دادن

منافع دولتى،چیزى نیست که کسى بتواند در آن تردیدى  از یکطرف،طبیعت اخاذ سردار سپه براى.است
حال است،کارى مرتکب شود،که مایهء برهمخوردن کار نفت شمال و فوائد بیشمار کند،و چنین طبعى م

سرشار او هم اجازه نمیدهد،که بگوئیم،مثل سپهدار اعظم،او را نفهمیده با مقاصد  هوش.آن باشد
این سروصدا که  اقدامى نظمیه در موضوع سقاخانه،و راه افتادن پس با سکوت و بى.خودهمراه کرده باشند

از آن در کمال سهولت ممکن بوده و حتى طرف تحسین عقلاهم واقع میشده،و از این  جلوگیرى
ممکن بود از آن جلوگیرى بعمل آید،را  کارى ماژور ایمبرى،بخصوص در نظمیه که بخوبى بالاتر،کتک

 تراشید؟ بچه میتوان حمل کرد؟و چه عذرى براى آن

خوردن کار نفت شمال  نیل بمقام سلطنت و برهممگر اینکه بگوئیم ذینفعها سردار سپه را سر دو راهى 
خود را منظور داشته و سکوت سردار  گیر آورده و بالاخره،بعد از چک و چانه،هریک از طرفین منافع

دیگرى برمیخوریم و آن منحصر نبودن راه برهم  جا بمشکل ولى در این.سپه را خریدارى کرده باشد
  .خوردن نفت شمال باین طرز فجیع است
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مگر براى رئیس یک دولت،که خود را نیمه دیکتاتور کرده و بزودى فعال مایشاء کشورخواهد شد،راه 
ها بایران،منحصر باین اقدام بوده  برهمزدن نفت شمال و جلوگیرى از باز شدن راه و پاى آمریکائى

یران و ایرانى و سپه به بلند کردن اسم ا- پرستى و میل وافرى که سردار و با وجود وطن!است؟مسلما خیر
 .آید و اجازه دادن آن از طرف او،از جمله محالات بنظر مى معرفى آن بدنیا داشته است،انتخاب این راه

که بوسیلهء آموزش  شاید در این محاکمه،بر ضرر سردار سپه،بتوان اظهار عقیده کرده و گفت اشخاصى
اد میگیرند،محیطهاى مختلف منظم درسى،خود را نساخته و کامل نکرده،و در مکتب زندگى چیزی

جبلى آنها هم،مثل افکار مکتسبى آنها قابل تغییر  زندگانى،بمنزلهء کلاسهاى درس آنها و بنابراین اخلاق
میباشد و از این جهت،سردار سپه آنروزرا،غیر از اعلیحضرت رضا شاه پهلوى شاهنشاه ایران فردا دانسته 

کارها را هم  دوراهى نیل بسلطنت،ممکن است این قماش سردار سپهى،آنهم در سر و بگوئیم که در عالم
با وجود  ها بوده است که کش پس بازهم گناه عمدهء این حادثهء عجیب بگردن نقشه.باوقبولانده باشند



اند تا با یک  داشتن راههاى دیگر،این وسیلهء فجیع را که بدنام کنندهء ایران و ایرانى است،انتخاب کرده
باخلاق و رویهء دورهء سردار سپهى این مرد  باوجوداین،کسانى که.مارى زده باشندتیر دو سه نشان استع

پرستیهاى سردار سپه را هم،که بنظر  شمارند و وطن فوق العاده واقفند،این تصور را هم باطل مى
پس چرا باکمال قدرتى که داشته،از این حادثه جلوگیرى .آنها نداریم اى جز تصدیق قول بیاوریم،چاره

 ...الجواد قد یکبو«ه است؟نکرد

  حکومت نظامى سردار سپه بوسیلهءبرقرارى ترقى قدرت

ها مقالات مفصل،که در  روزنامه قتل فجیع ماژور ایمبرى باعث تأثر و تأسف تمام محافل تهران گشته
 .یکدیگر داشت،در این باب نوشتند،و اظهار تأسف کردند هائى هم برله و علیه ضمن حمله

صبح حکومت نظامى در شهر اعلان نمود،و درمجلس شورایملى،رئیس مجلس تأسفات  سردار سپه،فردا
مرتکبین،و محاکمه  آمد ناگوار اظهار داشته،بدولت هم تذکر داد که در دستگیرى پیش ملت ایران را از این

که در مجلس حاضر بود،نیز از طرف  آقاى ذکاء الملک،وزیر امور خارجه.و مجازات آنها کوشش نماید
نظامى را،براى گرفتارى مرتکبین،و جلوگیرى از  لت،تأسفات خویش را اظهار و برقرارى حکومتدو

که میخواست راجع بواقعهء مزبور،بسمت لیدرى اقلیت و نسبت  نظایر بمجلس اعلام نموده بین مدرس
اى درگرفته،سید یعقوب بعادت  شرحى بگوید،و سید یعقوب انوار مباحثه بعدم لزوم حکومت نظامى

را  مدرس هم حمله بحکومت نظامى.به پروپاچهء سید بزرگوار پیچیده رئیس مجلس میان افتاد ود،قدرىخ
یقینا .بوقت دیگر موکول کرد،و شرحى از این حادثه اظهار تاسف نموده،و مجلس بدستورروز وارد شد

 !دستور روز هم همان کار واگذارى نفت به کمپانى سینکلر بوده است
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اندکه از  هاى این کمپانى شاید در این ساعت،مشغول بستن چمدانهاى خود بوده مایندهدر صورتیکه ن
 .ایران فرار کنند

  باقلیت فشارسردار سپه

مدرس با یک اقلیت ده پانزده نفرى،در  میدانیم،بعد از واقعهء دوم حمل،و رأى اعتماد مجلس بسردار سپه
سید تدین،که هردو  هاى خشن هء سید انوار،و هتاکىهاى بیمز گى حقیقت،تنها مانده واکثر گرفتار لیوه

 .زیادتر از دهن خود میخوردند،شده بود



دوم لیدر اقلیت بود،بزحمت  چنانکه بعد از واقعهء قتل میرزادهء عشقى،آقاى ملک الشعراء بهار که
ولى .ویدنگاران طرفدار اقلیت،بگ امنیت از روزنامه توانست،در مجلس اجازه بگیرد،و مطالبى راجع بسلب

توانست،براى سردار سپه،و برضد رفتار او  دیگر بود،و مدرس بخوبى مى در خارج از مجلس،کار از لونى
 .نظیر تشییع جنازهء عشقى،برپا کند،و دماغ آقاى رئیس الوزراء را بمالد جمعیتهائى

دستش باز ولى بعد از اعلان حکومت نظامى،نظمیه،که بعنوان دستگیرى مظنونین واقعهءماژور ایمبرى 
اى هم در این واقعه  مداخله هاى طرفدار مدرس را که هیچ شده بود،عدهء زیادى از سردسته

 .نداشتند،گرفتار حبس و تبعید کرد،و سردار سپه را از نظائرتشییع عشقى فارغ ساخت

 افراد اقلیت در محظور عجیبى گرفتار شده بودند،از یکطرف،طرفداران آنها رادر خارج توقیف و تبعید
هاى سید انوار و  بکنند،گرفتار رعونت اى میکردند،و از طرف دیگر در مجلس هم اگر میخواستند شکوه

هاى سید تدین میشدند،و عبث نبود که لیدراقلیت میخواست با برقرارى حکومت نظامى ضدیت  تعنت
 .کند

  از سردار سپه استیضاح مدرس

بالاخره،سید مدرس بتنگ .گشت افزودهمدتى سپرى شد،و روزبروز بر عدهء گرفتارى بیگناهان 
 :تقدیم داشت خود و شش نفر از افراد اقلیت بمضمون ذیل،برئیس مجلس آمده،ورقهء استیضاحى بامضاى

 .اینجانبان،راجع بمواد ذیل،از آقاى رئیس الوزراء استیضاح مینمائیم بسم اللهّ الرحمن الرحیم

 .سوءسیاست نسبت بداخله و خارجه- 1 

 .قدام،برضد قانون اساسى مشروطه و توهین بمجلس شورایملىقیام و ا- 2 

 .تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره،بخزانهء دولت- 3 

 .سید حسن زعیم-ملک الشعرا-اخگر- مدرس- کازرونى-هراتى-زاده حائرى

 .اسد موکول گردید  17 نامه بدولت ابلاغ،و روز استیضاح به  استیضاح

مجلس مطمئن،ولى  دار سپه،چون در مجلس اکثریت داشت،از حمایتخوانندهء عزیز توجه دارد که سر
 نامه، زیرا در ضمن این سه ماده استیضاح.مواد استیضاح خیلى کمرشکن بود
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کارى افراد در فضاى بهارستان،و جرح و ضرب و قتل،و همچنین حادثهء  خواهى،و کتک وقایع جمهورى
نظامیان و حبس و تبعید بیگناهان،همه  ماکو،و تعدیاتماژور ایمبرى،و از همه بدتر،موضوع خزانهء 

رح نبود،و سردار سپه،که تهیهء سلطنت براى خود میدید،البته مط میشد،و اکثر آنها قابل دفاع هم 1 ریز دایره
شدن این مطالب رادر مجلس شورایملى،و مذاکره در آن را ولو اینکه منتهى برأى اعتماد هم 

اى  بالاختصاص این استیضاح هم از طرف اقلیت دلسوخته.حیثیت خود مضر میدانست میگشت،براى
 گذاشت لیدرآن و نطاقى آمد،که مدرس با شهامت که با کمال نزاکت دندان روى هیچ حرفى نمى مى بعمل

 .زادهءیزدى عضو آن بودند اى مثل حائرى سنج پرمغزگوى ساده مثل ملک الشعراء،ناطق آن و نکته

بعضى از آنها،مانند وقایع  براى اکثریت هم،دفاع از مواد موضوع استیضاح کار مشکلى بود،گذشته از اینکه
د،باقى موضوعات سپه همدستى کرده بودن-خواهى چیزهائى بود که افراد اکثریت هم با سردار جمهورى

آمدکه برفرض پس از مطرح شدن،رأى اعتماد هم بکابینه  هم،وقایع ثابت غیرقابل انکارى بشمار مى
آن روزها هم مثل امروز نبود،که روز را شب .آنها بملت کار آسانى نبود میدادند،بخورد دادن و تحلیلاندن

هنوز  بیشرمى هم.راست راه بروند راست و شب را روزوانمود کرده و علنا برضد ملت بتوانند قیام کنند و
 .بنابراین،اکثریت هم مایل نبود که استیضاح واقع شود.بپایهء امروز نرسیده بود

بوده  فرمایشات آقاى انوار و سید تدین براى مرعوب کردن مدرس و در حقیقت جلوگیرى پیشرسى
ناچارى ظاهرا باستیضاح تن  راهپس هم دولت و هم اکثریت،اگرچه از .اند آمد کرده است،که از این پیش

اى که ممکن باشد،دست و پائى زده و از  درداده بودند،ولى باطنا بیکار ننشسته و سعى داشتند بهروسیله
 .گوئى زیاد میکردند هاى مزدور آنها یاوه روزنامه بهمین جهت.وقوع آن جلوگیرى کنند

سرهوچیها،بصحن بهارستان ر هاى خود را،تحت ام وکلاى اکثریت هوچى.اسد رسید  17 روز 
البته نظمیه .حاضر باشند»باد باد زنده مرده«فرستادند،که براى هرگونه هووجنجال و راه انداختن صداى

اى ماجراجو در میان آنها جا داده بود،که در موارد لزوم کمک بآنها برسانند و با این قوه منتظر  هم،عده
 .کنندگان گشتند ورود استیضاح

 .تحویل او دادند»باد زنده«هوچیها مقدارى.راد کابینهء خود وارد شدسردار سپه با اف

فراکسیون خود  یکى میرسیدند و باطاق وکلاى اقلیت هم،یکى.وکلاى اکثریت هم همگى آمده بودند
 .رفته،منتظر مدرس بودند

 .و بعد از ابتلاى به حصبه ضعف مزاج پیدا کرده بود  1300 مدرس،از پائیز سال 
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او،باقى  یهاى سیاسى و نداشتن زن و پرستار،موقعى که باصلاح مزاج خود بپردازد براىگرفتار
خود،از پشت تریبون  هاى این دو سالهء اخیر او دقت شود،در ضمن سخنرانیهاى اگر در نطق.نمیگذاشت

بهرحال،در این روز هم،بواسطهء نکس مزاج قدرى دیرتر از سایر رفقاى .هم،گاهى اظهار کسالت میکند
باد  مرده«جمعى،که قبلا دستور داشتند،با فریاد.انظار را متوجه او کرد خود وارد بهارستان شد،ورود او تمام

اى بیطرف،بصرافت طبع،دور مدرس را گرفته و بین او  عده.سمت او هجوم آوردند به»مدرس
باد مدرس و  مرده« هاى اکثریت و مزدوران نظمیه،بازهم از گفتن ولى هوچى.وماجراجویان حایل شدند

 .که پشت هم تکرار میکردند،دست برنداشتند»باد سردار سپه زنده

را تکرار »باد مدرس مرده«بار،دسته جمعى جملهء همینکه مدرس جلو سرسراى مجلس رسید،این
چرا اینقدر بر ضرر خود اصرار دارید؟اگرمدرس بمیرد،دیگر کسى بشما :مدرس برگشته بآنها گفت.کردند

 .پول نخواهد داد

باد  مرده«رفت،ماجراجویان از دم سرسرا یکبار دیگر بطوراجتماع،فریاد ها بالا مى که از پله ر حالىد
باد سردار  مرده!باد مدرس زنده«کرده گفت ها رسیده بود،رو بجمعیت مدرس که وسط پله.کشیدند»مدرس

 .رساند و خود را باطاق فراکسیون اقلیت»!سپه

در داخلهء عمارت  داء کرده و فداکارى خود را بسردار سپه کهمزدوران،که میخواستند حق نعمت را ا
مدرس سر .را با صداى بلند،ازصحن بهارستان،تکرار کردند»باد مدرس مرده«بود،فهمانده باشند،باز جملهء

خود را جواب »باد سردار سپه باد مدرس،مرده زنده«از پنجرهء اطاق خود بیرون کرده،او هم دوجملهء
اکثریت،که در فراکسیون جمع شده بودند،مدرس را بباد خشونت و حرفهاى  ىاى از وکلا عده.گفت

یقین دارم  ام،ولى برحسب طبیعت من از کسى نشنیده.نارواگرفتند و بعضى از آنها بسمت او حمله بردند
 .انوار بوده است یکى از آنها که در این بیمزگى از همه بیشتر افراط میکرده است سید یعقوب

و حمله و بدگوئى رفقا را  بادگوئى مدرس چینها،براى اظهار فدویت،خبر مرده ن دورقابیکى از بادنجا
دو حریف .بجانب اطاق مدرس شتافت سردار سپه سخت از جا دررفته.باو،بسمع سردار سپه رساند

اگر اشارات آقاى محمودخان انصارى در کار وارد نمیشد،حتما در این .بسینه مصادف شدند سینه
بالجمله سردار سپه،که جلوگیرى .براى سردار سپه بیشتر بود ناگوارى میافتاد،که ضررش برخورد،اتفاق



خود را »شما را از بین خواهم برد.شما محکوم باعدام هستید«بود،فقط با جملهء انصارى او را متوجه کرده
 .داد و خشم خود را فرو برد تسکین

شمامحکوم به اعدام «دیدند جملهء مثل مىاین عادت عموم نظامیان آندوره بود،که هرجا معاملهء ب
 محکوم؟.را که اکثر بسیار بیمورد هم بود،بر زبان میراندند»هستید

  628ص
  

،براى کدام جرم؟و بحکم کدام محکمه؟معلوم نبود ولى سرکار افسربدون اینکه بفهمد چه !آنهم باعدام
 .بان میراندگوئى خود قائل شود،اینجمله رابر ز اى براى قلمبه میگوید و اندازه

وزیر و یک وکیل،در داخلهء  آمیز،میان یک نزاع لفظى و مشاجره و ردوبدل شدن حرفهاى ناروا و توهین
کار را کرد و هیئت رئیسه،البته باید تحقیقات  سردار سپه همین.مجلس قابل شکایت برئیس مجلس است
گونگى وقوع مشاجره،مدتى وقت تحقیقات از شهود و چ.دارند مقدماتى،در این واقعه را بر هر کار مقدم

 .مجلس علنى گذشت و استیضاح بعصر موکول گشت ظهر شد و موقع.گرفت

مهرى  هاى خودبرمیگردند،طرف بى کنندگان،بعد از استیضاح،بمنزل قبلا قرار بوده است که وقتى استیضاح
اند،درآمده و  اى که ناگزیر درضمن مذاکرات استیضاحى زده ملت واقع شوند،که تلافى حرفهاى زننده

اما نایب چلوئى بدبخت،که مامور اجراى این .طرفدارى ملت،از رئیس الوزراى محبوب،ظاهر شده باشد
کارى و توهین بود،خبر نداشت که استیضاح بعصر موکول شده است و تیر از شصت رفته،ناگزیر به  کتک
 .رسید مى هدف

از مجلس خارج شدند،که براى نهار،بمنزلها  زاده و میرزا على کازرونى بنابراین،همینکه مدرس و حائرى
بروند و از جلو مسجد سپهسالار گذشته،بسمت کوچهء پشت مسجدپیچیده و از جلو کاروانسراى وقفى 

نایب چلوى،که رئیس .مزدوران نظمیه گشتند مسجد رد شدند،ناگهان گرفتار تعرض و حملهء این
ماقى دریافت کرد،که تا چند روز بسترى اکبر کازرونى چ- میرزا على.جمعیت بود،سیلى بمدرس زد

زاده هم،چماقى حواله شد،که اگر بداخلهء خانهء مظاهر پناه نبرده بود،او هم بسترى  براى حائرى.بود
از صداى هیاهو،کاروانسرادار و .میشد،ولى در نتیجه،عمامه از سرش افتاد و بیغما رفت

همه از مریدان او  کاروانسراى وقفى مسجد،که بمناسبت تولیت مدرس حمالهاى



مهاجمین هم همینکه هوا را پس دیدند،فرار کردند .ریخته،کسبهء خیابان هم جمع شدند بودند،بیرون
 .ها رساندند وحامیان آقایان را بخانه

نصیب سرکار سرهنگ  میدانیم ریاست نظمیه،بعد از وستداهل.این حسن خدمتها را نظمیه بجا میآورد
 .تیپ محمد درگاهى امروز،شده بودمحمد خان آن روز و تیمسار سر

بخود  این آقاى سرتیپ که اسم درگاهى را هم بعنف و تشر رفتن بآقاى دبستانى نمایندهء کرمان
خوانده،در سر هر - تخصیص داده است،همانست که در کودکى،هنگامیکه در مدرسهء علمیه درس مى

بمحمد چاقو ملقب شده بود و  کار پوچى براى رفقاى خود چاقو میکشیده و بهمین جهت،در مدرسه
این سرکار،یا تیمسار در .نشینى او گشته است خانه بعدها هم،ماجراجوئى او با سرلشگر ضرغامى،موجب

ریاست نظمیهء خود،در این شهر ازایندسته گلها زیاد بآب داده و بجاى کلاه،از این قبیل سرها،براى 
 .صاحب کار خیلى برده است

  ٦٢٩ص
  

انتصاب این .اوست ه،بجاى اصغر قاتل بروجردى،یکى از هزار فقره فجایع عملیاتگرفتارى محمود بیچار
راهى نداشته است،بعقیدهء من یکى از  پروا،که در کارهاى او ابدا وجدان و انصاف شخص ماجراجوى بى

 .شاه پهلوى را کوچک میکند-گناهان نبخشیدنى سردار سپه است،که نام بلند رضا

برجاى خود قرار  براى استیضاح منعقد شد،وزراء و وکلا هریک بارى،عصر بساعت مقرر،مجلس
مؤتمن الملک رئیس مجلس بذیل ورقهء استیضاح نظر افکنده،على المعمول،اسم اولى و دومى و .گرفتند

باسم ملک الشعرا رسیده آقاى .همه غایب بودند.خواند سومى و چهارمى و پنجمى را،یکى بعد از دیگرى
عد ازتشریح واقعات قبلى،که موجب استیضاح شده و اوضاع امروز صبح بهار از جا برخاست و ب

رفقاى من در آن اطاق نشسته،مرا :بهارستان در داخلهءمجلس،و واقعات بعدازظهر پشت مسجد،گفت
انداز مجلس استفسار کنم که با این وضع،براى ما چه تأمینى در کار است که بتوانیم مطالب  فرستاده

 خودرا بگوئیم؟

چند کلمه سرش هم  میرزا،که از هول حلیم توى دیگ افتاده و تصور میکرد،که استیضاح بهمین سلیمان
هاى خارج از موضوع  را بجمله آمده است،برخاست و بیانات ملک الشعراء را بپنج قسمت کرد و هریک

 .هاى معمولى خود،بحساب خودش جواب داد و سفسطه



ملک الشعراء گفته بود،در داخلهءمجلس بمدرس .نبودولى در حقیقت هیچیک آنها جواب ملک الشعراء 
 .توهین شده،این آقا جواب میگفت نظم داخلى مجلس با رئیس مجلس است

انداین آقا  ملک الشعراء گفته بود،در بیرون با چوب و چماق بما حمله کرده،دست کازرونى را شکسته
صبحى را خود  ند،که جمعیتمیگفت،جلوگیرى آن با دولت است و هیچ نمیخواست خودش را آشنا ک

لوهاى بعدازظهر را هم دولت به  ایشان و دولت،براى توهین و مرعوب کردن مدرس،برانگیخته و چماق
کارى واداشته است و چون سلیمان میرزا به تصوراینکه استیضاح بهمین مختصر ورگذار شده  کتک

 .راى باآقایان است:است،در آخر نطق خود افزوده بود

استیضاح خود قرار  ایست،که ایشان،ملک الشعراء،براى اى توضیح گفت این یک مقدمهرئیس مجلس بر
 .اند هنوز وارد استیضاح نشده.دادند

گفت من استیضاحى  هاى سلیمان میرزا،بطور کلى سپس،ملک الشعرا برخاست،و بعد از رد پرچانگى
صونیت ما را قبول کنید؟اگر فقط گفتم با این وضع ما امنیت نداریم،و پرسیدم آیا میتوانیدم.نکردم

 !هامان خانه میتوانید،بیائیم حرفهاى خودمان را بزنیم و الا برویم

در بادنجان دور  چند نفر،از جمله سید یعقوب که میخواست.آید در اینجا باز خلط مبحث بمیان مى
خاتمه باین  موضوعى پیش آورد،و بالاخره رئیس،بتنفس چینى از سلیمان میرزا عقب نیفتد،مطالب بى قاب

 .پرچانگى داد
  ٦٣٠ص

  
آنهامیگویند،با وضعیت :در جلسهء بعد از تنفس جناب آقاى بهار گفت،من برفقا مذاکرات مجلس را گفتم

 .حاضر،ما تأمین نداریم،و استیضاح خود را مسکوت میگذاریم،واز مجلس خارج شد

 !رأى اعتماد باو دادند بالاتفاق بالاخره سردار سپه تقاضاى رأى اعتماد کرد،و.بازهم پرچانگى زیاد شد

ها،مانندمشیر الدوله و مستوفى  شود،که وجیه المله نظر دارم،معلوم نمى از صورت مجلسى که من تحت
اند یا نه؟ولى در  زاده و دکتر مصدق و حسین علا هم در این جلسه حاضربوده الممالک و تقى

 !هرحال،رأى اعتماد باتفاق آراء بوده است

و چه در خارج  این استیضاح مسکوت عنه،در رفتار عمال سردار سپه،چه در داخل معهذا بعد از
آن .سردار سپه هم درکابینه اصلاحى بعمل آورد.مجلس؛نسبت باقلیت،فى الجمله تعدیلى حاصل شد



کفیل وزارت داخله بود،و مستشار الدوله و مدیر  یکنفر سوسیالیست،میرزا قاسم خان صوراسرافیل،که
د السلطنه از هیئت وزراءخارج،و ادیب السلطنه و سردار اسعد و مشار الملک و سردار الملک و معاض

فروغى وزیر مالیه،و مشار الملک بجاى او وزیر خارجه شد،و سردار .شدند معظم،تیمورتاش وارد کابینه
زدن کمیتهء  سپه هم،بعد از چندى براى تمشیت کارهاى لرستان سفرى بآنجا کرده،مقدمات برهم

 .سعادت را فراهم ساخت قیام

  خوزستان

خوزستان امروز،که قدیم هم همین اسم را داشته است،از چندقرن پیش در دفاتر دولتى و افواه عامه،تغییر 
قبایل عربى زبانى بود،که از  تسمیهء این محل بعربستان بمناسبت.عربستان موسوم گشته بود اسم داده،باسم

در میان این قبایل،دو .سکونت داشتند فارس و شط العرب یجازمنهء قدیمه در این ناحیهء ساحلى خل
از مدتى پیش،ریاست این .تر بودند تر،و بنابراین قوى قبیلهء بنى طرف و بنى کعب،از سایر طوایف،پرعده

ایرانیهاى عربى زبان،با شیوخ آل محسین،از طایفهء بنى کعب،که شیخ خزعل،آخرین آنها بشمار 
مسلم  شیوخ میراثى بوده،ولى همینکه شیخوخت یکى از افراد خانوادهآیدبوده است،ریاست این  مى

 .میگشته،از طرف شاهان ایران،فرمانى هم براى تأیید این ریاست صادر میشده است

ایران بشمار میآمده  هاى خوزستان،در دورهء باستانى،تا قبل از استیلاى عرب بر ایران،آبادترین ایالت
و کرخه از این ناحیه،وسدهائى که ساسانیان در چند نقطه از مسیر گذشتن رودهاى پرآب کارون .است

سوار کرده بودند،این ناحیه را حاصلخیزترین ایالات ایران کرده  این دو رود ساخته،و آب آنها را باراضى
سالى چند ماه،دربار با عظمت خود را در قصرهائى،که در نواحى مختلفهء این  بود،شاهان ساسانى

 .داشتند دند،برپا مىساخته بو ایالت

آبادى این ناحیه برقرار  بعد از استیلاى عرب بر ایران،تا وقتى سدهاى دورهء ساسانى برپا بود؛بازهم
  کم،سدهاى رود کارون و کرخه هم مثل قصرهاى ولى کم.بود
  ٦٣١ص

  
م و نیشکر و گند مزارع.شاهان قدیم،روبخرابى گذاشت،و خوزستان از آبادى و تمدن ادوار قبل افتاد

هاى قندریزى،مدفون  هاى کارخانه حبوبات آن،بصحراى لم یزرع مبدل،و سنگهاى شکرسائى،در زیرخرابه



ناحیهء زرخیز بعربستان تغییر پیدا کرد،و واقعا مثل عربستان،وادى  گشت،و در همین اوان بود،که اسم این
 . 1 فقر شد

و ریاست شیوخ آنها  شاید بتوان یکى از جهات خرابى خوزستان را وجود یافتن همین طوایف عربى زبان
زیرا نفوذاین شیخها و رؤساى طوایف تحت امر .در این ناحیه،و در حقیقت عربستان شدن آنجا دانست

هاهم توجهى بتربیت افراد نداشته،و پاپى آبادى کشور  این شیخ.ت در آنجا بودآنها همیشه مانع نفوذ دول
فارس  نبودند،بلکه ناحیهء تحت امر خود راکه در جنوب خوزستان،و نزدیک ساحل شط العرب،و خلیج

بدوشیدن افراد  2  موى دماغ تر میخواستندتا علاقهء دولت را از آنجا قطع کرده،و بلامزاحم،و بى بود خراب
 .همجوار،که تحت سرپرستى آنها بودند مشغول باشند طوایف

از قشون خوزستان  کشیهاى ایران اسمى از دورهء مغول ببعد،و مدتى قبل از آن،در هیچیک از قشون
وحوش شوشتر  میکرده،از همان حول گر در این اواخر گاهى هم حاکمى فوجى از اهالى تشکیلنیست،و ا

حدود منتهى میگشته،و با شیوخ قبایل عربى زبان،که  و دزفول بوده،و قلمرو حکام عربستان هم بهمین
این شیخها هم .فارس بوده،کارى نداشتند قدرت آنها در جنوب و نزدیکتربسواحل شط العرب و خلیج

اى اکتفا  فقط در موقع ورودحکام،بوسیلهء مراسله تبریک ورودى گفته،و بفرستادن هدیه
آورى چریک،و روانه کردن تیپ و توپ از  جزئى مالیات ایلى آنها هم،بوسیلهء جمع بطوریکه.میکردند

ه شاه،ک- مالیات عربستان نقدى،و با مالیات ایلى این طوایف،در اواخر ناصر الدین.آنهاوصول میگردید
 .ها نسبۀ زیادتر شده بود،بیشتر از هشتاد هزار تومان نبود مالیات

ایران رجالى در پایتخت  هاى امروز تهران مراجعه کنیم،میبینیم از تمام نواحى اگر باصل و ریشهء خانواده
ها هستند،ولى در میان رجال دورهء  خانواده وجود داشته،که امروز ارباب حل عقد کشور از بقایاى همان

صفویه هم،اسم یکنفر شوشترى یا دزفولى یا خوزستانى را در  جاریه،حتى زندیه و افشاریه،سهل استقا
هاى  اهمیتى این ناحیهء زرخیز،در دوره نظر ندارم،که شنیده یادیده باشم،و این خود دلیل باهرى بر بى

 .اخیربخصوص دورهء قاجاریه است

و اکثر،حاکم عربستان بر  ارى،یکواحد حکومتى ساختهدولت ایران،در دورهء قاجاریه،از عربستان و بختی
تا مال امیر عربستان ممتد میگشت،و خوانین  ایل بختیارى هم حکومت میکرد؛زیرا قشلاق ایل بختیارى

  این ایل در مال امیر املاك مزروعى هم براى
  ٦٣٢ص



همسایگى را نسبت  قهاى عربستان رابطه و دوستى داشتند،و ح خود دست و پا کرده،و بنابراین،با شیخ
بود،چون بختیارى بیشتر سروکارش  از وقتیکه ظل السلطان حاکم اصفهان شده.بیکدیگر مراعات میکردند

اصفهان،و از این راه هم مقدارى از اهمیت حکومت  با اصفهان بود،حکومت این ایل هم،جزو حکومت
 .عربستان کاسته شده بود

خوزستان بتهران همین راهى است  نزدیکترین راه.راهى بود یکى دیگر،از جهات خراب ماندن عربستان،بى
آباد،و  و بوسیلهء این شوسه،بروجرد را بخرم که پهلوى مرحوم از میان کوههاى لرستان بآنجا کشیده

در ادوار قبل این راه وجود نداشت،و .و خرمشهر وصل کرده است آباد را باهواز،و اهواز را بآبادان خرم
سر اینراه هم،مانع بزرگى براى رابطهء شمال کشور با این ناحیهء زرخیز  در وجود ایلات لرستان

و بهمین  ازکوههاى بختیارى هم ممکن بود بعربستان بروند،ولى این راه هم در تصرف ایل بختیارى.بود
جزو خواب و خیال بشمار  جهات بود،که فرستادن قشون بعربستان،و اداره کردن آنجا،براى دولت ایران

اند،و  ى،میتوان گفت که صفویه هم بجهت همین دو محظوربوده،که پاپى آبادى خوزستان نشدهحت.میآمد
بندرعباسى را آباد میکند،بآبادى این ایالت،که از  الا چگونه ممکن است که شاه عباس کبیر که

د حاصلخیزى و عایدى سرشار آن،داستانهاى افسانه مانند در تواریخ مندرج است،عنایتى نکند و با وجو
 .یکقدم در این راه برندارد نزدیکى باصفهان

خانمان پیدا کردن الوار کنار  خانمان شدن،یا بهتر بگویم زارى را براى بى مویه و گریه ایرانیان باید ضجه
گذاشته،و بجاى آن هزار رحمت بر آن کسى که این خارآبادى را از سر راه خوزستان کنده 

رو آورده،بزودى این ایالت زرخیز را آباد کنند،تا  مت خوزستاناست،بفرستند،و از تمام نواحى کشور بس
آهن  بخصوص که عبور خط راه.رضا شاه پهلوى را بجامعه ادا کرده باشند حق این خدمت بزرگ مرحوم

 .تر،و وسیلهء آن را موجودتر کرده است سرتاسرى هم،راه آبادى را براى آنها سهل

  شیوخ عربستان

هاى عربستان را البته استنباط کرده،و  شیخ ندرجات سه صفحهء گذشته،وضعخوانندهء عزیز،از خلال م
هاى تحت  اند،که با افرادرؤساى تیره عمدهء خرابى خوزستان قدیم این آقایان شیوخ بوده میداند که عامل

امر خود راه آبادى این ناحیهء زرخیز را بر سایر ایرانیان سد میکردندو بدولت راه نمیدادند که وسائل 
هم از قدیم داشته است،خراب و ویران کرده،و از  عمران آنجا را بدسترس مردم بگذارد،سهل است،آنچه



ساخته بودند،که بز و شتر خود را آزادنه در آن بچرانند،و بزندگانى  اراضى این ناحیه،صحراى لم یزرعى
 .خود ادامه بدهند خانه بر دوشى

و تیره در مقابل طمع شیخ  افتاده،که یک عشیره بسا اتفاق مى رفتار این شیوخ،با زیردستان بسیار ظالمانه،و
سایر ایلات ایران .آنها مصادره میشده است الشیوخ،از هستى ساقط،و سرجنبانهاى آن مقتول،و اموال

  سوارهائى بدولت میدادند،و از این راه گاهى
  ٦٣٣ص

  
مالیات میگرفتند،براى  ز افراد بعنواناین شیخها از این مخارج هم آسوده بوده،آنچه ا.رؤسا مصارفى داشتند

 .ها بود خود جمع میکردند،و اگر هم سوار و تفنگچى استخدام میکردندبراى چپو و غارت سایر تیره

از آنها از جد و جهد در  هاى جزو،منتهاى آرزو بود،و البته هیچیک شیخ الشیوخ شدن،براى شیخهاى تیره
ها بودند،و شیخ الشیوخ وقت  سایر عشیره د و بست با رؤساىاین راه،کوتاه نیامده،و همواره در صدد بن

ها موفق شونداز همان عذابهائى که خود در سالیان دراز بآنها  هم چون میدانست،که اگر مدعى
چشانده،براى خودش حاضر و مهیا است،براى تحلیل بردن قواى این بندوبستها از هیچگونه اقدام 

ها نفاق،و آنها را بجان هم میانداخت،و بدست خود آنها  ایر و تیرهبین عش مضایقه نداشت و تا میتوانست
بسر  ها،و رویهء این رؤسا هم نسبت هاى جزو هم،نسبت برؤساى عشیره رفتار شیخ.میکرد را معدوم

 .ها،بهمین منوال بود طایفه

ا،نسبت استقرار را که خوانندهء عزیز بر این وضع ناهنجارظالمانهء رؤس زندگى خانه بر دوشى و بى
یک مشت لوت و عور،که جز یک .کند تواند،نزد خود مجسم بهمدیگر،بیفزاید حال افراد بدبخت را مى

عبا پوشش،و جز یک لقمه نان جوین غذائى نداشتنددر بیابانها در تک و دو،و بدزدى از مال یکدیگر 
 .مشغول بودند

اى دیده  رؤسا وشیوخ هم نشانه معلوم است،از دانش و بینش و تربیت و تمدن و رحم و انصاف،حتى در
هاى خانوادگى شیخ الشیوخ را  بوده،نزاع هاى مهیب،از عادیات هاى فجیع،و نهب و غارت نمیشد،و قتل

هم،که گاهى پسر بر پدر،و برادر،بر برادرمیتازد،و کار او و کس و کار او را میسازد،بر این جمله 
 .درآوریداین اعراب را به تصور  بیفزائید،تا اوضاع اجتماعى



هم براى خود  هاى وابستهء شیخ الشیوخ،بیشتر در حاشیهء یمین و یسار رود کارون،املاك مزروعى شیخ
دست و پا کرده بودند،که بعلت گودى رود،بوسیلهء چرخهاى دستى و ندرتاگاوى،آب را،دلودلو،بالا 

جو و حبوباتى بعمل میپروراندند،و گندم و  آورده،صیفى را باین وسیله،و شتوى را بوسیلهء باران
گرد،و از کلیهء  آوردند،ولى سکنهء این دهات هم،ازحیث زندگى،مثل همان خانه بر دوشهاى بیابان مى

 .محروم بودند وسائل تنعم و رفاه

شیخ الشیوخ،در کنار محمره و دورهء آبادان،براى خود،نخلستانهائى ایجاد،و یا از سایرین غصب کرده 
شیر  جزرومد،بشط العرب و کارون و بهمن جزرومد دریا و فشاریکه از این بود،که آبیارى آنها،بوسیلهء

گیرد،و در محمره و فیلیه،ابنیه و قصرهائى هم براى خود ساخته،و در  آید،خودبخود صورت مى وارد مى
وحوش او عماراتى ساخته،و  و عیش خود را فراهم آورده،و در اطراف قصر او هم،حول آنها وسائل تفریح

 .ازارى جهت خرید و فروش،ایجاد شده،و قصبهء دو سه هزار نفرى بوجودآمده بوددکان و ب
  ٦٣٤ص

  
بود که شیخ جابر،پدر  همچنین در نقطهء دیگر،در مسیر رود کارون و در مرکز خوزستان،قصبهء دیگرى

واز اه(آنرا براى دلخوشى ناصر الدینشاه،ناصریه شیخ خزعل،آخرین شیخ عربستان بر آبادى آن افزوده،اسم
 .زندگى شهرى بسیار ناقصى بوجود آورده بود گذاشته،و در آنجا هم،لوازم)امروز

با شیخ محمره نداشتند،و  حکام عربستان،که در دزفول مرکز حکومت خود را پهن میکردند،رابطهء منظمى
دو ورود اى در ب میداشت،تبریک و ارسال هدیه چنانکه اشاره شد،منتها التفاتى که شیخ دربارهء آنها مبذول

حکمرانان عربستان،بخصوص در دورهءمظفر الدین شاه و شیخوخت خزعل،ندرتا اجازه حاصل .بود
میکردند،که مسافرتى بقلمروشیخ بنمایند،و اگر گاهى این خوشبختى براى یکى از آنها حاصل 

و  بدهاز حکمران والاشان پذیرائى کرده،و در ناصرى چند شبى را میگذراند،و قرار  میشد،پیشکار شیخ
شاهزادگى،یا توصیهء  اى از ملاحظات از قبیل بستان مالیاتى را گذاشته،و مراجعت مینمود،یا اگر بپاره

خارجى،حاکم طرف توجه بود یکى دو شبى،در ساحل محمره،در کشتى که روبروى قصر شیخ در شط 
نسبت باو بعمل حاکم،احتراماتى از طرف شیخ  شد،و بسته باهمیت العرب لنگر انداخته بود مهمان مى

 .کش میپذیرفت،در کار بود بعنوان انعام میداد،و حاکم باسم پیش اى هم،که شیخ آمده،و یک چند صد لیره



ها را نداشته،و  دستگاه هاى محمره،یا شیخ الشیوخ اعراب خوزستان،این دم البته در اوار قبل،شیخ
ى ایلاتى را ترك نگفته بودند،و اگر بردوش زندگانیشان ده نه باقى شیخها و رؤساى طوایف بوده،و خانه

آوردند،بوسیلهء نفاق بین رؤساى  و مجالى بدست مى اى از حکام عربستان زیرکى و زرنگى داشته پاره
هاى آنها را بلطائف  کرده،و اندوخته 1  عشایر و مدعى تراشى براى شیخ میتوانستندکاملا آنها را سروکیسه

 .  چرب نمایند الحیل استنقاذ،و سبیلى

استقلال زیر سر  بالش نرم فارس باز شده،و بسنت سنیه سها در خلیجولى در این اواخر،که راه و پاى انگلی
  شیخها میگذاشتند،در طرز فکر و روحیه و زندگانى آنها هم

  635ص
  

دستگاهى راه  تغییراتى حاصل شده،و شیخ خانه بردوشى پدران را کنار گذاشته،و براى خود قصر و دم
 .محمره را براى خود اتخاذ کرده بود یخ هم،لقب شیخاین آقا ش...انداخته،و مثل امام مسقط و شیخ کویت

  شیخ خزعل

قمرى،غفلتا بر سر برادر   1314 آید بعد ازآنکه در  شیخ خزعل که آخرین شیوخ عربستان ایران بشمار مى
از بزرگان و کس و  اى بعد از شیخ جابر پدرش،شیخ محمره بود،ریخته و او را با عده خود،شیخ مزعل،که

ربار مظفر این شیخوخت را نیز،از د ل آورد،توانست خود را شیخ محمره کند،و بعدا فرمانکار آنها بقت
هائى میفرستاد،و در مقابل  روابط این شیخ با مرکز عاقلانه،و براى صدر اعظمها هدیه.الدین شاه بگیرد

زنگ و لقب نصرت الملکى و نشان شیر و خورشید و از این قماش  بمناصب و امتیازات دولتى،از قبیل
زنجیرها و بند و بساطها،نایل میآمد،و با مرکز بیشتر از اسلافش رابطه پیدا کرده،و با یکى از 

ها،حاجى سیف الدوله نوادهء فتحعلیشاه،هم وصلت نموده،دختر او را به خانه آورده بود،ولى  شاهزاده
م که ضعف و بیچارگى خود ه دولت.مالیات،همان مالیات قدیمى،و از این حیثها،تفاوتى در کار نیامده بود

بیست سى هزار تومان،مخمصه و عذابى نداشته،و  را در مقابل او میدید،بهمین اندازه،که براى وصول این
بندد،قانع بود،و  سروصدا وامى حساب مالیاتى را با حاکم عربستان بى حاجى رئیس التجار،پیشکار شیخ

ظایر آن بشاه و صدراعظم میرسید،خود را شیخ هم،که مثلا در شب عید نوروز و ن ضمنا از هدایاى
 .مینمود خوشدل



و زیاد شدن سروکار  بندوبارى دورهء مظفر الدین شاه،و اعطاى امتیاز نفت جنوب بدارسى انگلیسى بى
دولت ایران چون حفظ انتظامات و  از یکطرف.انگلیس باعمال محلى،موجب ترقى مقام این آقا شیخ شد

کرده،و باید لوازم کارو آذوقهء عمله و رفاه سرعمله و مهندسین و ادارات اموال کمپانى دارسى را تعهد 
تابعهء آنها را فراهم کند،ناگزیر بودکه از شیخ خزعل بیشتر ملاحظه،و او را در دست داشته باشد،و از 

طرف دیگر،انگلیسهاکه شیخ را داراى قدرت و تسلطى در ناحیهء عمل خود میدیدند،بیشتر او را 
 .دند،و بالش استقلال زیر سر او را نرمتر از زیر سر پدر و برادرش مینمودندروبخودمیکر

گرد و رئیس عشایر لوت و عورخوزستان نبود بلکه خود  شیخ خزعل،دیگر مثل اسلاف خود،شیخ بیابان
ها برضد حکومت  که بسعى و اهتمام انگلیس فارس مستقل خلیج را،مانند چندین نفر از این امیرهاى نیمه

خود دستهء موزیک نظامى و عدهء کافى مردان مسلح تدارك  براى.ى تراشیده شده بودند میدانستعثمان
و .محصول نخلستانهاى خود را،بقیمت خوب بانگلیسها میفروخت.بود ترى بهمزده دیده،دستگاه مفصل

در  کم بواسطهء همین نفوذ معنوى،رشتهء تجارت خوزستان را هم از آنها میگرفت،و کم اسلحه و لوازم
روبروى محمره هم  املاك خود را آبادتر میکرد و در بصره.گرفته،از این راه نیز،فوائد بیشمار میبرد دست

 .هاى زیادى بهم زده،و ثروتش روزافزون زیاد میشد نخلستان
  ٦٣٦ص

  
این آقاشیخ هم از خدا .تر گشت در این ضمنها،مشروطه هم رسید،و ضعف دولت مرکزى نمایان

حکام .همان بیست سى هزار تومان،مالیات سالیانهء عهددقیانوس هم استنکاف کردخواست،و از اداى 
که شیخ،با برقرارى ادارات از قبیل گمرك و  اى اى نداشتند،بدرجه عربستان هم جز مماشات با او چاره

نفوذ شیخ .آمد مالیه و عدلیه در ناصرى و محمره هم،ضدیت نمیکرد،زیرا از این ادارات کارى برنمى
آقایان رؤساى .ها در حوزهء شیخوخت او بود و نمودى داشته باشند بازیچه تر از آن بود،که اینبالا

 .ادارات،درقلمرو شیخ و حتى حکام عربستان هم،چشمشان بعطایاى شیخ بیشتر از حقوق ادارى بود

سلیمان  نفت از مسجد هاى هرقدر کار نفت اهمیت پیدا میکرد،بهمان اندازه بر اهمیت وجود شیخ که لوله
میان،خر خود را دوسره کرایه بسته،هم بر سر  شیخ هم،در این.افزود تا آبادان مستحفظى جز او نداشت،مى

هرچندى یکبار سفرى هم .دولت ایران منت میگذاشت و هم انگلیسهارا تا حدى باجگذار خود کرده بود



براى خود دست و پا میکرد که یا بهتر بگویم،جاسوسهائى بین نیمه رجال تهران  بتهران میکرد،و دوستان
 .اخبارمرکز را براى او بفرستند تا در روابط خود با انگلیسها بداند چه میکند

البته دیگر آقا شیخ بداشتن مقام میرپنجى و لقب نصرت الملکى اکتفا نکرده،درزمان مظفر الدین شاه،امیر 
شد،و بتمام امتیازات دولتى،از قبیل کم سردار و سردار ارفع،و در دورهء مشروطه،سردار اقدس  تومان،کم

 .اقدس هم،نائل آمده بود شمشیر مرصع و تمثال و حتى نشان

افتاد،شیخ  در سفرهائیکه سلطان احمد شاه،در رفتن یا برگشتن فرنگ،عبورش از کنارمحمره مى
وده،و را کاملا طرفدار خویش نم هاى خود اعلیحضرت پذیرائیهاى شایان از شاه کرده،و بوسیلهء تقدیمى

که اگر از طرف دولت  در آن واحد،از بستن قرارداد محرمانه با انگلیسهاراجع باستقلال خود،با قید این
آمد؛ولى انگلیسها،البته از این  ایران تعرضى باو بشود،از اوحمایت خواهند کرد،نیز کوتاه نمى

هاى  لولهنزده،و همواره مقاصد شیخ را در نزد دولت ایران از راه حفظ  قرارداد،حرفى
دولت ایران هم،که همراهیهاى انگلیسها را باو میدید،و تبانى محرمانه راحدس .بردند مى نفت،پیش

اى برساند،که انگلیسهاحمایت خود را نسبت باو  میزد،اینقدر ناشى نبود،که با شیخ سختگیرى را بدرجه
این مسالمت،همیشه نفع با  اما در.با شیخ،بطور مسالمت،ورگذار میکرد»دار و مریز کج«علنى کنند،و با

اى جز مماشات نداشت،و با سیلى صورت خود را سرخ نگاه  وضع چاره دولت ایران هم،با این.شیخ بود
 .میداشت

  کمیتهءقیام سعادت

که یکى از درباریان مظفر الدین شاه،و در دورهء مشروطه،یکى از وجوه )شکر اللهّ صدرى(قوام الدوله
و در این اواخر با مدرس همکارى میکرد،در دورهء پنجم ازوکلائى بود،که  بوده آزادیخواهان،و اعتدالى

البته،یکى از لوازم وکالت،ولو .بسعى خزعل انتخاب،و چنانکه دیدیم رابطبین دربار و مدرس شده بود
  براى داشتن زمینه براى

  637ص
  

حقاموکلى جز شیخ ادوار بعد هم باشد،بدست آوردن دل موکلین است،و چون در وکالت قوام الدوله،
خزعل در کار نیست،رابطه را بطور کامل در دست داشته و احیانا ازخبرهائیکه بدرد شیخ میخورده 

از مطالب که توجه او را جلب میکرده،نوشتن  نصیب نمیگذاشته و گاهى هم شیخ در بعضى است،او را بى



اجت موکل،بذل جهد مینموده،و بعضى اخبار را از وکیل خود میخواسته،و وکیل و هم در برآوردن این ح
خواه از  از اوضاع تهران،و ضدیت اقلیت با سردار سپه،و دل خونى سران آزادى بنابراین شیخ خزعل

که بتدبیر مدرس تیرسردار سپه  خواهى قلابى،و این رفتارزنندهء او،بخصوص از چگونگى جمهورى
 .بسنگ خورده،و به جزئیات و اسرار واقعه،آگاه بوده است

ف دیگر،میدانیم شیخ خزعل در این مدت بیست سالهء مشروطه،یکدینارمالیات نداده،و پیش خود از طر
بدهى خود را از بابت حفظ لولهء نفت،محسوب و پابپا میکند،ولى دکتر میلیسپو،با زور سردار سپه،باو 

این حساب،حسابهاى البته،بعد از تصفیهء .از او مطالبه دارد فشار وارد آورده و در حدود نیم میلیون تومان
آمده،پیش خواهد  که در این پنجاه شصت ساله حقا بر عهدهء شیخ وارد مى دیگرى هم،از قبیل افزایشى

هاى امنیه  مالیه و سایر دوایر نیز،پشت سر هم میرسند،و پادگانهاى قشون و پست آمد و مأمورین
ى نفوذ او را خواهدبست،و حتى در محمره و پشت گوش او هم،برقرار خواهد شد،و دست و پا عنقریب

با او در مزاج شیخ مستعد  آمدهاى ناگوار،و نتایج بعدى آنها،از وجود سردار سپه و ضدیت تمام این پیش
میلیون هم،در راه کندن سردار سپه،و از میان  است،و حساب کار را پیش خود کرده،و میداند که اگر یک

 .حالى و مآلى آن بحال او بیشتر از این وضع استنرفته،و فائدهء  بردن این بساط خرج کند،جاى دورى

بعد از همهء  لوئى شده است،که از طرف دیگر،مدرس هم در مرکز،گرفتار اکثریت چماق
کاریهاى عمومى و خصوصى،بدون هیچ ملاحظه وو پروائى،رأى اعتماد بکابینهء  خواهیها و کتک جمهورى

دست و پا  البته چند نفر وجیه الملهء بى.میرود پیشسردار سپه میدهد،و مستقیما بطرف ایجاد دیکتاتورى 
هم هستند،که برضد این مقصودند ولى ازآنها چه برمیآید؟درست است،که سردار سپه مملکت را منظم و 

زیرا عامل آن .جا برقرار کرده است،ولى از خود این قدرت باید بیشتر ترسید قدرت دولت را در همه
سروصداهائى،که  جلو جمهورى او را گرفتیم با این.چیز،پابند نمیکند یچجا و به باکى است،که بهیچ مردبى

 تاج و تخت را تصرف کند چه باید کرد؟ اند اگر خواست هاى طرفدار او،برضد قاجاریه برپا کرده روزنامه

و قوام الدوله هم،مستعد  فکر خود،این مطالب را مذاکره کرده البته مدرس با شکر اللهّ صدرى،همکار و هم
و مدرس اجازهء مذاکره با او را باو داده و  ودن شیخ خزعل را براى قیام برضد سردار سپه،باو فهماندهب

ناگزیر،بعد از رسیدن جواب مساعد ازطرف شیخ خزعل،با دربار هم در این بابها مذاکراتى شده،و ولیعهد 
مهء ذیل را را پسندیده است،و بالجمله این مقدمات سبب شده که مدرس هم،نا هم این جمله

 .اطمینان شیخ خزعل،بفرستد براى
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  به خزعل نامهء مدرس

بحمد اللّه حال مزاجى حقیر  شود،انشاء اللهّ تعالى،مزاج شریف عالى،قرین سلامت است عرض مى«
رغم معاندین هنوززنده هستم،و بقدر مقدور،وظایفى که بحقیر تحمیل شده،در  باشد،و على هم،سلامت مى

که اطلاع دارید،براى  شود،و همانطورى اختلافات و مناقشات روزبروز بیشتر مى.کنم نمىغفلت  انجامش
ان اللّه قادر «.مند نیستند کنند،و بتقدیرات خداوندمتعال عقیده اندازه مى نابودى و مرگ حقیر جدیتهاى بى

  »على ما یشاء

نگذارده،و زدوخورد با  اى ندارم،براى شما بنویسم گرفتاریهاى مجلس،فراغتى براى ما باقى مطلب تازه
البته جناب قوام .رضا خان اوقات حقیر را مشغول نموده است،که مجال زیادى براى اطالهءزریعه ندارم

همانطوریکه .اند را بجنابعالى تذکر داده نات مرکز مطلع میکند،و مطالب لازمهالدوله شما را همیشه از جریا
 .مراجعت شاه اقدامات مؤثرى بشود سابقا در کاغذ ایشان چند سطرى نوشته بودم،باید براى

 .ریزى شده است فقط این عمل باید با ملاحظه انجام شود این نقشه،البته در اینجا طرح

ام،که اهالى تهران عموما بشما بدنظر هستندو سوابق شما در  را بشما نوشته من دو سه مرتبه این موضوع
علیهذااگر خواسته باشید .مملکت خوب نیست،و همهء مردم نسبت بشما،حس تنفر و انزجار دارند

هاى  سابقهء شما فراموش شود،باید با کارهاى خوب،و عملیاتى که بدرد مملکت وملت بخورد،گذشته
اید،یعنى وجوه ملت و  درآمده ید،امروز هم همان موقع است،که بمعرض امتحانخود را جبران نمائ

امتحان،اگر از آب درست بیرون آمد،قهرا  البته این.کنند خواهان حقیقى،از جنابعالى امتحان مى مشروطه
شود مردم  شما را جبیره نماید،و الا با حرف نمى هاى تخفیف سیئات اعمال است،که ممکن است گذشته

 .ن را گول زدتهرا

آید،شخص معتمد مطمئنى است،که کمال اعتمادرا باو داریم،و  عجالتا این شخص،که بملاقات سرکار مى
گوید،از قول ماهاست،و تماما صحیح است،و حقیقۀ اگر حاضرید با فکرما کمک باشید،موقعش  هرچه مى

یعنى شما باید سعى .لاح کنیماص هاى سیاسى آن را خود ما،در مرکز شاید بتوانیم البته عیب.رسیده است
کنید،که شاه را بمحمره وارد کنید،و اگر نخواست برگردد،ویا نتوانست مراجعت کند،مملکت ولیعهد 

 .قسمت البته حل میشود قانونى دارد،باید او روى کار بیاید،و سیاست این



نویسد،و  شروحامىآقاى قوام الدوله هم م.مقصود اینست،مطالب را نمایندهء ما بشما حالى خواهد کرد
شود،با ملاحظهء کلیهءمقرراتى که  امیدوارم،انشاء اللهّ الرحمن،مطالب و دستوراتى که بشما گفته مى

در نظر بگیرید،که  و این نکته را هم البته.دار ننماید،بموقع عمل خواهید گزارد قوانین مملکت را لکه
تادهء ماجنابعالى را متوجه خواهد سیاست بختیاریها مبتذل است،و چیزهاى دیگرى هم هست،که فرس

 .دهم بیش از این زحمت نمى.داشت

  2  1342 وفقکم اللهّ تعالى الاحقر،حسن مدرس،فى شهر ذى حجۀ الحرام 

  تعییر بر گذشتهء شیخ خزعل است،که مدرس بدون هیچ پردهنکتهء مهم این نامه 
  ٦٣٩ص

 
خدمت را  کند،که ملت از گذشتهء تو راضى نیست،و تو باید،براى تبرئهء خود این پوشى،باو حالى مى

دستورهاى دیگرى هم،از  البته با این نامه.بجامعه انجام دهى،تا ملت از اعمال گذشتهء تو صرفنظر کند
بوده،و از تهران هم یکنفر را،براى همراه کردن  ینده به پاریس نزد سلطان احمد شاه،توأمقبیل فرستادن نما

از طرف ولیعهد هم حامل پیغامهائى بشاه بود،که اگر خود  اند،و این فرستاده شاه،بپاریس فرستاده
 .اعلیحضرت از تاج و تخت سیرشده است،بصرفهء ولیعهد خود را از کار خارج نماید

از خانهاى  مشغول اقدام شده،و بین شیوخ عرب اتحادى ایجاد،و سپس با بعضىشیخ خزعل هم 
بختیارى،از جمله مرتضى قلى خان پسر صمصام السلطنه،و یوسفخان امیر مجاهد،وارد مذاکره،و ضمنا 

اى،باسم قیام سعادت،از این سه قوه  با خان پشت کوه هم،مناسباتى برقرار کرده؛و بعد از قول و قرارکمیته
 .یس و خود ریاست آنرا بر عهده گرفت،و علم مخالفت را بلند کردتأس

برابر است،ولى از خود  1303 ،و با سرطان  1342 اگرچه،تاریخ نامهء مدرس بشیخ خزعل شهر ذیحجهء 
که سردار سپه،سردار اسعد بختیارى  آید،که از مدتى پیش این مذاکرات جریان داشته،واز این نامه برمى

آید  آباد مسافرت کرده است،چنین برمى خود،پذیرفته و بعد ازاستیضاح،بسمت خرم را،در ضمن وزراى
خواسته است،بوسیلهء استمالت از سردار اسعد،از ورود  وده،و مىکه او هم از نقشه اجمالامسبوق ب

بختیاریها بکمیتهءقیام سعادت مانع شده،و بواسطهء مسافرت خود،قواى پادگان لرستان را براى 
 .تان آماده کندحملهءبخوزس



شیخ خزعل و رؤساى  بالجمله،بعد از آنکه عده و عده و قرار و مدارهاى لازم براى کار داده شد،از طرف
در .شوراى ملى مخابره گردید عشایر،تلگرافات چندى،بر ضد سردار سپه و عملیات غاصبانهء او بمجلس

ء بقایاى مالیاتى،شیخ ابتداء رسمیت بمطالبه ضمن تلگرافات متبادلهء بین سردار سپه و شیخ خزعل،راجع
من اصلا شما را بریاست «میلیسپو را انکار کرد،و در تلگراف بعدى خودرك و راست بسردار سپه نوشت

هستید،که شاه قانونى و مشروطهء مملکت را بیگناه بیرون کرده،و  شما مرد غاصبى.شناسم دولت نمى
 «.اید ى دست انداختهو غاصبانه بر قواى دولت تخت را اشغال نموده پاى

سردار سپه،هیچ چاره  دیگر براى.بعد از دریافت این تلگراف ضدیت علنى شد،و کار از پرده بیرون افتاد
 .جز طرفیت مسلح با آقا شیخ باقى نماند

اولا لشکرغرب را،از کوههاى .نقشهء سردار سپه این بود،که از سه طرف خوزستان را محاصره کند
اهواز (و بجانب دزفول و ناصرى، و عشایر آنها را سرکوب کرده بود،گذراندهلرستان که تازه ایلات 

داده،از راه کوهستان بختیارى روانه را مهرمز  ثانیا لشکر جنوب را از اصفهان حرکت.عازم کند)امروز
و ثالثالشکر آذربایجان،از راه کردستان و کرمانشاهان رفته،پشت سر والى .نماید،و بر سر خوزستان بریزد

البته انجام این نقشه تجهیزات و تکمیلاتى .شتکوه را بگیرد،واو را از کمک بقواى کمیتهء قیام بازداردپ
  لازم
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ها،سفارت انگلیس وارد میدان میانجیگرى شد،و این وساطت  در این ضمن.داشت،که مدتى وقت میبرد
حمله بخوزستان در نظر آورده  راىبراى سردار سپه نافع بود،زیرا وقت پیدا میکرد،که ستونهائى را که ب

 .تر،و مجهزتر کند بود،از حیث عده و عده کامل

  بخوزستان سردار سپه مسافرت جنگى

از اواسط اسد تا نیمهء عقرب،انگلیسها بوعدهء میانجیگرى خود،بامروز و فردا برگذار کردند،و هرروز 
که دیگرامیدى بمسالمت  1 یختنددردر این وقت،آب پاکى روى دست سردار سپه ر.اى گفتند چیز تازه

عقرب،نیابت   15 سردار سپه روز .آئیم شیخ و تفرقهء قواى اعراب نیست،و ما از عهدهء اینکاربیرون نمى
یر مالیه داده و باسم مسافرت اصفهان،و در واقع به عزم خوزستان تهران ریاست وزراءرا بفروغى وز

بختیارى بجانب  تون قشون جنوب را که باید از راهیکى دو روز در اصفهان اقامت کرده،س.راترك گفت



بعد ازیکى دو روز توقف،ببوشهر،و از آنجا .رامهرمز و خوزستان برود،روانه کرده و خود عازم شیراز شد
بندر دیلم رفت و این در همان موقعى بود،که ستون  بنزدیکترین نقطهء ساحلى بخوزستان،یعنىبا کشتى 

قشون اصفهان از راه بختیارى واردرامهرمز شده،و عملیات جنگى را شروع،و قواى شیخ خزعل را درهم 
 .و برهم کرده بود

 .رساند عملیات سردار سپه،بوسیلهء اسبهائى که از قرارگاه این اردو خواست،خود را بمرکز

دزفول و ناصرى پیش  هیچ مقاومت،بلکه با همراهى الوار،از کوهها گذشته و بسمت ستون لرستان هم،بى
پشت سر او را داشت،امید کمکى براى  از قواى والى پشت کوه هم،با وجود ستون آذربایجان،که.آمد مى

ل را به تصفیهء امر خوزستان نمایندهء شیخ خزع سلطان احمد شاه هم،در پاریس،پذیرفتن.دشمن نبود
سر تلگرافات .کردند،خوددارى نمودند در اول امر از شیخ مى موکول کرده،و انگلیسها هم از حمایتى که

پسرش را در اردوگاه نزد او فرستاد،و بالاخره،او را بناصرى دعوت .باز شد متملقانهء شیخ بسردار سپه
تسلیم شد،سردار سپه حکومت نظامى اهواز را کرد،و در آنجاخودش هم،نزد رئیس الوزراء آمد،و 

بتصرف تام و تمام  سرتیپ فضل اللّه خان زاهدى داده،بتمام مراکز خوزستان پادگان فرستاد،و خوزستان به
بغداد،و بعد از زیارت عتبات،از  دولت درآمده؛سردار سپه پس از تمشیت کار خوزستان،از راه بصره به

،به تهران آمد،و این سفر جنگى که بگردش  1303 جدى   11 هء طریق کرمانشاهان،عصر روز پنجشنب
 .تر بود،پایان یافت نظامى شبیه

بسته و چراغانى  از یکهفتهء قبل،شهر تهران،بخصوص میدان سپه،و جلو عمارت شهردارى را،آئین
  ها،و طاقهاى جا،عکس سردار سپه،با اشعار و کتیبه همه.مفصلى برپا داشتند
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او رفته  نمایندگان البته از فراکسیونهاى اکثریت تا قم و بعضى شاید بالاتر باستقبال.بود نصرت در کار
با طیاره اوراقى مبنى بر تبریک و تهنیت ورود فاتح خوزستان در شهر منتشرکرده،تمام خیابانهاى .بودند

جا از  شسته،و همهسربازى ن سردار سپه در اتومبیل.رى و برق و میدان و خیابان سپه مملو از جمعیت بود
 .شب ادامه داشت طرف جمعیت مورد تحسین واقع میگشت و چراغان شهر تا سه

  مهم چند تا سؤال



از ذکر آنها صرفنظر کرد،و من آنرا  اى مطالب است که نمیتوان ولى در اینمورد،پاره.این ظاهر امر بود
ت بآنها بعرض خوانندهءعزیز آورم،و عقیدهء خود را،نسب مهم،در اینجا مى تحت عنوان چند تا سؤال

 .میرسانم

آیا این فتح مهم،که میخ سلطنت آیندهء سردار سپه را کوبید،با عملیات مختصرجنگى ستون 
خزعل،عجیب نیست؟این آقا  رامهرمز،بدون خونریزى زیاد،و بدون مقاومت چندانى از طرف قواى شیخ

شده،و قوهء جنگیش باین سهلى و آسانى از کار  بود که باین زودى نیرویش اوراق    شیخ،اگر اینقدر پزوائى
بود؟پس این سى و پنجهزار مرد مسلحى،که بولیعهد و شاه وعده  میافتاد،چرا اینقدر عر و تیز راه انداخته

خود همچو وانمود میکند،که انگلیسها ابتدا بالش نرم   شد؟سردار سپه در سفرنامهء جا رفت و چهداد،ک مى
یادداشتهائى هم که درآن  زیرخزعل گذاشتند،و براى مرعوب کردن من قدرى مقاومت هم کردند،و

اعتراف بقول کمک بخزعل کرده بودند فرستاده،سهل است رسما نوشته بودند که ما ازکمک کردن باو 
ولى همینکه دیدند،من از قصد خود که سرکوبى شیخ است،برگشت ندارم،و بوزیر خارجه .ناگزیریم

ب خود را از زیر بار کشیدند،و آقا فرستاد،طنا دستور دادم که یادداشتهاى آنها را پس بفرستد و پس هم
اى جز اطاعت ندیده،و قواى  از طرف آنها مأیوس شد،چاره شیخ را واگذاشتند،و شیخ خزعل هم،که

 .کرده،و خویش را در قدمهاى من انداخت شکست خوردهء خود را متفرق

اند،که نیروى  ا کردهدر اینکه انگلیسها این دو فقره یادداشت را بوزارتخارجهء ایران فرستاده،و جداتقاض
ایم،که در مقابل دولت ایران از او حمایت  داده اند،که ما بخزعل قول ایران بخوزستان نرود،و اعتراف کرده

سپه،بدست شخص مشار الملک،وزیر خارجه،بسفارت -کنیم،و این دو یادداشت،بامر تلگرافى سردار
دولت انگلیس را طورى شناخت،که از  توان سیاست آیا مى.تردید نیست انگلیس،پس داده شده است،هیچ

خزعل را تحریک بقیام برضد سردار سپه کنند،و خود را طرفدار او معرفى نمایند،و ازطرف  یکطرف،شیخ
 !رضا شاه پهلوى؛جان بسپارد دیگر،باین زودى از میدان بدر رفته،و او را واگذارند؟که بالاخره،در حبس
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یقین دارم،که نظیر اینمورددر گذشته،و .ش،از پیش برده استرا مطابق نفع کشور،و نفع شخصى خوی
شناس قوى  حال و آینده،براى دولت ایران خیلى اتفاق افتاده،و میافتد که اگررجال ما مردمان موقع

 .توانند،منافع کثیرى براى کشور حاصل کنند النفسى،مثل سردار سپه باشند،و استقامت بخرج دهندمى

بنفع اعلیحضرت شاه حاضر استعفا کرد،سفیر روس،که سفیر انگلیس هم مگر وقتیکه پهلوى مرحوم،
تهران را هم در همان روز اشغال کرده  بسکوت خود،قول او را تصدیق میکرد،متکى بقشون خود،که حتى

آئیم؟منتها،اولیاى امر پاسفت  شناسیم،و فردا هم بمجلس نمى گفت،که ما این سلطنت را نمى بود،نمى
وزیر امورخارجهء وقت،رك و راست بدو سفیر جواب گفت شما کیستید که بتوانید  آقاى سهیلى.کردند

براى اجراى مراسم قسم خوردن اعلیحضرت،ماچه !آئید؟جهنم جلو ارادهء ملت رابگیرید؟بمجلس نمى
شما هم .مینشانیم احتیاجى بوجود و حضور شما داریم؟ما شاه خود را بمجلس میبریم و بر تخت

 .همینطور هم عمل کردند،و همینطور هم شد.نشناسیدتوانید او را  نمى

 .شناسیم،استدعاى شرفیابى کرده،سرتعظیم فرود آوردند نمى:گفتند یکهفته نگذشت که همین آقایان که مى

  معترضه

منزل من .تحلیف شاه جوان،دعوت شده بودم حضور در مراسم ،منهم براى 1320 شهریور   25 در اینروز،
خانم مستوفى و دخترها و پسرهاهم میخواستند،موکب .امروز در خانهء شمیران بوددر آن روزها هم،مثل 

چه مانعى :در این میانه،یکى گفت.ولى یک اتومبیل بیشترنداشتیم.شاهانه را که بمجلس میآید تماشا کنند
 شماما را دم خانهء آقاى حسین خواجه نورى پسرخاله،که در میدان.دارد،که از اینجا همه باهم برویم

کنید،و برگشتن هم ما را از همانجا سوار کنید و برگردانید،پیشنهاد جامعى  مجلس واقع است،پیاده
شد،و همین کار را کردیم،بعد از آنکه در مجلس مراسم احلاف بعمل آمد،و همراهان ازدم  بود،پذیرفته

 .خانهء آقاى خواجه نورى ضمیمه شدند،از راه پهلوى بسمت شمیران حرکت کردیم

پهلوى را پیش  راه خیابان.حسابى بود آباد تا سه راه شاه،جمعیت بى دان مجلس و خیابان شاهدر می
پوش،که در جادهء شمیران و ونک  مقابل سه راهى ونک،بچند تا سرباز روس،و دو اتومبیل زره.گرفتیم

کرده،فرمان  شانزده هفده سالهء زیبائى بود،دست بلند یکى از سربازها،که جوان.واداشته بودند،برخوردیم
من با روسى ناقص خود به .گشتند،رسیدند دیگر هم مثل ما از مجلس برمى یکى دو سه اتومبیل.ایست داد

 :پسرك گفتم



من .توانید بگذرید گفت تا جواز نداشته باشید،نمى.خانهء ما در شمیران است،میخواهم بخانهء خود بروم
 .تأمل،بسمت شهر برگشتیم بى.است مدانستم،مقصود از این جلوگیرى،کشف آلمانى و ستون پنج

تر  روز دیگر،که دنیا امن اگر من لباس تمام رسمى بر تن،و کلاه پردار بر سر،نداشتم،ممکن بود تا دو سه
  ولى با این وضع،ناچار بودم،براى.میشود،در شهر بمانم

  ٦٤٥ص
  

،مادرزنم که در محلهء کاخ بنابراین بخانهء مرحوم شاهزاده والیه.تغییر لباس امشب خود را بخانه برسانم
 .نصر اللهّ و باقر،با اتومبیل دنبال تحصیل جواز رفتند.بود،رفتیم

 .ایم یک زحمت دیگر هم داریم،و آن این است که بواسطهء زیادى عده شوفر را جاگذاشته

 .رونددنبال کار ب نصر اللهّ رانندگى را بعهده گرفته،و نمیتواند از ماشین منفک شود و باید پسرها باهم

نصر اللهّ گفت بفرمائید برویم گفتم با کدام جواز،گفت مستربیلى کنسول .قریب بغروب آفتاب آمدند
باقر را دم .روسى نمیدانستیم گفتم او را از کجا گیر آوردید؟گفت ما که.انگلیس در تهران،ما را میرساند

در این .او جوازى تحصیل کنیمسفارت انگلیس پیاده کرده بودم،که برود کسى را گیر بیاوردکه بوسیلهء 
بداخلهء سفارت رفت،باقر را که از این دفتر بآن دفتر،در تک و  ضمن،مستر بیلى رسید،مطلب را دانست

مستر بیلى گفت خودم با شما میآیم و !تحصیل جواز بود،پیدا کرد،باهم برگشتند دو یافتن وسیله براى
بول این زحمت از مستر بیلى تشکرکردم،او در بیرون آمدیم،از ق.شمارا میرسانم،و الان دم در است

شمیران را دم دادیم در سه راه  اتومبیل خود و ما در اتومبیل خودمان براه افتادیم،و از راه قلهک،خیابان
ضرابخانه،پست روسى جلوگیرى کرد،مستر بیلى مانندکنسول انگلیس،خود را معرفى 

رسیدیم،خانم مستوفى از مستر بیلى دعوت کرد،که  که به تجریش و در خانهء خودمان همین.کرد،گذشتیم
 .قدرى باهم باشیم،او هم پذیرفت

 .همگى در سالون جمع شده آسیاى صحبت براه افتاد

آمد،و ما را هم بمنزل  مى هاى رسمى و عادى مستر بیلى سابقا کنسول تبریز بود،در آنجا بمنزل ما بدعوت
ایست،با افراد خانواده  مزه-ایهء خوشپیر خود میخواند،و چون شخصا هم بسیار آدم بى

روزها طورى بود که هرقدر هم میخواستیم  جریانات عجیب آن.صحبت از هر در درگرفت.رایگانست
از جمله،از مجلس .آمد کلیات پیش پا افتاده،صحبت بمیان مى حرف سیاسى نزنیم،نمیشد،و قهرا از بعضى



بعضى از فرزندان در این باب پرسشهائى کردند،البته .اى بمیان آمد شاه مذاکره و طرز قسم خوردن قانونى
قرار داده،گفت  را مخاطب)؟(یکبار دیدم،بدون هیچ مقدمه مستر بیلى خانم مستوفى.جوابهائى دادم من هم

 .تر باشد تصور نمیکنید که اگر سلسلهء سلطنت عوض بشود،بحال ایران نافع

خود را  ز عوض کنند،ملت هم شاه جوانخانم مستوفى گفت سلسلهء سلطنت پیراهن نیست که هررو
معنى این سؤال،یا بهتر  من آنشب.امروز نبودید ببینید چگونه مردم براى او دست میزدند.دوست دارد

بگویم سبب این استفهام را آنهم از خانم مستوفى نفهمیدم،بعداز چندى که داستان مذاکره و جواب 
یدم،دانستم که جواب سادهء خانم مستوفى در شن سخت وزیر امور خارجه را بسفیر روس و انگلیس

 .آنشب،چقدر بجا بوده است

  دنبالهء مطلب

است که دشمنان خارجى مرحوم  در هرحال،این عقاید عجیب و غریب نچسب،در وقتى اظهار شده
و سعى  اند،و اشخاص خالى الذهن هم،از این القاآت متأثر شده میکرده پهلوى،جامعه را برضد او تحریک

  هاى باهرى از قوت نفس اند که اعمال خوب پهلوى را هم که در آنها نشانه میکرده
  ٦٤٦ص

  
شاید اگر .شناسى و هوش فعال او موجود است،با این توجیهات،تعبیر و تفسیر کرده،و ازبین ببرند و موقع

من هم در آنروزها چیزى مینوشتم،بیش و کم دنبال مطاعنى،ازهمین قماش بر ضرر مرحوم پهلوى 
را بهتر میتوان دید،بهمان دلائلى که در بالا بآنها  ولى امروز که انتشارات از بین رفته،و حقایق.تممیگش

تصورات باقى نیست،و باید گفت که اقدام سردار سپه،در کندن  اشاره شده است دیگر راهى براى این
ارجى و باین شیخوخت محمره و بنى کعب و بنى طرف،که آلت دست خ ریشهء خزعل،و خاتمه دادن

خوزستان زرخیز بود،یکى از کارهاى بسیار بسزاى سردار سپه است،و در این  مایهء خراب ماندن
اقدام،منتهاى قوت نفس و شهامت را بخرج داده،و روح تاریخى ایرانى را در مقابل خارجیهاتازه کرده و 

 .آنچه در سفرنامهء منتسب باو نوشته شده،صحیح،و مطابق با واقع است

مخصوص او  هاى اوست،که منشى مه،اگرچه مسلما بقلم شخص او نیست،ولى تماما گفتهاین سفرنا
او خوانده،و بتصویب او رسیده  بجمله براى هاى خود را جمله برشتهء تحریر درآورده،و شاید نوشته

شخصى است که نزدیک پلهء تخت سلطنت رسیده  باشد،و این افکار فکر منشى او نیست،بلکه بیانات



روسها در این تاریخ .دست میزدند؟سببش واضح است وسها چرا براى این فتح سردار سپهاما ر.است
مانند لنین و استالین و سایر سران بالشویک،از میان توده بیرون آمده،و  سردار سپه را کسى میدانستند که

چرد،مشغول کار شده،و  برضد سلسلهءسلطنتى که هفتم شخص آن در پاریس بخرج ملت فقیر مى
روسها در این  شکند،و بنابراین یکى درهم مى هاى کثیف،و نمایندگان زشت بدعمل او را یکى پروبالدارد

اند که دولت انگلیس و  هانداشته داشتند،و حاجتى باین قماش تعمیه روزها،سردار سپه را دوست مى
او  بست،که مردم از برادرش را بچوب مى سردار سپه،براى فریب دادن آنها کمدى حاکمى را که

 .بترسند،بازى کرده و هرروز انگلیس خود راعمدا زیر چوب سردار سپه بیندازد،که روسها را فریب بدهد

بتوانند حرف حساب  این هم یکنوع بدبختى است،که اگر گاهى هم در جامعهء ما کسانى پیدا شوند که
م بگیرند،بجاى اینکه از آنها جامعه نتیجه ه هاى قوى،بقبولانند و از اقدامات خود بر نفع ایران را بهمسایه

دارند،قوت قلب بخشیده،و از آنها اشخاصى با شهامت  هائى که اکثریت تشویق کنیم،و بضعیف النفس
بسازیم،برعکس عمل کرده،عملیات این یکنفر را هم،با این توجیهات نچسب،نتیجهء دستور خارجى 

ذلت تاریخى،براى ملت ایران  ها،و خودمان سند و سابقهء مداخله براى همسایه دانسته و بدست
براى خود  ها تصدیق مینمائیم،که خود آنها هم اى را براى همسایه میکنیم و در ضمن،حق مداخله درست

را خوب و زشت او را  نماى ملت بوده،خوب هرکس در صورتیکه تاریخ باید آینهء تمام.قائل نیستند
در افرادزیاد کند نه اینکه تحت تأثیر انتشارات زشت بنماید،و جامعه را بحقایق آشنا کرده،غرور ملى را 

یأس جامعه شود،و ریشهء خدمتگذارى بملت را  ها واقح شده،و بطرز غیرمستقیم اسباب همسایه
است که امروز بعضى با آوردن جنازهء شاه سابق بایران بعمل  تر ضدیتى از همهء اینها مضحک.بخشکاند
  بعقیدهء من.میآورند
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در تبعید  اى اعمال نارواى قبل از سلطنت خود،باید از وطن ى،بقدرى که براى تنبیه پارهرضا شاه پهلو
پرستیها و  بماند،مانده،و مجازات خود را در حیات و ممات کشیده،حالا دیگر موقع آنست،که ملت بوطن

اك مرگ او را که مدفون گشتن در خ کارهاى خوب او،در ایام سلطنتش پاداش بدهد،و تنها آرزوى دم
اندازه آن را دوست  جنازهء او را بوطنش،که بى ایران بوده است،برآورد،و حق مشروع او را ادا کرده

انتقال،تجلیل فراوان بعمل آورده،و بآنها که ما را بازیچهء دست  میداشته است،انتقال دهد،و در این نقل



پدر،و برادر است،و ما قدر  هاى فرزند از هاى ایران از پهلوى،گله کنند بفهماندکه گله خود تصور مى
ها،خدمتگذار واقعى ملت ایران  دانیم،و او را در بسیارى از قسمت هاى او رابجامعه مى خدمت

ها،نسبت بایام آخر دوران سلطنت و  شناسیم،وبخصوص از رفتار ناسزاوار خارجى مى
 .زندگیش،بسیارناراضى میباشیم

  ژنرالیسیم

سردار سپه یکقدم دیگرخود را به پلهء تخت سلطنت ایران  بعد از تصرف خوزستان،وقت آن رسید که
اساسى،فرماندهى کل  دانیم،قانون مى.قوا،یا ژنرالیسیم،از مجلس بود فرماندهى کل تر کند،و آن گرفتن نزدیک

و اعطاى آن بشخص دیگر،بدون قانون  نیروى کشور را،به پادشاه داده است،و انتزاع این قدرت از پادشاه
 .پذیر نیست شود،صورت له،از طرف مجلس شوراى ملى وضعخاصى که لامحا

کمیتهء قیام سعادت،که بعنوان کمک بسلطان احمد شاه،تأسیس شده،و مایهء تولیدزحمت و خسارت 
خزانهء دولت گشته بود،براى عملى کردن این فکر،که قدرت عزل سردارسپه را از مقام فرماندهى 

رد،بهانهء خوبى بود،و سردار سپه با صورت حق بجانب،تا قوا،از طرف سلطان احمد شاه از بین بب کل
توانست این موضوع یعنى احتمال تجدیدنظیر آنرا ازطرف شاه،با اینکه هیچ بیمى از آن نبود،بزرگ و 

قدرت از سلطان احمد شاه،غیرممکن وانمود کرده،اکثریت مجلس،که  پیشرفت خود را بدون انتزاع این
طرفها و اقلیت هم،که مقصود واقعى سردار  بى.ن مقاصد او،کوشش داشتنددر برآورد البته با دل و جان

پنجم دلو  فهمیدند،چون چاره نداشتند،تسلیم شدند،و در تاریخ را از این تحصیل حاصل خوب مى سپه
قوا را،که فک آن،جز بتصویب  رماندهى کلقانونى باکثریت قریب باتفاق،از مجلس گذشت که ف  1303 

 .بسردار سپه واگذار کردمجلس،ممکن نباشد،

خوانندهء عزیز تعجب نکند،که چگونه با این صراحت،بال و پر سلطنت قاجاریه راقیچى میکردند،و بر 
ها و افیونیها بود،که همه  اوضاع کشور ایران در این ایام مانندمزاج الکلى.افزودند قوت سردار سپه مى

درت دادن بسردار سپه،بالاخره موجب تلف شدن میدانستند،که زیاد کردن استعمال مغیر و مخدر،یعنى ق
زیرا .ولى چون چاره نداشتند،مقدار استعمال را روزافزون زیاد میکردند مبتلا،یعنى سلطنت قاجاریه است

اگر  اى باقى نمانده بود،که در مزاج نمایندهءسلطنت قاجاریه،یعنى سلطان احمد شاه،هیچگونه قوهء دفاعیه
  اکثر حتى نزدیکان مبتلا هم،پیش.تواند مقاومتى بکندمخدر و مغیر را قطع کنند،ب
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زودتر  و هرچه»خروسى را که بالاخره،دم سحر شغال میبرد سر شب ببرد«خود فکر میکردند که
خلاص شده،دنبال کارو زندگیشان بروند بهتر  1  کرده وحوش مبتلا از دردسر نگاهدارى این مردهء نم حول
 .است

  تقویم اصلاح قانون

 .،قانون اصلاح تقویم از مجلس گذشت 1304 حمل سال   11 در 

ا ر...)حمل و ثور(،اسامى برجها 1304 سال  بموجب این قانون،دفاتر و ادارات دولتى باید،از اول فروردین
آن اسامى ماههاى قدیم فارسى،فروردین و اردیبهشت و خردادو تیر و مرداد و  متروك داشته بجاى

کروزه،و پنج ماههء ششماه اول،سى و ی.شهریور و مهر و آبان و آذر و دى و بهمن و اسفندرا بکار برند
سررسیدها  روزه،و در سالهاى کبیسه،سى روزه شد،و اختلاف اوقات و 29 دوم،سى روزه و ماه آخر 

تاریخ میگذاشتندمرتفع ...و برخى حمل و ثور و...بسلیقهء خود،بعضى ماههاى محرم و صفر و که،هرکس
 .گردید

تقویم براى تشخیص اوقات،و هرقدر بیشتر و بهتر رفع  یسئلونک عن الاهله،قول هى مواقیت للناس
ز همه مهمتر،عدم تطبیق تقویم سابق معایبى داشت،و ا.زندگى،مناسبتر است حاجت کند،البته براى

با اینکه مالیات رااز روى سال .عربى با ماههاى شمسى؛و بنابراین،با فصول چهارگانهء سال بود ماههاى
شمسى میپرداختند،معهذا حساب  شمسى میگرفتند،و حقوق نوکر دیوان را هم سالیانه،و از روى سالهاى
و کسرى است،و این یازده روز  سنوات از روى سال شمسى،سیصد و شصت و پنج روز وپنج ساعت

کسرى تفاوت،موجب آن میشد،که جز هرسى و چند سال یکبار هیچوقت،سال مالیاتى با سال تقویمى 
ئیل و  ایل و اودایل و بارس سیچقاق(هاى دوازده سالهء ترکى منقصت،دوره براى رفع همین.مطابق نباشد

را که )ئیل و تنگوزئیل ئیل و تخاقوى ل و بیچىئی ئیل و قوى ئیل و یونت ئیل و ئیلان و لوى ئیل توشقان
مسلماهمراه سلجوقیان و یا مغول بایران آمده است،محفوظ داشته،و در دفاتر دولتى در هرسال یکى از 

مالیاتى محفوظ  گانه را با تاریخ قمرى توأما ذکر میکردند که اساس سال این اسامى دوازده
قبل رسیدند و این تکرار،تا حدى  بهمان اسم دوازده سالبار  اگرچه،بازهم هر دوازده سال یک.بماند

هاى دوازده سال قبل،بالمره تمام شده  ساله،حساب شد،ولى چون در ظرف مدت دوازده اسباب اشتباه مى
 .آمد،و در هرحال تا حدى حاجت را رفع میکرد و گذشته بود،از این حیث کمتراشتباهى پیش مى



بماه بپردازند،دردستگاه دولت،طبعا ماههاى  حقوق نوکر دیوان را ماه مشروطهء کبیر که آمد و قرار شد که
بر ماههاى قمرى رجحان پیدا کردولى بازهم حاجت بسالهاى ترکى،سیچقان و ...شمسى حمل و ثور و

  که با تاریخ هجرى قمرى...اودوبارس
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شایدبعضى باشند،که از .بود توأما بکار بیفتد،از بین نرفت و واقعا اسباب زحمت شده،و تغییر آن لازم
فراموشى روزهاى متبرك  نقطهءنظر دیانت،تقویم قدیم را ترجیح دهند و تقویم جدید را موجب

فعلا هم معمول (است همینقدر که مذهبى،که در ماههاى قمرى است بشمارند این فکر خیلى کوچک
را خواهند شناخت و اساسا  تقویمها جدولى هم براى ماههاى عربى داشته باشدمؤمنین ایام متبرك)است

بندوبارباشند که،مثلا ماه رمضان و ذیحجه را که براى روزه و حج  هم اگر بعضى اینقدر در دیانت بى
 .کنند،خوب است اصلا جزو جامعهء مسلمانى نباشند ها فراموش لازم است باین مفتى

خودبخود تحلیل رفته،و  ضمن زیرا ماههاى آن،منظم و کبیسهء آن در.امروز،تقویم ما بهترین تقویمهاست
بندى طبیعت است،مطابق و  بعلاوه اول سال،با نوروزکه اول روز آذین.از هرگونه اختلافى مصون است

بآن اشاره رفته است،سایر ملل »انى منشرح زندگ«جلد اول 353 سزاوار است که بشرحى که در صفحهء 
زیرا هیچیک از آنها اول .ر نمایندهم از ما تبعیت کنند،وتقویمهاى خود را با تقویم ما براب

 .باشکوهى و باین بامنطقى و ماههائى،باین با نظم و ترتیبى ندارند سالى،باین

  نسخ القاب

 .ودرجات نظامى سابق از مجلس گذشت ،قانون نسخ القاب 1304 اردیبهشت   15 ماه بعد،در تاریخ 

تا   439 از صفحهء »شرح زندگانى من« خوانندهء عزیز از عده و اشتقاق القاب،بشرحى که در جلد اول
ام بخوبى سابقه داشته و میداندکه عدهء آن بده هزار،و کار این مرض مسرى اعیانیت  ،ذکر کرده 443 

و عامى،همه بآن مبتلا شده بودند،و براى عوض کردن کشور،از عارف  بجائى رسیده بود،که تمام مردم
 .بلقب خود کشان میکردند اسم خویش

اى خود را از سرایت این ناخوشى حفظ کرده بود،درمیان ما،در این یکصد و  دهء ما،تا اندازهفقط خانوا
شاید بیشتر براى اینکه در ولایات حاکم و وزیر  پنجاه ساله،تنها دو نفر،مستشار الملک و سردار منظم،آنهم

 .ین تغییر اسم کرده بودندترى داشته باشند،خود را گرفتار ا مطئطن ها اسم میشدند،و باید در انظار ولایتى



  لقب نخواسته

میگرفت،مانده و من در اطاق خود  شمسى که در اوایل شب صورت  1302 دو سه ساعت بتحویل سال 
اجازه  م مستوفى او را استقبال کرده،گفت باباجانخان.از در وارد شد نشسته بودم که حاجى فخر الملک

الملک - حاجى فخر.ال از هر حیث مبارك شودبدهید شما را بطالار عید ببرم،که عید ما امس
مخصوصى،از طرف اعلیحضرت  ترین اطاق خانه وارد شوم،زیرا حامل التفات باید من در محترم!بلى:گفت

و از اطاق خود بیرون آمده بودم،در راهرو تالار  منهم که براى استقبال برخاسته.شاه براى صاحبخانه هستم
حاجى فخر الملک پاکتى که سر آن با مهر سلطنتى ممهور .اق شدیمعید،بایشان برخورده،و باهم وارداط

سر پاکت را باز کردم،دیدم،دستخط لقب مدیر السلطنه .گویم و گفت بشما تبریک مى بود بدست من داده
  است
  ٦٥٠ص

  
دستخط شاه را بر سر گذاشتم و از الطاف شاهانه و از ایشان که واسطهء این التفات شده بودندتشکر 

گفتم،موضوع میان من  بعد از رفتن ایشان بخانم مستوفى.شان نیم ساعتى نشستند،و تشریف بردندای.کردم
بآقاى حاجى فخر الملک اینمطلب را  من نمیتوانستم.و تو بماند،و کسى نباید از این لقب مسبوق شود

از قدیم  ولى میدانى خانوادهء ما.اجر نمایم را بى عرض کنم و برخلاف مروت هم بود،که زحمت ایشان
دستخط را با کمال .را بر هر لقبى ترجیح میدهم»مستوفى« منهم اسم خانوادگى.اند هیچیک لقب نداشته

 .و الان نمیدانم کجا گم و گور شده است احترام در گوشهء کتابخانه گذاشتم

اسم تازه خوانده  پنج شش ماهى گذشت،و من جز در خانهء حاجى فخر الملک،در جاى دیگر باین
بمن مرقوم فرموده،و چون  نامهء خصوصى)صاحب اختیار(یکروز جناب آقاى غلامحسین غفارى.نمیشدم

القاب و ثبت و ضبط آن در ادارهء ایشان بود  ایشان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهى بودند و دستخطهاى
من در محکمه مشغول محاکمه .مرا نوشته بودند و از لقب همه باخبر بودند،پشت پاکت لقب

شناخته،نامه را رد کرده  دفتر داده،ولى رئیس دفتر که مرا باین لقب نمى رسان دربار نامه را برئیس بودم،نامه
دیوان  مجددا نامه را پس آورده،و گفته بود نامه مال آقاى صاحب اختیار،و باسم رئیس رسان بود،نامه

 .اند ایشان تازه باین لقب ملقب شده!اشتباهى ندارد!برسانید.محاکماتست



مرا باین اسم تازه،لامحاله  محاکمه را تمام کنم آقاى رئیس دفتر وقت پیدا کرده بود،که مفتخر شدن تا من
بعجله باطاق من آمد و بعد از تبریک  باعضاى دفتر بگوید،و وقتیکه من باطاق مخصوص خود آمدم

 بایشان گفتم از تبریک شمامتشکرم،ولى چون نمیخواهم مرا باین لقب.مفصل نامه را رساند
گفتم بآنها هم .ام من بهمه این خبر را داده!به:گفت.خواهش میکنم این موضوع نزدشما بماند.بشناسند

خلاصه،با این کیفیت بود که خود را از تسمیهء باین اسم جدید .حرفش را نزنند سفارش کنید جائى
از ابتلاى  مولى سایرین،حتى آزادیخواهان و متجددین دو آتشه و جوانهاى تحصیل کرده ه خلاص کردم

باین مرض مسرى خود را معاف نمیداشتند و همگى با سعى و مجاهدت زیاد،اسمهاى خود را باین 
 .ها تغییر میدادند مضاف و مضاف الیه

باشى،هم البته زیاد  اجودان صاحبان درجات نظامى سابق،سردار و امیر تومان و سرتیپ و سرهنگ و نایب
اکثر نظامى هم نبودند بعد و در این اواخر  و رتبهء آنها با اینکهبودند،و همگى تقاضا داشتند،که درجه 

بشرط و هر دیگر میدانیم که درجات نظامى در ادوار قبل لا از طرف.   قبل از اسم آنها نوشته و گفته شود
در صورتیکه،رئیس ستاد ارتش آن .پائى حتى محمدجعفر امیر بهادر،هم میرپنج بود سرو بى بى

جز سرتیپ ساده چیزى نبود،ناگزیر .با آنهمه تحصیلات و سابقهء خدمت)امروز سرلشکر جهانبانى(روز
 باید
  ٦٥١ص

  
جز اسم،هیچ  رود،و آنها کهاین عنوانات،که روز اول هم اکثر بدون استحقاق عطا شده بود،از بین ب

 . 1 سروکارى با قشون ندارند،چقندر جزو مرکبات نکنند

لقب،و  بىلقب و  در این تاریخ،قانونى راجع بنسخ درجات نظامى و القاب،گذشت و جان صاحب
منصب،همه را فارغ کرده،و آنها که تا اینوقت بواسطهءداشتن لقب،اسم خانوادگى براى  صاحبمنصب و بى

سردار سپه اسم خانوادگى .خود اتخاذ نکرده بودند،مجبور شدند،خویشتن رابنام خانوادگى معرفى کنند
 .ینیمب و کار بمجرائى افتاد که امروز هم مى پهلوى را،براى خود اتخاذ نموده

  اجبارى قانون نظام

زیباى نظام وظیفه موسوم شد،از مجلس  قانون نظام اجبارى،که بعدها باسم  1304 خرداد   16 ماه بعد،در 
 .گذشت



در این بیست سالهء مشروطه،کار قشونگیرى کشور هم،مثل تمام کارها،نسق سابق خود را از دست 
شرح زندگانى «عزیز،از شرحیکه در جلد اول خوانندهء.بود داده،و رویهء جدیدى جانشین آن نشده

سابقه دارد،که میرزا تقى خان امیر نظام،اتابک اعظم،قشون چریک قدیم را  ام نوشته  70 تا   69 صفحهء »من
ن،و تا تبدیل کرده،و این عمل،با اینکه تهران و قم و کاشان و یزد و خوزستا بقشون بنیچه

ایلات و طوایف،و کلیهء سکنهء شهرها و قصبات را شامل نبود،و و کرمان و تمامى افراد  اى،فارس اندازه
آنهارا چون زمینى نداشتند،مستثنى میداشت یکصد هزار سرباز در اختیار دولت گذاشت،و شایداگر امیر 

 .نظام بر سر کار میماند،با تعمیم و تعدیل آن،میتوانست عدهء آنرا بدویست سیصدهزار نفر برساند

وده است،که همیشه،نصف این قشون مرخص خانه،و نصف دیگر،در مراکز نظامى فکر امیر نظام این ب
مشغول باشند،و هر ششماه یکبار،افواج مرخص خانه بجاى مشغولین بیایندو مشغولین مرخص خانه 

نظر حقوقى که معادل نصف حقوق سالیانهء آنها بود،باسم حقوق ششماههء محلى،هر ساله  بهمین.شوند
بسال،بآنهاپرداخته میشد،و این عده غیر از سوارهاى ایلى و  ،منظور،و سالبخرج ولایت محل فوج

 .طایفگى بودند که عدهء آنها هم بسى هزارنفر میرسید

شوراى ملى همه نمایندگان  از وقتیکه مشروطه شده بود،نمیدانم براى چه،شاید براى اینکه وکلاى مجلس
دیگرى،مثل خیلى چیزها،که کسى از آن  ،یا بعلتمالکین بودند،و ندادن سرباز را مفت خود میدانستند

در اوایل،با مجاهد و بختیارى،کارهاى جنگى .گذاشته بودند خبرى نداشت،احضار این قشون را متروك
بعدهم،که ژاندارمرى تأسیس شد،افراد این نیرو را هم،مثل قزاقهاى سابق از .کشور را پیش میبردند

  ولى ادارهء محاسبات وزارت جنگ،چنانکه سابقا هم.دشهرى،و ندرتا دهاتى میگرفتن داوطلبهاى
  ٦٥٢ص

  
این اشتلم را  ام،هر ساله ششماههء محلى افواج را مطالبه میکرد و احیانا موفق میشد،که دو سه بار نوشته

براى حلال  1 خور کنند پیش هم ببرد،و در حدود یک ملیون تومان نقد و جنس را دریافت داشته،ولوطى
میفرستادند،و یک چند نفرى سرباز از افواج محلى  شدن این مبلغ،رؤساى قشونى بمرکز ولایات و ایالات

اى داشته  فائده را بمرکز ایالات و ولایات جمع میکردندولى از این ادارات قشونى هیچکارى،که
 .هم پیش میآمد،قزاقهاى حکومتى و ژاندارمها انجام میکردند باشد،متمشى نبود،و اگر کارى



آدم آدم است،بین داوطلب  البته.تا اینوقت،هرچه قشون گرفته بود،همه داوطلب بودند  1299 پهلوى هم،از 
اساسى  پائى و بى اى،و بى یچهپادارى بن قط تفاوتى که باهم دارند هماناى آن فرقى نیست،ف و بنیچه

داوطلب است،که سرباز بنیچه نمیتواند فرار،یا سر بزنگاه شانه از زیر بار کار خالى کند،زیرا صاحب 
میتواند،در مواقع عادى،از مواجب استفاده کند،و در موقح کار،استعفا  بنیچه ضامن اوست،اما داوطلب

ها میگرفتند،و این  ۀ معتبرى از داوطلبهاى نسب افسران ژاندارم و قزاق ضامن اگرچه.بدهد
ولى،اگر درموقع .هاهم،مبلغ معتنابهى تعهد میکردند،که مثلا تا چند سال داوطلب خدمت کند ضامن

گرفتند،پول آدم  ضرورت،داوطلب سر زیر آب میکرد،بر فرض اینکه وجه تعهد را هم از ضامن اومى
پهلوى بآن برنخورده باشد،و اگر در  هوش فعال این منقصت البته چیزى نبود،که.ورزیدهء جنگى نمیشد

 .مقدمات بود کار تأخیرى شده بود،بواسطهء فراهم نبودن این

بود،که هیئت وزراء آن  در کابینهء قرارداد وثوق الدوله،یک نیمه قانونى،براى آمار و سجل احوال گذشته
 .بودند را وضع و تصویب کرده،و نظمیهء شهرها مأمور اجراى آن شده

که در آن حاجت  نامه با نداشتن اجبار قانونى،چطور اجراء میشد؟چیزى نیست ى،این تصویبول
همینقدر که خوانندهء عزیز مأمورین نظمیهءنورزیده و بیسواد آنروزها،و مردمان .بقلمفرسائى داشته باشم

با واقع،پى شهرى لاابالى آندوره را در نظر آورند،میتوانند،بوزن این آمار از حیث صحت و تطبیق آن 
آمد،بمأمور نظمیه میگفت،و این مأمور هم هرچه دلش  اجمالا هرکس هر رطب ویا بسى بدهنش مى.ببرند

که،وقتى ورقهء سجل،شناسنامه،بدست صاحبش میرسید ومیخواست  تر این نوشت،و عجب خواست،مى مى
شدند،که غلطهاى  نمى ها راضى چى غلطهاى شترى آنرا،ولو از حیث املاء اصلاح کند،آقایان نظمیه

 .ارتکابى خود را هم تصحیح نمایند

روزى براى سرشمارى  چون قبلا خبر کرده بودند،چه.،بدرخانهء ما هم آمدند 1298 در همان سال اول،
  بخانه میآیند،من قبلا تاریخ ولادت خود و خانم مستوفى و فرزندان
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چیز  دند،ورقهء جدول کشیده وداراى همهروز مقرر که آم.را،با تطبیق سال شمسى و قمرى حاضر کردم
از روى آن آنچه لازم داشتنددر ستونهاى کتاب خود نقل کردند،و .را ساخته،و پرداخته،تسلیم آنها نمودم
هاى سجل درکمیسرى حاضر است،بفرستید ببرند،روز موعد  گفتند،هفتهء دیگر در همین روز ورقه



ها را که دادند،دیدم تاریخهاى ولادت را یکسال  ره ورقهوآمد،بالاخ حاضر نبود،بعد از چندین مرتبه رفت
اند،و در ورقهءنصر اللهّ صد سال اشتباه کرده،و ولادت او را در یکهزار و صد و نود و دوى  عقب برده

 .اند شمسى نوشته

خودم بکمیسرى رفتم،توضیح .اند در ورقهء دختر دومى هم،هوروش را،به حوروش،تبدیل فرموده
و چون تاریخ روزو ماه ولادت را ذکر (!)مأموریم،ششماه تاریخ ولادت را عقب ببریم،دادم،گفتند ما 

راجع به غلط املائى اسم دختر .ایم برده ها را عموما یکسال عقب نمیکنیم،اینست،که براى احتیاط،تاریخ
زیر بار باشد،بنابراین از اصلاح آن معذوریم و اجمالا  خوردگى داشته هم گفتند،کتابچهء ما نباید قلم

اصلاح هیچیک از خبطهاى خود نرفتندامروز هم املاى اسم دخترم،در شناسنامه همان غلط املائى را 
اش اصلاح نشده بود،امروز یکصد و سى و  جا شناسنامه وظیفه نرفته،و در آن دارد،و اگر نصر اللهّ به نظام

 !قانونى داشت چند سال

ادارهء خاصى براى  ن قانون براى آمار کشور،و تأسیسپهلوى،در این چند سالهء گذشته،بعد از گذراند
آن،خیلى در این امر مراقبت کرده،و سروصورتى بکار داده بود که بتوانداز آمار موجود،عدهء لازم را براى 

نظام اجبارى،یا نظام وظیفه را بمجلس پیشنهاد کرد،و  وقت،قانون این بود که در این.آورى کند قشون جمع
قانون،تاکنون چندبار بموجب پیشنهاد دولت،اصلاح شده،و در مدت خدمت بعضى این .بتصویب رسید

و  من نمیخواهم در اینجا وارد چگونگى این تغییرات شوم،و در منافع.پدید آمده است از طبقات،تغییراتى
کشور غیر از قشون،چیزهاى دیگرى هم میخواهد،که باید از آنهاهم تشویق کرد،و .مضار آن بحث نمایم

که در تمام مدت سى و هشت  ز تشویقات هم،معافى از نظام وظیفه است،ولى،بطور کلى باید گفتیکى ا
 .وظیفه وضع نشده است و نه سالهء قانونگذارى این کشور،قانونى بنافعى قانون نظام

این قانون تمام افراد اهالى کشور را در مدت دو سال براى خدمت نظامى،دعوت وآنها را،براى دفاع 
آمدهاى این عالم درهم وبرهم حاجت افتد،افراد بتوانند،خانمان  مینماید؛تا اگر روزى با پیش وطن،حاضر

 .و میهن خود را حفظ و صیانت نمایند

گذشته از این فائدهء اساسى،و هدف اصلى که بلااستثنا جوانهاى کشور را،از بیست تابیست و دو 
مدت باقى عمر،نجات  و بیکارگى براىپرورى  بخدمت جامعه میطلبد،اهل کشور را از لختى و تن

براى طبقهء دهاتى،مکتب تربیت و تمرین ادب اجتماعى،و براى طبقهء توانا،محل ورزش بدنى .بخشد مى
 .و خارج شدن از ننرى و عزیزى در نزد پدر و مادر است



از یک  پوشیدن یک جور لباس و خوردن از یک مطبخ،و ردیف شدن در یک صف،و فرمانبردارى
 ه،و بالاخره،کمک کردن همگانى براى پیشرفت یک مقصود آنچه از ننرى وفرماند
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عزیزى بیجهت،در مزاج جوانهاى طبقات تواناى کشور،از تربیت خانوادگى مانده باشدهمه را معدوم 
میکند،و بجاى آن حس تعاون و مساوات،و برادرى یا بعبارت مختصرو جامع،روح دمکراسى را در آنها 

یدایجاد مینما . 

اوقاتى که بخدمت ثبت کل کشور مشغول بودم،براى سرکشى بدوایرثبت   1314 در سال 
پسر بزرگترم نصر اللهّ بعد از گذراندن مدرسهءنظام،در رژیمان .جنوب،میخواستم سفرى بفارس بکنم

آقاى سرلشکر مقدم فرمانده،با تلفون خواهش کردم،ده روزه باو  از.سوار،مشغول خدمت وظیفه بود
ى بدهد،که من در این مسافرت تنها نباشممرخص . 

منقصت را رفع  باهم باین مسافرت رفتیم،هرجا اتومبیل نقصى پیدا میکرد این پسر فورا بزمین پریده
ها را براى شروع  افتاد،او زودتر از شوفر لباس روى خودرا بیرون آورده دست میکرد،اگر پنچرى اتفاق مى

ار میکرد،در هر اتفاق و رفع هر مانعى با نشاط و کیفیت بکار بالا میزد،و دو مقابل شوفر ک
زیرا،با تربیت خانه .من در آن روزهااز روى قلب،باعلیحضرت شاه سابق دعا کردم.سرشار،کوشش مینمود

طور کارى از آب درآیدو  پسر،که منتظر بود آبرا هم نوکر و خدمتکار بدهنش کنند،این ممکن نبود این
دحس تعاون در او ایجاد شو . 

با شرافت و  ولى شرط اساسى این است که افسرانى که مأمور تربیت این جوانها هستند،مردمانى
تر خود را خوب  برادران کوچک شناس و باهوش و تحصیل کرده،و مخصوصا روانشناس باشند،که وظیفه

هاى  تربیت کنند،و دزدى و گرگى یاد آنها ندهند،تاهمانطوریکه بدن جوانها،بواسطهء تمرین
هاى  باشى تر نرود،و مخصوصا وکیل بهتر نمیشود،عقب!ظامى،پرورش مییابد،اخلاق مکتسبى آنهالامحالهن

بیسواد مادى رااز تماس با آنها دور دارند،که جوانهاى چشم و گوش بسته،چیزهاى ناروا نبینند 
از سى چهل  تر میرویم،وبعد و الا جامعه رو بفنا و زوال نهاده،روزبروز از حیث اخلاق عقب.ونشنوند

که مثل امروز،قبح بدى از میان  و واى بر روزى.سال،یکنفر مرد شریف،در میان مردم پیدا نخواهد شد
 !برود



  نانى و کم بارانى کم

در این سال بواسطهء کمى باران،حاصل بلوکات تهران و ساوه وخمسه و عراق،که نان تهران از آنجاها 
مشاورین دکتر میلیسپواغلب،کامیونهائیکه در آنها .ى نان بودندآمد،خوب نبود،و مردم گرفتار کمى و بد مى

بازى،بحساب خود میخواستند مردم را  انداختند،و با این حقه مى هاى گندم داشت،در شهر بدوره کیسه
زیرا نان دکانها همه بد و سیا و پر از مواد خارجى و مردم از صبح تا !دلخوش نگاهدارندولى بیهوده

یک دو روزى در اواخر شهریورسر صداى .ر همین نان سیاه بودند،و بدست نمیآوردندظهردر دکانها منتظ
گرفتند،بطوریکه مدرس  مردم بلند شد،و حتى جماعتى بمجلس ریختند،و وکلا را بباد فحش و پرخاش

در نصیحت کردن بمردم ایستادگى  بدوش هم با دولت همراه شده و با پهلوى رئیس الوزراء،دوش
یش نرفت،و بالاخره براى تفرقهءمردم بقوهء نظامى تمسک جسته،و حتى شلیک هوائى کرد،ولى کارى پ

 .هم کردند،و مردم را متفرق ساختند
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  بایران سلطان احمد شاه قصد بازگشت

بین شاه و رئیس الوزراء برقرار شده بود  بعد از ترمیم جمهوریخواهى سردار سپه بوسیلهء ولیعهد،روابطى
ى کشوربتوسط پهلوى رئیس الوزراء،براى اعلیحضرت شاه میرفت؛وجوابهائى هم از و گزارشات عموم

آمد،که اعلیحضرت قصد  از این جوابها،چنین برمى از یکى.طرف سلطان احمد شاه بتهران میرسید
بودند و  اند،و تاریخ حرکت را هم معین کرده دارند،بایران مراجعت کنند،و کشتى هم براى اینکار گرفته

 .راف در جراید هم منتشر شداین تلگ

نشد،ملکه مادر شاه و سایر  مهر،تلگراف دیگرى از شاه رسید،که چون وسائل حرکت فراهم  11 ولى در 
 .اند ه بودند،روانه کردههمراهان را،با کشتى که قبلا گرفت

رده پیدا ک ها اطلاع و خودشان بعدا عزیمت خواهند نمود،و ضمنا از کار نان،که از اخبار روزنامه
رئیس الوزراء جوابى مبنى بر آرامش شهرداده،و خاطر اعلیحضرت را از .اظهار تأسف نموده بودند.بودند

که نباید این اتفاقات موجب تأخیر  هرحیث مطمئن نموده و در این تلگراف اشاره کرده است
و رئیس یکى دو فقره تلگراف دیگر هم بین شاه  ها از چیزهاى عادى است این.فرمائى بشود تشریف



اهمیتى قضیه و اقدامات  جا رئیس الوزراء در بى شده است،که همه الوزراء راجع به بلواى نان،ردوبدل
 .آوردن ریشهء فساد،شرحى بعرض رسانده است جدى دولت،براى بدست

 ضد قجر سروصداى

ا براى آن بعضى معتقدند که بلواى نان عمدى بوده،و بوسیلهء مأمورین خفیهءنظمیه برپا شده،و اینکار ر
این عقیده تا چه درجه  من نمیدانم.شاه را ترسانده،و مانع آمدن او بایران بشوند- اند،که سلطان احمد کرده

نان موجب تأخیر عزیمت،و بالاخره سبب واگذارى تاج و تخت از  مقرون با واقع است،ولى اگر بلواى
ئى بوده است،که در مدت عمر باشد،باید گفت این فسخ عزیمت،تنها کار بسزا طرف این پادشاه شده

 .اند خودکرده

حرکت کرده بودند،از  بلکه کس و کار او هم،که با کشتى.درهرحال،دیگر خبرى از عزیمت شاه نشد
ولى .به بیروت رفتند،و همهء سروصداها افتاد بمبئى بعتبات،و از آنجا،بعنوان تحصیل برادران کوچکتر شاه

ززمان جمهوریخواهى شروع کرده،و بیش و کم رشتهء آنرا در دست ها بدگوئى از قاجاریه را که ا روزنامه
زیاد دنبال کردند،و مقالات مفصل در اطراف شدت عملهاى آقا محمد خان،و  داشتند،با حرارت

هاى ناصر الدین شاه و  کشى محمد شاه،و عیاشى فتحعلیشاه،و ناخوشى و قایم مقام کاریهاى ندانم
ظلم و جورها و استبداد محمد على شاه،و بالاخره بیخیالى هاى مظفر الدین شاه،و - بیکفایتى

که با زنى ایستاده،و  حتى عکسى هم،از او که با لباس عادى.ولاابالیگریهاى سلطان احمد شاه،میگماشتند
 .خرم خندانست،بدست آورده و منتشر کردند
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  سنن المرسلین الفرارمما لایطاق من

هاى سلطان احمد شاه هم بسیار  لهء قاجاریه نبودم،و ازلاابالیگرىمن در اینوقت،معتقد بعوض شدن سلس
عصبى بوده و اعتقادداشتم که او را با یکى از برادرهایش عوض کنند،و حتى معتقدبودم،که یکى از 
کوچکترهاى آنها را که هنوز برشد نرسیده،و از این حب و بغضها بدورند،بسلطنت بردارند،و این 

بتحصیل واداشته،یکى از مردمان پاك قصد بااحتیاط،مانندمشیر الدوله یا مستوفى جوان را در اروپا  شاه
الممالک را نایب السلطنه کنند،و پهلوى را بریاست وزراءنگاهدارند،و باین وسیله این مرد فعال را از 

د،و صرافت پادشاهى بیندازند،تا از وجوداو استفادهء لازم بعمل آمده،بتواند خدمتهائى که در نظر دار



این عقیده را نه از راه ارادت بسلسلهء .است،در این کشور از قوه بفعل آورد مقدمات آن محسوس
داشتم،بلکه فکر میکردم که اگر رضا خان پهلوى بجاى سلطان احمد شاه بنشیند،یاپادشاه قانونى  قاجاریه

اطل خواهد ماند،و خواهد شد،که بموجب قانون اساسى،جز تعیین رئیس الوزراء کارى ندارد،وجود او ع
پیش خواهد آمد،و هردو جانب مسأله را براى کشور  یا بندى بقانون نبسته؛و اوضاع استبداد و دیکتاتورى

 .آمدکه وجود این مرد کارى بجانب این افراط یا تفریط سوق داده شود مضر میدانستم،و واقعا حیفم مى

ب این افراط یا تفریطمیکشانند،و آنها هم از طرف دیگر،میدیدم که دستهاى مرموز دارند کشور را بجان
اگرچه در نطقهاى خود از کرسى  حتى مدرس هم.که اهل حل و عقدند ساکت نشسته،و تماشا میکنند

اوست،ولى مثل سابق نیست،که جدا با هرچیزى  که دلیل عدم رضایت.مجلس،گاهى مطالبى اظهار میکند
 .که برضد سلسلهء قاجاریه باشد مخالفت کند

اى ندارد،با او مماشات  سپه هم،چون بالاخره فهمیده بود،که ضدیت با این مرد نترس فائدهسردار 
را نیز در کابینهء )نصرت الدوله(و فیروز)قوام الدوله(فکرهاى او شکر اللهّ صدرى حتى دو نفر هم.کرد مى

 .را بدست آورده باشد خود،بوزارت داخله و مالیه،پذیرفته بود،که دل مدرس

اوقات،هیچکاره بودم،ولى بخوبى میدانستم،که همینکه موقع کار برسدمرا آرام نخواهند من در این 
بجانب آن  1  گذاشت،یا خودم آرام نخواهم نشست،و ناگزیر چیزهائى برضداوضاعى که دواسبه

  اى تراشى هیچ فائده میروند،خواهم گفت که جز دشمن
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باشم،که کسى برله  پس بهتر این است که سرکشى بملک را بهانه کرده از شهر خارج.بر آنها مترتب نیست
جا،بدنگیزك پستى،بهشتجرد،و از آن شهریور با اتومبیل  20 بنابراین،در .و علیه قضیه چیزى از من نشنود

 .ساوجبلاغ رفتم

   ماوراء الطبیعه چند کلمه
داشت،که من هیچ نداشتم،سهل است در  رفتن من بده براى عمران و آبادى نبود،زیرا اینکار پول لازم

مذاکره بود که  طلبکارها بودم،و برادرم آقاى فتح اللهّ مستوفى،با آنها مشغول بحبوحهء سختگیریهاى
که تمکن هم میداشتم خرج کردن در  اوجبلاغ را بآنها واگذاردبر فرض اینمقدارى از همین علاقهء س



کارهاى عادى آنجا .بنابراین،من در ده کارى نداشتم.ملکى که نمیتوانستم آن را نگاهدارم،شرط عقل نبود
  .بوسیلهء مباشرانجام میشد

ابتدا .شده داشتم تدر مسافرت اروپا،بخصوص ایام اقامت در لندن و پاریس و بین راه قدرى نماز فو
قدرى که جلوتر .تر کردم را مفصل کم،تعقیبات نمازهاى پنجگانه کم.باداى نمازهاى قضا مشغول شدم

  .روزى را بر آنها افزودم رفتم،نوافل شبانه
بعد از تهجد و نافله ونماز صبح و تعقیبات سر .هرروز،یکى دو ساعت بفجر مانده،از خواب برمیخاستم

و ناشتائى میشد،دو سه ساعتى هم در  بعد از یکى دو ساعت که صرف خواب.یدمآفتاب دوباره میخواب
بعد .نافله و نماز ظهر و عصر را خوانده،نهار میخوردم نزدیک ظهر بمنزل مراجعت کرده.مزارع میگشتم

یکساعتى خوابیده،و باقى روزرا بمطالعهء اصول و فروع کافى،یعنى تنها کتابهائى که از شهر همراه آورده 
و اول مغرب بنماز مغرب و عشا پرداخته،تا دو ساعت از شب گذشته مشغول  ودم میگذراندمب

  .بعدشام میخوردم،و میخوابیدم.بودم
  آید مى علیمحمدامروز صبح

ده بیست روزى که گذشت،توجه کردم صبحها وقتى مشغول ذکر وتعقیبم،صدائى بعضى چیزها در 
هاى  هم گفته شود،گاهى ند،که در روز عین آنها واقع مىها میک پیشگوئى گوش من میگوید،و گاهى بعضى

  .فهمم نمى او آسمان و ریسمانى است،که از غالب آنها چیزى
دوبنهء رعیتى ما  شناسد،در ضمن صحبت گفت یکروز،میرزا مهدى مباشر که خوانندهء عزیز او را مى

او را مساعده بدهیم،و رعیت نو گ یا باید گاو بخریم،و خودمان راه بیندازیم،یا قیمت.زمین مانده است
گفت برادرم .هاى سابق کار کنند،بهتر است همان رعیت گفتم گاو بخرید و خودتان راه بیندازید که.بیاوریم

دار  از اینجا گندم بار قاطرها میکنم،و پول هم میدهم،چهار تا گاو کوهان.است در اشکور،و آنجا گاو ارزان
باشکور  او هم همانروز علیمحمد قاطرچى را،با چهار بار گندم.گفتم بد نیست.برایم بفرستند گیلکى
موعد رسید،ولى ازعلیمحمد خبرى نشد،میرزا مهدى .بحساب او،باید ده روزه،مراجعت کند.فرستاد

  .هم،هر صبح و شام نقه میزند،که وقت زراعت گذشت وعلیمحمد نیامد
  658ص

  
 .فزون زیاد میگشتتابى میرزا مهدى،از دیرکرد علیمحمد،روزا نگرانى و بى



را »د...آید و میآ مى علیمحمد امروز صبح«یکى از صبحها که من مشغول ذکر بودم،مخبر من،بمن گفت
تردیدى در آمدن همان روز صبح مؤمن  دار و بلند گفت،که از تجربهء گذشته،براى من هیچ چنان کش
ز خواب برخاسته،در اطاق مجاور میرزا مهدى تازه ا کارهاى نماز و دعا را تمام کرده بودم.باقى نماند

اى که بمراجعت علیمحمد  اطاق من مشغول کارهاى خودش بودمن یقین داشتم؛که بواسطه علاقه
براى جلوگیرى از .برسد،باطاق من خواهد آمد،و مرا بدخواب خواهد کرد دارد،بمجرد اینکه از راه

على محمد اگر !م،گفتم میرزا مهدىبند بشو آمد،وقتى میخواستم،براى خواب صبحانه وارد پشه پیش این
وقتى از خواب برخاستم،و صدازدم،براى من ناشتائى بیاورند،میرزا .و خوابیدم!آمد،مرا بیدار نکنى

گرفته،وارد شد و همانطور که حدس میزدم،اول حرفش  مهدى،برخلاف معمول،خودش سینى را دست
ا شما از کجا دانستید،که او امروز صبح این بود که على محمد آمد،چهار تا گاو خوب هم آورده است،ام

 »!لا اله الا اللهّ«گیلک مرد،با کمال تعجب گفت.آید؟گفتم خواب دیده بودم مى

  رندیست نعلبنداین ده آدم

پرسى  ها،براى احوال مادرم و خانم مستوفى با بچه یکروز،از ینگى امام خبر آوردند،که.گویا اواخر مهر بود
میخواستند برگردند منهم با آنها  وقتى که.آمدند،دو شبى آنجا ماندند.فرستادم اندمال براى آنها من آمده

بعد از دو ساعت،اتومبیلى که .و بگاراژ شیشه تلفون کردم سوار شده،به ینگى امام رفتم
دیدم از  همینکه پا برکاب گذاشتم.مالهاى منهم حاضر بود.بودم،رسید،آنها را بشهر روانه کردم خواسته

میرزا احمد .مالها را ببرند،ببندند پا را از رکاب خالى کرده،گفتم.میزند،و باران خواهم خوردسمت ده برق 
سراى شاه  خانهء ینگى امام میزبان مامرا،بمنزلى که از چندتا حجرهء کاروان خان گرگانى،رئیس پست

ماز و نافلهء ن.مقدمات نماز مغرب را شروع کردم.عباسى براى خود دروپیکر کرده وترتیب داده است،برد
پسرعمو بزرگ آقا (کرده بودم که از توى حیاط،صداى آقا میرزا علینقى طباطبائى مغرب را تمام

 گفت فلانى هم اینجاست؟ بلند شد که مى»میرزامحمد صادق طباطبائى

این آقا که با برادرهایش همسایهء ملک،و در بعضى از مزارع ما شریک ملک،وشخصا مرد وارستهء 
اند،مهمان  باحمد آذرى فروخته ایشان در چریشک که تازه.چتر بدست وارد اطاق شدبزرگوارى بود،

شب دراز است،باران .شما،با اتومبیل پستى،صورتى ندارد بایشان گفتم رفتن.بوده،و میخواستند بشهر بروند
 امشب اینجا بمانید،فردا صبح براى شما پاکش پیدا.مسلما سرما خواهید خورد در راه.اید هم خورده

 .حرف بقدرى منطقى بود،که سید بزرگوار تقى خان نوکر آذرى را مرخص کرد و نشست میکنیم



بعد .بجماعت خواندیم من نماز عشا را بایشان اقتدا کرده.مشغول نماز شد.آفتابه لگن آوردند،وضو گرفت
  من دیدم سید بزرگوار بدون.از نماز،آسیاى حرف براه افتاد
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در ضمن  از جمله.ته باشد،مثل این است که از مکنونات من خبر میدهداینکه قصدى و دعوى داش
افتد که انسان بواسطهء قطع علایق دنیوى و ممارست دردعا و نماز  صحبت گفت گاهى اتفاق مى

افتد،بعد از نماز صبح یا در آخرین لحظهءبین خواب و بیدارى،باو  کارهائى که روز برایش اتفاق مى
اتفاق افتاده است،و قصهء علیمحمد را براى او  م،گفتم این موضوع براى من هممن تاب نیاورد.میگویند

 .در این ضمن شام آوردند.نقل کردم

با .دیده بود کلفت سربریده،خورش آلو و چلو نرم بسیار خوبى تهیه میرزا احمد خان یک خروس گردن
  .سید بزرگوار شام خورده،خوابیدیم

من برحسب عادت خودزودتر از خواب .از فجر بیدارش کنمسید بمن سفارش کرد که نیمساعت قبل 
ایشان هم تهجد کردندبعد نماز صبح را بجماعت دو نفرى .برخاستم و در وقت معهود،سید را بیدار کردم

از »بند این ده آدم رندیست نعل«مخبر بمن میگوید دیدم.خواندیم و هریک مشغول تعقیبات خود بودیم
گفت ».نعلبند این ده آدم رندیست«:گفتم مخبر بمن میگوید.د؟گفت نمیدانمسید پرسیدم،این ده نعلبد دار

او فاصله  میرزا احمد خان در اطاق دیگرى،که یک ایوان بین اطاق ما با اطاق.از میرزااحمد خان میپرسیم
این ده نعلبند دارد؟از ته  من صدا را بلند کرده گفتم آمیرزا احمد خان.داشت،مشغول تدارك ناشتائى بود

  ...من و سیدبزرگوار خندیدیم و گذشت.آدم رندى هم هست!آن اطاق،جواب داد بلى
داشت،با سید بزرگوار  بعد از ساعتى،اتومبیل سوارى که از قزوین بتهران میرفت رسید،یک جاى خالى

  .وداع کرده؛ایشان بتهران رفتند و من بده برگشتم و دنبالهءزندگى آرام روحانى خود را گرفتم
دعوى قطبى و .ام زیز میداند،من در مدت عمرم درویش نبوده،و از مرشدبازى هم بدوربودهخوانندهء ع

برم گذشته است،براى شما شرح  مرشدى هم ندارم،و چون شرح زندگى خود را مینویسم،آنچه
اى قصر و اشباع،و عین  ام،بدون ذره آنچه نوشته شما هرجور میخواهید تعبیر کنید ولى بدانید که.میدهم

و مراجعت بتهران،تا مدتى این مخبر یا سروش،در »من الخلق الى اللّه مهاجرت«بعد از این.است حقیقت
آخرین دقیقهءبیدارى و اول مرحلهء خواب،بازهم بعضى چیزها بمن میگفت،که بعضى از آنها هم 



مرده ن از جمله،شبى خبر فوت ترجمان الدوله را بمن داد،در صورتیکه ترجمان الدوله.واقع بود برخلاف
این بار مرا با لقبى که هیچوقت  یک شب دیگر هم.و تا مدتى بعد از این تاریخ هم،بزندگى ادامه داد.بود

  :خود را بدان ملقب نکرده بودم و فعلا هم منسوخ شده بودخوانده گفت
رسم نداشت مرا  در صورتیکه تاکنون هیچوقت».آقاى مدیر السلطنه صد و بیست سال عمر میکند«

از قماش همان خبر مرگ ترجمان  من یقین دارم که این خبر هم.با این تشریفات،بخواند باسم،آن هم
و توانائى زیست ده سال دیگر را هم ندارد،تا چه رسد به  بینم،که بدن من تاب الدوله است،زیرا خوب مى

  .پنجاه سال دیگر
  ٦٦٠ص

  
  اخبار تهران

چیز،حتى اوضاع کشور را هم فراموش  همه ،کهام من چنان در این زندگى آرام و روحانى خود فرورفته
هائى که میرسدپیداست،که گرماگرم  معهذا ازکاغذهائى که برادرم از تهران مینویسد،و روزنامه.ام کرده

قانون،باید انتخاب هیئت رئیسه  دارند بسمت تغییر سلطنت پیش میروند،در چهاردهم مهر که بموجب
پیرنیا رأى داده،ولى ایشان استعفا کرده،و هرقدر  ى حسینتجدید شود،مجلس مجددا بریاست جناب آقا

مجلس مستوفى الممالک را براى ریاست .اند استعفاى خود را پس نگرفته اند،ایشان وکلا اصرار بخرج داده
 .انتخاب کرده،ایشان هم از قبول آن استنکاف کرده،و وکلا اصرار دارند،بلکه ایشان را متقاعد کنند

میکرده،و میدانسته  بینى دارند که مؤتمن الملک موضوع تغییرات آتیه را بخوبى پیش خوانندهء عزیز توجه
است که عنقریب رنود موادى دائر به تغییر قانون اساسى راجع بالغاءسلطنت قاجاریه،بمجلس خواهند 

آورد،و بزور اکثریتى که دارند از مجلس خواهندگذراند،و ایشان که حقا این عمل را مخالف قانون 
اسى میدانند،اگر رئیس باشندناگزیر باید در اینکار مخالف با قانون شرکت کنند،پس بهتر این است که اس

عدم قبول مستوفى .اى نداشته باشند استعفاء نمایند،تا در کار خلاف قانون مداخله از قبول ریاست
 .هم مبنى بر همین نظر بوده است الممالک

شده بود میتوانست ریاست جلسهء این تغییرو تبدیل را اداره  البته سید تدین که بازهم نایب رئیس اول
مجلس باشد،که خلع قاجاریه  ولى رضا خان پهلوى میل داشت که شخص متعین و بیطرفى رئیس.کند
سوسه بنظر بیاید،و اصرار وکلاء بمؤتمن الملک ومستوفى الممالک،در استرداد استعفاى خود،از این  بى



مقدم بر هر دستورى است،پس تا کار ریاست را بر مستوفى الممالک  ن رئیسگذشته از این،تعیی.راه بود
و البته این فکر را هم دارند .ریاست را سید تدین،بعنوان نایب رئیس متکفل است تحمیل کنند،مشاغل

جلسه،کسى را بهتر  اگر توانستند ریاست را بر مستوفى الممالک تحمیل کنند،چون براى اداره کردن این که
موضوع تعیین رئیس را بعنوان اینکه هنوز  ین که طبعا مدیر آن خواهد شد؛ندارند،بهتر این است کهاز تد

 .تکلیف استعفاى مستوفى الممالک معلوم نیست،مجمل بگذارند،که تدین کار را بوفق دلخواه انجام کند

اند و  را شروع کردهپرانى برضدقاجاریه  عمال پهلوى،از اواسط مهرماه باین طرف،در تمام ولایات تلگراف
حتى از .در این باب از تمام مراکز تلگرافات با صد و دویست امضاءبمجلس و ریاست وزراء میرسد

اى از نمایندگان بتلگرافخانه رفته،و حضورا مذاکراتى در  با عده اند که رئیس مجلس آذربایجان تقاضا کرده
دى منتشر میکنند،و عزل سلسلهء قاجاریه را هاى زیا این زمینه بعمل آورندو در شهر تهران هم شب نامه

 .میخواهند

باسم آذربایجانیها  از اول آبان،جمعى بمدرسهء نظام که روبروى خانه رئیس الوزراء واقع است،رفته
این اجتماع،حاجى رحیم  سلسله جنبان.چادرهائى برپا کرده،جدا تغییر سلسله را خواستارند

  متعینین آذربایجانىاى از  عده.تبریزى،مشهور بقزوینى است
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که مردم باین  این براى.ولى البته اکثریت این جمعیت را مردمان تهران تشکیل میدهند.هم با او هستند
 .هم دایر است محل زیادتر بیایند،بساط شام و نهار و چاى،یا بعبارت ساده،سورسات

عموما عمال پهلوى میباشند،و  ها،کهگردان یکى تعزیه.کنند،دو دسته هستند مردمى که در این کار شرکت مى
گذرانى وارد این اجتماعات  براى وقت دیگرى اشخاص غیر متعین،و شاید لات و سورچران که

پهلوى خیلى مایل است،که از تجاربازار هم در این اجتماع وارد کند،ولى جز معدودى،که در .میشوند
نمیشود،اما در هرحال سیاهى لشکر زیاد اند،کسى دور این علم جمع  بوده جمهوریخواهى با او همخیال

 .است،و روزبروز زیادتر هم میشود

ولایات،دائر بتقاضاى  ها و تلگرافهاى در جلسهء هفتم آبان،گزارش کمیسیون عرایض،راجع به عریضه
رك و زمانى در لفافه،معتقدند که باید  یاسائى و داور،در ضمن بیانات،گاهى.تغییر سلسله مطرح شد

ملک الشعراى بهار،در .و لاتکلیفى مردم معین کند باب وارد شده،و تکلیفى براى هیجانمجلس در این 



تکلیفى و هیجان را رفع کند هیچ تردیدى  باید مجلس این بى در اینکه:ضمن نطق مفصلى میگوید
اى ایجاد نکنیم،که در آینده هرچندى یکبار  اساسى را رعایت کرده،و سابقه نیست،ولى ما باید قانون

پارچه از قانون اساسى را مقراض کنند،و حقا معتقد است که باید بآراء عموم ملت  انند یکبتو
 .کرده،و نباید بعجله پیش رفت مراجعه

زودتر،باید باین بحران  ترساند،و معتقد است که هرچه ها مى شیخ حسین تهرانى مجلس را بآذربایجانى
 .خاتمه بدهند

ولایات بوکلاى خود میگویند،پس اختیاررا بوکلاى خود مردم درد خویش را از :غیب میگوید دست
 .اند،بنابراین مانعى ندارد،که همین مجلس در این باب واردشده،خواهش مردم را برآورد واگذاشته

علماى حقوق  تنفس بدهید،در خارج. 1  خوانى نیست زاده معتقد است،که مجلس جاى روضه حائرى
در سر اینکه تنفس .آن مذاکره کنید حلى براى قضیه فکر کنند،آنوقت بمجلس بیاورند،و روى بنشینند،راه

داده شود،یا خیر مذاکراتى بین بعضى ردوبدل شده،بعضى معتقدند که اگر تنفس داده شود،همه 
که انتخاب  در این.کنند،کمیسیونى تشکیل شود هم پیشنهاد مى و بعضى!،و مجلس از اکثریت میافتدروند مى

هاى پارلمانى باین کار بپردازند،اختلافى حاصل شده،سید  مجلس باشد،یا شعبه این کمیسیون از طرف
در این ضمن،صداى یکى دو .کند مى 2  گى پرد،و لیوه انوار،براى تملق پهلوى،قدرى باین و آن مى یعقوب

 .تیر در خارج مجلس بلند شده،مجلس از اکثریت میافتد،و تعطیل میشود

  ٦٦٢ص
  

 .صداى خارج مجلس تیرهائى بوده است،که براى واعظ قزوینى انداخته بودند

که بیرون  اى را معین کرده بوده است،که هرکس در مجلس مخالفت کند،همین نظمیه عده.معلوم میشود
آقاى ملک الشعراء شده  واعظ قزوینى،بمناسبت شباهت صورى،بلاگردان.آمد،خدمتش برسند

 . 1 دان اش رسانده خلاصه،واعظ قزوینى نفله شده،و ملک الشعراء را چند نفروکیل،با درشکه،بدرخانه.است

  قاجاریه جلسهءنهم آبان وتصویب لایحهءانقراض سلطنت

میشوند که بدیهیات را انکار  2  من حیرت دارم،که چگونه مردمان فهیم عاقل،گاهى اینقدرباقل
بعد هم،در .بدارید مرا معاف:مستوفى الممالک،درهمانروز که بریاست انتخاب شد،شفاها گفته بود.میکنند

که از پذیرفتن این :کرده بوداى غلیظتر از استعفاءنوشته،و در آن صریحا قید  جلسهء گذشته،نامه



در این جلسه هم،چون قبل از تشکیل رئیس الوزراءبا تلفون از مستوفى الممالک .امتناع میکنم خدمت
بار دیگر،استعفانامهء خود را،با قید امتناع و استعفاء  خواهش کرده بود،که بملاقاتش برود،قبل از رفتن یک

انتخاب  این صورت،بموجب نظامنامه اول باید رئیسدر .حسین علاء بمجلس داده است بوسیلهء آقاى
 .مقدم است زیرا،کار انتخاب رئیس بر هر دستورى.شود،سپس وارد دستور روز شوند

من از سید یعقوب انوار و سید تدین،که باصل مسلمهاى درسى سابق خود پشت پا وبقول معرف،کلید 
استعفاى مکرر را استعفاء ندانسته،و  ایناند،خیلى تعجب نمیکنم،که چگونه  جهنم را پر شال خود زده

خورى دیگرى  میخواهند در ضمن این نقض قانون اساسى،که امروزخیال دارند مرتکب شوند،یک حرام
خر خود را «دارم،که بقول میرزا آقاى شاعر شیرازى بمحمد شاه،او هم هم بکنند،ولى از داور خیلى تعجب

من اینها را مخصوصا قید .ون دوآتشه،ایستادگى داردو جدا در این خلاف قان»گلوى خر اینها بسته
خود،و  بین تاریخ میرود،و جلو دهن هاى آنها زیر ذره ها و کرده میکنم،که وکلا و وزراء بدانند که گفته

 .را بخود اجازه ندهند عملیات خود را نگاهداشته،و بهواى نفس در بدیهیات،تا این اندازه مخالفت

 اند، آقاى رضا خان پهلوى رئیس الوزراء قول داده ولى آقایان،که بحضرت اشرف
  ٦٦٣ص

  
که موافق قانون است یا مخالف،نیستند،و همگى جدا  که در جلسهء امروز،کلک قاجاریه را بکنند،پاپى این

میگویند این استعفاء نیست،استعفا آنست که شخصى کار را قبول،وچندى هم متصدى شده،و بعد استعفا 
با آقاى مستوفى الممالک ایشان را وادارند،که ترك امتناع  و ممکن است با مذاکره بلکه این امتناع!بدهد
 !نمایند

حتى گفت،بمن بگوئید ببینم فرمول استعفاءچه باید باشد؟آقاى .مدرس عبث دو سه مرتبه نطق کرد
م مستوفى الممالک،هم آنروز شفاها و هم پریروز و هم امروز،بوسیلهءدو نامه استعفاى خود را اعلا

ولى این حرفها بخرج نرفت،و آقایان با .است داشته،و بموجب نظامنامه،انتخاب رئیس بر هر کارى مقدم
یک پاشو و بنشین این بیانات منطقى رانشنیده گرفته،و استعفاى صریح را استعفاء ندانستند،و وارد دستور 

کاره مانده بود  ر،نیمهکمیسیون عرایض که پریروز بعلت بلندن شدن صداى تی روز یعنى بقیهء گزارش
 .شدند



زاده را عملى کردند،و -دانهاى طرفدار پهلوى،دور هم جمع شده رأى آقاى حائرى در این دو روزه قانون
طرفدار هم در خارج آنرا پذیرفته حتى ذیل  اى،با دو فوریت ساخته و پرداخته و تمام وکلاى ماده واحده

 :ودند بشرح ذیلب رونوشت آنرا هم امضاء کرده به پهلوى سپرده

را اعلام نموده،حکومت  مجلس شوراى ملى،بنام سعادت ملت،انقراض سلطنت قاجاریه«- مادهء واحده
موقتى را،در حدود قانون اساسى و قوانین موضوعهء مملکتى،بشخص آقاى رضا خان پهلوى واگذار 

و   37 و   36 مواد تعیین تکلیف حکومت قطعى موکول بنظرمجلس مؤسسان است،که براى تغییر .نماید مى
 «.میشود متمم قانون اساسى،تشکیل  40 و   38 

و نشست،حل  که موضوع عدم استعفاى مستوفى الممالک را باعتقاد خود با یک برخاست آقایان همین
از طرف عده زیادى از وکلا با قید دو  اى راجع بدستور روز،مادهء واحده:کردند،شیخ جلال نهاوندى گفت

مادهء .نبود،زیرا مخالفین خبرى از این ماده نداشتند مخالفى.ده است،جزو دستور شودفوریت،پیشنهاد ش
 .ساخته و پرداخته فوق الذکرقرائت شد

اش را  تدین که مانند نایب رئیس مجلس را اداره میکردگفت ماده.اخطار قانونى دارم:مدرس گفت
 .اش این است که خلاف قانون اساسى است ماده:مدرس گفت.بفرمائید

مدرس گفت برخلاف قانون اساسى است،ونمیشود مطرح .صحبت بفرمایید)؟(در موقعش:تدین گفت
البته این »بدهید،خلاف قانون است صد هزار رأى هم«کرد،و از جا برخاست،و در حال خروج اضافه کرد

 .آن رأى گرفتند،و تصویب شد تعرض مدرس،جلو آقایان را نگرفت،و بفوریت

اند،غیر  خود را مرد مردانه،زده چیز،حتى تیرغیب هم،پروا نکرده،و حرف از هیچ مخالفینى که در این جلسه
 از سید حسن مدرس که حاضر براى اینکه در حضور او
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علاء،و آقاى  زاده،آقاى حسین در این باب بحث هم شود نشده،و قبلا خارج شده بود بترتیب آقاى تقى
 .دندآبادى بو دکتر مصدق و حاجى میرزا یحیى دولت

زاده،البته با اظهار رضایت و قدرشناسى زیاد از پهلوى و برادرى با همهءنمایندگان،معتقد بودند  آقاى تقى
بحران،که از بیاناتشان پیدا است که آن را  حل قانونى براى رفع این که کمیسیونى تشکیل شود،و راه

نهاد پذیرفته نمیشود،براى اساسى نمیدانند،پیدا کنند،و اضافه کردندچون یقین دارم،که این پیش



همانشخص که اینکار براى اومیشود،و براى اینکه گفته نشود،بفشار بوده است،و کار سوسه پیدا کند،در 
ندانسته،و  هاى آینده،اینکار را با این ترتیب،مطابق با قوانین اساسى مقابل خداو ملت و تاریخ و نسل

و بالاخره با مصرع  زدن را هم صلاح ندیدهصلاح مملکت هم تشخیص نداده و بیشتر از این حرف 
 .کرده،از مجلس خارج شدند نطق خود را ختم»آنجا که عیانست چه حاجت به بیان است«معروف

حاضر باشند،و  زاده سید یعقوب انوار،مانند موافق لایحه،برخاسته و خیلى میل دارد که آقاى تقى
ولى آنچه در این زمینه .بشنوند با قانون اساسى هاى ایشان را راجع بعدم مخالفت این پیشنهاد درفشانى

زیرا،بسابقهء تغییر موادراجع بانتخابات،در استبداد صغیر متکى است که اولا .گفته است،هیچ منطقى ندارد
قیاسش مع الفارق است،و ثانیاسابقهء نقض قانون هیچوقت دلیل نمیشود،که نقض دیگرى هم مرتکب 

 .شوند

 .علاء که مخالف دیگر بود،رسیدبعد،نوبت سخن بآقاى حسین 

اختیارى نداریم،که وارد  ایشان اظهار داشتند که من شهوت کلام ندارم،و مختصرا عرض میکنم،ما هیچ
را خلاف قانون میدانم،و هم این پیشنهاد را  من هم ورود در این طرح.مذاکره و طرح این مسأله بشویم

هد شد،که براى مملکت مضر خواهد مخالف مصالح مملکتى میشمارم،زیرابابى مفتوح خوا
 .جملهء مختصر مفید،از مجلس خارج شدند ایشانهم،بعد از ایراد این.بود

پا زده باصول مسلم درسى خود بود،مانندموافق برخاست،و در  یاسائى،که یکى از همان آخوندهاى پشت
 .و نشست مقابل این بیانات سادهء منطقى پرمعنى،یکمشت سفسطه تحویل داده

دکتر محمد مصدق برخاست اولا قرآنى از بغل بیرون آورده،از حضار تقاضاکرد،با احترام قرآن آقاى 
خوردن به قرآن،که در حرفهاى خود جز خیر و  آقاى دکتر،بعد از اداى شهادتین،و قسم.همگى برخاستند

 فکرى که آقایان بقصد عملى کردن آن بودند،شده در ضمن صلاح ملت،غرضى ندارند وارد چگونگى
اگر این آقا .نطق مفصل،و بعادت خودرك و راست گفت مقصود آقایان سلطنت رضا خان پهلوى است

بکشور  شاه شود،وشاه قانونى باشد،دیگر نمیتواند،از وجود فعال خود،خیرهائیکه همگى از او منتظریم
در آبادى  و اگر بخواهدفعالیتهاى خود را.کارش منحصر بتعیین رئیس الوزراء خواهد بود،و بس.برساند

  کشور بکار اندازد،مجبور خواهد شد،برخلاف قوانین اساسى
  ٦٦٥ص

  



در همهء کارها مداخله کند،و این استبداد خواهد شد،و هردو جانب قضیه براى کشورمضر خواهد بود،و 
افادهء مرام کرده،از کرسى نطق  آخر الامر بمخالفت اینکار با قانون اساسى رسیده،و در این زمینه شرحى

 .یر آمدند،و از مجلس خارج شدندبز

معمولى موافقین  هاى داور مانند موافق،شرحى در بیانات دکتر مصدق،که بازهم از همان سفسطه
 .کشیدند،سرافراز شده و نشست موافقین،که از پردهءجگر مى»صحیح است«بود،تحویل داد،و به فریادهاى

بسمت کرسى نطق  ارم،وقتى ایشانمن یقین د.آبادى برخاست بعد آقاى حاجى میرزا یحیى دولت
بطرز همشهریهاى خود،با  ایشان.اند،هیچکس از ایشان منتظر نطق باین قشنگى نبوده است میرفته

اصطلاحات و استعارات شیرین،شرحى از قاجاریه مذمت کردند،و مقدارى از کلفتهائى که میگفتند 
جا  ولى ضمنا همه.تحسین کردنداند،صحبت داشته،و فصلى ازخدمات پهلوى  بسلطان احمد شاه گفته

کرده،و بالاخره سبب مخالفت خود این موضوع را قرار دادند،که  اشاره بحکیم فرموده بودن این اوضاع
دانهاى دنیا قلمشان را توى مرکب گذاشته،منتظر هستند  حقوق.کار خوبى نیست تغییر قانون اساسى

ولى !حاشیهء قانون آنرا ثبت و ضبط نمایند ببینند،چه تغییرى در قوانین اساسى ما رخ میدهد،که در
اى که از پهلوى کردند،از مجلس خارج نشده،و پیدا بود که با سایر  ایشان،بعد از این مدح دو رویه

 .اند فکرى نداشته،و بشخصه مخالف بوده مخالفین هم

رفته شود،تا اى پیشنهاد کرده بودند،با ورقه رأى گ عده.از هر طرف بلند شد»مذاکرات کافى است«صداى
بتوانند باین وسیله مرددها را از راه ترس،مصمم کنند،وضمنا خدمت خود را به پهلوى ظاهرتر کرده و 

بنابراین،بمادهء پیشنهادى سابق الذکر،با ورقه رأى گرفته و  البته مخالفى نداشت.بهتر تحویل داده باشند
ها و مذبذبین،البته غیر از پنج نفر  وجیه المله.باکثریت هشتاد نفر ازهشتاد و پنج نفر،تصویب شد

 .اجازه،غایب شده بودند،که از موافقت و مخالفت خود اثرى نگذارند مخالف،همه با اجازه و بى

  قاجاریه انقراض سلطنت ابلاغ قانون

آقاى تدین،نایب رئیس و اداره کنندهء جلسهء نهم آبان،با سایراعضاى هیئت رئیسه،مادهء واحدهء راجع 
ایشان،در ضمن  اریه رابه والا حضرت اقدس پهلوى،رئیس حکومت موقتى،در منزل شخصىبانقراض قاج

مزبور با شرحى از طرف والاحضرت اقدس رئیس حکومت  فردا متن قانون.نطق مطنطنى،ابلاغ کردند
جا  جا آرام گرفتند،و تلگراف تشکرآنها از همه همه)؟(بتمام مراکز کشور مخابره شد،و البته مردم موقتى

 !کز رسیدبمر



دو سه نفر از افسران ارشد  آبان بعد از تصویب مادهء واحده،و قبل از ابلاغ آن به پهلوى  9 بعدازظهر روز 
میرزا را از عمارات  ها رامهر،و محمد حسن مأمور شده بودند،اثاثیهء سلطنتى را تحویل گرفته،درب

ق گارد سلطان احمد شاه هم،یکى از رئیس سابق قزا عبد اللّه خان امیر طهماسبى.سلطنتى خارج نمایند
 از قرارى که میگویند.آنها بوده است
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  10 بعد از مهروموم کردن درهادر ساعت .برخورد این افسرها،با محمد حسین میرزا زننده بوده است
 دو اتومبیل نشانده،و با چند ه داوطلبانه خواسته بودند همراه او باشند،در یکىشب او را با چند نفرى،ک

 .کامیون مستحفظ،بجانب سرحد عراق روانه کردند

آمدناراضى بودند،ولى در  اند که از این پیش من هیچ شک ندارم که عدهء زیادى در تهران و ولایات بوده
میهء ذیل،از طرف رئیس حکومت موقتى،و رئیس آبان اعلا  11 روز .کردند مقابل این وضعیت،چه مى

 .قوا منتشر شد عالى کل

  سمىاعلامیهء ر

مملکت،در اظهار تنفر و انزجار از  چنانکه عامه سابقه دارند از چندى باین طرف در اطراف و اکناف«
غلیان  سلطنت قاجاریه و الغاى آن،نهضت عمومى ایجاد،و احساسات ملى،روزبروز شدیدتر شده و طورى

،ودنبالهء آن بجائى ممتد اى براى نیل باین آمال ملى،بروز کرده یافت که در مرکز نیز،هیجان فوق العاده
دولت .وخیم منتهى میگشت گردید،که اگر مورد توجه عاجل واقع نمیشد،قطعا بانقلاب عظیم و عواقب

مدت،بالمره رویهء بیطرفى را اتخاذ نموده  بپاس احترام آزادى افکار عمومى و احساسات ملى،در تمام این
مجلس .اختیار نمایند.ح ملت و مملکت میدانندصلا ایکه موافق تا عامهء اهالى و مجلس شورى هر طریقه
متوجه لزوم خاتمه دادن باوضاع و بحران مملکتى شده و پس  شوراى ملى بنابر موافقت با افکار عمومى

انقراض سلطنت قاجاریه را اعلان نموده و ریاست ماه  آبان  9 از چندى مطالعه و مذاکره در جلسهءشنبهء 
ر کرد،تا اینکه مجلس مؤسسان،بفوریت تکلیف قطعى حکومت را واگذا حکومت موقتى را باینجانب

که در تعقیب رأى مجلس شوراى ملى،انقراض سلطنت را از آل قاجار،و بدست  اینست.تعیین نمایند
امیدوارم که تمام علاقمندان بسعادت .موقتى را بوسیلهء این اعلامیه رسما اعلان میکنم گرفتن حکومت

 .با من کمک نماینددر حفظ مصالح عمومى، مملکت



 رضا- قوا رئیس حکومت موقتى مملکت و رئیس عالى کل

دولت مصروف انتخاب  آذر،که روز افتتاح مجلس مؤسسان است،هم تمام کارکنان  15 از این روز تا 
جا سعى شده  بذکر نیست،که در همه حاجت.در تهران بوده است آورى آنها نمایندگان مؤسسان و جمع

هابسلطنت پهلوى مسلم باشد،تا آنجا برسیم،قدرى از  اب شوند،که موافقت آناست،که اشخاصى انتخ
 .خودم بنویسم

 فوت مادر

ها،بدور و در  خوانندهء عزیز میداند،که من از تمام این کشمکشها و غم و شادیهاو موافقت و مخالفت
یخوانم،منتها کارى که وقتى این اخبار تهران را در روزنامه م.کنم کنج ده همان عملیات سابق راتعقیب مى

 .دهم،اینست که از درگاه خدا خیر و سعادت براى کشور بخواهم انجام مى

 داشتم که بفوریت مرا بتهران آبان،مقارن ظهر تلگرافى از برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى دریافت  23 روز 
ست،صلاح ندانست من ولایتى،رئیس پ بلافاصله به ینگى امام رفتم ولى میرزا احمدخان هم.خواسته بود

شب را در آنجا .شب حرکت میکرد و هوا هم سرد بود نصف با اتومبیل پستى بتهران بروم،زیرا اتومبیل
سوارى از قزوین رسید،مرا بتهران آورد و بخانه که وارد شدم دیدم مادرم  گذرانده فردا صبح اتومبیل

  و سه روز آنچه دنبال معالجه گرفتیمدر ظرف د.و نصف بدن و زبانش از کار بازمانده است سکته کرده
  ٦٦٧ص

  
  .مطابق غره جمادي الاولی در هفتاد سالگی دارفانی را بدرود گفت 1304آبان  27افاقه اي نکرد و شب 

،آبان او را در خانه غسل دادند،و بلافاصله وسائل تشییع حاضر شده،جنازه را بحضرت  27 فردا صبح .
ون در مقبرهء خانوادگى جائى خالى نمانده بود،در مسجد سمت دست راست یم،و چعبد العظیم برد

  .رواق جلو حرم،که فعلا چراغ خانه است،بخاك سپردیم
  .آبان،مجلس ختم مردانه،در مسجد حاجى شیخ عبد النبى منعقد شد  28 فردا صبح 

  .ر بودولى ختم زنانه تا سه روز در خانهء خودمان برقرا.نزدیک ظهر ختم را جمع کردند
رأى بمالکیت  انصافى میکنند،و ما هم از التفات عدلیه که طلبکارها،در قبول ملک و خانه،خیلى بى

  .اى جز قبول تقاضاهاى غیر عادلانهء آنها نداریم رباخواران داده است،چاره



در .مشترى خارج هم هیچ پیدا نمیشود،که ملک را بآنها فروخته،اصل و فرع طلب آنها رابدهیم
قدمات کار سروصورتى گرفته،و امید است در این زمستان،بالمره خودرا از زیر بار این قرض هرحال،م

  .کنیم وجه،که بسى و پنج هزار تومان سرگذاشته است،خلاص بى
   مجلس مؤسسان

شورایملى،مقرر داشته،و در کل کشور  عدهء نماینده مجلس مؤسسان را،دوبرابر عدهء نمایندگان مجلس
این برج دویست و  رس نمایندگان وارد تهران شده،و تا پانزدهم و ازاوایل آذر،پیشانتخابات را شروع،

  .مؤسسان تعیین شد چهل و یک نفر از آنها حاضر بودند،و این روز براى افتتاح مجلس
خواهد برد،در انتخابات  مردم،چون قبل از وقت فهمیده بودند،که دولت در هرحال مقصود خود را پیش

اى  از کاندیداها هم،چون میدانستندجز چند روز صرف وقت؛اینکار فائده.اى نشان ندادند نمایندگان،علاقه
در حقیقت،دولت نام هرکس را میخواست از .اى باین که خود را پیش بیندازند،بروز نکرد ندارد،علاقه

 معهذا،عدهء زیادى از اشخاص متعین،از مرکز و ولایات،انتخاب شده بودند،که.صندوق بیرون میکشید
حتى بعضى هم،که در روز نهم .اى از آنهاوکلاى موافق پهلوى در مجلس شوراى ملى بودند عده

آبان،شاید عمدا غیبت کرده بودند،بعد از آنکه دیدند کار گذشت،بداوطلبى عضویت در مؤسسان،عذر 
  .مافات را از پیشگاه والاحضرت پهلوى،رئیس دولت موقتى،دامت عظمۀ خواستند

افتتاح آنرا بنظر خوانندهء  افتتاح این مجلس،هیچ به از این نیست،که برنامهء رسمى براى توضیح چگونگى
  .اینک عین برنامه.عزیز برسانم

   مجلس مؤسسان آئین گشایش
آذرماه   15 مؤسسان،روز یکشنبهء  چون برحسب ارادهء بندگان والاحضرت اقدس دامت عظمۀ،مجلس«
  .راسم تشریفات روز مزبور،مقرر میگرددذیل،براى م یابد،ترتیبات ،افتتاح مى 1304 
  .خط عبور- 1 

موکب مسعود والاحضرت اقدس،دامت عظمۀ،از خیابان سپه،خیابان باب همایون،خیابان میدان ارك و 
  .باغ وزارت فواید عامه،بمجلس مؤسسان،نزول اجلال میفرمایند
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 .رکت موکب مسعودترتیب ح- 2 

آذرماه،یکساعت بعدازظهر،قواى نظامى،در معبر موکب مسعودوالا،از در منزل   15 روز یکشنبهء - 1 
ستاد،و شخصى،تا در وزارت فواید عامه،بترتیبى که وزارت جنگ معین خواهد کرد،ازدو طرف خواهند ای

ه مدخل موکب والاحضرت گارد مخصوص و شاگردان ارشد مدارس نظام در باغ وزارت فواید عامه،ک
مسعود،بترتیب ذیل،حرکت خواهند  موکب.دامت عظمۀ بمجلس مؤسسان میباشد،صف خواهند کشید

 :فرمود

 .نفر  100 دار  نفر،سوار نیزه  30 نفر،امنیه   50 آژان سوار 

رزا رئیس امان اللّه می امیر لشگر عبد اللّه خان امیر طهماسبى،امیر لشگر احمد آقا خان رئیس امنیه،سرتیپ
ارکان حرب،على آقا خان نقدى امیر لشگر،سرتیپ مرتضى خان فرماندهءلشگر مرکز،امیر لشگر محمد 

  خان،امیر لشکر خدایار خان،با بیرق سلطنتى

 .کفیل بلدیه رئیس نظمیه سرهنگ کریم آقا خان بوذرجمهرى- 1   

 -نفر  100 گارد 

 .رئیس نظمیه سرهنگ محمد خان درگاهى- 2    

مؤسسان  و ساعت بعدازظهر،موکب مسعود والاحضرت اقدس دامت عظمۀ،بترتیب فوق،بمجلسد- 2 
ورود بمجلس  حرکت خواهند فرمود در موقع سوار شدن یک تیر توپ،در ورود بمیدان سپه سه تیر توپ

 .یک تیر توپ شلیک خواهد شد

 .ترتیب ورود موکب مسعود،و اجراى مراسم افتتاح مجلس مؤسسان- 3 

فقط (موکب مسعود،بباغ وزارت فوائد عامه،در ساعت دو و بیست دقیقه بعدازظهرخواهد بود ورود- الف
 (.حامل بیرق سلطنتى سواره در عقب کالسکه،وارد باغ میشود

والاحضرت اقدس دامت عظمۀ،بعد از ورود .هیئت وزراء،در جلو اطاق مخصوص خواهند بود- ب
بحضور در مجلس  ملتزمین رکاب که دعوتبمجلس،ده دقیقه در اطاق مخصوص استراحت فرموده،

 .اند،داخل اطاق رسمى مجلس گردیده،در جاى خود قرار میگیرند مؤسسان شده

 .گیرند مدعوین محترم،ذیلا در جائیکه براى آنها معین شده،مطابق نقشهء منضمه قرارمى- ج



اق مجلس مقارن دو ساعت و نیم بعدازظهر،آقاى جم ورود والاحضرت اقدس دامت عظمۀ راباط-د
فرما شده،نطق  در جلو میز مخصوص،تشریف.نمایند اعلام نموده،و در این موقع؛عموم حضار قیام مى

مجلس،بیرق مخصوص سلطنتى  افتتاحیه را بیان خواهند فرمود،در موقع ورود والاحضرت اقدس بعمارت
 .شود مى بالاى عمارت کشیده،و در موقع نطق،چهارده تیر توپ شلیک

فرما  تشریف د از اتمام نطق والاحضرت اقدس دامت عظمۀ،مجددا باطاق مخصوصبلافاصله،بع- هـ
حرکت از مجلس،یک تیر  شده،پس از قدرى تأمل،بترتیبى که تشریف آورده بودند،مراجعت فرموده هنگام

 .»شود مى توپ،و در موقع ورود بعمارت شخصى،یک تیر توپ دیگر شلیک

 )محمد على(- فروغى- کفیل ریاست وزراء

تکیه،تعیین  انعقاد این مجلس تکیهء دولتى،و محل نمایندگان مؤسسان در جلو غرفهء بزرگمحل 
 ها بمدعوین اختصاص داشت،و تخت وسط جایگاه روحانیون بود، شده،غرفه
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من هم از جملهءمدعوین،و در یکى .که رئیس دولت موقتى باید،در این محل،نطق گشایش را ایراد نماید
آقاى محمود جم،که دم  که مجلس کاملا آماده گشت،بساعت مقرر،جناب مینه.ها بودم از غرفه

مدخل،باجبهء ترمه ایستاده بود،مانند رئیس تشریفات،با جملهءوالاحضرت اقدس پهلوى دامت 
هاى تخت  حاضرین قیام کردند،و ایشان از پله عظمته،ورود رئیس حکومت موقتى را اعلام داشت،و تمام

که روحانیون طرفین ایشان جاگرفته  از علما،رو بغرفهءبزرگ،ایستاده،در حالى پس از تفقد.بالا آمدند
 .بودند،نطق ذیل راایراد نمودند

  نطق افتتاحیه

آمدهائیکه باعث انعقادمجلس مؤسسان گردیده است،اطلاع  بسمه تعالى،البته آقایان محترم،از علل پیش«
انون اساسى،نمایندهء قاطبهء اهالى شوراى ملى،که بموجب ق کامل دارند،و میدانند که مجلس

ایرانست،برحسب ضرورت،و براى متابعت میل و افکار ملت،که در تمام ایران ابراز و اظهارشده  مملکت
بود،براى نیل باستقرار حکومتى که مرام ملى را بهتر تأمین نماید،سلطنت را از سلسلهءقاجاریه متنزع 

اینجانب محول ساخته،و انعقادمجلس مؤسسان را براى نموده،ریاست حکومت مملکت را،موقتا بعهدهء 
این بود که این جانب،حسب التکلیف،و بنابر تصمیم و .تعیین تکلیف قطعى امر لازم و مقتضى دانست



تصویب مجلس شوراى ملى،ملت را بتعیین و انتخاب امناى خودبجهت این مقصود مهم،دعوت کردم،و 
اللّه و توفیقه،اداى این وظیفه را،که معظمترین وظایف ملى و ملت نیز شما را منتخب نموده،اینک بعون 

مملکتى است،برحسب رأى ملت بشما واگذارنموده،و شما را دعوت میکنم،که صلاح و خیر مملکت را 
در نظر گرفته و در هرحال،خداوند راشاهد و ناظر اعمال خود دانسته،آنچه وجدان شما بر آن حکم 

تکلیفى،براى مملکت ممکن است  ن در این امر حساس،طول مدت بىمیکند،بموقع عمل بگذارید،وچو
در خاتمه،امیدوارم .جلب مضرات و مفاسدنماید،مقتضى است حتى الامکان،در انجام وظیفه تسریع نمائید

 «.خداوند،تبارك و تعالى شما را موفق و مؤید بدارد

صحبت داشته،و آقایان  محمد بهبهانى بعد از ایراد نطق،قدرى با حاجى امام جمعهء خوئى و آقا میرزا سید
 .تا دم پله از ایشان مشایعت کرده،و ایشان از مجلس خارج شدند

 .   مدعوین هم نمایندگان مؤسسان را تنها گذاشته،بیرون آمدیم

  در مجلس مؤسسان

ریاست سنى برآمد،و مجلس را بنام خدا و  ترین قوم بود،بکرسى شیخ محمد حسین مجتهد یزدى،که مسن
 .افتتاح کرد توجه اولیاى دین

شش شعبهء،چهل نفرى تشکیل و .کشى معین کردند شعب را با قرعه.جوانترین نمایندگان منشى شدند
 .مجلس براى تنفس،تعطیل شد

رئیس دائمى انتخاب )مستشار الدوله(،مجددا جلسه تشکیل،و آقاى میرزا صادقخان صادقبعد از تنفس
 .آذر مقرر گردید  16 شد و جلسهء دیگر براى فردا،

  در این جلسه آقاى بیات نایب رئیس،و باقى وقت صرف انتخاب چهار نفر منشى،و
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و صدر  و شیروانى،و اصفهانى،و شاهرودى 1  ها آقاى میرزا شهاب کرمانى سه نفر مباشر گردید،منشى

صرف رسیدگى  جلسهء سوم هم.غیب،و مدیر گلستان بودند التجار،و مباشرین،ارباب کیخسرو،و دست
دماتى گردید،و مجلس مؤسسان در جلسهءچهارم،وارد اصل کار شد،و در ها،و سایر کارهاى مق باعتبارنامه

نت محمد على شاه اساسى را،که راجع بسلط قانون متمم قوانین  40 و   38 و   37 و   36 همان جلسه،مواد 
 .قاجار و اعقاب او بود،بطریق ذیل،اصلاح کرد



اعلیحضرت شاهنشاه  ان،بشخصسلطنت مشروطهء ایران،از طرف ملت،بوسیلهء مجلس مؤسس- 36 اصل 
 .رضا شاه پهلوى تفویض شده،و در اعقاب ایشان،نسلا بعد نسل،برقرارخواهد بود

 .ایرانى الاصل باشد،خواهد بود ولایتعهد با پسر بزرگ پادشاه،که مادرش- 37 اصل 

مجلس  در صورتیکه پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد،تعیین ولیعهد،برحسب پیشنهاد شاه،و تصویب
شوراى ملى بعمل خواهد آمد،مشروط بر آنکه،آن ولیعهد از خانوادهء قاجار نباشدولى در موقعیکه فرزند 

 .ذکور براى پادشاه بوجود آمد،حقا،ولایت عهد با او خواهد بود

شود،که داراى  در موقع انتقال سلطنت،ولیعهد وقتى میتواند شخصا امر سلطنت را متصدى- 38 اصل 
اگر باین سن نرسیده باشد،نایب السلطنه،غیر ازخانوادهء قاجار،از طرف مجلس .بیست سال شمسى باشد

 .شوراى ملى،براى او انتخاب خواهد شد

طنت منتخب میشود،نمیتواند متصدى امرشود،مگر اینکه قسم همینطور،شخصیکه به نیابت سل- 40 اصل 
 .اساسى را منسوخ و ملغى نمود ونقان  40 و   38 و   37 و   36 مزبور فوق را یاد نموده باشد و اصل 

بموجب نظامنامهء داخلى،مجلس مؤسسان،که قبلا تنظیم شده بود،در همین جلسه،هیئتى مرکب از سى و 
شش نفر،بحکم قرعه از بین نمایندگان،تعیین شد که مواد چهارگانهءاصلاحى را باعلیحضرت شاهنشاه 

 .پهلوى اعلام نمایند

صورت مجلس  صویب صورت جلسهء قبل بود،که در این جلسهجلسهء پنجم مجلس مؤسسان،براى ت
آذر،ختم مجلس مؤسسان را  22 آذر تصویب گردید،و رئیس مجلس مؤسسان،مقارن ظهر روز   21 روز 

 .اشتاعلام د

ادارى و جنگى و  چند روز بعد،روزى براى جلوس پادشاه پهلوى تعیین شد در این روز،تمام واحدهاى
ر،نمایندگانى براى این سلام جلوس،که در طالارتخت مرمر منعقد شد،حاضر اى کل کشو ایلى و طایفه

خان ادیب،ادیب الدوله،خواند،ولى - خطبهء سلام را آقاى محمد حسن.منهم دعوت شده بودم.بودند
 .موکول کردند 1305 بهشت  اردى  4 گذارى رسمى را بروز  تاج

  1344 تا   1193 ه،که از این بود مقدمات و چگونگى انقراض سلطنت سلسلهء قاجاری
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احمد شاه،آخرین  سجح مهر سلطان.و یکصد و پنجاه و یکسال قمرى،بر کشور ایران،سلطنت کرده بودند
 :شخص این سلسله شعر ذیل بود

 خواست ایزد تا کند آباد ملک از عدل و دادخاتم شاهى،بسلطان احمد قاجار داد

  خاتمه

،یاتاریخ اجتماعى و ادارى دورهء »شرح زندگانى من«د؟اسم این کتاب چه بو!خوانندهء عزیز
کتاب  پس من بوعدهء خود وفا و حق اسم اصلى.دورهء قاجاریه،خوب یابد،هرچه بود تمام شد.قاجاریه

ام،باقى شرح زندگانى من هم،در این بیست و چند سال آخرى،چیزمهمى ندارد،که درخور ذکر  را ادا کرده
ام،خوانده  هاى بعدتر زده گذشته،که گریز بزمان نندهء عزیز،در ضمن وقایعباشد،و قسمتهاى مهم آنرا خوا
اند،معهذا براى اینکه،در این قسمت فرعى هم مطلب ابتر نماند،چند  فرموده و اجمالا از آنها اطلاع حاصل

 .وقایع بعدى زندگانى خود فقط براى حفظ تاریخ وقوع آنها،در اینجا مینگارم سطرى از کلیات

،که مرحوم داور مشغول تشکیلات عدلیه بود،از من خواهش کردکه براى راه انداختن  1306 سال در بهار 
دو درجهء دون رتبهء ادارى من  را که گیرى تجار فداکارى کرده،ریاست محکمهء تجارت کار،و رفع بهانه

همینکه .هشت نه ماهى این شغل را اداره کردم.خواست و مرا بعنوان کمک،از وزارت مالیه 1  بود،قبول کنم
 .کار جریانى پیدا کرده،ومعلوم شد روبراه است،باصرار خودم مرا به وزارت مالیه پس داد این

مأمور ریاست استیناف  اره مرا بخدمت عدلیهء طلبیده،دوب 1307 ولى بعد از سه چهار ماه،در اواخر بهار 
در .در شیراز باین خدمت مشغول بودم 1308 تابستان این سال تا اواسط پائیز .فارس و خوزستان نمود

بانى بود،از این لجامى حکومت نظامى فارس،که تحت امر و ادارهء سرلشکر شی وقت بواسطهء بى این
  1310 تشکیلات،مأمور ریاست عدلیهء کرمان شدم،و تا ماه خرداد  شغل استعفا کردم،و با سمت ریاست

در اینوقت،بتهران احضارم کردند،و بعد از چهار پنج ماه در اواسط .مشغول بودم در آنجا باین خدمت
مأمور  1312 در اواسط پائیز .ودپائیزبریاست عدلیهء اصفهان رفتم،مدت اقامتم در اصفهان،دو سال ب

بمرخصى بتهران  در حالیکه  1313 و در اواخر پائیز .ایجان شرقى و غربى گشتمریاست عدلیهء آذرب
استفاده از مرخصى،باین  بمجرد ورود بدون.آمدم،مرا بریاست ادارهء ثبت کل کشور برقرار کردند مى

 .ل داشتمباین کار اشتغا  1316 خدمت مشغول شدم و تا آخر سال 

تشکیلات کشور را  روهر،وزیر داخلهء وقت که تازه قانوندر اینوقت،بدعوت جناب آقاى ابو القاسم ف
و   1316 هشت نه روز از .گذرانده بود بسمت استاندارى آذربایجان غربى،استان چهارم ماموررضائیه شدم



در اینوقت،باستاندارى .راباین خدمت مشغول بودم  1318 و چهار ماه اول سال   1317 تمام سال 
  أمورمم)استان سوم(آذربایجان شرقى
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  1320 فروردین  از این تاریخ،تا اوایل.در تبریز،و باین خدمت باقى بودم  1319 کردند و تا میزان 
مفید،براى آبادى جنوب،و  وقت بعنوان بازرس ویژه جهت کشیدن طرحهاى خانه،و در این مرخص

اى به بندرعباس  و ماههفارس شدم،و سفر د خلیج ت دولتى،مامور سواحلمواظبت در اجراى آنها در ادارا
ها و نتیجهء  و بندر شاهپور کرده،موقتا بتهران برگشتم و نقشه و میناب و قشم و هرمز و خرمشهر و آبادان

مطالعات خود را بوسیلهءوزارت کشور،تقدیم شاهنشاه فقید داشتم که پائیز،مجددا دنبال این خدمت 
 .بروم

هنوز سرپا نشده بودم،که  شده،اسیر بستر و بالین بودم بعد از این مسافرت،دو سه ماهى بمرض کبد مبتلا
فارس محلى از اعراب  دیگرآبادى سواحل خلیج.اتفاق افتاد  1320 انگیز سوم شهریور  واقعات اسف

ته شدم،در این متقاعد یا باصطلاح امروز بازنشس  1324 منتظر خدمت ودر   1320 آبان   4 در .نداشت
اوقات خود را صرف تونس با   1325 اسفند   29 تا امروز،دوشنبهء   1321 چهار پنج ساله،از خرداد

ام،و چون محل خرجى جز حقوق کم بازنشستگى  خوانندهء عزیزنموده و بنوشتن این کتاب پرداخته
کرده و  ت زراعت تأسیسبراى اینکه در مخارج زندگى هم درمانده نشوم چندتا ده اجاره،و شرک نداشتم

 .ام ا بین ورزش قلم و بیل تقسیم کردهدر حقیقت اوقات خود ر

شرح «یک مطلب باقى مانده و آن اینست که چرا من نوشتن تاریخ این بیست سالهء اخیررا بهمان طرز
 تعقیب نمیکنم؟»زندگانى من

سالهء اخیر ایام  خوانندهء عزیز،از همین یک صفحه کلیات وقایع زندگانى من میداند که من در پانزده
ام و طبعاآن اطلاع سرشارى را که هر  قید،اکثر در ولایات و از مرکز اخبار بدور بودهسلطنت شاهنشاه ف

هاى این بیست  من مشکلى ندارد که بروزنامه نویسندهء تاریخ باید از وقایع داشته باشد ندارم و البته براى
تاریخ بتمام «معاصر ساله مراجعه و واقعات را استخراج نموده،و دنبال هم بیندازم،و بقول یکى از استادان

کننده،از آن بسازم و تحویل بدهم که چون در این دوره  خشک و بیروح و خسته اى ولى»معناى کلمه
میدانیم مطبوعات هم گرفتار سانسور و تفتیش شهربانى بوده است اکثر از حقیقت هم  چنانکه



آورده و با  ند تحقیقاتى بعملا یا اینکه بدوره افتاده،از مطلعین که بحقایق قضایا آشنا بوده.بدورباشد
خام  آنها ترك جوشى ولى نیم ها تطبیق و استنباطهاى خود را بر آنها افزوده و از تمام مندرجات روزنامه

بعمل بیاورم و در حقیقت تاریخ این دورهء پراهمیت را که دورهءترقى صنعت و تجارت و زراعت و 
کشوراست خراب و فاسد کنم،و وجود ناقصى  آبادانى و اصلاح ادارات دولتى و تأسیسات ملى این

نویسى نداشته،و ندارم و  طلبى تاریخ چون هیچوقت جاه ولى من.بسازم که عدم صرف از آنها بهتر باشد
سنم هم اقتضاى دوره افتادن وکسب خبر کردن را ندارد،اینکار را بعهدهء جوانها که بحمد اللهّ از راه و 

 .رسم هرکارباخبرند میگذارم

و نرم و درشت  هء اینها گذشته،بقول خودم تاریخ این بیست ساله هم هنوز درست غربال نخوردهاز هم
 آن از هم سوا نشده،و هنوز این راه تاریک است،و پیمودن آن با
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خبرى از کنه وقایع شرط انصاف نیست،و چون در این پانزده سالهء ماقبل آخرمرکز  بى 1  عصاى شکسته
فقید بوده  تمام امور و ام الاسباب گردش تمام کارهاى کشور،اعم از نظامى و قلمى شخص شاهنشاه

ار مرحوم سروک است،ساختن و پرداختن تاریخ این دوره کار اشخاصى است که از نزدیک با آن
و محمود جم و فرج اللّه  اند،مانند آقایان حسین سمیعى و حسین شکوه و سرلشگر جهانبانى داشته

نویسى هم نداشته باشندلامحاله با حافظهء سرشار خود  بهرامى،که بر فرض اینکه دل و دماغ تاریخ
این دورهء پراهمیت نویسان  هاى وقت توأم شده،زمینه براى تاریخ یادداشتهائى تدوین کنند که با روزنامه

نویسى  طلبى تاریخ ام،که جاه معهذا با اینکه کرارا ودر همین چند سطر پیش هم نوشته.بدست بیاید
یادداشتهاى خود را ولى مدون و خوانا،براى من بفرستند،حاضرم در تحت همان  ندارم،اگر آقایان

وقایع  بدون اینکه از منبعبا همین سبک نگارش،»شرح زندگانى من در دورهء شاهنشاه پهلوى« عنوان
ذکرى بکنم،و مستند تاریخى بدست بدهم،براى این بیست ساله هم آسمان وریسمانهائى،از همین 

ولى چون یقین دارم که آقایان دل ودماغ این کارها را ندارند،این است که ناگزیر .قماش،از کار دربیاورم
 .میکنم همینجا با خوانندگان عزیزم خداحافظى

  عبد اللهّ مستوفى  1325 ماه اسفند  26 
 ٦٧٤ص

  




